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به نام خداوند بخشایندہ مهربان 


۰64 ۶ 


cr‏ ر 


يس از اتمام و فراغت از نگارش فرهنگ‌های عربی -فارسی (فرهنگ | 
ابجدی, فرهنگ دانشيار) اندیشة داشتن فرهنگی فارسى ‏ عربى مرا إ 
برانگیخت که به اين امر مهم پرداخته و به ايده خود جامه عمل 
بپوشانم. اینک که با اتکال به لطف و عتایت پروردگار و پس از ينج 
سال تلاش و پژوهش. توفیق یافته‌ام كه فرهنگی در حد نیاز روز 
شامل. لغات و اصطلاحات و مکالمات روزمره تهیه و تدوين کنم 
افتخار آن را دارم كه این اشر مختصر را به حضور اندیشمندان؛ 
صاحبنظران و دوستداران گرامي زبان و ادبیات فارسی و عربی تقدیم 
کنم. 

زبان فارسی که امروزه مردم کشورهای. ایران» افغانستان» 
تاجیکستان» بخشی از هندو پا کستانه ترکمنستانه قفقاز و عراق با آن 
سخن می‌گویند» نامه می‌نویسند و چکامه می‌سراینده یکی از 
زبانهای زندهُ دنا و زبان دوم جهان اسلام است که از سویی با داشتن 
مقاخر تاریخی و فرهنگی و آثار علمی و ادبی و عرفانی توانسته 
سهم بزرگی به فرهنگ جهانی تقدیم و عرضه کند و از سوی ديكرء با 


زبان عربى كه زبان اول جهان اسلام و زبان دين و قرآن است» پیوندی .| 
استوار و ناكسستنى داشته و با بسیاری از واژگان آن زبان جتان ادغام ! 
شده است که تفکیک آنها از یکدیگر در بعضی موارد مقدور نیست. ۱ 

از اينروء بايد كفت که فرهنگهای فارسی - عربی و عربى ‏ | 
فارسی در مجموع نقش بزركى در توسعه فرهنگ و برخورداری از 1 
سطارف هی دو بان را راه ناقت 


روش الفبایی 

این فرهنگ به روش الفبایی زبان فارسی در (۳۳) حرف نگاشته شده 
است و برای به دست آوردن معنای واژۂ موردنظر می‌توان با توجه 
به حرف اول و دوم و سوم و... هر کلمه» معادل عربی و يا مفھوم آن 
را به دست آورد در پایان شرح هر مدخلء واژه‌های مترادف آن آمده 
است. واژه‌هایی که در فرهنگ دارای شرح هستند با قلم تیر 
واژه‌های ارجاعی با قلم ایرانیک و واژه‌هایی که در فرهنگ مدخلی 
ندارنده با قلم معمولی نگارش شده است. 


الفبای زبان فارسی 

الفبای زبان فارسی در (۳۳) حرف بدین‌گونه است: 

آنا ب پات شوج جح خ» ده ذه ر زه ‏ س» ش: ص» ض» ط 
ظعغ؛ ف ق. که گ. له م نءرءهاى. 


كلمات فارسى که همزه در وسط يا آخر دارند یا از اصل عربى گرفته .| 
شدہ و يا به شيوه زبان عربى به فارسى درآمدہ است. اينكونه واذكان ! 
مانند: آئین) آنه پائیں پائین» مزیب توانائی» دانائی» بینائی» . 
شنوائی... با ترتيب الفبايى آيين» آیینه» موبد توانایی» دانایی ا 
بینایی» شنوابی و... نوشته و خوانده می‌شوند. 1 

کلمات عربی رایج در زبان فارسی که بعد از حرف اول يا دوم آنها ۱ 
الف کوتاه با همزهاى مکسور بیاید نگارش آنها به همان گونه‌ای .| 
است که تلفظ می‌شوند و با ترتیب الفبایی متناسب با کرسی خود .| 
مرتب شده‌اند» مثلاً سائل بعد از ساير و سوال بعد از سوار امده 


است. 


حرف آ و الف 

چون دو حرف (آ) و (الف) در زبان فارسی حجم بزرگی از واژگان را 
در بردارند برای آسان شدن تحفیق و پژوهش در این فرهنگ اين دو 
حرف از یکدیگر تفکیک و برای هر یک فصل جداگانه‌ای برگزیده 


استگ: 


(حروف ویژەی فارسی) 
چهار حرف (پ» چ ژ» گ) ویژه زبان فارسى است و امروزہ 


عرب زبالان اين عروف را با صداى (ب» ش» ج» ک) تلفظ می‌کنند و .| 
کلماتی مائند پاپ پارلمان: چای» ثاكت و... را باباء برلمان» شای» ١‏ 
جاكث...موكريند. 


(حروف ویژەی عربی) ۱ 
هشت حرف (ث: ح» ص»٬ض»‏ طہ ظ؛ع» ق) ویژەی زبان عربی است 
كه در زبان فارسی با صداى (س» ه سء زه ت. ز» همزه غ) تلفظ ۰ 


مى شولد. 


(حرف ذ) 

اما حرف (ذ) كه در زبان عربى بسيار متداول است. در زبان فارسی 
کاربرد کمی دارد و معمولاً واژه‌های ترکیبی را شامل می شود مانند 
(آذرآبادگان آذربایجان آذرخش, آذرگون» آذرنوش» آذریون آذین 
بستن؛ آذین‌بندی, گذر كذراء گذران» گذراندن» گذرکردن گذرگاه 
گذرنامه, گذشتن. گذشته و...) 


(حرف ق) 

حرف (ق) نیز در بسیاری از واژگان عربی مانند قاصد قاضىء قاطيه. 
قاعده فافله قانع» قبضه قبول» قبولی قدم. قمر قوام...» و اندکی 
از زبان ترکی مانند قیماق, قاتق» قرمه» قورخانه» قوش» قوج.... به 


زبان فارسی امروزی راہ يافته و متداول شدہ است. 


(تاى گرد ) 
تای گرد (:) که آن را در عربی (تاء مربوطه) می‌نامند از ويؤكىهاى :| 
زبان عربی است که در آخر کلمات می آید مانند: رحمة» مرحمة, < 
زحمه مناجات مجاهدة» مبارزة. اين حرف در زبان فارسی چنانچه با | 
صدای (ت) تلفظ شود به گونه‌ی (تاء) کشید. نوشته می شود مانند: .| 
رحمت. مرحمت. زحمت. مناجات» مشقت. مجاهدت.... و هرگاه | 
با صدای (ت) تلفظ نشود به گونه (هاء) غیرملفوظ خوانده 
می‌شود. مانند: مجاهده اراده افاقه. اعانه» مکالمه مبارزه 
مناظره. 


(واو معدوله) 
در زبان فارسى اگر حرف (واو) بعد از حرف (خ) بیاید اما تلفظ 
نشود به آن واو معدوله مىكويند. جنانجه بعد از واو معدوله حرف 
(الف) بيايد. حرف (خ) با صداى الف تلفظ می شود مانند: خواب» 
خوار» خواهر» خواهش» خواجه.... و هرگاه بعد از واو معدوله یکی 
از این حروف (رء زه س» ش) بیاید حرف (خ) با صداى ضمه تلفظ 
می شود مانند خو خوردن» خوزستان» خوش» خورش.... 
اماجنانجه بعد از واو حرف (ى) بیاید حرف (خ) با صداى كسره 


تلفظ می‌شود مانند خویش؛ خویشتن» خویشاوند خویشی . 
خویشاوندی. 


(حرف ه) 
حرف (ہ) در زبان فارسی بر دوگونه است: های ملفوظ و های ‏ 
غیرملفوظ. 

های ملفوظ نوشته و خوانده می شود و در اول» وسط و آخر کلمه ۰ 
می‌آید مانند همراه» شھرں ماه... 

های غیرملفوظ فقط نوشته می شود ولی خوانده نمی شود و فقط 
در آخر کلمه می‌آید مانند خانه. جامه نامه... 

های غیرملفوظ در واژگان مركب و مشتق به کلمه بعد از خود 
نمی‌چسید مانند: خانههاء علاقه‌مند» گله‌مند» جامدهاء پیشەوں 
نامەرسان... 

واژه‌ای كه به‌های غیرملفوظ ختم شود. هنگامی‌که صفت بگیرد 
يا اضنافه شود بر روی (۰) همزه‌ای كوجك قرار می‌دهند. مانند: خانة 
من» جامة سفید نامه پستی و... 

های غیرملفوظ در اصل در زبان فارسی باستان (گ) بوده و 
کلماتی مانند: آزادہ بنده تشنه» زنده هفته... هنكام جمع با (ان)» 
كاف جانشین (ہ) شده و به گونه (گ) تلفظ می‌شود. مانند: آزادگان 
تشنگان» بندگان» زندگان... و نیز هنكام وصل به (یاء) نسبت و 


مصدری به گونه بندگی» تشنگی» زندگی و هفتكى درمی‌آید. 


(اعراب واژگان فارسى ) 1 
آخر کلمات فارسی همواره ساكن است و إغراب تموكيرة. مبانند: ( 
آموزگار» پدن کتاب کلاس دفتر... ولى هنكام اضافهشدن با كسره .| 
تلفظ می شود مانند: آموزگار ماء پدرتی کتاب درسی کلاس | 


مدرسه دفتر تمرین... 


(تنوين) 

تنوين (تست) ویژه‌ی كلمات عربى است و در زبان فارسى وجود 
نداشته و تدارد و آنچه از واژگان فارسى كه با تنوين خوانده و یا 
نوشته مىشود مانند: عمد سهوأء زبان جانا ناجاراً... برخلاف 


دستور و قواعد زبان فارسی است. 


(تشدید) 

تشدید () نشانه ايست ویڑۂ کلمات عربی که در بالای دو حرف 
همجنس قرار می‌گیرد. اين علامت در زبان فارسی وجود نداشته و 
واژگان تشدیدداری که امروز در حد بسیار کم متداول است. مانند: 


درف ار بره يك تکه... در اصل فارسی بدون تشديد لوده O‏ 


(تلفظ واژگان) 
تلفظ واژگان در این فرهنگ در موارد لازم با اعراب و حركت نوشته ! 
شد ری جل یری از تکار گلمات سان ا کا مات - 
(-) بقیة مدخل که در ردههاى بعدى قرار دارند نوشته شده است. ا 


(اسم ممدود) ٠‏ 
اسمهای ممدود در زبان عربى مانند: املای انشاء اولیاء امنای 
وزراء... در زبان فارسی با حذف همزه‌ی آخر بدينكونه: املا انشاء .| 
اولياء امناء وزرا... نوشته و خوانده می شوند ولى هنگام اضافه شدن 
بر اسمى ديكر به جاى ھمزه حذف شدہ حرف (ى) قرار می‌گیرد و 
بدينكونه: املاي عربی» انشاي فارسىء انبياي بن ىاسراتيل» وزراي 
دولت... نوشته و خواندہ مىشود. 


روش نوشتن همزه دركلمه 
همزه اكر در وسط كلمه بيايد و ساكن باشد به حركت ماقبل 
خود می‌پیوندد: رأى» مأمون مأنوسء مژتلف مؤتمن» اثتلاف.... 

٢‏ چنانچه در وسط کلمه با حرکت باشد و نيز حرف ماقبل آن 
متحرک باشد به گونه حرکت ماقبل خود درمی‌آید: سژال. مور 
ملف مؤسس فژاد تألي تأخن تأسی تأمل»... 

٣‏ هرگاه در ميان الف و ياء قرار كيرد جایز است کلمه با همزه و 


يا به‌جای همزه با (ى) نوشته شود غذائى -غذايى» دوائى ۔دوایی: .| 
رضائی ۔رضایی عبائى ‏ عبايى.... 

۴ و هركاه در آخر کلمه بيايد و حرف ماقبل آن ساکن باشد همزه . 
جدا از کلمه نوشته می‌شود: ضیای ضوع شو ا 


پیشوندھا 
پیشوند حرف يا حروفی است كه در زبان فارسی پیش از اسم یا فعل |١‏ 
می اید و معنی أن را تغيير می‌دهد. پیشوندی كه قبل از اسم می اید .| 
معمولا معنی صفت یا وصفی می‌دهد مانند: 

ب: بخرده بهوش) بهنگام بجا... 

بی. بيكار» بیهوش, بيجاء بیجان... 

نا۔ ناتوان» نارواء ناخوش. نامطلوب... 

هم. همراز ھمکاں همدل» همدم... 
پیشوندهایی که در اول فعل می‌آیند به شرح زیر است: 

ب. برو بياء بگی بگفتا... 

م. مرو مياء مگو مباد... 

ن. نرو؛ نياء نگو؛ نباد... 

ن. نمی روى» نمی پرستی نمی‌گویی» نمی خواهی... 

بر. برآمده برآشفت. برانداخت. برگرفت... 


در درامب دررفت» درکرں درگذشت.. 


ور. ورآمد وررفت» ورپرید ورشكست... 

وا. وارفت. واخورد» وازد واشد... 

باز. بازآمد» باز رفت» بازخواستہ بازدید... 

فرا. فرارفت؛ فراخواند. فرارسیدہ فراكرفت... 

فرو. فرورفت» فروشد» فروبرد فروكرد... 

اندر. اندرآمد» اندرشدء اندرنشست اندركرد... 

می. می رفت: میآمد: می‌زد» می‌گفت... 

همى. همی رفت» همی آمب همی زد. همى كفت... 
دو پیشوند (مى و همى) برای استمرار و پیاپی است و جدا از فعل 
نوشته مى شوند. 
يسوندها 
پسوند حرفى است كه به آخر اسم يا فعل اضافه مى شود و معنى آن 
را تغيير می‌دهد. اين حروف عبارتند از: الف. ش» ک» ع. واو ہہ ی۔ 
)١(‏ يسوند الف شامل: 

الف ندا. يروردكاراء بزركواراء يدرا... 

الف تعجب. بساء شكفتاء دريغا... 

الف توصيف. كوياء رساء شيوا... 

الف مصدرى. درازاء پھناء فراخنا... 

الف دعاد و نفرین: بماتداء تميرداء تماتدا... 


الف زائد. گفتاء نوشتاء نازنینا... 
(۲) ش: حرف شين كاهى به آخر فعل امر و گاهی به آخراسم ! 
درمىايدء مانند: 
ورزش» پرستش كويشء نرمش» جنہش» رأمش... 

(۳) ک : در معانى زیر به كار می‌رود: 

خردی و کوچکی مانند پسرک دخترک... 

حقارت و ناجيزى مانند مردك, ژنک.. 

دلسوزى و محبت مانند طفلک؛ دخترک... 

شباهت مانند پستانک پشمک» عقربك... 

تبديل صفت به اسم مانند سرخک» سفیدک... 

جا و مكان مانند کھریزک: انارک... 

حال و چگونگی مانند نرمک» آدمک... 

(۴) م: این حرف عدد اصلى را به عدد ترتيبى تبديل مىكند, مانند: 

رم جهازی ملق وا 

(۵) واو: اسم را مصغر مىكندء مانند: يارو دختری پسرو... 

(۶) ه: حرف (ه) دارای معانی زیر است: 
خُردى و کوچکی مانند پسرہ دختره مرده زنه... 
شباهت مانند دندانه» دهانه» گردنه زبانه... 


از صفت اسم می سازد مانند سفید زرده تره» خشکه... 


از فعل صفت مى سازد مانند خفته رشته» بسته ايستاده... 

به فعل آمر معنى مصدر می‌دهد مانند ناله گریہ خثله... 

حیازت و دارابودن ر می سازد. مانند جهارساله, سهيايه. ۱ 
دوشاخه... 

دوره و زمان را می‌رساند ماتند هفته ماهه سده هزاره... 
(۷) ی: اين پسوند دارای معانی زیر است: 

علامت مصدری مانند شاعری» يدرى» مادری» بزرگواری... 

علامت نسبت مانند ايرانى» تهرانى» ساسانی فارسى... 

علامت لياقت و شایستگی مانند خواندنی» دیدنی. كفتنى» 
تماشايى... 

علامت نکره مانند مردی» پسری» دختری» کتابی... 

علامت بسزرگداشت مانند استادی» نورچشمی. رهسری» 


مردانگی... 


گاهی برخی از حروف کلمه در زبان فارسی حذف می‌شود بسدون 
اينكه در معنی تغییری حاصل شود. این واژه را مخفف نامند. مانند: 
همواره - هماره آواز - آوا؛ استخر - ستخ خاموش - خموش» 
بازاركان ‏ بازرگان کارآمده -کارآمد... ولی بايد دانست که بسیاری از 
این تخفیفها ویژه شعر است. 


قلب و تبديل 
كاهى در برخى از حروف كلمه قلب يا تبديل صورت می گیرد كه '| 
تغييرى در معنی آن حاصل نمی شود مانند: ۱ 

همزه به ه: انباز > ھمبازن است > هست... 

ب به واو: باز ے وازء برزیدن ے ورزيدن... 

ب به ف: سپید ے سفید. يارس ے فارس... 

ت به د: کتخدا > كدخداء توت ے تود... 

ج به ز: کجدم ےکژدم كجى ے کڑی... 

د به ذ: گنبد تھ تك 

غ به ز: فروغ > فروز 

ن به م: نردیان ے نردیام... 

زبه ج: ارز ے ارج... 

ل (لام) به ر: الوند ے اروندء جنال ے جنار دیفال ے دیواره 


مراع سورع 


کے خی وی جم نے 


نشانه‌های اختصارى در اين فرهنگ 


2 
8 


ع ا یی كر کہ وا اھ جا ہے 


شرح 
بازرگانی؛ تجارت 
جمع 
جغرافیا 


حیوان؛ جانور 
ریاضیات؛ علومریاضی 
ستاره‌شناسی؛ تنجيم 
فی کیا 

صفت 

ضد؛ متضاد؛ مقابل 
طعام؛ خوراک 
پزشکی؛ طب 

عدد 

فیزیک؛ فیزیاء 

فاعل 


يج ی امسوم كين وکا کر مو E.‏ 


فلسفه؛ حکمت 
کنایه 

میلادی؛ سال میلادی 
منت 

مجازی؛ غیرواقعی 
محرف؟ تحریف شده 
مرادف؛ مترادف 
مصدر 

معزب؛ تعریب شده 
مفعول 


موسیفی 

نباتات؛ گیاهان 
نظامی؛ عسکری 
ورزش) رياضة 
هچری 

هجری شمسی 
هجری قمری 
اصطلاح؛ ضرب‌المثل 
تفسیر و توضیح 


توضیحات 
جدا کردن مطلب 
علامت سوال 
حذف و یا تعلیق 
علامت عطف 


کے خی وی جم نے 


آ الحُرف لول ین الألفباء الفَارسِيّة 
الألف العمدوة خرف‌اشداءللعیك 
حرثائبط حرفاشنیه 
حَالة النَعَجّبء الأسف 

آب القاء المساءة» (ج)یسیاه؛ 
(مجا)التحره امه العَيْنء الط 

با الاباء جمعالأب؛ وپدران و نياكان» 

آبساجی الأخت» التّسقِيقة» و طلق 
على لت الگبری عادة؛ جی 

آباد الشتطّم»الشرَئب» المَكانٌالعَاين 
محَل صالخ لِلمَعِيشةٍ و الشکنی+1بادانی 
آب‌ادان المكانٌالأمل بالشگان 
والحَهارة» المَديَِةَالعَامِوَة 
<بندرآیادان" مین ادان فی 


مُحافظة خُوزستان مِنْ إيران > 
آب‌ادبوم القريَةالمَعْمُورة» الأرض 
الزّراعيّة الشخصِية» بيئة إجتماعِيّة 


و 


متحضرة 

آبادشدن (مص) السُتران: البئْيان» 
العَمَارة» العمر» النَمَدّن 

آبادکردن (مص) الاغمار؛ الإلشاء 
الإحداث والتنيية؛ سازندگی؛ آبادان 
کردن 

آبادانی ے آباد 

آباده القّسيعَة؛ الأَْضالحَغِلّة» مَدِيئة 
ية معروقة فِي مُحَافَظَةٍ فارس 

آبادی القَزية الَْرَعَة این 
ال وعة» القّيِعَة العشعورة 


آبازور 





آباژور الما ون الا باون احور 

آب آشامیدنی ماءالشرب. الماءلمی» 
اف الماءٌالصَالح » آب 
تصفیه آب خوردن 

آب آلوده الما ٌالملوّثء التاءالکین 
الماءالو سخ المَاءَالعَفِن 

آبان الشهرّاشاین» نا َة الهجْريّة 
الايرنية إسم مکی في‌الگماء؛ بان 

آبانكان عیذایرانی قديم» كانّالإيرائتون 


بَحتَیْلون پەی اليوم العَاشِر من‌شهر 
آبان 

آب آوردن (طب) مر ضالأستسقاء؛ 
استسقا 


آب آورده (سف)ما يأتي‌به اليل 
أوالتهر کب بِلاسَغْى او تعب 

آبآهك ماءالجثر الجيرالمُذاتٌفِي 
الماء , 

آب استخر ماءٌالصسبح؛ ماء ٌاليزكة 

آپ افشره العَصِيرء ماءالصیں العَصَارء 
ماالعضار ة؛ فشرده 

آپ اکسیژن الماء ال کییجینن التعتل 
فى اقيم والطھیرا وتییض الألوآن؛ 
آب ١کسیڑنہ‏ 

آبانبار خَرَّانُ الماء؛ المَهِرِيج» 


مستودع المّاء 


آب اندئك قلي مِنّالماء» مَاء لل / 


(ض)الماءالو افره ماء كثير؛ آب کم 


آب انگسبین (ط)العتسل الشضفی» .| 


لسعاث ات سل العشل الکنطور 
مِنَالشّمع؛ عسل 


آب باتری ماٌْالبَطَارِية 


ج باران ماءٌالع ماءالقَیْثِ؛ العط "| 
(ج)آمطلر ۱ 


آب‌باز الاح العَوّاصء (ح) طایرمان 


یفوض في الماء 
”وت الل حَة» القوص» ۲ 
(ریا)نوع اماب الرِياضِيّة 


کے گر 2 
أب بر اتش زدن (مص)الامُن والتبّات 


عدالفُورة والیّاج (مجا)الإصلاح 


آپ برف ماء الاج المْذاب من قمم 


الجبال؛ (مجا)المَاءالتلج 


آب سیار الساالکٹیں؛ الماڈالواف؛ 


(ض)الماءالقلیل؛ آب فراوان 


۳ 5 ۱ 0 
آب‌بها اجره‌الماء بل المَاء» حقالشرب 
آب‌بسه آب‌شدن (مص) الصحّة 


والگلامة إثرالسّمَْروَ الجؤلة داخل البلاد 
أو خارجها ۲ 
آب بسینی الشخاط مُخاطالأئف 





۳ 


اب جشمه 


ماتّسسیل من‌الأنف‌فی حالة ار کام ۲ الجسمبالماء» الشباحَة؛ سم كردن 


آہپا حارش الماءء مراقب‌الماء 
خفیرالماء 

آبياش الیرم البنشخة السنضکت 
ا#شساشة» مسابزش بدالماء 
<"سائين آبپاش” سَيّارة رش امه 
”ماشین آتش‌نشانی امايق ساره 
الإطفاء لو > 

آبپاشی (مص)زش‌التاء» ترشاش‌الماءه 
نضخالماء 

آبيز (ط)الكَسطٔبوخ! والعشسلوق 
بالماءالمَغْلي؛ <"تخم‌مرغ آب پز" 
البيّض الکسلوق>. <"سیب‌زمینی 
آب بز" البطاطش المشلُوق > 

آبتابه الإبريق» (ج)أباريق. إناءللگوال 
له عُروّة و فم و بل آفتابه 

آب تاختن (مص) البول» خروجٌ 
البؤل» إفرازائبول» پیشاب كردن 

آبلتز المَيَضصان و شرعَةجَرَيان 
الماءفيالأنهارائرٌ بان افلج 
ا 

آب تصفیه الماءالصَفٰی؛ ما َْالحَئَبِيّة 
الخال للشُرب؛ سر آشامیدنی 

آبستنى (مسص)الإغتسالء عسل 





كردن ہے آبتتی 1 

آب جارى الما الجاريء ماءاشهر؛ | 
ماءالمَاقیة؛ آب روان 1 

آبجامه الکأس» کأش الما اقرب 
اشرب جام آب ۱ 

آبجو القُقَاعء ابیرف الجمّة» ماڈالقییںں | 
فقاع 

۔-ساز صانم الماع عايل الرثرة 

۔ہسازی معتل لقاع صَناعَة الجعّة 

آب جوش المَاٴالمَعْلِ؛ المَاءالمًاجن 
الما لفون داخ ١‏ 

آبجوفروش بائعٌالجعة؛ بائغ‌البیرة 
المُقَاعي 

آبجوفروشی بيع الجعّة؛ مَعرضٌالبيرة» 
بيع لقاع 

ابجى ہے اباجى 

آب جاه ماالئر ماءالعیّن» خفرة عَمِيقّة 
يُشْتَقى منها المّاء 

آب‌چر المَرْعَى) توف علي 
الماشيّة الا يةفي الكلأِوَالمَاءِ 

آبجرا (ط)طعاءٌ طَفِين وگل بل 
وجبةالعُذاءِ 


آب چشمه ما الین ماءاللش 





آبچین 


ماالیئمُوع 

آبچین الينْتَفَة الیل ؛ حوله 

آب حيات ماءالعئش» (كنا)قَمٌ المَغشُوق 
فى الْأَدَبِ الفارسی؛ آب زندگی 

آبخانه الیژحخاض؛ الثشتراح 4 بربرگاه 

آب بسیار الماءالكثيرء الما الوافر» 
(ض )الما القليل > آب فراوان 

آببهآب شدن (مص) الصِكَُهَوَ 
الشلامة اثر ارو الجْولةدَ اخِلَّالبلادأ 
و خارجها 

آببها أجرۂالماء بَدَلٌُالمَاء 
ح نالب 

آب بسينى الشخاط؛ مُخاطالأنف» 
مایّییل من الأنف في حالةالر گام 

آب‌پسز (ط) المطبوخ أوالعشلوق 
بسالماءالمَفْلِي؛ <تخم‌مرغ آب‌پز 
ایض التتأرق > 
سیب زمینی آب پزالطاطّش المَشلوؤق > 

آبيا حاش‌الماء مراقبٍ‌المای خقیژالماء 

آپپاش الیرم المنشحة الیْضخت 
الَئَاشّة» سابزش‌به‌الماء» <ماشين 
آپاش سَهّارةرَسَّانّة >؛ <ماشين 
آنش نشائى الطَمّاية» سَيّارةٌ الاطفاء 
الرّشّة > 


آبپاشی (سص) ری العا تراش 
الماء؛ تُضعٌالمّاء 1 

آبتابه لابریق» (ج)أباريق إناءلِلسَوامّلٍ 1 
لَه عزو رل آفتابه 

آب تاختن (مص)البژل؛ خروجالبؤل؛ ‏ 
إفرازٌاليؤل؛ پیشاب كردن 

آبتاز المَيَضَان وسُرعّة جَرَيانِ المَاءفِي | 
الأنهار نالوج فى الربيع | 
کت ۳ 

آب تصفيه الماءالثصَلٌی؛ ما ٌِالحَئفئّة 
الخس‌الشلِشُرب ۰ سب آش‌امیدنی؛ 
سہخوردن 

آبتنى (مص) لامْیتال» عسل الجسم 
بالماو؛ الشباحَة؛ سہ كردن 

سہ كردن 8آبتنی 

آپ جاری الما الجاري؛ ماءاشهر 
ماءالسَّاقِة؛ سم روان 

آبخو (جغ)الجزیرة (ج) جزائر و جرد 
آرض بُحِيْط يهاالماءين كل جهة؛ 
| بخوست 

آبخور محل شربالماء التشرب؛ 
جسانث اهر المشریة» اناءالعای 
الَمِيْب ؛ آبشخور 

آبخورد الحصّة: لشهم؛ اللَصِيب» 








التقام؛ الإقامة» لوقف 

آب خوزدن مالالشرب: الماءٌالصَالِح 
للشرب ؛ آب آشامیدنی آب‌تصفیه 

آب خوردن (مص) شر بُالماءء ای 
ال الما آب آشامیدن 

آبخورش (ط)الڑزق والإنتِماع» المرّق» 
ماءَالمَرَنَ؛ روزی 

آبخوری المشْرة» کاش‌التاي الانا 
الكوبٌ ؛ لوان ۱ 

آبخوست ے آبخو؛ جزيره 

آبسخیز الحوج» موجالبص امد 
القَيضَانه آرض غزيرة الییا؛موج دریا 
آب دادن (مص)لإشقاءءالشَّقى 
الازواء الصَّفْل) الّئليس؛ آبيارى 1 

آبدادہ (مف) صِفَقِِلحَدیدالشْقًاوم 
الَشتُول بِنَالحَدِیدوالْلْرّ آبکاری 
شدہ 

آبدار الطريء الرّطِبء الدَيِانء الاقی» 
المشتُول» اليداق ۱ 

سچی تاقی المَاءِ والشّاي وَالقََهْوَة 
ونحوهافِي القطاع الخاض لام 

اخانه المَقّضَنء العشماة» مکانُ 
شرب القّايأو القسهوةفِي ال وار 
والمحلات 





دیع 


آب داغ ‏ آب جوش 


آب‌دان الغدين المشتتقم» السَتَالة | 


(مخ) آبادان 
آبدانه المنَالة مُشنَفََالِزلِ وموضفه من 
الانسان والتیوان؛ مثانه 
آبدرمانی (طب)معرفةٌالييا لمِياهالحُخْتَلِمّة و " 
حَوَاضٌهاالطريعيّة بواجي ال 


آب در هاون سابيدن (مجا)الگعی | 
التاطِل» الم الخائب ٢ب‏ کویدن 2 

آب دريا ماْالبحر, ماایٔم؛ ایض آب 
اقیانوس 

آبدزدئك (ح)الشُرض حَقَرهالتَقَار 
الحَنَّار المحقة؛ انكشت بر 

آب‌دست ما الإبريقَلِفَسلاليِدّين» 
وضو الي ناماس اوضو 


آبدستان إبريق الماء» الگون کو زالماء» 


۲ بدستدان +1 بدسدان + فتابه 


آ بدستدان ے آبدستان 


آب دستگرفتن (مص) الوصو بالتاءِ 


ِلصَّلَاةِ؛ وضوگرفتن 


آبدسدان > آبدستان 


آبدوغ (ط)السخیض: لوب 
المَخْلُوط پالماء 
۔-خیار (ط)اللَسبِن المَدُوتُ الکخلوط 





آب دهان 


بالات من الخیّارو غیره 

سسيمان روت الک لس الاسعنت 
التخلوط بالماءو یل ايم للیناء 
دوغاب 

آب دهان لمات لمع الؤيق» القصّاق» 
امرّاق» ال آب دھن تف؛ خدو؛ 
خیو 

آب‌انداخستن (مص)لَّفْلء ابشق» 
رخ شنل 

آب فرو بردن (مص) بل الژیق 
من الحلق إلى الجَوّف 

آب دهن ے آب دهان 

آبديدن (مص) بل الَدَاوَق ایل 


ای انم كشيدن 
آبديده الطریٔ النّدِئْء القاسد البرّاق» 
المَضقول؛ نمکشیدہ 


آب‌دیده الم (جاڈوع؛ <"چشم 
اشک ريخت” دَمَعّت العَينْ >؛ اشكك 

آب راكد ماءالششتنقم» المَاءَالعَفِن» 
المَاءالراید؛ كنديده 

آبراهه مَجْرَىالمَاءئِء المَسيلء القَنَاة 
البالوعة؛ رهگذرآب؛ أو 

آبرفت ترشبات‌اتهن اواب 
الموخودة فی قاعدةالأنهارء الموادٌ 


العَالقّةفى کر الماءالطّمِيء الزين» , 
E‏ 
نار 

آبرو ے آبراهه 

آبرو الإعتبارء الشَّرَفْء الحیاء: الحیگّت < 
الیصژض؛ عرضء آسرومندی؛ ‏ 
۔سداری؛ اعتبار ۱ 

سدار الشفتیه النّسريف» الوچیه؛ | 
الشحترمء العَرّي آبرومند ۱ 

سداری ے آبرو 

سریزی (مص)الاشیهانه لش 
اشذح في اليزض» إفشاءالشر؛ 
رسوایی 

تن جو 

آبروان الماءٌ الجاري؛ ماءٌاشهن 
ماءالشاقیة ماءاسط؛ جارى» 
رواناب 

آبسریز الإبريق» اللي المشتراح» 
البالوعّة» المسبولة» بيثالخلاء 
آبریرگاہ؛ !بریق 

آبریزان عيد ایراني‌قدیم كان الإیراچون 
يلون بوفياليوم الشالث عَشرين 
شهر(تیر) و یتبادلون بينهم ماءالوزد 
بل على الوّجُوه والڑؤوس 











آبريزش (مص) مَیّلان المع لین 
أُوالمَاءٍ مِنَالأنبٍ فى الة ال کام؛ 
آبریزه ۱ 

آبریزگاه ے آبریز؛ مبال؛ مستراح 

آپریزه به آیرپزش _ 

آب زر ماالاہب: الما (مجا) 
ائیذ؛ آب طلا 

آب زعفران ما ٌالرّعفران الماءالذاب 
فيه الؤّعقَران؛ زرتك 

آب زندگی آب حیات 

آبزی ۱ (ح) كُلْحَيّوانٍ مائي يعيش 
فى المَاءِ» ۲ (ن) ابا الام فِی الماء 

آپ‌زیرزمینی الميّاه ادا خقيّة المَوجُودة 
فى باطنِ الأض 

آبزيركاه الشختال الظاهرالشلاح» 
الما کر المَكان المتلوّن؛ حيله گر 

آب ساحلى المِيَّاةٌالتاجقّة 
المِباةالاقليئّة 

آبسال ابيع الشتان» الحَديقة 
مویم‌الامطار؛ بھار؛ باغ 

آبستن الحیلی الحَبِلالة المرأةالحَايل» 
آبستان؛ باردار؛ حامله 

۔-شدن (مص)الحَئلء الحَبّلء امْیلاء 
الرَّحِم؛ ۲ ستنی؛ باردارشدن 


كردن (مص) الَحیْلء الاخبّال , 
المح البح 1 

آبستنی ے آبستن‌ شدن» حاملگی 

آبسته الرض الصالحة لزراعة» الأرص 1۳ 
الجاهِرٌةٌ للرّرع 7 

آبسته الم مُسَنَودَعٌ الجَبين "| 
فِيأخشاءالحُبلى؛ زهدان 

آب سرد الماڈالباردہ الماءاللح» (ض) | 
آب گرم (الماءالحَارَ) آب يخ ۱ 

آب‌سردکن الحُبَدّدّة الژاد الوادة 

ب برقى اراد الکھربائي؛ اراد 
الكهربائية» 

آب سفيد (طب)الماءالأبیض, المَاءٌ 
الأزرق؛ آب مرواريد 
الكَكّة الحُشتهلكّة بِنَالمَاء؛ کنتورآب 


ماوالبحراً والٹھر و نظھڑ عندالجَزر 
عادةٌ 

آبسه (طب)ال یل الخُراجء (ج) دَمَايل 
وَدَمَابیل؛ کورکٹ؛ دمل 

آب سياه (طب)الساء الأشوداءی 
أَحدأمراضٍں الین الباععث على ذهاب 
اضر 





ابشار 


آبشار الالء تلالالمث (ریا) 
الحَثلَةی ألعاب کرة الطاثرة وکرة 

آبشخور العسطن المَنّْهَل: المَؤرِد: 
النَّيعَة شمه اٹ العین» 
الحَظّ ایب الملْفْعَة؛ آبخور 

آب‌شسدن (مص )الوب الدّوبان» 
الانسههان ادم اسف 
ضمث‌شوی الجشمِيّة؛ گداخته 
شدن؛ ذوب‌شدن 

آب‌شده (مف) الاب المنْمّهر 
الکسضهون المَعْفَانء القُعیف؛ 
گداخته 

آبشسر سَنَالْصَفيِ َال اضطتاِي 
صغیربنصّب فی‌الحدائق والمترهات؛ 
آبشار مصنوعی 

آب شستن مادٴالفشلء ماالقُضلء ماه 
اقا 

آبشٌش الحها اي في الحَیّواناتِ 
المَائیه 5 

آب شمشیر ماءالمَیّف ریق الشیف؛ 
رونقالسَیف برق شمشیر 

آب‌شناس العالم رالبیربالییه الصَّالِحّة 
و غسير هاین الْوِجْهَةٍ الكيماويّة و 


الفُزيَائّة 

آب‌شناسی علم‌الیباه بأنواعها سیف 1 
معرفة الماگات؛ شناخت آبها 

55 المَاءً المَالح؛ مساءملخ» 1 
ماءالخر (ض)الماءالعَذب 

آبشویی عَم لٌالشىء بالماوتقط»١|‏ 
زالهاڈ اب والشبارعن الادوات | 
بالماوفقط .2 

آب شیب جریا الَاوالشریع فى | 
الُواقی والأنهار مُنْحَدَرالماءِ 

آب شيرين الما ٌالعذب» ماءطیب» 
الماءَالْهَيِىء 

آب طلا ے آب‌زر؛ زرآب 

آبفشان العينٌالتى يَتَصاعَدٌ منها الماء 
اسَاخن و الٛخار الحَحّة 

آبك الزّئيق» ماءٌالزّئبِق؛ جیوه 

آبكار ساقی المَعُین بالمّاء 
عامل ذو ب ال عاباقلیس 

آبکاری (مص) ط لین الِر بماءِ 
الاو سرب اس الخ 
موی سِقَابَةالمَعْدنٍ بالماي 
آہکاری كردن 

سہ کردن ے آبکاری 

آب‌کردن (مص)الس هر اذویب؛ 





الإذائة؛ ذوبكردن 

آبکش الب سفا مب صفاةالطبخ 
ساقی المَرْرَعَة بماءالبثر 

آبکشی (مص) إ راج ماءاليثر للزّراعَةٍ و 
غيرهاء العّسلء التَطهير؛ آب كشيدان 

آب کشیدن > آبکشی 

آب کشیده (مف)المَتُشول لاه 
النَظِيف؛ اب کثیدہ شده 

دشده ے آب کشیده 

آب‌ک‌ننده (فا) الم یب السهُور؛ 
گدازنده 

آب کوزه ماءالجرّة ماڈالگوزن (مجا) 
ماءٌالشّر ب 

آبک‌وهه تو جاشحر الیل على 
سطح‌الماء» التو حالعظيم فی البخر 

آبكسى الإفسيق» المابٌْالرَقِيقء 
(مجا)الضّعِيف» اشجیل. اين ؛ شل 

آبگاہ الان الحَاصِرَة؛ تهیگاه 

آبگردان المغْرئة مه كثيرَة 

آب گرم المَاءالحا المَاءالمًاجن 

آب گرمابه ماءالحتّام ما ءالإسشتِحمام» 
المَاءٌالذَّافْنْ 

آبگرمکن مَحٌانلعاء» إبريقٌ کهژبائج 
تشجين المَاءِ؛ ديو قرم 


۳ 


آبله 

آب گل ماڈالورد ماڈالژھر؛ كلاب 

آب گند المَاءٌالعَفِنَء الماڈالاکد ۱۰ 
مَاءالِمْشَتْقّم؛ کندیده؛ آب گندیدہ 

آب گندیدہ ے آبكند 

آب کوارا لالب المَاءٌ العشتساع» ` 
سلسال؛ فرات 

آبكسوشت تشریث‌اللحم؛ الحشاء | 
ماءاللحم المطتوخ 1 

آبكون المَائِي آززق‌الون کالماء لونٌ أ 
امه التائ آبکونه 

آبكونه > آبگون 

آبكير الحوضصء البزكة: العَدِين ورڈ 
المَاءِ 

آبعينه ١الّجُاج:‏ یلو الماس؛ اليرآة 
۲ (مجا) التسماء 

آب لوله کشی ما ٌالحَتَِيّة مامالشرب 
الجاري فى الأنايب المربوطة بمشْلَحَة 
سَالةالعآوفی الٹڈن 

آبله (طب)الجُدَرِي مر ضالجْدَرِي» 
الجَذرِي 

ودار العخدون الشثصَاب بِالحُدِرِيٌ 
المُجَدّر؛ مرو سہ كرفته 

سرو ے سدار 

كوب ال الط 





آب مرواريد 


س كسوبى التلقيح ضدالخدر ي؛ 
سم کوبیدن 

كوبيدن ے دكوبى 

ب‌گرفته ے ددار 

کون (طب) مرض كالجُدَرِيٌ» اور 
ایک علی‌الجسم الجذر الجّذر 

تم رغان جُدریالما» مر ض مد 
كالجدري یےیثِ الأؤلاة ينوع 
خخاص» الحمّاق 5 

آب مرواريد الما الأزرق» الماء 
الأيض» ِغْنَامعَدَسَوَالعَيْن؟ آب سفيد 

آبمرزى الميّاة الحدودية 

آب معدنى اليياة المَغْرِييه 
اليا#الكبرية 

آب مقطر الماءٌِالجُمطر 

آب میوه (ن) عصیرالفا کت عصيرة 
الأثمار» <آب انار ماءالشان, 
عصیرال ان > <"آب انگور" 
عصیرالّب. (مجا)الضر >؛ <"آب 
پرتقال" عصیالبرتقال > <"آب 
چندر ماءالشوَندں عَصِير 
الوندر ٦‏ <”ابغوره" 
غسیڑالحجسشرم >» <"آب لیمو" 
عمیز اللّيمون >؛ <*آب سیب" 


١٠ 





عَصي رفاح > 

سہ گيرى العَضّارة» المِعْصَرَّة 1 

آپ نقره ماالِة لِطَلى اون : 
و الأَدَوَات المَعْدّيّة ۱ 7 

آہنما الشَرَاب؛ موضم خروج الصَاءِينَ 
القَنَاۃ؛ سراب 

آبنوس (ن) مُحَرهالآبنوس ولهاخشية | 
َييئة نون لب العُود 

آبُو (ن)الكوقَرالتَاِیء زهرةٌالنيلوفر 

آب و تاب الف و الا طناب فِي العمل 
وَالكلام 

آب و جارو كشيدن تنظيفٌ الأرض 
لماء والكنس 

آب و رنگك الطراوّة» الجَمَالء الخشن» 
اوق الما 

آب و عسلف المساءوالخُضراء الصاء 
والوفّة (مجا) الْعْمَة لزق 

آب و نان الماڈوالٗبز الإزق» الام 
الغْذاء» (مجا) وَسَائل ‌القیش 

آبونمان حقّالاشیراک. حَقَّ العُضويّة 

آبونه المُشْتّرك فی الجَرَائد و المجَلات 
و نحوها 

آب و هوا الما افش حَالةالحًو 

آبه المائع الخارجٌ مع الجنین مِنْبطنِ 








لا عند الولادّة؛ ليزابه 

آيهاى بین‌المللی الیباء ارت المیَاه 
الحدّة 

آبى ١‏ المائي المَاوِيٌ» ۲ اللونُالأزرق 
لمات اللَونالسَمَاوِيٌء ٣(ن)‏ نوع من 
اليب الک کی » امْبَاتاشایی 
فى التاء: ۴(ح)الحیوان‌المائی ؛ اییو 

آبسيار الاقى ؛ شاقی المَسزرعةف 
موطف ال فی الق الاي 

آبيارى (مص)الإرواء الإشقاء؛ تُوزيمٌ 
المّاءء المْفَایة ال + ب كردن ؛ آب 
دادن 

كردن آبيارى ۱ 

آبارات جهازعرض الأفلام الشينمائية 
تصلیح اليب الشيّارات والَحّلات و 
نحوها 

آپاراتچی عایل تَصِليح الدواليب 
وَالمَحّلات 

آپسارتاید سيَامَة اثبییض واوق 
المْنصْرِيء ابیز المنْصِري في عض 
2 2 ی 

آپارتمان ات (ج) یمق من البناء» 
الط العشکن 


س‌سازی بناءلهن؛ إجداتُ اروج و 


ناطحات الشحاب للاوشکان 

آبارتى ار الکَلِطةًء اللَاوِعَُاللمان: .| 
الصَّخْابَة؛ آ پاردی 

آپاردی ے آپارتی 

آپاندیس (طب)الخشرانٌ الأغوره 
الرّائدةٌ رکه روده کور ۱ 

آبانديسيت (طب) نوم الزَائِدَةٍ | 
لد ویو إلتِهائهإنْرَالحُتَى 

آتاباى الٌَریف: الرأشمالى» قييلة أ 
تركمايّة فی شما خراسان 

آتاشه التابع» الجُلحَقٌ السَيَاسِي فى سفارةٍ 
ین دبلوماييّة 

آتش الا الجريق» و فى ماج 
المذكرئ تُطلقُ علیالاشرباطلاق 
الرمَّاص؛ آذر 

افروختن (مص)إثارةالفتئة. 
إِشْعَالُالنَار إضرامافًار المُتَاغْبة؛ 
آتش‌افروزی 

افروز الفْتّان الفْنَائهَ المشاغب 
مُوقد الا الق احة اناد 

-افروزی ے افروختن 

آتشبار ام الوذقَيّة 

بر سس احلی المِذْقَييَةَالتَساحِقة 
نی ان 


آتش‌بازی 


۔۔صحرابی الوذ فة ابر 

برضد هوايى المِذْقَيئّة الشضادّۃ 
رت 

آتش بازی ال بالثارء ال بالباژود 
أوالأنحةاشارة زه اللات 
َة لاقذف یذ ِن اعیاد ایران 
قبل الأسلام حي ث كان لبون 
الَارَفَى الأفراح و الُناسّبات وَلاَتَرّال 
*هذه‌المَادة موجودة فى ايران فى آخر 
یرام قبل نهياتةالشَئّة وشذعی 
<جهارشنبه سورى > 

آتش برافروخته الٹاڑ الملتّهبَة 
اسارالشُئدلعة» (مجا)ناڑالغرب 
المُسْتَعلة 

آتش بر پاکردن (مص) (شعال‌اشاره 
ايقادالثار» (مجا) إثارةٌالفتنةً ناماس 

آتش بس وق الخرب إلى جین؛ 
دید ا 

آتشپاره كَيِسَدٌمِنَ الثاره الجَمَرة» (مجا) 
ان ال کت الدذاهية ٠‏ 

آتش بُسرقوان اش ارالمتمل 
القّارا الملنّهبّة 

آتش برست عايدانّا المُمَدَّسالنَار 
(مجا)ألمجُوس 


۱۲ 


آتش‌پسرستی (مص) عبادةاشار , 
تقد یش الّار؛ (مجا)المحوسئّة 

آ تش توپخانه یرالیه فی الخرب 

آتش جنگ زيران الكزب َيب الحوب "أ 

آتش چرخان موقد تدوئ صَغير يُدار | 
باليدل شال الفحم؛ آش‌گردان: 

آتش خاموشكردن (مص) إخماڈ | 
الثارء اِططفاء الشانن (مجا) إطفاء | 
نارالگرب أوالاختلاف بیناس 2 "| 

آتشخانه الكُورَّة الدٹثور الشُرن» 
مذ خرالأشلحة ارب بیتالنار 

آتش خو العَصَبِيْ القَضُوب: الب 

آ تشخویی العَصَبيّة العَصضَبء المَغضبّة 
حب رقم 

آتشدان الكُوّرة؛ العوقد. الرجَاق» 
المَجْتر موضع‌اشارفی مغیداشّاره 
عودسوز 

آتشزا كُلَمادةٍ اب لإمِْعَاَ» الاح 
الموری» الرّند 

آ تش زبان سَريعٌ الكّلام التليغ» الحَطیث» 
الحَمَاسِيَ (کنا) مُڑاللمَان 

آتش‌زدن (مص)الاخراق؛ الاشعال» 
لجریق؛ آتش‌زنی 





۱۳ 


آ تش‌زن (فا)المحرق المُنْمل: الئوقد؛ 
المُحَرّق .مل زننده 

آتش‌زننده ے آتش زن 

آتش‌زنه الرّنده القَذَّاحَة: کل مادة 
بهاالثار 

آتشزنى ے آتش زدن 

آتش سوزی (مص)الحريق» الإحتراق» 
الاشتعال؛ حريق 

آتشفام ۹ اللّون» خثرآءاللّون» 
ونان الَارِیُ اللّون؛ آتشگون 

آتشفشانی اثرگان جتل اثّار 

آتشک ارق (ح)الضباجب. ام 
اجب (طب) مر ض‌الَمُلیس؛ کرم 
شبتاب ۱ 

آتشكار مُوقِدُ اشارنی الكُورةأوالمرن 
والموقدونحوها 

آتشکده مَعْيَدالنَار بیثٗاثار الحْقَدَسّة 
فی المَذّهب الزَردْشْتِيَ 

آتشکردن إشْعالٌالنار رمن الطَقَاتِ 
بالبنادي والمُسَدَّساتٍ فى الحّرب؛ 
آتش گشودن 

آتشگردان ے آتش جرخان 

آتش کسرفتن (مص)الإضْیعال 
الإليهاب» الإثّقاد ١‏ 





آتش کشودن ے آتش‌کردن 

آتشگون > آتشفام 1 

آتشگیر کل مادة شديدة الإثمّاد ` 
الكبريت o‏ 

آتش‌نشان الاطمّائي؛ مأموژالاطْمّاء 
موطالإطفایة ٠۰‏ 

آتش نشانی اما رجالالإطفاء | 
مدير الط ۱ 

آتشی اتستفرلی‌اشان اشاری» ۱ 
الحَمایسی؛ لو اتاري؛ آتشین 

شدن (مسص)الاغتاظ القَضَب» 

كردن (مسص)الاعاضة: الَهئِيج 
الاغضاب 

آ کین ے آتشی 

آتسسلانتیکك الغحیطالاطْلسی 
الاوفياثوش لطس ۱ 

آتليه المَعغمل» القضتم؛ المزسم؛ مُْتَرَتُ 
المَئان 

آتى الآټي» القادم الشتقبل؛ آنه 

آتيه > آتی 

آثار الآثارء جمڈالاگر » العَلامَات 

باستانى الا نارالقدٍیگةه الاثارٌالعَايرَة 

جرم مَعَالِمُ الجَرِيمَة؛ آثارالجّئْحة 





۳ 


آجر 


أو الحناية 

فرهنگى الميراثٌ الابی» ارات 
العلی 

ره نری مَعالِمُ المَنْ اون 
الحَبیلة الأكريّة 

آجر لاشرته القؤيبدء الجر للّبن 
ْ خشت 

سرپسخته ال حسرالتشوت» الطوب» 
القرمید» ااباق 
يز عاي ابه صاب الطّاباق 

سہپزی تشل الو مَضنم الطّاباق 

آجودان الضاعد. الموافق» الشرافق 
دكي 

آچار الِکت. الیفتاح» یک اي 

آحاد الاحآد جم لح الأقراه " 

مب وی 8 ۱ 

آخ لفظ ليان الالم الوم الآسف؛ 
اوخ؛ اوه 

آختن (مص) الج السَّحبء الصَّلّ» 
<"شمفیراز فلاف کشیدن" سل 
انسیف من الغمدٍ >؛ ١‏ هبخن آ هختن 

آخسته (سف)اللشتل المَرْفُوع» 
الجَشخوب؟؛ برافراشته؛ ۲ هیخته 

آخسر الاج (ض)الاول: الهاي 


۱۴ 


المُنتَهَى» الانتهاء الم خر بايان 
بالزمان آجرالژمان؛ نهایةالشان ۸.4 
پایان روزكار 


آخرت ال خرة العفبّی؛ دارالِنًاء؛ عقا 
آخسرسال نهاَةالشَنَة خجتامالشّنّة 


آخزالقام؛ بايان سال 
آخسركار آعسوالأئر عاقِبّةالأم 1 


نهائة العمل 


آخرى الاخری. الهَائَىء الختامی؛ | 


آخرین» اخیر» پایانی 

آخرین ے آخری <آخرین فرزند 
خانوادہالطشءر آ رین لحظه» اللْحظَةُ 
الاخیزه > 


آخشج الد الشخالف؛ اقيض» و 


الأَدْبَعَةالخُضَادَّة 

آخور عَفلث‌الدَوّاب حَظِيرَةُ للحيوان 
نی جانب الجدار 

آخسوند امتا ژوخاني؛ الوَاعِظ » 
المع ٠‏ الطالب 


آخسوندک (ح)الشرعُوقَة) حشرَۃة 


حَضْراءٌ اللون أكبرحَجْمامِنَ الجَرّاد 


آداب الاداب جمعالآدب؛ المائات 


العاداثٌ وَالژمُومالعْنّدواوِلَة فی‌البلاد 








۵ 


آدامس العلك, المضطگی 

آدرس الُستوان؛ الع‌نوان؛ (ج) 
عَناوين سم الشّخْص و محل 
إقامته أو عَمَله 

آدم ۱ الانتسان» الإ اكالأََلِي ۲ 
وتطلقٌ على ای آدم (آبوالبترا؛ 
انسان 

جسنكلى |نسان‌الضاب؛ الإنشان 
الو خشی ۱ 

برخوار آیِل‌لحم الانسان» جل 
لحم ار 

۔ہرہا خاطِتٌ الانسان؛ مُختّطف الآفراد 

كش القَاتِل» قاتل‌الانشان 

كشى قتل‌اشفس» قتل‌الانیسان؛ 


الاغییال 
آدمى الَتَةإلی آدم الانسان» لين 
الحاذق؛ انسان 


آدمیت الالْمَائّة ابر 

آدميزاد الأننسان» امش ۲ دمیراده 

آدمیزادہ 94 آدميزاد 

آدينده قوس فرح قوش 
رنگین کمان 

آدينه يَومَالحُمُعَة الیوم‌الشابع 


الفرح؛ 


ٴ 
مِنَالاسْبُوع؛ جمعه 


آذار د 


آذر 


شهزمارت» آذان الشهالالت ین 
المَنَةَالبیْلادیةو عدد انامه ( يوم 
و فی‌السیوم الاج يۇاليشرينين 
عيد(نوروز)اياليومٌ الجدیذحیث 
و هو اَل وین تضل الٌژیع؛ مارس 

آذر النسار الم ملک فی الاي 
الشهرالتاییم من السَنَدَالاِيراييّة؛ تش 

س-بایجان منطقه واسعه فی‌الشمال 
العَربِيَ ین ايران فى ثلاث مُحَاقظات 
شراکڑھا(تبریز؛ اروميه؛ اردبیل)؛ 
آذرآبادگان؛ آذربايكان 

۔رخش الصَاعِقة البرق؛ اليَومَالنَاسِع 
من شُھر آذر(آذرماہ)؛ صاعقه 

سنج ميزانٌالحَرَارَةفى الذُرجات 
العاليّة 


5 
وت 


سم شسب الَّازالمَْطلقة اشازالختقد 
آتش جهنده» آذرشب؛ برق 

كيش ١‏ عايدالتار مُقَذَ سالا ۲ 
(مجا)الا دی 

گون أسموالون؛ نارِللون» (ن 
ایو َخْرهالویع 

ماه الهراشایم مِنَالسَّئَةِ الشمييّة 





آذرنگ 


ایرآ رین قصل الخریف 

آذرنک الخزير» الزاقء اوران 

آذرنوش إسمْمَعيدقديم ار كان فی 
مَل يتَةبَل 

آذری المَسْسُوبالى آذربايجان» 
درد 

آذريون (نأرَهْرَةالري ؛ بُخو رهريم 

آذوقه (ط)قلیل‌ین العام المَؤُوئة 
غذاءالمسافر؟۲زوقه ۲۰ زوغه 

آذين الزینة التَرسنء انیل آیین 

س-بستن لَزيِنْالِلا تربینْ البِيُوتِ و 
ات واشوارع فی الآفسراخ 
وَالْمْنَامَبات؛ ۹ بن ند ی 

ہبندی ے آذين بستن 
آرا الاراء ج جمعٌالرأى» لاحقَة بالأشمّاء 
تاتی بمعنی الفاعل» <شهرآرا ناظمٌ 
یذ > <رزم آرا قائذالصرب؛ 
نّم لس فى الحَؤب > 

آراستگی الوّقارء الكّمَالء الجَمَال» 
للظم 

آراستن (مص) النْظيم» اشجمیل» 
اثرتیب» لین 

آراسته (من )لمِنَظّم ارب الكامِل» 
الْوفر ؛ الجَميل؛؟ آرست 


۱۶ 


آرام الهادی الشاکت: الشاكن» الحّلیم؛ , 


المُزتاح؛ ساکت؛ سربه تو 
سہ بخش (فا)المکن؛ المْحَدّرء الریح 
نہ بخشيدن (مص)النکین؛ الَهْدِئَةَ 
الاذتجاح 1 
سدل المطمئن» الُرتاح» مُرتاح القلب 


آرامش (مص)الھُڈُو الفراغ» الفُرصّة» 1 


الإاحكة. اتوم الاشستجمام ؛ | 
استراحت +آریدن؛ تسلی؛ راحتى 
خیال 

آرامشدن (مص) الارتیاح الشْکُون» 
الهُدُوء؛ این آراچگرشن 
آرامشگساہ سس اة مَكانٌ 
الاءشپراختة الشنتزه: سوضع 
الاستجمام 

آرام كردن (مص)الاراخة 


امد التّرويح» تسکین 


خت التشكين» 


آرامگاه الب الشریح؛ لمیر گسور؛ 


مرقد 
آرام گرفتن ے آرام‌شدن 


آرامی اهدو الشكون» المنْشوب 


إلى الآرامّين» اللَعْةالاراميّة 


والشمال الغرتئی من قَارّةآسياء و قد 





۱۷ 


نشوا دَوَلّة فى قرون ماضية 
یل الميلادء و كانت لم الآرامِئّة 
د اوِلَ فى الشَّرقٍ الادنى تى القن 
الشابع بَغدالییلاد 

آرایش ١‏ انظیم» اثرتیب؛ ۲ اجمیل؛ 
لزي" (مو)موسیقی قديم فی ایران؛ 
ترك» زينت 

برچسسنگی الاسستعداد الحسربيئ» 
تنظيم اب از 

س-صورت تجمیل ال جه حَلؤّاللَحْیَة 
رل اسر اجه 

موی سر جِلاقةالشّعره تزيينٌ شعر 


الاس 
تمودن (مص)التزيين» تد 0 لس 
والوجه 


كاه ضالون الجلاقته ونم الجلاقة» 
حانوث الحَلاق؛ سلمانی 

گر الحَلاق: المْرّین: المَائِطةَ 
المَشَّاطَة؛ سلمانی 

كسرى الجلاثة» جرهَةالحَلاق» 
تحسين ال جه والنُئر 

آرتروز (طب) وَجَمْ المَمّاصِلء الدثية 
الصَعْتُْ و الفتور 

آرقيست نان الفَنَئة اللَجِمْ 


آرزو 

الشينمائيء الرَاقِصَةء سر 
هنرپيشه _ ۱ 

آرد الق الین 

سهاله (ط)الخيتة» الحرِقة؛ کاچی 

آرزم الحَزب؛ القتال» الیارژهه رزم 

آرزو ۹ الجا الب الوَغْبَقَ ۱ 
الحَشرة؛ آرمان؛ امل 

براآوردن (مص) تَحِقيقٌ 0 
ِحْقَاقُ الأكل 

سبردن (مص)الطّبء الأجاء ای 
الإرّادة؛ سہداشتن؛ سم كردن 

سب دل ساندن مات 
اقل عدۂالشولِ الى الٹراد 

سبه گور بردن (مص) الحَيبَة» ال 
عدم حم الثزادہ العو ث بحشرَة 

-خوردن (مص)لنَحَسشّر عَلَى الشٌیء 
اهف علی الم الحشرّة ١‏ 

دار ساب الاغبء المُشْنَاق» 
الشجٹٍ؛ آرزومند 

سداشتن ے آرزوبردن 

س کردن ے آرزوتردن 

مند > آرزودار 

س مندى (مص)الحنين اوق الب 
اوت اشتیاق " 





ارست 


سی خام الرّجَا٤ءاشَاطل:‏ الأملّ 
الکاذب. العببث 

ى قلبی الّوقء الاشتياق» العشق» 
9 

سی محال رَجاڈ عبر واثق» یر 

آرست (مخ) آراسته 

آرشيو مَحْمَظِةُ السَجِلات, المُوظات؛ 
خرن الأَسْنادٍ و الوَنَائن: المَشْبَطّة؛ 
بایکانی 

آرغ الخشاء الجُّشأة <" آرغ زدن" 
اه >؟ آرو + بادگلو 

آرگن الأَرْعُون» غازالآرغون غار 
بلالون ولاطعمء يوجدفى الهواء يِنسبَةٍ 
قليلة؛ آرگون 

آرگون > آرگن 

آرم العَلامّة الشّعَار المَارْكّة؛ نشان 

آرمان ے آرزو 

سرا (كث) الڈُنسیاء الحَيَاةۃالحاضرۃ 
(ض)الاخرّة؛ دنيا 

كرا ے ايده آلیست 

كرابى ے ايده اليسم 

آرم دولت مُِعارَالتئلكة» شعارالدولة 


آرمیدن > آرامش 








۱۸ 


آرمیده الخشتریح؛ اتائ اللتجم؛ ۱ 


آرامش گرفته 
00-6 کے کے 2 روز 7 ۳ 
ارنج اليزفق» مرفق اليد الموصل بين | 
الشاعد و العَضد؛ مرفق 1 


آرواره الک و بطق على کل ین 
کین الأغلى وَالاَسْنَل اف ٠‏ 

آروغ ‏ ازغ 

آره ‏ َعَم بلی ؛ آری 

آری ‏ آره 

آرسان رون الوم الهِبْدِي 
الأورؤّي؛ آرین 

کو کے سل زا 


آریسابی الشحبي إلى الوم اي 
الأورژوبّی؛ المَنْسُوبُ الى الاربين 
الدين سَكنوا اند ایران مَذالاٰلْي 
ال بل الييلآد» لَر؛ آدیانی 

آریایی نژاد ری الآضل 

آريائى ے آریایی 

آرین > مخ آریان 

آز الجزص, الع الوم الإبخل» 
الهّرّى؛ حرص؛ طمع 

آزاد الحُر الطَیقء العشتقیل: رها 


از دیش حالس 





۹ 


حُوٌَالعَقِيدَة؛ آزادفکر 

اند يشى وه الک حُرَيةَالعَقِيدةٌ 
الرّأى» آزادفکری 

آزادانه بصوّرة حُرَة» بِحَدَيّةِ كاملة 

آزادراه شارععام» شارعرلییی 
للمواصلات والَّفْتِاتَ خارج الحُدُن 

آزادسازی (مص)احریر العَفُوء إطلاق 
الشراح» الإغتاق ؟ کد 

آزادشدن تس احور الإنطلاق» 
الخَلاص؟رهايى ؛استخلاص؛رهاشدن 

آزادشدہ (مف)المْتحوں الخنطلق» 
الَّاجی؛ جستہ؛ رهانيده 

آزادفکر ے آزاداندیش 

آزادفکری ‏ آزاداند بشی 

آزادکردن ے آزادسازی 

آزادگی حاله لح اوق الشّهامَة 

آزادماهی (ح)نوع من‌الاشماک یعیش 
فی الییاد اة ويكثر و بشوده فی 


بُحرقزوین (خزرافی اران ؛ ماهی 
آزاد 

آزادمرد الژّجُل الح الكريم» الشْتّی» 
القُریف 


آزادمنشی لاب المَنيع» العزيرالشديد 
آزادمنش الاباء المِنَاعَةء ارف الکرم 





آزاردهنده 


آزاده الخ الأصيلء اقبیل الحتحوّر 
۔-فژاد الاصیل فى اسب العَريقٌ فى .1 
الكَرّم الشّريف 
آزادی او الد يمو قراطيّة؛ حوّیت؛ | 
رهایی 1 
اند بشه روج حْۂگڈالیکں ۳ یدای ۱ 
والعقیدة؛ استقلال.رای ؛س‌عنیده 
خسواه الذَاعِى الى الحُوّيّة ال 
اللِيمُو قراطی؛ آزادی طلب ۱ 
۔-ہطلب له آزاد یخواه 
عقيده > آزادی‌اند شه 
س فردى الحْرَقَّةالفْردِیّة 
قلم رة الصشحافةء جح 
اشر 
كار حُربّة العَتل؛ اختیار 


مطبوعات خر َال + خُرَيّة 


السَحَافة 
بہمطلق الحُرّيّة المطلقت الحدئّة الكايلة 


آزار الانداد؛ الأذى» الرحْحَة نت الظّلْم 
المَرّض؛ آزیر؛ زجر؛ عذاب 

دادن (مص )المزاح حَمَة» حتة الاضطهاد؛ 
الحزینء الم آزردن ؛ نہ کردن؛ 
ایذا؛ زجردادن 


آزاردهنده . (ذا)المزاحم» المضطهد. 








آزارندہ 


ام المْؤذِى» الخبيث ؛ آزارندہ 

كردن ه آزاردادن 

من الیل المريضء الَْادّی» 
الوم 

آزارنده ‏ آزاردهنده 

آزردگی (مص)الحُزن» الهم الم 
الملل. تکدر؛ دلكيرى 

آزردن ے آزاردادن؛ حال کسی را 
كرفتن؛ رنجاندن 

آزرده المَحُزونء المَعْحُومء المَهمُوم» 
المَظلُوم؛ افگار؛ دمغ؛ رنجيده 

خساطر ذوالملل الكُجر؛ القَلِقَ» 
الیائس؛ شكسته خاطر 

آزرم الحیّاء الرََحْدَ ححة» اتف لت 
العِرَّة العذل» الأنصاف» الزاحة» 
القلامة الطَاقة اقب الاه 
الهم العَمْ 

اجو العفیف؛ الشَّفُوقَء الشریف» 
دُوالحُستیاء الشےصف: العاول؛ 
آزرمگین 

كين ے آزرمجو ۱ 

آزرمی النسْبَةإِلى آزرم»صاحب الشرف» 
العَزیز 

آزرنگ اليِحْنة الم العَمْ الهّلاک 


+۰ 





۳۰ 





آزگار الدائم + العشتیت المتّصل» الگايل " 

آزمايش الإمتحان» الاختبار: لمح .| 
التجربه» التحقيق» انا تحریه؛ ‏ 
تستء سم کردن؛ آزمون 

اد رار (طب) تحلیل البول؛ فحص البول؛ 
تجزیه ادرار | 

-بزشكى الک ختبز لیم ممحتير أ 
الطبائة؛ جكاب 1 

۔-خسون (طب) الخلیل ال وی | 
فخصٌ الدم؛ تجزیه خون 

برشسیمی مختبرالكيمياء» مختبرٌ 
اتحیلات الكِيمَاويّة 

سفسیزیک شر الفسیزباء 
مُحتبراتُجارب مزب" 

كردن ه آزمایش؛ آزمودن 

س كننده الممتجنء المُجردّب» المي 
القاجص» آزمایشگرا آزماینده + 


پے رم 
۱زمونگره تحربه کار 


آزم‌ایشگاه الشحتبر» المَحَل المع 


لاء ختبارات و الحلیلاتالکیمیا و بو 
غیرها؛ لابراتور 


آزم‌ایشگاهی اللّسبَّةالى اخيرات 


التجربی 


2 


آزمایشگر > آزما شکننده 





۳۱ 


آزمایشگرابی الُجرية مذهث تلعف 
َجْعَلُ الاختبازاساسالکل مغرفة ۱ 

آزمایشی اشیةالیالاختیار: اجرب 

آزماینده > آزماي شكننده ۱ 

آزمند الخریص. الماع الجشع» 
ازلؤع: اهران ره أسرطمع» 
حریص؛ طم عكار 

آزمندی الَّسبّةالی (آزمند)ء الحزص» 
المع الشّرّهء الجَسّع 

آزسودگی (مسصالدّرايّة» اشجربة 
ریب الُنك الحُنكة» پختکی 

آزمودن (مص)الاشتحان» اشخرئة: 
الاختبار القَخْصء آزمایش کردن 

آزمودنی الجدیر پالفحصٍ الاختباره 
كل ما هو ضَرُو رى لین والَجربة 

آزموده المُجَرّب» الخہیں الدب 
الما ؛ باتجربه 

آزمون ے آزمایش 

۔-شناسی الاثراف على مقدرة الأفراد 
وگفاةتهم فى التّجا رب الج 

شونده الكمئّحّنء الراغب فى 
الاشتحان» المُمَدّم تفه ِلاومتحان 

گر ے آزمايش كننده 

سمگرایی مذهب قُسْفِي يقول ان التُجربة 





اژہر 


هى الآساش وَالاصل الوَحِيدُ لوصو , 
إلى التغلويات» إصِالهُ اللجرية؛.| 
اصالت تجربه؛ آزمایشگرایی ۱ 

آزوغه > آذوقه 

آزوقه > آذوقه 

۲و الاح الاستراخة؛ ٍسترخ 

۲ ژان الشَّرطِيَ» امولیس؛ آزدان 

آژانس دفتذالعتل» المكتّبء الحُؤسّسَة 
الوكالة» لح بنكاه ۱ 

آژدان > آژان 

آژند الملاطء الطّينالذى يُطلى به 
الحَائظ 

آژنديدن (مص) الملطء تملیط الحائط 
بالملاط 

آژندیده (مف) الحُملّطء ینالوط 

آژنگ َحَاعیدالو جُه تقطيب اجه 
حِينَ العَصب» الموج 

آژیسر اقوى» الک الٹحتّاط 
المْشتَعد الاخطاره الانذان بانگ و 
وی , ۲ 

سح آ تش‌نشانی صَفَارةالإطِمَائيِة 

۔ےخطر صَفَارةٌالخَطر صَفَارةالإنذار 

رفع خطر صفْارڈالائن: صَمَارَةٌ 
الآتان 





آس 
آس (ن)الرّیحان؛ نبات من فصِيلة 
الاسکّات» حَجَزالمِطحَنَةَ شحرةالاس 
آسا ۱ الَّنَاوّبء الوّقان ال الرّينَةَ 
الاب ۲ القَاعِدَة الأشلوب ۳ 
لاح الا سم تأتی بمعنی المثل 
رالشبیه» ۴ فعل امر بمعيى رح 
ب-ئیدن (مص)الاشتراعةه الشکژن: 
اوم الّاحَة؛ آساییدن؛ آرامش 
آسان هل الراخةه ةه اوم (ض) 
دشوار الصَّعْبء العَسِير؛سهل 
آسانسور المِصّعّدء المرقاة» اللہ بالاہر 
سر برقى الیشتد الكَهْرْبائِيَ اليزقاة 
الگھرباچۃ ۱ 
آسانگرفتن (مص) التّسَاجِل امائ 
(ض) سختگیری 
آسانگیر (فا) المُسَاهِل) المسامج» (ض) 
سسحختگیر: الشِتَصَعَب» القساسی 
آسانكيرى ے آسان گرفتن 
آسانی هل لماح الماح اليش 
(ض) دشواری الَُوبّة 
آسسایش البّاحّة, التفاف السّكُون ؛ 
آسودگی؛ راحت؛ رفاه؛ فراغ 
مخباطر راح ةالفكرء راحهّالیال: 
الإطييينان 


۳۲ 


۔۔خواہ الطَّلكا2احة؛ طَالِكالرّفام ' 
طب 1 
-مزندگی رَاحةَالحَيّاة» طِيْب الخاطن : 
رغذالعییش 1 
يطلب ے آسساہش خواہ؛ 
راحت طلب | 
سگاه_ محلالدّاحَة» مکان‌الاستراخة | 
مَصَدٌ المَضَكَّة ۱ 
>مرفتن (مص) الاب 
الإشْيجمام» الإرتياح اقتاط 


ستراحة. 


آسپرین الأشييزينء قُرصٌ الأشييرين 
(طب) 


آستان العتّبّة؛ البلاطء الضره مکَانُ 


مَقَذدس؛ آستانه 


آستانه > آستان 
آستر البطائّة؛ بطائَةالنُوبِ أوالقباس. 


آستین الک ادن 

-بالازدن القیام بحدتةآوساعَدق 
اغى فی إِنْجازٍ ال 
۔-بسرافشاندن القص. الاشارة؛ 
الاجازة العَفُوء الانگار ۱ 


آسفالت ابلاط أوالشارم لبط 


لیر الخضی والڑئل 
كردن (مص)لطلِيط فرش الدَارٍ 








أوالأرض بالبلاط 

آسم (طب) خَفََانْالقلب؛ ضَي الّفس» 
ين الأمراض إلصدربة؛ تنگی نفس 

آسمان العماءء الفَلک: الكَقف»ء 
ارقا الثحجیلّة بالأرض 

ہے آیی, ال الحُضراء» الفيّةالرّرقاء 

برایسری سماءّذاتٌ سخاب الِتَماءٌ 
الحُعْيّمَة 

س باراني السَّماءٌالمْمْطِرَة» سَماءممطارة 

پُسرستارہ درس ہس 

والکواکب. سَمَاءمُبيرَة رة بالنہوم 

ب تیره و تار اقتا الذّكنآاء؛ التَمَاءٌ 
الحُغيَدٌة 

جل المَقِير المُحتاجء المْشَرّد 

سم خانه الشّقئء السَمَيفة 

س خراش نَاضِحَةالشّحاب» بنايّة عَاليْة 
ذات شقق و طبقات كثيرة 

سمدژه المجَدّة, دب الكّانة؛ کھکشان 

جروشن السَّماءَالصَاقِيَة سَماءبلاغيم و 


‫َ 


لاکیر 
غرفيه امد صَوتٌالسَحَاب؛ آسمان 
غرہ؛ قندر 
سغره ے آسمان غرنبه 
گر ال الاي رب السَمَاواتِ؛ 


بروردكار 
گۈن اون اما اللونالكَمَاوِي» / 
اللاروزدِئٌ» الازرق 


ی ۲ 7 ۰ ۰ و 1 
آسمانه ات سَفب‌اللیت؛ قهالشماء ‏ 


آسمانی النشْبّةالىالشَمَاءٍء الشماوی» ‏ 
ماموبلونِ السّماء؛ سماوی ۱ 

آس‌وپاس القَقِين المْخبّاج الكْعْتَقَ | 
إلحُعُوَزٌ؛ مستمند 1 

آسودگی الإزتسياح» راع ةإقالء ٠٠‏ 
اس رصّت ره آسایش؛ 
راحتی خيال. 

آسودن (مص)الإشتراحة الکُون؛ 
اژٌاحة اّوم؛ غنودن» تمد 

آسوده الخڑتاح المطمیّن؛ الحشتريح» 
مر تست فه 

ا حسن الخال» راغ امس 
المُطْمَئِنَ قارغالبال» سمخاطر 

۔-خاطر ے سحال؛ خاطرجمع؛ 
سایەنشین؛ سبكبال 

شدن (مص)الارتياح» الشُرور و 
التُشاطء القَراغ باعل 

تب كردن (مسص) الا راخ ری 
الإ فاه الّهْدِنََّ 

آسه المِحُوّرء حَحرالخی» الأَرضُ 


آسيا 
الحُميَدهُللئّراعَة 

آسیا فاژة آسياء الم طحكة» الطَّاحُويّة 
اجه الرس 

آسياب البطْحَنَة الطّاحُوئّة؛ الرس 
اشن 

آسيابان الطَّحَّانَء خارش العحة 


عامل المطْحنّة 
آسیابانی حر فَةالطّخان: خراسة 
الم 1 ت 


آسياسنك جرا حی الا خونة 

آسیاکردن (مص )لطّحْنء تَطجِينٌ ال 

آسسیابی الكنشوب! لی قَارَةِ آسياء 
ابو اسر 

آسيب ادن القُور الحّسَارة» 
البلا المَرَض؛ زیان؛ آفت» ؟کئا؛ 
صدمه 

يدير عدیمالات وی الشْعَاوَمَةِ 
فى الا مراض و الافات 

س پذیری میات من العتّاوتة 

سدیده الحَصدوم؛ المٌصَرّرء المريض» 
العليل 

سرسان المُؤذى» الصارب» الم 
المخطر 

سرساندن (مص) الإيِذاء» الشرب؛ 


۳۴ 


الإضرار» الا سہزدن؛گزند 
8 وت بجی 1 
لتشخيص الأشراض و ھُلاماٹھا وا 


ابا 
سیستان المُسَاعِد, المعاون الخشاند |٠‏ 
دستبار 
شوربا ۱ 
آشام جع الحَرْعَة العف الُوت 
نوش 


آشاماندن (سص)الاشتقاء» الشَمی» 
التَسْقِيَة؛ آشامانیدن 
آشامانیدن آشاماندن؛ نوشاندن 


آ شامنده الشارب: الشَجَرّع؛ نوشنده 


آشامیدن الشرب الجرع, ابلاغ الحا 
آب خوردن؛ نوشیدن 

آشيز الطستآخ» الطامي؛ الوا 
خوراک پز؛ طباخ 

خانه الخ مكانٌالطخ؛ مطبخ 

آشيزى الطْبخ الطَّمَاحَة سا 
غذاپختن؛ ل كردن 

كردن > آشپزی 


شتى الصّلحء الشّلام الصّفاءء الم 





۳۵ 


دادن (مص) الإضلاح» الیم 
الأوفیق 

كردن (مص) التصَالح: الال 
التَوافق؛ المُصَالحّة 

آشغال الكُنَاسَّة بل الب ای 

آشےخالدان الکستَاسّة المَرْيلّة 
مَوضمٌالرُّبالة؛ آشغالدانی 

آشغالى الكنّاسء الال الَذِى جره 
الگنس؛ رفتكر 

آشبفتگی الإمُسطراب» الاژتباک» 
E ۱‏ یش الْهَيَجّان 

آشفتن (مصں)الٴَضب: الحَمَاسَة 
الهيّاجء الُْورَةه ای آشفته‌شدن 

آشفته القائج. المَضْبَانء الا لهج 
العَاشِق» آسيمه؛ درهم؛ زابراہ؛ 
ژولیدہ؛ سرآسيمه 

سبسسازار التُوقالمُسرْدَحِمَة 
الُونُالشضطربة» ازج الفِمْئّة و 


«u 


الإ خْتلاط 
حال العَاشْق, الوَلْهَانَء الشضطرب؛ 
آ شفته‌دل 


دل ه آشفته‌حال 
شدن ے آشفتن؛ زابه‌راه‌شدن 
كردن (مص)الامَاجَة الاعْضاب 


الازعاج» اتهیج» اخلال 

آشکار الظاهر الثارِز الاضح. الصّرِيح | 
العَلن؛ هویدا؛ برآمده؛ پدیدار؛ ١‏ 
جهر؛ صراحت؛ صریح؛ عیان؛ ا 
فاش؛ مبين 

آشکارا بوضُوح القلانية: التشهود .| 

آشکارشدن (سص) لو البزوز» - 
الجَهْر الانکشاف؛ الان‌جلاء | 
برامدن؛ پدیدامدن؛ تجلی؛ 
سربرزدن 

آشکارکردن (مص)الاظہاں الّران 
الکُشف. التُضريحء اتّجاش ابراز 

آشکسوب الطابق؛ الطبَقةَینّالبناء 

انا مشکُن؛ اشکوب 

آشنا القريبء الخلیس, المَعْرؤّف» 
الحّہیں السّیم؟ شناس 

شدن (مص)اشعرف الإطّلاء 
الم المغرئة 

كردن (صص)الََعٍْیف؛ الاغلام 

آشنايى المَعِقَة الصّداقة» الإطّلاع» 
العوقان؛ آشنائی 

آشنائى ے آشناہی 





آشوب 

آشوب الفتنّة الو رة» الهَزْجء وی 
إختلاف الثاس 

كردن (مص) الْنَفْنتِين الإثارة» 
اشسهییج) الافتساد؛ الخشاغَبة» 
آشوبگری 

طلب المّان» القائر الو ري الطهتج» 
اماب اليد آشونگر 

آشوبكر ے آشوب‌طلب؛ فتنه گرا 
فتان 

آشوبکری ے آشوب‌کردن 

آش‌ولاش المئْطَّ الشستلاشی, 
اللضعجل, الکمْشخ» الجرح الق 

كردن (مص)اتقطم اشناشی؛ 

آشیان ابیت الو کر؛ الو کن» آ شیانه 

-بستن (مص)بناءٌالعْشَء بناء الکن 
الیش اتجاالمْش؛ سمساختن 

‌ساختن ے دبستن 

كردن (مص)اقوَطَُّء الاقاتته 
خا ٌالتشكن» افیش 6 گر 

۔ہ كرفتن ے كردن 

آشیائه الشّقئ؟ آشیان 

سدع پرندہ مش الطائر ال کر 

ءهواييما عظيرةٌالظائرات؛ مَحَطَةُ 





۳۶ 


ان 

آغسا كسيمةاحترام ای قَبل أو | 
بَعْدأاءِالََای و تأتى قبل إسم | 
الخْنْتّى ايضا 

آغاز الابتداء الب البِدَاءَة الَتْاقَ 
لسوت واشداء» القضد؛ افستتاح, ا 
ابتدا؛ بدو؛ عنفوان 

برجوانی رَیَعَانُ اباب مُنْفُوانُ | 
الشّباب» أَوّل اباب 1 

سال تِمَدالكَئة ميد ألعَملالگئوي 

رسال تحصيلى بدايةٌالعام.الذَّرَايِيَ» 
بذ الكنَةالذرايئّة 

سال نو رأش لته الحدیدة 
مبد العام الجّديدِ» ويُعتبرفى ایران 
منذأَوْلٍ يوم من فصل الربيع و هو اول 
يوم من شهر فروردین من‌السنة 
الهجرية الشَّمْسَيةالسوافق (١7آذار)‏ 
مسسمن السسته‌المسیلادیةو سمی 
(عسیدنوروز) اي‌الیوم الجندیدمن 
السسنةالإيرانيّة و هو عيد وطني 
لدی‌الایرانیین و یحتفلون فيه خلال 
ثلاثه عشريوماً و بطلق علی‌الیوم 
السالت شر (سیزده بدر) الذی 
یتوجهون فيه الی‌المزارع و البساتین 





۳۷ 


خارج‌المدن و یقضون اوقاتهم 
فی‌الافراح الشرور 

سخن هل الحَدِیث بدایالکلام 
أوالخخطاب 

سر سخنرانى إِفْتّتاح الخطاب كُلِمَةُ 
افتناحِيّة فی الجَمّلات وَالشنامّبات 

شدن (مص)لظهُور اتجَلَىء انو 
روم 

كردن (مسص)الاظها الإفتتاح» 
الانشاء» الائتداء؛آغازیدن 

س کنندہ 7 المفتتح» المنشىء؛ 
ہت 7 

۔ہ كودكى باه لول ءالطوليّة 

كر ے آغازکنندہ 


آغازیدن > ای 


آغسال (سخ) آغل. مر ۶ بض ال واب» 
الإستفزاز» الازعاج 
آغالش (مص)الا ها حف جة. الاثارة؛ الافزازه 


الافراع آعایدن 
آغالیدن ے آغایش 
آغشتگی (سص) اطخ لو 


الاختلاط» الخلط 
آغشتن (مص)الَإطيخ» التلویث. الج 


ج جح 





آفتاب 


آغشته (ہت)الشلَطُع لوت 
المثرُوجء الخرّطب؛ ۲ گشته 

آضل مربش الڈُوابِ: مزر 
حظیر الم 

آغنده الشمتلیء» العتلوء الحشوه 
الملان؛ پره ۲ گنده ۱ 

آغندہ بَكُرَةٌالمزل» کُکهالفزل, | 
(ح)الإتبلآء» نوعین لنوت 1 

آغوش الجسشن, (ج)الأخَان 
مابین‌المسدر والعضدین» جاب 
الشىء» ناحبة السّىء؛ بغل 

س كرفتن (مص) الإ حْضان؛ الحَضن؛ 
الحضائةَ اون 

ءتشودن (مص) بس طالذّراعين 
للاءحتضان» الابيد النُسصديق» 
الوا ۱ 

حمادر حصالا جضانهالم 

مهن آرض ال طّن؛ دَاخِلْ الوَطّن 


بض العَنَم» 1 


آفات با الْعَاعّات؛ المَلّايا 


آفاق الأفاق جمعالأفقء اتواجي البفيدة 
آفت الآفة:. العامة اة الور 
المَرّض» آسیب؛ اک 


آفتاب اس شام‌الششس: 


ضو؛الشس؛ خورشید 





افتابه 


برآمدن طلوغ اشن 
شُرُونَالشّمس؛ سدرآمدن؛ سزەن 

سم به سر (مجا) يوم بَْدّيوم؛ كل يوم 

سب باييزى شمش الكریف: (كنا) اش 
لیف الحرارةٌوالنوّر 

برست ١‏ عابلٌالشس, ۲ (ح) 
الجرباء» ۳ (ن)زهمرءّالنسیلوفن 
زهرةٌالسَّمسء س كردان؟ حربا 

برستى عباد ةالشّمس 

خوردن (مص)قراژ الشّخص تحت 
شعاعالشمس, تعريضٌ الجشم فی 
خرارة لس اَم ٢ہ‏ گرشن 

دادن (مص)عرض‌الاشیاءآوالاشاث 
تحت شعاعالشّمیں 

در آمدن ‏ آفتاب برامدن 

سدمیدن (مص) إِشْعَا ع امین إمتداد 
خرارة القُمس؛ طُلوْع الشَّمْس 

ددولت (كن) المُذرة القَيطْرّة» 
دوام الشَاطّنة 

رفتن (مسص) َو الشمس» 
عُروب المس» (ض) طلوع لس 

درو المكانٌالذٌّى شرف عليه شعاع 
السَّمسء (مجا) سَاحَةُ الارِ الجنُوييّة 
(کنا) الجّميلء الحَسَنْ اجه 


۳۸ 


سزدن ے آفتاب برآمدن 

سزدگی ضربه مس الشحرقّة على | 
الأجسام ولبات إشوداڈ 5 اثر 1 
ضزية ااشس 

سم زده المَحرُونٌأوالحْشُوَدٌ بضَوْة انس 

۔-سرکوہ ١‏ ضیاڈالقمس على قگڈالجبل | 
قبل الٹُروبء ۲ (كنا) رَوالُ الس ۳ | 
نهاية الحكومة 000 

ج سوزان شُعاعٌ اس الشخرق فی :ا 
فصل الصيف 

عالمتاب ضِياءٌالشّمس المنبسيط على 
سطح الارض 

ردان ے آفتاب يرست 

سم گرفتکی الكُشُوف: کُشوف اس 

كرفتن ے آفتاب خوردن 

سير المكانٌالمُشرق فيه شُعاغ امس 
طول الها انس 

سم لب‌بام شُعا عٌالشّسء المشرف فوقٌ 
أعلى الجدان (کنا) الطْاعِنْ فی ان 
آخرحياته 

آفتابه الابریق؛ الگوز؛ آبتابه. ابريق 

آفتایی ۱ الَْبَةإلی الشمس؛ ۲(مجا) 
لاس الثارز 

شسدن (مسص) الظهُورء الشروزء 





۳۹ 


الخرو ج من السکتر 

آفت آسمانی ای لاء التّسماوی؛ 
الیح ام الصّاعِقة 

آفت زمينى اقلا الأرضيئ» الشیل؛ 
الثركان» رال رل 

آفرازه بان ایح لب شعله 

آفریدگار الخَالِق المَانْع الشوجد» 
من‌آسناند ثقالی؛ پسروردگار؛ 
آ فر بننده 

آفسریدگان الخلق؛ المخْلوٰقات 
الگائنات: الّاس 

7 0 

آفسریدن الصنعء الخلق الایجاد؛ 
التکوین» الُولید؛ آفرینش؛ تكوين 

آفريده المخلؤق: الموجود المضنوع 

آفريقا فَارَة آفٍیقاء أفريقّة 

آفريقايى الین امشو إلى قارّة 
:أفريقا 

آفرين كلمة لِتّحیین والاغجاب. بخ 

سخواندن (مص) الّحسِين) الَمْوِيقَ 
المَذّح» اناء؛ سہ گفتن 

آفرینش ‏ آفریدن, إيجاد؛ تولند؛ 
خلقت 

آفرينكفتن ے آفرين خواندن 





أكادمى 


آفریننده ۳۹ آفریدگار؛ حُلاق ۱ 
دادآفرین: سازنده 1 

آقا كلمةاحترام اتی قَبِل آشماءالجال؛ ز 
الد الگبیں الزّعِيم 

سم بالاسر ارو لیم الم الرس 

-بزرك ال كبيرٌالعَائْلَة کبیڑالقوم 

مجان الب الجَّ؛ اليد المخثوب | 

خان الاير الْقَائْد الششریف؛ 1 
الوَلَدالآصِيل ۱ 

سمزاده الاسن وَلڈالقَائلة الان 
لیف الو الیل 

سمنش لرَمُور الؤزبن؛ الئل 
الشریف 

سمنشى الوا الرَرائة» الجلم 
ارف العَظَمَة الگرم؛آقابی 

آقابى > آقامنشی 

آك العَئِب» الحَرّض: الآفة» بی 1ك 
اسَالم بلاغیب؟ آسیب؛ آفت 

آکادمی الاكادِيميّة؛ مَدْرَسَةٌ عاليف مَيكّة 

هذاالإسمٌ فى ونان القَادِيمَة على 

الحَدِيقَةالت یکكانٌ الفيلشوف (أفلاطون) 

دس تلاميدٌةفيهاء ولک اليو بطل 

عَلى القِيئَآتِ والمجايع له الا 





آکاردئون 





لتحقيق العُنُوم راداب ؛ فرهنكستان 
آکاردئون (مُو) الأكُورديونء آله 
عازِقة مُوسِيقِيّة؛ آکورد ون 


آکتر ا لا ء ان الراقص؛ هنرپيشة 


مرد 
گے 54 ۳ 
اكتريس الممئلة المثائة الرَّاقِصَة؛ 
هنرپيشة زن 


آكتيو (كث )لقال الط ترا كتيو 

آکسستیویته (كن)لفَعَاثّة: ال 
لَّاَالکِیماوِئ الفاعل الكبسباوق» 

آکتیویته 

آكروبات (ریسا) اللاعِبالرياضِي» 


الحستناشتیکی» النَاعِمْعَلَى الحَبل» 


بندباز 
آكله (طب)الجُذام؛ مَرّض‌الٌذام» 
آل کل خوره 


آ کسند لاحقة بالكلية بمعئى الحثلؤء» 
الجُمتَلىء؛ ماذخره پُر؛ آ کنده 
آکندن (مص)المَلا الحَشوه الخرن 


الخ اند خير؛؟ کنده كردن 
اکندگی (مص)الامتلاء» ال خر الخدء 
آکندہ ے آكند 
شسدن (مص) الاشتلاء؛ الشّمَن» 
الشَمَانّة 


كردن ے آ کندن 

آكوردئون ے آکاردئون 1 

۲ گاه الحیره اعم العالم؛ العَارف» ز 
البصير» آگه بااطلاعی باخبر أ 
خبرہ؛ خبير 1 

س-ساختن (مص)الاخبار الإعلام :| 
الا طملاع» الا شسعاره الا خسطاره 1 
سحسازی» ل کردن؛ ۲ گاهی‌دادن؛ 1 
اعلام ۱ 

سمسازی ے --ساختن 

ب-شدن (مص) الإطلاع» الاْیحضاره 
العلم» الم الادراکت؟۲ كاهى يان + 
۲ گاهی گرفتن 

مه کردن ے ۔-ساختن؛ اشعار 

آکساھی الیلم الاطْلاع الذّرآيَة 
<"ادارة آگاهی دائرةالأمن و 
اتحتيق >؛ آکھی: اطسلاع 
استحضار: احاطه؛ خبر 

دادن > آگاہ ساختن 

كر فتن ے آگاه شدن 

سہیافتن ے آگاه شدن 

آكشته ے آغشته 

آكنده ے آغندہ 

آگور ے آخر 





۳۱ 


آگون (مف)التقلوب: المَعْكُوس 

۲ گه ‏ آگاه 

آكهى (مص)الاغلام. ال غلان؛ الاخباره 
(مخ) آ کاهی. اعلامیه؛ اعلان؛ 
رکلام 

آ سین المخلوط لَاحتّهبالایم‌تغنی 
الَثلُوء» المئرُوح» الخلطخ» الملوّّثْ 

آل اللُونُْالأحمرٌالفَاتِح اسراب البح 
القائلة» المَب؛ موجودوٌ همي 
کالعفریت تخاف منه اما لوبَقِيث 
وَحد مَابَعَدو ضع الحَدٌ 

آلات الآلات؛ جمعالآلة الوَمَال 

آلاچسیق الغْريسه بیث‌ین الب 
۳ ُنصَبُ فى المؤرعةٍ أوالگاجل إلثرحة 

آلاخون‌والاخون المُتَرّد الطَّرِيد 
التطرود بلامآوی ولائشگن 

آلاله (ن)زهرةّجُمیلةفی ألوان خمراءأ و 
صَفراءأو تیضاء الحَوذان 

آلام الآلام» جمع الم سختيها 

آلبالو (ن) رال خس تباث الگرزین 
فصیلةالو رد تآ ت٤٣‏ لو بالو 

آلت الاألة» الوسبلة الاَدَاۃ الشضوء 
الجھان افزار 

سم تناسلی عُضْوٌالدٌ كُورةأوالأنوثةفى 





آلودن 


الإنسَانٍ وَالحَیّوانِ؛اندام تناسلی 
نم جرم و یله الإجرام» أداةالجناية ‏ .| 
سم جنگ الشلاح» العتاد» سلاح الحرب» | 
الحزبة» الیذنی؛ الم ابزارجنگ 
سہ دست الع التق الشحْرة 
المْسَخَّر 
آلرژی الحَتَابِيّة: ردٌالفِغل» قابة | 
الجشْم لهات (مجا) الث 
آلست الكمّلء الفَحَذء المَفْعَدَة؛ سرين 
آش (ن)الرّان» شُجَرجمیل مِنْفصيلة 
وتات م مزرع لزیین» يُشتَحْرَجٌ ین 
حیّه زیت غذائئ جَبّد؛ راش 


آلنج (ن)الاجخاص الى القراصیا؛ 


رای البرفون؛ آتبرقوق؛ آلوچه 


آلوبالو ے آلبالو 
آلوبالویی ارون الأ 


حمرّالقاتم لون 
الگُرزالإحمر 


ےم و 
آلوچه (ن)البرقوق, (خاش کروی 


صَغير» گوجۂ درختی؛ آلنج 


آلودگسی (م.ص)الَلؤٹ, الإجس» 


الفّذارۃ الانحطاط الآخلاقى» الفشق» 
شحور الفَساد 


آلودن (مسص) ات ویث» ات خلیط 


اللُحريض بالأعمال اه الافتاد؛ 





آلو دہ 


آلوده کردن 

آلوده (مف) ال رت الّساید» 
غيڙخالص» الْتَوسح» اشجس؛ 
ناباكك؛ !یی 

شدن (مص )لوث الَمَشّْد 
ام امس انس بالتقاید 

كردن ے آلودن 

آلومینیوم (مع)الألتنيوم» فلا بيش 
اللونٍ عفیف الوزن یدوب فی خرارو 
(1۵۰) درجه موب 

آلونك الكوخ» بیث‌صنیژین الطْین 
وَالخَشَّبء التَنَقِيفّة مكمنٌالصَّيّاد 

آلى ١‏ انلیا ۲ مجری‌العَعل» 
٣‏ الاتوماتيكق» لآل 

آلیاژ الجسم ای عن ٹرکیب زین أو 
اكث رللحُصُول على فلرَفّی وأضلب 
کامُحاس اضف الخَلِط من التنحاس 
رالو تيا 

آماج العَلَامة ادف الحمّة؛ الرَفْش؛ 
نشانه 

آماجگاه نَقْطَةاليَدَفء الکڑتّی: الفَایةَ 
العقصّد 

آمساد ملرزماث‌الح یش من 
الّذاء وَالمَلَايس وَالملاح والعتاد 


۳۲ 


آمادگی الاشتعداد القَابيّة الْأَهْبَهَ 


لد ؛ استعداد 


آماده الجيئاء العشتعد» الخاهز» : 


المشْتُوع المع + حاضر؛ روبه‌راه 

باش الأب حالاْاب 
حالةٌالطّوارى» الاشتعداد؛ حاضرباش .| 

به خدمت الجنیی کلف المُسْتَعلٌ ! 
إلخدمة العم الط لِلْخِدْمَة 1 

۔-ساختن (مص)الّخهین این :| 
ارتب اطي به‌سازی» ہہ كردن؟ 
سہنمودن 

۔ہسازی > -ساختن 

سشدن (مص)الطُرّعء الاشتعداده 
اه الحُصُور؛ کمربستن 

س شده (مف)التحَضّر الشهّكأء الکن 
الحْمَهّد 

كردن ے سساختن 

سم کننده (فا)الشحَصّر المُجَھُ المهَيِیٰء 
المرب المع 

نمودن > - ساختن 

آمار الحساب. الَدّد» الرّقم» الاخضّاء 
النَخّصء الاسْيِقْصَاء؛ احصائیه؛ 
58 0 

سہشناس الخبیرّالا خصائی؛ العَارف 





۳۳ 


الع وال خضاءوالخساب 

تی ود هو 
معرفةالحِسَاب والإخصاء 

سہ گر المخصی الا خصائی: المْحَایب؛ 
رف الإخصاي سم گیر 

۔ہگسرفتن الاخهاء الاخصائية 
لبط اس گیری ۱ 

سكير ے كر 

دكيرى > سه كرفتن؛ احصائبه؛ 


سرشمارى 
امساری الّشتة‌الی العذوالا خصای 


آماس الوم لفاغ لجلدین مَرَضء 
تور العُضوأوالعظم فی الجَسد؛ ورم 

كردن (مص)الُورم؛ الإصَابَةبالوَرم 
فى الجشم أوالجلدء الانیماخ؛ 
اماسیدن 

آماسیدن ے آماس كردن 

آماسیده الوَرّم المنتفخ, المُوَرّم 

آمال الآمال؛ جمع‌الامل الرّجَاء 
الَمنّى؛آرزوها 

آمسبولافس سَيَارةالإشعاف لِتَقلٍ 
المَْضى 

آميو وحد٥یْدة‌الَيِارِالگھربائی؛‏ الَامبير 





امرزش 


سنج مِيزانِيّة مصرف الکهرباءفی , 
مدةساعة بدا مبرواحل؟ سح متر 1 

آميول (طب)العضل»دواءس ای 1 
تعمل لسلحقن فی الجشم؛داروى 1 
تزريقى ۱ 

۔زدن (مص)إدخال العضل فِىالجشم | 
با رة الیخن؛ تزريق 1 

سزن (فا)الحاقن باء بر ةالمِحْقةٌ 
الحَاقِن بالا برّة؛ تزریقاتی 

آمختن (مخ) ے آموختن 

آسدن (مسصالححییء۰ الإشيّان» 
الحْمّور الوصُول: اموب ؛رسيدن 

آمدورفت الاو الاب ا#ابطت 


العْعاشرة: آمدوشد 


آمدوشد ے آمدورفت 
آمده الحاضر الوّاصِلء الوَارِدء الراجم» 
الاب 


آمر الاير الامی الحَاكمء فرمانده 

آمرزش (مصالن: لنوت ان 
الحْمَة بخشودگی آمرزیدن 

-خواستن (سص) طَلْبُ المَغْفِرَة: 
الإسْتغُفار سمخواهى 

۔- خواهى > آمرزش خواستن؛ 





آمرزندہ 


استغفار 

آمرزنده الغَقُورء الما الما العاف 

آمرزيدن ے آمرزش 

آمرزيده المَغْقُور از وم اجيم 

آمسو نهڑجیحون فی تركستان» 
وقدوردت ذه‌الکلعتفی الاذب 
القاریی؟ آمون» رودخانه جیحون 

آموختن (مص) الَْعَلّ الاکتساب؛ 
آمرزیدن؛ فراگرفتن؛ آمختن 

آموخته الثَعلُم؛ الدّارس» المتَموّن 

آموزش (مص )ليم التّدْريس 

سرایتدایی میم الإيتدائى 

تج رفه‌ای الَْعْلِيم الم من غلم 
الجرّف و الصّناعات اليَدَوِيّة 

دادن (مسص)اشفليم» الَدرِیس؛ 
التقينء الفهيم» التّمرين؛ تدریس 

ب دانشكاهى التعليم الجابعي؛ 
ب عالى 

دبیرستانى التعليم الإعدادِيٌ) 
شمش 

سح رانندگی تعلیم قِيَادِةالشّيّارات 

سح زبان تیم اه تذريش الالٹن؛ 

ب عالی ے -دانشگاهی 

ماه المَدْرسّة) المكتّبء المَدُرَس» 


۳۴ 


الکتاب» وضع لیم تمه رآین 

موسیقی مََْدالمُوییقَی 1 
على مَايتَناوَلةُ بن صُوَرِالطِيقة 1 

۔ هنرهاى زيبا معهِذالفنُونٍ الجَمِيلَة 
لتيل الال عالثوییقی | 
واتضویروالشمروّاگحت رفن 
البنّاءوالرّقص 1 

نظامى مَعْهَدٌ ایم الحَرئي» موضم 1 
دريب القشگړي 

آموزش و پسرورش الريةاشعليم 
<”وزارت آمسوزش و پرورش 
وزارةُ ااقسرييّة و اغيم >؛ 
تعلیم و تربیت 

آموزشی الغلیوي» الذَّراَسِيَء کتابهای 
درسی الب ری دوسی 

آموزشیار ے آموزكار 

آموزشيافتن (مص )لعل اش 
دوب 

آموزکار الشعَلّہ مدرّسإنتدائى. 
المُرٹی؛ ۲موزشیار 

آموزگاری جرف افلم الإبیدائی» 
هه خیم اتمهیدی ؛ آموزشیاری 

آموزنده افيد الشزید. الشعلّی 








المُعلّمة 
آمسوزہ المَرّام؛ الحذّهّبء العَقَئْدة 


اصولتغليمية خول وضوع مُعيّن 

آمون ‏ آمو ۱ 

آمونياك (ک )سای مَادعقلوةذات 
طعمحاد خَارلالُونَ ذوراتحة كَرِيهة 
ينكل فى الماء 

آموئیم (ک) الأمُونيوم؛ ماذَّةتَدخل فى 
تركيب لاح الأمُونيوم 

آمیختگی (مص)الإمتزاجء الإختلاط» 
العْعَاسَرَة» المْحَالَطة آمیزش 

آمسیختن (مسص)الحلط الکژج» 
کیب الاتلاف؛ الط 4آمخته 
کردن 

آميخته (ست)السخلوط العَترُوج؛ 
الث رکب الم تلف» غیرخالص؛ آمیز؛ 
آمیزہ 

دشدن (مص)الاخیلاط الاشیزاج» 

كردن ے آمیختن 

آميز لإحِمَّةبالكَلِمَة بمعنى المَخَلُوط 
وَالممزوج» الجماع؛المقاربة) 
<"شهوت آمیز" لوب بالشَّهُوَة>» 


فا اا ورا امه مه 
<خشم امیز مُثيرٌالغضب > ; أميخته 


أنتى بیوتیک 


آميزش (مسص)الاشیزاج الإختلآط , 
الشسراوَةَة الشعارة الشقاربه .| 
المُبَاشرَة؛س کردن+ اختلاط؛ [ 
آمیختگی؛ اميم 1 

كردن ے آمیزش 

آمیزشی النسبّةالى ال 

آمسیزگار (فا) الکماش الشخالط | 
الکٹیژالجماع و المْرَاوَةَۃ؛شہونران 

آميزنده (فا)المُعَاشِرء المراود الشباشرء 
المُخالِط 

آميزه ے آميخته 

آميغ ے آمیزش 

آن إِسمْالإشَارةلبَعِيد دلک. بلک 
(ض)اين هذا؛ هذه 

آناناس (ن)الأناناس» نات تی 
دُوثمارعِنِيةلِيدٌةالطّخم وَاكَائحَة 

آناهيتا (فك)لزّهرَة بان 
امس (8١٠)ملابين‏ کیلومترتقریباو 
هى شَّدِيدةٌ اللْمعان له الجَمَال؛ناهيد 

آنتن الأزيّل» ننلك أومجموعةاسلاكٍ 
شب على الشطوح أُوالشرتفعات 
اءلتقاطالأمواج الصوية راصو يرة 

آنتى يبو تیک (طب)انتی بیوتیکكمادة 
كيمياوية ضدٌ الجَرّاثيم والمیکروبات 





آنتی توكسين 


آنتی توکسین (طب)أنتى نكسين مادّة 
تتکون فی الثم تاو ةالجرائيم 
المَرَِيّة؛ ضد ام 

آنتیک الق اشادن الأنراشمین 
او الب عتيقه 

آنتيموان (مع) الأنتيموان مُنصك اي 
بیط آپیض فض يد خل في. سک 
الٹروف المطْبَيّة 

آنسؤين (طب) تح كلإتهاب عَِاءٍ 
لین الرّکام؛ سرماخوردگی 

آنسيكلويدى النّائوس, دَائْرَةلْمَعَارن 

آنفلونزا (طب)زكاءٌ شديدٌ مصحوب 
پالہُگی » الانفلونزة 

آنوفل (ح)الأنوفيل؛ بَعُوض الملاريا؛ 
پشة مالاريا 

آنيمى (طب) أنمياء فَقوالاُم فك 
الجسم؛ كم خونى 

آوا الضٌوت: اللحن, الفْنًاء اشداء 
التغْمَة؛ آواز 

آوار الجدارأو اف المُنْهَدِم 
المفقود؛ الا نهیار 

آوارگی (مص) الَمَود الاضطراب؛ 
العدعَن‌الوطّن» آواره شدن؛ 


1 


دربەدری 








۳۶ 


آواره الّْد؛دربه‌در 

سہشدن ے آوارگی 1 

كردن (مص)الّشرید؛ ای الطرد : 
الاء بعاد 

آواز ے آوا؛ ترانه 

۔-خوان الى الشطرب: الشنشد .| 
المغرّد الکن 1 

۔-خواندن (مص)لنعْنى» السطريب» | 
ارت الإنْشَاه ال ران ۱ 

ب‌خوانی ے خواندن 

سدادن (م-ص)الشویت: شدای 
المُناداة» اتف الصّياح 

سہدهنده (فا)المَمَوّت» الشنادی؛ 
الهاتف الصّائح 

آوازه میت اهر الشّحْعَة 
ال کزالحتن؛ اشتهار 

آورد جلب» آأخشّ حَضّرَ (ض‌ارد 
أَذْهب. الحَؤبء القتال 

س گاه ساخةالحَوب» مَيدانُ القتّال؛ 
جبهة جنک 

آوردن (مسص)الانسیان؛ الا خضاره 
لت 

آورده (مف)المجلوب 

آورنده (فا)الجالب» الاتي‌بالشی» 





۳۷ 


التحضر؛ حامل 

آوریل خهزنسان: ار اب ات 
الميلادية» أبريل» آپریل؛نیسان 

آون الجُعلّق» الیل اثرهان ارف 
إِناءالمَاءِ الرَسَبنء شطرنج آوند؛ 
أويخته 

آوند ے آون 

آونك اندو الععلَقبالقًیء اؤسَن؛ 
ندول الاعَة؛ پاندول؛ آوند 

آوہ الأنين» الأسَفء الاو آه 

آویختن (سص)الاغتصام؛ الالیّجاء» 
ا تعلق الَمْلِيق» التََيْت الإشتباكك 

[ؤيسخته (مف )الجعلق» » المعتصم» 

7 المُلتّجى؛ الغدنْدل؛ آون 

آویز العوشوراوٍی؛ لتق 

آویزان السعلَنء المْتَدَلّی؛ المُدَنْدّل؛ 
آونگان 

آويزه اقرط (ج) أقراط و قراط 

مبلق فى هلان ین 

الشجوقرات؛ کوشواره 

آویشن (ن)الشعتر؛ ال نبا من 
فصيلة لق فوبات دُورائحة طية 
تستغمل ورد هم فی الیل 
وفی صنع العُطُور؛ آويشه 


کے کم 


آویشن > آويشه ۱ 

آه الأو لاف الازه شوگ | 
افش العمیق» آوه 1 

آهار اگماء» ماع لاء لَِنِْيّة اوق "أ 
(ن) زهرة جميلة مَلؤْنّة فى آلوان تیضاء 
و مراء وَصَفْراء؛ مايع نشاسته ۳ 

۔ہزدن (مص) تیه الماش لوق 1 
بالمائع الاب ۳ الصَمْفِی 1 

آهسته (مسف) العش لول گالگیف :| 
الششم ب؛ الک خرّد» المَحُرُور) 
آهیخته؛ آ هخته 

آهختن ے آختن 

آهخته ے آهته؛ آصخته 

آهرامن عامل ال الشَّيِطّان دَليلٌ ال 
(ض) یزدان دلیل الحَیّ الک 
آهریمن؛ آهریمن 

اهریمن > آهرامن؛ اهریمن 

۲هستکی (سص)الہُڈُوء الشکُون؛ 
نی الخداراةء النَمَمّل 

آهسته القَادِئ) بهذو البطئىء» 


ض)الگریخ؛ الاي 
8 (مص) الاي فى لشي اهل 
فى ال 
سرو التأئی فى یره المَاشى هل 





- 


اھک 


کار اليَطِىءفِى العمل الكشلان» 
المتكاسل» الكشول 

كارى الضَّعفُّفِى العمل الگتل فی 
ال 

سگفتن (مص )اكلم بالؤفق» الهُدُوء فى 
لطن الحَفْض فی الكلام» ای فی 
العامة 

آهك (ک)الجین اُورة الكلس» 
کشوم 0 0 

۔ہاندود الم المطلی بالجیر 

سپزمالجی یی , 

آه کش (مص)المتاّه المْتامّف الاوّاه 

آهکشیدن (مص)قأوُه ان 
الأنين» ال 

آھکی الجیرئ؛ المخلوطپالچیں بالغ 
الجیں؛ صَانِع الجير 

آهسمند الال الكازبء الکذّاب» 
المختال التریض 

آهن ۱ (ك)الحديب الحدیدة» ۲ 
(مجا) اليف 

آلات الحديدات» قسطمالخدیده 
الوسائل الحَدِيييّة, الكدائد 

۔ہپارہ الحديدة؛ القطعةمِنَّالحديد: 
ُرادَةالحديد, الحَدائِدٌالحْسْتَعْملّة 





۳۸ 


سموباالحَجرّالی فنایسی: امیس | 
المَعْتَطِئِس» مغناطیس 

سریزی (سص)مَبّالخریده سکب 
الحديد ِفراغٌلحدیدفی الب |٠‏ 

۔-۔فروش بائِعالحدید؛ تاجڑالحَدید 

آهنك ١‏ القضد العم ٢‏ الطریقّة».| 
#اللّحنء الفنّاء» وَرْنُّ ال الخُوسيقى؛ 1 
انسحتاءاگفن؛ جات الصُّمَّة وأ 
الحوض. الاشلوب ون الا 

آهنگر الحَدَاد صاعالخدید» عايل 
الحد ید مُعالجٌ الحديد. چلنگر 

آهنگری الحدادة صَنَاعَةالحَداد 

آهستكساز الشلحُن؛ صانم لحان 
الاناشيدوالاغائى 

آهنگسازی (مص )جين صَنَاعَةُ 
الأَلحَانء تلجین ال یی 

آهن التضنوع سن‌الح دید 
الحدٍ یدی +۲ هنین 

آهنین ‏ آهنی 

۔ہبازو الموِیَ؛ البطلء الشتاع؛ قوی 
ین سس‌پنجه 

سسپنجه ‏ آهنين بازو 

آهو (ح) القرَال: »ج)غژلان الفَرَالهَ 
الطّبی» الیل العَیب؛ الو 
الصَياح» لسوت العالى» العَرْبَدٌة 


نس 


0 





۳۹ 


بره (مم) اسان داي 
صَفیرالفرال 

سپا سَرِيعٌالعَذُوء مر العشی: العذًاء 

۔۔چشم ذوالعین الوَاسعَةٌ» ذاث‌العین 
الجَمية الا زيباجشم ۱ 

دل الحَیّان؛ الخّائف» (ض) القُجَاع؛ 
ترسو 

آهور (ن)الحَزدل» تباثٌٌغیٍبي ذُوحَتٌ 
صَغیر يُستعْملُ فی التُوايل 

آهوی ختن (ح) عَرَال المشک؛ آهوی 
EY‏ 

آهوى مشک ے آهوى ختن 

آهیانه الَخت؛ لمع الذی فونٌالدّماغ» 
عم القحف ؛استخوان جدارجمجمه 

آهیختن ے آختن 

آهیخته ‏ آخته 

آبت الآية» العَلّامَة» الحمیل العبرةه 

المُعْجِرّة 
آيزنه زَوجٌالأخت ؛ شوهرخواهر 


آيش الأرضالزّار 


آیینی | 


عالت ٹر غير ! 
مَزْروعَةٍ لُة سَنةٍ ۱ 


آبندہ الْقَادِم الأتى» الشْدتَتل 


٢ء‏ دور الشستقبل التعيد الوا 
القَادِمَة 1 

سءنزديك الشستقبل القریب؛ 
لیام شاه ۱ 


يبن الطريقة» المَذ هب. الدین القانون | 


القَاعِدة؛ آئِن 

سدادرسى أُصُولٌالمحاكمات» 
َاْون‌المخاکمات 

نامه اللنظامء ایح الدَّمْتُور 

آبينه المرآة» المرآية 

۔-۔ساز صَانْع ! ریا 

-سازى مَصِنعٌالمراياء صناعَةالمرایا 

مكارى تزيينٌالمكان آو التحلاأت 
بالمرايا و البلورات 

آیینی المنسوب الى (آیین)؛ ان 
لسع 








7 


۱ الف الهَمْرّة؛ الحرف الثانى مِنّ 
الألفباء الفارِِيّة 

إباداشتن (مص) الاءستنكاف» 
الاءمتناع» الرّفضء الاءباء؛ ابا کردن 

ابا کردن > - داشتن 

ابتدا الاءبتداء البدايّة؛ آغاز؛ اوایل 

نہ به ساكن بت فجأة بلامُقدّمَة 

ہہ ی زندگی بدايةالعيشء اقا اَل 
الحال 

نہ ی سخن بداية الگلام مُسْتَهَلٌ 
الخطاب. أوَّلٌ التقال 

ہہ ی كار یذ الَكل» بِدَابة العَتلء أَوّلٌ 
الأثر 

بای مذاكره شروع اشحثه 


َذءالکلام بدايّة المُداوَلّة و اْشاوّر 

ابتدابى الاءبتدالی» الأؤلى» البدائی 

ابتذال (مص) الاوبتذال» کون ای 
تذل و مُهمَلاً؛ بی‌ارزشی 

ابتسام (مص) الاونتسام؛ الضُحككُ ين 
غیرصوت؛ لمحند زدن 

ابتكار (مص) الاءبتکار الاوبتداع» 


الاءختراع؛ اختراع 

ابتهاج (مص) الاوبتھاج ار 
الگرور؛ خوشحالى 

ابتیاع (مص) الاوبتیاع؛ الا ءشتراء» 
البيع؛ خريد و فروش 


ابجد أوّل لَفْظٍِ من الألفاظ التى جعت 
فیها حروف الهجاء في ال ال 


۴۱ 


ابریشم 


ابد الب لام ال سال التغرؤف باليلم القضل 


ابدی الأبدِى» نی مالا نهايَة له؛ 
میٹ 

اہدیّت البرک الأخِرّة؟ جاودانگی 

آبر الأغلى, الاک الأخظم؛ برتر 

بر السشحاب: القَيم» القّمامء المُزن؛ 
الاءسفنج؛ اسفنج؛ سحاب 

ابسراز (مص) الاوظہاں الاوبران 
الاءشعارء العرّض؛ 7 شكار كردن 

س احساسات اير عن المشاعِر» 
١‏ حمس الهاج 

نم انسزجسار (أمص) الاونزجاره 
الاوشتنکا الا ومتناع» الاوستکاف 

سم تغفر (مص) الاءعراض» الاءکراه» 
الاوشیٹزانں ۳ 

سم خوشنودی(مص) إظھاژ الاورتياح» 
يان المَسَرّةٍ َالفَرَح 

اہر بارانزا المُزن» سحات ذوالماء 

بر تساستائی سحابةٌ صَيِيِه حاف 

شین 

ابر دولت -حکومة مُقتَدِرّق دوع 

ابر قدرت الأقوى؛ لفط الأقدر 
(مجا) حكومة عُظْمَى 

آیرمرد الرجل العظیم رَجْلُ التاريخ» 





أبرنجن التّوار الخَلْخَال؛ ابر نحين 

آبرنجین ے بر نجن 

ابرو الحاجب» (ج) خر اجب 

نہ پالاانداختن (کنا) المُخَالفَة عدم 
المواْعَة ۱ 

سہ قر شکردن (کنا) الغضب. اقب | 
الاءنزعاج 

سم درهمکشیدن (کنا) تقطیب الوّجْه 
لس العبوس 

سم زدن (کنا) العف الاءشازة الدُلّال 

سم فراخ المناش,» البشوش؛ گشاده‌ابرو 

۔ہ فراخی (کنا) الاش خسن الخُلق 

سر کچ كردن (کنا) اللال تَكَدّر 


الخاطر الاءغتیاض 
کالقوس؛ الحاجب الرشيق 


آبسری اة الى القُيم» الشنیّم» 
الاءِسْمنج 

إبريز الذهبٌ الخصالص؛ الاءبٹریز؛ زر 
خالص 

ابريشم الحّریں الاءبریسم القَرّ؛ حریر 

ہہ باف غَرَّال الحریں تال الألياف 





ابر شمی 


الحریریّة؛ ہ تاب 

ب بسسافته الحسرير المسفتول» 
الحریژالمشڈول سم تافته 

ےہ تاب ے دياف 

ب تافته ے - بافته 

سم دوزی السطريز بسالخریر» خياطة 
الألياف الحريريّة ۱ 

سح طبیعی الحَرِيدُ الخام الحرير ای 

ج مصنوعی الحَرِيرُ لماع 

اریشمی الخبر بنع الحریں ضا 
الحرير» البّة إلى الحریره <«بارجة 
اپزشیی 6 لیج الحَربرق» الماش 
الخریری >» <رلباس ابریشمی: 
اش وث الحريرئٌ» >» <«دستمال 
ابسريشمى: البِسندیل الحريرى» >؛ 
اطلسی 

ابریق الاءبریق» (ج) آباریق؛] بریز؛ 


آفتابه 
آبزار الألةء الیل الأداة؛افزار؛ آدات 
ج توليد وسائل الاءنتاج 
سم جنگی العٌتاد؛ المْغَدّات الحرییةه 
وسائل الحرب؛ جنك افزار 


۱ 06 
سم یدکی قَطم الفبار للالة أو الشَيَّارَة؛ٍ 
لوازم بدکی 





۴۳۲ 


آپستا تفسير کتاب الزّند؛ اوستا 
ابسطال (مص) الاءبطال» الاءلغاء.. 
الَّض؛ باط لكردن 
آبعاد الأبعاد جممٌ المعد الفاصلت "| 
المَسَافة 
سب هسندسی اطول راشرس ۱ 
الاورتفاع فی الشطح أو الجسم ۱ 


ج سیاسی الَو شیاین الأفق 


السّیاسی 

إبقا (مص) الاوبقاء» الاءداسة» الدوام؛ 
پایدار كردن 

ابلاغ (مص) الاوتلاغ» اللي الاوخبار؛ 
پیام‌رساندن 


ہے حكم إعلانُ الحکم إبلاع الور 

ابلاغیه البلاغ ال کر الحم الأخريّة 

بلق الأبلق» اّما كان فى لونه سواد 
و بیاض» (ن) نبات عشبی غیرثابث 
یل إثر موب الڑیاح؛ اک 

آبلك > ابلق 

ابله ال یت العقلء المَاجز الى 

ابلهی ضعت العَقْلء البلا ة؛ بلاهت 

ابليس القِطان:ابلی: زیر أهريمن 

ابن‌الوقت الاءنستهازی» من يتصرف 
خشب الطَرُوف؛ فرصت طلب 








۴۳ 


ابوابجمعى المَوَظّغون التابعون لیس 
واحد أو داشرة واحدة» الشنّتمون 
موه واحدة؛ سازمان یک اداره 

ابوعطا (مو) لحن شو یسیقی ایراینی؛ 
آهنگ شور 

ابوی الأب اشبة إلى آب؛ يدر 

ايهام الاءبهام» الاولتباس» اس عَدم 
اضرع اکبر سام انار بل 

ایت اله العظّمة» الْجَلال؛ شکوه 

أيهر له رید الم آثورت 

بهل (ن) جر المزعر من فَسِيلَةٍ 
الصّئُوبريات» ال فران؛ سرو کوهی 

آپیداد الظُلم الجور» الاوستبداد؛ پیداد 

سو اون الأزرق التَمَاوىَ؛ آبی 

اپرا اميل العَشرَحة المرسّح» مكانُ 
عُعَذ لمشيل الژوایات و ارفص و الفناء 
و المُوسِيقَى 
قماش اكتف ين المِعْطّف 


اپیدمی (طب) شيوع الحرّض الوبازي 


فی منطقة او بلا فى آنٍ واحدء الوباءُ 
العام 

اپسیکوری الأبيقورى: الشنتمی الى 
مذهب ابیقور اي فى القرنِ الرابع 





اتاق 


قبل الميلاد حيث دعا الى الملذّات و" 
الشّهوات فی الجيّاة 1 

اپیون الاءفيون» عُصَارة تُشتخْرَجَة يِن ¡ 
الخٌخاش و فيها مادةٌ لخدي" 
افيون 

اتابك الأب الکبیر؛ الوزير الأول مر 
آولارِ الخلوك 

اتازونی الولايات الحْتّجدَّة الأمير كثّة 

اتاق القرفة» المُخْدّعء البيت؛ اطاق 

بر ب‌ازرگانی غرفةً الشجارة» العف 
التجارية 

س پذیرایی غُرفَة الاوشتقبال؛ صَالهُ 
الا ءشتقبال 

سم خلوت غرفة الا ء ختلاء؛ مکان الژاحة 
و الاوستراحة 

سے خواب رف او النقائةہ سوضغ 
اتوم 

ج عروس الحَجَلّة؛ بیٹ رین عروس» 
سِتارٌ يُضرّب للعروس داخل البيت 

سم کار دفتڑالَتل؛ عُرقَة القَتل 

سے شُبله غرفة مُجَهّزة» غرفة مؤأئة 

سج مطالعه غرقة الحُطَالمَة قاعَة الطالعَة 

سم نهارخوری غره العام الصطعم» 
توفیغ الل 





اتحاد 


اتحاد (مض) الاءتحاد الاءتفاق» 
الاء الاعجتماع ! لغاية مر ده باهمی 
اتحاد يه الا المت َة اساد 
العُكال؛ التابطة؛ سنديكا 

ند اصناف رنه أمحاب اليهّن و 
التشاغل الحوة 

2 دانشجويان مُنَظَّمَة اللاب فى 
الجامعات» رابطة یب 

سے کارگران مت اتحاد العمال» نقائة 
العْتّال؛ سند يكاى کارگران 

سے نظامی الاوتحاد العشگر ؿء الميثاق 
العسگری 

سم نویسندگان و روزنامه‌نگاران یَقابَة 
المسحفیین» جسمية الاب و 

سم وکلا یقاة المُحَامين؛ کانون وکلای 
دادکستری 

اتحاف (مص) الاءتحاف. الاءشداء؟ 
ارمغان‌کردن 

اتخاذ تصميم (مص) الاءتخاذ» إتخاذ 
اكدابير الازمة» اد العوقف؟ 
تصمیم گرفتن 

اتر الأثسير مادة ليس لها وزن تخل 
الأجسياء وتمتد الأموات و 


۴۴ 


الحرارات بیط وجا 
اقراق الاءقاعة ال توقف الختافر .| 
بین ای للاءستراحة؛ اطراق 
اقساع (مص) السَعَة الوّسْعَة؛ فراخى 
نہ دادن (سص) الّوییع؛ اتعریض؛ 


الط 
ہے بافتن (مص) اوش اللَعَدْض» 1 
الاونبساط 


اتصال (مص) الاءتصال؛ /لاورتباط .أ 
الاءلتصاق» الوّضل؟ نيو ستن 

اتصالى يرق الماش الكهربائى 

اتصالی تلفن الماش التليقونى 

اتفاق (مص) الا فا الوتحاده الوفاق 

ب آرا إتحاد الأراء الاوجماع على أمرٍ 
واحد 

اتفاقى صذفت عَرَضًاءِ ناگھاتی 

اتکا به نفس الاءعتماد على امش 

اتکاکردن (مص) الاءتکاء الاءِغتماد 
الاوشینادہ الیل 

اتلس الأطلّسء اطلّس جغزافی؛ اطلس 

اتلسى المنشوب إلى آطلس» الط 
رفرة + اطلسى 

0 تو الخوهرالفرد؛ نواة 








رکب ين (الیڑوٹون و الاکٹرون) و 
الثولوکول (0۷60160[6) و هو آصنفر 
جزء مِنْ جسم مركب ذره؛ هسته 

-‌شناس العام الذّكَىء العلغائووَ» 
الخبیر باالاتوم 

اقمى الڈّرّی؛ الّوَوِیْء السختض بِنَواةٍ 
لو المنشوب إلى الذَّدَة؛ اٹک 

اتمیک ے اتمى 

او الیکواة (ج) مگاو؛ حَدِيدَة بُکوی 
بها 

اتوبوس اَی الأوتوئوس» شیارة 


ال کاب 
ج شهری بار الّفل ای الأتويس 
ای البّاص 


انو بارك التراب سوت الشسيّارات و 
إضلاجها و ايوائهاء اليؤأب 

اتوکش الحكؤى. الگواء 

اتوکشی کی الملابس و اللیاب: موضِمٌ 
الگُئ الككة 

الوماتیک الألى. الأتوماتيكى 

اتومبيل القكارة» الأوتومويل؛ خودرو 

ج باری سيّارة الشخن؛ سَيّارة كبيرة 
تُشحنٌ بالبضائع» اجه 





سج تاکسی اک سيّارة یی 

اتسومبیلران سائق الشكّارة» الشائق .1 
المُوٌاق؛ راننده اتومبیل 1 

اتومبیلرانی التّياقة» سِيَاقَةٌ الكّارات؛*! 
رانندگی 

اتومبيلساز صاع الشيّارات» عامل .| 
الما رات ۱ 

اتومبیل‌سازی مصنع الَيّارات؛ معمل 
السیارات صّناعَة الشَّكّارات 

اتومبیل سوارى ساره ال کوب 

اتومبیل شخصى سَيارةٌ ملأكى» سَّارة 


بر 
اتومبیل كرايه ساره الأجرة سَيّارة 
اجره 


اتومکانیک المرآب» مکان اصلاح 
المَیّارات و تعمیرها 

اتوی بخاری: اليكواةٌ البُحارِيّة 

اتوی برقی: اليكواةٌ الكهربائيه 

اتهام (مص) الاءثهام اتهْمَة؛ تهمت 

اتبکت العلامّة؛ التعرفة؛ الشغرالشعیّن» 
آدابٌ الحَياة و المُعاشرة 

اقبلن غاز الأئیلین؛ الأثيلين 

اثاث الأثاث» متاع البيت» أثاثُ البیت؛ 


اذایه 


اثاثيه 

اثاثيه > آثاث 

اثر الأ العَلآمَة نت وضع القَدَّمء 
الحدیث: الميراث» الخَبَر؛ نشان»؟ 
نشانه؛ خاصيت 

سر آدیی اللّتاج الابی: اَم و اثر 

ج انگشت بَسصمة الاوضيع؛ جای 
انگشت 

سہ بخش الیو الحفيد؛ اژ کنده 

سر پا اتژ القدم ی الأرض» اثر الم 
عَلى ی 

سید بر ال الخطاوع, الیل 

سپذیری (مسص) الّأٹر الشْطَاوَعَة 
الا نال 

سم علمی اللّتاج العلمی؛ المیراث العلمی 

سم فرهنگی المیراث النْقَافی؛ الثراث 
المَنّى 

كردن (مص) التأثير فی الشّىء» التأثير 
على الشىء 

كننده + اثربخش 

سگذاری (مص) الّأئیر؛ انوہ 

سر مطلوب النتيجةٌ االحَطُلُويَة» النتيجة 
المَرْضِيّة: االأئر الناجع 

اجابت رڈالجواب بالقبول 

ادا کردن (سص) الاءحَابة» الیّول» 





عع 


الموافقة؛ استجابت 

اجساره (مص) الاءجارة الایجار .۱ 
- الا ءشتیجار 

اجاره‌ای الا وبجاری. ال جيري 

اجارەنندی تبث دل الابیجاره تعیین 
الاويجار ۱ 

اجاره بها بَدَّل الاءیخاره الأجرة» الكزوة 

اجاره‌دادن (مص) اأجیں الاےءکراء؛ 
كرايه دادن ۱ ۱ 

اجاره‌دهنده (فا) الجر الموج 
الْكُري 

اجاره كردن (سص) الاوشتِيجار 
الاءشتكراء 

اجاره كننده الششتأجر؛ الششتکری؛ 
اجارهنشين ۱ 

اجارهنامه عسقد الاءيجارء وثيقة 
الا یجان مت الاءجارة 

اجاره‌نشین ے اجاره کننده 

اجازه الاءخازة. الاءذن ال خَصة 
الكّستُور؛ الجواز؛ إذن 

سمء پزشکی الاءجَارٌةٌ المرَضیّة الاءذنْ 
اوت بدافع المَرّض 

سم دادن (مص) الاءجازة الَرخخیص؛ 
الشماح» القَجْوِيز اسفویض؛ 








۳۷ 


اان‌دادن 
دار (مف) الشجان المَشسمُوح؛ 
المأذون الم ض 


دهنده (فا) الشجیز » الجؤؤن» 
لو ض 

ل گسسرفتن (مص) الاوشيئدان» 
الاءسبحازة طك الاوذن؛ 
رخصتگرفتن 

سم مرخصی المأذوية 

نہ كير ند ه العشتأذن طالب الاءذن 

سم امه الخواز الژخصة الاوذن» 
لمأت مجوز 

اجاق الموقد؛ ال جاق القُرن؛ المطبخ 

بر برقى المَوقِدٌ الكهربائي» المُرنُ 
الكهربائي 

ہے خوراك پزی جهاز الطبخ وُجاق 
المَطبّخ 

سے گازی المَوقِدُ الغازى» الماح الغازي 

اجامر الأوباش» الهَمَح الأشرار؛ افراد 
ولگرد 

اجسانب الأجانب» جمغ الا٥جْتی‏ 
لغرباء+ بیگانگان 

؛جسبار (مسص) الاوجبارء الاءلزام 
الاورغام 





اجرائيه 


اجباری الاوجباری؛ ارو رٍی» الخدمة ۱ 
العَشكريّة؛ خدمَةٌ العلم؛ و كانت طلق .| 
هذه الكلقة على الجُندِيٌ المْكَلّف : 
سَابقاً فى ایران؛ الزامی 1 

اجستماع (سص) الاءجتماع: مَجْمّع 
الثاس» الجمعيّة» المُحْتمَع ۱ 

اجتماعی الاءجُتماعئ؛ الخماعی ! 
الاءنسانی المُختّش بالمجتمم 

اجتناب ضد الاءتتراب+دوری 

كردن (مص) الاءجتناب» الاءبتعاد؛ 
دوریکردن 

اجتهاد (مص) الاءجتھاد؛ الجده تم 
نون صادژ عنِ المَحَاكِم؛ کوشش 

اجحاف (مسص) الاءجحاف. الظلم؛ 
الخُرُوجٍ عَن الا ءغتدال؛ حقکشی 

آجر الاءَجر» اللّواب: الحزاء؛ پاداش 

إجرا الاءجراء؛ القيام بالأمر 

۔ہ كردن (مص) الاءخراء» ای 
الاءنفاف القضاء 

اجرای آتش اطلاق الرصاص؛ الرّمی 
پالژصاص؛ تيراندازى ۱ 

سہ حکم تلفیذالحکم 

وف کر ا کر 


و الاوجراء 








اجرت الأخرة: الکراء الكروة» يَدَلُ 
الاویجار؛ مزد 

اجل الأجَل» (ج) آجال: عَابَة الوقت» 
وَقث التوت؛ پایان زندگی 

اج الأَجَلَء الأغظم. الأشتى؛ بزرگوار 

اجلاس (مص) الاوجلاس: الحَلمّة؛ 

اجلال (مص) الاوجُلال؛ الاعكرام» 
النَمْظِيمِ؛ کرامیداشت 

اجماع (مص) الاءجماع الاوثفاق 
الام اتحاد ااڑّأی؛ باهمى 

اجمال (مص) الاءجمال؛ اشحیین» 
الا ندال اف فی الکلام؛ کوتاه 
و مفید 

اجنبی الأَجْتبِىه (ج) أجانب» الغریب؛ 
بیگانه 

آجوف جوّف» ذُوالجوف» الفعل 
ایغ خرف عِلة؛ توخالی 

اجهاد نضا الاءجھاد الَّحْبیل فوق 
الا بذل الشهدالوایسم؛ كوشش 
بسيار 

اجير الجر (ج) آجراء» مَنْ تم 
2 

احاطه (مص) الاءِحَاطة» الشخاصرةه 


الاوطّلاع علی الشَّىء؛ آباهى!؛ 


فراگیری 
سم كردن الاءحَاطة عَلی الشّيء 
احاله الاءِحَالَهُ 


سم دادن (فص) الاورجاع؛ تفويض 
الشغل الى الاخره سم كردن 

لہ كردن - دادن 

احتجاج (مص) العارضة الاودّعاء 1 
والاءتيان بالحْجّة ۱ 

نے كردن (مص) الاءوحتّجاج؛ 
الاوشتراض: الا ءشتذلال لاوثباتِ 


المدَّعَى 

احتراز الحفظ الجمم الّوفی 

۔-نمودن (مص) الاوحتران ای 
الاءئتعاد 

احسترام (مسص) الاءحترام؛ الحرمّة» 
لكريم التعظیم؛ ياس نهادن 

سم گذاردن (مص) أداء الاوحترام؛ اداءٌ 
امه 

نظامی الّجِيّةَ العَسكرِيّة» الام 
العنگری 

احتساب (مص) المحاسيّة» ال الطّنْ 

احتشام(مص)الاوحتشام:الجشمة؛ شکوه 


احتكار (مص) الاوحتکاں الم 


۴۹ 


الحكرة؛ گرد آوری کالا 

احتلام (سص) الاءختلام فى الوم 
الحلم فى الام 

احتمال (مص) الاءحتمال الاءِفتراض» 
إمكان وقوع الأَمْر؛ ممكن بودن 

احتياج (سص) الاءحتیاج» الحاحة 
الصّرورَةء الاءفتقارا نازمندی 

احتباط (مص) الاءحتیاط الخذر» 
الاء‌حتراس» الو قایه» الاء‌حتراز 

نہ کار (فا) المحتاط» الخازم؛ الخذر» 
الخساذر الشسخترز: الشتحرّز؛ 
دوراندیش ۱ 

احتيال (مسص) الاءختیال» إِسْتِعْمالُ 
الیل الحیِلة؛ حيله گری 

احداث (مص) الاوشداث؛ الاءيجاد 
الا ءبتداع الاعنشاء؛ يديد آوردن 

نہ كننده (فا) الشخدث: الشوجد 
العُتَدع, المْنشیء؛ يديد آور 

اخسراز (مسص) الاءحراز الحیازة؟ 
به‌دست آوردن 

۔ہ كردن (مص) الاءشراز الْحُصُولٌ 
عَلَى الشَّىءء الجيّارّة؛ دستیایی 

احسزاب الأحزاب» جمع الجزب» 
الَمَاعَة مِنَ الاس الین على رأى 





واخ شورة الأحزاب مِنْ القران 
الکریم و عدد آياتها (۷۳) آبة؛.| 
سازمان‌های سیاسی 

احساس (مص) الاوخساس: الشُعُوں أ 
الادراک؛ الوَعْى العَاطِئَة؛ شعور؛ 
عاطفه ۱ ۱ 

احس‌اسات الاءخسامات» جمع | 
الاوخساس: العواطف المَشاعره | 
<ره درونی»: الشْعُور الباطنی > ۱ 

سم مذهبی الوعی العَذبی؛ الشہُور 
الذّنىء التشاعر الذّيكّة 

سج ملی الوَغْى القومی» الاج الوَطَنِى» 
اب القوي 

احسساساتی المُْتَحَمّسء الخماسی» 
العَصبي» العَاطِفِى 

احسان (مص) الاءخسان» الیل 
الحَسن» التكرّم؛ نكويى 

كردن (مص) الاوِحْسان. المضل؛ 
لاوکرم» الَمَصّل» العامة الحصئة 

احشام الاخشام» جمع الم العیال 
وَالقَرَابَة و العبید و القَطِيع؛ كله 

احس‌صائیه الاءوحصائئة؛ ملع 
الاخ صاتات» <رسرشماری: 
إخضاء الشكان, ے؛ آمارگیری؛ آمار 





احضار 


احضار (مص) الاءحضار» َك 
الہُشُوں الاءتیان بای ء؟ فراخوانى 
احضاريه (مص) مذکرۃ ات الاوبلاغ 


بالحُضُور في المحكمة أوالدٌوائر 


الضصَّة؛ احضارنامه 

احقاق (سص) الاءحقاق. التحقيق 
بالتصدیق 

سم حق (مص) طُلَبُ الحَقٌء (ثبات الحَقّ» 
یجاب الحق» اِخُفَاق الحَقَ 

احکسام الأحكام؛ جس الحم 
القرارات» الأّساتس الشفَوٌرات؛ 
دستورات 

ب دادگاه‌ها أخكامٌ المَحًاكم» <رحکم 
دادگاه»: رأي السحکمه: کم 


المحكّمّة > 
احلام الخلا جمع الحم مايراة 


الَائِمٌ في تومه الحُلم؛ رؤياها 

احلیل الاوخبیل؛ مَجرَى الین ین 
كي مَجْرَى الب من ال کی اله 
لد ور 

احمق الأَحْمق خمق» المَفیه» الفايِدٌ الرّأي؛ 
کول 

احمقی الحَماقةء الخشق. امش إلى 
الخمق؛ حماقت 








۵۰ 


احوال الأخوال» جم الخال» صن ۱ 
اي الهيئّة وله 1 

نہ پسرسی الاوستفسار عَنٍ الحال و 
الأخوال» (مجا) عِيّادة المریض 

احيا كردن (مص) الاءخیاء <رشب 
زنےہ داری: إحسياءٌ اللبيل > .| 
دادر ا 7 
<رشب إحياء: لا القذرے <احياي 
زمين کشت :تساه الأرض 
لِلؤّراعَة >؛ زنده كردن 

احيانا نش رت عص الأشيّان» 
في لب الاو قات؛ گاهگاه 

اخبار الأخباره جم جممٌ ال ما يُنقّل و 
ُتَحَدَّثُ بهه <وسخش خَبّر: نشرة 
الأخسبار>» <رخسبرهای روز»: 
الحوادث والوقائم ال ویيّھ > 
<رخبرهای داخلی»: نشرّة الأخبار 
الداخكة > <رخبرهای خارجی»: 
الأخبار الحَارِجِيّة الا لد هه 
<رخبرهای فرهنگی»: الأخبار 
القَاوة > <رخبرهای ورزشی»: 
الأخبار الِياضِيّة >؛ رويدادها 

اخباری الأخباريء اة إلى الأخبار 
فرقة من اسب تَمَدَّمٌ الأحاديث 





۵۱ 


والأخبار على الدّلائل العَمَيّة و 
لبط (ض) الأصُولي 


اخت الحُوّافقء الشّحد» الشحالف 


الصّدیق؛ سازگار 
سہ شدن (مص) التوافق الاءتحاد» 
الصداقة 


اختاپوت (ح) أالأخبوط؛ الأخطبوط: 
حیوان بَحرِيٌ عظیم الح وَ القُدّة له 
ثماني أَرْجُل في رأیبهه ضیق الم و 
يتفذّى بالحَواناتِ البحرّة اش 
اختاپوس ۱ 

اختاپوس ‏ اختایوت 

اخستتام (مسص) الاءوشتتام السْنْم» 
الختام» (ض) الا ءفتتاح؛ پایان دادن 

اختر المجم» الجمة الک وکب. العَلَّم» 
الح الطالعء (ن) نوع ین الأزهار؛ 
ستاره 

اختراع (مص) الاءختراع» الاوبتداع 
الاءنشاء؛ ابتكار؛ ‏ كردن 

۔ہ كردن > اختراع 

نب کنندہ (فا) المُخْترع؛ المفتد ی 
المنُشىء 

اختر ثريا (مجا) دموع العَاشِق في الح 
و الفرام؛ اشكك عاشق 


اختلاج 


اخستر سرسبز (مجا) كوكث الحَظً 


التَّعِيْد؛ ستارۂ اقبال 

اختر سوخته (مجا) الط ای وه 
الحال؛ فال بد 

اخستر شمار المُنَجّمء العالم بعغرفة 
النجوم؛ ستارهبين 


اخسترشماری (مص) الَّنجیم؛ یلم 
أخكام التنُجوم؛ سہ گویی 

اخسترشناس العالم بمعرفة جوم 
والکواکب و خرکاتھا؛ ستاره شناس 

اخترشناسى عِلم النجوم؛ لم اجيم و 
الفُلک؛ ستاره‌شناسی؛ تنجيم 

اخترگویی > شمارى 

اختصار (مص) الاءختصّار؛ الاءیحازه 
الاءِقِتِضَاب؛ كو تاه كردن 

اخستصاص (مسص) الاءختصاص» 
ملاح الَخْصِيِص؛ ویژگی 

۔ہ دادن (مص) الخَصَاصّة؛ الخش 

اختصاصی الخاش. الحْخْتَضُء المتّعلّن 
باشخص؛ ویژه 

اختفا(مص)الاء ختفاءالثُواري؛ پنهان‌شدن 

اختلاج (سص) الاءختلاج. الرّعْشَّة 
الاورتعاده حركةٌ غير إراديّة فى مُضو 


مِنَ الجسم؛ لرزش 











اختلاس (مص) الاءِشیّلاس: الشَرقَةُ 
بسصورة إِحْبَيَالّة؛ دزدی؛ دزدى 
پنهانی 

س کسننده (فا) الشختلس, الشارق 


الشختال 
اختلاط (مص) الاءختلاط الاومتزاج» 
فاد العقّل؛ آمیزش 


سم كردن (مص) الخلطء الج مكالحة 
و اللَصَاحُبء الجْعَاسّرَة 

اختلاف (مص) الاءختلاف. الخلاف؛ 
(ض) الاءتّناق؛ ناسازگاری 

۔ہ افستادن (مص) الّخالف» (ض) 
التوافق 

سہ انداختن (سص) الاءغراء حص 
العداوة» الاءفساد؛ دوبه هم زنی 

نہ نمودن (مص) الحَالنّة الشعارضّة 
المتازعة 

اخستلال (مص) الاءختلال؛ الؤَمْن؛ 
القَسَادء فقدان الُواژْن الحُنُون؛ 
نابسامانی 

اخته الحصی. التخصی. اين 

اختیار (مص) الاءشتان الابضطفاه 
الاءنتقاء اکفویض؛ حُوَبّة العمل؛ 
آزادی کار 


دادن (مص) التفريض» تخیر 

دار الحُمَوّضء الحْحَیّر ذوالاءختیار 

اخسراج (مسص) الاءخراج» اسرد | 
القضلء الُنی الاینعاد؛ بیرون "أ 
کردن؛ قلع 

س از خدمت الطرد عم الخذقة أو ٠ا‏ 


الوظيفة 
سم موقت الاءنفصال العُوّقّت 


اخسراجی المُنْمَصِلٌ عن الخدمة | 
المطرودء الممْصُول؛ رانده شده 

اخطار (مص) الاوخطار الاءنذاں 
انخذيرء الاوڈکار؛ هشدار؛ 
التيماقوم 

سم نامه اعد کُوٰة؛ کتاث الا وخطار َر 
الاءنذار؛ اخطاريه 

اخطاريه > اخطارنامه 

اخفا (مص) الاءخفاء» الشّترء الكتّمان» 
الْتُوارِي؛ پنهان كردن 

اخگر اس شُعْلةَ امار الشّرارَة؛ پارۂ 
آتش 

اخلاص (مص) الاوخلاص: الصَفاءء 
تک الڑیاء الصّدق؛ بی ریابی 

اخلاط الأخلاط الأصناف المَخْلوطّة؛ 
خلط ھا 


ûr 


ادارہ 





س جهاركانه اخلاطٌ الحمَد الأَربَعَة و 


هي (الُم و الهم و الوداء و 
الصّفْراء) 

اخلاق الأخلاق» لام المُجابا؛ خُلق 

سم اسلامی ان و الأداب الایسلامّة 

م انسانى ما نِحِنضٌ به الاونسان مِنَّ 
الأخلاق دون الحیوان: التخامد من 


۰ ۹ 
كرم الاخلاق و اللطف 

سے بد الصَّفاتٌ ادَذِيلّة الأخلاق امه 
سے ناشاسته 


سم خوب المَّفَاتٌ الحبيدة الأخلاق 
لحشنة؟ سحشاسته 

دشايسته سرخوب 

سرناشایسته ديد 

اخلاقی النسبةإلىالأخلاق» حَسَنُ 
الأخلاق 

اخلال (مص) الشََّبِء الاءخلال. یج 
اسر الاءفساد» س كردن؟ آشفته 
كردن 

كردن ه اخلال 

اخسلالگر (فا) الشخِل؛ الحُشَاغِب» 


المُوضوی» المفسد 
اخسلالگری الاءوماجَة الم اغبت 


الفُوصَوِيّة» اثهیج 


اخم تَقْطيبُ الوَجْه العنس» الوس 

كردن (مص) العُبُوس؛ تفطیث .| 
الجبين» ایک ؛ الكلوح 

اخمو ارس الق الجبين» الاح 
سي لسن عبوس 1 

اخوّت ام اتضاش» صِلَة المَوّدَّةِ و .| 
الصّداقة؛ برادری ۱ 

آخوی الأخ» اسب إلى الأ الأخوي؛ 
برادر 

آخیار الأخيارء > جمع الخير؛ خیاژ النّاس» 
ال الأحاسن؛ خوبان 

اخير الأجیں نقیض ول اشهایی؛ 
آخرى 

أخيه الونّد» یشماژ الاءوضطبلء ود ین 
الخدید أو حل تمد به الدَاقِةٌ فى 
الاوِضْطَيل؛ ميخ طویله ۱ 

ادا نج الذّلآل» الغمرٌ العيّن أو الجّفن 
أو الحاجب؛ ناز و كرشمه 

نہ درآوردن (مص) لت ادلی 
اوي 

ادات لد ات الوّسِيلّة <رابزار 
کاں: أداة الْعَمَل >؛ ابزار 

اداره الاودارة» الذَّائْرة الم مركز 
حکومي؛ مركز الققطاع الخاص 


ادازی 


ہہ كردن (مص) الاءدارة سِياسّة 
ات ون العَامّة أَِالْحَامّة؛ راه‌بردن 

سء آتش‌نشانی مَصْلحَة الاءطفاء 
-الاء طفائية 

ء ] گاهی مديريةالتحقيقات الجنائية» 
دائرۃالائن؛ امولیس الشّدِيٌ؛ و تطلق 
على رجال التحرّيّ و المیاحث 

سء آمار كل مدیربةاشکُوس العامة 
مديرية الاءحصاء 

سہء آموزش وبرورش مديريةٌ اة و 
انیم 

۔ہء اطلاعات مکتب الاءستعلامات 
مدیرثُة الا ءستعلامات 

سء اعزام محصل مديرية البعثات 
الط الد رات 

سہء بازرسی کل دائرة اليش العام» 
الحْمتِّكّة العامّة 

سءباستانشناسى مديرية الأثارالقديمه 

۔ہء بسازنشستگی مدیرتة القاعد و 
المَعّاشات 

سء برق دائسرةالکهرباء» مشروع 
الکھرباء مديرية الکھرباء العامة 

سء بيمه مديريّة الّأمین؛ مؤمَمَة الّأمین 


۔ء بست و تلگراف و تلض دائر الترید 


۵۴ 


و البق و اتّلیفون 
سء ثبت احوال ماد اس ترش و 1 
الأحوال الشّخصِيّة 


ء ثبت اسناد واملاك مديرية ”أ 
اشجیل المقاري» مديريّة الطابو 
العامّة ۱ 

سء راد بو و تلویزیون مديرئة الاءذاعة | 
و الّلفزة دار الاءذَاعَة و المریون 

سء راهنمابى و رانندگی مديرية | 
شرطة الٹژور شرطة الّقلبّات 

سء هواشناسی مديرية الأنواء الجَوّبّة 
دائرةالأرصاد الجوّيّة 

اداری الاءداري» اللّسْبَة إلى الاودارة» 


الشوظف 
اداکردن (مص) الَأْدِئَ الأداء أداءٌ 
الین المّضاء 


ادامەدادن (مص) الاءِدَائَة الاوستدامة 
ادامەیافتن (مص) الدُوام الوم 
الذيمومة الا ءمتداد» الا ءستمرار 

ادای احترام (مص) أداءٌ اه و 
الا ءحترام 

ادای بدهی آداء الأَبْنء تسدیڈ اللّین» 
نين 


ادای دين >اداى بدهى 





۵۵ 


ادای سسوگند ادا امین الم 
الحخلف؛ الحلف. المَحلو فة 

ادای کسی را در آوردن (مسص) 
الاءشتهراء: الهَرْء الھُرُوے؛ الشُحر 

ادای وظسیفه القيام بالواجب آداء 
الواجب 

ادب الأدب» العلم العف الأخلاق 

ادبا الأدباء؛ جممٌ الأديب»؟ اديبان 

ادبار (سص) الاودبارء شوه الحَظّء 
مقر إلى الا (ض) الاءقبال؛ به 
عقب برگشتن 

ادب‌شسدن (مص) الدب اش 
اهدب لت 

اد بکردن (مسص) دیب الَعْلِيم 
اتهذیب. الثقیف: اليه 

ادبی الأدبى» اب إلى الأدب» (ورشتۂ 
ادبی»: الفرحٌ الأدبن) 

ادبیات الأداب» ملع الأدب و بَشْتَمِلُ 
00 ال و الاني و البيان و 

بیع و العروض (الشَّغْر) و اثر و 

تحوهاء <ردانشكدة ادبیات»: اة 
الأداب > 

مر تطبيقى الأدبُ اشطبیقی؛ علم لا 
يفتصر على لظي بّة و حدها بل یف 


ادرار 





الى إفهام القَاعدّة لیب و عَمييَا ِي . 
المارین التی يُقصَدٌ بها تطبيق الماذة» .| 
کتطیق آداب ارات الشخُتلفَة و ¡ 
نُظراتها في الإوشتراك و الا وختلاف | 
فى ار و النّظم و البيان و لیات 
و نحوها فی الجَوٌ الادّبی ۱ 

ني عساميانه الأدب القّغئ؛ الأداب | 
العامة 

نج کلاسیک مججوعة ی آثار الکتاب و | 
الأذباء البارزين و این في 
ال مذهب الأدب العذزيي الذى 
دوه كبار آدباء ء اللاتين و الیونان في 
ورب في القرون الوسطی. اما في 
ایران دا من القرن الرابع الهجري 
وک و ور 
(رودكى) حتى عصر (حافظ 
الشيرازى) 

ادخال (مسص) الاودخال» (ض) 
الاخراج؛ داخل كردن 

ادرار ال ماءٌ تفرزہ الكُليتان فیجتیع 
حستى تدقَعُه الطبيعّة؛ <رادرار 
البومینیم: البول اي > <رادار 
خونی»: البول الم > پشاب؛ 
زهراب؛ شاش 





ادراک 


ع6 





ادراک (مص) الاودراک: الهم 
ایز ابلوغ القّوّة الشذركة؛ 
دريافتن 

اذعا الاودعاء (ج) اِدُعاءات: العم 
ايء الشقَاضاة رَمْْ الدَّعْوى الى 
القضاء؛ خواسته 

۔ہ نامه عَريضّة الشَّكوّى؛ عريضّة 
فى العريضّة: الشّكاية؛ 
دادخواست 

سمء دادستان قرار الاءتهام الصّادر عَنِ 
لد العام؛ كيفرخواست 

ادغام (مص) الاءدغام الاءدماج؛ 
إدخال الّيء في الّيء» الاوندماج؛ 


در هم پیوستن 
ادن قولونية؛ الكولونياء مادة عطرلة 
معَتَمَة لللإجال عادةٌ 


ادئه الال جم م الیل الشرهان؛ 
دليلها 

إدمان الاودمان» الاوعتياد بالمواد 
الحّڈّرة أو التشروباتِ الكخوكة؛ 
اعتياد 

ادوات الأدوات؛ جمع دا الاعات؛ 
ابزارها 


807 ۳ 3 
ادويه الادویٔف جم الذواء: الافاویف 


التُوابل؛ داروها 

ہی غذايى اوابل» البهارات .| 
القَلافِل» الكُركُمء الذًاژٍین و نحوها 

آدهم لادم الأشوب <راسب سیاہەم:ٴا 

٤ 

الفرش الاذْهَم؛ سياه 

اذعسان كردن (مص) الاوعتراف» .| 
الاوذعان؛ الاوقرار الأّعَنْ 

اذن (مص) الاوڈن: الاوجّازة» اجازہ؛ 
ل دادن ا 

سہ دادن ے اذن؛ اجازه دادن 

سم گرفتن (مص) الاوستیتذان طَلْبْ 
الاءذن الاءشتحازة 

ازابه العربَة» وَسيلة نقليّة قبييمة كانت 
تشتغعل فِي الحروب لتقل الشعّداتِ 
1 ری + کاری ۱ 

اراجسیف الا با الكاذبة» الکلام 
العشْتَهحن؛ سخنان زشت 

ارادت ال حَّة» الود الاوخلاص» 
المَّداقة؛ دوستی 

سم کیش: الفحت» الوّدُودء الشخلص» 
الصِديق؟ ارادتمند 

اراد تمند ے ارادت کیش 

اراده الاورادة التَضْذَء الأ اللَّلب؛ 


قصد 





آراده العَرادة» (ج) عُژادات: آله حريّة 


2 


قَدِيمّة می الححارة؛ عژّاده 

ارادی الاورادِيٌء ما راد و مقصدٌ به 
العَمْدِيء الاوختياري 

اراذل الأراذل؛ الأدنياء الما 

اراتكوتان (ح) قرد شبیة پالاونسان بعیش 
على الأشجار فى الغابات» له يدان 
طسویلتان ولس له نب آرانگ 
أوتان» آوران اُوتان 

ارائسه (مسص) الاءراءة» الاءبسرازه 
الاوظهار؛ نشان دادن 

ارباب الأربساب. اليد التلاک» 
المَحْدُوم؛ خان 

ج رجوع الشراجمون الى شخص او 
مَقَام لغم الحَاجَةِ أو المُشكلة 

سم فضل و دانش الثلماء الفُصٌلاء 

كاد العلم و الدب 

ارباب و رعيتى نظام الاوقطاع, الام 
الاءقطاعی 

ارتباط (سص) الا ورتباط الرابط 
العلاقة, الصَّلَة الاءتصال؛ رابطه 

ارتوپدی (طب) الأورتوبيدياء الجبارةه 
مهئة الجَاير لير 

ارتجاع الاءرتجاع اج امک 


بالعبادن افليدته و إحياءِ النظیمات ' 


الماضية؛ كهنه گرایی 1 
ارتجال (مص) الاءرتجال» الكلآم دون - 

استعداد و تحضير من قبل 1 
ارتحال (مص) الاورتحال» التوت» 

الاءنتقال؛ مردن ۱ 


ارتےداد (مسص) الاءرتسداد الو | 
الاءرتداد عن الدین؛ مرتد شدن 

ارتدوکس الأرتو دکس التابع لگنيتة .| 
ارتودكس المَسِيحية 


ارتزاق (مص) الاءرتزاق» طُلْبُ الژزق؛ 


روزى خواستن 

ارتش الجسيشء العشکس اوّات 
الُمَلحَة؛ نيروهاى مسلح 

ارتشا (مص) الاورتشاء أَحْذالژنوَٰۃ 
رشوہ گرفتن 


ارتشيد أملى ضابؤ في ارئب 
الصشِير 
ارتشى المَنْسُوب الى الجيش» الجُندِيٌ 


٤ ۰ 1‏ رب 
ارتعاش (مص) الاءرتعاش, اجه 
الاوهتزاز؛ لرزش 
0 0 ۰ 
ار تفاع الاورتفاعء الطول. العلوٌ ادّفعَة؟ 


۵۸ 





ارتقا 
درازا 

ار تقا (مص) الاورتقاء الام الَرَفىء 
الصُمُود؛ پیشرفت 


ارتکاب (مص) الاءرتكاب» الاءقتراف» 
الاءفتحام؛ مرتكب شدن 

سكناه اقترا انب إرتکاب المعْصِية 

ارتسسماس (مص) الاءرتماس» 
الاونسغِماس؛ <غسل ارتماسی: 


إنفکاش الجسم في الماء > 
ارتنگ کتاب (مانی) المُصَوٌر بالنقوش و 
التَصَاوير؛ ارڈنگ 
ارث الاورث: المیراث» ما یله لمیّت 
لَوَرَئتهِ؛؟ اریه 


ارثيه > ارث؛ میراث 

ارج القذرء القيمة» الکرلبَة الاءحترام 
الَن؛ ارزش 

ارجاع (مص) الاءزجاع اد الصّرف» 
الاءحالة؟ برگرداندن. نہ دادن 

نہ دادن > ارجاع 

ارجح الاءرجح الأكثر (ختمالگ اقب 
الى المَعْقُول؛ برتر 

ارجسحیت الأَرْجَيية لصو 
الحُحان؛ برتری 

ارجمند القزين الشریف: المَحْبُوب» 


اليين» الشخترم 

ارج نهادن اگندین اتَجْلِيل» التکریم .| 
الاوحترامء البجيل 

ارحام الاءَزحام» جم الرجم» الأقرباء» 1 
ذووالرحم. ذووالقَرَاية 

اردکث (ح) بط العلؤنء اور لاور .| 
مرغابى ۱ 

اردتكك الدّفمٌ پالقدڈم؛ الصّدْمَة پالڑژجل؛ 
الط اکم 

اردو اكيم ُكنة عَشكرِية» لُعَة فِي 
الهند و الباككشتان 

اردوكاه الشعَشکرء قاعدة عَسْكَرِيّة 
اة مركز الحُنود 

آوارگان مُحَيِمُ المْشَرٌدین؛ مَجممٌ 
المْتَرّدِين 

پناهندگان مُحّم الاجین" مرکز 


اللاجیین 
ے پیشاهنگی میم الکمافةه معشکد 
السافة 


نظامی شمشک الجيش» ْحْنْة 


العَشكريّة 


َة 

اُردہ (ط) ال عضا عصَارَة السَّمْسِم 

ارد ببهشت‌ ماه الشهر الشانى مس السَنَة 
تو سو و 








۵۹ 


فصل الع 

ارز الله المع اعد الخارجی؛ 
الَمَن» القيمة ۱ 

ارزاق الأذزاق» جممٌ الژزق؛ الصوّاد 
العذائية 

ارزان الرخيص» الزهيد» ال ان 
(ض) الغَالى 


ارزانی !لژخص؛ الخضب. رَد القيش» 
فا (ض) العلاء 

سم داشتن اِِهيّة الکرّم الاءعطاء 

ارزش القّدر القِيمَة؛ الاءغتبار اللیاقف 
هد ثمن؛ آرج 

سج كالا تم السَلعَة» قيمة البضَاعَة 

ارزشمند این لیم النّفِيس ؟ ارؤزنده 

ارزش‌های اخلاقی اليم الحلیت 
الم قلات الأخلاؿۃ 

ارزشیایی تقویغ الستاع أو الا 
تقدیژ القِيمّة؛ ارزيابى 


07 - مدارك تحصيلى تقويم الشهادات 
لاه تقو يم التؤقلات العلميّة 


آرزن (ن) لخن ال ة 
ارزئده ے ارزشمند 


ارزیاب (نا) الوم المَحْمٌن الششگی 
الجْمّدّر 








ارضا 


ارزیاہی > ارزشيابى 

ب كالاى تجارى تشییر البِضَائِعٌ.| 
ي 

مالیات 

ارژنگ > ارتنکت 

ارسال (مص) الاءرسَال» الاویفاد .| 
الیئث؛ فرستادن؛ سہ کردن 

مه کردن ے ارسال 

ارسالی الْمْرمّل؛ العُوث؛ فرستاده 

ارسلان الجا ابطل. )(ح) الأمد؛ 

قهرمان 

اُرُسی ١‏ نوع ین الجذاء» ۲ و کان بطق 
على شاک العُْفّة الُشرقة على سَاحَةَ 
البلت؛ ينجره؛ كفش 

دوز الحَمذّاء؛ الاوسكاف» صانعٌ 


الخفاف و الاخذية 


تخمین القّوائب المالّة 


آزش الشاعد الذراع ین الّد؛ نصثُ 
الیستر مَسافة بين نهاية الاوضبع 
الوشطی والمرفق؛ ساعد 

ارشاد (مسص) الاورشاد؛ الشوجیه 
الهداية؛ راھنمابی؛ ‏ كردن 

مه كردن ے ارشاد 

ارضسا (مص) الاءزضاء الاءقناع 


الاءفراح ؛خو شنو دكردن؛ سہ كردن 








كردن >إرضا 

ارعاب (مص) الارعتاب؛ الويف 
الَّرُعیب؛ ترساندن 

ارغنون (مو) الأرغن» آله طرّب ذات 
لايس كالبيانو» قد اخسترعها 
(افلاطون)؛ أركك؛ ارغون 

ارغوان (ن) الأرجوان» لفق شّجرة 
صفيرة تزرع لِلزّينة رها وردي هر 
في الریع» و تطلق على طن احمره 
یا حُمُ ر ضوع بالا وان 

ارضوانسی ون الأرجُواني» ون 
الأحمرالقاتم 

ارغون ے ارغنون 

ارفساق (سص) الاءژفاق المْسَاعَدَ 
المحيّة؛ يارى کردن؛ - كردن 


۔ہ کردن ے ارفاق 

ارقام الأرقام؛ جع الرّقمء الأعداد؛ 
اعداد 

ارک القَضرء ابا الحُكُومىء البلاط 
للع کاخ؛ ارگ : 

ارکان الأركان؛ جمع الڑکن؛ ستون‌ها 

سم جنګ أركانُ الحرب؛ قيادة الجّیش؛ 
ستاد ارتش 


سم چهارگانه الأركان الأزبعّة: الثان 


ال اء» الماء و التراب 
سم دولت رجال الحگوقة الوؤزراء و | 


الخکام و الأمراء 7 

سم فماز ارکان الصّلاة: تکبيرة الاوخرام ا 
القيام» ال ركو ع» الشجود 

ارکستر (مو) الفرقةُ الشويبيّة؛ الجَوقٌ :| 
الموسیقی؛ دستة موزيكك 

اركيده (ن) زهرة جميلة فى ألوان بيضاء ٠‏ 
و حمراء تزرع لین | 

آرت ے ارك 

رک (مو) ے آرغنون 

أركسان الشضو ین هی آو جنوّة 
الجُوظّنء العامل؛ عضو 

ارگافیز المْجَھُز الحْرَتّبء التشکیلة؛ نهاد 

ارگانیزم المنَطّحة َة وة مُنَظَمّة 

ارگانیسم جهاز البدن بگایلہ الجسمء 
التوجُود الحَيْ؛ زيستمند 

ارم الفردوس» یه الرَوضَةء الجنّة 

ارمغان الهَدِئّةء الَّحْلَةَ الاوكرام؛ كادو؛ 


تقدیمی 
س سفر َة المتافره لُخُفَة الشفر؛ 
رھاورد 


كردن (مص) الا ءهداء) الاأءتحاف؛ 





اتحاف؛ اهدا 


ارمک قماش منسوج من المُطن ماد 
۔اللون خد لاب يارجة پنبهای 
ارمستانِ آرمینیاء ارمیگة بلا رن 


ac 


ارمنی الأرمينى» المَنشوب الى آرمیتةه 


١‏ الک الأزمئة 
اروندرود هه آروند» مط العَرّب» و كان 
يُطلّق على نهر جلة 


ارهاق (مص) تخل التُخص:علی مالا 
بطیق؛ الاودراكك؟ خسته كردن 

اريب الشتحرف: الموج المُنْحَبِي» 
المائل؛ كج 

اریکه الأريگة» (ج) أرائك. الشریں 
ستزير رن فاجر؛ تخت 

آریون (طب) عرص الكاف 

از: من مده عَلامَةُلِاژمانِ أو المكان 
<راز خسانه: من ابیت > دراز 
امزون: هد الوم > 

إزا الاوزاء» الحُقابل» لام روبه‌زو 

إزار الاوزار الشّروالء المِلْحَقّة الأباس» 


القُوطّة؛ شلوار 
. 514 ى 
.ليد الجزام؛ رئطة الاوزار» مشد 
“الاءزار؛ کمر بند 


از بر الكَلامٌ من غير هبيه 


سہ سخن فتن (مسص) الاو رتجّال» . 
الكلامٌ دون مداد و تحضير  ١‏ 

سم شعرگفتن (مص) إرتجال سره بیان | 
سح دون تحضیر من قبل 1 

نہ كردن (مسص) الحِفْظ غَيْبَآ» بیان 
الكلام حفظاً ۱ 

از ین ین ¿ الأضل» من الجَذر من | 
الأساس» من الأُسْمّل؛ اريخ از ریشه 

از بیخ ے از بن 

ازت (کد) الْتروچین؛ غاز بلا طعم و لا 
رَائْحَة؛ نیتروژن ۱ 

ازدحام (مسص) الرحام» الاءزدحام؛ 
شلوغی 

ازدواج (مسص) الژّواج؛ الاوزدواج» 
اکاح؛ زناشوبی 

ازدیاد (مص) الاءزدیاد؛ الاءضافةه 
الزّيادة» المَزِيد؛ افزايش 

ازريشه ے أزببن 

از کار افتاده العَاطلء العَجُوزء الضعيف 

ازل الأزل؛ القدم؛ ما لا نهاية له في َو 


a 


همه 


ازلی الأْزل؛ دائم الوجود؛ من صفانه 
تعالی؛ همیشکی 
ازن (ک) الأوزونء غاز تتألف جز؟ كانه 


۶۲ 





سن ثلاث دُڑات أكُسسيجين وهو 
يِضرِب الى الزرقة و يُستعمل في تفقیم 
لهُواء و میاه الشرب 

اژدر الطُورپیدہ الطُوربیلء فَذِيَةُ قذف 
بها اسفن 

افكن: الما الحربيّة» سَفِيئَة تقذف 
الطوربيد على سفن العدو و تنسفها؛ 
ازدرانداز ۱ 

اژدرانداز > اژدر افكن 

اژدر مساهى (ح) مَمَكَّة ذات قوة 
كهربائية تعيش في اعماق البحاره 
اعد ۱ 

اژدھا (ح) الشبان» این 

اسارت (غص) الاءَِارّة الأشر الشني؛ 
اسیری 

اساس الأَسَاسء الثبنيان َضل السناءه 
القاعده؛ پی؛ بنبان؛ شالوده 

اساسنامه مجموعة مِنّ الموادالمُمَدّرة 
ِشرکة أو جزب و نحوها 

سہ ع شرکت: قانون الشركة النّظام 
اون لِشَرِكَةٍ أو مُؤّسمَة 

اساسی السب الى الأصل و الأساس» 
<رق‌انون اسساسی؛: القانون 
الأسَايى < اصلی 


اساطیر انام جو ارہ 
القصّصء الحكايات؛ داستانها 1 

اساطیری الأساطيرئٌ» إلنّسبَة الى اساطير ` 

اسانس العطره مادة ره تحَضّرُ ین أ 
الموَادٌ لك عادة؛ عطر 

اسب (ح) ارس الجضان» (ج) الخيل .| 
<راسب ماده»: الحخر + ۱ 

ہہ آبى فرش امض حصان اهر | 
جاموش البحر ۱ 

اسباب الاشباب» جمع السّبَبء الوّسائل؛ 
العلل 

سم بازی وسال اللّعب لِلأطفالٍ عادةٌ 

تم خانه اثاثُ یت لوازم ابیت 

سم سفره وَسَائْلُ الطّعَام كَالْلْمفَة 
وَالقُوکة و الف ٘حن و المِتلحَة و 
نحوها 

س کار وال المل» لوازم الشُغل 

س كشى فل الأثاث و الوَسَائْلٍ البييّة ین 
محل إلى آخر 

اسب بخار الحِصَانُ ابخاري وحدة 
لتسقدیر قُوَةٍ الألآت و الشحرکات 
الْبِحَارِيّة 

اسب تاختن (مص): موه حل 
رس عَلى الركُض للشباق أو العذو 











۶۳ 


اسب تاز القاس الحَبّال 

اسب‌دوانی السّباقء سباق الخْیل» مباراة 
الخيل 

اسب‌سوار الفارسء الراكبٌ الخّيل 

اسب‌سواری (سص) ركوب الحّیل: 


ری 

اسپ سواری حِصَانُ الرّكُوبء فرش 
اروت 

اسبق الأشيق 2 ق الأقدم» الأؤل؛ پیشین 


اسيل (طب) الطسحَال» (ج) أَطْجِلَة و 
طخل و طخالاأت عة إسْمَدجية فی 
يسار جوف الاءنسان و الحيوان لاز 
پالجنب؛ اسپرز؛ طحال 

اسب ماده (ح) ححر فَرَمَة؛ ماديان 

اسب مراد (مجا) الحَظء الاوقبال» 
اشر ؛ السّعَاده؛ شانس 

اسپ مسابقه (ح) حصان الشّباق» فرش 
الصُتصابقف <رزمين اسب دوانیم: 
مَیدان سباق الخَئل > 

اسپ نسر (ح) الحضّان؛ القَرَس» (ج) 
اليل 

اسپرت: الرياضة الد في الهَواء الِّي؛ 
ورزش 

اسپرز > اسبل؛ طحال 
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استان 


سپرغم (ن) الریحان» زهرّة الڑیحان؛ 
شاه اسپرم+ ریحان 


اسپری الرَنّاشء اش الم 
اسپناج ے اسفناج.. 

اسپند ے اسفند 

اسپهبد ے سپهید 


است فل ساىِد في اشن الفارِیكّة 
بمعنى (یکون)» منخفف كلمة (أستر): 
البغل 

استادالأستا لس الماهر ؛حاذق» 

العالی <و دانشگاه:أستاذ جابِعِي < 

سم تمام وقت أشتاذ موم 

س حق التد ریسیأتاذشتاب مرس جایی 

بر مسیهمان أستاذ زائس ضیف 


الجامعَة 
استادی التهارة الخذاقة اموق و 
استاد يار درس جايمي» معاون الأستاذ 
استادیوم ساحة 2 الألماب الرباضّة» 
الم الرِياضِيَ المُدَرّجٍء الشتاد 
الأمفيتياتر؛ ورزشگاه 
استامپ الختم؛ الره اوشم 


۔زدن خیم الم الختام الوَسَم 


اسستان المَحَافَظّة الولاية الوا 





استاندار 


۶۴ 





استاندار الشْحَاؤظ؛ الوالی الحْتصَدف» 
الحاکم : 

استانداری المْحَافطة اضر تقبیم 
إداري لى الأمر فيه الثحَافظ 

استاندارد المقیاش الیو د في البلاده 
المقیاش القاوني في البلآد 

نہ کسردن (سص) توحید المقاييس 
فی السْنَاعَة و المَضْنُوعاتٍ الط 

استبداد (مص) الاءِستبداد شکب 
الاءنفراد بالرّأي؛ خودکانگی 

اسستبدادی العشتبته ET‏ 
الا ءستبدادی؛ خودکامه ۱ 

استبرق الاءسشتبرق» یاب من الخویر و 
الب الگسندس؛ پسارچه‌ی زر 


ابریشمی 
استقار (مص) الاءشیتّان الَمْطِيَة الس 
الَحَعْب؛ پوشاندن 


ج ابزار جنگی نویه فطیة الوسَائل 
و ادات الحَزِييّة عن الأنظار 

استثمار (مص) الاو یازا » الاونتفاع؛ 
الاءستغلال؟ بهوه کشی؛ سم كردن 

كردن ے إستثمار 

استثنا (مص) الاءستثناء. إخراج الأمر أو 


الشخص من الخکم العام؛ سم كردن 


سہ کردن ے استثنا 
اسسستثنایی اللشبة إلى الاسستتناء .| 
الأستثنائیء بلامثيل» بلانظبی الشاذ؛ . 


اسکلنائی 
استثنائی ے استثنابی 


استجابت (مص) الاءشيجابة» قبول. | 
الدَّعَاءء قبول الدَّعُوَة-القَبُول؛ ا 
پذ يرش؟ سم كردن 

نہ كردن ے استجابت 

استحاله (مص) الاءشتحالة حول 
“الشَّىءمِنْ حَالّة الى أخرى؛ دگرگون 
شدن 

استحضار (مسص) الاستحضّان العلم 
باي الا ءطْلاع على الأمر؛ آگاهی 

استحفاظ (مص) الاءِسْتِحفَاظ: المَرَاقَة» 
الْحَرَامّة؛ پاسداری كردن 

استحقاق (مص) الاءستحقاق» اللياقة 
الجدارةء الخلیق باقدير؛ سزاواری 

استحکام (مص) الاءنْیَحکام. الاءتقان 
فى الْعَمل» الاءحکام؛ استواری 

استحکامات (سص) الایستحکامات 
الخْصينات, الأنكتة اة المیقَة 

استحمام (مص) الاءِسْتِحْمَامء المُفل 
بالماء الحانٌ دخول الحَيّام؛ حبمام 


۶۵ 


استرداد 





گرفتن 

استخاره (مسص) الاءسیخارة» طلب 
الخيرّة بالعشوّرة؛ خیرخواهی 

استخدام (مص) الاءستخدام» طب 
التوظيف و الخِدّمّة؛ خدمت كردن 

استخر البركة» الَشبّح» حوض كبير 
لِلسّبَاحَة؟ ب رکه 

اسستخراج (مسص) الاوشیخراج 
الاءستنباط الاوختراع؛ بیرون 
آوردن 

اسستخفاف (مص) الإشتخفاف» 
الاءشتهاة؛ الاوستهزاء؛ خوار 
شمردن 

اسستخلاص (سص) الاوستخلاص؛ 
الّحَور الاوستحصال؛ آزاد شدن 

استخوان القظم (ج) اُعظم و عظام 
قَصَبُ الحیوان الذی عله الحم 

-بندى الجهاژ الّظیی: ال 
الَظیٍي؛ عظام الجسم؛ کالید 

استخوانی الَظ ن» اللْشبّة إلى العظم» 
التضُوع من الم 

استدبار (مص) الاوشیدبار: ار إلى 
اڑا (ض) الاءستقبال ؛ به عقب 


سے 


برگشتن 


استدعا (مص) الایشیڈعاء لوق" 
الطب المّی؛ خواهش؛ سم کردن. .| 

كردن ے استدعا ۱ 

استدلال (مص) الاستدلال؛ اثبات ٴا 
الکسلام بالبرهان؛ ‏ کسودن؛ 
دلیل آوردن ۱ 

كردن ے استدلال ۱ 

آستر (ح) الِغْل, (ج) بعال و أبغال» ٠‏ 
الحيوانٌ ال لد من الجمار الرس | 
أو پالعکس؛ قاطر 

استراتژی الاءیراتیجی فن اكخطیط و 
المرَامح ِلحُطط الحرييّة و قیادتها 
للاءنتتصار 

استراتژ یک الاوستراتيجيّة» فن من 
امون العشک ره لِتَتَاول الْوَسَائْل 
الحَریّة فی القيادة 

استراحت (مص) الاوشتراخة الواح 
فراغٌ البال؛ آرامش؟ سم كردن 

به كردن ے استراحت 

استرحام (مص) الاشترحامء لماش 
ار خمة» طلّث العفو الاءشتمطاف؛ 
بخشش خواستن 

اسسترداد (م..-ص) الاءشترداد؛ 
الاونیرجاع الطلب و الاوشیزجاع؛ 





استر لاب 


پ سگرفتن 
استرلاب م رانتطولاب 
استر بلیزه ای الخالص ین الحراشم 
و المیکروبات؛ ضد عفونی شده 
سس كردن (مص) اغيم ابادة الجرائیم 
و المیکروبات عَنِ الشيء؛ ضد عفونی 
كردن 
استسقا (طب) 
آوردن 
اسستشمام (مص) الاءستشمام» 
الاینیتشاق؛ بوکردن 
استشهاد (مص) الاءشیشهاد» ْلَب 
الفّهَادۃ الشَّهَادة؛ گواهی گرفتن 
استضعاف (مص) الاءسْیَضعَات؛ ناتوان 


مُرّض الاوست ستسقاء؟ آب 


شمردن 

استطاعت (مص) الاءشتطاعة. القّدْرَة 
التَمَكُن؛ توانایی 

سم مالی (مص) الشراء» كَْرَة المال؛ 
امُدرة الْحَايّة؛ توانگری 

استعاره (مص) الا ءشتعارة استتعمال 
مرو رل خی رهم 
تعن خاص بِكَلِمَةٍ لِمَعْنَى آخر 

اسستعانت (سص) الاءشيعانة طك 
الْمُسَاعَدَة؛ يارى خواستن 

استعداد (مص) الاءستعدادد» اه 





۶۶ 


للأمرء القابكّة. نی آمادگی 


استعفا (مص) الاءِشیَمّاء» الاءشتقالف .| 
طلبِ العفو ۱ 

استعلاج (مص) الاءنتعلاج الحُعَالجّة) ٠أ‏ 
درمان 


استعلاجی الاءشیعلاجی: العلاجی: ۱ 
<رشرخصی استعلاجی: مأدونتة 1 
نة > درمانی 

استعلام (مص) الاءسيغلام» الاوستفسار؛ "| 
پرسیدن 

استعمار (مص) ث2 7 دوه 
بلا غيرها كُلّها او جزءٌ منها بذانع 
الا ءغمار؛ تعمیر المکان؛ آبادسازی 

سسمر الئشتمیر الذي یجهل بَلّداً 
مستعمرةً له 

استعماری المَنْسُوب إلى الاءستعماره 
<ردولت اسعععماری:: مه 


2۶ ء 


7< 
استعمال (مسص) الاءشتغال» العَمَلٌ 
بالُيء؛ به كار كرفتن 


استغاثه (مص) الاءشتغانة الاءستعائْة» 
الاوستمداد؛ باری خواستن 

اسستغفار (مسص) الاءشتغُفان طَلَْتْ 
الَفرة؛ آمرزش خواهى 





۶۷ 


اسنتغنا (مسص)الاءٍسشيغناء الاءطبتناء؛ 
بی نیازی 

اسبتفاده (مسض) الاوستفادة لت 
الفائدة» الا وتفاع؛ سے كردن؛ سود 


بردن 
كردن ے استفادہ 
استفتا (مص) الاءشیفناء» طَلْتُ الفتوی؛ 
فتواخواستن 


استفراغ (مص) الاوستفراغ: القَيء؛ قى 

استفسار (مص) الاءشتفسار» الكُبؤال؛ 
برسش 

اسسستفهام (مسص) الا ءشتفهام؛ 
«الاوشفخبار الشّؤال؛ پرسيدن 

استقامت (مص) الاءِسيَمَامة» المْقَاوَئَةَ 
بات الُتائرة؛ سم كردن؟ يايدارى 

مه كردن ے استقامت 

استقبال (مص) الاءِستقبال» الحُواجهَة) 
(ض) الاءشتذبار؛ بيشواز 

استقرار (مص) الاءستقرار» ابات 
الشکنی؛ جاى گرفتن 

اسفقراض (مص) الاوستقراض؛ لَب 
الفَرْض؟ درخواست وام 

استقلال (مص).الاءثیقلال الحُرّيّة في 
العَمَلء الحرَبّة ی ادارة الأموز؛ 


استمداد 
ےت 
آزادی حكم 
۔-خواہ مت الاوشستقلال» الشاعى إلى .| 
الاوشتقلال, الداعى للاءستقلال؛ ‏ : 


طلب 
ہے داخلى (مص) الاونیقلال الداخلي 
الاءنتداب؛ خودكردانى 


ب رأی رة الفره خُرّيّة الرأي و | 
العقيدة؛ آزادىانديشه 

سم سیاسی السَيَادَة الكَايلة فی البلاد و 
الاونسفراد ساودارة جنمیغ شؤونهاء 
الاءشتقلال؛ آزادی سیاسی 

ت-طلب ہے نہ خواه 

استکان الفنجّان لام صَغيرٌ من البلور او 
جاح رب فيه الشّاى 

استکبار (مص) الاوشیکبان ال 
اما خره ذوالكبرياء؛ قدرت‌طلبی 

سم جهانی الاءثبریایّف حكومةٌ ذات 
دوو عالیة 


استماع (مص) الا ءستماع» الاءضغاء؟ 





شنیدن 

استمالت (مص) الاءشتمالّة: 
الاءِسَتِعْطاف؛ دلجویی 

استمداد (مص) الاعشتمداد» طلب 
المْسَاعَدَّة؛ كمكك خواستن 








استمرار (سص) الاءشیتران الڈُوام 
الم پیاپی بودن 

س دادن (مص) الاءدامّة» الحُداومّة 

استمنا (مسص) الاءستمناه م 
الْعَادةٍ السَّرّيّة؟ جلق زدن 

استنتاج (مص) الاوشتنتاج» اشیخراج 
النتِيجّة مِنَ الق مات؛ نتيجه کرفتن 

استنساخ (مص) الاءسینساخ» اّشخ؛ 
نسخه‌برداری 

استنشاق (سص) الاءشینشاق الس 
اس ویدن 


اس ستنطاق (مسص) الاءشتنطاق» 


مَارَمَة 


لا ستجواب؛ باز برسى 
اسستتکاف (مص) الاوشتتکاف:؛ 
الاءمتناع» الفض؛ خودداری 
استوا الاسیواء الاءستقامَة الاءعیدال 
حرط استواء: بط الاءشتواء حول 
لک ال على بع ين المُطتين > 
اسستوار الشات: الشحگم؛ الأمنين) 
المْمْتَمّد» اليقين» العریف فی الجَی٘ش؛ 
راسخ؛ مستحکم 
سدنامه وَرَقَة الاءوعتماد في الشُربِ 
اولي التى يُقَذّمها الشَفِيرُ إلى ريس 
الذَّولَِ اي مین فیها 


استواری الاءشتحگام الاءنسجام؛ ۱ 
استحكام 1 

استوانه (ها الط ائة: (ج) این و : 
أُمَاطِلّة قالب الحاکی (المُونُوغراف) |١‏ 

استوایی الاءتوائي؛ الب إلى خط 
الاوشتوای <« آب.و.هوای(ستوایی»:.| 
الشناخ الاوشتوائی >؛ مناخ العناطق | 
القَریيّة من حط الاوستواء و بت 
بِحَرَارَة دَائمَة و بأمطار غزيرة مُنَواصِلة ۱ 

استودیو الاوستودیو؛ مَحَل الیقاط 
الصّوّر و تنجیل لسوت للشینما و 
الاوذاعَة و التلفزيون؛ کارگاہ منری 

استهزا (مسص) الاوشتهزاء؛ الشحريّة؛ 

ریشخند ۱ 

استهلاکك (مسص) الاءشتهلاکد» 
الاءنفاق الهلاكك؛ سه كردن؟ مصرف 
كردن 

کردن ->استهلاکك 

استیجاز (مص) الاءشتنجان الّأجیرا 
اجاره کردن 

استیصال (مص) الاءشتتصال» الْفَفٹُر 
الى الوّرَاءء المَقّر؛ درماندگی 

استیضاح (سص) الاءشتیضاح طَلَبُ 
التوضیح)؛ بازخواست 





استيفا (مص) الاءستيفا 
لح 

اسستیلا (مص) الاءشییلا 
چیرگی 

استیناف (مص) الاوشيئناف» الاءعادة» 
اعادة النظر في ال عوی؛ پژوهش 

اسرار الأشرار» جنع اسر ما تكتحة 
الاءنسان في نفسه؟ راذ ها 


مه آميز الَف من ج الأمور» المَُوبِ 


ستبقاء» الحصول عَلَى 


ع الم 


بالأشرار 0 الأ الغاميض 

اسراف (مص) الاوشراف: الْلَبْذِيرا 
ب کردن؛ زیاده‌روی 

كردن ه اسراف 

اسطبل ے اصطبل , 


اسطرلاب (فد) لأمطرلاب مَرِصد 
قديمى لقياس مواقع النجوم و 
الكواكب و ساعات الليل والنهار و 
ڪل شُنّی القضايا الفلكية؛ استرلاب 

اسطوره الط رَة» (ج) أساطيرء الم 
الجكايّة داستان 

اسفار الأشفار جمعٌ الشفر الکتاب 
الكبير» جزء بن كيتاب التوراة 

اسفناج (ن) الاِسبَائخ» بقلّة ين فَسِيلَ 
ال رتیّات؛ امپناج 


اسفنج (ح) الاءِممُنج» حیوان سائيٍلە 
یگل لیف ابر 1 
ب مصنوعی الاءسفنج السَنَایي؛ ابر : 
مصنوعی ۱ 
اسفند (ن) الحَرمّل» نباث یه شب 
ِالسَّمْسِم له فوائد طِبَيّة؛ امپند؛ سپند ۱ 
ل ماه الشَّهدٌ الشانی عَشر من الشََةِ 1 
ايك الاويرائية ۱ 1 
اسقف الأسشن. البطريرك» رة فوق :| 
لیس و دون المطرن؛ کشیش 
اسکادران سِرْبُ ین الطائرات لا یتجاوز 
عددھا عن ست طائرات 
ہے دریایی لول البحري؛ مجموع 
ين لقن الحريّة لا یتجاوز عددها 
اسکله مَرسّاة الشفن, المَرفَاأء الميناءٌ 
البحری» الاءسكلة 
اسکناس عُئْلَه وَرَیّة المد ارف 
اسکنه الاعژمیل المثقب ۱ 
اسکی ال ار خلوقة 
سبازی ار على الجليد» اج عَلَى 
الجليد <رچوب اسکی»: لاد > 
ب روى آب ال التائي: لاملا 
علی الما لك 





اسلام الاوسلام+ اليم این 
بالاوسلام؛ المشلمون 

اسسلامی الشبة إلى الاوسلامة 
الا ءسلامی» الین الاءشلمی 

اسلحه الأَِِْحَۂء جممٌ القلاح» الوسائل 
الحَزييّة؛ الحُعَدَاتُ الحری؛ جنك 
افزار 

۔-خانه المشلح, مد الأسْلحّة: وضع 
العتاد 

دار الشعلّم» مراقب الاح محافظ 
الأسلحه فی السَذَّاخِر حایل القلاح 

۔-ساز صان القلاح» عامل 0 

۔-سازی مَضنع الأشلحة» مُعملٌ القلاح 
رالعتاد؛ قورخانه 

سء سرد الشَلاحٌ الأبيض كالشنان 
والمّیْف 

سء شکاری أسلحة المد دة الصّيَد 

ہء كمرك العشدّس. آلة رى 
الاص فا رشامات 
ششلول 

سسء گسرم الشلاحُ الشاري کالبنادقي و 
الکتاسات و نحوها 

اسلوب الأشلوب» ری اشسق» 
الطرز النّمط؛ روش 





اسم الاعشم» (ج) اسماء و آسامی» لفظ 1 
موضوع عَلّی جومَرٍ أو عرض أو | 
شخص او شی للتمپیز والشغيين 1 
خارجٌ عَنِ الزّمان؛ نام 1 

۔ گذداری (مسص) میت اشضريح 
بالاءسم؛ نامگذاری ۱ 

ب-نویسی (مص) التشجیل» تشخیل | 
الاعشم» ثنت‌نام؛ نام نو بسی 1 

اسناد الأسنادء جمع الد الونَائق, | 
المشتندات؛ مدارك 

إسناك (مص) الاءسداد» ايقاع نشمّة تامّة 
بين کلمتین كيشبة الخبّر إلى ابا 
فی الحو و اشنا الحَویث إلى 
الرّاوي 

۰ ۳ 2 0 

اسوه الاسْوّة القدوّة, المُمَتّدى؛ نمونه؟ 
پیشوا 

اسهال (طب) الاءِ هال سطلاق 
البطن؛ شكمروش 

سم خونی (طب) الاءشهال الذَّمَوِيٌْ» 
لحار الرّحير» دیستطاریا؛ دیسانتری 

اسيد (ئ) الحایض: الحَحُوضَة؛ ترشا 

سہ ازوتيك (ک) حامض الليتريكك 

۔ہ اوریک (ک) الحامض البولی 

سم سولفو ریک (ک) حایتض الكبريت 





الا 


سہ سنتریک (كث) حايضن الليمون 

نہ فينيك (ك) حايض | الفيتيكك. 

اسير لین (ج) ری و أسارى» 
السب (ج) سبایا؛ زندانی 

سی جنگی ایر الحَرْب: السّبِي 

اسیری (مص) ال الاءشارته الشَبِى؛ 
اسارت ۱ 

اشاره الاءشارة؛ العلامّة) الاءیماء 

اشاعه (مص) الاْسَاعَةء الاوِدَاعَة حبر 
غیڑ الغو گد؛ شاي ع كردن 

اشباع (مسص) الاءشباع؛ الاوحکام؛ 
التعميق في البخث. پر كردن؛ سم 
كردن 

سہشدن (مص) نیع <ربه حد اشباع 
رسیدان»: الا ءمیلاء >+ پزشدن 

كردن > اشباع 

اشبل کیض المُنکٹ؛ خساویار؛ اشيل؟ 
ایل 

اشپل ے اشبل 

اشپیل > اشبل 

اشتباه (مص) ) المَلّطء الخطأء الهو 
الک لشكك؛ سم‌کردن! + لغزش؛ خبط 

۳ تم جابى ۔ عأ مَطبَِي؛ غَلطَة مَطبعِيّة 

كار المُخطِئء السَاجی؛ الفالط 





اشتیاق 


نہ کاری۔(مص) الغلّط فى الا الا 
كردن > اشتياه 1 
اشتباهى الْسبّةالی (اشتباہ)ء عمل غير | 
عمدی» سَهواً 1 
اشتراكك (مص) الاءِشْتراك. المُشارّكة» 
المُسَاهَمَة الاءکتتاب؛ انبازی ۱ 
سم مساعی (مص)الاءتحاد الاءتفاق | 
التعاون» العي المُشتّركك في الأمر؛ | 
هميارى 
اشتراكى الاءشتراكي؛ التابع الى مذہب 
الاوشتراكيّة؛ سوسیالیست 
اشتغال (مسص) الاوشتغال» الشُغل» 
لاله بالقتل <ر به تحصيل»: 
الحرّاوَلَة بالدّرس) >؛ کارکرەن 
اشتها (مص) الاءشتهاء ال اهر 
ات الأمل؛ سہ داشتنا خواست 
سآور العّي. الشَّمَيَ الشَّهبّة 
دار الراغب» الطالب؛ الشجتِ؛ الشَّهِىَ 
سداشتن ‏ شتا ,۱ 
اشتهار (مص) الاءشچهار المَعْرُوييّة 
اسر الصّيت» السَّمْعَة؛ آوازه 
اشتیاق (مسص) الامشتباق. الشوق» 
الحسنين» حَيرَكَةٌ القوىء الحْت؛ 
آرزومندى 








آشسراف الأشراف» جممٌ القُریف؛ 
التّادة کباژ القُوم؛ بزرگان 
5 الَّبَّة الى الأشراف» الأشرافی» 


مقراطي 
الا شرّف» الأغلىء الشزثیٔم 
الأژغم؛ برتر 
اشرفی الَْبَة إلى آشرف لد ده كان 
مُتداولاً فى ایران سابقاً 1 
آشعار الأشعار» - جمغ الشَّعْن ام 
جكامهها 


إشعار (مص) الإشعارء الاوخبار 
بش الاوطلاع؛ ٦گ‏ كردن 

اشعه. شک جم ي الأنوان 
الأضواء» پرتوها؛ شعاعها 

سم ایکس (ن) أشِعَةُ (س)ء اه دلتجن: 
َة غير مره تَخْتَرِقُ لاحم غير 
الشَّمَافَةٍ كالخشب والصّفائح المَعْدَرية 
الرقيقّة و غيرهاء و ین إستعمالها في 
فحص ذاخل الجسم ابر ی و 
تصؤیرہ 

اشغال (مص) الاءشغال: الَصَدُف» 
(مجا) الاءختلال؛ به کارگرفتن 

کردن (مص) الاءشتیلاء على بل 
بالفوّة 


8 


اشغالكر الث ولي عَلَى البلاد با 
العم کر انیس الشختل / 
اشغال نظامى الاءختلال العَشَكرِيٌ» | 
الاوشتیلاء عَلَى البلاد بر 1 
اشک الذّمعو الق ماالعین؛ و كان < 
بطق عیلی إسم عم لوي .| 
الک این في ايران قبل المَضْرٍ | 
الستَامَانِي؛ آب دیدہ؛ سرشك 
آلود ال oe‏ 
نہ آور المبكي» الشببيل الدع ین 
بار المع الجَارِية على لجنا جنات ١‏ 


7 


البكاء الشّدِيد 

سم تمساح البكاء الکاذب: المع 
الكازبة 

سم ريختن (مسص) سکب المع عَنٍ 
الغين؛ ۔سریزی 

سریزان حالةٌ الباكى عند إنيكاب 
مویہ ۱ 


سریزی > ل ریختن 

س شادی ذَمْعَة الفرح» دَمْعَة ارو 

سم شوق ڈمُوع الحْبْء ذُمُوع الشوق 

اشکنه (ط) ١‏ الک طعَام يُحَضّر من 
ایض و اِلْمِصَل و اقيق و امن ۲ 
(مو) لخن مُوسبقي اي 








اشكوب ال الطابق؛ ال من البنّاء؟ 
آشکوب؛ طبقه 

إشل الیثیاس, الهيزان» الب 

2 00 سم الڑانب الاب اسر 

جرة له 

0 (مص) الایشمنزان ال 
الگُڑہ؛ تنفر 

آشنان (ن) العَاسُول» نبا تيتَخوُج ین 
ماده كَالضَابون 

اشهر لاه الأغرف الأضّل. 

اشيا الأياء» جمغ الشَّيء؛ جيزها 

سہی تجمّلى الكمَايّاتء الم الما 

ی قيمتى الأشياء القَيِمَة: الوَسَائل 
ائسعِينَة كالعَعَادِنَ وَالخُسلَّى و 
المُجَوهّرات و نحوها 

اصابت (مص) الاءِصَابَة» إصَابَة الْهَدّف» 
الصّواب» الاوثسیان بالصّواب؟ نہ 


كردن 

كردن ے اضابت 

نم کئند٥‏ (فا) الشصیب 

اصالت الأَصَالَةَء جودة الأصلء اشبل» 
المَضْل 


سم خانوادگی كرامة السب اصالة 
الأَهْلّ ولاف اترا 


ب موضوع اأصل الموضوع؛ صحة , 
البخت. الصّدق 1 


اصحاب الأضحاب» جمع المساحب» | 
الخلتاء» الأثباع؛ ياران 1 

سے دانش الشْلتاء؛ المُصَلاءء الب 

س دعوی المدَّعُونء لسکا آصجاب .| 
الأُغوی 

ہے رسول خسم الصَّحَابَة جم 
الصّحايء أَشخاب الؤول(ص). |٠‏ 

نے کهف اناف الكَهْنٍ في الارِيخ 
كما ورد فيارآن الگریم 

نے وجی الالبیاء؛ الثرمَلُون 

اصرار (سص) الاءصرارء الاءلخاح 
العزم و ابات عَلَى الشَّيء؛ سم كردن؟ 


پافشاری 

كردن > إصرار 

اصطبل الاءِسطبل: الاءعضطبل مَأوّی 
الذُواب؛ اسطل؛ طويله 

اصسطکاک (سص) الاوضطِکاک؛' 
الاءِصطدام؛,سایش 


اصطلاح (مص) الطًّلح؛ الاوِتّفاق» (ج) 
اصطلاحات: العرثٌُ الخاص اي لتاق 
طائفة مُعَيّنَةِ من ع الوم علی وضع 
الشّيء أو الكلِمة ِي عفن خاص 


۷۴ 





اصل الْأَصْلَّء الأشاس» الفرق» الجذ 
الب الکضدر الأدب» القاعدة 
القانون؛ ريشه 

اصلاح (مص) الاءصلاح؛ این 
اتیل شی < کر 
درست کردن 

اصسلاحات الاءملاحات» جسمع 
الاوصلاح اخبينات.الَعْديلات؛ 


بهسازى 
اصلاح اداری تعديلات على الأنْظِمَةٍ 
الاودارية فی البلاد 


اصلاح پد ير المُسْتصْلِح» القابلللاء صلاج 

اصلاح صورت لى الذَّمَن تجمیل 
له 

اصلاح طلب الباحث عَنِ السّلام؛ طالب 
الصّلح 

اصلاح قانون التعديل القاثوني» إضلاح 
القانون 

اصلا حکردن ے اصلاح 

اصلاحكننده الشطیح؛ الشحتن؛ 
الثصَلّم؛ الثمًٌَ 

اصلاح موی سر الجلاقة: فص الشّعره 

اصلح الأضلح: الأخسن» الأجدر 


الأضل؛ نیکوتر 

اصلى الأضبيء الأَمَايِيء الركيبي» .| 
السب إلى الأضل؛ اساسی 

اصنافہ الأضناف» ! الأنواع» الخماعات» ٴا 
اققابات 

اصول الأضرلء جمع ال الواععدء.| 
لقوانین» الأسّس ؛ اصل‌ها ۱ 

ج اخلاقى المبادئ الألاقه الأغش 


سم بهداشتی الأصونٌ الصَحَية: نظام 
حفظ الصحه 

سم دين أصول الدین؛ اوی الدین ر 
ارکائه 

اصسیل الأصیل؛ النجيبء الشریف؛ 
اللبيل؛ باك نزاد 

اضافه الاءضاة الرّبادة» الاوزادة» 
ءلحاق؛ افزایش 


سم بار المحمولات الاءضاييّة على ال 
المُقَرّر فى الگفر بالمواصّلآت 

سم حقوق إزادة الراب لعف ترفيع 
الموظف فى راتبه الشهريَ 

سم کار ساعاتٌ العمل الاوضاوية خارج 
الُوامء الوقت الاعضافی في الحِدْمَة 

نہ کاری اجرة العمل الاعضافی؛ ما 








۷۵۰ 


يضاف على راتب الموظف بدل 
خدماته خارج الڈُوام 

س كردن (مص) الاوضافةء الاوزادق 
التَرْويده الاوكثار 

اضافی الاوضافي الم ما يضاف 
على الشیء؛ زيادى 

اضداد داد جمغ الصَّدّء الكلماتٌ 
الدالة على غين متضادّین 

اضرار الأأضرار جنع اسر (ض) 
العتافع؛ زيانها 

اضسسطراب (مص) الاءضطراب؛ 
الا عرتباک الاوختلال؛ نگرانی 

س آور الشزیج؛ الشوجش, الشْفْلِقَء 
الشخل 

سر خاطر (مص) الشُویش؛ الاءرعاج» 
القن 

-داشتن حَالهُ الاوضطراب» 
الاوختلال: رود والاورتباک 

إضطرار (مص) الاوضطرار الجَثر» 
الا ءحتیاج؛ درماندگی 

اضطراری الصّروري» لح ي؛ القَهْرِي 

اضسمحلال (سص) الاو٭ضحلال 
الاونحلال: الایشی 

اطاعت (مص) الاوطاعّة؛ الاءمتنال» 





اطلاعات 


الاونقياد القسول؛ سم کبودن+ . 
فرمانبرداری 

كردن > اطاعت 1 

۔-کنندہ (فا) الخطيع» الشقادہ القابل ‏ 
هی للقبول 

اطاق + اتاق 

اَطبّا الا جمم الطْییب الڈکٹور؛ أ 
پزشکان 1 

اطسراف الأطراف» جےغ الطّرَفء'أ 
الحسهات» الجسوانب» الحول؟ 
پیرامون؛ حول 

اطسرافسیان الأضحاب» الأقرباء» 
کوش ابا شون ار 

اطراق ے اتراق 

اطعام (مص) الاوطعام التَعْذِيَةة سم 
كردن؟ عدادادن 

كردن ه اطعام 

اطعمه الط (ج) العام ما بو کل 
خوراک‌ها 

اطفال الأطفال» جمعٌ الطّفل؛ کودکان 

اطسلاع الاوطّلاع الیلم؛ المَعْرِئّة: 


الَرَايَة؛ آگاهی 
اطلاعات الاءِطّلاعات» جمع الاوطلاع» 
الأ حبار المَغلومات 





اطلاعاتى 


۷۶ 





دادن (مص) الاوغلام الاءخباره 


الاعبلاغ 

بگسرفتن (مسص) الاوشیطلاع 
الاءشتخضار 

ج لازم القغلومات اللأزقة» 
الاءطْلاعات الصَّرُورِية 


ب محرمانه التّقازير الشركة الأخبار 
المكتومّة فى دوائر الأمن و الط 
لهم الغلوماث الخَسطيرة» 
ءالاوطلاعاث الشهكة فِي الڈُوائر 
اطلاعاتى الثنتيي الى اجهزة اشن و 
الاءستخبارات» موف الم ری 
<رشبکه‌ی اطلاعاتی»: مجموعَةٌ ین 
الأفزاد و الوَسَائل و الاءمکانات 
كي و جمع الأخبار ار الأئن 
و اجس فى الأَجهرّة الحُكوبية و 
تألف من الفروع الجَاسُوبِيّة و فد 
الجَاسُويكّة ے؛ کا رآگاہ 

اطسلاع يافتن (مض)الِحُعُول على 
الاوطللاع؛ الوقوف بالأمر 

اطلاعيه الاوِعُلان الاءغلام الاءشعان 
ابلاغ 

سء دولت ابلاغ الحُكُوبي؛ إعلان 





خکویی 

سہ فظامى البلاغ الحربی: بلا عشكري | 

اطلاق (مص) ام مَفْهُوم كَلِمَةٍ فی 
معنیع خاصء الشریح؛ نامیده شدن 

اطلس الأطْلسء قماش حنسوج مِنّ 
الخرین مسجموعة من الخَرَائِط .| 
الجغرأة؛ پارچه ابربشمی+اتلسن 

اطلسى المضْمُوع مِنَ الأطلس» (ن) زهرة | 
جَميلة الشكل عَطِرَة فى ألوان متوّعَة؛ .| 
أبر يشمى؛ اتلسی 

اطمينان (مص) الاوطيئنان» الاوئتمانٌ 
العلّمانينة اليقين؛ مطمئن شدن 

سم خاطر راحةٌ الباطل» راحةٌ الخال 

دادن (مص) الس کین 
التَطيين 

سدار العُطمَین؛ الشاكنء الثرتاِح 

س كردن:(مص) الاوطمثنان؛ الاحة» 
الشکون لا ءغتماده الاءیمان 

سیافتن (مص) الین الاءیقان 
بالأس مق 

اطناب (مص) الاءطناب الشْبَالعَة في 
اشر ح ‏ لوف (مضی) الاویجاز 

اطوار الأطوّار» - جمع الط الأوضاع؛ 
الأخوال 


۷۷ 


س آمدن (مص) الحركة بالغنج و 
الدّلآلء + عشوه گری 

سریسختن (مص) الرّقص و القنج 
الشوب بالْحُتٌ و الْقَرَام؛ ناز كردن 

اطوارى الفَیْج؛ دوشن المُتَلرّيء 
المُتبّختِر؛نازدار 

اظهار (مص) الاوظھار البيّان» اش 
القُول؛ الاءبراز؛ سم كردن؛ بیان كردن 

ب اميدوارى الاءعراب عَنٍ الرّجاء و 
الأقل ۱ 

ج تسنفر الاءشينكار» الاءغستراض» 
الاءختجاج 

سم خوشنودی الاءعراب عن الرّضاء و 
الاءرتباح اِظھاژ رح و الشرور 

سداشتن (مص) البيان» الخطاب» 
الكلام؛ القول 

كردن > اظهار 

۔-فامه ورقة رَشميّة تکتب فیها موارد 
الاءدعاء أو الاءغتراض لتقدیمها الى 
الجهات الَسْمِيّة أو المحاکم. البيان» 
النَصِرِيحّة؛ اظهاربه 

5 ام كمركى اصريحة الجُمرٌكِيّة 
لِتَرْحِيص البضائع ین الجُئرك 

نہ نامة مالياتى تصريحة ماليّة لین 


اعتبار 


الصرائب المَايّة و القانونية 
ب فظر إعلامٌ اي بیان العَقِيدَة» .| 
الجُلآحَظّة ۹ 
ب نكرانى الاءضراب عن الق ا 
اظهاريه > اظهارنامه 
اعاده (مص) الاءغادّة اَذ التكرار | 
الاءشترجاع؛ تكرار؛؟ ‏ کردن؛ 
سء حيثيت (مص) رَد الاءغْتبارء إعَادة 
القُوف 
سء دادرسی اعادة ار فى 
المجَا کم (عادة المحا کمة من جدید 
كردن ه اعاده 
إعاشه (مص) الاءعَاش الَعْيسَ؛ 


الجعيشة؛ كذ ران زندگی 
إعانه (مص) الاءِعالّةء الحُسَاعَدة ارم 
الهبّة؛ کمک مالى 


اعتبار (مص) الا ءغتبار: الاءعجمَاد؛ 
اهف المسلاحية؛ آبسروه ارزش 
کاربردی؛ حشت 


۔ہ بازکردن (مص) فح الاععتماد في 


الک 
~~ بانکی الاءعتماد الحضرفی مزان 
الاوعتبار فى الک 





اعتدال 


۷۸ 





دادن منح الاءعتماد المَصْرَّفِي 

سمگرفتن الحصول على الاوعتماد في 
ي 

اعتدال (مص) الاوعتدال» الساوي 
القوام؛ میانه‌روی 

ج مزاج صِخَّة الجسم و لام اعتدال 
الجشم 

سم هوا الاءعتدال الحَوٌيٍ فی فصلي 
الرّبيع والحریف 

اعتدالى الاءغتدالی المْعْتّدٍل 

اعتذار الاءعتذان المَعدّرة؛ پوزش 

اعسستراض (مسص) الاوشتراض؛ 
الاءِحیّجاج: الحُعَارَضَة الشحاللّة؛ 
مخالفت؛ - كردن؟ پر تست. 

س آمیز لوب بالإعتراض 

كردن ے اعتراض 

مه کننده المُغتّرضء المخالف المْتقّد 

نامه الاوعتراض المکتوب وَرَقة 
الاو ختجاج 

اعتراف (سص) الاءغتراف» الاءقراره 
الاءذعان؛ اقرار كردن 

اعتزال (سص) الا ءغیزال» الاءنیزال 
له گوشه كيرى 

اعتصاب (مص) الا یضرا عن العَمَل؛ 


سم كردن 

سر عمومی الاءضراب العام 

سح کارگران اِضراث المُمّال عن الكل 

كردن ے اعتصاب ١‏ 

سم کننده المُضرب عَنِ العمل 

اعتقاد (ص) الاوغتقاد, العقيدة» ایقین» .أ 
المذهب؛ باو كردن ۱ 

اعتکاف (مص) الاءعتکاف؛ الجْلوس 
فی زاوية المَشحد ا 

إعتلا (مص) الاوغتلاء: الاورتقاء» ال 
بالارفتن 

سم يافتن (مص) ارتفاع الکَقّام 
الاورتقاء فى الژنّة و المصب 

اعستماد (مص) الاءعستماد اللّقة 
الایتکاء الاوِتُكالء الوثوق؛ 
سے كردن 

ج به نفس الاوتكال عَلَى اشفس؛ 
الاوعتقاد بِالنّفْس 

كردن > اعتماد 

اعستنا (سص) الاءعَتناء» الاءهتما» 
الجتالاة» اوه الرَعَايَة؛ قوجه؛ سم 
كردن 

كردن > اعتنا 

تكردن عَدم الاوعتناءء عدم 





۷۹ 





الاوفتمام عم الوجّه؛ بی‌اعتنایی 
اعستیاد (مسص) الاءغتاد العَادَة 
الاءدمان؛ ادمان؛ عادت کردن: 


سمداشتن 

۔ہداشتن ے اعتياد 

س كننده المُغْتاد» المذمن 

إِعْجاب (مص) الاءعجاب التعجّب؛ 

سم آميز الوب بالفحب و مب 
2 7 

۔ہ انگیز اللغجب. الباعثٌ على العُجْب؛ 
اعت اود 

اعجاب آور ے اعجاب انگیز 


أعجاز (مص) الاءعحان المْْجِرُة 

آعداد الأعداب جممٌ العَدّد الأرقام؛ 
ارقام 

اعدام (مص) الاوعدام؛ تنفیذ ممقوبة 
الموت وفقاً للخکم <خکم اعدام»: 
الخکسم القادر عَنِ المَحْكمَةِ 
بالاوعدام > <رجوخدى اعدام»: 
المشرفون على تسنفید شکم 
الاءغدام >؛ سم کردن؛ کشتن 

كردن ے اعدام 


آعسراب الأعراب» مُکَان الساد یه مس 


العَرّبء العَرّب 

اعرابگذاری الاوعراب؛ ضبط الكلمة» .| 
تشکیل الكلمة» تثبیث العلائم و ¡ 
الحرکات على حروف الکلمات فی ا 
37 ب 

آعرایی لغب النَشْبَة الى الأغراب 

اعراض (مص) الاءراض» الا وتاب 
الاعبتعاد؛ رویگردانی 

اعزام (مص) الاوغزام الاویفاده اش :| 
الاءِرْسَال؟ فرستادن؛ سم كردن 

كردن ے اعزام 

اعسزامی الحَبِعُوث, الشوقّد «هیأت 
اعزامسى»: الِغة الؤفد 
<ردانشجویان اعزامی به خارج از 
کشور: بعنّة طسلايية إلى خارج 
البلاد, > <رهيأت اعزامی دولت»: 
بغئة وة > 

اعصاب الأعصاب» جمع العَصب» 
مم حر اوت 
الحركة و الحش؛ بىها 

اعضا الأغضاء جع العضر؛ اندام 

ہی اصلی الأعضا ء ال سَة 

سی بدن أعضاءٌ الحشم 

اعطا الاءغطاء: الا کرام الهبّة الينحَة 





.اعقاب 





الط الغقطاء؛ ‏ كردن؛ بخفیدن 
دكردن ے اعطا 
أعقاب الأعقابء» الأولاد الأشفاد؛ 


0 
علا الأغلى» لزنم (مُؤ) علیا؛ بالا؛ 
برتر؛ اعلى 
إعلام (مص) الاعغلام» الاءغملانء 
الاءطّلاع ابلاغ البيان؛ آگاہ 


ساختن؛ ہہ كردن 

كردن ے اعلام 

اعسلامیه السلاغ» البسيان» النُضريح» 
المنشورء الاءغلان؛ آ گهی 

ء حقوق بشر المسْمُور الذُولّی لحقوق 
الاءنسان ۱ 


درگاش 
اعلان الاءعلان» الا ءعلام» اللَْرَة؛ 


آگھی 

إعلانات الاءعلانات؛ جم الاءغلان؛ 
<رآگسهی‌های بازرگانی»: 
الاءعلانات النَّجاریة >؛ آگھی ھا 

اعلیٰ ے اعلا 

اعماق الأغْمَاق, - جممٌ العغئق» لاد 
المُورۂ ژرفناها 


سم دریا آغعاق البحره فُمُور البحر 


وم 
اعوان الْأَعُوان» - جمعٌ العون» لاحاب ۱ 
الشتناعدذون؛ پاران 1 
۱ 
اعباد الآغیاد جمعٌ اليد یام المع | 


أو التذكار 
اعیان ان + جمع العَين» الأشراف» 
اسف البارزة مِنّ الرّجال؟ بزرگان ۱ 
اغد به الأغذية» جمع الغذّاء لمحت 1 
التأكولات 


إغفال (مص) الاوغفال» الاءهمال ٠أ‏ 
الخداع الَذْعء التغفِيل؛ ‏ كردن 

سشدن (مص) التغافل» الاونخداع؛ 
كول خوردن 

كردن ے اغفال 


آغما (مسص) الاءغماء؛ فقدان الحش 


الحادث عَن الصَّدْمَة أو المَوّض!؛ 
بيهوشى 

اغنيا الأغنياءء جمع العَنِئَ» أَصْحَاب 
ارو و المَال؛ توانگران 


إغوا (مص) الاءغواء الْتَضْلِيل؛ گسمراه 


كردن؟ ‏ كردن 
كردن ے اغوا 
سہ كننده (فا) المضل» الحُغْوِي1-- گر 
نے گر: هس کنندہ 


اقبار الأغیاں - جمع الغیر؛ الأحُرُون؛ 





41م 


دیگران 

افاده (مص) الاءفادة. الک ابش 
الأناكة؛ تکبر؛ ب كردن 

دار ذو الكبرياء» الجتكر الأنانى؛ 
افادهيی ۱ 

سء سخن مَفهوم الكلام» معنی الگلام؛ 
فائدة البيان 

كردن ه افاده 

ہیی ے نسدار 

افاضل الأفائٍلء جع الأنْضّل؛ 
دانشمندان 

افاضه (مص) الاءفاضة الاءفادة؛ سود 
رساندن 

سندء كلام الاءفاضة في البيان أو الکلام 

افاقه (مص) الاءفاقة؛ الاءتتباه الّفاء 
الاءِتیقاض؛ بهبودی؛ سم كردن 

كردن ه افاقه 

أفت التصَان: الَمَلّص؛ کاهش؛ تنزل 

گردن افص اقليل» الهو ط 

افتادكان الفقراء» المساكين؛ بینوایان 

افتادگی التواضع؛ الخضوع؛ اققص؛ 
فروتنی ۱ 

افتادن الوقوع على الارض؛ السقوط› 
الهنط؛ سقوط 








افترا 


افتاده الستواضم الخاضع» الساقط؛ , 
الضعیف: المسكين؛ فروتن 
حال المتواضع» المتسالم الضعيف» | 
الهايئ ۱ 
افتان‌وخیزان الوقوع و القيام حين | 
المَشی؛ عدم تعادل الجسم عند[ 
الحركة: الترئح من الشّكْرٍ و نحوه 
افتتاح (مص) الاءفتتاح» الاءستداء؟ 1 
بازكشايى؟ آغاز ۱ 
افتخار الاءفتخاں الأغتزاز الفخر؛ فخر 
افتخارات الاوفتخارات» جسمع 


الاوفتخاں التفاجر 
افتخاردادن (مص) التكريم» الاءعزازه 
الاءحسان الموافقة 


افتخازكردن (مص) المفاخرة التفاخر» 
المّباهات؛ سمنمودن 

افتخارنمودن ے افتخار كردن 

افستخارى المَنْشوب الى الأفتخار» 
المقخريّة؛ <ردکترای افتخاری»: 
الدكتوراه الفخريّة > <رکار 
افتخاری»: العَمّل الفخري ے>؛ <ربه 


افتخار اوم: تكريماً له < 
افترا (مص) الاءفترای الأتها» اقٛہمة؛ 
تهمت 





افتراق 


افتراق الفراق» الأفتراق؛ جدابى 
افتضاح الاءفتضاح, الاوشتھار بالشؤء؛ 


رسوابى 

آفراختن الأعلاء الرّنم؛ اللصب؛ 
افراشتن 

افراخته الترفوع. المنصّوب» العالي؛ 
افراشته 


افراد الأفراد» جمع الفرد» الأشخاص 
مه ملت جماهير الشعبء کان البلاد» 


۳1 
الامّة 
1 
سر نيكوكار المُحسينون» الا خیار 


إفراز (سص) الأفرازء العَزل» تقسیم 
الملکک المُشاع بين الشرکاء و تعيين 
سهم کل منهم؛ جدا كردن 

آفراشتن الاءعلاء؛ <رافراشتن پرچم»: 
رفع العم > <رآفراشتن چادر: 
نصب الخيمة >؛ افراختن 

افراشته. ے افراخته 

افراط الاءفراط المَرط 

كردن (مص) الط آشجاوز عن 
الحدّ المقررٌ . 

سم کننده (فا) المفرط. المُشرف؛ افراطی 

س و تفویط الأسراف و النبذيرء الافراط 
و التفريط 





۸۲ 


افراطی ے افراط کنندہ؛ تندرو 
افروختگی الأشتعال الألتهاب» الور ٠١‏ 


افروختن الاءشعال التنوير 1 
افروخته المُشتعل, الشنیر الشظی ء؛ٴا 

شعلهور 7 
افزار الال الوسیلة الأداة؛ آلت؛ اہزار ٠أ‏ 
ندمند الالي الصّانع 


افزايش الّکائُر الاوزدیادہ الاوكثار؛ | 
ازدياد؛ تکثیر؛ اضافه ۱ 

سدادن الاءضافة التكثير؛ افزودن 

دما ارتفاع درجة الحرارة 

س طلبى طلب المزيد من الشىء 

سہفرخ‌ها ارتفاع الأسعار» الغلاء؛ گرانی 

سم هزيندى زندگی ارتفاع تکالین 
المغيشة 

افزاينده المکشر الُزيد؟ فزاينده 

افزودن > افزايش دادن؛ فزودن 

افزون الوافر الکثیر؛ الزّائد؛ فزون 

خواه الحريص» السا طالب 
الرّيادة؛ سطلب 

خواهى (بص) الحرص الط 
طلبٌ الزيادة 

شدن (مص) الاءزدياد رید 
اتكاثر 








۸۳ 


۔-طلب > افزون‌خواه 

افزونی رارق الزیادۃ 

إفسساد (مص) الاءفناد؛ (ض) 
الا ءصلاح؛ تباه كردن 

آفسار الرّسن» الّمام التوضوع عَلی عي 
الذَابّة اللّجامء العنان؛ مهار 

سم سرخود (مجا) مُطْلّق الغنان؛ الجايح 

سم کشیدن (مص) المقاوَۃَ ة مد امد 
و العضيان 

نہ كسسته اد العاصِىء الطَّاغِى» 
یل الادب+ سم كيت ۱ 

کسیخته ے افسار كسسته 

افسان ے افسانه 

افس‌انه القِصّه. الڑوایّے الحک‌ابة» 
الأسَطُورة؛ الخرافة؛ اضان 

س پرداز راوي القِصَّة» کاٹ الجكاية؛ 
سم ساز؛ سم گو 

سہساز ے پرداز 

سرا ناقل القِضَّةء راوي الجكايت 

سگو له سپرداز 

افسر الاج الاءکلیل الصَابِطء ضابط 
الخيش» ممص الشرطة 

سم احتياط ضابط الاوحتياط؛ ب وظيفه 





افسون 


و سم پلیس علض الشّرطّة؛ ضابطً الائن 


سر دیده‌بان ضابط الشراقبة» ضابط.إ 
الژّصّد 

سم نگھبان ضابط الحَمْر ضابط الحَرّاسَة 

سم وظيفه ے افسر احتياط 

افسردكى (مص) القَلَّق العلل الهم ۱ 
العُمٌ؛ دلتنگی 1 

افسردن (مص) الشّایق» الاءنزعاج | 
الذبول؛ الحُزن؛ افسرده شدن ) 

افسرده (سف) التهئوم» المَحرُون؛ 
العتضابق؛ دلتنگ؛ پکر؛ فسرده 

س خاطر الم المََْوّش» الحزين» 
الکئیب؛ سم دل ۱ 

دل ے ب خاطر 

سدشدن ے افسردن 

افسوس الأَسَنء الحشرة. اللَيَْةِ دريغ؛ 
حيف 

خور المْتَأْسّن» الشْتَحَمّر الحشران؛ 
فان 

خوردن (مص) اش اشحشره 


اکن حسرت 
افسون المّحر العٌؤذة؛ الْقَيَة؛ سحر؛ 
جادو؛ فسون 


خواندن (مسص) اشغویذ, قراءة 





انسونگر 


۸۲۴ 





الح دَمْدَمَةُ الشاجر 
ب‌شده (مف) المَشحُور» المُمَعْوَن 
المخدُوع 


افسونگر (فا) الشاجرء المُشَعْوِدء الما کره 
المخادع؛ سسیاہباز؛ شعبدہباز؛ 
فسونگر ۱ 

افسونگری (سص) الشَعْودَة الشحر؛ 
المرب الخداع؛ افسون کردن؛ شعبده 

افشا (مص) الاءفتاء الاوِذَاعَة کشت 
الق افشاء الشر؛ فاش کسردن؛ 
إفشاكرى؟ بل کزدن 

سشدن (مص) اتی الاونتشا 
ای فُمْوَالشَز؛ افشاكرى؟ سم كردن 


كردن ے افشا 
افشار المرب الخایس من الد عَشِيرة 
ايراييّة 


افشارى (مو) لحن موسيقي ايراني في 
ناء (شُور) 

افشان الشتتّش الحْتَفَرٌّق الْشریحةق 
<رموى افشان»: الشّعْر الشمرّح > 

افشاندن (مص) انو اش التشریح» 
<رافشاندن موی سزه: تشریح 
الشّعر>؛ افشاندن 


افشانيدن ے افشاندن 
افشردن (مص) الصّغْطء الَعْصِير .| 


العشر؛ فشردن 1 
افشرده العُصارة: العَصِير الشُصار ا 
المَضغوط؛ فشرده 
افشره العُصارة الَصیر؛ عَصِير الفاكهّة؛.أ 
عصاره؛ آبميوه 


افعى (ح) اَی ال الخبيثة؛ مار 


میتی 
افغان العويل؛ الصّراخء الاءسْتعَائة 
افغانستان بلاد الافغان افغانستان 
افغاني المنسوب الی القوم الأفغاني» 
واحد التق فى افغانستان؛ لاني 
افق الأفق» الناحية؛ الجانب» طرف 
الشماء 
افقی. النسبة الى الأفق» الموازي يالأفق؛ 
<وخط أئقِي: الخ الموازي 
بالأفق > 
افكار الأنکاں + 
التحيّلار ت؛ اند يشدها 
سم آزاد الآراء الحرّة 
سم عمومی الرأی العام 
افکن لا حقة بالاسم تأني بمعنی الفاعل» 
الطارح؛ الرامی؛ القاذف» الکایں 


جم الفکر الاراء» 








۸۵ 


المثْمٌ» فعل امر بمعنی (اقذت) و | تریاکی 


((طوّح) و (إزم)ء <رشیر افکن»: 
لقي الاد على الأرض > <رمرد 
افكن»: الضَّرَعَة > <رنور افکن»: 
كان الور <برتو انکن: 
شما > 

افک‌ندن اّمىء الاءلقاء القَذف؛ 
الأشعام» البسط؛ الأنزال؛ انداختن؛ 


فکندن 
افكار المتألّم؛ المجروح» العليل» التّعِب؛ 
آزرده 


افلاس الأفلاس» الأفتقار؛ ورشکستگی 

افلاسنامه شهادة الأفلاس» التفليسة 

افلاك الأفلاک» جمخ الفلك :هار 
النجوم 

افلاکی المنسوب الى الفُلک: الفلكي» 
العالم بعلم الفلک؛ ستارهشناس ١‏ 

افلاکیان شکان التّماوات» الکلاتکة 
الكواكب و النجوم؛ الفلكيون 

افلیج المَالِج المفلوج 

افنا (مسص) الإفناءء الإعدام؛ نابود 
كردن 

افيون الأفيونء التّريَاقَ؛ اپیون؛ قرياك 

افسیونی الأفيونى» الشدمن الأفيون؛ 





اقارب الأقارب» افراد العائلة؛ نزديكان .| 

اقاقيا (ن) الأقَاقِياء الشوكة المصرية ` 
شجرة لها راحَة عطرية و زهورها'أ 
غالباً صفراء 

اقاله فسخ العقدء فسخ البيع وفق توافق :| 
الطرفين رف اف عن منصبه؛ | 
فسخ 

اقالیم الأقاليم» جمع الأقليم الأرض | 
المختصة بإسم تمیز عن غيرها؛ 
سرزمينها 7 

اقامت الأقامة التوطن؛ <ردفترچه‌ی 
اقامت»: جواز الأقامة >؛ ماندن 

اقامتگاه محل الأقامة كالبلدة و القرية و 
نحوهما؛ الموطن؛ جاى ماندن 

نم قسانونی العنوان الدائم» العنوان 
البريدي» موضع الشکن 

اقامه الأقامة» ابد القیام؛ بر پایی 

سدء جشن اقامة الحفلة القیام 
بالمهرجان 

۔ہء دعوا رفع الدعوى الى السحكمة؛ 
دادخواھی 

سء دليل إقامة الحق و اظهاره:بالبرهان 
و الدلیل 





اقانيم 


سء شهود الأتيان بالشهود لدى 
المحكمة لأيفاء الشهادة 

سء نماز النّداء للصّلاة بهذه العبارة: قد 
قامت الصلاة. 

اقافيم الأقانيم» جمع 
الذات» الاصل 

سم سەگانه الأقانيم الشلائه» الأصول 
الثلائة فى الذّياية المسيحية و هقى 


الوم الشخص» 


الأب و الأبن و روح القدس؛ پدره 
بسر و روح القدس 

اقاويل الأقاويل؛ جمع القول؛ كفتهها 

اقبال الحظء الأقبال» السعادة الْهَسنَاءء 
اُوفیق؛ بخت؛ شانس؛ طالع 

اقتباس الأقتباس» الاستفادة» الأخذ؛ 
بهره گرفتن 

اقتدا (مص) الاوقتداء؟ پیروی 

اقتدار القدرة» المقدرّة؛ توانایی 

ہے سیاسی القدرة السياسيّة 

سم نظامى المقدرة العسكريّة 

اقتراب الأقتراب. (ض) الاءبتعاد؛ 
نزدیکی 

اقستراح الأقتراح» الأبتداع» الْعَوْض؛ 
پیشنهاد 

اقستران الأقتران» الشقرب الأتصال؛ 





۸۶ 


اقتصاد الاء قتصاد» اللْعاڈُل بين الدّخل و .۱ 
المصرف» (ض) الاءفراط؛ <ردانش 7 
اقتصادی»: عِلم الأقتصاد > و يبحث ا 
عنالأنتاج و توزيع الخيرات و 
اشیهلاکها و التعادل بين الاءفراط و .| 

۔-دان العالم بالعلوم الأقنصاديئة 1 

اقتصادى المُقتصدء المستقيم فى امره» 
الاءقتصادٍی 

اقتصادیات الأمور العامة فى البحوث 
الأقتصادية 

اقدام (مص) الأقدام بالعمل؛ الأجراء؛ 
انجام 

اقدامات الأقدامات. الأجراءآت» 

<,اقدامات ضروری»: اشدابير 
اللازمة > 

اقدام قانونى الأجراء القانونی تنفیذ 
القانون او الحکم 

اقدامكردن المبادرة بالعمل الأقدام 
دلو لس لیذ الاءجراء 

مقتضى الأجراء اللازم؛ العمل 
اللازم حسب الأقتضاء 

اقسرار الأقسرارء الأعتراف الأذعان» 


اقدام 





AY 


<راقرار به كناه»: الأعتراف بالذنب > 

اقربا الأقرباء؛ افراد العائلة؛ نزدیکان 

اقساط الأقساط» جمع القسط الأجزاء 
مِنَ الدّين الط 

اقساطی اق دفع الدين فى اقساط 
معینة من الزمان 

اقسام الأقسام» جمع القسم؛ الأنواع» 
الفروع؛ كونهها 

اقلام الأقلام: ج جمع القلم؛ خامهها 

اقلیت الأَقَيّة ضدّ الأكثرئة 

س پارلمانی الأقلية البرلماتة 

سم مذهبی الأْقلَيّة الدییّة الطوائف 
المذهبية 

سم نسوادی الأقلية العنصرية؛ الأقلية 
القومیّة 

اقلید المفتاح؛ مدينة قديمة فی محافظة 
فارس من ایران؛ کلید 

اقلیم البلاد المنطقةء الناحیة؛ سرزمين 

اقناع الأقناع» الأرضاء؛ قانع كردن 

اقوال الأقرال» - جمع القول؛ كفتارها 

اقوام الأقوام» جمع القوم؛ نژادھا 

اقویا الأقوياء» جمع القَوي؛ نيرومندإن 

اقيانوس الأقیانوس: البحر المحيط 

آرام المحيط الهادي 


اكتشاف 


ےے اطلس المحيط الأطلسى؛ درياى ' 
اتلانتيكك ۱ ۱ 

-شناس العالم و البحّاثة بالمحيطات و : 
البحار 

شناسي معرفة المحيطات و البحار و 
اجراء التحقیقات العلمية فيها ۱ 

اكابر الأكابر» جمع ال کب الشعترون؛ | 
الشیوح؛ الأشراف؟ بزرگان 


يميه دائرة السعارف» ۱ 
مدرسة الفنون الحمیلة» جمعية ثقاقلة 
لترویج العلم و الأدب 

اكاذيب ال کاذیب؛ جمع الأكدُوية 
الكذِب؛ دروغها 

أكازيون َل على قُرصَةٍ مُناييبَة لِعَعَلٍ 
مفید» ال المُسَاعد 

اککالیپتوس (ن) شجرة من فصيلة 
الصفصايتات دائمة الخضرة لأوراقها 
خواص طبئة 

اكبر الأكبر؛ (ج) أکابر؛ الأعظم؛ يزركتر 

اكبيري القبیح؛ البلید» قبيح المنظر؛ 
زشت 

اُکقبر اهر العاشر من السنة الميلادية» 
تشرين الأول» اکتوبر 

اكتشاف الأكتشاف» الکشف: الأختراع؛ 


اكادمى الأاکادی 





اكتفا 


كشفكردن 

اکتفا الأكتفاءء الكفاية؛ بسندگی 

اکثر الأكثر» الأغلب؛ بیشتر 

اکثریت الأكتريّة» الأغلبية؛ بيشترين» 
(ض) الاک 

سے آرا اغلبية الأصوات» اكثرية الآراء 

سے مردم اغلبية الشعب» اكثريّة الاس 

س مجلس الأغلبية البرلمانية 

آکراد ال کراده جمع الكردي» قوم آزئ 
یسکنون فى المناطق الغربية الشمالية 
فى ايران كما انهم يقطنون فى العراق 
و سورية و تركية وارميئيّة ایضاً 

اكرام الأ كرام الأعزاز؛ بزرگداشت 

اكزاه.الأكراه. عدم الرضاء؛ بیزاری 

اکسپرس سريع الشير» السريع؛ تندرو 

اكسيد جسم بسيط مركب بالأوکنیجین 

اکسیر الأكسيرء الکیمیاء الّادر 

اکسیژن الأوكسيجين» غازلالون له و لا 
رالحة و لا طعم» ضروري للتتفس و 
للأحتراق» یستفاد منه فى الطب و فى 
ذوب الفلزات. 

اكليل الّاج؛ الشُّنبلَ» صورة فلكية 

اکمال الا کمال» الاء وتمام؛ کامل کر دن 

اکمل الأكْمل» لبم کاملتر 


۸۸ 


اکناف الأکناف الأطراف» الجوانب؛" 
گوشة و كنار 1 

اکنون الآنء هذاالحين» الشاعَة؛ اينكك؛ : 
عون 1 

اكيب الضرقة الجماعة؛ كروه 
حوب نجات»: فرقة الأنقاذ > ۱ 

اگر إذاء لو» حرف الشرط؛ چنانچه 

اګرچه و لو أَنْ؛ ولی 

اگرفه وال و خلافٌ ذلكك 

اگو مجری المیاه الزائدة فى البلد؛ راه 
فاضلاب؛ پارگین 

الاغ الحمار: الححش؛ خر 

البرز منطقة جبلية واقعة فى شمال 
محافظة طهران عَاصِمَة ايران 

التزام اعد يذ عَمَلٍ 

دادن الألتزام؛ تمد 

دهنده الملتزم» المْتَعهّد 


إلتفات صَرْفُ الوَجْه ی الشّخص 


كردن الألتنفات» المحبة» التوجيه» 
العطاء الأحسان 

التماس الزجاء» الأستعطاف. الألحاح 
فى الطلب ؛ خواهش 

التسیماتوم الأخطان الأنذار» اتسام 
الحجة؛ اخطار؛ او شماتوم 





۸۹ 


الحاح الألحاح» الأصرارء الألتماس 
الحساد الكض الاءرتداد الألحاد؛ 


بی‌دیبی 

الحادی المنسوب الى الکفر؛ الملحد 
الألحادى؛ بی دين 

الحساق كردن الألحاق» الأنضمام 
الألصاق؛ ملحق‌کردن 

الحاقی الثلحق؛ الٹنضم الق 

الدنگ الحاحل؛ الفاسدء البطال؛ ولگرد 

الزام الألزام؛ الوجوب 

سہ آور الو جب؛: المُزِم 


الزامی الواجبء اللّازم؛ اجباری 
آلست اليوم الأوّل» الأزل اول خلق 


نع اليوم الذى لا ابتداء له 

السنه الألْسِئّة جمع الان لفات 

الطاف الألطاف» جمع (اللُطْن)» الرفق» 
المَحَبْه؛ مھربانی 

ألعوبه الألعوبة (ج) الأعيب» اللّعِب؛ 
باز يجه 

الغا الألغاء» الأبطال 


الف الألفء آوّل الحروف الهجائيةء 
الواحد من کل شىء» القامة 
المستقيمة» <رآلف از با نشناختن»: 


4 
الحتَهل >. الأكّيّة <رالف شدن»: 


الکترون 


3 التجرد» إلمَشْكتّة؛ الأنفراد 

الفاظ الألفاظ جمع اللَغظء الکلمات؛ .| 
واژه‌ها ١‏ 

الضبا ال نیا الحروف الهمجاثية | 
الحروف الأبجديّة؛ <ر کتاب الف بام: 
کتاب الأبحدیة العریّة > <رفرهنگک ۱ 
ابحدی»: الخنحد الأ ِي > 

الفبایی الترتيت 
بجي المرب حسب حروف "| 
الهجاء 

الفت اه الشداقة الخؤائمة» 
الأتحاد» الأنسجامء المَحَبَة؛ انس 

الفیّه اي اسم كتاب فی منظومة 
شعريّة لبن مالكك؛ جُمعت فيها قواعد 
من اللغة العربيّة؛ كتاب الفيه 

الق الألقاءء الطرح؛ الأبلاغ» البيان 

الکث الغربالء الُخل 

كردن المَرَبَله؛ بیختن 

الكترومتر ميزانية الکھرباء؛ برق سنج 

الكتروموتور جهاز لتبديل الطاقة الى 
قوة كهربائية؛ موتور برق 

الکترون تطلق على الذَّرّة الى تحتوى 
على کهرباء سالبة تدور حول 


البروتون 





انح الألفبائى» 1 








الكتر يزه 


الكتريزه الجسم الم بالقوّةٍ الكهربائية 
الكتريسيته الگھرباء؛ القؤة الكهربائية 


الو جبة 

الکتزیک الکھربائی؛ عامل الکنهربای 
الکھرباء ۱ 

الكل الكحول الأتبليك أو الاءتاثول: و 
يسمى عند العامة (السبيرتو) 

الکلی المعتاد پالکحول او المشروبات 
الروحیةء الگحولِی 


الكو النموذج» المثال» الشبيه؛ نمونه 

الماش حجر الماس؛ الألماس و هو 
اعظم الحجارة الكريمة ی 

نہ سودہ ثرادۃ الماس 

ہتشان الُرضع بالماس» <رانگشتری 
الماس»: الخاتم الئرضع بالماس > 

المبياد مراسيم الألعاب الرياضية العالمية 
التى تقام کل اربع شئوات فی قطر من 
العالم» المباريات الرياضية العالميّة» 
أولمبياد. وكذلك تسطلق عتلی 
المستابقات العلمية العسالمية فسی 
الرياضيات و غيرها من العلوم 

المبيك الأولمبى: النسبة الى الأولمبياد 

النگو الشوارء البعضّم 

الوان الألوان جمع اللون؛ رنككها 





الوهيت الألوهيّة» صت الذات الألهية؛ ' 
خدایی ۹ 

اله الآله» المعبود؛ خدا 

الهی الاءلهی؛ المنسوب الى الله 

آلهبات لیات علم يبحث عن الله 
تعالی و ما بتعلق به» المعارف الألهية؛ .| 
شناخت خدا؛ خداشناسی ۱ 

آلسهیون علماء الأديان و المذاهت 
التوحيديّة ۱ 

أمسارات الأمارات» جع الأمارة» 
العلامات؟ نشانهها 

إمارات الاءسارات؛ جمع الاأءمارة 
منصب الأمسير» دويلات صغيرة 
يحكمها شيخ أوامير؛ امیرنشین 

أماكن الأماكن» جمع المکان؛ الموضع؛ 
المحل؛ جايها 

بح عمومی المحلات العامة کدور 
السینما و الحدائق و ساحات الألعاب 
الرياضية و نحوها 

س متب رکه مزارات الأئمة و الأبنية الدينية 
المقدسة؛ سے مقدس 

سم مقدس ے اماکن متب رکه 

اماله المحقتةء آلة الحَمَن؛ ابزار حقنه 

سہ كردن الحقنة؛ حقنه کردن؛ تنقيه 





۹۹ 


امام الأمام؛ الزعيم الذَّنِيَ؛ القائد؛ پیشوا 

سم جماعت إمام الجماعة إمام الجایع» 
إمامٌ المسجد؛ بيشنماز 

امامت الأمامة؛ القيادّة المذهبيةه الزَّعامَة 
الدينية؛ بيشوابى 

امان الأمان» ی ك عالطا زینهار 

امانت الأمانة» الصدق العدالة 

المكاتيب و الرّزم الشرسّلة 

بالبريد 

امانتدار الأمين» محافظ الأمانة؛ امین 

امانتی الأمانة» صفة الأمانة» الوديعة و 
تدعى (آمانی) ایض 

امان‌نامه كتاب الأمان» ورقة الأمان 

امانی الأساني؛ جمع الام الآمال» 
الَعْبَات؛ آرزوها 

أمت ال الب الجيل من الناس» 
<واتت اسسسسلامی: الأمة 
الاءسلاميّة >؛ المُسلمون 

امتحان الأمتحان» الأختبار» الفحص» 
<راستحان شفاهی»: الأمتحان 
الشسغوئ >؛ <راستحان كتبى»: 
الأمتحان التحريريٍ >؛ آزمایش 

امتحانات نهایی إنْتحاناتٌ الدروس 
النْهائئة الثانوية؛ امتجانات يايانى 





امر 


امستداد الأمتداد: الول الأطالة ' 
<رامتداد دادن»: الأدامة که .| 
<رامستداد داشستن»: الأستمرار > : 
البقاء؛ امتداد يافتن؛ کشش؟ راستا 

امتلا الاومتلاء؛ پُری 

سہء معده (مص) شوء‌الهضم؛ ری معده .| 
امتناع كردن الاءمتناع ال[فض, | 
عدم الموافقة 

امتنان الب للحغروف وَالاء خسان 

ب-نمودن الا ءمتنان الک انکر 

امتیاز الأمتیاز الفوّق» الميرّة؟ برتری؛ 


انحصار 
ہہ آوردن الحصول على الأمتياز؛ ~ 
كرض 


دادن إعطاء الأمتیاز؛ <ردارنده‌ی 
امتياز»: صاحب الأمتياز > 

كرفتن ے امتياز آوردن 

امداد الأمداد» المساعدة؛ باری كردن 

امدادگر المُساعد. المُعين» الناصر؛ یاری 


کننده 
امر الأمر» الدّستور» العمل» التوضُوع 
الشأن؛ فرمان 


سر به معروف الأمر بالمعروف و هو من 
فروع الدین فى الاسلام 





أمرد 


۹۲ 


سج خير العمل الصالح (مجا) الزواج E OI‏ 


امرد الأمرد الشاب الذى طرّ شار به و لم 
تنبت لحیته» الناشىء؛ جوان نورس 

امرداد ے مرداد ماه 

امرود (ن) الکُگٹری: الا ءِكّاص؛ كلابى 

امروز هذا اليوم اليوم الذى نحن فيه 
العصر الحاضر 

امروزوفردا الیوم و الغده الأيام القريبة 

کردن ال و الَأَخِيدْ فی العمل 

امروزه العصر الحاضر الزمان الحدیث 

امروزی العصري؛ المتحدد؛ المعاصر 
المتمڈن 

امساك الک والاء‌فتناع عَنِ لش 
والامر 

سہ كردن الأمساك. البُخل» التفربط 

امسال هذه السنة» عامنا هذاء العام الذى 
نعيش فيه؛؟ سال جاری 

امشب هذه الليلة» ليلتنا هذه 

امشی محلول من مشتقات النفط لأبادة 
الحشرات» مبید الحشرات 

سزدن (مص) إبادة الحشرات و 
الجرائيم 

آم‌ضا الاءمضاءء التوفيع؛ دستينه؛ 
توشيح 








س کنندہ (فا) الم 

أمعا الأمعاء جمع المَعْي؛ روده‌ها 

امعان الاءمعان» الأعتناء» ال قة؛ دفت ٴا 
كردن 

سم نظو ال فى العملء اب 

امکان الاءمکان؛ التمكن» اشدره أ 
<ودر حد توانایی»: بقدر الأمكان <۱ 
على قدر الأمكان» <رامكان نداردم: ‏ 
اليس فىالاءمكان >؛ <رزمکان: 
پذیر»: قابل للعمل >؛ الشمکِن؛ 
<رامکان نايذير»: غیژ ممكن > 

س‌داشتن (مص) اکن مُطاوعٌ مَكّن 

امکانات الوسائل» افرص القدرة على 
العمل» المال 

آمل الأمَل» الرجاء؛ الرغبة؛ آرزو 

أُمُل الجامل: الؤجمی: الخُرَافى؛ 


خرافاتى 
املا الاءملاء؛ التقرير المکتوب؛ فنٌ 
الكتابة؛ د يكته 


امن الأمن» المأمون 

امنيت ال الأطمئنان» راحة البال؛ 
ایمنی 

نہ کشسور الأمن الداخلی؛ الثيات 








۹۳ 


والأستقرار فى البلاد 
امنيتى المنسوب الى دائرة الان 
<رافسر أمنيتى»: ضابط الأمن >؛ 
<,مأمور آمنیت»: موظف الأمن < 
امنيّه الک الحائدارمة؛ ژاندارم 
امواج الأمواج» جمع الموج؛ <«موج 
دريا»: موج البحر > 
اموال الأموال» جمع المال؛ دارابی 
امهال (مص) الاءمھال؛ إعطاء الفرصة 
"توح الفرصة ار الحُهلة؛ مهلت دادن 
ی الأمّيء المنسوب الى (أم)» من لا 
يعرف القراءة و لا الکتابة؛ بى سواد 
امیال الأغيال» جمع الیل الآغبات؛ 
خواسته‌ها 
اميد الأمل؛ الرجاء الرَْبَة؛ زجا؛ آرزو 
س وار الراجى» الآمل» الوائق؛ المُطميْنّ 
سہوارى الاءطمثنان اليقين» الرجاء؛ 
آرزومندی 
امیر القائد الزعیم. الأمير؛ فرمانروا 
سدفشین الأمارة: مقاطعة صغيرة يحكمها 
شبخ اوامیر؛ امارات؛ شيخ نشين 
امین الأمين» المأمون, الثقة؛ المعتمد؛ 
امانتدار 


انار (ن) الرّمّان» شحرة الژُمٌان؛ فار 


سين شجرة الرمان 
سدستان مزرعة الما ۱ 
انبار الممخزنء العذ خی محل الاجر الذى : 
يودع فيه الغلال او المتاع او البضاعة 1 
نہ كردن (مص) الثذ خیر»الخرن 
دار مأغور المخزن» الخازن 
انباره البطاريّة؛ باطری؛ باتری 
انباز الڈری الژمیل؛ شريك 1 
انبازی المثشارکة؛ التعاون» الش رکة؛: 


اشتراکك 
انباشتن الاءدّخار الحَرْن» الشخزین؛ 
پرکردن 


انباشته اد خر التخزون: الحَثلُوء؛ پر 

اتبان الهتیان کین توضع فه النود و 
مد على الوسط؛ ابانه؛ هميان 

انبانه > انبان 

انير الکتاشة, الملقطء الملقاط 


س دست الكماشّة 


جم 


انيرك كمّاشة صسغيرة» الینقاش؛ 
خارجينه 

انساط السَّعَة مد ضاق» الأنبساط» 
الاءنشراح» رح فراخی 

انبوه الکثیر؛ الجماعة» العّفيرء المتراكم» 
الْحَشّد؛ سيار 








سشدن (مص) التجمع؛ التحسّد 

كردن التجمیم؛ الّحیٍید 

انسبوهی الكثرة» الؤفرة» الكتلة» 
الاءزد حام 

انيه (ن) الب شجرة تنیت فى بلاد 
الهند» لها ثمرة لذيذة و حلوة تسصنع 
منها المؤبيات و الحوامض عادة 

انسیا الأہیاء جمع اشبي الأسل؛ 
پیغمبران 

انبيق الأنبيق» آلة للتقطير 

انتحار الا ءنتحار, قتل التفس؛ خودکشی 

انتخاب الا ءنستخاب. الاءختیاں 
الاوفراز؛ گزینش 

انتخابات اجراءات قانونية لاء‌نتخاب 
الممثلین او التواب عن طریق الاراء 
الحرّة 

سم پارلمانی الأنتخابات البرلمانية 

انتخاب شدكان اشوّاب. المْنتَحَبُون 
الكمثلون؛ نمایندگان 

انستخا بکنندگان الناخبون» من له 
الأهلية القانونية للأشتراكك فى 
الانتخاب 

انتر ے عنتر 

انتزاع الاءنتزاع التفكيك, الأنقطاع؛ 


جداسازى 
انتساب الاءنتسابء السب القرآبة؛ .1 
خويشاوندى 


انتشار (مص) الأنتشار» النشر» الشيوعء'أ 
الأذاعة؛ پخش شدن 

انستشارات النشريات» السطبوعات. .| 
المنشورات 1 

انتشاراتی اثاش القائم باعمال الطبع و ر 
النشر 

انستصاب (مص) الّصبء الشعیین؛ 
گماردن 

انتصار الاءنتصان اصر؛ پیروزی 

انتظار الاءنتظا التوقع» الترفب؛ چشم 
به راهى 

انتظام (مص) الاءنتظام النظم؛ به 
سامان شدن 

۔۔دادن (مص) التنظیم؛ الترتيب 

انتظامى المنسوب الى النظم و الأنتظام» 
المسكري» الشرطي؛ ری الأمن 

انتفاع الأنتفاع» المنفعة؛ الفائدة؛ سود 
گرفن ۱ 

انتفاعی (مص) الاءنتفاعِي؛ ذوالفع» 
خاصل المْفعَةَ؛ سود رساندن 

انتقاد الاءنتمّاده الد النقيد؛ نقد كردن 


۹۵ 


سم سازنده اَعَد الينّاء 

سم كتاب نقد الکتاب 

انتقال (مص) الاءِنْتِقَال» حول الَقْل؛ 
جابه جاشدن 

افتقام (مص) الاءنتقام الثأر» القصاص؛ 
کین خواهی 

انتها (مص) الاءنتهاء؛ النّهايَة» العَاقة؛ 
پایان 


انجام الاءنجاز النهاية الختام؛ اقدام 

ج وظسيفه (جسراء الخذمة» القیام 
بالو ظيفة» اداءً العَمَل اللازم 

سمپذ یر القابل للأنجازء القابل للأجراء 

دادن (مسص) الأنهاء الأجراء» 
الأنجازء الأقدام» الاعکمال 

كرفتن (سص) الَحَقق الاءنتهاء 
الكَمَال؛ ‏ یافتن 

سم خدمت سربازى إنهاء الخدمة 


العسكرية» إكمال الجندية 

۔۔یافتن ه انجام گرفتن 

انسحمن المجمع؛ المجتمع» الهيئة» 
المجلس» المحفل» الجمعيّة 

ل آثار ملی مجمعٌ الآثار القويي» 
مجتمع رات 2 


سے ادبى ندوة الأدب» المحفل الأدبى 





انحراف 
س آرا ناظم الحفلة» رابط الجمعية 
ےٍ اسلامی المجمع الأسلامی: الرابسطة .| 
الأسلامية : 
ب اوليا و مرييان مجلس الآباء وا 
المدرسة 
سب فرهنگی المجمع الثقافي؛ الجمعية :| 
الثقائئة 1 


ج موسيقى (مو) الفرقة الموسيقية | 
الشعبية؛ المجمع الموسيقِي القوین 

انجير (ن) التین؛ شجرة التين 

سن (ن) شجرة التين 

ب خسوار (ح) الطائر المسعروف 
(الكروان)؛ مرغ انجيرخوار 

ب فرتكى (ن) التین وین 

سج معبد (ن) نوع من التين الهسندي 
المقدّس عند البوذبين 

إنجيل کستاب الأنجيل المقدّس عند 


المسيحيين 

انجوجك بذر الكمثرى و يطلق مجازاً 
على الصغیر و القصیر ايضاً؛ تخم 
گلابی 

آنحا الأنحاء» الجوانب» الجهات» الطّرق؛ 
لیم ؛ روشها 


انحراف الأنحراف» المیلان» <رانحراف 





آنحصار 


به چپہ: المَیّلان تحو الیسار فی 
الشّياقة > <رانحراف به انت 
المَيلان نحو اليمين في السیاقة >؛ 
كجشدن 

سم اخلاقی النَّواذٌ الحُلقية» العادات 
السّيّئة كالكذب و السرقة و غيزها 

سم جنسی الفساد الأخلاقى الاد 
الأفعالٌ المَذّمُومّة ١‏ 

سم فكرى الأفكار الباطلة» الآراء الصالة 

انحصار (مص) الأنحصارء الأمهاز 
الأختصاص؛ امتییاز 

انحطاط (مص) الأنحطاط الشدهوره 
الهبوط الضعف؛ تاهى 

انحلال الاءونحلال» الذوب؛ الضلاء؛ 
منحل‌شدن 

انسحنا الاءن‌حناء» التيلء ای 
الا ءنغوجَاج؛ خمیدگی؛ خمى ۱ 

اند الّٹف: عد فرضی بین اللاثة و 
التْشْعَة البضع؛ چند؛ آندی 

انداختن (مص) الاءلقاء الژّسی 
الطرح» الفط انح ات 
الخداع» النشرء القَرّار فى وضع 
خاص؛ افكندن 

از قلم (مص) ايقاع الكلمة عن القلم 





۹۶ 


عند الکتابة» سهو القلم؛ از قلم ۱ 
انداختن 1 

سہ از كار (مص) الاءخراج عن العمل؛ | 
الاءِنْفِصّال عن الوّظیفة؛ از كارأ 
انداختن ا 

سم سرکه (مص) تحضیر الل من امر :| 
او الب أو الرّیب؛ سرکه انداختن 

نہ سفره (مص) بسط المائدة للطعام؛ | 
سفره انداختن 

نہ عکس (سص) التقاط الصورة 
التصوير؛ عكس انداختن 

انداختة المبسوط؛ المطروح؛ التلقى 

ا ندازه المسقياس» الكيل» المقدار» 
الھندسة الحد المعمول؛ سنجه؛ حدٌ 

شسناسى علم معرفة المقاييس و 
الموازين الهندسيّة 

س كرفتن القياس» المحاسبة؛ المقايسة؛ 
اندازه گیری 

سكير الثقاپس: الكيّال» انس 

كيرى ے اندازه گرفتن 

تكهداشستن الاوعتدال» عدم 
الاءفراطء التعادل 

اندام القامة القد» العضؤء الجهاز 
الحسمی؛ اعضا 








۹۷ 


سم پینایی الباصرة؛ العين 

دادن النظمء الترتیب 

سم شنوایی الأذن» جهاز السمع 

اندر ضی. الداخل. الباطن» الوسطء 
رف 

س آمدن الدخولی الورود؛ الكحيىء؛ 
سم شدن ۱ 

مخور اللائق؛ المناسب؛ المستحق؛ 
شاسته 

۔-شدن ے اندر آمدن 

اندرز النصيحةء الموعظة الوصیّة 
الصح؛ پند 

دادن الوعظ» التوصية النصيحة» 
الوضیح؛ سم گفتن 

كر فتن الإْنْعَاظ قبول النصيحة 

قفتن ه ۔۔دادن؛ پند دادن 

سكو الناصح الوَاعِظ؛ پندگو 

۔ہفامه كتاب الوعظء كتاب الأرشاد؛ 
يندنامه 

اندرون الدّاخلء الوَسَطء الباطن؛ درون 

بخانه فناء البيت» وَس الدار داخل 
البیتء (ض) بيرونى؛ اندروی 

ب-دل بَاطِنٌ القلب؛ داخلٌ الصّدر 

اندرونی ے اندرون خانه 








اندیشیدن 


اندک القليل» الافه» الصّفِيره ابی كم ' 

اند قليلاً قليلاًء لحظةً بعد لحظق .| 
فترة بعد فترة 

سزمان مُدة قليلة» فترة و جيزة 

اندوختن (سص) الاءدٌخان التوفیں 
التحصیل: التذخر؛ گرد آوردن | 

اندوخته المدٌخر» المحصولء الذخيرة؛ | 
پس‌انداز؛ ذخیرہ 

۔ہء قانونی الودائع النقدّية الى تودعها | 
انوك ژالسارف دى انك 
التركزي 

اندوه الهج الغمّ الحزن» القلق؛ غسم؛ 
حزن؛ غصه 

سمآور المُحزن 

ان‌دوهکین المسهموم؛ المسغموم؛ 
المحزونء الحسزین؛ اندوهناک؛ 
حزن آلود 

اندوهناک ے اندوهكين 

اندى > اند 

اند يشمند الشٹّنگر الفيلشوف» السالم» 
الحکیم 

اند يشه الفکر الخیال التضّورء الحخوف؛ 
ایده 


اند يشيدن التفکین التفكّر. التأمل» 





انرژی 


الخوف؛ تفکر 

انرژی الطاقة القَوّة القدرة, الأستعداد؛ 
نیرو 

ب اتمى الطاقة الذرّية» القوة اللووية؛ 
لم هسته‌ای 

سم الکتریکی الطاقة الكهربائية؛ نيروى 
برقي 

مزا مود الطاقة» مولد القّوّة 

كرما يى الطاقة الحراربّة 

س مكانيكى الطاقة الميكانيكية 

هستداى ے انرژی اتمى 

انزال (مص) الأنزال» الأشقاطء التنزیل؛ 
يايين آوردن 

انزجار التنفر الأمتناع» الأنزجار؛ 
بیزاری 

انزوا الاءنزواء الأعراض» الأعتزال؛ 
كوش ه کیری 

۔-طلب المُترّوي» المعتزل 

اس لأس رح العتوةه الاق (ض) 
الوَّحْمَّة؛ الفت 

انس الاءنس» الْبَشَّر الاءنسان؛ آدمی 

انسان الاءنسان البشر؛ آدم؛ بشر 

س‌چشم سواد العين» حدقة العين 


عو 3- 


س شناسى علم معرفة الأنسان و مَعِيثَنُّ و 


۹۸ 


اخلاقه» ال نتروبولو جیا؛ مردم‌شناسی 

كرا الاءنسانی» من یَشعَی لخیرالیشر؟.۱ 
امات ` ۱ 

سہ گرایی الاءلْمَائة؛ اومایسم 

انسانى المنسوب الى الأنسان» الحَيّده 
الشریف» الا ءنسانی ۱ 

انسانیت الأنساية مس السلوک و[ 
الأخلاق» السَمَاتْ الحميدة؛ بشریت 

انسجام الاءنسجام النظمء کلام موژون | 
یر شمّد» استواری کلام 

انشا الاءنمّاءی الكتابة» تمرينٌ الکتابة؛ 
نویسندگی 

انشعاب (مص) الا ونشقاب. الأفتراق؛ 
الاءنتعاد؛ جدایی 

انصار الأنصار؛ الأاصحاب. الأصدقاء؛ 
باران 

انصاف الاصاف. العدالة. السدذق؛ 
عدالت 

انصراف الأنصراف» الاءنهزآم ده 


چشمپوشی 0 

انضباط الاءنسضباط اشظم الترتيب؟؛ 
سامان 

انضمام (مص) الاءتضمام الاءلشحاق؛ 





۹۹ 





انظار الألظاء - 


جم ال اسان 
المُلاحَظات العقائد» الگات؛ دیدھا 


أنعام (ح) الأنعام؛ جمع اعم البقر و 
الغنم» الاوبل ؛ چھارپایان 

إنعام (مص) الاونعام: الأحسانء العَطاء: 
الاےکرام؛ پاداش 

انعطاف (مص) الاءنعطاف. الحُرُوءَة: 
التواضع؛ فرمش 

يدير السَرِن؛ المتواضع؛ الخلوق؛ 
سازكار؛ سربراه 


انسعقاد (مص) الاءنسعقاد الفلظة 
الاءنضمام: العقد <رانعقاد خون»: 
غلظة لک <رانعقاد پیمان»: عقد 
المعاهده > 

انعکاس الاءنعكاسء الصّدی؛: التکراں 
التشعشم؛ الظّهور؛ بازتاب 

ل آوارڈ الصوت. المّدی 

انغوزہ (ن) نوع من الصمغ لە طعم لاذع 
و رائحة عفنه» يُستخرج من نبات 
(انجدان) ر له خواص طییّة؛ صمغ 

انفاركتوس (طب) الشكثة, داء عل به 
الأعضاء عَن الحش و الحَرّكة 1 
اَمّس؛ سکته 


انفاس الأنفاس؛ - 


جم امس الريح 


تدخل و تخرخ ين فم الحيّ في , 
اس (مجا) السّعة» الق المُصحة؛.) 
نفس‌ها 

انفاق (مص) الاءنفاق؛ العطاء الاءكرام؛ ٠أ‏ 
دهش 

انفجار (مص) الاءنفجان طلوعٌ الصبح؛ .| 
ترکیدن 

۔ہ جمعیت ازدياد اللفوس؛ تکاثر الئاس 
فى البلاد ۱ 

انراد الأنفراد, النتُرد؛ تنهایی 

انفرادی الفرديِ» السنسوب الى الشرد؛ 


تنها 

انفصال (مص) الاءنفصال» الاءنقطاع 
(الأنفصال عن الوظيفة او الشغل؛ بر 
كنار شدن 


انفصالی الأنفصالى» المائل عن مده أو 
دَولَتِهِ و الذي هدفه الاونشِقاق عن 


جماعة و الخروج منها 

انسفيه (طب) اموق الَعُوطء دَوَاءٌ 

سم دان الملشقة» ما يُجْعَلٌ فيه النّشوق» 
المشعط» المشعط 

انقباض (مص) الاءنقباض؛ ماخ 
الاءنکتاش؛ گرفتگی 





1 نتضا (سص) الاءنقضاء 5 تمص ۽ 


سپری شدن 
شدن 


انسقلاب (سص) الاءنقلاب» الشورة 
الهیاج؛ دکرگونی؛ دکرگون شدن 

انقلایی المنسوب إلى الأٌنقلاب امائ 
ماع 

انقياد (مسص) الاءنقیاد؛ الاءطاعة؛ 
فرمانبرداری 

انکار (مص) الجحود الأنكار» عدم 
الأعتراف؛ نپذيرفتن؛ حاشاکردن. 

انكيزيسيون تفتيش العقائد كان هذا 
التعبير يُطلق على ممحكمةٍ خاصةٍ طوال 
القزن الخايس عشر حتی الشابع عشر 
الميلادى فی أوربًا لتعقيب مخالفى 
الكنيسة الکاٹو لیکیة ١‏ 

انار كأنّ كأثماء التصون الفرض» 
الخیال؛ پندار 

انگبین المَل: النّھُد 

انگدان الأنجدان؛ (ن) شجرة یستفاد من 
حتتها فى الطب 

انگشت الاءضبع؛ مقياس للطول يعادل 


خمسة سلتبمترات تقريباً 





ب ابھام الاءبھام؛ سح شست 

ہے اشاره السَبّابةء الاصبع التى بين .| 
الاءنهام والؤشطى؛ سم شهادت؟ مه | 
سبابه؛ سبابه 

انگشتان دست اصابع اليد و ھی: 
الاعبهام و السَبّابة والاءصيّع الؤشطى 
و البنصر و الخنصر 

انگشتانه الکشتبان, قمع الحْیّاط؛ | 
جاانگشتی 

انگشت بر (ح) حشرة تحفر الأرض و 
تتغذی من جُذور النباتات؛ آبدزدک 

انگشت به‌دهان > انگشت به لب 

انگشت به لب المتعغحب؛ انگشت به دهان 

انکشت‌پیچ (ط) نوع من الحلوی» 
طعام غليظ كالعسل و الدبس و 
نحوهما 

انگشت چهارم الاءصبع الرّابِعَة» البصِر 
بین الوشطّی و الخنصر؛ بنصر 

انکشت خاییدن (مص) عص الاوضيع 
بالْفتین و الأشنان اِٹز اشعگب و 
لأسف و الا سم گزیدن 

انگشت زدن البِصَم بالاءبهام 

آنگشت سبابه > انگشت اشاره 

انگشت شست ے انگشت ابهام 


تن 


۰ 





۱۰۱ 


انكشت شمار المَعْدُودء الاد القليل 

انگشت شهادت ے انكشت اشاره 

انگشت‌کردن (مص) إدخالُ الاوضبع 
فی الشّىء کالب والحُفْرَة 

انكشتٍ كسوجك الخئیس الاوضبع 
الصّغْرى 

انگشتگذاشتن الاوشارة عَلى یی 
الصَّرْب علی الور الحَسّاس 

انگشتگزیدن > انگشت خاییدن 

انگشتِ ميانه الاءصبع الؤسْطى» بين 
البنصر و السّبَابَة؛ سم وسط 

انكشت نكسارى طبع الأصَابع» َضَحة 
الأصَابع 

انگشت نما المعروف: المَشْهورٌ الشثشار 


پالبتان 
انگشت نهادن الاوعتراض الاءشارة 
بالاء غتراض 


انكشت وسط > انگشت میانه 

انگشتر الحَاتم» الخاتام؛ انگشتری 

ب نامزدى خائم الحُطْويّة عَلقة 
الخطيّة 

انگشتری ے انكشتر؛ خاتم 

انكشته المِذرَاةء الیذری 

انگشتی موضع الا عضبع في القُقّان 


انگیزش 


غلاف مَطاطِي يوضع على الاوضیع ‏ 
لوقایتها؛ دستکش 1 
انگل الطفيليٌ» نبات او حيوان يعيش | 
على ما هو حيّ من نباتٍ او حیوان ا 


آخر 

شناس العالم بمعرفة الطفيليات من 1 
الحيوان او النبات 

-شناسى العلم بمعرفة الطفيليات من | 
الحيوان او النباتات 


انگلک الخنصر من الأصابع؛ آنگر لک 

انگسور العنبء <ردرخت انگوں: 
الكزم >؛ مو؛ تقاكك؛ رز 

انگورستان مزرعة العنب؛ مسوستان؛ 
تاکستان؛ رزستان 

انكولك ے انگلک؛ انگشت کوچ 

انگسیختن (مص) الأثارة الحَكٌ 
اتشویق» اشحریک. رَد الفعل؛ 
برانګیختن؛ انگیزاندن 

انگیخته الثثار, الط الحُشّرّن 

انيز لا حقة بالأسم تفید السبب او 
الموجب للأثارة او التشویق» 
<رغمانگیز: الباعث عَلَی الحزن > 

انگبزاندن > انگیختن 

انگیزش السبب. العلة» الموجب 





انگیزنده 





انگیزنده الغسیّب. اماعث. الیل 


او 
انوار الأنوار» ‏ جمع الثور؛ روشنایی 
انواع الأنواع» جمع اللوعء الأقسام؛ 
گونه‌ها 


انوشه الفرحان المسرور) الدائم؛ شاد 

انهدام (مص) الإنهدام الأنجلال؛ 
الحْرّاب؟ ویرانی 

انیاب الأنياب» جممٌ الّاب؛ دندان‌های 

انیس الأنيس» الجؤانسء الأليف؛ مونس 

انيفرم ملاس مود مه م معيّنة معينة من 
الأفراد كالبدلاتِ اي للجيش 
والشّرطة وَالِأْطِبَاء و نحوهم 

او ضمير للمُفرد الغائب المذكر و 
المؤنث» هوء می؛ وی 

اواخر الوا جمع الآخر 

اواسط الأواسطء جمع الوَّسَط؛ ميانه 

اوابل ول جممٌ الأوّل؛ ابتدا 

اوباش الأوباش» جمعٌ الب بش الكَمَلة من 
الناس» الأَدْيَيَاءء الأراذل؛ ولگردان 

اوت الشهر الثامن من السنة المیلادیف 
آبء اغطسء امه ۳۱ یوما 


اوج الذّروة» العلوٌء المكان المرتفع؛ , 
بلندى 

۔۔گرفتن الصعود الى الذروة؛ الأرتفاع | 
الى الأعلى؛ بالا رفتن 1 

اوخ لفظ بل على الَف والكراحِعِة؛ 
۳ 1 

اوراد الأواردء جسمع الوژد؛ الأدعية؛ | 
وردها 

اوراق الأوراق جم الوّرَق؛ برگ‌ها 

نہ بسهادار الأوراق النقديّة» الأسهم 
المالئة 

نم پرونده اوراق الأضبارة م مُحتویا 


1 


- 


الملت 

اوراقچی بائع الأجزاء او القطعات 
المستعملة من السَيّارات او المکائن و 
نحوها 

اوراق رسمى الْمْلستَنَداتُ الحكومية» 
الوثائق الرَسميّة 

اوراق‌شدن الأنقطاع» التبدّد؛ الأنفصال» 
الأنحلال» التبعثر 

أوراقكردن القطع؛ التبديدء الشصل؛ 
التمزيق» البعثرة 

اورانوس (فک) السَّيّارة السَابعة من 
التجموعة الشَّمِيّة وهی اکبر سن 


1۳ 


الأرض في ۴ م2 و تدور حول 
الشمس فی ۸۴ سنة اکَتْمُها هرشل 
سنة ۸۱۷۸۱ و لها خمسة اقمار 


اورانيم (ک) الأورانيوم» جسم بیغ لا 


ينحل فى الماء و الکحول؛ يستفاد منه 
فى صنع القنابل لو اورانيوم 

اورانيوم ے اورانيم | 

اورژانس الاءشعَافات الأوّثيّة» معالجات 
سسرتعقف <رب خش اورژانسم: 
مستوصف الاءِسْعاف > 

اورنگ سريرٌ الکلک» رش الکلک 
المرّة الجال. الجَمَالء ار 
الخداع 

اورنگی (مر) لحن موسيقى ايرازني 
ِخْتَعَةُ (بارند) الو سیقِی الأيراني فی 
العهد اساسانی ١‏ 2 

اوریون (طب) > اریون 

اوزون بورون سمکة عُضرويّة تعيش 
فى بحر قزوين فی شمال ایران؛ 
يُشتخرج مها الکافیار (خاویار) 

اوستا الکتاب المقدّس فى الديانة 
الزردشتية و يشتمل على اقسام منها 
(كاتهاء يَشنا)؛ ابستا 

اوقات الأوقات» جمع الوّقت 


أوه 


سم بيكارى سَاعَات الفاغ العُطلة 

تلخی عدم اللإّضاءء الفضب. الهَيّاج 

خوش ساعات الفرح» المسرّة 

سح كار ساعات العمل؛ اوقات الدُوام 

اوقاف الأوقاف» جمع الوقف» 
<رادارەی أوقاف»: مديرية 
الأوقاف > 

اولتيماتوم ے التيماتوم 

اولیا الأول لياء» جممٌ اللي الأصحاب؟. أ 
مردان خدا 

ہی امور اصحاب العمل؛ ارباب 
المشاغل» اعضاء الحكومة 

اولیات المِقَدَّمات, البدیهیات فی 
القضايا الثابتة اي لا تحتاجٌ إلى رهان 

اولین ال قبل الجَويع؛ نخستين 

سم بار ال مَرة؛ نخستين بار 

اومانیست ے انسانگرا 

اومانیسم ے انسانگرایی 

اونس مقیاس للوزن یعادل ۲۸ غراماً 

سم طلا مقیاس لوزن الذهب یعادل ۳٣‏ 
غراماً 

اونيفورم > انیفرم 

اوه لفظ يطلق عن الّسان فى حالة الو جم 
أو التعجّب آو الاستلذاذ؛ آخ 





اوهام 


١ 





اوهام ال رهام جمع الوهم؛ پندارها 
اهانت الاءهانة الوھین؛ الاءستخماف؛ 


توهین‌کردن 
اهتزاز الاءهتزاز اكحرٌ ک الهَدَّة؛ تکان 
خوردن 


اهتمام الا ءفتمام العناية» السعي و الجڈ 

اهدا الاوهداء الأتحاف الاءکرام؛ 
ارمغان كردن 

اهداف الأهداف» جمع الهدف 

اهرام الأهرام؛ جمع الهّرم 

اهریمن الشيطان» مظهر الفسادٍ و الشرٌ 
فِي العالم؛ آهرامن؛ ابلیس؛ شيطان 

خو الحُتصِف بصفات الشیطان؛ 
جات 

ب‌صفت ہے دخو 

اهسريمنى الإطانيء الملسوب إلى 
الشيطان ۱ 

اهل الأهلء العائلة» الأسرة» الصالح» 
اللائق, الاير 

ب بيت آهل البيت» آل البیت؛ خاندان؛ 
خانواده 

ب دل العاشق» الثشتاق 

سم قلم الكاتب» المؤللن 

س كتاب اهل الکتاب. الأ قلات الدينيّة و 


المذهييّة 

اهلی الأَمْلِنَ» الڈاجن؛ الحيوان الأهلى» .| 
(ض) ای 1 

اهلیت الأهلئة, السَلاحَة للم اللیاقف ا 
الحدارَة؟ لباقت 

اهمال (مص) الاوهمال؛ ضَعْتُ الهخة؛ .| 
سهل‌انگاری 

س کار المْهُمل» عدیم المبالاة 


اهسمیت الأهميّة, الاءهتمام» <ربا" 
اهميتء: ذو الأَهَمَّية > <ربى 
اهمیت»: عديم الأهَمَّيةِ > 

اهسورا الخالق, الاوله ال الخّير؟ 
اھورامزدا 

نہ مزدا > اهورا؛ هورمزد 

اهورایی المتسوب الى آهورا 

ای حرف الّداء؛ لب١‏ 

ایا > ای 

اباب (مسص) الاءیاب الرجوع (ض) 
ال هاب 

ايار الشهر الخامس من الكنة الميلادية» 
مایو؛ ماه مه 

ایز سیم الشباح قبل طلوع الفجر؛ نسیم 
صبحگاهی 

ابسالت اللواءء المحافظة البلاد 








8۵ 


ایسالت اللواءء المحاقَفلةَ السلاد 
المحدودة تحت ولاية والی؛ استان 

ایام لبم جمع الیوم؛ روزها 

ب پیکاری ايام الفراغ الفرصة العطلة» 
البطالة 

ہے جوانی ايام الشباب؛ دورةٌ الفتاء 

لبم الخمش «مسترقه» 

المشترقة؛. (اندرگاه: پنحه‌ی دزدیده) 
فی اون الاء يراني من الشََنَة النُسميئة 

التلاف (سص) الخال الاءنحاد 
اَم ؛ به هم پیوستن 

ايثار الاعيثار» التفضيل» ال 

۔ہگر الفدائىء ال 

ایحاب الاويجاب» القبول صد السلب؟ 
پذد یرش 

ایسجاد الاءیجاد؛ الخلق» التكوين! 
آفرينش؛ ‏ کردن؛ تولید 

كردن ے ایجاد 

ایجاز (مص) الاويجاز: الاوختصار فى 
الكلام (ض) الاءِطناب 

اید آل ے ايدهآل 

ايده الفكره» العقيدة؛ الرأيء.الخیال؛ 
اند بشه 

ايده آل الرغبة» اليّغِية» كمال المطلوب؟ 


يران باستان 


ابدال 

ايده آلیست طالب الكمال» البٹالی:. 
المعتقد بسمذهب إِصَالةٍ الفکر و : 
التصّور؛ آرمانگرا 1 

ايده آلیسم مذمب فلسفی يبحث عن 
إصالة اور أو اصالة الفكر و المعنی أ 
و يَعتقَدٌ بأنّ المَادّة مخلوقة و الدنيا أ 
فانيةٌ و زائلةٌ؛ آرمانگراپی 1 

ایدئولوژی الأيديولوجياء فَنّ البحث فى | 
التضّورات و الأفكار 

يذ الاویذاء ای الظلم؛ آزاردادن 

اهراد الاءٍ يراد» العیب؛ اقص, البيان 

بے جرح إصابة الجرح» الضرب 


الجارح؛ زخمی كردن 
خر الاوخباں الاعنباء» تشر الخَبرا 
سم ضرب الاءصابة بالضرب الضرب؛ 
زدن 


-گرفتنامب؛ انعیبء ققد عیب 


گرفتن؛ خرده گیری 
مير الاب ایب المتَمد؛ غیبجو؛ 


بهانه‌جو 
ایران باستان ايران فى العُصُورِ الغاپرة و 
القذيمة 





ابران‌زاد 

ایران‌زاد المولود فى ايران 

ايرانشناس العالم او الباحث فى 
التاريخ و اللغة و الأدب و الشقافة 
الأيرانية 

ايرانشناسى العلم بالتاريخ و اللغة و 
الأدب و الثقافة الأيرانية 

ایرافی الأيراني» المنسوب الى ايران» 
الع ضنُوع إو الککسنٹوج فسي 
ایسران؛ <<وقسالی اسران»: الاد 
الأسرانى >؛ <وهنر ايران»: الفن 
الأبرانى > 

ايسرباس طائرة كاب كبيرة لحمل 
المسافر و الأمتعة؛ هوابيماى 
مسافربرى 

ایرتاکسی طائرة صغيرة لحمل المسافر 
بصورة خسصوصية؛ هوابيماى 
خصوصی 

ای رکاند يشن التهوية المطبوعة فى الدور 
و الأماكن؛ تهویه‌ی مطبوع 

ایز ار القدم؛ رد پا 

سمگ مکردن [محاء اثر القدم؛ رد پا راگم 
کردن 

ایزد الال الملاك؛ خدا؛ فرشته 

كشب العابد لله عبدٌالله 


۶ 





ایسزدٍی الاءلسهی؛ المنسوب الى ال 
0 ۱ 1 

ایست قف ارف مركز اف 

ایستا الثابت» الشاكن» الأحكم 

ايستادكى (مص) المقاومةء ابات على 
الأب الذوام و اتود[ 
مقاوم ت‌کردن 

ايسستادن (مص) الوقوف: القيام؛ ر 
توقف؛ عنان کشیدن 1 

ایستاده (فا) الواقفء القائم؛ الثابت 

ایستار كيفيّة المقابلة؛ و جهة الظره 
طريقة العمل 

ایستاندن (مص) الاءیقاف؛ التوقيف؛ 
ایستایدن 

ایستانیدن > ایستاندن 

ایست دادن الأمر بالوقوف الاءخطار 
بالتوقف 

ایستکردن الو قوف بعد الحركة او 
المشی؛ التأئل» الترئك 

ایستگاہ الموقف» المَجّطّة 

سم اتوبوس موقف الباص او الأتوبوس» 
<رایستگاه راه آهن»: محطة 
القطار > 

سے برق المحطة الگھڑباء؛ مرک تولید 








الكهراء 

سم رادیو دار الاوذّاعة» محطة الاوذاعة 

۔ہ فمضايى محطة السفن الفضائية) 
<وخلبان فضایی»: ل القَضَاءٍِ > 
رالد لفسضاء: <رایستگاه 
هواشناسى»: محطةٌ ال رصاد الجوّية > 

ایضاح (مص) الا يضاح, التوضیح 

ایسفا (مسص) الاِیسفاء الاوتمام؛ 
الأ مال 

ایفاد الاءیفاد؛ الا ءزسال؛ فرستادن 

ایقاع (مو) الاءیقاع» وزن للموسیقی؛ 
تاق الأصوات و توقیعها فی الفناءر 
الغوییقی 

ايقان الاءیقان؛ اليقين» التصدیق؛ باور 
كردن 

ايل القبيلةء العشيرة» الطائفة؛ قبيله 

ايلات جمع (ایل)؛ ابلیات 

ایلاتی المنسوب الى القبيلة 

ايل بیگی رئيس العشیرة» شيخ القبيلة 

ايلجى المّفیر؛ المبعوث؛ فرستاده 

ایلخان قائد العشيرة» امير القوم 

ايلخى قطيمٌ الیل جمع غفير من الاس؛ 
گروہ 

ايلغار زحف الجيش الشَريع في القتال و 


الب و اهب؛ حملة جنگی 
ایل وتبار ال الدع دودمان 
ایلیات > ايلات : 
ایما الاويماء الاءشارة بالعين او الحاجب ”| 


و غيرها من الأعضاء 
ایمان الاءیمان؛ اليقين» العقيدة» نقيض |١‏ 
الكفر؛ عقيده 


ایمن المأمون» المرتاح : 

ايمنى الأمئّة؛ الصّیائة المصُوة؛ .| 
امنيت 

اين اسم للأشارة الى القریب» هذاء هذه 

اينجا اسم الاءشارة للمكان القريب» 
هنا 

ايسنج مقياس للطول يعادل ۲/۵۴ 
سانتيمتراً 

اینند عدد فرضى مجهول دون العشرة 

اينک الآن فى الوقت الحاضر؛ اكنون؛ 
حالا ٠‏ 

اينها مژلاء و تقابل» <آنها: أولك > 

ایوان الأيوان» ال القصر؛ رواق 

ايهام الاءیهام الشككث, الاءشتباه و فى 
علم البديع بمعنى اتیان كلمة فی 
معنيين احد هما قريب الى الذهن و 
الآخر بعيد عنه و لكنّ البعيد هو 


ایی ۸ 


المقصود و فى مثل هذه الحالة تطلق | ۔ہگوپی الهذیان» الَْجْر؛ آشفته كويى ! 
علیها (التوزية) ایی القذر الملوّث؛ آلوده 1 








ب الحرف الیل من الألفباء الفاريّة» 


الباء 

با حرف ربط للمعيّة و المْصَاحّة) مع 
الحشاء الشّورية 

سم آبرو الشريف» المَوّقره الشكترم؛ 
ابرومند 


ہہ آب و تاب ذو الها والجّمالءالبدیع 

بم آب و رنگ الجميل؛ ذُوالألوان» 
الرّشِيق؛ زيبا 

ادب ذوالأدب» المؤدّب» المهدّب؛ 
فرهيخته 

سہ ارزش الثمينء الم الجدین اللائق 

نہ استعداد ذو الكفائة؛ الحْتَمّد 

المّداوم 


ل إسستقامت الشقاوم الشاب 
ذوالاءستقامة 

سم اشتھا الراغب» الطالب» الشُشْتهي 

۔- اصل الأصيل» سیف دُوالإْصَالة 

سم إطلاع الخبيرء العام الط ؛ آگاه 

سم انصاف الحُنصفء العادل؛ درستکار 

سم انضباط الحُنصّبط؛ دُواللظم؛ منظم 

سآنکه مع أن و لوآن؛ ساینکه 

اهمّيت ذوالأهمة الحَطِيرء الحُهم؛ 


مسر 

امان الشوژین؛ الشعتقد» 
(ربی ‌ایمانء: الکافر)؛ مؤمن 

۔ہ اینکه > - آنكه 

باب الباب الفَصل ين الکتاب المُواؤق» 


باب 


لب الدَائْج العرغُوب؛ الجزءٌ يسن 
الکتاب؛ الجّدیر؛ البق الموضوعء 
لو حول الط العضیق 

بابا الأب الحد. الرّجل؛ کبیڑ القوم» 
رئيش العشيرة 

نہ آدم (ن) نبات عَلفِيَ لجنوره 
واوراقه خواص طبيّة 

سم شمل الجَاهِل» الجافي الٹزاجم 

سم غوری العينُ الخّارِجة عَنٍ الْحَدَقةَ 
جاحِظ العين» خرزة كبيرةٌ بیشاء 
أوسوداء علق بالأطفال لدافع الأَذَىء 
تعويدّةٌ بجماية عَين الأطفالٍ عَنٍِ 
+ ۔-قوری ؛ جشم باباغوری 

قورى > فورىق 

س فوئل العم نوئیل المومُوم الذي بظهر 
'قتى ي رَجُل من ذي لحب طويلةٍ 
یشاء و ملابس حمراء فى ا یلار 
الیل اليح و يأتي بِهَدَايَا لأطفال 

بابت الموردة الموضوع؛ باره 

بابركت دُوالبرکة ذوالعادة؛ فراوان 

بابک مر الأب الشرٹیء الأسين» 
للا جوھک 
(اردشیر بابكان) من الام مؤش 
الأسرة ال في ايران ؛ پاپک 





۱۹۰ 


بابلل شجرة ذاث ازهار صفراء تُررَعٌ في . 
لتاق الحَارّة و ماما وا 
طبيّة و من قشرها یُستفاد فی صنع | 
الَرّق؛ بلدة فى شمال ایران فى ٠إ‏ 
محافظة مازندران 

بابونه (ن) البابونچ؛ حبق البقر نبا | 
نب بين قَصِيلةٍ المركبات لأزهاره | 
عورش طبيّة؛ بابونک 

بایی الأب» الرّاھدء الدرويش» التلسوب 
إلى الاب 

بابشتكار الشاعي» الشقاوم» السثابس 
الحسَعِدٌ؛ کوشا 

باپھنا ذُوالَرضء الوّایع؛ العريض 

باتجربه اجرب الحًہیں ذُوالنّجربة؛ 
آزموده؛ دنياديده 

باتدییر دُوالتدیں الختاط» الحْنظّم 
الفُھیم؛ الْعُدئر؛ كاردان 

باقرى البطاريّة» الی ڑكم؛ باطرى؛ انباره 

بساتقوی لسن الوّرع؛ ذواقوی؛ 
پرهیزکار 

باتلاق الوحَل المُشتلقع؛ باطلاق 

باتوم عصاً صغيرة بحم لها کون و 
رجال الشرطة بيدهم عادة؛ باتون 

باتون > باتوم 





١1 


باج الخراج الاءتاوة الجزية؛ الضريبة» 
الزشوة 

سم بده مُعطی الرشوہ الرَاشى؟ ‏ گزار 
الشرائب» الثرتشی! سكير 

میحر خواستن الاوسترشاء؛ طلب الؤشوة؟ 
خواهى 

ب. خواه هه بكير 

سم دادن الاءرشاءء البؤطلة؛ اعطاء 
الخراج؛ رشوه‌دادن 

سدار جابی الصرائب» جايمٌ الرائب» 
المُحَصّل 

سج سبیل الڑشوۃ؛ البرطيل 

تہ گرفتن إستيفاء الخراج» الاءژتشاء: 
أذ الضَريبة 

نہ گزار ے بح بده 

ےہ “كير نه نه لور 

باجناق العدیل العدیلان الؤجلان 
تزوجا با غّین فکل ِنھُما يل للا خر 

باجه الشبا کت» ال کت رفة صغيرة» 
الحّائوت. 

باجی الأخت» مخف كلمة آباجی؛ 
۔خواھر 

باحال النشیط» طب امس الفعّال 





بادا 


باحيا المغيف» ذوالعقة» الحخیی» ۱ 
دُوالحسیاء باشرم» <" بى شرم": 1 
قلیل الحیاء بلا حیاء >؛ حيادار ‏ : 

باخبر لته ال الشطلع» القارف ا 
بالخبر؛ ‏ گاه 

باختر العرب» التفرب جهة الغرب 

سم زمین بلاد الغرب» و تُطلق على البلاد | 
الغُربية فى اوربا و امیرکا ایضاً 

باختری الشرین؛ العلشوب الى بل 
العرب ۱ 

باختن السّرر الحَسارة» الحُسران 

باخته فرب الحا الشضّوّر 

سم دل العاشق. الولهان 

باخدا المُؤین؛ الرّاهد. العابد 

بساخرد القساقل؛ ایب اقام 

«خردمند؛ بخرد 

باد ایح القواءء اسيم ماخ 
رون الكش الفارغ» المُهْمل؛ 
النْحَة فعل امر بمعنی, (لیگن) و 
(ليِصْبَح)؟ بادا 

سم آبله (طب) مرض الجُدّريء إنتفاخ 
الجلد إثر الَصَابَةِ الجُدّري 

بادا ے باد 

سم باد ليحدّث-ما يَحْدُتُ یشبح ما 





ياداس 





يجب أن يَصْبَح 

باد آس الرّحىء البِطحنَة؛ آسياى بادى 

بادام (ن) اللون شبحرة اللونٍ <"جفاله 
بادام" : اللوز ایق الأخضر>؛ 

لش اللوز>» 
<" روغن یادام": ده اللوز > ری 
الأوز 

سم بن (ن) تفر الین عدر شبجرة 
الأوز 

سم بوداده (ن) اللوز المحموس: اللوز 
لین بالیلح 

سر (ن) اللوز الأخضر الطريَ 

ب قلخ (ن) اور ار و يُستفاد ین زيته 
في اسب 

سم چشسم لوزِيٌ الصین؛ ذاتُ العین 
الجميلة على هيئةٍ اللوز؛ چشم 
بادامى 

بادامجه شجيرة اللوز اللوزة؛ و می 
لحمة فى جاب الحَلق درب الا و 
کا لَورَكَان؛ بادامک؛ بادامه 


<"مغز بادام": 


بادام زمينى تق العبيد» فستق الغّام 
بادام سوخته اللوز المحموس بالشگر 
بادامك ے بادامچه؛ لوزه 

بادامه ے بادامچه؛ شفيره 


بادام هندى اللوز الهندي 
بادامى اللوزيء السك الى اللوزه.] 
<"نانٍ بادامی نوع منالجلوى | 


لو بالوز و الک > 
باد آورد نبات عشبی سَنُويّ» الشّوك؟؛ 
7 ۱ 


باد آوردن (مص) الَوَدُم ۱ 

باد آورده ما يحصل من ارو و اللقود 1 
پلاکڈ و لا تب ۱ 

باد آهنگ السدّی» طیین الصٌوت؛ 
مهب الڑیح الناِذة؛ پژواکب 

باد بادك طیّارةٌ ورق یم بها الأطفال 

بادبان شراع الشّفينة» القلع؟ شراع 

باد برافراشتن لصب الشّراع على الشّفِينة 
لحركتها بالزياح؛ ‏ کشیدن؛ سم 
گشودن 

۔- کشیدن > برافراشتن 

۔- كشودن > ۔ہ برافراشتن 

باد برين نسيمٌ الصّباء ريح الا الشرقیة 


وقد تهب من الشمال ايضاً 
بادبزن المهَمّة السهواية» المزوحة؛ 
بادزن 


سم برقى المروّحة 8 حَه الكهدبائية, المروح 
الکھڑباثي 


۱۱۳ 


سم سقفي بروحة الشْمَف: 

باد بهاری نسیم الربیع 

باد بيز فصل الحِیف 

باد پا العَدّاء؛ الشدٍ ید المَدو < "اسب 
تیزرو ": الق العَدّاء >؛ تندرو 

باد پاییزی ريح الخریت 

باد بيج لو عته المرجوحة؛ تاب 

بادبيما القائم بأغمال لا خير فيهاء 
العاطِل؛ الدابةٌ الشّربعة الجري 

باد پیمودن القيامٌ بأمر لافائدة فيه 
کال على الحَديدٍ ارد 

با تند الزَّوبَعَة العَاصِمّة؛ تندباد 

بادٍ سيره الکجاج العَجَاجَة» عحیج 
الرْیح؛ گرد و خاک 

باد خانه ادف مَفذ الهواء 

باد خوردن (مص) الَعَوّض لِلْهَواء 

بادخیز الأرض الکثيرة الرياح 

باد دبور الڑیخ القَريّة و ثقابل ابا و 
هي الژیح الشَرقيّة؛ باد غری 

باد در بینی انداختن (مص) الكش 
الکبریاء؛ باد در غبغب انداختن 

باد در شرنا كردن (مص) افْشاء ال 
ِذاعَةُ الا شرار 


باد در ضغب انداختن > باد در بمنی 


باد صبحگاهی 


انداختن 
باد در كردن (مص) الط الضراط 
باد در کف المفلس؛ بینوا 


باد دم الکیر زق ينفح فيه الحَدّاد؛كورة أ 
آهنگری 

بادرنكك (ن) الأترنج؛ بالنكك 

بساڈروج الڑیحان؛ نبات الژیحان؛ | 
بادروگ 

بادروگ ‏ بادروج 

باد زده العریح» ما أَصَابَتهُ اليح 

بادزن > بادبزن 

باو محر نسم الشّحر قبل طلوع الفجرا 
وم : 

بسادٍ سرخ (طب) الحُسميٌ القرمزية 
المصحوبة بالبثور؛ شرخباد 

بادسنج مزا الهواء» قياش لِتعیینِ 
رة الهواء ۱ 

باد شرطه لیام الى تساعد الشفن 
الشَراعیّة فى الشّير عند لیب 

باد شمال نسيم الالء ریخ القُمال 


ا ا 
باو صبا ریخ مها جهة ارت الصّباء 
(ض) لور 


ہا صبحگاهی نسیغ الصبّاح الطیّب 





باد صرصر 


الّمَي؛ نسیم بامدادى 

باد صرصر الڑباح الباردة الشدیدة 
الهبُوب؛نے سرد 

باد طوفانزا روبع الزياح الهائجة 
المْتصایِدة إلى الشّماء؛ سم توفانی 

باو غربى ے بح دبور؛ دبور 

باو فتق لتاق مر الق 

با قطبی الباح المُطبيّة اباردة الى 
تهب علی المَنَاطِقٍ المعَْيله 

باد كردن (مص) الوم الاونتفاخ, 
اک كَمَادُ الشُوق 

باد كرده المتورّم؛ المنقُوخ؛ المتكثر 
الُوق الكاسدة بما فيها من البضاعة 

بادكش المِحْجّم» کش الججَامة» منفذ 
الهواء فى الحُدران و الشقوف 

سم كردن (مص) الححامة. الُعَالجّة 
بالمحجم؛ حجامت كردن 

بادكنك اثْماخة» کیش ين المطاط أو 


البلاستيك نفخ فيه و ما بالهواء 
باد كلو الحشاء؛ آروغ 


باد دٍ موسمی الژیاح المَويمِيّة النى تب پاٹ 
في فصول معيّنة ین الشنة 
9 (ن) التاذنجان» ۳ داعي ین 


مو نیع ہی - 





۱۱۴ 


دورقاب چین": الحاو الاب , 
المتملق < 1 
باد نوروزی نسیم الزسيع في مَطلع | 
الربيع» نیم العیده (مو) لحن موسق أ 
ايراني 
بادوام الشمكمء المتِين» الدائم 
باده الخمر النبيذ المَشرُوب الكحولى؟ | 


می 1 

سم برست الدین على الخمر؛ شرب 
الخمر؛ سہ گساری 

سم پرستی الایذمان على الخمر؛ شرب 
الخمر؛ نم گساری 

سم فروش بائ الخمر الخَمَار؛ مى 
فروش 

نہ فروشی یی الخمر الخَمّارة؛ مى 
فروشى 


۔ہ كسار ے سم يرست 

۔ كُسارى ے ‌پرستی 

بادى النسبة الى (باد) ای الھوای 
<"آسسیای بسادى": الم طحة 
الهَوائية > 

بادیان (ن) نبا طیّ الراشحة بستفاد 
ينه فى الب و في صُنع الحَلُوِيَات؛ 
رازيانه 
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باديانت الذَّمْنء الحُؤّمِنء امک 
بالّین؛ ديندار 

باديه اليّاديّة» الصّحراءء المّلاة» الطاس؛ 
در المَضْنوعة من النحاس 

سدنشين البدوئ» الصّحراوي» الشاکن 
فى الیّادیة؛ صحرانشين 

نشی العیش في الصحراء» الشُكنى 
في البادية؛ صحرانشینی 

بار الق التركة الدّفعة ؛الوبَة الجنل» 
الَْمَرة الحَمّارة؛ الشّحنة» المَحْصول 
الرراعي» الیضاعة المّعوبة» الحنین 
الم مقياش للوزن» الکیل» ارو 
الَشوولية اللّقل؛ دفعه 

آمدن التطتع» التعلم السهذب» 
التتقف 

باران العَطر ماءٌ التَحَاب 

سم آمدن مُطولُ العظر رو الصطّر؛ 
سم باریدن؛ باریدن 

۔ہباریدن ے سم آمدن 

سم خوردن القرار تحت المطرء ابلل 
بالمطر 

سما ما یولّد الأمطار او يحدثها 

سسنج جهاز قاش بے کا الأمعلار 


التازلة فی مد مُعِنَة؛ بارش سنج 





يار بستن 


۔ہ گرفتن اول نزول المطر 

كيو السقيفة التى تبنى على ابواب .| 
الدور لو قَايَة المطر 

ہے مصنوعی ال مَطَرُ الصناعي 

ہے موسمی الأمطار الترسيية مية في فضلٍ 
معي من السَّنّة ۱ 

بارانى العط النسبة إلى الْمَطرء الیش | 
المخطرة لاش الوَاقِى عن المطر 

بارآور الكثمر: رأش السال الزابح» ۱ 
الحَمَال؛ بارور 

بارآوردن (مص) الاما اشهذیب» 
التطبيع» اشنم 

باراول المرحلة الأولىء المَرّة ای 
النداءة 

باريد الموسيقِئٌ التغروف في أيَام 
الملکیِ السَّاسَائِىَ (خسرو برويز) فى 
ايران و قد اشتهر بألحانه الثلاثين فی 
الفناء وَالْثوییقی ۱ 

باربر الحَمالء العتال؛ حمّال 

باربری الحَثلٌ اقل لفات وَسَائْل 
اشقل» مُؤَمَمَۃة مه اگقل, e.‏ 
باربرى": أَجْرَة اقل أجرة الحئل > 

بار بستن (مص) ند الڑحال الاءشتمداد 





بار خالى 


بار خالى الجمل القارغء ايء التوخوم 

بار خالى كردن (مص) تفريم البَاجِرَۃِ 
في لاء انزال التضائم من ع برد 

بارخانه * شتوو ع البَصَائع وَالأخمال» 
الأثبار محل حفظ ند الحُمُولة 

بارخدایا الهي» يا ري » الهم 

بار خواستن (مص) طَلبٍ الشماح 
لا خول عَلى شخصیة: الاءوشتئذان 
بالڈخول 

باردار الحُيْلَى الحایل من السا 
الشّجرةٌ المثْيرَة؛ آبستن 

ل شدن الحَبّلء اشتلاء الجم؛ 


آبستن‌شددن 
۔ كردن اشخییل؛ تحیل المرأة؛ 
آبستن كردن 


بارداری حَالةٌ الحُثلى في یام الكل 

بار ديكر مر اخری» مره ثانية؛ دوباره؛ 
دیگربار 

بار زدن حمل البضّاعة لحن على 

بار زندگی عبء الحَياةء تحكُّل المَشاقٌ 
وَالضُعو بات في الحيّاة 

بار سفر ماع اف وَمَابِل تفر 

بار سفر بستن مذ حال لِلشفر العَرمٌ 





۱۶ 


بارسنج البّان» الیکیل؛ الیکیال؛ قپان .| 

بارش المع تول العطر مُطُول ایرد : 
او الژضاب؛ بارندگی 1 

نہ سنج ے باران سنج 

بارکش الحتال؛ مَیّارةٌ الحَمّلء الذَائِةٌ .أ 
الحَایل الأَمْياءَ من جهَة إلى أخرّى 

بارگاه املاط القضرء الحَرّمء مکان | 
دس بارگه ۱ 

بار گناه كثرةٌ یوب والمعاصی 

باركه ے بارگاہ ۱ 

بارنامه وله الُحن؛ مأذويّةُ الْحَثلِ و 

بارند 5 ے بارش 

بارو اٹرجء الجهّار اور جذاژ ال 

بار و بندیل ے بار و بنه 

بار و بنه متا السف ما يُحْمَلُ ین مكانٍ 
الى آخر؛ بار و ندیل 

باروت الباژود ماد قابلة للأنفِجار 

بارور المُثمر» الفید. المریح؛ الحامل؛ 
بارآور 

بارومتر مقیاش عیین الط الجوّي 
ميزان الهَواء؛ فشارسنج 

باره الحَرة الدّفعة» العرتبق الوبق 








۱۱۷ 


التوضوع المَطلّب» التؤرِد البحث؛ 
الطالب» الاب الحضار الشجت» 
ایز لاجقّة بالكلمة تأني بمعنی 
غرم أو الوم َالشَّىء؛ بابت 

باری الخالق عَرّ و جُلّ: الباري: المنسوب 
الى (بار) أي الجملء الحَمّال» 

< "ماشين باری": سیّارة الحَثل > 

باریدن الاوثطاں < " آسمان بارید": 
مرت الشّماء >؛ باران آمدن 

باریک الدّفيق» الرَفيِع اللجيفء الهَزِيل؛ 
لاغر 

سم اندام رَفيع القَامة» الط اجيف 

ل انديش الشطن؛ الد کی» الألمعى» 
اقب الفكر؛ بين ۱ ۱ 

مین ے ۔ہاندیش 

باريكه لح الطْرِيقٌ الق لف 

باز المفتوح» مرّة اخرىء القكرار» (ح) 
الازىّ من الطيور الجوارح؛ جرغ 

بازار الشوق» وضع الببضائع وَالأْمتِعَة 
3 التتع و الشّراء 

ہے آزاد الشرق الحدّة 

سر آهنگرها سوق الحَدّادِين 

سم بزركك الشُوق الكبيرة» سوق اجار 

يوري افررعة س اجار 


بازار 


عسملاء المسصارف و الگسماسرة هٍ 

للْمُصَارَبة بالأموال و اا الشجارة .| 
ب بینالمللی الوق الدولية؛ السوق : 

المشتركة؛ سمجهانی ۱ 
س پارچه‌فزوشان سوق البزازین 
دجهانى > بین المللی 


برچه شوق صَغيرّة ذات خوانیت | 


مَعْدَودَّة 
سم خارجی الشُوق الحْعدّة لیم الضائم :ا 
خارح البلاد ١‏ 


سج خسيريّة شوق الاءختان؛ الشوق 
الخيريّة 

ہے داغ ے گرم 

نہ راكد ے ۔ہ کساد 

سج روز لوق الجْقَامَةٌ پوماً واحداً خلال 
الا ءشبوع للبيع و الشراء 

نہ زرگرھا سُوق الصّاغة موق الوا 
لبيع الحلّی والأدَوّاتِ ال هة يِه و امه 
و نحوها 

سم سياه لوق الو داء التى باع فيها 
الشلع بأسعار فاحخة دون الأسعار 
Te‏ 

نب شام (مجا) الشوقٌ الحْردَحِمَةُ بلاس 

ج فرش شول الشجَاجيت شوق 





بازارى 


اپ 

سے کساد الشوق الكاسدة؛ سے راكد 

سم كفاشها شوق الأَسَاكِمَّةَ و 
الحَدّائین 

سر گرم او الژابحة في البيع و الشّراء؛ 
۳ دا 

سم مسکسرها شوق الصفافير» شوق 
الصّمَارِين 

سح مشتركك اوق الشركة الوق 

بازارى التَّبَة الى الشوق» الشوقي؛ 
القايل أو ال في الوق 

بازارياب البّاحث و المتحرّي لِلحُصُولٍ 
على الزّبائن في الع و الشّراء 

باز آمدن الوُجوعء الا وباب العَودة 

باز آمدہ الڑاجعء العائد» الب 

باز آوردن (مص) الا ورجاع الاوعادق 
الاءتبان بالشیء؛ برگرداندن 

باز آورده ار الشعاود؛ 
برگردانده 

باز ايستادن الاءمتناع» اف ار 

بازبين الثلاجظء الگراقب» المْدَقَُ 

بازيينى المُلاحَظَّةء المراقبة الدقیق 

بازپرداخت التأدبة: التشديد دَفْع 
الڈین 








۱۸ 


ار المشتنطق» حاكم القذل» حاكم ۱ 


التحقيق ۱ 

بازپرسی الاءشتنطاق» طَلَبُ القریر على | 
تہیل الشؤال والجواب فی الذّعوى؛ "أ 
استنطاق ۱ 

بازيس الخلفء العقب؛ الوراء 

ب دادن الاءعادة اد الاءرجباع؛ | 
بس دادن ۱ 

سم رفتن الوُجوع إلى الخلنٍ» الأجوع'أ 
إلى الوّراءِ؛ برگشتن 

سہ گرفتن الاءشترداد» الاءشیرجاع؛ 
پس کرفتن؛ بازگرفن ‏ 

سم ماندن التأخ د النقدّم؛ عقب 
افتادن 

۔ہ تكريستن النظر إلى ال را 

بازيسين اهاية الأجُیں الختّام؛ 
واپسین 

بازتاب الاءلعكاس» تحوّل في انجاه 
الشّعاع الصوِيء ایرد انعکاس 

بازتوانى تقؤي الجسم تَحَشْنُ لت 
إسترجاعٌ القُوى الْبدَئيِة 

بازجو المْحَفَق؛ المُستجْوب 

بازجویی التُحتِيق» ائحَرّي 

باز خريد التّسراء الشَراءٌ الحُجَدَّد 
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التُعويض فى البيع و الشّراء 
بازخواست المُؤاخذة. المُعاقية» 
الملآمة» التوبيخ؛ استیضاح؛ سرزنش 
بازدارندہ المانم. العَائِق الاد 
بازداشت (مص) التوقيفء الحَبس» 
الاءعتقال؛ كردن؛ توقيف 
كردن ے بازداشت 
كاه الشجن: المَحْبّس؟؛ توقینگاه؛ 
زندان 
بازداشتن (مص) المنعء المد اللّهِي؛ 
جلوگیری 
بازداشتی الجين» التحبوس» الثتَّل؛ 


زندانی؛ توقیفی 
بازدم ار الَف إخراج امس عن 
الانة مَع الم 


بازده المحصولء الربح» السنفعةه 
النتيحة؛ هوده؛ برونداد؛ راندمان 

باز دید الربارة المراحعة المٌشاهدة 

بازرس امش المراقب» الماجص 

بازرسی ااسفتیش, الشراقّة» اشخص؛ 
سب کردن 

نہ کردن ے بازرسی؛ تفتیش 

بازرگان التَاجرء تاجڑالِجْْلة 

بازرگانی التجارة» البيع و الشّراء ِغَرَضٍِ 








3 
f 


الژیم؛ تجارت 

سم آزاد اتَحِارَۃً الحدة 1 

بازسازی ریم اعمیں الاوضلاح | 
التعدٍیل؛ تعمبر؛ نوسازی 1 

بازشدن (مص) الاءِنفِتاح» الا ناف 

بسازکردن (مص) الاءفیتاح» الحْل | 
الم الكنْفْ؛ انح 

بازگذاردن إبقَاءُ ايء على حالهء وضع "| 
الشَّىء مَفْتُوحاً كما كان؛ باز گذاشتن 

بازگداشتن > باز گذاردن 

بازكرد الژجوع. العودة الرُجعان؛ 
بازگشت 

بازگرداندن الاعرجاع» الود الا ءژسال؟ 
بازگردانیدن 

بازگردانیدن > بازگرداندن 

بازگرفتن ے باز پس گرفتن 

بازگشت ‏ بازگرد؛ رجعت 

كردن (مص) الراجع» امه 
الاوتصراف» الاِنسجَاب 

بازگشتن الوْجُوع» العودة» الاءلصراف 

بازگفتن اللكرارٌ ِي لول أو الگلام: 
الان المکژرۂ بازگوبی 

بازگو ناقل الكلام أو الح الزاوي 





بازگویی 


بازگویی ‏ باز گفتن ۱ 

بازماندگی البقاء العَجْزء عدم المُوفقِيّة» 
ال ار بازماندن 

بازماندن ے بازماندگی 

بازمانده الباقى, الارث الحْبَأخر 
العاجز 

بازنشست المتمّاعد المُوّظف, المُحال 
الى التقاعد؟ بازنشسته 

بسازنشستگی اناد عن العمل أو 
ال ظينت ام القاعُد؛ تقاعد 

بازنشسته > بازنشست 


بازنمودن (مص) الاءفتتاح» بدائة الان 


أو الگلام اسر 
بازو المَشّد اليد الشاعد ال 
القدرة 


س-افراختن رفع العضد لِتناولٍ الشّيء 
سدیند حَليٌ لبس على المَضّدِ كالشوار 
بدلاً عن الیم تعویذ وضع على 
فد الطأفل لوقي قِطعةٌ قماش 
توضع على اد لِلعَلامةِ أوالشّعَار 
بازور ذوالقوة» المتين» القرِيٌ؛ نیرومند 
ب‌ازو کشادن الاءقدام ما 
الا ءستعداد لإنجازٍ عملِ أو شغلٍ 
بازى للب الإياضة اه القسمار» 


۱۰ 


القجاق» الثباراةء الشلية 
بازيار الژارع؛ الملآح» صاحب البازِيٌ 
بازیافتن (مص) الحُصول على السيء 
المَمْقُوده الاوكتشاف؛ ما ٹِحصل بلا 1 


و2 


عب 

بازيافته الثكتتٹ: التحْشُول؛ بازیاقی | 

بازيافتى ے بازيافته 

بازيجه الأثوبة الب ال العوبه ٠‏ 

بازى دادن اب الا عزیال: الجداع ٠أ‏ 

بازىكردن اللعب. الرّباضة اللھوں 
القمار, الحُقامرة 

بازيكر الألاعِبء التان» السمثل 
التينمائي؛ هنر بيشه 

بسازیگرفتن الاءنیهزاء» اشح 


الاءستَمّاف 
بازیگری لب 31 لتمثيليئة» دور لشم 
فى التشرح او الشَّينما 


بازيكوش الجَاهِلء و يُطلق على الصَّبِيٌّ 
الكثير امب 

بازيكوشى الجَهْلء قالط و الذكاء 

بازگون الَنْقُود المَقُلوب» المنقلب» 
المنهدم؛ واژگون 

باسابقه ذوالشابقف من له سابقة في 


مر 


أو قَضِيَّة؛ سابقه‌دار 





۱۳ 


باستان القديم» الماضی. امن الاب 
الكُصوژ القَاريمة 

۔-شناس العالم ای للأزمنة الغابرة» 
الحَبِيرُ بالتاريخ و الآثار القّدیمة 

س‌شناسی علمٌ معرفة الآثارِ القريمة في 
الشسشور ال اضیّة: ارخ يولوجيا 
الأركئولُوجيا 

باستانى القديمي ات ربخي 

باسکول بان وسيلة لِوَزنِ الأشیاء 
الثقيلة بها؛ قپان 

باسلق نوخ ین اْحلزی يُصنع ین الا و 
الشكّر و اجو 

باسّن الكَمَلء الزّرک. الشُضْز المجز؛ 
شرين 

باسيل الیکروب: الحرثومّة 

د كُخ یکر وب ال و قد اكسَّمَمَهُ 
سیب الألماني (كُخ) عام ۱۸۸۲م 

بساشتاب العجول» الشرع: الکٹیڑ 
العحلة؛ شتابان 

باشكاه النادئء الّدْوَة 

ہے افسران نادى. الط 

سم دانشگاہ نای الحَامعَة 

س فرهنكيان دة المعلّرين 

سم ورزشی نادي الرّياضة 


باغ 


باشه (ح) الباشق» طائر من الجوارج 
باصفا المنعش» المیهج الئریح 


باطری ے باتری؛ اتباره : 
باطل الباطل» الکذب. غير الشرین» | 
پوچ 


باطلاق ے باتلاق 


باطل شدن (مص) اشطلان: ۹۹ 1 
المَحُو؛ْ بطلان 1 
بباطل كردن الاءتسطال الاولفاء| 


الاءمُحاء؟ ابطال 
باغ البشتان» الکزرعة الوّوضة» الحّدیقة؛ 
آبسال 


بان امُشتانی؛ الزارع؛ الام خارش 
المَرزرّعة 

۔ہیانی الزّراعة» الرّرع» رام ار 
الفلاحه 

جه الحديقة» الروضة الحتّينة 

دار ستاني» حارش المزرعة» 
80008020 

داري حَراسَةٌ المزرعة؛ ياه البستان 
او المزرعة 

سستان مجموعة من البساتين فى ناحية 
واحدةه التزایع المتجاورة ببعض 

مه ملی الحّدی يقد الا ة؛ بارك ملی 





بافت 


۱۳۲ 





ب وحش حديقة الحیوانات؛ پسارکك 
وحش 

بافت اشج. ایج النتشوج 

بافتن (مص) الحیاکة اللسج. الغزل» 
تلفیق الکذب فى الكلام؛ بافندگی 

بافته الد :سوج اللسیج» القماش» 
الكّادة 

بافرهنك اف الذّارِس؛ التدیی 

بافكار الحانکک: المَرّال: الْمُاج؛ بائدہ 

بافنده ے بافكار 

بافندگی ے بافتن 

با قالی ے باقلا 

باقلا (ن) الباؤلًاء القُول؛ باقالی 

باقلا پلو طعام الڑڑ بالباؤلاء مع اللحم 
عادة 

باقلوا البقلاوة؛ نوع من الحَلوى المأدوم 
بالڈھن و اللُوز و هشن و الٹگر 

باقى الباقي» الڈائمء الحَالِد» ای 

باقيمانده الباتی من النَّيء بيه 
الجساب التقئة حاصل ارح 
فسی‌الجساب. الزارث؛ بسقیه؛ 
باقی‌مانده؛ ته‌مانده 

باك الخضوف: الخشية؛ تسرس» 
<"بی‌بااک": الشجاع > 





سم بنزين حَرّانُ البنزین في القیارات و , 
المحرّكات ۱ 

باكترى الِكْتريّة؛ المکروب. الجرثومة 

باكره العٌذراء؛ البنت البکس الآنمة؛'! 
دوشيزه 

بال الجناح» جناح الطائرء اليد الرقصء .| 
(ح) نوع من الشَمکث ۱ 

بالا فوق» الأعلى» امه النَامة؛ آملا؛ 
فراز 1 

لہ آمسسدن الاءژتمای الشموده 
الاءرتسماء» <"بالا آمد آب": 
لیضَان» العل مد البحر > 

ہہ آوردن الَو الاءستقراغ 

۔-انداختن القذفٌ الى الأعلى» رفغ 
المنكبين لِلدّلالة على عدم الرضاء» 
(كنا) الا کل و الشرب 

دير المشعد؛ اشنم آ سانسور 

سميردن الاعضعادد الرفع إلى الأعلی» 
الا ءغلاء 

سبلند طُويلٌ لام ذوالطْول 

يوش الشترة» اليعطّن, العاف 
البيجاما؛ ردا 

قر الأغلىء الِعَد؛ برتر؛ علیا 

س تنه القسم الأعلى من الجسم و يشتمل 








۱۳ 





علی الرأس و الصدر و البدین (ض) 


بايين تنه 

مخانه القسم الأعل من الدار و يشتمل 
على غرفة مَبنیة فوق البيت عادة 

بسالاد الفتاء و ارفص الژقص و 
الموسیقی 

بالاداری الحمایة الدفاع؛ پشتیبانی 

بالادست الاعلی؛ الطرف الأقوى؛ صَدرٌ 
المجلس 

بالازدن التطاول» التكبر الاوعتداء 

بالانشستن الجلوس فى صدر المجلس» 
الرئاسة» الصّدارة 

بالارفتن الصّعود, التقدّم؛ الاورتقاء؛ 
إعتلا؛ اوج گرفتن؛ صعود؛ برشدن 

سم فشار خون إرتفاع الفط الدّموي 

ل مزدها ازدیاد الان الغلاء» 
< "بالا رفتن نرخ‌ها ": ارتفاع الأثمان» 
زيادّة الأسعار» غلاءٌ المعيشة > 

بالازدن آستین الاءشتعداد عَلَى 
الاءقدام ِعَمَلٍ خَيريٌ 

بالاسنج جهاز غين ييا الطولٍ في 
الأشياء و الختام ۱ 

ببالافروشى ال بختر الصفاخرہ 
فخرفروشی 


بالاکشیدن المَحُث الى الاءعلی» (كك) 
التضرف بِأَمْوالٍ الآحَرين ی غير ق .| 

سم پرده رفع الشتار او الححاب 

بالاگرفتن الأوج. العُلوَء اند 

بالانس نوع من الحرکات الجمئّاشتيكية < 
فى الألعاب الإياضيّة و السمرینات 

سؤدن القيام يحركة تُعليق الجسم و 
تقليبه على اليدين لممارَمة الألعاب 
الجِمْتَاسْتيكِيّة ۱ 

كردن توزين الآلات و الأدوات 
كضبط لئان فى عَجّلاتِ الَبّارات و 
نحوها 

بالانشین والتقام العالي» الحَالش في 
در المجِلس 

بالاوپایین الأغلى والأشفلء اندم و 
الَأخْره الى و ار 

بالایی الفوقانى» ضد التحتانى 

بالا افكندن اسقاط الریش فی الطیوں 
الضعف» الفقر؛ الحزن 

بال درآوردن كثرةٌ الضرح و الشرور؛ 
الشوق و الاوشتياق 

بالت الترقص, الحفلة الراقضة فى رواية 
او تمثيلية» او بال 





بالدار 


بالدار (ح) ذوالجّناحين». و تطلق على 
الطيور عادة 

بالداران (ح) زتبة من الحفرات تنتمي 
الى فصيلة الذبابیات» ذوات الحناحین 

بالدستان (ح) ال طاوبط جمع ال طواط 
ذواث الین ین مُجَنَّحاتٍ الأيدي تطیژ 
جات لبن الخد فیش جع 
الحفّاش؛ خفاشان؛ شب پره‌ها 

بالش المِحَدّة: الوسادة! مخده؛ بالشت 

بالشت ‏ بالش 

بالشتک مخدّة صغيرة؛ بالشکك 

بالشک ‏ بالشتكك 

بالغ البالغ» الریید: العَاقِلء المُِرك 

بان التلكونء الشّرفة 

بالن اون المنطاد؛ بالون 

بالنده ذوالاءستعداد و الؤشد 

ننک (ن) یایاده 
الأثرنج؛ بادرنتك 

بال و پر الڑیش و الجَنَاح؛ (كنا) اوق 
الثروة» الاءنیطاعَة؛ پر و بال 

سم شکسته الصّعيفء الیل مَن هو بلا 
ناصر ولا مُعِين 

بالون ‏ بالن 

باله > بالت 


۱۳۴ 


باليدن الژشد البلوغ» ال الاوفتخار ١‏ 

بالين فراش النوم» سرير الوم الوسّادة؛ .| 
بستر 

بالينى (طب) الطب الشريري 

بام اشّطح» الممف» البح << پشت 
بام”: فوق السطح > < "يكك بام و | 
دو هوا": ضدان فی شىء واج > 

بامبول الخداع دج الا ءختیال» | 
الشَّعْوَدْةِ؛ حبله 

سہزدن ے سہبازی 

سازى الشخادّعة المكر الحیِلّ 
الحدعة؛ سمزدن 

بامداد الب الفج الصّباح؛ يكاه؛ 
صبح زود 

بامدادان اول الصَباحء وق اسب 
ول اهار 

بامَزہ اللَذیذ القُھی؛ الحمیل 

بامكاه الصّبح» النَجْر؛ پگاه 

بامه الشّاع القُور؛ پرتو 

باميه (ن) البامياء» بَقْلةٌ زراعية وگل 
مَطبُوخة؛ نوع ین الحلوى يُحَضّر ین 
الق و الزّيت و ایض و الک 

بان (ن) البان» شجر ذُواوراق طویلق 


ایض ام يتخ ينه نوع ِن 





۱۳۵ باور 
الزّيتِ العطر و أصلة من الھند | بانب قاچاق عِصَابة التهريب 
الشطح» الشقئء لا حقة بالاء‌سم تأتی | بانژو ے بانجو 
بمعنى الصارس و المصحافظ | بانک الک المَصرف» 
<"ذربان": اب > < "باغبان": | ب تجارت المَصرِفٌ التجاري 
حارس البسنتان >؛ <"ساربان": | سم جهانی البنک ال ولي 
الجَكّال > ج رهنی المَصرِفٌ اليقاري 
بسانتو مجموعةٌ كبيرة من الا سر صنعتی الْمَصِرِفُ الصنايمي 


ریت جموع غفيرة م من الشودان 
فى قارّة افريقيا 

بانجو (مو) آلة مُوسيقيّة كالقيئارة؛ بانڑو 

باند الصماد» التسیر» خط السیر؛ الفرقة» 
العصابة 

۔-پیچی > بانداژ 

سم تروریستی جمعیْة إزهَابية 

بسانداژ لت المماد على الصرح؛ 
التضبید؛ نوارپیچی؛ باندیجی 

باندباز ی اما في عصَابة لأنجاز 
أمور غير م مَشْرُوعة» تفاق غير شعي 

باندرول اللَصوق» اضق المازكّة, 
علامة خاصة توضم عَلَی التضنوعات؛ 
برجسب 

باند فرودگاه المَدْرّح ارض فسيحة فی 
القطار تدرج فِبھا لایر بل 
ارتفاعها و عند مُبُوطها 





كشاورزى التصرِف الزراعي 

ب مركزى العصرف المركي 

ج ولی الصف الأهلى؛ المَصرِرف 
الوطنى 

سم ناشر اسكناس مَصرِف الاوضداره 
تصرف ملوط به وحده طبع الأوراقي 
النّهَديّة و طرخُھا للداولِ في البلاد.ؤ 
سس م ذلكك فى ایران ۳ الینکٹِ 
التركزي عادةٌ ۱ 

بانكدار صاحب الین الخبیر بالأعمالٍ 
التضرفیة و شؤونهاء مدي التصرف 

بانكك اداء الصراخ» تاح التو ت 

بانمكك التلیح؛ المَالِح؛ اميل 

بانو الشَسيّدةء الیل الحَرّم؛ خانم؛ 
خاتون 

اور الثقين» الاویمان: التقيدة 

كردن القبول؛ السصدیق؛ اعتقاد؛ 





ایقان 

باوفا الوَفِيَ ذُوالوَفاء 

باوقار اور دُوالوقار 

باه الغريزة السهوِبّةء اللكاح» الجمّاع 

با هم معاء مق سجدآ؛ با یکدیگر 

با هماد الجرژب. الجمعيّة 

با همی الاءشحاد الاءتناق؛ اتحاد؛ 
اجماع؛ یگانگی 

باهنر المَنَانَ ذُوالَنٌ؛ هنرمند 

بساهوش الد کي اون العاقل؛ 


خردمند 
بساهوشی ال کاء الط الققل؛ 
خرد مندى 


بايا الواجب» اللازم» الضُروري؟ دایسته 

بايد بَجبُء بَلرّم؛ ابست؛ بایستی 

باپر البائرہ الأرض البائرة 

بايست ے بايد 

بايسته .سے بايا 

بايستى. ے بايد 

با يكديكر ے با هم 

بايكوت الثناطعَة التُحريم؛ تخريم 

سر بازرگانی مقاطعة تجارية؛ الٹحریم 
الاقتصادی 

بايان الصباطء موظّف الاوضیارات و 


ہے 





۱۶ 


اعمات فى الل وار الحْكُوييّة وغيرها ' 
بايكانى الط ضبط الأوراق و الأشناد .| 
و الأضباراتٍ الکو آرشیو 

بر (ح) التبرء نوع ین الشباعء المَهْد 

بو الحمَمّلء الأخمق؛ كول 

پا ایب الخارس؛ نییان 

بت يشط النشاج» لي النشاج 

بُت الصنم» الوّثن» المَْشُوق؛ بَغ؛ صنم 

يرست الوئنی» عابد الوئن؛ عابد 
3 

سہ تراش ىُحّات الم ۔-ساز 

۔-خانہ تعبڈ الأوثان» يد الأصنام؛ 
سس کده 

بتر (مخ) بدتر» الأشوء 

بتر (مخ) بهت الأ خسن 

بت‌ساز صَانع الؤشن؛ صانع الصَّنم؛ 
بت قراش؛ بتكر 

بت‌شکن قَاطِعٌ الشنم؛ كاير الوئن؛ 
دم الأضنام 

بُتکدہ چ بتخانه 

بتكر ے بت ساز 

تن الخرسانة» كُنكريت»: خَلِيطُ من. 
الحَصّی و الرّمل و الاءشمنت؛ بتون 

س آرمه الکنکریت. الشسلح بالقشبان 





۱۳۷ 


الخلریدگةه الأأشمنت ال 

بتون ے پٹن 

به (ن) النبتة» الزرع النَابِيء البؤدقة» 
او تقه 

بجا الثنايبء الجدٍِير» البق 

آوردن الأداء الِسبّادةء الطساعة» 
الاوقدام؛ الاءٍجراء؛ بجای آوردن 

بجا ن مدن الاوشراف على الموت» 
اعت الشّدِيد البق فِى الحَيّاة 

بجان هم افستادن المراک اثْزای 
التُضارب 

به جاى آوردن ے به جا آوردن 

بجز رگ عَداء غير سوی؛ بلا؛ حاشا 

بچاپ بچاپ الغّارة» الاءغار:؛ چپاول 

پچشم علی خی تم شم ما 

بچُکانه حالة الطفولةء الطغولي؛ فاد 
العقل و الرّأی؛ بچگی 

بچُکی ‏ بجكانه 

سہ کردن ایام بأعمال طَقُويّة الحمّاقة 

ټچه الطّفل» الصَّبِيء الوَلّد اسر 

۔ہ آوردن التُوليد الولآدة 

س انداختن الشّقْطء سُقوطٌ الوَلّد بن 
بن با 

۔ہ اسب (ح) المهر 


ب ألاغ (ح) الجَحش؛ سم خر 

سء ته تغاری آخر مولودٍ لِلرّوجين».| 
اَضْغز أولادٍ العائلة 

۔- خر (ح) > بجه الاغ 

س خوار (ح) الحيوان الآ کل وله 

سدار ذُوالولد» الحبلى 

۔-داری تربية الطفل» تربية الأولاد 

دان الإجم فى الأنتى مِنّ.الأنسان 
وَالحَئوان؛ موضمٌ الجنين في بط | 
الأم؛ زهدان 

دوست تحت الأطفال؛ صدیق 
الأطفال 

زا الولُود الكثيرةٌ الولادة 

سء سرراهی الط المولود الذى بنذ 

س محل ین المحلة؛ کل من المقيمين 
فی محل واحدة 

29 ملنازسة الشلمیذ» طالب مدريي؟ 


دانش آ موز 
۔-نگھدار الحاضنة» المُربيةء القائم 
بحراسة الأطفال 


سہ ننه الخائت» الخاف» عديم الكفاية؛ 
لوس 
بحث السحت» الدرس» التحرّي» 





۳ 


بحر 


الجباحئة 

تحر ال الخلال؛ وزن الشّعر 

بحران الأزمة التَّدَّة الاءختلال» 
الاءِ ضطراب 

۔ہ اقتصادى الأَزْمةٌ الاءقتصادیة 

ہے جوانی دور لاعف ریا الاب 

م سياسى الأزمة السّياسيّة 

بحرپیما احًاں الحلاًاح؛ دريانورد 

يحرى البحريٌ» المنسوب الى البحر 

بسحرين البخرين؛ ساره في الخَليجٍ 
ارس 

خار کار الماء في حالةٍ غازية 

سسنج متباش لين درجة غار 
الکو جود في الجَوّ 

س‌شدن (مص) ابش تخول الماء او 
السائل الى اخار 

سم كردن (مص) التبخير» تحویل الماء او 
السائل الى اخار 

بخاری المِدئا الذّفاية 

سم برقی اليذفأة الكهرباتية 

سر دیواری مذفأة جداريّة 

ج ذغالی مدفأة وقودها من الفحم 
الحجريٌ عادة 

نہ ساز صَانٌِ المدفأة» عامل المدفاة 





۱۳۸ 


س گازی مدفأة غازية 

بخت الحَظّء اعد امصیب اقبال؛.| 
شانس : 

سم آزمایی الیانصیب؛ اختبار الحظ؛ ا 
لاتارى 

ہے بد الحظ التبّىء 

سبركشقه سء ال عدیم الكَظً 

ے بلند الحَظ الرٌفیع؛ الاوقبال» الهَسنَاء؟ | 
ب نیدار 

سح پیدار > -بلند 

سم خفته الحَظ الیء 

ہے سفید ے یندار 

بختک الكاوس 

بختیار صاحِتٌ الحَظ 

پخوّد العَاقِل» الد كي المَطِن؛ باخرد 

بخردی العقل» ال كاءء التّهاء 

بخس النَافِه القليل» الناقص 

بخش القشم» الهم» اضيب الجضّة) 
الاجيةء ألمَضلء لا حقة بالكلمة تأتي 
بمعنى لمیر آوالشفید؛ ققسيم؛ 
ديار تمان 

بخشایش الغسفران؛ الففرة» ال حمقه 
العطاء؛ رحمت؛ بخنابندگی 

بسخشايشكر الا او لوایب؛ 





۱۳۹ 





الوهاب؟ بختاینده 

بخشایندگی ے بخشایش 

بخشاینده > بخشایشگر 

بخش يدير القابل التقسيم» العدد الذی 
یقبل القسمة 

بخش تزریقات مركز الیم ند 
الأمراض 

بخش حفاظت قَسم الحُراقبّة» مرکڑ 
الحَرَامّة 


بخش خصوصی القطاع الخاص» قطاع. 


غير حُكُو مرئ 

بخشدار مدير الناحية 

بخشدارى الناحية؛ القرية» الژژیف؛ 
مديريةٌ الناحية؛ دهستان 

بخش دولتى القطاع العام قطاع 

بخشش العطاء» اليلحة» العَفُو الكرّم» 
الاءنعام الهبَة؛ حاتم بخشى؛ دِھش؛ 
سخا؛ عطا؛ بخٹیدن 

بخش كردن النقُسيمء القشمّة 

بخشنامه ابلاغ بلاغ عَامٌ بلاغ إداري» 
إغلان حکومي» الَشْرَة المنشور 

بخشنده الحواد الوَاهِبء الگریم؛ 
الخي» اللنيم؛ رادم سرد؛ 
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سخاو تمند؛ سخی 

بخشندکی (مص) الجُودہ الهبّة» الم .| 
الشّخاوة؛ العقطاء . 

بخشودكى (مص) العَنُو الاءغفاء ‏ 
الصَفْح» المُمْران؛ آمرزشء بخشودن 

بخشودن ے بخشودگی | 

بخشوده العاف العغقور؛ المزحوم 

بخشیدن > بخشش؛ اعطا 

پخصوص عُشوصاء بالأخش: على | 
الأَخَض؛ پویژه 

بُخل الشَّمّ (ض) الجُود 

سم ورزیدن الجسّة ایخل الاءونسَاك» 
الشمْ؛ خسیسی 

يُخور انحور مادة تمُوح منها رائحة 
عطرية ند الاءخراق 

سم مریم (ن) نبات عُشْبِيَ بزرع للزّينه؛ 
کات 

بد السَّىّءء الرّدِيء» القبيح 

سم آب و هوا عبیث المتاخ؛ رَدِيءٌ 
المتّاخ» عَير ملائم الطّقس 

ل آمسدن الاوشتیاء الانزعاج» 
الا ءنزجار 

5 ومن شُوء الح سوم الاوقبال» 


الاعدبار؛ ہدیاری 





يداهمت 

آیین ضال عي اط الفقیدة 

پداهت البداهة» شرعة الشفگره سرع 
الاءنتقال فى التفکیر 

بدایت البداية» الاءبیداء أَوْل الأمر؛ 
آغاز 

بد آختر یی الحَظء سَبّي» الطالِم 
الْتّعِيس؛ بداقال» بد بخت 

بدأخلاق سَيي ٤‏ الخُلق؛ العبُوس» رش 
7 : ر 

بداخلاقی سوءٌ الخُلق» العو سة» شِرَاسَة 
الطبع 

بداقبال ےه بداختر؛ بدشانی 

بدبخت ے ۔۔آختو؛ شور بخت 

بدیختی سُوء الحَظء اللْعَامَة 

بدو این دو رائحة كربهة؛ بوگندو 

بدبیاری > بد آوردن 

بدبين المتشائم 

بدبینی التشاؤم 

بدتر الاسر الاح 

بدجنس > بدنهاد 

بدجشم الحُشود» سء اه شور جشم 

بدخو سیم الخلق؛ مرش الطبع 

بدخوان الصعيف فی القراءة» اللأجن 

بدخواه الحَقُود الحَاقد ۱ المُؤذزي؛ دل 


۱۳۰ 


سياه 
بددل الخبیت الدّنِىء؛ سء القاب 
بددهن الفَحّاش: الاب الشاتم؛ سم | 


زبان 
بدرفتار سىء المعاملة المْتَعَجْرف 
بدرقه المشايعة» الیل 


پدرود الوداع التّرك؛ وداع 

سہ زندگی گفتن الموت. الوّفاة 

سم گفتن التودیع» الو داع» التركك 

بدروزگار عديمٌ الحظء ضیف التعيشة 

بدزبان ے بد دهن؛ دهن دزیده 

بدشانس ے بداقبال 

بدعادت سء العادة» ذو عادة مذمومة 

بدمهد نات العهد» الڈاکٹ 

بدفرجام سَيْءٌ العاقبة 

بدقلق ضعیث الاورادة 

بدقول سء القول» مخالث اوعد غَيرْ 
دض 

بدقيافه ایح المشّع؛ بد گل 

بدكار الشذیب العَاصِيء الفاید 
التاجن» القَاجِر الفاسق 
بدکردار 


بدکارہ ے بد کار 


ق؛ سدكاره؟ 


بدكردار > بدكار 





۱۳۱ 


بدکردن الاءسَاءة الاءیُذاء الاء خطاء؛ 
بدی 

بدگفتن الاءسَاءة فى القول أو الکلام؛ 
المَسَبّة الاوییاب؟ بدگویی 

بدگل ے بد قيافه 

بدگمان الظَّين» ی ان 

بدگو التغتاب. وح اسان 

بدگویی > بد گفتن 

بدگوھر الوّضٍیعء غير اصیل؛ بد منش 

يدل البدّل: العوض 

لى الباطل» المَعْشُوش» عير حَقِيقى» 
َي آطيي 

بدمزه غير مالغ رَدِيءِ 2 العم ازع 

بدمنش > بدگوهر 

بدمینتون لمبة رِباضِيّة حَليثة کیش 
تین شخصين أو أربعةٌ آشخّاص 

بدن الجشم الجَسّد؛ تن 

بدنام سیم السمْعَة» قبيح الد كر؛ سيه نام 

بدنامى شوء الشمعة» الاو ر بالسوء 

بدنؤاد الوّضيع: غیراٍیل 

بدنساز الشمارس بالألعاب الإياضيّة 
ا 


بدن‌سازی الشدريب الّيانضي لتقوبة 





بذر 


بدنما قي الظاهر البشع 
بدن‌نما ٹوٹ شَمَاف لین الملس على | 

الجسم 
یدنه اله » الحذ ع؛ تنه 


بدنهاد الم غير أصِيل؛ دجس 


بدو الاءبتدای ول امداءة؛ آغاز 


ج امر ابتداء الأمر اَل الحالء اما | 
آغاز کار 

بدون كلمةٌ للنفى أو الاء 

بَذُوى الاءتندائي الأوّلي؛ نخستين 


ستثناء بلا؟ بی ۱ 


بسدّوی المسحراوي» الوب إلى 


البادية؛ بیابانی 
بدهكار المَدِين: المَدْيُون 
بدهى الذین القَوْض؛ دین؛ بدهکاری 


بدی اوه الاءِسَاءَة» الظّلم؛ بدکردن 
يديع البدیع» علم عرف به وجوه 


تحسین الکلام» المُبتدِع» الحْمْتَد ع, 
الحد بد» الخالق» من الأسماء الحشنی 


يديل العوّضء الیل الحلف 
بدیهه امديهة, الجُفاجئة) شرعةٌ التفكير 


بَديهى الُرئجل؛ الحُُورِيٌ ارو 

في نظر العَقْلء الّسبة الى البدِييَة 
بديهيات البديهتات» الأَولئِات بقينها 
بذر المذرء الحَبِء واه تخم 
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دافشان بادُر الحب للژرعء ناشرٌ البذر 
فى الارض؛ ناش 

سہ پاشی ے افشان 

دل (مص) الیل العَطّاءء رم 

سم توجه الاعِعتِباء بالاّش الذّقة في 
ار 

سم مناعی الاءجتهاد السَّعْي في العَمَل؛ 
کوشش 

پذله کو المْلاطت. المازح المُداعب؛ 
شوخ طبع 

بذله گوبی اللُطيفة» المرّاح المُداعبّة 

بر فوق» على» الأعلى» الحانب؛ ارف 
القَّدر؛ الحضن, الحافظةء مرف 
عامل العملء اگییجة خرف 
للو جوب و لوم لاحقة بالأسم تأنی 
بمعنی الحامل و الحَمّال و الرّسول و 
۱ 5 

َر الأرض» الصّحْراء؛ زمین 

بر لاحقة بالاشم تأنی بمعنی القاطع» < 
"چوب :فا الب > 

بو لقاطم. الخداد دوالجدة؛ تيز؛ 
زان برنده 

زان > برا 

برابر الشساوي. المُعَادِل؛ الشطابق» 


۱۳۲ 


لام القايل» العوّض؛ مساوی؛ ‏ 
سربه سر 


ترابرى المَّاواة» التَسَاوِي؛ الَعَادُل ۳ 


العَذل؛ همانندی؛ تساوی؛ تعادل 

برات حوالة تَقدِيّة صادِرّة عن الک أو ۱ 
مَحَلّاتٍ الصّرافة» تقل الڈین الى ذشة.| 
الجحال عليه 

براتکش مُجیل الحَوالَةٍ على البنك او 
على شخص آخر للأشتلام؛ حواله 
دهنده 

برانكير الٹحال عَليه الحَوَالة للدّفع إلى 
الى جب وقا مایم یف 

برادر لاخ امین الصٌُحب؛ الصديق 
اخوی؛ کاکا؛ داداش ۲ 

نے تنی الشَّقِيق» الأخ من الأب و لام 

سم خوانده اس لسن 

سج دینی اخو الین الواحد 

سہ زاده إبن الأخ؛ بنت الأخ 

سمزن أخو الزُوجة 

۔ہ شوهر آخُو لوح 

25 هِ شيرى لاخ جس 

ج ناتتى الخ من أب واحدٍ أو ام 


4 
برادرى الأخْوّة؛ الصٌّداقة» العتاواة؛ 








۱۳۳ 


أخوّت 

پراده الثرادة سن الحديد او الخشب و 
نجو هما 

بسسرازنسدگی ایا الجدّارة» 


الا ءستحقاق؛ الحمال؛ شاستكى 

برازنسده الحمیل اللائق؛ الخدیر» 
الحَسَن؛ شایسته 

برآسودن (مص) الڑاحة الاءشتراحةه 
البحاة عن الصعوبات 

ب رآشفتن (مص) الاءوضطراب الهيّاج» 
یجان ره الاِتبعاث 


برآشفته الخضطرب الهَائج» الثائر 
برافراختن الاءعلاء الرّفع؛ رافزاشتن 
برافراشتن (مص) ے برافراختن 


روشن كردن 
برافروخته الششتعل؛ الم الشضی. 
المْحْمَر الحماسی؛ روشن 


یراق البدّاق» اللايع» الئزیر؛ درخشان 

براق اش الكثير لش القجوم؛ 
3 ۵ گر ۰ 

س‌شدن (مص) الب الاعشتعداد 


للهُجوم؛ العُصَب؛ خشمگین شدن 





برآمسدګی اورم ارم الاوزتفاع؛ 1 


ورم كردن / 
ټرآمدن (مص) الشھرں الضرو ج؛ 1 
الوم الرّفعة؛ آشکار شدن 1 
برآمسده الاه الحَارج: الال 1 
المرتفم؛ آشکار 
برآمکه قومٌ ین المُرس توا الوزَارَۃ فى 
یام الخليفة ماژون الرشيد العبّايسي ؛ | 


برمکیان 
برآمیختن (مص) الشفاشرة» الخَلطء 
اشرکیب اثخلیط اج 


برآ ميخته المَخٌْوطء الموج المرگب 

۔-۔شدن (مص) الاء ختلاط الاءمتزاج 

برافتادن (مص) السّقُوطء الاء ضمحلال 
الاءنھیار 

برافتاده الشَاقِط المُضمَحِلٌء المَعْرُول 

برانداخستن (مص) الاءختبار 
ب‌المُشاهدة الاوشتحان بالظره 
ری النّخمین؛ براندازی 

براندازی ے برانداختن 

برانكار تال الایشعاف يقل ترش 0 
الشستابین الى الکشس هی و 

برانگیختن (مص) اللحريضء الحَتّ 





برأ نكي 


۱۳۴ 





على ال الاوغراء؛ سرانک‌یختن؛ 

برانگیخته المَبِعُوث. الزسُولء اي 
الشختار المْژِمّل ۱ 

برآوردکردن الَیر امین التَحْمِين 

بسرآوردن الاءوفدام الاءخسراج 
الاءجَابّة لول 

برآورده‌ساختن الاءقدام الاءجابت 
الاءثمام القَضَاء؛ برآورده كردن 

برآ ورده کردن ے برآورده ساختن 

برای أجل الشبب؛ الدلیل؛ لمل 
الا ءختصاص 

برائت البَرَاءَة اٌَبْرئف الخلاص من 
الدّين أو اقّهمة أو الْعيب؛ تبرئه شدن 

رباد الفناء الھَُلاٹ: الخراب؛ نابود 

بودن (مص) بلا أسَّاسء بلا بنیان 
بدون اصل؛ الشّدى؟ نابود بودن 

دادن (مسص) التسضییع؛ الاءفنای 
الاءتلاف الاءهمال؛ نابود کسردن؛ 
سمساختن 

۔رفتن (مص) لسع الفُقدان الفتاء» 
الاءِنھیّاں المَؤت؟ سشدن 

سرفسته المَفْقود الصَائِعء الشاني» 
المَعْدُوم؛ نابودشده 





ب‌ساختن > دادن 


ل شدن > ل رفتن Î‏ 
بر ای قوم كانوا في الشّمال الغربئ | 
ِن أفريقياء و يُطلق على اقوام تسکن ‏ 
فى افغانستان و القسم الشمالي الشرقي 1 
من خراسان في ايران 
بربر نكاه كردن (مص) ادقيق» في | 
اَظر الى الشَّىءء النْظر باوقة 


پربری المنشوب الى برتره الوحشی, | 


الحَجي› المََْخْراوِيٌ؛ < "نان 
ترترى”: نوع من الخبز ٠>‏ المعروف 
فی ایران و افغانستان 

بربريت البَزتَریة الؤخْشِية؛ الَهَحَحِيّة؛ 
وحشیگری 

بربّستن اد الاويكّاق» الط العَقّد 
التّمجيد 

برست الجامد الماد المتجمد» 
التوثوق 

برط (مو) العود» آلة مموسيقية عَازقَة 
يُضْرَبٌ يها 

رند الڑباطء رباط الشرج» جزّام الصّدر 

بريا القائم» الأمر بالوقوف (قُم) 

خساستن (مص) القبام الؤقوف. 
للأخترام؛ التَهْمَة 





۱۳۵ 


سداشتن (مص) الاءئجاد الاءداشت 
ایس سه كردن 

كردن ۔ ے سداشتن 

بسرتر خسن 3 سل الأضاح: 
St‏ بالاتر أرجح؛ آشرف؛ أعلا؛ 
سرآمد 

برتری اتام اشیل: الأنفقة: 
ارجحيت؛ امتياز؛ تعالى؛ رجحان؛ 
رفعت؛ مزیّت 

برج التجاوز في المخارج و الَمَمَاتَ في 
الحَبَاة» مات غير ضر وريّة 

برج اٹٹرج؛ الجشن: القصر؛ (فک) أَحدٌ 
روج الشماء و هي إثنا عثر برجاً في 
لن الوَاحِدّة» و بطق على کل شهر 
شميي بدا من الٌیع في کل سنه 

سب دیده‌بانی برج المراكئة 

سم زهرمار (کنا) الب العَضُوب 

سح فرودگاه رج المراقبة في المَطار 

سر نگهبانی رخ الحراتة» المَخمر 

و بارو املع الحَصِيئّة 

رجا اّابت: الدائم, الاسڑ بالخلوس 
(اجلس)؛ (ض) برپا 

بُرجستگی (مص) الغُلوٌ الّفعة» اَمو ء 

برجستن (مص) ال الب اسر 


برخوردار 


پرش 
برخسته الّارزه الشامخ» العَالي؛ الشمتاز؛ .| 
شامخ 1 
سہ دوزی تَطریژ الوب بالخيوط المُلونة ا 
و شوم و مانا کُھاء اریز 


برجيس (فك) سَكَارةٌ الثشترِي 7 


المَجْموءَة الفَّسیّة؛ مشتری 1 

برچسب اللصِيقةه إعلان يكت و بلق : 
على ما ٹٛبّاع للدّلآلة على الشفر و .| 
التَارِي؛ باندرول 

سزدن (مص) الاءتهام» اة في غبر 
الوّاقع» تلضيق اشع علی البِضاعَة 

برجيدن الحَل 91 الط الحَتٌ أو 
البذر م ين التزارع؛ الا 

برچیدہ الشْحَل المَقُطوف» المنترّع. 
تلع 


برخضاستن القِيَام الْلَهْضَة العُصيّان 


السُےغُود المْحَالْفَة؛ يساشدن؛ 
سربرا وردن؛ فراخواستن 
برخاسته القائم» الاقف النَاحِضء 
المَّاعِد؛ ياشده 
برخلاف المْحَالف؛ المُعارض؛ برعکی 
برخورد اتَّلاتَى؛ الَصَادْم كاذف 





برخورد خصمانه 





لمائز؛ بهردمند 

برخوردٍ خصمانه مقابلة مدای اتال 
العدائئي 

برخورد دوستانه مقابلة رَد الصّداقة 

برخورد كردن الاوصابة التصادم» 
التَصادّفء المُوّاجهة 

برخورد مسلحانه اماب بالشلاح 
راغ الث 

برخوردن الاءختلاط 

برخه العَدّدُ الكَسريء الجزء ین القٌیء؛ 
E‏ 

برخی بخضء الجرمينَ الى بعضی 

برخيزاندن (مص) الإنْهّاضء الاءقامّة» 
اُحریکٹ؛ برخیزانیدن 

برخيزاندن ے برخيزاندن 

برداشت الحَصادء الاءنعفاع من 
المَحْصولٍ الزراعسی» <"فصل 
برداشت": موسم الخصاد < 

نہ کسردن (مص) تناول مر من 
التّجرة» جَمع الحضولات الرراعیّ 
من اللقود 

برداشتن الخثل رفع اي بن محل 


۱۳۶ 


الَحجُّلء امک الاتخاب القَطْف " 

الشَرقة الخطفء الّتَاول 

بردبار المَبُور الحَلیم؛ الثْقّاوِمء الُثاير؛ ۱ 

بردبارى امّبر الجتلم, الحْقَاوَمَة 
المُثابَرَة؛ حلم ۱ 

بردگی العبوديّة» الزقٌ؛ بندگی ۱ 

بسردمیدن (سص) اس طلوع 
الشّمسء الِقَقَب ۱ 

بُردن الذَّهابُ بای الحَئل اتَقْل؛ 
بح الَف لوت لح الشَرقٌة؛ 
<"رنج بردن": تحمل الصعوبات 
والمشاكل >؛ <"از ميان بردن": 
الاعدام» الازالة» الفضل» شطع 
الاءبائة» الكشح؛ > <"بسربردن": 
مُداوَمَة الحَيَاة وَالعَيْش > 

برد و باخت الڑیخ والحسَارة» الَف ر 
الضّرر 

رده العبدء الرقيق» المملوك؛ المملوكة» 
التولًی؛ بنده؛ زرخرید 

۔۔فروش النّخّاسء باع الرقيق 

۔ہ فروشی اَحَاسَة؛ التّخَامَة 

بررسى البْحْثء الإءمْتِحَان 

سم كردن الحرِيِ» التُحقيق؛ الاشتباره 








۱۳۷ 





التبحثء الإسْيِفْسَار النجربة؛ پژوهش 

تررفقن السود الها إلى الأعلى) 
برشدن 

ترز العَمَل» الزّراعة» المُرّارَعَة 

رز القَامه, اد الهندام الغزتیم 
الإزتفاع» الحَمال 

رزخ السرزخ» سو الها لو 
الشيئين» ما بِينَ الدّنيا و الأخسرة من 
وقتِالموتِ إلى البِعثء الشنبقبض» 
الشنّاءء البَعْلانَء أرض محصورة بين 
بحرین ۱ 

ُرزدن الخلطء الخلیط 

برزگر الزّارع» المزارع الاح 

برزگری الفلّاحة» الرُراعة 

ټرزن المع الاحية» الحَی» امْلِة؛ 
كوى؛ محله 

رز النسبة الى برز؛ الزرَاعِيٌ 

برس ارت لتنظيفٍ الملابس» فرمّة 
الأشئان» الیشواك 

رام (طب) البرتام لاب یخلت 
فى الججاب الحاجز ین الگبد و 
القَلب 

برش اش اطع تَْصِيلُ الوب 
للخیاطة؛ بریدن 


۰ 


برشته العحئوس من الموادّالغذائيّة - 
ےر ی e‏ ۲ 
کالخبز والحیّوب و نحوها 


پرشدن ے بررفتن؛ بالارفتن 
بسرشمردن (مص) العَدّء الاشصضاء. 


الحتاب 

وص (طب) مرض ابر ص؛ پیسی 

برطرف على طرف» على جهة خارجة 

۔- شسدن (مص) الزّوال» اتکی 
الاءغتزال 72 

۔ہ کسرذن (مص) الاءزالق انح 
رل 

برعکس ے برخلاف 

برف الحید» ال ایرد 

۔۔بازی الب على اد و الجلید 

پاكئكن العساخة أداة فی‌اعلی 
رُجاج الگيارةالأماِي ۱ 

سدرویی كسح اشطرح و القُوارع عن 
الجليد وارد فی‌الناء 

برفک (طب) مرض يصيث فم الأطفالٍ 
حيثٌ تظهر فيه يكور بیضاء» ایخار 
الشنجمد فى الَلّاجَات اوعلی زجاج 
الیک فى آبام برد قط بیضاء 
كالردّاز تظھژ على صاوير الأفلام 
أوعلی شَاسَةٍ التلمّزيون 








برفى 


۱۳۸ 





برفی السبة الى ارد الأبيض الفاتح 

برق الرقء الكهرباء» الصَاعِفَة اللْمَة 

سم آسا الشّرعة الما سَريمٌ کاّرق 

سم درمالی (طب) المْعالْجَة بالکهربای 
للترو ټراپی 

برقرار الابت» الڈائم؛ الصْسَير؛ پابرجا 

برقراری النبّات, الڈوام؛ الاشتمراره 
<إفراژ اللام نماد سل >؛ 
پابرجابی 

برقراهه مَدراَيَارا الكهرُبائي» 
مسیڑالقُری الكهربائية 

برق ڑا مود الکهربا» ماد الطَاقَةٌ 
الکهربائية 

برق زدن انوير» التلميع 

برق زدہ الشصّاب بالتیارالکهزبانی 
المضَاب بالبرقي الخاطف ۱ 

برق سنج العَدّاد» مقياس للقوة الكهربائية 
المشتهلكة 

برقكار الکھربائی؛ عامل الكهرباء 

برقى الكهربائى» عامل الکهرباء» (مجا) 
السريع» الماع كالبرق» اراق 

ب رک قماش ضخیم مصنوع يدوي يُنسج 
يمن وبر الإ بل فی ايران 

بركت الب کت الاژدیاد اوه الكَعَادة؛ 


فراوانی 
آبرکشیدن الرفع» الاضقاد الشَحْبُ الى .| 
الأعلی 
ركنار الشتعزل» التعژول» الفصول» :ا 
المُحايد 
۔-شدن الإلیزال؛ الإنقصال» الإنفراد» | 
الابتعاد؛ انفصال+ برکناری 1 
كردن العزل» المَضْل» الإخراج؛ 1 


الابعاد 

برکناری ے برکنار شدن 

بركه البزكة؛ الحوضء برکالشباخة؛ 
استخر؛ حوض 


َ‫ 3 و گے 
برك الورن. الوَرَفة؛ وَرّق الشجر؛ رف 
الكتابة» الأثناث والمتاع 


المحکمة مُذَّكرة؛ جلب 
سم اخطار وَرقة الاخطار أوالاءنذار من 
المحافل الژسُمیة 


سے ہُو (ن) نبات ذورائحة طيّبة طویل 
لأمْفَان: اوراقة عطرة و آزماڑہ 
تيضاء أوحَضراء 

سم درخت ور الشّجَر 

برگداری ے برگزاری 

برگردان الععکوس: الشنقلب؛ الرجیع 


۱۳۹ 


بر گه‌دان 





فی لصوت و الغناءء الکسرار و 
الاءعادة لاحقة بالكلمة تأتى بمعنی 
الما کشت <"عکس بركردان": 


عکش الصّورة 
الوَرّقة > 

برگرداندن (مص) قراژالشي في محله 
الأضبيء الإزجاعء الفقاكتة» 
الاعادة التغيير فى جهة الشیء اود 
اي الإستفراغ؛ ارجساع؛ 
با زآوردن؛ برگردانیدن 

برگردانیدن ے برگرداندن 

بسرگردانیده المردوّد» الترجوع» 
المَقلوب. المَعکوس 

بركريز تُطلق على الأَسْجار والّباتاتِ التى 
تنبل و تصفْرٌ اورافها و تتساقطٌ على 
ار فيض الويف 

برگریزان تطلق على فصل الضریت؛ 
(كنا) الفَيُِوَحَة 

بركزارى الإقدام, الإجُراء .الكَزْض؛ 
لا التجالس وَالْمَراسِم؛ برگداری 

برگزیدن (مص) الإنتخاب» الإختيارء 
الإختصاس 

بركزيده العْتحب. الشختار» الشمتاز؛ 


دست‌چین؛ زبده؛ كل سرسيد 


من الفسيلم على 


برگشت‌دادن ے برگرداندن 
برگشتن (سص) العوده» الرْجُوع إلى 
السوژاه» الانسقلاب» الازتداده | 
الانرات؛ بازپس رفستن؛ عنان أ 
یافتن 
برگشته المائد المُعَاود» المَرْجُوع؛ ) 


العْتّلب 
برك شناسایی بطالهویّ تَذْكِرَة | 
الهُوّة؛ كارت شناسابى ۱ 
برك عسبور تصريحةالمرور» ورقة 
الإجتياز 


برک عدم سوءپیشینه شهادة عَدم 

برك کاغذ وَرَق الككتابة» لطس 

برک معافيت از سربازى مهاده الإغفاء 
عن الحِدْمَةٍ المَشكرية 

بسرکه الؤرّقة, الشموذم لیم 
الشجففات بسن امار احص 
الکرتون 

بركة اتهام وَثيقةالإثهام 

برگه‌دان الم نوس وعَأء من 
خشب أو فلز عَلَى هَيئة بيت مُشتٌطیل 
توضع فيه عناوین م سیب 


و ات اون والمیترجسهین 





برليان. 
فی المکتبات؛ فيشيه 

برلیان آلماس» البرآنتی؛ الراق» الجشرق» 
۳۳ : ر 

برمکی (مجا) الجواد؛ الکریم؛ الشخي؛ 
المنسوب الى البرامكة فى عَهِدالصَلِيفَة 
الژشید العباشي 

بترملا الاه الفَلايّة ابسارز؛ 
<"برملاشدن": الهو ر ےہ اروز 

سم كردن الاعلان: الافمّای الإظهَار 

بُونا المَنَىء الشاب 

برنامه الرنامج؛ الینهاج؛ المَشُرُوع؛ 
پروگرام 5000 

سدء درسی منهج الڈژویِں لبون 

۔ہء دولت المَنْهَحْ الرِزارِئ 

- ریزی اتشخططط لدا تتَغلييئكة 
أُوافيصادِية وضع الَصَامِيم 
قاريع 

يُرفايى لته رَئِعَانٌ اباب بین الاين 
امین ين الُٹر 

برنج (ن) ١‏ ار الو (مع) ۲ تركيب 
من النحاس و القلع؛ بژنز 

برفجزار (ن) مزرعة الژزٌ؛ شالیزار 

برّنده الفائز الاب الناحج 

تفده سد ا 


۱۴۰ 


بُرنشيت (طب) الزُكامٌ الحَادَالتَّدِيب ' 
تحلب لإلتهابٍ خِقَاءالْحرین 1 

بسرویوم التأوى والعشکن؛ خانه و ز 
کاشانه 1 

بُروييا الذّهاب و الایاب 

بُرودت البزد. الدة؛ سردی. 

پرورو الوّجه؛ ظاهرٌ الجسم 

بُرومند الشّرئِء اجه 

برومند الثثير» البالغ؛ وشيد 

برون الخارج؛ ظاهرالشيء (فن) درون! 
بیرون 

برونداد الشمرة الفائدة المنفعة» 
التیحة؛ بازده 

برون‌شامه غشاءالقلب» حجاب القلب 

پرونگرایی ضلسفة تدعو الى المحيط 
والتوجه الى البيئة الخارجية اکثر من 
الداخلية في‌المجتمع البَشَرِي 

بسسرون‌مرزی خسارج الحدود؛ 
وَراءَالحُدُودٍ الاقليئة 

برونی الخارجی؛ ساحة خارجة عن 
فناءالدڈار؛ بيرونى 

بره (ح) الحَمّل؛ الخَرُوف» وَلدّالغنم» 
<وَلدالظسبي؛ جنين القَتّم قَبّل 
الولادة > 





۱۴۱ 


بُرھان الّلیل الحُجّةء البُرهَان 

بَرَهمابى النْسبَةُ الى دين (بَرَهْما) و هو 
أحدٌالمذاهب القويمة في‌الهند؛ يعتقد 
اصحاب هَذاالدّين عَلى وجودٍ لائ 
آلهقة: ۱- برهمايا (خےالق 
الموجودات)» ۲- ويشنو (محافظ 
المسفالم) ۳- یسیوا (شسیوا) 
مُختبرالتو جُودات و ممحڑٹھا. إن ألباع 
هذاالدّين في‌الهند یلم عدهم اکثر ین 
مأتي مليون نُسَمة و دنهم المُمَدَسّة 
هي مدينة (بنّایس) الواقِعة على 


شاطیء نهر (گنگك) 
بسرهم‌خوردن الإضْسطراب؛ الفتئة» 
المَساد» الفُوضى 


برهمزدن الريب الافتاد» الإخلال 

بسرهمن رئيش ادعب يراي 

برهنگی الم ال المریان 

برهنه ١‏ العَاري عن اللباس؛ الشریان؛ 
المکشوف الچشم؛ (مجا) ٢‏ الفقير و 
المُحتاج عريان؛ عور 

سم شدن يري حَلمُ اياب عن الچشم 

۔ہ كردن الفریت 27 لوب تن چشم 
الآخر 





برهوت الصّحراءٌالقَاجِلّة بلاماء و لازع , 
ولاشكتى 1 
برّی البَرِيِْ؛ الم صَخراويء الوخشی! | 


بيابانى 
بربانی الَحمُوس» لحم المَحَمُوس 1 


بريد الیْرید؛ القَاصِدء الژّسُول؛ ببستم 

ريدن اش القعلم؛ الششل: فطلم 
الصّلّات؛ برش؛ قطع كردن 

بريدنى مایم قطفة أَؤْقَضْلُه اوه 

بريده المقطوع: المَفّمُوص» التشموق» 
اَلممُصوٌل؛ التاقص 

سهاى كاغذ قُصاصاتٌ الورق 

رين العالي ء الأعلى» الأفضلء الأَحَسْن» 
<"بهشت برين”: الجَنَّةالَاية > 

ُز (ح) الم المِعْرّىء الماخره ايس 

سم آوردن الجسرمانء الخَسَسارَّة) 
ُوالحَظ؛ بزیاری 

زاق البراقء البِصَانء الڑیق 

زآخفش (كنا) على من لايَعْرِفُ تیا و 

بزيجه (ع) الجّذٰي؛ بزغالہ 

بزيبار المَخْرُو م الگيالحَظ 

بزبیاری ے بزآوردن 





۔ہزچران 


بزچران راعِي التغز 
بزدل الحَبّان: الحَائف: المَرعوب؛ 
ترسو 


بزدلى الحُبن» الخّوفء الژٌعْب؛ ترس 

بز رت (ن) بذ ؤالكتان؛ :تخم كتان 

زرك الگبیں الشّريف» الشّيخ» الڑئیس؛ 
البالغ؛ عظیم 

دقر الا کش الأَشْوَف؛ اكبر 

داشت اللجيلء الَقَدِير 


تخلیڈالاً ری الأكُريم؛ اکرام؛ 


سسراہ الشارع الڑئیسي؛ الطرِيق العامٌ؛ 
اتوبان؛ شاهراه 

سزاده اليل ارف الیل 

سال الم العَجُوزء الهرم» الطّاعن 
في السّنَّ؛ پیر؛ سالخورده 

طبع الأثوف» العزیزالَفْس؛الأَبي 

منش الحلوق» الحَسَنْ الخلق 

سدههر الكثيرالمحية» الكثيرالشْق» اسم 
علم لوزيرالمعارف فی عه كسرى 
انوشروان فی ايران قبل الاسلام؛ 
بوذ رجمهر 

بزركوار الکیں الشریف؛ القاضل»› 
اِيل؛ أجل ؛ شرافتنمند؛ شریف 





۱۴ 





بزرگی الك ارف الم امه" 
بزرگواری؛ عظمت 
يزغاله ے بزبچه 


برك اللَجْمِيل» التّزبين» الجلاقة» تَحسین 1 


الوه و الشّعْره آرايش 
بزكوهى (ح) الوَعَل» تيش الجبل 
بزم الحَتلةَ یشرت الاختفال؛ :مجلس 1 

الاس وَالطٌرب؛ جشن 1 
سم آرا شم الحفلة» المخرج بالمئيل | 

المشرحی» المختفل 


يُزمجه (ح) اسب (مجا) القبیغ الشّكل؛ 
سوسمار 

بزن بهادر البطل» النّجَاعء الجشور 
لور 

بز فر (ح) الس 


يزنكاه ادف مَوضِمٌ الصشرب؛ تيررس 
بزنوبكوب الشوسیقی وال فص 


راد يۆ 
بزودی في الیل القريب» قريبآ 
بزه لب الاح اسر كفاه؛ ؛ جرم 


بزهکار الخذنت» المخرم» الجاني؛ 


گناهکار؛ جرم‌دار؛ جنایت پیشه؛ 
خطاکا 
ر 


بز اللونْ ماد الضَّارِبِ مر لُونْ 





۱۳۳ 





الصُوف الكّام 

بس الکفایة. كاف 

پسازبفروش مةن بب المشكن شم 

بساط الیساط الحصیر الطنْمّسة» الشفرة» 
افش ۱ 

بسامان ذواظم وَاقٌرتیب: الشتظم؛ 
ارب 

بسامد وب الشّكل. الشَّبيه النْظِير؛ 
مانند؛ فركانس 

بساوابى خامّة لس و هيإخدى 
لاش الخد الّاهرة؛ حس لا 

بساویدن اللّْسء التش؛ لمسكردن 

بست الكثلء اليِمَّدء اللَهْمّة الحشن. 
لا 

بست حدیةًالورد؛ اشتان» الق 

ستاب العائق, الحاجژّالمائی عند بناء 
الد ۱ 

بستان (مخ) ے بوستان 

سہ آرا اسای الزارعء الماح 

۔ہافروز (ن) نبات فى ازهار جميلة 
خمراء و صُفراء؛ عْوِفُ الذّيكك؛ تاج 
خروس 

بسستانکار الذائنء خکائزالإصید 


لدي في البدك؛ طلبكار 

بستر الفراش» فراش اوم سریژالنام؛ | 
رختخواب؛ بالين 1 

۔- رودخانه مجری الماء في اهره سَطمْ 1 
اھر 

بستری المریض الملازم الفراش 

بستكان الأقرباء» أفراذالعائلة؛ خویشان 

بستن او لبط الانجماده امش : 
اش ۱ 

سم سک بناء مه اقَامهٌالکة 

بست نشستن التَحَصَّنء الله فى قو ضع 
مقدّس 

بسمستن قرارداد عقدالإتفاق» 
ال ماوّلة: عقدالينيثاق؛ 
پیمان‌بستن 

بستن مرز علق الحدود سَدٌالحدود 

بستنی البوظةء لح 

بسمته التغلوق» العشدود المنجمد» 
العخصوّن الَّرْمَة؛ الباقة 

بستى اللاجئ فى مكانٍ مس الجللس 
فی الحصن: المْتَسبَصِن! بست نشسته 

پیا الجديره اللائق» الشناسب؛ شاسته 

بسکتبال کر له 

بسُسندہ الکافی: الکفاية المناسب» 


۱۳۴ 





س كردن الإكتفاء» القناعة» الرضاء 

سودن اللّس» ال لک 

پسوی الی؛ نحو؛ الى طرف 

بُسی الکثیره ال ره الكثرة؛ بسسیار 

سيار > بسی؛ چندین؛ خیلی؛ زیاد؛ 
فراوان 

-شدن التکاثر» التزاید 

۔-عالی الأعلى» الأ خسن 

سمو الکثیرالکلام؛ التُرئار 

بسيارى الكثرة؛ مقداركثير الكثار» 
الحماعات 

بسيج التعبئة» اَم ادا رک التجهيز 

اقتصادى التعبئّة العامة لتوزيع المواد 
الغذائية الصّروريّة بین افراد اسب 

شدن الاستعداد ِاحمل؛ التجهيز 
٤ ۳‏ 

ج عمومی الَ لك القيام لِلذّفاع 
عن لن 

بسسيجى المتطوّع للقيام بالخدمات 
العصامة الجن إختيارياً باكهة 
العَامّة» المنسوب الى (بسيج)» المُسْتَعِد 
لداع 

بسسیط الیسیط؛ القريض» الوّیسیم» 





المازج» الخالصء المُلشی رت 
الجسم یبیط عَِژْ رك 

بشارت البِنْرَىء البشّارة؛ مژده 

سم دادن اللشير» تبليغ البشرى 

بشر الیش الانسان؛ انسان 

بشریت البَشَّريّة» الإنسائية؛ انسانيت 

بشقاب النَضْعَة الصضّحن 1 

بشكه البرمئل» <برميلٌ الماء > | 
حبریل الول >؛ جلي ٠‏ 

بشیر ای ار 

بصر العین؛ البِصَرء حَاتَذُاقٌظٌر؛ چشم 

بصری المنسوب الى اضر 

بصير البصیر الحبیره ال کي العليم» من 
اسمائه تعالى؛ بینا 

بصيرت البْصِيرَة» الفِطئّة» العقل الحُكّة؛ 


0 


یس 

بطالت البطالة؛ المطلةء اشعطل عن 
العَمَل؛ بیکاری ۱ 

بطريرك ال طريرك» رئيش الأساة 
المَسِيحِيّة؛ بطریق 

بطریق ے بطر يرك 

بطلان البطلان, الفْمَاد؛ باطل شدن 

بَعث اٹ الوفدء الابمَاظ الاشیاء 
القَيَامَة؟ رستاخیز 


۱۵ 





بشت البفثّة. الرّسالة؛ برانگیختن 


7 ۰ ۳ 

بعد بعد تمه ند بل؛ سپس 

بعد اغد العسافة الرأی‌والحزم؛ 
دوری 


تعدى التانی؛ ال خر دیگری 
بعضى لل بن لاس أوالأشياء؛ برخی 
بعید ایید. ضذالقریب؛ دور 
بالات 
غاز ایح َي ية مِنَ البخر تين 


أَرْضَين؛ تنكه 

بغایت لِمّاية؛ إلى آخر حَدٌ شمکن؛ تا 
بيشترين حد 

ب نو صوث الحمام عنداتَفُرید. 
ثراو 


بغتقا تفج الممّاجنّة؛ ناكهان 

بغرنج الثبهم» الْشکل؛ الصّعب؛ دشوار 

بغض ایض العداوة الكراهة؛ کینه 

بغل الجضن الجانب؛ آغوش 

سم دست الحانب. المُجاور؛ در كنار 

سم زدن الحَضن: الحضانة الاحیتضان؛ 
در آغوش گرفتن 

بغلى الشجاور الخار مایوضع 
فِي اجب الكاعة والٹنگرۃ و نحوها 

بقا رھت البقّاء: الحَياةء الوا الثبات» 


الاشتمرار؛ هستى 
سى اصلح بقاءالأصلح؛ بقاءٌالأنسب ین .| 
الأخباء : 
بقال البقال» بائع امول والعَواَالعَذایية؛ | 
خواربارفروش 
بقالی البقالة» حرفة البقال 
َم لبه شجرئحتوى < نہ خشئه على مادّة | 


شون تستعمل فِي الصَّباعَةٍ و این 
بقولات البقول جمع ابفل, ابوب | 
لد الحضرة؛ بنشنجات 
بقيه البقية» الباقي سابِقِيَ من الشيء؛ 
باقيمائده 0000 ۱ 


بكار المشغول» الشاغل بالعمل؛ علامة 


فی تعديل المؤسيقى الى حَالةٍ طبيعية 


يكارت التكارةككونٌُ الحزأة غذراء؛ 


دوشیزگی 


بكتاش کبیڑالعائلة رئیش العشيرة 


بكر البكى العَذْراءء الب البنث قبل 
لڑواج؛ دوشیزہ 
بكرا 2 یی من الأبل؛ قبيلةٌ عربة 


پکرزایسی سولیڈالیٹل دول المبَائَرةٍ 


الجنسية كما فی الحَشّرات و الذیدان و 
غيرها 


بكس اللكمّة» اقرب بجمع بجع الگٹ؛ 


يكاه 


۱۳۶ 





سهزنی المْلاکمة فى الألعاب الرباضيَة 


بگاه عين الوقت؛ فى الوقت السعین؛ 
الفُجر؛ پگاه 

بکسلاندن القضل»› اطع الشق؛ 
قطع‌کردن 

لا الّلاء الم امرض الحَب. الآ 
رل و تطلق على الداهية وال کی 
والنشيط ایضاً ۱ 

بلا بدون؛ من دوّن؛ غير؛ سوى؛ بجز؛ بی 

لا آمدن (مص) تُزول البلاء» وقوع 
الشَرّ؛ بلارسیدن 

بلااثر بدون أثرء بلاتأثير؛ بی اثر 

بلااستفاده بلامفعة. العَاطِل» بدون 
فائدة؛ بی‌بهره 

بسلاتردید بلاشکك. من دون شک 
بلاارتیاب» بدون تردید؛ بی شك 
بلاتکلیف؛ سرگردان 

بلاد البلاد جمغ البلّد. الط الحملكة؛ 
کشور 

بلادرنگك سَرِيعآ» بشرعة» بلاوّقمّة؛ فوراً 

بلاد يده المُبتلى» المظلوم 


بلارسیدن ‏ لا آمدن 


بلاعزل الم وطق عَلَى ال کیل عادة , 

بلاعوض محاناء یڈون مُقابل» بلائمن؛ .| 
رایگان 

بلاغت البلاغة المَصَاحَة؛ سخنوری 

بلافصل بلافصل, التالي باق و بط 
علىالوارثِ ماد" ۳ 

بلاگسردان الصَّدَقَة؛ القربان؛ العَطاء أ 
بالموبة 1 

لال (ن) لو نباٹ حو تؤكل | 
ایضاً 

بلاواسطه بدون راسطة؛ بلاوسيط؛ 
بی واسطه 

بسلاهت القلاهةت عت العقل» 
عجزالژأي؛ ابلهی 

بلايا البلاياء العصائب 

بلبل (ح) ال جمع بلايل؛ طاتژصغیں 
جيل الشكل حسئ الوت؛ 
هزاردستان؛ هزار 

ہہ زبانى الكلام بالط والدّلدل» 
الحَسن الگلام 

بَلديّه البلَدِيّة؛ شهردارى 

بَلسان (ن) البلسان» شجڑژ له زه د أبييض 








۲۷ 
عطزالزائحة 

بلعيدن الِلم؛ اث العام ين الحُلْقُوم 
إلى الجّوف 


بلغم انم خلط ین غ أخلاطٍ ادن 
ی في رف الأقدّمين 
بلغور برغ جربش خن مِنَ الجلطة 
المَشلوقة 
يلف البلف» الجداع؛ استعمال كلام 
اواللجوء الى عمل قصد التخويف 
لم القارب؛ زورق مائي صغير يستفاد 


منه فی الأنهار؛ قایق 
بلند الطویل» العالی» رنه الشَّاهِقَ 
3 3 
بلندا الطول: الازتناع 


ب‌لند آوازه السعروف: المشهور 


عَالِى الضّوتء الجهوريّالمّوت 

بلنداختر امد حَسَنْ الطالع؛ ذُوالكظ 
والإقبال 

بلندبالا الطويلٌ القَامة» ذوالطّول؛ 
قد بلند؛ بشدقامت 

بلندپرواز ذومتّة عاليةء الشاعي إلى 
امم وَالمْلُوٌه العالى الطيّران» و لطلق 
عَلَى لازي وَالمُقَابِ ايضاً 

بلندقامت ے بلندبالا 

بلندكو مُكُتّرالصوت؛ جهاز بُحَوْلُ 


الإهيزاراتٍ الكهربائية الى مَوجَاتٍ . 
صَوبيّة 1 

بلندمر تبه رفیع المقام» ذورتبة عاليّة 

بلندنظر واسع السٌدر ذوالشماحة: 

بلندهمّت صاحب العزم و الأرادة» 
ذو الهمّة 

بلندی العلق الارتفاع القِمَّةَء لو 1 
الرفعة» الحتّل؛ اوج؛ فرازا 

بلوار ضفاف اه خدائق مُطِلة على 
طر في الشاقية» ساجل الٹھر 

بلور ون نوع من الژُجاج الشَّمَّاف؛ 
کر بستال 

بلورى البلُوري؛ الزجاجي؟ بلورين 

بلورين ے بلورى 

بلوز الصذرة» الصَّذْرِية 

بلوغ ایغ الوصول الى سِنّ الؤشد 

بسلوک اللاجيّة. الكُثْلة الخیهت 
لول المنّحدة؛ الطّوبُ مِنّالاشينت 

بسلوکه كردن اشجمید؛ آلخش 
تجمِيدٌالمال 

بس‌لوند اللون الأَشقَ لون بين 
الأخمروالأضفر 


بلهوس من لايتبثتُ على خلق واجده 





۱۴۸ 





الِتَكوّن ال خلاق 
بلی تمم؛ حرف جواب وَتصدیق؛ بله 
پلیارد البليار» إعبةًالب بار لعبة الگُرَۃ 
والصّولجان 


يليت السطاقة التذكرة» بطاقةالهويّة؛ 
بیط 


بلیط ‏ بلیت 

بلیغ البليغ» الفصيح» الناطق 

پلیون اليليار و بُعادل لف میلیون؛ 
میلیارد؛ بیلیون 

بم الصوت الخشن» الصوتٌ العالی 

بمب اب القَذِبنَة؛ قدیف ٠‏ 

سے اتمی ام الذربة» یلهد 
هسته‌ای 

بمباران لقّضت الجَوّي بالقنايل 

كردن إلقاء القنابل بالطائرات على 
الأهداب العَشكريّة: القصثٌ 
بالقذائف 

ے مسسناطق سکونی قَضْتُ 
الأحياءالشّكية 

سم هوابى الغَارِةالجَويْة 

بمب خوشهلى اه العُنقوديّة 

سم هید روژنی القنبلة الْهِيدروجينية 

ب هدايت. شونده الصاروخ اموه 


اه الموجّهة 

بح هسته‌ای ے ہہ اتمى ۱ 

بن الأساسء الهايةء الجَذّرء الإشت» ¡ 
الأشْفّل؛ پایه 1 

نا البناءء المسكنء الدار مَابْنِيَ؛ 
ساختمان 7 1 

ہی بسساستانی البناءالتاريخي» | 
ابناڈالائر ي ۱ 

نا اتا من کان لام حرف 

سناب مس السامفياقهر آوائیش 
قثژالتاء يحض 

بنات‌اللعش نجومٌ نب في المماء على 
جهة الطب الشمالی تى بالدّتُ 
ار هفت برادران 

بناگوش شحمة الأَذن 

بن بست الٌقاق المشدوذالجَانب الطریق 

سنجل الريء المُسيّر مرغوب» 
بضَاعه فده نامرغوب 

بنچاق المقاولة لمکَربّف الد القََالّة 

بند الحبلء التّسنء الیط. القّیدء المَضْلُ 
من الکتاب الد المِفْصّل من 
الأَصَابِع» الأباطء الجمّالة 

لآمعدن الانسقطاع؛ الإنسداد؛ 


۱۴۹ 


بتكدار 





© ره 
*: اللكتة ی 


<"بندآمدن زبان 
الحَرس 1 

انداختن الخت. نت الشغر عن 
ال لجو بالط و يَكُون ذلك 
عنْدَانّسَاء عَادةٌ 

انداز ناتف الشَّعْرِ المَشَّاطّة 

سم انگشت بفصل الإضبعء السُلَامَى 

باز اللاعب على الجبال في الألعاب 
الژياضِیّۃ؛ آ کروبات ۱ 

ب تنبان ربا الشَروّال 

ج دل وتڑالقلب؛ عَصَبُ اقب 

ندر الميئاء؛ المَرْسَى» دیسا جفة؛ 
برت 

س آزاد المِيئَاءٌ الح للارة والإقتصاد 

سہ گات مینا٤؟‏ بَحْرِيلِشُمْنِ الكبيرة» المَرْسَى 

بندرى المَنشوب إلى الِْيئاء» الشاككن 

بند ساعت ربا الشّاعة 

بندِ قانون سل من القَانُون مَادَّةٌ 

بند كاغل رمه وَرّق 

بن د كفش رباطٌ الحُتٌ: قيطا الجداء 


2 


ال 


بندگی البو دة الخدّمة» الإنقياده الق 
بردکی ۲ 
بنده العبد الخادم» المملوک» الأمَة؛ ١‏ 
برده 1 


بُندهِش الحَلقء أصلٌ الخلقة» مجنوعه 


مختصرة من كتاب (اوستا) المقدّس | 
عند الزَردّشيكّن 

بنزين البأنزين, سابل ین ما الفط | 
آخث ین الماء و قابل لِلإْتعال 
يُشتخرج بن رت الفط و بُستَة 
ارات الیثزین 

بُنشن تُطلق على ب تعض الوب الغذّائية 
کالحتص والویاء والتاش اس 
و نحوها 

ب‌نصر الاءصمّع الژابع بن الوغطی 
والختصیر؛ انگشت ا 


ينفش ان امہ 


بنفشه (ن) الْبنَفسَح رَهرهٌ سوه معروفة 
بأزهارمًا الليفة وه حواض طبئة 

نہ خط تطلق على الشَّرٍ الشابت عَلَى 
الم العُلياء المَْشوق 

۔- گسون اون ال 
اج 


و 


بنكدار تاجژالحملة مَنْ يَتَعَاطَى التّجارة 


ڄي٬‏ كَاللونٍ 





جع عمده‌فروش 

بنك (ن) الک الهنْدِيْء الحَشِيسّة بات 
بير پگونہ ین الختهات؛ ببتخرح 
سوه بن ساق له فوائد ی 
رع فيه المدیثونَ علی المُحَدَّرات؛ 


4 مه 


حسیس 

بنگاه مُؤْسّسَة تجاریّة؛ المَحْرّنء العقام» 
المَنْزل» الَحَلَ؛ آژانس 

سج بازرگانی مُوْسسَةٍ تجازیة؛ محزنْ 
تجارِي 

سے خبری وکاله لاه وال خبار 

م خسیرله مؤسّمة خَيرِيّة لِلحْعاوَئة 
وَالمساعدة 

سم معاملات ملکی دفتژ المُعَامَلَات لیم 
وَالشّراء وَارَهن ژّالأیجار مخت 


بالعقار وا ماک 
پنه (ن) شجرةٌ لها صمغ خاص (الیلک)؛ 


نه طعام الشتاف الرّاد» وَسَائْلُ الیش 
وَالغدًاء 

بنياد الأَصْلء الأَمَاس؛ العشدر 

۔۔گذار المْو مس البناءء المغمار 

نہ گرا الشْغتَقّد بالژجُو ع إلى الشتن 
قدب الخافظ ؛ محافظه کار 


۱۵۰ 





سگوایی فَلسفَةُ الجوع إلى الصو 
نایم محافظه كاري 

بنيان البنيان البناء» الصَّرْحء الأساس؟ | 
آساس 

نہ گذار المْؤمُس 
گذار 

گذاری لیس الاء نجاو الا 

نیه اه الفَوّة؛ الإمكان» الإسعَطاعَة 
القَذرَة 

بو الؤائحة» اسيم النتئتق طیّاً كان 
أُوحَبيئاً؛ وی 

سر دن (مص) اشم القن إلى 


الأئر الإذراك 


؛ الموجد البانى؛ پایه 


بوآ (ح) توع من الحيّات التى لَائٍیض بل 
تُولِد؛ كورمار 


ټواسيو (طب) مَرَض البَاسُور الو سير 


بوقان البُوتان» غاز طبيعي بلالّون نحل 
فی الماء تعمل لد 

بو ته البو َة وعاء بذاث فيه امن 
كالدَّهَب 8 نسحوهه (ن) تة 
وس 

سء کل ی فة ین الأَزْمَار 

ُوتیمار (ح) مالک ف الحزين» اب بیش 
على ما لها وَالِحَار 


۱۵۱ 


وجار مُه مُصَمَى الحیوبات عَنِ الشّوائب 
وراد بالفربال أَوالژیح 

بود کان لاحقة بالاسم تأتی بمعنی 
المصدر (الوجسوں الحسياة)» 
<”كمبود" القِلة افص > 
<"بهبود": التحشنء الشَّفَاء > 

بوداالبوذاء موم مش الديَائَة ة الوزيّة 
في الھنِ فى القَوْنٍ اشاوس یل البيلاد 

بودار کل مَالَهُ رَائْحَةٌ وی (مجا) كلام 
یل على مَعَانٍ مُيرَة 

بودایی المنسوب الى بوذاء البُوذِيٌ 

بودجه بِيزايّة ال ميزايّةُ الحُكُومةُ 
الْمَايّة 

بسودشنایسی مَغْرِكَةُ الو جود یلم 
الموجودات بمّادئها و عللهاا 
حکمت اولی؛ هستی‌شناسی 

بودن (مص) الؤجود الحَميّاةء القَراں 
الحُضُور 

بودونبود الوجود وَالعدَم؛ کل عائِملگہُ 
ارد من الال وَالمَتَاء؛ هست و 
نیست 

بور لو اش اللُونُ دیاش 
(كنا) الل ۱ 

بوراق البَوْرَق» النَطْرُون؛ بوراکس؛ ,بوره 





بوراكس ے بوراق ۲ 

بوران العَاصِمَّة» ربح شديدة مضجُوبة | 
بالأنطار راوج 1 

بوربور ذؤالقُعِالاٍض: اج الطّاعِنُ | 

بورژوازی امورجوازیة» سب نشب ۱ 
الوّسطَى بِينَ العُمَالٍ وصفار أَمْحَاب | 
الاب وَاشتلاء الأقدّيين و بار | 
المُتمَوّلِين ۱ 

بورس امُوزِمَة مُجْتَمَعٌ | اشجّار و 
عملاءالمَصَارِ ف وَالسمَاس e‏ 
بالأمو ال 
سم ارز بورصةٌ المئلَةُ الصَّغبَة 

۔۔بازی مُعامَلاثٌ كاذبة غير حقبفتة ة زع 
الأشعار بضورة غِرِرَافِیْة 

بورشدن (مص) الحرمان» الخِجَل» 
ضَعْثُ الباصرة 


بورکردن (مص) الم الخْجيل؛ 


الا حجال 

بوره ے بوراق 

ورب یه خی تنشوج بن قصب 
العصب 

دياف صَانْمٌ البوريّة» ناسح الحَصیر من 
القَصَب!؛ بورياباف 





بو زدایی 


۲ 





۔۔بافی ے بوریاباف 

بو زداہی إزالة اللتن والروائح الحََِنَة 
عن افیا وَالأَمَاكن 

بوزينه (ح) القرد؛ ميمون 

بوس الیل الم لاحقة بالإسم تأني 
بمَغْتى الْقَاعِل 

بوستان ١‏ ایُشتان. الحديقة» المزرّعَة؛ 
٢‏ کناٹ معروفٌ فِي‌الشُعر و اشظم 
للأشتاذ سَعْدِي الشّيرازى؛ بستان 

بوسزدن ے بوس كردن 

بوسكردن اللشم الَقْبِيل؛ سم زدن؛ 
بوسیدان 

بوس وکنار القبيل بانج والڈلال: تباڈل 
الات 

بوسه القبلق اللشمة بالإخترام؛ ماج 

بوسيدن ے بوسكردن 

بوف (ح) آټوم» طائر يسكن الخربات» 
يِضْرَبُ به المثل ف‌الشُزم و ندعی 
(كوف)؛ جغد ۱ 

بوفه ال ووّة مَفْصَنُ صَفِيره موضمٌ 
الأكل و الشرب فى الأماكن العامة 
گُدُورِ الشينماوالوادي و داخل امن 
وَالقطالْحَدِيدية و نحوهاه دولاب 


صغير فىالبيت توضع فيه الأشياء 


الشمینة كَأَدَوَاتِ الّينة 
بوق (مو) الټوق» الّفیں الاقور؛ شيبور؛ .| 


صور 1 
بوقلمون (ح) الدیک الأوييء ديك ا 
الحبیش» طابر أكبر ین الجاج لاریش 
عَلَى رأیبه و رف ۱ 
۔-صفت (مجا) الوَجُلُ المتَلوّنء اب | 
الوّقت؛ التهالشزصةء الشخاد ع؛ | 
دورو ۱ 

بوق ماشین صَثَّارةالشيّارة 

بوكس .> بُکس ۱ 

بوكردن (مص) الاستشمام؛ الشم؛ 
استشمام؛ بویدن 

بوكشيدن (سص) الاستشمام؛ (مجا) 
الوّقُوتُ والإطلاع على الأمر 

بوگرفتن الَعَمّنء اکشن؛ بوگرتگی 

بوگرفتگی ے بوگرفتن 

بوگرفته المتعمن» این ابت الرائحَة 

بوى گند رائحة عفنة رائحة خبيثة 

بوكندو ذؤرائحة خَبيثةء الین ایین؛ 
بدبو 

بولتن اثََهْري لالح بلاغ 
حكومى 

بولڈزر سَيّارة خاصة لِلْحَفْرِوَالتشطيح 


1١6 


بهایم 





بولوار اليُولمَا طريق للشكارات واسع 
جَيْدُ انید عَلَى کل من رنه 
وصیث لِلَسْمّاة وَحَدائْقَ وّازهار 

بولينكك البولينغ» لعبة البولینغ 

بوم الوطن, المأوی» المکان» 
اطاژالرسم. الشَطمٌ الْعَد قش 


َالَزہیم 
بومى المَحَلّى» ال الوَّطْنِيَ 
بوى > بو 


بويا ذوالرائحة الطَِيَة؛ خوشبو 

بویابی حاسّة ال٩‏ الشَّامَة؛ شامه؛ شم 

بویژه خصوصا. لأَيِيّماء عَلَی الأحَص؛ 
بخصوص؛ خصوصا 

بوپیدن ے بوكردن؛ استنشاق 

به کلمة تب وَالتّحسِين؛ وه 

په الحیّد» الحَسن» (ن) السَّمَرجَل» ئمرة 
لجل 

تھا ١‏ امن اس القئيمة 

تھا٢‏ الور الججمال, الھاء؛ ال 

سدار النمِينَ» ال دُوالنٹن 

تهادر البطّل» الشّجاع 

بهار الرّبيع؛ قصل الڑیع؛ آبسال؛ بهاران 

بھاران > بهار 

بهار جوانى عُنفو ان الشَّبَابِء رَيَعَانُ 


الشباب 
بهار عمر رَبِيعٌ العُمر وّازدهاژه» رَيَعَان .| 
الشّباب 


بهارخانه النَاالژیٔمء معبدالأوثان 

بهارخواب الإيوانٌ الشحاط بَِلالَّةِ جُذر 
و دُوسَقفٍ واحدٍ ۱ 

بھارستان مَررَعَةٌ الحَمْضِيّات کارتقال | 
وَالیمون و نحوهاء وكانت تطلق على 
معب الأو ان قدیماً ۱ 

بسهارنارنج (ن) نطلق على زُمُور 
الحَشضییّات التى ثبت في الربيع لها 
زوائح طيّبة 

بھارہ اللّسبة الى الربيع و أثماره القْضقّة؛ 
هاري 

بهاری ے بهاره 

بهانه الشذں الدریع الحُجَّة العُذْرُ 
في غير محل 

س آوردن تخل لد بلادليل 

قراشيدن اثذرَع بذريعة و هَمئّة 

جو المتدَرّع» اللَاجٌ؛ ايرادكير؛ 
بهانه گر 

كير سه بهانه جو 

بسهایم (ح) البهائمء الحَسيّوانات» 
الؤخُوش؛ ائم 


۱۵۴ 





بهانم ے بهایم 
بهبود الَّحشُنء الشَّفَاءء الكلامةء الم 
ب روابط تن التلافات؛ <”تبركى 
روابط": تَوَثائعَلاقِات > 
ج زندكى تحدبينٌ المهيشة» تید القيش 
ِن المطعم وَالْصَذْرب و غيرهما: 
كراهى مكنبٌ فَلَْفِيَ يدعو لتعيئن 
الحَدّ القَاصِل بين الغاؤل وَاشَنَاوم 
والشغي لإشعاد لالم رة 
بهبودی ب افاقه؛ شفا 
هه تعبير لفنظِي لللتحیین واشتیب» 
ین بیان للأستهزاء و ال 
بهنت اھت الجثرة» التبا ک؛ ات 
1 
هتان اتان الکذب. الافتراء؛ تهمت 
سم زدن الاتهام؛ الافتراء الْتَكْذِيِبِ 
بهت آور المُدیش, المُذمِلء المُجب» 
المثير؛ بهت انگیر 
بهتر الأخسن» الأ جود الأفضل 
۔-شدن (مص) احشُن» التقدّم 
كردن (مص) ود الاصلاح» 
< بهت رکردن سين انل > 
بھترین الأكثر جَودَهُ لسن شتا 


بهدانه بذڑ ثمرة اسف 


بهت زده الحيران» المَبهُوت» المَهُول 

لهجت البَهْجَّةء لح الشُرُوْر؛ شادى 

س آور المبهجء الق الكلشط؛ سسائر؛ | 
سافنا 1 


اثر نه اور 

افوا > داور 

بهدار العْمَرّض؛ الصمرّضة وف 
اسَحُة فى القرَى وّال ریاف ۱ 

هام اه امہ 
الم ركزالَحَي 

سكل مَشلحة امه المَائة التصّالم 
المكلفّة بالمحافظة على المَالة 


الضَّحّية فی البلاد 
بهداشت کل ما يتعلق بالصّحّة و حفظها 
فى البلاد 


ج عمومى الصَّحَّةُ العامة فی البلاد و 
فَحَة الأمراض ۱ 
يهداشتى القَّحُقْء كل ما یختش 
بالحة وم لاد 
و له خواص 
بهدین الزردشیی؛ دین‌به 
بهد ینی الديانة الزردشئية 


تهر لأخلء الجصّة الَّعٍیب؛ سفياس 


۱0۵ 





للطول يُساوى نف العقدة 

بھرام (فک) کر لیخ ین التجثوعة 
القَحْبِبّةء المّاك» الملك 

تهرمان نوع من الیاقوت الأخسمر يَميلٌ 
ی الصّفْرة 

بهروز السعید؛ الوم الشعید: الحَسَنْ 
الحَظ؛ روزبه 

بهروزی العادة» حُد الحَظ؛ روزیهی 

بھرہ المَْفَعَةَ الفَائِدّق الربنح» اسهم 
اللمیب؛ ربح 

بر اتيم الشهیم الشبيك 

سبرداری ے -بردن 

ہبردن الانستفاع» السح» الاستفادة؟ 
سہرداری 

دوہ الثربح؛ الشیں ألنافم؛ سود ده 

ب کش الحشتثمر 

۔۔کشی الإستثمارء الإستغلال؛ استثمار 

مد الؤابخ.؛ المستفید» الحَظيظ؛ 
برخوردار؛ مستفيد 

سوری > مبردن 

بهزاد الأصيل» الحسيب» الشریٹ الأضل 

به‌زور بالقڑق جثرآء بالقدرة و الضَّغط 

بهزيستى رَعَدَالعَيشء الرقاه فِىالحَيّاة 
وَالعيش الْهَنِيْ 


بهسازی الأعمال اللازمة سين ااسلاد " 
من التواجي الغمرانية وَالأْجْتماءية .| 
والاء اروت اصلاحات- 0 

نم مسحيط تسین الشجیط والبئيئة ا 
الْتَمَاعِيّة ین الواجي الصَّحَيْة ” 

يهشت الجّة» الفردوس؛ عديقة ذات.أ 

-"الأَفْجار النتتوّعَة؛ جنّت؛ رضوان 
سس اتال داوس یکل ال 

بهشتی ۱ النسوب الى له شاکنن :| 

ال ۲(مجا) الصّبيح الجويل ٠‏ 

به كارا مدن اللياقة فى العمل :“الجدّارة» 
التجربة ۱ 

بهمان فلان» لفظ ٹٹگٹی به عن العَلّم 
العَاِل» اثتارة إلى الْمَجْهُول 

بهمن الكُثلة الَکْدة باوج اتی تشفط 
بسن أعالى القحم ژالجبال ی 
الأراضى والطّدّق فی‌الشعَاب شاه 
الشّتاء وَالبي؛ الشَّهِرالحَادِي عفر من 
امه المْمْييّة الإنرانيّة و هو 

بهمنگان عيدٌ قديم کان بل به 
الاویزایٹون فلوم اشاي‌ین شهر 
بهمن في‌کل عام ۱ 

نی نوع بن لالطو ارب 











(ن) ات عُشْبِى ذوّآشواک 

بهنام ات ا لاءشم, الحَسَنْ السك 

بهنجار لیم ذُواقّظم و الشرتيب» 
<"نابهنجار": بلانظم و لاترتیب > 

بهنگام فى الوقت المُنايب» فی الرّمن 
الین 

بهورز موظفٌ الصّحّة فى القُبرى 
وَالأرياف» الحُمَدّض 

پھوش المشتید» الثراقب: اليَقُضَان 

بدهم برآ مدن (مص) الخژن اله 
العم الب 

بسه‌هم‌برخوردن (مص) الاي 
المْصادَة» العقَابلة ۱ 

بدهم بستن (مص) القّدٌ العبّدہ التاق 

بسه‌هم‌پیوستن (مص) الإلتحاق» 


الإتفاق» الإتحاد؛ اثلاف 
به‌هم‌خوردن الانقلاب الاضطذام» 
رخا 


بےەھم خوردہ الخُتقلب» ال 
الُضطدم 

بدهمرسيدن الما الجُلَاقَاة» الَلاقی 

بدهم زدن الخلط الْتَصَادْبء التغثرة 

بسه‌هم‌ساییدن الشسحق. الشحائّة 
المتاس 


بھی الحسن» اليد اسب 


۱۵۶ 


بھیار الثتژض؛ الثتزفۃ 

بهین الأحسن الأ جود الأطیب؛ ,هينه 

بهينه > بهین 

۔-سازی تَحْسِينٌ الکینیف جَمْلُ الشی» 
دا اللُجْويد 3 

بى حرف اللٌغي واشلب يأتي قبل | 
الأمُماء؛ پاا؛ بذون 

بیابان الصُحراء القّلاة 

بیابانی القحراوي» البذوي» المَنْشوب 
إلى الس>حخراء؛ بَسدّوى, رى 
صحرابی 

بيات ١‏ (مو) لحن موسيقى ايراني و هو 
على انواع منها (بيات اصفهان) و 
(بیات ترکث)» ۲ البائت من الطعام و 
تطلق على الحٔبزالبائِت عادةٌ 

یی آزار بلاضَرّن عَدِیغ ی 

بى آزرم الوقحء الیل الْحَبَاء ۱ 

بىآك الشالم» بلإمرض أوعَیْب» 

بی آلایش المتواضع» بلارياء» بلاكبرياء 

بىآثر غَيرُ موث عديم الأثر؛ بلااثر 

یی اجازہ غیرمجاز بلارّخصّة 

بی‌اجرت بلاأجُرةء پلائمن؛ المَجّان 


۱۵۷ 


بی پدوومادر 





بی احترامی الإهانةء الاسیَخمّاف 
بی‌احساس عد يم الإختاس؛ بلاشعور 
بى اختیار عدیم الإخْیبار فاقِدٌارَ أي 
بىأدب غیژثؤذب: الوقِح» عدم الأذب 
بی‌آدبی الوقاحة: له الدب وَالْحَاء 


بىاراده > یی اختبار 

بی ارزش الزّصِيهء بلاقيمة» بلائتن؛ 
مبتذل؛ خفيف 

بىاستفاده غير مُفِيد بلاممَعَة؛ 


بی اصل ونسب الوضِيع؛ ریم الب و 
اقب 

ب لاع غير ی عدي لسع 

بىاطّلاعى الجَهُلء الجَهَالَة: عَدَمُ 
الإطلاع 

بی اعتبار فَاقِدالإغتبار» عبر متیر 

بی اعتقاد پلاغتیدہ غيرٌمُعتقد 

بىاقتدار عدي القدرة بلافؤة» 

بیان البيان» المَنْطِقٌ موی 

بی‌انتها إلى مالا هاه له بانهاية 

بی اندازه بِلاعَد بلاقياس» الكثرة 

بىانصاف غیرشهف. غَيرٌ شاول 
بلاعذل وَلَإِنْصَافَ 


بی‌انضباط عديمٌ ابا بلاطم 
ولاتزتیب 

بیان‌کردن این عن الشّيء 

بی انگیزہ بِلَاسَبَب» بڈون عِلة مِنْ عبر :ا 
دَليل 


بی‌اهمّیت عدیع لمح لَاآَهَيَية [ 


بی ايراد بلاإشكال» بلاتقص 
بىايمان غیرئزین؛ من لا ايسان لہ 
التاق ۱ 


یی باك لقُجَاع الجّشوں المتهوّر 
بی‌باکی اهر الجا رة احطولد؛ ؛ تهور 
بی يه غیز أصِيل» بلااضل وَلَانب 
بی‌بخار عَدِيم الاب يدنام 
بی‌برکت عَدِيمٌ البرك بلاَعَادة 
بی‌برنامه بدوّن منهاج بلاتزتامج 
بى بندوبار الخإيع» الصاجن؛ 


فاسد ال لاق 
بسی‌بندوباری الخِلاعَة السجُون» 
كَسَادَالاً خلاق 


بی بنياد ماس بلااصل و لَابَاء 

بى بى الجَدّة العَتة المَرأةٌالْمُحْترْمَة 
بی‌پایان بلانْهَایّة؛ بلاقاعِدَة وَالْتَهَاء 

بی باية يلاأسَاس» الأكدّبة 

بی پدرومادر یداب وین الوقح 


بی پزہ: 


۱۵۸ 





لین الیم 
ہبی پردہ العکشوف» بلاستان بدون 


اشیتار 
بی‌پروا بلَاحَجَلء بلاعیاء» الھور غَيدُ 


بی بناه بلاحايي: بدون ناصر وَلَامُعِين 

ہی بول ایس الشختاج 

ہی بولى.المَمَرء الإخْتياج 

بيت ابیت (ج) پوت و تطلق على 
مصراعین مِنَ الشّعر: (ج) تبات . 

بى تاب الصّعِيف» عَژثقاوم بلافة 

بی‌تایی الضعف» عدمالمقاومف ضَعْتُ 
الإرادة 

فى تجربه غیرمجرّب. بلاتجریه» عَدِيمْ 
التُجْرئَة 

بی تربيت فليلٌ الب قليل اريية 

بسی ترد ید بسلاشکك» من دون شک 
دون تزديد 

بی تفاوت بِلاإِعْينَاءء عديمُ الُغاؤت 
پلاعلاقة ولامحبة 

بی تقصير البري» پلادب ولاجرم 

ہی تقصيرى الَرَاءة» الخُلوّص مِنْ الهم 

بی تكليف بلاكليف» يدون مجاملة» 


الْحُشَّدّد 
يبتوته ابیت في مكانٍ آوعنکن طوال .| 
ہی ثبات غيرثابت» العْتزغزع» بلاثبات 
بى جا العَبّثء وَضم اي فِي غيرِمَحَلّة» 
بلاتل آزشگن ‏ " ۱ 
پیحامه البیحاما؛ له بترم 
بی‌جرأت الجَبّان خیزجری» اسف 
بیخک صورةالحساب» القاتورة 
بیچارہ البائسء المشكينء المَفْهُون 
الْعَاجِر؛ درمانده 
ہی چشمورو کل الحَيّاءء یل الأب 
ناكد الجميل 
ہی جون وجرا بلائمڈُر بدُون إغراض 
ہی چیز المَّقِيره اليشكين» المُحتّاج 
بی جيزى القّقرء العنکتة. الا یتاج 
بی حال السقِيم المريض» الصف 
بی‌حالی الترض؛ اسف 
بی‌حد بِلاحَذٌء پلاعضر اليد 
بی حدّ و حساب پلاعدد بّاجتاب 
بی حرف بِلاكَلام المگوت 
بی‌جش عَدیم الإخساس» بِلاحَزکة 
بی حمیّت عدیغ الحَميّة» بِلَاحِمَايَة: 


غير متعضّب 


۱۵۹ 


بى حو صله المهُموم؛ بلاصبر بلارّغبة 

بی حیا الوقح الوقبح» بلاعَياء 

بی‌خانمان من لیس له آضل وَلاعِيَالُ 
ولاشكتى. المْنَوّد؛ راەنشین 

بی خبر يلااطألاع» غير عه پلاخبر 

بيختن (مص) العَزبكة» اللَفَزيْل؛ 
الكككردن 

بی خرد العب» الجاجل» الق 

بی خردی ابا الجهالة؛ یل التثل 

بی خطر بِلاخَطر عي رتخير 

بی خواب الأرق» الذَاحِبُ عَنْهُ الوم 

بی خوابى الأرّق, الشهر 

یی خيال عن لا هم له ولاعَمْ بابلا 
ابطر 

بيد (ن) المّخصًافء حُجِرٰۃالصُنصاف 
(ح) ال 

بيداد اللہ الجوں الاعتداء؛ ابیداد 

كر الظالم» الجائر المُعتدي 

بيدار السّاجی؛ اليقظء اليِقْضَانء 
الششهران» القن لأر ق 

بخت الحسنٌ الحَظ ذوالحَظ 
والاقبال الشعید 

خوايى أَحْلَامُ اليفْطة» الخلم 





دل القَطِنء الحَازِمء العَارف 
۔ہشدن الم الخو اه 
كردن الإئْقَاظ الإنهاض» انيه 


ماندن اه اليَمَظ 

بیداری الأرَق» اهر الحرّسء مرا 

بی‌دانه (ن) تُطْلّقَ على الأثماروالفواكه | 
التی بلا بذر او حب 1 

يبدانجير (ن) لجع بات الجر و ع "| 
كرجك 


ییدبرگك (ن) ورق الصَّقْضَات 

بی درمان بلاعلاج بلامُعالجة 

یی در نكك فور حالا؛ سريعآء يلاقاصِلة 

بيدستر (ح) كلب الماء» كلك البحر؛ 
سكك آبى 

بسى دست ويا المُسعِيف فی العتل 
میت الوأي» (مجا) الجئان 

بسی‌دقت عدیم الق في الأسورء 


پلاافیتام 

بىدل العاشق» المشتاق» المَهْمُوم؛ 
الخائف 

بی دل وجرأت الجَبان» القَُعیف: 
الخائف؛ الخال 


بی دلی العشق» الإشْتياق» الخّؤف» عَدم 








الصّبْرَِالقَوَار 

ہی دماغ ضمیث الرأي» فلیل الْعَفْلء 

اغبي 

بيدمشىك (ن) شحرة كالصفصاف لها 
ازهار عطرية دات نَكْهَةٍ تد 

یی دوام بلادوام» بلاإشتخكامء غَيرُدَائُم 

بىدين الکافر المَثِدِالحْمْتَقِد بالدّين» 
بلادين ود مب الملْجد؛ الجادی 

۳ الگفر الالْحَاد عن الڈین؛ 
إلحاد ١‏ 

بيراه الصال» عَيْدالجمتوِلء الَّائہ 

بیراهه الصّلالة» الطَرِيقَةُالمسالة» طریق 
صعب ابو ينه 

بى رحم بلاختة ال الظالم 

بی رحمانه یک قَسَاوَةٍ و شِقاء 

بی رحمی ام القَسَاوةة السَّقَاء 

تيرق العلم الڑایة؛ برجم 

دار حايل المَلّم شَيَالُ. اڑایے؛ 
پرچمدار 

بی رمق العف المَقئْره الشختاج 

سرون الخارج؛ ظاهژالشی؛ برون؛ 
خارج. ۱ 

ان (مسص) الخروج» البو 
اع 





۔ آوردن الإخراج» الإبران الإظهاں ٠‏ 
الإنقاذ؛ استخراج؛ س كشيدن 1 

۔-وفتن الذهاب إلى الخارِج الخُرُوج ¡ 

ج شهر خارج البلدء ضَاحِيّة المَدِيئة 

كردن (مص) اد الاتعاد» اعد 
الإخسراج؛ اخسراج؛ راندن؛.| 
طردکردن 

سکشیدن ےه بيرون آوردن 1 

بیرونی الخارچي الثقيم ارج ابلا | 
الفناء المُنْعَزِل عَنِ الت یبای 
اسف بُرونی 

بی رويّه عن غير رويّة؛ بذون تفکیر 
أوتبَصّرء بلامُطالعَة 

بی ریا بلارثاءء غَيرْمْتْطَاهرٍ بالخیر دون 
الحَقِيقَة؛ مخلص 

بی ريخت القبيح الشكلء البشع» الكربه 

بیزار لشتتیم؛ اتف الخشمیزه دلزده 

ببزاری افر الاشیٹزاز٠‏ رف اکراه؛ 
انزجار؛ تنفر؛ چندش 

بی‌زبان الالگن» خرس وَتُطلق على 
الحیرانات ایضاً نها دیع اشلق 

بی زبانى كت الحَرس» راهان 


عَنِ الكلام 
بی‌زیان بلاضزں عير مُفِرٌ 


۱۶۹۰ 


بى طرف . 





بی سابقه بلاسابقة» بذون سَابقَة 

بی سامان غیرثلظم بلاظم ژلارتبم 
ہی سب بلاسببء بدوّن له یل 
بيست العشرون, العدد (۲۰) 

ہی ستاره یل الح عَدِيم الإقبال. 
بی سروپا الوضیع» الذّنِي» الحَقِير. 


بی سروته النَاقِصء البقم 

بی‌سروسامان نم وَلَاإضْلَاح؛ مَنْ لا 
هل له وا مَأْوَى 

بی‌سروصذا بلاضوضاء بِصُورَةٍ سسريْة 

ببسیکلت الدَّرَاجَة؛ دوچرخه 


بيسكويت (ط) البشہُوۃ تِي 

بی سلیقه بلادّژق؛ الخال عة 

بی سواد لین من تایعرف القراءة 
وَالْكتَابَة؛ أمى 

بى سوادى المي جهْلٌ الک وَالقراء: 

بی سيرت الايد القَايق» المَجُور 


الوقِبح 
بی سير تی الفسَادء الفُجُور الفشق» 
الوّقاحَة 


بی سم اللاسلكي» الفقیر 

بی‌شائبه بلاشائیت بدون یب أو ودس 

بیش ازپیش اکثر من ذی بل أكثر من 
الشابق 


بی شتاب الطب بلاسزعة 

بيشتر الأكثرء الأَعْلب؛ اكثر 

بی شرم اح بلاحيّاء : 

بی شعور فاقدالشعُوں عديمٌ الجشء ا 
5 ۱ 

بی شك بلاشَّكٌ, بلاريب, بدُون تژوید؛ 
بلاترد يد 

یی شكوه بلاؤقار» دون حلال» بلاائهة ۱ 

بی شمار لامد وَلأَحِسَاب» الیش الوافر 

ييشه غاب صَغِيرة» مَرْرَعَةالقَصَبه 

بى صبر عديم الصبر غير صَبُور العَجُوِل 

ہی صبرى پلاصبر الجَرّع العَجَلَة 

بی‌صدا بلاصوت» الشاكت» القايت؛ 
ساکت 

بی صفا بلاصفاء» الگڍرء الاقم 

بیضوی اي کل ما هو على َة 
ایض 

بیضه ایض الحْضية؛ خایه 

بى طاقت الضعین بلاطاقت يدون توق 


عَدِيم لمذرة 

بی‌طاقتی العف عدم القدرة و 
الاستطاعة 

بی طرف الشخایده غيژشحَا إلى هة 
درل ۱ 


بی‌طرفی 


بىطرفى المَحَابَدَةء الحیّاده دم 
الإنجياز الى شَّئيء 

بيع (سسص) الِئْم) الإنجياع؛ 
خريدوفروش 

بيعت البَئعَة» الجُبَايَعَة» الْعَهُدء الئاق 

بی عار الحَّلیعء الحاجنء امک 

بی عارى الخلاعة» المْجُون: اک 

بى عاطفه بلامکّة بان 

پیعانه المَرَبُونء العزبُون؛ پیش بها 

بی غُرضه ضعيفٌ الإرَادَة» فَاقِدالهمّة 

بى عرضگی مَعْفٌ الارادة» فقدانُ الهمّة 

بی‌علاقه عديمٌ الحَحّة» عديمٌ الصَّلَةِ 
والإذتباط 

بيغوله الحَربة العُظيمة خارج ال 
مَوضِمٌ مَيِّقَ و مُظلم 

بىغيرت عديمالفِيرة» بلاحَييّة 
بلامُرُوءَةٍ و نَحْوّة 

بىفايده غيرمفيد» بلافائدة» دون 
جَدُوَى 

یی فرهنك الجَامِل» غير متَقف» بلامَدركّة 

بی‌فرهنگی الجَهْلء الأمَيّة الو شي 

بی فكر العافل بلاتذيير» بلارأي ولا 
بصیرَهة 

بی فکری المَفْلَة عدم الانتتاه» الَعَافل 





۱۶۲ 


بی قرار يلا بر بلاقرار» العَجُول 

بی قواره عد يم ناب عُرشتتاسب 

بيكار العاطل» الْبطال» بلاعتل؛ یکارہ 

بیکاره -> بيكار 

بیکاری العُطلةء ابطال القُوْمّة؛ِ بطالت 

ييكران الوَسيْع؛ ایح عي عخذوه .| 
بلانهَايَة 1 

ب یکس بلاعائلة» بلاناصر ولا ضبديق» | 

الغریب | 

ب ىكفايت عديمٌ الكَقَاءة العف فى 
ایب وَالأَْمَال 

بی‌کله (مجا) المجنون» القليل العقل» 
الخبل 

ببكك الكبير» لین الیک 

بيكارى المع لیر العمل المجانِيٌ» 
الإستثمار ۱ 

بسیگانه الغریب. الأَجِئيِنَ؛ اجنبی؛ 
خارجی؛ غریبه ۱ 

برست تل الأجانب» دیق 
الاب 

بیگاه وقت غير مناسب» الوقث امتا 





۱۶۳ 


بیماریهای واگیردار 





يبكلر یی الیس؛ اكير 

يبكلربيكك کبیزالعشیرة» الحَاكِمٌ العام 
كان هذااللقث عُنواناً لرجال الحكومة 
في ایام الدولة اس في ایران 

بيكم اعد العَلوِيّة» المَرأةالسحترمة؛ 

A 
أوَخَیّال‎ 

بىكناه ار العیرالشذزب» بلاذب 
زیر 

بيل المشخاة؛ المخرّف المحراث 

بيلان حَصِیلَة العمل فِي موسو خلال 
و فو من الستة» اف 
بالمحَامَبّاتِ المَالِيّة العامة؛ ترازنامه 

يبلجه مِسْحَاةٌ صَفِيرة» بل يَدَوِيَ 

يبل زدن (مصدر) الحَزث؛ الکفره لت 
بالیشخاة 

ييل مکانیکی المحرّاتُ ال المعرّقَ 
الييكانيكي ۱ 

ببليارد لعبة البليارد 

بى لياقت عدیم اللياقة» غيرلائق» عير 
جَدبر 

پیلیون اليلتار» ألف ينين بليون 

بیم الخوفء المع ارب الھب 


بيمار (طب) المريضء العَلِيل؛ مريض 
الاشعاف 1 

سح بستری التريض الام عَلَى الفْرا شا 
فی الِب أوالجشتشفی 

سر سرپایی مريض آنِيّ في علاج طفيف: | 

ببمارستان الحُسْتَشْمَى؛ مارستان 

خصوصی المْستَشنٌی الخَامّة 

ج روانی مشتفمی الأنراض العفْلئة 

سر سوافح مُستشفى الطوارِی 

س قلب مُسْتَشْفى الأَمْراض القَابيْة 

بر مسسلولين مُسْسْفَى الأمراض 

+ و و ٭ ھ 

الصّدرِيّة» مص التشلولين 

بيمارى المرض» العاحف اشنم 

ب آبله مرَض الجدَرِيء وَبَاءالجُدَرِيٍ 

قند الڈّاڈالڈکڑی؛ مرض البُولِ 


سے كُليه التهاب کل ي؛ مَفْضٌ لوي 

ب وبا ابا و تطلق على کل مر عام 

بیماریهای آمیزشی لطن عَلى کل ین 
لأمراض الّهْرِيّه 

بیماریهای واگیردار (طب) الأمراض 
الشارية» الأنراض السی تسري مِنْ 
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مریض الي خر عَنْ طَريقٍ العَذوُی 

بی‌مبالات عدیم المْبالاة بلاامچتام؛ 

بی مثال بلامثيل» بلانظیر بلاشبيه» 
الوّحِيد الفرِيد؛ بى نظير 

بی‌محبّت بلامَحَّة» عَدِيمٌ الود وَالحُب» 
قليل العاطعة 

بی محل بسلامَحل» غیژئجان دون 

بى مخ بلاعقل اش ال الق 

بی مروت عديم المُرُوَءة» الجَافِي» 
القَايِي 

بى مزه غیزلزید» غَْژفُهي (مجا) من 
يتعرّض ما لَاتَعِنِيه؛ الفُصُولِيَ 

بی‌معرفت عدیغ رة دیما 
الجَاجِل 

ہی معنا بلاتعنی؛ غیزتفهوم البقم 

بی‌مفز فارع كت قیل العفل» عدیم 
اي 

بی مقدار بلامقدار اوہقیاس؛ دون 
این با ختاب 

بی‌مقدمه بلامقدّمّة» پدژن فاصلت دون 
1 أَؤْاستئذان 


کے ےج 4 
بلاتريّت فِي الاخر 


بی‌مناسبت عير متيب » باب بدون | 
کاب : 

بیمناکك الخائف. العَرعوّب الازع ا 
السَبَوّش 1 

ييمه التأمين» عقد يكل پموچة الوقن | 
لقا س ين العال وفع تبلغ ني | 
له في حال وُقوع حادثُ 

سہء 1 قش سوزى امین ضِدُ الحريق 

سء اتومبیل التأمين ضدالخوایث 
الوَارِدَة عَلَى التيّارات 

سء اجتماعی التأمين الاجتماعی لِفْكَةِ 

سء بساربری التأمسين على ابضایع 
الصَادِرَة أوَالْوَارِدَة 

سمء بهداشت و درمان التأمِينُ الصضّحَّىَ 
لو قاية وَالعَلاج ۱ 

سء دزدی الاين ار 

سء ساختمان التأمين عَلَى اليئاء 
والعشاریم العُْرَائيّة 

سء شخص ثالث تأمین المَعڈُوم 
وَالمْصَاب 

سس۶ عمر التأمين عَلَى الحيّاة 

سء كساركرى تأمین تال الَغَائع 





۵ 


والمَعَّامل و نحوها 

سمء کارمندی تأمين السوظفین لدی 
الحكومة اوالمؤسسات التَابَةِ لها و 
غيرها 

سمكر الوم 

سمگزار اون عَليه 

نامه وثيقة الثأمين؛ عَثتََاقَلَمین؛ 
<" کارت بیمه": باه این < 

ہء ھسمگانی التأمينٌ المَام مجییع 
أفرادٍالشغب 

بی مو الآشرد الذى لم تلبت لحینه 
الأفرع» بلاشغر 

بينا الشبِصِرء النَاظِ الشتّامد الم 
القين» الذَّكِئ» الخبير بصیر 

سم دل الذّكى؛ امین الا عَلَى 
لائر 

بىنام بسلااشم بلاشهرة» الجهول» 
التهتل 

بینایی حامَّذُ ابص الباصرت الفطانت 
الذَّكَاوَة 

سہ سنجى إختباژ دَرَجَة الْعبنء تین 
الظر ني تن 

یی نتيجه بلایجت. بدون فائدة غرمید 


بسینش البصيرة القّذْرَۃ عَلَى اظ 


3 





التفرفة؛ بصيرت؛ درايت 

بی نشان بلاعُلوان: پلاآش التجهول  ١‏ 

بی نظر الشصلحء غَيزِشحَازال جَهةء | 
العادل 1 

بى نظم بلائظم» بلائرتيب» عُبزتتظم؛ 
شلخته 

ہی نظمى الُوضی؛ اختلال النظام؛.عَم | 
اقٌظم 

بى نظير سے ہی مثال 

بینم خر مالح؛ باح غَيرْملِيح) 
بِلاظرَاقَة 

بیننده الشتاجد. الناظِر, الَتُڑج 

بسینوا المُقِيرء الّضیم الشختاج؛ 
تھی دست؛ درمانده؛ مستمند؛ 
مسکین؛ رت؛ باد در کف 

بینوایی امش الاختياج الافتقار؛ 
تهی‌دستی؛ درماندن 

بی‌نهایت انهاه دون إتهاء 

يينى الأنف الیلکر 

فى نیاز غير مُحتاج» المَنِيٌ» المستفني؛ 

بی‌واسطه بلاژییط یڈون وَاسِطَة؛ 

بلاواسطة 


سر 0 مو و ہر 
بی‌وزن خفیت‌الوزن» بلاوّزن» بدونٍ 
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اعیّار 
بيوكك الكبيرء الشّريف» ار 


بسیوگراف کاب 
یراج 

بیوگرافی یر الخص؛ مجيه 
اج و كنف سلو بین 

بیولوژی عِلْعْ الحَیاةه عِلغ الأّخْيّاء و 
يَنِحَدُ عن شختلَنيِ مظاجرالخناة 
فيالتبوان ولبات 

بيولوزيست العالم بمعرفة حیاة الحبو انات 
و النباتات 


الشّسیر سارح 


E. 


بیوه الم ار کب 

بی‌هدف بلاهدّف پلاقضد من لا مَدَفَ 
َهُ فى الحيّاة 

بی‌همتا بلاتطير» بلامثيل» رید 

بسي هنكام بلارقت مناسب» پلاتوقع 
اسب نابهنكام 

بيهودكى مالا فد ْه مالانتيجة له 


بيهوده بلافائدة بِلانتييجّة» ااطل 

نہ گویی الهذيان Î‏ 

بيهوش المدهوشء التغيئء الشَكْرَان با 
اغبي 1 

سشدن (مص) الفُگر؛ فُقدانُ الجش» 
دان الْحَرَكَة الاغماء 1 

كردن (مسص) اسخدیره | 

نہ دارو محر 

بیهوشی (مص) الاغماء الحَدّر؛ فُقَدانُ 
الجسّ وَالحَرگة الكل والشتور؛ 
إغما؛ غش؛ تخد یر 

بىيار بلاناصرولائعین؛ بلاصديق» 
بلاجليس؟ بی باور 

بی ياور > بی یار 

بی يقين غیرمتا کد الثزتاب 


ب الحرف الزابع ین انار 
ولا وۃ لهذ لحف با ری 
با ال الجانبء الم قياش طول 

دم واجد الأشمّل من كل شن» 
الأمائن ین اب و غیره» الأضل) 

او القُدرة السقة 

سم آورنجن الججلء الحَلْخَالء له 
ين الب اه تیش في الأجل و 
هی للنّسَاء عاد نس یرنحن 1 

۳ آهو الريع العذوء الدُّنْياء شا 
اماب دّات ست رُوايا 

از جایی بُريدن (مص) قطمٌ العلاقة 
و الرابطّة» تک الُراودَة» الاءنقطاع 

ہ را از كليم خود درا زترکردن 


(مص) الّجَاوْرُ عن الْحَذٌ 

ہ از ميان کشیدن (سص) الاءنجیاز 
عَن الاش العُدُولُ عَن الَْحْیْإ 

افزار -> پای افزار 

۔-انداز حَصِيرَة رطف صَغِيرة تبط 
عند عَكَة اباب إلتشح الأخذية أو 
وَضْهِهَا علیها 

بازى نوع ین ارفص بالژمل» 
حَرَكاتٌ الأَؤْجُل فِىالألعَاب ال باضية 

برجا الثابت» الذائم» الراسخ» العف 
برقرار 

سیرجانی اشات» لام الاءشتقرار» 

سبرچین الیراْطِ بلاصّوتِ الأقدام» 
المَشّي علی أخمص لدم سور چین 


باب 


سپرنجن ے ۔۔آورنجن 

بر هنه الحَافي؛ بلاجذاء الشختاج: 
لیر نی 

بست الاس اشاش البناءء 
ذُوالعلاقة بالشی؛ العاشق» الأسیر؛ پای 


,ست 

سبند اللَيْد الیل الم الحْتَعَهَد 
الخد العایق: السفیُون» ذوّالعلاقة 
بالشئء المْتَرَوّج! بای ند 

بوس الیل الژجلء (کنا) الشتواضع» 
الجْحِتٍ 

۔۔بوسی تقبیل الرخل؛ (كنا) التواضع و 
الب (مجا) التُعظيم اريم 

سبه‌پا دم بقدم متساویانء طباق لعل 
بل 

به پابردن (مص) الهداية فى مشي 
الآخره مَدٌَالْيد لِمْتايرة الآخرين 
خُصُوصاً ال نی التشي 

بهيارفتن (نص) الحَشْی مُوَازِياً 
نوات ال ی اد ره قَخطوة 

یه پاشدن (مص) ارف ارگ 
روید 


به پاکردن (مص) التأ خی الَأ جيل 
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سعداشتن (مص) عذژاشنل بائئل: ‏ 
لاء نیتال i.‏ 
به‌دوگذاشتن الفرار؛ الهُرُوبء العذو | 
عن اه سہ به فرار گذاشتن 1 
یه کاب المُشتَعِدٌ مر الحخاضره 
المْستَمِد للا العَاِمٌ عَلَى الاب . 
به زمينكوبيدن صرب الأقدام عَلَى | 
الأزض رال شب الاءضطلِزاب: 
الاءشمئزاز ۱ 
۔-بەسنکداشتن ومول الشَخْص 
الى سن الكَمال و الگُھُولة؛ التَّتْخُوخَة 
-به‌فرارگذاشتن ےہ ہہ بدوكداشتن 
سدبهماه الشبلى فِىالشّهرالآخر من 
9 ي الشسهرٍ 
بدميانكذاشتن الو سَاطة بين 
لین لول في الَْفْركة 
پتاپ الباباء الإئيس ای دعب 
الكائولِيكِيَ البيحي ۱ 
بايا الأب الوالد؛ باب" 
باباسى له یدامن بلاشن؛ بشيز 
پاپتی ١‏ الحَافِىء المَاشِي بلاجذاء (مجا) 
یر 
پاپ سکشیدن (مص) عدم الاءنحباز إلى 
مرف اوج الشرژوج عن 
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الگذاکرات و السْمَّاحَنَاتَ 
بابكك (مخ) پاپاء الأب؛ بابک 
پاپوش الباٹوج؛ جذاء تریح تاه کل 
الول رقم الجدّاء؛ کفش 
دوختن المُوامَوة الدّسِيسَة» تواطْوٌ 


بين اشخاص على تحقيق هدهي 
سم دوز التّآمرء الاس الاب 
پاپی الوم على تعقيب الم ار 
في|نجاز ار پیگیر 
بابيج لت الشّاقء قطان الحذاء (مجا) 
الخزاجم 


نین الشرَاحَحَة تة النَصْمِيقٍ َالْأدٌی 


بابى شدن اب علی الأ مُوَاضصَلَة 
الو ضوع لِلوصُول إلى ادف 

پاپیون رباط على مَيئة المَرَاسّة سضعه 
الڑژجال فى اعلى الصدر من الثلوب» 
(ح) الفسراشّة:؛ ربطة صعغيرة 
تَصَعُهاالبنات و النساء فوق شعُورِسِن 
لته خربطة صَفِيرةٌ توق في راب 


پاقال العاجزه ايء الضَّعِين؛ ناتوان .| 
تختی الیرم الأول بعد بلة الآفاف : 

حيث جل العَرُو َه على الشریر :ا 
ا یبال الضّيوف و کول دای 

باتك دفاع اليش ضِسدحکل .| 
چم علي البلاد 

باتو وعَاءكبيرين الخزف يوضع فيه | 
المح وٴالقُعبر ۱ 

پاتوق عَاعدة الابة وضع صب العلم 
یجتمم حول الششندہ مُشقی اماس 
والأفواد یت مهم ِبَعْض 

پساتوتوژی.(طب) الباتولوچیاء یلم 
تشخيص الأمراضٍ وَعَلاماتھا و انہابھا 

پاته نوع ین الحَلوی المضُْوع باللحم 

پاتهی الخافي؛ مقر الشختاج _ 

باتى الجنڈر أوَالحَتٍا تق عن 
القُوائِب؛ اون المتفرق 

پاتیل كران شيد شک قد كثيرة. 


انطواي كْهُ الكل مِنَ لحاس 
ہہ دورفسقہ العََجُورٌ لخن ارم 


پاتین المِذْرَىء البَِذْرَاۃ خشبة ذات 
اطراف كالأصابع ُذڑي بھاالحْطة 


پاتیناڑ 
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باتيناز نو ين الألعاب بلق 
عَلَى الجليد.الأشكى؛ اسکی 

پاجامه الشّروَال» البنْطلُون 

پاچله عصالمْترخيق عَلَى الجلید؛ چوب 
اسکی 

پساچه مُمَدّمُ الشاق ختی الم 
في الاءنسان» ریخ المَافِيَة من ابقر 
العم اف الشّروال أوالتنطلون 

سء شلوار الحاقة المُفلی من الشروال 
پاچین الُورة, ری القشم سمل 
نالوب الّسابِی؛ القسم الأشفل مِنَ 
الجدارِ الواقع فوق آساس النّاء 

پاخوردن ان الاءنجداع؛ بول 


خوردن 

باد الحارس الشریر العزش» الصَّدّ 
اراق 

پاداش الحَرّاء» الملْحَة اثُواب» ار 
اجر؛ انعام؛ سزا 

سداذن الشخاژات لنکاناًت المَنْح» 
العطاء 


بادراز الطَوِيلُ الؤجل» (ح): طَابڑ مائی۔ 


رین 
پادرد وَجَع الشاقء اَم يَحْدثُ فی ال جل 


پادررکاب الاک عَلَى امرس نی . 

پسادرهوا عدیغ اللّبَات» المُتَرَعْزع : 
بلاأسَاسء بڈون اشیخگام بلارأي ا 
ولافکره كلام ارغ» بلا أضل؛ (ض) 
(پابرجا) ۱ 

پادرى طَنفْسَةٌ صَغِيرة أويشاطٌ آوحصیو | 


قرش 


ش في عَتبَةِ اباب 

بادزهر الترياق» ضدالشع؛ پازهر 

پادشاہ السلطان الملك, الحاكم؛ 
پادشه؛ خدیو 

پادشاھی السلطنة؛ الملوكية 

يادشه > يادشاه 

بادكان تكنة عشکریّة. حَاميّة کرد 
فعشگوالجیش ؛ ساخلو ۱ 

يادو اج الحّادم المشتخدم» الرّاجل 

پادیاب الؤصُوء فِيالمَذْمَبٍ الرّردشتی» 
غَسْلٌ الوّجه واليّدين والؤجلین 

پار التاضي؛ الشُثّیِي؛ المنْصَرِم 

پارابلوم المسدّس من الأَسْلِحَة اشاریّف 
آلة لِرَمْى الصَاص؛ هفت تير 

پاراتیفوٹید (طب) مق ديد نوی 
شبيهة باللیقُوئید حَضْبَة حَفِيمّة 

پارازیت الأحْیلّال فِيالأَصْرَ ات؛ هَرَاتٌ 
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پارک جنگلی 





خَارِجِيّة حشر ار ال ال و اج الأذَاعِية 

باراشوت اللہ یت المِظَلةالْهَابِطّةَ؛ 
جتر نجات 

پاراف الاءمضاء» التُوِيع» اشير و 

پارافین (کك) البارافین؛ ماد دهي 
مان وج ین ال 

پاراکراف ای ی ة» الفَضْل من 
الکتاب 

ہسارالل الحُوازي» الط ا 
خشبتان متوازیسان بصو ة أقْقية 
منصُوبتان عَلَى الأَعْمِدَة غاب 
الجنئائتيك الإّيانِيّة 

پارت 0 نوم من الات إِسم 
عم ین عَلی الوم ارت الأشْكانى 
و كان موطتهم شراشان وَالتِسمْ 
الشّرقى مِنْ ايران و قد حکموالبلاد 
قبل التشاساتتين و كانت هم اة 

پارتی المنسوب الى (بارت)؛ الحامى» 
المداضع» المؤيّدء الحصّة؛ الجزء 
القصطعف الفرقه» الحزب. الحفلة» 
الضيافة» حفلة شاي؛ البضاعة 

پسارتیزان جُندي إِنْفِصَالِيْ» ججندي 
ایقابات چریکد  .‏ 


6 9ظ ۰ 
بارج إناء من البلور أوالْلر شرب المّاء 


بارجه القُماشء اسيج المنشوج؛ . 


الٹلک: العَدّدِ 
سياف النشاجء عامل اليح 


سبافی تع اليج مغ اليج 

بارس مُحَافْظة ارش في‌الجُوب ین 
ایرانء بِلَادالئُرسء عَواءالحيوان ‏ | 

پارسا المْمی الزاجد العارف» الراهب؟ | 


پبارسای 
پارسال العَامٌ العاضی» ال الماضية 
پارسای ے پارسا 


بارس كردن عواءلکلب الب 
آوابن آوی تام الكلب 

پارسنگ حَجَريوضِمٌ في کمةالییزان 
َِمَاوِي الکفتان وَالطرفان 

بارسى الفاربِيّء الژردشتي الحُقيمُ 
في‌الهند» لا سیّذ الشوب الى 
إلى فّارس 

سز زبان الاطق بل 2 الما سئةء الفار رسي 
لت فارسی زبان 

پسارک اتان الشزهر والشفین 
الحَدِِفْةُالَنّاء ذاتٌ الأزهار والرتاجين 

باركابى مُسَاعِدالَائْق فی سيّاقة الشَكَارَة؛ 
شاگرد راننده ۱ 

بارك جنگلی مَناطِق خَاصّة فی المَابَاتِ 


پارک‌شهر 





مُعَدةٌ لرَحَة ولا نجراعة 

يارك شهر مت مره زه عام داحل الحديئة 
رج َالَو 

يارت ملّی الحَدِینَُ العامة ئة؛ باغ على 
پار ککردن إيواءالسبّارةٍ ف تَحَل ُجاز 

پارک‌وحش دِيم لْحَيوانات؛ باغ 
وحش 

پارکینگ اراب مَکانُ زبواءالإارات 

پارگین ب 
اگو 


پمارلمان اجرلمان» خیش اشعب. 


مجلش الأعّة ۰ یئن الشَّورَى 

پارو اليجْدّاف» المطرّحة 

سزدن جَذْتُ الفينةٍ بالیجداف لیر 
علی 'المّاء 

كردن تنظيث الشّطُوح وَالسّوارِعْ بعد 
رل الح في الشّتاء 

ہی نانوامی مِطَوَحَةٌالكبّاز 

باره التْتوق؛ الصفْصُوص؛ او 
الجُزء؛ ال الخَرَاجِء القشم؛ بَعُض» 
شرحہ؛ شقه 

۔-پارنہ قطعةً قطعة؛ إرباً إرباً؛ شرحسه 

شرحه 

دوز رقاع الأَحْذِيَة 


مَحْرّئ. المیاه القَذرَة البالوعة؛. 


وھ از هدید 
3 مُصَلمْ الاحْذِيّةف_ 


۱۷۲ 
الاءسكاف؛ پینەدوز 
سب سنك قطعة من الحَجّرء الحَصَّاة 2 .| 
شدن الاءنْشِقاقء الاءتفِصَال» ` 
انایڈ ام 


کاغل الْقُضَاصَةٌ من الوَرَقَء فطع ور 
كردن الق لقع القَضَءْ اتمزیق؛ 
خرق؛ دریدن ۱ 
سوقت موظف غير متفغ؟ نیمه وقت؛ 
<"اسستاد. نسیمه وقت": استاذ 
غيرمتض خ > 
بارياب الزراعة المعتمدة على میاه 
ینیع انار ديم 
پارینه المنشوب إلى الكُنَةِالمَاضِيّة؛ العَامْ 
المارضی العَتیق 
E‏ عَصْرَالحَجَرِيٍ في اََارِیخ: 
تاریخ ال الْحَجَرِيّة الْغَابرَة؛ عصر 
حجر 
پازند شرح و تفسير لکتاب الزند المقاس 
. عند تا ورد شین 
پازهر اشریاق» المادةالشقَادة إلگم؛ 
(مخ) پادزهر 
پاس ١‏ الأدَبء الا خرام». ۲ .النجبعایة 
ال حافظة» الَعَایٰةء للحَرَامّت ۳ 
رس الکُسرة من جاب إلى آخر 


۱۷۳ 





1 3 7 ہے 
فى الألغَاب الَضِية» لحَطات من. 


الوقت؛ جزءٌ من الیل أوالتهار 

پاساژ الحان» الشراي» اه گر ین 
لحوازیت َالمَحَلّات في سوق مُسَمفة نت 

پاسبان التّرطِنَ» الشحَافؤظء الحَارس» 
الشراقب ۱ 

باسيورت جوازاكشفی المسابُورط» 
اَذ كرة؛ گذرنامه 

باستوريزه ال الصّحَّيّ 

باسخ جواب الشوّال الاءجّابة» 
الاءشتحائة؛ جواب 

پاسخانه > پاسدارخانه 

پاسخگو الئجیب عَن الشژال النَاطِقٌ 
الثجیب؛ المَسْؤّو 5 جوابکو 

باسدار الحَارس» الشراقب» المُحافظ 
الحَفْر 

س-خانه المَخْمَّره مرکڑالشُرطة مكانٌ 
الَرامَة؛ ياسخانه 

سم صلح المراقبٌ دول قراراشام 
بينَالشّحُاصٍیین 

پاسداری الَرامّة الجمايةء الحُرَاقَبة» 
الئراغَاةء الاءخْرام؛ پاسداشتن 

كردن ے پاسداری؛ استحفاظ 

باسداشتن ے باسدارى؛ رعايت 


پاک 


پاسگاه مخت الْمَخفمر مركرٌالْحراسّة 

مه پلیس مَركٌالشّرطّة 

نہ مرزی شرطه‌الخدود 7 

پاسیو مره صَغِيرَة خلت ایّت؛ حياط ا 
خلوت 

پاشا (مخ) پادشاه» الأمير الوَزِيرء اليد 

پاشدن الّمُوض» المَیّام الاء‌خیرام؟ | 


برخاستن 1 

باشده الكامضء القّائم: الواقف؛٠|‏ 
برخاسته 

پاشندہ اگاش الگاکب 

باشنه کم امد كع الجدّاءء اَل 
اب 


پاشیدکی التفرقة؛ الیش الاءجلال 
پاشیدن (مص) الأ افر اش 
باشيده الترگوش, لور الق 
پاغره عمادالعشگن؛ الفَثو دالسبني عَليهِ 
لا ۱ 
پار (طب) داءالفیل؛ پیلپایی؛ پاعُر 
پافشاری الات الجُقَاوَمَة الاءضزان 
الاِمیقائة؛ اصراره بافشردن 
پافشردن > پافشاری 
پاک الضَّانِيء ان افیف السا 


پاکار 
اقُرِہ-الشعَقّم النَّنَّافء المَیْیٔف 
الجَییم؛ العَانّة؛ خالص 

باكار الخادم» جابى رای المساعد 

پاکاندیش الحَسَنٌ الف ليم الک 
اقب اي 

پاکت‌باخته الخشران» الاير في عب 


القُمَار 
پاک باز الزاهدء الصَّحيحٌ العَمَل» العَاشُق» 
الراب 


القلب» دَقِينٌ ام ذُوالعِمّة 
پاک پیوند الیل الكريمٌ الأصل» 
ریت اسب 


پاکت الظرف؛ الغلات» الکیس 
سہ بستى ظرف البرید 


سم سربسته ظَرْفٌ مشود 

پاکدامن الطاس العفيض» اشحیب» 
الأصِيل 

پاكدامنى اليفةء السهارَة اجابت 
امد الّمُوی 

پاکدل طَيْبُ الب حَسَنُ 
صَافِي اه ليم القلب 

پاکردن س الجُورب أوالجذاء إرتداءٌ 
التروال أُوالْبَنطَلُون؛ يوشيدن 


خ اة 





۱۷۴ 


5 ۱ 
پاکسازی التطهیره الاءخراج؛ ای 1 


القَضَاءْئِينَ الحق و الباطل» الفَضْل عَن .| 
الكل أوالشّغل؛ س كردن 


كردن ے باكسازى 
پاک سر شت الأصيل» طٹ القلب می 
الشريرة؛ پاک كوهر 


ميرت سر الأخلاق» الصَحِيحٌ | 
العمل الّرع خب حَسَنْ اشوک 1 

كردن الاشخاء انیم امطهیر؛ ۱ 
تطهیر؛ زدودن 

سكن المَحَايَة المعَاحة 

نہ گوھر > پاک سرشت 

نہ گھر سه (مخ) ياك گوھر 

پاکنویس ایض الحَة انی ات 

پاکوب فاص المَشْحُونٌ بالأقدام 


باكوييدن (سص) الأقص» الق 
بالأقدام؛ يناكو فتن 


پاکوتاه القنصير الڑجل ین الانشان 
أو الخیوان 

پاکوفتن > پاکوبیدن 

پاکی الطّمَارَة ماو الصّمَاء الم 
وی 

باكيزه الطاجر ان شیف بدُون 
عيب بلاتص ٠‏ 





۱۷۵ 


باكرفتن الذَّوَامء او ایا الإشتفرار 

باكون مار عَشگربة» الوسام» اشوط؛ 
سرد وشى 

باهي القبد الاك 

پالاس قماش بِنّ الم أومَفرِالتش 
لباش صُوفِيَ حاص لِلڈُراؤیش؛ لاس 

پالان لح الوکاف. الرّخلء امِردَعَةَ 
اِروََعَة 

دوز اواج صَانِمٌ ارو 

پسالایش الُصنية الَگریں اه 
پالایدن ۱ 

بالايشكاه مَعْمَلُ الَّکٍیر مَضنَعٌ التَضْفِية 

نہ نفت تفت راطقل و تَصْفِيَة 
الفط 

پالاییدن ے بالايش 

پالتو المَعْطِف» البالطو 

پالکی المخيلء الْهَوْدَجٍ 

پالو (طب) التُوْلوٌل؛ حُراج صلب مشیر 

پالودن (مص) الم ية 

پالودہ الَالُودّجء المُصَنّىء الحْتَقّى 

پسالهنک الجا ارام الیقوّ 
تهرالمحةة 

پالیز الَزْرَعَة ابُشتان؛ جالیز 

.بان حارش المزرعة» الزارع» لحن 


بأى . 


موسيقئ قدِيمى ايراني؛ جاليزبان 
كاز الرّارعء الا 


بامال > پایمال 
پامچال (ن) نبا عشي موی ذُوأزهار | 


موه 


ضمراء بشتمّادمنه للديئة 

پان الجَميع؛ العُمُومء الاءتحاد 

ايرانيسم وَحدةٌ الشَّعُوب وَالأقوام | 
الاء برآيّة 1 

پاندول البندؤل» رقا الشاعة؛ آونعك .| 

پسانسمان تفیذالح , بالصٌماد 
اجرح , بالصماد؛ زخم بندى 

پانسنون الیکُون: گڑا:الڈار أُوالعْرثة 
للشكنى م م الغذَاء العام لِقَاء ذفع 
الأجُور 

پان عربيسم الوَحْدَة العرييّة 

پانکراس (طب) التدكر اس» لَورالِعْدّة 

پانما الجَورَبُ النَاعِمٌ اقيق اذى تظهر 
الاق ین وَرَائْهِ (مجا) جوراب پانما 

پانوشت تذییللکتاب» الم الفرح 
في آسفل الصَّحْمَة؛ پاورقی 

پاورچین > پابرچین 

پساورقی حاشيةالكتاب المُسايش؛ 
پانوشت؛ زیرنویس ‏ 

پای الؤجْل القَّدَمء الأساسء القُوَةَ 





۱۷۶ 





القَاوَمَة 
بايا لثابت ان لباقي ال مود 
پاباب قاع ایض لا الله أَسفَل 


الحوض. فَخْرالْمَاء؛ گدار 
پایاپای اها الحبَادلة ادل اليِضَايع 

لتجاربّة مع بلاد أخرى؛ تھاتر 
بايان الات النتِيِجَة الحَایِتة العَاقبَة؛ 


ہہ پذیرفتن (مص) الانتهاءی الإختتام؛ 
ER‏ 


دادن (مسص) الاءنهاء الاءكمال» 
الاءثمام؛ اختتام؛ خاتمه‌دادن؛ 
سرانجام دادن 

ج روز نهاية الیوم؛ الغروب 

س سال نهاية ان و تن فى ايران 
علی آجر ټوم ین شهر ٍشفند و 
هوالشهر الثاني عشر مِنّ الكنة النَّحبيّة 
الاإلزاقه؛ آخر سال 

سج شب اش آخڑ الآيل؛ یل الصّبِح؛ 
صب حكاذب 

سهگرفتن ے ۔ہ پذیرفتن 

نہ ماه آخرالشهرالگلخ؛ آخرماه 

سنامة قحصيلى الأطرؤحة: تألييتُ 
رِمَالة عِليت أدب ِاؤسُوں إلى نَيْلِ 


جَامِعِيّةِ عُليا 

2 نسمایش نَهَايَةُ العَرْض امِل 
المَلرَحي 

ت > هفته نهابةلأشبُوع» آخِرٌ یوم من ا 
ابرع 

بايانه نقطةٌ دُحُول تیار أوخُرؤجة يِن .| 
جهاز آوتذار غاص مَحَطَةٌالشفر | 
موقف السیّارات للأشفار؛ ترمینال 

بايانى الأخير» الهائي؛ آخری 

باىافزار الجسذاء الحْفٌ البالوج 
النْعَان؛ پاافزار 

پای‌بست ے پابست 

پای‌بند ے پابند 

پای‌بندی المي العشو وت الاثیغال 

پایتخت العاصمة مُرکزالحکومة 
مَقٌالملکت قاعدة البلاد 

پای خالیکردن الم الببخث 

بايدار الثابت, الشغتبر» المَِىَ القاین 
الوفي؛ الشقارم؛ ثابت؛ ديرباى؛ 


سخت‌پا؛ مستدام 
بايدارى كردن الشبات: المْقَاوَمّت 
الإدَاعةق الصّحُود 


پای‌دربند العَيّد» المَعْلُول» الأسير 
باى ستور (مو): نوع من الموسيقى 


۷۷ 





الخشيفة في‌ابران 

پایکویی الرقص» الرقص على الاقدام؛ 
سماع 

پسایگاه الکقّام الئرگز أَنَدَالْقَدَم 
عة الاب اکن الأساس» السصّب. 
الارآق المَحَلّ» المَاعدة 

ج دریمایی قاعدةٌ ببخرية لِأُلُولِ 
لحري 

ے موشكى قاعدة عسكرية لأْطَْاقٍ 
الصُوَارِبخ 

سج نظامى تُكنّة عسکرية مَركرالْجود 

ج هوایی قاعدّة جوب عَسْكرِيّة قَاعِدَةٌ 
الطّائرات 

بايمال المشحُوق بالأقدام لبیل 
الصا د؛ پامال 

سکردن الاعدام» الوس بالاجل 

پایمرد الجاع الفیع؛ الششایعد؛ 


الثقاوم 
بسايمردى التَجاعَة المُسَاعَدَة 
الثفَاوََة لیات 


پایمزد عيام للطبيب و نحوه 

بايندان الگفیل المّاينء النَفِيِم 
الو یبط 

پایندانی الكَفّالة الصَّمانّة» الماع 


الوّسَاطة 

بايندكى الوام: البقاء» ابات الخلود .| 

پایندہ ۳ البَاقّي» اثابت الخَالد 

پایور ُوالمَقَام الرّفيع » العَالِي رب رَفِيعٌ 1 
الدّرْجة 

بايه الَرَجَة نج المَنْرلّة» الحَقّام 
لاس القَاعِدَة العلود الكزسي | 
الأضلء الجَذْرء شتا الجَرت 
مَداژالنلک: مداژالمش العرکیق 
الم قّدان الحْطوة؛ <"باندپایه": 
ذوّالعّام اي >؛بن؛ ريشه 

گذار ارس الب ع؛ بنیانگذار؛ 
پی‌گذار 


پاییدن (مص) الحَرامّة الجمايق 


الحُراقبة» المحَافَلهَ الانتظار 


پاییز الحرٍیت» فصل الخَريف و یشتمل 


على ثلاثة أشهر و هی (مهرء آبان» 
آذر)؛ خریف؛ خران 

كاه مَویم الخريف» مَوضِع الزرْع 
فےالْعریف الأرض الرَراعِية 
فی الخریف 

پایین سمل 5 تحت» اليل 

۔آمےدن (مص) اشُرُول الفبوط» 
الإنجدار» الأنحجطاط؛ فرودآمدن 


۱۷۸ 





آوردن (مص) الإنرّالء ازيل 
الحَدّْر ١‏ 

افتادن (مص) الشُقٌوط الؤقوع من 
المرتفع عَلى الأرض 


پائیدن ے پاییدن 


پائیز > پاییز 

پانین ےه پایین 

پسایین انداختن (مص) الالقّاء 
تخوالانل الحَفْض» طَأْطَأَةاأْسِ و 
غيره؛ <"سرش را پابین انداخت: 
خَتَضَ رَأْسَهُ > 


تنه اليس الأشئل ين اآجشم و بتجر 


بن تخت الصدر فمادژن (مجا) 
الاءعست 

-رفتن الرُول؛ الحركة نحو سمل 
لول الغروب. العّور 

کشیدن (مص) جر اللّخْصٍ أوالنَّيْ 

ین الأغلَى إلى الأشفل؛ الشخث 

1 شونان 

بايبنى اف ن کل شی» الاب 
التحتَاني مِنَ | البناء 

بيه الشَاذجء الق القَُعِيِف 

پتاس (ک) وتاس» ماده اء تَمتَش 
الجطوية و تَذُوبُ فی‌التاء 


> 


پتاسیم (ک) البوتَاسْيُوم» جسم بیط 
معدِنُ أبيض فِضَّي طَرِيّ يدل | 
نے تركب الوا اة أسلاخة : 

بتابت صوث قَتبلةٍ المضبَاح في حَالة 
الانطمّاء صَوتُ محرّكة ارو .| 
في عم تعادلها 

پتروشیمی (ک) ار کيماوي» يلم | 
يبحث عَنْ ثشتقات تِ البنرؤل والقاز :| 
لطعي وَاسْتخْراجها 

پتک مطرقة ثقيلة طرق الإجسام و 
المعادن الثقيلة 

۔ہ آهنگر مِطرَفَةً الحَدَاد 

يتكدار الحدّاد 

پتکداری الحدادة 

پتو البطاتية 

پستی القاري» الشریان <”پاہتی 
الحافي > پابرهنه 

پتیارہ الوأهالو قحة ایلّاء الَیْب» 
الشهییة ایح الِعَدَاوَۃ المكر 
الحیِلّة» الشّدَّة الو خش المَخْرُون 

پچ پچ الشُوتُ الحَيْيٍ جذاً 

كردن (مص) النُجوّىء الهنش بين 


۱۷۹ 


پدربزرگ ۱ 


پخ نظ تاق به الحَجوانَاتٍ الب الا كاء 


الط تعبير لأا َة الاس وَالأطفال 


عادةٌ 

يخكردن (سص) ذبح الحَیّواناتِ 
عاد سرژثریدن حيوان 

پخت (ط) البح او الاح خی 

كردن (مص) طق عَلَى نع 
فی الٹرن اور أُوالكُور؛ بخن 

پختگی (مجا) الحَلكك» ا 
في مور آزمودگی 

پختن ے (مص) پخت‌کردن 

پختنی (ط) کل ماد عَذائّة قابلّة ال لطبخ» 
مايطبئخ م َ اعد 

پخت‌وپز (ط) اس و ما يتعلق به 

پخته المطبوخ» الَاضِح» اليَانِع؛ (مجا) 
المْحَرّب العَاقِل» المَاهِم الحنّك 

بخش ال اتشر الریض الوّایع 

تم آگهی 3 نشرالاغلان فِي لصحن 
نی الإِذَاعَةِ وَالتفِيريُون و نحوها 

۔- اخبار ره الأخحبار إذاعة الا 

كردن (مص) اشر الِلْيِفًا 
اثوزیع» الم اشغرٍیض؛ توزيع 

ويلا اشرق دامع 

پخمگى الغَبَارّة» الخین الحماقة 





پخمه الْعَبِيَّ» الحیّان» الأ حك القَبيل 1 


پدافند 1 أغمال وكَائّة ہت 
وَالمٌّحُود ام الْعَدُوَالشُّاجم عَلَى |٠‏ 
البلاد 1 

پداگوڑی علم التربية و التعليم للأطفال | 

يدال الدََّّاسَة 

ہہ بنزین الحَسّاسء چھاڑ في‌اشیّارة 
یط علیہ میم رین إلى 
مُوقِدِالئئارة وا الغرادة 

ب تدم القرايل» جهاز یُمکِنْ بِوَاسِطََهِ 

ن ما بح رکه الألاتِ ت والشكارات و 

نخوها أَوْأَنْ وقّت 

؛ دس کح 

پدر الب الوللد. کبیرالعائلة؛ ابوی 

پسدرام الجميل» الکشژور الین 
الوقورء الدّائم» الما رک» الشّعِيد 

نہ شور لَتثِ بلادٍ ایران وَفْقَايانٍ 
الفرويي في‌الشاهنامه» الأذض 


المعبدة 


2 


نہ دوچرخه الذَوَاسَةَ 


پدر اندر پدر أبأ عَنْ جَدَ 
میں الک لا ما ہے 
پدربزرگ الجّد و تطلق على كل مِنْ 








خوانده الأ 

دار دول ب» 0 صیْل» اتجیب 

روحسانی العالِمٌ یی الأب 
العتري 

سمزن رح الحَمُو 

شوهر روج الحثو 

كشستكى العَدَّاوَة البفشای حب 
لیم 

س مردہ التتيم» سمل 

س منقدس القّسء القكئسء الكَامِنْ 

پدرومادر ال بَوّانء الوالدان 

پدری و المَحَبٌة الاخشان 

پدید الاح الَلی لام السَریْح؛ 
لین العشهور؛ نمایان 

س آمدن (سص) الوضوح» ليون 
اطع البزوز؛ آشکارشدن 

س آوردن الإختراع؛ الاظهان الود 
الاجا الإنشَاءء الا کیقان؛ 


احداث 


ب اي اد إبناً 


بديدار الواضخ الشاي امارژه 
آشکار؛ مرفی 


شسناسى اشیباژ الذّكاء وَالفِطثة " 
ی ان عند اليد آئه في دراسة .| 
الفلسَمّة سیم الظواهر الط ا 
حيثُ ایا پدیدہ شناسی 

بديدآور المُخترع, المْوَلّد الشوجد 
الاق الک تیف الشظھر؛٠|‏ 
احداث‌کننده 

يديده اهرت بیع المو خوده 
الحَادِتُ الجشی» ارام الطَسبعِت؛ ۱ 
نوظهور 


شناسى ۰ پد بدارشناسی 
سء اجتماعى ظَاهِرَةٌ اما نحل 


پالاج ان شود ہاو 
ًادي 

سم تاریخی او ربجي غیڑ تظرة 
لقاع وَالْحَوَادثْ 

سدع سیاسی تحوّل سیایی فى البلاد 
راب اش والگوین 

سم صنعتی ایو تایه نحل 
لماع عة تمه فی الا 

- بدير لَاجِمَةٌ بالإشم اني کی 
الشکن وَالتندؤں <"اصلاح‌پذیر 


1۸۱ 





القَابلُ للأضْلاح > <”امکان‌پذیر": 
الشتكن > المُحْتَمَل < "امکان‌ناپذیر": 
عير سکن < کر 

پدیرا القابلء الخطيع» لام بالصَيافق 
المُضيِف؛؟ بذبرنده 

يديرابى الصّيافة» الإسََبال» الحَمَاوَة» 
الخِدّمّة؛ - كردن 

س کردن ے يذيرابى 

پدیزش (مص) القَبُولء المُوَافَقَة 
یی الاغرار؛ الألْيرّام؛ ايسجاب؛ 
پذیرشن 

بذيرفتن > بذيرش؛ استجابت؛ 
تقبل؛ كرد نكرفتن 

بديرفته الممبُول» المُجَاز المُستَجَاب» 
المَدعْوٌ 

پذیرندہ ے پذیرا 

بديره الإیزام و اَعَد لشرآء أوراق 
الْقَرْضَةٍ أوالشهام ين قِبَلٍ الْحُكُوعَةٍ 
اوالمُوّسسات 

پر الؤيش» جتاخ الطائر 

بر التتلو» المَشْحُونء المَغمُورء الشتَئّع» 
الكَثِير (مجا) العَالِمءالعَاقِل» الكايل؛ 
آغندہ؛ آکند؛ انباشته 


۔-آب الکٹیژالتاءہ و تُطْلَقَ عَلَی الْقَاكهَة 


النَافِجَة ايضاً؛ سيراب 

۔ہ آبوتاب کیڑژااؤشٹ: الخییث | 
الحْمّصَّل» لاف 

۔ہ آشوب الّان» المُشَاغِب» المیژالیش ا 

س آوازه المغروف» العشهون ذائع | 
المَیّت 

مادعا کییژالاذعاء» الشتكثرء العام | 
الجایل 1 

سارزش این اليم اش العا ٠ا‏ 

-افاده المَفُژور المتكثرء الشتَخْیر 

پراکندگی الق ار تلاشی 

پراکندن (سص) الفْرِيقء اُمَرق» 

براكنده المُتفق» الشْنّؤدہ المْشَیْر 

پڙان حالهُ الطَائِرٍ حِينَ اللّيران» القَّدْرَة 
على الطيران 

پرانقز علامة إلتوضيح کلم أوجُماةٍ 
مر ضَة بِهَدَاالشّكل () 

پراندن (مص) الَطْيير (مجا) المْبَالمَةً 
فیالتڈے: ام في عي مضه 

يُربار الجثمرء التّجَرة الغزیرۃالتر 

پسربر کیش العّرض» الشمتّد» 
ر 

بُربها کیرات ذُوقِِمةٍ عَالية 


وہر 

ترير وَرَقات الوَزرَۃَالشْنمَصِلَة عَنهاء 
اوراق‌الکتاب أوالدَّتر المَمْصُولة عَن 
بَعْضِها 


۳ 


۰ تس 1 7 


0 
۱ 


كردن صوت 
قت رن 

بربرى انَاعِمُ التإلي» میت دبیم 
المْمَاوَمَة 

بُربشت اي ترا کم المٌجْتَمَعُ بكثرة 
كَالشّعْرالكثير ولبات الكثير الأَمْصَان 
وَالآؤرَاق 

پرپول الکیزالتاء المثري 

برت البعید» الشْخَرف (مجا) المُهْمل» 
کلام بلامعنى» آرض قفر 

كردن الإبعادء الإلْقَاء (مجا) العُدُول 
َن اقول إلى بیان آخخر 

پرت المینا» المرمّی؛ بندر 

پرت الموادًالصًائعة وَالزَائْدة ین العشّانع 

پسرتاب الإنطلاقء الحَرَكَةٌالشَرِيْعَةٌ 
رصم سید 

سشدن الإنوفاع, الط بن الأُعْلِى 





۲ 


إلى الل 

سمكردن ال الرّمِيء الإطلاقء القَذْف .| 

پرقابل ناه توا القابلّة بلح : 
أوالرّمي ۱ 

پسرتابوتوان الکئیهالسایّ ری 
الثقاوم: ذَؤٌالقُدْرَة | 

پرتابه العزمی؛ المنْطّلقء المَنْدُوف 

ہسسرتست الم ڑويشتو الإغيراض» 
الاخیجاج علی عم الوا بالذَّيِن؛ ۱ 
اعتراض؟ پروتست 1 

برتستان الٹروتستازتی؛ العیسیجی سابع 
اللبروتستازتيّة؛ پروتستان 

پسرتقال (ن) البرتقال» شجر معروف 
يزرع فِيالمَناطِق الحَارّة مِنَ المْتوَمٌّط 

پرتکل ے پروتعل ۱ 

پرتگاه المَوضِعٌ الجرتیع الڈى بختمل 
الشُقُوطُ مِنْه مَوضِمٌ الانهدام وَالقوط 

برتكفتن الھَدیان التكلم بالشهتلات 

پرتو العا الثور الإشعاع؛ بامه 

نہ آفتاب شُعَاع الشّمْى 

۔ہافشاندن (سص) الاشعاع؛ نویر 
الاشراق؛ سم افکندن 

سسآفكن الق ال المشرق 

مافكندن ے پرتوافشاندن 





۱۸۳ 


پرذاختن 





۔-بسینی الكَنْتُ الشّعَاعِيَ فخش 
تام بل رادیوسکپی 
برت و يلا الهَدّ بان فا العَهملّت 


کلام الخضطرب 

پرتودرمانی السعالجة الطّكة بالأشِئّة 
9 يكن 14 رادیوترابی 
اشستایی: ال الإاشےعایی؛ 
رادیولوژی 

پرتونگاری تصوي الأخسام أوالأعضاء 
القصَّةللمْعَائَئَة وان خص؟ 


راد یوگرافی 

برثمر (ن) شَّجَرةٌ یرت الكَثِيُ اش 
امثير (مجا) اليد 

پرچانگی الرترق لام اراد الإطالةٌ 
نيا 


پرچانه الیکُتار في کلام رار 
الیھڈار؛ سم حرف 

برجم الژایق العَلّم» اللَوَااِ بیرق؛ درفش؛ 
علم؛ رايت 

نم برافراشته العلم المرفوع» 
ره الحَماقة 

دار حایل العَلّم مال الژایة؛ بیرقدار 

۔-داری حَمْل الم مُحَافَظةالرَاية 





سم رسمی الم ری بل 
پسرچریی المشیّم بالهن أوالزیت .| 


الغذاءالديم 1 
برحرف > پرچانه؛ حرّاف؛ :| 
روده‌دراز 


رو م3 


پرخاش الفظاظة: الفِلظّة, الحْشُوة .| 
فِى الْكَلَام الب الیتاب؛ تهاجم | 

پسرخاشجو اسف الِحَشِنُ الكَلام 1 
المسضوب. الفشبانء الشعماتب؛ | 
پرخاشگر 

پرخاشجویی (مص) الفََاظَة» العَصَب» 
اليتّاب؛ الرَاع» المعاتية؛ پرخاشگری 

برخاشكر ے برخاشجو؛ ستیزه‌جو 

يرخاشكرى ے پرخاشجوبی 

پرخرج الكنِژالََّقَةَ ااذ الال الگٹیژ 

احرج 

پرخطر كثيرٌالخَطرء الحطی مُخْطِرِجِدَاً 

پرخور اللہ الكِيءالأكل» لول 

پرخوری لیام رل 

پرداخت الّفم؛ پرداختن 

كردن ے پرداختن 

پرداختن (مص) تَأْدِيَةٌالال» دم الما 
نمدا آوباشکت. المَّفْلء الَّرْيين» 


الاغتناء» الاشْيِمَال بالععل أَوْبالدٌ رس» 


.پردادن 


1۸۴ 





النَنظئِف؛ پرداخت كردن 

پردادن (مجا) إِعْطَاءٌالحُرَيّةَ» امشوق 
افج کرت السویل 

پردار ذوالڑیش؛ ذُوالجتَاح 

پردرآوردن التربيش» ارب (مجا) 
كثرةٌ مرح 

پُردرخت مزرعة كثيرة الزّرع؛ مزرعة 
ذات اشجار مُلتَفة ببَعضها 

پردل القَوِيٌالقاب» الشّجَاع؛ دلير 

پردردسر الكثيرالمَقّة؛ العمل الال 

پرده الشتر الحجّابء المْتّار الخاجزه 
اماب الحَيْمَة الیل یتاژالغزض 
في‌الحَلاتَ اة ستاژالعزض 
في الأفلام الما الاح 
المؤْسبِقِي؛ لاله بین كَل نُوطَةٍ 

میب المزحلة يِن القرض ام 

ل آهنين السّتارالحديدى؛ جدار 
امد فيه ی 

سافتادن (مص) الاعلام بنهاة العَرْضٍِ 
اللي إِنْنهاءٌالحَفْلة: نهایهٌالععل 
یوم ال وَايفَازۂ 

۔۔انداخضتن (سص) اشدال الشتاں 
إرخاء الشتار؛ قحب اسر 


بالازدن (مص) رَفْمٌ الشتّار 


إفْمَاءَالمَرَ 

سبرافكندن (مص) کشث القتاں .| 
اون الانکشات. القْتُور 

سہبرداری (مص) رفع الشّتار عن اثر فنى 'أ 
او مجسّمة اوصناعة يدويّة للعرض 
آمام السجتمع؛ ازاحة الشتار عن ۱ 
الآثارالقَئّمة التاريخية للمشاهدة | 
والتحرّي» اظهارالسرٌ؛ سم‌برداشتن 

-برداشتن ے -برداری 

۔۔دریدن (مص) هنک الشتر الحیِائةٌ 
الوَقَاحَة ة قِلَْالْحَيَاء الفْماد 

سء سسینما التديل؛ التّاشة الیصاء 


سہء بكارت غشاء .البِگارة فی ‌الِنْتِ 
العَذْرَاء 


نہ يوشى الأَمَائّةَ» الشتر؛ الکتمان؛ عص 
ام محافظة الم 

سہء تلویزیون شاش امرون الصّدِيل 

سہء حصیری ستار مَضنُوع من سَعَبٍ 


الّخْل اوالقَصَب 

سء خرم (مو) لحن موقي قديتي 
ي‌ایران 

دار الحاجب» ریش البلاط الأمين» 
صَاحِبٌ الشَرّ؛ حاجب 


۱۸۵ 





ذو هاتک الشتره الحَائنء الوفیع» 
الیل الحَیّاء 

دريدن (مص) هتک‌الستر الجِيّائة» 
الاح قلةالخیاء الفساد 

۔-ء دیسافراگسم الحِجَابُ الحاجز 
فِي الجسم 

ہہ كشيدن فيح الشتار» تَفْرالشتار 

نشين الجَشْتُور» الجَالِسٌ وَرَاءالش 
مرها که فی الخذر 

سء نسمایش سار مرک يَفْصل 
ازع عن استژچین في عَرْضٍ 
الايا و امشات 

سء نیلگون الما الأَرَرَن اللُونء (كنا) 
السَمَاء 

بسرديس الیزدوس, الجَنَة» حَدِيقّة 


سےا 
بررو الؤقيح» القَلِيلُ الْحَاء بلاحيّاء؛ 
پرروی 


پرروزی بالق فان 

پرروی ے پررو ۲ 

پسرریختن فوط لأزباش عن 
جلدالطاش ال الحَیّة 

پرز یاقب وبا واکه ارب 


پرزدن رفرفهالطاش تخريكك الطّائر . 
جنَاحية للطّيران» عرکاث الطائر جين | 
الفحر ١‏ 

پُرزیان الگییژالضُْرزر الحَمَازَۃ واشفضان أ 

برزيدفت ایس زئیش الجُنهو رة 

پرس الما الکیس 

برس ١الشؤالء‏ ۲ وَجْبَة خسذاء | 
في التطعمء ۳ لاحِفَه بالكيتة يجغنى | 
الشائل وَالمُشكنطِقه <بازپرس |٠‏ 
الشستنطق > <"آضوال ٹُرس*: 
الال عَنِ الحَالٍ وَالأخوال > 

پرسان الگائل» الباحثء اه شزا 
والاستفسار عَنِ الأر 

- برست لَاحِقَةُ بِالكَلِمَة تاتی بمعنى 
الشععل؛ <" آفستاب ئزشت": 
عابالشش >۰ <ْنْبَرّست": 
عَابِدٌالصَّنَم > <"بیگانه برست": 


و ۹ 
عَمِيْل الأجْنِّيّ > 

پرستار الماض, الحُمَدّضّة» الحَاریق 
الحَاضِنَة 


پرستاری التمرئْض» الحضائةَ الخذمة؛ 
سے كردن 

كردن ے پرستاری 

پسرستش اليِسبَاذۃء الصّلاة» الطّاعَة» 


۸۶ 





ده سب کردن؛ پرستیدن 

كردن ے پرستش 

پرستشگاه المَمیّد» المشجد 

پرستنده العَابده الیم الخَادِمء المَاؿق 

برستو (ج) الخُلّاف» الشُونو؛ جلجله 
فوتوک 

پرستیدن ے پرستش 

پرسٹیژ الاغیتار الوذ الحَييّة 

پرسش الگزال» الاشتفسار الاشتغلام؛ 
سس كردن؟ پرسیدن؛ استفسار 

۔-شوندہ المُخَاطّبء المئژّول 

كردن -» پرسش 

سم کننده السائل» المشتفسر پرسنده 

س گر المحقق» المستنطق 

امه الاسسیَمَارة: <" برسشنامة 
رسمى ": إِسيَمَارَة > > 
برسشنامة استخدامی": 
الجذمة 

پرسنده ے برس شکننده 

پسرسنل مَجْمُوعَةٌ من مُوَظَفِي دَائِرَةٍ 
وه ۱ 

پرسو کئیژالُورہ امبر المُضِنِئ 

پرسه الول والعشي بدژن مَدّف 


اود مشْية ابطالین؛ - زدن 


پُرسه المَقَد عِيَادَةُالمريض» اي 

برسهزدن ے پرسه ۱ 

پر سياوش (ن) ١‏ کرت نبات مُشبني 7 
نمو في لگهُون و على ما 


رن له غواش طبيّة. (نک) ۲ 
ره ية تنتئل على تشع و 
عشرین. نَحْمَةٌ هة ِي السّمَاء؛ پرسیاوشان 

پر سیاوشان ے (ن) پرسیاوش 

پرسیدن -»(مص) پرسش؛ استعلام؛ | 
استنهام. 

رش اه اران برجستن؛ چهش؛ 

شیرجه 

پرش (ح) وع ین مکی الذى. عبش 
فِوالمِسيّاءٍ الحُلوّة لن ث الألف 


الخارجی 

برش ابرو الا الخاجب وانیفاه 
بح کو (ضطرّارية 

برش ارتفاع المَعْرَالمَالِي في الالعاب 
اباي حل 

برش با چستر الهبوط من الطّائرة 
بالمظلةالواقة 


پرش با نيزه القَمْرُّ بالژمح فى الألعاب 
الرياضية؛ برش نيزه 


پُرشتاب المُشرعء العَجُول؛ المضطرب 


۷ 


برش چشم إختلاجٌ الین وَانْتِقَاضُ 
أَجْمَانها بحَرَكَةٍ إضْطِرارِيّة 

پسرشدن(سص) الإثيلاء اصح 
اشباع شدن 

پرشکی الکییا لحم اشر الحُجَكّد 

برش نيزه ے برش با نیزه 

پرشور الهائج» المُشْتَاق» العَاشِّق 

پسرطاقت الكش هالطاقة وی 
۱ ۳۹ ير اجْمَاوَمَة؟ برتوان 

پرطمع الگ یالط لس رمد 

برفايده الكثيدٍالقَائْدَة ذُوفَائدَةٍ > شیر 
پرسود 

پرفروش الکٹیزائیٔم؛ الِفاعَة الؤائحة 
في‌اشوق , 

برفسور الأستااالجاييي العام 
المُدّرَسء لش پروضور 

برك مصفر (بر)١‏ الژیشةء (ح) ۲ 
لا (فک) ۳ اللَجْمَة و يُطلّق على 
(الشهيل) 

بركار المْعّال التّشيط» الكثيرالْعَمَل 

پسرکردن العل» الله الشخن. 
الاشمّال؛ انباشتن؛ اشباع 

پرکرده اللو الشتلین؛ المَفْحُون 

تقار الفرجان (فكك) صُورة فلكية 





صغيرة في سماء افش الجنوبي من , 


الگرة الأرضِيّة 1 

پسرکداز ١‏ الكش الحوّارة» الکٹیڑ : 
الاخیراق: كَثْرةٌالعَليَان (مجا) ۲ 
الکیزاگالم والتَأشُف 


پرگرفتن لین فِي القَضَاءء اموي 

پرکزند الکیزالشرں لتژزي القار | 

پرگو الکٹیرالکلام؛ الیکا اشرتاره 
پرگوی ۱ 

پرکوی ے بكو , 

پرکویی كثرةٌالْكلَام» ار 

پر ماه ليله ُذر» القَمَدُ فِي ال الّابعة 
عشرة عن الهرالقتري؛ ماه شب 
چهارده 

پرمایه الغالی العلاقه» السّريف» المزيزء 
الجلیل» البین 

پسرمدعا الکٹیڑالادڈعصاءء المتكثر 
الكریص 

برمعنا الكثيرالمَغْتىء ذُوْفَائِدَۃ 

پرمغز العَاقِل» مایم ال کي 

برت (كك) البرمَنجنات» مادة 
فة ة تستفعل في إبادَة الجوائم عن 
الجشمالخارجي 


پرن (فكث) ارا مزل ین مال انکر 





IAA 





الحَریژالملؤن 

برند ریز اش ین خریر اب 
ای اف ند ۱ 

پسرنده (ح( الاير <"پرندگان": 
لور > لطر 


۔-شناس العالم بمعرقة اور وَ عتانها 
س‌شناسی العلم بالطیور وأنوایها و 
پرنس ابنْ الملككء حفیذالتلک 

حَرَمْ الیک 
پرنسیب الأخلاقء أْصُولُ انا 


پرنسس پنثُ الملکك» 


پرنیان الخریره ثوبٌ ین خریر شوج 
الأطلى 

پرو اخیبارالشی» الَعْدِيل ِىالنّي؛ 

دنہڑر لباس" تفصيل اللّباس و 

ِعْدادُةُ للخيّاطة بَعْدَ تعدلله عَلى قَامَةٍ 
اشخص > 

روا لشبی القرار ات اشرشته 
الاغیناء الخوف. الإ اط 

سداشتن (مص) الحٌوف: الاختیّاط 
ارب الحم فِيالعَمل؛ سم كردن ؛ 
< "بی پروا": لیم الاعغیناء > 
بلاج غَیژّحَازم؛ س کردن 

پروار الحَیَوانُ الم الکیراللحم» 


امین الکٹیرالشخم من الحیوان»" 
پرواری 1 

سبندی تَریيذالحَیوانات وَتَفْيتها ية ا 
لُحُويها وَالإْسِْمَادةٍ نها 

سشدن ثمڑالخیوان و تله رب 
وَالتربيّة» اثذجین ۱ 

كردن تنميةالحَيّوان وم | 
اثرالغذاء دُالترئية» اذ جين 

پرواری سے پروار 

برواز الطیّزانء حركة ذى الجمّاح 
في الا لوب از امد الي 
الُماء نحق ال و رة في الْجَوٌ 

س آزمایشی الطَّيرانٌ اثدريتي 1۳ 
الَجْزبي 

سر اكتشافى رحلة اطاييّة جَوّی 
امش الجَرّي بالطائرات 

سج جسنگی الطَيرانُ الحَزبی؛ حرك 
الطائرات 

سر خارجی سَفْرَة جؤية إلى حارج البلاد 

ے داخلی رِحلَة جَوّيَة دَاخل البلاد 

سدادن لطر + الاطارة 

كردن لین خر که الطاثر في الْجَز 
بحَنَاحَيه الْطَانُ الطائْرَة نَحْوَالسَمَاء 

پرواکردن ے پروا داشتن 
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پرورشگاه 





پروانکردن عَدَمْ الو جه» عدم الاعتناء» 
بلاخیباط ولاحزم 

پروانه ۱ الخکم الذّلِيل: الشجوّز: 
الإذنء الاجازة. البراهة» الجوّازه 
اشرخیص. الدَّسْتُور الُوَافْمّ ۲ 
مِروَحَذُ المُحَدَكة فى الگیارات و امن 
والطّائرات» (ح) ٣‏ الَرائة الحَشَّرّة 

سمء اختراع جواژالاختراع 

سء خروج از کشور تأشيرةالخُروّج عن 
البلاده مره روج 

سہء صادرات ترخيصٌ الاضدان بَرآَء٤ُ‏ 
اتضدیر 

سء واودات ترخیش البضائع الوَارِدَة 


جوا الاء شتيراد 


بروبال الیش وَالجَئَاح» (كنا) در 


الإستطاعَة؛ بال وبر 

بروها لاس شم ال ین الجشم 
(مِنَ الشّرّةِ فمادون) 

پروپاچه القشم الأَسمَلٍ مِنّ الجسم (مابین 
الرُكبة وَالوَرَك). المُحْذْ 

بروباقرص القوِيٌّ» الشالم الشحگم» 
المتین 

پسروتئین الُڑوتین: الَاده لو جُودة 
في‌تباض ایض وَالأَنِيِجَةٍ الْحيَوانية 


وَالايّة 


پروتست ےه پر تست 


بروتستان > پرتستان 1 

بروتكل ایوئوکول» السْقَاولة وَئِيقَة | 
رات مُؤنَتر حاص دَولِي؛ پرتکل ۾ 

پرتون (ن) الرتون» نواڈًالھڈروُچین:| 
دنه و كَذفَقَدَتْ کُهیرنها 

پروراندن (مص) الرييةء اشذریب. | 
النْميّة المْمَاعَدة؛ پرورانیدن ۱ 

پروراننده الشُرَئي؛ المُدّرّب» الشعلی 
المُسَاعِد العهَذُب+ برورش دهنده. 

برورانيدن (مص) > پروراندن 

پروردگار المو جد. الخالق» من اماه 
تعالی؛ الّبْ؟؛ آ فر بدگار؛ آسمانتگرۂ 
خدا؛ رب 

پسرورده المرب المَضنُوع, الشجَيّأء 
المُرَنّى 

بسرورش اشریة. اشفلیم: الشهذنب 
النَأَدِنِب؛ دادن ؛ تربیت 

۔ہ دادن (مص) + پرورش 

سم دهنده ےه پروراننده 

پرورشگاه داراريیة» داژافليم مَوضمٌ 
الدریب 

سر کسسودکان روص ةالاطْمالء› 


برورشيافتن 


۱۹۰ 





5ازتریةلطال» تشرد 
سرورشیافتنِ (مص) اب E‏ 
ارب اهدب 
پرورش‌بافته ١‏ عل اابي المْدَ 5ب 
هدب 
پروژکتور النّعاع؛ جهاژلازتال الأَشِمَةٍ 
وَعَرض الأفلام المتَحركة وَالتَضاوِير 
عَلّى لته نوزافکن 
0 2 5 
پسروژه الطرح» البرنامج» المَشرّوع» 
ِء 
المحطط اتصییم؛ طرح 


پروستات غدَّة صَغِيرة مخروطية تقع 


تحت المّانة من الڑجال و یترشح منها. 


مائع لزج ابيض الشكل 

بروفسور ے پرفسور 

بر وكرام الرنَامج؛ الحنْهجء الطرم؛ 
برنامه 

پرولتاریا اجرویتاریا البق لاد عقه 
امال الأجرآء 

پرولتر العَامِل الأُجیں الْضَادِم 

پرونده الإضبّارة» ات الحُزْمة من 
الشُّحُف: اَزمة؛.دوسيّه 

پرویز العَرِبْ بز المنصُوره الم 

پروین ی اه مجشُوعة كواكب 
فى مُنق الور بش وز:شیکیته 


خوشة بروين 
0 
پره الخافة الطرّف: الجانب 


سم بیلی راان 

پره‌زدن (مص) اقح الشْحَاصٰوَه “ا 
حِصَارُ النّخْص أَوالقٌیء 

سم كوش عازن عَالّڈالأئن؛ لالة.أ 
كوش 

پرهون الذّائرة 
الجزام؛ دایرہ 

برهيز الخذر الإجْتتاب؛ الإنساك. 
النَفْوَى» رده سہ کردن؟ برهيزكارى 

كار الحَذِر الرّاهد» اي الور 
المُحْتاط» القَانِع؛ باتقوی؛ زاهد 

كردن (مص) ے برهيز؛ حذر كردن 

پُری الج الماك المَرأهالْجَمبلهَ 


0 1 
؛ الشئ المُستديرء الطوق؛ 


اه الصُورَة 

پُری الائیلاه» اشلیم. الب ین الم 
امتلا 

پری پیکر جییل الجشم العَره لت 
یه 


پسسری‌چهره الجميل المسورةه 
المسراهٌالج یل الحَمَنَةُ الشُورة؛ 
بریرخ؟ پریرو 

بريدن (مص) الطيران» الو وب الم 


۱۹ 


اش وال زار 

بريده الیش الشتّطای الشّاعد» 
رال الشْتَغّر <"رنگ پریده": 
الحُضْمٌَ الوّجْهء المرئْض > 


پریرخ ے بريجهره 

پریرو > پریچھرہ 

پسریروز ال أمس» أولُ ابارعته 
أرحة الأو ۳ 


پر بزاد الولو دالجَميل» الطَفْلةُالحَشناء 
ول المَرأة الجَمِيلةٍ 

پسریسا اجره میم الط 
کالتلاکد؛ يريوش 

بروسيرت الجیِدهل خناق» 
الحَسته شوک الم لیرد 

پریش ے پریشان 

پریشان المضطرب. المْسَوٌش النمّیں 
خی ال ؛ شولیده؛ برش 

حال مَیّمْالحخال الفُجر الذي 
لول له و َاحبلة؛ شورجال 

بخاطر الق المنرعج» السَهُمُوم» 
اقب الخائف؛ پربشان خيال 

سدخیال -> پریشان خاطر 

روا یلیم ایس ایام 
ارم الح الفقیر 





پزایی 


2 ۹ کم 2 1 
سب گفتن الهُذیّان الهٌذي» تكلم بغیر 


َقُول 1 
بريشانى ما 0 شم : 
ضِيقٌ اليد اویش ؛ شو 1 


بريشب مَسَاء او اس ا 

پریوش الحَسْناءًالرِ یه الكيرةالجمال» .| 
الط کالتلاک 

بز لَاجقة بالاسم تأنی بمعنی الفاعلية و | 
القابلية لانجاز العمل؛ <" آشپز": 
الفباخ رالشامي > <"دیگک 
زودیز" :لد ژالتر یم لیخ >؛ > 
آرا)پسز" : الَكَاحَةٌالكسهربائية 
طاسب >؛ <"بلويز برقی”: 
القدرالكهربائية ابطخ از >؛ 
<" آجزیز" : عامل الطوب > 

ُز الجَمِيلٌ اللْبّاس الهندام اجره 
نكرو دادن 

پا الغذاءالشريع الطّبْخء الما القابل 
شخ 5 0 

پزان لاحقة بالاسم تاتی بمعنی زمان 
الط <" خرمازان : موعد تنضوج 
مرو يكون عادة فى آخِرالصّيف > 

پزایی حالة طخ قابلة المواد الغذائئة 





پزدادن 


پزدادن (مص) التكثر, التفاخر 

پزشک اليب الي الڈکتوں 
صَاحك جب یلم الطّت؛ حكيم؛ طبیب 

نم بالینی ایب التسريرى» الطْبیبٍ 
النجرّب في بلاج الأمراض 

مج و جزاح الط الجڑاحء الذی يمارس 

هَن الجرّاحة 

ے داخلی طبیثگ الأمراض الداخلية 
لئ 

ج قانونى الطبيبٌ الشزعي 

سي کودکان طبیب الا طفال 

سح مُعالج الطبيب لالخ 

بزشكى لت اعد <”دائش 
پزشکی ": دم الب > <"دانشكدة 
۔ پزشکی": الكية لس >؛ طب 

سستقانونى الطب التُرعي 

پسزشکیار الطبيب المُتَاعِدء معاون 
الطبیب 

بز عسالى الكبرياء؛ اذعاءُ كاذب 
فى اناد دون اِستطاعَة مَاقة 

پژمان التغثوم؛ التحزون؛ الثضطرِب 

پژمردن لول الیل الهُرّال 

پژمردہ الذّابل» المَهْرُول» القٌَعیف 


بؤواك الشدی. تخْراژالص وت اثر 





۱۹ 


جوع الأنواج ال وّة» السدَى ٠‏ 
فی‌الجَبّل؛ باد هنك 1 

پژوه لاجِقّة بالاشم بمعنى المُحَقّق ¡ 
آرالکتحوي: <اداش‌پسژوه: ا 
الحْحَمَّنُ العلیی >» البكّائة 

ا کرات 
الإِمْیثثاف فِيالدَّعَارِي؛ استینافه | 
بررسى كردن؛ جوییدن 

خسواسستن (مص) الاسثشات .| 
اعادةالتّظَر فِي الدَّعْوى بعد صُدُور 
کم الب اية 2 فی محكمة الإشيئناف 
بناء على دَعْوَةٍ الشاي (الشدّعِي) 

پژوهشکده مَفْهَدامِحوث والدّراسَات» 
مُؤْسّسة للتحقيق في العلوم داب 

0 المُحَمّقء محر الباحث» 

َه موظف الَحْقِیق 

پس نمی القاقةء بعد الخَلْف» 
الوراء؛ ال آخےالائں الدب 
لذلک» بین اء عَلَی هَذَا ثم 

هساب ماءالسیل, الفاضل مِنّ الماء 
بغدالقشل 

پسسادست اشنا اشسیلة. ایر 
َالّاچیل في دفع امن 

پس آمدن الژجُوعء اراج امهم 





۱۹۳ 


پسرآندر 





العَؤدّة 

يسان بعد ارم اي التالي» 
النهائي؛ سين 

-پریروز قبل الا ال ول قبل انقضاء 
ثلائة اليام؛ سپریروز 
سير يشمب قبل البَارِحَة او قل 
ثلاث یال مَاضِيَة؛ سمي ريشب 

۔-فردا بعدالعّد بيو مين» بعد تلائة ايام 

پس آوردن ارد الإعَادَة 

پس‌انداختن لایر ال 

يسانداز المدّخَرء الذَّخِيرَةُ من الْمَالٍ 
وَنْحوه <”حساب بسانداز”: 
صندوق اشوفر فِوالبنكك>؛ 
اندوخته؛ ذخيره 

سر کسسردن (مسص) و فِراشُتُود 
في‌العصّارف وانوکد» ی 

سر مسکن ساب فح بتزییع نقود 
فِي الك في تاربخ شعن پراءالڈار 
أوالتشكن 

بس پریروزے پسان بريروز 

بس بريشب ے پسان بريشب 

پس‌پسکی ألحركةٌ الى جهة الحَلف» 
الْتَراجُع إِلَى الوَرَاءء العَمل صُورَةٍ سِرَيّة 

پست المنحدر الأسْفُلء السَافِلء الحَقِير» 


الوَضِيع» رید الدَّنِنْ؛ رذل 
يست أجريد» دانر؛‌التریده سای 1 


آلسْمّب؛ بريد 7 
پستاب فیّاءاشماء بعد عُژوب اس 
اش ۱ 
پستان اي الد الضّْع 
موی ل 1 
سمل المِؤْضَعَة 
پستچی مَأثوژالثرید سای البُريد 


يستخانه دائرةالتريد 

پست ديدهبانى شرح المْرَاقَبَة برح 
الحَرَاسَة 

پست سفارشى البَريدٌالشْمَجّل 

پست هوایی اي 

پسته (ن) شجرةالفشئق, لتق 

سء زمینی (ن) ست اد 

پُستی النّشبة الى البُرِئْد 

بستى وبلندى اڑول و الُٹود ال 
وال الإرتمّاع وَالإِنْخِفّاضِ 

بسر لد کی ال 

پسرانه مَايَخْتَصٌ بالأبناء من‌الیلایس 
الا غذية ية غبرها 

پسراندر لین مِنْ نوچ آخل آوسن 
زَوجَةٍ ت آخری 


پسربچه 


۱۹۴ 


CS یس‎ aT 


پسربچه الطفْل؛ الصَّبِيْء العزیز؛ پسرک 

پسرخوانده ولد العتیثٌی 

پسرزا المأ التی تلذالذ كور فَقّط 

يس رفتن (مص) الرجُوع إلى الْوّرَاء 
اهر 

پس رکه ه پسربچه 

بسزو الِمْتَحَڑکٹ إلى الوَرَاءء المتا خر 
اللي المَاشِي في الحَلْفء التّابع 

پسروار سهم ابن ني الإزث؛ مَانْتعكن 
اد نَ المالٍ 

بس فردا بعد يوم ال بِعدَلئلتينٍ 

۔-شب بعد لكين 

پس‌فسسرستادن (سص) الامَسادة 
الاءزجَاع لد 

پسکرایه مایٌذفع من بقية اجْرَة الحَثل 
وال ندال صُول إلى سے 

پسکوچه ژقاق مین مب عن زقا 
آ خر 

بسكردنى الط عَلَى امه ارب 
عَلَى نورق 

پ سکس رفتن (مسص) الاشیراده 
الاشسیرجاع؛ استرداد؛ بازپس 
كرفتن؛ ستاندن 

پسمانده میتی ین الطَعَام بَعْدَالكل» 





اور 

پسند القبُولء الموافّة الڑضّاء المختار .| 

پسندیدن (مص) القَبُول؛ الإختيار» : 
الإنتتخاب» الوا التُوافق. 

بسنديده المقبول» السْخْتّار؛ السَحب» 
اللائق» الجَدير أ 

پس‌وپسیش الخلث والأمام؛ الو آ1 
لاه الیل والڈُٹر 

پساپیش شدن (مص) الأخر و ادم 

ب كردن (مسص) اتأخير و اشقٍیم» 
ایض و البديل 

پسوند لاحفَةً بالكيِمة متفر السعتی؛ 

پسیکولوژی یِلمائنس؛ عمرفًائَفس؛ 
روانشناسی 

پسین ے پسان 

بشت الخَلفء الوَرَاء؛ الط الغقب» 

م ثوخزالفی لد نَمِل ؛ قفا؛ کمر 

سی بام فوق الط طخ ات 


یه هم دادن (مص) الإنْحَادء الاماق؛ 


پست 


الوفاق 
دبسههمكردن (مص) الاغیلان؛ 
النّمَاق» العدّاء 


سر پا العقب» مواقم 
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س پازدن انُس الاختالء الانصراف 
عن الأَتْر 

ج برده سائجري مِنَ الأغمال لت 
الشتارء را وال 

ے جبهه غلث الجتهة» وَرَاءُ سَاحَةٍ 
الخرب 

ہہ در بشت ظهراً لظهن أبآ عن جد 
نسلا بعد نشل 

صحنه خلت المعركة» خلت 
بتارِالغزض اميل 

ے كار الشّعى فی الْعَمَلء العَْائرۃ الجّهْد 
الات الإشتقّامة 

کوژ لا غذب؛ کوژپشت؛ قوزی 

گرمی الاتّکاء» الاغیماد؛ المشحاماة 
الجمَاية 

ب ميزنشين الججالس حَلْتَ الِْنْضَدَة و 
تطلق على الوطم عَادَة 


ےھ ات ےک 
پشتو لغة اریه قديمة متداولة فی 


أفغانستان و النسمال ای من 
پا کستان ۱ 
پشتوانه الاصید. الششتند. خرف 
اموا الُودّعة فياك العرکزیه 
الوثقة ا 


سء اسکناس الأَّحَاژژالسَالّة المُودَعَة 


في التْكدٍالمركزيّ نال اضدار الشلة | 
ضداراشمودالورویة» غِطا ٌالممئلة | 
فی‌البلاد 1 

يشت وپناه ال فیق الشمین. العشاعد 
الحَابی: النَّاصِر | 

پشته ال الهَضْبَة 

بشت هم‌انداز المختال الا کر الحَاوٍع | 

پشتی الوشادة مُحْدَة كَبيرَة؛ الحَلیف» 
الخامی الصديق 

پشتیبان المُساعِدء اشاصر الحامی» 
ال خافظ الخارس؛ حسامی؛ 
سایه گستر؛ طرفدار 

پشتیمانی المُسَاعَدَة الجُسَائّدَة الحمایت: 
الکخافظة الحَرَاسَة؛ بالاداری؛ 
حمایت؛ طرفداری 

پشکل الرّوثء الشرجین؛ سرکین 

سم‌انداختن ابش البِعر 

بشم ال وف و طق جَلَى الشَّىءِ الباطِل 

يشمالو الکٹیڑالششعر؛ الکیدالسش وف 
لوف 

پشمباف ایج لوف المَنْشوج من 
الصُّوفء الحائكك 

پشمبافت المَنْشوجٌ ین الضّوفء ای 


۱۹۶ 





م 
الصَوفِيٌ 
پشعبافی تفتل الأنيجَةٍ لصو نع 
الَسِيْح الوفی الجبا کة 
بشم جين الجرّ فص الجَرّاز 
بشم جينى الجر جروت 
پشم‌ریسی عميةُ صَناعَةٍ لیاف 
لوط لسُوقَة 
پشمکه نوع من الخلزی على هَیة 
السْغْرالًیض و يُدعى شَعْرَابنَات 
يشم مصنوعی الصّوف الصّنَاعَيٌ 
پشمی المَضْنُوع ین لسوت المتشوب 


یم 
إلى .الصوف؛ پشمین؛ یشمینہ 
4 . 
پسمین ے پسمی 
يشهينه ے يشمى 


هوش المْتَصَرّن» ضُوفی الاس 

پشه (ح) اض رعش 

۔ہبند النامُوسّة. النَامُوسِيّة 

كش (ک) تببڈاثِثوض وَالصَمّرات 

سء مسسالاريا (ح) الأوفيس» 
بَعُوضَةٌالأَجَييّة؛ آنوفل 

بشيز نمَدٌ فلي فلل الشمنء الس 
الژھید؛ پاپاسی 

يشيمان المادم» الحِتَأسّف» لدم 
التّائبء النّدْمان؛.نادم 


پشیمانی (مص) الم الَّدائَة 

يف الم انح الوَرّم؛ ورم 

سہ آلود المْتورّم؛ المُنتفخ] ورمکرده ‏ | 

سكردن افخ إخراج الربح ين الم 

سكرده المنفُوح» المنگٹرہ المحتال 

يُفكى الأجوفه المَارِغ الخالي | 
الضعیف الخال 

پفیوز عَديمٌالغئِرَة بلامروّءة بلاجُوَة 

بك هلف إِمتِصاصّة من دخان 
الشْيكَارة آو تارج 

بكر المَغْحُوم؛ الشضطرب. الحيران» 
النادم؛ افسردہ 

پکازدن (مص) الّدخین بالشيكارة 
اوالثارجیلة و نحوها 

پکیدن (مص) اتَّجَوف الانهدام» 
الائیجار؛ پوك شدن 

پگاه الم الصبَاخ الماك الفُئْشة» 
بامكاه؛ بامداد؛ صح زود؛ 
سبيدهدم؛ بگاه 

پل الجشرء المَغبّر؛ المَنْطَرَة 

بلاتين الب الأتيض 

پلاژ سال ایح ی اجلی؛ مِلْطَقّة 


۱۹۲ 


پلوخوری 





بلاس التبلاسء البشاط الْمَنْسُوج من 
الم < جل ولاس" :آثاٹ ابیت < 

بودن ضرف الوَقتِ في الطَالڈ العْطلّة 
عن الْعَمَلء الق بلاععل 

پسلاستیک (ك) البلاشتیک» ماد 
عُضوِيةُ الأصل آومر کب پمکن نها 
کت تأثیرالخرارة أوالصّغْط 

بلاستيكى المَضُْوع ین البلاشتيك» 
البلا تبکی 

پلاسیدگی حالڈالابول: ية الذٌبول» 
جَمَافُ اللبات: 

بلاسيدن (مص) الیو النَادہ ال 

پلاسیده الاب القَاييدء اجب 

بلاكك لوحةٌ من الحَشّبٍ آوالفلر بكب 
عليها اقم َوالْعَدَد نحو: رقم الا 
رقم السّيّارة 

بلاكارد اللاتة» لوحٌ يكتبُ عليه ماثراد 
لن جیہ النظَر یه 

بلتيكك المَيَامَة المهّارة» قن المُکم 
ِإِدَارَة أغمال الذّولة 

پلشت العفونةء الوَمَاحَة اح الوسَخْ 
اة القذر, القَاسِد؛ پلید 

سہ بر الط المُعمّم؛ کندزدا 

- ری الپ افتیې انیت 


كندزدابى 

پلک الجَفْنء عِطَاءالْعَين 

پلکان ال الم 

سم برقی الم اهربا ۱ 

پلکیدن تَضبيعْ الؤقت أوالشمر لاب 
وَالإئَاب فِي البطالة».الجَوْلاتٌ الجهُملة .| 

پلمپ الرْصّاص فلز ین يضق عَلّی | 
اواب أوالانوال و ُْتَمْ عَليه ین 
یل الْمَحَاكم وَالُلْطَاثٍ المُخْنضّة 

پلمه سنکك 2 الج لوخ مَدَرَسِيٌ 
کته ال وه صفیرة 

بلنكك (ح) ای رب من الشباع مر 
مِنَ الأَسَدِ و هو تلق الجلد نمطا شود 
و بیضاً 

سافكن الشّجاعء البطلء اي 

بلنكى مایب یره الوب إلى الّمر 


پلو (ن) الإزَالمطْبوخ» اتّگن؛ جلو 


پلوپز القدر التى بط نبہاالژزًا چلوپز 

سم برقی القدرالكهرباثية لطبخ ال و 
نحوها 

پلوتون (فكث) الشَيَّارالنَاسِعَة من 
المَجْحُوعَة الَّميِيّة و قد اكتُشِفّت مه 
۰ ميلاديّة 

پلوخوری الحنْ المع لِتنَاوّل الژز 


۱۹۸ 





آواشگن مت 

بله ال شم کین 
سپله ملم بعد شلم شسطوة دحاو 
في‌العزقی 

پلی تكنيكك مَدْرَسَةٌ عالية دربي الوم 
وَالفُون؛ ایک الم 


بايد + بلشت؛ خبیث 

بليدى التلادة, القّدَارَة ار المّاده 
الحت؛ خبالت 

پلیس الط اولیس 

سم امداد ده اد بولیش اقَجْدة 

ے بسین‌المسللی اويش الدّولي؛ 
الشّرطةٌالدّ ولئة ۱ 

ج راهسنمابى سولیش الستژون 
شُرطهالتژون شُرطَدالکر 

ج قسسطابی اب ویش الجتائي» 
للم بايث عن الما 

بر مسخفى السوليش المي رخال 
التحرّي والَباحث 

پسلیسه فُستان نسائي ذوتعاریج و 
تحعدات متساوية ۱ 

بليسى البوليسيء المخت باٹولیس؛ 
الق بالشرطة 


بليكان (ح) طابر مان يَصِيدُالأنناك . 
بمنقاره؟ مرغ سقا 1 

پلیور الصّدرَ ةه الصّدْرِيّة ثوب قصير من 7 
الصوف بُعَطَى المّدر؛ ولور 1 

بماد (طب) التزهمء طِلاء دن بطلى به 
1 حَرْح؛ ضماد ۱ 

پمپ الیضحّة 

سر آب اليِضحّةَالمَاصة لِاءخْرَاجٍ المَاء 
من الآبار» البِضْخْهُالاًافعَة بالتاء و 
یره 

ج باد اليضَخَّة الدّافِمّة بالهرًاء 
فی الأَنٌابیب والدَّوَاِلِيتِ و عَصَلاتِ 
الكجّاراتٍ و نحوها 

ج بسنزين مُحَطَةالبتْروٌل (البِنْزِئْن)» 
يضخة يَدَوِبَة أوكهزبائئة تُومِلُ 
البْزين الى خَرّان الشّيّارات و نحوها 
وود 

پناہ الحمّظ. الحِمَايّة الحَرَامَة 

آوردن الإلتجاء» الْجُوء ان 
الاعتضّام؛ س يردن 

سہبردن ے ل آوردن؛ تمشک 

دادن الإلجاء الحِمَايّة: المُحَافْظّة 

سدهنده القایم؛ الحَاؤظء الؤافى 

پناهگاه آللجا؛ الجضن. آلتفتل 


۱۹۹ 


أَلِمَأمَنْ؛ حصن؛ سنگر 

پناهنده اللاجيل» الیم المَْحَضن التَحَصّن 

پسنبه (ن) المطن: نبات لسیفق‌من 
الحْبَازبات» بزوره معطَاة برعم کین 
آییض اللُون غل و نسح نة اباب و 
له هيه إقتِصَاديّة في الم 

ينبهاى المنشوج من القطن» المَنْشّوب 
الى القطنء القطنى» القطنية» الضعيف- 

پنبة بھداشتی القطك | 7 

بنبه پاکەاکردن حَلجٌ ان نف ان 

ينبه باكشكن الحَلّاج 

بنبه باكككنى اليِحْميَةَ الجلّاجَة 

پنبەخیز مَرْرَعَةُالقُطن» مَْرَعَةٌ صَالِحَة 
إزراعَةالقطن» المَقْطئة 

پنبه‌دانه (ن) بالط 

پنبه‌د رگوش الفافل» الجَاجِل 

پنبه‌زدن الف اَذه 

پنبه‌زن النّدَاف؛ حلاج 

پنبه‌زنی اشدافة. ٭چوب پنبه‌زنی 
المنْذفء المِنْدَفَة؛ حلاجی؛ تخته‌زن 

پنبه‌فروش القَطانء بای القطن 

پنبه‌فروشی ععرض الأَقْطَانء محل بیع 
القطن 

پنبه كارى زِرَاعَةُلقُطن 





پنداری 


سس 


پنبه نسوز القَطنْ المُقَاوم ضدالكريق 1 
َالْخَوَایض ۱ 

ينج (ع) العَدّد حَمْمَة (۵) 

پنجاه (ع) العَدّد الخَمسون (۵۰) 

پنج‌بر (ه) الشُحکٗس؛ ذو خمسة اضلاع؛ 
۳-۹ ۱ 

پنجپا (ح) الفُرطان: برح المَرَطّان 

پنجرہ الاک اه ارسی 

پنجشنیه الخیس؛ بوم مین 

دشب مُسَاءَالْخَمِيس 

ينجم الخامس؛ پنجحمین 

پنجول المخلب. أَصَايعُ اید 

سزدن ادیش بِالأَظَافْنِ الحَثش؛ سم 
كشيدن 

س كشيدن > ل زدن 

پىجه اصائع اليد بلاکت» أَصَايٌ قد 
اليخلبء» یش 

پنچر انفقاع عَجَلَةالشَكارة؛ پنچرشدن 

ند الوَعْظء اللصيحة» الموعظة؛ اندوز 

پندار الومم الخیال» اَصَوّر الظَّنّ؛ 
انگار؛ بنداشت 

پنداری الوَهْمِيء غیرخقیقی الْخَيَالِي؛ 
یرال اقعي ۱ 1 





0 © ©> 
پنداشت 





پنداشت ے پندار 

پسنداشتن (مص) اتَخَيُّل اهمَوّ 
ثم الحَذس؛ الافتراض 

پند آموز النَاصِحء الواعظ الثبّة 

بندآميز کلام ب جَضَجنْ بَتَضَكَنُ المَوعِظةً 
واللّصِيِحَة 

پند پد ير المت القابل النُضح! ند شنو 

پندپدیرفتن الإنعَاظ الإنتِضاح + س 
کرش 

پنددادن (مص) المصوح. الموعِظة؛ 
اند رزگفتن 

ينددهنده الواعظ اتام القادِي؛ 
اند رزدهنده 

لہ شنو اله ل يدير 

پندگرفتن ے سم پدیرفتن ۱ 

پندنامه كتابٌ أورسّالة في الشصيحة 
والازشاد؛ اندرزنامه ۱ 

پنکه ارو ح» اليِژوَحَة 

سء برقی المروّحةالكهربائية: المهوّاية 

پسنگان الفِنْجَانء الگاعةالص ای 
اصاعة مك 

بنكونن (ح) ای لق على گل ين 
يو وين الي تعيش فرب اليياءِ 
في اط الجتُوبي 


پنهان سخ وگ 
غیرمرثي؟ خفی 1 

۔-شدن (مص) الاختفاء الاءشتّار؛ : 
اختفا 

ب شده المُخْتَفَى» الششتتر ال الظّاهر 

كردن الاغفاء» ال الکتمان؛.| 
اخفا؛ سه‌نمودن 

ہنمودن ے پنهان كردن 

بنير الجن الجُبّنء ماجَمد مِنَالمّن 

بنيركك (ن) تباث الببازي یف معروفة 
من فَصِيلةٍ الحَبَّازِئّات 

ينيرمايه المَجْبَئَة المِلْمّحَة 

پسبنی سيلين (طب) السْییلین؛ وا 
(معَالحة الإألتهابات الذَّاخِكة 
وَالحَارِجِيّة 

بويك (ح) الهُذمُد؛ بوپو 

بوبلين نبج داه مِنَ الحرير وَلَحْم 
من الضُوف 

پوپو (ح) > بويك 

پوتین الحذاء جذاء عَسْكرِي؛ چکمه 

بوچ الأجوف بلامعنی» بلافائدة 
الجَاجِل؛ باطل 

مغز الأختق مت ال ال العقل 

پود لح ین ايج و هي ادي به 


۲۰۱ 

بين سَدَى الوب أي ما ثيح عَزضا و 
هو جِلَافُ سَدَاةٌ 

پودر المشكُوقء التذقوق العُبّار 
ارات الَاعِم 

ہہ آرایش تسسخوق الشجمیل للوجه 
والیِفَرَۃ اللوذرة» مَشَحُوقٌ الطلق 

۔ بجه مشحُوق اميم لبْشَرَة الأْطْمّال 

~ رختشویی مَشْحُونُ الیل یاب 
وَالمَلاس؛ سم لباسشویی 

سہ لباسشوبی تج رختشویی 

پور الاین» الود اسل 

پسورسانتاژ الشُخولةء اش ْتَرّة» 
ال قومیسیون, الدّلالة 

بوره (ط) حَسَاءم كر 

پوز > پوزه 

۔خند القَّحْک بالإسْتَهرّاء والشُخْرئة 

بوزش العُذر المَمْدّرة» الاغمیدار؛ 
اعتذار 


٣ 


سخواستن (مم) ,ری 
العذرء المَعْذْرَة؛ س‌خواهی 

خواهى ے ۔ہ خواستن 

پوزه دائرةٌ قم الحَميّوانء أطرافٌ د نم 
الحَیّوان؛ پوز 

سبنند كيس بش على أطرابٍ فم 





پوسیده 


الحیوان کی لَابَعَضُ ولَاتا كل 

پوزیسیون الرضع» الا الک 

پوست الحلد القش الفِكاف: اشرت 
لويم 

سپیرا الدبّاغ 

سم درخت اللْحَاء» قِثْدالتّجَر 

فروش تاع الجلود با الجلة 

س كلفت الاو م؛ الَوِيْ» الوح 

۔-کندن اتَقِْْير ال الكشْط 

ب كند و شد د الشلخ؛ الکشناط 

سب مار سل الط سل الحيّة 

سم فوم البَشَّرَة الرقيقة الْبَشّرَة النَاعِمَة 

واشتخوان (كناية) الشّخصٌ الصَّعِيِفَ 
الجسمء الهَزئْلء ال 

پوسته الجلد ال القشرة الأديم 

ہء زمين أدِيمٌ | الأزض و 
طخ الأذض 

بوستين الو ارو ج مِنَ الضّوف 

دوز القَواءء ضايع الْراء 

سہفزوش بان القراء 

پوسیدکی الأبلء لبون الحمّاف؛ 
اقساد الاب پوسیدن 

پوسیدن ے پوسیدگی 

بوسيده البالي» الذّابلء ال الماد 


0 








بوش ١‏ الحَثِمَةء الشتارء ات ٢‏ لَاجقّة 
بالكلمة تأتى: بمعنى | الشتر والفطاء 
أوالفلاف» > "طلاپوش ”لت 
اف بالذّهب >؛ <"رازپوش": 
كاتمٌ اسر > 

پو شاک اللناسء الوب الفطاء الدّاءء 
المٹر 


سر تابستانی لباش الصَّئِفْ 
بر زمسسستانی لاش التّسنَاء 


ص سا هر 


<"فررشگاه بوشاك 
الأ ياء و وَالملابي 

پوشال الم اليابس» اشجازه اکن 

پوشالی اللْشبّة إلى بُوشالء العضنوع ین 
اشجاوة أواشبن؛ الحَفيتُ الوزن 
الضّعِيفء ارف بلائبات 

پسوشاندن الَغْطِيَةَ الق الشتیں 
الإلباس؛ استتار؛بيوشائيدن 

پوشانیدن > پوشاندن 

پوشش مایشتتژبه الشتر الحخات؛ 
القستاع؛ البق اللْبَاسء الشتّار 
الفطاء الفلاف. الژد آء؛ ستر؛كسوت 

بوشك لباش الطّفل الواقی 

پوشه المَلّتٌ الإضبارة» غلا مِنَ 
الوَرَقٍ الحُقَوى وضع فيه الأؤْوَاق 


: صفرض 


5 7 و کے رق سے 1 
- يوسى لاحقة ممصد ره تاښي بسمعنی 
الس 1 
بوشيدن اللبی. سائیِس من اياب | 
وَالملابس و الأزدية والأحْدَية؛:! 
دربرکردن؛ پاکردن 
پوشیدگی اس الاءشيتار 
پسوشیدہ آللابش الوب العشئوره | 
الشحَجّبپ؛ الحْشتَیرا سربسته 


پوف علامَةٌ پش پیف 

يوك لفاغ اجو ف البالي الیل 
۔-شدن (مص) التجَرّف؛ يكيدن 
بوكر نوع ين اللَْب يالودق 

پوکه ره الصَامَة الأسْطْائية لت 


اس ا2صاصية بَعْدَالقَذْف 

بول القد» التال» مايُعطى منالْنّمن 
فى البيع والشَّراءء العُملة 

پولاد ے فولاد 

پولادی الُولاذِي: التضنوع من لاد 

بول برست الخریص على المال 
والثروة الَدیالقراعَة إلى جع 
المال» الطّكاع 


پول تقلبى المُمْلةالحِرَئَمّة الَنْدالْمزیِن؛ 


پول قب 
پول خرد واحد ۲۳ فی‌البلاد» لس 


۲۰۰۳ 


بهاوكرفتن . 





قطعةٌ تضروبة من الحاس عادةٌ 

بول خون الأ لَب الم آوانتال 

پولدار الَثٍي؛ ا3ّأسَمالی» دوالتال 
ره لروتمند ٠‏ 

بول رایج المملة الکْداولة و الذَارِجَة 
فی البلّاد 

بول ز رد (مجا) تال هبي فی‌السلاده 
القطعة المضروبة من‌الذهب؛ سكة طلا 

بول سفيد المد الفمی. 
علض وبا ِن الصا سکۂ نقره 

پول قلب -» پول تقلبی 

بولك امس القّلس البلاستيكي 

بول ک‌اغدی الُقُودالوَرَقِكةه 
الم لور 

پولکی المحث الْمَالء الام الحریش 
على المَالٍ 

پول و هله الال والّروَۃ 

بوليور -> بليور 

پوند ال الإنكليزية» الجتيه الاشترلییی» 
مقیاش للوزن یعادل ۳۵۳ غرام " 

بونه (ن) نباث ین بل ماع 

بويا ذوالحركة المتحرک 

پویان المتحرکده المتَحَرّي» الباجث» 


الطفتّش 
پوبایی (مص) الَحّري؛ الببخث 
بويش ے پوبیدن 1 
پویندہ المتحڑکٹ: القَعّال» الشتحوي, ا 
الباحث عن الشىء التْمتّ٘ش 
پوئن نقطة؛ الائیان الاَرَجَة 
بويه العَمل» الحر کة 1 
پوییدن ابخت الَْحَري؛ اتيش 
الكَاّةء الحركة؛ پویشش ۱ 
هبه بخ‌یخ» التكرار للمُبالغة؛ الأعجاب 


والڑّی 
72 0 
پهلو الجاصرّت الطرّف. الجانب» التب 
عند 


پهلوان ابطل الشُجاع القیایی 
لو بط لروَایة؛ يل 

ينيه الجَبّان» الحائف الصيف 

پهلوانی الْطُولة الشَّجَاعَة القُدْرَة 

بهلوبه پھلو جنا لجلب. الإثقّاق الثنائي 
معا 

پسهلو تسه یکردن الانزژاء: رفش 
المُسَاعَدَة. 

يهلوكاه الحاصرة» الجّلب؛ الطرف 

کے وھ اہج یں رظ ۳4 

پهلوگرفتن وقوف اسَّفِيئّة عَلى الانحَر؛ 

رَسْوَالَفِيئَة عَلی الگاجحل 





7 ہے و 
پهلوی اللغْةالمارِسِيّة فى عَهدالدولتين 
له وَااصَامَايَة قل الإشلا 
الط المّارسی فی تلکک العُصُور 
پهلویی المجاون الجّار 
پهن العریض. الواسع؛ الط الوییع» 
المُسِيح؛ عریض 
پهن البغْرة» الرّونّة» رَجِيعٌ ذَّوَاتِ الح 
والظْلّف ييرجِينٌ ارس و کل ذى 


خافر 

بهنا العَرْض» الشّمَة الؤْسْمَة ضِدٌالطّول؛ 
بهسی 

پهناور وَاسِمٌ الَّلَاق: الكشيالعَزضء 
وام الأطراف 

پهن‌شدن الْوَمّع انح الإنبساط 
الائیداده الإتتساع 


پھن‌کردن التغريض, ایغ الَفْسِيح) 
بنسطالشی» < ”فرش بهنكردن": 
یش بط الفراش >» <"سفره 
را پسه نکردن": بط المائدة >؛ 

تعر يضن 

پهن اساحة المیذان الَرَصّةء اطخ 
ميس الشّيء 

پی ۱ العقب. مُوْ مُوْخَوالقدَم الخَلف» 
الوَرَاءء الیل الأتاس» ۲ القَاعِدَة 


لئان الم أَندالقَدَم» ۳ الب 
اساس؛ عصب ١‏ 


پیاپی الحتوالى, الثتّالی؛ الاب الو ¡ 


المُتَعَاقِب؛ پی در ھی 
پسسیادہ الزاجلء الصائِی بالژْلین, 
الال حجژین لب اسر .| 
سشدن (مص) ول کب اْوَجُل | 
رفتن_الكَيرٌ من الأقدام» الى 
بین الي؛ ياددروى 2 | 
برو وتف اللَارع؛ المَاشي 
سروی ے نہ رفتن 
كردن (مص) إنزالٌ الراب من 
الک رگوب ۱ 
نظام الملا بسن الع 
الحُنُو د31 اة 
پیاز (ن) ايِمَل 
ب مو اِمَیْله بمَیڈانکٹر 
پیازی اِمَِيِ بایغ ابضل, ار 
البِصَلِن 
پباله الكأس» الاناء» کش الحُشر؛ ساغر 
هيام ادا اه اي الألهام 
آور القساصد الؤسُسول؛ الشبلن 
الرسّل؛ ابر 
سرساندن (مص) اشلیخ الاءبلاغ ٤‏ 


1۰۵ 


بيج صحرایی 





ابلاغ 
پیامبر > بيام آور؛ پیغامبر؛ نبى 
پیامد الأ النتِيجّة, رڈالییئل؛ عش 
الكل 
بيام رسان ال الشخيرء مُوصل الخبر 
پیانو (مص) الیو اليغرّف 
سمزن القازف بالبیانو) پیانیست 
پیانیست ‏ پیانوزن 
پی‌افکندن التأيِئسء الإنْشسَاءء البِنّاءء 
الإيُجاد؛ <"پی‌انکن": المُؤسّس» 


الباني > 
پی‌بردن الإذرَاك. الم الم بالشئ؛ 
راه‌بردن 


بيب المليُون؛ چپق 
4 یت الريئل؛ راء بير یی حخشب 


پی جو الشقتفي ار الباحث, الحُفْتّش» 
ای 

پى جو بى اقتفاءالأث ات الیش 
لتحي 

بيج اليرغِى؛ الوب الموج المْجَنّد 
الصَِيْرة» الخنعطف. المَفُتُول 

بيجابيج الکبژّالاغو جاج الگیژاشل 


پیچ امین‌الدوله (ن) نبا ملق له 
آزهار يطريّة بيِضَاء أو صَفراء 


بيج اناری (ن) بات سل لین له 
يِنّ الصّين وَایّاببان 

بيجان اللاري المضطرب؛ الشَلق؛ 
الموج الظهر 

بيجاندن ايء اي لت المَغْل؛ 
پیچانیدن 

پیچاندہ المُنْحَيى» اللتوى» العلمُوف؛ 
الال لو ی بيجانيده 

پیچانیدن > پیچاندن 


بيج بازكن الیکك البرغِيَء الیفتاح 

ببج بيج > بيج در بيج 

بيج پیچک ف من كُنُونٍ الْمُصَارَعَة 

پیچخوردن الذَّوَرانَء الطَّواف حول 
الشَّىء ره الإلتوّاء 

بيج خیابان معطب الشّارِع؛ نعط 
الطريق 

پسےسیعدرپیچ خر یف شدید 
الاءغوجاج» کد شي اللي ؛ یچیچ 

پیچش الانجرّاف» ايء WE‏ 
الإنعطات 

بيج صحرایی (ن) نبات دائم الحُصْرَة 
مو على فیقّافِ الأَنْهارٍ والأماکین 





الرّطبة 


بيجكوشتى البفک 

بيج وتاب الایمّاف الاشطراب: امب 

پيچ وابيج الکٹیڑالالجِتاء الثئنّد لد 
وَالصّعُوبَة 

پیچه الیصابة التّقَابء القناعء المقْئَعَة 

الَعْقِيد الألتفاف» الإلتواء» 

الانجناء التَجَعد 

پیچیدن (ممن) الانمطاف» الانجتاء» 
الت لیوا الإليفاف» التَعْذِيبِ 

پیچیدہ (مص) المُنْقطِن المُنْحَني» 
الملقُوفء اموي ات المُجَمّد 
الثمَقّد ۱ 

ہہ شدن (مص) ے پیچیدہ 

سہ كردن (مص) الف التَجْعِيد النعْقِيد 
تنقیدالئ شوب 

بيدا (فا) الواضح. الشتارز الَا 
الشحًلی 

ہشن اضر هون الوصو 
اروز الإلكِشّاف» الإنجلاء؛ يداش 

كردن (مص) العو الالتقَاطء ای 

پیدایش ے پیداشدن) حدوت ` 


پی‌درپی -> پیاپی 


بير الل المُعَمّر المرم» اسبح ۱ 
المزید الخراد؛ بزركسال؛ فرتوت | 

پیرارسال: اؤل العام» اه الأولی قبل | 
السَّنَةِالماضِيّة 

پیراستگی الُّقاوٰۃء الثُقاء؛ الصُلُوص» 
التَظَافة ۱ 

پسیراستن (مص) ازبين» النقية | 
الجلاقة» یف الدّباغّة؛ يراق ر 

بيراسته اشتی. الخالص الحشقول. "| 
التذبوغ» لطي الزن 

پیراشکی (ط) المُطيرة 

بيرامون الأطراف» المَؤضُوع, الشرب؛ 
الْحَاشِيّة خولء الحُدُود؛ اطراف؛ 
حوالی ۱ 

پیراهن ابص الوب؛ پیرهن 

ہے خواب لباش ام ایض ابیجاما 

سر دوخته القييص-الججايز الوب 


لفط 
سم دوز خبط القِمْصَان 
سم دوزی خیاطهة الق نهان؛ تفیل 
الاب 


س کو تاه المَخطء الٹوب الفصیر 
پیرایش ے پیراستن 


او 2 و« 


پیرایه الزّبئة» میرن به» <"بی‌پیرایه : 


۳۷ 


بدون تكلف >» پلارثاء 

س‌بستن (مص) ارين اشجميل 

دان عُلبَةِ صَغِيرة وضع فيها أدوات 
الرّينة و تن بالنّساء عادّة 

پیرزن العَجُوزء الهَرمَة الشّيخة 

پیرمرد الهرم» لبم الشَّائب 

پیرو الَّایم؛ المُقْتدِي؛ دنباله رو 

پسیروز الشتتصرء الط القاتح» 
المَنْصُور؛ فیروز؛ پیروزمند 

پیروزمند ے پیروز 

بيروزى الإلتصارء ار الظَمّر المَنْم؛ 
انتصار؛ ظفر؛ فیروزی 

پسیروی الإفيداءء اَْبَاعَقَ لئام 
الإقِمَاء؛ اقتدا 

بيرهن > بيراهن 

پیری الک ایح خَة المَهْرَم 

پى ریز المْؤّسّسء الو جد الباني» وَاضِعٌ 
البناء 

پی‌ریزی الَأْسِئْسء الایجاد ابا 
ايان 

پیزر (ن) الکُنْٹ یاس المَصّث القن 
الڑفیع 

پیزری الضعیف؛ الغیرال انم القاطل 
عَنِ الععل 





پیزی المَمْعَدَة» الأُثر 

پیژاما ے بيزامه 

بيزامه یامه مِنْفَلَة لِلوم؛ پنیمنامهه 
راما 

بيس اة » (طب): الاب بایص» 
یفص 

بيست تَا لب .الترقص اشوخ 

پیسه الأبلق» ما گان في لونه سَوَادُ و 
یاض؛ المنافق » ایض 

پیسی (طب) البرّصء مَرّض الٌوّص؛ 
مسال الْحيّاة» مُشكِلة إفيِصادِيّة <به 
پیسی افستادن: القُوع في مشک 
اة > الفَشَّل ‏ الحْیَة؛ برص 

پیش القُدَّامء قبلء لابق الشاضی» 
الجانبء العُمَّدّم الصا الشُرب؛ 
حركة اة في الإغراب» الحَانب » 
عندء القبل 

پیشاب البَول؛ ادرار 

بيشابراه مسجری البَوْلٍ مِنَ المَنَانَةٍ 
إلى الْخَارج ؛ ميزراه 

پیشاپیش ال عَلَى الي » قل کل 
شي و 3 ألمَوعِدِألممَدّر 

پیشامد الحادثة السانحة الواققت 


امد رویداد؛ عارضه 








پیشانی الحبين» الحبْھة 
يبشاهنك 00 


اك الكشّافَة 

پیش از تاریخ بل الششورالداريطئة, 
العو رٌالمَابرَة؛ ماقبل التاريخ 

پیش‌افتادن الق اد التق 

پیشباز -» پیشواز 

بيشبرد التقدیم: ار 

بيش بند المزيلة» فوطهٌ بها القايل 
أوِالطّاهِي في أغلى الصدر 

بيش بها العَرَبون» المُزبون؛ بیعانه 

بيش بين الخازم» العَاقِل» الشختاط 
احفر المبّی؛ الگاهن 

بيش بینی وضع هوا .يكين الأَزِصاد 
انوا ءالجَوية 

پیش پااشتادہ اید الیل الٗمن 
الٹفتل 

پیش پرداخت العَرَبوّن + مُسَاعدة مَالیة 
شخطی اِعوظن أوالقامل قبل 
نهَاية النّهر 

پیش پرده.ناء او موسیقّی یل الْعَرضٍِ 


لی في المشرّح 


يبشتاز امد » الشابق » طَلِيعَةُالجّيش» ٠‏ 

الَرِيعٌ لد 1 
0 کے 3 24 

بيشتر الأسبق» الاقدم الاقرب:الاکنڑ | 
مدا 1 

بيشخدمت الضادم؛ الستخدم 
خدمتگزار ۱ 

پیش خرید یی الشلّفء شِراءٌالتخصول | 
آوالعشوج فا أي نا دما 

پسیشداوری اشحکم في الأشر قل ۱ 
التُحقيق» لحم دون أن بیژر مها 
لقَضَاءِ الم 

پیش درآمد ال مرعلدین ا ۳ 5 
أوالأئس الضمَدم راخ 
الحفلةبالمو ییقی وَالسنّاء 

پیش درد وَجَمٌ الحبلی قبل وضع خنلها 

پیشدستی المبادزة الى اي السريع 
فى العَتل قبل الاخرین؛ قَصْمَةٌ صَغِيرَةٌ 

پیشرس کل ماهو سابق یه » فاكهّة 
ناضجّة قبل موسِيهاء البلوغ كل سِنّ 
الؤشد؛ زودرس 

بيشرفت ادم 2 ارقي 2 الإيقاءء 
ال الشُمو العف ارتقا؛ ترقى؛ 
جلوافتادن؛ سہ کردن» پیشروی 





سب كردن ےپیشرفت 

پیشرفته الشَْفدُم؛ الراقى» الحْتَمدّن » 

پیشرو الشابق» سم ۰ القائدء الیل » 
الآّائد» الطلیعَة من الجيش 

پیشروی > بيشرفت 

بيش ساخته الَصنوع فبلا" قَطَّعاتُ 
البناءالجاهرة لضب في مَحَل البناء 

پسیش‌فروش الع مُقدّماء (ض) 


5 


پیش خرید 

پیشقدم البادئء الق 

بيشكار الخادم الاب الشماون » 
ال کیل» المُسَاعِدء مُیژالتال 

پیشکش الاتخاف» الإضداءء الانعام » 
ال کرام 

پیشگاه الحخض الحضور الحلتةه 
الحَضرة 

بيشكفتار المُقَدّمَة ین لکتاب فَصْلْ ید 
فی از ل‌الکتّاب؛ دیباچه 

پبشکو الکاجن» م 
أوأخوالٍ الغيب 

بيشكوبى اکن دا مغرف لا 
أواخوال اليب 


من يعي مَعْرفَةَ 2 الأشرار 


پیشگیری الوقائةء الصّيانّة» الحفظ 

بيشمرك الفذائی اد تمه للقيام | 
بالشهتات الحطرة 

پی‌شناسی (طب) علمْ 


0 


مَفرقة الأعْصَاب؛ ٴا 


پیشنماز إمامٌ الجَماعة» من مُفْتَدَى به أ 
الحُمَتَدَى فی الصَّلَاة؛ امام جماعت 

پیش نویس المْتوَذة الشعوّدة 

پیشنھاد الإقتراح؛ ریخ الأٹر عرص | 
رخ اقتراح 

بيشوا ازعم القَائْدء الڑِیس الیل 
الإمَام؛ اسوه؛ امام؛ سردسته؛ رهبر 

پیشواز الاسقبّال» المُواجَهّة؛ استقبال؛ 
پیشباز 

پیشوای سیاسی الإمِيم المَيَايِيْء زیم 
البلاد 

بيشواى مذهبى ارم الدّينى» القائد 
المَذّمَِيَ الامام 

پیشوای ملى القائد الشفبي الیم 

پیشوایی القِبَادَة» الزَعَامَة الإمَامَة؛ 
امامت؛ رهبرى 

پیشوند لَنْظ اوكلمة تأتى قبل كلمة 
أخرى لتغيير نی 





بيشه الشّفل؛ الجزفّة المع الاد 
الکنب؛ حرفه 
ور الصائع» القايل» الكايب 
بيشى الَقَدُم لسع و تطلق على 
وت في ال العامة 
پیشین .البق الأَقْدَمء لو الالف؛ 


اسبق 


پیشینیان الصَّابقُون» الأملّات» القُدَّمَاء»- 


الحتَقَدّمُون 

بيغام ابلاغ الإْسَالة.البَارُة» کلام 
المُزْسّل 

پیغامبر المُبلّ. ااڑشول: الشخبر عَنِ الله 
تقالى؛ یبر پیلمیں ٠‏ 

پیخمبر اقبي اللشول) زو 
پیغامبر؛ یبر 

سزادہ ولد اشبی» خفیذاشبی» 
یدای 1 ١‏ 

بيك الأول امريد القاصده 
سای ارب يذ؛ جابار؛ قاصد 

پسیکار الحزب. القِتَالء الحْبَارَرٌة 
المْحَارَبَة؛ سم کردن؛ جهاد 

۔ہ جو الشخارب المْقَالء المبّارز؛ 
سگ 

كردن (مص) > بيكا 


ل الله؛ 


11۰ 


كر ے نہ جو؛ جهادكر 

بيكان التَضْلء الحَزبة عییدهلژنم .| 
الهم المَقذوّف بلس : 

پیکر الجشم» الجتد القالب المّوَرَق أ 

الشّكلء الشحتة اة اشمئّال؛ 

تراش ضَانِمٌ المَجَسَمَة نْحَاتُ ابال | 

ستراشى صَناعَةٌ ال اللَمْتَ 

نكار لماش الحُصَدّر 

بيكره ے بيكر 

پیک‌نیکک الجَزلّ الصَيَافة بصورة 
جمعيّة خارج البلده سَفَرَةٌ تَفْرِئِحية 

بىكذار الحْؤّسّسء البانی؛ بايه گدار 

بيعرد اعقب امیش العفیك 
لَنُوني» تعَاقة فضَائية؛ تعقيب 

پیگیر المْعَقّبء النّش؟ پاپی؛ شابت 
قدم 

پیگیری (سص) التّعقيبء انی 
البخث؛ جستجو 

پیل (ح) الفئْل» الكبيرء البطاريّة 

ب-استخوان الصاج آنيابُ الفیل 
ذُوعظام كبيرَة 

سافكن لماع ال 





11: 


پیوسس 





بان حارس الفیل» القيّال 

سپایی (مص) داءٌالفِيل وَرَمٌ لب 
يَحدتُ فی المٌانِ وَالقَدْم 

سہتن الب القسخمء العَظيم الجسم 
لین او 

بيلوت النَئْعَة تسلفة صَغِيرَة 
غُرفَذُالحَارِس أوالمحافظ فِئيئايّة 

بيله الق الج 

مور العطّار یام الحرین صان الحرير» 
الككَايِب 

- پیما لاحة بالكلمة تأتی بمعنی الاب 
الشستازه الاب <"هواييما: 
الطّائرة” < 

پسیمان العَهّدء المِئْتاق» المُعَاهَدَة 
الإتَّّاقَ؛ تعهد؛ ذمّه 

سم اقتصادی الإثفاق التُجارى» معاهدة 


نم بستن الإتحاد. احالف الوقاق» 
النَوائّق؛ قرارداد 

سم شکستن تفص العَهْد إفسادالعھد؛ سم 
شکنی؛ زه‌زدن؛ شکستن پیمان 

5-5 شكنى ہے ہہ شکستن 

سم صلح مُعَاهَدَةالشّلام عَفْدُالصّلح 


ب نظامی مُعَاهَدة نرب لت 
عكر ۱ 

كار المقاول» الثم بل أوشُعْلِ ۱ 

سكارى المقاولّة» الإلتزام 

پیفانه المكيّال» الكأس» القَدّحء قياش .| 

پیمودن الیل اليِیّاس؛ الوَزْنء طط أ 

پینګ بنك کر لطاولهة؛ نیس روى 
مير 

پی‌نوشت الانتور التكثوب ي آشقل 
العرایض فِيالذَّوَائِرٍ الحكوية 
مايِصَافٌ إلى الإسالة آوالکتاب 
أوَالممَالة بعْدَ إنمَايها 

پینه الوْقعةء ال لدع اوالشق فى 
الكت اوالقَدم 

دوز > پاره‌دوز 

پیوست اللْحَق؛ المتّصِلء المْلْفَمَ 

پیوستگی الالسَال الایحاق. الإنحّادء 
الإشیثرار ایا الذّوَام؛ پیوستن 

بيوستن > بيوستكى؛ اتصال 
انضمام؛ اقتران 








پسیوسته الحتّصِلء المُلْحّقء الدائم» 
امير بلاإنقطاع 

پیوند ال اركب الیم الاح 

سم درخت (ن) تلم الشجرة تَلقِيحٌ 
الغُضْنء لا اكخلة 

ہے دوستی رابطة الصٌّداقَةٍ والککّت 
الاتحاد فِى الصّداقة 





كردن الالحاق» اآشرکیب» اشطيم ۱ 
لام : 
يبوندى القَرّائَة» اسف نات مطعم 1 
وخ ین لالح 7 
بيه الشخم الڑیتء الڈمن الق | 
السَمَانَة 1 
بيهدان الہ كا رورَةٌالدّن 


پیەسوز مصباح زئیی راځ رل 





سم زناشویی الکاح» الاژیژاج 


ت الَّاء الحَرْفُ الخَامس بن خرف 
لأف باء القَارسيّة» ضمیز فصل 
ساك للمفرد الحُخاطّب او 
الحخاطبة 

تا خرف الربط» حرف الاءضافت 
الاخس الهاية إلى؛ حتی» 
الصف الفُرد صفهً لِلعدہ 
( دوتا: اثنان» فزدان ننضمّان)» 
اليثل؛ النََظِير الئنىء ات 
الدوام» الاوشتمراره الشّرطء کي 
7 

تاب الفَعَاع» الضّيَام الق ار 
القرارء الشكون الصَّبِر لحمل 
الأزجرحة الق لغب 





ااا الاءعرٍ جَاج) الحَرَارَة) 
اشسوں الجَعّد المَرْجِوحَة) 
التَحَكُّل؛ بادپیچ 

تابان الشُیی» المح الُشرق» 
الیرّاق» للع الٹیں الم 

تاباندن (مص) اللْفٌ التي الاوِئّارة» 

الاءشسعاع» التجْعِيد الاءشعال» 
الاءضاء5؛ تابان کردن؛ تابايدن 
تابا نکر دن ے (مص) تاباندن 
تابانیدن ے (مص) تاباندن 

تاب آوردن (مص) احمل 
المْقَاوَمَة الم ار 

تاب‌بازی الب علىالمَرْ جوخة 
وت ہا على فَ2 


1۴ 





تساب‌برداشستن (مص) العیل» 
الاونجتاء» اي الاوغجاج 

تاب‌بستن صب الا جوحة بحَبلٍ 
یه كينها المَیْیَانْ عَادةً 

تساب‌خوردن ازجم الأجب 
پالتَرجُوحَة؛ اعد 

تابدادن تحريك المَر جوخةه 
نج الَزل القثل؛ ال التي 
التجعید 

تابدار الماع البَرّاق» الشجعّد» 
المفثول؛ المضعُور 

تابستان المَیْف موم الصيف 

تابستانی الصَّئْفِيَ» المنشربُ إلى 
7 ِ 

تاش الشغَاع؛ الصّیّاء الحَرّارة» 
الْقدَرة اه الاءلیوآء 

سسنج مقیاش تعیین ال "و الحَرارَة 
في الطَاقاتِ الا رلک و مِعْنَاطِيسِيّة 

تابع التايع» االي؛ پیرو 

تسابعی النسبة الى التابع؛ من لقي 
السس>َحَابی ؤيناً و مات عَلَى 
الاء شلام 1 

تابعيت الجِنْسِيّة» القَومِيّة 


تاب و توان الشَوة و 


تابلو لوحت اللوح» الكثُورة 
۔-ساز صاع الالواح و نحوها 1 
سنویس خطاط الألراح» الرّسّام» 1 

لاش 1 
ہی آگهی لَرَحَةُ الاوغلائات 
سی ایست إِشَارَةُ اتف في یا 


السّيّارَة 3 

سى نقاشی لوح الكشم له 
اتضویر ۱ ۱ 

تابناک البَرَاق» للع الشرق» 
المییر؛ تابنده 

تابنده و تن عَلَى الاج و الْمَؤّال؛ 
تابناک 

الحُقَاوَمَة) 

الاءسیطاعه؛ رمق 


تابه ليقلا وِعَاء قلي و الخنس؛ 


كاوه 


تابەتا التّقارنء ارو ین کل تیوه 


شیتان مُخَالِفان أو تایلان 


تابيدن (مسص) الفثل» الغژل» 


الاوشعاع» الاونارة الاوشراق؛ 
تاقن؛ درخشیدن 

تابيده المَلْمُوف» المَفْبُول المت 
المع تاف 





۳۵ 


تازوبود 





تاباله جع الشّجَر و التّخلء البغرّة» 
الدّؤنَة؛ بال 

قاتار ار الشْفُل؛ جيل من النّاس 

تآتر اللَحْنِيليّة, المشرّح) المَلهَى) 
التياترو؛ تماشاخانه؛ اتر 

تاج ااج نام المَلِك, عِنَامةُ 
مُجرقرة الامكليل 

ج خروس و الذّيك؛ (ن) رَهْرءٌ 
فَضْلِيةَ سَنويْة؛ بستان افروز 

دار التيك» صَاحِبُ ااج 

تاجر الثاجره الرَأْسْمَالِيَ 


2 


تساجریزی (ن) تب الب و 
شتفتل في الب 

تاجگداری الَّتْرِيج» حَفْلّة الّماس 
ااج 7 

تاج کل | ليل الم سس الود 

تاجیکت زین على کل ین گان 
تاچیْکِشتان و هم الفَارِسِيّة 

تاخت الهُجوم؛ الحَئلّة, الفَارَق 
العَزُو العَدُو؛ تاختن 

تاختن > تاخت؛ تازیدن 

تاخت وتاز الكت و الاءغارة 

تار ١‏ الخّيطء الور ء الٹلک: المُظَلِم» 
الظلام؛ العکر الکدر ۲ (مو) آلة 


موسيقية ابا اة ات سك 


اوتا 

سزدن (مص) القزف على الطّبور 

قارات ے تاراج 

تاراج الغارة الگلب؛ الَهُب؛ تارات؛ 
قالان 

تاراجگر المُفیں الاب المْهاجم 

تاراندن الطزد الاوتعاد» الاوخراج؛ 
تارانیدن 

تارانيدن > او 

تارتنك الْمَنْكَبرت؛ د 

تار تور الشطلم؛ لش لمْمَژق 

تارخ (ح) ارات 2 تن امیر 
و و الوا و هي كالقئل في 
الاءسان؛ كنه 

تارزن العَازف بالثّار أو الطُّبرر 

تار عنکبوت لَب ييج الگ ت؛ کارنته 

تارك وت که 2 اوس القُلّدَ 
الْقِمّة؛ الحْودة 

ے دنیا الرّاهد؛ الراب 

تارم الک الما الكُوخ؛ الحَيْمَت 
السّور» السا الضَّيعه 

تاروپود الأسَاس؛ الوجُود؛ الأضلء 
السَّدّى و للْحْمَة ین الوب 


ودَةٌ ار تنندو 





تارومار المْتَفَدٌق» المتلائبي؛ الد 
المَعْدُوم» المُصمجل 


قارى المُظلم» اللا 
تاریخ ری تغريف ث انت رخ 
الحَوادِثِ المَاضِيّة 


سم باستان تار يخ العُصُورٍ الغَابرَة» 
تاريخ الأَزْيئَةِ الماللَة 

سم جهان اسلام التاريخ الاءشلايي» 
تار بح البلاد الاءِسْلَابيّة 

جه لَنْحَةٌ تارِیخیّةر خُلاصَةُ الثاریخ 

سم طبيعى الثّار ی بخ الطَّبيمِيَ 

بر عمومی ری العَام» تاريخ البلاد 
لمحتم في الْعَالم 

سر معاصر تاريخ العَصْرٍ الخاضر 

ہہ تكار المُرَرّخ» مُدَونُ التاريخ؛ 
نوس 

۔-نویس ے ۔۔نگار 

تساریخی التنگوب ای التاريخ» 
ریخ 

قار يك ك الحُظْلِم» الم 
الْأَسْرَ زد الم القتل 

انديش الصَّعِيتُ الّأي» الْهَمَجِيّ) 
وحن 

بين المُتشَائِم) 


ها 


مَنْ هو غیر راض 


۳ 


بمصیره 


0 


سختانه بيت أو غرئًة مُظلِمَة لتطهير. 
الأفلام وَالصُرَرِوَ نَحْرها 

سوروشن السوادُ و التياض» العْبِشَق | 
الصاح لا کر العُروب 

تاريكى الفللام» الگوَاد الجَهُل .| 
الاءِلهام؛ سیا ا 

تازگی جديداً اخیرآ الطراوة 

تازه الجّدید ال الط الطَازّح ۱ 

بهدورانرسيده حدیث العَهْدِ 
بالمال و اشروة 

تازى العَرَبِيّ؛ اللّغة الْعَربِيّة 

قازيانه التَوط؛ شلاق 

تازيدن (سص) الهُجُوم؛ الغژوه 
الو کض» الحَمْلَةَ العَدُو؛ تاختن 

یس ج القُحاس؛ الأضلّم؛ 

لاءضطراب. الق امَکدر حَجَر 

0 الطّاس» الطَامَة 
تاشو تُطلق على کل ما يُلَفْ أو ما 
يُطْرَى 

تافتن ے تاييدن 

تافته ے تابیدہ 

تاق افش الطَّاقَ؛ طاق 

تاقجه التَقِيفّة الف 





تاک الْعِنّب» کے شَجَرَةٌ العب؛ انگور؛ رز؛ 


مو 

تاكتيك اک ییک» الو ایل 
المَأَخُودَةٌ جاح في الأنرء 3 
تنظیم خر کات الجَيْش» ادير 
الحرْبِي 

تاکردن (مص) الطّري؛ الل اللوي 

تاكس السّعر المُعيّن لِلْعْضٍ الحّدّمات» 
بعر خاش لِلأَشْيَاء 

تاكستان مَرْرَعَةٌ الگزم أو المتب؛ 
انگورستان؛ رزستان؛ موستان 

تاکسی اي ساره أجرة 

تسالاب الششتنقم الغدی المَاءٌ 
المتحصّور في حفرو مِنّ الارض: 

قالار الفَاعَةء الضّالةء الدَدْهَةء البَهُو؛ 
سالن؛ شبستان 

سم اجتماعات قاعةٌ الا ججماع 

سم پذیرایی قَاعَةٌ الاء ختقالات» قا 
الاءِسيقبَال 

سر سخنرانی ضَالَةٌ الحُحَاصرات 

ج نمايش صالُ العَرْضٍ اشمییلی» 
ا 

تالان ے تاراج 


تالش قفوم يَسَكُنُون هي الجئوب 


یہ 


الغَربِيَ ین خر قُزوین (خزر) في , 
ايران 1 
تالكك (مم) الطّلق» تشخوق مانن . 
لیف الیخش ۱ 
تالی الالء التابع» اي او خر 
تام ام امه الکایل 
مالاختبار ذوالاء‌ختیار التام 


که وم و مه مس 


ان الذبابق یر حربيةمُصنّحَة و 


تانكر السهُرٍیج» خرض المَاء أو 
لفط 


آپ لاه هریغ سا 
مخزن المَاءِ 

سم ماشین سَيّارة شاجئة ِتّقلٍ السرائل 
کالماء و الفط سَيّارة الصّهْرِيج 

تانگو نوع من الرّقِصٍ العربي الهایی 


و تم ذلك بَيْنَ شخصین عَادَةٌ 
المُوسِيِمَى 


تاوان الغرامة؛ الحَسَارة؛ العِرّض» 
البَدّلء الجريمة؛ جريمه 

دادن ام 

تاول له الجّذَرِي؛ راج صغیر 
عَلى الجلد 

تاوه الیقلاًة الیقلی؛ تابه 





تالب اماب الاد توبه كار 

تایپ لته آلَهُ الم آله التخریر 
الكاتية 

تسایر الاوطار الط لِدُولاب 
الكَيّارَۃَء ۳۹1 الکعَارَة» لاستيك 
ماشین ۳ 

تأثر (مص) ال مره الاءنفعال 

ہاور اٹوٹ المُحزن» الح سف 

۔ہانگیز المي تج الشیر 

تاثیر (مص) التأثِير ذ 
على الشيء | 

بخشيدن (مص) التَأثير 
الائر 

يداير المُطّاوع؛ الما گر 

تأخير التأجيل» (ض) التَقدِيم 

بح کردن (مص) اباط الَاخْر في 
الأثر 

تأديب (مص) المعاقبة به على إساءة ‏ 

شدنا دب ! اهدب َعَم 
الأب 

كردن التّهذِيب» ای المُعَاَبَة 
عَلَى إِسَاءَةٍ 

تأشف (مص) ا التأشفء اف 

آور المُؤسِفء ما يُوجِدٌ الحُزْنَ و 


في الشيء أو 


الاجم في 


هی 


الف 

خوردن (مص) الَأمُف و اللَّقف .| 
عَلَى مَاقّات 

تأسیساتی شتطلبات التأسيس» 1 


مقتضیات التَأْسيس 1 
تأسی سکردن لیس البتاءه البنيان» 1 
الاونشاء 1 


تاکید (مص) الاویات و الضتان. 

كردن الا کید وک الحَتّ على 
الأثر 01 

تألم (مص) التألم التو جم 


تیف الاسيف» او الاب 


المُدَرّن فيه توضوعاث مِنَ الم 
تأمين الأمان» الطَّمَأأنينة: لین 
تأمينات تُطلق عَلى ذَائْرةٍ التُحقيق و 
احزي في الشّْطّة 
تأمين اجتماء عی التَأمين الاءجتماعئ 
تأويل التأويل» افير ١‏ 
تأهّل اتخاد ال (مجا) الرواج» 
اروج 
تأييد الَأ بيد المُسَاعَدَة» شت 
تأییدیه المْصادّئ اههد کے 


۳۹ 


< 


مصدقهة 

تنوری ال الفكرّة 

تب (طب) الحُمّى» اِرَتفَاع الحَرَارَةٍ 
إِئْرَ العرض السَّحُونّة 

قبادل (مص) البدال المُبَادلة 

ب افكار بال الخَواطِرء المشار کة 

تبار الآضل؛ اللَمْب» القلاك, الما 

تباشیر الطبّاشیر» البَیّاض؛ دواء ایض 
لون 

تبانی المَوَامَرَة» المُشَاوَرَة: 

قباه الباطل؛ الفَاسِدء الضائٔم؛ تلف 

۔-شدنٰ (بص) الضياع؛ الفساد؛ تباهی 

كار الشفید المَاجِر) الفاسق» 
المُجرم؛ تبھکار 

كردن الاوفساد الاوجسرام؛ 
التَضْيِيم؛ افساد؛ ټهکاری 

تباهى ے تباه شدن؛ انحطاط 

تباین ا ال این الاء ختلاف» ماوت 

قبئسر (طب) ما يُخْفِض خرارة 
الجسم عِنْدَ الحُگی؛ قاط الہُگی 

تبحر الَبخُر؛ (مجا) التّوسّع في الِلم 

تب حصبه (طب) ال افو ُة 

تبخال (طب) البشرَةٌ الظَاهِرَة عَلَى 
آطر اف ال ار الخُگی 


تسبدار (طب) لن المُصَاب .| 
ِالحُمّى و الشُخونَة 

تبدیل التّبدِيل» لیر ایض 

۔۔بەاحسن تبدیل الشّئْ إلى ديع ۱ 
آختن 1 

تبر قش كبيرة 

تبڑا اي الاءِنْتعاد؛ بری 

تب راجعه (طب) الحُمَّى المْتناوبة 

تبرثه البَرّاءة» الخلآص من التَهْمّة أو 
الذين 

تبرزين قأس ریا ية 

تبرع الهبّة» مَسَاعَدَةٌ مَاليّة برع 

تبركك الب کک تین 

تبرّى ے تبرا 

تبریز مدينة تبریز؛ مركز محافظة 
آذربايجان الشرقية فى ايران 

تبريزى المنسوب الى مدیلة تبريز» 
(ن) شجرةٌ باسقة ذاث أغصانٍ و 
أوراق خَضِرَة و جَمیلَة 

تبريك التبريك, اه شادباش 

تب زرد (طب) نبوع سن الختی 
ارفا 

قبسم (مص) البّنم» ضخک ین غیر 





بصر؟ 


۳۳۰ 





صروت 

كردن (مص) اقبسم الاءِبْتِسَام» 

تبصره الب اشرضیح اشفییّره 

تبعه اك 1 التابع 

تبعید (مص) ابید الطرد اشنی؛ 
راندن ١‏ 

سہ گاہ المَلقفی 

تبعیدی المنفت» المَطدودد 

ب نؤادى امیش العْنصْرِي» ارف 

تپ لازم (طب) مَرَضُ الشلْ؛ سل 

تب لرزه (طب) الملآرياء القَشْعَرِيرَةُ 
و الُخونَة ١‏ 

بلور الا الوح 

تبليغ (مص) الِْلَْعْ؛ الاءبلاغ 

سہ كردن (مص) الاءزشاد» الذعایّة» 
اک 

تبلیغاتی النّسْبّة الى الدّعايات حول 
الأمر أو التّىء 

تبهكار > تباهكار 


تبھکاری > تباه كردن 
تبيين (سص) الرضيح» این | 
بیان 


تپاله ے تاپال 

تبانجه اللّطْمَة» العتاس ین 
النَاريّة 

تسپاندن (مص) الاءِدْخَالُ قرا 
از كر هاً؛ جباندن 

تبش (مسص) الاوضطراب» سرْعَة .| 
ات ب القَلْب؛ پش ؛ یدن 

تق الخشر في ان 

-زدن (مص) لک في اسان 
الم 

قبل الگیئٔن؛ الكَمِيئّة» و تُطلنُ على 
الہنات؛ يلي 

تبلى > تبل 

تبه التل» الرّابيّة 

ماهور ار و عِرَة 

تبيدن > تبش 

تتمه التكملّة؛ التَيجّة 

كته بته الک فى الا ال 

تثليث اعليث» القييم إلى ثُلائة 
آقتام و ند المَسِئِجِيّين يُطلق 
على سر وُجُود الأقائیم تس في 


ع اد 








الذّاتِ الاءلهيّة 

تسجارت القجارة» البَيْع و الشراء 
عرض الربح؛ بازرکانی 

تجاوز التَجَاوز عن الحَد الاءفراط 

فى الشَّيْ؛ زیادەروی 

تجاهل التَجَامُل ء اه هر باْجهل 

تجدد (مص) الَْجَدُد الاوخیای 
الاءنماش 

س‌طلبی الا ءشتجداد 

تجديد (مص) الاوصلاح التَجْدِيد 

سم روابط استثتاف الرَوَابط اه 
الملاقات 

سے نظر إِعَادَةٌ ار فی الأ 
<" دادگاه تجديد نظر كه 
الاوشيئناف > < تجدیدی در 
امتحان : الفیید في الاءنیخان > 

تجديدى الشعید مُعِيدٌ الأمسر 
أوالكلام 

تجربه الاختیار التّجربَة؛ آزمایش 

دكار مه آز ان 

تجزيه النَجزئّة: کفییم الشّيءٍ ای 
اجزاء 

۔-طلب الا ءتفصالی 

2 ادرار التحليل البَولِى؛ آزممایش 


ادرار 
ثٛ خسون تخل الم اتحليل 1 
الدّمَرِيّ؛ آزمايش خون 1 
تجسس امس التَحَدِيء البخه | 
الفَحْص 
تسم (مص) ْجنْم ضحم 
تجلى الَّجَلَّى) الظهرر اتور 1 


آشکار شدن 

تحلیل الَُجْلِيْلء القَبجيل) التَعْظِيم) ۱ 
بزرگداشت 

تجمّل (مص) اتن ارين 

سہ يرست تح الجَمّال و الژٌخرقَة 


تجويد التَجْرِيد اللَّحْبین 

سم قرآن تجویڈ القرآن». حُسنْ م قراءَة 
القرآن باحر المَعَهُودة 

تجويز (مص) النّجويز الْتُوصِيف 

كردن (مص) الاءجازة» اللوي 

تجهيز التَجْھیز الاوغداد 

تجهيزات نظامى الوسائل و المُعَدّات 
الحربيّة 

تحت تحت» امن ۔(ض) فسوق؛ 
زیر 

ہے پیگرد تحت التغقيب 


ہے 


سب تأثير تحت الأثر وَالنْقُوذ 


تحریک 


سم نظر تحت المُرَاقبَة 
تحريك اللحريكك. الاوثارة» 
الاوستفزاز؛ مہ كردن 
ہہ آميز المییر» ال المُغضِب 
كردن > تحريك 
تحريم ریم المنع؛ بايكوت 
ب اقتصادى مُفَاطَمَة إقتصَادِية 
ہ تجارى مُقَاطَعَةٌ تِجَارِيّة 
كردن (مص) التّحرِيمء المُقَاطَعَة 
وی (مص) الخیین» لین 
تحصن التُحصّن) Ee‏ 
تسحصيل اشتل» الا ساب 
الحصّرل طْلب یلم 
تحصیلدار الجايي» جامع الضرائب 
تحفه الهَدِبّة» التّحفّة الفاخر الشمين 
تحمیر تحقیر التَحْقئْر الاوزدراء 
تحقيق التُحقِيق» التَختٌء التَحَدي 
تحقيقات اوليه التَحَقِقَاتُ البدَائيّة 
تحقيقات قضایی التَحِيفَاتٌ القَانُويّة 
تحقيق هويت التحرّي لِمَعْرِئَة 
تحكيم (مص) التَّدْعِيم» اریز 
روابط سیاسی تَعْرِيرٌ العلاقات 
التَسيّاسِيّة تَدْعِيم العلاقات 





الوم کة 
تحلیف الَحليف أَدَاء الْيَمِين؛ سوکند .| 
خوردن 
س قانونی لین تور 
تحمل اشحئْل الك النَّبّات؛ 
وا کرک ۱ 
تحمیل اشخینل» سا فرش على | 
الشخص أن تحتل 


تحول حول المي الاونتقال ين أ 


مَحَل ی آخر؛ دكركونى 

تحويل التشليم» التخرِيل 

دار تُوَظَّثُ الدّفْع أُوَالْقَنِضَ فی 
ینک أو التشرف 

ج سال خُلُولُ الْعَام الجَدِيد ول 
ال الجَدِيدة كَالنُودُوز فى ايران 

كر فتن الاوشتلام» القبضء القبُول 


تحت لمحت السّلام 


۔۔گفتن ابلاغ السلام أداء الح 
درود گفتن 


تحيّر التَحيّر الاءژیبا ك, الحَیرَۃ 
تخاصم التَخاصٌمء المُعَادَاة؛ دشمنی 


تخت تسخت الشریره الگزيي المره 
العؤش ؛ العَاصِمَة الشتطح؛ اريكه 
ہے آبنوسی (مجا) الیل 





۳۳۳ 


مج اردشیر (مر) لحن موسيقي قَدِيمٌ 
في ايران 

ب پیمارستان سَرِيرٌ 

ج جمشيد مَدِيتَةُ إشتخر لائر فی 


a 7 


1 


ايران الوَاقَعَة في شمال شيراز 
تُحَافَظة اس 

ج خواب سَرِيرٌ الوم 

ےٍ روان ۱ المخيل» الهسودج» ۲ 
(فك) نجُوم بَنَاتٍ اش في 
السمّای المحَفة 

ج طاوس عرش المَلِكك نادرشاه 
حیث له ین لهند إلى ایران و 
رصع 4 بانواع ین نَ الْسْجَوهَراتٍ 
اينة بعد نح الهند و پروی أن 
التلطان (فتحعلی شاہ) القاجار 
ستاه بالطّاوُوسنسبةٌ إلى رَوْجَتِه 
(طاوس) 

تسخته الب الَرّصة خَقَبَةٌ 
المشرّح؛ وَرّق ین الْحَدِيد ال 
الطاولة 

سبازی الب ار 

سپاره فطع 7 الختّب 

ديا كشكن الْمِمْسَحَة» المََاحَة 

سپوست جلد اعنم و التئر 





سٗ رسم لوحه الم 7 

سزؤدن الجلاجّة» تدف القطن؛ به .| 
زی 

سدستكك الصَخْرَة» حَجَرة مُتَطحَة 

۔-سیاہ الک وال که سَوْدَاء 

فرش الْسَجَادَة الط 

سرد النژد؛ الطاولة 

تخدیراتخدین اشکین؛ ببهوشی 

تخريب الخْرِيب» اَهُدیم؛ ويران :| 
كردن 

تخس المْتَمَدّده ارو الم الحَیاء 


تخصّص (مص) التخَصّص»ء الاءنفراد 


باليء 
تخلص الخلاص؛ الا لت الشّاعِر 
في آخر یت مِنَ الَخر 
تخلف اكَخَلّن الخلاف» خُر 
تخلیه التَخْلِيَة» الاءفراغ» التَفْرِي 


تخم الحَتٍ» لیذ ایض الط 


ال الأضل» الْحضیّةَ التب 
أضل الشَّئْ؛ بدر 
سافشاندن نع البذر أُوَالحَبٍ؛ لم 


باشدن 


= ٩ 


تخماق یعرف ین الْحَشَب 
تخم پاشیدن > تخمافشاندن 








تخم چشم إِنسَانُ العیْنء البؤيؤ 
ان لتَكائر 

تخم حرام الط اسهم في تسب 
ولد الحَرّام. 

تخم حلال الأصيل» الَجبْب» ولد 
الخلال 

تسخمدان موی م الضفیتین في 
کک المضو ای نفد فيه 

لنطفة و هو على خل بَيْضَيْن في 

ڑم نور ژ الشّيَات في 
الأزهارء الأرضُ المُبِذِرَة الخضراء 
التى بقل ینها الرّرع إِلَى آزض 
خی 

تخم ريزى 2 عَمَليّة تير البذر فی 
الأشمّاك و الحَشَرّات 

تسسخوزا (ح) الحَيَرَان الستيُرض؛ 
تحنوكذار 

تخمک العْضُْرٌ ال في اللبّات 

تخمكذار > تخمزا 

تخملق ایض ا د الي العَفِن 

تخم مرغ البَئُضء بیْض ال جاجة 
ہے آبپز اتف العتثوق 

سب نیمرو ایض ای 


تخم وتركه اشنل» الأضلء ابر 
تخمه الحَبّء البدر 


تخمه سح سوء الهضم؛ بقل 


الهَضم 


تخمیر (مص) الّخییر» الاءختمار 
تخمین التَحْمِين؛ التَصَوّرء الختال 
تخويف التَخویْت الاِخَاقَة؛ ترساندن | 
تخيّل اشّل اشرَهُم التصوّر ٠‏ 


الظنٌ؛ گمان كردن 
تخیلی الرَهْمِئَ الا لزع 


تسدابیر اشذابیر جَنمٌ اشذس 


الاوِجْراءَاتٌ الا زمَة 

تداخل الأثير الشتقایل و في 

ااومسطلام لبي تلن عَلْلى 

الأكلٍ بعد الأكل 

تدارک: التَّدارُ ک. الَْهُیعّ الم بَعْدَ 
الاءشتناه ١‏ 

تسدارکات الوسَائِل و اللُوازم 
المَّسروريّة في الخَیاۃ جمع 
التدارك 

د نسظامی الرَّسَائْل و المُعَدَّاتُ 

تداعی (مص) النّداعی 

ب معانی لول إلى مَعْنَى كَلِمَةٍ بِنْ 


۳۳۵ 





كَلمَة اخْرَى 

تدافع (مص) ادا الجُداقَعَة 

۱ ره ینک النظر فى_عاقبَة 

د 

تدییر اشذبین ! الدََّةُ 4 
العناية 

تدخین النَدْخِين) إمُتتضَاص الان 
من لَقَاقَة الب أو من التَّدْجيْلّة 

تدریج امذریج یافیا قليلا 
قَليلةٌ التقییم الى دَرجات 

تدریس التّدِرِيسء النَغلِيم؛ آموزش 
دادن 

تدوین الَّدُوِین؛ اقب الَْمچیْل؛ 
الكِتَابَۃ 

قديّن ادن الاءغِقَادُ پالڈین 

تذرو (ح) اليك البَدّيء الحَجَّل) 
تج طائر يوجد فى سواحل 
بحرقزوين فى ايران؛ قرقاول 

تذکار الگا ما تَحْفَظَهُ ا لذا کرة ین 
نیع أ أو تصوير في الأشیّاء؛ 
بادآوری 

تذکر الد كر ال کی الثَننّه؛ بادآوری 

تذكره التّذْكرَة» جوا الشَفّر؛ بَيَانُ 
سِيرَة الشَّخْصٍ ال أو التاريخيّ 


نه فِى الأئررء 


1 كردن الشوية» ن 


ترازو الميزان» العَد 


تذھیب التذھیب؛ ال الب و . 

قر الطُرئ؛ المبْلُول النّدِيّ؛ الب : 
المرْطُرب» عَلآمَة التفضيل؛ لا جقّة :| 
بالاوسم نحو: (بهتر) الأحسن و 
ووي الأغلم ۱ 

ترابری الحَنل و ال مِنْ مخ مَحَل إلى | 
ےن 

تراخم (طب) التّراخُوماء مِنْ 
الین ۰۱ 

تراز الطراز: این الط الأشلوب 
واشکل» وضع نج اقیاب 

َسُوِيَةُ 4 الأرض» 


بن آمراض ۱ 


تَسرِيةٌ الجتابات 
سنامه مین الا الكُنوِئ میاه 
لو ال و انجتابات نی نهایة 
العَام؛ بيلان ١‏ 
> آله الترزين» 
مرخ الميزان يِن السَنَةِ لته 
الاءِيرانِيّة؛ ميزان 


ترازدى الّراجِيدِيّ» العأساةه رِوَايَةٌ 


مُحزِنّة) تة حَزِيته 


تسس 


تراس الاءیوان الط الشَؤّفة قوق 
التاء 


رس 








تراش 


تراش البري» التحت» الحلق» لیم 

كار النّكَّات» الحَكًا ک؛ الخَوّاط 

تراشه الْخْرَاطة: القُصَاصَة؛ القَشْرَة 

تسراشيدن حلق الشّعَر) الحَكك) 
الِخَرط لیم الاب البَري؛ 
ال 

ترافيك كَيفِيّة حرَكة وَسَائْل ال و 
المراصّلاات في الط و الشّوَارع 

تسراک‌تور شیارا جَرَارَة جهاژ 

بیکانیکی يَجْرَ ما بربط ہو ین 

الآلآتِ القالحة أو الخَاصِدَة و 
نحوها و دار پالبنزین أَوالْمارُوت 

ہہ چی ساو بق الجو ار 

تراکم (مص) التّراكم التَرَايُد 
اقگڈس 

تراموای اضر اي قِطَارٌ كَهِرْبائِيَ 
تل ال کاب َاخِلَ اب 

ترانزيت غُبورٌ التضايع القجارِيّة 
مَدِينَة أ وأزض دَوْلَةِ إلى أ اخری 
دون داع سوم العَالهَ 

ترانزيستور وسِيلة الكترُونيّة بماد 
ينها في المْخَابِرَاتٍ و الَلفَرَة 

ترانسپورت الّفل و الامثیقال؛ الحَثلُ 
و ال 





۳۶ 


ترانسفورماتور الشبیل فی الطَّاقة ' 


الکهرباية آله تبدیل في لو 
الکھرتائؿة 1 ۱ 
ترانه لت نید الغتّاء» الطرئ؛ 1 
الاب الجَميل؛ الععشوق؛ آواز 
سخوان المُعَنّى» الرّجل» المنشد. 
ساز الشاعر المُنْشِد؛ المُلجن؛ | 
ترانه سرا 


سرا ۰ سم ساز 


تراوش النضحء التَرَشْح؛ نشت؛ سم 


کردن 


كردن > تراوش 
تراویدن رم م الما اف تلك 
الماء عن المتافذ 


ترب (ن) القُجْل في وان تَيْضَاء و 


سَودَاء و حمراء؛ تریچه 


تربانتين الربنیین» نم بطم 
تربت الثربة» القراب 
تربچه (ن) > ترب 


تسربیت التربية» التهذيب؛ التَنْميّه 
پرورش 

ب بدنی القربيّة البَدَييّة 
الرََاضِيّة؛ ورزش 


ة» الارن 


ترييتى الربٍي» هي انب إلى 





۳۳۷ 


ترتيزک (ن) الوَضَاده نبات طیّب 
الدّائْحَة حَه نحه و لاذعة الطّعم يُؤكل 1 


شاهى؛ تره تك 


بی سی الفتاء» 
التَجْرِيد في قرا ۶ة القرآنء خی 


الصّوت 
ترجمان الَرجُمَان؛ الشٹرچم؛ ناقل 


الكلام ین لم إلى أخری 
ترجمه, التّرجّمة؛ تق الکلام ین ن َج 
الى أرق 


ئ لفسظى اللرْجَمَةُ بِالْحُرُوفٍ و 
الكَلِمّات 

س موضوعى التّرجَمَة بالمؤضوع و 
الْمَعَانِي و العْقّامیم 

و ا يِنَ الحَلری اللَّيّن 
ُحَضر من َ الدَّقميقٍ المَخُئوس و 
المگر و ال 

ترخون (ن) ية رَبيويّة ات حَرَاقَةٍ 
لزید مز گل زب 

ترد اسر ا اللُطئِف» الهش 

تردامن رَطِبٌ القَّيَابء القَاسِق» 
القاجر ؛ العَاصِيء المُجْرِم 

تردست الجلد الما الحاذق» 


المُشَعْوذ الملا 
تردستى المَهَارَة: الجذاقة الشَّعَوَدةَ 


تسردماغ الحَسَنُ الحَالء طَيِبْ ١‏ 


2۰ 


الأخلاق 
ترزبان المَصِيْح) البَلِيِغ» حل الان ج 
ترس الخزف» الوُغبء الوَجَل؛ 
ترسیدن)؛ باكك؛ خوف؛ بزدلی؛ رعب | 


قرسا المییجی؛ اللضرانیَ» الاب | 


الحَائف 
ترسان الحائف» الوّجل) الحُضطّرب» 
المَرغوب 


تسسرساندن (مص) الخْرِيف) 
الاوزغ٘اب؛ 07 
تخويف؛ تهديد 

ترساننده الشسخیف؛ الشرعیب: 
ترسآور 

ترسانیدن > ترساندن 

ترس آور ے ترساننده؛ رعب انگیز 


ترسایی الدین المسیحی» المذ هب 


النَصْرانِيَ 

ترسناك الشسوچش؛ المسؤعِب» 
المُخیف؛ خوفناك 

ترسو الجیّان» الخائف؛ 7[ صودل؛ 
بزدل؛ جبان؛ خايف 








7 


ترسہ 


ترسه (نک) قوش فَرَحَ» قوش قرح 

ترسیدن (مص)-> ترس ٠‏ 

تسرسیم (مص) الرشم» الشزسيم» 
التَخْطِئِط) التقش؛ ‏ كردن 

كردن ے ترسيم 

ترش الخایض 

كردن ۱ (طب) تحص الشَّىء فی 
المعدّة لِقَسَاد ۲ (مجا) الب ١‏ 

تُرشا الحَامَض؛ آسید 

توح ارف تحلْبُ التاء ن خلال 
الحجَارّة أو الکو 0 

نم بينى رش م الأنف» ضح 2 الأثف؛ 
۳ ج دماغ 

٦‏ العَبُوسء القَضُوب؛ مُقَطّبُ 

ترشرویی العّبُوسَةء الغضب شوه 
الخلق 

رشک (ن) یه خمراء اللّون لها 
عم خایش تُؤكل نیرخا 
ریواس 

ترشى المُحَلّل؛ الحایض. الحَمُوضة 

تسرشیدن ١‏ (مص) النَْحعٔض؛ ٢‏ 
(مجا) فقدانْ الطّراوة بَعْدَ مَرِحَلة 
لباب فی الاءنسان . 





۳۳۸ 


تسرشیده ال خمُوض؛ <" دختر ۱ 
ترشیده : العانس» (ج) عوائس > .| 

ترصيع ارصع الوا في الزن | 
وَالكَلِمَاتِ فسي الجعل او فيا 
يضراغي ایب یو الأعر | 0 

ترعه القَنَاة المَتَال المَضِيق تين 
هزین أو بخرین» تییل ۳ 
کانال آب 1 

ترفنج الضّيق؛ الصّعب» طَرِيقٌ صَعبٌ :| 
اور المَضِيقَة ۱ 

ترفند المككرء الجْداع الامِخْتّال: 
الب 

ترقوه ارف الط الْذِى في آغلی 
الصَّْرِ ین تَغْرَةٍ ور 

تسرقه الصّرقة) وسیلة بن ا 
الأطفال فی الأعياد لپا صَرتٌ 
كالطَقْطَفَة عند الاءنفجار 

ترقى الترقِيْ» الوُقِيء اد 

مه کردن» بيشرفت 

سکردن ے ترقی 

تسرقیم (مص) الکتابة التحرير» 

ترک القطرء ای الشقٌب ا 
الحَنْدقٌ المحیط للع ال اثر 





۲۹ 


الژلزالء صَوَتُ الاغد الرطب» 
التيي اللْطِيِف» َا بكر 

ترك ال ک» الاءطمال الاءشقّال 
الخحُودّة» الیغش ال کوب علی 
القّرّس او الدَّابَة او الدَّرَاجَة خلت 
الراب أو السائق 

ثرت الٹرک (ج) آثرا کد» قوم أَصْلْهُم 
مين آسِیّا الؤُسطى 

0 مَفْعَد فِلرٌی مَنْصُوب عَلَى 

الْخَاقِيَ من الدَّرَاجَة 

7 9 أو وضع الجمل عَليه 

تركتاز المُهَاجم) الح 

ترکتازی الهُجُوم؛ الاوغارة» الخئلة 

تركش الکَتَائة مَحْفَظَة مِنَ الجلد أو 
الختّب تُوضْمٌ فيها السّهَام 

تركدكردن التؤككء الاءبتعاد 
الاءنصرافء الك المَُادَرَة 

تركمن التُركمان» فوع ینکُون في 
آسِيا الوسَطى في الشّمالٍ الشزقي 
ین ايران 0 ۱ 

قركه الاوزٹ: الميراث 

تركه الود الرفيع» (مجا) الشخْصٌ 
لقع الیل 

ترکی الٹرکی؛ المَنْسُوبٌ إلى التركك» 





ترمه 


ترکیب (مص) التركيب» الحلط .| 


ازج الین الهَيئة» الشکل؛ : 
و 1 
کردن ے ترکیب 


ترکیدن الاوتقطار» الاءیجار؛ انفجار .| 


سے قایر نْفِجَارُ العجَلّة 


ترگل وركل الط الطرِيَ» لیف 


الجمیل» الطارّج 

ترلیون (ع) الیلیّا الف بلیرن 

ترم الآخر؛ النْهَايَة 0 الفُرصَةء المُهلة» 
امد القشط» اليقدارء الحَدء 
القضل من الكنّة الدّرايسيّة في 
الکلیا ٍ و ادا رس الَالية 

ترمز اليكبح؛ رای 

به ماشين يكيم التَيَارَةَ جهاز 

تسكن به آن يبَطّأ بخركة الشیّارة 
أو آان ر تو قت 5 

ترموس اش انا شلف في 
داخله جذاران ‏ الرّجَاج يَفْضْل 
بينهما فراع خال.عن الهَواء لحفظٍ 
الْحَرَارَةٍ أو البُرُودة فيه 


اس 


ترمومتر ميزان الحرارة؛ دماستج 
ترمه منسوج يدوي لطيفٌ 


مِنَ الور 





ترميم 


أوالحرير يُضْنَعْ في ايران 

ترمیم التربیم: الاءضلاح الیل 

سي کایینه التّعديل الوزارِيّ 

ترمينال موق الشيّاراتٍ لِلحَملِ و 
اشقلِ في البلاد؛ مَحَطَةُ تقل 
الاب في الأشقًار ؛ پایانه 

ترن القطارٌ الحَدِيدي 

ترنج الحم في الجلد و 
|نکماش الجلد اث 
الْبشَرَة ۱ 

رنج (ن) الگیِاد الأشررج 

ترنحبین (طب) دَواءٴ خلوا الط 
يُسْتَفَادُ مله كَمْليّن 

ترنجيدن (مص) التََجَعّدء الاءلضمارء 
الاءنقباض» الاولکتاش 

تسرنجیدہ المُجَمّد الم لشنکیٹر 2 
اون اور 

ترم (مص) ارم اي التَعَرّل) 


سس 
ر البٛبْومَة 


ر > كردن 

ہہ كردن -+ ترنم 

ترنیان الله المَضنوعة من ن آغضان 
الأشجار؛ سید 

تسروال (ن) ال اللَّطِيتُ ین 
الشَّجَرَة 


۳۳۰ 





تروقازه الط الب الاح 
تروتميز الوب اليف 1 
ترور (مص) الاءعژعاب الاوخافة : 


الاءغتیال» الاءیخاش» الاوزهاب؛ :ا 
كردن 


تروريست الاءزهابئ» الكخئف» ! 


المرعب» القاتل 
تروریسم الاوزقاب. ابجَادُ الْوَحْشَةِ و 
الْحوف تین الاس لِلؤشول إلى 


هدب مُعَيّن 

تروميت (مو) آلّة موسيقية مجوّفة 
فح فيها و يزمر الوق 

تروند فَاكِهَهُ دی اض فاكِيَةٌ 
طَرِيّة طاز جة 


ترویج (مص) الٹرویج؛ الرَواج 


دادن (مص) الترویج» العْداوّلة» 


الاءشاعَة 

ترہ (ن) الگُڑاٹہ تباث ی كل را أو 
تطبرخا 

تزهات البَاطل ین الکلام» کلام لآ 
طائل فيه» هذوا الكَلِمَةٌ جَنم لآ 
فد لها 


تره بار (ن) الخْضروات» البَقَليّات 





خرف 


قرع والبانجان و الطَّحَاظِم و 
وع 

تره‌تیزکد (ن) ے ترتيزک 

تری الُطوبة» ال الطَراوَة 

تریا المقهی» الکازینوه مَحَلْ تَتَاوْلِ 
الاي و القَهُوة والشرطْبات و 
نحوها 

ترياق القرياقء ند له الحٌمر 

تسریاک الاءفیون» عغصارة تبات 


الحْشخاش؛ افیون 

تریاکی الأفيونيء المُعْتاد بالأرنء 
مدخن غ الأفيون؛ افیونی 

تريبون مِنَصَّةٌ الخطائة ية؛ متیر الرَّعْظٍ و 
الاءزشاد 

تسرید (ط) الريب الخبز ابا 
اس نے 


لوف أ القن 

تریلی سَيَّارةٌ لخن 

- ترین لاحقة ة بالصَّفَات لِلدّلالة علی 
الأذجحية أو لام <" 
داش مد" متام > < 
دانشمندترية" :الأغلم > 

تز البحث: الرّسَالة المَؤْضُوع 








تسزریق حفن الذّوآه بسالاوبرةه ۱ 
یم الحن؛ آمپول زدن .| 

تزویج الوا الترَوّجء التزویج 

تسسزویر الیش الرنء» الژوی | 
لیف 

تزیین التّرِيين اخبین؛ التّجويل 

تساوى (سص) التَسَاويء اشماثل 1 
الشتاوا:؛ برابری ۱ 

تساهل التُساهلء الَامح» (ض) "| 
التَعَاسُر؛ آسان گرفتن 

تسبیح النبیح» ایس السبحة 

تست الاءخیبار الاءفیخان» النُجْربَة؛ 
آزمایش 
تست المحئُوس» المَخْلِيّ 

تستر وَسِيلَة كَهرْبَائيَة ینس الب و 

نخره 

تسجیل اكنجیْل؛ كتابة الشهود و 
الأحكام؛ ثبت كردن 

تسخیر خر المَلَبَة الاوڈلال؛ 
چیرگیِ ۱ 

تسریع التشريع» التغجيل؛ شتاب 
کردن 

تسكين اللَُنْکین؛ ضد اللُحریك؛ 

آرامکردن 








ضف 





تسلط (مص) الط الط على 
الشّىء 
.ہن اث شتن الحُكُومَة مه ته الشلطان. 
تسلي اي ؛ التّْلية؛ آرامش 
تسسلیحات الأشبحة المُعَدَّاتَ و 
رسای ری جنك لاق 
سج اتمى الأشلحة ریت الأسَلِحَةٌ 
لو 
سم مدرن المْعَدّاتُ الحَربیُّ الحَدِيثة 
تسمه الجزامٌ المَضْنُوع بن الجِلدِ أو 
المَطاط؛ دوال 
س پروانه یر اليرَْحَة 
سے کمر جرا الوّسَط» الجرّام 
تسنن اشنن» و تُطلقُ عَلَى المدّایب 
الاوشلاابية) سن وكرى 
تسويه الشريةء الشماواة» الحَلٌ و 
8 
تسهيل اهيل التیییر 
تشابه التشابه» المُشَابَهَة؛ همسان 
تشبيه الیل اّفبیه 
کردن التَشْبِيه؛ یل المشَابَهَة 
نشت الطّست؛ الطت 
تشتت ارف التَقَدُق؛ برا كندكى 
- آرا إضطرابٌ الأفكارء تقلت 





الارآء 

تشتخوان السّماط» طبن الما 

۔دادن سس اقلح المَغرقّة | 
تغرِفةً اي ۱ 

تشد ید التشدید» امَضییق (ض) ۱ 

تشر العتاب؛ ما َوه عند الب 

سزدن المْعاتبة» الملامة 

تشرّف موف امالي 

تشریفات التمْريفات» المَرَاسِيم و 
الاءوخراعات في الحْملات و 
الْحْتَاسَبَات ۲ 

ج رسمى المراسيم الرسييّة؛ الاصول 
المَرعِيّة فِى المُناسباتِ الرَسْمِية 
الحكوبيّة " 

تشریف آوردن الحُصُورء ارف 

اترم رات الاب الخُزوج 

شتن الحُضُور» البَقَاء 

تشريك مساعی المُمَامَتَة فی العَمّل؛ 
المَسَاعي الحتبَادلة ١‏ 

تشرین اول تشرین لول اکثرین 
هر العاثیر ین السَنَةِ الْمِئلآوية و 


تشر یف دات 





r 





عدد ايامه ۱ يوماً) اکتبر 

تشرين دوم تشرين الثانی» تُوّائیٍر؛ 
الشهر الخادي عشر ین السّنة 
الميلادية وغدد ایامه ۳۰ یوما؛ 
نوامیر 

تشک فراش النوم» البساط»؛ دشک 
توشکک؛» دوشک 

تشكجه فراش صغير بُجْلش عَلیہ؛ 
دشكجه 

تشكر الشّكْر ال ؛ سپاس؛ ہہ 
كردن 

آميز التضحُوب باس اكه 
اْجزیل الثاء الجييل 

نہ كردن (مص) ے تشکر 

نامه رِسَالَةٌ َضخوبَة بالشّكْر و 
در ۱ 

تشکیل ال کیل» التَضْرِي ايء 

تشکسملات التَشْكيلات) المُوْستَةَ» 

تشنج:(مص) انح (طب) تفص 
یعرض لِلعَصَبِ یمنم الاعضاء ین 
الاءنبساط 

تشسنگی العطش؛ الشّوق» (مجا) 





العشق؛ عطش 1 

تشنه .۱ العطشان» الشرق؛ ۲ (مجا) أ 
العاشق ۱ 

تشسوش ال یش؛ ال لب 1 
الاءضطراب؛ نگرانی 

تشويق الشویق» الترغيب» لیر 

تشيّع اميم المَذْخَث الَّيعِنَ فِى.أ 
الاءشلام ۳0 

تصاحب التَصَاحُبء اصرف 

تصادف القصادف» التَصَادُم؛ النّلاقِي 

تصادم (مص) التّعَارُْض» التّصادف 

تصاعد التّصاعٌد) المَمُد الایزتفاع 

تصانیف التصانیف جَمْمُ شیف 
التإليفات 

تصاوير النُصَاوِير جم اشصویر؛ 
الشُوّں الكمَائیل 

تصحیح انجنح؛ الا لش حن 
الاب 

تسصحیف الَمْجِيْفَء لتحريف» 
الحَطّأ فی الْقَرَاءةٍ أو الاب" 

تصديق التُضديق» الشَهَادة شهادَة 
دِرَاسِيّةَ) گواھی 

سر امضا شَهِادَةٌ التُوقيع؛ الضّحَةُ عَلَى 
الاءنضاء؛ گواھی امضا 


تصرف 
تصرف اتف امک الجيّازة 
تسصریح اشصریح؛ الاءعغلام؛» 
الاءغتراف 
تصفیه ای الخُلُوصء اريت 
رفع الخلآف 
نم آب ریا الما <" آب 
": الماء اي الثقَفٌی > 
ت تان تشو 1 ية الحسّاب» تَصفِيةٌ 
الجتاب 
خانة آب تفیل تكرير المیاه» 
مَضِفَى المّاء 5 
تصميم (مص) التَْسییم؛ المَْم) 
القراں ال 
كرفتن (مص) المَزم القَرَار 
التضييم؛ اتخاذ تصميم 
تصنيف اشَصییف» اشنویع» انشاد 
الم الغِنَاءُ الشّْبِىء التأليف 
۔۔خوان المُنْشِد» الثنی 
ساز لیر الشّعبِى) الشیِد شاعڑ 
تصور > كردن ۲ 
كردن (مص) الْصَوُّر الظَنْ» 
الخَيّال» اقرمُم گمان كردن؟ تصور 
تصوّف امصوّف» مذهب المتمَوَّقةَ 


شف" 
الصوفِيّة؛ صوفیکری [ 
تصو یب اقصویب؛ الحكم» الحُرَافَقَة ۱ 
نامه مُوَاقَفَةُ فقة مجلس الُوزّراء مال 
يُصَادَقُ عَليهِ في مين یه الْحُكٌرمة بأ 
تصویر التصويرء الصّورة؛ الرسیم؛ | 
التمثال؛ تمثال 
س گویا الصورةٌ النَاطِقَة: شور أ 
ی لایس 
تضاد التَضادٌ اخالّف؛ ناهمسانی 
تضمين التَضْمِين) الضمَان» ضبن 
فی الشّغْر 
تطبيق (سص) اشطبین, المْقَارنَة 
المُقَايَمَة؛ دادن 
دادن > تطبيق 
55 ح قانونی التَطبِيقٌ القائونی 
تطبيقى التُطبيقي» ما يهف إلى إفهام 


امد عَمَا <ادبیات 
لاد القطبيقى < 

تطور 7 ان اه القحؤل» 
التَنِْيّة؛ دكركونى 

تطهير (سص) اشطهیر انیت 
التّقديس؛ پاک كردن؛ كردن 

ب كردن ه تطهير 

تظاهر (مص) اهر إظھاژ اش 














۲۰۵ 


على غير ما هُو؛ خسودنمایی؛ سم 
كردن 

كردن ه تظاهر 

تظاهرات التّظامّرات جمع التَظاهَرَة 
المُظاهّرات؛ راهپیمایی 

تظلم (مص) اَل لكايه عَلَى 
الط دادخواهی 

تعادل (مص) التعَادلء التتاوى» 
القرازُن؛ برابری 

تسعارض (مسص) التَعَارْض» عَدَم 
التّوافق» الّازْعم؛ اسازگاری 

تعارف (سص) التُعاڑف: المُْجَامَلَةَ 
دی الاءهداء؛ خوشامدگویی 

تعارفی النْْبَة الى (تعارف)ء الب 

تعالی (مص) التَعَالٰی؛ لعلو الدَفْعَة 
الفَضِيلّة؛ برتری " 

تعاون (مص) الْعَاوّن» الحُّعَاوَّنَة 
المُسَاعَدّه؛ همیاری 

تعاونی النَْبَة إلى اللَعَاون؛ اللْمَاونِیء 
< شرکت تعاونی : اوه > 

تعبیر اتغبیر؛ الفییر» الِبارّة» البيان؛ 

ب خواب تَعبيرُ الوؤياء فير الرُویا 





تعریض | 

تعجب (مص) اجب الاءعجاب | 
الاءندهاش؛ شكفتى 

اور الهش الش‌مجب؛؟ Î‏ 
شگفت آور ۰ 

تعجيل (سص) التُغجيل» المَجَلَةَ 1 
الاوشتعجال؛ ل کردن؛ شتاب 
كردن 1 

كردن ےه تعجيل 1 

تعداد النّعْداد الدَقَم» العَدّدء المقدار) 
شمار؛ تیراژ 

تعدد اَعَد الژيادَۃ فی الْعَدّده جند 
عددى ١‏ 

تکعڈی الشعَدَي اجان الظُّلم 
تجاوز 

تعديل التّديل» اشعَادل» التنَساوي؛ 
هماهنگی 

تعرّض (مص) ال ض» الاءغتداء 

تعرفه ارف بِطَاقة الْغر؛ فرخ 

2 كالا تعر فة البضاعة السرم 
المَفُروضّة على البضّاعَة 

کمرکی الْْرقةُ کنر کی السرم 
الکمرکة 

تعریض (مص) الَعْرٍيض» جَغْلُ اي 
عَرِیضاً؛ پهن كردن 





تعریف 

خيابان تَوسِيمٌ الشَارع؛ تعریض 
الطرِیق 

تعریف (مص) التغريف» التُوصِيف» 
التّفهيم 

تعریفی القابل الذّكر و الَمْرِي» 
الکییر الوؤضف 

تعزيه (مص) التخزِيَة» مه العَرَاء أو 
التأتم؛ سوگواری 

خوانى (سص) التَعَرِّي؛ إنشادٌ 
التْزية 

تعصب (مص) الب العَصبِيّة 

تم مدهي الاک الندمیتة: مود 
الطائفيّة 

تسعطيل المُطْلَة» التُسعطيل؛ (ج) 
تعطيلات 

تعطيلات أَيَامُ المْطْلة الُطلات 

تعطيل تابستانی العُطلَة الب 

ے رسمى المُطْلَةُ التسميّة؛ له 

تعن (مص) اَعَد الیل العقُوئُة؛ 
گندیدگی 

تعقيب (مص) التَّعْقِيب» المْعَاقة؛ 
پیگرد 











۳۶ 





۔ے قانونی ایب القائونی 1 

تعلق (مص) اعلی» المّلتَ العَلاقة ! 
الوتط؛ ہستگی ۱ 

سم خاطر العِشّقء الفُرام 

سم‌داشتن اليلكيّة» ما ۹ الانسان آ 
و تن 5 

قعل (مص) اشتلل؛ اقاشل.. 
الاءنشغال؛ سستی, 1 

تعلم (مص) عم الايمهتاب» 
كشب الیلم؛ یادکرفتن؛ تعلیم و 
تربیت 

تعليق التَعْلِيقَء إبداءٌ مُلاحَظَاتِ على 

نش توضيحاً لِلْمَمْنَى» نوع ین 

الخَطّ الوقِي 

ہا خضدمت انفصال تزف عن 
الِْدْمَةٍ أو الوَظِینة 1 

سم مجازات إعمّاء الُجرم غنِ العُقوبة 
ان لمي یرتکب الجُْم ایا 

تعليقه التَعْليقَةه ما علق علی حَاشِيَة 
الکتاب أو قاییه ین ار 

تعلیم (مص) اشَغْلییم» اذريس؛ 
التفهیم؛ ياد دادن 

- و تریت الربية و انیم انو 
و التْذِيب؛ آموزش و پرورش 





۳۳۷ 


تفتان ۾ 





سم و تعلم التعليم و اشعلم اّدریس و 
الڈرس 

تعلیمات التَعْليمات) جم اغيم 
الأوَاير اللّوْحیْقات 

ہے ابتدابى الَعلِي الاوثتدائی 

دییرستانی اللّفلیم اي لیم 
الاعِعْدَادِيَ 

ے دانشگاهی انيم الجايمي؛ 
التَغليم العالي 

تعميد الَغْميد» المَمْحُودِيّة 

تعمير (مص) التَغْمِير العَمَارَة) تَوْمِيم 
البناء؛ بازسازی 

۔کار الَایر؛ المُصَلّحء ابا عايلٌ 
شي ۱ 

كاه تفتل الضليح» اسراب 
اسان 

تعویض (مص) ایض الیل 

تعهد (مص) التَمَهّد الاولتزام» العَهْد؛ 
پیمان؛ ۔ہ كردن 

كردن > تعهد 

س كننده المتَعَهد الضامين» الكفِيل» 
اترم ۱ 

نامه الميثاق المکتوب. الگند 
العَهْدُ المُسَجَّل؛ پیمان‌نامه 


تعيين (سص) المغيين؛ اللُضبء | 
التَوليَة؛ نصب ۱ 

تغار المِعْجّنء الیز کن, الاءجانّف وزن | 
يعادل (۱۰) كيلو غرامات؛ لاو ^ 

تغديه (مص) الب التَهَذَّىء إِعْطَاءُ ‏ 
الغذاء؛ غذا خوراندن 

تغيّر (مص) امير التَحَوٌلء اذل 

تغيير (مص) التَغِير اشخویل | 
یره دكركونى 

كف الحَرارة» السخوئّة البإخار؛ تفت 

تف البضاق البراق» لفْظ يُطْلّق على 
الاوشیٹزاز و اش آب دهان؛ 
تنو 

تفاخر (سص) التَفَاخْر الاوفتخار؛ 
س کردن؛ فخرفروشی 

كردن ه تفاخر 

تفاله العْصارَة التُقاوَة» التّفايَة» التّفل؛ 

تفاوت (مص) التّفاوت» القَرْق» 
التَبَايْن الاوختلاف؛ نابرابرى 

تسفاهم (سص ) اشفاهم» اه 
الاءتفاق فی الرَأي؛ فهمیدن 


تفتان الحَارٌ) السَاخْن) (ط) نوع من 


تفت دادن 


الخبز فى ایران؛ داغ 

تفت دادن (مص) الاو شما 

تسفتن (سص) الغَلَيانَ؛ اون 
الغَضَّبء الاءمضاب؛ داغ كردن 

تفته المَحمُوس» المشخرق الحَیٛط 
رو العلكثوت 

تفتیش (سص) امیش الْحَرّي؛ 
ابخٹ؛ بازرسی 

تفرقه (مص) التّفْرقّة النَّمَوُقَ؛ 
جدايى؛ سسانداختن 

۔-انداختن > تفرقه 

تفريح (مص) التفريح» الشَرح 
الشّرور؛ ‏ كردن 

كردن > تفریح 

كاه لته موضغ له و الق 
گردشگاه 

تفسان الحَار؛ الماخن 

تسفسیر (مص) افییر» الشَوْح» 
اوضیح؛ شرح؛ تعبیر 

تفصیل (سص) التَفْصِيل» الشرح» 
بنط الكلام 

تفضيل (مص) التفضيل» الارجَحیّه؛ 


برترى 





۸ 


تسفكر الق فک التألء التَسدئر؛ 
اند یشیدن؛ سم كردن 

كردن > تفكر ۱ 

تفکیک الک الفَضلء التَفْرير؛ جداد 
كردن 1 

ج قوا قصل الشلطات الشلائة عن 
بعضها و هى: السُلْطّة التشربعية و.| 
القَضائِيّة و التنفيذيه 

تفنكك البندقية 

ج خودکار البُندقِية المُتوايرة 

سدار الجسندي الح باندیت 
حايل البندقية 

داران جنوڈ البنادق 

سداران دريايى جود ذُ الشلاح 
البَحْرِيء الوه تر 

بر شکاری E‏ اليد ند 
الو 

و كف 

تفو نو ق (مص) التّمَوُقء له 
برتری 

تفهيم (مصالتفهيم» الاعفهام» 
این 

سہشدن القَهْم» امهم الاءفیهّام 

كردن اَنهیی الاءفهام 


فعة)» فعَة» العُلُرٌ؛ 





۳۳۹ 


تقارب التقاربء الب بَخْرٌ مِنْ 
بور الّعر الْعَوُوضِيَ الي ده 
الحکیم لاد الفردوسِيّ في هذا 
الوزن و وَنَظمَهُ في کستاب 
(لشاهنامه) باللّنة الفارستة فی 
القرن الرابع الهجريٌ؛ نزدیکی 

تقارن الشقاژن التطائق» الّمائل؛ 
هسانی 

تقاص (مص) الجَرَّاءء الاونتقام 

تقاضا الطلب؛ الدَجّاءء الاءسیذعای 
العَرِيضَة؛ درخواست 

تقاعد التّقَاعُّدء إِحَالَهُ الحُوّظّنٍ إلى 
امش بازنشستگی 

تقبل الََقَبْلء البول الاوليرٌ ام 

التَعهّد؛ پذیرفن+ سم كردن 


كردن > تقبل 

تقبيح التقبيح» (ض) اشخیین؛ 
سہ كردن 

كردن ے تقبیح 


تقدير اقدیر القَضَاء و الْقَدَر 
المَصِيْر؛ س كردن 

كردن ے تقد بر 

تقدیم التقديم» المَنْم» (ض) ایر 

كردن الد قدیم الاءوفداء 








تقلبى | 


الاءِثحَاف؛ ارمغان كردن 1 
تقديمى الاءهدائى: النّسْبَةٌ إلى | 
التُقدِيم؛ ارمغان 1 1 
تقریبا تخییناء على وجه ریب 
تقریر ری الاوفرار» الاوشیراف؛ 1 


اقرار 
تقريظ a‏ الا الشقريظ عَلَى || 
نے أو الكتاب؛ ستايش 


تقسيط الط فیط الدَّيْن فی 


٠‏ جال مُعَيَنَة) قسط بندی 
تقسيم قیم لئے النُوزِئْع؛ بخش 
تقصير اشفصیر الب المَعصية 
< "فصي الکٹر أو الظْفْرٍ فى 
مریم ال : كوتاه كردن موئ 
سر يا ناخن در موقع حج >؛ گناه؛ 
بزہ 
س کار العاصسي؛ میب كناهكار 
تقلا سام الجد؛ تلاش 
بلب افقب: اشخول: اشن 
دی ارييف الكذب؛ نہ 
كردن 
ب کردن > تقلب 
تقلبى اب إلى قله الشخاوع؛ 








تقليد (مص) التَمْلِيد الشخاکات» 

تقلیل (مص) التقِْيل (ض) التُكثير؛ 
كم كردن 

تقوار(مص)الَقْوَى الهْد؛ 
برهيزكارى 

تق ولق الگسادہ المْتَرَلزِل الرَخْرء 
العاطل» الضف ` 

تقويت (مص) اَفَويّة» (ض) 
التَضْعِيف؛ نيرومند كردن 

سر روابط دوستى زیر العَلاقاتِ 


الؤدَيّةٌ 

بح نیروی مرزى تزویڈ القرّاتِ 
الحدوديّة بالمّلاح والعتاد 

۳۷ > نیروهای مسلح تعزیز ر ارات 
الممَلحَة 


تقويم التقريم» مُفَكرَة سَنَرِيّة سالنامه 

تقهقرالتمَهْفر الجر ای اور 

تقيّه الک الَجَنْ؛ برهيزكارى 

تک الفُرہ الفرید» الواحد الوّحِيْد» 
العَذذ و الْهُجُوم 

تک ۱ شم ضوت بذ لی القع و 
الدّق» الق ۲ (ن) نبا ات 

نک الیلقّار الا الْحَادٌ ین کل 


f° 





َي کالاءبزة و الشَكّين ۱ 
تكسابو لني الجَهد افيش ' 
التَقَخّصء الحر گت الْبَحْث؛كوشش 

تکافو اکاث: کات بسندگی 

تکامل (مص) التکامل الکمال | 
اور 1 

تکان الخر کة الهرّة الاءهیزّان. 
الرَجْفَة؛ لرزش ۱ 

خوردن محر که الاءهیزّان 
الرَجَ» الا ءعضطراب. الاءزتعاد» 
الاوزیعاش؛ اهستزاز؛ لمبر زدن؛ 
حرکت كردن 

سدادن التخريك, الهَرٌ النَّفْضء 
التنْفِيض؛ قكاندن؛ حرکت‌دادن 

تكاندن > تكاندادن 

تكاندهنده المح کك» المُهَيّج) 
التَائِر التفضء الهَائْح) تکاننده 

تكاننده > تکان‌دهنده 

تکاور الجُندئ الحُجَرّب المُسْتَعِدٌ 
لِلحَرْبء المُغَاور 

تکبر التکیّر» الكبريّاء؛ افاده؛ عجب 

تك پارفتن التشی على أصابع القَدُم؛ 
الذ قاب والاویاب الگریع 

تک تک الوَاحد بَمْدَ الْوَاحِدء الفَرْدُ 





۲۴۴۲۱١ 


تلو الْقَرد؛ يكايك أو ارات 


تک تک یتک المَاعة صَوتُ خر گے 


تكثير (مص) اكَكْثِيرء الاوكثار؛ 
افزايش 


تك حزیی ما ی بعرت واج 
<"دولتٍ تكك حزبی": حُكُومَةٌ 
دات جزب وَاحد > 

تكدر لكر ؛ الاءغتياظ» الكُدُورَة؛ 
آزردگی 

تکدی التَكَدَّيء الَْعَزُل؛ گداپی 

تكرار التَكُرَار الیرار؛ اعاده؛ دوباره 
کاری 

تكرو اي الوخذاني؛ الشتجل 
لردیة؛ فردگرا 0 

تکروی الفَردِيّة الاءستبداد 

تکریم (مسص) التکریم الاءکرام» 
البجيل؛ گرامیداشت 

تكزا المرأةُ الرَاضِعَة وَاجِداً في کل 
کو 

تكد زبان الأخْرّس 

تکه‌زبانی خرس إِنْهقَاُ اللانِ عَن 
لک 

تک شماره نُسحّة وَاحدَة ین القُحْفِ 





تعض (مص) الَكَثّلء الكقالة | 
سرپرستی ۱ 

تکلف (مص) الَعٰي؛ الككلفة» تحتل( 
الأمر فی مَشَقَةِ مق مََقَةِ از خلا ِلْعَادَة 1 

تکلیف (سص) افکین ؛ الوؤاجب» 
ال اوغ ۱ 

دادن (سص) تشسعيين الوَاجبّاتِ 1 
الدَّراسِيّة للییذ في البیت 

سشدن (مص) الوُضصُولُ إلى سِنْ 

كردن تَخْمِيلٌ المَشَقَة الم بنا 
0 تشن عَلَى الشخْص 

تكمه الرّرّ (ج) أَزْرَار دگمه؛ دكمه 

تكنوازى العف عَلَى آلة شوه 
واحدة فقط 

عنولوژی اکرو چیا ع لش 
وَالْفُنُون تطبيق العو في الأعمالِ 
الصنَاعِيّة َه و و الاءقتصاديّة الحديثة» 
الات فناوری 

تكنيسين الخَبير بِالفَنّ و الصَنَاعَة» ذو 
تجربة صناعية» الفَنَّى ؛ کاردان فنّی 

تکنیک التكنيك, ما يَخَْضُ بف او 
بیلم لَك فناوری 





تكنيكوم 


تكنيكوم مَدُرَسَةُ الوم و القُنُونء 
کي افو 
تکنیکی النسبة الى ایک ال 
تکاونا الایشیاں القَخْصِية؛ 
تنگ‌وتا 
تک‌وتنها الفرید؛ الرّجيد 
تکوتسوک الیل المَعْدُودد) 
المتَفوق 
تکوین اکن الخَلق؛ آفریدن 
تكّه القطعة» الجُزءٌ من الشّىء؛ ال 
۔-پارہ القطعة المَشْقُوقَة» ماش من 
ثوب و نحوه» المُمرّق 
ستيه قِطَْة قَطْمَة؛ إرباً لوب 
-دوزى القطريز في الخيّاطة 
بارش و التَصَاوِير 
تکی الفرد؛ الوخداني 
تكيه المَأرَّى؛ الک ربا الصُوفِيّة 
تخل الوم و الاءزشاد» ۳5 
سم کلام مَوضُوعٌ ۶ البحث» اط اكلام 
اه المَشنّده المُتّكأَء الوِسَادَةٌ 
ال كيزة» العمّاد 
تگرك البَرّد قطراث ماء القَیٔم 
المَُجَمّدة في الهَوَاءِ البارد التى 





۲ 


شفط عَلَى الأزض؛ ماء الجُزن؛ , 
حت الغمام ۲ 
تكرى المَاءٌ المتلح کل تا 
لنب إلى لد 

تل اطع رض نع يما خزلها | 

تلاش التّعى» الجد» ذل الجَهد 
للوصول إلى الھدف؛ <"در تلاش | 
معاش : السّعي فى طلب الرّزق >؛ | 
تقلا؛ جهد ˆ 

تلاشكر الٌاعی؛ المْجدّ؛ المُجْتّهد 

نسلاشی افسلائِی؛ الفرقة 

الاءضیخلال؛ پراکندکی 

تلافی (مص) اللافي» إذراكك الا 
الجزآء المْکَافَأءْ عَلَى الكُيء 

تلاقى (مص) الَُلافی؛ اللّقاء 
الملاقاة؛ ديدار 1 

تلاوت اللاوّة؛ القِرَاءَة؛ خواندن 

تلخ المُرَ» (ض) الحْلو؛ < "حرف 
تلخ": کلام شرون > کل 
تلخ : : الق في الحا حَيَاة 

سرو الْعَبُوسء سب ۳1 ۱ 

القؤْل» اللأذْع باللسان» 


شه الْبَرّد 1 


۔- زبان سی 
تلخک (ن) نبا ت و ال الحنظل. 





۳۳۳ 


و سي يي بس بیج 


م السَحاري 

تل خکامالحایس الخائبء سیم الحَظ 
لایرس المَهُمُوم؛ بازنده , 

تلخکامی الحَيبة» سوء الحَظء 
الهَمٌ؛ بازندگی 

تلخه (ن) الحُرّة بات عشبی بُوجَڈ 
عَلَى ضِفَافٍِ مزارع القّٹح؛ له بُذور 
7 

تلخی المّرارة (ض) الخلاوة 
| یس العْسْرَةٌ 

تلخیص الّلخص» الاءختصار في 

کلام خلاصه كردن 

تلسکوپ الْیشکوب. الِزئّب» آله 
ظز بها الأَجْمَامٌ البِِئدَة و کشر 
استعماله لِرَضْدٍ النجُوم 

تلف اثلّن» الشَرّر الختارة؛ تباه 

تلفات اضرا الْقَّضْض في الما و 
لاس 

ج جانی القَتْلّی الحْمَایڑ فى رس 

سم مالی الخْتایر فی الأَموَالٍ 

تلف‌شدن (مص) الرَوَالء الا که» 
القَنَاء؛ المّرت؛ ضايع شدن 

تلف‌شده المَيْتء المثلف: الفانی» 
الهَالِكك؛ ضایع؛ نابودشده 1 


تلفكردن (مص) الاءتلاف الاءفناء | 

تل فكننده الشلف؛ المُهلك. الحُفْنى 1 

تلفظ الط الط بالکلام؛ کویش " 

تلفن افو لیف الٹلیفون 

ہزدن المَلْقَتَةَ» الجكالمة بِالتلِفْرنء 1 
مُحَابَرة هَاتِفِئّة) ‏ کردن 

كردن ے سمزدن 

تلقى (مص) ايء اللقاءء ال 1 
الاءستقیّال 

تلقيح ایح النِّیم؛ اللّقَاح؛ مايه 
د" 

دآبله التلقيح ند الجُدَرْي 

سج مصنومی اگائیح ال لكوليد 
۷ : 

تلکس البق الکایّب» اليب 

تلگراف لاف اد 

سر بى سيم الک برقِيّة دون 
الاوغیماد عَلَى الأشلاكي 

تسلگرام بدا أو مُتافُ مُرسَلٌ 
بالنلغراف» البرقِيّه 

تلمبار ے تلنبار 

تلمبه الِضَّحّة 


7 > 
2ھ آب مضخة الماء 








> 22 و 
ند نفت مضحه البتژول 





تلمد اعد اعم 

تلنبار ثرا رام الاشیاء بَغضها على 
بغض المَخْرُون ب رة تخل 
انماء دود المَرّ تلبار 

تلنگر اه بالاوضبع» الق بالظفر 

تلواسه الخوف: الاءضطراب. الخزن 

تلوتلو ار گالتکران امال ين 
شک و غیره 

تسلؤن (مسص) اشرن, ا 
الاء غسیلاف فى الأخلااق؛ 
رنگارنگی 

7 إشارةٌ من بوید» زیادةٌ فی 

لحاشتة م مِنَ الكتاب ١‏ 

تلويزيون یرون از 

تله المضيّدة» الق ما يُصَادُ به؛ دام 

تلبت ے تريد 
تم الفكرة» الْعَقِيدٌة) ترضُوغ و للمقال 
أو البُحث 

تمارض (مص) التَمادْضء اشظاهر 
امرض 

تماس النّمَاس» المَسّء الاءتصال 

برقرارمردن افراژ الرٌوّابط 
الاورتباط 

ب تلفنى المحادثة باون 


داشتن الاءزتاط لبم 1 

۔۔یافتن الحُصُول عَلی الاءزتباط و ! 
الاوتْمَال ۱ 

نسماشا افيح الُُزْقة الوژیته( 
المشاهدة؛ كردن 1 

سچی المْتَقَرج؛ اشّظر» المُقّاهد؛ 
بک 1 

خانه الملی؛ المشرّح» التحفِل؛ | 
تآتر 

كردن > تماشا؛ دید زدن 

رب ی 

تماشایی الجَدِيْرٌ بالنظر و الرُوْيَا 

تمام الام الکتال الجَمِيع» الا 
همه 

تماما ے تمامی 

تمامكردن الاءتسمام» الایکمال» 
الاءنهای الاءنجاز 

تمامی الجميع» المجمرع» العمُوم؛ 
تماما همگی؛ کمپلت 

تماميت أرضى المَيَادَۃُ العامة عَلَى 
آزض الْوَطن 

تمايل التَمَايْل الرَغبة؛ المَیْل و 
الاءتیطآف؛ كرايش 

ب جنسى الشَّهْرَة حَرَكَة اللّفیں طلباً 


لام 
سج سیاسی الاِنْجَاهُ سای التّرْعَةُ 


تمبرالطايع؛ <اب‌پست: طابم 

رید < 
تمتع (مص) اه الاءنیفاع, او 

بھرہ برداری 

تمثال التّمثال» الصُورةٌ الشَضَوَرَة 
الفّكل؛ القّصوِیر؛ تصویر؛ تندیس 

تمجيد التّنْجِيد التَكْرِيم التَعْظِيم؛ 
ستایش» سح كردن 

كردن ےه تمحید 

تمدد (سص) امد الاءنبتاط 
الاءستراحَة؛ آسودن 

و الََحدُن: المَدَيّة الق 
خلاة خلاقِ أل الشڈن؛ الحَصَارَةء 
اک مِنَ الهَمَجِيّة إلى خالة 
الائس؛ شهرى گری 

تمدید (أمص) ندید الاءداکت 
الاءطالّف التأجیل؛ سہ كردن 

كردن ے تمدید 

تمرد التّمَوُد الْعِصيّان» التّجَاوّز عن 
الحَد؛ نافرمانی؛ - كردن 

كردن ے تمرد 








تموز | 
و التمرين» الذریب» خر کات 1 
رِيَاضِيّة لِتَفِْيَة الجنم 

ب دوزت التدْرِيبُ الرْيَاضِيّ 

ب نظامی ۳ يب ب الْشكر ۴ 

تمساح (ح) الساح؛ التّنتح؛ نهنك | 

تمسخر التسَسْخْر الاءشیهرّاء؛ 
ريشخند ا 

تسمسک مشک الاوغیضام | 
اللَجْره؛ ناه بردن 

تمشک (ن) شین نباث له مار 
صَغِيرَة سَوَْاء الوت لَذيدَةٌ نم 

تسمکن (سص) التّحَكُن الحكنّة» 
الال لوق لته توانابى 

تمكين التَّنْکِین؛ الَبول الاءطاعة؛ 
فرمانبرداری 

تملق اش الق النَوَدّد باللّمان 
دُونَ اللب؛ چاپلوسی 

تملك (سص) الک الكَصَوْف» 
الجبّارّة؛ الاءِنتلاًا ك؛ مالكيت 

تمنا ّى الكَجّاءء الاوشجذعاء؛ 
خوامش 

تموز الشُھر السّابع مِنَ الكَنَ الميْلادِية 
بَيْنَ جُرَيْران.و آب و عدد ايامه 
۱ يوماً يُوليو (يُوليو)؛ زوئيه 


تمول 


۶ 





تموّل (مص) الْمَوْل» السو كَثْرَةٌ 


ne 


تمهيد هید لمْقَدََة ال التاسيس». 


الاوعداد؛ زمینه‌سازی 

تمیز الب الطأهِر» لیف 

سہشدن الط 

كردن التَطهِير» التطیف 

تميزى الطّهَارة» النُظاَة 

تمييز التّمييز» قُوة ية شتثبط بها 
الَعاني» اح أَبرابِ عِلم اللُحو؛ 
< دادگ اه تمييز محكمة 
التّمييز > 
تن الچشم» لین الشّخْصء » عَلاَتةُ 
لِلْمَمْدَرٍ في الله ة الْفَارِسيّة؛ تسنه؛ 
بدن؛ جسد 

تن اللّحنء ارت كَبْفِيةُ الَوتٍ 
عِنّد الفتاء» الطّنّ (وزن.يعادل الف 
كيلو غرام)ء و نی َلَى یع ین 
الكمكك 

تنازع (مص) اتام الام 
المْتَارّعَة الاوختلاف: باب مِنْ 

:"لواب النّحو؛ ستیزہ 

سیبقا ازع البقاء؛ نسال يفوم بو 





آخرکی یستطیعٌ الحياة 


تن آسا الطَالِبُ الدَاحَة؛ الم رتاخ الال | 


تن آسایی حب النفْسء رَاحَة الجشم | 
تناسب الاب اه الاءِرْ تباط ءا 


اي بین نشبتین؛ هماهنكى 1 
ب انسدام جال الجسنم». تکامل 
الأعْضَاءِ في ادن ۱ 
سمداشتن الجدار 5 الوافق» اللَاقَة 
ج عددی تتاوي النْسَبَةِ بِيْنَ عَددین 
فی الجتاب 


تناسخ (مص) التَّنَاسُخء التَرَايْل 


الخ افص اشتام» نمال 
اللْفیں الناطِقَة مِنْ بَدِنٍ الى دن 
آخر بَعْدَ الْمَوت ١‏ 

سس زمان تناسخ الزمان» قواث الأزينة 
الغَابرَة و تداولها و تتَابُعها 

تناسخيان التَتَاسْجِيَّة الجُعْتَقِدُونَ 
الیقال الرُوح من بدن إلى بَدَنٍ 
آخر بَعْدَ الوت 


تناسل (مص) التتاشل» اللَوالد تلد 


الیئل 


تناسلی النّسْبَةٌ إلى التَتَاسْلء اناسل 
تنافر (مص) الاق الاءثیقاد 


تناقض (مص) التّنائُضء الاد 





١ تن‌دردادن‎ 





ب-گویی اناقض في الكلام 
تناور السّمِين) الضَّحْمْ الو البطل 
تناول التناوُل» التَعَاِي) الأحذ 


تنباكو ان اليك 

تنبان الاوزار؛ سِروَالُ تبس تخت 
املاس 

تنبک (مر) طَبْلُ وی الطَِّلَة؛ 
دنک دبك 

تنبل الکشول» الکشلاان الشهتل؛ 
تنه لش ؛ دنده‌پهن 


تنبلی الکسل» الشکاسل 

تنبور (مو) لس نبا 1 
طرّبٍ دات عي طوٍیل ھا نا 
ِن الُحاس؛ طبور 

تنبوشه مَجْرَى الماءِ تحت الأرض» 
القَنَاة؛ وله فاضلاب 

تنه اه اليتقظة) هشیاری 

تن‌به کاردادن العَمّلء الاءشتقداد 

تنبيه اليه المُلآحَظة؛ الاءِيقَاظ 

كردن المجازاة العُقُوبَة 

تن پرور الشّهوانى» الشح النّفْس) 


الجتكئر 








تن‌پوش لاس اتی لوب 

د تنجيم انيم مرا لْجوم لعفرفة ‏ 
أَخْرَالٍ العام اخترشناسی ۱ 

تسنخواه زأش الال يِن اشْفْرد» 
ال و الفِشّة المّاء؛ سرماية ! 

نقدی 

سکردان الد ال عة ند شخص .| 
۳ د سَمَةٍ أو مُدِيرِية ات ۱ 
٠‏ سوه واللازمة 

ند اللأذع» الخاد السّرِئْع» الحَمَاسِيٌ) 

الشّدِيد الحرارة» لوب 

نداب خر كه الییاه الشریقة مَاء 
اهر الجَارِي بشر 7 

تن‌دادن الڑضاء القَبُول» الاءِنْقِيّاد؛ 
تن دردادن 

تُندباد العَاصِفَة» الرّيح 
الطُرفّان؛ باد تند 

تندخو الفضوب؛ الجماییی؛ سَرِيعٌ 
الاعختاس؛ تندمراج؛ درشت خو 

تندذهن الذ کی؛ الفَطِن؛ تیزهوش 

تندر الدَغْد: صَرث السّحاب؛ آسمان 


م الشَّدِيدَة 


غرنبه؛ رعد 
تندردادن القَبُولُ فهر قول 
الْعَمَل؛ تن دادن 





تندرست الشالم» صحیح الچسم؛ 
صحیخ ان 

تندرستی السَلامّة» الضِحَّة 

تندرو السريع» سریع الح رکة 
الجُرئء المُفرط؛ اكسيرسء افراطى؛ 
با پا سیکا 1 

تندمزاج ‏ تندخو 

تندنویسی الاوختزال؛ الشّرعَةٌ فى 
الكِتَابة الاءوختصار في علم 
الحتاب 

تسندوتیز اللاذع الخاد الم 
التِئِط؛ٍ حاد 

تندہ الموضع الشنخدر المَهبط؛ 
سراشییی 

تندی الحرافة» الشرعة» الضب: 
العَصَبة 

تندیس التّمثال» الصورة» الحْجَمَمَة 

تنل (مص) افص اليوط ال 
أفت 

تنزيل (سص) الاونزال» الیل 
الاوزسَالء بح الرآن لكريم 

تنش توثر القلاقات بَينَ الفَرِیقین أو 
اخکومات» ف زدایی": 
اضلاخ الال و رَفْعُ الور > 





تسنظیم (سص) اطي ام 


اتیب الاءغداد 

ج برنامه اغداد البرئامجء إغداد | 
امج 

واو تنظیم الميرَائيّة العامة ِي | 
البلاد» تعيين ایا الكتَويّة 

سر خانواده تنظیم ال و ۱ 
الاولادِ فی المْجْتَمَ ۱ 

تنگم تن اشنم الزفاہ طیبٍ 
القیش 

تنقر (مص) ات اذم ال 
الكَرَامَة؛ سداشتن؛ اشمئزاز؛ 
ببزاری 

۔ہداشتن ے تنفر 

”نامه رِسَالة الاوخیجاج و 
الاوشینکار 

تنفس (مص) التنفْسِء إدخالُ اس 
إلى الرّئة و إِخْراجُه بِنْه؛ نفس 
كشيدن؛ - كردن 

سم طولانی تفش الشّعداء 

كردن ے تنفس 

تنفيد (سص) التَنْفِيذ الاوخراء 
الاءنجاز الاءِنْضَاء؛ س كردن 

كردن ے قنفید 


۲۹ 


تنكى | 


ا 


تنقلات خلیطٌ ين ول و اقا که 
المُجَتَقَة و الشككراتٍ حیث کل 


بعد 9 عاد د 


5 اماله کر دن؛ حقنه 

تنك اللْطِيف» الرّقيق» القلیل» قليل 
الحَجم) الخّفيف 

تنک دل الحَسّاسء الرٌقیق القلب 

تنك روزى القلیل الرّزق» لیر 

تنکدەریش الحّفیف اللَحْيّة الکو سبج 

تسسنکداشدن (مص) الخفة 
الا شتخفاف» القَة 

تسنکەکردن (مسص) الخفیف؛ 
الاوهائة التّقليل؛ التلُطيف 

که یروال قَصِير یس یت العَوْرَة؛ 
شورت 

تنك الضْيّق؛ (ض) المُتّيِع) مِکَان 
مَحْدُود القع الصيّق العمیق» 
ارب قَلِيلُ العَزض؛ فَضَاءٌ صَيّق 
الضّيق» الضّيقّة؛ فضاى محدود 

نك الکوزه إناۂ کالاءبریق مَضُْوعٌ 
من الخرّفِ أو البلور لِشُربِ المّاء 

تنکاتنگ اللْمْقَ الحلاصَفقَةَ اللَرْقء 
للم بالآخر؛ جسبيده به هم 








تسسن گنا چشم الخش ود التبخيل» ! 


الٌییس؛ تنک‌نظر 


تنک‌حوصله الیل الصّبرء الیل | 


تنك دست الفقیر» المُختّاج» البائئس 
تن دستی ال الاءخییاج» ی 


اليد 
تسنكدل المَهْمُومء المَفْمُوم | 
المَخزون العسر 


تنکک‌سالی عامٌ قاط الط عَدّم 


الخشب 
تنكستان منْطقّة جَتَيّة فی جُنُوب 
إيران عل على الخلیح لا 
تنگنا محل ضِیّق» زقاق تخدود 
التأز ق» غب جبلي» النياء 
الوَرْطّة 


تنگ‌نظر البخیل» الخخییس؛ تنك 


جسم 
تنگ‌نفس المُحَضَايقَ في اس 
ای في اس 
تنكه المَضيق» الیرغازه < تنگه 
هرمز: مَضِيقٌ هرمز في الخلیج 
قاری >؛ بغاز 


تتكى الضَّينء الصعُوبة الد 


تنندو 
الضَّنْك 

بر نفس (طب) مر صَدْرِيَ ينكلم 
الس بسصورة و طَبيعيّة ذَاثُ 
الصدر؛ آسم 

قنندو (ح) العنکبوت؛ تار تنک 

تنور الور القن 

تنوره المَدكَنَة المِدُخَئَة مَصَتٌُ 
التاءِ ی مُْر المِطْحَنَة 

تنورى ما يُطبخ في او التشوي 
عَلى نار اور 

تنوع اوم اشحوّل» التَغَير؛ 
كوناكونى 

تنومند الجییم» السّمِيْنء القَرِيّ 

تنه الجشم» البَدَن الجذّع؛ القيْكل» 
<"بالاتنه. یسم الأغلی ين 
جسم الاونشان و يَشْكَيِلُ عَلَى 
الرس و الصَذر و اليْدَيْن ے>؛ 
<"بايين تنه القسم الأنفل ین 
خی تَھائَة دمن >؛ تن؛ بدنه 

تنها الرَحِيْدء الفَرِيْدء المنفرده 
الحْجَرٌد؛ فقط الوخد انفرادی" 

تنهايى الاولیْزادہ الْمْزْلَ الوخدانیت 
القَرَخُد؛ انفراد 


e: 


تنەلش الٹھحل؛ الگشلان؛ البَطّال؛ ! 





۵۰ 


تنی النسبة الى (ئن)؛ < برادر تتى 


الق الأخ من الأب و الام e‏ 
المّاء > 
تنیس القيس» لعبَة لیس <اراکت ۱ 
نیس ": هضرب کرو اس > 
سح روی هيز كْرَةُ ال بينك بنك 
تو الدَاخِلٌ» البّاطن» الفَضَاءُ ء الا خلت 


توازن الواژن» اْعَادّل التسَاوِي) 


هموزنی 


تواضع (مص) التّرَاضْع؛ الضَُضُوع» 


الاءخترام؛ فرو تنی 


توافق (سص) التَوَافُق الا حا 


الرقاق؛ هماهنگی 


توالت الترییْن» التَجْمِيْل؛ الحلاقة 
توان القذرة الَرّة الطاقّة 


الا ءشتطاعة؟ نیرو 

سم الکتریکی الطأفَهُ الكهربائية 
توانا القَادِر القري» المُشتطِيع) 

الْبَطّل؛ نیرومند 


تسوان‌ایی‌الاءضطاعت القدرَة؛ 


اسستطاعت؛ اقستدار؛ تمكن؛ 





۲۵۱ 


توانستن؛ عرضه 

توانستن (مص) ے توانایی 

توانگر القَيْی؛ المَلاک؛ الشٹری؛ 
المشتط ؛ ٹروتمند 

توانگری النای .ارو الا ءِسْتِطَاعَة؛ 
انتطاعت مالی؛ دارابی 

توبره اليخلآة» الخُزْج» کیش المُسَافر 
لاد و المتاع 

توبه القوبّة» ارب کک هن 
المْصِیّة ام دول عن ال 
سکردن رب 

كار الاب الثَّادِم؛ قائب؟ کننده 

كردن ےه توبه 

سہ کنندہ ے ہہ کار 

سے کرت (کنا) اوه الكاذبة 
شٌدروغ 

نل نصوح (کنا) القَوبَة الصّادِقَة 
الحَالِصَة؛ حقيقى 

توبيخ (سص) الدویخ: الات 
النهْدِيد؛ سرزنش؛ كردن 

كردن ے توبیخ 

توب الكرَة» الطابة الیل الَزْمَةٌ 
ِنَ تاش 

انداختن رم الكرة» رن ال 








توتیا , 
التَهْدِيد؛ سمدر كردن ۱ 
۔بازی لب رد على شخبب | 
وع ۱ 1 
جى الرامي رایی 
الدفَمتَّة 1 
برخسانه وضع المِذْفَييةه مركز 
ایفرّار جُُود المِدفيّة َه ۱ 
س خانة سنگین المد فعيّة به الب 
سد رکردن ےم س انداختن 


ي الکرةہ جن نی 


تور المَنْلُوء المُمتلئ» المللآن 
توب ضد هوایی البِدفَِيّةُ المَسْادة 


للطایرات 


توبوتشر الفضب.؛ هدند 


الاح 


توپیدن الَهديد اْقربة و الْمُؤّاخَدّة 
توت (ن) ارت شج السوت و له 


ثمار حمرآء و بیضاء او سودآء 


توتزار (ن) مَرْرَعَة آشجار التوت 


توتون (مص) الشّن؛ ابم الک 

توتیا (ک) القّوتیا المَعْدَنيَة» الرّنک» 
حجن يُكَتَحَل ہے الاولید 
أییْمران ۱ 

ہی دریسابی (ح) حیوان بحري 
كروي الشكل بن ئبة انز یات 


, 0 





توجه (مص) النَُوَجُه الاءقبال؛ 
القَضِدء المراقبة؛ اعتنا؛ ‏ كردن 

كردن ے توجه 

توجيه التّوجیه؛ التُوضيحء لین 

توچال الجَبّل الام اقل مَخْرَنُ 
شوج الط في المَنَاطِقٍ 
لْجَبَِيّةه جبل قرب طهران عاصتة 
اپران 

توحش ار حُش الوَّحْدِيّة» الجوف؛ 
الهَمَجيّة؛ وحشیکری 

توحید ال حیّد» عِبَادَة الاوله الّاجد؛ 
یکتاپرستی 

توخالى الاجوّف» الخالي؛ الفارغ 

تودار (سص) المْتَحَفظ؛ الشخترز؛ 
المتَضَوّن؛ خویشتن‌داره سس 

تسودل‌برو المَحْبُوب» الرَسیّق 
لیف 

0 عي الكوتَة سس 

مه التّعْبء الأسْيَاءُ المُتَراكِمَةٌ 

۳ بغضها 

تسودیع اشودیع» الوّداع» الوذع» 
الا يداع 

تور ١‏ الشَّبَكَهُ ین القشتاش 
الأشلاك» سرک الصَّيّاد فى 0 


اليوط اس اجمة ۳ الشياحة | 
نم سفرة جماعية 

تورات التوراة» الكتابٌ المُقدّس لى 
اليَمُودء اشفا مُوسّی الْحْتْمَة 1 

توران تطلق على البلاد الواقعة فى 
الشمال الشرقی من ايران؛ تركستان .| 

تورانداختن (مص) إلقَاءُ شَبَكَةٍ | 
الصَّئِدِ فی المّاء لِصَيْدٍ الک 
(مجا) امد _ 

توربافى ندم الأفيئة المُشَبَكة 
الدَفئْعَة 


22 


توربوترن القِطَارُ الحديدي الگاثر 


الاطرة الَهَربائّة 

توریین الزلّد الكهربائى؛ دُولَابُ 
ماي محر ک 

توردوزی خَيَاطَةٌ الاءفْشَة َة المُتَكَكّة 


تورزدن اليد لاوطا نَظرَةٌ 


المَغشُوقٍ إلى لام 


تور سيمى شَبَكَةُ الأشلاكك الدَفِِيعَةٍ 


ره 

تور صورت یقاب ین سیج زفیع تست 
المَزأة به وَجْهَهَا 

تورفتگی الحٗفرۃ ار الود 


۲)۳ 


تورفتن ال خول؛ (ض) الخروج 

تور ماهیگیری شَبَكةُ صَيدٍ الأشتاك 

تورى قماش رَفِيعٌ الج منشوجْ در 

توريست الشائح» السَيّاح» المُتسافر؛ 
جھانگرد 

توزيع اشرزیم» اشفییم؛ بخش 
كردن؟ سہ كردن 

كردن بے توزيع 

توزين (مص) التُوزين» الرَزْذ؛ وزن 
كردن 

توسری الضَّربُ بجع الكت عَلَى 
الوّأس» (كنا) الامذلال و الاءساءة 

سخور المتکوب؛ الیل 

تسوسعه الوسعة» السَّعَة التَّسْمِيّة) 
گسترش. 7 ۰ 

سم اقتصادی انب الاوٍقتصَاديّة 

-طلبی سِيَاسَةٌ النّوسّع الاءِسْیَمتارِي 

توسل (سص) القَوَمّل اشْمَرّب 
اجره سہ حستن 

۔-جستن ےه توسل 

توشك ے تشک 

توشه الزاد» زادٌ التافِر؛ خوراك 

توشيح (مص) التوشيح؛ الاعمضاء 





المُهر؛ امضا؛ مه كردن 

كردن ے توشیح 

توصیف (مص) التَرصِين» الوّصف؛ | 
الشَّرْح؛ سكردن؛:وصفكردن  ١‏ 

كردن > توضيف 1 

توصيه الرصِيّة؛ الرَصِيّة؛ الوخظ؛ 
سفارش ا 

توضيح الوضيح» الاءيضاح» البيان؛ | 
كزارش؛ سمدادن 

سہدادن ے توضيح 

توطئه النهید» المْقَدمة سیم 
لو مه _دسیسه 

نز النتایر لحاس دہ 

تسوفان الطرقان؛ المَاء أو الیل 
الْمُفْرقَ) طو فان ۱ 
قوف الخَشَبيّة 

تبوفند الرياح الشدیدة الحُحطِرّة» 
ال الاءعصَاز 

توفنده ایح الشَّدِيدَةٌ لمیر الما 
لیم المُدَمَرَة و الم کالطوقان 

توفیدن (مص) إِعْصَارٌ الڑژیح 

توفیق (مص) التوؤيق» الحُوَفْقِية؛ 
كاميابى 


توقع 


توقع اعرف الوجّاء». الاءنیظاره؛ 


چشمداشت 

تسوقف (سص) الوقن اليَكث» 
الاءِمْتنَاع؛ ایستادن 

كاه الموقف» مَوقِفٌُ. الكَبّارات» 
المرأب؛ کاراژ 

توقیف التوقیف؛ الشجن الحَبُس؛ 
بازداشت 

توقیفگاه المخيس» مکان الحبُس؛ 
باز داشتگاه 


تسوقیفی التخبوس» المخجور» 
المَخجرزه الشچین؛ بازداشتی 

توکا (ح) ایام الٹُخزور اليَمَامَة 
حمامٌ ري حَسَن الرت و 
كرادت (باسترک) 

توكار الأَعْمَالُ التَكْرِيية المُمْرَانيّة 
داخل المتانى الحَدٍيئة 

توکان.۱ (فكك) صُررَةٌ فُلكية فِي 
الم الجنوپي یس الکرة 
برش ۲ (ح) طائژ کاللقار 
يعيش فی الط الحَازَۃ الأميركيّة 

توكل الَو گل» الاوغیماد؛ الاتکال؛ 
امیدواری 


توكيل الرکیْل الو كالة التَفْريض؛ 








0۴ 


وکیل گرفتنِ 


تولب ا الشتائ 21( 1 


دلخور 

تولد الولف الولادنه الیستلاد؛ ! 
< روز تولد یرم المیلاد >؛ 
> جشن تولد" : حَفلة الولادته ۱ 
وَلیمة الولادة >؛ > "تولّډي ازنو 
ِلد جَدِئْدَة >؛ زاده شدن 

شسوله (ح) الجَروه وَلَدُ الكلب و 
الدب و انغلب و الأمد و 
نحرها 

تولیت ال ال لي 


سر پر سی 


تعیین الوالي؛ 


قوليد التولِيد» الاءیجاد؛ الخُلق» 


الاءنستاج» التكوين؛ به وجود 
آوردن؛ ایجاد؛ آفرینل 


توليدات المَنْتُوجَاتء المَضنوعات» 


التخصّولآت؛ فرآورده‌ها 

سم داخسلی المَسْنْوعَاتُ الرَّطييّة» 
المَتُوجَاتٌ المَحَلَّيّة 

كشاورزى المحصولات الزراعِيّة) 
المثوجات الا 


تولید جنسی تولید الیل التناشل 


۲۰۵ 


بالجمّاع في ال کر و الأنتى 

توليدشدن ار ال الشرء 

تومار > طومار 

تومان وّاحذ النّقَد فی ايران و یعادل 
عشرة ریالات ايرانية 

تومر > تومور 

تومور (طب) لد قِطْعَةٌ لَحْم صَلبَة 
تخد عَنْ داء ۽ ین الجلد ۲ 
اللحم؛ تومر ۲ 

تون وَجَاق الحَمَّام الأئُرن؛ 
الحمّام؛ گلخن 

تونتاب موقد نار الحَمّام؛ المُوقِد 

توف ال في الاءرض؛ ارب 

سم قطار تفن السْکة الحَدِيديّة 

تونیک ثوب قصير نسَائى یبش مع 
الشروال 1 اور دَوَاءُ سَائِل 
لتْرية وا 

توهين (مص) 58 الاءهائة 
ضیف كردن 

ب كردن > توهين؛ اهانت 

ته القاع» تحت القَغْر» الأضل؛ 
سمل التهاية 

تهاتر الشهاترء التَعَادُل) اقتاوي؛ 
باياياى 


؛ موقد تا 


ره و 


هنیت | 

۱ 5 1 1 

تهاجم التهاجم الخئلة» الهُْجُرم؛ 

پرخاش؛ حمله ۱ 
ته تغاری اضر مَوْلُودٍ لِلْعَائلَة 

تلهديد الَيْدِيد الاءزغاب» ٠‏ 





اخرین؟ ترساندن 1 
تهدیکه (ط) حَکا که رز بعد الط 
الا کة ۱ 
ته کشبدن الد النَّقَاد افص ۱ 
التّقَصَان 
تهلكه اللَّهْلكَة القلاك؛ المهلکة؛ 
ناہودی 


تەماندہ البَقِيّكَ البّاقي من َ الشّىء بَعْدَ 
مَضرّفہ التّاَة؛ باقیماندہ 

تهمت (مص) التَهْمَةء الإفتراء؛ اتهام؛ 
افترا؛یهتان؛ -زدن 

-زدن > تهمت 

تسهنشست الثُےعالَة الاشربه 
الواسب؛ تەنٹینی 

سنشين المُتَرَسّب) پیر نس 
المَواذالرٌسوبية نة اشفل القّمَالَة؛ 
درد 

قهنشينى -> تەنشىت 

تهنيت اة اقتريك» اقرجب؛ 
شادباش ` 








نەوتو 





تەوتو (مجا) المُحتری»؛ الكَضمُون؛ ما 
شيل عليه الشّيء 

قهور اهر الشفامرة الجذأة؟ 
بی‌باکی 

تهوع (مص) التْهَوُع؛ یه القلیان, 
الَزع؛ ذل آشربی 

س آور المهرّع» مَايُوجِبٌ اهوم 
(مجا) لور الرَِيء 

تهو یه کی الهَوّاء» تلطیت الْهَوَاء 

ہ مطبوع تک القوآء 

تھی الخَالِيء الفَاِغ؛ الصَّقِر؛ خالئی 

دست الَّیز» المُحْتَاج» الیشکین؛ 
بينوا 

نندستی افش الاخییاج» المَشْكّئّة؛ 
بینوایی 

كاه الخاصِرة» جنب الائتان قوق 
الوّرکك» الحَضر؛ آبگاه 

مغز ;الأ حمَق» له القليل ا 

تهيه كردن (مص) الین اضر 
الإعْدّاده الصّنْع 

تھیەکنندہ الحٌمَتَىء المْحَضْرء الم 
الصَانْع 

تهییج اهينج اشَخرنکه» الإثارة؛ 
برانگیختن 








, "02 


تیاتر ے تاتز 1 
تيب الصوّرة) اترم الجنس» 1 
اثر فرقة ة عسكرية) الوا Î‏ 
<'شسرتیپ": امیرالل و آء>» 
شف سکرو اہ تی هم | 
خوردن”: التوافق» الصدافة >؛ 
< به تيب هم زدن: عدم التولفق».| 
المُنارّعَة > 1 
تسيبازدن (سص) الرَّفْسء ال هل 
التذكيل؛ لگدزدن 
تیتر العُنُوان» الذلٰیل؛ عنوال 
و تیتراژ التوضزع؛ ماهو مداژ الحدٍ یث 
اون أوالتأليف؛ عنوان‌بندی 
تير تير ال الشهم للقت رَضَاضَة 
الشتدُس أُوالئِنْدُقة» الشهرالأوّل 
ین الصَّيِفْء و طلق على سَيّارة 
غطاژد ین المَجمُوعَةٍ گنه 
تسیراژ علخ ین الْكِتَاب 
أوالمُولَفٍ المطنوع؛ تعداد 
تیرآھن عوودالبتاء الحَدِيدِي) 
قضيب ین الخدید 
تیرانداز الرامي ء الثابل» الٹگال؛ کمان 
افكن 


ب ماهر الرايي المَاهِرٌ في الرّني 








تهراندازی الما يةء ابال إطلاقٌ 


النسار أُوالڑژصاص بِالبتَادق و 
المنذسات+اجرای آتش؛ ټرزدن 
تیربار الشباش؛ نوع ین التذایع 

ر الفقیلة 

ليرباران الا غذام زا بالٍصاص 

كير برق عموژالگهرباء 

تسيربهسنك خوردن (سجا) عَدَمٌ 

تيررس المَرْمَىء البغفلی» نقطَّة 
الْهَدّف؛ بزنگاه 

تیرزدن (مص) سه تیراندازی 

تیرشهاب مایری که کوک الْقَض 

تبرت عموذ قَصِيدُ ین اقب بل 
صَفیته عَمْوذالْحَِمَة 

تيركردن (سص) الشخریکد» إثارةٌ 
لاف الحركقة ٠‏ 

تیرگی التّواد» لام الكُدُورة؛ سایه 

ہے روابط نوك العقلاقات» الاختلاف 

تیرولید (طب) العَّدَّةُ الدَّرْقِيْةُ فی 
الجنم ل 

قيره النتَب» الأضلء الطّائفة 
الگیره المُظلم» الگراد. 

-بخت المّمس؛ ایس سح رو | 


فہ ايل 


15 القابِيالقَسلب» القالم؛ : 
شودالقذب؛ سیاەدل 
سروز سىء الخظء مكو الخظ | 
۰ 1 
بشت العَمْودَالفمَرِيٌ؛ ستون فقرات 1 
تيز الحا ؛ القاطم» الشریع» الششراطء 
لاف التاضی» المُحَدَّدديرًا 
سآب (ك) حايض التيتريك» | 
حایض الآزُوتيك؛ أسيد ترک 


تیزایی اة الى تیزاب» الأرُتيكى 
تسسسيزبال الشسريع الطبیران» 


الشديدالطيران) تزبر؛تیزبرواز 


تیزبین الاك الافذ» ذو او ۱ 
تيزيينى البَصِيرَة» الم E.‏ 


تیزپا العَذَّاى ذوالأرْجُْلِ القَوِبّة 
ال کُض؛ السریم العشي؛ 2 


تیزپر ے تیزبال 


تیزپرواز > تیزبال 


تیزتک ے تیزپا 
تیزچنک الحادّالیخلّب؛ ذوالمخالب 


مر 


تیزکن المِمَن؛ المحد؛ الما حذ 


تسیزہ أغلی ز نقطة فيا لشقف؛ 


تيزهوش 


ِكَةالْجَبَل؛ تيغه تبغه 

تيزهوش الحَادالدَ كا کی 
الط شاب الي القطن؛ 
هوشمند؛ تند ذهن,» زيرك 

تبزهوشی ال گا التاط» الفطئتق 
الحَذْقُ وَالقَهم؛ همسوشمندی, 
ذكاوت 

تيشه القأس» المِطْرّق» اليطرّقة» 
<"شيشة بنانى قش البستاه 
المِعْوّل > 

تيغ الشومّی؛ اکن الكَئِف» 
تفر کل آلَوٍ حَادَّة» (ن) الشوک 
بران یف قاطم» کین حَادٌة 

سہزن المّیّاف الحَجّام 

ب سلمانى مُوسّی الحِلَاقّة 

تیغه الحَائّة و القمَّة 


الحَادٌالطرف؛ تيز 

چاقو ا حَدُالتَكّين) 
لبه چاقو 

ےُ شمشیر حَالَة التَئِفء حخَدالكیٍف؛ 
لبه شمشير 


كوه قِمّة الجَبل» الق 
تيفوس (طب) امرس داء و بائى» 
الخمی الم رقة 








0۸ 


تيفوئيد (طب) ا الْحُْمّى | 

ار 
وت اس القريق 

۔ہ فوتبال فریق كرة القدم 

تیماج جلد الماعز العذبوغ؛ السختیان | 

تیمار مر یض؛ الشراقبة؛ مُراقبة 
التریض يِن الأنْمَانٍ آوالحیّران ۱ 
السْمَاعَدَة) الاخلاص؛ الفکر 

سدار الجُمَدّضء المْموضة الْمتَعَهّد 
الشّفُوق 

۔ہسستان دارالمجانين» مستشفى 
المجانین؛ ديوانهخانه 

تيمجه سوق صغيرة للبيع و اقرا 
مجموعة من الحوانیت التجاريّة 
فى محدودة من البناء؛ خانجه 
یرنه ار عَنگرئ را 
الْجَیْش فی رنه الأییر 

تیم (سص) النَيَكُم مشخ اليد 
وَالْوَجْه شراب ِلمّلاة بدلاً عَن 
الوضوء ۱ 

تين ای »الک 

تيول الأملاک الشه.. ی اثباع 
الملکت» الا قطاع ال نقه مَحدودة 
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۲۹ 


ا ۳ 1 4 
دار الافطایی 
تیهو (ح) القَطَاء القَطَاة؛ طَائِْدُ صَغِيرْ 





ا قاد 





ث الثاء. الحَوْفٌ الاس من 
الألفيَاءالفَارسِيّة و هذاالحرف لاو جود 
له فى الفارسية و بط في الْكَلِمَاتِ 


اذل (س) 
ثابت الثابت» المُمَاوم» الشاكن» البّاقی؛ 
پایدار 


سم ساختن (سص) الإذلالء الاثبّات 
الِْْيت؛ سہ كردن 

۔-شدن (سص) ابوت لنْحَفّن؛ ۳ 
گردیدن 

قدم اب امش الشّجَاع؛ پیگیر 

كردن > - ساختن 

كرد يدن ے نہ شدن 

ثاقب الاح الثَافِدء الثَاقِبِ؛ روشن 


ثالث (ع) الّالٹ؛ سوم 

ثالوث اَّالِث ماوکب مِرْئلاثة) 
سه كانه 

۔-اقسدس الأَفَاييم اللائ المُقدّسَة 
فِي بان المئِحيّة 

این (ع) الّاین؛ هشتم 

الأئمة الإمام الثامن فی الشّيَعَةَ و هو 
(الإمام على بن موسى الرضا (ع)؛ امام 
و 0 ال 0 

انوی (ع) الثانويٌء اللشبة الى الشاني؛ 
دومی 

ثانى (ع) الثَانِي؛ دوم 

ثانيه (ع) الَا مر شذس الذَّقِيقّة 


فی الشاعة 


۲۶۱ 





سم شمار عفرب الاعة | الى ید عَلى 
الو اني» عَدَادالو انی 

ثبات الثبات» الإستقرار الدوام» القزار؛ 
بايدارى 

ثبت (مص) ابت التسْجيل؛ نوشتن 

۳ احصوال مخت سچیل اغوس 
وَالأَحْوَال امک 

سم اختراع مک تسجیل المُهْتَوَعَات 
بأشماء الشخترعین والشکتفین 

2 تُسجِيلٌ المقارات 
الملا فى الدَّفاتَراكسمِيَة 
لکوت متب تشجيل الوقارات 

سم شرکتها دائْرَة تسجيل الشرگات 
بأنواععها لته فی لد اتر 


الحُكُوميّةالخّاصّة بها 

ام تُشجیل الاءسايي 

ثروت ارو الفئّىء کَنلحال؛ 
دارای 

ثروتمند الُری» القی» الكش المَال؛ 
دارا؛ توانگر؛ بولدار ` 


ثريا (فک) مجموعة کواکب فى مُق 
الور فِي الستاء كوكب اه منارة 
نویر تع في الشُرَفِ والضالات 
(مجا) لوستر؛ چلچراغ 





من | 

علب ١‏ (فك) صُورةٌ فلكيّة شماليّة بین ! 
اشروالأجاجةه ۲ (ن) نبات مبزد أ 
او وت مُحْتَلِمَة الألوان» (ح) حيوانٌ ۱ 
معروفٌ باشل والژوغان؛ روباه 

ثقل ال الوزن الكقاقة ۱ 

سذ سامعه (طب) شقّل النم» هیبعت 
دراک الصَّوْت بِحَاسَّةِ الأذنِ؛ سنگینی ۱ 
گوش 1 

نہ معدہ (طب) اشحةه َامْيِصِيبُ 
نس ن الام الوخیم؛ پزی معده 

ثقه ام الْْنَمدء الأمين؛ مورداعتماد 

ثقيل الیل عير قابل للضم (ض) 
الحَقِئِف؛ سنكين 

ثلاثى لا ابه إلى ئلائة؛ سەتابی 

ثلث الت + من تلائّة جرا نوع 
من الحَط الأسلامي؛ يک سوم 

سم پذیر ما یقبل القشمّة على ثلاثة 

ثمر (ن) ا الفَاكهّة (مجا) الژبح» 
المنفعة الفائده؛ حاصل؟ ثمره 

س بخش المفید المربح» النافع؟ سودمند 

ثمره ے مر 

لمن ان الِئِمَة الشّْر؛ ارزش؛ بها 

من الُمن؛ مره ین تعاية أَرَاء؛ یک 
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هستم 





۰۶۲ 





من بخس اش اض النَاقِصء» 
الَّافِه؛ بهای کم 

ئمين اللِّين) ذُوالقيِية» دُوالقّدر؛ 
گرانبھا 

ثنا النّاءء المَدّح؛ ستابش 

سہ‌خوان الاح المَادح؛ ستاشكر؟ 
ٹاگو 

سوبي (مص) الَذح (ض) الام 
المُمادحّة؛ ستابشكردن 

تناب انی ية دا حَرْكيِن؛ 
دوحرفی 

ثنايا الايا جمع ای أشنان مَقَدّم الف 
نان مِنْ فوق و ثنتانٍ من الأشقّل) 


دندانهای بيش 
ثنوى الاي العانويء الوب إلى . 
ثنويه ای المثّانية» أنماع مَانِى الى 
كان ی پؤجود این في الخلق (إ2. | 
ایر و إل ال مانويان َ 1 
ثواب الاب الجَرّاء عَلَى أغتال الحَيْر؛ 
باداش نیک 
س كار فاعلٌ الكَيْر الحَبّر» الكفي الخير؛ 
نیکوکار 
ور (نک) ار اش اي العوافق 
(اردیبهشت ماه) و هو هي ین 
لسن السَّحْمِيَةِ الإثْرَاّة؛ برج 5 





ج الحرف السابع من الألفباء الفارييه» 
الجيم 

جا المَكان» المحَل الشتَلنٍ المَنْزِل) 
المأوّىء الفَضاء الشطح» ارف 
آلفراش؛ جاى؛ خيز 

۔ہ افتادن (مص) الاءشتفرار» الحُضُول 
على اجرب تراغ ايء یلع 
الشابق» رفوع م الكلمَة أُوَالْعَِارَة عن 
ان مَھواً عندالكتابة 

۔ہ افتاده المْدتَتَر فی‌مگانه؛ السُجرّب» 
الم اور التتين؛ اتایج 
۔۔ انداختن التجبير» زط المَضِدُومٍ 
إلى توضیہ في الجسم: شط الغراش 
شوم 





ہ انکشتی قمع الخيّاط, الكُسْئْبَان؛ 


انكشتانه 
سم بازکردن فسخ الطريق لوصول إلى 
الهَدّفء امود وَالاتبداع بين ین الاس 


-بوجاشدن الاءنتقَال من تخل إلي 
0 آخره تیدیل المكان اوالسنزل؛ 
انتقال؛ ۔- بەجاہی 

به جاکردن الفل» تخویل النَّيءِ ین 
وضع إلى آ خر 

سبه‌جایی > به‌جاشدن 

جسائليق الجثليق» رین اقب 
التییحی» ریش سم ١‏ 

جاجيم البلاس» بساط نوچ دی من 
خبوط قُطيئِة أوضوؤة اقل شفكا ین 


جاخالی كردن 


السَحَّادَة 

جاخالىكردن اِفشاح المجال للغیره 
اعد الفرّار 

جاخوردن اعت بَغْتَة الاءرتباک 
الخو ف 


جادادن وَضْعٌ اس فی‌توضمه فشخ. 


المَكَانٍ للْجُلُوسء الاءشکان, الاءوآء 

جادار الؤسيع» الریض الوّابع 

جادو الشَعْوذة» الشض المكرء (مجا) 
عي المَمْتُوق؛ افسون 

شان المشخوره المصَاب بالشحر 

۔-کودن الشحر الشَّعْوّذَة اسجیژ 
وني 

كر الشاحر المعو الراقی» الشكّار؛ 
۳4 ۱ 

جسادویی المسوب إلى ااشش 
الشُحر: ي المَجیّب 

جاده الشارع» الْجَادق الق الحْمَيّد؛ 
خيابان 

بء اسفالته شارع بلط طرق معد 
ابلاط 

سء اصلى طرِبق رَئِسِيٌ 

سء ترافزیتی شارغ ام ژر بیع 
الْجَارِقِة ین مديئة اوأر دَوْلٍَ الى 





, 


أخرى الشارع العام اشرانزیتی؛ | 
بزرگراه؛ اتوبان ۱ 
۔ء خاکی شارع غیرملط» طریق | 


يَضْعَبُ فيه الاب وَالأاب 


سہء خطرناك طريقٌ مُخطر شارع | 


مَخؤّف 

س‌سازی احداثٌ الط وَتمهِيدِه للشير | 
وَالْثواصّلات؛ سم کشی 

سمء فرعی طریق انوي؛ طریق فرعی 

ب کش ے ۔ہسازی 

جساذب الجْناذب الجالب اشاتن» 
المغنطیس» الان 

جاذبه ثُوٌةالجذب, الجَازیّت الجَذْبُ 
المَتّاطیسی؛ نبروی کشش 

7 ی الاءغش رآءالجسنیسی» 
التحربكك الشّهِويء النداءٌالجننيبي 

سه زمین ای ای بای 
الأذض 

سہء زیبایی جاذبية الجمال, (مجا) 
الجَمَالُ الجاذب لهج 

سدع مس غناطیسی اللسغناطيسيّة 
فوةالجَذب العو جُودة في التفتطيس 

جار الصّوتُ الْعَالى اداء» الشرا 
الاعغلان ۱ 


۳۶۵ 





۔دچی المُنَادِي» المعلن» المارخ؛ 
سہزن؟ سہ کش 

جارختی المشجب. عَلَافُ السلاإس؛ 
چوب رختی؛ جالباسی 

جارزدن الاءعْلانُ الشفوي. الاءغلان 
بصَوت مُرتَفْع؛ جارکشیدن 

جارزن.-» جارچی 


جارکشیدن ے جارزدن 

جارو اليِكْنّسَة» آلةالكبس 

جاروب ے جارو 

جاروبرقی مكنسة هرب 

جارودییتی مک ید وید 

جاروکردن (بص) الكنسء النْظِبْف؛ 
التكيئيس؛ جاروکشی 

جاروكشى ے جاروكردن؛ خاکروبی 

جار وكشيدن > جاروزدن 

جارى السّلمّة» زؤجَة شقبق الزُوج 

شين (مص) الجَرّيان» المّیلان 

جاز (مو) لجاز لحن مُوسيقي حدیث 
هد في‌آوژوبا و أميركاء موسیقی 
راقصة 

جازيست (مو) العَازِف بالجاز 

جاسازى تة السّيء» الاذخار في محل 


من 





جاسپردن (مص) تحویل الشوضع ! 
والستگان من شخص الى آخره أ 
الموت 1 
جاسنگین الو ور الگشول؛ البطيء فى 
لح کة - 
جاسوس الجَامُوسء العَیْن؛ المْتَحَزْى» 
الجَشاس ۱ 
دوجانبه عبیل دوجلبلین في خذنة | 
جاسیگاری البلثة» میمش فه زماد 
مات ائْغ؛ زیرسیکاری 
جاکتابی مَحْنَظ الب دُواث التب 
جاکردن إدْخالٌ الم فی تل مدا 
الحَیوانِ أوَالطي رل ول إلى العبیت 
جاگذاشتن فقدان اللَىءِ بعد وضعه فی 
مکان ال ثراقشیان: تک القلىء 
جاگرفتن الاءشینڈرار في وضع أو محل 
حَجْرَالمفَاعِدِ فى وَسَائْل قبل مَوعِدٍ 
یفن حجز الکریی في‌الشینما 
اوالتلقی َل التزضء حجرالفُرَنِ 
يلم دق قبل الشفر 
جاگیر كَل ما بل یر ین الشراغ؛ 
الحقِيم 


بودن إستيعاب الموضع للاءشتقرار 


‫2 
| 


جالب 


شه 

جسالب الجَالبء الجَاذِبء (مجا) 
المَغشُوق» الجَميل 

جالباسی > جارختی 

جالیز مزرعة الحُضْر وَالْبُْولَات؛ پالیز 

بان حارش‌المزرعة؛ پالیزبان 

۔ کاری زراعة الحْضر والبقولات؛ 
الررَاعَة؛ کاشت و برداشت. 

جالیزی المنسوب الى (جالیز)؛ پالیزی 

جام ١‏ لاس الاءناءء الجّام الم 
۲ اوراق الأزهار المُجْتَعَة ذ فی کَأیھا: 
۳ مدينة جام في لواء راان 

جاماسب فیلسوفُ يرّاني كان الما 
بالشّجُوم والواکب في ی الغابرَة» 
له رِسَالَّة في الٹگؤن بما سَبَجْرِي ین 
الأحداث فِيْالعَالم خلال خخسة 
آلاپ من الشنین 

جام برسنګ زدن كِنَايَةٌ عَنِ الوب سِنْ 
مَداوَّمَةٍ المَٹر؛ و ترون از 
می خوردن 

جام پیروزی کاش اط في ماب 
یاس گأش اضرا جام قهرمانى 

جام جم کأش العلک جَمشید و يقال 
انه كان یری فیها احداثالعالم فى کل 


۶۶ 
یوما جام جمشید 
جام جمشید ے جام جم 
جامخانه مَفْصُورَة ة زُجَاجِيّة: بيت من | 
لرْجَاج 


جامد ١‏ الجّايد المَعْڍِنء ۲ (مجا) | 
الخّابل؛ الشحَجّر الضَّعِيفُ الڑأی 

جام سَحر (كنا) امس ریخ الصا 

جامع الجّابع؛ الگایل؛ الام التتجد | 

۔ہ شرايط ایغ الشرائط الگایل» 
العلَامَة 

جامعه الجابعة» مَجْوعَةُ ین الات 
لغعلُوم الاب الشُنسنجتمع» 
الاء ماع الشَّعْبء -اليكة» الجَْییّف 
الغ 

ب-شسسناس العام الاءجتمايي» 
استَادالعو م الاء جْتماعِيّة 

س شناسى عِلغ الاجتماع 

-ء ملل الا عم المْتّجِدَة یلام 

جام هرمن > جام پیروزی 

جامه اللاس: الوب الإداء الکشاء 
<"زیسرجامه": شلوا قصیر 
تختانی > رخت؛ پوشاک 

۔۔بافتن تشخ الاب وَالملّابس 

سء خواب لاش الوم وٹ الّام» 








۲۶۷ 


فراش الوم ۱ ۱ 

دان حَقيبَة المّلاس» حقِیةالشفر؛ 
چمدان 

بمدريدن (مص) عَم لحل اب 

سء زیرین ثوب نایم ٹیش تحت 
المّلابس؛ زیرپیراهنی 

بمء سوكوارى لباس المَأتم» ثيا 
الحدّاد 

سم هيد لباش المي وَالْفَرَح العلابش 
الخاصّة پعیدِ اللُودُوز في أَولِ فضل 
ليع 7 

ہہ نوين الوب الجٌید؛ السلابس 
الحديثة 

جان اس الووح» الحَیاۃ؛ روان 

سآفرین الق عَرْوَجَل» ان الوح 

جسانانه الكايلء اام السَغشوق» 
الْمَحِبُو ب. 

جانب الجَانب الطُرف؛ الجهّة» النّاجِية؛ 
سوی 

جانباز الشجّاع الفِدَائِيَ الحابي 

جانبازی الَضحية التَفْذِيَِ الجمايّة 

جان‌بخش وايث الحَیَاۃ مُعطِى الرُوح» 
من صِفَاتِهِ تعَالى 


۱-0 





جانشيد 1 


جانبدار الُْحَابِى؛ الخامی المُساعِد, | 


المُساند؛ هوادار 

جسانبدارى الجمَّايّة: المُسَاعَدَة | 
المُمَائْدة؛ هوادارى ا 

جان‌برکف آلُشتییت» الفدائي ۱ 

جا بدسر الششطرب» القبائج» 
الشحتضر؛ جان هلب ۱ 

جان به لب > جان‌به سر 

جان‌پناه المَلْجَأء مُحَاِظً الوح 

جان جسانان (سجا) الستحلوب» 
آلمشوق» اوق 

جساندادن الاءخیاء» اقفو یف 
الاء ختضار» المّؤت 

جساندار اي داوم الحَيان؛ 
المُشتطيع؛ ذىحيات 

جان‌سپردن (مص) المت الاءختضار 

جان‌سخت الشقاوم الصَّبُور (كنا) 
الیل اللٔیم؛ سخت‌جان 

جانسوز الشخزن العْلُم؛ جانگداز 

جان شیرین افش المزِيزة» اوح 
الحُلُوة 

جانشين القَائِمٍ مقام الخَلِيمّة وَلیْ 
العَهْدء الو کیل الائب 

جانشيني ولاية العَهْد الخلافة» الوكالة» 





۶۸ 





جان‌فرسا 
التّيابئَة 

جان‌فرسا الشتیب: المُضْجِر الشؤلم؛ 
جانکاہ 

جانفزا یت شم نب 
الوح 

جان‌فشان المُمَدَيء الفِدائى 

جانكاه > جان‌فرسا ٠‏ 

جا نكندن الاءختشاره الاءلام الم 
الأءبتلاء 

جانگداز نه جانسوز 

جانكرابى الا غتقاد بأن الأوح مسقل 
عم ١‏ 04 


جانگرفتن (مص) لاء عاش »لاط 

جانماز سجادة صغيرة للصّلاة» موضع 
الصّلاۃ 

سآ بكشيدن الیاءء اهر اف ی 

جاننثار الذي باس الد اني 

جسانور الشیَوّان الحَئْ» وگو 
لو خش؛ يوان ٠‏ 

خو الو حشی» آلهمجی 

دشنانبی 7 وان مره ال 

جانی ۱ العزیز؛ المحبوب: ۲ المنسوب 
الى (جان)» ۳ الججر 1 

جاودان (مخ) > جاودانه 





۔-خود کستاث فی الجكمة ودب ! 
مشود ث الى الملكك هوشنكك من أسرة 1 
بيشداديان فيابرانٍ وقدترحَمة | 
بُوعَلِى مُسكُويه إلى لاله تمعت( 
عنوان (آدابٌ العَرَب وَالْفُرس) 1 

جاودانه الائم؛ الثّايت» الحَالِدء الباقي؛ 
جاودان ۱ 

جاودانسی السنسوب الى (جاودان | 
الدائميء الباقي؛ الأَبِي» اللي 

جاويد الخالد الدائم» الباقی؛ ای 
جاويدان 

جاويدان ے جاويد 

جاه الجا اشَرّف امه السمّام 
الدّرَجَة الب الالء المَنْزلّة 


المَكَّانّة 
بدطلب الک طالب الاه والمقام؛ 
ای الطشوح 


الک 
جاهل الجَالء الأىء یل العَفْل؛ 


نادان 
جاهليت الجَامِيّة الَهدالماملن قبل 
الاءسلام فی بلادالعرّب ۱ 
جاى ے جا 


۶۹ 





جاانگشت أثْرُ الاءضیع؛ بَضْمَّةالاءصبع؛ 
اثرانكشت 

جاپا أترالقَدَم» مَوضعٌ لدم 

جايز الجائزء الاح المُجازء الحَلال 

۔-نبودن عير مُجّاز غَيرْمَشْمُوح؛ عم 
الجواز: الحَرّام 

جايزه الجائزة العَطَّاءء الهية» الاءکرام؛ 
پاداش 

دادن اهداءالحَائرة 

۔-گرفتن الحشول عَلَى الجزائرٌة 

جایگاه المَحَلُء المقّام» الحَزِكة الیّت 
المِئَصَّة؛ المَكّان 

سم بنزين محَط زین رات 

ج سخنرانسی بِتصٌة الخطابة بر 
المحاضرة 

جايكزين المُنّخب بذل الشخص 
آوالشیء 

جبان الجبان» الخائف؛ ترسو 

جب (ع) یلم البره من الوم اب 
الى تستَخرج بهاالسمتجهولات» 
تجبرالتظم الاءجبار مذهب 
الجَبريّة 

جُسبران الاءضلاح دَفْمْ الحَارَة 
اک المْكَافَأۃ؛ جبران‌کردن 





س پذیر القايل للاء‌ضلاح و اللدارك. | 
ایض ۱ 

كردن ے جبران 1 

۔-ناپذیر ضیژ قابل للاءصلاح» مالاد 

جبرائیل كَلِمةٌ عبرثة بمعنى عَبدالله؛ 
جبريل 1 ۱ 

جبركرابى الاءنجیاز إلى ذهب الجَثريّة | 

جبروت القُدرة؛ ارف المَظْمّة؛ سن 

جبری المَنْشُوبُ إلى ذهب الجَثريّة 

جبريكرى مَذْهَبُ الجَبرية» و هو أنّ 
الاءنْسَانَ لَاقدرَةٌ له أن يَفْعَلَ سيا او 
نرگ باوراذیه بل هو مُجتّر علی أَحَدٍ 
رین و هذا لاف لِمَذْهَبِ القَدَرِية 
أوالَفْويض 

جبلى الفطري» اي 

جبه الجْيّة الردّاءء الد الطّلسان 

جسبهه الحَبْيّة الین الجَمَاعَة 
یلم المئيدان 

سء جسنت َاحَةٌالحربء مدان 
الحرب؛ آوردگاه 

گرفتن المْخَالقَة الاءغتراض 

سء مخالف الجَبْهَةالتُعَارَضَة 


حت 


ٌ 


¥ 


ج نے 


سء موافق هه ری الشّجڈُون 

سء ميهنى ال الاءتحادالوَطَئِي 

جت طائرةً لفن سريعة الشیر فِي َعَالِي 
الجَو؛ هواييماى سريع 

جحد (مص) الجَّحُدء الاءنكاره عَدَمُ 
الاءقرار 

جخت عَدَمٌ ابر بعدالعطة الشاییّة 
کمائقال 

خد الجَدّء أبوالأث ار پدربزرګی 

جد الشغيء ایام اجه كوشش 

جُدا الْمنمّصِلء المنفردء الوحيد» البعید» 
التْقَطِع» المَفُصَول؛ سوا 

دشدن (مص) الاءنْفِصَالء الاءنْفِْرَاد 
الاءبستفاد انمدق الاءفيرّاق؛ 
سواشدن؛ قطع شدن 

كردن (مص) الفََضْلء الاءشرازن 
الاءثسغاد ایز القَطْم؛ إفراز؛ 
تفكيك؛ قطعكردن؛ سواكردن 

جداكانه المد عَنْ غیره؛ عَلَى جذۃ 

جدال الحدال الحَرْبء الخِلاف» 
المُخَاصَمَة؛ جنكك؛ جدل 

جدایسی البِعْد والفراق» الطّلاق» 
المتاركة الهجران:الحمَارَقة؛ افتراق؛ 








انشعاب؛ فراق؛ تفر قه 

جدل الجدال؛ جدال 

جدول الجذول, ایزنان خَرئطة | 
تُختوي عَلَى مَجْمُوعَة من القضايا 
الرياضية نحو (جدول الضرب) ۱ 

۔۔بندی التُخطِيط» انم لول 
علی اطراف الشوافی خذوّل. 
الغعال: ترتيب الجَڈول ٠‏ 

جَ ةالجَدّة 1 الأب او 
مادريزرك 

جَذْى الجذي بزح فى الگماء تَجْم الى 
جنب الب الجثُوبى تمرف به ال 
الشهر العساشر من ال ال 
الاءْبرايّة (دّی ماه)؛ ستارة قطبی 

جى الشبهُ الى الہک الجدّيّء 
الحَقِبقِي؛ الاءجْتھادِئ؛ الشاعي؛ 
۴ئ : 

جدیت الجِدَّيّة الشُعٰي؛ الاءجیهاه 
الظابرة؛كوشش ٠‏ 

جديد الجدید» الحلریث (ض) القدیم؛ 

جذاب الحاذب اسان المَعْنَطِيسِى؛ 
دلربا؛ گیرا ۱ 

جُدام (طب) مَرّض الجُذام البرص» 





۲۷۱ 


١ جرواسک‎ 





داالأمّد؛ خوره 

جدب الجَذّْبء قَرالجَدب الجَاوَّة؛ 

جدر الجَذرء الأضل؛ ريشه 

ج الجر الجَذّب» خزث الجر فيال 

جر الاءحتبال فی اللْبء صَوث ال 

جسرأت (مص) الجُرأة الجرَاءَة 
الشَّحَاعَة 

جڑاح الجَرّاح الجراجي؛ <”برشكٍ 
جراح": السب الجراح < 

جراحت الجراحة الجرح 

س-دیده المجروح 

جڑاحی ال لجراجیة 

خراره (ح) الجَّارقه عَفْرَتُ صَفْراء نج 
ذبا ولاسم هلک کج دم؛کژدم 

جرب الجَرّبء داءبُحدتْ في‌الجند 
ور صِغارا لها کہ شدید:+ گری؛ 
خارشک 

خربز ه باق الحذارّة الاءشتقداد 
الأهة؛ لباقت 

جرثقیل الجَرّارَة» رافِعةٌالأثقال» اليزفاع 

جُرثومه الجُرثوم» المیکروب؛ میکژب 

۔ہء فساد المُفسدء المُشاغِبء الماد 














جسرح الحرم العَيِبء الحَذْفُ | 
وَالاءشقاط 

وتعديل الحَذف وَالاءضَاقة | 
فی الْککتابة الاەضلاح؛ حك ود 
اصلاح 

جرز أسّاش البنّاء ال البنّاء» الجدّار 

جرس الجَرّس؛ روا یں 

جرعه الجُرعّة؛ شَربَة من المّاء بلعَة مِنّ | 
الدَّوَاء 

جرقه التّرارَة يِن اثاره ما یطبر ين 
إِشْعَالِ اقّار 

جسرگہ الحَلَنَة الال الزهط» 
المجموعة من الناس اوالحیوان؛ 
گروه 

سزدن المُحَاصَرَةء الاءحاطة بالشع 

جرم الحزم؛ اشجم الا رام 
مب الماد الحتَرسّبَة 

خرم الحُزم» الب المَعْصِية؛ بزه 

دار الشخرم المُذنْب؛ العاصي؛ 
بزھکار 

-شسناس الباجك وَالخَبير بشژون 
لجاع 

جرواجر اوق الدع وَالخَرق 

خرواسک (ح) السرصُر؛ جیرجیرک 


جزروبحجت 


جروبحث العْنَاقَقَةَ المحَادَلةء المَتَاحَنَةَ 
التَّدِئْدَة؟ مباحثه 

جره الجّرّة» الكُوز القَارُورَة 

جَرى الجَريٰء البقدآم؛ اهر 

جريان لیا الحر کة الحُدوّتث» 
داوم 

ہے آب جَرَبَانُ المّاء فى الأَنْهَارِ وَالٌواقی 
انیب ۱ ۱ 

ج بسرق عر اقا الكهزبائى 
فی الاک 

بول تال اشْود وَالْعتلات فى 
البلّاد 

سح کار تال العمل و که فی البلاد 

جريب مسَاعَةٌ بن الأزض تَعَادِلُ عفر 
آلاف متر مر 

جريحه الجُرح؛ زخم 

دار الممجروح» التالم 

جريده الحَريدّة» الصَّحِيمّة؛ روزنامه 

جريمه الجریمةء انب الغرامّة؛ تاوان 

جزا الجزاءء لوب الشجازاق 
التِصّاص ؛ کیفر 

جزء الجُزء خض القِطْعَةٌ ین الشيء؛ 
جرد 

جسزر الجَزْره (ض) الم إنخفاض 


۲ 


ماءالبحر 
جززدن الوم اگاء الاح 
جزغال قطعة ین الحم آوااشحم ۱ 
المَخروّق المحوس؛ جزغاله 


جزوه محَاضرّات مَكُنُوبَةٌ لت قشع 
من الکِتاب» كتابٌ صغیرالحخجم .| 
اجاور صَنَحَاہ عن ۴۸ صَفْحة 

جزيره الجزيرة» ارض بُحِيطٌ بها الساء 
من كل جانب؟ ۲ مخوست 

جزيه الجزیة» حراج الأزضء ضرية 
ال و كانت مُوْحَدُ ین غَيرِالْمشلمین 
فی‌البلاد الاءسْلاييّة ساب 

جزنى اسب إلى الجُزء اشییل؛ 
سیف خِلَّاتُ الکلّی؛ کم 

حسارت الحشارة. الَطَال» الاءجتراء؛ 
کستاخی 

خست امَف اشرّار الحو السحاة؛ 
جستن» جستن؟ جهیدن 

جُست الفَحخْص امْمْعّص الببحت» 
کو ی ختر لبخت 
المَقَالَة السحت؛ گفتار 

جستجو نحص انش البخث؛ 
بيكيرى 





۳۷۳ 


جتن ے چست 

جتن ے ست 

جست‌وخیز القفز ین جِمَةٍ الى آخری» 
حَرَكَةُ رِيَاضِيّة 

جسته المْتَحَور المُنْطَلق» الشاجی؛ 
آزادشدہ ۱ 

خسته المْكْتَتَّف: المَوجُود 

جسد الجشم الجَسد» البدن؛ قن؛ جسد 

جسم ه جسد 

جسمانى الب الى الجشم» (ض) 
او خانی 

جسور الجشُوره الشنجّایس المتطاول؛ 
گستاخ 

جشن الاء حْتِفَال» الحَفْلَة الحَفْل» العید؛ 
بزم 

سم استقلال عيدالاءشتفلال» عِيذَالحْدَية 

انقلاب هت یِیڈالُورَۃ 

ہے قولد ییڈالبیلاد خفْلَة وادة 

سم سالكرد الاء تال بل کڑی الَنَكَة 

سم سال نو الاءخیَفال بخلول الشَّنَةٍ 
الْجَديدَة: و فى اران يطلق عَلی 
اوروز و هو اَل بوم من امن 
التُسِيّة و پمال أَوّلَ بوم بن ضلي 








ب شده یذ التَدَّقء مِنَ الأَعْيَادٍ القدِيمَة | 
في إيران یت كان الفُرس یحو | 
به في البِللعَافوَة ین شهر (سهمن)( 
الموافق (۳۰ کانون الثانى) 1 

سم عروسى ناج لاف 
خفلڈالٹزس 

ہے مذهبى تال ييي فى مُناسَبَة | 

ج مهركان عیذالسرجان: ال 
بفصلي لیف مِنَ اليوم الاس عَشَّر 
حَنّى الواجد والعشرین مِنْ شهرِ (مهر) 
هي السّنَةِ الاء يرانيّة و هو اكثر عيدٍ بغار 
النُورُوز فى ايران 

جشنواره الكهرجان» حفلالأفراح 
واالشذور؛ فستيوال : 

جشن هزاره المَهْرِجَانُ اللي لور 
زور آلف مه عَلَى حا نَارِيجِيَ 
حَامٌ فى مَل البلاد 

جشن يادبود یال خاص لِذِكْرَى 
الأَنْسخَاصٍ أوالأئام الحَالِدَةٍ ی 
التَاريخ» التذكار 1 ١‏ 

جعبه الحعيّة» صُندُوق ضفیر الكئانة» 





جعد 


يُجعل فیهااساب ال 

جعد الشَّعْرالمْجَكّد (ض) الٌشترسل؛ 
پیچش مو 

جعفر ۱ !سم عَلم للأشخاص؛ اهر ۲ 
(ح) الاق میرن 

جعفری ۱ الجعفريِ؛ المَنسوب الى 
الاءمام جعفر بن (ع) لین 
۲ (ن) نبا الْبِمُدُونس من فصبلة 
الخيميات ور ید الطَّم يُؤكل 

جَعل الجّثل؛ ارييف الصنع» الوَضْعء 
زوین ای 


س اکاذیب نشر ال ار الاذبة إختلاق 
الخبرالاطل 
فِيالاءمضَاء 

جعَل (ح) نوع من الخنافس الشوداء؛ 
سوسک‌سیاه 

جَسعلى الشزیّف» الباطل» المزوّ 
الكِذبء المُختلق؟ تقلید 

خُغد (ح) یوم طَائِرَ یک تاکن 
ارب صرب به الكل في الشُؤم؛ 
١ 0‏ 





۷۴ 


جغرافی الحُغراضّة الجغرافيا؛ جغرافيا 

جغرافيا > جغرافی؛ ژئوگرافی 

ی اقتصادی الجغرائة الاءفتصاريةف Î‏ 
یل لمت جَاتِ وَالْحَاصِيلٍ الرا تق 
فی‌البلاد ۱ 

سی تاریخی جرا ارت ِل 
مَفرفة لاس لمات و 
تالک 1 

.ی سیاسی الجفراقه ای عِلْمْ 
مرف الشّؤُون الاءدارية والََغراتِ 
السّيَاِيّة؛ زُوبلتيك 

ى طبیعی الجُفْراية الطَبِيوئّة» يلم 
يبحت فى مَعرئَةٍ وال الْكُرَةٍ 

الأَرَضِيّة وَمَاعَليِها ین المَمالكك 
جنغرافیدان وت بالحغرافية؛ الجغرافي 
جفا الحَمّاء شور الکراهت ای 

اجو 5؛ ستم 

دييشه ان الجَائر المَعْسُوق» 
العلیظ الْمْعَاشَرَة 

كار الجَافِي الجَائي» المجُرم؛اللم 
ستمكار 

كردن الم الاءبِدّاءء عدي 
اكمزیب؛ ستمکاری 

جفت الزوج من کل شيء» الذّكروالأتى 





۳۷۵ 


من الحیوانالعَلدَان التساویان» 
الژڑوج وَالرّوجَ ثورالحَرَائة 

۔ہشدن لاس الشيئين بیعضهماه جماع 
ال کر ای الاءتحاد ہین شخصینء 
تعَادل این الّارِي 

جفتکه نوع ین القن في‌لالعاب 
الریاضیّف الرّفى 

جف تكردن جَمعٌ م الأْيّاء , ی تی 

جسفتگیری جاع الذَّكَرَ بالأتى 
فِيالحَيّوان 

جسفتوجور عاڈلُ النَّسَخْصَانِ 
أوِالشیثآنِ 

خفر مل الجَفْر أوعِلع الخروّف؛ 
ی یمه 

جَفَنك الافه الهَدّيانء کلام لاًطَائل فيه 

9 التاج» الاءکلیل؛ ما يوضع عَلَى 
الفكَعة؛ جغه 

جكر ١‏ الكيد ۲ (مجا) العزيز 

۔-پارہ (مجا) الْبْضْعَة القطعة ین لحم 
الأشانء الولڈالفسزیز العزيز؛ 
جگرگوشه 

خراش یر صریچ؛ لدب المج 

خوار آکل الگید الْتَحتل دی 
الحزين 


8ء 





جلالى | 


دار الشجا» ال القّوي؛ شجاع؛ | 


دلاور 

۔-۔سوز الصحزن المُعَدّب» المحرق؛ | 
دلسوز 

كوشه ے جكر پارہ 


جكوار (ح) اللّمر صرب من السباع ین 
اة الشنانیر؛ يوزيلنك 

جُل الجْلء البتاط: الاس ۱ 

جلا الجّلاء الضوح. المُروج؛ 
الاءنتعادٌ عن الد 

جلاد الحلا الكيّاف» اسلا 

جلادت الم ة اند الصّكَابة 

جلال الجَلال» اه الشّمُو مِنْ صِمَاته 

جلالت الحََالهة العَظَمَة» لت العلک 

دمآب صاحث الجَلالة» ماحث 
الَفعَةَ المخترم 

جلالى الَسبَة الى جلال؛ الجلالی» 
<"تساريخ جسلالی": القويم 
الجَلالِيَ >؛ المنسوب الى (جَلالِ 
الدّين) ملكشاه السَلجُوقَى» حيث قام 
رنه عُلَمَاءلنُجوم في‌ایران و عَلى 

سهم الحکیم (عمرژالخیّام) و 


اٹ تَفتل اليوم ي 





جلاى وطن 


۷۶ 





ایسران عَلَى أَسَاسٍ النة الَِّْة 
هیر 

جلای وطن الحَاء 
عن البلاد 

خلت الاءثيان» الاءخضار الحلب» 
الجَذب؛ ‏ کردن؛ بوک احضار 

خَلب المكار» الشختال التفسد» الزائف 

جلب توجه (مص) الاءليفَات 

جلبك (ن) الطخلب؛ جل وزغ 

جلبکردن > جلب 

جلد الجلد الغِلّافء الفعاء البشرة؛ 
روكش 

سر كتاب ات الكتاب 

جلسه الجَلْسَة» الاءجْتماء؛ نشست 

ء امستحان حَسلمهالاءشیطان؛ 
موعدالاءیحان 

سء دادگاه حلش السَخکنة مَحْمِع 
الجْحاكمة» مه المَحكمة 

سدء رسمی الحَلسة نی المخلش 
الحکوینِ 

نہء سالانه إِجيَمَاعٌ ب 
الي 

بء فوق‌العاده حلسة إشيئئاقة 
الاءخّاش الصّروُرِي 


عن الوطن» الاءيتعاد 


سنوی الحُؤْتَمَدْ 





۔ہء مصحرمانه تله مَقفولة» 1 
الجَلْسَةٌ شري 

نم مقدماتى اجتماعٌ تتهدي؛ عجش | 
پان 

جسلف الأَشتق؛ ملظ الجافي | 
المُخیٔف؛ الطائش ۱ 

خلق العادة الم ۳ الاءسْیْثناء 

جلگه الگهل الوايع» الأٌزِصِ الد 1 
الخضراء 

جُلنبر دیاب الباليّة الوَِحَة؛ جلمبر 

جلو الأمام» ام اليل الحتَمَدّم؛ پیش 

سافتادن (مص) اذم الّؤن التّجَاح؛ 
پیشرفت 

جل وبلاس ائاٹ اثیت: فرش 
وَمَائل الْمَعِينّة 

جَلوت الهو العَلَانيَةء اثُوژالاءلہی؛ 
الجَلُوة (ض) الطَلوة؛ هویدا 

جلوخان القُشحّة ام یوت سَاحَة 
مُحاطة بائٹوت 

جلودار الشّائسء الطْلبِعَة القَائد 

جلورفتن التقدم, الاب هدما من 
الگائرین؛ جلوزدن 

جلوزدن > جلورفتن 

جل‌وزغ > جلبک 


اشوم» 





۳۷۷ 


جمع | 


سس 


جلوس الجُنُوسء الد زقاءلَْزش؛ 
كردن 

كردن > جلوس 

جلوه كردن الجلوة؛ الاءظها الاءثزاز 

جلوهكر الظامر (ض) المَخْفِيّْ؛ البارز 
المُبيرء اراق ۱ 

جليقه الصّدْرة الطّذرِكِة بلاردان؛ زيله؛ 

جم (مخ) جمشيد المَلک الزابع من 
الأسرَة النِيِشْدَادِيَة فى ايران فى 
العصور الغابرة و قد سبق ذكره فی 
(جام جم) 

جم الحَرَكّة» الهرْة 

خوردن الَحَدّك. الاءمْيِراز 

جماد الجَمّاد المَعْدِنء مَالَائْمو ولا 
حَيَاةَ له كَالحَجَّر 

جمادى جمادی الأولى» جُمَادی 
لا رَةء و اَی َلی کل يِن ارين 
الخایس والگایس ین الشهور 
الهجْريّة المَمريّة 

جماع الجماع» الثقاریق الثجامعة؛ ب 
كردن 

بدكردن > جماع 





خماعت الجَمَاعة» جمعٌ من النّاسء ۱ 
<"نماز جماعت": صَلاةٌالجَمَاعَة > ا 

جمال الجَمال الحشن, الخلاء! زیبایی | 

جمبوری نج نت (جیماع فرق 
الكَشَافة في مَحل واحد 1 

جمجمه عِظَام الرأس زنل علی 

جمع الحَد ؛ الحَمَاعَةء المَجَجُوع 

ہہ آورى الجُئع: الجمیم. یف 

۔- اضداد الجَّمْعُ بَئِنَ الأضداد مِنَّ 
لمات جَمعٌ الأراءالمتبايئة 

بسندى تلخِيصٌ البحُوثِ و 
الاء شي ذللَاتٍ لاغذ الْعَائْحٍ المطلوة 

۔-شدن اشجتم» اراک اس 
الاءنکمّاش 

۔-کسردن الجمع» ۳۹ الاءخاره 
وف اتألین 

کننده الجایم» الم خر الحؤّلن 

كرابى الجَمَاعِيَّة مذهب اجتماعي 
َعْتَقِدُ أن الحْعْضِلَة الاء جْتِمَاءِيّة لاحل 
إلا بأن یل کل وَسَائل الاءنتاج 
والاءقتصاد والسَعَارِفْ فى مُتََاوَلِ 
الاعات الشَّغْييّة ڈُونَ الظر إلى 
الْقَوّة الط کثرتگرایی ˆ 





جم و جور 





جمع‌وجور الشّظم ارب المحَهّز 

كردن انظیم» ارب 

جمعه الجُئْعة» الوم الشابع مِنّ الوم 
<"نماز جمعه": صَلَاةلْجُمعَة > 
<"شب جمعه" له الجُمعَة > 
<"جمعه شب" لیبلهّالشیت >؛ 
آد بنه 

-بازار الوق العحَكة إلنى تام في يتوم 
الجُمعَة لقع وَالشّراء 

جمعى السبة الى الْجَمْع» الجماعت 
المتجدون جمع ین هس گروھی 

جمعیت الحَمْعکْة» این المْنَظمّة 

ب انوہ الجَحْمَةالمُحْتَشَدَة الجَمْدُ 
الغَفِير 

جمله الله المُجْمَل» الخُلاصّة» 
المُختَصّر 

۔-بندی ترکیٹ الجُملّة» تكوينْ الجُمل 

جمود الہئود الصّلابَة» عَدَمُ الحَرَكّة 

۔- فكرى البلادة الحُمُول؛ مَعْفُ 
الأي 

جمهور الِجْٹھور النَّعْبء اس 

جمهورىق اَعَد الى جسمهور» 
الجمهور يه النَظامٌ الْجُمهُو ري 

-- اسالامی الجَمهُور به الا شام 


۳۷۸ 
۔-خواہ الطالب باجَْهوربة الذَّاعَِى | 
الى الجمهوريّة ۱ 
جمیع الجميع» جَمَاعَةُالتاس؛ همگان ‏ | 
جمیل الجَمِيلٌ» الاءختان المغزوف ؛ 
زیا 

جن الجِنّ» (ج) أَجَنّة؛ ری 

جناب الجتاب» الحَضْرَة» الَّاحیّة اة .| 

جَنابت الجَتابة حَالةُالجُنُب 

جنابعالى جناث ال الأكرم 

جناح الطّائفة» ال الجَانب 

جنازه الجئّازة» اللّعش» جّمڈالمِّت 

2 الام الجاس» وَفِي عِلم 
الط و وا في ألَغتی نحو 
(العين) الباصرة و (العین): ينبو ع الماء 

جناغ العَظم الأمايي في صَدْرٍ الأجاج 
على شكل (۷) 

سح سینه عَظِمٌ الم في جسم الاءنْسَان 

جناغی نوع مِنَ اش عَلَى هیلع ذین 
(۷ و ۸) صان یپا 

جنان الجنان جَیْمْ الجَنّةه الفردوس؛ 
بهشت 

جنايت الجناية» انب الجريمة؛ بزه 

۔-پیفه الجاني» الشذیب المُجرم» 








۲۷۹ 


بزهكار؛ كار 

مكار ے سدييشه 

جنایی الجنًائ تج مشب إلى الجسّاية؛ 
> "داكا جنايى ":المحكمةٌالجنائيّة > 

جنب الجَئبء الجَانْب» الجسهة» 
زب النّاجيَة 

ُنْب اجب من اه الجَتابة 

جنبان المتحرئٹ: المْفَترٌ ذوّالحر کةه 
<"منارجنبان" تُطلّق على مَنارئین 
مَعروکْتین فی‌اضفهان» فعند ما تحر ک 
اخداهما تمد كك الثَابيَة و هذه إِْدّى 
العجائب في‌ایران حيث لم يعرف هذا 
اشر في الحَرَكَةٍ لِحَة الآن > 

جنباندن الشحریک. الهم الأحْرَّحَة؛ 
جنبانیدن 

جنباننده العْحَر ک» الهاز؛ الفرچش 

جنبانیدن > جنباندن 

جنبش الحرکة. الرعشة» الاءضطراب» 
الّهْفَة؛ جنیدن 

جسنينده المُتَحَرّكء الممرْئعش» 
التضط رب الحَى» ذوالرُوح 

جنب وجوش ات اتشاط 
في الْعَمَلء الَفي الاءجْتهاد 


جنبه الال ایت الاءغتزال الاء‌نزواء» 





ییاه اسر 
خنبی الفرعی الجانی, الحْبيّ 
2 ما : 
جنبیدہ اه موم المْنَحَورکك 
جنت اجه الفردوس؛ بهشت ۱ 
۔-مکان الاك ال المقِيمٌ فى الجنّة 
جنجال الاءزیخام الطُراخ؛ الهَحهمّة.| 
الضُوضاء؛ سر و صدا ۱ 
جنحه الجُنْحَة الاءئم؛ <"دادگاه 
جنحہ": مَحْكَتذالبدابۃ < 
خند الخند الحَیٔش: العشكر 
چندہ الفاحشة» 20 روسپی 
جنس اجس ماه د عم أنواعا مُتَعَدُ ده 
من العو جُودات» الوم من غ الشي» 
الستام» الأمْلء المَبٍبرة الشُغْب» 
لأُئه الأضل 
سر بد الرّديء من الشَّيْء الاید. (ض) 
الصالح» ارہ یف ۱ 
بخ حوب الحیّد م ین الشَّيء الختقن» 
الأصبْلء شام الثریف 
ے لطیف الجنش الَف دشن 
اقَّمَاء؛ زنان 
جنسی المَرثوط بالجئس» الغْرِيزِيٌ» 
اا التتَاسُلِي؛ لها 0 





جست الجنسِيّة مايه لجس» 
حال الجس 

خنگ الحزب: القتّال» الجدال؛ جدال؛ 
رزم ۱ 

جنك الم وشُوعَة دّفتراشذکار 
وَالخَواطِره رخ الحَالٍ الا خوال 

جنګ آزادی رٹ الاءشتقلال 
تاد يكم نفیھا 

جنگ آزموده رل الحؤبء المُجَدّب 
فى الْحُرُوب» الرس 

جنگاور المَحَارِبء البسطّل» الشّجَاع؛ 

جنك اتمى الحَرْبُ اللَّووِيّة الحَرْبُ 
ال هه جنگ ہستەای 

جنك افروز الٹیژ الخرب الْمَحَرْض 
تال هم الب 

جنګ افزار الاد وَالسَلاحء الشْعَّاث 
الحَرييّة؛ ابزار جنگی؛ اسلحہ؛ 
تسليحات؛ حربه 

جنګ اقتصادی الحَرْتٌ 

جنگ پا رتیزانی حَرْبٌ المصابات» 
ڪور ب شيڙها مُسَلّحُون تاہئون ما 
یر لظَابیّة؛ جنگ چریکی 

جنګ تبلیغاتی حَرث الذّعَاياتِ 


دک 
قا ديه 











"0۰۰ 


بالوسائل الاءعنَاميّة بين لول ۱ 
جنك تحمیلی الحَرْبُ المَفْروصّة 
جنكك تن به تن الال بالشلاح ایض 
جسنگجو > جستكاور؛ رزم آور؛ | 

رزمجو؛ سلحشور ۱ 
جنگ جھانی لمر الَالمیّف الْحَرْتٌ.| 

الا 0 ین الڈُول؛ <" جنگ جهانى | 

اول تن العالميةٌ الأولى ۱۹۴ 

م >؛ <"جسنگ جهانى دوم": 

الحرب العالمية القّانية 1914 م > 
جنگ جريكى ے جنگ پارتیزانی 
جنگزدہ اضر ین الحَزب فِيالأموالٍ 

والاٹئس ۱ 
جنگ سرد الْحَربُ البَارِدَة» تضعیث 

الروابط الذَّوليِة دژن الخرب 
جنک سرنوشت‌ساز الحَرْبٌ الحاسمّة 

الْحَرْبٌ المَصِيريّة 
جنك فرسايشى الحَرْبُ الطّويلة الأمد 
لِتَضعِيف العَدُوٌ 


جنك قدرت حوث الَيِطَرَة وَالسَيَادَةَ 


جنكدكردن (مص) المْحَارََة؛ المْفَالَةَ 
ساره جنگیدن 
جنكل اماب الأحمّة 


۲۱ 


بان حارش الغابة 

۔۔داری امه القَاة مُحَافظة الغَابَة 

جنگلی المَنْسَّوبُ الى العَابةَ؛ الشاكن 
في عة الجاهل» الو خشی الہَمَہ 

جنک مرزی المَُاوَمََاتُ لح علی 


الخدود 
چنگنده الشخارب, الحُمَاتِل» الشغیر» 
طابر حَوْيبّة 


جنك وكريز الحَْبُ بالگ ول 

جنگ هستهاى > جنک اتمی 

جنكيدن > جنگناکردن؛ رزميدن 

جنوب الجنوب. القْطَهالمْمَابكَة لتق 
الشّمال 

جنوبی الجَنُوبِيء القَاطِن في الجَنُوب ین 
البلاد 

جنون الجُنُون زوال العقل أُوَئْسَادَةٌ 
دیوانگی 

سر جوانی طش اباب 

جسنی ال شوب الى الجن الجنّْي» 
وَاحِدٌ الجن ۱ 

ججنین الجَییِن؛ لد مَادَامٌ في الرّحِم 

جو الج سس و تُطلق على ماين 
الأرضِ وَالمّماء؟ آتمسفر 

ججسو(ن)الشَّمِيره نات ٹزرّع 





جوانی : 


فِي أكثرالبلدان وَبْمكِنُ تَحويلة الى إ 
دفيق و تغل في صلع ارف 1 
> ”آب جوا" ام امش > ا 
جواب الجَرّابء اد عَلَى الشؤال»٠‏ 
الاءخابة؛ پاسخ 1 
سم سربالا الجَوَابُ العلیی» عَم الثوَالقَة 
كردن اد الاءخرَاج» الاء‌بماد». 
المُضْل 
نہ گو المجیب؛ المحاوب؛ پاسخکو 
جواز الجّواز الثباح» الّخْصَة ال كرة؛ 


گذرنامه 
جوال الجُوَاِق» الیڈل؛ الكش ین الشَّغْرِ 


دوز حياط الجُوالِق؛ إبرةٌ سميكة 
يخاط بهّاالجو الق 

جوان النَاشِىء الاب ای 

۔۔بخت الحَسَنْ الطّالع» حت 

جوانک اسب (ج) صبيان 

جوانمرد المَنَى» خی ذُوالئَرَفٍ 
َالهِمّة؛ راد؛ رادمرد 1 

جوانمرك ای في سِنّ اباب 

جوانه (ن) ابرم ارت ات 

سزدن (مص) ابرعم بَرعَمَةُالقُجّر 

جوانی التبا المترّة؛ شباب 


حَسَنٌ الاءقبال 





AY 





جواهر الجّاهر جَمْعٌ الجَوّه الأحْجَاژ 
كی اجو هرَات؛ سنگهای قیمتی 

ساز اور ضاي لزق 

-فروش بیع لمجوهرات 

--فروشى بیع الخخوهرات» مَعْرَض 
المُْحَومرّات 

فشان اللي ارصم بجر 

جسواہسری الجواهري؛ الشبة إلى 
الجَواهِر 

جوب المَاقّة جَذَرَلُ الناء؛ جوى 

جو به جُو (ن) ذَّرَة َرَت 
لمیر 

جوجه (ح) فرخ الطاثره مُرخ الجا 
الصُوْصء اروج 

۔-تیغی (ح) الفنمذ؛ خار انداز 

جوخه الجَوق» الجَوقة» الط الج 

۔ہء آتش جوفڈالاءشدام ب بالات 
الا 1 

جودو (ریا) نوع من الألعاب الرّيَاضِيّة 
الباباة و بنْمَہل عَلّى الحَمْلَِ وَالدّفاع 
کالما کمة 

جور الخور» للم الاءیذاء؛ ستم 

جور التشكيلة» المنال» ری کل 

جوراب الجَزرب. مالاق 


ےت سے گے 


جورواجور المتتوّع؛ گوناگون 
جوز (ن) الجوز؛ گردو 


جوزا (فک) الجوزاء: بر فی السّماء فى | 
مط ابو ج» ارح اقا من اقا 
النّميييّة و بوافق شهر (خرداد)] 
فی الم الشَّمْسيّة الاءثراة؛ خرداد 

جوزغه (ن) غلاف زمر الْقُطْن الذّى لم | 
طف تعد الجَؤْرّق ۱ 

جسوزقند فاكهة مج مَجَنَفَة کالحًو خ 
والمفیش م شوه بالجوز واشگر 

جوزينه نوع من الحَلی المضنوع من 
ت الجؤز تام 0 ق بالشگر 

جوّسازی كذ نُمْدِالدَّعَائَاتِ وَالأَكَازِئِبِ 
داب بَاطلة زر إنسايّة 

جوش (طب) مابخڑج فِيالبِدَنٍ من 
ٹُٹوں الب 

آمدن (مص) الميجّانء العْلیّان 
الاعف طراب؛ جوشاندن؛ 
جوش آوردن 

جوشان الهائج» مان عَاللْمُوران 

جسوشاندن (مص) اة ار 
التشخين؛ جوش آوردن 

جوشانده المفِْيَ» الگاخن» الم 

جوش آوردن > جوشاندن 


YAY 


سے 


خوردن لحم المعدن» الاءلتای 
الفلیان» احَمُس» الق 

دادن الم للا اش خين؛ 
الاءلحام 

سر شیرین (ع) بيكَاْبُوناتٍ الصُودْيُوم 
الشتغعل فى عُشرالهضم 

جوشش الغلیان؛ الشوّران» الهیجان» 
الأنسء لت جوشيدن 

جوش صورت حت اباب یره وه 

جوسّن للع الزّرَد زره 

جوشيدن (مص) > جوشش 

جوشیده المَعْلی؛ <" آب جوشیدہ”: 
المہاء العَنْيئ > <" آب جوش 
خورده": الماءالگاجن > 

جوع الجُوع؛ (ض) الیم <"بيمارى 
جوع": مرض الجُوع؛ گرسنگی؛ 
< "جوع" الوقَابَةٌ عَنِ الجوع 
بو اسطة الأكل > 

خوغ المحراث؛ آلة الحُرٹ؛ گاو آهن 

جوف الجَؤفء الط الذَّاخِلء الوَمّط؛ 


درون 
جوك الطرفة» الحَدِيتُ النشتخس» 
الطِبْنّة؛ لطيفه 


جوکی المرتاض» الذّرويش» فرقة ميش 





جوی ¦ 


في الوند؛ جوكى 
جوكندمى علیط من الكَوّاد والیاض, ا 
ایض في الّوَادٍ ِن شَغراءٌ أس 
جوگی ے جوکی 
جولا المَرّال الحائك, ااج (ح) | 
العنکبوت؛ جولاه 
جولان الطٌواف الهُجوم؛ الحجلة.| 
التجُوّال 
دادن (مص) العرض؛ الاءستغراض» 
ریب الجَولان 
گا سَاحَةٌالاءستغراض, مدا حول 


| جولاه + جولا 


جوهر شرب (گوهر) القَارِسِيّةه الأضل» 
الحْلَاصة القائم بالذات و تقابلها 
(العَرَض) الحَجَر الین کالتاس 
یوت وَالفَيْْرَج و نحوها 

۔- فرد او الجُرْء من النَّىء الذي 
ا ١‏ 

-فروش بَابْعالحْجَزْمَرات الجَوَاهِرِيٰ 

جوهری الب إلى (الجوهر)؛ 
الجَوْهَري 

جوی الشاقیة الجَدُوّل» <"لب جوى": 
ضَاحِيَةالشَاقِيَة >؛ جوب 


جوّی الجَوي» شوب الى الجَو 





جویا 


وله 


جوا الباحثء الشَائلء الد لحفتر 2 


الماحص؛ جوینده 

جويبار اهر الصّغير» الَوْضُ التي تجري 
فيها يِذَّهٌ سوا 

جويدن (مص) الشضع؛ اللُؤى؟؛ 
خاییدن 

جويده المتضوغ؛ خاييده 


وین النسبة الى التّعِير (جُو)ء ماصع 

جوینده ے جويا 

خوییدن البخث. الّفتِيس» الاءكْتنَاف» 
التحَرّي؛ پژوهش 

جهات جَمعٌ الجهة» الجَوَانبء اللُواجي» 
الأطراف 

اصلی الجهاث لبم عد اضف 
الشّرق» العْرّب الشمَال الحثُوب 

ب فرعی الجهاتٌ المَرعِيّة: القُمالُ 
رفن الشّمال القرْبي الجمنوث 
شرف الجّنوب ار .0 

جهاد الجهاد؛ لقتال مَحَامَاۃٌ عَن الدّين؛ 
پیکار ۱ 

كر المُجاجد المُقاتل؛ پیکارگر 


جهاز الجهان الجَهارلميت آوالشتتافر 








2۸۴ 


والعروس, و طلق عَلَى کل ین [ 
جهرَة الجشم گالجهاز اسي ۱ 

0 و نحوها دستعاه | 

جهالت الجهالة» الجَهْل؛ (ض) الیلم:< 
نادانی 1 

جهان الب الم الذَّنْياء الكُرَهالأَريِیّة؛ 
کھن دير 1 

سآرا شم العَالم؛ ین صِفَاتِهِ تَعَالى 

سم آزاد لالم ال البلادالرَاسْمَاليّة 

آفرین الق العَالِم؛ الحَاِقُ عَزَّوَ ج 

سم وز منیڑا ژالعالم» مو مَُوََاعَالم سن 
ماه تتالی 

بان فا ای حارش العالم» مِنْ 
یمان فا ثعالى 

۔ہبانی حرا للم مِنْ صماته ۾ تمالی 

بين الثاظر إلى لد بعیّن الاءعیباره 
العَيّْن الباصرّة الشائح ۱ 

سبینی البِصِيرَة حول الذّنيا وَأمُورِهًَا 
وَحَوادِنُهاء التبّاحَة؛ مَجْمُوعَةَ ین 
العَقَائِدٍ والأراء الْحَذْحَیْة وَالمَلمَِّة 
أُواَبايبّة و غيرها في العالّم 

پناه ماران العالم» مُحَافِظ العَالم» ین 
ماه تالی 

پهلوان بطل لالم القَائْز في مُبَارَاة 


یع 





۵ 


ركامئة 


1 


2ھ ۳ ا ا 
قاب مئُییژالڈُنیاء امش الْفرقة عَلَی 


العالم 

-جوى الطّك الڈُنیاء اليك لان 

خوار اشنم في الدّنياه و تُطْلَقُ عَلی 
0 مِنَّ الدّوَ لي الثنَغْیرَۃ 

سددار ملک الملوک» خاہی الڈُنیا 

تسده الشجڑب: الشائح» الُصیر 
في الأنور 

5 ب دیگر ار ارام 

سم سوم العالم الثَاث» اصطلاخ بن 
عى ال سلاو الےأغرة 
فى الحَصَارَة الجَدِيدَة 

كرد الکٹیژالشیاخة؛ الشبّاح» الذائمُ 
مره توريست؛ سیاح؛ کیتی نورد 

۔۔گردی الشسَياحَةء الجّولة فی البلاد» 
السفرّة الدائمة؛ مسياخت؛ 
گیتی نوردی 

كشابى المتح» الاءشتيلاء عَلَى مُخْتَلَبٍ 
الأقطار في العالّم 

كير المُسَيِْطِر عَلّى لالم اخ البلّاد 

نما حرط لالہ الگأش الشخري 

جهانى المنشوب إلى (جهان)؛ لام 

جهانیان سان العالم قاس خی 





الگائنات؛ عالمیان 

جهانيدن الَطْیْی الففيز 

جهت الجَهةء الَرّف» الجانب الناجيّة» | 
الشبّب» (ج) البحهات» داز هر 
جهت": من جييع الؤّجُوہ >» <ابه | 
هر جهت:: عَلَى گل حال > < "بی 
جهت ": پلاّلیل؛ پڈون مَبّب > 

دادن الاءژشًاد الى لدب وَالتنْصّد ! 

گیری الَحَير لحه من إِتَخَادْ وضع 
دون ال خر الاء‌نجیاژ إلى انب فُقَط 

نما الاءرشاد الى الهَدّف ۱ 

0 غلی تفر 
الجهّة» الاءهیّداء الى. + جوَة:المال 
أوَالجُنُوب 

جهد الجُّهْد الَعْىء الج اب 
الطاقّة؛ تلاش ۱ 

كردن امین وَالمْتَائرَة فى الْمَتل 

خهر الجر العيّان» رف القّسوت» 


العَلانية؛ آشکار 
جهش ان حَرَكة سَریقة اشطوّ 
الونية؛ برش 


جهل الجَهْل؛ الجَهْلَة» (ض) العلم؛ 
نادانی 
سے مركب الجَلُ الگایل اَی ای 





AF 





ایل با ایل 

جهنده الواثب» القَافِز 

جهنم جهن دارالعسقاب یی 
بعدالموت؟ دوزخ 

جهنمی التلشوب الى جهَنّم؛ الَيّي 
العمل المْنَْادُ للْمَعَاصِى؛ دوزخی 

جهود لبود البَهُودِيٍ ۱ 

جهیدن» جُست 

جهیزیه الجَھاز موس مایرتل مِنْ 
آناث الَبيْتِ عم العَروّمَةٍ ای دار 
العَربس 

جیب الجّیب؛ كيس يُخاط فِيالثوب و 
جل فة مسن الخار ج“ 
< "جیب خالى الفقير >» <" جیب 
خالی ُز عالی": الفُقِيدُ نی 
لاس > > "از این جيب به آن 
جيب ريختن": (كنا) (خار الُقُود 
َالسوفیرے>؛ <"دست به جيب 
بردن": الگحّاء» الكرّمء الجُود >» 
< "دست در جيب نسرفتن: (کنا) 
الخشّة الِخل > 

یر الّشَّال المارق الحَاطِف 

ری اشثل. الحٌطف شرِعاآ 

جیبی اة الى الحَيِبء ما يمكنٌ 


ow 


وضشعُة في‌الجیب» < "پول توجيبى 
E‏ الجَيْب >؛ < کتاب | 
جیبی ”: کتاب الجّیب فى حجم صغير | 
يعادل ۱۷/۵۰۲۲/۵ س.م. > 

جیپ اسم تجارق لنوع بن اشیادات | 
المغرو فة 

جير جلد أوقماش دُوالحثل» جلد مر . 

مسي رجسپر الصَّيّاحٌ الرّقيق» صیاح 1 
الحَسَّراتٍ القَفْازة فى اليل 

جيرجيرك (ح) ااشرف اکن 
جرواسك 

جيرو (ت) الجّیرو؛ التدویر 

جيره (ط) الكمية المُعينة من المَوَاڈ 
الغذائية الضرورية المعطاة للأفراد فى 
مدة معينة فى الحالات الأضطرارية 
فى البلادہ او 

--بكير الأجیں المُشْتَخْدَمء الحَادِم؛ سم 
خوار 

س بندى اگنوین» نام اموي توزيمٌ 
الاسم العُذائّة 

خوار > ۔۔بگیر 

-مواجب الخادم الذى يأخذ اون 
بدلا عن راتبه 

جيز الثّار؛ الساجِن» المُخْرق؟ سوزان 


YAY 


سےہ 


جيش بل مانفژژہ ییحی 
حَتّی تَدْفَعُهُ الطبئِعَة؛ شاش؛ ادرار 

جیغ الصّياحء الصّرَاخْء لسوت الْعَالٰی؛ 
ی 

وداد القَُوضّاء الجَلَبَقء اضجیح؛ 
دادو فر باد 

جيفه ال جنّةالميّت الجُنئنّة؛ مُردار 

جيك الصَوتُ الَُعیف كَصَوَتٍ 
الفُّخ أوَالعُضْمُور 

سزدن القَِوتٌ الكفِيء القسئس» 





جیوه 


< "جیک‌نزدن: اشکوت؛ 1 
السُمْت > 
جيم (ج) الحَرف الشابع من الألفباء | 

المَارِيبة الحصرف الخَايس بن 
الحروّف الْعَرييّة 
ب-شدن الفِرّارء الاءختمای المْية 
جیوه النبق؛ عنصر فلرّي فشّیْ اللون.| 
جد فیدَرجة حَرَارَةٍ (۴۰ تحت | 
السُّغر )ا سیماب؛ آبک؛ زاوق؛ 
زيبق 





چ الحرفٌالقااين» مِنَالألفباء الفارييّة ولا 
وُجُودٌلَهُ له فى للع 

جابك المَاهِر؛ النّشِيطء القَوِيٌ؛ چالاک؛ 
فرز 

دست العام ل المَاهِر» خفیت‌الید» 
اسریع فى العمل؛ ماهر ۱ 

۔-سوار المارش‌الماهن الحَاذٍق في 
زکوب الخیل؛ سوارکار 

چابکی السهَازة خَِةَالْيّد انا 
الشرعة؛ چالاکی؛ فرزی 

جاب الو + < "زیر جاب“ 
تحت‌الطبع > 

چاپار القَاصِد الول مَأ 
بيك 


“7 


مۇژالبرید؛ 





س خافه توضغ رید دائرةٌالتريد 

جابجى المَطْبَعَِ مُدِيرُالمَطبَعَة» عایل 
المع 

چاپخانه المَطْبَعَةَ دارالطَاعَة؛ مطبعه 

جاب شدن (مص) الاءنطباع 

چاپ‌شده العطبوع؛ ماه اطع 

چا پکردن الباع الط 

چاپکر الم این 

چاپلوس الکن الحنالق 

چاپلوسی املق الا ن؛ تملق 

چساپی السطبَینَ؛ العربوط پان 
<"شتباه چاپی خَطأ مَطْبَعِن» غَلْطّة 

چاچول الحُدْعَة الیل التکُر؛ فريب 


۳۸۹ 


چاروا | 


7 





نناز الشخادع» الماک الخداع؛ 
فريبكار 
جاخان الکذب. الكازبء المُتَمَلق» 


التق 
1 01 ئ 
كردن التملق» التملاق 
جادر الحَيْمَة» المّثْر الکشاء؛ خيمه؛ 


سرايرده 
9 2 
سہ شب قماش كبير لت به فراش الوم 
اة 


س‌نشین الشاکن في المْخیّم ابو 

۔ہنشینی الَیٔش 7 لمات البدَاوَة 

۔-نماز جات الصّلَاة الخَاضٌ بِالنّمَاء 

جادرى ماش حَاض لِتَفْضِيلَ العَبَاءَة 
العف المأةٌ الشَمئْرۃ 

جار (مخ) العدد (چهار)ء اربعه؛ چهار 

آخور ے چھارآخور 

آخشيج ے چهارآخشیج 

ساركان -> جهاراركان 

با ے چھارپا؛ جاروا 

۔-پارہ > چھارپارہ 

سدبايه > جهاربايه 

بهلو > جهاربهلو 

قار > جهارتار 

تاق ے جهارتاق 





جار ے چهارچهار 1 

چنگولۍ (طب) الأفلج؛ الشتباعد أ 
مابينَ قَدَمَيه أويّديه آواشتانه ۱ 

۔ہچوب ے جهارجوب 

ديوار > جهارد يوار 

سدیواری ے چهاردیواری 

سراه ے چهارراه 

سزانو ے چهارزانو 

دسو ه چهارراه 

شاخ > جهارشاخ 

شانه > جهارشانه 

ب‌شنبه سورى ے چهارشنبه‌سوری 

طبع مخالف ے جهار؟ خشيج 

قد القناع؛ المِشْتعَة؛ یندیل مر 
کل ثُقِيهِ الترأةُ عَلى زأیها و سر 

جارك (مخ) جهاريك. وَخْدَۃ وَزنيَّة 
ال ژبع المنّ و شاوی ۷۵۰ غراماً 

چارگاه > (مو) چهارگاه 

چارگل ے (طب) چهارکل 

چارگوشه ے (هنا چهارگوشه (مربم) 

چارمضراب ے (مو) چهارمضراب 

چارمیخ ے جهار ميخ 

جاروا (ح) ال ما رکب و يُحمل عليه 


چارہ 
من الحیوان؟ جاريا 

دار التکاري؛ كبري الدّواب؛ 
الحَمّار؛ انال 

-دارى حره المٌکاری 

چاره الملاج دی الحِيلذ؛ كريز 

افد يشى ادير في غ المتّاكل 


وَالمُعْصَلات 

يدير القابل للملاج» کاب للاءضلاح» 
مُْکنْ الاءطلاح؛ <"چاره‌ناپذیر": 
یڑ قابل للولاج» عَير قابل بْب 
وَالاءضلاح < 

س جو اجك عن الاج ژالاءضلاح» 
امقر لظم 


۔-ساز المْمَالح» المضلح, المكوّن» من 


أَسْمَائِهِ تعالی 
5 ۳ ۳ م 
چاشت الصّبَاح» ال اللّهارء اشطون 


نی 
جساشئى انم الحناء؛ اوق 
ماضاف إلى الطْعَام إ تیب و اس 
كَالْحَوايض َلتُوابل» رقا مَعْدني 
توضع فيه مَواڈ قابا لا نفخار 
سہ کلام مائضافُ إلى لقال أوِالخطاب 
ين ال أو اللطَائف لن والخیین 
جاغاله -> جغاله 








1۹۰ 


چاق التمين» الشالم» الكبيرالجُئة | 
مر ي؛ فربه ۱ 

كردن (مص) اكَفوی التشيينء | 
هک ۱ 

<س كردن قلیان: إعداڈ ار جِبْلةٍ 
لد خین > 

چاو این الحديّة) آله با | 
الب المطوا:؛ کارد 

چاق وجله الین القَرِيء لالم 

جاقوزدن سرب وَالجَرْحْ بالشكين 

جافوساز ا کی کیل لكين 

جاقوكش ای الشهاجم پالشگین؛ 
الجَهَدّد بالشگین 

چساقوکشیدن الحئلة بالشگین» 
چاو ب دست ال 
الثاقص > 

جاقى ان الشّمَانة» رَه سوم 
في‌الحشم؛ فربھی 

جاك لش التوضِخ المَْمُوق, ال ع؛ 
شکاف 

سچاک الشُّقونُ الكثيرة» قِطْعَة قلعت 
00 

خوردن الاءشقاق؛ الاءنصداع 
اد امدق الاءتفعّال 


۲۹۱ 


۔-خسوردہ المَلْقُوقء المُتْصَدِع 
المْمَزَّقَ المْنفّصل 

جاكر الدب الأْجير» الخادم؛ نوكر 

جال الحْثرة» آزض مُنخفِضّة: تگال 
عمیق؛ جاله 

جالاك ال یط العاجر المُقَاوم؛ 
چابک؛ چُست؛ قبراق 

چالاکی امطرلّف الّمَاطء السهّازة 
المْمَاوّمَة؛ چابکی 

جالش السفي بِالحَرَكَةٍ والقان 
الكبرياءوَالذّكال؛ سہ کردن 

كردن > چالش 

جالكردن طَنزالشٌیء تخت اشراب» 
الَّفن؛ خاککردن 

نہ كندن خثْرالاأرض؛ الحَفْر 

جاله > چال: گودال 

چاله‌چوله أَرْض وَعرّة» آرض رخف 
المْکانْ الصُلْب؛ زمین ناهموار 

جامه > چکامه 

سرا ے چکامه‌سرا 

جانه (ع) الذقنء مُجْتمع للحن من 
آشملهماه (ط): الكَمِئْرَة» القِطْعَةَ من 
حَییرالچین؛ زفخ 

سہانداختن (كنا) الموت 





چاو ويل : 


سمزدن المْسَاوَمة فِي اليم آوالثراء 

چاو عنلةٌ و ري کانث رَائْجةٌ فيبران | 
في‌آیام الْمَعُول (القسران السابع | 
الهجري) 

جاو رفن لمْضْمُور خوفا علی أفْراخه | 
من الطَيُو رالمَانصة؛ صداى گنجشکث 

دار (ن): نوع مِنَ الشخمح الخّاض.| 
عة الحیوائات الاك 1 

چاوش ایب القرین, شم یش 
معدم القافلة لزيارة قُبورالأئمة (ع) 

جاوك ار (ح) چکاوک 

جاه ابش خفرۃ عَييقة في الأزض بُشتقى 
منهاالتاء ۱ 

نہ آب بثرالماء» الین 

سم آرتزین البشرالارِتِوازية» و جی عييقة 
يَنْدَهُمُ مسنھاالکساء بسقَوّة الصسفط 
ال اجلی؛ سم جهنده 

نہ چهند ۵ ے سم آرتزین 

سم فاضلاب الالوعة اللُوعَة 

چاهک بر صَیْرق ریا یل ین 
الماء 

چاه كن خافژالش انم الیٹر 

چاه نفت حفل انط حفْل الہنژول 

چاه ويل بژلاقفرله ال المَضِيحَة 





جاى (ن) الشاي و ده الأَصْلِى الشرق 
الأقصى بين الهندٍ لین 

۔-خانه مَوضِمٌ شرب الشّايء الْسمّهَى؛ 
قهوه‌خانه 

خورى تال النَّاى» میرب به 
الشَّاى من الوَسَائْل؛ <إستكان چای": 
نخان الشَّاى >؛ <"تغليكى": قصعة 
صغيرة يوضع فیها فِنْجَانُ الشای >؛ 
> قاشق چبای‌خوری >؛ ملعقة 
صَغيرَة توضّع ذاخجل الْفِنْجان 
أُوجَاييَهُ > 

۔-صافکن بِسَفَاةُ النّايء سابِمَفُی 
بهالّاي منکب 

كار الزژارع آوالمایل في مَزْرَعَةِالشّاي 

جايمان (طب) ال کام» الاءصابةٌ بالبرد؛ 
سرماخوردكى 

چاییدن (طب) الاءضَابة بر کام ال 
سرماخوردن 

چاییده المزكوم, الحُصَابُ بالْزلَة 
سرماخورده 

چپ اليسار» اییشری» اليّشرة» الحُغوج؛ 
<”بہ چپ چپ: ڈرالی السار > 

سى افتادن المْخَالْفةَ العدَاوة 

چپاندن الگیں؛ الاءذخال فِيالشّيء 





, 00 


بالصّغْط؛ چپانیدن 

چپانیدن ے چپاندن 

چپاول الغارة» اشلب؛ اهْب؛ .| 
كردن؟ چپاولگری؛ بچاپ بچاپ؛۱ 
چیوکردن 

كردن ے چپاول 

س گر الُغیر؛ الثاهبء المالب 

۔ہگری ے بم كردن 

چپ چشم لول من بِعَينه حول 
الحَولًاء؛ لوج 

چپ دست العایل الي والبتُشْري» الکاتب 
بالیلٌشری 
زاب كير ٠‏ 

جب رو سار الاءفراطي 

جب شدن الاءنحراف نحوالتتتار؛ چپ 
كردن 

چپ كردن به چپ‌شدن 

سم ماشین إنحراف الشيارة نحواليسار و 
مُتُوطھا على الأرض 

چپق وع من الَليُونُ ذوانیوب من 

لیب و فَاعِدَةٍ ین امخار و له زأش 

جرف محر فيه ایغ و ین يلة؛ 


پیپ 


۱۹۳ 


چپکی ین جَة تاه انحرف 

جرا اليساري» ذونرعَة (شْیراکِیّ 
الاءشترا كي 

چسپکرد درل دجاو نشو ایشا 
امتح ک إلى اليسَار 

چیوکردن ے جباول 

جه الشنقلب؛ المُنحّرف» المتلاشي» 
وازگون 

چپی اليسَارِيٌء لحار إلى السار 

چسپیدن ال حول في ايء فھرا 
لول وس في السفيق ین 
المكان ۱ 

جبيه ات الكؤيةء مندیل بل به 
لأس 

جتابى نوع الاب اتا في ند 
تسج ينها الأكیاُس عَادةٌ 

چتر البظلة ال 

سر آبگون (کنا) الشّماء 

سم امنیّتی الأمْنء الأَْنْ لاد في البلا 
لش 

باز (أع) الجُندِيٌ الیسظلي 
<" چتربازان": جو دالیظلات > 

سب زرین (کنا) الشّمسء البِظة له 








چرا | 

سح زلف القّغرالششتّرل مِنَ المَفْرّقه | 
الحْضْلةٌ المَدَليَةٌ فیالَفرّق 

سي سیمین (کنا) الق لها 

سج طاوس (کنا) اریاش الطاووس جين 
انساطها فی جَنَاحَیِہ و دنه 

نت قنبرین (كنا) الیل مَواڈالیل 

سم نجات له واقِيّة بِظلهة مابطة؛ | 
پاراشوت ۱ 

جترى الِظلّي؛ بای المظلات» صاع 
اليظلات 

چخ .شم صَوتٍ لِطزدالکب عَنْ 
مَوضعه؟ چمنہ 

جخكردن طردالکلب اِبعاڈالگلب؛ 
چنه كردن 

چخماق حَجَڑالژناد الصَّوَّانَةَ حجر 
شديد یقح به 

جخه > جخ 

كردن -> جخكردن 

چُدن الحَدِیڈالشٔلب الفُولاذ؛ فولاد؛ 
پولاد 

جر (مخ) چَرنده» الحيوان الذی يأل 
العَنْتِ والکناً 

جر الو الال فى لذ گر 

جرا اي رفن ام 





چرا 


۲ 


چرا لِمَادَاء خرف للاءسْيِفْهام» وقد تأتى 


بمعنى مغ شال ی 
جراخوار المزئم؛ انب فیح الي 
جراخور المزتع» موضمٌ الغْلْبِ وَالكُلا 
چسراغ السضباح الشراج» المشکاةه 

القنويل» لاوس 
چراغان زین المّوارِع و المَحَلاتٍ 

بالأغلام و المصايبح فِي الأفراخ؛ 

چراغانی 
چراغانی -ه چراغان 
چراغ بادی النَائُوس؛ المشگاة 
چراغ برق اليضباح بان 
چراغ پا عَمُوِدلِْصْبَاح المَنصُوب عَلَى 

جَوأَنب العلّاق والشّوارع» المَشرَجُة؛ 

جراعبايه 
جراغ پایه > جراغيا 
جراغ پیەسوز مِصْبَاح رلت 
جراغ جادو ماس الحرِيَ» ويُطلق 

على سباح عَلاءالڈڈین فِيرِزایِة 

(ألف آيلة و كيله) ۱ 
جراغ خوراکپزی الاح اطخ 

المطئخ 
چراغ راهنما إشارة الشّيرالصُويّة نظيم 








۹۴ 


الٹرژر في ألوان :ال حمر لوقف | 
وال خضر نشور وَالأَصْف رلِلأختباط 

چراغ‌سازی ممل استصبابيح» مَشْنَم | 
التَایح 

چراغ قوه الصَسوَاءة» بضباح يدوي | 
بالبطارية 

جراغكاز المِصْبَاحٌ از ماخ بوق.| 
مِنَ الغاز | 

جراغ مطالعه مِصْبَاحٌ القَراءَة؛ و يُنصب 
عَلَی المِنْضَدَةٍ عَادَہُ 

چراغ نفتی یضباح وقودۂ من الفط 
ضُوَاءَۃ تمه 

چراگاہ المَرْتّع » المؤعَىء المج 

- چران لاحِمَّهُ بالكِلَمَةٍ ستعلی اي 
ِلْحائية؛ <"گوسفندچران": راي 
الغنم > ۱ 

چراندن (مص) رَعى الْمَاشِيّة؛ چراییدن 

جراننده (فا) الاعى» المخافظ» حارش 
الْمَاشيّة ۱ 

جرانيدن (مص) -> چراندن 

جرب الیم الک ذؤْمادٌة دُمْبّة 

زبان خلژالگنام حَسَن البیان, 
المْتَمَلق؛ سهزیانی 


۔۔زبانی -ه ۔ہزبان 





۲۵ 


كردن (سص) الدوین» اشدییم» ۱ چرخان المتخرک حَؤْلٌ نفسه» حال | 


الدَّمَنء الط پالژیت 

سم گفتار التليغ» اي لمتكم 

ب.وچیلی اطخ بالدف» الْسخ» 
لقن لیم 

وترم طَعَامٌ شهی» دا مَطْبُوع 

جربى الهن» سم ار للم 

چربیدن (مص) العف الب اگائ 
الزّيادّة؛ العَلاوَة 

جرت الشهعل بِنَلْكّلَام الهَذْي 
الهّذيان 

سوپرت الخُرَافَة الحَدِيتُ البَاطِل» 
الهَذْي في کلام 

جرت اعاس اَل الوم اوه 

سمزدن العفو لو النَمْسء الاءغماء 

چرخ المَجَلَة الدُونًاب؛ اواج 
الَمَاءء الک الم الژمان؛ دا 
<" چرخ اتومبيل" EE‏ الشَيّارة 
>" چرخ دو چرخه ": عَجَلةُالدّدَاجة > 

چرخاب دولاب دور بمو الا 
دَاژالیِخر 

جرخ آسیاب دولاب الح الُولاب 
الذى يديره الساء» فَمُدیڑژالژژحخی؛ 

ااعور 








الڈُوّران؛ چرخزنان 

جرخاندن (مص) اُذویر بالي» | 
دارة الشَّ؛ چرخانیدن؛ چرخدادن ۱ 

چرخاننده لمح کده ایٹڈؤر 

چرخانیدن ے چرخاندن 

چرخ چاه دولاث الماء رافعةٌ الماء.| 
عن البثر ؛ النَّاعُورَة 

جرخ خرمنكوب اللّورَجَ 

چرخ خوردن (مص) الذَّوَران دَوَرانُ 
السخص او الشسي . حول نفسه؛ 
چرخیدن 

جرخ خسیاطی مَاكِئّةالخيّاطة» 
ماكيئةٌالخياطة؛ آلة الحِيَاطّة 

جرخدادن > جرخاندن 

چرخ ریسندگی ماک الا کةه ماكينة 
اشح 

جرخ زمان عَجَنّة لبم دول الرّمان 

جرخ زنان > جرخان 

چرخ زندگی عة الحمّاة» یام الع 
ملف الأحوال 

جرخ سوار زاکث الدَّرّاجَة 

جرخ سوارى (مص) ركوب 

چسرخش الذَّوَرَانَء نغییالَهة في 


ال رَاحَة 





الدّوَرَان؛ دوّار؛ دوران 

جرخ فلك دولاب الهَوّاء 

جرخ كبود (کنا) السَماءُ الرّرْقاء» 
الک ال 

جرخ گسنوشت القَرَامَة المئومة؛ 
<"چرخکردن گوشنت :رم الخ > 

چرخنده > چرخان 

چرخوک الوم لك وال طفال 

چُرخه کل مور کولب البكرة-و 
ھی آلة تن علهاالیطان 

چرخی الدائِرِيء الشُدَوٌر النشَبّة الى 
(چرخ) 

چرخیدن > چرخ‌خوردن 

- چُرده اجه بالاءسم دل على ون 
الْوَجْه وَالبمَرة 

ججرز (ح) ال مُضفورة دام التُؤزيد 

چرس مادّة مُخَدَّرة كَالاءقيُون ید خن بها 

جرع (ح) المع ین الصّقُور؛ باز 

چرک الو سخ الق القيح 

جركاب الماءٌالکین المَاهُ الریخ 


الايد 
چرک آلود الشاوٌّتْء القَذِر الخلطغ 
بالجراحات» ال 


جركس قرام ون فيالقسم اماي 


د 7 1 
من قفقاز انب البخرالأسود 1 
چرکنویس الشعوّدة» مایب بدا 
ِقَضِدٍ الشراجعة وَتقابلها (سضْة) | 
جركى امش الصّديده ای درب" 
چرکین 
چرکین > چرکی ۱ ۱ 
جرم جلالحَیّوان الخذوغ؛ الجلده | 
ساز صائع الجلود» عنایل: الجلود؛ 
اه سڑاج 
۔-سازی صناعَهُ الجلودہ مَصْتَمُ الجلودء 
معمل الجلود الذّياعة 
سر ساغری جلد الجا لوغ 





ج مصنوعی جلد صِناعِيَ شیک تحت 
تأثير الحَرَارَةٍ وائ 

جرمى التضُوع من الجاده الجِلِيٌ؛ 
چرمین 

چرمین > چرمی 

چرند كلام غیرثفیدء عبارةٌ لأكَائدَة فيها 





و لأمَعْنيٌ 

سم وتّرند الْرئّزة: كزةالكلام في رڈ و 
تخلیط اطائل فيه 

چرنده (ح) الحيوان الحُجْتَوٌ كالبمرةً 
وَالجَمَل 











۲۷ 





چرنده‌وپرنده الحَیّواناٹ المُحَّْۃ 


ایور 

چروک الجَمّد و اي عَلَى الجشم 
ولماش ۱ 

جر وكيده الذّابل» المُنقبضء المْتَجَعْد 


جريدن الرّعى»؛ الإجتراں رغی المَاهِيق 


اکن 

جريك الحُنْدِيٌ لحني الى المصّابات» 
عضو الیش الشّعبِي؛ بارقيزان 

چراندن (مص) الاءيدّاءء تعيب 

چس الف وَۃ؛ السخ إلجارِجَة عَنِ 
لت الفْسَاء 

جسان كَئِتَ؟ أب ة صُورَة 

چسب للم از فة الشُتٍ 

چسبان اللّاصِق لزق حالةاللشوق؛ 
جسنده 

چسباندن الاءلصّاق, بط الؤضل؛ 
چسیایدن 

چسبانیدن > چسباندن 

چسب يانيمان شرب تضییده لوق 

چسب کاغدی ورن لزا 

چسبناکك لج الق حالة لوق 

چسندگی الق اللزق 


چسننده ے چسان 





چشم | 

جسبيدن الق الاءتضال 

جسبيده المُنّصِلء التي الشنضصع '! 
العأْصق» اللصيق 1 

چست ما چالاکت 

_وجالاك ابطل. الشمّاوم؛ ره 1 
التَشِيط 

جُستى التََاطء الات الط لة» ام .أ 
(ض) سفیی ۱ 

چس خور اللشیک. الببخيل؛ الحْییس 

چس خوری الاءمساک. امجخل» الجَہّة 

چس فيل (ط) ال الحَحْجُوسّة 

چشاندن الاءذَاقّة اَوِیق؛چذایدن 

چشانیدن -» چښاندن 

چشابی الذَاللَه وه ندرک بھاالثوم؛ 
ذائقه 

جشش ے جشيدن 

شم تعبیر طق عَلَى الاءطاعة؛ جَلَى 
عیني؛ عشب آثرک 

چشم الین الباصيرة» النّطر؛ بصر 

ازجهان فروبستن مقارقة الڑُوح عن 
الحَسّدء المَوت؛ مرگ 

نم اميد ال الرّجَاءء العَئِنُ الرَاجية؛ 
آرزو ۲ 

انتظار المَْرَقب: الشْْتظر! ۔-بفراہ 





جسم 


۹۸ 





سانداز ال العظرة» عرمی‌العین؛ 
دورنما 

سر باباغوری العَینْ الجَاحِظة العَينُ 
المُحْتَلِط سَوادُها بیَاّهاء بابافوری 

۔-بادامی العيينٌ کل کون 
لت ب في‌بلاد لثرقٍ الأَقْضَى؛ بادام 


چشم 

باز الثرافب: الحْوَاظب؛: اا 
التتفظان 

سبازکردن افيا این الخو ین 
اوم الط ال بالعیّن 

سبه راہ ے اتتظار 

سبرداشتن الاءغماض, غضاءالمین» 
طق لین الصَّرُو الشُكُوت 

سبرگردانددن تغبيد جهةالظر الْلَوجْةُ 
إلى جهة اخرى 

سبرنداشتن دَوامٌ الظر إلى الشَّيْء 
المُوَاظبَتةُ على الأْرِ أوالشَّىء ۱ 

سم بسته ال المَشدّودة» لمن المَعْفيّة 

ب-بسته (کنا) الجاهل» غَيدُ: میرن لت 3 
بلااطلاع ره ناآ گاه 

سم بصيرت المسصيرّة العینْ البَاصرّة 
العَقل» الفطئة 

بند َو راط یی لین 


۔-بندی القُعوذء مائري الي لین | 

به جوانخفودی الرِلادَق المیْلاد Î‏ 

یه چیزی‌انداختن لعف بِقَتال 
إلى الشّيء ۱ 1 

سبه‌چیزی‌داشتن المأملء الَجَاءْ 
فِي الحُسُولِ عَلَى ال ۱ 

سبه‌دربودن الاءثتظاں 3 گر قب لِقدُو ۳ 
الشخْص اومجيئها» نہ به راه 

ب-بسهد س تكسى داشتتن (مسص) 
الا ء ختیاج الى الشّخص لِمْسَاعَدَة ماي 

ج بیدار العينْ الشَاهِرَة» الم المترَقبة 
العينٌ الناحِضّةء العين اه 

ج بیمار لین المريضّة» این الصّعِيفة» 
العَئِنٌ الحُصَابة ١‏ 

۔ بزشك (طب) طبِيبُ الیو الكحَال 

س يوشى (مص) القَص» العُمضء الک 
عَنٍ الم أوالقٌيء العَفُو؛ انصراف؛ 
سم‌پوشیدن 

سپوشیدن ے -پوشی؛ درگذشتن 

نہ قنكك البخیل» الحشود 

س تنكى التخل» الحَسّد 

۔-چران المُتلاعِب بالّش الشتفرّج 
الین الى الثراد 





۲۹ 


جرانى لامك النَظَر بلج ولال 

سخوردن (مص) الاءصابة بان 

داشت (مص) ارف میا 
الأمل» الُجًاء؛ سم‌داشتن ؛ توقع 

سہداشتن ے ۔ہداشت 

سدرد (طب) الرَّمَدء وَجَمُ الین 

سدريده الوّقِحء بلاحياء؟ سہسفید 

سے دل الب العقل» باطِنٌ الاءنسان 

سدوختن (مص) اخدیق» التلمیح» 
النُظَوَالَى اي باءثقان و دقة 

ہمرس البِصّرء هی ار 

بسروشسنی الاءنسخاف: شحف 
هَدِيّةالرّواج؛ رونما 

سج زاغ ١‏ العَينْ الغْرَابيةالآون» (مجا) ۲ 
بلاخَیّاءء الوح 

سزخم الاءصابَة بالعَين» ال باقر 

سہسفید ے ہد ريده 

سم سياه العَينُ السودّاءء این الکخلاء» 
لین المَكحُولة 

۔-ئُرہ هديد نَظْرَةالمَمَبِ 

جشمك این الصُسغیرۃ: لیر 
الاءشَارَةُ لين أوالجَفْن أوالحَاجب 

چشمگیر المنظرة» مر فسیح» الجالب» 
۳۳ وَالمَقّام 


جشملوج الأخول» از الخول 

چشم‌نهادن (مص) الحُواظَبَة» الُراكبة 

چشسم‌وچراغ الدخٹوب: المغشوق» | 
الزیں الشهج» رح ۱ 

چشم‌ورو (کنا) الحیّاء» <"با چشم و | 
رو": الحَيي؛ ذوالخیاء >؛ <"بی 
چشم و رو" بلاخیاء > ۱ 

چشم وكوش باز العاقّل القاهم احبر | 
التصير 

جشموكوش بسته الجَاولء عَدیم 
الاءطلاع؛ الشاذج 

چشموھمچشمی الب الختد 

چشمه المَین؛ الع البوع اب 
الأضل» المَنَ؛ شلسبیل 

سء آب عين الماء الجاری 

سء آب معدنی عین المياه المَعُْدَيّة 
السَّاجْنّة 

سء آفستاب (كنا) الس قرش 
امس 

سء خضر ماءالحيّاة» ماءٌالحَیّوان 

سه‌سار الأرض الكثيرة اناع وَالمِياه 

جشيدن انون الأوق؛ جشق؛ 
لبزدن 

چغ الحْتَبة الي بخ بهاالنّبن 








جغاله (ن) تُطلقْ علی فَاكهَة غير نآضجّة 
كاللوز و المشمش 
جغلى الشَعَابة» السْخُوی» الاءغتتاب» 


5 


النمِيمّة 

جُغندر (ن) اند این الّوندر 

سقند اند الخَاضٌ بالشگرالجاید 

سہ کار زارع التُوندر قاطت الشُوندر 

سمكارى زِرَاعَةالشُوندر 

چفت اليغلاق» الق الیزلاج النكلة 

سے در رام الاب یغلاق الباب ٠‏ 

سهکردن (مص) زغلاقالباب بل الاب 
۔۔وہست الق وال 

چك الط الذَّمَنء الك الأشغل» 
اليذرَاة؛ سیلی 

چک القیک؛ الک الشَنّدء الخو اله 

القَخْص,» الاءختبار 

چکاب الاءختبان القَخحْص اي 


کسی 


المْعَائَئةُ الط تحلیل الڈُم؛٠آزمایش‏ 
پزشکی 

چکامه الم القَصِيْدَة الم المَرّل؛ 
چامہا شعر 

سرا التساعر الکنشد» محل 
الشّعرِوَالنّشِيد؟ سرا 

ہسرایی الاءنشّاد قراءَةالشّعن 








سمطو الشَّاعْ ناظغ الفُعر؛ نہ گوی 

جكحاندن (سص) الفط إِمَالةُ 1 
المَاءقَطْرَةٌ قطرة سکب التايع قَطْرَةً 
فمطرّة 1 

جكاوك (ح) الق أبؤالمليح» 
عُضفُورةٌ دَائْة التُغريده لخن مییقی؛ .| 
چاوکد؛ قنبره ۳ 

چک بی محل صَككٌ بلازصید حتابي 
صك بدؤن تلْطة ۱ 

س تضمينى الك الکشئون» اليف 
الکن 


"| سم حامل السك الکشحُؤب لِحَامِله 


سم سفيدامضا مک موقع على تیاض؛ 
لص على بياض 

چکّش المطرق المطرقة» الشّاكوش» 
آلَهُالطّرق 

س ہکاری طرق الَعّادن مطل الخد بد؛ 
مَدّالحَدِيد سبك الحديد 

چککشیدن مَخْبٍ سک أوالشّيك 
على الک أوِالئصرّف 

چک مسافرتى مک الشتَافِ صَكك 
الاح الجُؤّئن دی انکد» 


r 


۳۰1 


جكمه الجَرْمَة» حِذَاءٌ طویل التاق؛ 


بوتين 
چک‌نویس کاٹ الک الاک 
کات اند 


چک القّطرة الط الو کف الف 
الق 

كردن الّطران» قطرالماءء جریانْ 
العاء قَطْرَةٌ قَطْرَة الوشّح؛ چکیدن 

جكيدن ے جك ه كردن 

چکیدہ العَصِير المَعْصُور المَصيْرَة 
القْطًارَة؛ تفاله؛ خلاصه 

جكونكى الكُينِيّة» الحَالّة» الوضع؛ 
الم الصُّورة؛ حالت 

جكونه یف 

جل (مخ) چهل (۴۰) الحْمَ؛ 
الَعتُوه» الشّفِيه 

لاق (طب) المْصَابُ بالمالجء الُوج؛ 
ش 

۔-شدن (طب) الاءصَابَةٌ بالمالج» ال 
الملحّة؛ شل شدن 

چلاندن (مص) العَضر الََمْصِيره الضغط 

چلانده (من) المَعُسُور المضغوط» 
العَصير 

چُسلپاسه (ح) ١‏ الجؤدُون» نوع من 





رات ال العَظَاءَة (فكك) ۲ ۱ 
صورة فلكي ِي الشّمال 

چَلتوک ‏ شلتوک ۱ 

چلچراغ ارب اجه فندیل کبیر۱ 
دُوالمصابيح العَدِيدة؛. لوستر 

چلچله (ح) نوعٌ ین لافس الحْطّاف» 
لو أباپیل؛ برستو 

جلغوز لح لا رذن الطائر 

جلفتى عدیم الحَرَكة الصيف 

جلنكر الحَدّاد صان انك القَمّال؛ 
آهنگر 

جلو روخ ارجا کل؛ پلو 

چلوار القييص» قمیص مَنْسُوجٍ من 
الط یش اللُون 

بافی مَعْمّل الفُمْصَان, ره نشج القییص 

چلوپز (ط) طاح الژن طاهي اور 
بلویز 

چلوخورش (ط) الزُرُ لمَطبوخ پالترق 

چلوکباب (ط) الأَرْرٌ المَطبُوخ بالگباب 

چلوکباہی (ط) َعَم | اكاب عَلَی الڑرٌ 

جله الاریشونہ اليم ليون بد حاوئة 
6راو وا الط العفتول وید 
القوش؛ يوط الطَشة ال وعَة 
باد 





جلییا 


ست 





سبران ضِيافةٌ الولآدَةٍ بعْدَ أَربِعِينَ يونا 
تلود الجويدء الوَليمَة 

سء بزرك القَضْل الأول ین الشتاء فى 
اربعين یوما من اوّل ديماه حتى اليوم 
العَاشِر من بهمن ماه فِيالسَّنَة الإيرانية 
الموافق (۲۲ كانون الأوّل حتى ۳۰ 
كانون الثاني) من ان الميلادية 

سہء كوجك الفصل الثاني من الشَّتاء فى 
عشرين يوماً من الوم الحادي عشر 
حتى نْهَايَةَ بهمن ماه في السَّنٍَ 
الإيرانيةالموافق (۳۱ كانون الشاي 
حتى التایع عشر من شهر شباط) ني 
لسن المبلادئة 


۔ہخانه زاويّة ماد وَالحِتصَوّكَة له 
أزتعين يوماً لِلِبَادَةٍ 


على لَوحَةٍ الجياكة لِصَناعَةٍ الشجاجيد 
و نحوها 

سم گرفتن إقامة مَراسِيم الأ بين لِمُرُور 
مین يوماً على موت فقيدأ أو زيز 
و إِطْعَام القْقراء وتا کین 

چلیپا لیب صَلث اقَصاری؛ (كنا) 
غرالتنشوق؛ صلیب؛ زنار 

جليك البرییل» (ج) برابیل: وِعَاءُ گہیڑ 





من الحْشّب عَادَةُ؛ بشکه ۱ 
جم الشنچ الدكالء» بخ اشظم | 
اللي الحُشنء مايل 1 
چماق ود من الخدید أوالخب( 


مُشتیریرال و آس سرب أواتهديد | 

چمان التّشيط» المشرورء الج الْدللء 
72 القنج ۱ 

چمباتمه الجُلُوسٌ على این فی خالة | 
الاءتكاء على امین 

جميا (ن) نوع من الور الط 

جمدان الحَیِیّة المَحْفَّظَة حَقية 
السَمَّرهِ جامه‌دان 

جمن (ن) الكڑج اليل الأض 
الحُعْشِبّة» الذَّوحَةٌ الخضراء چمنزار 

سبزار > چمن 

نہ۔کاری طرح الررعَة فی‌الأرض 

چسموش (ح) الاُٹوس من الخيل» 
رفس ین الذُواتِ 

چمیدن (مص) العنْج الانحناء اي 
البَمْس ندال ات پیچ وتاب 
خوردن 


جنار (ن) الب شّجَر كبير یزرم عَلَى 





۳۰۳ 


جُوَانب الق وَالسَاحات العامة 

الصّئار 

جنان المثل» المبیل: كَذَّلِكَ 

چنانچه إذاء و إِنْ؛ هرگاه؛ اگر 

جنانكه بٹلّماء کمن 

چُنبر الحَلَنََ الخحيط» تُحِيطٌ الدائرة» 
الدائرةءالطّوقء اف نان الید؛ 
چبرہ 

سزدن (مسص) اُحخْیق اقطويق» 
الاءخاطة, لد ویر 

سء مينا (کنا) الا ء 

جنبره > چنبر 

چنبک ے چمباتمه 

سزدن (سص) القُزْقُمَى؛ الرْْسّی» 
الفُوْقْصَاءء الخلوس عَلَى الاءلیتین 
وض ان بالفخذ 

۔ہزدہ الجالش ١‏ فص 

چنته الحَقيبةء الحَلطةء التَّنطَّة كيش 
لد راو يش ؛ كيف 

چند بطع عدد قريب بين لاد 
والتشمة» كم آند 

چندان الكْبِيئء الوَافِو مالَائِمَدَ ولَابْخْصَى 

چسندتر (مد) مغ غیرئتظم 


دُوالأضلاع 


7 





چندوچون , 


چندپایان (ح) الحّشراٹ الكثيرات : 
الأزجل 

جندبهلو الشتلون الكَدُوبء (ه) | 
الشکل الكثره الأضلاع ۱" 

چسندجانبه مايحتوي على بِشْعَةٍ | 
أطراف: مایفتّیل على عِذَّة جَوّانب 

چنددستگی الاءنشعاب الى لفق .| 
طوائف | 

چسندرغاز النافة» اید بلاقيمة؛ 

فندرغاز 

چندرقمی (ع) عدذ ذوارقام عَِيدة 

جندرتكى ذوالألوَان الحتعدّدَة المتلون 

چندش (سص) الاءشیٹزاز اس 
الوَجْمَّة الِفِعَة؛ بيزارى 

آور الثذیٍں المبشع 

چندشکلی ذو أ شْكالٍ عَدِيدَة؛ ذالشُورِ 

چندضلعی (هنا شكل مطْ و ُقَلّم؛ 
چندگوشه 

چندکانه بضعة انواع ین صن واحد» 
الم ج؛ المَشِيج) غلاا جِسلسيّة 
ولیدالمثل فی الحَیّوان اوالنبات 

چندگوشه ے چندضلعی 

چندوچون كيف و کُم 





چندی 


۵ و و 


چندی عدد مهم ا لہ قصيرّة 

جندين (ع) عدد مجهول تقريتي بطق 
علی اكثرمن عشرين, الوافره الگُیر؛ 
بسیار 

سسبار عِدَةٌ رات مات عَديدة 

جنك الكت بِأَصَابیہ: لت بخك 
يوان وال المثخیی» الاب 
السفلوج» (مو): المنح» المعرّف» 
الطنبور 

جنكار ع التَرّطان؛ خرچنگ 

چنگال قَبِقّة ايد محلب الحَيَواناتِ 
و الو ر الم شُوكة الام (ط) 

شین الب وان الک 

چنگ‌انداختن (مص) اشطال» 
الُجاؤز النَعَدّي 

جنك زدن (مص) امک الم 
الاعْتِضَامء (مو) العف على انح 
أواليِغرٌف 

چنک‌زن العازف على انح و 
الطنبون الصَناج» المختصمء 
المْتَمَئّك 

جنكك الكُلاب» حديدةٌ حادّة مَعْقُوئَة 
9۱ أس لحر الأَشْيَاء صَثّارة امد 

جنك نواختن العَزّْف عَلَّى انح و 











اور أوالّباب 

چنگی العازف. القطرب 

جو الاءشاعة» الخبرالغلشر يرال كد 

چوب الحَشَّبء المُوده القِسْمُ اسب من | 
النباتات والأشجار 

سی اسکی اج ماب به على .| 
الجلید؛ باجله 

سیر انار اما نأش الحّشب 

س-برى نَشْرٌ الخشب» مفعل نف الحشب» 
جزفة امشار 

سيا العسّاء المُکًاز الشكازة 

س برجم ساریة للم صاري العَلّم 

سم‌پنبه الفلین» الفلينه 

۔ہ قراش الحّدّاط» اللَحّات؛ خرّاط 

س تراشى الخضراطّة؛ جرفة الحَرٌاط 
عمل الخراطة؛ خراطی 

سہدار الڑاےی؛ رای الصوّاشى» 
تاجرالغنم و المواشيء الام ۱ 

۔-داری رِعَايَة المَوَاشِي» جرفة الڑایي 

سرختی له التلابی؛ الیشجب؛ 
چوب لاسی؛ جارختی؛ رخت آويز 

فروش الاب بائع السب 

جوبك (ن) السّابونیةه جدُورالسُوّة 








۳۰۵ 


چوبکاری (سص) اضر المْتَوَالِي 


الما آوالخیزّران 
جو بكبريت عودالتّقاب» الشَّمْطة 


جوبلباسى > چوب‌رختی 

چوبه عمودٌ ین الحَدِيد أوالحْشّب 
صب عَلَى الأضٍ 

سمء اعدام صليث الاءعدام» المِشئّقة؛ 
سء دار 

سء داز ے ل اعدام 

چوبی الحَتَِيْء المطنوع ین الحَتَب؛ 
چوین 

چوہین -» جوبى 

چوپان الرَاعِي؛ رَاعِي المَنّم خارش 
الغَنم؛ شبان 

چوپانی رِعَايَةُ الأغنام» حَرَاسَة الشتّم» 
شبانی 

چوگان المّولحَان صَولَمَّان الملئ» 
العَصَاالمَعْقُوفَة الأاس 

سباز لیب بالكُرة اجان 

بازی لغب الكُرَة الصو لجان 

چونه خميرةٌ الح لیر 0 

چهار (ع) العدد (ع) أبقة؛ جار 

ہآ خشیج العَنَاضر ره لتَضادة و 
هي ال الم وَالصّفراء وَالشّوداء؛ 





چهارهلو | 


جار خشيج 
دير (هد) ذواربعة ضلا المَریٔم؛ 
سيا الام ماتمشى من الْحَیّوان على 
اربع قَوَائِم؛ جاريا 1 
۔-پارہ میم إلى اَربَعَةً أَجْرَاء و 
بُطلق عَلَى وَرْنٍ شِعْرِيٌ خاص فى أَرْبَعَةٍ ۱ 
تضاریع» ثلائةً یلها في قافیة وَاجِدَة | 
والیضراع الرابع بطابق قافِيةَ القَصِيدةٌ 


فی الب الفَارِسیٔ ۶ چاربارہ 
سپایه ری وتا نم آزتع ین الحْقَبٍِ 
ره چاربابه 


چهارپهلو الشمین؛ العَظِيمٌ الببطن» ارم 
عَلَى الظَفْر؛ جا بهاو 

وت (سو) الطْبوّ و هو ذوْأَربَعَةِ 
أؤْئار؛ چارتار 

تاق سَقْفٌ ذُوَأَْبَعَة أَعْمِدَّة؛ چارتاق 

مجهت الجهات الأزبع: الشمال» 
الجَنُوب؛ الشزق, الغَرب 

سجرخه وسيلةالّقْل ذات أَرْبَعَة دواليب 
كَالسَيّارَة و نحوها 

جوب الاءطاں التطاق» الخجيط 
بالشّيء؟ جارجوب 

سچهار تلق عل تَمَانيّة ام في اش 





جهارم 


شا فيها الُژد من البو 1 الشابع حتى 
لزان عَشَّر من شُھُر بهمن في الشَتَةِ 
امه الاء بر ؛ چارچار 

ده (ع) العدد أربَعة عَشَّر 

ددهم (ع) الزابع عشی العَدّد الژابع 
۳۹ 

سدیوار صحنٌ الدّار الشحاط بأَرئَعَة 

جسدران؛ المَوهِعٌ م المسخصور. 

رن ی چاردیوار 

ديوارى (مجا) ایت المنگن» 
لاه چاردیواری 

سراه التفرق» لت یالط إلى 
ازم جھات + چارراه+ سم سو 

سزانو ار فى الجُلُوس + چارزانو 

دسو > چهارراه 

سمشاخ اليِذرَىء الم راةه چارشاخ 

سم شانه الجیسیم؛ الشیین؛ البلوين» 
جارشانه 

سشنيه بوم الأذتعاء 

۔-شنبەسوری تُطلق على ليله الأزبعاء 
في آخر أشبوع مِنَ الشَنَة اة 
الاء يرايّة؛ چارشنبه سوری 

۔-صد (ع) العدد أَرْتَعْمائة (۴۰۰) 

۔ضرب (مو) لحنُ مُو يِيِقَىَ ایرانی 





۶ 


سگاه (مو) لحن ميت ین الألحّان | 
سل يران ني چارگاه 

سكل (طب) خليط ین أذيع أرما هار طة | 
لَهَاخَاصِيّة این چارگل ۱ 

كوشه کل لَه ار 
چارگوشه 

چهارم (مص) الرّابع؛ چهار ین 

چهارمضراب (مو) یمن الألحان | 
المِؤسِيقِيّةِ الاءئرَانيَة؟ چارمضراب 

جهارمين > جهارم 

جهارنعل (مسجا) الشَرْعَة في الو کض 
وَالعَدُو 

جهارنفس الامش الأذبع و جي : الأتارة و 
لا والمُلهمَة و الط 

جهجه الصَّوتُ العَالي في الْتُغرِيد وان 

جهره الفورة؛ الج اللَفْش)؛ رخ؛ 
سیما؛ صورت 

سمء باز الوّجْهُ التسيمء انیم 

سء برافروخته الوَجْهُ المُخْمرٌ 
إِنْوَالسَوَارٍَوَالعَضَب 

سپرداز المَمَوّن اماش الژسٌام؛ 
سمنگار 

سدع پریده اجه الشاجب 

۔ء درخشان الوَّجْهُ الشیر الوَجْهُ 


بع رای | 








۳۰۷ 

ال رق 

۔۔نکار ے پرداز؛ رسام 

چهل (ع) الأربعون (۴۰) 

چهلم (ع) یوم الاربعين؛ جهلمين 

جهلمين ے جهلم 000 

چیت قماش رَقيق من القطن؛ الشيت 

چسیتا (ح) حيوان خرس گالئر؛ 
یوزپلنٹ 

جيت سازى مَعْمَل اليج الّطِني 

چیدن (مص) القطفت» قطلف الفُواکہ 
الجر القَضء اتی بط المتای 
الٌرصیف: الرتیب» التنظيم 

سہ يشم جَزَالضُوف 

سم سفره بط المائدة» ترتيب الشفرة 

س گل فطف الأزهار؛ تنظيم بَاقَاتِ الوّرْد 

ب ميوه فَطْىُ الفَاكِهَةء جَنْى الأثمار 

سب ناخن قلیغ لایر 

جسيده المقطوف» الممسقصو ص» 
المبسوطهء الشنتخب» المسجزؤز 
التب الط 

چسیرگی ای ال اشعلب» 
الاءشتیلاء» الكَلْطّان» اهر استیلا؛ 
تسخیر؛ چیره‌شدن 





چیره الغالبء الا این الشنتولي ‏ 
الشّجاع» الحسلط؛ ماهر 

دست الماهر القَنَّانَه المستفَوٌق؛ ` 
التّجاع» الخطاط ۱ 

دسستى المهارة المّنّ المُرّقَء 
التمَاعَةء الصّلطّة ۱ 

سہشدن ے چیرگی 1 

جيز ای الحاخة» العت و 
المَوهُوم» الال 

سم فهم القّاطن» صَاجث الفِطئة 

جيزى ال ین الي یت ی 

چیستان ۳ الثمَگی مِنّ ن الگلام؛ غر 

جين ۱ عوج الَحَقّد اش ال 
الجَعْدَة» (جه) بلاڈالصشین 

خوردن (مص) الّجَمُّد علض 
الاءلتواء 

وشكن الَجَمّد اوی 

چینه الحَبّة التی ایو جدارٌ 
ين الطین؛ طَبقَةُلأض 

دان الحَوصّلةَ نت لہ الیو 
القَانصّة 

جيني الصَّينِيء الَشبة إلى الین» 
العضنوع في الصّبن 





ح الحاء» الحَزفُ لايع ین الألفباء 
الفارِسِيّة و هومأخوذ عَن العرَيئّة 
حاتم بخشی (مجا) الخوده الحا 


الگرم؛ بخشش 
حاع الحاج» ص حح تیت‌اللّه هِ الحرام فى 
مَك حاجی 


حاجب الحاجب» الحَارِس: الحَائل؛ 
البوّاب؛ پرده‌دار 

حاجت الحاجة الصّرورة؛ الأمل» 
لاد یه نماز 

برا وردن (مص) قضاء الحَاجَةه ی 
الطّلب 

سہداشتن (مص) الاءختیاج الاءفتقار؛ 
نیازمندی 





حاجز الماصل» الخاجز؛ المانع» الحائل؛ 
حیحاب؛ عابق 


حاجی ‏ حاج 

لك لك (ح) لفق 

حاد الحا النَافِذ» سريعالمَضَب؛ 
تندوتیز 

حادثه الحادثة: الوَاقعَة الخصية؛ 
رویداد 


سم آفوینی الشَّمَبء المُشاعَبة 

جو الجّريء . المغایر؛ الاجث عن 
الفتّن؛ اا ۱ 

سم ء فاگهانی اس حادنّة غير مر 

سب ء وحشتنا کل حادكةٌ و ة» اغاق 


زیم 


۳۰۹ 


حاذق الحاذق. الماهر؛ ورزیده 

حاسد الحاسد؛ الحَشود؛ رشکین 

حاشا أداةٌ للاءستتناء؛ بجز 

كردن (مص) الاءنکار الخحوده 
انکار 

حاشيه الحَایْیْة» الحانب. اشاحیة 
الهامش» الحَاقّق الزّاوِيَة؛ کناره 

حاشيهاى ما كان خارجاً عن البحث و 
الموضوع النسبّة الى حاشيه 

حاشیه‌دوزی التطرنر 

حاشیه‌رفتن (مجا) بح خارج عَنِ 
التوضوع: 

حاشیه‌نشین (مص) المُنْرّوِيء الجالس 
في زَاوِبَةٍ العَجلس 

حاشیه‌نوشتن (مص) التَّرْحٌ ايق 
عَلَى الشن» ائيية 

حاصل الحَاصل: المَحُصُول: الباقِى» 
اليج اند اللَّمرة؛ ثمزه ` 

-برداشتن (مص) جُمْعْ المَخصّولات» 
الحُصُول على اليج وَالمَائدَة 

۔-خیز الشثیر أض زرَاعِيّة مُثيرة» 
الشخصب: المُنتج» الخّخصیب 

دادن (مص) الاءثمار الاءنتَاج» 
الاءغلال 





حاضر , 


ضرب (ع) خامل الفُسرب» 1 
یج الضب بين عدّدین 

كردن (مص) الحُصُول: اخصیل | 
الاء ناج الاءشیغّال ٠‏ 
التصدر لکتها لا توف نحو: كفتن» 
گفتاں تَكِلامُما بمغنى القول لکن ۱ 
الأولى مضدر و الثانية حَاصِلٌ المصدر | 
في لل ریب 

جنا ضر لعاف ا تون« انتا 
المُستَعد؛ آماده 

سباش الاءشتغداد» الحُهُورالمْشِئَون 
المَرَاقبَة؛ آماده‌باش 

ہبودن الح٘شُوں الؤجُود؛ الدّوَام؛ 
حضور 

۔-بەخدمت ال الثكَف: الحاضر 
فى الجذمة 

۔۔جواب التُجيب عن الشّال فورآه 
الشرئجل» <پاسخگوی فوری> 
الحَضرء الحضر 

۔-شدن (مص) الحُضُور الحَضَارَۃة 
(ض) الفِياب 

سمكودن (مص) الاءخضار الّحْفیں 
لا ءغّاد» الاءتيانُ بالشئ أوالشخص 


۰ 





حافظ 


يراق (مجا) ال أوألخذمة 

حافظ الخافظ الحَار س» الشحَافظ 
حافؤظ القرآن؛ نگھیان 

حافظه الحَافِظة الذّاكرَة» قَدَّةٌ الذّاکرۃ 

حاكم الحاكم» القاضي؛ العَادل» ال 
الزالى؛ ساتراب؛ داور 

- شرع قَاضِي الشَّرْع خاک ازع 
الحُفْتَى 

حساکسمیت المُكُومَةٌ اعد تفن 
الاء.نتقلال, المَیّادة عَلَى البلاد؛ 
فرمانروایی 

حاکی الحاکی الژاوي؛ الشخير» 
اتگل الناطق ١‏ 

حال الخال لضف الهَيئّه» الكَبيفِيّة, 
الوَضْعء الوّقت» الآن» العَشرّالحَاضر 
الرّمان الخاضر 

حالا الآن» المَاعَةَ هَذالوّقت؛ الحین؟؛ 
اینک 

حال آمدن (مص) اَحَشن: امن 
النَضَحُم؛ بھبودیافتن 

حال آوردن (مص) تخیین‌الحال» 
إدخال الشژور فِي اقب 

حال بەحال شدن (مص) الا 
انّحَوّل ین حَالٍ إلى حال 


۳1۰ 


حالت الوَضعء الم الحَالد لیف : 
الحال؛ چگونگی 

حال‌داشتن لمحت اشلامة. دوام | 
الخُلق, الَشاط؛ تندرستی؛ سلامتی 

حالكردن (مص) الْفْرِيس ارج | 
التنشيظ؛ خوشكذرانى 

حا لكسى راكرفتن (مسص) الاءندّاء.| 
الاءغضاب اغضيب الاءسَاءة؛ | 
آزردن 

حال‌نداشتن (مص) المَرّضء الكسّل» 
الضَّعْْء الاءشتياء؛ کسل؛ بیماری 

حالی‌شدن (مص) الَّنَهُم اش 
الاءفتهام» فهميدن 

حالىكردن (مص) الّفھیم اشغلیم» 
الاءفتھام فهماندن 

حسامل الحَايل؛ حَايلٌ السیّ» 
حايلٌ ال آورنده؛ بردارنده 


حاملگی الحَبّلء إمْتَلاءالرّجم» الحكل؟ 


آستتی 
حسامله الحُبلى, الحَبلالة الحَابل؛ 
آبستن 


حامی الحامی» المُحَامِى؛ پفتسان 
حائز الحائزه الجامع؛ المالک؛ دارنده 
حابل الخائل» الحاحز المانع» الد 





۳۳ 


العائق؛ حاجز 
حب الحت» القُرصء الِذر؛ دانه؛ رص 
خب الخت. المَحّف الوّدٌ؛ دوستی 
حباب الحَبّاب» الْفَاعَةَ الما قیع التي 
تغلو الحا أوالخش زجَاجةالْیّاح 
خيس الحیّس. المَحبّسء الشجن؛زندان 
سہ كردن (مص) الشخن, الحئس» 
این 
خبسی الُجین؛ المَشجُونء المَحْبُوس؛ 
زندانی 
حبوبات جممٌ الحَتٍ. البشور؛ دانه‌ها 
خبیب الحبیب: المَحْبُوب» المَعْشُوقَ) 
الصَّدِيقَ؛ دوست 
ختمى الحَتمئ» الواجب» الازم؛ لازم 
حتی‌الامکان بر الاءمکان؛ در حدٌ 


توانایی 
ححت الحْحّة یل امُرهان» الوَثِيقَة؛ 
دلیل 


.بودن حَجَّة واضِجَة 

خد الحَدّ المِقّدار الاءمتداد العُقُوبة» 
الجَرّاء؛ اندازه 

جدت الجدذّۃ الب الشّذَّ الحَمئّة 

حدس الحَڈس ان النَصَرّر الكيال؛ 
كمان 





حرارت : 


سہزدن (مص) اتّخہینء الظَنْ 

حدسیات لأمُور الیل 727 
عَلَى وَجِهِ الحَدْس وَالظّنَ؛ يندارها 

حدقة چشم لح واه العین۱ 
الأعْظّم؛ كاسة چشم 

حدوث الحُدّوث» ظُهُور نیو ہجوب 
(ض) القِدّم؛ پیدایش ۱ 

حديث الحَديث,. الحدید» القَوْل) ۱ 
الخترالمُشند» الؤوايّة؛ خبر 

حذر الاءختراس» اي 

كردن (مص) الحَذَّر الاءبتعاد عَنِ 
الي حدر برهيزكردن 

حذف اللحذف» الطّرد؛ حذف كردن 

كردن (مص) الحّذفء الاءلغاء 
القطعء الاءعادء الاءشقاط؛ 


نا کنارکذاشتن 

حراج وفوف الِضَاعَة ند تمن لا مَزید 
عليه 

كردن (مبص) الحراج؛ المُرايَدَة 
المزاد؛ مزايده 

حرارت الحَرَارَة» الشّخوئّة؛ الكَّرهِ (ض) 
البزد؛ دما؛ كرما 


سہ سنج ميزانالكرارة» مقیاش الحرارة» 
التَرمُومتر؛ دماسنج 





حراست 

حراست (مص) الحّراسّة؛ الشراقبّة 
الحْحَافْظة؛ نگهبانی 

خراف الحَرّافء كىڑالكُلام البليغ» 
الفصِيح؛ سخنور؛ پرحرف 

حرام الخرام؛ غيرمباح» (ض) الحٌلال؛ 
ناروا 

س بودن کون الشّيءٍ أوالأمر حراماً 

سخواری (مص) اتشجیت الا قاع 
بالمَالٍ لام 

سزاده ابن خرام؛ إبن غيرشَرْعِي) 
۹۹ الوذ 

بءشدن (مص) الحرمّان» المَحرومّة 

سم کودن انس اشخريم» اي 
خراماً ۱ 

۔ہلقمه آل الشخت. الگحیت 

حرامی الثارق» لش دزد 

حربا (ح) صرب من الزََّافات ین في 
انس ألوَانآ مُخْتَِقَهَ و ِضْرَبُ به 
المثل فى یب آفتاب يرست 

حربه الا ایض جنگ افزار 

حرز یذ العُوذة» لدع املأ 

حرص الجرص الجَشَّ المي البخل» 
لعف الغرام؛ آز 

ب‌خوردن (مص) الاءضطراب؛ 








۲ 

العْصضَب ا 

سبداذن (مص) الاءغضاب؛ المْرَاحَحَة | 
افش ۱ 

سہداشتن (مص) الجَشَّعء الاءخییاج» 
الطمع 1 

سمزدن (مص) اه اي المْتواصل 
في الحشول على الي ۱ 

حرف الحَزف» أَحَدُ خُروفِ الهجای | 
الكلام» القؤل 

سم آخررازدن الاءخطار الاءنذاں 
آخرکلام 

سر بی بايه کلام مُهْمَل؛ قول عي ْمَقْبُول» 
يان بلاأسَاس 

ب ييهوده کلام فارغ؛ قول غير مُفيد» 
بيانٌ بلاقائدٌة 

سر حسابی کلام منْطِتِي» قول مَقبول» 
ان مُنتدَلُ 

۔ہ درآوردن (مص) الاءتهام الغيئقه 
الف الا ءغییاب 

سر دوپهلو کلام ذوتفسیرین» اشناقض 
فی الگلام؛ کلام مُتناقض 

ب ريط خرف العطت؛ ب عطف 

سزدن (مص) اكلم الگلّام الَؤْل؛ 





۳۳۰ 


ا کے 0 5 ۳ ۳ 
سم زشت کلام مُوهن» بیان سَيْنْء قول. 


سم شرط حرف الط فى الع الفاريّة 
نحو (اگن هركا چنانچه): ان |ذاه 
و 

سشنو المُطيع» القَابلُ اضح؛ حرف 
کے 

ب عطف ے نے ربط 

ہے کسی را ببریدن قطع الگلام عن 
له عدم الماح لمکم لِيَتَمِوٌ فى 
کلامه 

کوش کن ے شنو 

سم مفت الكرئرة» کلام فارغ فَزْلُ 
مُهْمَل؟ یاوه 

۔ہنشنو ألحُْتَمَرّد غیرمطبم» غيرقابلٍ 
2 و 

جرفه الجرئة؛ المهتة» ان الشغل» 
العَمَل؛ ييشه 

سوفن ان و الحِزفة! پيشه و هنر 

حرف ياوه ے حرف منت 

حرکت (مص) الحَرَكَة؛ النَّحَةكك. (ض) 
الشکون؛ تكان خوردن 

سح ارادی الحَر كه الاءرّاديّة 

س انقلایی الحَرَحَةٌَاللُوريّةء مُظَامَرَة 








١ حروف‎ 


تور 

دادن (مسص) اشبحریکك» (ض) ١‏ 
اشکین؛ تکان دادن 1 

س کردن (مص) اراک 

سم ناخودآگاه حركة طبيعيّة» حَرَكَة | 
غيرارادّة 

ڪرم الحرم محل ملس مَالايجلٌ .| 
نها که ۱ 

حرمان الجرمان» المَْم» المَحْرُوبيّة؛ 
ناکامی 

حرمت الخرتة المهّابة؛ ال مالايجلٌ 
نهک 

حرمخانه ے حرمسرا 

حرمسرا توفي الخريم له تون 
النسَاء فى الخباء؛ حرمخانه 

خروف الحْژرف: جمع الحَرف؛ روت 
الهجاء» حرو المباني 

ج الفبایی الحُروف الألباة مرو 
الهجَاء» حروف الَّهَجّيء لش 
وَاليَاءومائيتهُما؛ س تھیگی ` 

سم ايتاليك نوع ین الحُرُوف اللاتينية 

سم ايرافيك نوع ين الحُروف المَارِِيّة 

ب تھی ے بالفبايى 

سم جاب ے - جابى 





1۴ 





سم چاپی الحُدوف الحَطْبَييّة» حروف 
الطباعَة؛ يجاب 


جين مدا خرف المَطبمّة 

سچینی تنضِيدُ روف الطّباعة 

حرّيت الحْدَيّة» حن المزء بشمارَسة آمر 
ما في المُجْتَمَع؛ آزادی ۱ 

حرير الحرير» الإبريسم؛ ابریشم 

۔بافی تشخ الحرير مَل 
ابریشمبافی 

حریرہ (طم) الحریرۃہ الٍَیدۃ 

حریص الحَريص» القُرہ؛ الحَریص عَلَى 
الشي؛ آزمند 

حريف الحَریف: الیل في الشِزفة 
ایب اقرب ا 0 

حريق الریق» شم مِنَ الإختراق؛ 
آتش سوزى 

حریم الک کل توف تج جاک 
ثوب الحرم 

ہہ خانواده خریم 


مَنْسَجّ الخریر؛ 


الژّجْل؛ نماءرَجل 
بالخريم» عَائلةلوَجُل 

ب خانه وضع حول البيتٍ أواششی 
أطوّاف الت 

سم فضایی كشور المَجَالُ الجَوَّي لبلا 
وفقآ للقَوانين ال 


حزب الجزب. الجَمَاعَة» جُندالژجْل و | 
أضحابه؛ الحزْبُ من ارآن الكريم 

حزیی الحرْبئء الثثتبيإلى جرب | 

حزم الحَزم سبط الأمر و إشكائة؛ 


دوراندیشی ۱ 
خزن الحُزنء الهَمْ العم (ض) الضَرّح؛ 
اندوه | 


س آلود المَحْرُون المَهْمُوم» آلمفشوم | 
المَوب بالہُزن؛ اندوهكين 

س آور المخزن, الم البَاعِتُ الحُزن؛ 
غمانګیز؛ سانگی 

۔ہانگیز ہے ۔۔آور 

خسزیران التسهرالشاوس ین اة 
الميلادِبّة و عدد ايامه (۳۰) یوماه 
ژونن 

خسزین الحَزِين» الکخژّون (ض) 
المَشرُور؛ غمکین 

جش الجش؛ الإدراکك؛ الحر كة؛ الصَّوتُ 
الحَفِيَ» الشْعُور؛ در شك كردن 

سان (ع) الجتساب. لته عِلْمْ 
الحّاب؛ آمار 

ج ابجد حشاب الحُلكل» الجشاب 
بالخژوف الأَنْجَدِبة 

-بازكردن (سص): افتتاح الختشاب 


۳1۵ 


فى الن وك والمحلات الصّرافيّة 

بدي وان امسن الا اه عن اعا 
او 

سم بس انداز حِسَابُ التو فير فِي لک 

سم چاری الحِسَابٌ الجَارِي المفتوح 
فی اوک و التسّارف 

سدار الشحاہیب؛ کاتث الحَسَابات» 
الحخاسب 

سہداری الجُْحَاسَبَة داثرٌالکخاسّبات» 
مَصَلحَة الحسّابات 

سرس الشخایب القَانُونِيه دیق 
الحشابات ۱ 

سسرسی المُحَاسَبّة القانوييّة 

سم سپردۂ بانكى جشابٍ اشْمُود و 
الرَدائسع المسالية قِواليِئُوك 
وَالمَضَارف» حشاب الذ خيرة 

ہے سرانگشتی حِسات الیّدء جشاب 
العقود 

كردن (مص) الحُحَاسّبَة الاختساب» 
العَذّ» الاحصاء 

بم‌گسر المخاسب؛ دقن الحسابات» 
المُحٌصی 

نہوکتاب (مجا) ام و القانون 

حسسابى الحسَابئ؛ لخبي ربالجسَاب» 





المنظّم» الكامل» التب 

حسادت الخشد الحَسَادة؛ رشکت؛ ١‏ 
حسد؛ حسودی 

سمكردن (مص) الحَسَادَة 

حساس الحَدشاس ريع ال | 
الکثیرالاخشاس 

حساسیت الحتایکّت»قابگةالجشم لأر .| 
بالختئهات الخَارِجّة أوالدَاجيّة؛ | 
تحريكك بذير 

حسب الختب. اسب ادن ارف 
الأضل 


= 


حسد ے حسادت 

حسرت الخشرة ال الأْمّف» اش 
افسوس خوردن) سخوردن» سم كشيدن 

خوردن > حسرت 

سر كشيدن ے حسرت 

حسكردن ے جس 

حشن الحَسَنء الجَميل» الرّشِيق؛ زيبا 

خسن الحُشن: الجَمّالء التّشاقة؛ زیبایی 

ہے اخلاق اليسِيرَةٌ الحَسَئّة» حُشن 
الشلوك» خسن الأخْلاق؛ خوش 
خلقى 


سم تصادف حل السدفة» خُشن 





الاتقاق؛ خوش اتفاقى 

ج تفاهم حش الشفاهم» (ض) شوم 
انَام؛ خوش برخوردى 

سج نیت اليّذالطيّبة » خسن القَضْد (ض) 
سُؤالئيّة؛ نیت پاک 

حَسَنْه الیْعل الحَمَن» المَعْدوف» (ض) 
السَيّئَة؛ِ کار نيكك 

حسود الحشود الحَاسِد 

حسودیے حسادت 

حشسرہ (ح) الحَشَّرَة (ج) خشرات؛ 
الڈو ية؛ جُمندہ 

۔-خسوار (ح) کل الحشرات؛ (ن) 
ابات الجّاؤب الحَفّرات 

ب‌شناس الخبیر بالحَشَّرات وَآنْوَاعِهاء 
العالم بالخشرات و حَيَاتھا 

كش مبيدالحَشرات ما مُعَّحَة لإبادة 
الحَثَّرات 

حشرى الحَشرِي الشَّهُوانِي» الحَريص 
بالجماع شهوتران 

خشم الحَشَّمء العِيّال» الخدم 

حشمت الحشمة. الحَیّاء؛ العَضَبٍ» 
المَهَابَة» الشَّرَف» الإحتشام 

حشيش (ن) الحًفِیش؛ العْنْبُ اليابس» 








۶ 


سر کشیدن (مجا) الاذمان على شرب | 
الحَشيمة باذ جين 

حصار الحضار المَوضِعٌ الّذِي بُحْصَرٌ فیه | 
الانسان» الشّور 

سزدن (مص) َدالحهّار عَلى الس 1 
الحَضْرء اقطاق: 

كردن (مص) الحْحَاصَرَة» ای 

حخصيه (طب) الحَعْبّة الحُكّى | 
ايفو ثيدبة؛ تيفوئيد 

حصر الحَضرء لیبق 

۔-شدن (مص) الانجضار الضَائق» 
الا نجبّاس 

كردن (مص) الحّضرء الاحَاطة 
بالشي, الا خیکار 

سج ورات (جضاژ الورالة للوارث 

جصن الحصن» العَلْجَأء القَلَةَ المَكَانٌ 
الحَصين) پناهگاه 

حصول (مص) الحُسُول: الإخراز 
الحیّازة» الُملّك؛ دستيابى 

جصه الجصّة الشّهمء ایب القشمةه 
الژٔح؛ سهم 

دار الشریک. الهيم» ذوالحّة 

حصير الحَصِيرء الحَصِيرٌ المَنْسوج من 
القّصّب؛ الُوريّة؛ بوريا 











حضرت عالی الحَضِْرَةٌ العَاليّة 

حضور الحُضُور الؤّجُود المحْضّر» 
الحَفْهّد؛ حاضربودن 

سم ذهن الاستعداد لذَّهْنِي الفراشةه 
المَهَارَة في(ذراکب الباطن؛ آمادگی 


ذهنی 

ححظ الحَظء اللَصِيبء الاقبال» الكعّادة؛ 
خوشى 1 

سمبردن (مص) اللَذَّد اش الشَعَادةء 
الإلتدّاذوس كردن 


كردن ے - بردن 

حفار الحمّار: حَمًارالٹور؛ گودالکن 

حفارى الحَٹُرہ التنقيب» النقب يهئة 
الحَمّار» كردن 

حفاظ الحفاظ المائم الشتارء الغطاء. 
الحضن. الحنة 

حفاظت المْحاظة الثراقَبّة الحفظه 
الحَرَامّة؛ نگهداری 

حفرکردن ے حفاری 

حفره الحُفْرَة ار ما خفر من الإؤض؛ 
کودال 

حفظ الحمّظ» المسون» الصّيائة» 
الإحتقّاظ (ض) الْنْسَيان؛ ‏ كردن 

كردن ے حفظ 





حق‌القدم 


حفظى بصورة حَفْطِيّة 
حق الحَقء الصَّدّْق» اليّقين» الصّواب» | 
العذل؛ (ض) الباطل 1 


ج آپوگل حَنَّ الا مار وَالناء خن ٩‏ 

لاقتة الخذنة في توع أَزتَحل | 
سد آبونمان حق الاشتراکد" في تروع 

أُومَصَلْحَة عد اشتراک 

حقابه أجرة ارت أجرةالشقي» 
سهم المَزْرَ عة من ماء اهر 

حقارت الحمّارة لذن الإلقيادء الضّغر؛ 
بی ارزشى 

حق اختراع حن الاشتراع و الحُصَول 
على مَنَافِِة الغو ية َه و المَادّكّة 

حق ارتفاق حَنْ الإرتفاق» حَق الإنتفاع 
نارق فى ملک ال ره لور 

حق اشتراک ے حق آبونمان 


حق‌التدر بس رايب المْحاضرة 

حسق‌الزحسمه المُمولةء أخرفالعمل 
الشکافاة 

حق‌السکسوت عَلّ الشکوت: تس 
الاشکات 


0 


حق العمل الفوميسيون» الحُجولة» حى و 
اشنترة ة؛ کمیسیون 
حق‌القدم حى القڈُوم إلى مَل أومَگان 





حق الوكاله 


e‏ مت عي لیب والعضکد 
حق الوكاله عب الوکالت أَجْرة المُحَامِي 
حي امتیاز ییاز اس تعيليه الحُكُومَة 

ليع صنب ین البضاعة لِرَجُلٍ أَوشرکة 

دون غيرهم 

حق اولویت حق ال حى الأفْضة 

حق بەجانب الاجر بالق 

حق يبمه حى الَّاِین: دَفُمُ م مبلغ من 
الما الى إحدى شرکات اَّمِنْ لِقَاء 
مھا بِتَأديَة الْحَمَائْرالْمَايهِ عند 

و الحَوَادث 


حق‌بین العادل» المي 

حق يرست المْوَحد المُتَدّين 

حق پناهندگی رک وت 7 
إلى پلا عبر بّایه وفقا للقوائین 
الدّوائّة 

حق تاليف خق الَأْلِيف للتوؤلن 

ازالٹڈژن 

حق تحقیق خی حن اشحقيق» و اضجیح 

حق ترجمه ق ق اشرشته لتاقل 
اوالشتزجم 

حق تقدم حق ی لوب بت الاب 
امه 


حق چساپ موق الطبْم المَحقُوظة 





۳۸ 


شیر و الثزلف ۱ 

حق حاکمیت حى المیّادة الاءَرْضية | 
وَالْحُكُويّة لو المُشقلة 1 

حق دقالی ال المُمولة» جرد الال 

حق رأی خن الا قتراع» میت ! 

حق‌شناس المُغترف بالحق» العَادِلء 
الشؤين» قارف بالله د تُعالى | 

حق عبور حقٌ الشُبُور = حَی الخرؤر و | 
الإجتياز من أَرْضٍ مالک آخر 

حسقکشی الإلجحاف؛ إبطال الخق؛ 
الاضزّار؛ اجحاف 

ح قکو الئرشد القأبل بالحق؛ الناطق 
بالحَقَ 

حق مسکن حَنُ اکن بل اکن إلى 
باوث إلى ب آخر 

حق نشناس الکو الا احق الجّاجل 
الى الثثکر للح 

حقنه الحْفَنَة الْمِحْقَنء المحمَنةه 

آلةالحَفّن؛ ‏ کردن» تنقيه 

كردن ه اماله كردن 

حت وتو حن الفيتو» حَنٌ اف 
في تجلیں ان اي 

حقوق الحُقُوق» جَْمٌ الحَلّ؛ المعّاش» 
الرّاتب اسر 





۳۹ 


نم اجستماعی الم الر جتمايعي: 
الاو اةالإجتماعية 

ج اداری الحُفُوق الخَاصّة باللظِم 
الاءدَارِي الشائد في البلا الحُقُوق 
الاذار َه ۱ 

مه اسسساسی القَانُون الشستوري 
القانونٌالأسايبي 

ج بازنشستگی ععاش المَاعُد راك 
ماع 

بر بشسر موق الإنسان لیو 
والإجتماءِيّة 

ج بین الملل القَانونُ اي قانونُ 
لمم المُتّْجِدَة 

سم تجارت القانون النَجارِيٌ 

ب تطبيقى الحقوق اه في لین 
والأنظِمةِ الختداولة في سار لاد 

سم جنايى قائون الشُقُوبات: القَانُونُ 
الجزائي 

حقوقدان العالم این اون 

حقوق سیاسی الحَقُوق باه حَن 
لمعب بالمشاركة في ون التاييّة 

حقوق شرعی قانون الشرع الأَحْكامٌ 

حقوق طبیعی وق الإنسان الب 





في الأخو ال الشّخْصِيْة 

حقوق كمركى الأشوم الُتْرْكَيه | 
التأخوذة عَلَى امضائم القادرة | 
وَالوَاردَة» الس 

حقوق مدنی القانون ادن الحقوق ! 

حقوقی اة إلى الحُقُوق» الحقوقي .| 
المَانُونئء الم الّوانین ۱ 

حسق وییزیت خی المِعايةٍ الط 
أَجْرَةالفَخْصٍ الى ِلطبيب 

حقیر اخ الك شمیت ال 
عَديم مك ناچیز 

حقیقت الحَقِیقة الصَّوَابء العدالة 
الصٌَدق! راستی 

بين امير بالأثُور والحقائق 

ہجو الباجث عَنِ الحَقٌء طالب الحَقّ 

س كفتن (مص) الصَّدْقٌ فِي الشول» 
الإغْترافٌ بالْحَقٌ؛ راستگویی 

کو مایق الل القائل بالق 
الف بالسق؛ راستكو 

حقيقى اة إلى الحَقِیقّة الحَقِيِتِيَ 
ای (ض) المَجازِي ٠‏ 

حكاك الاک اماش صان الھں 
حَكاك الام لا یار 





خکاکی 


خکاکی الحکت اش مهن الحکٌاکد» 
مت امش ور 

حکام الشگام» جمع 
الق الأمراء 

حكايت الجايةء الَكٌة الأضطورفه 
الدّوايّة؛ داستان 


الخا کم ام 


لہ كترون (سص) الَحدّثْ مالس 


الأخدوثة 
خکم الحَكّم الخاکم؛ مُتَنّذالحُكُم؛ 
داور 


حکسم الحم (ج) آخکام؛ القرَار 
القّضاءء الاش الڈّسْتُور؛ فرمان 

جکمت الجکمة اللَلْعلَة العلم؛ العَذل 
الطب 

ہہ آمیز المَشُوب پالحکمت ذوالحکت 
المئرُوج بالجكمة و لن 
۔ہ الهی الحكمّة الإلهيّة» لغ ۱ هيات 

حکم جحلب رة جَلبء امه 
بالا حضار 

حکم حضورى الحم الوِجَامِي؛ 
الحم الُصُورِيٍ 

حكمران الحاکم الوّالی؛ الأبِير؛ 
فرمائروا؛ حكمفرما 

حکم غيابى الحُكمٌ الفيابي 





۱:۳۰ 


حکمفرما ے حکمران 1 

حکمیت الحَكَیّة الحُكُم وَالْمَضْل بين | 
الخَصْمَين؛ داوری 1 

حكومت الحُكُومَة ال الحَاكِمَةٌ ۱ 
في البلاد؛ الشلطة النِْيذِيّة 1 

مج استبدادى الد كتاتو رة الم 
الإشتبداوي ۱ 

س اشستراکسی الإشيراكية» الک | 
الإشتراكي؛ سم سوسیالیستی 

ب پادشاهی لثم التلكي» الل وكيّة 

ب جسمھوری الجُنهورية الُم 
الجُمهورِي 

-سوسياليستى > - اشتراکی 

سر کمونیستی لظام بر یر 

سم مسردمی السظام الیش فراطسی» 
الشتهورتة الحكومة اللرلمايّة ‏ ` 

سم مطلقه اسم القَرِدِيء الإمُبراطؤٌرِيّة» 
الحكم الخطلق 

سر نظامى الحم الشرفي؛ الْظامٌ 
لمكي 

حكيم الحكيم (ج) خُگتاء الطَّئِب» 
المَيلسُوفء العالم؛ پزشك 

سباشی تعبير کان یط عَلَى رئيس 
ناه قديماً فی ايران 





۳۱ 


حل الحَلء الک الحَلط المزجء 
التشويّة؛ كردن 

حلاج الحَناجء اللَدَاف؛ پنبەزن 

حلاجى الحلاجة» النّدائّة؛ پنبەزنی 

جلال الحَلالء المُباح» الجلّء (ض) 
الخرام؛ روا 

سبزاده إن الخلال؛ الوَلّدُ اللََرْعَىء 
العفيف. این شَرْمِیْ ۱ 

سکسوشت (ح) ال لحم ین 
الحَيوانٍ والطُور والأشماكي 

حلاوت الحلاوّة الحَلوّی الحَلوَاء؛ 
شير ينى 

سر بیان عَذْبُ الحَدِيث» خُلوالگلام؛ سم 
سضن 

۔ہسخن ے بیان 

خلبی اشک المَضْنُوع ین اشک 
المنسوب الى مَدِینة حلب في سوريّة 

۔-ساز ای صَانِمُ الت 

حلزون (ح) الحَلَرّون؛ حَيُوان من فصيلة 
الرحَوبَّاتٍ اوه تجويف لول 
يَدُورفيه لوب اي اثرغي و يحل 

حلزونی الب إلى الحَلَرُون؛ ماهو على 
هي الحَلرونء 2۳ 








ج 


حلق الحَلقء مَحجِرّى الطّعَام اشراب [ 
فی الجسم ؛ لوا حلتوم 

۔-آویسز اعلق بالرقة آوالحلق, ۱ 
سی ۱ 

FOE‏ ےم 

حلقه الحَلقّة المُسْتَدِير الذاثرت العقد» 
الجّاتمء العَجَلة ۱ 

به گوش البّد الخطيع» الما 1 

سدع درو شسسان مَحَؤِلٌ ریش 
مرا 

سزدن (مص) احق ايق 
الإحاطة بالشَّيء 

سمء زلف شاه ین اس المُجَعّد على 
طَرَفِ الد كالحلقّة 
ِن القلِلة 

سء مل باَڈالوزہ إکیل ارف 
کته لرّياجين الھور 

سء نسامزدی خائع لا خائع 
الحُطوبة 

حلکردن ے (مص) خل 

حل مسأله خَل الشؤال» حل التصائلِ 
رای 

جلم الجلم: الصّبرء لا وَالشکُون مع 





حلوا 


القّْةِ وَالمَذرة؛ بردباری 

حلوا (ط) الحَلْوّىء الحَلواء» طَعَام 
گر أو عت 

سبز صا الحَلوَىء الحَلَوَانِي 

فروش بائع الحَلوَّى» الحَلُواني! 
حلوابی 

۔-فسروشی بيع الحَلواء؛ مسعرض 
الحَلَقات 

حلوایی ے حلوافروش 

خلول (مص) الخُلُولء الرول» الژژود 
لول 

س سال نو لول العام الجَديد مَطُلمُ 
لت الجَدِيدَة ول الشَنْةٍ الجدیدة 
في ران و بُوافق یِيدالُوژوز و هو 
أل يوم مِنْ فضل الأبيع ار 

خلويات الحَلوبّات و هِى الأطيمة 
المغقّودة بالٹگر انس آوالعتل 

خُلّهِ الخ (ج) حل الوب الجَدِيد 
لاش الرَسمِيَ 

حليم ١‏ الحليم؛ القُبور؛ بردبار 

حليم ۲ (ط) الهرية» طَعَامٌ يُحَضّر ین 
یرب الحنّطة وَاللحُم؛ هليم 

جلیه الژینةء الحلية» (ج) حُلىٌ؛ زيور 

حماسه الحعاست جات الد 








۲ 


فِى الأَمْرء التلْحَمة اقطولة؛ دلیری 

۔-سرا شاعرالحماة» الشَّاِالحَمَاسِيَ 

سرايى إِشَادَالشْعْرِالحَمَابِيَ» | 

حماسی الحَمَاینَ؛ اشجاع؛ الفطل؛ ١‏ 

قهرمان 

حماقت الحَمَائّة كُسَاداكَأي؛ احمقی؛.| 
نادانی 

حمال الحَکال؛ العتال» الشیال؛ باربر 

حمالی الحمالة» العتَلَةَ مهتةالحتال؛ 
پاربری؛ ہہ کردن 

كردن ے حمالی 

حسمام الختام؛ مَوضم الاشیحمام؛ 
کرمابه 

- آفستابكرفتن (سص) اقَْس» 
تعریض الجسم لحرارة الفُٹس؛ حَمَامُ 

سم دریایی الحَمَامٌ ری توفیغ عَلَى 
الشّاجل مُعَدَ للانیخنام في خر 

كردن ے - رفتن 

حمامی صاحث الحَمَّام؛ مُرَاقِب الحَمّام» 
الحَمَامِى ؛ كرمابهدار 

حمايت الجِمَابَة الوقايّة؛ الصّيَّانة 
ال عامة الَسَاعَدَة؛ الموث؛ 





۳۳۳ 


پشتیبانی 

حسمایل الکسمائل؛ جممٌ الصَميلة) 
الوشاح» القلادة؛ لاف لیف 

حمل (ح) الحعل» الخَرؤّف» (نک) 
البرج الأول من ملک و يُطابق شُھر 
(فروردين) مِنّ السَّنَهِ 301 الإيرَاييّة 
وهو أول شهر ین قَضْلٍ الرّبيع 

خمل الحئلء العثل» الشّيل؛ ہہ كردن 

کردن > حمل 

ونقل حمل الشَّيء وانتقالةٌ ین موضع 
الى آخر 

حمله الحَمْلّة الكَرّة» الهَحْمَةء الهُجُوم 
الإغَارَة» الغارة» حَرَكة سَريعَة نحو 
لد ما حمل دق وَاحجِدَة؛ ل 
كردن ؛ تهاجم 

دار مدیرالقَایلة في زيارة الحَجّ الى 
بيت الله الحرام 

سء هش (طب) الإغماء» لسع ع 
نع الأغضاء الفسانية ة عَنْ أفعالها معا 
غير تام» دا الحش 

سء قلبى (طب) اکن يِلَهُ سعط 
يها أعضاء الجسم عن الجش ژالخركة 
اتس 





حوا : 


ء مسلحانه الهُحُوم لح بالشلاح | 

ےء مطبوعاتی حَثْلَةٌ صَحَاكة ما تدده ا 
فی الصّحُبٍ بن تلا عیغة تيد | 
بتتاون أوكُشْفا لمَضائح ٤‏ 

ء ناگھانی هجوم مفاجین. اليَجْعَة | 
الفُجَائية 

سدور المهاجم» الشفیں المِغْوّار 

ورشدن (مص) الإغارۃ؛ اهجوم 1 
المْهَاجَمَة 

دم هوايى الغارة الحَرَبّة» الوم 
الجَوّي 

خسمیت الحَبِيّة الفيرة» انَعَمِّبِ) 
المروءّق شخ غيرت 

خمیرا مت حخراءء البنتُ الجميلة 
الحَمْراء الأون 

خنا (ن) الجنّاء؛ نَبَاثُ بُِتخَدُ 
للْخِضَابِ الأخمر العَغؤرف 

بندان عينش بالجنّاء 


ء؟ 


0000 
بتخد ورقه 


في الأغرّاس 

حنجره الحَلْجَرَة» الخُلقُوم 

حنظل (ن) الحَنظّل» یات تمه ےه 
بطم وهومُرٌسَاءَ؛هندوانة 
ابوجهل 


حوا ۱ حوّاء زوخه آدم أبي الشر؛ 





حوادث 


(نک) ۲ صورة فلك كبيرة فى السّمَاء 

حسوادث الحوادث» 7 الحايئّة 
الكضائِب؛ حوادتٌ الذَّهْر؛ پيشامدها 

حواريون الحَوَارِيُونء رُشل السَيّدِ 
المبيح و أَسْحَائهِ 

حواس الحَوَاسَ جَممٌ الحَانّة القُوَّى 
اه المذ رکه 

سپرتی الدُّهُول» شُروذالیک الَّشیّان: 
الجيّرة» الإزتباك 

سم بنجكانه الحواس الخّنس.ء اشنم 
اضر وَالشّم لزق وش 

حواشی الحواشي» جمع الحاشية, 
الجَانب يناكوب أوالكتاب و 
غيرهماء الشّروح والاضافات على 
حَاشِيَةِ الکناب هل الَجُل و امه 

حواله الحَوَالة ما يُحَوَّل من جانب الى 
آخر؛ برات‌کردن 1 

سء پانکی حوالة 'نقديّة على البنوكك 
لتحويلها الى صاحبهاء الحَوَالة 
المضريّة 

۔ہء پستی الْخَوَالة التريدِيّة 

دهنده المُحَوّل) الشجيل؛ براتكش 

كيرنده تلم الحَوَالَة 
صاحت الخوالة؛ براتكير 





Y۴ 


حوالى الحَوَالِى» الحَوَایب؛ الأطراف» ! 
الجهات المجيطة بالشَّىء؛ پیرامون 
حوايج الخوائ ۰١‏ الحاجة: | 
الضروربات؛ نيازمنديها 

حوت (ح) ۱ سَمكة كَبيرَةالحَجم ۲ | 
برج في الشّمّاء و هواليزج الثاني عَشَّر : 
ِنَ اس الشحيسّة الإيرانية و یعادل .| 
(اسفندماه)؛ ماھی 

خوریه الحَزأة اللّاعِمة النيضاء 

خوزه الحّوزة الَاحیّة ال کز» المجمع 

بء انتخاباتى مسرکڑالإاقتراع؛ 
مرکرالإشیفتاء السشّغْيِى؛ سء رأی‌گیری 

سہء امنيتى مركزالأئن؛ م الط 

بہء حزبی مجمع الجزّبء مَركالجزب» 
فرع الجزب 

سدع رأیگیری > ء انتخاباتی 

نء عسلميه السجمع الیلی؛ مرکز 
الڈروس وائِخُوث العلْيّد الفُرْعِّة 

۔ہء قضابی مركز السَلطة القَضائية 

سدع نظام وظيفه مركز الجنید» نايّة 
الانخراط فِي ملک الجُنديّة 

حوض الحَوض» مُجْتمع الماءء البزكّة؛ 
الحَرَّان؛ بركه 

کول الحَؤل» الأطرافء الجَوانب» 





۳۳۵ 


لمُدرة المَدّةَ المَنَة؛ اطراف 

_وخوش الأطرّاف وَالجَوانب 

حوله المئْنة. المندئل الفوطة؛ 
5-85 

حومه الحَوْمَة (ج) خومات, الوسْعَةق 
لح المع 

سء شهر ضَاحية الِلَذء ضَاحِيَةٌ المَلويئّة 

خی الحَيْء الصَوجُود؛ الحاضر ین 
صِنَاتِه تعالى؟ زنده 

حيا (مص) الحَّيّاءء ای الحشعة؛ 
شرم؛ ہہ كردن 

خبات الحَيّاة» (ض) المَمَات؛ زندگی 

حیاتی الحَبَاتِي؛ رورت اللازم» 
الحَيوِي 

حیادار الحَِي؛ الحتقى» ذوالحیاء؛ باحيا 

حسیازت (مص) الجيَازة الحُسُول» 
الافیلا ک 

حسباط الحیاط اليّسحن» الشاحت 
المُحَرَّطّة؛ العَرّصةء (مجا) الدّار؛ زمين 
محصور؛ صحن 

حیاکردن ے خيا 

حیثیت الحَیِقٌة الوَجامة الإغتبارء 
اسف ال اعتبار 

حیران الحئران» المْتَحیّره الشزتبک؛ 








سشدن (مص) اح الإزتباک ٠‏ 
رع نار 

كردن (مص) الَحْييْرِ الایقاع ا 
في اليرة 1 

حيرت (مص) الحبرة؛ اح اللّمْمٰة؛ 
سركشتكى ۱ 

سم آور الٹڈیش: اجب 1 

سزده الشتخش الهش الذَّهْشان؛ 
سرگشته 

خَیّز الحَيّرِ المَحَل: المَكّانء الكائن» 
المَؤْجُود؛ جا 

حيص وبیص الحیض والیّص الشَّدَّفَ 
الصيق» الصّعُوبَة» القَحْط؛ شلوغی 

حيض الحَيْض» العجیض العحاض 
فم المزاة البِالِمّة؛ِ قساعدکی؛ 
عادت ماهانه 

حيطه مالك خد حَقِيفَنَ أُومَجَازِيٌ» 
لمحت الط الاءحتياط الجيطّة 

حيف الحئيف» الأمَف انم افسوس؛ 
دریغ 

ومیل الاشراف؛ ابذير 

حیلت الحئلة» الحذق» القُذرة امه 


حيله 





حيوان 


|۶ 





المَگُر؛ نيرتكك؛ بامبول؛ حيلت 
۔-باز المختال التگاں المْخّاوع؛ نہ گر 
مره دباز؛ آب زيركاه؛ 


مردمفریب 
حيوان (ح) الحَیّوان (ج) حيوانات: 
1 الڑوح؛ جانور 
حيوانات اوا جممٌ الحَيرّان 
سج پرنده ۳ لور 
ج چرنده المواشي» الڈُواب: العَايا 
بے خزنده (ح) الزواخسف من 


الحَيّوانات» الحیوانات الزاحفة 
سم درنده الحَیوان متس الحيوانٌ 
الضاری 
حیوان‌صفت ال خی لهج 
حیوانی الحََوَاني؛ الک بالْحَيوان 
حيوانيت الحَيَوانيّة؛ او خی طبيقة | 


الحَيّوّانء البَهيميّة 
حي وحاضر الک وجوڈالحَاضس الكاثن.| 
الشامد 


خ الحّاء» الحَرْف العَاقٍڑ من الألفباء 
الفارسيّة 

خاتم الحّاتم؛ الجُهْر العَاج ؛ انگشتری 

سبستن تَطْهِيّم الاج آوالشجوهرات 
على سَطٔح الحْتّب و نحوه؛ سم کاری 

ساز فطعم السب بالعاج 
وَالمْجَومَراتِ ؛ سم كار 

كار ے سم ساز 

كارى ے - بستن 

خاتمه لاتم العَاقِبَةَء الّهابۃ 

دادن (مص) الاختام الإنهاءء 
الخشم القطع؛ پایان‌دادن 

سمء كار يْهَابَةِ العَتل؛ خِتامٌالأمر ؛ پایان 
كار 





خاتون السَيّدَة المأة ارم 
الِمْحْتَرَمَة ؛ بانو 1 

خاج الشّلیب لَحْمَة الأذن؛ صلیب 

خاخام الحخاخام» الدَبَانِي؛ عُنوان لِمْلمَاءِ 
الود 

خادم الضادم؛ الخَدِيم» العند ؛ 
خدمتگزار 

خار (ن) اشوک الشوکّة الحمَكة؛ 
باد آور؛ خسکت؛ زبون 

خارا الحَحَ الب الفرائیت» قماش 
ین الحریر العْشوج باید؛ كرانيت 

خسار انداز (ح) اف اشوک ؛ 
جوجه تیفی 

خاراندن (مص) الحَكك, ال لک 


خارایی 


خارایی الغرانیتی 

خساربست حاجزاشتان المَضنُوع 
لماک وال غشاب؛ پرچین 

خارين (ن) نبات شُوکي؛ تبث النّوك 

خارپشت (ح) اششد. او لد دام 
ابص 

خااريوست (ح) حَيّوان بكري 
ذواشواكء الُوتياء» قفد الح 
اتور تْفذالماء 

خارج الخارح» خارخ‌البلاد» (ض) 
الداخل؛ بیرون 

س‌خواندن مایخالف اللّْنَ الثوییتی؛ 
نقیض اللّحن 

شدن (مص) الخژوج اروز 
مد (ض) ال خول 

س قسمت خارخ القِسْمَةٍ في الجتاب 

كردن (مص) الاخراج» الارازه 
الابعاد 

ہے کشور خارخآبلاده خارخ لوط 

خارجه الخَارِجِة الأمور اعد 
بخارج البلاد؛ < "وزارت خارجه" 
وزَارَة الخَارِجِیّة > 

خارجى بای الخَارِجء الخَارجي» 
نی (ض) الدَّاخِلِى؛ بیگانه 


۸ 


خارجينه الْقّاش؛ الملقاط › الملمط؛ : 
انرک 

خار خاسک ے خارخسک 1 

خارخسک (ن) الوك الحشک. نبات ^ 
گثیر الشوک في بوبه خواص طِئّة؛ | 
خارخاسک 

خاردار (ن) نبا شائک» ذوالشّ وک 

خارستان أرض كثيرة الأمَواك» مكان [ 
شائكك 

خسارش الحَک الحكّة الجَرب» 
الحُكّائ؛ خاريدن 

خارشتر (ن) نبات ذوآشواک حُضراء 
طویله رح ينه مادة خلوة لها 
خَامِيّة طِبيّة ندعی (ترنجبین)» بات 
الخاج» نوع ین الختضن اشترجا 

خارشک (طب) الجَرّبء دا يُخْدِثُ في 
الجلَدٍ نورا صِغاراً لھا حَكةٌ شیدةه 
جرب؛كال 

خارشكر (ن) نبات شاک تترشّحٌ مِنهُ 
مَادّة سكريّة تُدعى (شكر تيغال) لها 
خامِية ىد شكر تيغال 

خارقالعادہ الثجب؛ غير عادِيٌ 

خارت (ن) نوع ناشن اليبس ؛ 


خرما خركك 





۳۳۹ 


خارگش حال السو ک» قاط لاک 
وَبَائِمُها 

خارکش الجُرمُوق. الحم مابس فوق 
الجذاء مه من الطّینء الکالوش؛ 
كالش 

خارماهى (ح) سَمكةٌ موک نوع من 
الأشماك الشَائكة 

خاريدن (مص) > خارش 

خازن.(فا). الحَازن؛ المُدَّخِر حارش 
الجرّانّة» مُحافِظ الكثْر؛ خزانهدار 

خاس(ن) نبات دام الحُضْرَة فی أزهار 
بیضاء او ثراء؛ راج ۱ 

خساستگاه المَئْدأ؛ الأضلء العشتا؛ 
الموقف 

خاشاک تَُارَةٌ الحَّبء ال المخاوط 
باشراب» الحَشِئْش» العُفْبُ ایابس. 

خاشع الخَاشِع؛ الخاضم الشتواضم؛ 
فروتن؛ خاضع 

خاص الحَاصض؛ الشنفرد» (ض) الِعَام؛ 
ویژه 

خاصه الْجْمّّبون» الخَوَاضُء الحّامَّة 
(ض) العامة ؛ ويه 

ہہ خرجی الذي الإسراف؛ ولخرجى 

خساصیت الحَاصِیّة الطّبِيعَة» الأ 








خاطرنشان : 


النَائدةء الِعَرّض ؛ اثر 
داشتن ذُوَالخَاصِية: الور 
خاضع > خاشع 


خاطر محر بالقلب بن آثر أو بير( 
الم من الهس اال 

خاطرات الشد کات َر الال؛ 
ال ریات فْنگت ؛ الشقربرات. | 
۳۹ ۱ 

سم جنګ ذِكْرَيَاتُ الحَرْب عَنْ وقائمها و 
حَوَادِثها 

س روزانه ذِكْرَيَاتُ نام عن وقائع 
جرت أو یام مَضَت 

سم سفر مد کات افر قِضَّةُ الشافر 
عََاجَرَى له في الم الرّحْلة 

خاطرجمع السُعَیْنَ؛ المَأمُون» نایم 


الالء فار 23 الال ؛ آسوده خاطر 
خاطرخواه العَاشِق» الشحت: الشولع؛ 
ان ؛ عاشق 


خاطرخواهسی الهش الحْبّ» الولع» 
المَحَنّة؛ ال جُد؛ عشق 

خاطرنشان الشذر الغذ گل الشتّذگل 
المُخَوّف ؛ ياد آور 

كردن (مص) الانذار» الاخطاره 
ال کر اگنش الاشعار؛ 





خاطره 


گوشزدکردن 
خاطره ال کُری؛ الفِكْرء الخیال؛ الضمیر؛ 
ماتَخْطر بالقّلب من أمر از تدبیں 


(مجا) الب اللّفس؛ ياد 
خاطی الخاطی, الشْذیْب؛ المُمَّصّر؛ 
خطاكار 


خاك ارب القّربة» الأرض» المَشْن 
ری القَفْر 

۔ آلود امه المُتْرب» المَخُلوط 
باب 

ہہ آهكى اشراب التشوب بالكلس» 
الكلش الحُجيّر 

سارہ الشّمَارَة نار الحّْب 

انسداز المسخرف؛ اليشخاة» آله 
الجرف؛ سيل 

سیازی الف باشراب» (مجا) عمل 
غیرمفید» غیرشفور 

س برداری حفر الأزضء نَل اراب ین 
وضع الى آخر؛ سه‌برداشتن 

برداشتن ے -بردارى 

سدان المزلت مَرمّى الشراب» (مجا) 
ال سدالي 

سدانی ےه دان 


سروه الكُتَامَة الإبالة التى تنس 


۴۰م 


و ار 
موضع الرَبالةء الكسَاحَة؛ زباله 


~ہروبی الگس» الكش بالیکتت 1 


حزق 9 0 ۱ 


لا 1 دون 1 
تقڈُم العَدُوٌ أوالماء؛ سنگر 

س سار ار اشراب» (مجا) المُتَوَاضِع؛ 
فروتن ۱ 1 

سسبارى (مص) الدفن» اللَّذُفین؛ 
سہ كردن 

خساکستر الژساد المَخحْط» مايبقى 
مِنَالمَوَادٌ بعد احراقها 

سنشين (مجا) القَقِي امد 

خاكسترى الرُمادِيء اللون الأْمَادِيٌ؛ 
فاخته گون 

خاک شناسی علم ارب مَعَرِكة اراب 
الموجود على سطح الأَرْضٍ باه 

خاكشير (ن) بزژالخلخم الخ 

خاککشی حل الراب و نله ِن نحل 
إلى آخر 

خاک وخُل العَجَاجٌ الَشُوب بالأثْرئة و 
الأو ساخ 

خاکه موق الم كل ما ه و ارت 











۳۳۱ خاموش : 
النَاعِم خاله أت الأ الخالة 
خاکی اللُون اقرابی: المخلوط باثٌّراب | سہزنک المزْأةٌالشتأخّرة 
الناعم» شراب ۱ خالی الحالي» الفارغء الَلِيَ» العاري ؛ | 
خاکینه (ط) اج طغام رین | تھی 
ایض والرّبت والذَّقيق سبندی الکذب. الررة 


خال الا رة سَوْدَاء حولها غر 
تَخْرْجٌ علی الجشم؛ الخال الوم 

جوش لتحم في لم مد 

سخالى لزق التقشاء» لج ژفش» 
الط سوا و تياض» الأَرْقَط 

خالد الخَالد» الائ الباقی؛ هميشه 

خالدار الوم ذُوالنَّامَة لشیم 
الأخيّلء الأنْمره الأنمش 

خال زدن (مص) الوَّشْم امش النّقش» 
الرقش؛ خالکوبی؛ خال کویدن 

خالص الخالص» السافی؛ الحخض؛ 
2 : 

خالصه الشلکك أوالأرض الخَامّة 
بسالحکومة الحکویی؛ الأميريّ؛ 
دولتی 8 

خا لکوب الوَاشِمة تاش 

خالکویی > خال‌زدن 

خالکوییدن > خال زدن 

خالو أخو ی الخال ؛ داہی 





خام ۱ الیْحٌء ای الغُفل» ۲ الجایل» 
بلاتّجرة» القَلّم» ۳ جلد غيرمَذْبُوغ» ۱ 
حریر یرل تراب غيرتطيوح» | 


الخام 
سخسواری (مص) اذى بالتواد 
العَذَائيّة الام 


ددست تاب لاخبرة لت الف 
المبتدی» عديم الحِبْرَةٍ وَالمَهارة 
سرأی القاس اي یر مُجَّب» الاه 


سر قلیل العقل» میت الّأي 
الجَاِل 

س‌شددن (مص) الہ البلاحة» الؤفُوع 
تحت تأثيرالآخرين 

طبع لب لبق الخیق» الوَضِيع 

طمع الكثير الط لكا سالک 
الحَال 


كردن (مص) الاغواء الاضلالن 


اتخهیل 


خاموش الصَّامت» الشاکت. الخامد» 





خاموشى 


المَطْفِى» الصَّمُوت؛ خموش 
خاموشى (مص) القَّمت» الشّكوت» 
الانطمّاء الصَّحُوت؛ خموشى 


خامه ١‏ ال الإبد الط ۲ حَرِيدٌ 


غیرتفتول؛ قيماق 
خامه‌ای المضتُوع نلبد المخلوط 
بالژید» الحريرى 


خامهدوزى اريز بالخرین الخياظة 
ری ۱ 

خامه‌زن الک اتب الشموّن اشفاش» 
السام 

خامه كير عامل الأبدة» مَخْاض ابن 
صَانعٌ القَمْطّة 

خامى الجَهْلء عدم ارت قل ای 
الله 

خان الرّئيسء السَّيِّد لین رئيس 
القشِيرة» کر الطّائفة» لق احتژام فی 
الإجالء الذّار الخضان الد کان 
ُثاؤُلبوں خّةاشخل» الشراي» 
لفق ؛ ارب باب 

ب-باجی الأُخْٹ ا ميرة 

سج بك الرفيش الأعلى بآ 
لیف آمیرالأمراء 


خانچه سراي صَغِيره الخان ؛ تیمچه 


TY 


خانخانی رقابة الم والحُكّام دَاخِلَ إ 
البلاد» نظام الإقطاع 

خاندان ۳۹ م العائلة» ال وَالنَسَب؛ Î‏ 
اهل‌بت ؛ خانواده؛ دودمان؛ ۱ 
طایفه 1 

خانسالار الیم القَائْده كبيرالقَزية» 
کبیرالَررَعَة ۱ 

خانقاه الخانقاه. رباط الصو مأوی | 
ال اویش» مجم السُوقَة 

خانگی العائلم اتب یی ؛ لسع 

خانم اليّدة» المزأة» الحْرْمّة الحَرَغ» 
رح العَقيلّة؛ بانو 

خانمان الّار وَ آشلها» آغل البیْت» 
العیال والأولاد ؛ خانواده 


نہبرانداز م2 ی مسب فناء الذار و أمْلهاء 
الباعث على فِناء الأشرّة و تَمَوُفهاء 


الحَرّب ؛ ب سوز 

۔-سوز > - برانداز 

خاتمباز الثفرم باشتاء» القاجرء الزَانِي) 
المَحُور 

خانم بازى القُجوره الرّناءء الفشق» 
السو 

خانم‌خانمها سَيِّدَةَالكَيّدات» العَريقة 





۳۳۳ 


في اب العقيلّة 
خانوادکی مایق بالعائلة» القائلي 
الٹلشوب إلى ال 


خانواده الأشرة الا الأخل» اهل 
البيت» العترّة» الشلالة ؛ اهل بيت؟ 
خانوار؛ خاندان؛ خانمان 


خانوار سه خانواده 
خانه الا ابیت ال الممشكن» 
المَأوّى» المگن حل الاقامة 


سء بخت (مجا) بيث الزُوجَين للمعيشة 
وَالدّحُولٍ فى الحبّاة الرّوجِيّة الشعِيدَة 


سء بهد اشت المَصَمّ المَضَحَّة مُؤْسّسَة 
ِلْحَدماتِ الصَّحَيّة 

۔ہبەدوش المُنُوّد الشّريد اسرد 
ایر من لماوی له 

تكانى تفیض البئت, کلش البَیْتِ و 
تلطیت الما 

سء خدا بَیث‌الله الحرام العتشجد؛ 
المَعبّد الجَامع 

سخراب (مجا) الفقير» ایس النْمٍس؛ 
التطرود 

سدار صساحب الشیت. رب ےالڈاں 
شدیرڈ ایت صَاحِيَةُ الار 


۔ہداری تدبیزالمنزل إدارة ات 








سزاد الولید في بيتِالحْڈوم الؤليدة» | 
الد 

سشاگرد خاوغ البیت؛ مَن يمل | 
فی ايت م مِنَالصٌّبْيَان عادة ۱ 

۔ہنشین المنرّوي» الشغترل الشغتكف | 
في یت العاطل ال 

خاور جهة الشَّرقَ العفرق 

س دور الوق الأُقصَّى ١‏ 

سمزمین + با الرق که مشرق زمين 

۔شناس الجشتشرق» العالم ب بالات 
والأداب وَالعُلُوم السرقية 

۔-شناسی الإِسْيَفْرَاق» الهِلم بالّغات 
والأداب وَالعُلُوم سود 

۔ہمیانه الق الأَؤْسَط 

سم نزدیک الّرق الأذنى 

خاويار (ح) نوع ین السك المَغْرُوف 
(کافیار) فى بحر خزر (قزوين) 
وليئُوضِه خزاض عَذَايّة نُصَدَّر إلى 
الخارج؛ انل 

خائف الخائفء ار ؛ ترسو 

خاينده المَاضِغ» اللائكك ؛ جونده 

خايه النيِضّة الخْصْيَة؛؟ بيضه؛ خصيه 

خاییدن المَشغ؛ لوک انيع ۱ 


خانیدن؛ جویدن 





خائيدن 


خائیدن > خاییدن 

خاییده التضاغ المُضَاعَةء سابِشضغ ؛ 
جویده 

خب مضَئّر کلمة (خوب) جیده طَيْب؛ 
خوب 

خبائت الحَبائقه الحَّيِتْء الصَبَاقة ؛ 
پلیدی؛ خبث 

خباز الخئاز» الحًابز صَاحِبُ الخبزه 
نانوا 

خبازی الخبّازة» جزقَة الكثاز المَخْبر؛ 
نانوابی 

خبث > خبائت 

ت ظتنت سوم الجبلة» الدَّنَاءة الأیلة؛ 
بدجنسی 

خبر الخبر؛ الحَدِيثء اَبَأ الإعلام؛ تقل 
الكلام» الآوايةء نشرَةٌ الا تاره 
آكاهى؛ حديث 

آوردن (سص) الإخبارء الإغلام» 
الاغلان؛ الإشعار؛ سه دادن 

جين اكام الوَائٰي؛ الجَاسُوس؛ 

(سص) اش تزيين اس 

پلکذب و شی الكلام» الجَاسُوسِيّة 


۔ہ دادن ے ہ آوردن 








۳۳۴ 


سدار الط عَلَى الشَّىءه فعل آسر | 
پمعنی إِسْتَعِد؛ مستحضو؛ آمادەباش ١‏ 

كردن (مص) الاءخبار الاءغلام 

خبرگان الحْبرّاءء الشحرَبُرن» العُلَّمَاء 
لها 1 

خسبرگرفتن الاشتخبار: الإشيثلام» 
الإنتطلاع 1 

خبركزار الشخبر» الشراسل؛ مُرَايِل | 
صَحَفِيَ» وكيل الأنباء 

خبرگزاری وكاة الأنباء » تَشْرّةالأنباء 

خبركى الحَذدَّاقَة المَهَّارَة؛ الخيْرّة 
۳۹ ة؛ مهارت 

خبرنگار مُرايل صَحَفِي) مُخْيرٌ الجريدة» 
ُعْلِنْ الأخبار و الأنباء 

خبرنگاری هراس الصّحُف وَالمَحَلّات» 
شرح الأخبار و الا 

خبره الخبر الخَبْر الام بالخَبر 
الحًہیں المُجَرّبء الحَاذِق؛ آگاه؛ 
صاحب نظر 

خبط (مص) الإشتباه» الشَهُوه الحَبْطة؛ 
اشتباه؛ س- كردن 

سم دماغ إِضْطِرابٌ فِكْرِيْء اَم 
الشّحْمّة ۱ 

ہہ كردن سے خبط 


۳۳۵ 


خسبیث الخبیث. الَُجس: الناید» 

خبير الخیں التامر الط ؛ آگاه 

خبل امین القصيرء الشصیرالشبیح» 
امحتُري؛ خيله 

خپله ے خبل 

تام الجتام ها الإختتام ؛ پایان 

ختم (مص) الختا لفاغ ین العَمل» 
الاتمام» کل مایْختم به ؛سم كردن 

كردن > ختم 

ختنه الخشن» الختَان الخَلْنَة 

۔-سوران الإحتفال بالحیین الْعَذِيره 

كردن الختائة جرف الحّاتِن» 
الا نیتان» خن اسب 

خجالت (سص) السْجّل» الحَیّاء 
الا سس طرآب بسےٌالحَسیاو؛ 
شرمندگی؛ - کٹیدن 

نہ دادن (مص) التخْجيل» الحْقِير 

ل زده الخجْلان؛ الحَجل ؛ شرمنده؛ 
00 

ب كشيدن (مص) ے خحالت 

خجاتی الحَجُول؛ الخجل؛ 
الکثیرالحجل ؛ کمرو ؛ خجول 


خحسته الشعید. الماک المَیْمون؛ 








مباركك؛ فرخنده 

ساد يكن سعیداه كُلْيَسْعَد؛ مبارکباد 

روز الوم النشعید» الوم المْبّارکد» | 
العید؛ روزبه 

۔-طالع خسن الطَّالِع؛ سيد الحظء ! 
المحظوظ » الحَظِيظ ؛ خوش‌شانس 

خجل .> خجالت‌زده 

ب-‌شدن (مص) الحَجّلء الاضطراب | 
مِنّالحباء ؛ شرمنده شدن 

خجول > خجالتى 

خدا اللہ الالم الب الحالق» التغبوده 
الواجث الوؤّجود؛ آفریدگار؛ اله؛ 
ايزد؛ بروردكار؛ خداوند؛ 
خداوندكار 

سہ يرست العابد المُوَحّد؛ المُؤّمِن 

يرستى (مص) المِبَادة» الُوجید 
الإيمان بالل تعالی 

سپسندانه مايَرضّى به له تعالی 

ترس اي ايء الورع: لرّ هد 

حافظ فی أمان اللہ تعبیر دُعائی عند 
الوداع؛ خدانگهدار ۱ 

حافظی (مص) التُودِيع 

سداد المَوّهُوب من له تعالی؛ عطاء الله 

۔-شناس الثو عد» المُؤین بالله تعالی؛ 


خداوند 


المُغْترف بالحَقَ 

شناسى التوحید» الإيمان» اليقين» 
الاغتراف بِالْحَنّ؛ الهيات 

سہنشناس الكافر» الجاحد لْنِعَم ركه 

وكيلى تعبیر لو مر الى الله 
تعالی 

خداوند ے خدا 

خداوندگار > خدا 

خدایگان اللهتعالى» الخالق؛ العالکك» 
المَلكك 

خدشه الضذش, (ج) دوش 
آثرالخذش ؛ خراش 

خدعه الحدعة» العکی الجيلّة» الخداع» 
مابخد عبه؛ نيرتكك 

خسدمات الخدّمات؛ جمعالخيذمة 
الشداعَداث الى تم لیر 

خدمت الجِذمَة (ج) خدمات 

س زیرپرچم خسم ةالملم» الخدتة 
العَشکریّة الجُندِيّة؛ سم سربازی 

سر سربازی > -- زیرپرچم 

کار الخاد (ج) دام و حدم 
الحَادِمَة 

کاری حَالّة الحّادم؛ الحَادِييّة 

كردن (مص) الخدمة 








۶ 


زار الخسادم الملستخدم؛ | 
بيشخدمت؛ خادم؛ زيردست 

سمگزاران الحُدَّام حدم المْسْتَحْدمون | 

۔ہگزاری (مص) الخذمة: إِسْدَاءٌ الخدّمة 

خدو امسّاق. ازاق ؛ آب‌دهان 1 

خدیو الحديوء الایں الملكك. الرّعِيم» 
كبيرالقُوم؛ پادشاه ۱ 

خر (ح) الجمان المَطِيّة؛ الاغ 1 

خراب الحراب؛ الخرب. الشّكران» 
الحُعوّقَ؛ْ قمصور 

خرابات الب الحَكَارَّة» بِيثالذَّعَارَة 
عع الفشق وَالفَمَاد 

خراباتى النّسبّة إلى خرابات» مایق 

خراب‌شدن (مص) الانهدام؛ الماد 
مسد الإنتقاض» الراب 

خرابكار المْحرّب الخارب؛ الشفید؛ 
الشاب المُخل بان 

خرابکاری (مص) اشخریب؛ الإفشاد 
الإخلال» الشغب» دمر ٭ القذم؛ 
خراب كردن 

خرا بكردن ے خرابکاری 

خرابه الحرب الخَرَابء المَهْدُوم 
العهدّم؛ ويرانه 

خسراج الحَرَاج الإتاوة الجزية 


۳۳۷ 


الضریبّة؛ مالبات 

راج الحْرّاج» الب المُشرف؟ 
ولخرج ۱ 

خراجگزار مودي الضریبق ذَافِمٌ الجزْيّة» 
دافع الحْرَاج 

خراجگیر الجّابی» المُحَضّلء المشتوفي 

خرازی الخرازة» جِرفةٌالكَرّاز 

خرآس الْمِطحَئة الي يديرها الحَبّوان 


كالحمار ؛ خراسيا 

خرآسیا ے خرآس 

خراش الحذش, الحخش: الگذش؛ 
الگذح؛ خش 

خراشاندن (مص) الَّخْدِيشء امیش 
الیش ایح 

خراشیده (مف) المخدوش» المخرو ح؛ 
الٹگڈش 

خرّاط الخَراط» حرط العود؛ 
چوب تراش 

خراطى الخراطة حِرْئّة الحَرٌاط؛ 
چوب تراشی 


خرافات الخُرافات جم الخُراقة» 
ال خادیث امَاطِلَة الأوهام؛ پندارها 
خرافاتی المْتََدٌ بالحرافات؛ الخَرف» 





خرپول : 


5 


الفایدالعقل الحرافی؛ امل؛ خرافی 

خرافه اة الف الباطل مُطْلقاً 

نہ برست المُعتَقِدٌ بالحُرافات وَالأوهام 

خرافی ے خرافاتی 

خرام الشیر بغنج و دلالء المّرَح» مُرَافِقَ | 
الصيف» الْحَقٌی الا الحییل 

خرامان الش کب الالء المَائى.أ 
بالعنّ وَالدُلالء الفرحان؛ 2 1 
خرامنده؛ دنان 

خرامنده > خرامان 

خرامیدن مَشْيّة فیها نَبَخْثْر و دلال» 
در للج الغنج ۱ 

خربازار اوق المْزدجمة بائٌاس محل 
كثير الّوضّاء ًالصاح 

خربان صاحب الحمار؛ حارش الحمار 

خربزه (ن) بطم الأضفرء امه 
خربوزه 

خربوزه ے خربزه 

خريشته الحْيمةء الطّاق» الب الايوان» 

خسرپوز (ح) لماش ال طواط ؛ 
شبپرہ 

خريول ذوالمالء پراش وت 
سنالي؛ ثرو تمند 





خرتوخر 


خسرتوخر بلاطم وا نام الهج 
ژالعزج؛ بی نظم " 

خرج الحُژج ال المضرّف؛ هزینه 

دادن (مص) الاءنسفاق للتعيشة» 
(مجا) الاءطعام 

سهکردن الإثفاق» ضرف المال بَذّل 
الال 

دادن إعطاء اه الانفاق» (مجا) 
الا طعام 

خرجین الحُزج؛ عاء آز کیش یوضع 
على ظهر الام 

خرچال (ح) طاثر كبير الجن و ويل 
الشُْق يُصطاد بالبازي اوالشّاهِين» 
الحبارَى 

خرجسانه ے> خرجسونه 

خرجسونه (ح) انس الخُنْفّسَاء 


دوه سوداء كريهة الزَائِحَةا 
خرجسانه؛ گوّز 


خرچنگ (ح) ۱ الرطان» المَلْطّعُونء 
۲ (فكك) احدى الصُّور الَلكية. بر 
في‌لشماء» البرجٌ الزابع ین روج 
الإنتي عشر و یطابق شهر (تیر) الشهر 
الرابع من الشَئَةٍ الشْنْمِيّة الإيرانيّة» 





, ۸ 


(طب) ۳ وَرَمٌ خبیث بَحخْذُٹ فِي | 
الجسم؛ سرطان؛ چنگار 

خرحمالى الشُخرَة ععل دون أجرة | 
07 ۱ 

شوش دید گر فقوم 
خرناس 

خسرخسره التلعوم» مجرئ السام ۱ 
فيالحلن لو , ۱ 

خرد العَفْل الهم الرأي» الاذراک؛ 
عقل ۲ 

خرد الصغیر الطفل» القلیل؛ كوجك 

خرداد الشهر الثالث مِنَالكئَةٍ اش 
الإيراييّة (خردادماه)؛ جوزا 

خردادگان یسید كان يام فِياليّوم 
السّادس من شهر خرداد فى كل عام 
قديما فى ايران 

خردسال الطَفْل» صَغِير ان القاصر 

خردشدن (مص) الانجطام الانسحاق» 
الانکسار 

خردکردن (مص) الحطم» الَحُطِیم 
امفتیت. الق الكشر؛ شکستن 

خسردکننده (فا) الکایں المُحَطّم 
الشّاجقء العْمُنّت 

خردگرا المتجل اف المُنْتِيِي الى 





۳۳۹ 


هب أَصَالَةِ العمل 

خردکرایی مکتب فَلسَفِيَ مخ القفل 
على الحواس والتجارب و ينقد 
بِکَنَابَة العقل ء دُونالوَخیء العَقَلئْةَ 
ات أَصَالَةُ الققل ٠‏ 

خسردل (ن) الخَردّل» نبات عغشبی 
بل فوالريل ر 

خردمند العَاقِل» الفاهم» الهم ال كي؛ 
باخرد؛ باهوش؛ فر زانه؛ کلەدار 

خردمندانه بذ کاء» بققل 

خردمندى الذكاء 

خردوخمير الشنگیڑ الشتلاشی» 
المتَصَعْضِعء الست 

خردوريز وَسَائلُ زَِیدہُ امن ال 
خرده‌ریز 

خرده لت جُرْءٌ تناو یی ي السغره 
القلیل نلسن ؛ -ریز 

ساوستا فصل ين كتاب (اوستا) الذى 
يَنْتَيلُ على الأَذْعِيَّة والصَوّاعظ 
الخَاصّة بالأمیاد وَالمرايم الدييّة في 
المذهب الرَّرْدُشْتَى 

بين الدقیق ار فِى الأثور: المتتقد 
شریع اب نازک بين 











خرس ۱ 


سیینی هاش الَظَرْ في عَواقب | 
لش الإنتقادء قد ٠‏ 

سریزے سہوریز؛ خرده 

فرمايش دستوژ بلاٹیژں نو دون 
مورد أ1 

سفروشی البئْع بالْرّقات مِهَْة الط 

لہ کاری اعمال مُتَدَدَقَة صَغِيرَة لأ أَهَطة. أ 
ها 1 

نہ گرفتن (مسص) الاءنتقاد؛ اب 
ایب 

۔-گیری الایاد الإختراض» ات 
ابرادگرفتن 

مالك مالک أَرْضٍ زرا صغیرة» 
المالكك الصغير 

خردی الط سوق حال الطّفل؛ 
٢‏ و 

خرزه آله التناشل فٰي‌ال كور 

خرزهره (ن) رف ای شَجْرَة 
الذَّْلَى 

خرس (ح) الب (ج) أذباب و یج 
حيوان منّالقباع؛ دب 

سم باز مُلاعَبَة الب تزية الب 

ے بزرك (ح) الدب المُطبي» (نک) 


2 رر و 


الدب الاي ور فَلكة تالف من 





خرسک 


سَبْعة كواكب طق عَلیھا لبنّاٹُ اش 
الکبری)؛ ب قطبی 

ہے قطبی ے سے بزرك 
نوعمّالّوب» (ح) نتاج لب 

خرس كوجك (فک) الدب الأضغر 
صُورَة فُلِكَيّة تُطلّق عَلَيها بات اش 
الصّغْرَى) و ينها اشجْمٌ المَغْرُوف + 
(جَذي الترقّد) الى تغرف به القئلة 

خسرسند الزحان» الکشرور الرح» 
القانع؛ الزاضي ؛ شاد 

كردن (مص) ایح الإقناع» 
الإؤضاء 

خرسندى المَرّح» المَسَرَّة الؤضاءء 
الارتياح 

خرسنك صَخْرَة كَبيرَة الجَلمَد 
الخلمود 

طبع لخن ااشخیت ؛ گول 

خُرطوم الخُرطوم» انف الفيل» عَاصِمَة 
بلادالشودان» (مجا) لت الیل 

خرف ے خرفت 

خرفت الخُرف» الیل ین الكبر؛ 
خرف 

خرفه (ن) الفرفجينء ال ال 


پت 





f° 


خرق (مص) الخَرّن, الَّّ اشنزیق؛ 
پاره کردن 1 

ب عسادت (سص) خرن العَادَةق | 
نَقْضالعَادَةء تَجاوٌزَالعَادَة : 

خسرقه ال القطعة مالوب | 
یه الدّراويش 

سہ پوش الذرویش: یره الصوفي 

سم تھ یکر دن (مص) (كنا) المت 

رك (ح) ١‏ الجطشه جعاژ صَفيرا 
حمارٌ شبن امز فِي‌الألعاب 
رای (ن) ۲ نوع نامر البابس ؛ 
خرماخركك 

خركارى القيام بلغا الشَاقةء الأغمال 
الصّعبَة 

كردن (مص) الاحتیال» المُذاع 
المكر إِمْسَادًاك أى 

خركى بحماقة» الحَيُوَانِيَ کالجماره 
عمل غیرانماني ۱ 

خرگاه خَبْمَة كبيرة: میم اشلطان؛ 
اقلاطف الم ؛ چادربزرگ 

سہزدن (مسں) خیم الإقَامَةُ 

خسرگوش (ح) لب رب (ج( 

انب الخُرّن (ج) زان 





۳۴۱ 


خوّم (ص) ۱ الشژوں المرحان» (مو) 
۲ لحن مُو سيقي ايراني 

خرما (ن) اش الوْطّب»ء <"درخت 
کا اشخل» تَجَوَائّمر > 

ين (ن) اش تُخْلَاقّس الحذع 
ساق اة 

يزان (مجا) فصل الحَڑ الشديد فی 
الصيف 

فروش الکارء باع انر 

خرمالو (ن) الكرّزء سح ین فصيلة 
الزات مهد الأَصْلِى إیژان 

خسسرمابی الت شوب الى اشر 
اب اشغ بائعالتمرء ون اشر 

خرّم‌دین كان يُطلّق علی اي إلى 
مذهب بابک الحُرّمِي 

خرمست انم الشكُران» شوه 
الشّكران 

خرمكس (ح) اشعرتد(ج) کر دای 
ضَجِمَة زَرْقَاء تشفط عَلَّى الڈواب 
ود یھا 

خرمن ال المَوضِمٌ الى جت فيه 
هید و داش باوزج» الگُدُس؛ 
الکدّاس كومَةٌ الفَمْح أو الشَّعِير 
الگوتة ین کل شَئ کالفُعر وانوّزهه 





خرنوب | 


هه الم ١‏ 

سیسا مراقب الْمَخْصُول بالات | 
والحثُوب ۱ 

جا ے ۔ہگاہ 

سہسوخته (کنا) الشْتََور الخشران» | 
الاسر 

س کردن (مص) الگڈس: الَكْدِيسء.| 
ذس الحصید 1 

سکوب النُورَج؛ گة الحرّاثء ارج 

ہہ کسوبی (مص) الدّؤْسء ارس ؛ 
سہ کوش 

نہ کوفتن ے سد كوبى 

كاه مَحَل وضع الخهید وَاللال 
ِدّرْسِها بالنُورَج و تخوه؛ سمجا 

خرمهره الحَرّه حر كبيرة مِنّالخزف 
علق على رقاب الیل أواليجمار 

خرمى القَرّح» الشّدور» البَيْجّة ؛ شادى 

خُراس اجره یط اگائ ار 
ار خرناس و 

خرناسه > خرناس 

سہ كشيدن (مص) الخْرحرة» الط 

خُرنای (مو) لَحْنْ ميت ابراني؛ 
كرناى 


خرنوب (ن) الخُرنوب» سجر شمه من 





خرو 


فسبهة لفات دا لزق 

خرو (ن) رَهْرَة الحُّبَارّى؛ الخَطْمِي؛ 
الطب ؛ خيرواكل ختمى ١‏ 

خروج (مص) الخُڑوج: مرج اروز 

كردن (مص) العضیان, ت راطع 
القورة 

خروجى تأشيرةٌ الشُرُوجٍ عَن البلا 
محل الخّرُوجء الات الم للخروج 

خسر وحشى (ح) جستارال خش» 
جمَاژالزٌرد؛ گورخر 

خروس (ح) الڈیک:(ج) دُبُوك, دِيَكّة 
ذَكَوالدجَاجٍ 

۔۔بازی ١‏ الب بالذّيكة ۲ (مجا) 

مُعَارَكَةُ الذّيُوكك والَمَدّجٍ إليها ۳۹ 

ود 
و ھی یڈ 

۔-جسنگی ١‏ (ح) ایک الهاج 
۲ (مجا) الباجٹ عَنِ الثم المُحَارب 

۔۔خوان ۱ (مجا) ار آخِرٌ الیل و 
یل لب ۲ مجرت الذي 
جر ۱ 

خروسک ۱ ديك ضفیر قله ای 
قل الحَئن» بظالخزاق ۲ (طب) 











FY 


الشّعَال اليك ؛ خروسه 

خروس‌وزن إضطلاح رباضي بطل ا 
على لح دی في وَزنِ المصارع | 
فى الاب الرياضِيّة و يكون ذلك 
١8 - ۱ 7‏ كيلوغراماً لوزن 

خروسه > خروسکف 

خروش الصّراخ» الإِسَیَفَائة الصريخ.| 
الهيّاج الهَيّجان» الصّياح؛ خروشيدن | 

خسروشان الائج» اشایی الصَّدَّاخْ 
الخنتفيث» الصاخب؛ خروشنده 

خروشنده > خروشان 

خروشیدن (مص) ے خروش 

خرید (مص) الشَّراءء الإنتياع» الشَّرَى؛ 
<"نیروی خرید" قُوّة لرآء مَالئَا>؛ 
خربداری؟ خريدن 

خريدار (فا) المُمْكَرِي» الشّارِى» ١ج(‏ 
شُراة» الّاع 

خريدارى ے خريد 

خريد اقساطى الثّراء الفط 

خريدن ے خريد 

خريد نسيه الثراء يتأجيل دفع امن 
الاتتیاع ھا ۱ 

خريد نقدى الشراء نقداء الإتياع يدفم 
اق معلا 





۳۴۳ 


خريدوفروش الإيتياع؛ المِيْعٌ وَالشّراء؛ 
ابتیاع؛ يبع 

خريف الخريف» فصل الخريف» مَویمٌ 
تَسَاقْطٍ أوراق الأشُجار ؛ پاییز 

خز (ح) ای القاقوم فراء َد من 
جود الاقم والشنجاب. الحْر قاقم 

خزان > باييز 

خزانه الجِرَّانّة» المَحْزن المخدّع» 
الجا 

دار مأمور المَخْرّن أيِينٌ الحَزيئة ؛ 
خازن 

سدارى مديريّةُ الجزانّة» أمائّة المَخوّن 

سء دولت بیث‌المال» خزائةُ ال 

۔ہء كتاب المكتبة» خزائةٌ الب 

خزعبلات الخُرَغْبْلء الْخُرَعْبلّة» (ج) 
تلات الأَحَاديتٌ المُسستظرفة 
البَاطِلة؛ اف 

رن ع الرّحَاقَاتَ» الحَیّواناٹ 
التي تَدْتُ عَلَی الا رْض رٌخفاً 

خزنده (ح) الحیوان الرّاحف» الزّحَافة 

خزوک (ح) الجعَلء الحُش) سوسک 

خزه (ن) لب نبات ليش ك ڈور 
حَقِبتیّة بلمو في الأما کين الرطبة 

خزیدن (مص) ال خف» ال الت 





خزینه مکانْ الحْرن؛ <"خزينة دولت" إ 
یت المال > 

خس الحَقِيرء الوَضِيع» الیل» (ن) ابن | 
مشب الیّابس 

خسارت الحُمَارَة» القّوَّر الم [ 
التّقصان» الضَيق ؛ زيان؛ خسران 

سسدیدن (مص) الحّشرء اور زیان.| 


ديدن 1 
خساست (مص) الخشّة؛ الحْسَاسَة؛ 
رذالت 


خسب (مص) الوم الام ؛ خسبيدن 

خسباندن (سص) اويم الازقاد؛ 
خواباندن 

خسبیدن + خسب 

خست ‏ خسته 

خشت الخة الحُسَاسّة» الحشومّةه 
الدّناءة ؛ خسیسی 

خستگی الّعبء الذّبول» الثم العل» 
القياء» المّلآل؟ ستوه 

خسته الَّمْئَان» اتب المنهُوك. الم 

شدن (مص) اا اسب الكل 
الضجَّر 

كردن (مسص) الأليم؛ الاشعاب؛ 
الاغیّاء» الاجهاد؛ ارهاق 








خسران > خسارت 

خسرو کسری» (ج) اة إشم کل 
ملک ین ملوك امرس قبل الاشلام ؛ 
کسری 

خسروانه اة إلى (خسرو)» الكلكي؛ 
خسروانی 

خسروانى لحن مُوسِقِيَ ايراني ین 
الْحّان (باريد) فى أيام كسرئ پرویز؛ 
خسروانه 

خسروفر اة الیک جلاَة لک 

خسروى ١‏ اة إلى (خسرو)» ۲ نوع 

خسکه (ن) الحَسكث, الشّوكء الشّوكة ؛ 
خار 

خسوف الخشوف» ذهاب ضَوءِ التَحر؛ 
گرفتگی‌ماه 

خسیس الكّسيسء البخیل؛ ادن 
الزّذِيل؛ بخل‌ورزیدن؛ كنس 

خش الحّرش؛ خذش صفیر؛ خراش 

خشاب مخزن الڑژصاص فی الق 


-- لین این اللبنة الآخر ؛ آجر 


FF 





سمال صانم ان إابناء» الم 
انرم ۱ 

خشخاش (ن) الحّنْخاشء نباٹ عُشْبِيْ 
یحو أكواٌ بیاء مُنَوْمٌ و شخڈر] 
شرج من عصارته ماه الإفیون 

خشك الجاف اليابس. الجّايد | 
الناشِنء الذابلء الخّييس 

خشكاندن (مص) ایس اجيف 
(ض) اقِْلل؛ خشکانیدن 

خشكانيدن 8 (مص) خشکاندن 

خشکبار (ف) القَوَاكَةٌ الشحَتَقَةَ 
الحْجَمّمَات كاللوز والجوز والحبوب و 
نحوها 

خشکه‌دمساغ الأخحق» الکفثوم؛ 
المَحزُون 

خشكسالى سَنَهُ مُجدرئة» عَامٌ قاجط » مَنة 
فَخْط؛ خشکسال 

خشكدشدن (مص) الجّقاف: الذّبول» 
اف الحُحُود. التُشف؛ خشكيدن 

خشکتاشدہ شنت الذابل» اهَمّف» 
منم المتَشّف؛ خشكيده 

خشکشویی عسل اباب علیاشاشف» 








۳۴۵ 


سس 


لغییل الشف 

خشکٹاکسردن (صص) الشف 
افيف الیییس 

خشكدكن النَشَّافء الُقَالة المِْشّمَة 

خشك مغز قلیل العَقل؛ حاڈالکزاج؛ 
المعتوه» الگخيف 

خشكناى الحُلقُوم الحَنْجَرَة 

خشك وخسالى المُسارغ» بلاتعَارف» 
الصف 

خشكه الخبز الحححُوسء خُبرٌ يابس» نوع 
من الفولاذ الب 

بسز (ط) عايل الگغک» صایْم 
البشكويت 

خشكى اقفر أزض قفر الأَرْضُ 
اليايسّة» الجَمّافء الِِومَة 

خشكيدن ے خشك د شدن 

خشكيده ے خشک‌شده 

خشم (مص) الغشّب. المَيْظ » القَهْر» 
الزَعَلء القضّطء الفْمَة ! شضب؛ 
غیظب ناخشنودی 

آلود العضبان؛ الب المُئفِض» 
لعَصُوبء العبُوسء النَاقِم؛ خشمگین؛ 
خشمناك 

-آلوده ے خشم آلود 








خشونت | 

فروخوردن (مسص) الکظم. مَِظم ا 
لقي » حبش الط ۱ 

فروخورده الکاظم الشاكت» | 
الْكَاظِمْ لبط 

كرفتن (مص) الُمَقّب؛ شب | 
الحُفاضّبَة الڑغتیاظ ؛ الاعَاظة 

خشمكين > خشم آلود؛ براق 

خشمناك > خشم آلود 

خُشن الْین: الب الشّديد الجافي 
الم القَلِظ؛ زیر ۱ 

سشدن (مص) الحْشُوئّة الخَنَانّة 
(ض) الُمُومة لین 

خشنود الراضی الکشژور الشرحان؛ 
القرح» ای الفََحَائة؛ شاد 

شدن (مص) الاضاء؛ الشژوں 
إنشراح الصذر» الفَرّح؛ شادشدن 

كردن (مسص) الارضاء : اشفریح» 
الصَرّة الاءفراح؛ شادکردن 

خشنودی المَسَرّة: المَرّحء الإبتهاج» 
(ض) الحزن؛ شادی 

خشوع المع الحْصوع» اشواضع؛ 
فرو تنی؛ خضوع 

خشونت الخُنُّوئق اللَّدَّةه الجَمَّاء 
الفلّت المَضَاضَة؛ سے كردن 





مله 


كردن ے خشونت 

خصلت الحَصْلَةَ (ج) خصال العَادَة 
لح المُحِيّة الطبيعّة؛ ویڑگی 

خصم العمّسم الق الشخالف» 
المُنازع؛ دشمن 

خصوص الخُصُوص» بخْمصُوص» 
فمابتَعلنَ؛ في اسان 

خسصوصاً لیا را على 
الخُصُوص. على وَج الخُصُوصٍ ؛ 
بويزه 

خصوصى الحٌاض:؛ الخُصُوصِي؛ (ض) 
هي 

خصوصيات الخمّومیّات جسع 
الخْصُوصِيَّة» الخمائص, السمّات» 
الأخلاق؛ ویژگیها 

خصومت (مص) الخُصُومَة: العَدَاوة» 
الخلاف الْرّاع؛ دشمنى؛ ‏ كردن 

كردن ے خصومت 

خصيه الحْضيّة» ایض بن‌الجشم؛ خايه 

خضاب الحشّاب. مایْخمّت بوالشئر؛ 
رنګ مو 

كردن (سص) الخَشُبء تُحْضِيب 
اسر بالجنّاءٍ عادةٌ 

خضوع ے خشوع 











۳۳۶ 


خط الم الط الکتَف الا ! 
سیم الخد ااصلّة بين تُفْعكن؛ | 
سطر ٢.‏ 

خطا الخّطاء » الحَطّا الاشتباه» انب 
(ض) المّواب؛ نادرست؛ كردن | 

خطاب (مص) الخطاب» الكلأم» البيانء 
الشّؤالء الحُخاطبة 

خسطابخش المَافِن الفَعّار المَقُون | 
الَافي؛ الشتايح 

خسطابه (سص) الخطّائة الحُطْبَق 
الطب الوَعْظء العِة؛ سخنرانى 

خطاپوش کاغ الأشراں یال 
السا انار (ينْصعَاَة تعالى) 

خط آتش خط الثاں جَئِهَةُ الحَوّب 

یس َم لهذ ةو الوب 
الى جين لِأَجْل وضع شُروط الصّلح 

خطاط الخَطّاط ‏ الرسّام» الحَسَنْ الحَطّ» 
شم الخَطْ؛ خوشنویس 

خطاکار المذب» المخطئى» الخَاطِئ» 
المُجْرِم ؛ بزهکار؛ خاطی 

خطاکردن > خطا 

خط آهن خَط القِطارٍ الحیدي» كه 
الحید ؛ راه آهن 

خط ابرو الحَاجب» الم الذي فوق 


خط عمودى : 





FY 
العين بِلَحْيهِ و شعْرِه‎ 

خط اتوبوس موقف الأتوبوس للوگاب» 
موقف الباص 


خط استوا(م) خط الاشیواء 
عند الجُغْرافِيّينَ» دائرةٌ حول الكُرّة 
ال لیب این فيم بها 
الأرضٍ إلى نشقین شمالي و جنوبي 

خطافتادن تخريئّة هر عَلَى الجلده 
دو الإفطار عَلی النّيْ 

خط افقی (ها الح أي 

خطباز (ه) الط توح الط الذي 
یحتف طرفاه 

خط بسته (ه) الط السْملق» الدائرّة» 
تن 

خط بطلان حط الإبطالء الاشکاء 
العف 

خطبه (مص) الط الخطائة» الو نغظ؛ 
سخنرانی 

س خوان الخطیب. الحاطب 

سء عقد الخطبّة» طَلْبُ المَزأة لِاژُواج 
في تخضر من او 

خط پایان نهاة الخَطاء الط النهائي 

خط تلفن الحٌْ لليُوني؛ ہلکگ هاتَفِئ 

خط تلكراف الط الشلغرافی؛ مسيرة 








بر 1 

خط قیرہ خط صغیر افقى يفصل بين | 
عددين أو كلمتين؛ علامةٌ لاح او | 
ریق في‌الجتاب ۱ 

خطخورده الصَنْطُو ب٠‏ اسب 1 

خط دادن (مص) الھدایة الارشاد» 
06 1 

خطدار الشخطط ‏ الشنطب 1 

خط دفاع خط الذّفاع؛ تحصينات مِنْ 
شٌأھا أن حول دون یراب العَدُوٌ من 
التوقع 

خظر الط الاشراف على القلاك؛ 
میهد د ملاع الإنسان 

سم آفرین بَاعِث الخَطرء مایب الحُطر 

خطرناک الشخطر الضْطر الشهلک» 
الخطیر 

خطزدن (مص) الطب الَتْطِيب» 
الحَدت 

خط سير الکہیں المَسِيرّة» المَجْرّى 

خط شكسته نوع من الخَط الفَارِسِي (ها 
الط الشكبر فی الْهَنْدَسَة 

خطشناسی الم 7۴ فة الحُطوّط و 
أنواعهاء مغر الحٌط 

خط ممودق ارا العَمُودِيٌ؛ الط 


خط قائم 


القائم على خط آخر بحيث يُحَدِتُ 
على جانبیه زاو یتین مُنَسَاو بتينَ؛ خط 
فائي 

خط قائم > خط عمودى 

خط كش المشطرة» التشطرة: مائسطديه 
الكتاب 

خط كشيدن (مص) الرسم؛ رَسْمْ الخُط » 
اقفخْطِيط» الخ الحَذّف؛ قلم 
کشیدن 

خط لولة آب الأثوب المْعَدَلِامَالَةِ الماء 
إلى الأماكن وَالْمَحَلاتء ابو الماء 

خط لولة گاز اب الماز الخاص الله 
إلى الوت والأماكن 

خط مستقيم الحَطّ المشتقيم» هو 
عا بين کین ۱ 

خطمشی خط العمل ریق ال 
الشلوكف وال خلاق؛ روش 

سم دولت برامج الحُكُومَة فى إدارة 
اعمالها و كيفِيّةُ إلجرائهاء موق 
الحُكُومَةٍ و منهاجها 

خط ميخى الط اليشتاري» رن 
كان یُکتَبُ به في العُصَورٍ المَاضِيّة ۱ 

خطنوشتن (مص) الاب لحري 
کیب الکتْب ۱ 





TFA 


خطوخال (مجا) ظاهِرٌ اجه میات | 
الوَجْهِ وَالشُورة ؛ <"خوش خط وأ 
خال الجييل > ۱ 

خطور (مص) الحُطُور ام اد 
ذكزالأئر بِفڈاگشیان؛ بەباد آمدن | 

خطوط الحطوط » جم الخَطّ ء الطّرق» 
الأشلاكك ۱ 

سب دريسايى الخُطوط الب خعة | 
الْمَْامّلات لبحریه :1 

سم مسخابرات الحُطُوط الهَاتَفيّة 
الأشلاك ايفو نبة 

+ ه‌وایسی الحُطوط الجَوٌيّة 
المُوَاصلات رالزق الحَوّية 

خطونشان الط وَالعَلامة؛ (مجا) 
هید 

سہ کشیدن (مص) اوعد بِالعُُوبة 

خطه الط الله اششد. النَصْمِيم 

خطى الب إلى الخّطّ» الحخطي» 
مان اليد دون الطّبع ٤‏ <" کتاب 
خَطَى الَسحَهُ الخَطَيّة مِنَ الكتاب > 

خطيب الخطیب. الحٌاطب ؛ سخنران 

خطیر المَطے + ایی الام لشهع 
ذُوالامَگة هَمّيّه ؛ <”عالیقدر' ”خطیزالان > 





۳۴۹ 


خفا الحَمَاء » الحْفْيّة» (ض) الّمُور؛ 
پنهانی 

خسغاش (ح) التّاش: ال طسواط؛ 

شب پره؛ شير مرغ 

خقت الخلّة لد يداش ؛ 

خفتان جه بل فی الوب 

خفتن (مص) ارب اللُومَة اد 
امْعّاس؛ خوابیدن 

خفته النائم» الراقده من مُو في حَالة 
الوم؛ خواییده 

خسفقان (مصن) لحْمَفَان السْمُوق» 
الاضسطراب. شحو ده الإلميزاز؛ 
خفه خون؛ اختناق 

س آور ماسب الاضسطراب» 

مائیث الحَنَقانء (مجا) المُخيق 

خفكى (سص) الإخيئاق» الإنخناق ؛ 
خده شدن 

خفه (مف) المَحْنُوقء الخَییق؛ التق 

ءخون > خفقان 

۔ہشدن ے خفگی 

كردن (مص) الحَتّق؛ ازرد الَْخْنِيقَ 

كنخده (فا) الحّانق» الحخيق» الررّاد 

خفی الحَفِيء العلئیر؛ عَبرالظًار؛ بنهان 

خفیف ۱ تن السريع في الععل 


خواری 


خلاصه 
- ۱ 
(ض) ۲ الیل بحر ين بحور الّعر؛ | 
بی‌ارزش 
خفیفی الحفة الجفة في الجسم والعقل | 
وَالْعَمّل؛ بی‌ارزشی 
خفيه الحْفَيّة دون الإطّلاع» دون الیل 1 
فى الإستتار؛ پنهانی 
حل الغو اللہ الم ال#ماد ؛.أ 
<" خاک و خل" را والژمادے | 
خلا الحلذء ء المَكَانٌ الفارغ, الششتراح ؛ 
ح"بيْث الخّلاء" المسرخاض ے؛ 
مستراح 
خلأ القَرَاءْء المَضَاء النَقْصء الحُلْوٌ 
خلاب الأ الوَجِلّة ال خل» الطّين 
الرقيق ؛ لجنزار 
خلاص (مص) الخلاصء الجا المُوزه 
اللامة» الَحَرّر؛ رها؛ ۔سشدن 
بء‌شدن مه خلاص 
س شده الاجی: المْتَحَڑر القائز 
سہ كردن (مسص) الّخریں اح 
خلاصه الخُلاصّة؛ الشخَتَصَرء الگوجزه: 
التّتِيجَة» المُجمّل» الوجین الحّفیف ؛ 
<"كوتاه سخن” خُلاصَةُ الگلام > 
مُوجَرُ الكلآم أو القَؤْل ؛ جكيده 








خلاف 


كردن (مص) الاخچصاره الیش 
الإئْجّاز الا جمال؛ قالخیص 

خلاف (مص) الخلان. الشحالئة 
الکذب. الَراع 

خلافت الخلاقة, الاب ء الإمَامة» الامارة 

خلافکار المخالف. الگعاند» الشنازع 
الكذّابء العَاصِي 

خلافكارى المُخالَقَة المُعَائدَة 
الجتّازعة؛ المَْصيّة: ١الكِذُب‏ 

خلافكردن (مص) الحغلاف» اف 
(ض) الحوائقّة 

خلافگفتن (سص) الدب المهتان» 
الإفیزاءء قول بلاحَقِيهّة ختیقة؛ خلا فكوى 

خلافكويى ے خلاف گفتن 

خلاق الخالق» المُسْترع؛ الشبوع» 
المُوجد ؛ آفرینندہ 

خلال الخلال, المُدَّة المَاصِلَةَ ماحول» 
مابين 

سیرردندان الخلال» الخلالة ماعّل به 
الأشنان؛ دندان آبر وز 

خلاندن (مص) الوخزء إدخال شبیهٍ 
حا كالاءِبرّة فی‌الجسسم؛ خلایدن؟ 
فرو کردن 

خلانیدن مخلاندن 


۳۰ 


خلبان الا (ج) طَبَاروّن الذي بطیر: 
بالطیّارة ويديرهاء املاح الجَوَّيّ 

خلجان تُحَرُك ضر بن‌الجسم کالمین: 
الژجل كَالسُوار فی الیّد» الحجُل .| 

خلد ١‏ الل ای البقَاء ؛ <"بهشت | 
بسرین” داژالأل هلد ےہ ۲ الُژدوش 
الگتاوي» ۳ (ح( الخلذء (ج) مَاجذ 
سار الأَعْمى ؛ مو شکور 

خلسه او الشكرء د 

کل الابتهاج 

لس الصّافِي؛ الحالص» ایب ؛ ناب 

خلط الط كل ما الط الشيء ۰ 

لمج كل مِنَالعَنَاصِرِ الأب عة (الدّم» 
البلغم» الصَّفْراء » الگوداء) 

سر مبحث‌کردن خلطالکلام يمَباحتٌ 
اج عن التوشوع 

خلع (مص) الخَلع الخُلعء له العزل» 
الطلاق؛ -م كردن 

خلعت الخلعة. اليِنْحَة الهَدِبةء الجَالزّء 

خلع درجه تجريد القائد عن رتنه 


المشكرئة 
ر 


َنْوَهاطر ب» 





۳۵1 


خلع سلاح نزع الشّلاح عَن الابط او 
القائد 

خلع لباس نزع اللا الرَسْمِيةِ 
أوالعشكرية» نَع الكشوةٍ له عن 
الشخص 

خلع‌کردن > خلع 

خلع يد الإنتملاك. تزع بَدِالمَالِكك 
ن‌الٹلک أوالمال بِطَرِيفَةٍ قانويّة» 
رفع اليد 

ا الغا الول ال المض» 
امل 

خلف الخُلفء عَدَع إلجاز الوَعْد جلاف 
المفٌژوض؛ سم وعده 

نم وعدن > خلفب 

خلفا الخُلمَاء » جمع الحُلیمة 

خلق (مص) الحَلق, الاجّاد الإِبِدَاعء 
الا خیزاع النّاسء الیْطٔرَة 

خُلق الخُلقء (ج) آغلاق لبم ای 
العَادَة الق ؛ اخلاق 

خلق‌الساعه حَادِتَةٌ فجاءة تة 

خلق کردن سے (مص) خلق 

خلل الخَل؛ الؤَمن: الاد اَمَو 
فِياأي» شکاف 





سہ يدير قابل لاد وَالْوَهْن 

خلوت الحَلوَۃ الإنفراد» مکانْ الاختلاء ا 

س خانه مکان الإختلاءء البخدع» Î‏ 
الحُجْرة» الحَلوة» غرفةالمرأة الخاضّة 
بها؛ سم گاہ 


سہگاہ ے خانه 

سمكزيدن (سص) الإنفراد الإنزواء».أ 
الإشیزاخة الاشتجمام؛ گوشەنٹینی | 

نشین الفلفرد المْنْزَوِي الْتفژده 
امريد ؛ گوشه نشین 

خل وجل لخن الیل 

خلوص الخُلُوص» الخلاص الشّمّاء 
الاخلاص 

خليج الخلیج. شرم ناخ 

خلیفه الخَلِيفّة اشائب» الامام (ج) 


94 
0 


خلیق الضبیق» (ج) خلفاء الجّییں 
الحَسَنّ الخُلق ؛ خوشاخلاق 

خم امرخ المْنْحَيى» الأخدب» (ض) 
المُمَرّم ؛ كج 

خم الِجَوة قح کہیں کور كبيرٌ 
مِنَالحَرّفء القَارُورة 

خماز صداع الهّش الہُتار 

خمار الختار بائع اللخَشْر؛ می‌فروش 





خمارآلود 


خما رآلود الشّكْران» ال 

خمارى حالاً لش تر ضُداع الخَمر 

خماندن (مص) الحَلو؛ الجناية» ال 
اي التَعْويج؛ خم كردن؛ خمايدن 

خمانده المُنْحَنِى المُعَوّج» الششني» 
العف العلتوِي؛ خم شده 

خماننده: انلاوي» السَعَوّج» الطاوي؛ 
خم‌کننده 

خمانیدن ے خماندن 

خمپاره ال القذيفة 

۔-انداز الیذفم مدفع الهاونء الاك 
القاذوف 


کر ہو ا وه 
خمر الحس الحْثرَة؛ کل نکر منخایڑ 


اقل بنٹ الخابيّة؛ ؛مى 

خمره الحُثرة» إِناءيُخَمَدُ قیه الحَابَّة؛ 
كوزه 

خم‌شدن (مص) الْحذُب اتی 
الانجناۂء افو اج ۱ 

خمکاری بفْتذاظًار ي فى الععادن 
وَالفِلَرَات 

خمكردن > خماندن 

خمودگی الحُمُود الكُمَل؛ الضَعْف 

خموش المّاکِٹ: الصّامت» الشاکِن؛ 


0 


خاموس 


O 


خموشى الشّكُوت» الككت, اشحت؛ ! 
الّمُوت ؛ خاموشی 1 

خمی الإنجنًا نَاء» الاغوجاج؛ انحنا؛ | 
کجی؛ خمیدگی ۱ 

خميازه الب الاب القوّباء؛ | 
دهان‌دره 

خمیدگی ے خمی؛ انحنا 

خسمیدن (مسص) الیل الانجنای 
الال ابر ؛ کچ‌شدن 

خميده الا خدب. الحُنْحَنِى» المْتَدَلَى؛ 
دوتا ۱ ۱ 

خمیر الكجين» المَعُجون. المَجِيئّة 
الخْميرة ۱ 

قوش ا اة مق ر 
العجین؛ سس مايه 


۔ہدندان معحونُ الأشتان 


۔-ریش معجون الجلاقة 
كسردن العَجْنء عجن الدَّقِيق» 
الر عتجان 


سير العَجّان» الجعتّجن 

مايه ے ترش ۱ 

خميره الحّميرة» اطع سرشت 

خنازير (طب) عرص الشتازیره شُدّد 
صُلْبَة فى الق یر على مَطجها دَرَن 





۳۵۳ 


خناق (طب) الاق ال بفتیریاه داء 
يعفر مَعَهُ مود اش إلى الرئةء 
دراه دیفتری 

خنثا > خنثی 

خنتى الحُنثی» (ج) خْنَانَى و خِنّاث مَنْ 
له عضو الإجال وَالّسَاءِ معا؛ خنفا 

خنچه > خوانچه 

خندان الشاحک. المُبْتّسِمء البشام» 
الضَّحُوك 

خنداندن (مص) الاضحاکٹ: مابَخْيلٌ 

خندائندہ اللضحک مایثرالششک» 

خندق الخَنْدّق» (ج) خسّادق» حفر 
حول أشوار المدينة 

خنده السك إنبساط الوَجْه بحيث 
تیر الأأسْئان 

آور الک فحک» ال ضحکة» 
لا أضحوكة ؛ خنده‌دار 

سہدار > نہ آور 

سرو البسيمء السام الاسم اباشء 
البفوش 





خندیدن (مص) القَحُک: الإبيتام؛ | 
ابم 

خنزرينزر بات البالى والعتيق | 
فیالییت» مَوَاةٌ أقاندة فيها ۱ 

تی اة الم الخانة ؛ [ 

خنك البارد» الرطب؛ الكلائم» الهَِيء » ۱ 
الضعیت؛ سرد 

خنكا »> خنكى 

خنکی المرودة الرَطُوبة المََعْف؛ 
خنكا؛ سردى 

خنكك الغْبِيَ» الجاهلء لبیل الط 
(ح) لش الأبيض »الا يض 

۔۔بودن (مص) العته» العَتَامة العَتَاهِيَة 
فش العَفْل الہش مِنْ غير قش 
جُنون ؛ خنگی 

سے خدا الَشُوہ؛ الذَّمْشَانء ال مد 
ال 

خنگی > خنگ بودن 

خنیا انید الغِنّاء» العَزْل» الخوسيقى 

كر الشنشد». المُمَنّي القازف 
بالئوییقی» الُويقيِ 

رى (مص) الانشاد» العزف 
پالشویییقی: اسب الا الرنُم 








خو 
خو العَادَة؛ الطّيعَة» التَجيّة؛ عادت 
۔۔گرفتن (مص) اع الا ءغتیاد 
خواب اتوم المنام» السَّنَّة الكَرّى» 
ال قد. الأقود» الژقاد 
ہہ آلود اسان ایس الم 


آمدن (مص) مُقَارَيَه ب الوم اشیذاد 
ماس اوسن 

خواباندن (سص) الانامف اشنویم؛ 
خسباندن 

خواب آور الم المُحَدّرء الشزقد 
مابْستّث الوم 

س آوردن (مص) النَنْويم التخدير» 
الاژقاد 

خواب خرگوشی (کنا) الْفلة» عَدَمُ 
الإثتباه 

خواب خوش الوم الَنِيْه ؛ الام 
السّعيد 


خوابديدن (مص) الحُلم؛ (ج) أخلام 
مابراہ انم في نویه » اليا 
خواب‌رفتن (مص) اللوم ایام (طب) 


الخْدر في العْضو م ِنْ الچشم 
خواب سک لو اللُومَةُ الحَفِيفة 
الإغفاء 


خواب سنگین اق نومّة تَقِيلَة 





0۴ 


خواب‌کردن (مص) الاغفال نوی 1 
اتوم اليغتاطبيي 

خوابگاه ملاع لو ميث 

ب دانشجویان مَبِيتُ الاب 508 
غراف الك 1 

خوابكرفتن (مص) اللمْسء عالة | 
التاعس مَل الو م 

خوابعزار مُعَيْرْ الأؤياء مُنَمْر وبا 

خواب ماندن لول اوم (شیمراز 
السام 

خواب ناد يده ول ی2 بالغ» الصَّبِئُ 
الذى لم يبلغ الخلّم» جارِيَةُ یر بالعة 

خوابنامه کتاث تُعبيرالرٌؤيا 

خواب نیمروزی الوم في 
الظهیرة 

خواب‌وبیداری آخلام ااِنْظة سای 
بين اليْفظة وَالنُو 7 

خواب وخيال الوم ار یه و 
هى مِنَالحَواسٌ الْبَاطِئة 

خوابيدن (مص) الوم الا لو 
البجوع 

خوابیدہ الاب اراد الاجع؛ خفته 


۳۵۵ 


خواجكى الشيادة العامة 
عَاله لحصین 

خواجه ١‏ ده الكبير» الرعِيم 
العایک. الي الاجر الوزیں ۲ و 
تطلق على الخْصِي والمَخْصِيٌ 

سباشی مدیژالچضیان؛ وکان مَنضباً في 
هی العو القاجاريّين في ايران - 

سدسرا عبد مَخْصِيَ كان تحدم للمَاءِ 
في وت الملوك وال رام فى العهد 
القاجاري فی ايران 

كردن اش الخصّاء 

خوار الذّليل؛ الخقیره الصّاغِره الرذِيل» 
الشَافِلء الصَغِير؛ ذليل؛ سرافكنده 

خواربار القُوتء رده العام بقدر 
الحَاجَة» الموادٌ العذاكّة 

فروش البقَالء بائع المَوَاد العَذائْيْة 
اع البقول؛ بقال 

فروشى البقالة بيغ الما اعدا 

خوارداشتن (مص) الاهَانة الإذلال» 
تخیر ؛ خوارشمردن 

خوارشدن (مص) اذل ال ال 
القَؤنء الهَوّانء المََانَةَ؛ خواری 

خوارشمردن (مص) الإذلأل الإهانة» 


التَحْقِير الاخقار؛ الإصغار, التُصْفِير) 





خواسته | 


الاضهاد؛ اتید النُوضيع» الُوھین؛ ۱ 


اشذییل؛ 
خوارداشتن 

خواركردن -> خوارشهردت 

خوارى > خوارشدن؛ < 
سرافکندکی 

خواست الإرادة» المَيّلء الڑژجاء؛ | 
المَشِيئَة ؛ اشتها؛ درخواست 1 

خواستار الطالب: الحًاطب الڑاجی؛ 
الشريدء طالث القََاۃ للواج؛ 
خواستكار 

خواس تبرت الإحضاريّة» طب 
الاخضان مد الدَّعُوة 

خواستكار الطيب» الخطْب» دايمي 
المتاة الى التَروّح؛ خواستار ۱ 

خواستكارى صلب الزّرَاجِ؛ الذَّعْوَة إلى 
ارو إختطاب المَتاة 

خواستن 0-2 التجاء» الب 
الإرادة؛ الاءبیغاء» الدَعْبَةَ الحْبّ» 
الإنْجياق» لن ةء القَصد» الإخضار 

خواستنى المطلوب» التخبوب 

خواسته الطلوب الشراد المَغوب» 
المَحْيُوبء المَمُضُودء المال الإذَّعاء » 
دی به؛ ادعا 


خوارکردن؛ استخفاف؛ | 


خفت؛ ذلت؛ [ 


خواص 


خسواص الحَوَاصش؛ جمعٌ الخَامَّة 
المُقَرّبرن» أ كابر القّوم» (ض) العامة 

خوان المائدة؛ سُفْرَةُ الم الشماط 
طق سا سره ۲ ۱ 

خوانا الخَطّ الاضح. الحَط القابل 
ِلْقََاءة أوالمُطَالعَة 

خوانچه مائدة صَغِيرة» طبقٌ الحَلوباتء 
أو القَواكه انی تُقَدُم إلى القَيْف ؛ 
الطبق؛ خنجه 

سدعقد طب الهَدَايا لوس عند خُطَبةٍ 
اج خرائيضة ووس 

عروس ے سم عقد 

خسواندن الفْرآءَ الرآن؛ 0ا 
بالمکئوب فِيهء المُطَالعة» التَعَنَي 
الُغوَق الا خضاره الب الَلْجین: 
التغْريد؛ تلاوت 

خواندنی الجدیر بالقّراءَة» قابل لجع 

خوانده الحَذْغُز الطلوب الشُدّعى 

خوان‌سالار مدیرالَطیخ» اجك 
التطبخ» الا الاي 

خوانندكى القراءة» ات 
حزفَة المُعْنّى» الانشاد 

خواننده لفاری» المُطَالم المفنّي» 








۳۵۶ 


المنشد» المرب 

خوانين الأمرآء» الكمارء الوّؤّساء 

خواهان المْدُعی؛ الطالب. المْنْاق؛ | 
الاغب؛ خواهنده ۱ 

خواه لَاجَِةٌ بالاءشم سمعنى الاب | 
وَالڑاغب 

خواهر الا خت» (ج) أخوات التَّقيقة,.أ 
و الأأخ؛ باحی 

سم قنى السَقِيقة 

س خوانده الأختٌ الا خي 

مزاده این لا خت؛ بن الأخت 

سمزن أحث الرَوْجَة آخث العواة 

شوهر أخت اروج 

شيرى الا حت فی الڑضَاعَة 

خواهش (مص) الب ال اليل 
الرّجَاء ای الَُرجی؛ استدعا؛ 
التماس؛ تمنا؛ پم رفن 

كردن > خواهش؛ روانداختن 

س کننده الّاجی» الراب الطالب» 
القايل الفكّى الشْحَیس؛ 
خواهشمند ۱ 

خواهشمند > خواهش‌کننده 

خواهنده > خواهان 

خواه‌وناخواه طُوعاً أو کوهاه رَاضِياً او 








۳۴,۵۷ 


3 


مالفا 

خوب الجَيّدء الحُشن؛ الجميل الین 
الطّیّب؛ خب 

آوردن (مص) الإقئال» خحُشنْ حش الحّظ » 
الحُصُولُ على فرص مُنَاسبَة 

بودن خسن الحَال؛ حشن محشن الأ أخلاق» 
الضَّحَّة المَلاَمَة 

سدانستن نیم ۾ الکلای د 
الإذراك» امه 

سرو الجسميل؛ الحَسَسن الوجُے+ 
جَمِيل المُحَيِاء الصبیح؛ زيبا 

۔-شدن (مص) الحَمّن فی الا من 
لمم في الصَّحّة الشّمَاء .شلاح 

كردن (مص) الاضلاح؛ اخيش 


هم الیل 


الاخشان» الاحَادة 

فتن (مص) البلاعّة لماع ان 
فی البيان 

-نهاد الا یل سیف اليد اي 
دُوالشرّف 


خوبى الاخسان؛ اسلا ارم 
انش المغزوف؛ خير؛ یکی 

خوبیت الجدارّة؛ خوبی 

خود ضَمير مشترك لک الشُخَاطّب 
وَالعَابء المشسوب إلى النَّخْص 





خوديرسيت 1 


أوِاللٌیء: الذّات؛ الّمْسء المتعلق» : 
الحا وتلفظ (خْذ) فى القَارِيّة 
خود الخُودّة: مايَجْغلةُ الشخارث عل | 
رأسه ؛ کلاهخود ٠‏ 
خسود آرا الحُرَيْنُ انس المتبژج» | 
المُتَجَمّل» السَحَشن» المُعَرين 
خودآرابی (مص) ابح َج 
امن این لین ۱ 
خود آگاہ المدرک. المتَمّه» الوَاعى» 
الحتدئّر ۱ 
خود آگاھی الإدراک: الزغي؛ الط 
العقل اهر الانتباه ص ع له .. 
خود آموز ا مله 4 الشَخْص دُو 
المع » کتّاث اللْعْ» المَامُوس 
خسودباخته (مسص) الإرتبّاك. 
الاضسراب الإرتیاع؛ اتروع 
الحوف 
خودبسندگی الکُمَاءة الله بالات 
ام بالّفس» الحَدازة» الا هْليّة 
ضودبمده ابر لت لو 
بالنّفسء اعد عَلَى اس 
خودبه‌خود بلامَبّب» بدون دَلِيل» 


التلقائي 
خودپرست الكش الا نابي الشجث 





خودپرستی 


۳۵۸ 


س۶ ہے رج j ST‏ 


انس خا تا ال ؛ خودسندا 
خودخواہ 

خسودپرستی الک الأتاوّة 
حالس الإستبداد؛ خود سندی؛ 
خودخواهی 

خودپسند -» خودپرست 

خودپسندی ے خودپرستی 

خودتراش الشومّی شَفْرَةُ الجلاقته 
ماکِینڈُ الجلاقة» آلة الجلاقة؛ ژیلت 

خودخواه ه خودپرست 

خودخواهی > خودپرستی 

خودخور المفتاظ ؛ التخرُون, الب 
النفْسء الم الصّمِير 

خودخورى الفَیظ ؛ الحُرْنء تأنیك 
انس و خر الصّمِير 

خوددار اکور الخليم» الشمتیم» 
الکاظم العیظ؛ تودار 

خسودداری (مص) الصَّبْر الحلم؛ 
الاشستناع کم العسیّظ» الاباء؛ 
استنکاف؛ نہ كردن 

كردن > خودداری 

خودرأى المُسْتَبدَ» العنيد 

خسودرو الكئارة» الأأوتوئوبيل؛ 
اتومبیل 





خودرو ١‏ الجاهل؛ الوَقِح؛ غير مُؤدّب» | 
(ن) ۲ ابات النابي بلارّزع» العف 

خودساخته اليّايي مَنْ شرف بلفیه | 
لابآبائه ۱ ۱ 

خودسازی تهذيث امس و تریتهه | 
سر 

خودستا ذوالشّلّف الذي يَذَّعِى بما.| 

تیش فيه أو عنده العژهزه الشتكثر؛ ! 

الصّلِف 

خودستايى لسن دح بما لس 
في الا خره لاخر انس 

خود الخشتيد بالرًأي» العَنُود 
الشمانده الأ اِي؛ سرخود 

خودسری الاستبداد العِنّاد المُعَائْدَة» 
الأنايّة 

خودسوزى حرق الس 

خودشیرینی (مص) الب الوَدّد 

خسودفروش العميل؛ الیبل لِدَولَةٍ 
أَجْنبيّة الق لمّاجر 

خودفروشی (مص) الذَّعَارَة الحْبْت» 
الفشق» الماد 

خودکار الداع الحَرَكة» المَمل من تلقاء 
انس الأليء قلم جبرِناشنء الم 


۳۵۹ 


الحاف 

خودكامه المْليِل الد کتاتور القْلطان 
الق العنُود؛ استبدادى؛ زورگو 

خودكشى الإنتحار کل الس (مجا) 
الشّعْي لاف اجه الكثير؛ انتحار 

خودکفایی (مص) الكفاءَة» الكمًاءء 
الامْتِمّاء » القّدْرَةُ على العتل» خسن 
ایام 

خسودکردانی الاشتقلال الاجلی» 
الحْکُم ال ال ؛ استقلال داخلی 

خودمانی الأليف» الوَدُود 

خودمختارى الاستْلال لدب الحُكُمْ 
الذاتي حَْية اب في الحم 

خودنما المتظاهر فی الحَبّاةء الخرائئ 

خودنمايى اهر بخير دون EH‏ 
الإئاء» الزَّهُو التفاخر؛ تظاهر 

خودنويس فَلَم الجر ذومخزن یل 
به من الجر 

خسسودیاری المُسَاعَدَّةء المَعَاوَنّة 
المُسَاهَمّة في الا غمال ايرب 

خور الٹیاءء اود الشَاطِمء الا کل 
الم اة انُس 

خورا اللأئق» الشّایب؛ اللاَئٔم؛ القوت 

خورابه الما لیلجت مِنْ رفح 


خورشيد , 


امد جَدْوَلُ تب َو في لا ذض ¦ 

خوراک العام الغذاء. مایزگل ! 
ماغدی به من‌الطعام وَالشراب؛ | 
توشه؛ خوردنی 

۔۔خوردن (مص) الأ کل تتاژل الطْعّام 1 

ہدادن (مص) الإطْعام» ۳ اغطاء 
العذًاء ۱ 

خوراندن (مسص) الإطعام الأ كيل | 

خوراننده المُطِّم» الذي 

خورانيده المُطعَم» الصَررُوقء الشَّبْعَان 
ِنَالطَّام 

خورجين الخُرج؛ كيس كبير ذوجَئبين 
وضع عَلَى ظهر الام 

خسوردن (سص) کل اتی 
مرت تال الطمّام 

خوردنی > خوراك 

خوردوخوراك الوت وَالْفَذآء 

خورش المرّقء الغِذاءالمَْلِئَ فيه للم 
خورشت 

خورشت سے خورش 

خورشيد الس کُر الفُمس؛ آفتاب؛ 
شمس؛ عالمافروز 

۔ہگرفتگی الکشوف» كُشوف الشّمس؛ 





0 











خورشيدى 
كسوف 

خورشيدى الشَّْيِيء النّشبّةإلى الشّمْس؛ 
<"سال ری ام الشَّحْييّة > 

خورنگاه المَطْعَم» غرفةالاً کل الحُوَرْئق 
و هوالفصر الذى بنا اقْعْمانْ بنْ 
الشنذر مَلِككُ الجيرّة فی العراق قَبْل 
الاءسلام ایام كز ر) الک 
الگاسّانی عند ماکان ضيفاً ل فی 
العراق؟ خو رنگه ۱ 

خورنگه > خورنکاه 

خورہ (طب) مَرَض الجُذَام الک دَاء 
الأَد؛ آكله؛ جذام 

خوزستان مُحَافظة في الجَتوب العَرْبِيَ 
من ايران 

خوزستانی المنُسوب إلى خوزشتان؛ 
الخُوزِيٍ 

خوش الحَسن. الجَيّد» الجميل» الفرح» 
لو ان 

خوشا طُوبىء الط المادق کلم 

خوشاب الرطب» الطري» الطازج 

خوشامد كَلِمهٌ للتّرحِيب في التجيء 
ژالائیقبال والإحتفال ٠‏ 


كفتن (مص) الريك اهنت 


۶۰ 


ارجیب. أداء الح سم گویی 

کویی سم کفتن؛ تعارف 

خوشامدی فلا و هل مرحباه أهلاً و | 
مَرحباًء أهْلاً بک : 

خوش آواز الحتس الوت الشغني | 
ارب ذُوالّے تِ الجميل؛ 
خوشخوان؛ خوش صد خوش لحن .| 

خوش آهنګگ الجَيّد اللَلَحِيْنَ حَسن | 
ام والإنشاد» ال الضوییقی؛ 
خوشنوا 

خوشایند المَقُبُول» الشایب: المطبوع» 
الق الجَاٍير؛ شايسته 

بودن الَسنّاسب الجدّار ت لياق 
الأَمْكّة؛ شايستكى 

خوشاخلاق حَسن الأأخلاق» سَهْلُ 
»لین العَريکة؛ خليق» خو شخو؛ 
خوش رفتار 

خوش اخلاقی < حن الخلق؛ سكو 
ا خلاق» کرم الأخلآكق 

خوشادا ید العَادة حَسَن الأطوار 
الا خلاقء اليج 

خوش اقبال التّعِيد الحَظی الحظیظ ۰ 
ذُوالحَظ > حَسَنٌالطَالع؛ خوشخت؛ 


خوش طالع؛ خوش شانی 





اعم 


خسوش اقسبالی السَعَادة الحُظوٌة 


المكّائة) خسن العف حش الطالع؛ 


خوث د 

خوشاندام الرَشِيقَ» حَسَن القٌَّ جميز 
لهندام مُعْتَدِلُ القامة؛ خوشن تيب؛ 
خوش ريخت ؛ خوش قد وقامت خوش قامت 

خوش‌اندامی لضاف حش خش القَد 
جَمال الهندام» إعتدال القّامّة 

خوش باور المسيقان» سَریع النّصدِين 
مایشع 

خوشبخت > خوش اقبال 

خوشبختانه ين خشن الظالع» ی 
مَحَاسِن الصدَف» لخشن ال ؛ من 
خُشن الحَظٌ 

خوشبختی ے خوش اقبالی؛ شعادت 

خوش بنيه موی الجشم؛ سلیم السنیقه 
یه صَحِيحٌ الثنيّة 

خوشبو العَطر الط الواح ِحَة الشعطر؛ 
خوش عطر؛ بويا 

خوش‌بیان لین الفْصِيح» سن البيّان» 
خُوالحَدِیث؛سخن آرا+ خوش‌زنان) 
خوش صحبت؛ خوش لهجه 

خوش‌بین الشتمائل العٌشتحس كل 


شي ۽ 








خوشخو , 

خوش بينى (منص) امّفْاوّل» (ض) ۱ 
اشام 

خوش تیپ > خوش اندام 1 

خوش جنس الا یل ری ال 
العَرِيرٌ السشَّدِيد؛ خوش ذات 1 

خوش جاب کناب ید الطب » کتاث ذو 
لبق - ید وه مُمتازة 

خوشحال الکشژور القّرحانء الرح | 
المْمَرِحٌ الصّدْر المبتهج؛ خوشنود 

خوشحالى (مص) الشُرُور مرح 
ِنشِرَاح الصدر» الإبتهاج المَسَدّة؛ 
خوشنودی؛ ابتهاج 

خوش حساب الأْمین في الجشاب؛ 
الشؤتمن فِي المُحَامَبّات؛ الشْأَرِ 
بالعقود و العٌهُود؛ خوش معامله 

خوش خبر این الب الشرى» 
البشّار 3 

خوت 0 ن الخدّمّة» اي إلى 
الخير خذمَة لته 

خوشخط خسن القطء الخطاطاء 
كتابة وَاضِحَةُ الح ؛ خوشنويس 

خوش خط وخال (کنا) الجّمیل» حَسَنْ 
الَجْو والصّورة» ریق 

خوشخو + خوش‌اخلاق 





خوشخوان 


خوشخوان > خوش آواز؛ قڑا 

خوش خیم تن الأخُلاقء سَلِيم الس 

خوشدل > خوش قلب 

خوش دوخت حِباطَةٌ دقِيقّة: الخَبّاط 
المامر؛ یذ الخياطة 

خوشذات > خوش جنس 

رد الشلیغ لوق الحَسَنْ 

یر في لا ور 

ے خوش‌اخلاق 

خوش رکاب (ح) فرش هل الانقياده 
َرَاجَةُ جارة لو کوب 

خوشرتك خسن اللُون؛ ار 
الصّافِي نالا ان اضر 

خوش ریخت > خوش اندام 

خوش‌زبان -> خوش بيان 

خوش‌سابقه لح السَابمّة؛ ذوالسُوَابقَ 
الحَسَنَة 

خوش ساخت جب الصّنْع؛ المطنوع 
الحمتاز 

خوش سليقه حَسَنْ 

خسسوشسیرت خسن الشیرۃ 
حَسنْالئلوک بین لاس 

خوش‌سیما > خوشكل 

خوش شانس ے خوش اقبال؛ خجسته 


م الشلیقة» 2 جَيدُ الطِيقة 








۳۶۲ 


سس 


طالع 

خوش صحبت > خوش‌بیان 

خوش‌صدا > خوش آواز ۱ 

خوش صورت حَسَنٌ الصّورَة جَمِيلُ 
لو جتات» حُلْوالشحيا 

خوش‌طالع > خوش اقبال 

خوش طبع ختن الطبيعة؛ َيب الس .| 

خوش طعم اللي اللهِي؛ خوشمزہ؛ 
خوشگوار 

خوش طینت حَمَن الط والأخلآق 

خوش‌ظاهر الحَسَنٌ الطَّاهِر المُتََيْر 
الأخلاق 

خوش‌عطر ےه خوشبو 

خوش فرم الأنيق» لیف الشّكْل» حَسَنُ 


الطرازه جد ام 
خوش فطرت جَيد الفِطرَة المبتووع 
خوش فکر صاب الک جَيّداَأي؛ 


ذُوالَأل وار 

خوش قامت > خوشاندام 

خوش قدوبالا > خوش‌اندام 

خوش قلب ماع سییر ليم اة 
ّث الگریرة» الحَالِصٔ الَلب» لیم 
الط 3 3 شدل 5 








۳۶۳ 


خوش قول حَسن القول» السایٍق؛ 
الوَافِي بِالْعَهْد الشخلص 

خوش قولى خن القول» الق في 
الْكُلام الوّفاء امب الالهزام اوعد 


خوش قيافه حَسَنْ الهندام» مُغْتَدِلٌ القامَة 
خوشکلام حل الكلام» خسن نُ الميّان» 


المُصيح» الِلیغ؛ خوشگو؛ خوش گنتار 

خوشگذران الشترف المَالء الب 
العیّاش امه ؛ الشَوٹک؛ عیاش 

خوشگذرانی (مص) ارف الإتراف» 
اشنم ابفي» المّساد» اقطر؛ 
حا لکردن؛ عیّاشی 

خوشكفتار > خوش کلام 

خوشكل الجميلء الوّشِيق» الحتن» 
الحَسَنٌ او ه؛ دُوالجمال؛ خوش سیما 

خوشكلى المّمال: الرَّتَاقةَ الخشن» 

خوشكو > خوشکلام 

خوشكوار > خوش طم 

خوش لباس ای أَنِيقُ اللّبَاسء 
الحَسَنْ المَلآس 

خوش لحن > خوش آواز 

خوش لهجه > خوش‌بیان 

خوشمزه -» خوش طعم 





خوشنيت | 


خوش مشرب الأنيس. الشماش 
المَوَّافِق» حَسَنُ المیّل وَالهَوّی 

خوش معاشرت حَسَنٌ المُعَاشّرَة صادق | 
الیشرۃ جَيّدُ المُخَالَطَة وَالصُحْبَة  ١‏ 

خوش معامله > خوش حساب 1 

خسوش‌منش الحَسَنْ الیم الَییٔع 
العزيزء المع الا یل ۱ 

خوش‌منظر جَمِيلُ الشورةء جَبیل | 
منظرة مُعْجَبَة؛ خوش نما؟ خوش منظره 

خوش منظرہ -> خوش منظر 

خوشنام حَمنْ الصَيْت طيْبُ الد 
لوف بالاختان؛ ذُوالشّهرَة 

خوش نما > خوش منظر 

خوشنوا > خوش آھنك 

خوشنواز الد العف العرّاف» حَسَنْ 
لعف بالئوییقی 

خوشنود »> خوشحال؛ دلخوش؛ 
راضی 

كردن الاءزضاء؛ ارضا 

خسسوشنودی > خسوشحالی؛ 
دلخوشی؛ رضا 

خوشنویس > خوش خط؛ خطاط 

خوش نیت خسن ْ ات صافي اسب 





خوش نيتى 


لیم ال 

خوشنیتی حُسنٌ اله صَفاء القَلب 
سَلآمَة اليه (ض) شوہ ال 

خوشوقت الشعِيد ذُوالشَعَادَة المُرتاح» 
الراضي 

خوشوقتی الشّعَادة» الا زياح الرّضاء. 

خوشه (ن) ۱ اه منز كار 
والشٌمیر» المُنْقُو (فکك) ۲ ضُورة 
فلِكيّة فى مسنطقةالبروج الشرج 
يوافق (شھریورماہ) 

سہء انگور (ن) عقو د العتب 

جين قاط العتاقیدہ لوط الگنابل 

خوشى الشرّون القَرح؛ ای اَنَث 
الخَيرء اللّفع؛ حظ سب كردن 

كردن -» خوشی 

خوش يمن دُوالیئن والبركة, مارک 
عیسو اسر 

خوف (مص) الحّوف. الب الوَحْنّة 
الحَشْيّة قرع + ترس 

سداشتن (مص) المَخافة المَرّع 

خوفناک المخین. المرب المُوجش» 
لزع ازٌجیب؛ ترسناک 

خوك (ح) الخنزیره (ج) خنازیر 


۳۶۴ 


بر خساکسی (ح) الخنزیر البَرّيْ و إ 
هوالحيوان المَعْرُوف 1 

خوكدانى مأوى الکتازی (مجا) گل | 
موضع وخ وكَذِر ۱ 

خوکب دريايى (ح) چزیژ آیش جش | 
ِنَالجيتان أضْعّر مِنَالدّلقِين؛ دلفين 

خوكردن (مسص) الاغتباد اعود | 
شم لا سم گرفن 

خوك هندی (ح) خنزیژالهند» حيوانٌ 
شبیه بالارنب 

خسوگر المعتاد» لمأنو سء المْتَعَوّد 
تیم لیف ؛ خوكير 

خوگرفتن هھ كردن 

خوكير ے خوکر ۱ 

خون الم (ج) دماء الشائل الأخحر 
الذي بجري في تُژوق الإنسان 
والحیّوان 

ىہ آشام الفاح سَفّاك الدّماء» 
سم وک القَاتِل؛ ۔-خوار 

س آلود الجلوّث پالڈُم؛ لین لد 
الخلطخ پالذماء 

سب او هگم 

بها الأیَة (ج) يات مِائْعْطى 
مِنَالمّالٍ دل نفس القتيل؛ ديه 





۳۶۵ 


خیابان | 


CT‏ سس 


خوار > اشام 

سخواه الثم ای الجذرك ان 
لا 

سسخواهی الالیقام: اله القضاص 

۔-دادن (مص) الإذماءء ایب (مجا) 
الَنَديٍ 

دماغ الأعاف الدَّمُ الارج من 
الأنن؛ رُعاف 

سریختن ال فک الم (کنا) 
القتل ؛ مسريزى 

ريز الماک الال ء التبمّاح 

سریزی -> ۔ہریختن 

سرد ١‏ باردالیسزاج؛ بارڈالڈُم 
امَبُون الاب (ح) ۲ دُوالڈُم البارد 
مِنَالحَيُوان ۱ 

سگرفتن (مص) الفُصّد؛ الحجَامة 

کرم الأليف» الا نیس الشّفوق» 
۱ 


0 
٤ 
۰ 
53 


سكير الفَضَّادء الحَجّام 

خونى ١الدَّمَوِيء‏ الم بالم؛ 
الموج ام (کن 1 ال خونين 

خونين > خونی 

جكر المَهْمُوم؛ المَعْمُوم الحَزِين؛ 
المَحْزُون 








ومالین الخ الم اسب 

خوی العادة لسع الخصّلة الخلقء | 
السَّحيّة؛ِ خیم ۱ 

خويش القرٍیب؛ ضميرٌ مُفْتْرکك للشكلم : 
والشخاطب والقسائب في اسرد 1 
لجع 

خویشاوند القَريبء ذُوالقراتة» ایب .| 
قريب 1 

خويشاوندى ارب اب القُرب 
فِي الرّحِم؛ انتساب؛ قرابت؛ خويشى 

خويشتن اشخص, الذّات: امک 
وًالغائب فى المفرد والجمع 

بين المَسغُڑوں الشنَگِر الأ انی 
المزهؤ 

دار الصَابر» الصَّمُون المنيع» الحَلیم؛ 
او ابر تودار 

خویشی > خویشاوندی 

خیابان الشَّارِع الجادٌة» الطريق الايد 
لجَميع ااس 

سم اسقالته شارعٌ بلط شارع مفروش 
بالبلاط 

ب اصلى شار دي 

سبندی تخطيط الشارع لأحذاثه 


خیار 
في البلّد 

نے دوطرفه شارع ذواتجَامَئِن معا کین 

ب فرعى شارع فَرعِي؛ طریث جانبيٌ 

سہ کشی احداث الشارعء.ایجاد الطريق 

ب یک طرفه شارع ذو انجاو واحليٍ 

خسیار (ن) ثبات عُشبی من فة 
لیات الخیار» ان 

ہہ جنير (ن) خار شیر 

ہہ شور (ن) الخيار الشعلح؛ محلل 
جیار بلیلح 

خياط الحَبَاط » الدَّرزِيٌ 

خیاطی (مص) الخياطة: الذّر یط 
اثوب؛ دوخت‌ودوز 

خيال (سص) الحّیالء الظَّنَ الوم 
النَصَوّر الک التّخَايل؛ سم كردن 

خيالات الْیّالأت» رُؤْيَهُ الا شباح 
آوالاً شخاص فی اليقظة 

خيالاقى الخبالى» الک ولیکر وَالخیال؛ 
المْصْطَربُ الک المْتَوَهُم؛ خیالباف؛ 
خیالی ؛ خالرداز 

خیال انكيز الطَّء الخيال الطائف في 
اوم مائبعِتُ عَلَّىالخيالآت 0 

خيال باطل ال امارغ الخال 


س 





۶۶ 


الوَاحِيء الْتَصَوّر الباطل 

خیالباف -» خيالاتى 

خیالپرداز -> خیالاتی ۱ 

خیال برست الخیال التشوب بِالحُتِ 
ارام العاشق» اشع خياليرور 

خيال برور -ه خيال برست 

خیال كردن -ه خيال 

خیالی -» خیالاتی ۱ 

خيام الْیّام الاک الصَيْمَة صَانِعٌ 
الحَيْمَة» لقب الفَئِسُوفٍ الوْيَاضِى 
الشاغر (عسمّالخیّام اشنتجررن) 
الحتَوَفُى سَنّة (۸۵۱۷: ق) فى نیشابور 

خیانت: (مص) الجيائة» نَقَضُ اليد 
نُقْصَان الوَقَاءء العُذر 

يبشه الخَاينء (ج) ول القَدّار 
الَاقض الْعَهْد؛ خیاتکار 

سدرامسانت خِبائڈُ الأمائة ناش 
الأانة 

كار سه ۔۔پیشهہ 

خیت المُشل» المَفل» الحَائب؛ خبط 

۔-شدن (مص) الفَشَّلء الحَيبة عم 
ال بالتطلوب؛ خبط شدن 

كردن (مص) اهمْشیل» الاء حائة: 


اشحقیر 





۳۶۷ 


خير الخير» المَعْر وف الخشن: الفَمَادف 
(ض) له خوهى 

خير الحَيّره الكريم» صانع المَعْرُوف» 
الأ خير الأ فضل؛ فيكوكار؛ خیرخواه 

خيرات الحَیْرات: الموارد المَنَافِع» 
النّعَم؛ الصّدّقات 

خيرخواه + خير 

خیرخواهصی (سص) الاختان» ال 
الققحل الخَيره الکسرّم؛ الأسعلت؛ 
استخاره 

خير عمومی الحَْرالعَام اف العَامّة 
مار تنم ی لین 

g5 کے‎ 

خيركى الحيرة» دقة النظر؛ اللحاج 
العنُود 

خير مقدم تعبير في اسرجیب بِنُڈوم 
الضیف» الاو مَهلاً 

خیرو (ن) نبات الکیّازی» الحَطْمِيٌ؛ گل 
ختمی؛ خرو 

خسیره الخیران؛ اللجُوح» امتح 
العاصی؛ دقیق الط المضطرب 

سر العاصی. المشخالف؛ المُعَاند 

۔-شدن (مص) الاضطراب؛ الب 
د النَطَّ ضعت الْبَاصِرَة 

خيرى (ن) العثُورہ نبات ذوزھر ذْكِيَ 








خيس شدد | 


الراِحة ين فصبة الصلیبات؛ شب بو | 

خيريه المنْسُوب الى الخَيرِيّة؛ <"انجمن | 
الموج الوثب 

خيزاب المد الح » موجالبحر 

خيزان النّائم؛ التايضء الفَافْز الوائب؛. 
خیزندہ 1 

خيزران (ن) الخیُزران» (ج) خیّازر نباث 
من یله جات 

خیزش الإنتفاضةء اثهُضة القيام» المَفْز 
ارف 

خیزنده > خیزان 

خيس الرَطْبء السزطوب. اللّدِيّ 
الیل خيس شده 

خیساندن (مص) الرطیب. اللّقع؛ 
الیم الیل 

خیسانده امار أوالخیوث الحُتَمَعَةُ 
فی‌الماء 

خيساننده الشرطب. الم الشبلل» 
الثاقم 

خيسانيده المْرَطّب» اس ماع 

خيس شدن (مص) الل اَل 
الإيتلال 





خيس شده 


۱۳۶۸ 





خيس شده ےه خيس 

خی سکردن ١‏ (مص) التّرطِيب» الَيليل» 
التّندِية المِلَّلء ؟ (كنا) الول فی 
لاس او الیْرَاش ۱ 

خيش المحرّاث» آلة الحَزث 

سزدن الحَژث» ارم شى الا ض 
بالشَكّة راعة 

خيط > خيت 

خیطی > خیت‌شدن 

خيك القِربةء الڑّفر الشَّقَاء » وعاءٌ ين 

الجلد للماء وال و نحوهما 

خیکی (مجا) التسيين الكَثير اللَّحْم 


وَالكُسم؛ چاق و فربه 


خیل الیل جماعَةٌ الأفراس» (مجا) أ 
القُرِسَانء کاب الخَيِل؛ اسب‌سواران ' 
خیلی الکثی العدید؛ ,سيار | 

خيم الطَبيعَة» الَادَۃ ال الفِسطْرَة؛ 
خوی ۱ 

خیمه الخَيْمَة» افشطاط ‏ (ج) جیام؛ | 
چادر 

سشب‌بازی عرض الاء ختفال بالعراس .| 

سكاه الحكيّم» (ج) مُحَیْمات» مَحَل 

خیو ال ماب الم البّصَاق» الؤيق؛ 
آب دهان 


د الذّال» الصرت الحادي عشر ين 
الألفباء الفارشیة؛ ويلفظ (دال) 

داء (طب) الدّاء» المرضء الم 
< بيماري گری": داء اشغلب < 
<بيماري ماری": داڈالکب < 
<”بیماری پیل پاپی": داءً الفيل > 

داخل (فا) الداخلء الباطن» الوارد» 
(ض) الخارج؛ <"داخل كشور 
داخل البلاد < <”خارج کشور": 
خارج البلاد > <"داخل شدن 
الڈُخولء الؤرود ے؛ <”"خارج شدن: 
الخسروج >؛ <”داخل كردن" 
الإدخال < <"خارج کردن": 


الإخراج >؛ <”"ورود ممنوع": 





الدخول ممنوع > 
سہ كردن (مص) الاءدْخَال اشدخیل؛ 
ادخال 


داخله الداخلة؛ الداخلیّة» (ض) 
الخارجيّة؛ < "وزارت کشور": وزارة 
الدَّاخِليّة > 

داد العَذل» ماف الحَقّ. الانون؛ 
الصياح»الهتاف» الأسّفء(فعل) أغطى 

دادا الغلا الجاريّة» الحَادِمَةف مره 
الأطفال 

دادار (فا) الخالقء الواهب؛ العسادل» 
الباري» من اسمائه تعالى 

داداش الأخ؛ برادر 

داد آفرين ١‏ (فا) الخالق» خالق العَدَالة» 


دادبخش 


۱/۳۷۰ 





الثوچد؛ ۲ (مُو) لحن مُوسِيقِيَ غِنَائي 
قديمّى فى ایران؛ آفرمننده 
دادبخش (فا) العادل؛ الحاكم بالحق» 
المنصف» من اسمائه تعالی؛ دادگر 
دادخواست العريضة الشّكاية, 
اوي اک ادعانامه؛ شكايت 


نامه 


دادخواه (فا) الشَّاكىء المُدّعِى» 
الحمٌظلَم؛ شاکی ١‏ ۱ 

دادخواهی (مص) الادذعاء» ای 
رفم الدّعوى الىالقضاء؛ اقامة دعوا؛ 
تظلم 

داددادن (مص) اجراءالعدالة» اعطاء 
الحَق لصاجبه» خشغ النزاع بالطرق 
القانوتية 

دادرس (فا) الحاكمء القاضي؛ داور 

دادرسی (مص) المحاً کمة الثقاضاق 
الظرفى الدّعوى لاجراءالحکم؛ 
داورى 

دادزدن (مص) المسیاح» العسویل» 
الضجیح؛ دادکشیدن 

دادستان الشذعي الا القاضی» 
الأمیں الا 3 ي المَظلوم من ع ام 

دادستانى الإِدّعَاءٌ العَامٌ اليابة العامة 


دادسرا مركز التحقيقات البدائية لاجراء | 
الحُكم برثامَة الجْدَّعِى العَامٌ 

دادكشيدن (مص) الصَّياح» الصّراخ؛ ۱ 
فرياد كشيدن 


دادكاه المَحْكّمة» تجلش الحکم | 


دارالعدل 

سم بخش محكمة الصلح 

سم بدوى محكمة البداية 

س بين الملفى محكمة العدل الڈُولی 

د چسایی محمكةالجناية» 
المحكمةالجنائية 

۔ہ حقوق بشر محكمة حُقُوق الاءنسان 
الوك 

فر جام محكمة‌امين 
محكمةاَمَض والإبرام؛ ديوان 
کشور 

۔ہ نظامى المحكمة العسكرية 

دادگر (فا) العادل الحاكم العادل» 
الْمَلِككُ العادل» المنصف» من اسمائه 
تعالى؛ دادبخش؛ عادل 

دادگری (مص) العدالت المحاكمة وفقاً 
للعدل والقانون القضاء 

دادكستر (فا) العادل؛ الحاكم» الباسط 
العدل» من صفاتةتعالی؛ عدل گستر 


۳۷۱ 


دادكسسسترى العدثّة <"وزارت 
دادكستري وزارة العديّة” >؛ عد ليه 

دادن (مص) الاعطاء المح البِذُل» 
الهبة 

دادنامه الحكم الصادرعن‌المحكمة؛ 
حُكم دادكاه 

دادوبيداد الصيّاح والظلم؛ الطراخ 
والإيذاء 

دادوفرياد العويل؛ والصًُیاح؛ الثكاء 
والشُرا ؛ جيغ وداد 

دادہ (سسف) الشعطی؛ الشهدی» 
المّوهورب؛ <"خداداده عطاء الله" < 

دادیار ا ملا عي الما الوكيل العام 

دار ۱ الداں محل الا قامةه ۲ او ٣‏ 
عمودمن الخشب. امه الصَلیب» 
۴ صليبٌ الاعدام» ۵ وتأتی لاحقة 
بالكلمة بمعنی الحائز؛ <"پولدار 
ذوالمال و الوة > <"سرمایه‌دار": 
الرأسمالى > 

دارا المتى» التلک» التالک: الحا 
ذژالمال من صفانه‌تعالی؛ ٹروتمند! 
توانگر ۱ 

دارایی (ن) شحرة من الخمضیّات» 
مرتهاذات طعم حایض فی حجم 





داروغه : 


اکبر من البرتقال [ 

اراي المالء المكنة | 
الشسروۃ << "وزارت داراييى ) 
وزارةالمالية >؛ شروت؛ اموال؛اً 
تمول؛ توانگری 

داربست الساباط الشْقالة؛ چوب بست 

دارچسسین(ن)الدارصینی؛ شحرة ۱ 
الدارصینی ۱ 

دارزدن (مص) الشَْق» الصّلب» الإغدام 

داركوب (ح) امار الحَشّب ین الطیُور؛ 
دارشكنكك 

دارنده (فا) المالک: القاجب» الحائز؛ 
حائز؛ صاحب 

دارو (ط) الدواء العلاج البّارود» الس 
؛ دوا 

س خافه (طب) الصيدثية؛ المذخر ای 
<"داروخانه کشیکك": صيدلية 
الخفر >؛ دواخانه 

دارودسته الأفراد السالة للشخص. 

داروساز المَّيْدَلي 

داروسازی شنم الأذوية و العقاقير 
العأ مصنع المستحضرات ال 

داروشناس الخبير الصّيْدَلِي 

داروغه مختار المَحَل مختارالشریق 





۷۲ 





معتمد الأصناف» رئيس الحرس‌المدنی 
قديماً 

دار و ندار المال و العقار کل مايملكه 
اللشُشخص؛ رأس المال» اثاثالبيت 

داريه (مو) الدّفّ؛ دايره؛ دف 

داس الينجل» آلأین خدیدٍ عَكمَاء 
يُقضبٌ پھاالژرع ونحوه 

داستان القِصّةءالجكاية؛ الأسطورة؛ 
حکایت؛ رمان؛ قصه 

مسرا الرواي: القاص الحاكى 
القِصَصٍ وَالأسَاطير ۱ 

--سرايى رواية القِصّص و الحكايات» 
بيان الأساطير 

سم عشقی قِصّةغراميّة» حكاية الب 
والهشق 


سم فکاهی تمثيلية فكاميّة 
نہ کسودکان روَابة الأَطْفَال فة 
الأطفال 


سہ واقعی حادثة تأريخية حقيقية 

داستانی الأسطورى. الحرافی 

داش (مخ) داداش بمعنى الأ الحامل» 
اش 

داشستن (مسص) الحیازة الملكيّة, 
المواظة اد 





داش مشدی الوَّبَشُ القائد؛ داش مشتی ! 

داغ ١‏ الشاخن»› الهُحرقالوّشم» 1 
الوم على الجشم» ۲ (كنا) الحُزنء | 
الخصيبة 

داغان الحُتفّق, الشتناثره العتبعشس | 
الْمَترلزل 

داف داز الى ال صاب 
بفقد عَزِيا و قریب» الحزین؛ داعدیدہ 

داغديده ے داغدار 

داشر ال (ح) طائرحسنٌالمَّوت 
من فصيلة العَصَافير 

دال الالء الیل العلامة 

دالان الدهلين ده الاق المتکقف 
دالثر الشّكل المنحنی البارز 


دام الخ الصصِيّدٌة القَسئَارة (ح) 


الحَیّو انالأهلى المَاشِية 

داماد الُّیں المڑیس؛ << دامادی: 
الزواج؛ ارس >؛ < "شب دامادی 
": ليله الثرس > 

دامان أشفل اللوب. الحضن,» الُستان؛ 
دامن 

دامسيرورى تربية المواشى؛ رعاية 
الحيوانات الأهاية و حسمایتها؛ 


دامداری 


۳۷۳ 





دامپزشک (ط)البیطار؛ الطبیب البیطری 

دام يزشكى (ط) البيطرة» الطب 
البيطري؛ <”دانشكدة دامپزشکی 
عي لیر لب النطري > 

دامدار الغَنام»الصّبّاد محافظالتاشية 
حارس الحیوانات الاهلية 

دامداری ے دام‌پروری 

دامن اُبْالواسعه الژفل ؛ <"دامن 
کشان": (کنا) المْتَبْخْيِر >؛ حال نج 
و الدلال؛ <"دامن کشیدن": (کننا) 
الإعسراض» الإبتعادالإجتناب < 
خ”"دامن گرفتن": (كنا) الإلصجاء؛ 
الإجاء؛ الُوسل >؛ <"دامنگیر 
(اکسنا) الباعثء الشسلتزم 
مسائنَٹب الإٴضطراب والوقوع فى 
المَمْا کل > دامان 

دامنگیر ما يُسَبِّبُ الوقوع في الحشا کل 

دامےےء التدی» الائس الإمستداد 

سمح الجَبل» انل الجَبل» الحاشيةت 

الجائيبء الاحة النُسرف؛ 
<"دامنهدار": الوسیع؛ المسمتده 
العریض > 

دان ۱ (ن) الحَبْء البذرء الحب الذی 
دم ليور ۲ و تأتى لاحقة پالاسم 





بسععنی الظرفية؛ <"گلدان": ٠‏ 
التلس_ؤقرئة >؛ <اقلشدان :| 
ال قّلّمة >؛ <"فندان": وعاء 1 
الفكسر>؛ و تأتى لاحقّة بمعنى : 
اشَحَصص؛ <"کاردان": الألخضائى | 
فى المَمّل >؛ <"حسسابدان": ۱ 
یج المختص فى الحسابات > 
<"نادان": الحاهل > 1 

دافا الفاهم؛ العارف. العالم العاقل؛ من 
صفاته تعالی؛ دانده؛ شناسا 

سمل العارف» العالم الڑو حاني 

دانایی الععرفة اللَهُم؛ العلم» العقل. 

دانستن (مص) العلم بالشَّيئ الهم 

الاءطلاع؛ <"دانستنى الجدیر 

بالشهم و و الاوطلاع . > 

دانسته المنهُوم؛ المعلوم» المعذوف 

دانش الیل المعرقة 

س آمسوز التلميذ» تلميذ ابتدائی؛ 

الم درسة الاوبتدائسية >؛ 


<"دانش آمسوز دبستان": 


<"دانش آمسوز راهنمایی": تلميذ 
اللدرية المستوسطة >؛ 
<"دانش آموز دبیرستانی": تلميذ 
اعدادی؛ تلميذ المدرسة الشانُوئّة + 


دانگ 


بچه‌مدرسه 

۔ پرور مُرَوْجٍ العلم والأدب؛ <"دانش 
پروری": ترویج العلم والأدب > 

پژوه الحْحَمّنُ العلمی» الباحث فى 
العلوم و الآداب ۱ 

جو طالب جابهی» الطالب فی احدی 
کات الجامعة او فى المدارس العالية 

سرا دار المعلمین؛ مَدرسةٌ إعداد 
الشغلیین باشرافٍ وزارة الشربية و 
اشغلیم؛ <"دانشسرای مقدماتی": 
داژالکسعلّیین الا وستدائسية >؛ 
<"دانشبرای عالی" دارالمعلمين 
العالية ٠‏ 

ل كد الكت الک التابعة للحامعةه 
<"دانشكدة ادبيات و علوم‌انسانی 
كيذ الأداب >؛ <<" دانشکدة اليات 
و معارف‌اسلامی" كله شوم 
اسر عله و المَعَارفٍِ ری 2 
<”"دانشكدة سرشكى ١‏ لككة 
اس > <"دانشکدة حقوق": گے 
السموق > <"دانشکده هنرهاي 
زیب": که اون الجَمبلة 

ب‌گاه الجامعة؛ <استاددانشگاه": 


أشتاذ جامقی >؛ <"دانشیار 





VF 


دانشگساه": اسستاذ مُسَاعِد >؛ | 
<"دانشجوی دانشگاه": طالك | 
جایمی >؛ <”فارغ التحصيل .| 
دانشكاه": خڑی e‏ الحَابعة > 
گستر مر روج للم ۲ و لدب 1 

۔-مند العالم» المحم الیلیی؛ الحکیم؛ 
لوف ۱ 

نامه شهادة جامعية» داثرةالمعارف؟ | 
كو اهينامة دانشگاهی 

سور العالم العلامة» ذوالیلم والمَضْل 

دانكث الهم الحضّة, الجُزء ین الشَّيء 
الشّدْسء وَزن يعادل ثماني خبات من 

داننده ے دانا 

دانه الحيّة» البذرة» حبة واحدة الوا 
عددواحد؛ ح"دانة گسندم": 
هال مح >؛ < "دانهة جو" حه 
ار >؛ حب 

ب خوار (ح) الطَائر الطَیر الكل الحَبِ 

دار (ن) فاكهة ذاٹ البذر أو الحب 
کاشْنّام و گان 

۔-دافه واحدّبعد الأ سس حه مت 

هاى روغنی (ن) امذُور الزييّة» 
امور النى تُستخَرج منھاالزیوتُ 





۳۷۵ 


البائية 

هاى تسبيح خَرَزاتٌ الشبحة؛ 
<"دان‌های مروارید": فصو 
لوو > 

دانی ی الحْییس 

داو الُوں اقطوع د توب الب الهدف 

۔۔دادن التّنَازل عن الذُور إعطاء الڈورِ 
للأخر 

داودی (ن) زّهمرة جميلة تنمو فى 
لیف و تزهر فى الخريف بألوان 
مختلفة؛ گل داؤدى 

داور الحم القناضي» النصف» من 
اسمائه تعالى؛ خکسم ؛ دادرس؛ 
ساتراپ 

داوری الفضاء الحكميّة» حرفةالقاضی؛ 
حکمیت؛ دادرسی 

داوطلب المتطوع الم نفسه لقبول 
عمل او شسيىء؛ <<”داوطلبی”: 
وع < 

داهل ماينصب فی الزرع لطرد الطیرة 
الوّحش» الیجداں المَرَاعة؛داهول 

داهم التاج تاج الملک؛ ديهيم 

داهول ے داهل 

داهية الدَامِيَةء الكَثيرالدٌ كاء» الحادئّف 


- 
الکارِئف الُلاء 

داير الدائر الّابت؛ المُعَدُ 

دايره (هن) الدائرّة» الحلقة» (مو) الذُفٌ؛ | 
پرهون؛ داريه ۱ 

دائم الدائم» الثابت؛ الباقى» من اسمائه | 
تعالى 

داين دائن» المُقرض المال 

دایسه الشرضعة رة الأطفال؛ | 
<”دايكى تسرية الأطفال» 
الإرضاع > 

دایی الخال؛ دائی؛ خالو 

| دائی سه دابى 

دب (ح) الب حیوادینالشبّاع 
"دب اصغر": (فک) إحدّى الطُور 
ام کية النَّسماليّة» بسناث اشعش 
الصفری ») <"دب اكبر": (فک) 
بنات النعش الکبری >؛ خرس 

دبساغ الدَّبَاءْء الى یدب الشلود؛ 
پوست پیرا 

سخانه تخل لباعه مصنع الدَبَاعة 

دبدبة الشجيح والصباج في موک 
الثلوکبِ و الأمراء أصواٹ سیون 
یدب 

در الب الخلف» العتعد» مو شرا اي 











ديستان 


(ض) القَيْل؛ نشيمتكاه 
دبستان المد رسّةٌالاءبتداثثة 
دبسستانی المَنْسوبُالى(دبستان)» 
التلميدٌ الإبتدائْي 
دہش العم لا اليل یت 
ڈیسور الڈبوں الإ حٌالفرية(ض) 
الصّباوهى الزیح الشرقيّة؛ بادغربی 
دَبوس عَصَاكْرويّة الؤأسمِنَ الحَدِيدأو 


الحْشب» الڈگوس؛ گوز 
ديّه له إناءمن الزجاج اوالبلاستيكك 
اوالخزف لازت ونحوه 


كردن اشراجم عن العهد تقض 
فِي القَول 

دبير مدرّس اعدادی؛ الاشتاذ فى 
الثّانويّة» المقامُ الثاني بعد الشّفير فى 
الشفارات 

س-خانه ديوانٌ الأوراق» دائرة الشجيل 
والمكائيات» دار الإنشَاء 

۔ہستان الاعداديّة» مدرسةثانوية 

سكل الأمسينٌالعام"» الشكرتيرالعَامَ؛ 
<<" دبیرکل سازمان ملل”: الأمین لام 
۷ الَحد: > 

دپارتمان القسم القَرْع فىالمؤسسات 
الجايية؛ بخش 











۳۷۶ 


دجال الدَّجَالء الکذاب. الشخادع؛ | 


حقه‌باز 
دجار الستألي السئتّلی» الشصاب, | 
السَادّي؛ گرفتار 1 
دخت ے دختر 


دختر لتاق القَّْكة الأنمة, ات 

دخترانه الخساص باأبنات» المربوط | 
اوالمنسوب الى البنات» <"دبستان | 
دخترانه": مدرسةاشتات >؛ 
<"لباسهای دخترانه": ملابش حَاصه 
بسالبنات >؛ <"كفش دخترانه": 
أحذية البناتٍ و لیات > 

دختراندر بنت الزوج من زوجة اخری» 
بسنت الزوجة مسن زوج آخر؛ 
ناد خترى؛ دختر ناتی 

دختر بچه الط الک لین الصَّغِيرَة 
حى الثاتية عشر عاماً من الشُمر 

دخترخوانده البنت الحنّاة لغير أَبَوَيها 

دخترزا المرأة الولود بالأنتى مط طول 

دخترمدرسه اللّلميذة» تلميذة المَدرَسَةِ 
الأيتدائية 

دخترناتنى ے دختراندر؛ نادختری 

دخترى الب إلى شَخْصِيةِ ات 





vy 


١ درامد‎ 





دخل الدَّخْل (ض) الحَرْج ؛ الفائدة» 
المنفعة؛ الربح؛ درآمد 

دخمه الكل العم الشردّاب» القََر 
المذفن 

دخسول الاخول (ض)؛ الخروج؛ 
الورود؛ داخل شدن 

دد (ح) طق على لوح او فترس 
کالأَدو و النترق لب و نحوها 

ددر الم وله خارج ایت» اشجوال؛ 
گردش 

در الباب» الدّاخل» فی؛ درب 

رن له مرواريد 

دراج (ح) طائرکالحَجّل ولکن اکبرینه 
في الحَجم فصیژالیلقارارقط بسوادٍ و 
اض 

دراز الیل الرفیم؛ بلندبالا 

درازا الطول» الڑفعةف الإرتفاع» درازن؛ 
ارقفاع 

درازشدن (مص) اطول القَرادفى 
حَالَةالُوم؛ الاشتراحة ۱ 

درازكردن (مص) الإطالة اشطويل؛ 
(كنا) اويم عَلى البطن فوق الأرض 

درازكش (کنا) الاشیداد على الأرض» 
حالة الوم عَلَى البطن 





دراز كشيدن (مص) ء (كنا) القراآفی ! 
حالة النوم للاوستراحة؛ الوم 
درازكوش الطویل الأذنان» (ح) الجمار: | 
الأر نب 1 
درازکویی ارت إطالةالكلام 2 | 
درازمدت طويل المدة مده مدیدة 


(ض) کوتاہ مدت 

درازنا > درازا 

درازی حالة الطُول» كيفبة الول 

دراژه الحَّتِء القُرص ,لتقل المحّشئ 
بالوز 

دراشت الدراسة» ایسخت؛ اكلم 
المْطَالمَة 

درآغاز بدوآ بدايةء لأول مرة» فى 
البداية 


درّاكه القُوۃالشدرکة الهم التميز 

درام الدراماء رواية تمثيلية مَشُوبة 
بالحنٍ لح الْمأسَاة 

دراماتيك المنسوب الى الدّراما» عرض 
تمثیلی مرح او مرج 

درآمد اڑج اشفم» الستحصول» 
ا الخ المَائد الشّهور؛ 
دخل؛ منفعت 

نہ ماهانه العائد الشهري للمّرد من المال 


درآمدن 


آوالتخصول, الڑاتب الشهري؛ حقوق 
ماهانه 

درآمدن (مص ) الدخول» الظهور 
النموء لول الطظلوع 

درا ميختكى > درآميختن 

درآمیختن (مص) المْجَالَة المُعَاشَرَة 
الإختلاط» الاشیزاح» اشرکیب؛ 
در آمیختگی 

دزاندن (مص) الق القَضء الحزق» 
التمزیق؛ درادن ؛ پاره كردن 

درانيدن ے دراندن 

درآوردن (مص) الاخراج؛ الاطلاق» 
الإنقاذ العَرّض؛ الاجراء» الاْتَخضَال 

درآورنده الشخرج» الثنقذ ١‏ 

درآویختن (مص) التعلّق» الماك 
ارام التُضارب 

درآویخته العْتازع الثْنضًارب 

درايت الدّرایت الیلم؛ الهم الإطلاع؛ 
بیش ٤‏ 

ذرآینده فىالمستقبل» فی الام الآبيّة» 
القادم» الى 

درافتادن (مص) ال عوّی السَْازَعَة 

دراین‌باره فى هذاالموضوع» فی هذا 
البحث 
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درب الساب. الباب الکبی الزّنَاقَء | 
الطّريق؟ در ۱ 

دربار اثثلاط بلاط الملکث» فصرالملک ,| 

درباری المربوط اوالمنسوب الى بلاط 
الملکی 


.| دربازکن مفتخ الباب الکهربائي 


دربان الحاجب. اّواب» حارش‌الذار 


| دربانی الججابت البوابة 


ذربایست الحاجة الصرورة اللازم؛ 


ضروری 
دربچه باب صغيرء الشّباك؟ دریچه 


| درتر ارب الجضن, لیف 


دربراہر امام فى المقابل» الأزاءء الل 
دربرداشتن الچیازۃ ند الإمتلاك 
دربسردن (مص) الانتقازه 


الَجاةعن الط » الاخراج 
درتركردن (مص) الّرّڈی » لبش‌الیاب؛ 
پوشیدن 


درس رکرفتن (مسص) الإ سام إلى 
الصَّدْر الحَثل فى الحضن الَّلاصُق؛ 


در آغوش گرفتن 
در بست المسحدود: الشختش» 
الر ختصاصي؛ ویژه 


2 ہے اگ 
دربسته (مف) المسدود. الم الاہیں 





۳۷۹ 





اك حر 
دربه‌در الفُرید المَشَژٌد من هو بلا 


مأوّى؛ آواره 

دربەدری التّرد: رل من مكانٍ الى 
مکان آخر؛ آوارگی 

دربايان اخیرآ ختامأه فىالنسهايّة» 
في‌الختام 

درپبسوش الشداد الشدادّة الفطاء؛ 
سرپوش 

درج ال (مجا) اتب المكثوب؟؛ 
نوشتن 


درج الڈڈرجء صندوق صغير تحط فيه 
المِجُوْهَراتٌ» فيط المرأة؛ 
صندوقچه 

درجا في المَحَل في التکان:؛ و تأتي 
بمعنى فوراً 

سزدن (مص) الَقَفُقرالی الوزاء 
البِقَاهُفي الو دو ن دم 

درجه الذُرَجَة جمع درجات: المرتِق 
الميزان» الہُزءمن محیط الدائرة» 
الکقام؛ الب الغنوان» الژقم؛ رقبه 

سبندی تقسيم رجات الى ژتب و 
ترتيبها وفقاً للكميّةِ اوا الكَبفئّة او 
اليقياس و الميزان 


ة؛ الحائز على رتبة إ 
عسكريّة؛ الثدژج 

درخت (ن) الشجرة: النبات 

س چه (ن) القْحَبْرة شّجرة نايئة صغیرق ١‏ 


دار ذوالارَخة 


کار ی عرش الأشجار ؛ زراعة 5 الأشجار 

درخش الما اور لوق اللّمعان ۱ 

درخشان (ص) الشساطع» الي | 
الحُضِيءء اللامع؛ در خشنده؛ براق؛ 
نورانی 

درخشش ے درخشندگی 

درخشندگی االو ؛ البريق» المي 
انوير؛ درخشش 

درخشندہ ے درخشان؛ رخشنده 

درخشسسیدن (مص) السسنویں 
التلميغ»البرّق» الاشراق» الإشعاع؛ 
تاییدن 

درخواست الطُلب» الجاء الإنيدعاء؛ 
تقاضا؛ خواست 

۔- كسار طلب‌الاشیخدام فِي دائِرّة 
اومؤّسّسَة إِسْتدْعاءٌالُوظيف 

كردن (مص) الإشتدعاء؛ الطلب» 
الرّجاء؛ درخواستن 

بح مرخ صی طك المأذونيةه 


درخواستن 


۸۰ 





طَليّة المأذويية؛ الاشتجازه 
درخواستن -> درخواست‌کردن 
در خواستهاى فوری الطْلاتُ 
المَشتَفْجَلَةَ ما راڈ او يطلب فی 
الحَالاتٍ الضَُرُوریة ۱ 
درخسور الجدير؛ اللائق؛ المناسب؛ 


شاسته 
سہ توجه الجّدیر بالهتاية: اللائق پالرفیع؛ 
قابل توجه 


درد الوؤجَعء الدّاء المَرّضء اتب 
الهی الغع؛ عذاب؛ بیماری 

درد الال الک الآايب؛ تهنشين. 

درد آور المُؤلم» الموج المُؤذِي 

دردآوردن (سص) الایذاء الإيلام» 
اثرجع 

دردزايمان لع الى تتحمله اقِمَمَاء 
ند وضع الحَمئل 

دردسر ۱ مدای وَجَعٌالرَّأْسء ۲(کنا) 
مشاکل الحَياة و تتَاٹھا 

دردكشيدن (مسص) اثالم جع ۰ 
تحمل الوجع 

دردم فوراء حالاًء بِلائَاصِلَة» بدون 
توقف 


ذرذمند المصاب الشتو جُع» العلیل» 


المریض؛ رنجور 

دردناك المؤلم» الو جع 

دررفت الششتهلک بن العال‌و شود | 
الکسشرف: الضرج؛ (ض) اد سل 
(درآمد)؛ هزینه 

دررفتگی ال الوص 

دررفتن (مص) الفرار الھُرؤب؛ الوص .| 

دررفته الهارب» الشارد؛ فراری 

دررو العَهرّب؛ ژفاق مَفتوح الطرفین 

دُرریختن (كنا) البکاء» إنسكاب قطرات 
لدع عَلَى الحَدّ كلام جَميل 

درز اش في القُماش» موّضمٌ الجياطة 
فی العللآبسء التب 

كردن (مص) الاءفشاء الوب 

سر فتن خياطة وَسْلَنين ین القُماش» 
تلخيصٌ الكلام 

درس الدَّرْسء الحث ؛ <"درس 
خحواندن": القسراءة» اقلم < 
<”درس دادن": التُعليم» الدریس > 

درست القحيح» الشالم الكايل» 
الأسين» الشحکم: الشعتمدء النام؛ 
صحيح؛ صواب 

بودن (مص) اتام الكَمَال؛ 


اصجج 
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۔-شدن (مص) التُكاملء الاءيظام 

س كسار القالخ» الم حيح الٰعَمَلء 
حَسَنٌ الْعَمَل؟ باانصاف؛ سلیم 

سكارى العمل القالم» حُسَْالعَحل؛ 
الامانة 

كردن (مض) الاعداد الشُنع؛ 
الاضلاح الکییّل؛ اصلاح؛ ساختن 

ہہ فتن (مص) الصَّدّقء صذق المّول» 


ملاع بیان الحَقِيقةٍ 
درسته الكامل» امام بلاتغییر» 
بلانقص؟ تمام و کمال 


درستی الأمانة الصّدقء خشن العَمَ 

درس خواندن (سص) قراءَةٌالدّرسء 
حفط الدّوْسءالخطالعة 

درس‌دادن (مص) اگذرس» اشعلیم» 
درس گفتن 

درس‌عسبرت الإنعاظ» ھتان من 
واد الزّمان» ما نريه من ظروّف 
الدهر 

درسكرفتن (مص) التَلَمّذ عل 
هم تحصیل العلم؛ درس بادگرفٹن 

در سگفتن (مص) ےه درس دادن 

درس ومشق القَرأءةٌ و الكِتابة الڈرس 
والخط 








درفشكاويان | 


درسي ما يتعلنٌ بالدّراسَة؛. آموزشی 
درس یادگرفتن -> درس گرفتن 
ذرشت (ص) الكبير» الضجِيمء الحَخِنْء | 


ذو أبعادٍ كبيرة؛ ستبر 
نم پاف حياكة سميكة» قماش سميكك؟ | 
درستافت 


۔ہبافت > درشتباف 

سر (ص) الأکبر الأضخم؛ الأمّن. | 
ذوّابعادا كبر 

سمخو سَيْء الخلق» الْعَبُوس» للازع 
الکلام؛ تندخو 

س خو بى سوّء الخُلقء العوسَّة الحُشونّة 
فی الأخلاق؛ تند خویی 

نہ ھیکل (ص) العملاق» الکببر الج 
السّمِين؛؟ درشت اندام 

ذرشتی الضخامّةالحدٌة؛ الجَفُوة 
واجد أو جصّانان عادة 

س‌چی سَائق العرّية 

درصد فى المنّة 

درفش العلّم» الزاية» العَلامَة؛ يرجم 

درفشكاويان رایة (كاوه الحّداد) التى 
رفعها اعلاناً بالثورة ضد الملك الظالم 
فى ايران قبل الأسلام 


درک 


۳۸۲ 





درک الدرک. أقصى قعرالشیء (كنا) 
قعژجھم؛ ته جهنم ۱ 

درک (مص) الڈزک: امه ابيز 
۱ فهميدن؛ دريافتن؛ 
درککردن 

ذرکاویدن الصباحثّة الحْنَاظَرَة» المناقَفَة 

درک حقيقت معرفة الحَقِيقّة» فهم الح 

درککردن (مص) الإطّلاع, الدّرائّة» 
الم بالمؤضوع؛ لول إلى الشَّىء؛ 
درک؛ جس 

دركشيدن (مص) الشحب. الجَذُب» 
الئُحثِ الى الأسفل؛ الشكُبء القُْرب 

درگاه العَتبة» بلاط القصر؛ درگه؛ 
ساحت؛ عتبه 

درگاهی المنسوب الى (درگاه) 

دركذدشت الوّفاة» الَوت؛ مرگد؛ 
رحلت 

درگدشتن الإغماضء الْسَائْح؛ الفح 
عن الذنب» لو چشم پوشیدن 

درگدشته المْتّوّفىء ید المت 

دركر فتن (مص) الاشیّعال» الإختراق» 
انا راع والإشيتاكك 

درگوشی حرف زدن (مص) الہش 
فیالأدنه اخفاءالمَوت ب نڈالتکلُم 








درگه ے درگاه 1 
درگیر الواقع فى المشا کل و المنازعات؛ ا 
الاشتغال الم فِيالأغمالٍ لوب | 
س‌شدن (مص) الوقوع فی العشاکل» 
ال خول والإثتباك فی‌الخرب ۱ 
درگیری المرب القتال» المبارزة؛ 
النزاع والإصطدام ۱ 
درم (مخ) درم الڈرمسم 1 
عملة یه مُتَفاوِتُالوَزن و ان في 
عض البلاد العريئة؛ وزن بعال ین 
دوَانِق و کل دانق يُعاول قيراطان؛ 


درهم 

درمان السلاج؛ المعالحة؛ الدواء+ 
<< دردبی درمان : سره ض لاجلاج 
7 > ؛ استعلاج 


سيذير القابل للمعالجة؛ قابل للجلاج؛ 
<"درمان‌ناپذیر": غير قابل لديلاج 
< 

درماندگی العّجز؛ الضعف: الإضطرار» 
الفقره الإفلاس؟ استيصال؛ اضطرار؛ 
درماندن 

درماندن ےه درماندگی بینوایی 

درمانده الماجز الشعیف؛ الشضطن 
المّقير النلس؛ بيجاره: بینوا 


۳۸۳ 


درمسانگاہ التشستوصّف الصمح 
المَصَحّة 

ذرنا ١‏ (فكك) صورة فلكيّة صَغيرة فى 
لصف الجنوبى ین الكرة الأرَضیّةَ 
۲ (ح) طاثر يعيش فى اطراف المياه» 
رن 

د رندشت الصحراءالواسعة ألفلاة 

درندگی الشراسه الافتراس؛ الشنکد» 
اطش 

رده (ح) الحيوان الْفتّرس» الحيوانٌ 
امرس الوجشي المهاجم؛ ژیان؛ 
سح 

درتك الڈاگل؛ الب اثوقْف» اا 
اشریٌثه العکث؛ (ض) بىدرنكك 
بلاتوقف؛ فوراً؛ كردن 

كردن (مص) ےه درنگ 

درنوردیدن (مص) الشَيْرّين مكانٍ الى 
مکاپ آخر؛ طَيٌّ الطریق فى أقصى 


البلاد 
درو (ن) خضداشبات المٌّعاد؛ 
کردن 


کردن (مص) ے درو 
دروازه بات العدیئةه ابا الکبیر؛ باب 
القلة مدل یلد (ریا)» التَرتّی 


درونشامه : 


فى لغب کرادم 1 

سيان ر حارس الباب؛ (ریا) | 
حارش المَرمّى فى لعبة کالم 

دروت خته اباب و الخَنّبء (مجاا( 
المّْوایٰقان 1 

درود التحئة. الشلام؛ الدعاءء الشناء؛ 
سلام 1 

كير اجار 

> كرى النجَارة 

دروغ الکذب؛ ماهوخلاتٌ الحَقٌ 
الباطل» الإفتراء 

دروغکسی كل ماهو خلا فٌللحقِيقة. 
بصُورة کازبة؛ دروغی؟ دروغین 

دروفگو الکاذب» الاب 

دروغگوبی الکذب. الافیرا.» القَولُ 
الباطل 

دروغی ے دروغکی جرا 

دروغين -> دروغكى 

دروكر الحاصد 

درون الدّاخل» الباطِن؛ السمیر(ض)» 
بیرون بمعّی الخارج؛ اندرون؛ 
جوف 

درونشامه ججاب‌القلب الحجاب 
الحاجز؛ دیافراگم 





درود‌گرایی 


درونكرايى النعْسَانِىء اليل الًاپی؛ 
نة إلى انس ۱ 

درونی الداخِلى» الباطتّى» المغنوق 

درویش الفقِیر؛ المسكين. الزٌّاهدء منم 


الصوفى 
درویشی ١‏ المّقرء القتاعة» ۲ الژهده. 
اصرف 
دره الب الطريق فِى الجبّل» یراج 
درهم التخلوط التمزوج» الضطرب؛ 
آشفته 


درهم الدرهم» نقد صي كان متداولاً 
فى ايران فى العهد الساسانی قبل 
الاسلام» واحد اللقد فى العصور 
الإسلامِيّة» واحد السقد الراشج فى 


بعض البلاد العربية في العصر الحاضره 
اصل هذه الکلمة (دْرَاخنم) و هي 


بُوناییّة» مقیاس للوزن یعادل ۱۳۰ 
قبراطاً تقريباً و بُساوي ۱/۵۰۰ غرام؛ 
درم 7 

ڈری اللغة الفارِ يني في‌العصرالخاضره 
لنڈاشرس فى العضرالهاساني قبل 
الإسلام في ايران» شوب إلى 
لا 





TAF 


دریا البُحر التحيرةالوّسِيعَة) الأفيانوس 

سبان حارش الطريق لخي القريق أ 
البحري فائدٌالمَليقِالبِحِرَي؛ سرلشكر | 
دریایی ۱ 

بد مُشيرالقوى الٰحرہِة‌المَائة؛ | 
ارتشبددریایی 

سرچه البحيرة» البیاةالشحاطةبالثرض | 
الیسابشة؛ <"دریاچة خَرّر": بحر | 
قسزوین > ؛ <”"درياجة ارومیه": 
بُحيرةأروميّة فی‌ایران > 

سہزده الخصاب بالڈوارۃالظداع الر 
ژکوب الف التخرية 

س‌سالار القائدالأعلی للقوات البحرية؛ 
سپھبد دريايى 

دریسافت السیض. الإستحصال» 
الا ستیفاء» الا ستلام 

دریافتن (مص) الحصول عل الي 
الاشیحصال» الإطلاع؛ ادراکث؛ 
درك 

درياكنار ساحل الخ انث ال 
او ثُالخطلة عَلَى الشاحل» كنار دريا 

دريانورد الملاح, بایان التَفِينة؟ 
ملوان؛ بحرپیما 

دریای آرام المحبط الهاي 








۳۸4۵ 


١ دزدکی‎ 





دریای آ تلانتیک المحبط الأطلسى 

دریای بالتیک بحر البلطيق 

دریای بیکران البخر لاس 
اأوکیاٹوس 

درياى سرخ البح الأحمر 

درياى سياه اِحڑ الأسود 

درياى مديترانه البحر الیش الحْتَوَمّط 

درياى هند المحيطٌ الهندى 

دریایی البَحْرِيٌء التلشوب إلى الْبَخْر؛ 
<"پرندگان دریایی": (ح) الطیوژ 
السَائّة او البخْرية > <"جانوران 
دريابى الحَيوانَاتُ البخرية >؛ 
<”دزدان دريايى” القُرْصَان ے؛ 

: الغوؤاضصة >) 
< "فسانوس دریایی " مَنَارَةٌ منيرة 
تنمَث على جانب البخر لهداية 
الشف >؛ <" گیاهان ذریایی 
انا البْخرِيّة > 

دریچه لباب الشغيں الفذة الا کك؛ 
دربچه 

سم پل بَوَابَةٌ النْطرة» بَابيّة الحشره شاک 
۳ 2 

دريدن (مص) القُق؛ الَمرٍبْق الَفْتِيتَ» 
قطي الشَرِبسةِ بِالْحَتوانِ الشفترس؛ 


م الأطرَافِ 


<'زیسردریابی" 





پاره کردن؛ جردادن 1 
دریده (مف) المشقوق الممرّق؛ (کنا) أ 
الیل الحَيَاء 1 
دریخ مت الخسرة؛ حيف؛ افسوس 
خوردن (مص) التأسنء اثحشر !| 
سداشتن (سص) الاشیتاع الرّفضء 
الِخُل؛ ندادن 1 
دری‌گوی لابق بالغ القَارسيِةالدَّرِيْة» 1 
و يُطَقُ على کل من شعزاہ امرس 
بعد الإشلام و خی الآن؛ فارسی‌گوی 
دريواس الإطارالحَشَّبِيَ المَنْضُوب على 
الجسهات الأرعة من الشاب؛ 
چهارچوب در 
دریوزگی اسول النَكَذّي؛ٍ گدایی 
دریوزه الفقير» لول گدا 
دز المقدّار» قياش مُعَيّن من ع الوا 


دزد الشارقء افش لَاطمٌ الطَّرِيق؛ 


حرامی 

دزدانه عمل ری بصورة سِرّيّة؛ 
مخفيانه 

دزدبازار سوق نکن فيها الشّرقة» (مج) 
الهَرْجٌ و المزج 


دزد دریایی القُرصَانء ص البخر 
دزدكى بصورة مخفيّة كالشارق» عمل 





دزدگیر 


AF 





ری 

دزدگیر مه الشرقة فى ايوت و الأماکن 
و الگیّارات ۱ 

دزدی القرقة الا یلاس اللب» 
اب اختلاس؛ دزدیدن؛ سرقت 


دزدیدن ے دزدی 

دژ الشورء القَلْعَةَ الجسشن؛ قلعه؛ 
پناهگاه 

مبان حارس امه حرس عَسْكْرِيٍ 

دژپسند الّامد المْتّقِي المتتكن» 
المْرّوي 

دژخیم ال الخلقء الجلأد» الشَجّان» 
الظالم ۱ 

دژدار حارس القَلعَة» محافظ الحمّان 
مراقثِ الٹُوز 

دسامبر کانون الأوّل» الشهرالثانی عشر 
من السنة الميلادية و عدد ايامه ۳۱ 
یوما 

دست ١‏ اید ٢‏ القُوّة القّدرَة المَائدق 
الط ۳ الّهج» الطّريقة» ۴ الصرئبة» 
لوب ال فى الب 

دستار المندیل» العتام الكمَّية الشَّال 

دستاس بطحة صغيرة يدوية ثُدار اليد 


أسياى د ستى 








دست آموز (كنا) الحيوان الأهلي» (ض) : 
الحیوان الْبَرّى؛ جانور اهلی ۱ 

دستان (مخ) داستان؛ القَصّة الأوايّة» | 
الجكاية» اللحنء التّشِيده الَعْحَةَء 
لأُمطورۃ ۱ 

دستاورد ثمرةٌالعمّل» نتيجة الشاي 
العلييّة ولد 

دستاویز الٹذر فى غير مَحل اشذژع 1 
انا اباطل 

دست ابزار وسيل يَدَوِيَة فی انجاز 
العمل أو الصّنع؛ دسعاواں 

دست از پا درازنر.(ک‌نا) الفساشل» 
الخَاسِرء الخائب فى العمل؛ نامُوفق 

دست ا زکار کشیدن (کنا) الاضراب عَن 
القتل؛ ایام عن القّغل؛ اعتصاب 

دست‌افزار ے دست ابزار 

دست افشار ما يُعصَّر باليّد بن الفواكه و 
الأثمار و نحوها؛ آبميوه دستی 

دستافشان ما مر باليد كَالبدُور 
وَالأثمار» تحریکك الیدین يار فص 

دست‌افشاندن (مص) تحریکث الین 
فى افص ارات عن ال" 

دست‌انداختن (مسص) الاشتهزاه 
ام التَئْطرةٌ على لشي 


PAY 


دست به دست دادن 





دست انداز ما عرفل الیو في الشوارع 
رال الأَرضُ الوَعِرة بما فيها ین 
حمر و صُحُور 

دست‌اندازی التطاول و الشَيطرة على 

أموال الآ خسرین دون الإْنِ یس 

1 


دست‌اند رکار الشّريكك و المُسَامِم فى 
الأغمال و الأشغال 

دستباف ے دستبافت 

دستبافت المنسوج بِأليِد نسیج يدوي 

دستبافی حياكة يدوبة» النّسِجٌ بايد 

دست بالابردن (مص) رفع اليد 
دش الانینلام 

دست‌بالازدن (مص) الاستَعُداد للم 
الخدمّة؛ دست بالا كردن 

دست بالا کسسردن (مص) ه 
دست‌بالازدن 

دست‌بالاگرفتن (مص) محاسّبّة الحدّ 
الأ كش امسر فِى الحَدَالأُخْصَى مِنّ 
0 : 

دستبرد الشرقة» اصرف في اموا 
خر دون اة ضاجبها؛ سمؤدن 

دست بسر دار الشنصرف عن الشی» 
اتارک ال 





شتن (مص) الأنصرافٌ عَن ‏ 
ای ترک الل . 
دستبردزدن ے> دستبرد 1 
دست‌برسرکوفتن (سص) اشعرّی و ۱ 
'اللطم عَلَى ارس في المأسَاة 1 
دست برقضا ادف بغت جاه 


دست برداث 


ناگھان 
دستپرنجن الشوار» ما تشه المَرْأة 
فی معصّيها؛ دستبند؛ النكو 


دست بستن (مص) ربط اليدّين بالقيود» 
التُحِبَيِر 

دست بسته المْميَدَالبَدُ بالقّيد اوالحبل» 
اس ا 

دست بلندكردن (مص) رفع اليد 
اختراماً أو تهديداً بالشرب 

دست بند الشوار» قیدُ من الحديد لِسَّدٌ 
المِعْصَمَينِ يِنَ ایّین؛ دست برنجن 

دست بوسى تقبیل الین بلاء‌حترام أو 
التبجيل 

دست بوجيب بردن (مص) الانمّاق» 
ضرف المال و ود الكَرَم 

دست بهدامن شدن (مسص) الحو 
الإلنجاءء الإشترحامء انار 

دست بهد ست دادن (مص) الاتحاں 


دست بهد ست شدن 


الإتفاقء مصافحة العَرُوسَين لَثْلةَ 
الرّفاف 
دست به دست‌شدن (مص) را في و 
نیغمال السي» كَرادُ الشئ في مَغْرَضٍ 
عة أشخاص 


میں 


بی دی (مص) الأئُل 
وٹ الب الأ جير 

ون (مص) رَدٌالسائل دون 
اوه الى ما بريد عم لجواب عَلى 
الموال 

دست‌به‌سینه‌ایستادن (مص) وضع 
الیّدین عَلى الصّدر احتراماً» الاشتعداد 
8 لْوائقّة على الأئر 

دست بسسه عصاراهرفستن (مسص) 
الاءحتیاط الشداراةء التأّل فى الأمر 

دستبەقلم داشتن (مسص) الشْحَارَمة 
بالكتابة» الشُرعَةُ في الكتابة 

دس تب هكارشدن (مص) الشُرُوع 
باعل الد #بالاشتغال 

دست به گر یبان‌شدن (مص) المُنَازْعَة) 
العراكك» الجدّال؛ دست به بفه شدن 

دست به نقد المّخِي؛ الگریم 

دستبههودادن (مص) الإتحاد» 
الإتّقّاقَ 








1 AR 


دست به بقه شدن »د ست به گریبان شدن 

دست‌بسسنه یکی‌شدن الإأتحاد أ 
المُؤامرة» التوافق عَلى إنجاز عَمَل؛ ,| 
دست به یکی كردن ی 

دست به يك یکر دن »د ست به يكى شدن] 

دسستپاچگی الق الإنطراب» 
الاشتعجال؛ دستاچه‌شدن ۱ 

دستباجه الق لتضطرب. الزئیک؛ 

بء‌شدن ے دستپاچگی 

کردن (مسص) الإفكاق» الازغاج» 
الامَاجّة 

دستبخت الط یوخ بايد 

دست‌پرورده المترتي» لسع 

دست تنك الققیر؛ المختاج؛ نیازمند 

دست تنگی الفقر؛ الاخیاج؛ نیازمندی 

دست تنها الو جید. المُرِيد بلاماعد 

دست جمعی بصورة جمييّة» التجموع 
الشٌحد 

دست‌جنباندن (مص) (كنا) اقطولة» 
القزم على الأ عَدَمُ اٹ 

دست چپ الیدایشزی طَرَفْ التسار 

دست چپی اليِسارِيٌ» الاشتراکی؛ 
بو 

دست جين الفطتار بن الأثمار 


۳۸۹ 


المَقْطوئة؛ الشختار من اش 
الب برگزیده 

دست خالی (کنا) ضُغرالیدین الفقیره 
عدیم المال 


دست‌خسط المكتوب» الكتابة 
مايكثيه الآخَرون 


1 / 
دست‌خورده المنقول من مَحل الى 
آخَرء المنفُوض؛ | لمَلمّوس 
دست خوش فى تَغْرَضٍ الشّىء الجائزة» 


الانفاق» القّائدة 

دست‌دادن (مص) الحُصَافَحَة الإتحاد» 
لعاف المْمَِامَلَة 

دست‌داشتن (مص) القّدرَة: الشلطة 
ادال في الأمو ر 

دست‌دراز طويل الجاعء الظالم» 
المتّطاو ل» المتجاسر 


دست‌درازی ال طاول اللسجاوز 
اجار 

دست‌دوز جياطة أوجِيّاكة يَدَوِيْت 
الجذاء المَضنُوع بالیّد 

دست راست الیڈالیِمنی؛ طَرَفُ الييين 

دست راستى ١‏ البِمنِي الواقع في جهَةٍ 
لیّیین» ۲ (كنا) المُحافظ عیاش 


والآداب القِبمة 





دستکش 


دسترس القريب» ما تصل اليهاليد؛ | 
الشّهل الوؤصول 
دسترسى الفُدرة على الوّصُول الى | 
الي الإشإطاعة في الحُصُولٍ على ١‏ 
۳ ۱ 1 
دسترنج أجرةٌ العمل؛ الشكائاة» حي 
الڑّحْة؛ مزوکار ۱ 
دست‌روی‌دست‌کداشتن (کنا) | 
الإلتظار دم القيام با البطالّة 
دست شستن عَدل الین و تُنظِيفِهماء 
(کنا) الإنصراف» ترک العَمّل 
دستشویی الملْمَله (مجا) تُطلق على 
المبوّلة و المُشتراح؛ روشوبى 
دستفروش البائم المُتّجَوّلء فروشند؛ 
دوره گرد 
دستك صاً صَغيرّة» دفترالشحاسّبات 
اليِوميّة» دفتر الحسَاباتٍ الجاریة 
دستکج ۱ ذُوالئدالجْفْوَجّة؛ ۲ (مجا) 
تُطلّق على الگارق اوالمحتلسن 
دستک‌زدن (مص) الَصْفِيقء الصّفق 
للئداء؛ کف زدن 
دستکش القّمَّان مائِنّطّى به الكت 
والأصاب (مجا) الفقیژالاعمُمی؛ سای 





دس تكشيدن 


الأعمى؛ انگشتی 

دس تكشيدن اس التشح؛ الڈلکك 
الم کك» <”دستکشیدن از کار 
لتوقف عَن‌العَتل؛ تعطيل الكل >؛ 


< "دست از حسسان کشیدن”: 


الإیحار > 
دس تکم الخد الأذنى» الحَدّالأقل» (ض) 
دست زياد (الحدالاکٹر) 


دستگاه الجهازء مجموعة مره ین 
الآلات لد ات» ال المو بیقی» 
القُدرة» ارف زأش الالء الجا 
الام العلم» اسر الال ومیل 
و تُطلّق على 3 ين ألجهزة الجشم 
في‌الانشان» السظومة؛ 4ے 

نہ تبلیغاتی جهاژ الإغلام و ال 

سم تناسلی الجهارٌ شنم اشنا 
اتال في ال کر وى 

لم قنفس الجهارالَمِيَ و یشتمل على 


الین و مُلحَمَاتِهما 

2 اس جهاژ تیب الیسواء» 
مُكَيَْهُالهَوَاء 

ل حرارتی اكذوة الم ركْرِيّة 
جهارًالذ ية 


سه خنککننده جھازا یرید المُبرّدة 





۱/۳۹۰ 


- دولت السار الک سوین؛ ! 
هیال زراء ۳ 

س فرستنده الجھاژ الشرییل (ض) | 
الجهاز اللاقط ١‏ 

دس تكذاردن الحيازة وضع اد على ! 
الشَّىء 

دس تكزيدن ع ال صبّع عندالخزن» ۱ 
(كنا) حش لأسف 

دس تكشادن (مص) الگُژم الإختان 

دستگیر ١‏ المُسَاعِد المُعِيْن؛ الشریِد 
۲ الاسیں المُغتقل 

كردن (مص) -> دستگیری 

دسستگیره السفّض» مقبض اباب 
أو رواب 

دستكيرى ١‏ الإعَانة» المُاعَدَّة 
الإْتمّال» ۲ الُوقیف؛ دستگیرکردن 

دستمال ايديل الكمية» وطة صَفِيرة؛ 
مندیل 

۔- کاغذدی مندیل ور 

دستمالی التخ على الشیء بالت 
أوالأصساب» الفسركء اللَْمٗی؛ 
سه كردن؟ دست ماليدن 

كردن (مص) ے دستمالی 

دست مايه رَأْسٌ المَال؛ سرمايه 


۳۹۱ 


دست مريزاد (مجا) الشگر على انحاز 
العمل» الدّعاء 

دستمزد بخ الراتب» 3 الزحمة 
الحكَافأة؛ کارمزد؛ أجرت 

دستنبو (ن) الشَّحَامَة» فاكهة صغيرة 
كالبطيخ مُعَطرة 

2 الأجير » التابع» الیل 

دست‌نماز ال[ضوء؟ <"دست نماز 
گرفتن* وضو >؛ وضوگرفتن 

دسستنوشته الط المکتوب اد 
مکثوب. جنابة خَطيّة 

دست‌وپا ادان و اجان (مجا) 
الُکاء؛ لح کْة؛ <"بی دست و پا" 
الضعیت القلیل الحركة > 

۔-چلفتی غدیم الا سیف في 
الكل 

۔-شکستہ (مجا) عَعل ناقص؛ غيد کال 

كردن (مص) الشعىء الموقَقِية 
الحُصُول على الثراد الجيازة 

كير المایعء الژاوع؛ الشزاجم؛ ماع رق 
العَمَلّ وَالحَرَكَة 

دست‌ودل‌باز (کنا) الكريم» الشخی» 
الحواد؛ المُخسن؛ راد 

دست ودل‌بازی (مص) الگرم الگخاءء 





الخوده الاءشتان؛ رادی 

دست‌ودل‌به کارنرفتن (مص) عم | 

اليل أوِالرَغبَة إلى العَدَ 

جا 1 : 
دسستور ١‏ الدّستورء القَانُونء الأئی 

الإخصّة الإجازة» البرنامج؛ الحكم. | 

۲ الوّ زین المشاور) <"دستوردهنده": 


الا الححيز >؛ <"دستو ركيرنده": ۱ 


المَأمُور المجاز > ۱ 
دستوری الدَّمْتُوريٌ» الشمیع» النشَبّة 
0 ِ 1 
إلى الدشتور 


دسته النَّنِضّة, الٹررّۃ العف لش 
الػاقة الفزقة الجَماعَة الدَمْط؛ 
<” دستة گل ": باقڈالزد النَّدةٌ من 
الوّؤد >؛ <"دسته كل به آب دادن”: 
(كنا) عطاً غير عم الاشیباه >؛ 
<"دستة اسكناس”: رزمة من 
الْفُودااوَئَفِية > <"دستة 
پسیشاھنگی": فِرقَةٌ الكَنَاكَة >؛ 
<”دستة موزيكك”: ففإقة 
الشوییتی > <آدسته جمعی 
الجَمیع» بصُورةٍ جمعيّة >؛ّسد 

سیندی (مجا) الاءتّفاق» الاءتحاد» 
اقُرتیب 


دستى الب إلى اليد اليَدَوِي؛ 


۲ 





<"صنایع دستى المَسْنوعَاتٌ 
القِدَوِيَة >؛ <"هنرهای دستی 
نون اليَدَوبّة > 

دستیابی الحُصُول عَلى التَّىء الوصُولٍ 
إلى الھَدف؛ احرازکردن؛ حصول؛ 


دست بافتن 
دستتبار الشعین؛ المسَاعد؛ المعاون» 
اقّاصر؛ آسیستان 


دستیاری المْعَاوَنة» المُسَاعدة» الإمداد 

دست بافتن ے دستبایی 

دستینه الانضاء الّوقيع؛ امضا 

دسر الَقْلء ما ی کل من الحَلُواء و 
الما كهة بعد الغذاء 

دسيسه عَعَل تَخْفِي لِمَفُصَدٍ سوء؛ القیام 
بأغمال حََفِيّة ین المكروّ العَدَاوةٍ 
لِتَحْقِيق مَقاصِدَ سیب <"دسیسه 
کردن": تدوين الخُطط والبرامج 
لإجراء الاسائس ضد الأفراد 
اوالحكومة >؛ توطئه 

ذشپل (طب) اعد قِطعَةٌ لحم مه 
تحت عن داء بين الجلد الم 

دشت المّحراء؛ ارض زراعيّة كبيرة» 
آزض مُرابيّة الأطراف؛ راغ 

دشتی ١‏ المنسوب الى (دَشْت)؛ ۲ (مو) 





نوع من الفِنَاء واللحن الإيراني 
دشک ے تشک 


دُشمن او الم الثخالف؛ خصم 

س‌شاد فرع لو عل الخَضم 

دشمنی العَداوّة» الحُصُومَة الشحالقّة؛ | 
تخاصم؛ خصومت 

دشنام الم الفُحش؛ فحش. 

سم دادن الست الشحش ١‏ 4 » المَسَكّة | 

دشنه الحّنجرء سكين كبيرة» الدية 

دشوار المسعب. المشکل» الشقيل» 
العیبیر؛ بغرنج ۱ 

دشواری الصَّعُوية» الط الحْطورة 

دعا الدّعَاءء الڑجاء؛ الَوَمُل إلى اللہ 
تعالی» طَلْبُ الخَثِر و اَعْرة 

سمو اي الڑاجی: الط لیر 

دعوا وی الاشغ ین الما 
العتاب؛ المَارَعَقَ الا ختلاف؛ دعوی 

دعوت الذَّعْوَة اسب طَك سور 
ال لو ر؛ صلا 

سنامه بسطاقَةُ الدَّعْوَة وَرَقة الَعوة 
ال اعية حور والإجتماع 


دعوی ے دعوا 
دغدغه الحُوف. الاضطراب. الطْعن؛ 
لدع 


۳۹۳ 


دغل الدَّغْلء لماش المکُر» الحبلة 

كار المحتال» العکار» الماش 

دف (مو) الأّفٌ؛ داریه 

دفاع الدّفاعء الوم الجعاية؛ الُود 

ہ دریایی لداع الخرئ؛ المِذْنَيهُ 
التخْرئة» مقاومةٌ القن و العَوّاضَاتَ و 
لوازي الحَزية 

سم زمینی الدّفاع ای الدّفَاعٌ عن 
ارض الوّطَن و یتم بإنشاه الحُصُون 
والیلاع و نشب الأسلاك الشائگة 
وَالمْقَاوّمَةٍ العَشكرية 

نہ شوایی الڈفاع اي يتم بواسطة 
المدفعيّة المُضَادّة للطائرات و القاء 
الصّوارنخ على مُعسكراتٍ او 
تالطائرات التعيدة المَدّى 

دفاعی الذَّفاعِيَء السبة الى الدفاع 

دفاعيه عَرَيضَة الدّفاعء ما یربط بالڈفاع 

دفستر الذَّكْثَّر (ج) دای الكُرّاس» 
الكراسة» القؤطاسء المكتّب» 
الذّبوان» الدّائرة؛ <”دفتر ازدؤاج و 
طلاق": مکتث الزواج >؛ <"دفتر 
اطلاعات": مکتب الاستعلامات > 

جه دفتر صَغِيره الكُدَاسَة؛ اج" دفرچة 
حساب پس‌انداز" دفتر الُوفير مود 





دفن | 


الحدّخَرة > 
ل حساب دفتر الحَسَابات» دفتر أ 
المْحَامَبّاتِ اليُوميّة 


سخانة آسناد رسمى مَكتبٌ تُسجيل 
الأورانٌ والأشناد وَالوثائق اونیت .أ 

سمدار الحّازن: الشحَایب؛ دیڑالتکب | 

نہ رئیسن جمهورى یوان رئاہ 
الحمْهُورئة 

سہ محرمانه ام اسر القبطاع السْرّي 
للأوراق والأسنادٍ الأشوية 

نہ نیکست وزيرى ديوانٌ رئامة الا 

نم يار معاون المکتب: مُساعِدٌ رئيس 
المكتب 

دف زدن (مو) ارب على الَف 

دفزن الذَّفَافْء الضارب على الف 

دفع (مص) الدفع؛ الابعاد الإلحراج» 
نم المُضولاتِ عن البدّنَ؛ سم كردن 

سہشدن (مص) الإندفاع» الشروؤج؛ 
الانسخاب 

كردن > دفع 

دفعه الذّهْعَةء الوب المدّة؛ بار 

دفن (مص) الذَّفن؛ سکردن 








دفينه 
ب 


۳۹۴ 





كردن الذَّهْنء اگدفین» اخفاءالشیء 
تحت الأَرْضٍ آواشراب 

دفينه الأُفنة الك مائٔدفن من النقود 
والأموال تحت اشراب اوالأزض كنج 


ذق صَوتٌُ رق الق العأُسرق؟ 
<"كوبيدنٍ در ": دن لباب کم 

دق (طب) الدق» خی الدّقء كثرة الهم 
الم 

دقت (مص) الدََّ» الإنتباه» اي 

دق كردن (مص) الطّرق» الق شرب 

دق كردن (مص) التوت إثر الهَمٌ و الم 

دقيق الدّفيق, ذُوالدُقُة لمكم 

دقيقه ال مه شذش عُشرالشاعة» سِنّون 
ثانية؛ < "دقسیقه شمار ی" (مجا) 
الانتظار > 

دك الڑاسء يمسسظامٌ الڑأس؛ 
< "د ک‌شدن* الایتعاد؛ ای < 
< ”د ک‌کردن": الإتنعاد» الاغراج 
اميد < <" دک و دَنْدِه*: 2۱ آس و 
0 الصدْرٍ والخنب > 

دکان ال ان الخانوت؛ محل ام 
وَالشَّراء؛ مغازه 

دار صاحث الحَابُوت» مالک ال ان 

دکتر الدكثورء الطّبیب» الحائرٌ على 


شهادة الدكتورا بن جامعة أو مَعْهَد , 


عالي 
دکترس ال ختُورة ال جريجة | 
الجامِعة الحائزة على الدکتورا ۱ 


دکل ١‏ العَمودء سَارِیة السَهینة» ۲ (کنا) [ 
الرجل الأمرڈ القَوِيّ ۱ 

دکلمه عرض روايّة أو بیان قطعةٍ ین .| 
النٹر أوافٹر في محفل دب إلقاءُ | 
خطابة دة فى قاعة ڈاونٹرح 

دکمه ےه تكمه 

دكور التّزيين» المنظرة» الأينة» الشتان 
نظي القاعة و مها في التشارح و 
المَلاجِى و ڈُورالگینما 

دكه حائوث صَغير ال که الصَّنَّة فى 
جَانب الشارع» الذّكَان 

دار الحائوتیی» صَاحِتُ ال ة 

جگر (مخ) دیگی الأَحَر؛ <"وگربار: مره 
اخری > 

س‌افدیش ذو عَقِيدةٍ ناوت مع الأخرين 

۔-اقدیشی الفِكْرَة عبر مع اجه 

کون الستَیرالحال نوع آخر 
اکر التقلُوب؛ المُطرب 

۔-گون‌شدن (مص) اير فی‌الحال» 
الإثقلاب, ول ين وضع الى آخرء 


۳۹۵ 


التَطَوّر؛ استحاله؛ انقلاب 

۔-گونی الَعَر في الؤضع الرَاِن؛ 
انقلاب؛ تحول؛ تطور؛ تغبیر 

دګمه ے تکمه 

دل القَلب؛ المي اطن الوّسَطء 
الحّوف: الترکن الحُرأة الشَّجَاعَة 
الخساطر مسخزن الا رار الباطن» 
الیفق الم القُوق 

دُلار الڈُولا واحدّالنقد فی‌الولابات 
الحتّحَدِه الأميركيّة و كندا و أشتراليا و 
غيرها 

دلارا المَحبُوب» المُعُشوق» الجميل» 
الممّرّح؛ المُنْشِطء مأببيث الأشاط 
ارح حب الأب القزيز 

دلارام ما بسن به القلب» المحُبّوب؛ 
المْطْمينٌ مفرح اح اقب المَعْشُوقَ 

دل آزار ا المخزن؛ المرعِج 
(كنا) الکغشوق الظالم 

دل آزردن (مص) الایذاء» الازعاج» 
ال الّمْذِيب» إِزْعاجٌ الب 

دل آسا د مُريح م القلب» التشلي» کل ما 
ین به الخاطر؛ دل آسای 

دل آساى ے دل آسا 

دل آسودكى الإرتياح» الاطمثْان؛ راغ 


دل‌از دست‌رفتن 





البال؛ دل آسودن 

دل آسودن ے دل آسودگی 

دل آسوده الشرتاح» المُطميْنّء فارع | 
البال؛ آسوده‌خاطر؛ آسوده دل 

دل آشوب المُهَوّعء ما بسب الْهَوُعم 
المأضطرب 

دل آشوبی القلق؛ الإضطراب» الهَوّع؛ .| 
دل‌به‌هم‌خوردن ۱ 

دل آگساہ ال کی اشامم الخازم» 
البِصِيرا هوشمند 

دلال الالء الشمتان الویسیط بين 
البائع و المُنْتٍي؛ سمسار 

دلالت الدلال الحّجَّة الثرهان 

دلالی الدّلَالةَ ارت جوهلنان؛ 
سمساری 

دل آمدن ا#2ضاء القَبُول؛ رواداشتن 

دلاور الشّجَاعء الم البِطّل؛ دلیر 

دل آویسختن (مسص) اسرهان» 
الإحْیجًاج اوه الال 

دلاويز ماتَعلقٌ به القلب؛ المحبوب» 
الترعٛوب 

دل‌ازدست‌دادن فُتدانْ الحِْوب 
إبتعادٌ ايوب من الاق 

دل‌ازدست‌رفتن مجرانُ المغشوق» 





دلانكيز 


۱۳۹۶ 





الهاج ریتعاد المَغشوق 

دل‌انگیز لبم مُفرحُ الشلب» 
المَرْعُوب» التغشوق 

دلاتكيزان (ہو) لحن سوسيقي 
قديمي ايراني ۱ 

دلباختكى الیست» الب الغرّام» 
الودّاد» وَلم القلب؛ دل باختن 

دل‌باختن ے دلباختگی؛ دل‌دادن 

دلباخته العَاشق: المحوب: الشفزی 
المُولّم؛ دلشده 

دلباز الّاچي من الهَمٌ والعَمَ تخل وایع 
ذُوصفاءٍ وَرَاحة؛ دلواز 

دلیخواه > دلخواه 

دلبر المَعْشُوق» المَحُبُوب» الُونس 

دل بردن (مص) تعلق الب بالمغشُوق» 
العَلْج الدلال؛ دلری 

دلبرى > دل بردن 

دلبستكى تعلق القّلب بِالِنَّىءه رابطة 
بل و الصّداقة» العشق 

دل بسستن القوى. العشق التَعَلق؛ 


علاقه‌مند شدن 
دلبسته المّدیق» العَاشْقء العَشيق؛ 
علاقه‌مند؛ ذى علاقه 


دلبند محبوث القَلبء المَطلوتٌ العزيزء 





المشوق 

دل‌بسه‌دریازدن (مص) المخاطرة أ 
المُجَارّفة» خطركردن 

دل بهد ل راهداشقن (مص) رابطةا 
القلب بقلب آخرء الب يَهْدِيالى | 
و 

دل‌بەرحمآمدن (مص) الاشفاق» ۱ 
التَرَكُم 3 الب 1 

دلب ه کسی دادن (مص) المَحنّة 
بالعُوق. تعلق القلب بِالْمَُبوب 

دلبههمخوردن (مص) الَْهَرّع: 
اه الانزغاج؛ دل آشوبی 

دلپذ ير المَحبُوب؛ المرغوب المطلوب» 
ما له الب دپسند 

دل پر الکٹیڑ الهم الغَضِبء المَفْمُوم 

دلترور مُعَلُمْ الوح مُرَبَى الژوج 
الهاي 

دل پری العَدّاوة الفَئظ؛ العْصّب 


| دل‌پسند ے دليذير 


دل‌پیچه (ط) مَرض الاشهال؛ المَفُص؛ 
شکم‌روش 0 

دلتنګ المتأذي» الجر المَهْثوم 
المَعْحُوم؛ افسرده 

دلتنگی الهم المع لس ضِيقٌ القَلب؟ 


۳۹۲ 


دلريش | 





افسردكى 
دلحسونی اد الجدارة» الود 


الحَنّان» الَّسيَة؛ استمالت 
دل جركين الثاقم» المَقْهُور الحفتّاظ 
لالم 


دلجسب المطبوع لب لعزشرب» 
۱ 


دلخراش المُؤْلم» المُرْعِجٍ المفجع» 


۰ 
ال 


لوجخ 

دلخسته الَهْثوم المَمْمُوم؛ او ُم» 
الثم 

دلخواه الحطلوب» الخُراد» الحؤغوب» 
مابَطيّه أمب؛ دلبخواه 


دلخور الكشتاءء الكفتاظ» المَفَهرُر 
المُنْرّعِج؛ رنجيده؛ تولب 
دلخسوری الإشتياء؛ الفَيْظء الله 


الإلرٍقَاج؛ رنجیدگی 

دلخوش الڑاضِضے؛ السمّعید الفُرخان؛ 
فرح القلب؛ خوشنود 

سكنكك ما یرتا به اب ين مر 


دلخوشى (مص) الرضاءء السعادة» 
دلخون الحزِين» المَهمُوم: المَعْمُوم» 


اد المَفُجُور 1 
دلدادگی العشقء الشّوقء الإشيباق» ا 
الحْبْ؛ شينتكى ۱ 
دل‌دادن (مص) الین الله الت »^ 
الفرام؛ التشویق الششجيع» الشقوية؛ ! 
جرأت دادن؛ ولاختن 
دلداده العَاشِق» الخشتاق (2اغب؟ .| 


دلدار البطل» اشجاع» الحوب» 
المَعشوق 

دلداری الکواساة العشق, اطول 
التُجاعَة الى 

دل‌درد (ط) وَجَمٌ البطن؛ شکم‌درد 

دلدلكردن (مص) اني؛ اشردید؛ 
الاضطراب لین 

دلربا الجذاب. المَعٌشوق» المحبوب» 
ال القأب؛ جداب؛ دل ستان 

دلرحم العف الوق الرحیم؛ 
ذوالعاطفة 

دلرحسمی (مص) الم المت 
الحَّنان» العَاطفة 

دلریسے القَعْف والفستور بالجوع 
اوالعشق 

دلریش الحَِينُ الب العاشق اللهان؛ 


دلزدكى 


الجريحٌ القلب بالحبٌ؛.آزردهدل 

دازدگسی (مص) انش الإشمئزاز؛ 
بیزاری 

دلزده اتف الیل الاقم؛ يزار 

دل‌زنده اتشِيْط اشوحان دُوالأمل 
التشوور؛ زنده‌دل 

دل‌ستان المشوق» التحبُوب؛ حمیٹ 
القلب؛ دلربا 

دلسرد الم وس قاط الب وس؛ نوميد 

دلسردی اليأسء المُنُوط» عدم الغُبة 
الى الشَّيء؟ نوميدى 

دلسوختن (مص) الحُزنء القَمٌ؛ أَلَمْ 


التب العشق 

دلسوخته الحزين» المَعُموم؛ العَاشق» 
ذوالقلب المتالم 

دلسوز القطرف. اوق المْمّفْق؛ با 
عاطنه؛ شفیق 

داسسوزی (مص) العطت. التَّقَقَقَ 
المَحّة 


دلسياه المشودٌالقلب» سء الفکس 
الحذنب» المّایسی؛ بدخواه" 

دلشاد الط الثشرو المنشوط» فرح 

داشده العاشق» الوّلهان اسيرالقلبء 








۳۹۸ 

المَخُْون؛ دلباخته 1 

داشکسته ایاس, فافڈالأئلء الضانب 
الحتألم؛ شکسته‌دل 


دلشوره الإضطراب» الخوف» لويش 
نگرانی 5 1 

دلفسریب الجَمیل: التمول» .سن 
الجّمَال ۱ 

دلفریبی الجمال».الحُشن,؛ اة 

دلفين (ح) الدّلفينَ؛ خنريراشحر؛ خوك 
دریایی 

دلق الجرقة» لباش الڈُراویش المروة 

دل قرصى اطْيِئْنانٌ لب السّحمَاعَة 

دلقك المَشْحُرّة» المَضْحَكَةٍ المُوٹس 

دلكش المحثوب» الجّييل» الٹھج؛ 
الح 

د لكندن (مص) (کنا) الإنصّراف» 
ارک الرفض» الاب‌تعاد؟ 
صرف نظ ركردن 

دلكداز مُحَرِنٌُ القلبٰ الشییڑالڑعبء 
حَاوِئَةٌ ليمة» النَاحِمَة؛ غمانكيز 

دلكرم المطٔمَیٌْء الشرتاح؛ الشتفائل» 
ذوالأئل 

دلگرمی (مص) الاطمثنانء راحذالبال» 


۳۹۹ 


الا رتیاح 

دلگشا المنشط؛ المُمَرّح الخسته مان 
فیح فى لطر جميل» ماع الفَرَح 
َاقَٹاط منل جمالي المَغْشُوق 

د لكنده عَدِیغ المَدؤٴوقة الكشول 

دلکی الجَمّع الجرض الشدِيد عَلَى 
الأكل 

دلگیر المتضايق› الال الحَزِينٌ الب 
المُخزن» (ض) ولگدا 

دلگسیری الضایق» الاب الشزن؛ 
آزردگی 

دلمسردہ الكشلانء الخايل؛ عدیم 
الإخسّاس» (ض) دلزنده 

دل مشغول التضطرب في المشّاكل و 
الضّهُوبات ۱ 

دلمه الشْتْحْتر الٹّکٹر من اللبن اوالڈُم؛ 
لخته 

سبستن اه الأنقَاد؛ لخته‌شدن 

دل فا زکه سریغ ار في المَمّاكل» قلبل 
الصّبر دیمح فِي الألام 

دلنشین المقبول» المرغوب»-التطيبُوع 
اقب 

دل‌نگسران الشغطرٍب: الکرعوب» 
الخائف. امش دلوا 








دلير | 


دل‌نگرانی (مص) الاضطراب. الب | 
الخُوف؛ اویش دلوايسى 

دلنواز السَقُون» المَطُوفء اللي | 
ابوب العفشوق جَاذِبُ القلب( 
م مرح القلب» الملشط 1 

دلنواؤى (مص) الثم الالْعطاف 
شود الت تریغ القلب | 

دلو ١‏ الاو اتعطل» ٢‏ (فكك) صورةٌ ! 
فلكية. فى الشّمَاءء اهر الحادى عفر 
ين ال یی الإيراية (تهمن ماہ) 

دلواپس ے دل‌نگران 

دلواپسی ے دل‌نگرانی 

دل وجرئت الشجّاعة» البطولة 

دل ودماغ (مجا) الشّوقء الَرَح 

دله (ح) حَيوَانٌ كالسّمُور فِي خجم الط 
القِط ابر و يُطلّق على الجَشِع 
والأكول من الانسان 

دزد سارق الأشياء الهيدة؛ 
آفتابه‌دزد 

دلهره ضربان القلب الشریع؛ الخوف» 
ال ضطراب 

سم آور الخیف: المَرعب 

دلیر البطّل» الشّجاعء الجَرِيْء القَوِيّْ؛ 
دلاور؛ پردل؛ دل آور 





دليرى 


دلیسری (سص) اطولف الشَّجاعَة 
الجُرْأَة: القُوٌۃ؛ دلاوری؛ حماسه؛ 


رشادت 
دليل الدّليل» الحُّكَّة الثرهان» الخرشد؛ 
ححت 


دم ۱ اس الببخار الّواء» ۲ الّقت؛ 
الزمان» لْظَت ۳ الشرب» ارف 
لاف ۴ الحَدٌ من اليف آوااشگین 
و نحوهماء» هرق الحداد؛ شهیق 

ڈُم انب الیل دمب؛ دب 

دما الحْرازة» امس دَرَجَدُالحرارۃ؛ 
كرما 

مادم الائتمران الُوائر لحظة بعد 
لَحْظة؛ دبدم 

دماسنج ميزان الحرارة» مقیاش الحرارة؛ 
ترمومتر؛ حرارت سنج 

دماغ الدّماغء الم الأنف 

۔-سوخته (مجا) الخائبء الخاسر؛ 
ناكام 

دماغه (جغ) ار رَفِيعَةٌ ممنّدّة 
في‌ابض الوس 

دمان الهائج الفَضْبانء الشَكران» 
الٹریجب؛ الحھیب؛ الدّخانِ المتصاعد 
فى الهواء من النار ار انفجار مهيب 





سے 


دم آھنگری 1 الحَداد الكير 

س 

دم بخت ثطلَق على البنت العَاقِلةٍ الباكرة | 
قبل الواج 

دم‌به‌دم ے دمادم ۱ 

دمبريده فطع الذنب» (کنا) الاک 
الماجر» المختال؛ زيرك ۱ 

دمبکک (مو) ے تنبک 

دمپایی المَدّاسء النّغْل) سرپایی 

دمپختکه الُرْالمَطْبُو خ بائخار في الیدر 

دم‌جسنبانک (ح) ُضْمُوژالش رکه ر 


يعيش فرب المياو عادَةٌ 

دمخور المٌّدين» الجليسء الشغاشره 
همنس ۰ 

دمدار ذُوالتیں العميق» بحل ریخا 
كنيب كَالمْق و الب 


دمسددما المرب القريب» اشْفریب؛ 
نزدیکی 

دمدمى الضَعِيتُ الوأي» عديم ات 
ال ال خلاق؛ سست‌رای 

دمُده العَتيق» البائد َة متْروكة» از 
مدافتاده 

دمر لوب التَمكؤسء الوم على 
الصَّدْر وَالْبِطْن؛ دمرو 





۴۰١ 


دمرو ے دمر 

دمزدن (مص) اس التق الكنام؛ 
نف سکشیدن 

دمساز الأنيس» المُصَاحبء الموافق» 
الحّلیس؛ هماهنكك 

دمسه الدّمَفْس الحَرِيدٌالأييض» الدَّيبَاحٍ؛ 
ابريشم سفيد 

میاه (ن) نوع ین الور المَرعغوب فى 
ایران؛ برنج دمسياه 

دمغ الخال لایخ الخَاضِع» الكَاَذٌی؛ 
آزردہ 

دم‌فروبردن (مص) الشهیق» اِأخال 
الهواء في له (ض) الرّفیره اراج 
الهواء عن الّثة؛ <"نفس‌کشیدن" 
الشّهِيق ویس الم < 

ذم فروبستن (مص) الشُكوت؛ الصَُمت؛ 
ساکت‌شدن 

دمكرات الدّیمو قراطی الْعتَقّد 
بالدیمو قراطية ۱ 

دمكراتيك السسوب أو الَرثوط 
پالڈیمؤ تا 

دمکراسی اشظام الذَّيِمُو قراطِيء 
حكومةٌ دِیثوقراطّة برلماية 

دُمکلفت الغليظ الأبل من الحَیّوان؛ 





١ دنائت‎ 


۱ (كنا) صاحث القّدِرَةٍ وَالنوذ 


دای فان میم ارمع على کا 
رن الخ 1 


دمگاه زق‌الخاده موق الحَمام؛ کور 
گلخن ۱ 

دمكرفتن (مص) إللًّاءالشُٹر آوامشید 
بصورة جمعيّة 1 


دمل (طب) الدعل» الخُراج؛ کسورکد, | 


آسه 
دمن سَفْحُ الحَبّل» أسفّل الحَبّل؛ دامنة 
کوه 


دمنده الافخ القّابت 

دم‌ودستگاه وَسَائْل ال 
الحلال 

دمه البخارء الحّافة» الحانب» البردٌ 
الاح البارِدَةٌ وج في الشّتاء 

دميدن (مص) شع تغواشبات عَلَى 
الأرض» لوم الس الصّسياح 
زاجح 

دميده النّامِي» الطالع» الظاهر 

دنسان امشیط الفُرحان: المْتَتخْير؛ 
خرامان 

دنائت (مص) الدّناءة» الوَقَاحَة لد 


فرومایگی 


جَكّلء الحّاه و 





م 


دنب 

دنبال الیل العَقبء الوراء؛ الخَلف» 
لب دنباله 

دنبالچه لسع السضئوص عَظم 


دنباله ے دنبال؛ <"ستاره دنبالەدلر": 
اة الذّات الب > 

حرو التابع» ال الذاهث وَراءالشّي؛ 
0 7 

دك ےه تنك 

دنبلان البيضّة من الغَنّم؛ بیضۂ گوسفند 

دنبه ال العجيرّة او مارکت‌انشجز و 
دی ين جم وم 

ند الصلع» عَظم الخَاصِرَة الجاهل» 
الفقیر؛ المُسْتَبدٌ السّنّ مب الأخمق» 
الشارق» مط اليح 

دندان المّنّ؛ <"دندان آسيا": الصّرس» 
الطَاحِئّة >؟ <"دندان پیش الا 
جم النكة >؛ <"دندان نيش 
الٹاب؛ (ج) أناب > ۱ 

ہہ آبريز الخلالة التى تُنَظَّتُ بھالأمْتّان: 
الخلال؛ خلال دندان 

يزشك (ط) طبیث الأشنان 

لہ پزشکی (ط)طت الأسنان 





f۰۲ 


سہقیز (كنا) الظالم القَاسِى؛ <"دندان ! 
تيزكردن”: (كنا) الم > 

درد (ط) وَجٌَ الصرس» وَجْمْ ان .| 

ساز (ط) کُب الأشتان؛ 
<"دنسدانسازی" تركيبٌ الأسنانٍ | 
الإصطناعِئة > 

سمشكن القايبي؛ الحَاسِمء المُؤْذِي 

۔۔شوی مائغسل به الأشتان المشواکه | 
فِرشّةٌ الأشنان 

سم کشیدن (مص) فلع ان عَنِ ۳۹ 
(کنا) الإنصراف عن المع 

رد (كنا) الخریص؛ الطّجَاع؛ 
< "دندان گردی": الحزص» الط < 

گیر (مجا) الثمين» المَيّم 

سہنشان دادن (مص)؛ (مجا) اهدي 
الب 

دندانه اس ام 

سمدار ان 

دنده الصلع ؛ كل عظیم من وظام الجنب 

يهن (كنا) الکسلان البليد. اشطال؛ 

دنا الدّنياء الحَيَاة الحَاضِرَة؛ (ض) 
الأخِرة؛ جهان زندكى؛ آرمانسرا؛ 
كيتى 





۴۰۳ 


يرست الیو محث الڈُنیا 

سدديده الشائح: الڑاژد فى الأرض» 
المُجَرّب؛ باتجربه 

دنيوى النْشبَة إلى ال الذّْيوى؛ زمينى 
دو (مص) العَذُوء الإكُض» (مخ) داوء 
بمعنى الذور» یالب 

ذو (ع) العدد (5)؛ اثنان» (مو) الشّوطَة 
ال على الوت الموسيتقي و عَذَاءُ 

دوا (طب) الذَّوَاءء العلاج؛ دارو 

دواب (ح) الڈُوابِ جسممٌ البق 
المَاسشِيّة من الحیوان؛ چھارپایان 
بارکش 

دوات الدَرَاۃ المحيَرَّة 

كر عامل المَشْنوعات الفلرّية 
كالشَمّاور و الاوَاء نی التّحابِيّة و غيرها 

دوار (طب) الڈواں الوخة؛ جرخش 

دوازده (ع) العدد (۱۲) اثناعتره 
<"دوازدهم": الثاني عشر > 

دوال ما بُشتم ین الجلد کالجزام 
وَالمِفْرَعَة و او ط؛ تسمه 

سيا (کنا) 2 السّاقین» حَیّوانْ خيالي 
له اقا رفیقان و طوٍیلان 

دوام اف 9 الات البقاء؛ 


يايدارى 





دوپینی | 


دوان (فا) الإاكض» العدّاء» فی حَالَة | 
ال کض 1 

دواندن (مص) الإزكاض» الّعْدِيَة؛ | 
دوایدن 

دوانیدن ے دواندن ۱ 

دوباره مر یف مُجددآ من جدید؛ بار 
دیگر؛ دیگربار 

دوبرادران (فکٹ) القرقدان» و هما أ 
ُجْمَنَانِ م مُضيئتان. فوق الت الأصغر 

دوبل 0 ان د ثاييّة 


7 ۳۳ 80 
دوبله الشضاعت؛ الفیلم الشينمائي 
المترجّم من لعَةٍ إلى أَخْرّی 
دوبههمزن المنافق 


دوبهدهمزنى التفاق» ایجاڈالنغاق 
المَعَايَةء النَمِيِمَة 

دوبيتى شِعرٌ دُوآرَْعَة مَصَارع بحيث آن 
تکون القافية فی الیشراع الأول 
وَالثَانِى والزابع وَاحِدَةٌ دون البشراع 
اثالث عَلّى وَرْنِ (لَاحَولٌ و لا فو إلا 
بالله) 

دوبينى الحَوّلء و هو ان تمیل (حدی 
الحَدَكین إلى الأنفٍ وَالأَخْوَى ای 








دوياره 


الشُذغ؛ لُوچی 

دوياره مان الجُّزء آن المْنمَاوبان 

دوپھلو (كنا) کلام ذُومَفهوّمين ماوت 

دوپیس موش نساني توب وفشتان؟ 
کت و دامن 

دوبيكر (نک) برح فى الشماء» 
الحَورَائ الشُهرالالكث مس القند 
اس الإبراكّة؛ شُردادماہ 

دوتا الوح من کل شي المْنْحيىء إثنان» 
خميده؛يك جفت 

دوتار (مو) آله موسيقية ایا تأ ين 
یلگین أو ورین 

دوجانبه دُو جايتين» دو رفن 

دوجهان تطلق علی ۳ والآخرة؛ دنا 


و آخرت 
دوجین تُطلق على مَجْموعَة مؤْلفَةِ ين 
(۱۲) واحداً 


دوچرخه الأَرَاجَة؛) <" دو چرخه‌سوار": 
زاکث ال راجة >؛ بیسکلت 

دوچندان التضاعًفء الصَعْف من 
الشَّىء 

دوخت الخيّاطة؛ جِرفَُ السَیّاط» ما 
تفا به؟ <” جرخ دوخت": ماكِنةٌ 


الخياطة >؛ <"سوزن دوخت": 





۴ 


إإرةالخياطَة > 

دوختن (مسص) الخياطةء الَخْبيط) أ 
دوزندگی 1 

دوخت‌ودوز الط جرفة الط 
الاشتغال بالخياطة؛ خیاطی 1 

دوخته اللباش الفط اياف 
الط الوس الجاهر؟.| 
< "دوخته فروشی": معرض الملابس | 
وًالأزياء الجَامرَة > 

دود ال ان (کنا) الهم المع 

ہہ آلود الم بالان» التخلوط 
ال ان والؤمادۂ سمزده 

سمدل الحُزنء هم القَاب 

ہزدہ ے الود 

دودستگی الاءختلاف اَفِفَة 

دودشدن (کسنا) الالحسيفاء المُسرر 
وَالخَسَارَة فِىالْمَال؛ نابودشدن 

دودكردن 8 التَدخِين بالسّيجارَة و 
نحوهاء الإذخان؛ دودكشيدن 

دودکش المِدُْخَئَة؛ لولة بخارى 

دودكشيدن ے دودكردن 

دودل الحَيْرَان الشختّار الجِرَّدَّد؛ 
<”ڈودلی” الحَيرة > 

دودمان العائلة» العشیرة» الأضلء 





۴۰۵ 


اسب الأمْرَة؛ ایل وتبار؛ خاندان؛ 
عترت 

دودودم (مجا) الشاي و الََارجيلَة و 
الد ین 

دوده تُطَلَقُ على الذرّات الشوداء من 
الژماد النَانِجة عن الإشتِعال وَالْحَرِيق 

دودى اللُون الما اراد اللون» 
(مسجا) المُدَّحٌّن بالإفيون وَالمَوادٌ 
الجُخَدّرة 

دور الدّوره الحرَكّة, الژّمان؛ العَضر 
المَرّة» الثوئة 

دور ابید الأَتْمَی؛ ذَرٌالْيْمْد (ض) 
القَرِيب؛ بعيد 


رز ہے لي 
دورادور بعیدالمّدی؛ من فاصلة بعيدة» 


الأَنْعَد 

دوران الدَّوَرانء الطّواف حول الَّىء؛ 
جرخش 

ڈوران الزّمان» العَهْدء العَضرء الأيام؛ 
روزگار 

دوراندیش العَاقِل» المُحتاط» الْنَائل؛ 
احتياط كار 


دوربودن (مص) الاءبتعاد؛ (ض) 
الاء فتراب؛ دوری 
دوربين العاقلء العَينُ التعيدةٌ اشظره 





دهره | 


الب 1 


الفتوغرافی ۱ 
ہ نسجومى يرقب لِرَطداللجوم؛ 
سی 
دورتر الأبعدء الأقصى 


دوردست البعیدء ماه بعِيدّة» مالاتصل .| 
اليه اليد بسیار دور ۱ 

دوررفتن (سص) الإبْتِعَاد الهجرّة 
الازتحال؛ دورشدن 

دورشدن ے دوررفتن؛ فرارفتن 

دورکسردن (سص) الابعاد. الَْبْعِئْد 
الإخراج؛ راندن؛ طردکردن 

دورکه التولود من شین مین 

دورنگ ذژّونین؛ (مجا) الشتافق؛ 
الحتلوّن؛ دورو 

دورنگر الممَكُرء العاقل» البصيرء التي 

دورنگی (كنا) الَقَاق؛ اون التزوير " 

ذورنما المَنظّرء المَنْظَرَة؛ شرتی العین+ 
چشم‌انداز؛ بعيد 

دورو > دورنک؛ بوقلمون صفت 

دوروبر الا طراف» الجوانب 

دورودراز التعيد الأقصى» النّاية البعيدة 

دوره الدَّورَة الزّمانء العضره فطع 





دوری 


دراييء دَورةٌ برلماية» الدورء 
الشّناؤ 5 العَهّد 

سب کرد البائع المْتَجَوّلء الفقیر 

دوری امعد المَسَاقّة المَاصلة» الابتعاد؛ 
دوربودن؛ يعد 

س گرفتن (مص) الازواء» الاجیتاب» 
النَحِبَة الهجْرّة؛ 0900" 

سہ گزیدن ے دورى گرفتن 

دوز الخياطة» و تأي لاجقهٌ بالكلمة 
بمعنى الخَيّاط؛ <"پیراهن‌دوز": 
حياط القمْصّان >؛ <"کفش دوز" 
صانع الأخَذِية < 

دُوزخ جهلم سَفَره ممحيط غيرُ ملائم 
ِْحَبَاو؛ جهنم 

دوزندگی الخياطة؛ دوختن 

دوزندہ الحْیّاط 

دوزوكلك الکَبٔد الخُدعةق الاءحتیال 

دوزيسستان (ح) البرمائيات» الحيوان 
الذى يعيش فى الّڑ و الماء 

دوست الصٌديق» الزفيق» الفثوق» 
الَحبٛوب؛ حبیب؛ رفيق 

دار الثجت: العاشق» الموافق 

-داشتن (مص) المَحَنّة العنّق الآغبة 

دوستى الصدافة الإفاقة» المَكة 





F۴4۶ 


الخت؛ ارادت؛ حب؛ رفق؛ رفاقت ! 

دوسته المت الإضبَارّة؛ پرونده 

دوش الكينء اليه الحائيية؛ یزش التا | 
لغشل 

دوشاب الدبس» الخَمَرْالمَصْنُوع من ! 
الينّب؛ عَصيرالعِنِ المطبوخ 

دوشسادوش الشیر جَنْباً الى ججنب..ً 
اعاضد. الشرافَفَة والاثفاق؛ | 
دوش به‌دوش 

دوش‌به‌دوش > دوشادوش 

دوشک ےه تشک 

دوشنبه بوم هن بن اب 

دوشنده الخلاب 

دوشیدن الجلثء إخراج لین ین اندي 
آوالشرع دوشیده الخلیب. اللَبّن 
المَخلوّب 

دوشیزکی البكارة» عالالعذراء» صِمَّة 
الآنسة؛ بکارت 

دوشیزه الأنَة؛ العذراء» ات البكر؛ 
باكره؛ بكر 

دوغ (ط) رائ اللبن 

دوغاب (ط) الروب المخلوط بالماء 
(کنا) الكلس المَخْنُوط پالعاء لِلبنَاء؛ 
آب سيمان 





۴۳۰۷ 


دوقلو التولودان معاً من ام واحدق 
اومان 

دوک اليغزل» آلهُالجِيّاكة؛ لقب أشرافِي 
کان يُطلقُ عَلَى لمیر في رسا 

دوكوهانه (ح) (مجا) يطلق على الجملی 
ذِي الشّنامين 

دوکانگی ۳ بِي» (ض) الق 

دوكانه دُونوعين؛ ما یترکب ین جُزئين 
أوعُسنصرين» (مسجا) الصَّلاةُ فى 
رکعتین؛ صَلاهٌالصّبح؛ <"دوكانه به 
دركاه یگانه": صلاةٌ الب لب 
الى الواحد المتمال > 

دوگونه ارعان الشختلمّان العنْصران 
الشَقَیران 

دول الذَّلُو و ثطلق على آلة الذّكُورَة 
فِي الصَّبيْ 

دول الدّوَل جمع اوه الحكومات؛ 
دولتها 

دولا المضاعف» الشْنْحَیيء الشتوؤش؛ 
<دوايي ' الاءنجناء > 

دولاب الذولاب کل آل ند على 
بحوّرهاء المِكُترّة» المِحْفَظة 

دولبه (ن) تطلق على النّمَانات الذّواتَ 
امین ذوَالمَلْمَتَينَ كالختص 


07 





دونم | 


ایا والباقلاء و نحوها؛ دولیه‌ای | 

دولت الدولت هه الحاككيّة فى البلاد '! 
الحْكُومَة ارو الال 

خسواه الحَےابي عَنِ او 
و الخکومة» طالب الثروة 

۔-سرا۔(کنا) الیّت: الذَّانِ القَضْر 

مسد القَنِي) الشري» ذژّالمسال».| 
ذُوالئروة؛ ثروتمند 1 

دولتی الحُكوبيء من الحُكُومَة: ما 
تعلق بالحكومة» النَسْبَة الى الذولّة؛ 
حکومتی؛ خالصه 

دولتيار السعید الغَنِيَ حَسَنْ م الحظ 

دوم (ع) الثاني؛ العَدّدالترتيبيئ؟ ثانى 

دومی (ع) النْسة الى الَایْی؛ الصَرْحَلة 
الانیة؛ دومین؛ انوی 

دومين دوم 

دون الدّونء تخت. الأسمّل» الأقل 

سپایه طق على مُوَظّنٍ الحکومة 
الفاغ عن الذَّرجّة اوالإئبة 

دوندكى الّكض.ء العَدُوء الذّهَابَ 
والاٹاب لوصول الى هَدٍَ منشود 

دونده الراكضء اعد آء 

دونم الوم مقياش للعتاخة اوی 

۹ مترا مرا و ثلث الیتر المريّع 





دويست 
دويست (ع) العددالأاصللی )٥۰٢(‏ 

مئتان» فعض المائة 
دويستم (ع) العددالترتيئى 

دويستمى؟ دو يستمين 
ده (ع) العَددٌ اي (٭ ۱ء عَشْرَة 
ده القَرية» اليف؛ (ج) دحات؛ روستا 


دهات (ج) ‏ ده 


3 ي» المئتان؛ 


دهاتى القَروِيٌ» الريِفِيَ؛ روستایی؛ 


روستازاده 

دهان الم من الإنسان اوالحيوان؛ دهن 

۔۔بند الکمام الکماقة» (کنا) الرّشوة 
لِمَدَم اِفقَاءِ الك 

بين الط ب ہما يَشمَع کلام الآخرين 

نمدره اشازب؛ خميازه؟ سک 

سہدریده (کنا) وقیح الکلام اشْبّاب؛ 
بدزبان 

سسوز اللَاذِع» الگاخجن» مایحرق القّم؛ 
بسیار گرم 

لہ کجی (کنا) الْتَمَسْخُْر الإشتهزاء» 
احقير؛ مسخره 

دهانه الُوحَة الم كُوَةالغار» مائشئه 
الثُع؛ دهنه 

ہہ اسب الْجام» جام الفّرَسء لگام 








۰۸ 


فم البركان» فُومَةارکان؛ ا 


سم اتشفشان د 
<"دهانۀ رودخانه ": وة اهر 1 
المَصّبٍ > ۱ 
دهباشی رئيش القّرية» کبیژالقریت( 
معتمدالقریة؛ كد خد) 1 
دهبان محافِظٌ القرية؛ مختارالقرية» 
کدخدا ۱ 


دهخدا صاحث القرية 2 
كبيرالقريّة 
دهدار حاكمٌ القرية؛ حارش القرية» 


شيخ القرية» | 


مُدِيرالقرية 

ذهسر الدّهر الحَضرء الزّمانء الأبام؛ 
روزگار 

دهرى الڈٛھري؛ الثلجدء الحّاحد» من لا 
يعتقد بالخشر وَالمَعَاد 


دهستان مركز كوي لِْمَجِمُوعَةٍ من 
القَرَى والأرياف, التاحية؛ بخشداری 
دهش الاعسطاء» المطاء» الاشداء؛ 


9 کے ۵ 6 
دهشت (مص) الدّهُشة الحَميْرَة 
الاضطراب؛ وحشت 


دهقان الدّهقان» صاحث القّرية؛ مالک 
الحَزْرّعة الزٌارع؛ دهگان 
دهكده قريةٌ صغيرة» القَریةف الڑیف:؛ 





۴۳۰۹ دیالگ : 
بت قروٌ دهه (ع) المجموعةٌ من العشرات» و ! 


ده کوره قرية صغيرة» قرية قديمة متروكة 
دهکان (ع) العَشّرات من العَدّده عَشْرَة 
عَشْرَة؛ عشرات 

دهكان > دهقان 

ُهل (سو) الطَّبْلء طبلُ کیر؛ 
<"دمُل‌زدن": ضرث بل الفَرْع 
علی ال ۰ < "هل زن": الصارب 
على الیل > 

دهليز امه من الاب اوالڈا؛ الأذين» 
7 ين تجويفي الب في القسم 
الأعلى منه» الصّمّاخْ؛ راهرو باريكك 

دهم (ع) العددالترتیبی» العاشر؛ دهمی؛ 
دهمین 

دهمی (ع) النسبة الى العاشر؛ دهم 

دهمين (ع) > دهم 

دهن > دهان 

سدره ے دهان درہ 

دهنه سه دهانه 

دهنی السنسوب الى اقم (مو) 
فُومَةالناي اوالبزمار من الآلّات 
المسوييقيّة <”تودهنى": داخل 
الل >؛ <"تو دهنی زدن": الصربُ 
عَلى الم >؛ (مجا) الإسكات 





تسطلق على الرّمان والأيام عادة؛ أ 
<"دهة ال ماه": اه الأولى من 
الشهر > 

ده یک (ع) العش جُرَءٌ من عشرة اجراء | 
ال يك دهم 

دی الشهرالعاشر من اسه امک وهو 
اول شهر من فصل الشَّتاه و عددٌ ایائه | 
ثلاثون (۳۰) بوماه دی ماہ 

دی اليومٌ العاضي؛ <"دیروز": یوم 
آمس < < "دیشب" ليل أمس < 


ابا حة 
دیابت (طب) داءالشگر مَرَضُ الشكر؛ 
ِ 0 
البول الشکري 


دیسار الڈیسار جمع الا العشکن؛ 
التأوى؛ السلاد؛ <"دیار نیستی": 
القناء» العَدم؛ الوت >؛ <"ديار 
هشتی": الحياة» ادن < 

ديافراكم الججاب الخاجه ججاب 
القَلب؛ درونشامه 

ديالكتيك علم الق فن المُنَاظَرَةٍ 
والا حتجاج الجَدّل 

دبالگ الشبَاعَلَةَ اللکالمت: الشؤال 
والجواب؛ گفتگو 


دیانت 
والجواب؛ گفتگو 

ديانت الاب الدين» العقيدة» المَذهب 

دیب ایاج اف رین فسا ین 
الحَريرء (كنا) وَجهٌالفشوق؛ دیاج 

دیباج ے دیبا 

دیباجی الْبَة الى اليماج القرازء بَائمُ 
الحریر؛ عامل الحریر؛ دییاچی. 

دساجه الدَّيباجَة الحْمَدَّمَةَء اشنهید؛ 
بيشكفتار 

ديباجى ے دیباجی 

دیپلم البلوم» شهادة إنهاءالدّراسَةٍ 
الإعدادئة؛ كواهينامة تحفنیلی 
دبیرستان 

دیپلمات الثای؛ الْضوالاین فى 
وزارةالخارجتة؛ سیاستگر ٠‏ 

دیپلمه خِدَيجٌ الصَدْرسَةٍ الإعدادیِة 
الخائز على شهادةٍ الان و 

دیجور انا ماه اه شب 
تاريكك 

ديد النَطَّر ایا الْباصِرّةء المَنْظر 

ديدار اجه العَسينء البَاصِرَۃ الْلْقَاء؛ 
تلاقى؛ زيارت؛ رويت 

كردن (مض) المْلَاقَاة المُواجَهة» 
المُقابلة؛ الزّيَارة 





۴۰ 


دیدبان > دیده‌بان 1 
دیدداشتن القُدرّة على النظر من تعيد'| 
حيار باصِرَةٍ قوب ۱ 
دیدزس مَدَى ژوية المَينِ من تید 
التنظر ۱ 
دیبدزدن ار الى الشيءء تبج 
الژُياالِفرِحة التّحمِين؛ قماشاكردن. | 


دیدگاه المَنْظرَة» امش الرّأي امن 

دیدن (مص) الُّؤياء اج المشاهَدّة 
اليارة 

د يده الین الْيَاصِرَة» بوبزالعين 

بان ١‏ الحارس» الشراقب: الناظر؛ 
<"ديدهبان فلكك" ۲ (كنا) ساره 


زُحَل >؟ دیدیان 

س بوسى اليل تقبیل الوجنات خاصة 
لین في الأفراخ 

۔-گشسودن فلخ الَین؛ اضرا 
چشمگشودن 

سور المسراقب؛ الماظرء الحارس» 
الثحَافؤظ 


دیسر الدّيرء الصَّومَعَة مَعبَڈالزایب 
مشکن الژایب؛ <"ذیسر مُغان": 


۴۱ 


دير البعید التأئلء الأ خيرء مدۃطویلق 
المطيء» (ض).زود 
جوش 

ساز مدة طويلة زَمَنّ بعيد» عَهْدٌ غابر؛ 
بيش از اين 

-باور الشّكاك فی الأثور 

سہپای المُقاوم» القّاِت؛ الدّائم؛ پایدار 

جوش ے بمآشنا 

سرس (مجا) الشُنّأخُر فى الوصول 
اوالبلوغ» المحصول المتأخر فى 
اج 

كرد التأخیر فى الذّفع اوالقبض» 
الجُعَوَّق؟ تأخير 

كردن (مص) اَّأخِیر فِي الحُضُور 

دیروز الأنسء یرم أمسء الوم الَاضِي؛ 
روز كذشته 

دبرين القَدِيم» العتيق» القَابر؛ قديمى 

مش سناسی يلم ااشارالشسدیمف 
الجیُولوچیا؛ فسیل شناسی 

دیرینه القدِیم اليبق 

دیزی قِدرٌ مِنَ الحجر يُطبخ فیها تشریب 
لحم عادة 


دیس یی اش المثیل» صحنْ 











الأكل ۱ 
ديسيلين الانضباط الظمء ارتیب» نظم ا 


و ترتیب 1 
دیسفتری (طب) الديفتيرياء السُناق؛ 
خناق 


دیکتاتور المُسْتبِدٌ الد کناتور؛ خودکامه 

دیکسته الاملاء» سائملی من الکلام.| 
اوالڈرس؛ املا 1 

ديكك القذر ماطح العام فيه؛ 
<"ديكجه": قدژ صَغيرة > 

۔-افزار (طع) التُوابل التى تضاف على 
امام الإدام 

سپایہ الملصب. مايُنصب تحت الیّدر 
لس سدبايه 


3 0 
دیگر الأخر» غير» الاخری؛ شی آخر؛ 


دگر؛ ساير 
9 ۶ ہہ 2 1 
سيار مر أخرى. مَرة ثانية» نوبة آخری؛ 
بار ديكر؛ دوباره 


دیکرگون -> دگرگون 

دیگری الآخر الآخري. الثانی؛ دگری؛ 
بعدی ۱ 

ديلم عََلَةَ من الحديد يفاد منها 
فی الهَدْم والقلع والثقِيب» العتلة 

ديلماج الجتّرجمء اقل الکلام من لغة الى 





دیلمان 


أخرى؟ عترجم 

ديلمان منطقة فى محافظة گیلان (شمال 
ايران) 

ديم الزّرع الْذِي ینمی بالعطر؛ بارياب 

ڈیمزار المَزژَعّة مزرعة تُسقی بماء 
المطر 

سم کاری الزراعة بمیاو الأمطار 

دیمه العطرالشداوم مَطْرَةُ بلا رع وَنَا 
برق» مزرعة تُعتّمد على یبا ال نطا 
ديشُومةالمطَر؛ بارانٍ پیاپ 

دیمی النسبة الى (دیم) 

دين الدّين» (ج) دُيُونء القَرْض؛ بدهی 

دين الذّينء (ج) أذيانء المَذّهَب» 
الطسريقة القانون» الطاعّة, الوَرَع» 
الزّهْدء الحَرّاء؛ کیش 

دينار الڈینا (ج) دنانیره نقد ده كان 
متداولاً ِي الشُشُورالشدیمة عِجْلةٌ 
ورقئة راد فى تعض البلاد المَريّة 

دينام البنامی آلة تحوّل الطافة 
المیکانیکیّة الى قُوَةٍ كهربائية 

ديناميت الديناميت» مادة منفخرة 
تتركب من النيترو غلییرین و مواد 
أخرى 

ديناميك الدّينابي» مذهب فَسَفِي 








؟, 


ببحث عن رکه ژالطافة | 
حركةالأ تام بالطاقة الكهرباية | 
الکثیرالح ركة والقوة 

دين به الین الزردشتى؛ به‌دین 

دیندار المْتَدَيْنَ» الورع؛ لس ادن ؛ [ 
بادين 

دینیار المُبَشّر المذهبئ فى الجيشء. أ 
۹۳۹ الدینی؟ قاضى عسكر ۱ 

ديو الؤخش؛ الصفْریت» القُعیطان؛ 

ديوار الجدارہ.الحَائط الخاجزه 
<"دیواره" چداژ قصيرء المٌتار > 

سکشی (مص) ائحویط السویر 

دیواره القسطح الجانيي ین الشيء» 
مشب الجدار 

ديوان الذّبوان» (ج) دواوین؛ بیٹ 
القدل» الكحكمة» الممسضيف» 
ڈفتڑالمحائبات؛ مجتممٌ الصف 
مجموعةٌ شِعْريّة لِشَاعِرِ واحده مكتب 
الوزارة؛ <"دیوان بل“ (كنا) كانت 
تطلق على محکمة عَسِيفّة تحکم بلا 
هِدَايَنةٍ ولا قانون في‌الشمور 
المَاضِيَة > ۱ 

نہ عدالت اداری محكمة عالية تنظر 





۴۳۳ 


فى الأحكام الشخالِفَة للقوانین 
الصادرة عن لك وارالرسمية والیثات 
الحْكُومية في‌اللاد 

- شور تكد التمييز» المحكمة 
العليا؛ دادگاہ فرجامی 

دیوانگی الشنون» فَمَادالعَقل؛ وال 
العقل» حَالَة لمجنون 

دیوانه المحنون المُصاب بالحنون 

۔ہ خسسسافه (طب) دارالس‌حانین» 
ُشتشمّي المجانین؛ تیمارستان 

سہ زنجیری (طب) الشصاب بالجْنونِ 
اعطق ؛ ديوانة خطرناک 

سہوار کالمجنون؛ القائم باعمال غير 
معقولة» الافراطی فى الا فعال 

ديوباد العَاصِقَةُ التديدق» زُوجعَة 
مسصحوبةٌ بالغبار واشراب 








ديوترم سَحَانَه الماء؟ آبگرمکن 
ديوخوى (مجا) الوفیح؛ الشَّرِسء ' 
لو خشسی؛ الھَستجی؛ دیسومیرت».| 


دیوسرشت 


دیوسرشت > دیوخوی 

دبوسيرت -> ديوخوى 1 

ديوسيما (كنا) قبیح التن عفریث | 
الشّكل؟ دیومنظر ۱ 

دیسولاخ منکن ال موش أرض 
العفاریت؛ محل موف 

دیومنظز > ديوسيما 

ديه ١‏ الْذّيَة؛ ۲ القّرئة؛ خونبها؛ روستا 

ديهيم الاج تاج التلكء هل حول 
الس اوالشتر فة مرّضّعَة 
بالْشحَورات» نوع من ال زمر ال 


الحمثلة 


یت 





ذ الحرف القانى عشر من الألفباء 
الفارييّة» و يلفظ (ز) بالفاريية 

ذات الذّات (ج) ذوات؛ الل٠سفس»‏ 
الصّاحِبء الحَقِيقَةء الفطرة 

سم الجنب (طب) مرض الجناب 

۔ہ الرّية (طب) ذات الژئة؛ سینه پهلو 

ذال الذال (ذ)ء الحرف الثاني عشر ین 


الألفباء الفارسكَة 
ذائقه الذائقة» قُوَة ندرک بھاالطعُوم؛ 
جشابى 


ذیح الب مائِذْبَحُ ین الحَیّوانِ لا کل 
ذخيره الدّخيرة» التوؤير» سائذخر من 
المالوالنقود؛اندوخته؛ پس‌انداز؛ 


رزرو 





م 


ذرت (ن) الذّدَة 

ذرع الاُرع؛ الذّراع 

ذرفشان اللَابع» المي البرّاق» اميم 
ذره الذرّة» اصغر جزء کائن؛ آتم 
سيين المُجْھز الیگرؤشکوب الحكثرة 
ذرئه کت الولّد» الّمُل؛ فرزند 
ذغال ے زغال 

کاوت الد كاءء المّهم» المَراسَةء الفِطئة 
ذ کر الد کر (ض) الأنثى؛ نر 

ذكر الک (ج) ذ کور؛ ياد 

ذکی الد کی العَاقل» القَطِن؛ هوشمند 
ذلت الل الم خوارى 

ذلیل الذّليلء الگهان الشُقاد؛ خوار 


۴1۵ 


ذم (مص) الم المَذَّتَةَ (ض) المدح؛ 
رو 

ذمه الذَّئّةء الأمان العَهّدء المیثاق؛ 
پیمان 

ذمّى ال غیژ شیم تعيش في بلاد 
الاسلام 

وب لوب الّوَبان؛ کداخته شدن 

سب شدن (مص) الذوب» الإلنصهار؛ 
كداخته شدن؛ آب شدن 

كردن المذویب؛ گداخته کردن؟ 
گداختن؛ آب كردن 

دوق اوق ال 

ذوقی الَّْبَة إلى الذوق» اللأدقي 

ذهن هن الهم الذّكاء» الِطنة 

ذهنی الذَّهنِي» الَبَة إلى الذّهن 

ذيحجه وی الحَكٌة الشهرالثاني غشر ین 

السَّنّة الهجرئةالقمريّة ۱ 





E 


ذی‌حق صاحث الحق؛ ذوحق؛ حقدار | 

ذىحيات ذوَالحَياة الحَي؟؛ جاندار؛ ا 
دی‌روح ۱ 

ذی‌روح > ذی‌حیات 

ذی‌شعور الفهيم, الفاهم» ذوالشئور؛ | 


باشعور 

ذی‌صلاحیت ذوالصلاححّة؛ الخدین ۱ 
للّائق؛ دارای شایستگی 

ذى علاقه ذالملاقة. الششتاق» الجت؛ 
دلسته 


ذیقعدہ ذى القغدة الٹُھرالحَادی عَشَّر 
من الل الهجْريّة الفَمريّة 

ذیقیمت دُوالقيمة اَین؛ گرانبھا 

ذيل تحت؛ الّهايةء الیل لدب زیر؛ 
دم 

ذينفع ذوالفع» اليد الثافم 





ر الڑاء ۔ الحرثٌ الّالث عَشَر من الألفباءِ 


الغار سِيّة 
رابط (فا) الزابط» المُوصلء الوسبيط؛ 
. پیونددهنده 
رابسطه العلاقة الوْاسطة الارتباط؛ 
ار تباط؛ پیوند 


سم اقتصادی الروابط الاقتصادية 

مد دوستی زو بط بح هَ وَالصّداقة 

مد سیاسی المُنَّاسَباتٌ الشَياسِيّة 

سم فرهنگی الوابط الْمَائّة 

راپرت اف الإخبَاريّة؛ گزارش 
راجع (فا) الاج العائد 

راحت (مص) الرّاحة» القَرّح» النشاط؛ 


آسایش؛ راحتى 





سمطلب الطالب الزاحة والاستراحة؛ 
آسایش طلب 

راحتی ے راحت 

خسیال فراع الال الازتياح» 
راحالبال؛ آسودگی ؛ رافش 

راحل (فا) الزاجبلء القَقِيد ال امب 
لت ی ؛ كو جكننده؛ رده 

راد الكريم» السَّجِيّ) العاقل؛ جوانمرد 

مرد القستّی» ذوالکرم والسخاء؛ 
جوانمرد؛ رادمنش؛ بخشنده 

به‌هنش ‏ راد مرد 

رادى الگژمء ات الإباء؛ جوانمردی 

رادياقور الرادياتر» شَبَكَةٌ من الأنابيب 
رید مُحَرّكي السّيّارة» مخزن الماء 


۴۳۷ 


فى الفکائن والشیّارات و المُحَرٌّ کات 
رادیکال الأضين» الشاي ملع 
اجتماعى» المُنتمى الى الراد يكالئة؛ 
ريشه ۱ ۱ 
رادیکسالیسم الزادیک اه عذهثٍ 
اجستمايي ددعو إلى الإضلاح 
الإجتماعِي والّعدِیلِ این 


راد یو الرادیو» المذیاع 
۔-قراپی (طب) المعالجة بأشِعّة یکس 
(۱6 پر تودرمانی 


۔-ضبط جهاز لتشجیل الأصوات: آلة 
تسحیل الصوت 

نہ كرافى: (طب) تصوير اعضاء ادن 
الداخلية ال پرتونگاری 

۔-لوژی (طب) الرادٹو لوجياء علم 
تشسخيص الأمراض بِأْشِمَّة ()؛ 
پر توشناسی 

۔۔لوژیست (طب) الطبيب الأخصائي 
فى تشخیص الأضراض مه 00 
پرتوشنامن 

رادیوم الزادیوم» جسم أبيض بسیط 
يُسْتَخْرَج من تحلیل الأورانيوم له قيمة 
ثمينّة جدا 


راز ال الم 








راستا : 


سدار کاتغ ات حافظ الأسرار» أمبين | 
الو 

سدارى محافظة الأشْرار حفظ الت 

رازقی (ن) نبات له زهرة بیضاء طییق 
الڑائحة؛ نوع من العنب» الخَثْر 

رازک (ن) نبات عَلَفِيَ تفا ينه في 
اسب و في َنفة الكُحول 202 | 

رازگشا الكاشِتُ الم مُفشى الأشرار 

رازگشایی کف انا ثرارافشاءالع< 

رازونسيز الَْوّىء المساجاقه 
عمل الحَاجَة 

رازى المنشوب الى مَدِينةالوِي القسريبة 
من طهران عاصمة ايران 

رازيافه (ن) نبات علفی معطر له ازهار 
صفراء ذات رالحة من يُستفاد منه 
فى الط و صَناعةٍ الكُحْول؛ باديان 

راژ مجتمع لفات وَالحُبُوب کالفمح 
وَالسّعير والژز وَالذّرة و نحوها 

راس الطريق» المغبر 

راست آلیمین» طرف امین الصدق» 
الصَّدُوق» لمح ۳۹2 . الا 
الششتقیم؛ الضّوابء الیقین 

راستا الستقیم؛ الصحيح» طريق مستقیم؛ 


امتداد 





.راستاد 


راسستاد الژاتب: الأجرة؛ السينحّة؛ 
دستمزد 

راس تآ مدن (مسص) الا٤عتدال؛‏ 
الاءمتداده ابات 

راست‌بالا وی القامةه خه 


راست قامت 


خسن الد؛ 


راستتر الأصَ اضق الأقوم 

راستگرا المُعَذّل» المقَوّم» یمین 

راستگفتن (مص) الصّدق فى الکلام؛ 
صدذق‌القول؛ صحة البيان؟ راستگویی 

راستگو الادق» صادقالقول؛ 
حقبق تکو؛ صادق 

راستگوبی ے راس تكفتن 

راس ت وحسينى بلاتكلن» التساطة» 
السَدَاجَة 

راسته الصف» الرديف» المُشتقيم» طريقٌ 


مُشتقيم؛ طَرَفُ التَِين» الصّنفء الحم 


المَوجُود على جًاتبي المَثود الفِفْرِي 
فِى الحَیّوان 

راستی النسبة الى (راست)؛ القدق» 
الحَقِيمّة العَدَالة» الوَفَاء الوَاقِعَى؛ 
<”بوراسستى كن اليه 
فی الواقع ک؛ راستين؛ صدق 


راستین ے راستی 








, 


راسخ (فا) الاخ الابت» الشمّاوم؛ : 
استوار 

راسو (ح) ابن عرس 

راش (ن) الزّان؛ آلش: راج 

راشى (فا) الرَاشِيء الشُخْطِيالرَشُْوَةء | 


(ض) المُزتّشِي» رشوه خوار 

راضی (فا) الراضى» القابلء الفرحان؛.| 
خشنود ۱ 1 

راغ الصّسحراء» شفح. الجَّبَل» الهل؛ 
دشت 

راغب (فا) الڑاغب: الم٘جبِ: المائل؛ 
علاقه‌مند 


راقم (فا) الرَاقِم» الکاتب؛ نو يسنده 
راک (ح) اسان لو خیی؛ قوچ 
راكب الراکب» (ج) ژکُساب ژگہان؛ 


سوار 
راكت ِضرب الكرة في لب انيس نوع 
من الصّوا ريخ 


رآكتور الجهاز ار لِتَوليدٍ الا 
الَوَوِبَة؛ نیروگاہ اتمی؛ نيروكاه 
هسته‌ای 

راكد الرّاكدء الابت؛ بی حرکت 

رآلیست الط الث الق الحَميقن» 
المُدافِمٌ عَنِالوّاقِم؟ واقعیتگرا ۱ 








۴۳۱۹ 


رآلیسم طَلْبُ الحق» تفریژالواقع؛ عرض 
الحسقائق في الأب والضُسْع؛ 
واقعیت‌گرایی 

رام ملاک مِنْ ملائكة الماء» الشعيده 
اللي الهاي این (ض) 
ال خشی, و کان بطلق علی‌البوم 
اي والشرین بن کل شهر شمسي 
في ايران 

رامد مُظهر الفرح و الشرون أَحَدُ 
ی الالحانِ الحُوسيقية فى ایران 
فى العهد الساساني قبل الإسلام 

رامتین مُسخْترع سنج في‌الشوییقی 
لین قبل الإثلام 

رامش المَرّاغ» الرّاحَة الطرّب» النشیدء 
الغناء 

نہ جان تُطلق على الألحان و الأغاني 
التسی وضعها الموسيقي المعرف 
(بازبد) فى العصر الشاساني فى ايران 
قبل الإسلام ۱ 

گاه الملهى» مجلش ال والعلّدب 

س گر (فا) الثطرب؛ الشعنّی» العازف» 
الژاقص الواقِضَة لکد 

ے۔گری (مص) الب الغناء» الْعَزّفء 
الرقص 





راندن : 


رامشسی النّشبّة الى (رامش)؛ العازف» ۱ 
الحُعَنَّى؛ نواژنده 

رامكردن (مص) الاطاعق الإذلآل» | 
الاژضاء ُ 

رامی الشتة الى (رام)ء نوخ مِنَاللَعبٍ | 
بالورق» (ن) العَلَفْ الصَّينِيَ) نبات 
دائم الخضرة فى بلادالصّين والشرق.| 
الأقسصى» ستفاد مله في صاع | 
الأَمَمِتَهِ والحضران وَالوَوْقَ 

رامين ١‏ سم لَعُشوق (ويس) فى رواية 
عراب (ویسن و رامين)؛ ۲ المنسوب 
الى (رام)» ۳ الفرح» الفرحان» ۴ و 
يطلق علی‌الیوم الواحد والعشرین من 
کل شهر شي شیم . 

ران ١‏ القفخذء الكَمّلء مابین ال کبة 
والوّرك» ٢‏ لاحم تأي بالاشم بمعنی 
القفاعِل؛ <"اتسومبیل‌ران" سَائق 
الكقلكارة > + <"کشستیران” 
قائد الشّفينة >> 

راند اون دور اللعب مَرحَلةٌ من 
الشباق؛ دور بازی 

راندمان المنتوج المحصول. الفائدة» 
النتیسة؛ بازده 

راندن الشیاقته الطُرد الدَّفمه الاغراج» 





راندہ 


البْعِيد اّق؛ بسيرونكردن؛ 
راه‌بسردن؛ دورکسردن؛ تبعيد؛ 
طردکردن 

رافده (ف) التطژودہ المُسرّدء الطّريد 

رانده‌وو قراژالْقای اعد بالثلاقاق 

شق وَالْمَعقُوق 

رانش الشوق» التبیید» الحركة» الاسهال 

را نكشودن (مص) ال کوب على الفّرَسء 
اظهاژ العَئِب 

رانندگی الشّياقة» و تُطلق على سِياقَةٍ 
العّيّارة عادةٌ؛ اتومبیلرانی 

رانس‌نده السائق» قائد السَيّارة؛ 
اتومبيلران؛ شوفر 

راوى الرّاويء (ج) ژواة» الشژےخں 


موی الا بين العا 


الٹڈٹ 
راه الطریق؛ الطریقة الصراط القاعدة» 
الشبيلء الشّارع؛ رہ 


آمدن طم مسافة مةه (مجا) 
لتُوافق» الراضي» می 

سآهن بک الحدید» طريقٌ من خَطّین 
خدیدیین مُنوازئین بير عَليهما 
القطار؛ خط آهن 

۔- اصلی شارع ری 
شاهراه 


بی یس الطریق یی 
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انداخستن النُحريك, الابمّاد | 
الإضلاح, الَهيئةء اهيز امیس 
۔ساندازی 

-اندازی ے انداختن 

راهب الزاهب, (ج) رُمُسبان. العابد | 
المَسِيِحِيء الرّامد الخائف؛ رهبان 

راو باز طریق مَفئوح» شَارِعٌ عَامٌ 

راهبر ے رھبر 1 

راه‌بسردن الادارة» الاشینباط؛ الشهم. 
النمشِيّة؛ بى بردن؛ اداره کبردن؛ 


راندن رہ رذن 

راهيرى القيادق الإزشاد الهدَایَة؛ 
رهبری 

راه‌بستن ے راہ گرفتن 


راهبند المانع أوالحَاجز في الطّرِيق» 
ماد بوالطريق؛ مائعرقل الشبر 
في الشارع 

راهبندان اسداذالطریق» إِنقِطاع الشير 
والِمُوَاصّلات في الشارع 

راه‌پله در الشلم 

راهپیما التاشی؛ المتاف الشاثر على 
الأقدام ۱ 

راھسپیمابی طني الطريق» الظاهرت 
الاشیرا راک في المُظاهّرات» امد 





۴۱ 


بالأقدام؛ تظاهرات 

راة جامه‌دران (سو) لحن موقي 
من ألْحَان (نَکیسا) المطرب المعروف 
في الْعَهْدِ السَّاسَاننِ فى ايران 

راه حل طريقٌ الحَل وال طريقة 

راہ خسروانی (مو) لحن مُوسِيقئ 
قد يمي فِي ابران 

راه‌دادن الاذْنُ بالدّخولٍ في البلادأ أو 
روج منهاء:إفساح المَجّال 


راهدار محافظ الطرق» مراف الطریق». 


حارش الطريق ‏ _ 

سس خافه مركز سُرطة الطريق 

راهدارى مديرية التاحية خارج الٹڈن 
راخ الطرق؛ مُحَافظه الطرق 

راهدان الّلیل الهَادِيء المُرشد, العالم 
بالطرق 

راہ درست الطسریق الواضح» خل 
صجیح طَرِيفَة صَحيحة؛ راہ راست 

راه دشوار طریق وَعر::طریقة صَعِيّة 

راہ راست ے راہ درست 

راهرفتن (مص) الّمَنّيء الصَنيء اليْر 

راهرو الذّهلين الاه لباب والدّان 
المعاف الگالك» ال امد 





راه‌زدن قطم الطریق لِلشَرِقّة من القارة ! 
علی‌المشافر حارج البلد إلشرقة؛ أ 


راهزنی 
راهزن اللسش؛ قاط الطريق لب 
رَائّهب؛ رهزن 


راهزنى > راەزدن 1 

راه‌سازی تخطبط لأراښې 3 ۱ 
الین ية به ارق واشوارع | 
لِلْخُواصّلات 

راه شيديز (مو) لحن مُوسِيمَيَ ايراني 
بنالخان (بارند) في العضر الشاساني 

راه‌شناس العالم بالق والشوارع؛ 
القارف بالطریق 

راه‌شیری (فک) نَهْدِالمَجّرة طريقٌ 
المَجّر ة في اشماء؛ کهکشان 

راہ کچکردن تبغييرٌ طريق المّسیر إلى 
طریق آخر 

راهكذار ے رهكذر 

راهگرفتن سَدَالطَّر یق؛ الإمتناع عن 
المرور وَالعُيُور؛ راوستن 

راهگشا الماح الطّريق» المُؤقدء الذّليل 

راه کل (مُو) ین‌آلحان (بارد) الُوسيقيّة 
في‌القسصر الش‌اساني فى ایران 
تحت عنوان (طريقٌ ال د) 


راهكمكردن 


راه گمکردن َل الطّرِئق» الک>ُلال؛ 
گمراهی 

راهنامه (جغ) خريطةٌ جغرافيّة في 
الذّلآلّة عَلی‌الطرّق والأماكن. ذَلِيلُ 
السّفر الرَّهْنَامَحَ 

راەنشین القریب؛ المَشؤد فقیر لامأوّى 
له؛ بى خانمان 

راهنما اليل الشریٔد التشرف؛ 
رهنما؛ رهنمون 

راهنمايى الهدايّة» الارشاد. الإشراف؛ 
کان س نے 
المْستَوَمّطة >؛ <"راهسنمایی و 
رانندگی" شرطة السرور > شرّطةٌ 
الیر؛ ارشاد 

راهوار (ح) ریم العَذو نافةٌ سَرِيعَة 
الير» الَرَس الأصيل؛ رهوار 

راهوی (مو) لحن موسِيقِيٌ بنالألحانِ 
المَدِيمَةٌ في ايران 

راهسی (ف) النسبّة الى (راه)» العام 
عَلَى الشَفُر؛ المُشافر؛ روافه؛ رهی 

راهیایی (مص) كَنْفُ الطّريق» هدایة 
للق 

راه‌یافتن (مص) الحُصُول على طريقةٍ 
بح الشنْكلة: الگشف؛ راہ بيدا 


F۲ 


كردن 1 

راهسئ شدن (مص) الشف العَرْم 1 
على المُمُرۂ سفركردن ۱ 

رآى من الاب القّےِيمةِ في بلادٍ الهئدا 
بمعتی ار و لکییر؛ راج؛ راجه 

رایانه الکمبیوتر؛ کامپیو تر 

رايت الؤایة العَلَم؛ الَلامة؛ يرجم 

رایج الزائج» المتّداوّل) <"بُولٍ رایج | 
کشور" لد الشّداوّل فی البلاد.> 

رايحه الاِحَة رائِحَةٌ اة بوى خوش 

ران المشاور؛ المشتشار 

سم سفارت مُسْتَشَارٌ السّفارة 

سم فرهنگی الملحق الشّمَافِي فى الشّغارة 

رايزنى (مص) العَشوّرة» تباڈلِ الأراء» 
مشورت كردن 

رايكان المَجّانء الط الهَدِيّة الهسبّة؛ 
مجانى؛ بلاعوض 

رأفت (مص) الؤفة الخنان الككة؛ 
مھربانی 

رأى ارّأي العَقِبدَة الَظَر الحم 
الیگر 

سم اسستوار الرأي الآابت؛ العقيدةٌ 
الزاِحَة الم اطع 


سم اعتمادگرفتن الاقتراع طَلَب اكَْة 





يفف 


لقاع 

رأی‌دادن الاءدلاء نالوأي» الَغْويتٌ 
بالآرا اء 

رأی‌دهنده الناجبء الجُلتخب 

رأىكسرفتن الإفتراع؛ الإنتِخَاب؛ 
رای‌گیری 

رأىكيرى > رأی‌کرفتن 

رأي همکانی ار أي العام. لا العامة 

رب الب الحَالِق» التاللک» الشرئي؛ 
بروردكار 

رب الب الشخثر ين هیر امار 
کالژؤُتان رَالطَمَاطِم؛ < "رب انار" 
مَعجُون الإمان >؛ < "رب گوجه" 
مُعحون الطَّمَاطِم < 

ربا الڑباء الب المَنْفَعَة؛ <"رباخوار" 
الخرابي > 

- ربا الكّاطت: الجَاذب؛ <"آهن ريا" 
المغناطين >؛ <"يلوبا" جاذث 
القاب > 

رباب (مو) اباب آله طرّب عازفة دات 


ہے 


رباط الرباطء؛ الحشن؛ الخان» نكئة 


عشگر 
رباعی 


5 


کہا 


اي من الشعره نظم ذواربَعَة 





ربود , 


مُسصاريع مُنَحِدَۃُ الوژن فالمضراع 
الأؤل والثاني والرابع فى قافية واحدة'| 
والمصراع الثالكث فى قافية مستقلةه | 
واما الوزن فی الشعر الڑباعی فيعادل ٠‏ 
وزن الأَعَوْلَ و له را بال | 

ربسانی المَنْشوبْ إلى الرّبْ. المَابد 
العَارِف: العام الذّينِي. ۱ 

رباينده (فا) الشارق الخاطت: الجَاذِب | 

ربح (مص) المع الإبح, القَائدَة 
المَنْنَعَة؛ بهره 

ربط (مص) الرّنطء الظم» الرتيب الف 

ربع الريع» (ج) اُڑباع؛ جْزءٌ من أَرْبَعَةٍ 
اُجزاء؛ یک چهازم 

۳۳ ج مسکونی ربع م الكوَةٍ الأرضِيّة؛ اليَابسَة 
ین لأرض مب شکنی» اما الأرباع 
اللائ ال ری فتتألف من المِيّاه 
والیخار 

ربوبیت الربُويّة مه ق الإلهية اة إلى 
الژبٔ؛ پروردگاری 

ربسودن (سص) الگرقة» الصَطّف» 
الجَذْب؛ قاپزدن ۱ 

ربوده الصسدوق» الَحْطُوف؛ الئحذوب 

ربون (مخ) عَرَبُون دم م الشلف في اع 
وراه بیعانہ 








ربيع الأول 


1 ۴۴ 





ربيعالأول الشّهر الشالث من الّسنة 
الهخريّة القمرية 

رسيع الثاني الشهر الؤابع من الشّنة 
هیرهش 

5 

رت لیر الشختاج المشكين؟ بینوا . 

رتبه الؤتبق العقام الأُرَجة؛ دوجه 

رتسيل (ح) الوُتَبَلاء حَشرة سَامّة 
کالنکبوت؛ رتلا 

رتیلا ے رتیل 

رثا الإثاء؛ مایرئی به. المت من الشّعر؛ 
سوك 

رج الژدِیف: الم العُقّدة من الخيط» 
رديف 

رجا (مص) ال الڑجاء؛ اميد 

رجال الرجَال» جممٌ الرّجْل؛ مردان 

ب سياست السَّاسَةء السَيَاسِتّون 

رجخاله الؤَجَالَ جمع الراجلء الحُمَّاةء 
پیادگان؛ فرومایگان 

رجب شھڑ زجب اهر الشابع من الع 
الهجريّة الق ماه رجب؛ ماه هفتم 
قمرى. 

رجحان (منص) الأجحان» الوّجْوحِ؛ 
برترى 


رجز اون ارہ بن من نشور ! 
لس فى وزن (مشتلملن» مشتفین, ' 
مشتفیلن» شِعرٌ فى المَخْر والشامات ,| 
نشد فى میدان الحَرّب والیتال 

۔-خوان الڑاچسز المنشد الجر في | 
مَيّدانِ الخرب والقتال ۱ 

۔-خوانی المْرَاجَرّة شا شم 
الخمای والرجز فى الشحَازیة | 
و الاک 

رجعت (مص) الوّجْعَة» العَودّة» الرجویع؛ 
بازگشت» دجو 

رجعي الرَجْمّيِ نُوعٌ بِن الطّلان في 
اون الاشلايي: الشرئجع (ض) 
المْتَقَدّم؛ المتَجَدّد 

رجم (مص) الوم امن الطّرد» المي 
بالججار:؛ سنگسارکردن 

رجوع ے رجعت 

رجولت ال جُولة ار ة؛ رجولیت . 

رجولیت > رجولت 

رجه المَزض العشكري أمام القائده 
الخئطء حَبْطًالبناء؛ رژه 

وجيم.الملعُونء المَطْرود الرَجِيم 

رحل ال التشگن: المَأوّى» الأثاتُ 
و مناع الشّفر الشّمّر 


۴۲۵ 





رحسلت الرخسلةه الشفر الاژتستال» 
المّوت؛ درگذدشت 

رحله ال ذِكْرَياتٌ الم و ما یخرق 
على المُسافر فى رِحْلَه؛ سغرنامه 

رحلی اه الى (رَخْل)» و يُطلقٌ على 
الكتاب فسى مسسقطع يعَاوِلُ 
۰ ۳۰ س.م 

رجسم الأجم» مدع الجنين فى 
الخبلی؛ زهدان 


رخسم الرخسم» الإنعطافء الحَنان؛. 


مهربانی 
رحمان ال#غمان؛ من أشمائه.تَعَالى؛ 
بخٹابندہ 


رخسمت (مص)» الحم الکَمُقِرق 
الْمَحَنّة» الاخسان؛ بخشایش 

رحيل الرَحِئْلء لشفره الهجرة+ كوج 
كردن 


تعالی؛ مهربان 
رخ الخد الوّجْمّة؛ الضانب» .ال خهه 
جهره 


رخام الژّخَام؛ مرمرء سنگ مرمر 
رخت اللباس» الوب الإداء؛ جامه 
س آویز البِشْجّب؛ عَلَاقَۃُ التلاس؛ 


رخشنده 1 
چوب‌رختی ۱ 
رختخواب فراش الوم لباش الحَنّام؛ | 


رختشو غايل الاب الِفَمَالة؛ گازر 
رختشویی المِفْسَلّة» العَسَالّة؛ لباسئوبی؛ | 


گازری 
رختکن لمح محل اباب في.| 
الحَمّام 


رخداد الحَادئت الوَاقِمَة؛ رويداد 

رخ دادن الحدوث الوقُوع؛ رزوی دادن 

رخسار ال خه؛ الخد الوّجْنة؛ رخساره 

رخساره ے رخسار 

رخش ۱ االُون الأممر الشاتح» رن 
المَخْلُوط بالأختر والأیض» لثم 
البزق» الثُوزء ۲ (ح) القَوس؛ القَرّش 
الیل و كان يطلق على فزس 
(رستم) بطل الشّاهنامه فى رواية 
الشاعر (الفردوسی) 

رخشا المنيرء الخضىء» اللايع؛ رخشان 

رخشان ے رخشا ` 

رخشندگی اللمعان» القُور الشياء؛ 
درخشندگی 

رخشنده اللامع؛ الشنیر» الْحُضِيِىء. 


البرّاق؛ درخشنده 


0 


رخصت الرّخْصَة الاءذن 

دادن (بص) اللأخصّة الإذنه 
الإجازة 

كر فتن (مص) الإستثذان» الاستجازه؛ 
اجازه كر فتن 

رخنه الب الب ان فى الجدار؛ 
شکاف ۱ 

كردن (مص) النفوذ في الشَّيىء؛ 
الخول فى وسط الجَئع 

رخوت (مص) الوخوة لین الصَعْف؛ 


سستی 

رد الأ للامَة؛ << "ور پا" انر القّدُم > 

رد (مص) الرّدّ» الإزجاع» عَدم لول 
الامیتاع؛ نپذ يرفتن؟ نشانه 

ردا الژداء الحنّة» العبّاء؛ بالاپوش 

ردخور المَردود» القابل لد 

رده ات الط الرَديف؛ ردیف 

سبندی (مص) اضف ارتب 

ردیسف الويف القت لح 
الطوییقی» الزاكب اي خلت 


الا کب؛ رج؛ رده 
رذالت (مص) الذَالَة الرذولة؛ 
خساست 


ردل اذل القاسده الدون» الخسیس؛ 








۶ 


رذیل؛ فرومایه؛ بست 
ردیل > ردل 
رذیلت (مص) الرَذِيلّة» (ض) القَضِيلة؛ | 
فرومایکی : 
رز (ن) الكزم» اليب شجرالمنب؛ | 


انگور؛ تاک مو 
زز (ن) الوَرْدَة الوَرْدُلأ .| 
شجڑالوردا كل سرخ 


رزاز لاه بَائمُ الور برنج‌فروش 

رزاق الإزاقء من أسثاله تعالى؛ 
روزی‌دهنده 

رزرو ال ال رت ال را ذخیرہ 

رزستان بُشتانُ التب مَرْرَعَةُ الكَرْم؛ 
تاکستان؛ انگورستان؛ موستان 

رزق الرّزق» مایم به ين العْذًاء؛ روزی 

رزم الحَرّب. القتال» المشُحَارَبَة؛جنگد! 
کارزار 

سم آرا الشّجاعء القَائْد شم لوف 

نہ آزما الخبیر فِي شُؤژنِ الحرب 
وَالذّفاع؛ سآ زموده؟ سہدیده 

س آور الشحارب. الحُمَاتل» الشبارز؛ 

س‌جو المحارب» اطع الى الحرب؛ 


۳۳۷ 


الشّجاع؛ جنگجو؛ رزمنده 

ديذه ے بہ آزما۔ 

داه مدا الحَؤب» سَاحَةٌ المَژث؛ 
ميدان جنكك 

فاو البارجة سَفِينَةَ حرييّة؛ کشتی 
جنكى 

رزمنده > رزمجو 

رزمى النسبَةُ الى (رزم» الحزي» رَجْل 
الحَّب؛ جنگی ۱ 

رزمیدن المقائلة» المْحَارَبَة المُبَارزة؛ 
جنگیدن 

رژہ الشف» الديف» القزض السكري 
امام القائد؛ نمایش نظامى؛ رجه 

رژیم القَاعدة» الظام» نِظَامٌ الخکم» 
النظَامُ السَِّاسِيٌ؛ نظام 

س-غدایی كمِفيّةُ المَعِينَّةِ فى الأكل 
والاشتاک وفقا لْدَمَاتِير الط 

رس الراب الطب أي الیابس؛ القرٍین؛ 
خاک رس 

رسسا العَالی؛ البَاإغ؛ اللأثق» الككثير» 
<"صداي رسا" الوت العالى >؛ 
<"آندام رسا" لام الطَوِيلّة > ۱ 

رسالت (مص) الِمَالهَ او ة؛ پیامبری 

رساله الما العکیوب الأطروحة 








مه 


رسن ] 


1 مجموعة من‌الشیَاوی والأخکام‎ ١ 


ری 

رسام ارام الشبصَور اشفاش؛ | 
چهره نگاو 

رسانا المُوصلء لول الکھڑبائی ‏ | 

رسباندن (سص) الإنْعَال: الیم 


التّقَربب؛ رسايدان 
رسانه ويله لِلإِغلام کل وی من | 


وَسَائْل الإخبار والاغلام کالجراید و 
المجلات والژادیسو وَالّلفریون و 
نحوها؛ وسیلة خبری 

رسانیدن ے رساندن 

رسایی زاغ الگتال 

رستاخیز ابمث. القيامة الشورة» 
النّْضَة؛ رستخیر؛ بعث 

رستخیز ےه رستاخيز ۱ 

رسستگار الشمید. الشرتاح الُوَفق» 
الصالح؛ الحرٌ 

رستگاری (مص) السَعَادَة اللُوفِيق» 
الازییاح, الحَريّة؛ فلاح 

رستم لمعل الأسْلُورَي في ایران+ (مجا) 

رستن (مص) احور اللَخَلْصِء اَجَاة 
الإمتداء؛ رهاشدن 





۴۸ 





رستن (مص) امو مثو الزرع» الاْبات؛ 
روييدن 
زستنی اشبات» مات نت من ال شجار 


وال زاره روییدنی 

زوو برع ی 

زسته لت اسف الدّوْجْةء شوق 
صغيرة» الشّغْلء ااجی» الشْتَحَور؛ 
ضنف؛ آزاد-شده ۱ 

رسته الثابت الّاہی؛ زوییده 

رسد الحُكّة القشتة: الأُشُل؛ الفنركة» 
وَحْدَّة عشکرّده دسته 

رسم الرسم» (ج) ژسوم؛ الصّورة» 
العامة الماعدّة القَانُونء الكبتائة» 
الأُرالباقي عَلَى الشَيْىء» العَادَةٌ 

رسمى الرَسْمِيَ» الاو الحُكُومِي؛ 
قانونى 

رسمیت الرْسْميّة» القان وة 

رسن الرَّسَنء الزّمام الحَئِط؛ ریسمان 

رسوا الحُمْتْضَع اي سَبّى سىء الشُمعَة؛ 

بی آبرو؛ روشياه 

رسوایی الإكتتضاحء الخري» العان شوه 
الشُكْمَة؛ بی آبرویی؛ افستضاح؛ 
آبروریزی 

رسسوب (سص) الأشوب ارب 








ته نشین شدان 1 

رسوخ (مص) الژشُوۓء اشْنُوذ: ابات ا 
في التوفيع ۱ 

رسول الژمشول؛ المَرْسّلء اب بيامبر 

رست العْرِبنِيَ» رستى 

رسيد القَنْضء الوَصْلء اليد 

دادن إعطاء الوَصْل لصاجبه 

رسيدكى ای اتحَوي: الشراقية» | 
الجُوّاظبة 

كردن التُحقيق: الُحسء الیش 

رسسیدن (سص) الؤّصُولء القّدُوم 
اون اشَمَدّب» اتکٌافل». اشضج 
التتلاقن» الالتسحاق! آمسدن؛ 
کامل‌شدن 

رسیده اثاضج؛ الواصل 

رشادت القرّم الَحَاعَة الإسيَقَامة؛ 
دلیری 

رشتنم ريسيد 

شته الحیْط» السك الوّس الَمئُول» 
الحئل: الؤمّن؛ المع القسم: سل 

الفرع الذرایس 

بد دوستی روابط المَحّة کت 

ےْ فسرھتگی الفرع الشقاؤي؛ شم 
الیلمي 


۳۳۹ 


رشد الزشدء الہذایة امه ار 
الکمال اوغ ۱ 
رشك الختد. الغيرّف الحَمبّة؛ حسادت 
رشک (ح) بڈالفُگل؛ تخم ثپش 
رشكين الحشود. الفَیُوں الحابد؛ 


حاسد 
رشمه لسن الحئل» یل رفیع؛ طناب 
باریک 


رشوه رشق الارتشاء 

خوار الفرتشی 

دادن امو ؛ باج‌دادن 

دهنده الرّاشی 

سگرفتن أَخْدَالرَنُوَة؛ قبول الوت 
الإرتشاء؛ ا رتشا 

وشيد الآشيد» التَالغ» القاقل؛ برومند 

رزصد الشراقتَة المظارة» الطريق» 
الثراقب؛ الحارس 

سبسند الزاصد الشراقب المْنَجٔم؛ 
ستاره‌شناس 

سخانه المَژصّد مَوضِمٌ بُراقك فيه 
عَرکاث اشجوم والگو اکب وَالأَحْوالٍ 
الجَؤيّةة كاه 

داه ے س خانه 

رضا (سص) الإضَاء اتضاء القَبْولء 





رعب ] 


كي ہے 


الإڑتیاح؛ خشنودی: 1 
رضسساعی المنسوب الى الأضاع؛ 1 
<"برادر رضاعی" الأخ الأضاعى >؟ | 
7 ۱ 
رضامندی الرضاء الإّصَايّة؛ القبول» | 
المَسَدّة) رضابت 
رضايت ے رضامندی 
بخش المَقبُول, الیل المزضِي 
نامه شهادةٌ خط پالاضاء او 
رضوان ال حارش الجَة» الشرَح» 


الگرور؛ بهشت 
رطب (ن) ارب اسر القاضِج؛ 
خرمای تازه 


رطویت اطوبّة. ابل؛ نم 

سسنج يقياس الوطوبة» میا لدعيين 
رطوبة الفضاء؛ نم سنج 

رعاف (طب) الرٌعاف» الم الخَارج عن 


الأنْف؛ خون‌دماغ 

رعسایت (مص) الإعَاية, الایاه» 
الحمَايّة؛ پاس داشتن 

رقب سا لنب رت لا 
قرس 

۔-انگیز الشریب. الحُجيف» الشفرع؛ 
ترس آور 





رعد 


° 





رعد اعد صو تٌالتّحاب؛ ندر 

م آسا صوبٌ مهیب کالؤعدء صوت 
الإنفجار 

رعشه الرّغْشة. الهَزَّة الشّرعَة؛ رزه 

رعنا الغناء؛ المرأذالمْشهِذٌّۃ الظريمّة» 
الجميلة» الحَسَنَةالقَڈ؛ زيا 

رعنابى الجَمّالء. الہُشن الرَشّافة؛ 
زیبایی ۱ 

رعيت الرعبّف (ج) رَعَاياء عائة الب 

سم پرور بط الوب الى الاه القتل 

رغبت (مص) ارب العنيل؛ الحْب 
الأمل؛ كرايش 

سم‌داشتن الهُوّی؛ الاءرادة» اسابل 

رف الرّف. الحَؤق فى الحائط 

رفاقت (مص) الإقاقة:الصّداقة» المَحَيّة؛ 


دوستى 
رفاه (مص) الرّفاه.الرّخاهة» سعّالعیش؛ 
آسایش؛ فراخى زندگی 


رفستار الشلوك» المعاشّرة» الطریقة 
الطّرز؛ سلوك 

سم بد معاملة سند سیف الإسّاءَة 

ل خوب مُعَامَلَةٌ ے حَسَنَة الآحْسّان 

م دوستانه مُعَامَلَة ودک معاشرة حَسَنّة 


سکوایی عمرفةً اننس فى الما 








ی إِصَالَةُ العمل؛ اصالت رفتار ‏ : 
رفتگر الکنّاس. اليّبَال؟ آشغالی؛ سپور ‏ 
رفتکری الكنسء انیس ان 
رَفتن (مص) الذّهابء اش الجيل» 
زفتن ےه روییدن 1 
رف توآمد الدَّهَاتُ والایاب؛ حركة 

السرور سی وَسَائل اشقل؛.| 

رفت وبرگشت 
رفت وبرگشت > رفت و آمد 
رفت وروب اکس والتنظِين 
رفته الذاهب» الراجل» الحاضى» المْتوفى 
فته الحُتَظّنء الكَنّسء التكنوس؛ 
روبيده 
رفراندم الإقجراع العام في الاد 
الأجُوع إلى آراء الشَّعْبَ ب لأمرهام؛ 


همه برسى 
رفع (سص) الرَفْم» الإعلاء الكشم 
الابعاد 


سب اختلاف حل الجلاف» شم ارام 

رفعت (مص) الدَفْعَة العو » الإزتشاع؛ 
برترى 

رفع توقيف إطْلان الشراح 

رفع خستگی الاستراحة. الرّاحَة 

رفع مشكلات حل المشاكل . 


۴۴۱ 





رفق (مص) الق اسف الشْلاطَنَةِ 
الژخم؛ دوستی ۱ 

رفقا ارفا جَمعٌالتَفِيق» الأضضحَاب 
الأَسْدِقاء؛ دوستان 

رفو ارو تخیط الشّقوق واشيُوب 
الحٰادِلهِ فی آلملاس وَالمَمْدونَاتَ و 
نحوها؛ سکرو 

رفوزه المَزدُوده المَرْفُوض» الزايب في 
الإمتحان؟؛ مردود ۱ 

رفوكردن > رفو 

رفوگر الافٰی؛ الدّقاء 

رفيع الأفيع» العالى» ذُوالقَدِره القریف؛ 
بلند 

رفيق الرّفِيق» الصّديقء الزّمِيل» 
الصاجب؛ دوست 

سبازی حب الصّداقَةٍ و المصَاحَبَة 

رقابت الڑقابة الشَْافْمَة؛ همچشمی 

رقاص الرّقاص. الڑاقص؛ الکٹیژالژقص 

رقص (مص) ارفص تحریک أعضاءٍ 
الجشم شرا بالفناء والشوییقی؛ 
پایکویی 

رقصان الڑاقص؛ او الإاقِصّة فى حالة 
القص والفنّاء 

رقصاندن الَرقیص؛ رقصانیدن 








رقصانیدن:ے رقصاندن [ 
رقص كردن (مص) ارفص القيام ا 
بالۇقص؛ رقصيدن ۱ 
رقصنده الزاؤص ال قاص 
رقصيدن ه رقص كردن 1 
رقعی القِطعة مِنَ الوَرَقٍ التي تُكتّب» ب 
الکتاب طبع في بعاد تعادل ا 
۵ سم 1 
رقم الرّقم؛ العَدّدء الرشم» التو ع» الکتابة 
سزدن اسرقيم الكتابة» اشرییم» 


نوشتن؛ سمزنى 
سمزن الکس۹ایب: ارام اشقاش؛ 
نو یسنده 


سزنی > س-زدن 

رقسیب الرّقيب» الخارس» الشحافظ» 
المُنَافِس 

رقيق الق اللاعم» الف 

--القسلب لطيف القلبء النَدِيدُ 
الا ءخساس 

رقيمه العَرْقَوُم المرقومة» التکتُوب؛ 
الرّقِمَة؟ نوشته 

رك السدق فى البِيَانء الصراحَةٌ 
فی القَول؛ صراحت كلام 

ركاب کاب (ج) رُكُبء الاب 


۲ 





المُعلّق ی الشرج عند وكوب الیل 
ركعت الءَكْعّة (ج) ركعات» القِسيام 
والڑکوع فِي الصّلاة 
رکغاگو اسان في‌للام» صریخ لول 
ركلام الإغلان الاغلام؛ آگهی 
ركن الڑکن؛ الأمَاس؛ الشْحدَّةء الگہیں 
اسریف» (ج) أذكان؛ ستون 
ركيك الصعیف» الڑکیٹ: الشجيف» 


القبيح؛ ناخوشابند 
رگا تجڑی الم فی‌الحشم. الشریان» 
الورید؛ عرق 


رگبار المَطَرٌ المزیر الّدید الطّلقات 
الثَاِيّة لسَراصلة فى الأمي» مَطرَهُ 
یه فى مدة یلا٩‏ 

صل القاعدة» ریت الحَيِْضء 
الحَائِض؛ العادَةٌالشّهْربَة فىالنساء؛ 
عادت‌ماهانه 1 

رك وريشه الأضل و الأسَاس 

رل ١‏ الذَّقْتره ۲ الوَظِيفَة ۳ الععل» ۴ 
اس وتة اللأزره ۵ دَوژالمسّان 
فى الژٌوایساتِ المَشْرَّحِئة أوالأفلام 

ماشين فود الكيّارة؛ فرمان 
اتومبيل. 


وم المرار» الحوفء ار گسریختن؛ | 
۳ ۱ 

رماتيسم (طب) اج اشالج داء | 
الفاأصل؛ روماتیسم : 

رمال الالء ام الما الششغوذ آ 
بالؤّئل الط لاب فالگر 

رمان القِصّة الحكايةت الأُنطُورة ۱ 
في الّظم أَرِالر؛ داستان 

رمائتيسم طريقةٌ حديئةٌ فىكتابة الأَدَب 
الَصَصی» الوب الثواة والکّاب فی 
الأمتسساطير والقِصّصٍ الحديئة؛ 
رومائیسم؛ رماشى سیسم 

رمانتی سیسم ے رمانتیسم 

رمسانٹتیک المنسوب الى (ژسانتیسم)؛ 
القسصصي؛ الروابسی الضبالی؛ 
لایر ؛ اسلوب روانن فا رت 
نَأ في اوائل القرنِ التايع عَشَر في 
انگلترا و فرنسا فی الأدب الخيالي 
واشموري فَالنْضَعٌ إليه الکتاث 
والشّعراٌ و تركوا الاساليت القديمة 
فِي اللَطْم والر 

رمساندن (مص) الابماد؛ الإخراج» 
الانقاره الفیره رمانیدن؛گریزاندن 

رمان‌نویس كاتبٌ القِصّصٍ الحَدیلف 





۳۳۳ 


كاتث الوايَة فى لوب الحديث؛ 
داستاننويس 

رمانيدن ے زماندن 

رمانيده المطرژد القارب 

رمز الژئز (ج) رُمُون الشت الاشارةه 
الإثيماء 

رمضان الشهر التاسع من الشنة الهخريّة» 
هر الصّيَام؛ ماه رمضان 

رمق ارمق » الشاقي م‌الحَیّاة» اش 
تاب‌وتوان 

رم‌کردن > رم 

رفل الّنل الحَسّی؛ < "عل زثل عم 
مغ سن الکو ضی‌المییات 
والمَجْهُولآت والّوصّل إلى المرام في 
عم أضحابه و مويليه < ۱ 

رمل الإمل» مَطْرَة حَفيقَة الازدیاد فى 

یی ءا < “بحر عل" بح من ځور 

الشّعْرِ عَلی وَرْنٍ (فاعلائن» فایلائن؛ 
فایعلائن» فاعلائن) > 

رمه (ح) القسطيع من المَّنّم وَالتِفَر أو 
الحْبْل؛ كله 

رمیدن > رم 

رميده الخسائفء التزعوب» ال 
القارب 





١ رند‎ 





رنج الم اليحئة» لش ال خمة؛ : 
عذاب 

رنسجاندن (مص) الإبلام الإبذاء» | 
الشراخمة؟ آزردن؛ رنسجانیدن» 
رنج‌دادن 

رنحانده الال الذي المُرّاحَم 

رنجاننده المُؤلمء المُؤْذِيء المرّاجم 

رنجانيدن (مص) ے رنجاندن 

رنج آور الفزیج الحُؤذِي 

رنجبر الُابر عَلَى الأذی» ذوالمة 
والمَثْقَّة 


رنج بردن (مص) الجهّد. الشغيء حمل 
السْعوبات» اتب 


رنج‌دادن > رنحاندن 
كك کے 5 ۳ 
رنجش اتالم؛ التأذيء الحُزن: التأثر» 
رتحيدن 


رنحور المسعيف» المريض» الحَزِين» 
المتألم؛ دردمند؛ رتحه 

رنجه > رنجور 

رنجيدن > رنجش 

رنجیدہ اللہ الْتّادي المَحرُونء 
الحا ره آزردہ؛ دلخور 

رند لک الذَّاهِيَةَ الالء المَطِن؛ 

زيرك 





رندہ 


۳۳۴ 


رنده آله الحَرْط المِخْرّطء المِخْرّطّة 1 اللُون؛ كم رنكك؛ رنگ پریده 


كردن الخَرّطهء الصَّفْلء القَمْر؛ 
رند ندن 

رنديدن > رنده كردن 

رنسانس الإخياء اسجديد» إحياءٌ 
الصّنائع والآداب» و تطلق جَلى النَهْضَةٍ 
الِلميّة والأدبية والإِجْتَماعِيّة الى 
ید أت فی ایطالیّة انتشرث في اوزبا 
من رن الخَايس عشر حتّى نهاية 
لسرن المُسادس عشر الميلادي و 
موضوغها الإحياءٌ و الرّجُوع إلى 
الآداب والصنائع وَالعُنُوم القَادِيمَةٍ و 
تژویجهاا ورک ˆ 

رَنكك ١‏ الأون» ۲ الوع؛ الصبغء الشكل» 
الط (مجا) ۳ ال نیرنکی 

رتك العف ار على الیل 
ُوییی القص | 

رنكارتك انوع الألوان» المحتلت 
لا رنكدووارنك 

رتك آمیزی (مص) التَصبيغء این 

رنک‌باختن لیر الَونِ في الوّجه جين 
اهب أو الش وف أو الترض؛ 
كمرنكك شدن 

رنككباخته الشاجث الزشه اسف 





رنګ باز اللون القَاتِح اون الأبيض 

رنه رتك الشتؤع رن اش 
اون 

رنګ پربدہ ے رنګ باخته 

رت تيره اللو الكدرء اون الكالح 

رنكدانه کل مِنّ المَوادٌ ان المَوجُودّة.| 
في اثباتات أو الحَيّوان 

رنگرز الصّبَاغ؛ رنكتكار ‏ _ 

رنگرزی تصبيغ لیاف والأنيجة 

رن روشن اللون الفاتح؛ اللون الابيض 

رنگسسازی عم لاطبا مضتغ 
الأضباغ 

رنگ سياسى مِسبْفَة اي طابع 

رنكك شناسى ملغ الألوان» تشچیش 
الالوان 

رن مو عیاش الخِضّاب؛ خضاب 

رنگدورو لون الجلد وَالبَشْرَةء اهر 
الانشان 

رنگ‌ووارنگ > رنگارنگ 

رنگی المَصبُوغ, الحلوّن؛ رنگین 

رنگین ے رنگی 





۴۳۵ 


قاد یه أررَق 
مش پرتقالن» ا خمر)؛ قوس وقزح؛ 
آدينده 


رو الوّجْهء الشَطم الظاهرء الصّورة» 
الحَدّ فوق؛ رویٰ 
روا الجائز الجَدِير اللّائق» الخلال؛ 


حلال 

روابط (ج)ے رابطه 

روابودن الجوازء الجدارةء القبول؛ 
پذ يرفتنى 

رواج (مص) الژواج؛ اداول» الإیناں 
(ض) الكّسَاد؛ رونق 


رواديد تَأشِيرةٌ الَف مَأَذُويّةٌ الطروج 
عن البلاد لول إليها؛ ويزا 

رواق الژواق؛ الم الإيوان الجُسَقَف؛ 
ايوان 

رواقيان الواتیرن, يُطلق على أَضْحَابٍ 
الىك این في الٹسوتان: 
التثشوبین الى أحدالأًزوة فى ملوينة 
(أنا) في القَّرنِ ال قبل الميلاد. و 
كان 5 هذا چس المَيْشُوف 
(زُِون) الى كان ڈو أَصْحَابَه إلى 





روانشاد : 


الأيتعاد عن هوّی افش وَالعَضَب وا 
ترك اللذائذ والژشوع إلى العشق ‏ 


روال الأشلوب» الطرِیقّة النُظمء السّيرة؛ 5 
روش 


ژو آمدن (مص) ال لقن لوق 
روان ۱ اوح الس افش الناطِمّة, .أ 
اائل ۲ الجاري؛ رونده؛ جان 
رواناب الماء الجاری» ماءالشواقی 
وَالأَنْمّار؛ آب روان ۱ 
روانپزشک (طب) ای النَفْسَانِنَ 
يث الأَثراِض او حة وا ۱ 
روانپزشکی (طب) طب اللَفْسء الت 
لماي الطب الژوجي 
روان‌درمانی (طب) معالْجَة لأفراض 
الوُوحِيّة عَن طريق المضاحَبّة واللِّب 
والازشاد مَضْلاً عَنْ توصیب الب 
روانداختن (سص) الؤجاء؛ الطلب؛ 
السژال» الإستعطاء؛ خواهش‌کردن 
روانساز الرّبوت الكَيّالة التى. بستفادینها 
فى المْحَرکات 
روانشاد الترخوم؛ لو ی كلمةٌ إخترام 
لمت او الممید؛ شادروان 





روان‌شدن 


روان‌شدن الاب الجَريانء الحَرَكة» 
الشير؛ روانه‌شدن 

روانشناس العالِمٌ اشفتاني؛ الأَعِضَائِي 
فى علم الس 

روانشناسی علغ اس البتيكُولوجيا 

روانکاو الطْبيبُ الفساني في الأمراض 


الرّوجِيّة 

روانکاوی ال النّْسَانِي 

روانه الذاهب» المسافر؛ القاصد؛ عازم؛ 
راهى 


۔-شدن > روان‌شدن 

كردن (مسص) الاذهاب. اش 
الایناد؛ فرستادن 

روانسی الجریان و یی اشفساني؛ 
روخ 

روایت الژوَائة الحَدِیث عن اثّبي(ص) 
و الأئِگا(ع) 

روانداز الفطاءء مابتمْطّي به النَائِمُ 
کالبلحَمَة واثْطائّة و نحوها 

روبان الشّرِيطء الحَبْط » شّريط حَربري 

روباه (ح) التُغلب؛ روبه 

روبل وَاجِدٌ امد المْتَدارَل فى رُومِيّة 

زوبند اللقَابء ستاژ الوَجْه فی الّساء 
قديماً؟ روبنده 








۳۳۶ 


روبنده > روبند 1 

روبوسی (مص) الیل تقبیل لوج أ 
تفیل الوَحَنّات ۱ 

روبه. ه روباه 

روبهراه الجاهز المهئأء الب | 
الحاضر؛ آماده 

روبه‌رو المتابل الما الگواجه؛ ازا 

روبیان (ح) جراد الْبٌحر الیش | 
ميكو 1 

روبسیدن (مص) التنظيف؛ الگنس؛ 
الُکییس؛ رفن؛ روفن 


روبيده المكتُوسء الحِكنّسء الشْثظّتف؛ 


رفته 
روپوش الحلباب, ماش فوق الاب 
والملابس؛ مانتو 


روبيه وَاحد افد في الهندٍ والباكستان 
روتافتن (سص) الإغراض» الآفض» 


الرَدْ؛ روگرداندن 
روتختی عِطَاءُ الفراش الشنبشوط على 
سَرِيرالنوم 


روح الژوحء النفْسء الوّخي؛ التلااک 

روحانى اللْشبَّة الى الژوح؛ الژو حاني 
العالمُ ال 

روحانيت ارو خایّف (مجا) مَكْنَتْ 


FV 


علماء الدّين 

روح‌افزا (ثو) ور وی غناء 
ايرني الباعثُ على الْشَاطٍ اقرح 

روحانكيز الشهج الط مابيرٌ اس 

روح سبخش المي وَاحِبُ الرُوح» 
دو حالقدس 

روحسپرور مُرَبّي الڑوے؛ مُبیژ الهمّة 

روحوضی (مجا) فلا که 

روحیه (مجا) العواطف ابه لح 
و الحزن و الهم و الّجاء 

روخوانی البيانُ والطقِ عَن ظهرالكتابة» 
القِرَاءَة 

رود اه الط رودخانه 


۳ 


بار نهر کبیر تست فيه ده أ 


نهار 
صغيرة» ارض كثيرة الأنهار» مديئة 
معروفّة في محافْظة كيلان في ايران 

-جامه (مو) المقزقّة آله مُوسِيقِيِةِ دات 


ور 

بب‌خانه > رود 

رودربسسایستی الحجیّاء» الخجل؛ 
شرم حضور 


رودررو التقابل» الازاء؛ الحذو 
رودست الحُدُعَةَ الاءحتیال 








روز بازخواست : 

برخسوردن (مض) الاءنسخداع | 
الاءنفشاش 

رودل داشتن (مص) الْْعت الوحَمء | 
قل سم في الحرف؛ رودل‌کردن ٩‏ 

رود لكردن (مص) ے رودل‌داشتن | 

رودنواز (سو) العَازِف على الزتره 
الخطرب؛ سازنواز ۱ 

روده المتطى» المشزآن» آلمقاء 

باريكك التفع الق الإثتي عفر 

س يزرك التعیٔ اليئ الثضران الط 

سہدراز (کنا) الیکتان لزثارا پرحرف 

روده‌درازی كثرةالكلام و القول؛ 
پرحرفی ۱ 

سم كور المُصران الأغوّر؛ آپاندیس 

روراست الصَّادِق» الگليم اس 

روز اهار الوم» و تطلق عَلّى الزَّمانِ هند 
شروق الشَّمْس عتی العُؤوب» (ض) 
یل <"شبانه‌روز" الیل والٹھار > 

روزآمد جاء الاح و أَشَْقّتٍ انش 

روزانه اب لیابوم کل بوم وم بغ 
يوم 

روزافزون الاژدیاد في کل بوم ال کة 
وازاید فى الحَياةٍ کل یوم 

روز بسازخسواست يو الشاب 





روزبه 


۳۳۸ 





يو مٌالحراءء يوم الْقيِامَة؛ روز رستاخیر؛ 
روز داسین 
روزبه المِیٔد الشعید. البوم الشمید؛ 


هروز 

روزبه روز یوما بعد وم 

روز بھی انح فى کل يوم الشّغادة» 
مر ی بھروزی 

روز رستاخیز ے روزبازخواست 

روزشمار المْمَکُرة البويّة» اويم 
تقويمٌ الأْبّم؛ کاهنامه 

روز کارگر یوم المُتال؛ عیدالمُتال 

روز نها بان شمل: 
الحو سم؟ زمانه؛ دوران؛ دهر 

بح پیری یم سیب عَهْدٌ یحو 


ب جوانی یام اباب ماباب 


بایان 

سم رفته الأيامٌ الماضِيَةِ من‌العمر إِنْقِضَاءٌ 
الشُمر 

گذراندن تَحْضِيّة العُمر» فناءالشس 
ما الام 

روزگرد الْمتَجَرّل في الها و تطلق 
عَلىالحَيّوانات المْتَحَوَلَةَ نهار (ض) 
نك الشتجوّل في اليل العتش 
(ح) الحيوان حول ليلا 
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روز مادر یلا توۂالاثوت؛ رو 
پدر" یلاب عیالاب > 

روزمركى يوم لانهیار و لوط | 

روزمره کل یوم المْتَدَاوِلُ فی الیوم+ 
الأَعْمَال اليِؤمِنَیة؛ هرروزه 1 

روز معلم یوم المُعلّم» بوم الیل 

روزن (مخ)ے روزنه ۱ 

روزنامه الصٌجِمفَة الجريدة؛_.جمريدة 
صَسبَاحِيّة؛ < "تب نامه" جریدة 
مسائيّة >؛ جريده 

۔-نگار کاب سَخَیْی؛ كاتث الجريدة» 
شجررژ السرا بت ریا 
ژورنالیست 

س‌نگاری كتابة الفح والحرائد» 
المّحّافة؛ ۔-نویسی؛ ژورنالیسم 

۔-نویس ے ۔۔نگار 

۔-نویسی ے ۔۔۔نگاری 

روزنه اقب اقب» الْمْمّذ الشّيّاك؛ 
روزن 

روز واپسین ے روز بازخواست 

روزه الوم المَیّام» لاجقة اعد اتی 
بمعنی الأيَام؛ < "یک روزه"؛ في 


ع واج > 





۳۳۹ 


روشنروان : 





رَمَصَانء لمیر 


خوار المُمْطِرِ فى اتام 
الصّائِم 

سہدار الصَائم؛ السَائمة 

سداری القُسیام؛ الوم الإمساكك 
عن لام ژالشراب فی الوم حى 


غروب ا نہ داشتن 

كرفتن ے سہداری 

روزى الژزق؛ الفْذاء الاد اللٌےٍیب؛ 
القشمّة؛ آبخورش؛ رزق 

سدهنده الزٌزاق: الإازق» من أسمائہ 
تعالی؛ سمرسان؛ رزاق 

سہرسان = سد هنده 

روس الوس؛ بلاد الژوس؛ ژویسیا؛ 
آژوسی دی ؟ <"زبانِ روسى 
الاو سگّة > 

رۋس 0 (جمع الرّئيس)؛ <"سَرانِ 

ر" رژؤمَاء البلاد > 

روسپی المرأة الفاحرّة العَاهرة الزَّابيَة؛ 
جنده؛ فاحشه؛ قحبه 

۔ہہارہ الڑانی: الْمَحُور 

سزاده ین عَيژ شرجی» ول الحرام 

روستا القَرَيَة» الآيفء الصَيْعَة؛ ده 

سزاده ار و ری التاشن. فى 


٭ سم گرفتن: 





القَریَة؛ دهاتی 1 
روستایی القَرَوِيء الاکن في القّريّة, | 
الدّمْقان؛ دهاتی 1 


روسرى یندیل الرأس في‌اشاء اف( 
المِئْنَمَة؛ مقئعه مقتعه 1 
روسفید ال الوَجْهء (كنا) لك 
الاجح؛ سربلند ۱ 
روسیاه المٌسْوّدٌ الوَجْهء (کنا) العاصی, | 
لاثم الجُذّنبء الخَاطِئ؛ رسوا ۱ 
روش الطَرِيقة» اف الثير الطّرزه 
اسلوب؛ خط مشی؛ سبک؛ روال؛ 


روه 

روشسن الشغیئ؛ الشییر الوَاضضح؛ 
برافروخته؛ اقب 

روشنایی الضّياءء الو الشّعاع؛ انوار؛ 
روشنی 

روشن بين اشصیر» الکو المْتَکر» 
ضاجث اي 


روشندان القانوس» مَوَضِمٌ المشباح» 
مداخل الُور؛ جراغدان 

روشندل ۱ الذَّكِيء الخبیر یره ٢‏ 
الأغمى» (کنا) نابينا 

روشنرأى ے روشنفكر 

روشسسن‌روان الین القلب» 





روشن شدن 


۳۴۰ 


سیم الب ا 0 


روس ضمير 

روشنشدن انور الْفَنثم, ابر 
فِىالأثور 

روشن ضمیر ے روشن‌روان 


روشنفكر ذوالرأي» العافلء المُدَبّرء 
الفَكُور؛ روش‌رای 

روشنكردن (مص) الاضاءة الإنارّة» 
الِْير؛ برافروختن 

روشنی ے روشنابی 

روشویی اليعْسلةء مَوضِعٌ عسل لوجي 
واليدَیْن؛ دستشوبی 

روضه اج الحَدِیلّة (مجا) مجلس 

س-خوانسی الترثاة؛ الصريّة قجلش 
الغزآء؛ ار 

روغن الّہْن؛ البْتء امن 

ج حیوانی اشنن الم الڈھن 

سم زیتون (ن) عَیژالژیٹون؛ ارت 

سر كرجك (طب) دهن الجزوّع 

کشی تعصیر الذّهن أو الت 

ہے گیاھی (ط) الژیث اتی اروت 
ابا سمناتى 

ج ماهی (ط) دهن الشتک؛ زيت 








نہ نباتی ے ہہ گیاهی 

روغنى اة الى الهن آوالژیت | 
هي ۱ 

روفتن ے روییدن 1 

روكردان (کنا) المْنْصَرف عَنالشَّىء 
المُخالِف» المُقارض؛ رویگردان ۶ 

روگرداندن (مسص)؛ (کنا) الامتناع | 
الانصراف؛ المُحالَفَة؛ روی‌گرداندن؛ 
روتافتن 

رولور سلاځ ناري يَدَوي» المسدّس؛ 
هفت تبر 

روماتيسم (طب) ے رماتيسم 

رومانتيسم ے رمانتيسم 

رومبا وع من الژقص الغربيٌ الحديت 

رومیزی یی يبط على الْمِنْصَدَة 
وإطلق على ما بُوضَمْ فوق المِْضَدَةٍ 
کالڑیا اوَالمِزْهَرِيّه و نحوها 

روند جریا الععل کین العمّل» 
الط التئِجَة» الطزاز؛ فرایند 

رنه الذاهبء المُسَافِرء الزٌائم؛ روان 

رونق الجَعَال؛ الجلال؛ اور الجشعة 
لدم شکوفایی؛ رواج 

رونما هی الرَجُل ِرَوجَنْهِ بغدالمرش» 





۴۴۱ 





الايا الجُمْطاة لِلْمَدُوس أوالمولود؛ 

جشمروشنى 

رونوشت نسح مكتوبة عَنالأضل: 
تُخّة مطابَِةٌ للأصل؛ رونويس 





رونویس > رونوشت 

رونهادن (مص) الوه إلى مَحَل أو 
تقامء القَضْدٌ الى جهَةه رویآوردن؛ 
وى هودن 

روى (تع) القع لقضدین الژصّاص؛ رو 

رؤيا الؤْياء الحلم مائری في الام 

ويا النابيء اثبت کل ما شو فى حالة 
الود ۱ 

روياروى وَجهاً لوج الشتقّابلان؛ 
الشسواجسهان» الشقابل لسلآخر؛ 
ری در رویا 

رویان الجَییِن فى حَالَة ااژنّد (ن) ال 
الّابت؛ الثّامى؛ روینده 

روياندن (مص) الالبات انب 
الإثماء ؛ روبانیدن 

رویانیدن + روياندن 

روی آور الموج المّاصد. القّاوم 

روی آوردن (مص)-» رونهادن 

روی‌بسرتافتن الإشراض الإفض» 
المُخالقّة؛ روی‌برگرداندن 





روبه ۲ 


روی برگرداندن(مص) ےروی بر تافتن ! 
روی‌پوشاندن ۰ روی‌پوشیدن 
روی‌پوشیدن (مسص) الشترء امش | 


۳ 0 
الَحَحُب؛ روی‌پوشاندن 
روى بوشيده التشتور المُتَحَجّب» | 
السَّايِرِ السَاتِرَة 


رؤيت (مص) الأؤيةء الحُشاهَدة, هط 
پالقین أو القٍَ؛ ديدار 

رويداد الحايئة الواقعةء الطّارئة؛ 
ييشامد؛ حادثه؛ رخداد 

سم تاریخی حادِلًَ تأريحية. 

روی‌درروی > رویاروی 

رویش (مص) ا الإنْد ابْت؛ 
روپیدن 

رويكر عایل تبییض لأواني اشُحايِیْة 
بِلْقِضْدِيرء الصّفّار سفيدكر 

رويكردان ے روگردان 

رویگرداندن ے روگرداندن 

رویگشسادن (مص) تشفیژ الوّجه 
مات طلاه الوَّجْه؛ روی‌گشودن 

رویکشودن (مص) -» رو یکشادن 

روی‌نمودن (مص) > رونهادن 

رويه الوح الط الظاهر مالسىء 
(ض) زيره ١‏ 


روه 





روه الطريقةء التّرتِيب الأشلوب؛ روش 

رو ی اىه الى (روی)؛ فوقاني» 
الط الخارجي (ض) زیری» تويى 

روييدن ے رویش؛ رستن 

رويين المَضْنُوع ين القلع أوالقٍصدير» 
(كنا) المتین» الٹحکم؛ روینه 


تن (كنا) الجاع 1 الجسم» ین 


المَلْمَش 

رويينه > رويين 

ره (مخ) > راه 

رهاالحُكيٌ الطّليق» اشاجي؛ آزاد؛ 
87 : 

سشدن (مص) احور اجات 
الإنطلاق؛ آزادشدن؛رهيدن؛ رستن 

۔-شدہ الشْحَژر 

كردن (مسص) الحرین الاطلاق» 
التَخْلِيص؛ رهاندن؛ رهانیدن 

رهاندن ے رها کردن 

رهاننده المنجي. الشحرں؛ الخطلق 
الشراح؛ آزادکننده 

رهانيدن :> رھاکردن 

رهانيده (سف) المْتَحَڑر المُنْطلق» 
المُحَرّر» آزادشدہ 

رهاورد حَدإة افر تمه الٹشاؤں 





, ۴۲ 


الْعُرامَة؛ ارمغان سفر؛ سوغاتى 

رهاوى (مو) لحن موقي ابرانئ | 
قد يمي ۳ 

رهایی (مص) اجات احور لحل 
من‌المَمّاکل؛ آزادی» آزادشدن. 

رهبان ے راهب 

رهبر القائد الرّعيم» الیل الشؤشِد؛.| 
راہجر 

رهبردن (مص) ے راه‌بردن 

رهسبری القيادة؛ الرْضَامة الازشاد؛ 


راهبری 
0 
ره‌توشه زادالمس‌افر فی‌الطسریق» 
متا ع المسافر؛ توشۂ راه 


ره‌جسامه‌دران (موابلحن مُوسِِتِيَ 
مدن _الحانٍ الشطرب (لکسیتا) 
فى العصرالشاسانی فی ايران 

رھرو المُسَايِن السائح» الرائد. الشالکف 

رهزن اللصّء اطع الطریق (ج) 
قُطاع الطریق؛ راهزن 

رهسسپار المُسَافِرء الزاجل؛ القاصد 
فِي السّفر 

شدن (مص) الم الجولة فِئالشفن 
الذهاب ۱ 


ره کوبیدن (مص) ی الطّريق» قط 


FF 


البلآد؛ رہ کوفتن 

ره کوفتن > رہ کوبیدن 

رھگذر الغاہر فی‌الطریق» الم التطبر؛ 
طَريقٌ العبور؛ راہ گذر؛ عابو 

رهكوى الثطرب» ال الحادِي 

رهنما > راهنما ۲ 

رهنمون ے راهنما 

رهنورد ١‏ المْسَاؤژ حي نَالشَفْر اللّاصد 
الجَوّال» ۲ (ح) ارس 

رهوار > راهوار 

رهی ے راهی 

رهیدن ے رهاشدن 

رهين امین المَرْهُونء الرّهبينة؛ 
گروکان 

ری الرّيع» المائدة الڑبحج؛ ۳ فی الشّىء 
کالژروالبذر عندالطبّخ 

ریا الڑناء؛ ال لخر لاف لحم 

رباست الرّئاسة 

۔-طلب طالث الّئاسَة 

ریساضی الڑیسافي+ العالم يالوم 
الإيافِيّة, اة الى. الإياضة؛ 
ریاضیدان 

رياضيات الرْياضيّاتء العُلومٌ الرِياضِيه 


رياضيدان ے ریاضی 





ریز ۱ 


رياكار الشرائِي؛ المُنافق» الشتظامر | 
بالصّلاح وَالحَقِيقة؛ سالوس 

ريال وّاحد المد فى ايران» واحدُ الد | 
فى تعض البلاد العَرَيّة کار( 
الشّعُودِيَة و غيرها 

ريب الک اليب 

ريحان (ن) الرَبْحانء نبات طيّبٌ الرائحة.| 
ٹڑکل یه اسپرغم 7 

ريحانى الْثبَّة إلى الیحان؛ <”حَط 
زسحانی الط الَحَايِي في 
الكتابة >> 00 

ريخت الهیقه کل الهندام» القيافة 

ریختگی المَشيوك من المَعَادِن 

ريغتن التب »اه 
اسک الانهدام؛ ريزش 

ريخت وياش ابَعَْرة الاءسراف 

ريخته (مئ) المَرشوش, المَصَبُوب» 
ألمَشِفُوٹ: التشکب 

نہ گری الگیک» صَنَاَة سبك المَعَادِن 

ريدن (مص) اعوط دَفْمٌ راز 


عَنِ الشزج 
ریز الو الكُغیر؛ الصّغِير من کل شَّيء؛ 
ریہ 


اران المَطَرٌ الحَفْيف والغزير؛ نم‌نم 


ریزش 


باران 

۔-بسافت المَنْسُوجٍ الدّقيق الإقيق» 
مَجّادنام الج 

بين الشجْھر؛ الییگروُشکوب؛ (ض) 
دُوربين شکب 

سنج بقیاش في التوزين. لمات 
الدقیقة والذرّات 

ريزش (مُرا) ريختن 

سح باران نزول المطر 

سج كوه [نهیاژالجیل إنهدام الج 

ريزه ے ريز 

سخوار من با کل بقايا طعام الأخرين» 
(مجا) العمیلء الاب 

کاری (مص) الم فی العَملء ال 
فی الم التھَارۃ فی الم والس 

كردن (مص) اَفْطیم» شمیت 

ريسك الحم 5 انعرف نی 
العَمَلُ الشخطر 

كردن المْحَاطرة المْجَارَقَه المُغامرة 

ريسمان الكثل» الم لبط اللَّول؛ 
رسن 

ربسندگی القَزْل» اج الجیّا کةه 
<“كسارخانة رن 


۴۴۴ 


مفتل‌اشیج > 

ريسنده (نا) الاس شاج الِحَائک 

ريسه الژذیف؛ الصّنف» اقُوع؛ <"ررے | 
ژفتن ” الُّحْکک الشَّدِ يد الختواصل < 

ريسيدن (مص) لح القّزل» الحبآلة | 
الفتل! رشتن 

ريش ای المَّعْوانَابت علی.| 
الحَڈوالافن؛ موی صورت 

۔-قراش الحَلاقء علاق ال اد 
الحلاقة الثم 

س تراش برقی عَلَافةُ الثم الكهربائيه» 
مُوسَى كهربائيّة 

۔-قراشی جلاف القن هافر 
عَنِالْحَدوالذّقن» ال الجلأنة 
والريين 

ریشخند المَْحَْرۃ کل ما حر منه؛ 
تمسخر؛ سخریه 

كردن (مص) اششض الاشهرّاء» 
الاستهجان؛ مسخره کردن؛ استهزا 

ريش ريش الم ١‏ المْتَمَنْتء المقطوع 
إلى قطعات» المجروح ربا (ربا 

ريش سفيد رال ایا المُخْترم» 
الگہیں ال یه 

ریش وپشم اللْحَْة و الشُوف (كنا) 





۴۴۵ 


بل الأمعر 

ريشه الأضل» الجَذْر العشدن الأسَاسء 
اشّب؛ اصل؛ پایە؛ جذر؛ رادیکال؛ 
عرق 

سدار الأمسیل دول راقعب 
دُوالجّڈُر ۱ 

سکن الخارج مَمَالجّذر المَعْڈُوم 
القّانی 

کردن (مص) الافتاء» الإمحّاءء الق 
وَالقَمْع الإخراج؛ سم کنی 

سہ كنى ے ريشه كنكردن 

ریگ الحَصوء الحَصَاةء الحَصُوّة 

-زار أَرضُ كثيرة الخَصَّىء أَرَضُ 
حَضْواء؛ ریگستان 

ريكستان ے ريكزار 

ريل الک َك الود 

ريمل ماده هة سَودَاء لتخمیل 
داب و تختصٌ بِالنّسَاء عادة 
اعد الشحر؛ افسون 

ريواس (ن) الإيئاسء نبات وط 
حامض؛ ترشکت 





ر یس 


رئوف الدزُوف» افو الْحَسُون؛ 


مهربان 
ريوى المنسوب الى لت اللوي 
ريه الائة» الجهاز التَميِسِنَ؛ شش 
رئيس الڑٹیس؛ (ج) رُوْسَاء 
سح اداره رئيس الذَائِرَة» مد بڑالڈائرۃ 
ہے انجمن مُديرِالجَمِْيّة» یش الهَئِئّة ‏ | 
سم تشسریفات مدير الّشریفات في 
الحْراییم والقاعیات الأشوكة ٠ ٠‏ 
۔۔جمھور رئيس الجُنْهُورِيّة» رئيس 
ب دارايى مُدیژ المَال» مدير المَاليّة 
سے دانشکده عَمِيدَ الككة 
سر دانشكاه یئن الجَايَة مدير الجايعة 
س شهربانی ديد الأئنء مديرالشرطّة 
سح شهربانی کسل مديرالشّرطّة العا 
رئيس البوليس العَام 
سم کانون وكلا نَقِيبُ المْحَامِين 
ب کقابخانه مدير لکد ین الحكتبة 
سم مجلس شورا رئیش مجلس الوزی؛ 
رئيس مجلس الأ مُديدُ الترلمان 





ز الڑآء الحرف الژابسع عَشٗر من 
الألفباء الفارسيه 

- زا اولید. لاه پالکلمة تأي بمعنى 
الشَوَلد'" <آبر بازان‌زا": الشَحَّاب 
الم طز >؛ <"زن بجهنزا": 
الرأۃَاوَلَدَة >؛ <"زنِ نازا": 
العَقَيمَة) التى لاتلذ ے؛ <”زنِ 


50 
تازەزا": النفسَاء < 
زابه‌راه المُضُطربء المْزتبکك: المُرتّعب؛ 
7 0 


س‌شدن (مص) الاضطراب. الاژتناک» 
الإرتعاب؛ 1 شفته شدن 

زاپساس ال جسیرةه الاضافي؛ وله 
إحتياطيّة ۱ 


ری 





زاج (ک) الب اجه ملح يُستَْمل فى 
الصّباعَة 

زاد (ط) ١‏ الراں ۲ متاع الشش طعام 
المسافرء الولد؛ الوليد» الولود 

سيوم تخل الولادةء مكانٌ الولادة؛ 
١ aS‏ 

روز تاریخ الوادت يوم الوادة؛ روز 
تولد 

نہ گاہ > ۔ہہوم 

زادن > زاييدن 

زادورود اقنل. کت الولّد؛ زادوولد 

زادوولد > زادورود 

- زاده الولیدء التولود الوَلّد الحفید 

زار (مص) ١‏ الصيف العليل» اتحیف» 


۴۷ 


الیل ۲ صوت البكاءء ۳ لاحفَة 
بالكگلية ُوْدِيمَعنَى الكسثرة؛ 
<" گلزار": روضة كثيرة الأزهار > 

سزدن (مص) اثجیب؛ رَفعٌ المَُّوتِ 
بالبكاء؛ گریستن 

زارع (فا) الزارع» الفلاح؛ صساحثٹٹ 
المَرْرّعَة؛ کشاورز 

زاركريستن (مص) البكاء العویل» 
البكاء الحُمْتدٌ بصوت عال؛ گزیه كردن 

زاروزندگی (مجا) لوازمٌ المَعِبشَة العال 
وَالأناث 

زارى الصف العَجْز اجیب. النَضَدٌّ ی 
الذكاء بَوت مرتّفع؛ فغان 

كردن (مص) اشجیب. الصراخ» 
اشربخ؛ القويل 

زاغ (كن) الرّاج» ون الأَزْرَّ (ح): 
الراب 

۔-چشسم (ص) الأَزْرَنُ تین 
لین اه الحَلهة 

زاغچه (ح) طابر کاراب الاه اضق 
حَضماً مه! زاعک 

زاغک ے زاغچه 

زاغه الا الكهت» الگُوخ: الحُفُرة 


المَكُمَن؛ غار 


١ زایش‎ 

۱ 7 

۔-نشین الاکن فی المّارِ أوالكوخ 

زاغى اة إلى (زاغ)» (ح) الراب 

زال الشَّيخ» الهرم الشَّايْب؛ سفيدموى 

زالو (ح) العلّقء وة سَوْدَاء تسش للع 
ی الجشم ۳ 

زالی اة إلى (زال): اتسیو 
الب المَخز ۱ 

زانو که ما بِينَ الَحَذٍ وَالسَاق مس | 
الآخل 2 #۶ 

سبند عِصَابَةٌ ند على ال وی لها 
الیقال 

زاوق (ک) الق جیوه 

زاويه الرَاوة» الكن من البیت 
أوالمكان» المَعْيّد 

زاهد (ف) الاد الايد اي 
پرهیزکاد . _ ۱ 

زايا المرأةٌ لقابلة لويد الولود 

زايان الخْبْلّی حينَ وضع الحَئل» الّمَسَاء 

زاياندن (مص) |شراف القابلة على 
اللّنّساء جين الولادة؛ زابافدن 





زايانيدن ے زایاندن 

زایچه (فک) السّالع الذي تخر جة 
المد عَن تاريخ الولادة؛ طالع 

زایش وضع الحَثل فى الحُبلى» الولادّة» 








زایشگاه 


اتويد 

زايشكاه مستشفی الونادة» مستشفى 
لو مه والطُُولة 

زایل الزّائل؛ البائد» المَعْدوّم الذ ایب 

زایمان > زاییدن 

زاینده امساء؛ (ج) نفاس؛ نواخس 

زاییدن (مص) الولادة» وضع الحثل 
فى الأنثى؛ زایدن» زادن» زایمان 

زابيده المولود الوَلّد؛ زایده 

زائد الزائ (ض) الاقص؛ افزون 

زائر (فا) الا (ج) زوّار؛ دیدارکننده 

زائو اُفساء» (ج) ناس ناس الحلى 
لد وضع الخثل آوبنده 

زائیدن > زاییدن 

زائیده > زاییده 

زباد (ح) حیوان يشبه الط ِي نحت 
ذيله وج عُدّة تفر زمادةٌ عطرئةه 
گربة مشكك 

زباله الربالةء التَّايَة» المَكْتُوس؛ خاكروبه 

دان الم وضع جمع الُثالات و 
افایات؛ مزبله 

زبان اللسان: اللْقََء اللهْجّة (ط) نوع من 
الحلوى على مه الما 
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آموختن (مص) تَعليم اللغة ثتُعلم 





FFA 


ا 7و 
اللغة؛ دراسّة اللغات 


۔- آمسوخته مععلّع اللغة» خِسرَّيجٍ | 


مهد اللغات والألشن 1 
س آموز ملم اللغةء أشساداللغة» مدڙس 
الله 


آور الفقصيح؛ التسليغء الشّاعِر 
الحطیب؛ سخنور | 

سبازکردن (مض) نت اللمان بالق | 
ْبالکلام» القدرة على اكلم 

۔-بریدہ٥‏ (کننا) الشاکت. السشامت؛ 
پلاکلام و لا طق 

۔-بستن (مص) الشکوت. المّسمت» 
الإسكات» منغ الفُخص عن الگام 

بسته الأكمّة» الأبكي الأخرس» و 
تطلق على كل من الحيوانات , 

سدجه لته تدلی فِي الْحَلء الطلَاطِلة؛ 
کوک 


۰ 
9. 


ب حال لِسَانُ الحَالء (كنا) ماب على 
الحَالَة مِنَ الظّاجِر فى الأشخاص 

دار المُصِيح» اکلہ مدافع بالبیان» 
ایغ 


دان العارف بلق او لغات اة 
0 7 
العالم باللّفات» اُشتاذ لد غير له 
الأطلئة؛ سشناس 





۴۳۴۹ 


سدراز المتطّاول فى الكلام؛ الجّشوره 
قاط في الق اي فى 

۔-درازی التطاؤل؛ الحسارة؛ الكلامٌ فى 
غيرالحَق؛ التعدّي فى اطق 

درقفا (ن) نبات سنوي ذوازمار 
جُہبلة في آلوان متفه دلفين 

مه رسمى رد الرشميةء اللّمْدُ العائة 
فی‌البلاد 

سم روز لن المْمَدَاولَةٍ فى العشرالحاضر 
في‌البلاد 

۔-شناس ے مدان 

ب عاميانه الله لتق للع 

ہے کوچکا له ب-چه 

کازگرفتن (كنا) الاماع عن الگلام؛ 
الٹُکوٹ مُطْلتا 

سم کرفته اللگنء القیی» ال خرس» اليل 
اسان ۱ 

مز (ط) ذوالطئم الخاد الگییژالحَلاوہ 

سم مادری اللَعَة القَوويّة 

زبانه ال و تُطلقُ على ما هو بشكل 
اللْسان 

سہء آ تش لَهِيبُ الار» مَشعل الثار؛ شعلة 


اتش 


زجر | 

بح ع م 7ب :| 

سء ترازو الَنَّةَالمَؤجُودة فى وَسَطٍ ! 
الميزان» حديدةالميزان 

سم كشيدن (كنا) الا غْتعالء إِلْتِهِابُ الثار | 

سمء کلید سن المفتاح ۱ 

زبانی اي موی القرار اوالَعَقد | 
قولا اکتا 
برگزیدہ 0 

زبر المَنْحَة عَلَامَةُانُضْب فوق الحْژوف 
الأغلى؛ فوق 

ویر الخین» ذُوالْحُسُونَة (ض) ال 

زبرجد (مه) حجر كريم شب ارم 
أجْوَده اضر الأون 

زبردست (ص) (کنا) القَوٍيٌ؛ الاجر 

زبری الخُسُونَةَء (ض): اللَيِنء النّعُومَة 

زيل (مجا) الذاهيةء الشختال: الل کی 

زبور الیو الكتاب, الكتابُ الشقَّڈُس 
لني داد رع 

زیسون القاجز اليف الذِْیل؛ 
التغلوب؛ خوار 

زبرتى الصميف» العاجز 

زجر ای الِحْتّة» العَذاب؛ آزار 











زحل 


سدادن (مسص) الایذاء الْتَعْذِيبء 
الاتعاب؛ آزاردادن 

كشيدن (مص) الذي تحمل الأذى 
والصّعُوبات» التعَذُب؛ آزارديدن 

زحل (فك) رُحَلء مَیّارة ین المجموعة 


اش كيوان 
زحمت (سص) الم الصّعُوبَة 
العف انب سختی 


۔ہآور الجتعب» المُرَاجِم» المُرْعح 

نہ کش الكادح» الشّاعِيء المُحْتّهد 

زخم الجُرح» الجراخة الرخة؛ جريحه 

بندى اششیید» تضريڈالجرح 
بالضماد؛ بانسمان 

زخمه (مو) اليضراب على العود» آلة 
عَازكة» و ُطلّق على الصذرية ايضاً؛ 
مضراب 

زخمى الَجْرّوح» المَطعُون بالسيف» 
العضووب بالشكين 

كردن (مص) اتجریح؛ ايراد جرح 

زدن (مص)السَرب» الشربان؛ العَرْف» 
للم الق 

زدوخورد (مص) اشضاژب. اللّزاع» 
العراكك, المْتَارّعة؛ یکدیگر را زدن 

زدودن (سص) الاشحاء ال طهيرء 





۱۰ 


لیف اشنقیم؛ با ككردن؛ | 
تون 1 
زده‌دار ذوالشرب؛ الحُعْوَجٌء الژُخم: | 
العَفِن 
زر (مع) الذَّهَبء ال الخالص؛ طلا 


زر صّوتٌ اليكاء؛ الأنين» صَوتٌ الجَوّس؛ 


زراب ماءالذّهبء (كنا) الخمڑ الأصفر | 


اللون؛ آب لل 

زرادخافه سوم الأشلحة» مصنم 
القلاح 

زراعت (مص) الإأراعة, الفلاحة؛ 
كشاورزى 

ابييشه الزارع؛ اشلاح الشزارع؛ 
زراعت کار؛ كشاورز 


زراعی الب إلى الژّراعة الزّراعي 

زرافه (ح) الزّرّافة؛ شترگاو پلنگ 

زرافشان امنور الب ما و عليه 
الب ررفشان 

زراندود اعد مب المَطْلِيَ بماءالذهب 

زراندوز مُحِبٌ المال» جام الشروة و 
النّقُودء الخازن الذهب 

زرباف قماش منسوج بخيوطٍ من 
الذهب» النسيج الذَّهَبِي؛ زرسفت؛ 





۴۱ 


زرتار 

زربفت ‏ زرباف 

زرت ے ذرت 

زرتار > زرباف 

زرتشتی النشبَة الى (زرتشت)» الشتّبی 
إلى دين زرتشت؟ زردشتی 

زرتكك ماڈالژعفران؛ الزَّعْفْرانُ الجذاب 
فِي المّاء؛ آب زغفران؛ زردك 


زرد‌چوبه > زرد چوبه 


زرخريد العئد» ۱ الكّقيق ء اف الحارية؛ 

بردہ 
© و که هر ری ؟ 

زرد اون الأضفرء الأضفرء الصغراء 
دیون 

ساب الصّفراء التى ترسح عن الكبد 
في الجشم» الما الضف رالخارج عن 
الخرح؛ صفرا 

زردار صاحِبٌ اشُنُودِ الم هَبیّة مالک 
لب والَروَۃ 


زرد آلو (ن) الیشیش» شجرڈالیشیش؛ 
<"برکة زرد آلو": اليشيش المْجَّف 
قارع عن در > 

زردپوست تأفتز الجشم» دول 
الأضفرء و تطلق على شُعُوبِ الشرق 
الأقصى من قارّة آسیا کالشّین و الابان 





١ زردى‎ 


و غيرها 
زرجوبه (ن) الكُركُم القْئة؛ زرجوبه 
زردجهره -> زردفام 
زردرتك من اَسْمَرَالِتَرۃ 
زردرد أَسْتَرالُون» َصْمَرَابشَرَة ۱ 
زردرويى (مص) اِضفراژالوجُ (مجا) 
الحَحَل: الحَيَاء؛ الخَوف | 
زردزخم (طب) مرض جِلدِي يَحْدتُ | 
في بقع أوبثُور قَِحِبَةِ على الجشم 
زردشتی ے زرتشتی 
زردشدن (سص) الإصفرارء لول 
الحَمّاف 
زردشده (مفا المْضْتَر ال ابل الجافٌ 
زردفام أصفر اللّونء َصفرالزجه؛ 
القٌاجب؛ زردچھرہ 
زردك (ن) الجَرّر؛ مویج؛ زرتك 
زردنسبو المُْنَوالوَجْه ارالترض: 


القّاچب 
زردوزى خباطة مه تطْرِیزالتُماش 
بالحوط الذّهَيّة 


زرده صنازاشیض, الضفراء؛ (ض) 
سفيده (البیاض)؛ زردة تخممرغ 

زردی الاضیراره (طب) مرض اليرّقان؛ 
يرقان 








زرزدن 


زرزدن اقكاءوالأنين» بكاء ٌالطّفل؛ 
ال یان؛+زرزرکردن 

زرزر > زر 

كردن > زرزدن 

زر ساوه مراد هب الم الخالص؛ 
طلای خالص 

زرشکك (ن) شجيرة ين فصیلة 
العنقودیات ثمارها فى عَنَاقيد صغيرة 
لهاطعمٌ حايض 

زرفشان ےه زرافشان 

زرفسین الرَرّة الحَلَنَةَ خلَنْڈُالجاب 
أو الصّنْدُوق؛ زلفین 

زرق‌وبرق المع مان الَهُرحَة 

زرکش الحریژالئلشوج ب الب القُماش 
المطرّز بالذهب؛ زردوز 

زرکوب المُدّمّب, عایل التذھیب على 
سطحالورق اوالجلد؛ طلاكوب 

0 الصائغ؛ صَايْمٌ الحُلَى والأدوات 

ذهب طلاساز 

زرکسری الصياغة» صناعة الحُلَى و 
الأدوات الذمسية و ال مگة» 
طلاسازی؛ طلافروشی . 

زركون اون الأّعَہٍي؛ كل ما يشبه 
الذهب. (مجا): یذ طلا یی 








۲ 


زرنا > سرنا 

زرتک ال کی الط الاه الشَّاطِرِ 

زرنگار المُدّهّبء افش الذهبيء كِتَابة ۱ 
۲ ده هيه عامل الَّذْهِيب 

زرتكي (مسص) الذكاوة النشاطء ! 
الشّطارة» الحیلة 

زرورق ورق رَقيق براق ذولون دب او 
غيره يستفاد منه فى الرسم و التلوين و | 
تجليد الكتب 

زروزيور لح وَالْجَوهرات 

5 5 5: ١ 

زره الذّرع؛ (ج) دُزوع؛ دراع؛ جوشن 

بوش اش الُرع لِلْحَزْبء السَيّارةٌ 


المُدّرّعَة الحربيّة 
زرهى المربوط الى (زرہ)؛ الذّرِعيْ) 
ات الجربيّة المُدَرّعَة 


زری اي التطنوع يِن الأب 
اللون لدع زرین؛ ؟ زرینه 

زرین > زرى؛ َالذَمبِيُ لون >؛ 
<(مجا): كُرَةالشّمس ۳ <ذْهَبيُ 
الم ده الشّر>؛ موطلایی 

زرینه > زری 

زشت (ص) المسبيح» الیم الژدِيیء 
(ض) زيسبا (الجمیل)؛ اكبيرى؛ 
فاحش؛ قبیح؛ کریە 





۴۴۳ 


١ زمردین‎ 





رو القَبِحٌ الضورة 

سدسيرت سء الأخلاق 

۔ہوزیبا ایخ والخمیل؛ و في جلم 
ابع بطق عَلى ثیتِ شعر مضراعة 
ار ل في‌العذح والسمشراعٌ لشاني 

زعفران (ن) الرٌغفران» تباث صلی زمرہ 
أ .إلى اس فُرة ة تعمل 
یب الط م والحلویّات 

زعفرانى الأغفراني» اللَونُ رن 
(مجا) للم یی 

زغال المَحم؛ ذغال ۱ 

سہچوب فم الحَطب 

سہ سن النَّحْمُ الحَجَري 

فروش الم بالغ اخم 

زغالى الَشبة الى (زغال)ء الحیی» 
المضوع ین الحم ام 

زغن (ح) طابر أَضْئْدْ حَجْماً من القراب؛ 
غلیواج 

زفاف الرّفاف» الِمُرُس؛ عروسی 

زفت (مع) الفّار الزّفتء یره قير 

زقوم كل طعام لام زمر تلخ 

زكام (طب) ا کام» کح لإلتهاب 

غِْشّاء المنخّرين» ٠‏ لة؛ كريب 








زکیل (طب) او 
زل طف البِصَرء برق ايِصَر 


إلى ايء 
زلال الّلال الشّفافء صِنَهُ للماءِ العذب آ 
الصَافِی؛ شفاف 


زلت (مص) اللہ الط 

زلزله (مص) رل اللزال؛ زمینلرزه 

زلف مشنواژأس, شر مُقدّمة الرس فون 
الجَبهّة 

زلفين (كنا) ذُوّابة السَفشوق تشبيهآ 
بالق زرفن 

زمام الزّمام» العنان؛ مهار 

سدار الرعِيم» القائد» الأمير» الحاکم 

زمان المان» الوقت» العصر 

زمانه الدَّهْرء الأيام» التاريخ؛ روزگار 


زمخت الخشن» اش 

زمسرد (مم الم ود خر کريم 
اَحْضُزاللون 

زمردى اد اون الأَحْشَراللَایم؛ 
زمردین 


زمسردين + زمسردی) < "فرش 
زمسسمردین": (كثا) الأرض 
العَشْمَاءالخَضْراء الأرض الخضرآء 


زمره 


af 


هه سیت( 


بالشنب < 

زمره‌الرقّة الموج المَمَاعَة 

زمزم بت في تشجیالحرام قُرَبَ الكعبة» 
(مجا) الماءٌالوافرالكثير 

زسزمه غناء بمّوت خی الهش 
الَجْوَى 

زمستان الشَّتاءء فصل الشَّتاءء موم البرد 

زمستانی لت مان قصل الشّتاء؛ 
< پسوشاک زیستانی": مسلابش 
الشَّنَاء > 

زمھریر یدزد رادید النهریر 

زمسین الأْضء كُسرَةٌالأرض» طح 
الأرض: الم اليِابِسَةُ مِنَ الأذض 
أماالأزبا ع الثلاثة فهي الميّاه؛ بر 

ج بسازى السلعب» سَاحَة اللعبء 
ساعةالياضة 

ب بساير الأرض البائرة» أرض غير 
مزروعة 

ب خرمن ابره (ج) بیّادر 

۔-شناسی علع طبقات الأرض» الجبو 
لوچیا 

ب فوتبال سَاحَذ كُرَةٍ القَدّم؟ <" زمين 
والببال ملعت کر الطائرة >؛ 
<"زمین بسکتبال": ملعب كُرَةٍ 





الشّلة >؛ <"زمين بازى تنیس 
مَاحَةٌ ایس < 

سي كشاورزى الأرض الؤْراعِيْة» الأذض | 
التزروعة : 

سم كيوالمفلُوج» العاجز 

سہلرزہ ے زلزله 

س ناهموار زض غير مُشترِیَة الأ .| 
الوَعِرَةة <"زمين هموار_الأَرْض | 
الشتویةق أَرْض مت طحَة > 
سنگلاخ؛ جالهوجوله 

ج ورزش ساحةالألعَاب الرباضِيّة؛ 
ورزشگاہ 

زمينه المٌطح؛ سَطْمٌ اي المَزشوع؛ 
الكجال» الظّرف» الَقْلء اشوع؛ 
<'زمینة ادبی": الْحَقّْل دس < 
<"زمية سياسى المَحّال 
الشَيَاسِي >؛ <"زمینة بسحث ر 
پسژوهش": مَسوضُوعٌ البسحث 
والتحرّي >؛ <ازمین؛ بيشرفت": 
مجال لدم < 

جينى اللتّخْطِيط فى الأموں لومرف 
الَو طة؛ سهسازی 

۔-سازی ے۔-چینی <”زمینەسازی 


وا ۶ 5 
3 


جنگ" تخطیط الخضرب قبل 


۴۵۵ 


زنخدان | 





و فوعها >؛ تمهید؛ ۔-چین 

زن المزأة» الإمرأة (ج) نشاء؛ <"زن و 
شوهر": الزَّؤْجان > 

زنا (مص) الرّنی» الڑّناء؛ زناکاری 

زن آبستن الحیلی» الحَایل؛ الحَايلّة؛ 
زن باردار 

زفار تا الِب المعلّق على الصَّدْرٍ 
أوالقبَة؛ چلیپا 

زناشويى الزّواجء اکاح الاژدژاج؛ 
ازدواج؛ زناشوئى 

زناكار الزَانِى» ال 

زناكارى 2 زنا 

زنانگی الب زنی 

زنانه مایختش بالنّساءء ال بالنّساء» 
نسائی؛ زنی + <" کفش زنانه: َحذية 
ناه > 

سدوزی جیَاطة نسائیة جِیاطهة 
للشّبئداتٍ والبناتٍِ 

زن‌بابا زوجة الأب دون الأ نامادری؛ 
زن‌بدر 

زن باردار > زن آبستن 

زن‌باره الزّير الَشِيق باشاء؛ زناز 


زنباز -» زن‌باره 








زنسبق (ن) ارَنْبّق» نبا مِنْ فصبلة | 
لیات هره جبيلة نوخ ينها | 
َاِحة ذَكِيّة ۱ 

زنبور (ح) الرّنبور» خَلَرَۃُ من فَصِياَۃِ 
لژمُوربات: لوثها أضفر أو شود و | 

ج عسل (ح) اشخل, حَفَرَةُ فة .| 
تختض الزَّهْرَ ِعَذَائها و تفرزالقشل؛ | 
کیاکی 

زنبیل ال القَوطّلء العَلَاقَة؛ سبد 

زن بيوه لس الب (ض) البكر 

زن‌پدر ے زن‌بابا 

زنجبیل (ن) الزّنْجَبِيل» نباتٌ عشبی 
دی الأصلء لزع ريق اللّعم؛ 
زنجفیل 

زنجفیل ے زنجبیل. 

زنجير القَلٰیلة اسلا من اليد لِلقيد 
والرّبط و ال 

سزفی نوع ین این يضرب الگلایل 
عَلّى الأكتاف 

زنخ ادن ال چانه 

زنخدان الحُْرَة الصّغِيرة تحت الاُقن؛ 
<كودي زير چسانہ؛ "چاو 


زنخدان" > 





زند 


مر كشادن دض الجَمال و الحلين؛ 
جلوه زیبایی 

زند لد عَم الزن اناد ای 
الشَوْح؛.و تطلق على تفسير کتاب 
زردشت الشتگی (أوشتا) 

زندان السَّجْنء المَحْبّس؛ بازداشتگاہ؛ 
هلفدانى 

۔ہبان الشَجّانء مُحَافظ لخن مُرَاقِبُ 
المحیّش؛ نگھبان زندان 

زندانى الشّجينء المَشحُون؛ اسسیر؛ 
بازداشتى؛ حبسى 

زندخوانسی قراءة كتاب الرّند 
في‌الَذهب الؤُردشتی 

زندگانی اه العَيّشء الو جُود» العمر» 
المَعَاش!؛ زندگی 

زندگی ے زندگانی؛ حیات؛ زیست 

۔۔بخش الواهب الڑوح الخالق الحَیّاۃء 
مِنْ أسمائه تعالی 

نامه شرح الحال» تاریخ الحياة» 
ذكريات الفرد فى حياته؛ شرح حال؛ 


0 


سرگدشت 
زنده ال المَوجُود ذوالحركة و 

النشاط (ض): مُرده: (الميّت)؛ حي 
۔ہباد تعبيرٌ فی الدعاء لْبَقَاء الشخص؛ 


۵۶ 
یش فلیْحی؛ (ض) مرده‌باد؛ جاوید | 
باو ٠‏ 
س به كور لد الوئيدة 
دل العيد العشژور اط 
ذوالصّمير السَی؛ دلزنده 1 
س کردن (مص) الاخیاء الإ الحلق؛ 
احیاکردن | 
سياد دو ذِكَرَياتِ حَميدَةٍ بعالموت | 
الحَدِيثُ الحَسَن للفقيد اليّت 
زندی ے زندیکک 
زند یك الرّنوِيقء التابع لكتاب الرّند فى 





شرح آوشتاه الزَرْدُنْيِيَ؛ زندی 

زن شسوهردار الشحُصَنَة: الْمَرْأهُ 
رَد 

زنكك الحرّس» الزَنْجَان السّدا؛ خرس 

سم در جَرّش‌الباب 

سے درس جرش الت إِبَدْءالدّرس 

سے تفريح فرصة الاو شتراحة بعدالڈرس 

س قلفن جرش التليفون 

زتكار الؤنجاں المَّدَاء ماد عفنه 
حَضْراءٌالُون تظھژ على سَطْح الحّیید 
رحاس و غير هما من الكعادن» 


التأكشد 
پل و او نے 0 
زنگدار ذوالجَوسء ذوصّوتٍ كالجَوّس 








FAY 


زور : 


سے سس ل 


لی الشَاعٌةِ و غيرها 

زنكك زدن (مسص) ف الرس فرع 
الجر شاب بلمُوتية 

زنگسولە ١‏ الخلاجل ۲ (مو) لحن 
مويق ايرافي 

زنكى ١‏ اج الاکن في‌بلادالژنج» 
۲(مجا) الأمُوَدُ د اون العتدالاً مود 

زنهار العَهْدء الأمان» الحو ء» الخذر؛ 
الالتيجاء؛ نهار 

سخوار الكت العهد الحائن بالعهد» 
ناقض اوعد 

س‌خواستن طلب الأمان, الإلتجاء» 
الإسْتِغّائة؛ امان خواستن 

سرخسواه الطالب الأمان» السْلنْجن» 
المَسْتَفِيت؟ امان خواه 

دادن إعطاءالأمان: الالجّاءء الَأمِينَ» 
الاِعَائة؛ امان دادن 

زنى -ه زنانگی 

ژوار الخارس؛ الشراقب» الخاد 
المْموّضة. المحافظ؛ نگھدار 

زار الژاں جمع الا این 

زوال العَدَمء اعد الکخو الزّوال و 
تطلق على الظهيرة 3 اسر ايضاً 

س يدير القَانِيء ال الفل 








-ناهذير الباقی» الْمَوّْجُود الشابت؛ ٠‏ 
جاویدان ۱ 

زوبين ينان صغيره رة ذات رَأْسين 
زوین 

زوبين > زوبین 1 

زوج الرّوج» (ج) آزواج: البغل» القرینء 
الزّوجّة ۱ 

زوجين الرُوجَانء الزّوْجُ والرَّوْجّة؛ زن | 
و شوهر 


زود الشريع» زمانْ قبل المَوٴعدء بشرعة 
۔-باور الشريعٌ اضق الشَاذْح؛ ساده 
پیز (مجا) تام شریع الطبخ» 


ال ال يعة ة اس 

سقو الأشرع» الأكثر رع 

س خشم الريغ اسب سَرِیغ الأشره 
العَصَبى 

سرنسج ريع الب الحّساس» 
العَضُوب 

س-فهم الک النہیم؛ الفَطِنء سَرِيع 
له والذَّكَاء 


كدر ۱ سريع رال سريع الإنقضاء» 
۲(کنا) ال 2 غُخْژالالمان؛ نابايدار 

زور ١‏ ام القُدْرةء الاق ۷ 
الضَّغْط الباطل؛ <ابژور" : بالق 


زورق 


بالضّغْط >؟ نيرو؛ ستم 

سہ آزمايى (مص) الصّراع؛ المصَارَعَة 

آوردن (مسص) القَغْطء اشنم 
اللَعَذى؛ زوردادن 

۔-خانه ملع ریاضی في محل توف 
بالطريقة القَدِيِمَة 

سدادن > -آوردن 

سزدن (مص) الفط السقی» 
الإضراں الالحاح؛ فشارآوردن ۱ 

زورق الزّورق» سل صَغيرة؛ < "زؤر 
رين" (کنا) الشمس الذَّهَبة يه 
العُشرِقَة"' >؛ خورشيد تابان ك2 
<”زورَقِ سيمين (کنا) القمر 
الفِضَّى اللون > ماه تابان نقره‌ای 

زوركو افك اناي المتجاوز عَنِ 
الحَدّه خودکامه؛ قلدر ۱ 

زورگو بی الاشتبداده نات معدي 
انجاوز عَن‌الْحَد؛ خو دکامگی 

زورمند او البِطّل» صاحثٍ مره 
او نیرومند 

زوزه الأسين» الوا و تطلق على 
مشواءالکلب الب و این آوّی؛ 
<”زوزەکش ": العزَّاء > 

زولبيا (ط) نوع من الحَلُوى المَضنوع 








۴۸ 


من الما و الزيت والشگر؛ ژلیا 

زه الور الشّلكء زیاس و طلق | 
على لين والإشتخسان يتعنى: نشم | 

زهاب العَينُ الجارية؛ بع الماء؛ فُوَراِنُ 
الماء على الأض 1 

زھار أَسَْلُ البطن فی‌الانسان المَوْرَة 
تبث الشغر عَلَى اطرافِ اللشورة | 
في اللخْص؛ شرمكاه 

زهتاب صانمٌ لو الونٌار؛ جله كش 

زهد (مص) الود المبّادة الَْوَى 
الإغراض؛ پرھیزکاری 

زهدانٍ لحم الجزین؛ موضع الحُنین 
في‌الانشی؛ رحم؛ آبسته! بچه‌دان؛ 
رحم 

زهر الم ام 

زهرا الزَّهْرَا مُوْنْتٌ الأخ الخيثرة 
ای اَتِیضاء؛ درخشان 

زهراب البول؛ ادرار 

زهرابه القاءالعخلوط بالشم الماع 


السَّامْ 

زهرآكين المادّةالمُخْلوطة بالشم؛ 
زهرا لود 

زهر الود ے زهرآکین؛ سام 


زهرچش مگرفتن (مسص) الاءخافت 


۴۹ 


زیان | 





الاءفزاع 

زهرخند الك فی حال العَضَب 

زهرخوراندن (سص) اَییٔم؛ 
زهردلان 

زهرخوردن (مص) تناژل انم 
تحار اتَّسَكُم تناژل الطعام 
التشثوم 

زهردادن -> زهرخوراندن 

زهردار کل مادة همالع الي 

زهركردن جَعَل الشَّىء مُڑاء الاءساءة 

زهركياه (ن) امات ام 

زهره ١‏ كيش الصفْراء في‌الجنم» ۲ 
(مجا) ال الجُرأة؛ كيسة صفرا 

زهره (فک) الأمُرَةء سَيَارَةٌ بسن 
المَجْمُوعَةٍ الِّيّة؛ ناهيد 

زهره‌ترک القٌَدیدالخوف: التزعوث 
خوفآء المَد‌مُوش عَنِ الحُوف 

زەزدن (مص) نمض المَهْدء اکٹ 
عم الوفاء بالرغد؛ پیمان‌شکستن 

زهى ابه الى (زه)» له ال 
و تن على این و ادح بمعنى: 
حیذاه آختشت 

زی الحی» الحَیَاة ارف الحانب» 
له لب 


زياد الگٹیں الوّافن القّقِير؛ سيار 
زيادت (مص) الرّيادة» الكَثْرَة» الإزدياد '! 
زياده الرّبادة الاضَافت العلاوة؛ بيش | 
۔-خواھی (مص) الجشم؛ الجزص:۱ 
الطمّع؛ سطلبی ۱ 
سروی (مص) الافراط جاور عن 
الحَدّء الاشرآف؛ اسراف؛ تجاوز ‏ .| 
طلبى > خواهى 00 
زيادى الإضافی؛ ما ضاف على الشي؛ 
اضافى ٠‏ 1 
زيارت (مص) الآيارة» اللّقاء زيارةٌ 
الأماكن والعبتاتِ المْقَدَسَة؛ ديدار 
سم كاه المزار مَوضِمٌ الزّيارة المكانٌ 


الحُقدّس 
سنامه دُعَاءالژیارۃ عندالذهاب إلى 
الأماكن الحُقَدّسَة 


زيان الُسرں الحُسَارَة» (ض) اللبح؛ 
<"زیان بسیار": حَسَارَةٌ َادِحَةٌ” > 
آسیب؛ خسارت؛ ضرر 

آور ال (ض) الَّافِم؛ زبابار 

سبار نه آور 

ديده الحْتضَدّره الحَاسِرء الخُشران» 
(ض) الرابح س رساندن (مص) 
الاإحُسار اللُخسِير؛ زیان‌زدن 





زيب 


مدن 


۴۶۰ 





سہزدن ے زیان‌رساندن 

زيب الین الرّبن» وسائل الرينة؛ ؤيور 

زيبا (ص) الحّميل» الحشن؛ اللو 
باآب‌ورنګ؛ حَسَن؛ رعنا؛ خوب رو 


سافدام (ص) ایب الجَمِيلُ الهندام» 


الیل المَامة 

سچهره (ص) الجیبل الوَّجْه الحتسن 
الجمال؛ رو 

سروے -چهره 


زیسبایی (سص) الجَمّالء الخشن؛ 
امش اقة؛ جمال؛ خسن؛ رعنایی؛ 
صباحت 

س‌شناسی مکتث فَلْسَنِيَ بح مين 
والجتال وال وق والحلق والائداع 

زیبق (مم) الربن؛ جیوه 

زیبندگی (مسص) اللياقة» الجدازت 
الاسْیَمّاق 

زيتون (ن) انون شَجِرةٌالزّتُون) 
<"روغن زیتون": زیت الزّيتون > 

زیتونی النّشبّة الى زیتون, الرَّبِبُونِيَ» 
اللونٔ رین 

زیر لانتل تحت عَلامة الجر يت 
3 شرّة؛ تحت؛ ذيل 


زيرا ین بس بسب لِعلّة 


زسراب مخرى السا تخت المَخَازنٍ | 
والأخواض» امالوعة 

زیراس كَل ما یوج آویعیش فی الميّاه» Î‏ 
ما بحدثُ فى بان البحار و 

زیرانداز الفراش» ریک البتاط 

زیربغل الابّط تحت الابّط 

زيربنا لاس الجدّر» أضل البناء 

زیرپوش وب تحتاني» قميصٌ داخلي» | 
المَانِيلا؛ زیر پیراہنی 

زیرپیراھنی > زيربوش 

زيرجامه الشروالةء الشروال 

زيردريابى القُواصّة شفیتة حَرْیّة 
توص فِي الماء لِرَمَي القَذاین على 

زير دست اقٌاع: الشطیم» المخد 
الخادم؛ خدمتگزار 

زيرزيركى (مجا) بيصورة سِرّيّة. 
ورا ءٌالشّتار 

زيرسيكارى المْفشة؛ جاسيكارى 

زيرك الفاهم؛ الفهیم» کي المَرس؛ 
تیزهوش؛ دم بریدہ؛ رند؛ سربه تو 

زیرکی (مص) الفهم. الذکاء الفَرامّة؛ 
العَقل؛ هوشیاری؛ فراست 

زیرگدر أسفل الطريق» (مجا) تحت 


۴۶۱ 


الجشر 

سلفظى مَدِيةُ اريس إلى العَرُوسَةٍ بعد 
عَقَدِ لوح ۱ 

۔-نویس الشّرحء الُغليق» الق على 
الكناب أُوِالْنَضُ؛ پاورقی 

زیروزبر الكُشرَۃ وَالْْحَة تحت و فوق» 
(مجا) ار وال 

زيره ۱ الَطْحٌ الم ین اي ۲ (ن) 
الكُخُون؛ يضاف على الأطْمِعَة و له 
حَوَاضٌ عََايّة 

زيرى النْحتایي؛ ذيريين 

زیرین > زیری 

زيست الحیاۃء المعيشة؛ زندگی 

۔-شناس العالم وَالخبير یلم الْحَبَاۃ 

۔-شناسی علمٌ الحيّاة 

كاه الشحیط الحَبّويء تحل الکو 
المُگن؛ مابسکنْ فيه 


زیستمند الموجود الحنئ» ذوالحياة» 


زیور : 


جو ارگانیسم 1 

زيستن (مص) الكيّاة» الیش العيشة | 
موف الژمان؛ زن دگ ىكردن 1 

زيكزاك الح الشگیں انش اشک 
على شکل (۷ و ۸)؛ زیگزال 

زيكزال > زيكزاكك _ 

زيلو المَّرشُ المنشوج بالأليافٍ الَطیی.| 
بساط قُطْيَِ؟ فرش پنبه‌ای 

زین المُڑج؛ (ج) سُڑوج؛ <”زبن‌ساز": 
السرّاج > <"زين سازى": اسَراجَة > 

زينت الژینة التجييلء الَرِيين؛ آرایش 

زينكردن وضع ار على ظهر الخَئل 

زينكوهه المَرْبُوس» جلواسرج؛ فربوس 

زینهار > زنهار؛ امان 

زيور لین ادواث الزّيئة؛ بيرايه؛ حليه؛ 
زيب 

-آلات وَسسائل الّبئة» الحُلَى 
وَالْتْجِوهَرَات 








ژ الحرف الخامس عشر من الأَلِقْباء 
الفارِيبّة و يختص با الفارييّة 

ژاپن اليابان» بلاداليابان الواقَعَة فى 
الشرق الأفصّى 

ژاپنی اليابانئ؛ المَصْنُوع أوالمنشوج 
فِي اليَاتان 

ژاژ الهَذّيان» الغو في نام (ن) مدب 
بلاجڈر 

خايى (مص) الهَدّيانء ار اللْغو 
فِي الكلّام؛ هرزه گوبی 

۔ہخاییدن ے ژاژخایی 

ژاکت الجاكنّة الَرة 

ژاگوار (ح) نوع من البرالقَوِيٌ يعيش فى 
غايات اميركاالجنوييّة؛ جكوار 


موی 


ژاله الطُلء الَدّى؛ شبنم 

ژاندارم الجَنْدَرمَة» الذّرَكى؛ آمنيّه 

ژان‌دارمسری اد کك؛ قسوّة عسكرية 
محافظة على لمن لام 

زانويه كانون الشاني» الفُھرالأزل من 
ان الميلادثة و عدد ايامه "١‏ بوماً 

ژاول الماالمْعقم؛ آب ژاول 

ژپن توب فصیر تممه اشساء تحت 
الفشتان 

زرف الشيب» اليد القبيق» الق 

ژرفا العّمْقَ؛ القغره قعرالساء» اوالبئر» 

ژرف‌انديش دوالیکرالمییق: الشتفگ 


دای الثاقب؛ زرف ین 


۳۶۳ 


ژورنالیسم ۱ 





ژرف‌بین > زرف اند یش 

ژرفنا العويق» الق الگییں عفر زايعة 
َة قعر 

زرف تكرى الکن و 1 ري في‌لأش 
التصيرّة وال في الأثُور 

ژرفانما المِرْجّاس» یقیاش لتعيين دی 
عمق المیاو 

ژزوثیت الټشوعي» الكانُولكي؛ سیحی 
کاتولیك 

ست الوضع» ای كيفيةالحركة فی 
بعض اعضاء الجسم 

سم گرفتن حركةالجسم و تنظيئة وفقاً 
سرام كالوقُو آماع المرآة أوآلة 
التصوير و غيرها 

ژهند سوك ميث لار شرك 
الؤوحوش؛ صداى ترسنا ک 

ژل الهُلام الجیلاتین؛ ژله 

ژلاقین الجیلاتین؛ مادة غرويّة من عَصِير 
أَنْسِجّة الحيوانات ال 

ژله (ط) نوع من الحَلوى الرقسیق 
المَضنوع من الهُلام؛ ژل؛ لرزاتك 

ژن عاب انا الشفاتِ الحوروكة 

ژنتیک حلم معرفة الورائة الطبِيعيّة» 





معرفذاحَبَاۃ؛ علم ورائت ۱ 

ژنتیکی اليشبة الى (ژتبکت) الوزانی, | 
الاعرثي؛ مورولی ۱ ۱ 

ژندہ اللباش الباليء الوب الشمرّق؛ 
الباش المنقُوق؛ لباسكهنه 2 | 

پوش ذوالباس الْعتيق» الث الملابس» 
اتترا کوش ل 

ژنراتور المولّد» مُوَلدُ لكهزباء» الک | 
لِنّولیدالگھرباء؛ الخوجب. الشبَب؛ 
موتور برق 

ژنسسرال الجسنرال» اللواء القائد 
آبِرْالجَيِش؟ سر لشكر 

زُنراليسم القائدالعام للجيش والقوات 
الْمَْلْحَة 

ژنی النابفّة الدَاحِيّة الداهي 

ژوپسیتر (فك) سَيَارَهلمثْئَرِي ين 
المجموعّة الشَّمْيّة؛ٍ ستارة برجيس؛ 
مشترى 

ژوردوزی نوع من الجياطّة الّجمييّة 

ژورنال مج العلابس وَالأَزْيَاء 

ژورنالیست الصَّحَفِيٍ» السَحافي كاب 
الجريدة؛ روزنامه‌نگار " 

ژورنالیسم السْحَائك كتائةالجرائد و 
المَجَّلات؛ روزنامه تكارى 


ژوری 


EF 


سس 


ژوری الحم مه لفذل 
َالاِثصَاف؛ هيئت داوری 

ژوله (ح) لد 

ژولیدگی (مص) البْشَّاعَة الاسطراب؛ 
سُوءٌالحَالّة؛ ذوجدن 

ژولیدن ے ژولیدگی 

ژولیدہ الأشْعَت» الّییالخال النشع» 
الخضطّرب؟ آشفته 

لياس رت الهَئْئة وایاب» ذُوَالنّيابِ 
البالبَة 

نمو رت الئُر الم الما 

ژوئن غزیران» القّهژالقادِش بِنالشَنَة 
المبلادِيّة؛ حزیزان؛ ماه ژوئن 

ژونسبه موز الشپزالابع من 
َال بلاديّة؛ تموز 

ژیان الجفترس, المَصُوبء المُضْبَان؛ 
درنده 1 

زيكو لحم المجل المطبوخ بالأدام 
لقلافل 

زيكول الود الصّغِير لیف ای 
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الج 1 
ژیکولت البنث المتريّنة بوسائل الُجميل 1 


الین 1 
ژیکولو الاب الظريف المْتّجَمل بوسائل( 
الزبنة 


يلت شفرة الجلَاقة لاءزالَةٍ اسر عن 
الجسم الثوتى؛ خودتراش ...| 

ژيله الصَّدْرَة الصَّدْرِبّة الشثرۃ؛ جليقه | 

ُيمناست الیساضی فى ألعاب 
الجمناتيك الإبائية ٠ ٠‏ 

ژیمناستیک الجماشیکك» السمریناثٌ 

زلويلتيك الجَغْرافِيّة التَيابِيّة؛ 
جغرافیای سياسى 

ژئوگرافی الجغرائِة؛ جغرافا 

ژنولوژی الجيولوجياء علم معرفة 
الأرض و طبقاتھا 

ژئولوژیک العالِم الجیٔولوجی: العارف 
بعلم طبقات الأرض 








س السينءالحَؤْفٌالسادس 
عفر من الالفباء الفارِسِيّة 

سا (سع) آساه اليل ايى 
لاجتهبالایسم بمعنى الششابهة؛ 
<”مهسا": گالئٹرے؛ < "لسا" 
كالورد>» < "دسا" 
گالدرالاءبيض>. و تأتى 
اجقااینایمنی ال الشخق 
والطْحن؛ < گند سا": الطَّحّان ے؛ 
<ششْكسا: سَخَاقُ اليشكك >؛و 
تطلق على فسعل الأشرمن 
(سائیدن)؛سای 

ساب لاجقةبالاءسم بمعنی الفاعل» 
القاقل؛ الگاحق, الط اجن» 





وتُطلقُ على فعل الاءثرمن(سابیدن) 

ساباط الشاباط» سٌقِيفة بين جدازین؛ 
سایبان 

سابق الشابق» المتقّدّم الماضی؛ گذشته 

سابقه الشابقة؛ < "سابقه دار": ذو 
سابة حسلة یو تطلق على 

المیسیءأوالتحکوم سابقاغاد؟ >؛ 

يه 

سكار سُدَةَالعَمَل أُوَالحِدَمَةَللْعَامل أو 
العوظّف فى شغل أو وب 

ساییدن > ساییدن 


| سابيده ے ساییده 


ساتراب کانثُطلق قديمآعَلَى الحَاكم 
وَالوَاِىَ في‌ایران؛ حاكم؛داور 


ساتن 


۴۶۶ 


ساتن قماش نایم براق من الریر؛ ۱ البناء» الطرز 


ساتین 

ساتور الشاطور» (ج) سواطیر 

ساج (ن) د جرد ان لصُفرّت نوع ین 
الخماه: صفحةٌ حديدية بر عللهاه 
الشَاج؛ <"ساجی": الاج >؛ < 
"نان ساجی: الخْبِرالضَاجِى > 

ساچمه لدع رصَاصَة كُرَويّة سْفتل 
فى بَنَادِقٍ المَیْدعَادَة 

سساحت ال احة المیدان النََاحِيَةَ 
المَقَام؛ درگاه 

ساحر الاجر الصُنَّعْوِدء الحار؛ 
جادوكر 

ساحرى الشاحری؛ الشحر الشَّعْودَّة؛ 
جادوگری 

ساحل ال احل الم الشاطی»» 
الحانب؛ كرانه 

سم دریا ساجل ایض جنك البخر 

۔ہنشین الشاكن فی‌الشاحل» الثم فى 
المَاطق السَاحِيّة 

سس احلی المَنْسُوب إلىالشاحل» 
الشَاجِلِيَ؛ <بندر ساچلی المَرفأ 
تار > 


ساخت الشُنع؛ الَصُنوُع الكل 3 








ساختار كَنْفيّةالبناء» هَيئةالبناء» الجهان | 
الشنْم ۱ 

ساختگی العربّف» المَشُوع بِالْْلید 
المَحْعُول؛ <"پول ساختگی": دزهم 


و 


مریف > 

ساختمان البناء» البنایّةه المتّی) بنا 

سب تاریخی بنابةٌ تاریخّة أثر بنائي ین 
لد الغابرة 

سم یک طبقه داژذات طَبّقة واحدة 

ساختن (مص) الصّنع» الاوبداع البناء» 
الاءعداد الضلق؛ سازکردن» 
سازندگی 

ساخته (مف) المَصنوع » المَبْنَى » 
الع المخلُوق ء الجيّكأ 

ساخلو تة عَشْكُرِيّةه رکز عكري 
مُْتَممٌ الحود؛ پادگان 

سادکی الشهولة, الصّفاءء البساطةَ 
الجَھُل ء السّذَّاجة 

ساده ١‏ التَهْلء الصّافٰی؛ التسيط» ۲ 
الجَامِلٍ ء ف٣‏ زودباور 

دل (ص) حَسَن القلب » الشَادْج 3 
له ضافی القلب؛ س لوح 

كردن اس التشهيل » الاءیجازه 








۴۶۷ 


الاء یار التَخْفِي؛ کوتاه كردن 

سلوج (ص) > دل 

سنو یسی تلخیش الم و العبّارات فی 
الكتابَة» خلاصة الكلام ؛ موحَرالعبارة؛ 
خلاصه نويسى 

سادست المصاب بِمَرَضٍ الایذاء 
وَالحُْولّة فی المْفَارَة وَ الختا 
المحَشِنٌ العَمّل 

ساديسم نوع ين الأمراض الرْوحية 
لب الخُسُونَةَ والیشوۃً عِندالثِاشَرَۃ 
و المقَاربة مع الجنس الشخّالف 

سار ١‏ (ح) الژُزژُِں طائراكبر ین 
ور في‌لون‌آنود أوآزقش» دائم 
اتید ۲ لاه بالإشم تی بمعنى 
لح و الستوضع؛ < "کوهسار 
مَوضِمٌ الیل >؛ < "چشمه سار 
مَوضِمٌ اع أوالقین > < نگسار: 
موضع الکلاب > 

سارا الخالص ‏ الصافِي» [ 

ساربان ۱ الجٌگال» صاجث‌الستال؛ 
رَاعِي الجمّال؛ شتربان ؛ ساروان» ۲ 
(مو) لَحْنٌ مویقي‌ايراني؛ شتربان 

ساردین (ح) نوع من الأسماكك 
الصَّغارالبْحْرِيّةين صنیلةالصَابوغیّات 





ساز ۽ 


کش فى الزّبت و الملح » الشَرْدِين؛ ! 

تن ماهى 1 

سارق الشارق» اللص 1 

ساروج الشاروج ؛ الشهروج » الیلاط٠‏ 
لین أوالماد و الژزینخ الشذاب آ 
فىالماء» 

ساروق الشماط الشّفرة؛ و تطلق على .أ 
نوع من الشَخَّاد المَضنُوع فی ايران» | 
قاليجه 

سارى (طب) الشاريَةمنَ الأمراض» 
ملبوش خاص با الهنديةء و تطلق 
على مركز مُحافظة مازندران في 
شمال‌ایران ۱ 

ساز ۱ (مو) تطلق على كل لد 
موسیقیّة لعف ۲ الیل الصّنع» 
الشلاح» ۳ لاجقةٌ بالاسم بمعنى 
العايل اوالشّانم؛ ”سا َتْماز": 
المُےاعاتی؛ صسایع القاتة > 
<"صندلی ساز": صاع الکزی ے؛ 
< "فل ساز": صانع ال > 

نم جنك الوسائل و المُعَدَاتُ الحَزِييّة» 
العتّاد 

سم سفر الوَسّائل الصرورية للسّفر کالزاد 
و المّاع و الحَقِيبّة و نحوها 





سازش 


۳۶۸ 





سزدن.(نو) القزف» ارب على 
وترالموییقی. ۔-نواختن 

سزن (مُو) العقازف» الصارب على الوتر؛ 
نوازندہ 

سازش (مص) اشنم التُوافق» الصالح» 
الإختراع 3 الاضلاح » اف 

سذ ير المتالف ٠‏ المتّوافق ؛ الحْتَصَالِح › 
المتتصح 

سدادن (مص) التوافق ؛ الصّلح ؛ 
الا تحاد؛ الإصلاح 

كسار الشُوافسق ؛ المحافظ على 
الیو لسن القيسة» المتّجد 

کاری الفحالَ الجْوَافْقَة الححَافْظة 
عَلى الآداب القديمة 

كردن (مص) الصّلح التُوافق» قبول 
الأمرء الُصالح 

۔ہناپذیر الثعارض » المُخالف 

سازشناس (مو) الموييقي الخَبير 

بالألحان والالات الموسيقئة 

سازشناسی (مو) معرفةٌالأْحَانٍ والالآتٍ 


والادوات الحو سِقِيّة 


سازشنامه معاهدة الصّلح» وثيقة إنهاء. 


الحرب اه مَكتُوبة 
سازکردن > ساختن 








سازگار السوافق » المُلائم الشطابق » | 
الان؛ انعطاف پد یر؛ اخت 

سازمان المؤَمّسَة الظعت المضلحت | 
الْهَينّة الُدیریّة الْجَمعئّة 

سم آب مديرية إسَالةالماءفى المديئة؛ | 
< "سازمان برق": مضه باه > 

م ادارى و استخدامى كشور مُدِيريُة. | 
التُوطِيف الإدَارِيٌ و الخدمة الحُكُومئّة | 
597 ا 

ہہ اوقاف مديرية الاوقاف العَانَّةَنِى 
البلاد؛ <"رئیس اوقاف مدير 
رقف > 

مه ایرانگردی مصلحة الشیاحة و 
التجوال فى المَناطِق و ادن الايرانية 

بخشيدن (مص) تشکیل الجِنَظّمَة 
تأسيش الْجْميّة و تشیطها؛ سدادنں 
سازماندهی 

ل بسيمة درمانى مَُرَستة التأمین 
الصحّى فِى البلاد 

ہہ جلب سياحان مَطْلّحَة تنشيط 
الشّياحة و الزّيارة فی البلاد 

دادن (مص) > بخشیدن 

سازماندهی > سازمان‌بخشیدن 

سازمان ملل متحد مَئة ال ادن 





۳۶۹ 





مَجْمَعُ الأمم الحدّة عُضْبَة لا 

سازمان هواپیمایی كشورى صتَطّمَة 
الان المَدَیْیْ فِى البلاد 

سازندگی الإغماں یداع الإ راع 
انم البنّاء؛ السشٹرآن؛ <"جهاد 
سازندگی": مُنظْمَة السناء و الإغمار 
فی البلاد >؛ ساختن؛ آبادکردن 

سازندہ (فا) الشبدعء المْخّْرعء الضَانِع» 
اجاني المُعَالح ۰ الشفید الحَالِق؛ 
آفریننده؛ صائع 

سازنواختن (مو)» (مص) الَف 
بِالمُوسِيقَى؛ سزدن 

سسازو آواز الفتاء و الشوییقی ۰ 
لفناءبالموییقی 

سازوبرگ الومَائل و الأدَوات و الا لات 
اللازمة لدب معن 

سازودهل اليمرف و ال 

سازوكار فَنْ الحُصول على نتيجة الْعَمل؛ 
مکانیسم 

سسازی لأحِفَةبالكلِمَة تأبی بمعنى 
المو ضع و المَصْئْع والمعمّل 
عادة؛ <"ساعنشازی مصم 
الشّاعَات؛ محل تصلیح الاعات مے؛ 
< ”شال سسازى": معمل 








الأواني ال > 

ساس (ح) حَسَرَة مُوْدِيَة a‏ ۱ 
اعد س حخثراہ اللون 27 الم عن 
الجلدو لهاريح عَفْنَةَ 

سساسانی الشامَانؿ؛ المَنْسُوب الى | 
الأ سْرَةَالتَاسَايّةالتى کم ایران 
قبل الإشلام 

ساعت الَاعَة ةين الزمان و قاول ین | 
دَقِبِقَة وله > رف بهاالوقت 

ے اداری سَاعَة الڈُوام 2 وقتالدّوام » 
تال( < ساعت بی‌کاری 
ساعَةالقراعْ ء الفُرصّة صُة العُطلة > 

۔-ساز الشاعاڻي» صانع الشّاعات ؛ مُضْلِحٌ 
الساعات 

۔-سازی مَصْنَعٌ الشّاعات » مَغَْلُ تُصيلح 
السَّاعَاتِ 

شمارى (مجا) الاءنتِظار فِي مد 

فروش السَاعَائّى » بائغالشاعات ؛ 
تاجڑالشاعات 

ساعتى (ن) زهرة جمیلهُ على مَينَة 
الشّاعَة الشبّة الى سَاعَاتِ ال 
أوالأخرة؛ < "كار سَاعِتَى": العَكل فى 
ساعات مُعَبّنَة >؛ < "مرد ساعتی": 


ستاعد 

أجرةالعمل فى سَاعةواحدة > 

ساعد الشاعد» و طلق على ما بين المرْفْق 
و الیفّم تن‌الید؛ ارش 

ساعى السّاعِي » المختهد؛ کوشا 

سساغر الإنا الكأس» كاش الحَثر 
بئذ پیاله 

سساغرى الد نوع من الجلد» 
جلدٌالْحِصّان أوالجمارالَبوغ؛ چرم 

ساق ١‏ الاق ین الژجْل ۰ مابِينَ 
کولب ١‏ ۲ (من) کل بن 
ضِلْمَي الث ۰( ساق الشّجرة 

دوش القرین»الرفیق» مراف العرّيس 
في یل العغعرس 

ساقه محور اللبات الحایل الأعْضَان 

ساقى السَّاقِى» عَابل الشَفْى 

نامه تا شةرةفى الْمكنوِي 
المَعَْوِيَ لِلْموَلَى جلالالدّين فى بحر 
المتَقَارب من بُحُورالشّعر يخاطب فيها 
الشاقی و السَقَى 

سات مبلق صَغيرة مَنِ الجلد 
اوالبلانتیک لحَمْلٍ الرّاد و المتاع في 
الأشفار عاد كيف دستی 

ساکت (فا) الشاکت. الصّامت» 
بلاصوت؛ بی‌صدا؛ آرام 


, ۰ 


2 ۳ 
۔-شدن الشّكوت. الصَّمْتء الصمات؛ 


دمفروبستن 
كردن الاشكات » الَضْمِيت 


ساکن (فا) الاکن » (ج) الا کون ٠١‏ 
الشکان الهادی» الا کت 


سہشدن الشکون 
كردن الاشکان» کین 


سال ١‏ العام لسن ۲ العُمره الرّمان ٣‏ و | 
يُعادل نی عشر شهراً 

سالاد (ط) التّلاطة» طَعَام بِحَضُر من 
اضر و ال اطم و الزّيت 
یبال و آلملح عادة 

سالار الأميرء اد اشقیبالخاکم» 
الوَإلِيء رَفيعٌ المَنْصبء القائد؛ 
<"سپه سالار": آمد الد 
القائدالأعلى في الجيش > 

سالاری الّئاسّة» الإمارة» الخکومةه 
الیو خة؛فرمانروایی 

سالانه میا فی کمن کُلعام 
فى العَام الواحد <"حقوق سالانه": 
الاب السو ی >؛ < دریافتی 
سالانه ": المقبوض السَّنَوِيٌ >؛سالانە 

سال آبندہ اسه ارم العام الق 

سال‌به‌سال مه بَعْدَ أخرى» ام بعد 





۴۲۷ 


عام؛ نوات متا 

سال تحصيلى الشَنڈالراِعة العام 
الدّراسى» و یداین اليوم الأول من 
که شتا (المّهدالتابع ین 
ا في‌ایران و 
يُوافِقٌ وبين فصل الجّريف 

سال جارى العَامُ الجاري: العَامٌ 
الحاضرء الم الحَايّة؛ امسال 

سالخورده العَجُوز» المع المسن» 
الهَرِم؛ سالمند؛ بزركسال 

سال خورشیدی (فك) السنة الشمييّة 
و تطلق عَلَى الژمانِ الذى تَدُودفيه 
الار‌خول الشَمْين دَورةٌ کاب 
خلال ۳٦۵‏ يوماً و سِسثَّساعاتٍو تسع 
دقائق و تسعثوانو نصف ثائية | 

سالروز بوم لا شری اتوي ال 
سنوی تاريخ الولادّة 

سال قمری (فک) السّنّة القَمَربّة و ُطلق 
على الرّمان اللازم لِدَوَرَانٍ ۳ حول 
الأرض في لني مت دو ا 
خلال ۳۵۴ يوماو تبدین ال شهر 
مُحرم فی کل عام 

سال كبيسه (فک) الپيتة و هي الئة 
الي عَدَدُ ايها ۳٦٣‏ یوما و تحدث 


ساليان 


هذه ال بعد القضاء أربع منوا | 
على امن الميلادية الَّمسْيّة أوالشكة'| 
الهجريّة سم ال اولّة فى ايران أ 
سالكرد الذَّكْرَى اسم لخاد 
تاربخٔی ار او ی 1 
سالم التالم؛ القوي المَّحِيحٌ البنية» 


- ر 


صَجیخ العَمَل؛ شرومر ۱ 

۔-سازی وقايةُ المحیط عَنِ الاوساخ 1 
و الجرائيم؛ الشحافظّة على صِحَةٍ 
البلاد 

سالمند ے سالخورده؛ مسن؛ بير 

سالن الصَالُون, الشالّف القَاعَةَء البهو؛ 
تالار 

سالنامه مُذْكْرة» تَقُويم؛ سالنما 

سالنما ے سالنامه 

سال نسو المَامٌ الخدید؛ السَّسنَة 
الخدیدة؛ <"سال نو مبارکباد”: 
تحيّة و بر کة بالعام الجّدید > 

سال نوری امن لو و ُطلق على 
المَسَالةالتی بَجُنازُھاالشُو خلال سَنَة 
كامِلَةِ و تُعَاوِلُ نا 

سالوس المُتَملّقء الجدّاعء الڑئاء؛ ریاکار 

سالوک الصّدْنُوك, ای الشَارقَ 

ساليان الشَئّوات » الأغوام ٠<”سّلوات‏ 








ساليانه 
عدیدة نوات طوبلة" >؛ سالها 

سالیانه ے سالانه 

سام ۱ الا الكُمٌ ۲ العَرّض ۳ الثارء 
الوت الشَائّة الشّمّة؛ <"مواد 
سام": المَوَادُ السّمَيّة >؛ زهرآلود 

سامان ۱ الظمارتيب» الهُدُوم القراں 
الوق ۲ الق لول اروت أشاث 
البيت» لوازمْ الحَيّاةء وسائل المعيشة» 
المتاع+ ۳ الْحُذّْود»المقياس» الیقدار 3 
اسان السَقام ۴ الهَدف الحَدٌ 
الأعلى ِلأَمْرَةٍ الشامازيه التى حکمت 
فى ايران فى القرن الشالث الهخری؟ 
انضباط ۱ 

دادن (مص) اظ اتیب اللظیم؛ 
مرتب كردن 

سامعه الشايعةء ادن جش الشمع؛ 

شنوایی 

سسسامی الشسامی المنشوب الى 
الا ل ای لغرب والیھُود 

سان القاعِدّة» القَّانُونءالطّران العَادّة» 
الشتورءالشبيه المثيل ۰ اشظیر 
الط ور,اشتعراض الچند» الحِضّة 
القطعة 


د يدن (مص) الاءِستغراض 





771:۲ 


سانترال الوّسَطء الکرکز الق 

سانحه المَابْحَةء الحَادِنَ الواقعة 

ساندویچ (ط) اند وی الحْبز المخشی .| 
بالشم أوائٍِض مع الحْضروات 
والوآبل وَالحَمْض 

سانس دورة غرض الالام الشيئمائئة في 


يوم واحیء الجلسة المَحلس 
سانسكريت السكريت» من اللغات | 
الآ ری ال يتةِفی الهذد 


سانسور الڑقابۃ اتيش مرا الششحف 
والمَجّلّات والخراند و نحوها 
فی‌البلاد 

ساوه (مع) بسرادةٌالذهب. ال 
الحالص.و تطلق على بلدة قديمة 
معروئَةٍ فيايران قريَةٍ للْعَاصِمَة 
(طهران) 

ساویدن > ساييدن 

سای المثلء ار سا 

سايا دو قیال لک زاشش 


سایبان مِطلة كبيرة لصب لِلوقاية عن 
شُعاء الشّسسء میم كبير؛ جادر 
بزرگ؛ ساباط 


کو چك الظّلال: الم المي 
0 ا کی انا 
ساير سَائْرٌ الشی» الآ خر الآخری؛ دیگر 


۳۷۳ 





سسایرین القاقُونء الآحُسرون؛ 
الأخرّبات؛ديكران 

سايش (مص) الصّقلء الک الذّلكك» 
الق التشح؛ ساییدن؛ اصطکاکك 

سايل (فا) الشائل» المائع» (ض) الجابد 

ساينده (فا) الاک الڈُلاک؛ الشاجق» 
الصّاقل 

سایه سل (ج) ظلآل, الأئرء البح 
اللا تیرکی 

دار ذُوالَظل ال و لن على 
الروف المطبَعئّة الظالله 

الجَوّال فى الليل» المَاشی 
فی الطّلام (مجا) الشارق في‌ظلام 
الیل 

سروشن تصويدٌ ذُو بُعْلين» الأؤل له 
مد یی زاف ونم رل 

وت ممم لہ اور 7 اذ اواشترب 
الى موضع او مكل الله 

گاہ الیل مكان دار نم ال 

سم كستر الخلٹٔم الط (كنا) الحايي؛ 
المّحَامِي؛ پشتیبان 

كستردن (مص)ء (كنا) الححاية» 
الحجمّاءء الذّفاع ؛ حمايت كردن 


درو الحَارش 


سنشستن (مص) الق الأمتراحة في 





اش ۱ 

س‌نشین ١‏ الجالش في ال ۲ ركن ”أ 
الشسرناح؛ الماش في الرّفاه | 
آسودهخاطر 

ساييدن. (مص) السَّحَقء الصّقلء | 
المشح؛ انیم الحَکگ؛ سایذن؟ 


سایش؛ سودن؛ ساویدن 

ساییده (مف) التشخوق, المصقول | 
التخكوك» الکنسوح) سایده؛ 
سوده 

سبابه الاءصبع الثاني ین الكف» انگشت 
اشاره 


سیب القتبء الیل له اقب 

سببی السَبَِِء الّشبّةالی الب القّرائة 

سید التسلّة و تَصتع ین المُوداً 
والقَصب»الرٌبیل؛ زنبیل؛ ترئيان 

سبز (ص) الأْمشرء الْلُونُ الأخضرء 
اقب اه رکون 

اندر سبز ه (مو) ین آلخان (بارند) 
المُوسيقيّة ية فى ايران قبل الإسلام 

سہ بهار و لخن موسيقّي قديمي فى 
ايران 


سبزه 


2 
و ات ۲ (محا) الؤّصُولُ أوالظہُور 
نا 


1 


حم (ص) الأخضر اللون. الخد 
الجلد (كنا) ال مبزەرو 

ب قبا (ح) عُرابٌ الإرع؛ طائرأخضر 
الیش من قصِيلةٍ لیات 

كردن (مص) لن باون الأخضره 
(مجا) البذر وَنِْبّة الررع» احير 

سبزه اضر المت الأخضرالموج» 


البذر اتايي 5 شع الوَّجْه المَعْشُوق 

سرو ے سبزفام 

زار المزتع» المزج» لاش التزْروعَة 
العشب؛ علفزار 

كارى (مص) الفلاحة» الزّراعَة 
بذژالحب 


سيزى الحفّار الم الشحضر؛ 
<”سبزيجات”: ارات 
الحْحَصرات > 

۔-فسروش بائع اضر المّضَرِيٍ» 
الحَضًار؛ <"سبزى کاری": زِراعَةٌ 

الحْضّر > 

سبزينه الوب إلى اون الأخْمَرء 
لا الحضراء في آزراي الأمجارو 
الحْضروات؛ کلرو فیل 








۴۷۴ 


سبط الحَفيدءو بطق على ولد الببلت | 
عادة؛ و في ال ار تأتي ہمعنی | 
القَبيلة أو العثیرة؛ نوة دخترى 1 

سبع (ح) الب الئٹٹرش من الحَيّوان؛٠‏ 
درنده 1 

سسبقت (مص) الق اعدم 
پیش یگرفتن ۱ 
سبك الحَفِيفء الاو القلیل» الحَقین | 
اط الشريع؛ اشهل» القرحان 

سبك ال نوت سار بء الط الطّراز» 
روش 

سبكثبال (ص) سَريعٌالطيرآن» فارع 
الثالء الشرتاح بلاقیوّلاغیال 


۲ سوده خاطر 
سبک‌پا (ص) العَدّاءء اريم العَذُو؛ 
تندرو 


سیک دست (ص) الماهره الخاذق» 
التار في العمل اوالصّنع 

سبك دل (ص) المسسڑور الشرحان؛ 
المتواضع» المُتسم؛ بكدروح 

سبک‌روح > سبک‌دل 

ابس كله ا 
الحَقِي الأَحْتَق؛الََای 

سبكتكردن (مص) اثحْفین؛ (ض) 








۴)۵ 


اقتقيل؛ (ہ۔.جا) الإِستَختاف 
الإأشتهجان؛ <”سُکاکردن 
ُرْعّت": الَخْفِيثُ فی الشرعة >» 
تقلیل الشرعة فى ایا و الصَمْي 

سبك مغز (ص) الكَفيه الله ی 
العقل 

سکدوزن ١‏ (ص) نی الوَژن» (ض) 
ال ۲ (مجا) الحّقیر الوَضِيع 

سبکی ات (مجا) الأغمال ااذهة 
سبو الکوز إِناء ین الحَرّف: إبريقّ من 
الما 

سبوس الَّحالُسن الحُثُوب و القَلّات؛ 
<"سبوس گندم ": لاله هه >؛ 
سپوسٍ 

سبیل الطريق» السّبيل» المَاالشباح 
شرب 

یبیل الشّارب» ال الب 

سبیلو ذواشارب ذوالشُتّب؛ <"رّن 
سبیلو: المُبْلاء >؛ سبیلدار 

سياس (مص) الك اشنم الحَئد؛ 
شکر؛ تشکر 

س گزار (فا) الشّاكرء الحامد؛ الشخور؛ 
شاکر؛ شکرگزار 

مزاردن (مص) الا 








سپرز | 


اشخمید» الحَد؛ - گزاری 1 
۔-گزاری ے كرزاردن؛ شکرگزاری_ | 
سياه الجُنْدء الحیّش, المَسكرء الفيلق؛ | 


سپه 

و ھ5 الجَيْشء قائدٌ الكت 
در الما کر 

- مرن حرش اور الحَرّش 
المُحافظ لليلاد 1 

سباهى الشبًةالى (سپاه) الحَرّسِي) 
الحَارس ۱ 


سپتامبر شھرایلول؛ الٹُھڑ التاسم ِن 
السّنّة الميلادئة و عدد ايامه ۳۰ يوماء 

سپر اثرس» (ج) أثراسء وَسِيلةٌ لوا 
عَنِ الأخطار؛ <"سپرساز": صَانِعُ 
اشرس؛ اراس >؛ <"سپردار": 
اقراس» صاحب اشرس» حایل 
ارش >؛ <"یرسازی": اقَرانَة > 

-ه‌افکندن (مص) الیم الخضوع 
الإنقيّاد» الإمیٹلام؛ سهانداختن 

۔ہانداختن --افکندن 

سپردن (مسص) الاندّاع» التشليم» 
الو ديع» خر یل 

سپرز (طِب) الطّحَال؛ (ج) أطجلة و 


سيرى شدن 


طخل و طِحَالًات؛ <"بیماری يبُرز": 
اسان »عرش الصلّحال ؟ ے؛ طحال 

سپری‌شدن (مص) الإنْقضَاء الإنتهاء» 
الإختتام» الِنّاء؛ انقضا؛ پايان يافتن 

سپریکردن (سص) اة الإنمام 
الإقناء؛ لاتم پایان رساندن 

سپس مب لک ؛ يعد 

سپند ے اسفند 

سپور ارال: الکاس؛ رفتگر 

سپوس ے سبوس 

سپه ے سپاه 

سپهید الفریق, امير النده قَائْدٌ الا کر 
آمر المیلق؛ ابد 

سپهیدان (مر) لخن ویب قديم 
ايرايي 

سپهدار فائد ارس امير لجیش 

سيهر السمّاء الک الطَبيعة» < "سبهر 
نیلگون": الشّماءٌ الزرقاء >؛ آسمان 
آبی 

سپهسالار قائدٌ القوات العسكرية 

سپید (ص) الأبيضء البْئِضاءء الشنیره 
سفيد 

سپیدہ الاض» بَيَاض ایض بیاش 


اسب سفیدہ 











۷۶ 


سدم او البكرّة: طُلُوعٌ الفَجْر؛ | 
نددمان؛ يكساه؛ صبخدم؛ صیح | 
صادق؛ طلوع فجر؛ فجر 

سدمان ‏ > سدم 

سپیدی المئاض: الٌّسیاء ارد (ض)آ 
المُواد؛ سفيدى 

ستاد الق التركزء تُفْطدُ الازتكاز 

سہ اوقش القيادة العامة للجيش؛ ارکان | 

۔ہ مشترك فظامی مر القيادة العنامة 
للقوات العشكرية المُشْتركة 

ستار الشاتر المْبَالْفَة فی الشاتر» من 
اسمائه تعالى؟ پوشاننده 

ستاره (فک) الحمَة» الکوکب؛ اختر 

سء اقبال خُن الح الممادة خُشنْ 
الطالع؛ سبخت؛ کوکب بخت؛ اختر 
سر سيز 

س‌باران (فكث) المَوضِمٌ الذى تُكُْرْفيه 
الوم في‌الشماء» آسمان پرستاره؛ 
(مجا) شطلق على قطرات الذّمع 
الجَارِيّة على وجه الا کی 

سم پخت هب اقبال ` 

سہء داود (کنا) علامة نَحْمَةٍ سداس سم 


a4 


سس پر 





۳۷۷ 
مصاعو دریا (ح) نہ نجم البحر» حَيو انتحري 
على بل تة 
سء سيئما اللَْسْمَة التَيتَيمَاكّة 


امه 


سشسمردن (مص)» (مجاٍ الأرّق؛ 
.< "ستاره شسمار" : الأرق ے؛ 
بیداربودن 

سشلاس (فک) المُنَجُمء اجام 
الکوکبی؛ اخترشناس؛ افلاکی! 


رصدبند 
۔-شناسی (فكث) النجيم» عِلْمُ الجوم؛ 
اختر شناسى 


۔ہء قطبى (فک) الم الب نَجْمَة 
وَاقِعَة بیْنْ الحُدّي و ارد ترف بها 
القبلةء قبله نما؛ جدی 

-ستان اجه بالاشم اتی بِمَعْنَى الكثرة 
و الاژدیسساد؛ <" گسشتان 
حَدِيفَةُالوَرْدِ >+ <تاکشتان”:مَزرَعَة 
الب ے>؛ <"بيمارستان":المُنْسَشْقَى > 

سستاندن (مص) الخد القَبْضء 
الاستلام؟ ستانیدن؛گرفتن 

ستانده (مئ) المأخوذ المقبوض» 
الا كر فته 

ستاننده (فا) القابضء المشتلمء المتتاول 








١ سترون‎ 


ستانیدن ے ستاندن 

ستايش (مص) المذحء الا اس | 
(ض) نكوهشء الهج الِقَجاء؛ 
مدح؛ تقريظ؛ تمحید؛ ثنا 

شده (مف) الكمدوح» العشکور | 
المَحَمُود 


بهکردن ے ستودن؛ ثناکوی 

مکننده (فا) الحادحء الحَذٌاح الحَاید | 
الشاكر؛ ستابندہ 

سہ گر ے ل كننده؛ ثناخوان 

ستایند هه ۔ہکنندہ 

ستبر (ص) اكير الفَليِظ: الشمین» 
الضَجِئِم کلفت» درشت 

سبازو (ص)ء (كنا) اي اليد القوي 
الشاعد الشجاع 

س‌سینه (ص) العَرِيضٌ الصَّدرء الضَّحِيمُ 
الصَّدْر الو ي 


ستبرى (مص) الصَحَامَة» السّمّن؛ (ض) 
الل 

ستر الشْتر؛ الشتار» الحجّاب؛ پوشش 

ستردن (مص) این اشنظین: إزالة 
الأؤساح والرآئیب ای 41 شغرعن 
الجشم؛ زدودن 


سترون (طب) العقیم» العَقِيمة؛ نازا 





سترونى 


, ۲۷۸ 


سترونی (طب) الم العُقم؛ نازایی سبان حارش الذُواتِ: مُرزض‌الامة | 


ستم اللقُسلم» الجورء الأذىء» الایذاء؛ 
ظلم؛ جور؛ زور 

دیدن (مص) ابر علی لیڈ و 
الم حنة» الوفو قوع فی ا المِحّة؛ 


سم‌کشیدن 
سددیده (مف) المَظَلُومء لیم الواقع 


س شكن المُداهع عن المَظلُوم العاول » 
میڈ الم 

كار (فا) الال المُعتى »المؤذي 

سہ کساری (مص) ای الا عیداء» 
الا یُذاء؟ سم كردن 

سہ كردن مه سہکاری 

سہ كشيدن مه مدیدن 

سم کشیده ے سہدیدہ 

ستوان الثابت» الشخکم» اب 
الضابط الخلازم 

ستودن (مص) المذح» الناء» انجيد؛ 
ستابش كردن 

ستوده (مف) الکثدوح »العشکور 

ستور 6 الذَّققَةَءالصَاشِيّة» مایرگب و 
يحمل عليه ین الحیوان؛ حیوان 
باركش 








مُحَافِظالدٌ وات 

ستون العموّد الذّعِائة اده الحذع | 
<"ستون برق عَمود الکهرباء >؛ 
<"ستون درخت": جذع السحرة ۳۳ 
< تون فقرات": الْعَجُودُ الفقري» 
الصُّلب ے؛ <"ستون نظامی": القریق ۱ 
من الجیّش >؛ ركن 1 

ستوه اَعَّب» الصَلّل» الصّيق» العَجْز؛ 
خستكى 

ستيز سه ستيزه 

ستيزه الحربء الحدال» الراع 
الُخاصم؛ الحُعَائدَة؛ تنازع؛ ستبز 

جو (فا) المد المشاغب» العَاصِي) 
المهاجم؛ پرخاشگر 

بہجوپی (مص) E)‏ المشّاغَيَة 
العُضيانء المُهَاجَمَة 

كردن (مص) الحرب» المَجَارَبَة 
الجسدال» الكتازعة» الحُُومَة؛ 
ستیزیدن 

ستیزه گر (فا) الشحارب؛ المُجادل» 
الخنازع» المعاند 

ستيزيدن > ستیزه كردن 

سجاده السّجادَة» لسع 





۳۷۹ 


سحادہ التَحَادَة الطنقّمَة 

سجاف قَطِعَةُ رفيعَة من التاش بُخاط 
ی حاقّة الوب 

سجده الشَجْدة» مُورّة بن سور القُرآن 
الكريم 

سسجع السخجم؛ الکسلام الشففی 
یِبَارقُتوزُونَةمع يلهاو بَعدِها 

سجل الشجل» تاب الشُھُود؛ تاب 
الأغكا» الحم الكل في 
المَجْكمة؛ <"یسجل آخوال: ذفتر 
الجنْيّة» َر افوس >؛ شناسنامه 

سحاب القَیٔم؛ الحاب؟؛ ابر 

سحر الح آ الیل و قل الجر 
وَقتُ اش <"غدای شخر 
الشخور >؛ سحرگاه 

یمحر الشخالعردت الباطِل؛ الخداع» 
افسون 

سس آمیز المشوب بالشّحر و الشَّعِوَّدّة و 
تسطلق على الجَدّاب و اللطیف و 
الجَييل؛ < "يخر شخن المَخْر 
الکلایِی بمافيه یس الجَوْدَةٍ و 
اللّطافّة 2 افسون آمیز 

سحركة ے سجر 

سخا (مص) الشَّحاءء الكُرّم» الجُود 








السَّخَاوَة؛.يخشش؛ سخاوت 

سخاؤت ے سخا 

سخاوتمند (ص) الخی؛ الگریم؛ | 
الحواد؛ بخشنده 

سخت دید الب الكل »| 
التتين» الشخکُم» السب؛ سفت؛ 
شاق؛ شدید ا 

۔-افسزار اطع شاب الألكترويّة و | 
الگھژباچۃ في الگمبیوتر الط ال 

في الشحَڑکات: الوَسَائْلُ الحويّة 
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پا (ص) الثابت» الشقّاوم؛ العَذَّاء 
القَرِئُ الرَجْل؛ بايدار 

۔-جسان الاب الشْقًاوِم؛ المْتَحَكلٌ 
الأذى؛ جان‌سخت 

سر (ص) المُشتبدّ جرج الجُعائد؟ 
سرسخت 

كوش المُجْتّهد الشَاعِيءِ الکثیر الجدّ 

نہ کوشی (مص) الإجتهاد السَعْىْ 
الثْنّواٍلء الجدفی العمل 

۔-گرفتن (سص) الچ في الْمَمل» 
الجدّيّة» انثا اتی سم گیری 

كير (ص) الجّادء(ض) الهَازِل» 
الم المُعَاشَرَةءالشَّدِئْد 








سختی (مص) الضّعوبَف الق الصَّلابَة 
الحُسُونّة» المِحْئّة؛ زحمت؛ سفتی؛ 


. عذاب 
س کشیدن (مص) السَّبر على الحَفَقات 
لمْقَاوَمَة فی البلاء العسر 


دم کشیده (سف) الکظلوم: الحْتَحَكلٌ 
الأذَى و الصُّعُوبات» القعّب 

سخريّه الشُكَّرَة المَحَرَة العشحگده 
ریشخند 

سن نام الول املق ان 

۔ہآرا الحَسَن الیّانء عَذْبُ الحَدِيثْ» 
البلیغ؛ خوش‌بیان 

برداز شا النَاظِم: المَصبِح؛ شاعر 

سم .پیچیده الممگی يِن الكلام» اكلام 


۳ 

جين الجا الاب الْلٹن؛ اش 
(ج( اقٔم؛ خبرچین 

سہچينى یم الميمة اقم الْحم؛ 
سعايت 

دان الأديب» القفصيح: لین 
المتَكلم الشاعِر؛ سخنور 


ران الشاطق» الشتکل الخَطيب» 
الوَاعظ؛ دو 
سرانی الخطابة. التطق» الکُلعة» الوعغظ» 








الخطاب؛ خطابه؛ خطيه؛ سراندن؛ | 
سمواندن) سہ گویی 

سراندن + ۔سرانی ۱ 

سنج النَنَاد تقد فی الكلام» 
الباحث فى عيوب الکلام ‏ اليتازات | 

سنجى اد لب الإنتقاد» الخ 
فى تعیب الگلام و یت نقدادبی ۱ 

س كفتتن (مص) کل ان البیّان, ! 
القَوْلُ» حرف زدن. 

سكو (فا) الناطق» الحْتَحَدثْ المتكلم» 

سمكوى دولت الط أو المْتَحَدّت عَنْ 
لسان الحُكُومّة 

سخنور (ص) البليغ» الشضیح» الشاعره 
العارف باللئة و ال داب سخندان؛ 

سخنورى (مص) البلاغة» القَصاحة» 
انم مسعرفة الْلْعَة و الأدب؛ 


شخندانی؛ بلاغت 

سخی (ص) اي الجَوّادء الكريم؛ 
بخشنده 

سخیف (ص) الجيف» قليلالعقل» 


الأحُتن؛ كم عقل 
سد (ع) اليائة»(ج) یثات و ییون 
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سرازير : 





سك امد الحَاجِر 
نهر المانم؛ مانع 
۔۔بستن (مص) إِنشَاء الد بناء الد 


بین مسیل المّاء فى 


اخداث المّد؛ ساعن 

ب جوع غذاءٌ فلیل لدف الجوع» الوقاية 
عن الْمسجَاعَة» وقاية اس عَن حطر 
المَجَاعة؛ رفع گرسنگی 

سدر (ن) ادرف شجرةٌ الّذر؛ آوراق 
الشذر اب < "فروشندۂ رگ 
سدر: الشدّار>؛ <بودر سدر 
تَشحُوق ا < 

سدس (ع) ذس سی 
أَجزاء؛ یك ششم 

سدہ القَْن» ويعادل مائّة سَنّة؛ <”جَشن 
نده": الد > و تطلق ی لا 
ال ود و هی یه العاشِرة من 
شهر(بهمن): الشهر الحادی عشر مسن 
املسم الإبراييّة 

سد ید الشّديد» الشحكم» الثابت». طالب 
الحَقٌ؛ استوار 

سدير الشديره فصراشُعمانِ بن الشنلوز 
لک الحيرة فی‌العراق قبل الاسلام» و 
قديناه الثنذرلي (بهرام) ملک ایران 
الشَّاَانِي و كان یی وی العهدٍ فى 
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ل جزء من ستة 








ايران 1 

سر الوأس» الال الكبير» الڑئیس؛ فوقء'أ 
ماوق الأعلى ۱ 

سر الیل الأ مر الحَحْفِي؛ ما ية 

الاونسانٌ فى تسه 1 

سرا ۱ الذَّار الت ٢‏ القصرء الشّراى» ۳ 
لاحِقَةٌ بالإسم تأتى بمعنى التحَل آو.| 
إالككان؛ <"دالشسسسرا": [ 
دارالشکعلین >؛ <”يهمانسرا": 
دق >؛ < "هنرسرا": مَعْهَدُ المنون 
الجَمِيلّة > سرای 

سراب الشراب, مب الا تصدر الحاء؛ 
آبنما 

سراپا القامة من الإنسانء المَدّمن الڑأس 
حى القدم؛ سرتاپا 

سراپرده الضرم» الَیْمَة» الشرادق 
الشتار المَنْصوب أطرافٌ الحُيَِة؛ 
جادر 

سراج الرَاج جَابعٌالشروج و الوسائل 
الجلديّة؛ چرمساز 

سرادق الحَبْمةء فسطاط کبیر بت فوق 
سح الدّار؛ چادربزرگ 

سرازیر المُنْحَدِرء المَائل إلى سل 
ذو الانجدار؛ سراشيب 


سرازيرى 


سرازيرى الالحدار الأَرْضُ المْنْحَدرَة 
الانهباط؛ ۰ آٹی 

بتراس سد انان ل الاه 
ی اراي د وسر ون 
جَمِيعٌ مناطق البلاد >؛ سرتاسر 

سراسرى اللسبة الى الجميع؛ 
< "امتحانات سسراسسری 
الاءنتحاناتٌ العامة فِىالبلاد>؛ 
سر تاسر 

سراسيمه (ص) الشضطرب الھائٔجء 
الخائف: الحْتحيّر؛ آشفته 

۔-شدن (مص) الاضطراب» الهیجان» 
الخوف احبر 

سراشیب ے سرازیر 

سراشيبى ے سرازیری؛ تنده 

سراغ العنوان؛ العلآمة» ال 

سرآغاز الاءبتداء المْفَذّمَة التداءَة 

سرافراز (ص) الْفتخره الڑفیعء العزیزه 
العالى الرّاس؟؛ سرفراز؛ سر للد 

سرافرازی (مص) الافتخاں المُباهاة» 
اسر اللي اف عَة؛ سرفرازی» 
سردي 

سرافکندگی (مص) الحَجَلء العَذلّ 
ال الحقارة؛ خواری 








FAY 


سرافكنده الحجل» ذُوالعَارءالذّلِيل؛ 1 


الحقیر؛ خوار 

سرآمد (فا) الق البارز المْتَفَدُم | 
المتعالى؛ برقر 

سراميكك العضنوع من الحَرّيِ اي 1 
الحَجَر الحْرّفِي ۲ 

سران (ج) الژؤْسَاء الأکراء رجال.| 
الکو مة» ککاڑ موم 


سراندن (مسص) ال حُرجُت» ال له 
سردادن 

سرانه الحصّة» الهم اليِسمَة؛ التصيب 

سسرانسجام الّہایةء الختّام العَاقبَة 
آخرالأئر 

سیسافتن (مص) الإنتهاء الينام 
(ض) الإفتاح؛ بايان باقن 

دادن (مسص) الإنهاء الاشمام» 
الا کمال؛ الاغثام؛ پایان‌دادن 

سرای ے سرا 

سرایت (مص) الّموب؛ إنتقال العَذْوَى 
من‌المَريض الى الشليمءالعَذوّى 

كننده (فا) الشاري مِنّ الأمْرّاض» 
المُعْدِى 

سرايدار (فا) حارش الدّاره حارش 
البناء» البوّاب؟ نگهبان 








FAY 


سرایندہ (فا) اس الشلْیْد المُلسّن 

سرايه الكراية» (ج) شرابات: الڈُور و 
ليذ الحكويية 

سسراییدن (مص) الغ الإنشَاد 
قاط ا سرودن 7 

سرب (مع) الصّاصء ال 

سرباز الجُندِيٌء العشَكَرِئٌ» <"سرباز 
بسياده”: ند الخُنّاة >؛ 
<" نخان : اک الععشک موی 
الجُنُود >؛ <"سرباز داوطلب 
حدمت الحُنْدِي الختطؤع < 
<" ساز سام الليئ 
الکجهول >؛ <”سرباز نگهبان": 
جلي حارس >؛ <"سرباز وظيفه": 
جني کلف > 

سزدن (مسص) الد العصیان؛ 
الإمتناع» الرفْضء الإباء؛ نپذیرفتن 

سربازى الجِدُّمَّة العشكرية» الجُنْرِبّ 
خِذْمَةُ الم العشكرية 

سربالا الرفيع» الأعلیء الشرتفع» الجهّةُ 
العلياه (ض) سربابين» (الأشفل) 

سسربالایی الإفعة؛ الارتفاع؛ الل 
الأرضٌ الرتعة» (ض) سرپایینی 

سربرآوردن (مص) الهْمَةء الان 





لسر 


الهَیّاج؛ برخاستن 

سسربرداشستن (مص) رفعالرأس | 
لِلرآبة»الهِيَاحءالعَصَّبء الحَمَاسّة ‏ | 

سرت مھ طبر مو 
ان الوز؛ آشکارشدن 1 

سربرنهادن (مص) الشکوت. الصت؛ 
ترک الگلام؛ خاموش یگزیدن ا 

سسربزنگاہ الق الشنایب لِلصُرب: | 
الحُضُور َجْأَة للَتل 

سربرهنه (ص):خایرالؤاُسء؛تکشوف 
الرأس 

سسرسته الحخفی» الشْمٌطی؛ الس 
الایماء الاشارة؛ پوشیده 

سربلند > سرافراز؛ روسفید 

سربلندی ے سرافرازی 

سربند العصَابَةءالمَمَامةمابْمْطّى به 
الآأس 

سربهتو الماکت. الّامت. الشختال» 
الما کر؛ آرام؛ زيرك 

سربه‌راه الشطیم؛ الشوافق؛ الشنقاد 


لین ؛ انعطاف پذ ير 
سسربەزیر المژدذب» الشطِیع؛ الصیی ؛ 
باشرم 


سر به سر المساواة» التعادل» التنساوي» 





سربه‌مهر 
برابر 

ب گذاشتن (مص) الما کسة المْخالة 
الایذاء 


سس به مهر السختوم» السهُور» 
غيرملموٌسء البکر؛ سرپوشیده 

سربه‌نیست (مف) المَعُْدُومء المَنتُود 
الحْنْعَدِم» نابود 

كردن (مص) الأعدام» الإماثّة 
اثویت؟ نابودکردن 

سربه‌هوا بلاغیال؛ بدون دقة عدیم 
النُوجّة البطِر؛ بی تو جه؛ بی خیال 

شربى الرَصَاصِيْء المضنُوع ین 
لصَاص. الَونُ الرّضصَاصِيَ 

سرپرست الرئيسء المُشْرف عَلَى 
الآمورء كبيرٌ العَائِلة» الراقب 

سے پرستی الؤناة» الإشراف على 
الأمور اللّظارَة الشراقَبَة؛ توليت؛ 
تكفل 

سرپنجه المِخْلبء أَصابعٌ ده (مجا) 
مق القّدرة؛ توانابی 

سرپوش الغطاء ما بُخطی به الشَّىِءُ 
وس الرأس؛ درپوش؛ كلاه 

سگذاشتن (مسص)؛ (کنا) الکنمان؛ 
التكتيم» الکتمة» الشّتر؛ پنهان‌کردن 





,58* 


سرپوشیدہ (مف)؛ (کنا) العکتوم 1 
الخفطی» التشسئوره الجمئّن؛ | 
سربەمھر ۱ 

سرپیچی (مص) التَمَرّد العضیّان 
المُخَالمة؛ نافرمانی 

سرتاپا ے سراپا 

سرتاسر ے سراسر 

سر تیپ العقید» آمیر اللواء» عَقِيدٌ المشكر 1 

سرجوخه العَرِيفٌ فی‌الجیش؛ گروهبان 
سوم 

سرچشمه بع الما مَصَتٌ الماء من 
الین 

شرحال (ص) التشِيط» الگالم» القَرح؛ با 
نشاط 

سرحد الخْڈود حُدُودُ البلاد؛ مرز 

نہ نشین الشا کن عَلَى الخدّوده القَاطِنٌ 


فی الحدود؛ مرزنشین 
سرخ (ص) الا خر الحَْرَاءء اللون 
الس ونال م؛ قرمز 


سرخاب الحُمرَة مشحوق أخمَر اون 
تمر الحْدّو تزبينه في اللَّاءِ عاد 
كلكون. 

سرخباد البح الگُڈُڑاء؛ العَجَاج 
العَجَاجة الخنراء؛ باو سرخ 


۴ 


سرخ بوست اخم شرت و تن علی 
جيل من اشاس الأحاير ون 
امریکا وهم الشگان لص ون فی 
ار میرکاو سَوَاحِلٍ الْصْحِيطٍ الهادي 

سرخجه (طب) الب مرض جلياي 
تحدّث یله بور على البشّرة في خی 
و بحة 

سرخرکه التّزبان» عرق نابض بشری فو 
دمن القَْب؛ شريان 

سرخرنك أده اللُونء حمراء اللُون؛ 
سرح فا 

سرخفام سه سرخرتك 

سرخك (طب) الحَصْبّة 

سرخكردنٍ (مسص) اآشخیین این 
باون الأختر (مجا) الحئسء القَلّى» 
القلآء ۱ 

شرخمكردن التواضع» الڑضاء القبُول 
الاطاعة؛ سرفرودآوردن 

شرخناى التريء» مَجْرى العام ین 
الحَلق إلى المَعدّة؛ مرى 

سرخود (ص) الُشتبة» المُشتيد بالڑأي؛ 
خودسر؛ خودكامه 

شرخوردن (مص) اليأسء الحَيّبة» 
الإشيئزاز» نوميدشدن 








سر سه 1 


اشرخوردن (مص) احق ارخف | 


الترلج؛ سریدن. لغزيدن 

سرخوش (ص) المَشژوں المَرْحَانء | 
الفرح؛ النشیط؛ شاد : 

سرخى (مص) الإ خورارء الحُعرَةہ اللّون 
الأخمر 

سرد (ص) البارده ذوائئِروٌدّة: (مجا).| 
الفا الجشم خنك 

سرداب ے سردابه 

سردابه الگرداب؛ بناء تحت الأرض؛ 
سرداب 

شردادن. ے سراندن 

سردار القَائِدء الزئيسء الأميرء الائ 
القشگري؛ فرمانده 

سردبير رئیش التّحرِبر» تخیر في 
المّحُبٍ والمَجَلات و الجَزائد 

سردبیری رِئاسَةٌ التحريرفي اسف و 
جات دیریة الحرير في الجرائد 

سردخانه عة البریده جرال لزيد 

سردرد (طب) اصدا وَج الاس 

سردرگم (ص) المضطرب الحَيْرآنء 
الحاثر ۱ 

سردسته فائد الفرقة» زئیه ئيس الوم 
الرَعَيم؛ پیشوا 





سر ذڈسیز 


(۶ 





سردسیر ال الباردّة؛ (ض) الط 
الحَارّة 

سسردشدن (مص) الخناض درجة 
الحرارة» ارد <"البارد» الگرد" > 

سردکردن الیریده <<سردکننده الحُبَرّد» 
الشکژدة >؛ <"آب سسردكن 
لاد > 

سردمدار المزید» الدُلیل؛ الزّعِيم 

سردواندن (مص) البطال التَعاطلت 
اأ خبر؛ سردوانیدن 

سردوانیدن > سردواندن 

سردوشی تاره عَسكريّة وضع فوق 
الكيف لِتَعیین انی و الدّرْجَة نی 
الصبَاط و العشکریین؛ پاگون ۱ 

سردی المرودة» حَالَةٌ البؤدء (مجا) 
الور الصعْف» الور في العلَاقاتٍ) 
و الرّوابطا الإجتماعِيّة؛ < "سردی 
روابط سياسى لوي الصَيَاسَيَ >؛ 
برودت 

سرراست العذل» المشتقِيم؛ < "راو 
شژراست ” اربق شی 

سر راهى الط اسف اللقبطء لط 


سررسید المَوْعِده مود فع الین و 


نحوة 








الخشور نت 

سررشته (مجا) اطع المَهَارَة» زمام | 
الامر 

(مجا) طَرِيقةٌ المملء كَيفيّة | 
إدارة الأثور» اعد زمامدارى 

سرريز (مجا) فيضَانٌ العَاوأٍ الشائل عَلی .| 


سدارى 


مَوْ ضعه؛ لبریز 
مر زارفتن (مجا) مَوثُ اللْممَاء جين 
وضع الحخل؛ مردن 


سر زبانهاافتادن (مص) الإشْتهار سيوع 
الحَبر؛ الشّاع؛ شايع شدن 

سسرزدن (مص) المْرآَوَدَ:؛ الزّيارة؛ 
العيّادة» الظهور؛ نمايان شدن 

سسرزده الحَاضر فَأ الاجل 
بلارخضّة. الزارذبلا |خطار و لا 


إطّلاع؛ ناکھانی 

سرزمین الأرض؛ الإفسليم الط 
المتلكة 

سرزندہ (ص) الفسرحان؛ المَشهُوره 
الط الشميد؛ بانشاط 


سسرزنش (مسص) المَلَامَة .الُویخ؛ 
الانستقاد العتاب؛ سسركوفت؛ 
بازخواست؛ توبيخ؛ شماتت 


FAY 


سرفرود اوردن : 


سرسام (طب) المّرسّامء الهسذيان» | سسرشكسته التكشور اراس (مجا) | 


لو یال فی الحَوَاس و المشّاعِر 

١ 07‏ الأَرْضُ الصُعْشسْبّة) الخضر» 
(مجا) ٢‏ الط الاب اللُشبط 

سرسپردگی (مص) (مجا) الانيا 
الاطاعت الب الانجیاز؛ ین 

سرسپردن ے سرسپردگی 

سرسخت المُشتبدٌ» الممّائد» الشقاوم» 
اللا اللو ج؛ سخحت سر 

سرسختی (مص) الاستبداد المناده 
الحُقَاومة» الشعارصة 

سرسرا اه الالء ره الاشیشبال» 
مَدخَلٌ اضر هال 

سرسرى المُهمل» ابال 

سسرسلسله موش لوق رئیش 
العشسرة» کبیڑ العَائلّة» رش 

سسرسنکین (سجا) ديم الإغتناء 
بالآخرینء الزغلان الریج) الزعل 

سرشاخ اساك لا رکة؛ شاخ 


الأسْرّة 


شدن 
سرشار لو لئ ءالب ۾ 
سرشت الخُلق الطبيعة» الطیّف الفِطرَة؛ 
طبع؛ خميره 
سرشك المع دم القین؛ اشکت 








النَادِم؛ پشیمان 

سرشماری الإِحْصَايّد إخْصَاءٌ الفوس | 
في البلاد؛ آماركيرى ۱ 

سسرشناس الشسئرژف» الفاسبهرن | 
المَعْروّفُ بالمخاین و المَضْل 

سرشير الق قَطةٌ الحليب؛ قيماق 

سرطان ۱ (ح) عیام بسن الشرات؛ 1 
الشلطعُون؛ ۲ (طب) وَرَمٌ بيت 
يحدث فِى الجسم على هيئة الشرطان» 
۳ (فکك) برج في‌اشماء. الج الرَابع 
من الُژوج الفَيكَيْة و يعادل شهر 
(تيرماه) في ال الشْمْييّة الإيرانية؛ 
خرجنك : ۱ 

سرعت الشرعَة الحركة الشریعق 
الشّراعَة العَجَلّة؛ِ شتاب ۱ 

سب كم الشرعَة البْطِيئّة 

سم غیرمجاز اللَجَاوِعَنِ الخد القَانُوني 

سگرفتن (مص) الشريع فی الحَزگةہ 
الشّرعَة فى السّياقة 

سرفراز ے سرافراز 

سرفرازى ے سرافرازى 

سرفرود آوردن ے سرخ مکردن 





سرفرماندھی 


A^ 


ب :| 


سرفرماندھی اد اليا فى الجيش» 


الرّعامّة 

سرفه (طب) السّعَالء الشُعْلّة 

كردن الشُغْلّة الشعال 

سرقت (مص) الشّرقة» الشّرَق».الصَرْقَانَ؛ 
دزدى 


سرقفلی اَذ الذى يَدفَعُه المشتا جر 
للمإلكك عند استلام مَحَلْ للکسب أو 
امحارة 

سرکار ١‏ لف إخترام يأتى قل آَشتاء 
الإجَالٍ و اساي ۲ و بطق علی 
الَدگسریٹن دُونَ الأقراء اد 
< سس رکارخانم": الدة 
المُسحَتَرمَة >؛ <"شركار عة" 
امد الفاضلة > 

سرکارگر ئيس المُگال 

و اش المُنْحَنِي اأش» 

ج الوأش؛ <"چوب سرکج”: 

وڈ 58 الرأس > 

سركرده رئيش القوم» رئيش الفؤقة» 
رليش العَشِيرَة» القَائِدُ الرّعِيم؛ 
سرگروه 

سسرکش (ص) العَساصِيء الشتعرّده 
الطّاغِي» الثقائدہ ثرا یاغی 





سركنسول المُنْصُلُ الأؤّل» ال العام | 
الششرف علی سَائر قتاصل خکومته | 
فى بلاد أخرى ۱ 

سسرکوبکردن (مسص) الإشضاع؛ 
الکسستح؛ الف سزب الس ےة؛ | 
قلع وقمعكردن؛ سرکوہی 


سرکوبی ے سركوبكردن 
سرکوفت (مص) المَلآمَةءاللُوم) العتاب» | 
المُعَاتبَة؟ سرزنش 


ركه (ط) الل ماع عایش برس 
تخییر الب او امژ؛ <"سرکه با": 
عساء الل > <"سرکه شیره": 
4۸47 

سرگدشت مه الحیاة شرح الخال» 
الحاطرات فی الحَیَاة؛ زندگینامه 

سرگردان (ص) المضطرب. الحَیران: 
امد المْتحَیرا بلاتكليف؛ سركشته 

سسرکردانسی (مص) اللإضطراب 
لتحي الا خیلال فى الأئر ؛ سرگشتگی 

سرگرم (مجا) التشژور العشوف؛ 
المَشُْول؛ <"سرگرم کار": المَنْمُول 
بالل > ١‏ 

سركرمى الهُواية» الإنشِغَالء الولعم 
اش 


۳۸۹ 


سرگروه ے سرکرده 

سرگشتگی الحَيْرَة؛ سرگردانی؛ حيرت 

سرگشته الحبران؛ سرگردان؛ حیزان؛ 
حيرت زده 

سركيجه (طب) مَرَض الڈُواں الوا 
الدّوحَة 

سركين سح المَاشِيّة و الذُواب؛ پشکل 

سرلشكر آیڑ الجَيشء قائدٌ المَئِلّق؛ ژنرال 

سرلوحه المُنوان» المَنْظرة» أغلى 
الفحَة ین الكِتَابء الشذهيبُ 
فی الكتائة 

سرم (طب) الحضلء الذَّوَاءُ الشتَشتل 
لعش في ال 

سرما البردء اُرودَۃ؛الشتاء؛ <"فصل 

ما”: فصل البرد» الشّتاء > ۱ 

سخسوردگی (طب) الگا لك 

یقاب شاء الیلخزین؛ آنبژین؛ 


چایمان» سرماخوردن 
خوردن > سرماخوردگی؛ 
چابیدن 
خورده (طب) المکوم الشصاب 
بالرنح؛ جاييده 


۔۔زدگی (مص) الاضابة بالبردٍ اليد 
الالجمّاد 





سرمه‌دان 1 


سمزده (مف) المصاب بايرد التَّدِي 1 


ااشمید 
سرمایه رد ش الْمَالء الثروة 
دار الإأسمالى» الكثري 


سداری الرأسمايّة» نظامٌ اقتصادی | 
تكون فيه وَسَائْلُ المَّنْعَةَ و اونعاج 
ملكا ين و و ظُنواژؤوش الأموال».أ 
الحُشْيَثْمِر المت 

بم‌گذاری (مس) المُسَاهَمَة في تشروع 
افتسّادي: ار الروہ 

سرمست التکران المعشژون الَرحان 
القّشِيط المَمُژور 

وہ رھ ہو 

سود نمونة كار 

سمقاله مَفَاله إمْتَاحيّة في الجرآید 
أوالْمَجّلات تحت فيها متائل الوم 
عَادَة الإفتتاحِيّة حتف كلمة لفیا 

سرمنزل المَمَصد» (ج) مَقَاصِد 

سرمه الكُخلء الكحال» تشخوق أَسوَةٌ 
ون تفا له فى تجویل لین 

سرمهاى الْلونٌالكُخْلِيَء الأْشوده 
الشوداءء <"جشمان سترمين؟! 
العيُونٌ المْكَحّلَة > المكحولة 

سرمه‌دان الٹْکْخْلَة مائِجْمَلٌ فيه الکخل 


۳۹۰ 





سرمه كشيدن (مص) الكخل» كخل 
العين 


سرمه کشیده الكُخَّال؛ < "چشم سرمه. 


کشیده": الكجيلةء المكحولة من 
العیّون > 
سرنا (مو) امّای» آلة مُوسيفكّة د نخ فبها؛ 


ژر 
سر ناوی العريف فى القُّة البحربّة 
سرند العٌربال 


س كردن (مص) الفَربلَة 
سرنشين بطق على راكب وله نَفْيّة 
ای ی مت 


سرتك بح من بن اہلائیک لِعَظیم 
ال في چشم العریض غاد 


سرنگون الم لشنقلب» الشاقط الشعلقء 4 


الواقسع على الأدض» المَعْدُوم؛ 
وازکون 

سسرنوشت الطالع» الممَدّر الحظء 
لعمیره ؛ عَاود الأئر 


سرنيزه اش الشنان الشحدد + حه 
اللندقةء رمح قصيرٌ يُنصصث ان 
رس الِنْدؿة 

سرو (ن) الشّروء شّجَرَةُ ارو 


شرود اللَیْید ا الفناءی اللُحن 








سم آزادی نشيدٌ الحربّة 

ب ملى تیه للم اليد لوي 

سرودن (مص) الإشَاد افُظم القَاء 1 
الشّعْر قرض الشّعر؛ سراییدن 

شرور اس الشَيّدء القَائْده الژٌعیم | 
كبيرٌ العائلة 

شرور (مص) الشُّرورء القَرّح» الشاط..| 

شادی 1 

ہہ آور ار الملهج» الط الشیژه 
سرورانگیز 

سانگیز -» سرورآور 

سسرورى الڑشامة الَيادَة؛ القِيَادَة 
الرّعامة 

سروسامان ام الَرتیبء الب 

سروستان (ن) م مووعة كثيرةٌ الشرو؛ 
ارض دات اجار المُزو 

سسروش الملكك, ال خي 
الملاک؛ الهام 

شروئر الفرحان: الط الشَمِينه 
الويْ؛ سالم؛ نیرومند 

سسرویس الخذمة» الڈُوام الإدَاريّ؛ 
سَاعَاتٌ العمل؛ القت 
يُطلق على ان من ع السوازم 
والخاجات الرلة في التيع و الشرآء 


2 ي الإلهام» 


ت الرداری» و 








۴۹۱ 


سس سس سج 


سم کار عامل الجرّف و العّاغْل» عامل 
الحَدَماتٍ الکهرباية و اللسوازم 
الم عامل تمشح التسيّارات و 
رها فی الأغمال الميکانيکنة 

سره الجَید؛ بلاعيب» لاحفَةُ بالكلمة 
بمعنی الرَأْسن والحهّة 

سرهم بندى ال التاقصء التطحي» 
غير كايل 

سرھنکد میڈ القنگر ان في 
الجيش أو فرط کل 

سری الط اس المُجْئوعَةء القطارء 
الق <"یکه ری ظرف و 
لوازم" طمَم ین النيّة>؛ < "یک 
سری دندان مَشْنُوعی :قم 
مان > 

سڑی الم اي شوب إلى الا 
<”دفتر سری ": القلم السٌّرّى >؛ 
محرمانه 


سريان الشرایَة الشریان؛ <"سَرّيان. 


بيمارى واگیردار": سِرايَةٌ الأمراض 
السَّارِيَة > 
بسريانى ال ریية لد الأنجبل 
کل الآثوربين و الكلدايئين 
سریدن > سرخوردن 





سسریع (ص) التّسریع؛ (ج) شزغان» | 
دوالشرعة شتابان» و تطلق على بحر أ 
من بُحُورالتّغْر ععلى ورن (مُشتَفعلن | 
تین نایل)؛ <اقسطاره 
سَريع السير القِطَادٌ الحَيدى الگریع | 
الشّير 

شرين الكفَل؛ یسم الأغلى من المخد .| 
باسن 

سزا الجَرّاءء المكَافَاق الأخرة؛ باداش 

سؤار القَِصَرء لب كان لِمُلُوك اومان 
و رؤيكة في العْصور ار يحيّة 

سزارين (طب) العَمَليِة الفَمِصَرِيّة 
اضر عم جرآحِيّة ثربي إلى 


والّجم عندما تتعذژا لولادةٌ بصُورَةٍ 


سزاوار الجَدِير اللائق» الشتّاسب» 
المْشتحَق؛ شاسته؛ فرزام؛ مستوجب 

سزاواری (مسص) الجدارة اللياقة» 
الكتاسبة»..الإاستحقاق؛ استحقاق؛ 
ا 5 

شس (ط) الشوابل المخلُوط بالكل 
أوالحَوايض 

شست (ص) الصّعِيفء العاجزء العَلِيل» 





سی 


الکُشول: بطیء الحرّكة 

سماراده. (ص) ۰ ضعيف الڑای ضعیف 
الاراده» غير حازم؛ سرأى 

ايبيمان (ص) ناكث العَهد» ضعيف 
الاتفاق 

سرأی ے -اراده؛ دمدمی 

سستی (مص) الشٌعف: العجز» الم 
الكسَلء الَحْوّة؛ تعلل؛ رخوت, 

سطح اطع الُشتؤى: ظَاهِر الشيء» 
وا ايء 

سر زندگی مُشتوی المَعِينّة الوضمٌ 
الاقیضادي في الحَيّاة 

سر فرهنگی الششنوی اي المُشتّوى 
العلمى فى البلاد ٠‏ 

سطحى النْدبَةٌ الى الك طح» الشعجی» 
النَاقٍص؛ <"دانش ناتمام ات 


تعلوماثٌ سَطْجِيّة > 

سطر الط الط الصف الويف» 
الكتائة؟ خط 

سطل الكطلء ال و يُصنع من اللحاِں 
أوالفار؛ > "سول آب ': سَطل 
الماء > 


سعادت (مص ) الشعادں المٌّعد 


خوشبختى 








۹۲ 


سعادتمند (ص) ابید المَشكُود» 
حَسَن الحَظ؛ نيكبخت؛ سعيد 

سعد (مص) الشغده (ج) مئود حشن | 
الحَظء الشَعاّة» (ض) اخس 

سعدى١ ٠‏ النّسبَة إلى سَعْدء لعي ٢و‏ | 
یط على أَفْصَح الحَكُلْمِين و الشّعراء 
في‌ایران فى القرن الشابع الهخريو هو .| 


السب مُصلح الین سَعدِي الشيرازي ۱ 
مؤلف تابي (گلستانء بوستانہ) فى 
اثر و الشِعْرالقَارِسِي 

شعّین (فكد) یار (ژخرق اهنت ي( 
و سم الأولى (الشغد الأضمْر) 
والشانية (السغْذ الأکبر)» (کنا) دو 


کو كه 5 ۲ ۰ 
ستارۂ زهره و مُشتری از مجموعة 


سمي 
سعی (مص) الشّعْي الجڈ الإجتهاد 
العمل المتواصل؛ کوشش 


سعید > سعاد تمند 

سفارت الشفاژة» الرِمَاطة مت 
الشفير؛ الاضلاح 

خاه زار ےار ال مثكة 
الدّبلوماسِيّة م مق الشّفِير 

سفارش (مص) الَوْصِيّة» الطألب» الأمر؛ 


درخواست؛ توصیه 





۳۹۳ 


سفال الحَرّف؛ الجراف: صاب الأواني 
الحَرْيّة 

س گر المّزاف» صاع الأوانى الخَرّفيه 

سفالى المَصنُوع مِنَ الخَرّفء الحَرَفِی؛ 
<"ظرف سفالى": الوعَاء الحْرّفی >؛ 
سفالن 

سفالين ه سفالى 

سفاهت الجَهْلء قله العقل» الشفاحة 

سفت المخکم؛ املظ الصُلب» الصَّلَب)» 
الق سخت 

شفت الشقب. تب الابرق اشب؛ 
سوراخ 
سوراخ‌کردن 

سَفته الكَفْتَجَةء المَنَدُ المالی» الكشيالة؛ 
سند بولى 

سفتي الفِلظة» الصّلابَة» القّوّة الْلْبَات؛ 
سختى 

سُفر ال المَاقوۂ: فطع الَمَالذِ من 
لی إلى آبر؛ ہہ كردن 

سفر الكتّابء الکتاب الک کل من 
الأشمّار الَّمسة لسّورات 

سفرکردن ے سفر؛ راهى شدن 

سفرنامه مُذَّكراتٌ عن الشَبّاحَة شرح 





سفيدى ۱ 
الخال فى الكَمّر؛ سياحتنامه؛ رحله 

سفرود 0 القطاء ایو كَالْحَمَام صرب إ 
به المثل في الهدَاية ۱ 

سفره المحاط المَائدّة؛ ما بتط عله 
الأكل؛ خوان ۱ 

سخافه غرفةٌ اي مَونِم الشماط 
0 ۱ 
ناکل 

س كستردن (مص) بشط المائدّة إتناؤل | 
الام 

شقرى الشسار؛الٹرثوط أوالمنايب 

سفسطه الاءستدلال وَالقِيَاشُ الباطل 
نویه الحَقَائق 

سفوف (طب) تن على العشخوق ین 
الذّواء التابس؛ داروی سابیده 

سفلیس (طب) مَرَض السَفْلیس ین 
الأَمْراضٍ ال يفلس 

سفيد (ص) ایض الميضاء» (ض) 
لد السوداء؛ سپید 

س بخت الحَظیظ؛ خوشبخت 

پوست ایض الجلد 

سمو یی الشَّغْر المُعَكّر 

سفيده الْبيَاض؟ سپیدہ 

سسفیدی البياض» (ض) الشوادٌ 





سفير 


ج"سفيدى چشم بیاض العين >؛ 
<”سفیدی پوست": يا الجلد >» 
<"سفیدی روز": بیاض الوم >» 
(ض) <"تاريكى شب": سواد 


الليل >؛ سپیدی 
ک E‏ 2 
سفير السَّفِي مُمَثل حُکَومَة فى دو 
۶ 
م 


سفينه السفینة البَاخِرَة؛ كشتى 

سء ات سَفِينة ة الضاء» ”فضاتوژد": 
رَائدالمُضاء؛ فضاپیما 

سقًا اشنا سَاقِى الْمَاء 

انه المَشْقَى؛ المَسْقَاة؛ وضع شرب 
الماء 

سقط الشاقط» المت 

فروش بائع المواد الفْذائية 

سقف الشَقّفْء ما يقابل الأرض ین 
لیا أغلى البَاءِ ثقابل آزضه 

سقوط (مص) الشُقُوطء لو نو ع»اثرّول» 
الهبوط افتادن 

سكام طَرِيقَةٌ برض الصّاویر المْلَؤنَة 
على مان ازیو 

سکانت (هن) فُطژ الظّل في الشئلث 
لاثم الزاوية 1 


سكانس سم ین الفيلم لقينماثي حينَ 








۴۹۴ 


العرض بين التنویر و الظّلام 

سكته (طب) الک داء يُعَطَّلُ الأغضاء أ 
عن الجش و الحرّكة إلاالشئفس؛ 1 
انفارکتوس؛ سنکپ ۱ 

سكس تعبيرٌ يُطلّق على المَسَائْلٍ الشهواية | 
الجليسّة 

سكسكه الم اق» ترجیع يع الق العاليّة 

سكنجبين شراب من الحَلَ و ال أو | 
اللمگر؛ سکنگین 

سكو المع الک الحشطّة؛ سکوب 

سکوب ے سكو 

سکه الَمْدُ العشکوکک يِن الب و 

الفِضّة کالڈنیا روا ریم يبگ ك 
إِلحَديد و تتألف من خطین ڪل ياين 
متوازیین یڑ لها القِطارٌ 

سزدن سک الُقود» صرب الود 

سکب (ح) الگلب؛ "سکب آبی": كلك 
التاو: کلب البخر 

سكك العَدَاوَّة الحْصومة» دشمنی 

سگال الک الیل الْتَصُورء الگلام 

سكالش الّفكير» للمشاوَرة التَشْوَرَةَ 
المُْامَرَۃ؛ سگالیدن 

سكاليدن ے سكالش 


۴۹۵ 


سگدانی العَکْیّة. خظیرة الکلاب» و 
طاق على مَكانٍ قر كَثِيرٌ الوسَاحَة 
سگ دفدان (كنا) العَصّاضء العَضُوض» 
و تطلق على یاب الشباع هام 

سكرمه مُطوط الجَبِهَة و تَعَاريجها 

سکب زنجيرى (كنا) انب الحَاطِي؛ 
العّاصی ۱ 

سکساران الک مَأوَى الکلاب؛ 
(مجا) اِزْدِحَام المَكَان باس 

سکب شکساری (ح) كلب اليد 
ال اوني» <"مگهای شکاری 


ب که > 
سكي كله (ح) کلب الزاعي و المَاشِيَة 
كلب الحراسّة 
سك ولگرد (ح) الوَّحْشِيٌ م من الکلاب» 
کلب ود خنین: (ض) اللي 
سل (طب) الشل» 5 يَسْدّتُ في الژئة؛ 
تب لازم 


سل (مو) الُوطة الحايتة في‌المُوییقی 

سلاح الشلاح آلة الحب و القتال 

سلاخ القَضَّابء اللخ 

سخانه العشلخ؛ الک لمع بج 
الْمَوَاِي؛ کشتارگاه؛ مسلخ 

سلاله اللات اتسلء الو ند للا 








نسل ۱ 1 
سلام (مص) الكّلام» التجيّة؛ ”لام 

یک : درودبرشما >؛ درود 1 
سلامت (مص) الشلامّة البْراءة من 

العيُوب و الآفات؛ سلامتى 1 
سلامتی > سلامت. حال داشستن؛ 


تندرستی 
سلام رساندن (مسص) ابلاغ اسلا ۱ 
دا اي 


سلامكردن (مص) أداءٌ الكت شیم 

سلام نظامی اة المَْكَرِيّ تحت 
العلم 

سلانه‌سلانه مها لا آرام آرام 

سسلحشور (ص) الجاع اسطل» 
المخارب؛ حنگجو 

سلخ آخر يوم من الشهر في اه 
هی ات 

سلسال الما لقب المَاءٌ السَّائِمْ؛ آب 
كوارا . 

سلسبیل اسم عَین في الجَنّة؛ المَاءُ 
القذبب الین جشمة آب گوارا 

سلسله ال دائرةٌ ین اليد و نحوو 
ول أجزاؤها يض 

سلطه السّلطّةَ الكلكك القّدْرة 





سلف 

سلف الكَلّنء شالت الذّهْرء الآباءٌ و 
ال حداد+ ګذشته 

سلف سرويس (ط) ملعم في خدة 
ذاقِة لتتخصيل الغَذَاء و اوه بصورة 
ب 

سلمانی الحَلّاق؛ الحرئن» محل الحلاقة؛ 

آرايشكر؛ آرايشكاه 

سلوک الشُلوک؛ الشیرة: الشْعَائْرَة؛ 
رفتار ۱ 

سبلول الخَنقّة الساةٌ الأسَاسِيّة فى 
الكائنات الحَيّة؛ باخته ۱ 

سم بدن وه اع 

سلولز اون المادّة الْتييئة 
تكوين الأَخْمَابَ و و آیاب 5 
وَالكتَان و غيرها 

سلول زندان غُرئة ضَمّقَة 
فِي الشّجن 

سلیظه (كنا) را وه نان صَكّابة 

سليقه الشلبقة» ای ٦‏ خسن الانتخاب 
سلیم الیم (ج) سُلْمَاء الم من 
الآفات؛ درستکار 

شم اسم (ج) سوم 

شم الحافر» (ج) حَوَافر حافِرٌ الد و هو 
له ام نان 


ضَيِنَة یشجین 








۹۶ 


سماع السّمَاع؛ الغتّاءی شید جلاف 1 
القیاس؛ آواز 

سسماق (ن) الشستاق» جنس اَشْجار | 
تغل ٹزوژۂ تابلاً في العام : 

سماور السَمَاورء الفلاّف اليغْلىء اليغلاة ] 
لتحضير الماء الشاخن و تال الشَّاي 

سماوی الّمبَة الى الشماء التَمَاوِيٌ؛. | 
آسمانی 

سمبادہ ے سنبادہ 

سمبل العّلامة ارمز النْمَازہ سمہون 

سمبول > سمبل 

سمیه یه 

سمپاش مِرَشَّةُ العواد الشائة لإبادة 
الحَمّرات و تفقیم الوت و الأماكن 

سمپاشی ر 32 ش المواد همه ادق 
الْجَرَائِيم و الحَشرات في المَزًارع و 
الأماكنء التعقيم 

سمت ارف الجَانْب» الجهة» النَاسِيّة؛ 
سو 

سمت ال المَقام» الو ظیفه» المَنْضب 

سمج الم اللخ عَلَى الشّيء و لو كان 


باطلا 
شمدار ذوالشم» الحیوانْ الشام: كل ماد 
سَمّيّة؛ سمي 








۴۱۷ 


شمدار (ح) کل حيوان ذو الحافر 

سمسار الوّسِيطٌ بينَ البَائع والشاری؛ 
دلال 

سمسارى المشتَرة: جُرلَُ الما 
اجره المَمسَار؛ دلالی 

سمع الثم الأذن» حش اشنم ؛ کوش» 
شنوایی 

سمعك آله ريد ره لشمع. السَمَاعَة 

سمعى هي المَربُوط بالشئع و 

لن الجاوِير با سَمْع؟ شنیدنی 

سَمَن (ن) الياسّمين» نات من فصيلة 


الياسمينيات له رائحة ذ کته ياسمين؛ 


اسمن 
8 ۰ ۰ ۳ 7 0 
سمنت الاشمنت» خليط مِنّ الطين 
الباس وَالكلس؛ سيمان 


سمند (ح) السَمنْد الرس لاه الأون» 
طاثراَضْمَرٌ اللون يكثر وجودهُ في 


الهند؛ اسب زرد 

3 ور و 2 
سمندر (ح) دونه تفرز مادة تطفىء 

الارتشبة الب و لات تخترق في‌التا؛ 


ضفدع م ذوالذنْب؛ وزغ دُمُدار 
سمور (ح) المور: وا ره ابن 
مرس لوه حمر مال إلى الشواد» 


ار و 
تخد من جلده فرآء تّميئة 





 لینس‎ 


سمّى الام ذُوالشَمَ التربوط بالشم؛ | 
زهری؛ سمدار 

سسمینار اسیغراض صنیی طلاب Î‏ 
و و لیات والأحزاب 


لِلحِنَاظّرّة و 5 و ييار ن الخطابات الخَاصَّةَ ۱ 
بسهم و 7 ابضاً على مَل 
الإمّتعراض ۱ 


سن ۱ محل عرض الژوایاتِ أوالأثلام ۱ 
المَشرّح المَزقص» المَعْرّض و (ح) ۲ 
حَشَرَةٌ ار صَغِيرة نکر في العزارع؛ 
صحنۂ نمایش 

سن الشنَ» الغمر < این ہت 
سین لاد > < ین قانونى": س 
ژد و اوغ في لد وت 

سنا مجلش الأغيادء تخش الشیوخ؛ 
<ایناتور العيْن» عضو مُجلش 
الأعيان > مجلس سنا 

سناريست ملّف الإواياتٍ شحف 
کات الأفلام الْمَيئمائية؛ 
فيلمنامه نویس 

سنب الا ال اباب 

سنباده السنباذج» رق الشنبادج حَجَڑ 
الْمِسَّنْ؛ سماده 

سنل (ن) الشُْبل من الأزهار, الشُنبل من 





0 


سنبل‌الطیب 


الزرع کار یر 
سنبل‌الطیب (ن) تا عَلَیْیْ ذورائحة 
یله تزا متِية+ والریان 
سنبله (ذک) الم بُح في‌الشماء و 
هو اثرخ الگادس من اروج الإثنى 
مر و يوافق (شهريور ماه) 
الشهرالشادس من الشَنَةٍ الّسبِيّة 
ال برانية 
سنبه ابکكه یخرز تب انم 
سمه 
سنبيدن (مص) الكؤزء الوم الّقٌب؛ 
سوراخكردن 
سنبيده (سف) المثقوبء المَنْقُوب» 
بحم سوراخ سدم 
شنت اة اليسيرًةالطريقةءالطبيعةء 
الشّرِيعَة 
سنتور (مو) التسنْطُور» آلة مؤْسِئْئيّة 
وئر اشترعها الفيلسوف (فارابى) 
شنتی المَرثوط ب بِالشنّةِ وَالمَيرَة» المَنْشوبُ 
الى الطربقة 
سنج الوزن» الیل لاحمَة بالكِمَةٍ تأي 
بمعنى .القِئّاس؟؛ < "ماسح ": میزان 
الْحَرَارَةٍ >؛ <"هَواسلح": ميزان 
الِهَوَاءِ > 





1 ۴۹۸ 


سنجاب (ح) الشنجاب» حَبَوانُ اکبر من 
الْجْرَذء تخد نة الفراء وله ازرقٌ أ 
ژمادِئ ۱ 

سنجاق الُُوس 
وس ار > 

سنجد (ن) شجرةٌ الشَنْجِدو ثمرتها لب 
الاب ۱ 

سسنجش الاغ-یار:الضسیاس: إ 
لد یر لاثیحان؛ سنجیدن 

سنجند الشختبر الَان» الكسيّال» 
الحُمْتّجن 

سنجيدن > سنجش 

سنجيده المّوزون, امتح المُحْمّن» 
المكيل 

سنخ الجلس؛ النُوع» الأضلءالجذر 

سند الد الك التَمَيّدء الوشيقة؛ 
مدرک؛ قباله 

سندان الشندان» ما يُطرق عليه اللحّدِید و 
الفلز؛ سّنده 

سندر (ن) نبات من فصيلة (توسكا)» نوع 

ين الغ 

سندروس نوع ين الصَّمْمْ ماده تب 

الگھڑباء 





۴۹۹ 


اوالخریر؛ يارجةابريشمى 

سند مالکیت صك امار وثبقة 
الیک 

سنده > سندان 

تسندیکا المَجْمَع الصُنفء النّقابة؛ 


اتحاد به 
ی کارگران نْقَابَةُ الالء صلب 
الحْال؛ اتحاد یه کارگران 


سنسكريت لاله الوم له الهند 
الأوروييّة و منها لغة كتاب (آوستا) 
فی اللغة الفارسِيّة الْقَدِبمة 

ستکپ (طب) الاوٍغْماء؛ التة» توقف 
القلب عَن الضربان؛ سكته 

سنك الح الحجارة:؛ الوَّزْنء الوقارء 
القَدْره الصَّحْرَة ۱ 

سَنكاب الحُن» حجر مد مور ئلا بالمَاي 
کر تخر زا 
سن کت حجڑ الزّناد الصّرَّ انه 

تش فشانیِ المْتَحَجّر م مِنّ المَوادٍ 

الم العی تَخْرْجٍ ین البراكين؛ 
نگ آذرین 

سنك انداز الزايى بِالْحَجَر الاجم 

سنك اندازى الڑہی بالحجارّة الرَّجْم 

سنكك بنا الحَجَرٌ الآسَاسِيٌ في البتاء 





سنك صبور | 


الْأسَاس؛ سم يريت سم خستين 
سنك بشت (ح) الشُلَحْمَاة یلم أ 
لاک يشت ۱ 
سنگتراش السات الحَجّار آل النحت ٩‏ 
سنكك تراشى اللحائة» محل ات آ 
اگحت 
سنکچین لشوژ المئني بالأخجار: .| 
الأَرْص وه بالحجَارَۃ ۱ 
سن خارا الحَجَر الصَلبء ححر مدید 
الصَّلابَة؛ سنگیسخت؛ كرانيت 
سنك خوار (ح) القَّطَاةء طَائْرُفِي عجم 
الحمّام؛ كبك 
سنگدان خَوصَلَهُ الطائر» القَانِضَة 
سنگدل لالم القاسي اللب؛ 
< "سنگدلی ": الم الفساوة > 
سنكر الشورء اللحَا الَندّق؛ پناهگاه؛ 
خاکریز ۱ 
سنگریز الحَصّی؛: الحِحَِارَۃَء الّحانة 
سن زيربنا ے سنکب بنا 
سنكساركردن الڑژجم؛ الرجم المُسْتمرٌ 
على الشُّخص حَنّى الموت؛ رجم 
سنكك شناس العام الحَحَرِيٌ» الخبیة 
بعلم الصّخُور و الا خر 
سنك صبور (کنا) اج الشقاوم 





سنكفرش 


الصّاير الم المتَحَدّلُ الصنّقّات 

سنگفرش الأرض المُسَطّحَة بالحجارة 

سنكك یه شیر الحَمَی ارد 
0 من ابر ي.ایران 

سنگلاخ ارض کثبرة الحنحارة وَالْحَصَى؛ 
زمين ناهموار 

سنكي مرمر حَجژ الوّخام, الرخام. 

سنكك نخستين ے سنكك بنا 

سنك نوشته الكَتِييّة؛ الخطوطا القَويحَة 
الأثرة المكتوبة على الألواح و 
الأخجار و الب اكَا رجي الََدِيمَةٍ 
كَالخُطُوطٍ المِسْمَارِيّة فِي الْعْهُود 
الغايِرَۃ ۱ 

سنکوارہ اقاب ال الاريحتة ین 
اسان أوالحَيوان فى الْعُصُورٍ الَاِلَة 
و القوِيمة؛ فسیل ۱ 

سنگی الحَجَّرِي المَضْنُوع بن الحجر؛ 
<"روزگار سشسنگی العَْرٌ 
الْحَجَرِىٌ > 

سنكين التلوع ین اج الْْقِيلء 
الوّزِين» الوَقُور ذوالوقار؛ ثقيل 

وش تقیل ال الخ 

سنگینی الّقْلء الوزن الوَقّار 

نى المَنْسُوبُ الى القن الَرثوط 








الم وال الصنّي 

شسنى الشلّى ال لم انث إلى أ 
مَذاهب ۷2 2 في الاسلام 1 

سو الجهةالطَّرَف» الحَانب» الطَّريق» 

الّور؛ سمت 1 

سوا الشفرد المُنْمّصلء الشفترق» 
الجتباعد؟ جدا 00 

سوء الشوء ال » الردِيء؛ يد 

ےی استفاده الإشيفْلال؛ الاششارا 
بهره کشی 

سم سابقه سَابقّة سيّّة؟ پیشینڈ بد 

ہے ظن ال اوه بدكمانى 

سواد الگواد؛ العلم القَرَاءَة الكتَابئة 

سوار الزاكب» (مجا) المُشتولي على 
الأو رابا ١‏ 

شدن (مص) الإكُوب شطلفا 
کال کوب في الشَيّارة أوالقطار» 
اوالرکوب على الحَيْلِ و الحَمِير و 
البغال و تحوها 

سم کار المّاس» الخَيال» الاجر في ىبّانی 
الفرس و الحْیل 

كردن (مص) الرکیب؛ الارکاب 

سواره ے سوار 

درق الارع طریق السیّارات آو 





۵۱ 


الَقْلِيَات؛ <"بیاده‌رو": رصیت 
الشارع > 

۔۔نظام الود الموْسَان» الكَبّالّة» (ض)؛ 
<" پياده نظام”: الجُنُودُ الصُنّاة > 

سوارى ال کوب؛ (مجا) الشَيّارة 

دادن (سیص) (مجا) الاشقیاد؛ 
الحُضُوع, النکین» ميدن 

سگرفتن (مص) (مجا) الإشيثمار 
الإسْتِغْلال الإخضاع 

سواشدن (مص) الإنفصالء الانفراده 
الإنعزال؛ جداشدن 

سواکردن (مص) الفَضْلء العَزْل) 
لاحاب الإفراز؛ جد كردن 

سوب (ط) الحَتاء» ایب 

خورى (ط) قَضْعَةُ الحتاء <”قاشق 
سوپخوری" بلق الحَمَاء > 

سوير الکیں الأخسن, الْأَمْصَلء الأعلى» 
لاس 

نہمسارکت الو كيرٌ تيع الحو 
العَذَائية وَ اَلشلزُوماتِ البيئتّة 


سوت الم الصّفَارة 


سزدن ا یبر امیر امرس 


کشدن 


س سوت صمارة صَغِيرة 





سَودا ۽ 

ب كشيدن > زدن 

سوخت القود ما تُوقدبه الّار ما تنولد ! 
ينه طَاقَة حَرَارِية ۱ 

سکیری اكد بالود سويز وس 
اقل و المُحرّكات بِالْوَقُود 1 

سوختن (مص) الإختراق: الإشْتِعَال» 
الإصابة بالحريق» لا |٠‏ 

سوختنى كل ما هو قابل للاوشتعال | 
أوالإخيراق. 

سوخته المَكُشروقء الشحخترق؛ 
ال الما بالحريق, المَانِي؛ 
<"سوخته دل ": الشاب العاشق ۱ 

سود الزح» الع الب المَنحْصٌول» 
لو ج؛ صرفه؛ بهره 

شودا المع و السرا اشجارة ( طب) 
حلط مَنَرُهُ ِي الَّحَال؛ عرش 
الماليخولياء فساد اليکرفي المُزْنِ 
والألم 


برست دُوالحیالِ الباطل» الماد إلى 


كَوَاهٌ 
سزده الم ون القصاتُ 
پالعالیخولیاء» العا شق الوَّلِهَان 


س گر الكاسبء الاجر البائع والشَّارِي 
سمگری اجار الکشب. الیم والشّراء 





۳ 


سوداور 


سود آور الٹزیجء این اليد الّافم؛ 
سود نسحن ».سود ملل 

سودایی المَجْنُونء الكغتوه دوالفكر 
ط0 ِ 

سودبخش ے سودآور 

سودبردن (مص) الإنْتِمَاع؛ الإِسْتِقَادة 
الڑبح؛ النفع؛ سودگرشن؛ سودکردن؛ 
استفادہ؛ فیض بردن 

سود يرست الاي الاسیهازی» 
الششتلیر؛ سُودجو 

سودجو ه سودپرست 

سرساندن الا وفادة؛ انيع 

سودگرفتن ے سودبردن؛ انتفاع 

سودکردن ے سودبردن 

سودمند ےه سود آور؛ ثمربخش 

سودن (مص) الاک الگشن, الحکل؛ 
ساییدن 

سوده (مف) المشخوق, الصذلوك» 
البشکوک. المَلْمُوس؛ ساییده 

سور الشُورء جداريْبِئَى على اطراف 
اه الحَفْلّة الصَيَافةء الوَلِيمة» حَفْلهُ 
رواج 

سوراخ اقب اللّقَبء المْمذ» الشحر؛ 


سفت 











15 


س شدن الائیقاب الاتفطار: اک ۱ 

كردن اكْقیب» الَعْتِيب؛ سفتن؛ | 
5 

سوردادن (مص) اي ؛ ميهمانى 

سوروسات المَوادٌ و لا المُسرورية ! 
ِلْحَيَاة» الحَاحِيَاتُ المئزقّة 

سورہ الشُورَة» فصل ین الِتاب؛ و تطلق .| 
على کل سُورَةٍ ین سور القرآن الكريم | 
وَعَدَدُهَا ۱۱۴ سورة 

سوز الحرارة الاتتهاب؛ الأ اَل 
الحَرح» ألم الو ار الحريق 

سوزاک (طب) مرض المُوسَتَك؛ سن 
لأراض ار 

سوزآمدن (مجا) هبوبٌ الرياح الباردة 
الشَّدِيدَة فِى تام 

سوزاندن (مص) الحَرْق» الإخراق» 
النُخْرِيق؛ سوزانیدن 

سوزائندہ المُْحَرِق» الحَارِق؛ سوزنده 

سوزانیدن ے سوزاندن 

سوزانيده (مف) التخرؤق» المخترق 

سوزدل الیدیء لوا الزن الول 
الشديد 

سوز سرما الڑیح البَارِدَة فى الشتاء 

سوزش الم الإختراق» َال الإختراق 





۵۳ 


سوزن ارت الط 

سوزناك الشخزن, المُؤْلِم الأليم؛ 
ح”حادثهۂ سوزناکك ": حَادِئَةٌ مُؤلمّة > 

سوزن آمپول إرة اطییم 

سوزنبان (مجا) حارش الطریق فِي 
لوط الحَدِيديّة ۱ 

سوزن جوالدوز المِسلّة 

سوزنده ‏ سوزاننده 

سوزن دوخت إِبرَ الط 

سوزوساز مر یالما تَحَجْل 
الأذى» الجْمَابْرَة 

سوزوگداز الهم الم الوم الأنين» 
الحُزْنُ وَالبكاء 

سوژہ التوضوع الح المَیْج» حَادِئّة 


ور 


مر 

سوس (ن) بات عُْبِيٍ مُعَکژ بڙي 
الط و 5 ينها شراب خالي ین 
الکحُول؛ شیرین‌بیان 

سوسک (ح) حَرَة الجْعَل» الحُنْفْس؛ 
خزوک 

سوسمار (ح) اسب (ج) ضباب؛ بزمجه 

سوسن (ن) الشُوسَنء نبات من فصيلة 
الشُوسَيِئَات» ازهاذةٌ مُتَتَوّعَة الألوان» 





سوكلى | 


يُررَعٌ في الحَدَائْق لین عَادَة 

سوسه الحّداع المكر الدّسِيسَة 

آمدن الإفترآء» الهتان ۱ 

سوسیالیست الإشتراكي الشنحاز إلى 
لایر اشتراکی ۱ 

سوسیالیسم الإشتراكية بدا فُلسَفِىٌ : 
یبای يدعو إلى النّظام الاشیرا کي 

سوغات هَدِبة لختاف لَخْنَة الشفر؛ | 
سوقات 

سوف (ح) نوع من الأشماك الْمَوجُودّة 
في بحر خرّر (بحرقزوین) في شمالي 
ایران 

سوفسطایی الشْتّیی إلى او فتطائية و 
هم مرف کون الحشکّات 
والبدلهات» الط المنشوب الى 

سوفیات تعبيرٌ يُطلق على عندوبي القالِ 
والفلاجین والجُود فى يلاد رة 

سوقات ے سوغات 

سسوکسه المَحْبُوييّة» الالء الصَيِتُ 
الختن؟ محبوبيت 

سوك الحُصِيبَة العزاء» التأتم» الحُزن؛ 
را؛ عزا 

سوكلى المَحبُوب» المثشوق» الجَبِئِلّة 





سوكنامه 


العَزيرّة؛ محبوب 

سوكنامه كتاث الَمْرَيَة تاريخ التْبَاحَة 
والمصيّة 

سوگند اّیین» اقم الجلف؛ قسم 

سخوردن آداء امین ادا لق 
ژالجلف؛ تحلیف 

سفامه تاب الم قَصِيدِةٌ شِعْريّة مھا 
اليّمين و الْفَسَّم؛ قسئنامه 

سوكوار العْعَزٌی؛ المَصّابء المَخْرُون 


سوگواری العزاء» اة ةالجداد» 
العأتم؛ تعزبه 


وء 


سولنجان (ن) الشُورَنجانء نَا عشي 
صلی مقمر ئڈُورہ خَوَاصٌ وي 

سوله الَنْبء الَنْب 

سوم الا الشَخْص الثالك؛ سومی؛ 
سومين؛ ثالث 

سومی(ع) > سوم 

سومین(ع) > سوم 

سوهان اليبِرّد آلة اد (ط) نوع ین 
الحلوّى 

سويا (ن) نباثٌ عَلفِي سوي لبذوره 
خوش ناه 

سه (ع) ثلاثة» العَدّد ثلاثة 

سها (فک) شهّی نَجْمَةُ یف اور في 


لت الأكبر من الک 


سهام الشیام جنع الهم الأشهم».| 
الحْمّص 

سهامدار ذوالشهم أوالشهام 

سه‌اسبه (مجا) تطلق على المْسْتَعْحَ 
بعَجَلَة و 0 

سهبرابر 8 له أ 

سه‌بعدی ذو الأبعادٍ التُلائق الحَجْم | 
ورن و الى و ازع 1 
سەپر ذُو ثلاث شعب» ب ایل 

سه‌پهلو دو ثلاثة أشتلاع المُثلث» سه 
گوشه 

سەتا ثلاثة افرادء ثّلائة ة أَشْيَاء 


سه‌تایی اثّلانی» الج القلایی. الكَلِمهُ 
الَلاتبة؛ سه حرفی؛ ثلائی 

سه‌چرخه دَرَاجَة ذات ثلاثة دواليب 
للأطفال عادة 

سهحرفى > سەتابی 

امن الحا يوم م اللّلاناء سن 
الأنثو سيوع ۲ 

سهكنج (هن) الحتلثء ذو ثلاث زوایا؛ 


سه گوش 


من 





۵۵ 


سه گاه (مو) لحن مُوسيقي مخز 
كوش > سه کنج 
سهل الشَهْلء المسرءالسهولة؛ آسان 
۔-انگساری (مص) الَسَاهُلء عم 
الاوعتناءٍ بالأمرء الا همال 
سهمكين الحُنْجعء المُؤلم 
سهميه الحمّةء الحَظّء میب القشمة 
سهو (مص) اين الَقْلَة ايان 
شهی یی الحَمَنٌ القَدّه الجَمِيلُ 
الهَنْدَام کشیده 
شهيل (فك) تُجغ ثثیر یهد في الگمَاء 
في ا اليف 
سهیم الشّهِيم» الشتاجم» ریک 
سی (ع) ثلاثون» العدد الثلائون 
سیاتیک (طب) داء عرق النْسَاءِ 
سیاح الكبّاح جهانگزد 
سیاحت (مص) التبا 
جهانگردی 
۔-نامه تاريخ اسبَاحة» تکار الگ 
شرح م الشَمْر؛ سفرنامه 
سیّار الكَمّار؛ الکثیر الكيرو الشَفّرء الجَوّال 
سياست المَیِامَةء المْنُوبَةء الرّاء 
س‌مدار ماس اج الشبايي 
سیاسی التبايى» الذّبلومأيى» لوط 


حَة» الحَولف الشَمّر؛ 





سياه : 


بِالشّياسّة 
سيانور ماده ده الم سياد 
سیانید > سيانور 1 
سياه الأشود الحظلمء رن الأشود؛ ۱ 
سیه؛ ادهم 1 
3 شون المتلاعب. العاهر عَايلُ 
لنّموَذة؛ افسوتكر ۱ 
۔-بخت سَ٤‏ الحَظّء سی الطالم | 
الَیس؛ بذبخت ۱ 
سبهار رَبيعٌ بلاط عام قجطء سَنَة 
خذباء؛ خشکسال 
بوست أَسْوَدُ شرت سوه الُون 
السو دای سياه چرده 
يوش أَسْوَّدُ الملابسء الاس الوّاده 


(كنا) السْعرّی 
جال ظا تو صق و شظلم الشض» 


جرده ےه ۔۔پوٴست 

س چشم أَسْوَدُ الین » 2 
المَكحولة 

دل (مجا) القاین» الال" الباش 
اس تبرددل 

سرك اليد حل الوريد» (ض) 
الشَّرَيان؟ وريد؛ شاهرك 


سُوَداء العئْن» العَيْنْ 





سیاعه 

روز المَهْمَوم» الوم الخبتلى» 
العظلوم؛ ستمد یده 

مرخ تا عو کو ی من 
الخراج هر على جلد المَائِيّة و هو 
ین الأمراض المُمدِيّة ای تسري إلى 
الإنْسَانٍ أخياناً 

۔-سرفه (طب) نوع من السّعال يُصِيبُ 

نہ کار الشجرم؛ الظالم» مایق العَاصِي 

سہ کساری القصيّان. الل الفشق»› 


الفشاد؛ ستمکاری 
كوش (ح) اور ال ال خشي؟ 
كرب وحشی 


سمشق تمرین الخَطء تمرین الكتائة 

نامه الشیعء السوابق الشخطی»» 
اس ء العَحَل؛ بد پيشينه 

سياهه المُسْوَّدَّة دفتر الحشابات» القائمة 


سياهى الشّواد» الظلام» الكُدُورَة 
الظلمة؛ تاريكى 


سيب درختی (ن) الُْمّاح» محر الفاح 

سیب زمينى (ن) لطس البطاطا 

سی‌پاره القرآن الكريم» أجزاء القرآن 
اون 





۵۶ 


سيخ الگُود حَدِیدۃ يُمْوَى عليها الحم [ 
الیم الحغتدِل 1 

سزدن (ْخال القُود في الشیء | 
كاللحم لباب (مجا) الاضراره" 
التخریک 1 

۔-شدن (مجا) النّهُوضء الوقوفٌ فِي 
خالة الاشیعداد؛ بلندشدن 8 

سیخکد سَفُودٌ یر ۱ 

سير الم الف الشَبَاحة» الجّولّة؛ 
گردش؛ < "سیر صَعُووِى": الم >؛ 
<"میرنزولی": ار > 

سير ١‏ (ن) الوم ۲ وزن یعادل ١١‏ 
مثقالاً ۷۵ غراماًء القبْعانء ۳ لاحقة 
بِالكُلِمَةِ ای بمعنی المکسان؛ 
<" گس رمسیر": الصيف ے>؛ 
<"سردسير” المَشْنَى > 

سيراب انان السَُبّم بالماء» اط ي 


الژططب؛ پرآب 
سیرت الشیرة» الأخلاق» الشلُوکك؛ 
الطريقة» المذهب 


سیرشدن (مص) ۱ اشنم الاشیشاء» ۲ 
التتفر؛ سیری 

سیرکردن (مسص) الاشباع؛ الإغناء 
الا طعام 








سيرى > سيرشدن 

سيزده (ع) العدد لائه عَشَّر (۱۳) 

-بدر الوم اك عَشَّر من شهر 
فروردين من الشّنة الشمشيّة الإيرانية و 
فيه یحتفلُ الشعب الإيرانى في 
الذهاب إلى المرّارع و المَراتِع ردیح 

سيزدهم (ع) الاك عشر؛ سيزدحمين 

سيزدهمين ے سيزدهم 

سيستم الشرتیب؛ النُظام لوب 

القَاعدّة» الطّريقة 

سيصد (ع) العَدّد ثلاثيائة 

سيطره السَيْطَرّة» الاءشتيلاء 

سيفليس (طب) > سفلیس 

سيكار الما مِنَ النبغ, الميجَارَة 

کشيدن ال ین بِالشَيجَارَة 

سيكارى المُدَحُن بالئیجاین بائع 
السّيجاير 

سيل السََئِلء الماء الكثير الشائل 

سيلاب ماء الشّئِل 

سسیلزدہ الواقع في مَعُرض الشیل» 
المُصّاب بِالشَئِل 

سي لكير الواقع في مَعرض الشيل 

سيلو المَخْزنء المذخره خرن الفلآل 
والحَبُوب العَذائيّة 


سيلى اللطْمّة على الحَدَّ صرب ال ! 
بباطن ال؛ شبلاق؛ جك 

سيم المّلک: الوڑ اي الفِضّة؛ نقره | 

سیما الَئكّة الصُورَةء اوج الحّبين؛٠‏ 
جهره 

سيماب (ک) الزَْبِقَ؛ جيوه؛ مركور 

سیمان (مع) الا شمنت؟ سمنت 

سيم بيج لب لک الكهربائية یمضها 1 
لاءیصال الکهرباء 

سیم چین کاش تقطعٌ بها الاءسلاكٌ 
الكهرباثية و نحوها 

سيمرغ (ح) طایروَهیی خبالی يُقال اله 
يعيش فی جال اف المثماء؛ مرغ 


افسانه‌ای؛ عنقا 
۳ 0 1 0 
سيمكون الیْصٌّي اللون؛ الأَنِيض اللگام؛ 
نقره‌ای 


سیمیا علم معرفة اروف و أشرارهاء 
افو الشحر 
الفصّفةء اون لت 

سینما الشّيئماء مَعَرَضُ الأثلام القینَمائّة 
2 ن ِناج الأفلام الشینما تُوغرافِيّة 
وَإِخُڑاچھاء دار الّینما 

سینماسکوپ القينماشكوب» طریقة 


سینمایی 
عَرْضِها عَلى شائة عریضة بواسطة 
عَدَسَة أخرى نکر الشُورة 

سينمابى الس بالقينما؛ <"فيلم 
سینمایی": للم القَيتَّحائي > 

سينوزيت (طب) إلتھابِ بِحْڈٹ على 
لأنفي في صُداع رید 

لصَّدْر افص الصّدري» له 

3 من الشيء 

سہ یبند المشَدٌ».کورسیّق حمالة امٌذر 
أواتّذي فى الشاء 

سپهلو (طب) دات الژئة إلتهاث ذَاتِ 
الجنب؛ ذات‌الريه 

سچاکه (كنا) العَاشّق» سل الب 

خيز رخف على الصَّدرء ال على 
الرکیین هَاد ئاً 

سراما آله ينينمالية یره بجهاز 
مُتتَخدّث بَجْعَلُ ما بُشَاهّد على 





۰۸ 


الشَّامَّة ایضاء من صُور الأشخاص و 
غبرها کاٹھا في نی 


ہریز عقدٌ نشال ن مسضتُوع من ۱ 
الشجوقرات علق في الفَُڈر؛ 
“كردن بند ۱ ۱ 

سزنی اّعَرّي بالشرب على دور 
55 ة جَطْهكة 1 


سدسوز (مجا) المؤلم مایب الحُرن- | 
اوه 
عَلَيهِ الب ونکون من المعلین عادة 

سیه ے سياه 

كليم (كنا) ای الشختاج؛ بينوا 

۔ موی أسودالشغر» ذُوالمّعرالأشود؛ 
سياه موى 

نام الم الشَمْعَة عديم الأخلاق و 
الادب؛ بدنام 








ش الحَرفُ الشابع عَشَّر من الما 


المَارِسِيّة 
شاباش (مجا) النُقود والأزهار التى تنٹر 


عَلى العَژوسین یل الزّفاف 

شاپرک ے شاهيرك 

شاپو التََقَذ ار نيطة؛ کلاه‌فرنگی 

شاپور (مخ) > شاهپور 

شاخ ۱ القَرْنُ الذى يَنْبت فِئ رژوس 
بعض الحیوانسات: ۲ لسن 
فی الأمْجار ۳ ازع أُوالقِطْعَة ین 
الى الشاقِبّة التى تتفّع من اهز 
أوالشّط 

شاخابه الخلبج» نهر نٹ عن الشّط 


0 


أوالتحر 


۰ 





شاخدار (ح) دورن من الْحَيُوان 

شاخسار (ن) الأشجار الكغبرةالشروع 
والأَعْصَان الشْجَتَعة فى أرض زرايية 

شاخ‌شاخ قطعة ےئد لتق 
المُْشَّعِب؛ <"شاخ به شاخ شدن": 
اللزاع؛ المُصَارَعَة» اشضَاژب >؛ 
<"شاخ و شانه کشیدن": الهْدِيد 
الازعاب >؛ <"شاخ و برگ دادن" 
(كنا): لمح و الإطناب في القّول 
أوالكلام > 

شاخه المُصن, ازع المَصْلء الأضل» 
قشم الب 

سد دریا ما؟الِخر المع داخل قسم ین 
الأرض ۱ 


شاد 


سكل الوَژدَة: عْضْنٌ الورد 

-نبات وِطعَةٌ کر على هي العصن 

-نظامى ازع العَشَكرِي في‌الجژب 
أُوَالمْنَظمّة 

شاد الَرْحَانء العشژون القرح» الهج؛ 
انوشه؛خرسند؛خوشنود»سرخوش؛ 


مسرور 
شاداب الطَريء امس الام المْنَیّم 
بالماء 


شادابى الطْراوّة العف الحُشن و 
الرّونق» الجَمَال؛ طراوت 

شادان الَشِيْطء الفّوْحَان» المُطربة؛ قى 
حالة رح 

شادباد (مر) حنْ موسق إبراني 

شادباش تعبیر مُطلق على الَْهْيةِ و 
البريك فِىالأغيّاد و الأفراح 
والشْتنَامَبّات الشعیدة؛ قبريكك؛ 

تهنيت 

شاذزوان ۱ الحَيِمَة الشتّار القدّ» 
اس ٢‏ لحن مُو سيقي من الحَانِ 
(بارئد) المُوسیقی المَعْرُوف في الَضر 
الشاسانی فی ایران 1 

شادروان التزحومة موی المُقِيد» 
المَعْمُورله؛ روانشاد 











۵1۰ 


شادشدن (مص) الفْرَح؛ إنشراح الصَّدر | 
الشروره المَسَدَّة 

شادکام الشعید. الحَظیظ الْهَبِيَ» الق 1 

شادکردن (سص) التفريح» الاسعاد» 


لتُوفيق 


| شادمان الشرحان. المشرّور الشرح» 


الشعيد؛ شادمانه 
شادمانه -» شادمان 
شادی ے شادمانی؛ بهحت؛ خرمی؛ 


سرور؛ شعف؛ فرح؛ مسرت 
-آفرين الشفرح؛ المْبهج» ما بت 
الفْرّح و الشرور؛ شادیآور 
بخش المنشطء المْمُرّح؛ الشبھج؛ 
الإسعاد 


كردن (مص) اشفریح؛ الإفراح» 
الشُرُور 

شارح سار الشرہ الق على من 
کتاب؛ شرح دهنده 


شارع مَاحثٍ شرع یل الطّرِيق» 


واضِع القاثون 
شارلاتان الجحتال» الخادٍع» الماكر؛ 
فريبكار 


شازدہ ے شاهزاده 





۱ھ 


شاش الیل ماء تفرزه کیان یجنم 
حَنَى ده الطبیعة؛ ادرار؛ جيش 

سبند (طب) |حتباش البو سر الببول 

شاشو الالء صفة من بول في‌فراشه 
اوملابيه» (کنا) الكشول؛ الگشلان» 
الخائف 

شاشيدن الّول؛ إِخْراجٌ البول» روج 
البُول؛ ادرارکردن 

شاطر الحُباز؛ صانم الخُبزا نان پز 

شاعر (فا) الشاعرء الناظم؛ قائ الشّعرة 
سخزبرداز ار 

شاغل الشاغل» المُوّظفء الحُشتخدم 

شاغول القُافُول؛ ميزان این 
والفلکیّن؛ شاقول 

شافع (فا) الشَافِع؛ الشَّْي» الوسيط 

شاق الشَّاقَ» الجنعِب» الصَّعْبِ؛ سخت 

شاقول > شاغول 

شاکسر (فا) الشاکر (ج) شاکژون» 
الفُور؛ سپاسکزار 

شاکی (فا) الشاکی انْذي یشتکی. 
الخذّعِى؛ دادخواه ۱ 

شاگرد اللي یِلميذالَدرمَة الیم 
الأجير 

شاگردی الَلَعُذ لعل الخْذمَة 





شامل | 


شال الالء (ج) ثیلان» شِيلَات» راء | 
يُرفع عَلى الکتف أُويُشدٌ على الط 

كردن اتَّلْفِيعَة: الشال الى بل | 
حول الي ف البزد ۱ 

شالودہ الأسّاس» اعةالجدان أَسَاش | 
الناء؛ اساس 

شالی (ن) شنبل الژز 

سزار (ف) سزرعة الأ قل لور 
برنجزار 

س کار زار از الَامل فى مَزرَعَة الور 

سم کاری زراعَة ار العمل فى مزارع 
از 

شام اڑل ال العَشَّاءء طَعامٌ العشاء 

شامپانزه (ح) فَصیل من القَرّدة تعيش فى 
غاباتِ افريقِيًا المَزیيّة؛ شمپانزه 

شامپانی تیاه ره ضتع في قَرنْسا 

شامپو المَاسُولٌ المايع عسل الوأ 
والشَعْر» شامبو 

شامخ (فا) النَابِخْء العَالِيء الشُرِیف: 
المُرتَفِع» العالي؛ برجسته 

شامگاه العَشَاءء أؤل الیل 

شامكاهان الیل العتاء حّی مُنتَصَبٍ 
یل العَسَّاء 

شامل الشایل» المحتوي» العام السْنْتّبل 





شامه 


شامه النْائ ام بویایی 

شامی الشَّابِي المَنْشُوبٌ الى بلادالشّام 
(ط) کباب حَضّر ین اللّحم ال و 
الزیت والبطّاطِس أو طحین الحْتّص 

شانزده (ع) العدد ىِنّة عَشر 

شانزدهم (ع) الشادس عشر؛ شانزدهمین 

شانزدهمین ے شانزدهم 

شانس الحظ الطَالِع الاقبال؛ اسب 
مراد؛ بخت 

شانه الکف. عَظم الكتف» الیشط خَِيّة 
الّحل 

بوسر (ح) البدحُد (ج) مَذَاهِد نوع 
من الحمّام 

۔-زدن (مص) النّمشِيط» تَسْشِيطٌ الشّعر) 
كردن 

كردن > -زدن 

شاه الک امهم المتلک. الشلطان 

اسيرغم (ن) الرّئْحانء بات التّيحان؟ 
سم اسيرع 

)سيرم > اسسپرغم؛ ربحان؟ 
شاه‌اسپرغم 

باز ے شهباز 

سبال ے سير 

بيت هدف الشاعر الأضلى و غايته و 





۵۲ 


سير قواڈم الطائر و هى الريشات التى أ 
فى مُمَدَّم الجناح ای کبارالریش؛ | 
یال »شیر 

هرك (ح) حََرَةُ توداء تطبر في‌اللیل | 
بصورة جَمْعِيّة؛ شابرکك ۱ 

سپسند (ن) نبات سلوي في‌ازهار .| 
صغيرة جميلة و لوان تلف 

س-پور ان العلکك وَلِيالعهد» و كانت 
تطلق على بعض الملوک اد مین فى 
ایران؛ شاپور 

۔-قرہ (ن) اجود أنواع الکرّاث» برغ 
فى المَنَاطِق المُعتّدلّة و یڑکل مطبوخاً 
أوئيئاً 

قوت (ن) نوع من التوت له ثمار 
سوداء فى حمراء لديذةٌ اطع بصن 
منھاالٹرگی مود بالشكّر 

شاهد الشّاهِد الشّهِيد الذّلِيل؛كواه 

شاهدخت بنت الملکك» حفيدةالتلكك 

شاهراه الطريق العام شارع رئيسي» 
ريق المواصلات خارج البلد؛ 
بزرگراه؛ راه اصلى 

شاهرك بل الوريد» الوريد» المرق 
فی الْبَدَن؛ سیاهرک 





۵1۳ 


شا بورد 





شاهرود ١‏ (مو) لحن موسیقي قدييي 
فى ايران» ۲ و تطلق على الط و النهر 
الكبير» مدينة معروفة فى محافظة 


خراسان 

شاهزاده اب المَلِكء حَفِيدٌ المَلِك؟ 
شازدہ 

شاهكار أثر أَدَبِيَ أوفَتٔی خالد تل 
وك رائع 


شاه كليد مفتاح أَضْییشح الأقفال 
والأبواب فى الفنادق والأَبنية العالية 

شاهنامه کتاث سیرالشلوکده ثاریم 
اشوک و تطلق عَلَى الموسُوعَةٍ 
الْحَمَايِيّة للشّاعِرٍ الحَمَاسِيّ الیْردوَیِيٌ 
وی في سكين الف بِيتٍ ین الشغر 
فِي القن الزابع الهخري 

شاهنشاه الا ثراو لقث كان لوكي 
ابران؛ مَلِككُ الجلوك 

شاهنشاهى الإمبراطوريّة؛ المتعلق 
أوالمَنْسُوب إلى الإمبراطؤر 

شاەنشین صدژالمَجْلِس؛ أعلى المجلس» 
مقامٌ عالٍ 

شاهوار العَالى»ء المْخْتاز اللائق بالعلکك 

شاهى ١‏ الوب إلى الک المَلِكِي؛ 


ند نقديّة قَدِيمّة كانت تُعادل لی 








ريال ايران» ۳ (ن) الرَمَاده نباث . 
کل + ترتيزک ۱ 

شاهین (ح) اسر طاثر مِنَ الجوارح 
بُصَاذبه» و تطلق على عَمودٍ المیْزان 
ايضاً 

شايان الجدین اللاثق اللہین؛ الشّایب؛ | 
شایستہ؛ شایگان 

شائبه سای العئبء الهَؤْلء اس 

شايد کن المُحتملء لعل 

شایستگی الجدّارة» لام الاستحقاق؛ 
برازندگی؛ سزاواری؛ صلاحیت 

شايسته > شايان؛ اندرخور؛ بسزا؛ 
سزاوار؛ صلاحيتدار 

شايع النّائم: الحنتَشرء الذّائْع 

سمكردن (مص) الاءشاعة الاوذاعة؛ 
اشاعه 

شایعه خب بل الشّدق أوالكذب» 
الكَبرالعلَیٍر غير ال كد 

شايق الشَّائق, المُشْتَانَ؛ علاقه‌مند؛ شائق 

شائق ے شايق 

شايكان > شايان 

شايورد الال دارَةالقَمر كالطّمًا وَة لِدَارَةٍ 
الشَّمس؛ هالة ماه 








(۴ 





شأن القّأن: (ج) شون العّام» المزكبة» 
القذر 

شب ال المَسَاء من مرب الق 
إلى وج شر 

شباب الشباب. المَنَاءء الشبّان» جَمعٌ 


الشَّاب؛ جوانی 

شباط اهر اي ی الشَنَةِ المبلادية 
له فبراير 

شبان الڙاعي» زاعي لغتم» الحَاررس؛ 
چوہان 


س كاه الْمَسَاءء عندَالمَسَاء الصف الأول 
بن سیر <"سحركاه": الصف 
الثاني من الیل حتى الجر > 

شبانه ما بت بخ اليل الَتس؛ حارش 
المَساء؛ < ”آموزئگاہ شسانه": 
المَذْرَمَهُ السكة ولتت ود < 
<" کشیک شبانه": الیل > 

روز ليلاً و نهارآء دائماء في اليل 
اهار 

سہروزی الڏائمي» على الدّوام یلا و 
نهاراً؛ <"داروخانه شبانه‌روزی": 
صد الخفري؛ <"مدرسة 
شبانه‌روزی": مَدْرْسَةٌ دَاخِِكَة > 

شبانی الإّعايّة» الحراسّة ة في ی 








المثشوب الى الرّيعي؛ چوپانی 
شباھت المُشابَهّة» المثل» المثيل» ال 
شب بخير تعبير بطق عَلَى التوديع | 
فی‌المَشاء و عِنْدَالمَنام» تُضبح علی 


خير ۱ 
شب برات لضف من شهر شعبان؛ 
ليل القّدر وَالإخیّاء ۱ 


شب بو (ن) نات ريعي ذو ازهار عِطْريّة ۱ 
فى آلوان مُحتلِقَة؛ خيرى 
شب بره 0 الحْمّاش» و طق على 
حسرات ت الیل ال طوّاط؛ خسفاش» 
خرپوز 
شبت (ن) بت تبات من فصبلة 
الَبِميّات ذو رائحة دک شوید 
شبتاب الق الهلالء (ح) ره صَغيرة 
تلمع في ظلام بل کرم شبتابٍ 
شسبجراغ مُجَوهرة تلع في الطّلام 
الیل آلماس؛ گوهر شبجراغ 
شبجره (ط) ساٹڑکل مِنَ الحلوبّات 
والقواك فی الیل اشر 
شبح الح النّخْصء نِلْ احص 
الكَابُوس» کابوس 
شب خوش که سّعيدة 


بہخیز اتامیش فِي اليل فا ثم الیل 





شتابزدگی 1 





شبدر (ن) البرییم؛ العَلّن؛ يونجه 

شبديز ۱ الظلام؛ الشّواد کون ال ۲ 
و کان يُطْلّقَ على رس الملکك (خسرو 
برويز) الشّاسَانِي» ۳ (مو) آَحَذُ ألحَان 
(باريد) الثّلائين المؤسِيتكٌة 

شير نك مادة لو تلع فى الیل 

شبرو الشاري في اليل التسهْران» 
لاور في اليل - 

شب‌زنده‌دار العاشق السَمْرانء الاهره 
مُحثْ السَهْرَة في الیل 

شبستان مُرفَڈاقُوم الحرم رَوَاقُ 
المشجد اوالمَعبّد؛ تالار 

شب فرخ (مو) لَمْنٌ ين أَلحانٍ (باربد) 
الثّلاتين الو سِيقِيّة 

کار العام فى الیل 

شبكورى صَعْتُ الباصِرَة في اليل 

شبكه الشّبَكّة (ج) شباك و مک 

شبگرد الَتس؛ الححَحَولٌ کیا حارش 
ال خفیژالیل؛ پاسدار شب؛ گز مه 

شبگردی العَش؛ الحوال ليلا الحّراسّة 
في اللّيل؛ پاسداری شب 

شبگون اون انود كلام الیل ال 

شبگیر التَحَرء الما الباکر العبَادَة فى 








آخرالیل 
شبمانده (ط) الطَّعَام البائت ین الیل 
الحُبرّالبائت 1 
۔ہنشینی خَنلَّة سَاهِرَة؛ مجلش الأنس : 
فرح لا 
شبنم اندي الطّل؛ ژاله 
شينما اران فِي اللّيل» لماع یلام 
شبه الشَّئِهء المثل» ای المَثيل؟ شبيه 
شبهه ال الک ال الالتئاس 
شبيخون مار لتلا الحَخلَةُ وَالْهُجُوم 
عَلَى العَدُرٌ في ال 


شبيه ے شبه 
خوانى إِثَامَة مجالس الَْعَازِي فى 
ادوار تمثيثّة 


شسپش اشئل» اقئل؛ <"شبسُو 
القمل > 

شبلاق تعبير عَابِيَ بط على الطم 
المْضوت عَلَى الحَدَّ أوِالوَجہ؛ سيلى 

شتاب الشرعّة العَجَلّة» (ج) عَجَل و 


عِحَال؛ سرعت 

شتابان المشرع» المشتغجل؛ شتاندہ؛ 
باشتاب 

شستابزدگی الإسيئجال» اشغجيلء 
الإشراع 


شتابزده. 


شتابزدہ المُنتغجل» المشرع» المحول» 
القجيل 

شتابکردن (مص) الُشريع؛ اشعجيل؛ 
عجله؛ شتاب گرشن؛ شتایدن؛ 
شتاض؛ تسریع؛ تعجیل 

نہ گرفتن ے شتا بكردن 

شتابناك العَسجْلان» العجل» فى حالة 
الحركةٍ و الشّرعَة 

شتابنده > شتابان 

شتابیدن > شتا بکردن 

شتافتن > شتاب‌کردن 

شتر (ح) ال الجَمّلء الق الابل 

بان الجَتال» حارش الجتال؛ 
رای الجمّال؟ ساربان 

خان المثركك» وم وك الجَمل 

دار الجَمّال؛ صَاحِبٌ الجمال» 
رايعي‌الجمال 

سکاو پلنکگ (ح) واه الؤُرَافَة (ج) 
زَرافیء زرافی؛ زرافه 

مرغ (ح) التَعَامَة» (ج) نام وَنَعَاماتَ 
الظلیم 

شترنج ان (ج) شطرَنجَات 

شترتكك ے شطرنج. 

شجره (ن) النْحَِرَة (ج) شجرات؛ 








۵۶ 


< "شحرهنامه": شجرةاّمَب» و هی ر 
0 


مایا يها ین الجَدّ الأعلى إلى | 
أؤلاده زأخفاده مُبذالشخص مع | 
أفرادٍ عائليه > ۱ 

شخص الشحص» (ج) أشخاص. ! 
الانشان, ده اق گس 

شخصى القَرْدِيٌ» الخُصُوصِي» .| 
الشَّخْصَِ؛ <"خانا شخصى": ۱ 
خاش دار خامّة >؛ <"ماشين 
شخصی ": سار خُصُومِيّة > 

شخصيت النَّخْصِية (ج) شَحْصِبَّات 
له <"شخصيت حقوقى 
اللَخْصِيّة الإغتبارة الْخْصِيّة 
القانويّة > <"شخصیت خقیقی 
الشَّخْصِيّةالواقِيّة» الإنسَان > 

شُخم الحَرث: الحراثة 

سمزدن شى الَوْضٍ بالشكة لرراعة 

شخيص الشّخِيصء الگبيرء ذوالشَّخصِية 
امین 

شدّت المد (ج) شدد. الاشم من 
الاتداد» الصّلابَة ال (ض) الین 
و الآخاء 

شدن (مص) الحخدوت الاءمكان 

شدنی المکن الحْتاسب 





۵۷ 


شديد التَّدِيد لو الؤثيق» الشّجَاع؛ 
سخت 

شراب الاب الحُش اثبیذ؛ می 

شرارت (مص) الشّرارة؛ الاءفساد 

شراع الشرام (ج) أشرعةه كُلَّ ما 
يُنْصَب؛ <"بادبان کشتی شراع 
السّفينة >؛ بادبان 

شرافت ارف لعلو المخد الَفْعَة؛ 
بز ركوارى 

شرافتمند ریت المجيد الأُصِيل» 
ذوالمجد والكرامّة؛ بزرگوار 

شراكت التّركة» التّكة 

شرايط التَّرائْط جم الط الشروط 

شرايع الشَرائْع جمع الشّرِيعَة» الشّنن» 
الأحكام الشَرعِيّة 

شربت المَاء الثذاب بالشکر 

شرجى ریخ انوم التي نب ين جهة 
الشَّرقَء الهُواءٛالژٍطب الحَاڑ 

شرح (مص) الشَّرْحء السيّان» التوضيح» 
امیر التَغْلِينَ؛ شرح دادن؟ تفسیر 

حال یرال و تاریخ حياته و 
آثاره؛ زندكينامه 

دادن > شرح 


س وبسط الثرحٌ واثٌنهیل 





شرم | 


شرحه الط ِن اللّحْم؛ جُزءٌ من السّي؛ | 
پارہ 

شرحه وطعة فطع دَلَّه سم باره | 
پاره ۱ 

شرزہ الثُِس؛ العُضوب» الرس ۱ 

شرط الشٌرط؛ (مص)ء (ج) شروط: 
الاءلیزام اد | 

سمبستن الشّرط 

شرق الشَّرق» بلادُ الق 

ب دور ار ی 

۔-شناس الشثتشرق» العالم بالات و 
الأداب والعُلُوم ار 

ب ميانه اسرقْ الط 

سج نزد یک اون الأَدْنَى 

شرقی الق اموب الى پلادِ ار 

شركت ارت الشركة 

ہ باربرى شرکة ال وان 

ب بازركانى زگ جار 

سج ييمه شر امین 

سر سهامی شرك مُمَاهَمَة 

سم مسافربری شركة لیات والگفر 

شرم الحَیّاء ال الحَجلء الاءشتحیّای 
ِن اسی؛ حيا 

دؤده الخجول؛ الخجل؛ الخئلان» 





شرمسار 


النادم؛ شرمندہ؛ شرمسار؛ شرمگین 


شرمسار ے شرمزدہ 

شرمساری الخخل, اشدامه الحَیّاء؛ 
شرمندگی 

شرمگاہ المَانّة» ار كب» الشْعُزاللّابت على 
العَائَةِ أوالؤکب؛ زهار 


شرمكين ے شرمزده 

شسرمندگی الحَجلء العار القَدُم؛ 
شرمسارى؛ خجالت 

شرور ارب دُوالشَرَ 

شروع البَدَاءَق الاوئتداء» الشّروع 

كردن (مص) اتروع 

شريان عق نابض بشری فيه ال 
الأحمر؛ سرخرگ 

شريعت السريعة» لین المَذْهَب؛ 


آيين 

شريف الشَّرِئْفء المد ذُوَالمقَام الرَفيع؛ 
بزركوار 

شريك الشريك, الماک المُّایم؛ 
انباز 


ےے جرم مُعاون المُجرم 

2 رسای تعبير بلق عَلَى الج 
أُوالرّوجَة 
شت اکر أا 


0 


5 











0 , 
الإنهام؛ انكشت ابھام 
A“. A‏ نے ۸ 50 


شستن (مص) الفّشل؛ الإعْتسَان؛ شستلو 

شسته المَعُشُولء اللّظِيف» الطایر 

شِش (ع) العدڈ لأضبي بِئّة )٦(‏ 1 

شش الژثذد رہ مهم في جهازاشنش 

في‌الانسان وَالحَيُوان؛ ريه ۱ 

شش جهت الجهاث ان و هي (اليبنين» | 
الیشاره أمام؛ وَرَاء فوق؛ تحت) 

ششدانک تمامٌ السیء يِن الأموال 
والأئلاك؛ تمامیت 

ششصد (ع) العَدذالأضلي شماه 

ششلول لس ین اشلاح» یلاح 
نارِيٌ ذوست رصاصات؛ اسلحة 
كمرى 

ی (ع) العدد ی الشادس؛ 


۽ شش 


شصت 51 المد لا ضبن ستون )٥٦(‏ 
من العقود 

شصتم (ع) العددٌالَرتِببى ون 

شسطرنج الشَّطرَنجء (ج) شطرنجات؛ 
شترنگ 

شعار الشّعار العَلّامة لاف 

شعاع الشّعَاع» (ج) أَشِقٌة: لس 





۹ھ 





شعبان شھڑ شعبانء تین نا 

شعيده الَّعْوَدَة الشخر الخداع 
العک الجِيْلّة؛ افسونكرى 

باز المُشْعُوذء الشاحره الماكر» 
الشخادع؛ افسونكر 

شعبه شه )شب و شتاب رې 
قشم 

شعر الم النَطْم الّیِید کلام متلظُوم؛ 
چکامه 

شعرا (فلک) الشَّعْرى» الک وکث الذى 
يهر فی الجوزاء أثناء شِدَّةِ الک 

شعف الْمّف» ال المشق» الكَُعّف؛ 


٠ 


شادى 

شعله اهب الشّخْلََ هت الثار؛ 
آفرازه؛ گر 

ور الشُْتَلء المُلنَهب؛ افروخته 

شعور الشَّمُوره الإذراك» الوَعغى؛ 
احساس ۱ 

شغال ١‏ (ح) ابن آوّی؛ ۲ (ج) نات 
آوّی الوّاوي 

شغل الشُّغْله الجرئّة» العَمَلء المِإْئّة؛ 


0 


سه 


شفا السَّمَاء را من المَرّض» اسح 





فی الح هبودی 

ندادن الاءشای الشَّفاء 

شفاف الشزیں القَمّاف» مار فظهّر | 
مَاوَرَاءَہ؛ زلال و 

شفاهی نیع 

شفته خَلِيط ین ال والاشعنت لا 

شفق الشنق» مرا لش عندالغروب .| 

شفقت الشُمَمَةه الکن ا#خمة | 
اللاطْمة؛ همدردی 

شغيره الحَشّرَة في مَرْحَلَةِ الُِوغء بادامه 

شفيع لشیم الو سيط؛ میانجی 

شفیق الشفین» الکشفق؛ الشحت» 
العطو ف؛ دلسوز 

شقايق (ن) الشَمَاِق» زُهُور رَييّة دات 
لوان عمراء جَيِيلّة و منها (شقائق 
اثْثمان) 

شقه اليِطمَة من الشَّىْء اليَطْعَةُ المَشْتُوقة 
ضف الشىء دس ؛ پاره 

شقبقه اذغ ما بين العَيْن والأڈن؛ 
گیچگاه 

شک > شوک 

شکار الصّئِد کل مایصاد الْقَنْص؛ٍ صيد 

سيان حار ش المَصيّدَة 

۔-چی الصَيّاد المَنَاص؛ صياد 


شكارى 


گاه المَصيَّدَّة 

سمگر الصّيّاد الحَيَوانٌ المُمترس 

شکاری الب الى الصّيد الصَيّاد 

شكاف الق اقب التَضْل» الدع 
المَطر؛ جاك؛ خلل؛ رخنه 

۔-افستادن (مص) القّ» التمزيق» 
الَْقِيب؛ شکاف دادن ١‏ 

شکافتن (مص) السَّقّ» التّمزيق؛ الفقيب؛ 
شکاف دادن 

شكسافته (مف) اوق الشمرّق» 
المثقوب؟ پاره شده 

شکاف‌دادن > شکافتن 

شكافنده (ن) الصَادِعء الخارق؛ 
الجُمَرّقء اقب 

شکاک الشَّكاك. الکییرالفّک: الجْرَدَّد 

شكاندن (مص) الكشر الحَطم 
اتکسیر؛ شکستن 

شكايت (مص) الشّكَّايَة الشّكُوّى» 
لظلا دادخواهى 

سنامه عرض الحال» عَرِيصَةٌ الشَّكْوَىء 
الإدّعَاء؛ دادخواست 

شكر الشُكّرء ماءاَعّب بمداللي 
والاستدایه الشكرة ١‏ 1 

شکر (مص) الث الخد اشنا 


۲۰ 


الامیتتان؛ سياس ۱ 

شکراب مَاءٌاشُكّر اماب 
في الماء 1 

سشدن (مجا) الاشتلال فِىالمَوَدها 
والصٌّداقَة الاختلاف ١‏ 1 

شكرافشان (كنا) خُاؤالکلام؛ عدب 
الحدیث؛ شکرشکن ۱ 

شکوانه الاغراب عن کر ونان | 
الإرتياح ۱ 

شكربار الکٹیژالشُگر المع ہالشگر 
الحلاوّة 

ياره الشكّرة» الحَوّی المَعْقُودة 
بالشكرء العخییبالشگر 

بنير نوع يِن ال التشنوع ین 
اشكر و دقیق الأذز 

س خند (كنا) امشعة الإبتِسَامَة الحُلوّة» 
بشةالتغشوق 

۔-خواب المَنامٌ الحُلو الوم المَنِبىء» 
الحَسَنُ النُوم؛ خوش خواب 

سشكن ے شکرافشان 

فروش ١‏ بائع ره تاجڑالشگر ٢‏ 
(كنا) المعشوق 

شکرگذار الما کر الحامد؛ سياسكزار 

شکرگذاری اش الد الامْینان؛ 





۵01 


سپاسگزاری 

شكرى الک العضنوع ین اس 
الحُلو؛ شکرین 

شکرین > شکری 

شکست فعل ماض بععنی ( کر (مص) 
الاٹکتاں الفشل 

س‌خوردن (مص)القَشَّلء الحْیبّة 
لارام الکشرَة 

خورده (منف) الشْنُھزم القاشل› 
الحّائب؛ العفلوب 

سسدادن (مص) الهزم الَهْرِيم العف 
الط 

شکسستگی خالڈالانکتار لکش 

السَعْف 

شكستن (مص) الَّمْضء الگشر الَكْسِير؛ 
شكاندن؛ خردکردن 

سم پیمان (مص) فض المَهْدء تفش 
المِيئّاق؟ پیمان‌شکستن 

شكسته (مف) التگشوں الشنكيرء 
المْحَظم نوع من الخط القَارِِي 

سينك (طب) الجابر» ملعم 

۔۔بندی (طب) جَبْرالعَظمء تجبیرالمظم 

۔-خاطر المَهمُوم؛ المَفُوم المْتَأئ 
الكدُر الحَزین؛ آزرده خاطر 








سمدل مَکُشورالقلبء المحْزون؛ وال إ 
والفع؛ آزرده دل 1 

فقس الخاضع» المُتواضع» الخاشع؛ ۱ 
فروتن 

سمنفسى (مص) الحُضُوعء الْنَواضعء ! 
المْتُوع؛.فروتنی 

شکفتن (مص) الانفتاح» یشم تدم ۱ 

اف 1 

شکفته (مف) ایح انیم الشلَقَدُم 
اَم 

شكل الشَّكْلء الهيئةء الصورة» العییل؛ 
النُظير 

شکسلات اش وكوَانة المَصِنُوعَة مِنَ 
الحَليب اشرو الگاگاو؛ شوکولات 

شكلك تغیر الحَالَةٍ و کل فى الصورةٍ 
و الوجه في عم الرضاءً و امسر 

شك لكيرى نکوین الكل وَ الصُورَة 

شكم البَطن» التمدة جرف الشَّىء 

سباره الأ کول الجَشّع» الكثيرالأ عل 
السرہ؛ سمپرست؛ شکمو؛ سمچران 

يرست ه سمپاره 

سہپرور > ۔ہبارہ 

بچران ے دباره 


مدرد (طب) داءاسطن؛ الط 











شكمو 


المَعْص؛ دل درد 

روش (طب) الإشهال؛ اسهال؛ دل 

مه گنده البطن» البطين 

شکمو ه شکمباره 

شکنجه الْذِیب الإنداء» الإغيداء 

شکوفا الثزڈیں الثییره رم مَشوح 
مره َاضجَة؛ شکوفان 

شکوفان > شکوفا 

شکوفایی (مص) الازدمان اک 
یراجم والأزْمَارء التقدم؛ رونق - 

شکوفه ۱ (ن) الّؤْرَةه واجِدَةٌ امور 
ره أوالأبيض ملک ام رم ۲ (مجا) 
طلق على ایو و الإشتفراغ 

شوه النگوة (ج) شگوات» الکو 
الشّكَايَة؛ المَرَض 

شكوه الجَلّال الجّتالء الكثركاءء لیف 
العَظّمَة؛ آنهت؛ احتشام؛ فز 

شكوهمند اج ااڑائع؛ الجَجِيل» 
ذوٰالجّلالِ؛ الروَع 

شكيب (مص) الم دوه التَويْك؛ 
شکیبایی؛ بردبارى 

شکیبا الصابر» المُثَابر المتَرَئث؛ بردبار؛ 
صابر 








شکیبایی ے شكيب 

شگرد طريقة العَمل» المَهَارَة 

شكرف كبيرالحَجم» الؤسيع» الشغجبء | 
الفٍَیح 

شکسرفی العَظمة» الُجب: الوسعَة | 
المَسَاحَةَ 

شكفت العجیب. المُفجب. الححيّر 

شگفتی اجب اشح الإعجّاب؛ 1 
الإِعْجَاز؛ اعجاب؛ تعجب 

شكون امول بالخیر الثبارک» امن 
البركّة» ال الختن؛ فرخندگی 

شل (طب) الشضاب بال الالء 
الأفلج؛ جلاق 

شل او الأقيق» اللَبّن سیف 
الکسول؛ آبکی 

شلّاق الشّوطء المفرعَة؛ تاز يانه 

شلاقی (مجا) السریع» العَجُول؛ باعجله 

شل آمدن العف ال ناتوانی 

شلتاق محالت الأمر بعد الوقاق 

شلتوك (ن) ار قبل الْمْشِيرا چٹوک 

شسلخته بلانظم» عُیژمرتب؛ الصرأةُ 
المُتهاوئة في وظائفها البئييّة؛ بى نظم 

شلغم (ن) اللفت» ال 

شلنك الحُطَوّة الشَرِيعَة 





a۳ 





انداختن الشّرعَة فى الحَرّكة 
شلوار الشّروال؛ البنطلون؛ ازار 


مت 


شلوا رک بنطلون قصِير یمد حتی الأكية» 


الشٌروَالة؛ <"زیرشلواری": سروال 
تحتانی" > 

شلوغ الاءزدحام بلاطم 

شلەزرد حَسَاءٌ الزَغمّران بالشكر 

شلی (طب) ال داءٌالشَّكل 

شليته تنُورَة فيسيحّة و قهيرة كانت 
“تلبشها النّسَامُ وق سراویلهن 

شليل (ن) تَمرةٌ آصغر من الخو لذيدَّة 
العم فيبيضاء و خمرآء و صفرآء 

شم (مص) السب امه حَامّة السب 
بویابی 

شما الطزح بِالْتَضوير 

شماتت (مص) التجَائة ارم ببَقّة 
الأخرين» الملامة؛ سرزنش 

شمار (ع) اه الرقم» الجتاب؛ <"بی 
شمار": بلاعَدٌ و اخشر >؛ تعداد 

شمارش (ع) المحاعَبّة العَذّء الإخصاء 
الحسّاب؛ شمردن 

شمارنده الشحَایب: المکلّف 
پالحسابات 

شماره التمء العَدّد الداد؛ عذّه 





٭ٗ قلفن رقم الهاتف أواتّليفون 

ت خانه رقم الدار 

۔-زدن الترفيم بِالعَدّد 

نم شناسنامه رقم الحنيييّة 

سم گذرنامه رقم لجَوان رقم البائیورت | 

م گرفتن الحُصّول عَلى الرقم الخاص 
اش ۱ 

ئ ماشین رَقمُ الكيّارة 1 

شمال الشّمال» (ج) الات الجهّة 

سم باخترى الشَّمَالُ العَِْيَ؛ <"بادٍ 
سال ربخ تال ریغ شا > 

خاوری الشّمال التُرقی 

شمایل الور لس 

شمپانزه ے شامپانزه 

شمردن -> شمارش 

شمرده (مف) المخشوب. المغدود 

شمس (فک) الس كُرَُالشُٹٗس؛ 
خورشید 

شمسی السبَة الى الشَّحْس؛ <"سال 
شسسى” الكة ال رها 
<"منظومة شسمسی ": المَجْئوعَۃُ 
النَّحْبِيّة و تشئیل علی: (عطارد؛ 





شمش 
زره الازض» ششتري» یڑیخ؛ رُحَل» 
آورائوس؛ نون بو تو...) < 

شمش قاب ار المُصَمَى 

شمشاد (ن) تَجَرَةٌ طَوِيلةٌ دائمةُ الحضْرَة 
حَقبُھا تین و قوی يُستَغْمَل في صَناعَةٍ 
الأَحْمَابء ایس 

شمشير اسف (ج) 
< "شمشیرزدن": القت بالسَيِب'» 
القِتال پسالگیف > < شمشیر 
كشيدن" :سل اشیْف لِلَحَوب < 
<"شمشیر غلاف کردن":: سح 
را الشّلام > 

باز آللاعب الف فى المُسَائقّة 

-بازى لم الیش لت بالشیف» 
الشتابقة فِيلغبة القیش 

شسمع اشنم وت شوم العسل 

أوالشّحم الذى م2 

۔ہدان ماینصعكت 20 شمه أوالمضباح» 
الحاثلة» مار المَشرَجَة 

شمن زعیغ التذهب الأورالي فى شما 
قارّة آسیا 

شمول الشَّامل الاءختواء 

شمیز موی الگڑتون 

شن الزّمَلء الحَصَّى 


سيوف و أشيّاف؛ 


يصن نة اش 





۵۴ 


شنا التبَاحّة فى المباء؛ مِنّ الألعباب ‏ 
اي القديمة فى ايران 

شناخت اليم التغرفة» المَّهُمء اف | 
شناختن 

شناخته المغروف» سی سوب 

شناس تأتى لَاحِمَةٌ بالإِم ینعی الخبير.| 
َالمَاهِرٍ و العالم بای( شناس)؛ | 
<"كارشناس": التب ااا 
<"سستارهئناس المحم >؛ 
<" تاناس" الخبير و العالم بمعرقة 
التب وَآنُواعِها >؛ آشنا 

شناسا العالم» الفاهم» العارف؛ الخبیر؛ 
دانا 

شناساندن (مص) التعليم» الَّفْهِيِم 
التعريفء این 

شناسایی اف الإطّلاع الإشتطلاع» 

شناسنامه دفتراشفوس» بطاَه له ویّف 

شناعت (مص) الشَّناعَة» ال القباحة 
زشتی 

شناکردن (مص) انح التسبَاحَة 
فِيالمّاء و يالمَاء 





۵۲۵ 


١ شوراب‎ 





شناگر الشابح» السبّاح؛ شناکننده 

شناؤر العام فی‌المّاء» العَوّام» الشابح» 
الژورق 

شنبه الب يوم بت من الأشبوع 

شندره العتيق من المَلابس» العشوق» 


الدابل 
شن‌زار أزض كثيرة الحَصَّىء المَسحراء 
ایی 


شنگرف (مم) الرّنجَش معن منت 
تصاص اه خمر يُصْبَع ب به 

شنگول الكرح» الطَّرِئْفء اليف 
الجّميلء المرحان 

شنكيدن (مص) المشق» الْتَصَبّي الهّوّى 

شنل الع رده ریش ابش فون 
الحلاس.. 

شنوا ۱ الشامع» الشتمع» ٢‏ (مجا) 
الیم 

شنواندن (مص) الاشتاع اشييع» 
الَفُھیم؛ شنوانیدن 

شنوانیدن ے شنواندن 

شنوايئ حَاسَةُ المع السَايعَة ین 
الحَوّاس الحْمْس؛ سامعه؛ سمع 


شنودن ے شنيدن 








شنوندہ الشَامِع» المُشتمع 
شنى الحَصَوِيٌ 


شنيدن (مص) الشَّمْع» او ا Î‏ 
الإذرَاك بِحَامّةالأڈن؛ اسستماع؛ 
شنودن ۱ 

شنیدہ (مف) الکشٹوعء ماتَشْمَعَهُ الأذن 

شو الْمِثِييّة؛ العشرجيّة. روا تمل عَلَى .أ 
التشرح؛ نمايش 

شو الژوج. البغل» المّرِين؛ شوهر 

شوال بُوٌالء الشهزالعایر ین اه 

شوت الصَرْبَة الطّلقة 

سمزدن اي ارب بالكُرَة 

شوخ شيط الفَرْحَانء العَراحء 


العدایعب 

شوخى (مص) المِرّاح؛ الهَرّل» قله 
الحيّاء السُخْريّة 

شور (مص) القُور المَنْوَرَة؛ مشورت 


شور ١‏ المالح؛ ۲ الشوق» الهَْنّف 
الهیْجان» ۳ (مُو) لح غِنَائِيَ ايراني 

شورا الشُورَىء الُشاؤر؛ <"مجلس 
شورا": مخلش الشوری» هو المجلس 
المؤلف ِقّداول فی ثُژُون البلاد > 

شوراب الماءالمالح» (ض) الماءالعَذب 


شوراندن 


شوراندن (مص) الإِمَاجَة الَفْييجِ؛ 
الإنارَة» التّْتِينَ؛ شورانیدن 

شوراننده (فا) المح الْتئر» الحمئن» 
الٹھیٔج؛ شورانگیر 

شورانيدن ے شوراندن 

شورائیدہ (من) الهاج الشّان 

شوراى ادارى تَحْیش الإدَارَة 

شوراى شھر مَجإش البلَدِية 

شوراى امنيت جهانى مَجيش الأَنْن 
اي 

شورانگیز ے شوراننده 

شوربا (ط) الختاء لوب افریب؟ 
آش 

شورش (مص) الُورۃء اللَهْصَّة الا 
الإْفّاضّة؛ شوريدن 

۔-طلب (فا) الا الفُوضَوِيْء الشتگردء 
السَمَايى 

شّوركردن (مص) المَشْوّرة» الإنْتقَارة 
الشّور؛ مشورت‌کردن 

شورکردن (مص) النليح؛ طز البح 
على العام ر 

شورگز (ن) تباث الطرفاء المالح» وع من 
جر ال يت فِي الأْراضِي المَالِحَة 








۵۶ 


شوركياه (ن) تطلق على اثباتات العَالِحَة | 

شوروی حكومة ذات احكام شّورائية» و | 
تطلق على دولة سوفياية في رؤسِيّة | 

شوره ۱ ایخ البلح لاس إقر بح 
التاء الى کان ُذاباً فيه على سطع | 
الأرْضء ۲ (طب) مرش جلي فى 
قثرات صَغيرة بُحڈُتُ تحت شعر.| 
الأس ۱ 1 

سزار الصَبْحّة» ارف ذات نسژویلح 
أرض ذاث سباح غیژ ضالحة للزّراعَة؛ 
زمین شوره ۱ 

شوری َعم اليح المِلْحَة؛ (ض) العَذبَة 

شوریدگی (مص) الّمَوشء الاضطراب» 
العشّق» حَالةٌ الہْنٰون 

شوريدن > شورش 

شوريده الممضطرب. العاشق. القائج» 
المَجْنُون 

بيخت الع الحَظء یر الشختاجء 
ذُوطَالِع سىء بد مخت 

حال الٹھثوم؛ المَمْمُوم» المحزون» 
العَاشْق؛ بريشان حال 

شوسه شارع عام؛ طريقٌ مَرصشوف 

شوفاژ اد المَركَرِيّة دة الحَازلٍ 
بستوزیع الماء الشاجن المْتْحَرک 


۵ٰ۷ 


في الأنابيب ین مِرجَلٍ مَرگزي إلى 
شوفر الشائق» سائق السّتّارة؛ راننده 
شوق القُوقء الاثيتباق» الأَمّل» العَلَقَة 
شوك (طب) اخیلال آني يَحُدْثُ فى 

حَرَكَةٍ الذَّوْرَةٍ لوب فى الانسان ی 

مَرَضٍ حطر أوالحوف وَالوَحيّة 


ہے.ھ 


رد حرکاث القَلب و ینش 
الضّفْطٌ اموي و ين علائِيه شُحُوبُ 
الوَّجْه وَالعَطّسٌ التّدِيد؛ شک 

شوكت اه الَعّة الجّلالء القَّدرَة 
ایس 

شوکران (ن) الشوکران» عُْبَة سَائة 
كَبِيرَة الانتشار فى العالم» لها آزماژ 
ضَارِبَةٍ إلى الحُمْرَة ينتحرج ونها الم 

شوكولات ے شكلات 

شوكه المْصَابٌ بالاءختلالی الأنى فى 
7 ي شي 

شولیدن (مص) الَحَير الإضطراب 
الُنُویش؛ پریشانی 

شولیده امبر الضطرب؛ الحَيران» 
الشْنُوش؛ پریشان 

شوم الثم المَمْؤُوم» النّحْسء بلابركة؛ 


5 








7 


شهربانی | 
بديُمن 
شومينه بِذْكَأَةٌ مَئيّة أومَنْصُوبة عَلَى | 
جاب الجداں الذَّفَابَة 1 
شسونیز (ن) الحَمَّةالسَوْدان الشّونين ۱ 
ال رگة؛ سیامدانہ 
شوهر الرُوج؛ البغل؛ شوى 
سدار الَرأۃ الحُسَرَوّجَة الشخصة.| 
العَفِيمّة 


7 
لوج 
مسه 


؟ ۰ 


پ 


۱۳ rS 
شويد (ن) الشّبتء الشبت» رُزَالدجَاج؛‎ 
شسویندہ الایل الفْصُال (ك)‎ 
القَامُول» الصّابون» موق اليل‎ 

شهاب الشّهاب (ج) شهب الشغلة 

شهادت (مص) الفہادة الاشیشهاد» 
القَسَم 

دنامه وَثيقّة ی مَّهادَةمكتؤية؛ 
گواهینامه 

شهامت الشَّهامَة امطرلّف العرّة ارف 

شهباز (ح) البازي اش الْلُون الخّاص 
بصب دالملوكك؛ شاهباز 

شهير > شاهير 

شهر العدیئة البلدّة 

شهربانی الشّرطّة دَائْرَةالأَمْن؛ نظميه 





-. +. 


سهرت 


ےم 


شهرت اهر الشئعَة» وُضْوحٌ لش 
الاشتهار 

۔-طلب مج الشّهِرَةٍ والمغؤوقة» 
طالث الصيت 

ہہ یافته التفروّف» الحشْهُور 

شهردار رئيش اة 

بر بايتخت أمين العَساصِمَة؛ 

کال 


5 
0 


<"شسهرداری پسایتخت": 
العَاصِمَة > 

شهرداری الدب 

شهرستان الحبئة مد كُبيرَة» اد ة 

شهرستانی اللْشبَة الى المَدیئّةف المَدّنى» 
سان العریتة ۱ 

شهرك اب الِتابۃ العالية اث شم 

عیفر كبيرة) قصبه 

شهرنشين المدني» الشاکن في المَدِيئّة 

شهروند الشواطن» الوَطَنِي ال 
شھری 

شهره الٹٹرؤف:؛ العشهون الحُفْتصضَح؛ 
مشھور 

شھری ے شھروند 

شهریار العلک. کبیژاشده العاجل» 
العم ۳ 

شهريور الٹھژالشاِس من ان الهجْريّة 





۸ 


ممع 


الي و ده یه (۳۱) یوماً 

شهريه الراب الشَمْرِي» سره 

وھ البسطل القسارش المَارِسش | 

لشحّاع. کبیا اسب 

شهلا الها عن بخالط مَوَادُمَا آ 
باررقة؛ چشم ميشى 

شهناز ١‏ لال العلک» ۲ (مو) لحن.| 
00۷ 

شهوانی دُوالقُھُوَۃ: اللَّهُوَان 

شهوت او کہ لن لِلْمَلَدَاتِ 
و عبات 

سانكيز مایب الشّهْوّة والَرّی: ابطر 

سپسرست الافراطی فى الأعمال 
الشهوانیّة» الشفرط في الحلذات؛ 
شهوتران 

شهوتران > شهوت‌پرست؛ آمیزگار؛ 
حشری 

شهيد اسهد الشَاجِد» الول في‌تبیل 
الله نت 

شھیر اشير الحَمْهُورء المَغْرُوفٌ بین 
امّاس؛ نامور 

شهيق هی إِدْخَالُ الهواء بی الڑئ 
(ض) الرّفبر؛ دم ۱ 

شهین ١‏ الملشوب إِلَى المتيك؛ ۲ !سم 
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۳۹ 


سور ] 





عم لا ۴ (مُو) لَحْنْ مُوسِيقَيَ 
ايراق 

شسياد الالء النگاں الحٌاوع 
لم تر دار 


شيار الأَرضُ 
الحزث 

شسياف (طب) اتحْمِيلَة دَوَاءٌ جَامِدٌ 
بل في الڈثر 

شيب الإلجدان شطع ذو دارو 


الصَمْقُوقةٌ بالگ ة لِلزّراعَة) 


ازتفاع 

شیپور (مو) البوق» الیزمار ایرد بوق 

س-چی (مو) البْوّاق» الافخ فى اموق؛ 
سمزن 

سزن ے -رچی 

شيخ الب المعلّم» الو و ايء ایس 
رئیش العشيرة 

نشين تعطق على کل ین الإمَارَاتٍ 
في‌الخلیج المَارِسِيَ حيتٌ بحکنها 

شيخى المنّيي الى مَذهب الشيجِيّة و 
هم رة من الّيمَة الذين وا سیخ 
آحمد الا تاد ثي في آرائه و عقائدو 

شید اشور الشّعَاء المُسياء» م 
الكِيرالشعَاع؛ <"خورشيد”: : شعاغ 


الس کے <”مہشید": ضياء | 
اسر > 

شيدا این التجثونء مهن 

شیدایی العشق: الجُٹون: ارام الوله ٩‏ 

شير ١‏ (ح) اد ۲ (ط) اللُسبَنه آ 
الحليب» ۳ و تطلق على أنبوب المّاء 
وَالْحَتَيئّة لِإسْتفْراغْ المَاء والوائل؛.| 
<"شیرآب "9 لح > 

سافکن (کنا) البَطّلء المُصَارِعٌ القوي 

س‌اندام (کنا) لو الجسم كَالأسَد 
الرِياضِيَ 

بان مُحاؤظ الاد و حَارِسُهُ في حَدَائْق 
الحَیّوانّات ۱ 

سبچه ١‏ (ح) بل ۲ (ج) أشبال» 
وَلَڈالأمَد ار زک الصَّمْد و ۳(مجا) 
اسب ماسجا 

سر برفی (كث) الصّعِيف السظاجر با 
و القُذرة» الجبان؟ شير ہی يال ودم 

س رنج (ط) حَسَاءٌ من الأ لین 

بها (مجا) المال أواشْمّود ای 
#سفطیهالُوج إلى اة اج 
عِندَ الس 

سج بيشه (ح) ایض فی العَرِين 

ب ہی يالودم ے شير برفی 


شير جه 

ب باستوريزه (ط) لبن عم ین 
الجَرائِيم وَالمِيكْروَات: الخَلِِبُ 
الشعقم 

شيرجه انز اه يرش 

شيرخوار الرَضِئْع» الطَفْلُ الزضيع؛ 
شير خواره 

ر وار به شي وار 

شيردل القوي» الشّجاعء الُطل 

شیردہ الثرضع؛ المؤضعة 

شيرزن (كنا) المَژأءُ الشّجاعَة الجَرِبَة 

شير فهم e‏ الیم 

شيرمال (ط) نوع ین الخُبرٍ ز المضنوع 
این والممن لفق و الشكر 

شیرمرد (كنا) لجل القُجّاعء ذُوالْجُرْأة 

شير مرغ (ح) الخْفّاشء (ج) خَفَایش: 
الوَطْوَاطء (ج) وطاوط؛ خفاش 

شيروانى نوع ين التَقْف المُنْحَدِر و 
يُصنع من الأوراق الحَدِيدِيّة 

شيره لس عسل اشر و نحوه؛ و 
تُطلق.عَلى الافیون الشحترق بعد لعي 

شیره‌ای (کنا) الثثتاد برب امن 
الأفيوني؛ شيره کش 

شیرەکش ے شيرهاى 








0۳۰ 


شيرين الح الشكري؛ العَذْب» لیذ 1 
الحليبيء لون الب شم عَلَم للنّسَاء 


سییان م0 عذث الحَديث» (ن) | 


تیا عشب له ماك صغيرة ة زَرْقاء و 
حسئراء؛ جذورة لوہ السدّاق» 1 
بُشتطرج من عصبرها وع ين الک 


خواض هه الشوس؛ سوس 

زبان ے -سخن 1 

سخن عذب الکلام؛ خلوالحدٍیث» 
لمْصیح» التليغ؛ سزبان 

س کاری القتل اليب الشحب 
سمكام لالم اه خُلوَة 

شسیرینی (ط) الحَلْويَات؛ الأطهمّة 
المَعْقُودَة بالشّكّر أوالعتل؛ حلاوت 

کر الحَلواني» صَانِمُ الحلویات باب 
الحلوبات؛ قناد 

خوران مراسيمٌ ؤُدَيّة بعد الخُطبّة و 
قبل العقد في الژواج لِتناولٍ الوا که 
اوبات : 

سرا شض الحُلْوِيَات» مَطْمَمْ 
الحلویّات؛ قنادی. 

۔ہفروش > قناد 

شیشک 8 (مجا) ذَكُرالعَتَم لایخ 
غُمرۂ بين مس الى إثنّي عَشَّرَ شهرا 





۱ھ 


شيشه (مع) اجاج الور 

شيشهاى المَضنُوع ین الرجاج 

شيشهبر عامل رجا لب اج 

شيشهساز الزَّجَّاج؛ صَانْعُ الجاج» امِل 
الرجاج؛ شيشه كر 

شبيشهسازى منم اأّجَاج مَعْمَلُ 
الرّجَاجَ 

شيشة عمر (مجا) الحياة» الیش 

شیشەگر ے شيشهساز 

شیشەگری معمل الؤُجاج؛ منم 
الژُجاج؛ جزفة الرّجّاجء الرّجَاجَة 

شيطان التیِطان: إبليس» یره 
اع 

شيطنت الط الشَّرارَة 

شيعه اليعةء هدن بإِمَامَةٍ 
علن‌زاولاده بَعْدَالتبِي في‌الاشلام و 
شم على رت عَدِيدَة اهرهم و 
اکثرهم (الإثناعشريّة) أو (الجَعْمْريَة) 

شيفتكى > شيفتن؛ دلدادگی 

شيفتن (مص) العشقء المَيَام الوَلّ 
ال جد؛ شیفتگی 

شيفته العاشقء الولّهّان» الحیران» الم 

شيك الجَمِيلء التّشِيطء الشِيق» الأنيق» 


حَسْنْ الهندام والمّلابس 








بوش ذوّالتلاس الجَییة دوزي ۱ 
جَدِيٍ على الطرازٍ الحَييث 

شيلات موه ید الأشماككء عازن | 
والمَحَلَات الخَامّة بِصَئِدِ الشمكك ۱ 

شيلان (ن) العٌنّاب» تباث الْعتاب؛ عناب | 

شيلنك وب ین العطاط أو البلاستيك 
لدي أوالشقى أوتقل العاء والشائل .| 

شيلينك واعدٌ اقد البربطاني في يلاد | 
الانجلیز و بعض الدول الأخرى 

شیم (ح) نوع من الک ذوٌالمَلْس؛ 
ماهی پولکث‌دار 

شیمی (کد) لیا یلم الکییتاء 

شیمیایی الكبِمَاوِيٌ 

شیمیدان العَالِم بالکیمیاء 

شين القَّین؛ الحرف الشابع عشر ین 
لبا ءالمَارِِيّة 

شيوا المَصِيْح» التليغ» انكلم 

شیوایی المّصاحة: اللاعة 

شیون ائگاء و القويل» ایام و التياح؛ 
گریه‌وزاری ار 

شيوه الأملُوبء الطریقّة القَاعِدّةَ 
العادة اة لب و تُطلَق عَلَى 
لعج وَالدَلَالء المَنَّ؛طرز 

شيهه المَّهِيْلء صَوتٌ القرّش 


ص الاد الحرف الان عشرین 
و يُلفظ(س) عنداستعمالة في الِفَارِيِیّة 
الوَائجّة؛ صا 

صابر (ذا) الصَّابِر ذو ابر شكيبا 

صابون العَاسُول» الصّابون 

۔-ساز صَانْعٌالصّابون» عَاملُ الضابون 

۔-سازی ممل الصَّابِونمَضْئعُ الضّابون 

-فروش بائ الصّابُون 

فروشى محل بيع الصّابون 

صابى الصَّابىءءالمُتَدَيّن بدين الصابئين 

صساحب الصاحب؛ (ج) أصحاب؛ 
المالک. الحائز؛ دارنده 


1 ۳ 
الألفباءالفارسِكة ويختص با 


اختيار ذُوالقُدْرْةوالجيارفى آفعاله 
وتصَفاته» المختار ۱ 

۔-اعتبار الق لحازعلیالاغبار 

امتياز ذرالائییان الٹدِیژالکشزول فی 
واه ۱ 


خافه المالک» مالک الدّارأوالتيت 


خرد العَاقِل» ذو الك أي و العقل 

سدل الجريءءالشّسجّاع؛ القارف 
الگّنی 

سكن الحَطئِبء المتَكلمء الّاطق 

دعزا النعرّى» المتَعَزي 

قران صِمَهُ من دنل افیران 
سار تي (زخل الخفتری)؛ الحسن 


arr 





الال المَلِككُ العادل؛ لق كان 
ِبِعْضٍالحُلوك من آل قَاجَارفِي ایران 
۔-قلم الخَطّاطء الكاث الٹجید وَالتليْ 


نوسنده 


سم کسارمدیرالسوَمَسَة مدیژالتشرو ع» 
رئيس المَعْمَلٌ اوالمَضْنع 

سم نصب ذُوَالمَنْصَب وَالحَقّام فی 
لو القفابط نی‌الخیش 
أو اسر طةوعالى مقام ۱ 

سمفظر الخہیر؛ الخَبر دُوَالجثرة»العَارف 
بالخَئر؛ خبره 

صاد الصاد؛ ص 

صادر المّاد الیل 

صادرات القَّادّرات» (ض) الواردات» 
مانورده الب ادلی الضارج 
مسن‌الکنتوخات و السمَخصَولات 
المَسنَاعبّة أوَالزراِسيّة؛ کالای 


صادرشده 
صادرشدن (مص) الصُّدُور ارسَال 
للع الى الخارج 


صاد رکردن (مص) الاضدان ادير 
صادق الصٌادقء الخطابق لِلْحَقِيقَة؛ 
راستكو 


صاع یکیال پمال ذلائة کیو غرامات ین 
الوزن تقریاً 

صساعقه القَاعِقّة:نا سقط من 
الشَّماءِفِي صوتٍ تھیب؛ آذرخش 

صاف اَن ااعم» الال المصَنّى 

سكار مُصَلّحُ صَفائْح ارات وَنَْوهاء 
<"صافکاری لیم صفائح 
الگتّارات جره مُصَلْح الصّفائم ۳ 

صافی المصفاة»الخالص ؛ النعومة »الَمَى 

صسالح الالح (ج): ضالگون: 
دوالشلاحة الاك 

صامت الصامت. السا کت»(ض) الناطق ٩‏ 


بی صدا 
صانع الضَّانِع» (ج) نع العَاملبيدَيْه؛ 
سازنده 


صائب (فا) الاب (ض) الحاطیء 

صائم (فا) الصّائمء الُشيككُ عَن الطّعام 
اسراب و غيره؛ روزه‌دار 

ضا الطفولة؛ الشوق» الاءشتياق» الؤياح 
الأطبفة 

صباحت الصَّبَاحَة» الجَمَال زیبایی 

صبح الصّبَاح» رل اگهان(ض):التشاه؛ 
بامداد 





صبحانه 


زورك 





صسبحانہ (ط) اور الف طُورءطْعَامٌ 
امساح ؛ اشتایی 

صبح بخير صَبَاحَ الخَيرءصًباح الور 

صبحدم اڑل الصّبَاح وقت القّباح؛ 
سیید ٥د‏ م . 

صبح زود الصّباحٌ ال کر عبت یکره 
پگاه 

صبح صادق اش ضوءالصَّبَاح 
الغُدُوة؟ سپیده‌دم 

صبح كاذب اب اليل نها 
ال پایان‌شب 

صبحگاه وق المَبَّاح الب الفُمَاح 

صبر مظان لأسْ؛ شکیبایی 

۔۔داشتن (مص) الاءضطبان ابر 

كردن (مص) الصَبر الانتظان التأئل 

صبور الور الصَُاپر؛ الكثيرالصَبر» 
الحَلِيم؛ بسيار شكيبا 

صحبت المكالمّة؛ ارت الثرافَفَة 
الصّحبة؛ كفت و شنید 

كننده کلم الشرافق؛ المُعَاشِر؛ 
گوینده 

صت المَّحّة المَلامَة دم اعتلاي 
الجشم؛ سلامتی 


الشّقَاى السَلامَة 
صحرا الش>ُخراء القّلاة البداء» البَادية؛ 


بيابان 

سبو القَاطِمُ الَُخراء الجَتٌال» (مجا) 

بنشين البَدَوِيْ» المْقِيم. فی ‌الصصحرآء 
السَحرّاوي؟ باديهنشين 

نورد الْمَجَوّلُ فِيالخراء اه 
فی اد یه بیابانگرد 

ما السحرآوي ابدّوي» 
المَنْشوب إِلَى الصّخْراء؛ بیابانی 

صحن الكّحْنء الشاة وَسَط الڈار؛ 
حیاط 

صحنه التشرّح القَاعة» المَرْمّم 
السَاحه المیّدان 

آرا الشسخرج؛ القسائم باش 
المَسْرّحِي و تدوين المَناظِر الشّينمايّة 

سء جنك ميدانٌ الحرب؛ سَاحَدٌالقكَال 
المَقْمّل؛ جبهة جنگ 

۔-سازی تمثيل دور في الژوایة كأئها 
حقِيّة ولکنها بر واِعيّة 

سءگردان کاتب الرّوایّة» مؤلت الَميْقَة 





۵۳۵ 


بء لماش مسر ّح الَسزضٍضص 
التسِئِْنءقاعَةالعَرْض والإختفال؛ 
سن؛ سالن نمايش 

صحه کذاشتن الإمشاء الَصْدِيقَ» 
الوقيع ؛ گواھیکردن 

صحيح مجح الكالم؛ لابق لاقع 
بلاعيِب؟.درست 

صسحیفہ الصّحيفةءالوَرّق المكتوب» 
المرطاس؛ ورق نوشته 

صد (ع) العدد يائّة (۱۰۰) 

صدا الصُوت: (ج) أصٰوّات 

دادن (مستص) الؤنین؛ اِحداتُ 
الصّوتء الهُتاف 

دار رالوت الصات: الحرت 
امتح ک 

صدارت الصّدّارة ال اسَةمصَت رئيس 
الوزرَاء 

جو طالب الرّئاسَة» طاثٍ الَراب 
العالية؛ س طلب 

۔ہطلب ے دجو 

صسدازدن (مص) الد آء الهُتَاف» 
الاد آة؛ س كردن 


سسنج وقیاش يقاس به ارتفاع الوت 








صد دز صد 


س 


و الشّداق» مالس و هم قة؛ 
مهریه ؛ کابین 

صداقت اصدا سح سدق 
الاخلاص 

صداکردن > صدازدن 

صداي آهسته الصرت الخافض» 
الوت الحَافت 

صداي بلند الصُوتُ الجَهْوَرِئٌءالصّوتُ 
المع العالي؛ صداى رسا 

صداي پا رقع لدم صّوت الأقدام 
ند لمشي 

صداي ا صداي بلند 

صداي زنك صَوتّْالجَرّس» رّةٌالجَرسَ 

صداي كلفت الجَشَّةالقوتٌ الخَيِن 
<”صداكلفت": المَلِيِظالصُوت من 
الانسان؛ ال الجشاء < 

صداي گرفته السّوت‌المبحوح. الِِحّةف 
<”صداكرفته": المْنِحُوعٌالصّوت > 

صداي كريه اللمْبء العوئْل» صَوتٌ 
البكاء 

صدد القضدء الصَّددءالاتجاه؛ قصد 

صددرصد اي یط على 
کال الشَّيء وَتایہ؛ حتباً 





ضدر اعظم رئيس الو زَرَاءء الوزیژالا كبر؛ 


نخست وزير 
صدرنشين الوَزِين الخاکم الأغلی» 
در في العجیس 


صدف الصَّدّفء لا الولو 

صدق سدق لاه الب <(ض) 
الكذب >؛ راستی 

س آميز المقْرونٌ بلسَذق وَالحقيقة 

صدقه ادف عَطيّة بُرادبهاالمئوية 
لکد مَة 

صدکان (ع) الرَلة تال ین الأغداد 
لا الات عنوعترات 

صدم (ع) العددالشرتيبى في‌العرعلة 
المالّة؛ صدمين؛ صدمى 

صدمه الصَّدْمَةالمَمَمّةالصّرئَة؛ آسيب 

صدمى ے صدم 

صدمين ے صدم 

صدهزار (ع) هلف (۱۰۰/۰۰۰) 

صراحت (سص) الصٌّراحَةءالخُلوص 
والؤضوح ؛ آشكار 

صراف المَرّاف. الصَّثِرِيى 

صرافت النَصْد الہ في اتل 

صرع (طب) الصَُسرعء مَرَض الصّرع؛ 








ars 


غش 
صسرعی (طب) المَصرُوع؛ المُيضّاتٌ 
پداوالششرع ؛ غشی 


صرف (مص) العضرف انمّاق الالء 
لمْ الصَّرفٍ 

صرفنظر ے کردن 

كردن (مص) الانصراف عَنِ الشَّىء؛ 
الوجُوع عن الأثر؛ د لكندن؛ صرفظر 

صر فه الم القّائدة < "صرفه كارى": 
الإدّخَان الإفتصاد ے؛ سود 

س‌جو المْقْتَصِد الم نیر(ض) الٹشرف 

برجسویی الافتمّاد.الادغارء(ض) 
الاسراف 

صرفی الصَّرْفِيَصَاحبُ یلم الصف 

صریح الصّربح» (ج) صرّحاء؛ آشکار 

صعود المّعُود؛ بالارفتن 

صف الكت الويف لاد 
ال صطفات 

صفا (مص) السّماء»السمُوءالاخلاص: 
رح افقاو (ض) 
الگُڈورَة <”باصفا": دو الط تاداع 

آوردن (مص) اب حادّالمَسماء 
والشروره الاءصفاء» الاء فراج 





۵۷ 


دادن (مص) الاءبداع اتُجْمیلء 
الجلاء؛ این 

صف آرایی (مص) الاضعِات للْحرب 
أوغيرهاء تیم موف 

صف‌بستن (مص) الصّتَ» الإصطِفّاف» 
الانسضتام بالصّفُ؛ صنکثٹیدن؛ 
ضیف نداى 

صفت الصمَةالوشت؛ اللَّعْتَ 

صفحه القَفْحَة الْوَجْهُ من الوَّرْق» 
القّائة؛ سطح هموار 

سد آرايسى تتنظیم صحيفةٍالكتاب 
آوالجريدة والمَحَلة للطبع 

سء تلويزيون مَاَةالتلمَرئُون 

سمء كال الوَّجْهُ مِنَ الوّرِقٍِ 


۲ ۳ گار 4 2 
صفدر الكرّارءالشجَاع؛ الشاق الصّفوف' 


في الب (كنا) الإمام علي (ع) 
ضفر التّهرالناني ین السََّةِالفَمَرِيّة 
صفر الم اس الحاِيءالَارغ 
صفرا الصّثْرآءءالودّة و هىأَحَدَالأَخْلَاطٍ 
لته زردآب ١‏ 
سر ال واءوالذ آءالشزیل الصفراء 





صفراوى المسفراوی؛ العستژوره 
لوب إلى الصغرآء 

صفزدن (مص) اَضَيْيف» ارف 
القيام بالصّمُوف؛ صف‌کشیدن 

ص فكشيدن -> صف زدن؛ ضف‌بنتن 

ص فكشيده المَضْنُوف: الحشْطْفٌ 

صفير الم الصو المد 

صلا الوت الذَّعْوَةالنّدآء؛ دعوت 

صلابه کاب الجَرّار أو القَضَّاِ 

صلاح الصّلآحء المَصْلحَةءالصَّلاجِيّة 

انسديش ذُوال لح ضاجٹ 
أي‌زالخیر 

صلاحيت الاختصاص : السَلَاحة 
ات الجدارة؛ شایستگی 

صلاحيتدار دُوالضّلاح الاق 
الجَدِير النَّاقِب؛ شاسته 

صلح الصلح» المْصَالْحَة سم الكلام 

سنجو المُصَّالِحء المُسَالِم » طَاكالقلام؛ 
لسخواة؛ ممطلب 

دخواه ے نادجو 

تدطلب يهان جو 

كردن (مص) اعام الُصَالم 
الُوافق 





صله 


صله الم الط الِإِحْمان 

سء رحم القَطَاء والإختان لذوى 
القُرتى امن العائلة وربا 

صلیب الصَّلِيب» المضلوب. مائْضك 
له « چلیپا؛ خاج 

س سرخ ات الأحمر؛ علامةٌ حمرآء 

۔- شکسته الم السغموف؛ مليف 
مومت أضراف الأزئعة اه 
لایر لهافی آلمآنيا 

صلیبی یی الصَّلِيبء وَاحِدُ 
الصَّلِيبيّة أوالصّلِيبيين 

صمغ الصّمغء ماتسيل ين التّجَرَوو يُسْمَدُ 
عَلیہا؛ انغوزه 

صميمانه فى حَالةَالوُدٌ والاء.خلاص 

صميمى الشخلص» الشجٹِ: الوّدُود 
وی 

صميميت الاشلاص, التكةء ال 
المَوّ و 

صناعت المََاعَةف (ج) صَنائع» المَضُوع 
اة العمل ہالیین كالجِيّاطة و 
اجارة وغيرها 

صنایع (ج) > صنعت 





OTA 


نے پزرکت ے ب شنگین 

سم دستی الصّنائع اليدَوِبَةَءالسضُْوعات 
الحاصلة من آغمال ادن 

سم سبك المّنائع الحْيقة الدَاخِييّة 
التَشتُوعّات المَحَحّةفِى المعايل 
الصّغيرة؛ یہ كوجك ۱ 

سم سنگین الصناعات ال فی المَصَانع 
الكبيرة و دُورِ المع كَالجَلويد و 
یه و صُنْع السَيّاراتِ و الطّائرات ۲ 
نحوها؛ سم بزرگ 

نہ كوجك ے تم سبكك 

صندل (ن) الصَّنْدل چنش تُجر هدي 
اش الزّهره ذو سب طیّب الرائحة 
له فوائد طیّ نوم من الح الب 
بش فی الژجْل؛ کفش چوبی 

صندلی الكُرسِىء ماقعَد عَلَيهء المَقْعّد 
(مجا) الا المَلْصَّب 

صندوق الصندُوق 

سم بازنشستگی مُند و اعد 

۔ہ يانكك خِرَانة المَصرّف 

سم پس‌انداز صُندوق اثوفیر 

جه اند وق القَنْدُوق الضَُغیر؛ 


4 
درج 


5 


٦ 





۵۴۹ 





س خافه المخْدّع, تَیثٌضَغيردَاخِل البِيتِ 
الكبير لوضع الأثاث وَاللُوازِمالنزيّة 
فيه 

دار مین الصٌّنْدُ وق» الشحَایہب 

۔ہ دولت بیت‌المال» خزائة الذَّولَة 

سم رأی شُندووق الافیراع صُنذوق 
یشم فيه اجب ورف الافتراع 

۔-ساز صاع الصّنَاديقَ» عَامِلُ الصَّنَادِ يق 

صُنع الصّنعء العَملء المع 

صنعت الصّنْعَة» (ج) صنائعء الصَّنَاعَاتَء 
المَضْنُو عات 

کار اسان المَاهر المَنَانء الحَاذِقُ 
فِي الصّنعّة»الصّنِيع ؛ سہ گر 

سكير ے كار 

صنف الصلْف» الو ع» الطبَمّة؛ رسته 

صنم الصَّمء التّن» (مجا) المَعشُوقٍ» 
المَحبُوب ؛ بت 

صنوبر (ن) الصّتَوبَرشجرةتزوع لین 
ویستخرج ین‌بعضها (التَرِيسنتِين)؛ 
کاج؛ عرعر 

صواب الصّوّابء الحَلْءالصَّلَاحء العقل 
(ض) الط درست 

صوابدید الاح اشجوین ای 


5 


صورب 


الصّحيح» ید صلاحدید 

صوت سوت (ج) أضو آت» ار في 
یغاب الصویب 

صُور (مو) الصّورءالبُوق» انم فیه؛ 
بوق 

صسورت الصّورة انش الوه 
الحَدٌالشّكلء الالء الوع. الم 
۷ مايْضَوّر؛ چهره 

ارا الژمامالَاجِر:الَنٌاش؛ الشصَوٌر 
المَنّان 

س آفرين الخالق الد المُصَوّر 

تراش شَفْرَةٌ الجلاقة» الصحلق؛ آلة 
الحلق 

تراش برقی المخلق الكهربائي 

يدير القابل للقبول والاءَنیْعال؛ 
ممكن 

س جلسه التقرير الرَّسْمِيَ» الاءستشہاد؛ 
تی 

۔-حساب قائمة الجماب. وَرَكَةُ درج 
فيها الجساب؛ ليست حساب 

دادن (مص) الإجراءءالقِيَامِالْعَمل» 
الأنهاء ١‏ 

سہ گر الحُصَوٌَرءالنّقَاشء السام اقحات 


صورتی 


۴۰ 





مجلس ے دجلسه 

صورتى (ص) لو الأخمرًالقاتح 

صوری الصو رِيّءالظاهِرِيّغَيدُ حقيقيٌ 

صوفى سوفن :التب الی أَحَدٍ 
المَذّاهِبٍ الضّو 5 ۱ 

كرى اصرف مَذْهب الصوية؛ 

تصوف 

صولت (مص) الصولةء اوق اشهره 
الغلبّة؟ چیرگی 

صومعه المع اسوعَم» ال 


قامالژخبان أَوالٌامبات؛ دير 

صياد المْیّاد. الشّاند؛ شكارجى 

صيد المَّیْد»مابصّاد؛ شکار 

صسیفی الصَيِفِی:الشْحْتَصٌ وَالمْتَعلنَ 


۳ 


لات اه من 


صمو م 


بالصّئِف الكخضو 
الحُضَروَالأنُمارِوَالقَواكه 
س جات المَحَاضِيل الزّراعِيّة لصفي 
کاری زَرَاعَةٌ اْمَحَاصِيل الزَرَاعِيّة فى 
کت 3 : 


ض الشاب الحَرفٌ اشایع عَشَّر من 
الألفباءالنارية و ہو مختص ب بالق 
العَريّة و بلط كُصّوت (الزاء) في الل 
الَارِييّة 

ضابط الصّابطء ام العَایل؛ کارگزار 

ضابطه الضّابطّة؛ النَاعدّۃ حكم حلي 
يطبق عَلَی الجیات؛ مقررات 

ضاد خرف الاد (ض) 

ضارب (فا) الضَّارِبِ» المصيث اسب 

ضامن (فا) الصامِن» الشلتزم» الكافل» 


الحْتَعَهّد؛ِ عهده‌دار 
ضسایع المُائْع» المَمْقُود الشھُحل؛ 
تلف شده 


ضايعات (ج): ضایم؛ الضبّم» السْلت من 


الأموال» الحَسَائر 

ضايع شدن (مسص) المي اليا 
الا کت الفُقدان؛ تلف شدن 

ضبط (مص): الط الإثقان» الحشْظ؛ 


نگھداری 
ہ صوت المُسَجّلة جَهارٌاتُسجيل» آ 
الَسحیل ؛ دستگاہ ضبط 


ضخامت (سص) اس امه لحم 
یی 
ضخيم الصخْم (ج) ضخام العَظِيم من 


کل مي ؛ کلفت 
ہدوزی خياطة الملابس الشّميكة 


ضد الصَّدّء الجخالفء الّقيضء اعد 





الإنيجام؛ مخالفت 

ضرابخانه دَادْضَرِب اتود محل ْک 
درا 

ضرب (مص): الصَّرْبء الإصَابَةُ بضربة 
اليف آوالعما أَوَاليِد و نحوها 

ضربان القّرانء الدَ ات الجِتَتاليّة» 
<"ضربان قلب": دَقَاتُ القلب < 

ضرب الأجل إِعْطَء المُرْصَةَ الحُهْلّة 

ضربالمثل ما يُقَال و بُ ین 
المقولات؛ الحَدِيبُ التأثور: ما 

ضربت الصّربَة الصَّدمّة الذَّفعَةالوَاجِدَة 
َرْبَةُقَاضِية؛ ضربه 

ضرب‌زدن (مص): الَطْبيِل 

مرجیر ر تیب 

ضربه > ضربت 

ضرر ار اشْفهان المٌيِقَء (ض): 
اللفْع؛ زيان 

ضرورت اسرد الحَاجَة؛ ازمندى 

طروزی زورك اليه 


۴۲ھ“ 


رم نیا دربایست 

ضحریح المُرِبح» الق المُنْدُوقٌ 
الو ضوع فوق القبر 

ضعف الصَعّْف» (ض) الفَوّة؛ ناتوانی 

ضعيف الصَّعئْف» العلبل» امرض 


f‏ ضعيفه مؤْنْتٌ ال لضعيف» و تطلو على 


النّسَاء عادةٌ 

ضلالت الصّلالّة» الالء الباطل» (ض): 
الهُدَى؛ كمراهى 

ضلع لسع (ج) أضلاع؛ استخوان دنده 

ضماد القحاد الصَّمَادَة؛ بماد 

ضمان السّمان, القَبُولء اَعَد الإليرّام؛ 
ضمانت 

ضمانت > ضمان 

ضمنی الاءشارة أوالكِتّاية ضمنّ الكلام 

ضمير سییر (ج) فبمائر: الباطن» 
لو جدان العَاطِفَّة 

ضمیمه الشْلجق: المتّصِلء الشنضعد 
پیوست 

ضیافت الب التأدئة» اشَضییف؛ 
هناي 


ط الحَرفٌ العشزون من الألقباء القَارِيّة 
۸ 5 

و .هو مختصٌ باللعَةِ العَرَبيّة و ُلفظ فى 
ايران بصو ت (الناء) 

طاطء الطّاء 

طارم امک الكة» الإيوآن» الحَیٔم 
ف # ری يه مه موه 
ارضص زرَاعیّه مَزْرعَةالڑڑ تارم 

طاعت الطاعَة الاطاعّة. الانقیاد 

طاعون (طب) مَرَض الطاعون , 

طاغوت الطاغوت العطاغی؛ کل مَعْبُودٍ 
دون الل الوَّن؛ بت 

طاق ‏ تاق 

طاقت الطاقّف القُدرَةء السْنَاوََة او 
اقح 

ل آوردن الصّبر وَالتحَئُل 


طاقچه ے ت 

طاقدیس ١‏ مابْْبَهُ لقف امرس 
اسم کان بطق عَلى مرش كسرى 
ابرویزه ۲ (مو) أحد أَلحَانٍ المُوسيقِي 
(باريد) الاين في الفتاء 0 

طاقه مقباس يُسْتَعْملٌ في طول الأَقينّة 
فأئة متر.تقريباً 

۔-فروشی مُجل 35 الأقوشّة بالحملة 

طالب ایب الم المُرِيْد 

طالع للع الح ما مُتَقَاءَلُ به ین 
اعد د آواتخس؛ زايجه 

طاوس 9 الطْاوّرس طال حر 
الكل عَادالسوت 

۔-پیکر (كنا) الجميل کَالطّاؤوس؛ 


طایفه 


۵۴۴ 





جییل الشحبا 
طايقه الطّائفة» القبيلة» العَشِيرة» الجَمَاعَة 
من النّاس؟ خاندان 
طب (طب) عِلع الطْب لاج الجشم 
وَالَنيِ؛ پزشکی ۱ 
طبابت (طب) الط رايب 
طباخ الاخ الاي مُعالِج الب 


آشيز 
طبق الق (ج) أطباق» رت محمل 
الأشياء فيه 
طبق المُطابق» المُْسَاوِي؛ ا برابر 
طبقه الط سای الدَّرَجَة؛ الصَّنْفْ» 


وی سم من ع تا ہے 
آموزگاران": طبقّة المعَلِّينَ >؛ <= 
کار گر سط الشُسکال > 

<"ساختمان یک طبقه": بنايَةُ ذَاتُ 
طابق احا ے>؛ <"ساختمان چند 
طبقه": بناية ذات طوايق عدِيدة >؛ 
اشكوب 

۔ہبندی ریب في قات 

طبل (مو) اس (ج) طول و أَطبَال 

7 توخالیِ الیل الفاغ 

سزدن ۹ علی الطبل ضرث الطبل 

طبيب (طب) ایب (ج) اطبا 


صَاحِبُ یلم الطْت؛ يرشك 

طبیعت ای (ج) طَبَائع لته 
الفِطرّة» المَخْلوقاتٌ الى يتألف منها 
الكون» < "طبایع چهارگانه" : الطُبائحُ 
الأربع» و هوالحّرارّة و الُرودَۃ و 
الإ وبة و وة عند 
قدّماء الطبيعييّن < 

طبيعى المَنْشُوبٌ الى لیم ما بح 
یقت الا الط ۱ بیع الفيزيا بي 

طبيعيات عِلم لطعت لم با 
الأََْاء و ما جَعَلَهُ لصا فيها مِنَ 
الخَصَائْصٍ وَالقُوَى؛ علوم طبیعی 

طبيعى دان القالم بالات الفيزيائي 

طحال اللَحَالء ده اة في يسار 
جوف الانسان لازفة بالجنب» 
<"بیماری أشبل" : داالطحال 
اسبل؛ سپرز ؛.امپرز 

طراح مو جد الطرح والأسلوب 

طراحی ایجادالطرخ والأسلوب 

طراوت الطّسراوٌة» اللطَاكَة اللَْيْن؛ 
شادابی_ 

طسرح لر والَرض والاء قتراح؛ 
بروزه 

طردكردن (مص): الطّرد» الإتعادء» 
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طلا ہی 





اشبوید. الكنؤق» المي راندنء 
بیرون‌کردن» دورکردن 

طرز رامق القيكة» اک 
القَاعِدَة؛ شيوه 

طرف الطّرفء النَاحيّةَ» الجانب» طَائقّة 

دار المدافم. لیذ الحَايىء التَّاصِر) 
المْحَامِي؛ پشتیبان 

سدارى (أمص) الّفاع؛ ال پسید؛ 
الحمّایت اضر ؛ پشتیبانی 

طسرفه یت الخلحة؛ الحَدِيتٌ 
الجَدید المُشتَحسن؛ لطیفه 

طرة الجبهةء انّاصِيَة تمه مُقَدٌ دم اراس 

طریق ایق الشبيل؟ راہ 

طسربقت الطریّه الکشلک الکَرام 
امد هب؛ یره طربقه 

طریقه > طریقت 

طشت الطّشت؛ (ج) طُشوت» إناه من 


لحاس 
طعم الطعم الّوق ما يُدركة الذوق» 
المَذاق؛ مزة 


طعمه الطْعْمَة (ج) طُكَم الما کلف الق 
طعن (مص) الطمْن» الب بالأمح» 
العَنب» القدْح؛ عیبحو بى؟ طعنه: 


طعنه ے طعن 
طفرہ الط لعل الحْمَاطلةَ اگأخير 
طفل الطّفْلء (ج) أطفالء سیر کل 


کین 

طفولیت الطْنُولة لوق حَالةُالطّفل؛ 
ی 

طفیلی. الم الذي يَدخُلٌ الؤليمة و 
لم بذع ها 

طلا الذهَب؛ زر 

سآلات الحُنِيٍء المَضُوعَاتُ مس 
الوَسَائل لك ة الا خجارالگريمة؛ 
ہجات؛ زر آلات 

اجات ے الات 

ساز الصائغ» صَایْمٌ الأَدَوَاتِ لح 
زرگر ۱ 

سسازى الصمّاعَة حسزفه‌المانم؛ 
زركثرى؛ ‏ کاری 

طلاق الاق إِنفِصَالُ رن و قشم 
زَوَاجِهِمَا؛ جداشدن ١‏ 

طلاكار ےه زرگر 

طلا کاری ے طلاسازی 

طلا کوب عایل اتذویب؛ زرکوب 

طلايه دار نم الجَئِش أوَالجَحّة 

طلابی من التضتوع ن الات 


۵۶ 





لو من زرگون 
طلب (مص): الطّلب؛ ایض الجا 
ره الق 
كار الذّاِن» الشقرض؛ المشطالب؛ 
بستانکار 
طلبیدن الب الاخضان الدَّغْوة. 
طلسم ام حطوط وکاب مَرِعُومّة 
بَتَعہلھا اشایز لدع لادی 
طلوع (مص) زا اون ابْروُغ 
سم خورشید شُروٌق لس 
سم فجر ضَوءالصبَاح؛ سپیدەدم 
طليعه بِدَايَة ظُهُو ر کل شيء مُمَدّمَ 
الجیّشٍ اع أ خْوَالٍ الْعَدوٌ 
طماع اس ذوالطّمع 
طمع الطتع؛ الحزص؛ آز 
کار الطتاح! آزمند 
طناب اليب (ج) أطْتاب: الحَثل؛ 


اسن .2 
طناز الدلال الجمیل الجسم؛ المرح» 
المتَبَخْتر؛ تن ناز 
طنبور > تنبور 
طنز الط الإشتھزاء الإنتقاد» الشّخْرِيّة 
۔-نویس كاب الط التق 


طنين َو الرس الشتتذه وت 


الاقوس» صوث لباب او نحوه 
-افکندن ان صوت الطنين المع 
طواف ال اف اوران حول العکان» 
الا حول الكَميّة 


طور (مص) الطورء (ج) أَطْوَاره الالء 
الهَثِئّة الوضعء الثارق ال اليقيّاس؛ 


چگونگی 
طور الطورء الحتل» فُنَاڈالڈاں جل 
۳ 09890 
الطور في‌بیناء 


طوطی (ح) البَيَغاء» (ج) تغاوات» طا 
يَشْمَعٌ كلام الاس بعد ها توت 
وار العامة تردیدذالاشان ألماظاً 
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ایهم صغتاها و بدُون أن گر 
فا 
طوفان > توفان 


طسوق (مص) الطُّوقء الِقّد (ج) 
وق حَلَيٌ للعنق؛ کردنبند 

نم طلا لبلب <" کبوتر 
طوقدار: : الحَمَامَة الحُطوّكَة > 

طول الطُرل؛ ات الغزضء دار 

طومار وتان ۔(ج) طُوّامیر؛ الطَامُور» 
صَحِيفَةٌ كَثيرةٌ اللّو اقیع؛ تومار 

طويله الإنطيل» مأوّى الدواب؛ 


۴۷ طننت 






طيف (مص) اليف الكَيَالُ الطَّائِف 
فِي النُومِ قوس قزح 
طينت الطَينَةء الخلقّة» الخَلیقّة؟ سرشت 


اصطبل 
طهارت (مص) الطْهَارَۃ الَظَافَة ال 
الَْامّة؛ پاکیزگی 
طیب خاطر الڑصّاء؛ خوشنودی 





ظ الظّاء الحَرِفُ الحَادِى وَالیشژون من 
بلغا سية و هو مختص بل 
العربيّة و قد یستعمل فى الفارِييّة و 
ظط كالرّاي الحْنّخّمَة 

ظالم الظَالِم؛ (ج) ظَالِمُون و ظنام 
الجّائر الطاغی؛ ستمكر 

ظالمانه او بظّلم 

ظاهر الظامر الجارز» خلاف الباطِن؛ 
آشکار 

ظاهراً سب الا فی الظّاجر 

ظاهرالصلاح ذو الظَاهرٍ الحمن 

ظساھربین اشاظر بسظاهر الي 
دون ن الباطن» غَيرْمبالٍ بالأمر 
ظاهريرست الا بظاجزالش لمع 





بظاجرالقٌیء؛ ظاهريسند 


ظاهر يسند ے ظاحریرست 

ظاهر ساز لژ في الأموره مُطهرٌالنّى 
على عير ما وه الحْزَابي؛ رياكار ۱ 

ظاهرسازی الَظَامْرْ في الور على غير 
ماه الڑٌنآء؛ ریاکاری 

ظاهرشدن (مص): الط البروز 

ظاهرکردن (مص): الاظهان ال رآزه 
0 < ظاهرکردن فیلم": 

تحمیض الفِثْلم وَإِظهارٌ ما بحتویه 

للم من من ور بطريقة كيريائية > 


ظاهرى اسر خلاف الحَقیقة 


ظرافت (مص) الظَراقَة المَهَارَة؛ 
الذكاوّة» الحتال» خسن تن الط 


0 





ظرف (مص) الظَّرفء الكِيّامّة» الحَذّق» 
ابراعة الوعَاءء الانا» الؤقت» 
الژمان؛ الممكان 

۔ہ غذاخورى الصَّحْنء القَضعَة 

سم نسوشیدن الیشربة شرب 
الس 

ظسرفيت ال رية الؤشسعة 
القَابةالذَهْي الإسْتِغْدآد» القَذرة 

س الكتريكى الوم اراي 

ظریف ارف (ج): ظُرفای العاهر» 
کي الجميل» الممَازح 

ظفر (مسصض). افش امش الانجصّار 


العلبّة؛ پیروزی 
سآفرین عامل اضر الماد الظاف 
الماتح؟ سہمند 


۔-مفد ے آفرين 

۔ یافقن الْنَضرء العَلَبّة؛ پیروزشدن 

ظلم (مسص) الم الخور المّدآء 
الغذوان؛ ستم 


ظلمات الظّلمات (ج) ات تاریکیها 
ER‏ ام کیرش الم 
لجائر الإستبدادِيّ؛ ستمكار 

ظلمت الظُّلْحَة (ج) ظُّلَمَات ذِمَاثِ 
الو ر؛ تاريكى 

كردن (مص) الإظلام 

ظلمکردن (مص) الظلم» الحَمّاءی الجَفُوة 

ظن (مص) الظّنء (ج) ظَنُونء الخيال» 
الوم الشّكك؛ گمان 

ظسنین این الهم المَظَنُون» 
الیل الطیر 

ظهر الهره هرق سَاعَةُ الصاف 


التّهار؛ نیمروز 
ظهرنويسى تظهیراشک ولحووا 
ظهور لو (مص) الثباخاة؛ اون 
الصوح 


ظهير الظهیر الشعين» المُساعد؛ پشتیبان 


ع الحسرف الشاني واليشرون بن 
الََِاءالقَاريكّة و هو مختصں بالل 
العَرَيّة و بُسلفظ کصوت الق؛رّة 
في الفارِييّة 

عابد (فا) الماپد (ج) عَبَدَة و عبان 
الزَّاهِد؛ نیایشگر؛ برهيزكار 

عابدانه كالعَئِدٍ العدین کالعابد عابداً؛ 
عابدگونه 

عابر (فا) الاب الجُجتازء الَا ال اهب؟ 
رھگذر 

سم پیادہ المَاشِى العابر 

فنوازہ اک الما 

عاج العاج؛ آثياب الفیل 

عاجز (فا) العّاجزه (ج) عواجزه عديم 


المدرة على العمل» الضعیت؛ العَجُون 
العجزه (ض) الحازم؛ ناتوان 
عاجزاضه کَالعاجز فى حَالَة الجر 


وَالصَعْف 

عاجزشدن (مص) المَخز» عفن عد 
القّدرَة 

عاجزكردن (مص) الاءمُجازء این 
الاءضعاف ١‏ 

عاجل (فا) العَاجل المُشرٍع» (ض) 
الأجل 

عاجلانه بِعَجَلة فى حالة الاءستعجال» 
عاجلا 

عادات العَادات» جمعٌ العَادَة الأَخْلاقَ 
الطبائع» التقاليد 
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عادت العَادة» ما يعتادةٌ الأسان؛ خو 

دادن اتید 

س داشتن اعود 

كردن الاغتیاد؛ <"ترکك عمادت: 
ترک العادة" >؛ اعتیاد 

عادل (فا) العادن المنصت؛ دادگر 

عاد لانه بعَدَالة» بالانصاف عادلاً 

عادى العَادِيٌ (ج) عَادِيَات» الأمزالذي 
جرت العادةيه؛ معمولی 

عار المّار (ج) آعبار العیب» اللُقِيصَة 
ننک 

عارض (فا) القارض. صَمْحه لح ! چهره 

س شدن (مص) الحُْدُوث» الؤفوع» 
الاءعتراض 

عارضه المارض» العارضة. الحاجّةَ 
الحَادِئّة؛ المَرّض؛ پیشامد 

عارف (فا) العارف» العالم» الفاهم. 
الصابر؛ دانا 

عارفانه كالعارف العَالِم 

عارف اندیش العارف الک ذوالیگر 
اقب العارف العايد 

عاری العُريان؛ العَارِيء مَنْ حَلَم تیاب 

ہ بودن العّري» العرية؛ برهنگی 


عاریت العَارِیَف الْعَارَة الاعارة؛ عاریه 





عاریه ے عاریت 

گرفتن (مص) الا سْتِعَارَة 

عازم (فا) العَازم» القّاٍد؛ روانه 

سم شف العازم عَلّى الگُمُر؛ راهی 

۔-شدن (مص) العَرْم» القضد اليه 
الإرادة» ابات 

عاشق (فا) العاشق» العَشئِق» (ج) عُشَّاق؛ 


خاطرخواه؛ دلداده 
سم بسيشه الشفرط في‌الیشق وَالْقَرام 


-شدن (مص) افْنَثن نعل القب 
اي المق 

كش المغْشونٌ الفالم» المغشوقٌ 
القاتل 

عاشورا العاشوراء» اليومٌ الایر ین شهر 
سر لئے 

عاصفه العَاصِمَّة» الرّيح الشّديدة» الطوفان 

عاصى (فا) العَاصِىء (ج) عُضَاة الخارج 
عن الطّاعَة المُعاند المْحَالف 

۔-شدن (مص) العضیان تک الطّاعَة 


امد العناد 
عاطفه.المَاطمّت (ج) عواطف؛ المَحّة 
مه الحتّان؛ احساس 


عاطفی العاطی» الحَنُون» العَطُوف» 





عاطل 


لسن 

عاطل (فا) العاطل» بلاعتل؛ الخالی من 
المال وت <"بیکار که توانائی 
کار داشته باشد":العَاطِل عن العمل > 

عافيت (مص) لمات الصّحّة ااك 
الكَلامَة؛ بھبودی 

عاق إِلعَانَّ الولد الملّفور عن ابيه 

۔ہ والدین الولد الذى ٹُخالف آَبَوَیه 
في‌الحياة ويعاندهما 

عاقبت المَاق (ج) عواقب. الأسل» 
آجر کل شىء النّهاية 

۔-اندیش الحمّكّر فى عواقب الأمون 
سليم اَي اب ار وی 

س بخير حَسَنُ العَاقِبَة خشن الختام» 
الجّزاء بالخیر 

بين کڈ اش دَقيقٌ النّظر ِي 
عواقب الأمور ۱ 

عاقد (فا) العاقد المُعَاهِد عافد البيع» 
عافد الژُواج 

عاقل (فا) العاقل» (ج) عُمَلاء الفاهم» 
المٹڈرک؛ الحکیم؛ خردمند 

عاقله زن الما الكَامِلّة فى الشَنٌ 

عام العالّم» (ج) عَرَالِم ٠‏ الحلق» اليا 
الگون ؛ گیتی؛ جهان 
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عالم. (فا) العالی (ج) علماءه الشتصف 
بالعلم: دُوالملم؛ دانشمند 

عالم افروز مض الدنياء (كنا) الشسمش 
المُشرقة؟ خورشید؛ نے تاب 


عالم تاب ے عالم‌افروز 
عالمكير فا لالم المَاتح» لالب على 
ادن 


عالمیان اب الى الا شكان الدّنْياء 
الاس جميعاً؛ جهانيان 

عالى العالي؛ الشّريف, العَلِيٌ» الشرتهع» 
الع 

مه تبار الأصيل» الشَّريف» عَريقُ اللّسَب؛ 
ملسن 

ب‌جناب رَفِيمٌ السقّام کیڑاشاس؛ 
الحَضْرَةٌ العاؤّۃ 

سرقبه ذوالرَئبةالمالیف رضيعٌ القذره 
عَظِيم الشّأن 

س قدر ذوللَكَانَة الفيعَة 

دنسب ے ل تبار 

عام (فا) العام؛ العُمُومء الحویع؛ العامّة 
مِنَ الاس 

عامل ١‏ العايل؛ (ج) شتال.کل من 
يَعْمَل بیّده؛ كاركر؛ ۲ التاعث» 
الحتيّب» انگیزہ 
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عامه الم الجميع؛ عموم مردم 

يسنك المقبول لَدَى العائّة مِنَ النّاس» 
بط العموم 

سء مردم العَامّة مِنَ الشاس؛ جمیع 
مردم؟ همه مردم 

عامی العَاميء الشَِّي؛ مردمی < "زبان 
رايج كشور": اله العامّية فى البلاد 
ال الذّارجَة > 

عايد العَائِدَة» (ج) عوائد. المَلْفعَة» 
المَغروف 

عايق العائق, العازل» المانع 

كارى سَدَاقُوب ولو فی الأئبَة 
و نحوها؛ ۔ہبندی ۱ 

عايله العَائلّة» < ”عَابلة الجُل": زَوجَنْهُ 
و اولاده و قارب اي > 

مند (فا) المائل الكثيرٌ العیّال 
ال ولاده الشعیل؛ عائلەمند؛ عیالوار 

عائله‌مند ے عایله‌مند 

عبا العبام» العباءَة كِسَاءٌ مفتوح من قُدّام 
لس فوق الئیاب 

عبادت (مص) العیّادة العو دة اط 
له تعالی؛ نیایش 

كاه المَعْبدء التشجدء المَوضم الذي 


يُعبّد فيه ؛ نيايشكاه 


00 


عبارت (مص) المِبَارَة» (ج) .جبّارات» 
الألفاظً الذالة على مَعْنئ» اللفظ 
اليقدار الافادة الجَبربة <"شعر 
عبارت است از سخن منظوم ": اس 
ار عن الگلام المنظوم > <"به 
عبارتی دیگر": بهبارة اخری» فى 


بير آخر > 

نب جبرى الإفادةالجَبْرِيّة مجموعة 
اعداد و خروف برط بَینھا عبات 
ره 

عبث العَث؛ بلافائدة 


عبرانى المبرانئء اليهُوديّ» المبريٍ؛ 
غود ۱ ۱ 
عبرت العبرَة» (ج) ِبر الظّف النّصِيحَة 
التب 

۔ آموز الط من قبل الصَوعِظَةٍ و 
َمل يهاء یره ۔۔-انگیز 

انكيز ے ب آموز 

عبری ال 

عبور (مص) الور الاء جتیازه گذر 

كردن (مص) العیون العبرء المُرُور» 
الإجتياز؛ گذرکردن 

۔-ومرور حَرّكة الذَّهاب ّالاباب ال 
المَدِينّة 





عبورى 


0۹۴ھ 





عبوری.الَّتة إلى العُبُور في حَالةٍ 
الور ۱ 

عبوس الوس الکٹیڑ الوس ال 
الْوّجْه؛ اخمو 

عبير لاط من الیب» العطر الطّیب؛ 
عطر 

بح آمیز المَخلوط بالعبیر»: رائحة العبير 
اس 

عتاب.(مص) العتاب. العتب» العلامة 

وخطاب المتاث والخطاب: المْعَايَةَ 
گید 

عتبه ال (ج) عبات اه اتاب 
1 برقاة من الدَّرّح؛ درگاه 

عترت الیرۃ ره الل أو عشیرثه 
یگن مَضی؛ دودمان 

عتیق العتيق» اليم التیار ین کل شّي» 
الأثر الدیمی امین 

عتیقه العتبق» الب آنتیک 

عجب (مص) اجب (ج) أَعْجَابء ما 
ُتَعَحَبُ یله 

مب إنكار ما برد على الُشخص الژّهُوء 
الكبر؛ تکبر ۱ 

عجز (مسص) العَجْز المُجُوز عَدَمْ 
الإفتدار عَلَى الشّى؛ ناتوانی 


عجله (مص) العَجَلّة الشّرْعَة الاشراع 
الم (ض) الط مرد شتابدار": 
القجلان >؛ < "زن شتأبدار 
المَجْلّى >؛ شتابکردن 

كردن (مسص) اشنجیلء اآتشریع» 
الاشراع: (ض) التأجيلء الَأ خير 

عجم العجم» خلاف الب و يُطلق على 
3 من هوَغیز عرب 

عجوزه المَجُوز الما الحيئّة» (ج) 
غُُر عَجَائز < "سرمای پیرزن" برد 
العَجُوز أتامُ المَسجُوز فی آخر 
الشّتاء > 

عجول المَجُول» (ج) عُجُل المشرع 
الكثيث العَجَلَة؛؟ شتابگر 

عجيب الیجیب العْجًاب» مالتَعَجّب ينه 

عجين العجین؛ (ج) عُجُّنء المخلوط» 
الضعیف؛ خمير نان 

عسدالت (مص) الصدلة العذل» 
الأنضّاف؛ انصاف 

۔ہ اجتماعى العَدالَةَ الإلجتماعِئّة 

عداوت العَدّاوة» الخْصٌومَة؛ دشمنی 

عدد الد (ج) أغداد الق 

س اصلى العَدَ د الأضبلى 


۔ہ قرقیبی العَدَد الوَصْفِيَ العَدَ د الرتيبى 


۵۵ 


عرب 





شمارى المد الاءحصا 
فويسى الترقیم» تسجيل العَدّد 


عدس (ن) العَدّسء نبات.عُشبی برع 
لحه اند مهده الأصلى آسیا 

عدسه العَدَّسَة» بَثْرةٌ تی َة لس 

عدسى (ف) ويلعة ین ایور عادو 
اف أخرى شتفمل لِلنظر و دحل 
فى منم الآلاتٍ المُسوتُوغرافسية 
وَالِمَجَاهِر و غيرهاء عَدَمَةُ الَصُويره 
(ط) حتاء وخ بالعَدّس؛ عدسيه 

عدسيه > عدسى 

عدل (مص) العذلء (ض) والجور 


بسندى. 8۹ السضاعة لِحَیلھا لِحَمْلها إلى 
الخایج 

عصدليه الک دلیة» العَدْلء المَحْكمَة؛ 
دادکستری 

عدم (سص) العَدَّم الفقّدانء» (ض) 
الوجود 

۔ہ رضسایت القهر» عدم الرضاءء 
الجُخالقّة 


سم صلاحیت عدم الجِدَارَةٍ اک 

عدو (ج) أغدآء. الخضم؛ (ض) 
المَدٍیق؛ دشمن 

عده اد (ج) عِدّد الِجَمَاعَة؛ شماره 


سء زن مد التزأة-و هي لاه آشنهر 


بعد الطّلاق» أوابعة آشهر و عَشّرّة ابام 
بعد وَفاة الروج و هي أيام خزنها عَلَی 
الڑوج 

عديد اليد (ج) عَدائد العدّد» 
التعذوده الکثیر؛ عد يده؛ سار 

عدیده ے عد ید 

عذاب العدّاب» (ج) أَعْذِبَة کل مان 
على الانسان و منعه عن مراده» للم 
الوّجَع؛ درد؛ رنج؛ سختى؛ آزار 

ى اليم الاب الشّديد 
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۔ہبردن (مص) سای لومعم الحم 

كردن (سص) الَْعْذِيب» إيقاعٌ 
القذاب» الم 

عذار الیدڈار (ج) در الحَذّه ما ينبت 
عليه الشّعْر الذى يحاذي الأذن؛ (مجا) 
الحَیّاء؛ گوئە؛ رخسار 

عذر (مص) العُذْرء التطذرۃء التَعْذِرَۃ 

۔-۔خواھی الإغتذار, المِذَّرَةء العُذْرَى 

عژادہ العرّادَة (ج) عَوادّات» له ره 
لڑہی الحجارة اوالقنابل؛ آژاده 

عرب الَرّب؛ العرْبِء (ج) رب و 
عُژوبء جيل ین الاس بلادهم شب 
خزیۃ رقي البح الأخمر 


عربدہ 
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عربدہ الصَيَاح» التَُجیج 

۔. جسوی الاح لاءثارة اماس 
تار ب 

عربی العَرَبِيّ؛ (ج) عرّب» سرت إلى 
المَسرّب؛ <"زبان عسربن نت 
العَرّب >» < "دستور ژبان عربی": 
قواعدٌ ال العرَييّة >. 

عرش (مص) القزش» (ج) أعراش و 
غژوش: ری الک الي الژکن؛ 
الحَيْحَةَ المَضرء الگقف 

عسرشه (مجا) سَطٔخْ الشَییئة أعلى 
الشَفِينة» ساحة السَّفِينَة المَكْشُوئة 

عرصه العَْصّة؛ (ج) عژاص وَأُغراص و 
عرّصات: ساعهّالدان کل اہ یس 

رض العرض؛ (مص)» (ج) عُرُوضُ و 
عزاض و أغراض: جلاف الطول» 
الّمّة التَفْح؛ الوايي؛ پهنا 

برض الوزض (ج) أَغرّاض الحسب» 
ارف الَفْسء الحَلِيقَةَ المحمودة؛ 
آبرو 

عرض اندام لبخت لها 

عرض جال عرص الحال؛ عريضه 

عسرضكردن الَزض؛ (ج) عُرُوض» 


خلاب ان السَّعّة 

عسرضه العزض, الإقتراح الاشها 
اسر للع المت روم ليع 

عُرضه العُرضّة القّذرَۃء الپگة لباقت 
القابلیة؛ توانایی 

عرضة کالا الماع وکل شىء سوی 
الدراهم والدنانیز الككيّة مِنْ الشلع 
المَعْرُوصَةٍ للبيع في‌الگوق ۱ 

عَرّضی المَرَضِيِء لاف الجَومَرِيْ؛ 
الطّارىء» ما بت دة 

عرعرا ايق صَوتٌ الحَمَار؛ صداى 
الاغ 

تمسسرغو' (ن) العزع شجرة من 
توبات يُستفاد من یمارہ لِتَعْطِير 
2 بة الكُحُولية؛ صنوبر 

عرف الات العادت مایت فالوس 
من ت الطبائع السليمَة 

عرفا (ج) > عارف 

عرفات سم في فط الجن يأل على 
موق اچ بالقزب من مكة عند 
جبل عرقة فياليوم اشابع ین شهر 
ذِيالْحَجَّةَ <”عسید عرفه": : يوم 
عَرَقَ > 

عمرفان (مص) المزژفان: المَعرُوف» 


۵۷ 


الإخان» اللْمٌ بالحَقّائق والأشرار 
e 00‏ کی ا ا 

الالهیّةه معرفة الخالق عرَوحل عن 

ریق المشاعي الفِكْريّة لوصول الى 


آشرار الخلقَة 
عرفه بل عرفة بالقرب من مَکة 


مُسرفی المرفی. التّسبّة الى الشرفء 
<" حکم عُرفى يا نظامى”: الحم 
الغزفي الذى لايراعي القوانين بل 
شقتضَیاتِ الأئن > < "دادگاه 
نظامی ": المَحْگَنڈالٹرفْة > 

عرق (مس) الق الرّشْحء اتی 
یش مِنَ الحتد» المُدكِرالَدى بح 
باتقطی المائع العقطر مِنّ مشاب 
ال الببخار 

عرق العزق» (ج) غروق؛ ریشه؛ رگ 

عرفچین العَرَيّة ما باس تحت 
العِمَامّة والقلنشوّة 

عرق‌سوز (طب) اس الجلیی تو : 
تخر فى الجشم | 1 بو الحَرارَةٍ وَالعَرقَ 

عرقکردن (سص) تَر 1 م الجلد من 
الانسان آوالحیّوان ۳ 

عرقكير لبیل بخ به وب 
تحتان» الیل الفازيلا 

عرق ملى العَصَبيّة القَويّة؛ غرور ملى 


عزا 


عروج الشژوج الود الى الأعلى» 
الاءرتقاء 

عروس العژوس؛ (ج) عرائس» اج 
والمَؤأة مَادامًا فى غرسهماه العَدوسّة 
ا . 

سم خانواده رَوْجَةُ ابن العَائة 

نہ دریافی حیوان بحري من فصیل 
المَرجَائئِات 

عروسك ال ية ال 

عروسى المُزس: (ج) اع رآس: الرّفاف» 
<"جشن عروسی عفلةالرُواج >؛ 


زفاف 
عروض عم المروض؛ علم معرفة 
الأوزان الشَّعربّة 


عروضى العَرُوضِيَ العَالإم بالمژوض 

عريان الشُریان؛ العاري» (ج) غراة؛ 
پرهنه 

عریض العریض» (ض) الطویل» (ج) 
عراض؟ بهن 

عريضه العريفة» (ج) عرائسض» 
عَرضُ الحال؛ عرض حال 

قو يسى تَحریرالعَويضة» كتابة العريضة 

عزا القزاء ابر على اشاؿات 
وَالمَصائب؛ سوک 





عَزب 

دار المع المُتصَبّر صاحث العرّاء 

داري (مص) الَعَتّىء الّعْيَة» إقامة 
رايم العزاء ۱ 

قرب العَرّبء (ج) غاب و زاب 
الأغزب؛ (ج) عُزْبء من لا له من 


یروج 
عزت (مص) العرّة الق الشّرّف 
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سم نفس ره اس 

۔ اشتن اليجيل والاحترام 

س مذ دور العزيزه ایور سريف 

عزرائيل ملک المّوت 

عزل (مص) العزل» القضل» اسنجية» 
الا ءبعاد 

عزلت اش شیاه ان تن 
الشىء ۱ 

س كز يدن الإغتزال» الاءنزواء 

عزم (مسص) العَرْم» الاءرادة لتَوطِينِ 
الَف عَلى ما يُرى عل 

س كردن القضد الليّة؛ الْنَضْمِيم 

مزيز المَزیز (ج) أعراء و أَعَِة 
اتوب المُكرّم) 
مراد الع من اسمائه تعالى 

دُردانه تعبیژ يُطْلّق على اَعَرٌ الأولادٍ 
أوالبنات 








۵۵۸ 


عزيمت (مص) القَضْدء الإرادةٌ الو x‏ 
لاب الى جهة ة آبلاد 

عسرت العشرّة» الصيق وال 
اليد مقر 

مُسروحرج الشُٹسروالحَرج؛ الصَّيقُ 
والشَّدّة؛ سختی و تنگدستی 

سس العتش؛ شُرطالحَفَرا نگھبان شب 

عسكر المَشگر الجيش» (ج) عَسَاكِر 

عسل العَسَلء الشَّهْده لعات اشحل؛ 
آبانكبين 

عسلی الع بِيْء ماکان بِلَونٍ العَسَلء 


Sr. 


ع و رب 


منضدة صفیرَة 

عشا (ع) اليشاء اَل لاهن ارب 
الى العستمّة؛ <"نماز عشسا": 
صَلاةالعشاء > 

عُشر (ع) العُشرء (ج) عُشُور و أَعْثَار 
جْزءٌ من عَشَّرَةٍ أجزاء الي؛ یک دهم 

عشرات (ع) العَشّرات؛ جَممُ العَسَّرّة 
یل العُقُود؛ دهكان 

عشرت العِشرّة, المُخَالطّة و الصحبّة» 


2 


مد قله ات 


الْمُعَاسّرَة 
۲ ۸ 
کده مَکسان العشرة والألمّة» بَيْتُ 
الدّعارة 


عشق (مص) العِشْقء العَرّام؛ الإفراط فى 





00 


الحْتِ و يكون فِى عَمَّافٍِ و فى 
دِعَارہ؛ <"عشق پاک" ال 
لین >؛ خاطرخواهى دلیستگی؛ 
كرايش قلبى 

۔-بازی (مص) المْغعَافّقَة الحُغارَل 
المُراوّدَة؛ سه كردن 

كردن ے بازی 

عشيره العَشِيرّة» (ج) عشایر و عشيرات» 
المبيلة؛ ايل 

عصا العَصاء (ج) عُصِيْ و عِصِيْ) المُود 

عصاره العٌصَارَة العَصِيرء العٌُصَارء ما یی 
ین ال بفدالتضره افشره 00 

عصاکش المسایذ» ديل الآأفتی 
فی المَشّى؛ راهنما 

عصب العصّبء (ج) صاب أَطْنَاتُ 
بی ۱ 

عصبانی اللنْشبّة الى العَصَبء العَصَبِيْ» 
سريعٌالأنيَال؛ عصبى ۱ 

عصبى ے عصبانى 

عصر العَسضرء (ج) شور و آمشرو 
أَعْصَارء الدَهْرَاليَوم آخژ اهار الى 
إخیرارالگمش 

عصرانه العشرویّت وَجْبَهُ طعام خفِيقّة 


وه م 


نو خذ عند العَضر 

عصر آهن عَمڑ الحدید و قد بدا ند 
لا الآف مَنّة عى الآن 

عسصر اقم اضر الم أُوائوويَ 
في المَضر الحاضر 

عصربخير مَسَاءَالجَيْر 
التشاء 

عصر حجر الق الْجری؛ الژمان الذی 
کان الانسان تعمل فيه أدوات من 
الحجر؛ پارینەسنگی 

صر شكسوفاض غعسرالز يهار 
عم عَضرالرقِ ادن 

عصمت العضمة مَلَكَةُ اجتناب المَمّاصی 

أَِالحَطَاً ۱ ۱ 

عصيان الیشیان؛ ترك الطَاعة عَدَمْ 
الإنقياد 

عضله الِمَضَلةَ (ج) عَضّل وعَضّلات؛ 
ماهيجه 


عضو الو (ج) أَغْضَاءء العَظْمٌ الوَافِر 
مِنَ الجشم بِلَحْيء المَردُ مِنْ جَمَاعة 
أُوْجَمْيّة؛ ارگان 
بودن کون الششخص عضوا 
فى الحَْيلّة أوالمُوسَسة 


عَمَاءاثوں ٤‏ حه 





عطا 


عطا العَطَاء العَطَاءء (ج) أَعْطِيّة ما يُغطى؛ 

ره 

عطار بائع الم با 

عطاری الطارّة جزئة العَطّار 

عطر الع الب يُطلقاء (ج) مور 
اسانس؛ عبیر 

سآگین الغ الط بنالیظره 
المغطار؛ عطر ا ميز 

۔ہ آميز ے ب آگین 

عطرى اليطري» ذُوالیِطر العَطِرء العاطر 

عطسه العطتت رتفا الْهَوَاء من ال 


) الاغطاء لام الهبة 
نم الأَذْويَة والعقاقیر 


رت نستي 
۔ہ كردن (مص) العُطّاسء العقطس 
عطش (مص) العَطّش» الظَّمأ؛ تشنگی 
عطف (مص) العَطفء المَیْل؛ الأجوع 
بمایکره أوبمايريد» الرَحْمَة) الم 
< "حرف عطف": العاطف: أدَاۃ 
العف کالواو > 
عطوفت اف المَحبّة؛ مهربانی 
عظمت العَظَمَة» الكبرياء؟ بزرگی 
عظيم السظیم (ج) عظَّمَاء و ظا 
الکبیں ذوالجلال» الخَطِير؛ بزركك 
عفت (مص) العِنَّةَ العَنَانء کرک 


۵۰ 


الشَّهُواتِ ال 

عسفريت اليفريت» (ج) عَمَارِيت» 
الخبیث؛ الشّييطان» سم 

عفن العَفِنء ذوالعُفونة؛ چرک و بدبو 

عفو (مص) العفو الاغراض عن الب 
الصّفح ؛ بخشودن 

۔ہ عمومى العَنُوْالمَاعٌ 

عسفونت (مص) الشْغُونَة العفن» 
تدای 

عقيف العفیف» (ج) أَعِنَّة و ما 
دُزاليِفة؛ <زن پاکداسن 
له >؛ داب العم 

یقاب الجزاء بال الاب الحُقُوَة؛ 
كيفر؛ عقوت 

مقاب ١‏ (ح) الشقاب؛ طابڑ بسن 
الحوارح» (ج) عقبان؛ ٢‏ (فكك) 
كرك فی الشتاء 

عقب لب (ج) أغقاب الخَلف» 
الوم الول مُو ای 

عقبا ی ال رة؛ آخرت؛ عى 

عقب‌افتادگی (مص) الا الَحْلف» 
(ض) الم عقب اقادن 

عستب‌افتادن > عقب‌افتادگی؛ 


باز پس‌ماندن 





۵۶۱ 


عقب‌افتاده الاخ الشْتَحَلَفْ (ض) 
لدم أُوالعَضْرِيٌء <"کشورهای 
عقب افتاده": البلْدان المُتَأخُّوَة فى 
الإقتصَاد والمُثران > 

عقب راندن (مص) السََاقَةُ الى الوّرَاء 

عقب رفتن (مص) الود الى الورَاءء 
ثرا نحو الف 

عق بكرد الجوع | إلى الوّراء 

عقب ماندگی ال خُر حالة ای خر 

عقب مانده المَأ خن ذوالْا خر 

e‏ مص) الانسحاب. الراجم» 

مهمه جوع إلى الوَرَاء 

عقد (مص) العَقْد (ج) مود الإثمّاق 
والإلتَرام بین طَرَِينِه <"پیمان 
فروش عََفدً البَیٔع >» <"پیمان 
ازدواج": عَمَدالرّواج» الّکاح > 

ب كنان حَمَله العقد لِلواج 

نامه وثيقةٌ ا لزّواج؛ اواج 
الرّسمِيَء قبالة لوح 

مُقده العٌُفْدَةء المَسَائِلُ الحُعَقَدَة فى 

کشایی تفكيك العُقدةء الاءرتیاح 

عقرب ١‏ (ح) العَقَرّبء (ج) عَقارِب؛ 








عقلى 


دوه مَائة من رة العَفْرييّات: ٢‏ 
(فك) برج فِيالسّماء في منطقّة 
اليذوج» البرج الان فِى الكَنَةالقُلييّۃ 
و مُعَادِل شهر (آبان)بن الكنة الحم 
ا لإيرايّة 

عقربك (طب) الجرحٌ الحَادِث ين 
اکن على أَطْرَاٍ الأصابع 

عقرب زمان عَجَلَةُ تاربخ 

عقربة ساعت عقرث المَاعة 

عقربة قطبنما مر وه الطب لِنَغيين 
القبِلَةَ ريد ة مِغْنَاطِئِسِيّة ۱ 

عقل (مص) العَفْلء (ج) غُعُول؛ نور 
ژوحانی + به ندرک . مل ندرا 
بالخواش» < "خردمند": العاقِل > 
خرد 

عقلانی المَنْسُوب إلى العَقَلء الَقلن؛ 

عقل سالم ال التليم» ار الاب 
اض) التق شاه زد سا 
در بدن سالم است": العْمَل اللیم 
في‌الجسم الشليم > 

عقلی العَقْلِيَ» التّسْبّة الى العمل العَنْقةَ 
ذه القَائلين بكَمَايَةِ العَفْل دون 
الوّحي 





عقوبت 


عقوبت ے عقاب 

عقیدہ العتیدی (ج) عَقَائد ما عُقِدَ عليه 
لب وَالصَّمِير ما تَدَيْنَ به الإنسان 
وَاعْتَقَدّه؛ِ ايمان 

سداشتن (مص) الاءعتقاد 

عقيق (مع) العَقِیق؛ خرژة حَمراءاللُون 
وَأَجْوَدُها ِن لا ايتن 

عقيقه العَقِيِقّة» وَاحدة الققیق» الشَّاة الى 


عقيم العقيم» (ج) عَقّماء من الّجال» 
الذي اي ولدُله (ج) عقائم من النّساءء 
ای لا قبل الولّد و لَائَِد؛ یترون 

عکاس المُصّوّرء ماش ارام 

عکساسی اشصوین افش الرشم؛ 
جهرهنكارى؛ يرتونكارى؛ 
عكسبردارى 

عكس الصّورة؛ الرَسْم» الخلاف والّْقِيض 

سم انداختن (مص) التّضْوير 

عكس العمل عکش الفغل» رَدالِغل» 
الإنعكاس؛ واكنش 

عکسسبرداری الصُوير غن الأشياء؛ 
ر 

علاج (مص) العلَاج: المُعَالّجَة المُداوّة 


0۶۲ 


۔۔ے پذ یر قابل لِاشَّفاء اشابل لِلْمَلاج 
وَالمُداوة 

سنايق ير غير قابل لا بلاعلاج 

علاف بائع العف وَالَبن (مجا( البتطال» 
المتحيّر 

علآفى حِزفّة اللّاف 

علاقه (مص) المَلاقة (ج) علائق؛ ما 
عق بالانسان ین مال و رو جة و ول 
المدافتة الحُبْ؛ دلبستگی (ج) 
عَلاقات» الاژتباط وَالصّلَّة <"قطع 
روابط": قَطعْ ال قات > <"سردی 
روابط": تور القلاقات < 

۔۔داشستن (مسص) الهُوايّة الحث» 
الإرتباط؛ العشق 

۔-مفد ذوالعلاقة» الجُولع, الصَّدِيق» 
الئجٹ؛ دلبسته؛ راغب؛ شايق 

علامت القلاتة (ج) علامات» الإشّارة» 
الأمارّة 

دادن ای الاءخبار 

سم گذاشتن الرّسمء الَرسیمء الأثر 

علامه العَلامة» المَلَام العالم تخر 
يلم 

علاوه الملاوّة (ج) عَلاوی؛ الرّبادة 
الاضافة 





۶۳ 


-براين عِلَاوَةٌ على ذَلِككَء بالاء‌ضائة 
الى لف 

سم كردن الإضائَةٌ عَلَى الى الجمع 

علايق ے علائق ۱ 

علائق العلاقات؛ علاين 

علائم القلامات؛ نشانه‌ها 

علت الم (ج) علل علّات» المَرّض» 
الحَدّثء ایب العامل؛ الّاعث؛ 
انگیزہ 

سم جيزى مَبث القٌی ء؛ عِلهُالفٌیءِ 

سومعلول الب وَالَّيِجَة 

علف (ن) العَلّفء (ج) عُلُوقَة و لاف 
العشب. ما تُطْعَعٌ بهالواب؛ یونجه 

سیر المنحَل؛ قاطف العَلّف؛ علف چين 

سدجين ے سیر 

س خوار الب (ج) دَوَاب» الحيرانُ 
الأ کل العشب 

.زار المَزتّع مَوضِعٌ الرّغي؛ التغلّن؛ 
سبزه‌زار ۱ 

سم کش المواڈ المزبلة للأغشابالصَارةٌ 

لم العلی (ج) اغلا الرَایة العَلَامَة؛ 
پرچم 

علم (مص) العلم» (ج) عُلُوم الاذراک» 
لین المغرفة 


علوم 


علمافراشتن (مص) نطب العَلّم؛ رف 
العلّم» بسط العَلّم 

علمافكندن (مص) الإلسحاب امه 
العَجْزء الخُسارة؛ علمانداختن 

علم‌انداختن ے علمافکندن 

علم‌برداشتن خثل و رقم ا 

علمدار حامل العلَم؛ راعِي الَايِة شیّال 
للم 

علمی المَنْسُوبٌ الى العلم» الیلیی؛ علميه 

علميه > علمى 

علنى العَلِنء البارزء العَن؛ آشکارا 

ل (مص) ال الإرتفاع» ار 

علوفه العو قق (ج) عُلْفء ما نَأ کل الذائة 

علوم العُلُومء المَعَارِفٌ اه الخَاصّة 
بالطبية والشجتتع ور 

۔ہ آزمايشكاهى عِلع المُخئئرات 

ہہ اجتماعى العلومٌ الاءجتماءيّة 

س ادبی العنُوم الأَديّهَ و تطلق على 
اللغة والشّعر وار و التاريخ و نحوها 

۔ہ انسائی العلوم الاءنسائِيّة بمايتعلق 
بالاءنسان و تاریخه و تفه 

سم پزشکی العم ال وتیل على 
درس الأصراضٍ الجشييّة واللّفْبِيّة 





علوى 


و المُمَارَمَة عليها 

سم ریاضی عِلماليافِيَات» عِلع غَرَضْهُ 
دراك المَقّادِير و يُطلّق عَلى الجتاب 
وَالهَنْدَمَة والحیر و المْقَابلَة و الساحة 
و المُوسیقی و غيرها 

م سياسى مجموعة من الأصول اَابقَة 
للأنظمة السَِايِيَة العالييّة والقوانين 
الذويّة والحُقُوق والإقتصاد وَاتاربخ 
والجَغرافيّة السِّاِيّة؟ دانش سياسى 

سم طبیعی الطَّيعيّاتَ و هى اللوم انى 
تحت یھ و رہ ها ین 
الاش وی کولم الحَيّاة من 
الانشان وَالحَیّوانِ و عام طَبَقَات 
الأرض و مافيها من المَعَادِنَ و نحوما؛ 
دانش طبیعی؛ طبیعیات 

سم عقلی الوم له و ما ی الى 
الفواعد والاشیتتاجاتِ العَمَيَّة 
والفِكْريّة كالحِكْمَةٍ والفَلسَفَةِ بأنواعها 
0 سبلن آرائها و آسالیبها؛ دانش 
عقلى يا معقولات 

۔- نسقلی اللوم اقَقيّةء الأول 
والمَعَارفٌ المْعَیِلَهَ من الشَلَبِ إلى 
الخَلَبٍ كيلم الحاديث والأخبّار و 
الروایّات و یل الرجَال وَالتاريخ و 





۶۴ 


نحوها؛ دانش منقول 

نه مسهندسئ و تعلق بتالاشول 
والموازين الهَندييّة في المْحَرّكات و 
توليد المثئوجات الا 

عسلوی العَلَوِيء الَّْبَة الى العَیی» 
المنشوب الى الإمام علي (ع) ١‏ 

عليا العلياء مُؤنث الأغلى» (ض) العُفلّی؛ 
بالاتر 

عليل العليل» الریض؛ بيمار 

عسمارت (مص) الٍتارۃ مائٹتر به 
المكان» لاف الکن 

عمامه الياة» (ج) عَمَائم» مابِلَتُ عَلَى 
ال أس 

عمد المد الششد. (ض) الط 
والمُصَادّفَة؛ عمدی 

عمده العندة (ج) عُمَد مابعْتَمدٌ عَلَيه؛ 
المُشتَند 

سفروش ناجڑ یمه ابع پیات 
كبيرة؛ بنکدار 
فروشی الیم بِكَمَياتٍ كبيرة» الجَازہ 
ات رق < "بهاي 
عُسمدهفروشى بعزالم٘علة ئُمَنْ 
التبیع بکگیات وَاْوَۃ > 

۔ہ مالک الماک صاحث الأثلاك» 





۵0۶۵ 


الاقطاعِی؛ دُوالٹلک 

عمدی ہے فک 

غُمر (ج) آغمار المّنٌ الحَيّاة أو مَاطَالٌ 
ينها 

عمران المُمران: الّنیان 
عمق مق (ج) أَعْمَاق» القَعْر قغرالبئر 

عمل (مص) العَمَل» (ج) تال تل 
بالمَضد. کا > "کار دستی العَكَل 
یر > 

سم جراحی العَمَلِيّة الجراحيّة 

عملکرد حاصِلٌ الم مَل نتيجة المَسمّل» 
مَحْصول العمل 

عم لكرابى مذهبٌ القائلين بأصَالَةَالعَتل 

عمله العاملء عایل البناء 

عملگی العمالة» جِرفَةالعَایل 

عملى ابَة إلى القتل كل عملي قاب 

عمليات العَمَلِبات» جم العَمَيّة جُخْلة 
عمال تُدَبّر للحصول على هَدَبٍ 
اونَّتِجَةٍ كالأعمالٍ الحربيّة والدَّفَاعِيّة 
والعملياتٍ الماليّة وَاتّجارِيّة و غیرها 

عمو القع: (ج) أَعْمَام وعُمُومَة 
أَخُوالأب» <"عموزاده": اب ال 
بت العم > 








عنان 


سس 


عمود العَمُود» (ج) أَمْمِدَة قضیٹ 
الحدِيد» < "خط عمودی": (هن) 


تخد ث عن جَاييه زُاویّستان 
مُنْمَارِبَتانِ > 


عموم العُمُومء العام الجَمِيع» 
عَامَّة النّاس؛ ھمگان 

عمومى العُحُومىء النّشبّة إلى العُمُوم) 
(ض) الخُصُوصِيٌ؛ همكانى 

عموميت العامة الوم 

عمه القكةء (ج) عبات أخث الأب» 
<"عسته‌زاده": إبن العم بنت 
الْعَمّة > 

عميق العییق» (ج) مق و مق و 
عِمَان درالعشق؛ ژرف 

عاب (ن) العُتاب» شج حَيّة كَحَبٌ 
اليتون و أَجْوَدهُ الأَحْمرالشْلو 
شتَفعل حيّه ما کلا" وعلاجا؛ شیلان 

عنابی العنّابِيء اللونْ الأ حمر لاتم 

عناد العناد؛ العُنُود الْحَالنَة 

عناصر العَنَاصِرٍ جمع الُنصر 

عنان العِئان» (ج) أعِة» سَبڑاللْجًام 
اللجام 

قافتن (مص) ترجيع م العئان لِلْعَوْدَةٍ 





عنايت 
والوجُوع» (مجا) الإغسراض» 
الاءنصراف؛ برگشتن+ سم گردانیدن 

رها کردن (مص) الشّرعَةُ فی‌الگیر 
(مجا العَحَلَة فى الأئر 20 

س كشيدن (مص) اوقت عن الي 
(مجا) اتَريْتُ فى الأثر؛ ایستادن 

س گردانیدن -» تافتن 

نہ گسسته (مجا) الشتمڑد العٌَاٍی؛ 
العشتکس ملق الينّان؛ سم گسیخته 

۔ہ گسیخته ے سد كسسته 

عنایت (مص) اليِايةء الاخیمام الوَجّهم 
الحفظ << عستایت خداوندی": 
یه لد < 

عسنبر الَبر؛ (ج) غاب الطیب» 
الرغفران» (ح) حوتٌ قد يبلغ طوله 
نحواً من ستین قدماً 

تست المخْمّو بالعتير» المَمْرُوجٍ 
بالعنبر الخ , بالطب 

صنبری الشلطخ ب بالطب العبيبري؛ 
العَبيري؟ عبرین 

عنبرین > عنبری 

عنتر (ح) القزد» القَبيحُ الصورة؛ اثر 

عندلیب (ح) انیب (ج) عَتّاول 
طاثر صَغیزالجْلة حَسَنُ الصو ت؛ بلبل 


۶۶ 


عنصر الشُنشر (ج) نامر الأضل» 
الختب. الهَيُْولَىء الصَادّة الجسم 
النسيط» و طلق المَنَاصِرِ عَلَى اشار 
وَالهَوَاء وّالماء شراب و تعرف 
بالاطَعاتِ والعواذ والأرکان 

۔ہ آشویگر (مجا) الغشاغب. القَثَّان 


القُو ضُويْ 
عُنف الشنف: السَّدَّة النْسَاوَق (ض) 
الق 


عنفوان الْْنُوانء اڑل الفٌی؛ التداءق 
الإئید آء؛ آغاز 

سر جوانی وان لباب 

عنقا الما رأش الا مت ارتیم (ح) 
طائرٌ مَجْهُولُ الجشم لم بو جذه 
سیمرغ 

عنکبوت (ح) العَلكبوت» (ج) عَناكب: 
وب ین وتات میج من لاه 
خبوطاً تستخدنها لإقيّاص قَرِيستِها 

عنوان العنُوان؛ الهئوان» (ج) عتاوٍین: 
الیل التوضوعء ادف الوّصف» 
السقًام الكنزلة الل الزجم» 
الحَسب؛ تيتر 

۔۔بندی مُمَدّمَة الفيلم الشينمائي و 


موضوہ و ُنوانه؛ تيقواز 





۵۷ 


بدشدن انون الخصول علی 
الغنوان 

عنيف العَنِيفء (ج) عُنْف: ايده 
(ض) الرَفِيقَ 

عوارض الَوارض؛ جمع م المَارضة و 
تُطلق على بعض الاب الحْکوییه 
امرض 

نہ دولتی الضرائبء الجبّايّات» الوم 


عوارضى التنشوب أوماتَعقُ اسراب 
الُكوبيٌة 

عوام المَوامٌ؛ (ج) العَامّة عامّة الناس» 
(ض) الخّاضّة 

عوامانه کَالعَوَامٌ؛ الملْشُوبُ الى الَْوامٌ 

عوام‌پسند ما ترضی بو عام اسب دون 


الحَاصَة 
ہہ فریبی المرائی المختّال على عامّة 
الناسء الحَذَّاع 


ود ودج عادَةٍ و عَائدة» ما 
ت تشتو فيه الحُكُومَة؛ الژشوم 

عود الود لج( عِيْدان» ضرت مِنّ 
الب + 7 بجر به (مو) آلة من 
المعازف یرف بها 





عودت العَودّة الژُجُوع؛ برگشتن 

عودسوز المجت المجمرّة مایوضع فيه 
الجمر لحَوق الشود؛ آتشدان؛ 
بخوردان 

عور العُريان» (ج) عُراة؛ برهنه 

عورت العَورَة» (ج) عوزات و غوزات؛ 
کل أمر شیاین کل ي ٹر 
لانسان من آغضائه أَنفَةَ و خی 

عوض العَوّضء (ج) أَعْوَاضء ایدّل» 
الحْلف 

عوضی العِوّضِي اللي 

عهد العهد. (مص)ء (ج) العُهُودء الوفاءء 
الصّمان» الأمَانء الذمّة» الوَصِية 
لئاق الٍہین؛ <"وَلىعَهد": وَل 
العهد > 

نہ باستان العَصرالعًابرء العضرالتٌ‌الف» 
العَهْدالقَدِيم 

-بستن (مسص) الإتفاق؛: المَعَاهَدَة 
المیثاق» المَحَالمَة 

۔ہ بوق لد ابر 

برشکستن (مسص) نمض العَهُد؛ 
افساذالعَهد بعد اخکامه؛ سم گسستن 

س شكن (فا) ناک العَهْد نَاقِضُ المَهْده 
ادالاق 





عهده 


ب كردن (مص) ايده الإلتزام» 
اتضیین, الَكَثُل 

سے ابد شن 

۔-فامه المیثاق المكتوب» العھدالمْتَمَنُ 
عليه او 

نامة سازمان ملل متحد بیناق هي 
لمم الحتّحدّة 

عهده العٌّهُدة» السّمان, الإلتزام» الكفالة 

ب-دار (فا) الحتَعَهّد الشَاین الشلترم» 
المَسْؤُول؛ ضامن 

عیادت (مص) الَادة عِيَادَهُالمريض» 
زيارةالتريض 

عبار الّارء القباس» الیغیاژالی لقاش 
به ره 

ار المیّا الكثيرالْجَوّل وَالطّوَافء 
الذّكى» المُحتال 

عیاش المياش» شا لعنش» الصف 
على هواه فى المَلَذّات؛ خوشگذران 

عيال الهيّال» هل يت الَجُل اذى 

وار الخویل» ذوٌالعيال» من کثر عِباله؛ 
عائله مند 


عيان (مص) العیان» (ج) ین و أَغْيئّة: 


الشّخصء الا الششاهدة؛ آشکار 


۵2۶۸ 


دشنن ی اهر اون 
الإنُضَاحء الانجلاء 

عيب (مص) العَيْب» افص (ج) 
عيوب: الّقِیصَة؛ الحِضْلة اليئ 

يوش سَارالعَیْب؛ سَتَارَالمُيُوب» 
الشثان (من ضفاته تعالى) 

جو العیّاب الكَثيرالِعَيبِ للئّاس؛ 
ايرادكير 

سگرفتن (مص) اكب الاءنتقاد؛ 
ایرادگرفتن 

عيد الیید (ج) آغیاد التویم: كل يوم 
فيه تذکاڑ لى فضل او فرح أَوحَاولة 

ہے فطر عد الففطر» عيدالئللمين بعد 
صوم رمضان 

ہے قربان یال ضحَی یوم انح 

۔ گسرفتن الإحخیفّال بانب العید 
الإحْیماء بقُدُوم اليد 

بح نوروز عِيدانُورُوز آواشیروزه 
میسن العَامٌ في‌ایران و هو اَل 
توم ین مضل یی و يُوافق بدءالسّنَةِ 
الهجريّة الشَئْسيّة المتَدَاولة في ايران 
عيدى اليِْدة میب مايه تُعطى 
بِمْنَاسَبَةِ عِیدٍ و طلق عَادَةٌ على هة 


راس المَنَةَ 





۵۶۹ 


عسیسوی اسب إلى المڳدالتييح» 
المَسبِجِي النَضْرانِيَ 

عيش زی امیش العيشّة الحَیَّاة 
الوَعْد؛ زندگی 

كردن الیش المَعِيشّة؛ زندگ یکردن 

عين العين» الشَّخْصء الشَّيْء الاح 
المثلء الكرف الّانی والیشڑون من 
الألِباءالفَارِسِية ۱ 

عیناً اليثال؛ الشّكل» انوع 

عينك العُوَبنّات 0 المنظرة 

سم آفتابی العْوّيئَات السَّيْسِيْة 





ہہ ساز العو ينَاتي» صَانْعٌ لمات 

سازى معرض العوينات للبیع؛ مَصَنَمٌ 
الوینات؛ سم‌فروشی 

سم طبى العُوَيّنات الطبّیة 

۔۔فروشی > دسازى 

عينى ام وج البارز 

عينيت امه العيّان 

عنوق الو (نک) نجم م احمر مُفِئْي 
فی طرف الححدّة الأيمن وربا 


0 


ستاره عتّوق 





غ احرف الَْالِدْوَالعِفْرُون ین 
۳۳ سِيّة الغين 

غار الفّار (ج)أغُواروغیران»الگهف» 
الحُمّرة فى بان الأْض والجبل؛زاغه 

غارت (مص) الغارة»(ج)غَارَات:الإسم 
من الإِغَارَة الْهجُوم الْهَجْمَة 
الحَثْلةَ <" خملههوايى":الغارةالجَوَّبّةَ > 

سزده (سف) المَسنْهوبءالتشلوب 
إثرالغارة 

۔-شدہ (مف) مسلوب المال والاً هه 
عن الاغَارَةٍ وَالْهَجْمَة 

ددن (مص) الإغارة»المُحُوم» 
الحَجلّة؛ چپاول 

سر (فا) المُغیره لها جم؛ مسق 


غارغار ے قارقار 

غارنشين سَاكِنُ القار وتطلق على 
عض الحَیوانَاتِاقٌی تسكن التغاور 
والكُهُوف 

غاز القطعّةءالنَّقَه عُملة ندیه صَغيرة 
كائث مُقَدَاوِلَةٌ فِىإيران حتی 
أواخِرالدَوْلِلقَاجارِية:(ح) الإوَزّقج 
إوزٌءالوزة 

غساصب (فا) الغاصبء الحُغتّصِب» 
مارا خذالشی ءقھراً 

غافل (فا) الفَاؤْل: العفُلانء عَدِيمُ التبا 

شدن (مسص) العمل التَهُوفِى 
الأسعَدَيم الإنتباه ۱ 

كردن (مص) الاغفال» الَمییل» 





غافلكير شدن (مص) الجفاجأةالفِجَاء» 
الْفْحَاءً 3 5 الحْبَاغتة؛ غافلكيرى 

غافلكيرى ے غافلگیرشدن 

غالب ۱ (فا) الغالب؛ (ج): خاییون؛ 
القَاهِر المُنْتصِرءالمَائر؛ پیروز ؛ ۲ 
تطلق علیالفرة ول 

غالب فی الغالب» فى اكثرالاًخوال» غالباً 
ما <"غالباً به رادیو كوش می‌دهم ": 
نی إلى الزاد يو عالباً أي 


1 
في اکٹرالاخیانِ > 
غاليه القَاية أخلاط مِنَالطَّيب» 


غسایب الغسائب» (جَ)عُيّبٍ وغیّاب 
وغَائبْوٌنَء (ض) الحاضر 

شدن (مص) القَية؛الفیاب 
الإستتارءالبيّْن؛ (ض) الحضور 

غايت الغّاية»النَّهايَة؛المَقصدهء المَدّى» 
.المنتهى 

غايله > غائله 

غائله المَائْلة. (ج) غوائلء المَهُلَكةَ 
المسَاد القُر؛ غايله 

غابى المّائی ؛التسْبَةالی الغايّة 

بار رگا هر 


آلود المسلطخ بالغبارالمتاب» 


الوب بالغبار 
۔-روبی إزالُالشبار عن گان کشخ 
الثیت أو العگان عن راب 
غسبطه الفیطة خشن‌الحال .نی 
ْمَل أن َاتْحَوّل عَن صاجبها 
فبغب ایب (ج) أَفْبَاب: لحم 


غسدار الفار‌الگییرالغذرالضائن» 
النَاقِض الْعَهْد 
دہ (طب) العُدّة:(ج) عُدَدَو غَدَائِد 
فطل لج صلة تحدث عن داع 
ال زلم جھاژنيالجم 
فور موادا هداب م شُعيّنة کالمُددِ 
الهَضْبيّة والعَرَقّة و غيرهما 
غدير العَدِيْر (ج) عدر و عُذران 
الهِرقِطعَةُ مِنَ الساء يَتركُهاالشَئِل 
أوالقطرء <”عيد غدير یسوم 


القدیرالئوانق في الاين عشر ین 


شهرزي الحَجّة > 

غد! (ط )لد 8 أَغْذِيَة مائِفَنّدٌی به 
ینام اسراب 

پختن (مص) الط اليو الطّهَايَة 
مایخ 1 آشپزی 


۵۲ 





۔-خوردن (مص) الأكلء أكُلٌ الما 
تاو الما بل بعد المَضُغ؛ تغل یه 

دادن ے اطعام 

ى آماده الطَّعَامٌ الاين الفذاء 
الموضوع في الب لحفظه ین ماد 

مر المؤأة الفاجزة الحنْقَادة عم 

غر > قر ۱ 

مر (طب) العّوق» الشضاب بالق ؛ 
قر 

غرابت (مص) القرابةءالتُثوضْ 
في‌الکلام و العفتی العَجَب 

غرامت العَرَامة» (ج) غرامات, العُرْم 
میرم أَدَاؤُّه من المَالٍ 

ران الهَائْجٍالعَضْبَانَء (ح) الاد ابر 
علدما يَصُوت من صَذْره؛ غرنده 

غرایب الفرالب جم الفْرية العَجَالب» 
کلام غير موف ۱ 

غرایز الغرائزه جَنمٌ الغريزة» الطبيعّة» 
اسَحیّ الق ية 

غسرب الب (ج) عژوب. ثُقطة 
تیب القُشی؛ (ض) الشَّرْقَء (مجا) 
تطلق على بلاد مَوقِمُها في جَهة العّرب 
نحو (أورئا و امیرکا) عادة؛ باختر 


غربال الغفزبال»(ج)غُرابیّل الْنْحُل 


المَنْحُلء(ج) مَتَاخِيل 

كردن (مص) العَربلَةَ'لَخْل الذقيق» 
إزالة الشّخالة عن الق 

گر (فا) الالء المُمَريل 

غربت (مص) العُرئة» روح عَنِالوّطن» 
مدع الدّار 

ضربزدہ المِنْحَارٌ إلى قارب 
ام بالأخلاق و الَافّةالغربية 

غربی الشبةٌإلى الْقّرب» المَربيءالشاكن 
في القَرب منّالبلاد ۱ 

غربیل > غربال 

نمرزدن (مص) الأّمْدَئَة دَمْدَمَة 
القَضُوبء لت لسع رالد 
القّوثالتهيب» صَسوتُ القُتْبله 
المَهوب؛ عریدن 

مرش زئیرالاشد» الصَوتُ السهیب؛ 
صَوتُ اب الوب 

غرض (مصصس)القَوض؛ (ج) أَغْرَاض» 
الحاجّة الهَدّف الڈی بُرتی الیه» 
لد (مجا القَجّر.:المَداوَة 
السِنّد الحمّد؛ قصد 

فرغره (مص) القَزْعَرَةء ترویدالماء 
وال و آء فی الحلق 

غرغشه اشنم القَوضَىء القُوغَاء 


ovr 


الحَلَة 

شرفه ارف (ج) غرّف و عغُوّفاتء 
المخدّعء المخْدّع الححرّة <"اتاق 
بازركانى العُركةاةجاريّة > ؛ 
2018-0 
التب نی التفزض > 

غرق (مص) الغَرّق فى الا الور و 
الرّسُوب في الماء ۱ 

غرقاب المَوضمٌالشفرق فی اهر أوالیخر؛ 


عرقابه 

غر قابه > غرقاب 

غسرق‌شدن (مسص) الفَرَق؛ الژشوب 
فی‌المّاء 


غرقه الغارق» الغرق» الغريق < "غرقه در 
خون": اضر بالماءِ > 

غرمبه صوت الرَعْدءالذَّوِيَالشّدِيد 

غرنده ے غران 

سروب ایض العُروب» الكَغیب؛ 
لول > غروب آفتاب ": عُروب 


امس < 
غرور (مص) عون الأباطیل الخذعت 
اک العخب 


جوانی طیش الشباب الشراحَفةَ 
ال 7 ؛ الأناة 





غزل 


ره الکفرور؛ الشسطتم بالباطل؛ 
المَخدو ع اتکی بغيره فى الأعمال 

ره اير لآل ین كل شهر 
تتريشریث الوم الجّسئال: 
ره ایض في جه ةقرس 

غريب القَرِیْب؛ (ج) عُرَبَاءالبَعِيدعَنْ 
وَطَنه» العجیب» غیالمالوف؛ گان 

سمکز (ح) نوع مِنَ المراد یل الانشان 
القریب و يُسَيّبُ فيه الحَمی 

غریبه الغریب؛ الأجتبي »من لیس ین 
موم عم رف؟ بیگانه 

غریدن مه غرش 

غريزه المسرِكّزة» ج غڑائز : الطّمِيعَة 
اليطرة مل 4 الانتسان الطَِّيعيٌة: 
حَرکةالتُمٰیں طبإشلائم وَالَلذِیفِ 
اه 

غريزى هل اریز المرِيزيٌ» 

مين الفِطريٌ 

غریق لت العَارِق» العرق؛ خوطه‌ور 

غريو الصاح والهتاح؛ الهتاف» أضواتٌ 
الأفراح و الخُوسِيقَى» الحَلة 

غسزال (ح) الغزال؛ القَرّالةءالشَّاوِن 
وَلََالظِیَة؛ آهو 

غزل (مص) العرّل» لو النّساء» نوع 





۲۴ھ 





: بن الّغر اي بين ححمسةٍ یا و 
ثلانة عه ریت فى قافيّة وَاحِدَةٍ فی 
الحْبٌّ الق 

غفزيات الأبیاث ال ین 
الشغرفي الضف وَالْعَرّل و كر 
مشاب الهو والغرّل» ایب 
اليب 

سل (سص) المشل» القشل و اهيز 
بالمّاء و إزالة الاؤساخ عَنِ الجلم» 
الَغْسيل »المُبَالَمّة فى الغشل 

فش (طب) ازم تم الأَْشَاء 
افساية عَنْ افْعَالِهائئْعاً غيرتَامٌ 
الإغسماء فقدانٌ الجش وال رکة 

و التررض تهوش 

فش سم من العْشء الجِيّائة» الکدّره 
سواڈالقّلب؛ الحقد 

غشا الفّاء (ج) أَعْشْيَة مَايَعَى الشَّْء و 

غشاش الم ادیش الناس» 
ذوالفش» الحاقد؛ خیانت بيشه 

غشى الصفمی عَليه: المَفْقُودُ الجش» 
المَصرُوع؛ الثضاب بالشزع 

مسسصب (مص) العسضب» الشسیء 


المَعْصُوب» الغضبی 


غصه العْضَّة(ج)غُصصء الهم الْحُرْنَ» 
الم اندوه سم 

دار المَهْمُومء المَعْمُوم الحزین الذى 
یکتم غَنّه متأم 

غضب (مص) الب القره الشغض» 
العنِظء مخ الإنتقام؛ خشم 

غضبناك العَضْبان» القَضِبء العَصوب» 
الجُنْفِبِ 

غضروف النُشْژوٹ الئُرشوف: کل 
عظم لین کمارن لأف 

غفران (مص) العمْرّان» المَغْفِرَةَالعَمْن 

الغفیر 

غفلت (مص) اف عَدمْ الإنتتاه» البَّْة 

سبزده ال الشباعت» الشفاجا؛ 
غافلگیرشده 

ہل ال (ج) أغلال وغلول» طوق من 
خدید یجْعل فی الد أو في الق 

غلاف الولاف» (ج) متفه 
الغِشَّاء؛الصّران 

سدار الشفَلت: ذُوالْفِلاف» الثتّطّی 
المْجَلد 

ل شسسمشیر الفِئدء(ج) عُئود 
وأعْماذ جَنْن المَیّف» المَغمد 

غلام اللّلام العبّد» الأُجیںالقلام ین 








۵ھ 


المْرَاحَقَة 

سدبجه الصٍَّيالحًادِم الذى دون سِنّ 
اوغ في خدمة الِيْت وَمُراعَاة 
الأطفال 

غلامى حَالَةالقُلام» المُنُومَةء لیب 
العُلاميّة 

غلبه (مص) القَنْبَةَالمَلبء الب 
المَهرُوٌ الا غتزاز 

كردن (مسص) کف الانیشّار» 
ان القّؤز 

غلت (سص) الدَحْوْج اكت عَلَى 
الفرزاش الم 

غسلتان حسالثاقَّدَ حرج» الشتّدخرج؛ 
الحْمَلّب. اللْؤلوّة الثراقة 

غسلتاندن (مص) الأحْرَجَة: الك 
ژالادارة على على الشخص شتتابماه 
قل‌زدن 

غلت خوردن (مص) انب علی فراش 
وم حول الجشم من جانب الى 
آخر؛ غلت زدن؛ علیدن 

غلت‌زدن > غلت‌خوردن 

غلتیدن ‏ غلت خوردن. 

غسلط (مص) الط الخَطَاء عم 
معرقةٍ الاب فی الأمر <عَلطة 


غم 

مَطْبَعيّة: اشتباه چاپی > <"به غلط 
انداختن" ': الخغالّطة > 

سم گیر الْمصَحٌ ؛ ضحم الکتاب؛ مُصَلّحْ 
الکتاب و هیده الى حَالَةٍ نة 

۔-گیری تصحيحٌ طلست 

55 11 ۰ 

تَصَلِيحَ الا خطاء والاغلاط فى الاملاه 
و الانشاء 

سنامه صَنْحَةُ الضَطَأْ والصواب فی 
مُشتهل التب أو فی آخرها 

غلفتى إصطلاح بطق على جل د الحَيوان 
المسلوخ دَْعَةٌ واجدّة 

غل القلوآء» له الإخراطء زفي 
الشَّىءِ 

غل وغش الل والفش» الحِنّد الد آع 
في الكشب» التگروالجبلة 

غله المَحْصُول ال راع یکالحوب: الل 
من کراء دار وی 

غلیان (مص) المَلَيَانَء العَلىءغليان 
الماء أوالمائع؛ قليان ۱ 

غليظ الط الین » اليك الحَشْن 

غليظى (مص) الغِلْظَةالتّخنَ» الشمكك» 
الحْشُونَة 

غم الم (ج) غرم الحرن والكرب» 
الْعْتَى؛ اندوه 





غمزہ 


۔-افزا میالع الم مایب الحُژن 
والگرب 

س آلود الوب بِالْهَعٌ والممء 
المَمُحُوبٌ بالخن وَالالم؛ غمناك 

س آور المثیزالخزن» المخزن» المؤلم 

ساتكيز میالع لع شوجة 
الحزن» (مو): لحن مو ییقی ایرانی 

سباد (طب) تشم هشیر دة 
گواتر 

خوار الغواسیالمعّاون؛ الصَّدِيق 

۔-خوردن (مص) ان لحرن 
وه 

دار المَهُغوم المَحُرُون؛ المَفُمُوم» 
الكثيب 

سزده > غمگین 

غسمزہ انز لت أُوالجَفْنٍ 
أوالحاجب و الاشارة ها 

غسمکدہ داژالتات» بيت الأحزان» 
مَحمّل العَرّاء 

غمگین المهموم المَغمُوم؛ المَحزُون» 
الخزین؛ غمزده؟ غمین 

غمنا ے غم آلود 

غمنامه ای تمثياية مكثوة تُمثّل حَادئّة 


خطيرة مخزنف تراجیدی 





۵۷۶ 


غفا اتی کستفاه السار 
الغِنَاءءالمُوسِيمَى واللحنُ الشرح 

غنايى الفِنَائِي:النْبَةَإِلى الفناء»مائلائم 
الفتّاء والنشيد 

غنج القن الحَركڈُوالڈُلاں ادل 
وال و اوی 

غنچه (ن) برغم التُورالزّهْرَة 

دهان دوم الجميل كَالزّهْرَة» (کنا) 
ی 

غسنودن (مص) الإشتراحة اوم 
الروِیح آسودن 

غنوده الئرتاح؛ الّائم؛ السَِے: شام 
البَال؛ آسوده 


غنى العَنِيْء (ج) أغنیاء دژّالتال» 
1 و 


¢ 
غسنيمت القَنيمّة (ج) غنائم انم 
يوْحْذُ مسن الشتحارین مَنْوَة 

المَكْتتُ عُموناً <"مالی كه بر 
ارزش و بی زحمت بدست آمدہ: 
"غنِيجَة بارِدَةٌ َة > <”وقت را 
غنيمت شمردن و از آن بهره گرفتن 
رح ارد وا ناد 
ينها > 





۵۷ 


غواص المَراص: الغائص» (ج) عُواص 
الغاطس و الّازِل فی المَاءالضائٛص 
فش على الاز الإسفنج و نحو 
هماء (ح) طائرتغوض فى الماء 

غواصه سَفِينة حرنيّة تَعُوْص فِوالماء» 
العَوَاصّة؛ زيردريايى 

غواصى (مص) القوص» القيّاص» 
الغيْاضَة 

فوج ے قوج 

غورے قورباغه | , 

غوره (ن) امش أوّلالفتب مادام 


۰ 


أخضة حایضا < آب غوره": عَصِيرٌ 
الحضرم < 

غوزه (ن) لاف القطن المُمَظى قبل 
القطفِ وَالجَنْي 

غوطہ القُوطة»تجموعةٌ كبيرةينَ المسيّاه 
والأشجار 

سخوردن الإنغِماس وَالوَتُوع فِىالميّاه 
لعميقة.العرق؛ غوطەورشدن 

غوطه‌ور > غريق 

۔ہشدن ے غوطه‌خوردن 

غسوغا القسوغاء! تلا الأضواتِ 
والصّيَاحء لد الکییژالیختلط من 
النّاس 








وک چ قوراف 

غول القُولء (ج) أغوال» ۶ 
ا ؤُجْودَلَهُ القَبِبحٌ الحسیم 

غياب (مص) الغياب» الُيبُوبَة» الميبة 
دم الحضور 

فيبى الأنزالفيابى» الحم 
الغِيَابِي المّسادرِعَنِ المحكيّة بدُون 
خضو رالهنّهم 

غيب (مص) الغْیْب؛ (ج) غیّاب و 
یوب سره الحَمَّي 

غسیبت ای کژالخُص بمافيه 
من‌الوء 

كردن الاغییاب 

غیب‌دانستن (مص) عِلمالمیب عِلع 
معْرِفة الأشرارو الوْمُورالمئِييّة 

غيب شدن (مص) اقب عَن الأنظار» 
الیّاب؛ الغيوب ۱ 

غيبى الَّتَۃالی القَيْب؛ القیبی؛ الا 

غير القیره(ج) آغیار ال خر سِوّىء اه 
<"مردم آمدند غیراز فلانی جَاء 


حَيَوَانٌ خَیَالن 


الاس غُیرفْلان که < كتاب را غيراز 
یکبار مطالعه کرد": طَالْم الكتّاب 


غَيرَمَرٌةِ وَاجدة که <"غیرازاین 





۵۷۷۸ 





غسیڑھذا > <”غضیر از آن":ضیر 
ذلك" < 

نہ ارادی بلاق وَاقصّد من دون نه 
أوعَئْد 

آوشت غیژُلائم 
م الإقتصَادء بلائقع أوفائدة 
نما ساني الاإِنعاقة الو ند خْدِيّة الهَمَجِيّة 

غيرت القَيْرَة الحَميّة الغار الأئّفة» 
<"بسسىغيرت”: ديم السقيرة 
والحئّية > 

غیرتمند الیو (ج) غُيْر ذُوالغيرة» 
صاحب الهرَّة وَالْحَويّة؛ غیرتی؛ غبور 

غيرتى > غير تمند 

غير خالص غیرالمخض. الشائب؛ 
غيدالصَافِى؛ الگڈ الگدر 

غير دائم بلادوام الزَّائلء 
القاني٬‏ غير من یره (ضن) الدائم 

غسیر رسمى كل إعلانٍ أو تضریح 
غيرمصدّر عَنِالصُلْطّة أُوالحكُومّة» 
لغبراشبی ۱ 

طسبیعی غريب الطیع» 

شاد الأطْوا رو و الطّبَاع الشخالف 

ده َالطبيعة 


۔ہ اقتصادی غیژشبر 


0 


غير قابل غیرالقابل غیژالْنهَبٔی ء بو 
وَالاءلْْعَال؛ غَيرالحُكِن 

سم إجرا غَيرُقابل للاءجراء؛مَالَائْمكِنُ 

اعتماد من لَابَْتَدُعَلیہ خیتقابل 
للاءغتماد غَيدُمُوُوق ۱ 

سم تحمل مالابطاق مالَابتحَگل قبوله 
مساق الخارج عَنِ الطاعة 

سہ علاج مرض لاعلاح ل دا لامقبل 
علاجة مالائمكن علاجهٌ 

سم قبول غیرقابل قول سه 
وله مالا ینکن ند 

ل قسمت چو تقسيمه بِصَورة 
صَتََاوِ٤ِة‏ غیزقابل اقيم العَدَدُ 
الأؤلي 

غير قانونى عتل أوحكمٌ عير قَالُوني؛ 
مايخالفٌالقَانُونَ وَالشُرع؛ (ض) 

غير منقول المال غیژالملثُول كَالْهِقَان 
(ض) العقول کالمتّاع ولد 

فيظ (مص) العَضَّبُ الشَّدِيدالقَيظء حب 
الاتقام؛ خشم 

غیور ے غير تمند 








ف الما الحرف الرابع والعشرون مِنَ 
3 

الالفباءالفارسيّة 

فابريك التفتل» المضنع, فبريكة 

فاتح (نا) القاتح» الخنتصرءالمالب» 
الظافر. الما هر 

بء‌شدن (مص) المتح» الإنتصار» الَف 
اضر 

فاتحه سُررةالهَاتَحَة»شوزةالحَند من 
القرآن الكريم» القَاتِحَة 

خوانى قراءةٌالمَاتِحّة, مَجلش 
الفائجة» مَجْإش اثرحیم 

فساجر (فا) الفاچر؛الفایق؛ للمُنقاد 
للع 


فاجعه الفَاجِعَة (ج) فَوَاجِع» الکارئةه 


ا ا E‏ 
الرّزیت» الماساة» الدزاما: روایّه تمثئلّة 
هل مل 534 ۰۰ 

تختلط فبھاالشخزن بالممضحكك» 


تراجیدی 
۔ آفسریدن (مص) لق المَأسَاة 
اِيجَاڈالکارئَة 


ہ دردناٹ حاوة أليمة» مَأمَاة نْجِعَة 

فاحش الق سبع القّاجش؛ المُفْرط؛ 
ؤشت؛ زیاده‌رو درناروایی 

فاحشه المَاحّة الما مرت الرَایة؛ روسپی 

سگری المَحْمًاء المِغّاء؛ الدّعارة» 
الْعَهَارة؛ روسپیگری 

فاخته (ح) الفاخِتة»نوع من الحعام 


الب المطوّق 


فاخر 


۔-گمسون لَوڈالکستام الفسطرّق» 
رَمادِؿاللّون؛ اماي؛ خاکستری 
فاخر ال اين لجیّدین کل شيء» 
فارس المُزس» بلاڈالشُڑس؛ إيرآن» 

ُحافَظهُ في ایران مركزها (شیراز) 
فارسی الفارِسي؛!سرانئ؛ <"زبان 
: الل ریب > قار رسي 
م بالل 


فارسى ' 
اللشان الناطق و الم 
الفارِييّة 

باستان الم القَار یه القّدِية 
فِي العْصّورالعَايرَة و قدکانت متداولة 
في عصر دولة (هَحَامَِ مَيش) التى 
حَکَمَثایران وَالشَّرقَ قبل‌المبلاد 

سم رى اللّغةالفارِيِيّة الحَدِیئّة وهی 
داوم اس فيايران» کسماآنها 
دوه فى أفغانستان و تاجیکشتان 
الط ال من باكستان »و قد 
أطِقّت عَلَيها(دَرَى) باشية الى اثبلاط 
اي (دربار )حيث كانت لُقَتبلاط 


الوك ف ايران قبل الاسلام 
سم میانه له فا ره به الكَاساة قبل 
الإشلام 


فارغ القّارغ المكّمّلء ال میم العم 


AA: 


التحصيل مُكَل اراس الخژیج 

التحصيل دانشگاه جرج الجايعة 
الحائز على شَهَادَةَالدَّرَاسَة الجَابّة 

۔۔التحصیل دبیرستان خڑیج الب 

۔۔التحصیل شدن (مص) القَرَاغ عَنِ 
تلفغ الإسْتتراحة 

فارق الفَارِق؛ القارق بين لح والباطل 

فارنهایت مقياش الحَرَّارَةاتى 
اتَرعَها(قهرانهايت الأَلْمَاني) و عبّن 
فیهادرجتالا تجماد(۳۲) و دَرَجَة 
لان (۲۱۲) في ضط واحلٍ مِنّ 
الطفّس. و طريقة الممَارَلة بين الأّرَّجَة 
الباوِبۃ و هَهْرَانَهَائْت أن تَضْرِبَ 
رجف نی (شانم تضیث 


البهاالعَدٌ د(۳۲) 

فاستونی قماش بِنّ ایا الصّوفئّة 
العمتازة 

فاسد القاسدءالعفن» این الحْلیم» 
المتتكك» (ض) الضالح 


لمشدن (مص) الما العُفُوئة 
الخَلّاعَة» الإنهماكث فی العلذات 

كردن (مص) الافشاده الاتلاف؛ 
اتفیید» (ض) الاضلاح 

فاسق الماسق» القاجر» العاهره الشگوره 





۵۸1 
الڑانی 

فاش الظاهر, الكلتثرءالتبارز الواضح ؛ 
آشکار 


۔-شسدن (مص) اون المِرُون 
ضوح الّقي؛الإنْغار 

ردن موا الافشاءالاظهان 
الاشاعة الاذاعة؛ افشا ٠‏ 

فاشیست الفَاشِيَءالمَاشْشتَى»النشوب 
إلى النُظام الفاييشتي ۱ 

فاشيسم الفاشِيّة الفَاشِيْسييّة» حرّكة 


سِيّاِيّة عُنْضُرِيَة و وكتاتوريّة نَنَأن 
فىإيطاليا سَئّة(؟151) بزاعة 
مُسوسُولينى و دات حتى الخرب 

فاصله اللَّاصِلََ الحَذَالنَاصِل بين عیّین» 
الِند؛ فترت 


دادن نا القَطع» الافراز» 
إل ماع كين لے 
دع دور وو العدی التعيد» 


الباينّة»(ض): الا تصال 


ع نزد يك فاصِلةٌ قرب مَسَا مََاقة فريبة 
الق ارب 





فالج 


فاضل النَاضِلء ذُوالمَضْلء ذُوَالفَضْئِلة 
العالم 

فاضلاب مَجری المِيّاةالعَالقّة الزائدةالى 
با نوات الخَاصّةٍ بهد االشَّأن 

فاعل (فا) القاعلء (ج) فَاعِلُونء القایل» 
الصانع 

فاق حرّاشي. ء إلى سین دون 
الاءنفصال و ندال في بُزي آقلام 
القَصَب لِلکِتَابَة عَادَةٌ 

فاقد (فا) الفَاقِدُءالحُضَيّع الشهُملء العَادِم 

۔ہ صلاحيت عدِيمٌ الاح غير صالح 

فاقه القاقة الحَاجَةء الق الاخییاج؛ 
فقر ۱ 

فاكتور الماتو رَة٬قائيةبالحسابات»‏ صورة 
الجتاب فِيالبِيع آوالشراء لائِحَة 
ترسّل مع البضاعة ندرج فيها كينها و 
نها وَمَصَارِيمُها 

سمسرفتن الحُصُولا على اللُگتورۃ 
أوصُورَةالجسَاب 

قال القّال الالء الم الكثلّة الكَوْمَة 

بين العَرٌاف؛ فَتَاحٌالقَالء العتفائل 
بااؤمل والأَطُرلاب: بارهس كير 

فالج اج الم اللو الاب 





فالكير 


بلج 

فالكير > فال‌بین؛ رمال 

فا لگرفتن (مص) الاو 

فالگوش الَمَاوّل عن طریق الشحاع 
آوالشمع 

فالنامه کتاب‌المال كتابٌ یبحث فی 
أصول أخذالفال واتَكَهَرُ والَمَاوُل ‏ 

فالوده (ط) القالوذج» المالُوذق» القَالُوذ؛ 
پالودہ 

فسام اللون» ون القارض» 
لونابَمَرة <"سيه فام": سود 
لون > 

فاميل العَائلةءالأشرَة ءالاَشْل والمیال 
وَالأولاد 

دار الشعیل» دوول اش وات 
وَاقنب 

فاميلى النّشْبّة إلى العائلة» العَائليَ» 
الب إلى عَالة الرّجُل ۱ 

فانتزی الهَوّى لوق روايئة نله 
غير َافطّ الأَشْياء َة 

فانوسِ لاوس القّنیٍیل» مَنْعَل یو 


يُحْمَل في الیل 
فانی لمانی للم ٹا رک الذنيا؛ 
ناپایدار 


۵۸۲ 


58 


فاويسم (طب) الإصَابَة رال سید "أ 
اث أل نوع ناب الول الام 1 

فايده الفائده (ج) فُوائد‌ اقم 
الم الم فانده 

فائده > فایده 

فایده‌دادن الافادة 

فایدہ گرفتن الإستقّادة 

فايق (فا) القَائْقَه (ج) فانتژن مر 
الجَيَدالعَالِيءالَاِب »<برئر از .| 
نیروی طبیعت: ان الطبيعة > 

آمدن (مص) المّوز» اجاج. الَمازة 

فتان ان الممشن» الشیر؛الگییژالئشن؛ 


آشوبگر ۱ 
فتانه القتائة.مؤنت القتان» 
(مجا):الجميلة» الكثيرة هنن 
فتح (مص) النح» (ج) ُتُوح: اش 
حَرَكَهالمَنْح فياطق 


ب-شدن (مص) الاءتفتاح» اضر الوز 

كردن (مص) الاء فاح امتح 

فتحه الَنْحَ عَلَامَةُالنَضْب فى الاعراب 
0 

فترت التَرةه(ج) فترات: المُدَّة 
المَرْحَلّة بين وق و آخر؛فاصله 

فتق (طب) الفستق: عة فِي‌الصَمًاق 





؟مم 


وهي أن > نم نق الصمَاق افیخرج یله 
ماکان مَخْصُو رافيه مر الأمعاي الفتّاق؛ 
ض الق 

سينك جزامالتّقء ربط الاق 

فتنه (مص) اف (ج) فتن: المختة» 
ال البلاء الإثارة» العسذاب 
الا ختلاف ین قاس قیال رآء 

انداختن (سص) إثارٌالفِةٍ و 
الاختلاف: الفین؛ انگیزی 

۔-انگیز فان الحمَدّنءالحهيّح مُنيرالفتئة 

۔- انگیزی ے انداختن 

سير القَنانء اللَّائّة ذُوالَنج والدّلَال؛ 
آشوبگر 

فو المصَورءمَحَلٌ اغذاکضویں صورَة 
لو غراقةۂ فوتو 

فتوا الفتوّى» الفتّوی» (ج) فتاو» ختاوی: 
الحکم الصَّاوِر عن‌الشرْع» مائفتيه 
العَالِمُ الذي لتبيين الحُكم الشرعي؛ 


قوي 
۔۔خواستن (مص) إستفتاء العالم في 
مشألة شَّرعئّة؛ِ استفتا 


دادن (مسص) الإفتاء في مشألت 
اخسراخ القَنْوى ال وَالطَّالبءٍ 
‌صادرکردن 





فحش 


۔-صادرکردن ے دادن 

فقوت ارف الشّبابء الشحًاءءالگرم ! 
الجْدوءَة؛ جوانمردی 

فتوحات المُتُوحَات, ماقُت مِنَالثلدان .| 
بالحژب 

فتور (مص) اون بغ الجدّة الین فد | 
لش شحف 1 

فتوکپی الصُورة النَضوير شحة مُصَوّرة | 
عنالأضل» شحةمطا بقّة للأصل؛ | 
فوتوکبی 

فتوی ‏ فتوا ۱ 

فتيله المَتبلّةَه(ج) فتائل» فتیلات: لاف 
خِرقَةُ المضباح اي ود 

سای ذوٌَالمَتِيلة» مابُو قد بالفتيلة 

قاب صانع ال باع الیل 

فجر (مص) ال ضَوءالصّبَاحء بياش 
المَبْح؛ سپیده‌دم 

فجیع المجيقة. (ج) فجائعء الفاجقة 

فخاش المَحَاش: الکُییرالمخش, السَّتَام 
لباب ؛ دشنا مكو 

فحاشی (مص) الافخاش. الَّفْحِيشُء 
اگنییی الشنَائعة؛ ناسزاگویی 

فحش (سص) اشخش, الب القبيح 
ِنَالقّولٍ أوالفغل؛ دشنام 





؟مم 





فحشا الفََحْنَاءءاجِغاءء اَی مَايَشَْدٌ 
7 ناو ب؟ روسپیگری 

فحش‌دادن (مص) الافحاش بالقبيح 
لول آوالکلام ۱ 

فحص (مص) القَخْصء (ج) تُحُوص؛ 
آزمایش 

- كردن (مص) القَخْصء (ج)فُحُوص» 
الإمتِحَان» الإخيبار البخث. الحُعَايئّة: 
؛<معاينة پسزشکی اشخش 
7 

فحوا الفَحْوّى» الوا (ج) فحَاو 
المَغنى» الوم الا نکنام 

.ی سخن التَفْهوم بن‌الکام» 
مَعنّى الکلام 

فخار المَحّارالعْرّف» < سفالگر " و 
"کوزهگر اشْخاري» الخَرَّاف 
الزفی > <"مسفالگری 
"کوزه گری "نع الخزف» ماع 
الحَرَّفْءالمَاحُورَة < "شفال فروش": 
کوزه‌فروش با الخزف > 

فخر ے افتخار 

كردن (مص) الَخْر الفَحَاں 
الافتيخاره الا خر الما َرَة 

۳4 (سص) القَدّىء القِدّى» 


الفداءالفِذيَة»مائعطى ین مال و" 
نحوویوض المَفدِيٌ 

فداکار امس القَادِيء اي 
المْتفادی ۱ | 

فداکاری (مص) الَفْجِيّةَاتَنايى» 
التفديّة»الفداء 

كردن (مص) الَمَذَى الاءفد آء 1 

فدایی الفدائي«الحْقَدّمٌ نَفْسَهُ ليام ۱ 
بسالْٹھگات الخَطِرَة السی لأبرجى .| 
الؤجُوع نها <"سربازجانباز": 
الجُندِيّ الفِدَائَى > 

فدراسيون احادیین يذَّة ؤسا 
أو کومات له المتطلّمَة 

فدرال التحادِئ» دولة كبيرة ده من 
شؤونها نیت دراي 00 

فدرالی ے فدرال 

فديه ای (ج) فِدی؛ فدیات مال 
يُعطى بل القِصّاص وَالّار 

ور الشَّأنء الحَلّال َفعَة»اثورالجَمال» 
شكوه 

فر الزن فَجُوَۃ کالتُورلإغداوالٹیز 
وال 

س مو اد لني في نازاس 


066 


فرازونشیب 





دادن (مص) اللَجْعِيد تجعِيدٌ الشَّمْر 

فسےالَنظ سای لِتَلبيَةِتفنی 
اهر یذل‌علی: الجهّة؛ الطرف 
الحانب» الوّسَطء الأثملى» الشقابل 
القریب؛ القُربء و يأتى قبل الكَلِمَةٍ 


عادة 
فسراوردہ المضتوع. العنتوج» 
المَحصّولء الحاصل 


فرات المَاءالعَذْبء البُحر؛ھڑالشرات 
في‌الیزاق! آب کوارا 

فراتر الأبعدء الأغلى» الأطول 

فراخ العریض؛ الوییع» الواسع» الوافں 
المزتاح» الوح 

فراخاستن (ص) القِيّام؛ اللهُوض» 
الو قرف الانتصاب؟ برخاستن 

فراخ بين معالظر:اتبَشُر في‌الاشون 
لد قیق فی ال 

فراخته المَرْفُوع؛ المَنْضُوبء العَالي» 
العالية؛ افراخته 

فراخنا المحَل الوّاسم؛ المَضَاءالمَمتُوح؛ 
العرض» الوّسْعَة 

فراخواندن (مص) الدَّعْوَة الا خضاره 
الانتنداب. الجُنادّاة التّداء 

فراخور اللائق, الجَدِيرء المْتّایب» 


المْتلائم؛ شايسته 

فراخی الوَسْعَةء الَزض الإتتساع 000 
انساط 

-ہ زندگی الود الالام من :| 
العیش» سعه‌العیّش؛ رفاه 

فراداشتن (مسص) اوه الأنجاه .| 
الاشفاء ۳ ۱ 

فرار (سص) الفرارالحَفَر؛الھُرڑوب:؛ 
الهرب؛ گریز ۱ 

فرارسیدن (مص) الوّصولء الوَضْلَة 
وخ ای المکان 


فرارفتن (مسص) الابتعاد» لبعد 
الذّهَاب» الحُْضِئ؛ دورشدن 

فراری (فا) الاب الا المُتبَاعِد 
الشرع فيلعشي؛ دررفته 

۔۔دادن (مسص) الإهراب» التهريب» 
اتید الَُسقیلء الإفسرار؛ 
گریزان‌کردن 

فراز العَالى, الأَعْلّى» لوح العریض؛ 
القریب؛ فوق» الیک القُلة؛ بالا 

فرازا الإرتفاع عَنْ سطحالبحرء ال 
العلاء؟ بلندى 

فرازونشيب الأغلى والأشقّل؛ الشْلو و 
لإلْخقاض: مان 








فراساختن 


فراساختن (مص) الثنيان» البئاءء التي 
رفع البنّاء» تشیدالبناء 

فراست (مص) الفِراسّة» الذكاء» المّهارة 
فی‌ادراک البَاطِن مِنَ لظجر؛ زیرکی 

فسراسیاب الشجاب» النقاقع ان 
تغلژالتاه آوالخثر 

فراش المَرّاش, المُشتَخدم الخادم» 
اواب 

فراصوت مافوق الصَُوت 

فراغ (مص) لفاغ ارو غ» المُرْصّة 
الرّاحَة؛ الاشتراخة» و تطلق على 
الضّياءِوالنُور؛ آسایش؛ فراعت 

فراغت ے فراغ 

فسراق (مص) الفِرّاق» الإنْفِصَال» 
الاءئتعاد» الإثتراق؟ جدایی 

فسراکسسیون اِثْانُ بين يدَّةٍ 
آغضاءالبزلمان (المَجْيش اشيابي) 
للوصول الى اهداف سِبَاسِيَة مه 

فراگرد بعض الإجراءات فى أعمال تُصِلُ 
الى نتائج ج ملو بة؛ فرايند 

فراگرفتن (مص) الأخذ العو کی 
اف هدب اون 

فراگیر المحیط وو ا الجایع 
الکایل 





2۹۶ 


فراگیری الاءحَاطة؛ احاطه 

فرامش ے فراموش 

فراموش النّسانء النّسيءالنّسَايَة؛ فرامل . 

۔-شدن (مص) شىء النمَایة اوق ۰ 
(ض) الحفظ ۱ 

-شدنى مَابْْمَى مابْحْمَظُ فی الأشن, .أ 
(ض) <”فسراموش نشدني 
یی ۱ 

لشده(مف) یت 0 ۱ 


تَعبأيئا < 

س کار لئ :الكَیڑالتّشیّان 

كارى لفلف الهو فراموشى 

س كردن النّسِى» النَسیان؛ فراموشى 

فراموشى ے فراموش؛ فراموشكارى 

فرانک اشرَنُک» 9 فرّنكات» 
الیو بَعْضٌ الول الأوروية 

فرانهادن (مص) الوّضعء القرارءالشيت» 
الائبات؛ قراردادن 

فراوان الک الوافر الرائد» الرفر ین 
المال؛ بابركت؛ سيار 

۔-شدن (مص) الوّفرء الوفورهالاژدیاد؛ 


1 
كسردن (مسص) ارف تخس 





۷ 





الا کثار؛ الانماء 
فراوانى الكثرة: الخشب. الڑّخاء 


الَعة؛ کثرت 

فراوردہ (مف) الَحْصُول: المَنْتُوج» 
الحَشْنُوع: اة 

بہھسای صنعتی المَعنُوعات: 
المَحَاصِيل الصَّناعِيّة» ماج عن العمل 

سهاى کشاورزی المَنْتُوجات الرراعة 
ماج عن المَخصّولات الزّراعِيّة 

فراهت الجمال» الجلالء العدّة ارف 

فراهم الحُهَيّء الشحٌَر الشجهّن 
الحُجْتَمَع» الجاهزءالحَاضِر 

آمدن (مص) اللَجَتُم الي 
الحُصُول: اک سشدن 

-آوردن (سص) لاغداداشجییع؛ 
اللَحْصِيل الہ ضير هه سم كردن 

شدن > آمدن 

كردن > -آوردن 

فرایند ظاهِرَةٌ طبِيّة کر نشبتاً نی 
تمل إلى یج فراکرد؛ روند 

فربه (ص) المين» الشخين» البطين» 
الجَسِيم؛ الغليظ؛ چاق 

ل شدن (مسص) معن ان 
الشمن؛ اک جاق شدن 


فرچه 


كردن (مص) الشيين» اب تربية “أ 
المَوَاشِى و نحوها / 

فربھی (مص) الشمن» العَمائة اة ' 
الّخامة؛ چاقی ۱ 

فریبون (ن) الفَريُون» الیتوع؛ نبات له 
أبن 3 

فرتوت المُسِنٌّء المَحُون القَرم؛ الطاعِنْ | 
فيالسّنَ؛ بير 

فرتوك (ح) اسف السّنُونُو؛ پرستو 

فرج اقب » ٹر کل ُرجَةٍ في جَبلٍ 
آژواد؛ الم ن‌الأنشی؛ كس 

فرجام اهب (ج) نهايات» غاب الشَّىء 
و آخره الكَاتِمة؛ این العاققة ` 

ب-خواستن ے خواهی 

خواهى عرص الذَّغْوَى الى مَحْكمّة 
المييز لطر فی الأحكام الصَّادِرَة عن 
التحاكم البدائة و الإشيثائة؛ 
س خواستن 

سيافقن (مص) الإنتهاء» الإختتام؛ وع 
النهّاية 

فرجه ازج (ج) فرج 
الَّدَّة و و الم الفاِصّة 

فرجه الفِوْشَاة المُرشةء الفِرمَايَةَه (ج) 
فراش: آلة من شر خن 


: الخُلوص ین 





فرح 





لتَنْظِيضٍالحوخ و غيره من المَلّاس» و 
فى أَشْكَالٍ متنوّعَة ِتَنْظِيضٍالأشئان و 
غيرها 

فرح (مص) المَرح» الشُرُورء إنشراح 
الصَّذْر؛ شادی 

۔-افزا (فا) الُفرح, المْمَرّح» الشارح» 
مشير اقرح 

انيز (فا) باعث الفرح والشژوره 
المُنهج» مُظهرٌ فرح 8 اور 

-بخش المُفرح» المشط» باعث الفرح و 
الایتهاج و الشّرُور 

فرحت الفرحَةالمَرّة مر الابتهاج 

فرحزا وجڈالفُرح والانبتاط الشفرح » 
مفرح 

فرحناز الحَملةً المّؤْحائة» اللْطِيئّة 
الفرحة» العريزة القَنْجَةَ 

فرّخ (ص) اليد المُبارَك. المثِمون» 
ڈُزائیٹن والیر کة 

پسی الیل المجيد الشبَارَك» 
التيمون» اريف 

روز (مو) لحنْ مؤٌّسِيقِيين ألحَان 
(باربد) فی ايران قبل الاسلام؛ الوم 
الشعید 

ب-زاد الكولودالحكَنٌ الال الول 


OAR 


الود 
لقا تغل الشكياء خسن اللْقَاءِ أ 
والِمْعَاشْرَۃ ۱ 
فرخندگی افرح واشتّاطه حالةالشرور :| 
و الإيسشاط؛ شگون 


فرخنده الشعید؛ المَیِئون: النّشِيطء .أ 
المّدحان» اقرح 1 

فسرخی الكَعَادَة » الیإمن؛: ار کف | 
الانبساط» ار ۱ 

فرد اد المُرِيدء الّاجد. الشنفرد» 
اوح 

فردا العَدّء ايوم الى بعد الیُوم الحاضر 
الْغُدُوة اذكرة 

دشب مَمَاالقّد <"المشب ": ال <“ 
< "دیشب ": له نش البارحة > 

۔-صبح صَباحٌ المّد التكرة؛ الباكر» 
في الصّباح 

فردآفرد فرداً فردا:واجدا وَاجدا 
الوّاجد بعدالآخرء یکایک 

فرداى آیندہ (مجا) المشتقبّلء الوم 
لام الزّمانُ التي 

فرداى رستاخيز (مجا) بو مٌالقِيّامَة؛ 
يو ٌالإنبعاث من المت الأَخِرَة 


فردگرا القَردِي الثم دی الد 








۵۸۹ 


فرستنده 





المَردِيّة؛ تكرو 

فردگرایی مَذْهَبُ الق مَذْهَبُ من 
یرون عة الأشخاصٍ 3 (نفرادهم 
في الع 

فسردوسى المَنْسُوب الى الفزدّوس؛ 
الفِزدُوسِئ: اکسد تساعر حماسي 
فِىايران و صاحث الڈیوان المَؤؤوف 
(شاهنامه) في‌اواخرالقرن. الرابع و 
أوائل القَرنِ الحٌایس الهجريٌ 

فردين (مخ) فروردین؛ الالال ین 
اة ای الإيراية 

رز النّشِيط» القوي» سَرِيعٌالعَمَل» المَاهِر؛ 


جابك 
فرزام لابق الحَدِير» العْنّاسب؛ الخلیق؛ 
سزاوار 


قرزان الحكيمء القللم» الأديب؛ فرزانه 

فرزانگی ے خردمندی 

فرزانه الحکیم. الَاقل» العَالِم ذوالڑڈی 
المّائب؛ خردمند؛ فرزان 

خوى ذوالسلم والأدب: الین 
السَّلِيمٌ الطبع 

فرزند لین الولد.الحلّف البنْت؛ ذريّة 

--خواندگی اي نْخاذالاین 

۔۔خواندہ الى الابن ای 


سس شرعی الإبنالشرعى» المولود من 
آب و 11 ریظن پالژوَاج 

۔- نامشروغ اب خزامء إبنُ عير شرع - 
بن زِنَّا؛ حرامزاده 

هرزندی اة إلى الابن اوالسنت» 
و 

فرزى الْنَاط الشرعة فی‌الععل» | 
المهارَة؛ چابکی i‏ 

فرسا ال٘یب املف الٹزیج؛ الحذبل» .أ 
المضعف؟ فرسابندہ 

فرسایش (مص) اب الف ابو 
گنت 

فرساینده > فرسا 

فرساییدن (مص) الاتعاب. الاتلاف» 
اذيل ان ١‏ 

فرستادن (مسص) الارسالء الایفاد؛ 
الا ضدار الُعْث؛ ارسال ؛اعسزام؛ 
ایفاد؛ روانه كردن 

فرستاده المُرْسّلء السولء الشفیره 
المنعوث, الوّافد؛ ابلچی؛ ارسالیی 

سء دولت البعنّة) الوّفد 

۔-ء سازمان ملل المَبِعُوث الذَّوْلِيَ 

سء ویڑہ المبِمُوثالخاضٌ ` 

فرستندہ المُزسل؛ المُضدرء المُوفِد 


فرسخ 

ےء امسواج برقى جهازالباعث 
اوالمزييل 

سء تلويزيونى الجھازالٹریل لِدّلفزة 

ء رادیوبی جَهارٌالإذاعَة 

فرسخ المُرْسَخْء (ج) فرایخ: مقياس 
مین الطول فِى الطرّق أُولِتعبين 
اعد أو المَاصِلّةَ بينَالمُدٌن و هو لاه 
أميال نی عشر لت زاع و يعادل 
ثمانية كيلومترات تقريبً؟ فزسنگگ 

فين ماژور ال لاجر الو الجبريّة 
أوالإضطرارِئِف العِْيّة 

فرسنک ے فرسخ ‏ , 

فرسودكى (مص) الذّبُولء الژّثائَ 
الأو نة الهرّال اْحُول؛ فرسودهشدن 

فسرسودن (مص) الضعف: المُمُون 
المّب» الشتم من مَرّض أو تَعب؛ 
الاشتاف؛ الإنسعَاب» الإنهاك. 
الإللاء؛ ؛ فسرسودهکسردن؛ 
فرسودهشدن 

فرسوده الذّابل» ارت الیل اتجیل» 
شوت اي 

۔ہشدن ے فوسودگی؛ فرسودن 

كردن ے فرسودن 

فرش المَزش» الفِرّاش» البساط» 


۵4۰ 


الكَكّادق اد 
فرشته ۱ التلاک. العلک. الملأأك» ۲ .1 
(كنا) الجَيِئِلة. الْحَسَئَة؛ ایزد ١‏ 
بخ وی دُوالألخلاق اشاضلت :| 
ذَّاثُالصَّفَاتِالحَسَنّة 
فرش دستى الَحَادة المَضْنُوعَة 1 


بل يدي الْعَامَلة 1 
فر شکردن (مص) المَّرْشء تشطالیراش» 


الیش 

فرش ماشینی السّكّادة الحَصنُوعَة بالالة 
النايِجَة الأو تُوماتيككّة 

فرصت الرْصَةء (ج( تُرٌص: 
الوَقَثٌالُئايِبء العُطلة» التجال؛ 
كرك 

دادن (مص) انتاح المَجّال؛ 
الامهّال» إعطاء المُرصّة 

۔۔داشتن (مص): الط وقٹ الفراغ 
عن الأعمال اليوميّة 

طالب الانستهازی؛ من يَتَصَرَفْ 
حَدث الظشروف: المُغْتَيِهْالممرصّة» 
المْنْتَهِرالمُرصّة؛ ابن‌الوقت 

-طلبى اهاز الإشيفادة بن 
الظروف بِالْحْمَاؤَمَة 

فرض ازض, الواجب: الازم» لسن 





۵۹۱ 


فرمان 





الخيال؛ السُنّة 

۔۔دانستن (مص) الوجوب ‏ اللرّوم» 
الضّرؤْرَة 

۔-شدہ (مت) المَفُروضء الحْتَصَوّر 
المَطْلُوب؛ ما أوجبة الله عَلَى باده 

كردن (مص) التَزض الشفريض» 

فرضى الفَرضِيّالفريضء اوري 
القارف برض الم بالبحث 
فیاَصوّرات 

شرب شر قش ابا 
بیکروللدلعلی قَضِيّةٍ أولحَل مَشْألةٍ 

فرط (مص) القَْطء (ج) افرط وأقرَاط: 
إسم بن الإفراطء الْجَاؤْرَنِ الح 
الإشراف في القول 

فرع ۱ (سص) الفَرْع (ج) فرُوع: 
مسايقابل اللأفلء, الجُرْء ین 
النّسيء»القُسصن» القنم اقبت 
المَضْلء ۲ (مجا) الؤبح, اّمع الفائدة 

فرعون فرعون» (ج) راعئة:لقَثِ کل من 
مُلوكِ مشْرالقَدِيمَة؛ (مج) الال 
الجتكر 

فرعى المَرّعي٬النشوب‏ إلى فُزع» 


الثاتوى 


فرغون عَربة صغيرة يدوب ذات عَجَلةٍ "أ 
واحدة لِحَملٍ الأشياءالقيلّة؛ فرقون 

فرفرى (مج) المْجَمّده <"موی فرفری: ' 
الف المُجَمّد” > | 

فرق (مص)القَرْق (ج) فُدُوق: 
الإ ختلاف؛ اناوت ابيز الخَطّ ا 
في شَعرِالاأس الإنفِضَال ۱ 

فرقدان الفُرقدان» تُجمانِ فَرِببانِ من 
القَطْب الشّمالِي هی بهماولَاَغيئَان 

فرق سر الق أُوالخَط في شعرالؤأس 

فرق‌کردن (سص) افاژت» اش 
النَحَوّل مِنْ شکل إلى آخر 

فر قكذاشتن (مص) ریق ایض 
المْضِيلء امین 

فرقه الفزقة. 2 فرق: الحماعة ال 
من لاس الجزب 

سم کرایی الاءنحياز الى جزب أوطائلَة 
مِنَ الاس 

فركانس الأبْذَبة رَد الاهتزاز 
لحك طول الموج الإذَاِعِيَ 
أوالتلفز یوئی؛ بسامد كت« 

فرم النُکل الم الصّورَة الحَالة» 
الكَتِِئّة» الاشتمارة 

فرمان ۱ الأ لور الحم ٢‏ 








فرماندار 


۵۹۲ 





111111 
جکم 

ہے اتومبيل مفُوڈ القگارة» جهاژ 

ميكانيكي دا بَوَاسِطَِهِ الكبّارة؛ رل 


ماشين 
سم اجرا دُستور الإجراءء لام بايذ 
الأمر بالا جراء و نید 


سير المطيع» الخادم؛ الشنقادء التأمور» 
الطوع» الطائع؛ فرمانتردار 

۔۔بردار ے سیر 

۔-برداری الإطاعّة» الجْذمة الإنقیاں 
الَلیم؛ اطاعت؛ انقياد؛ ۔-بردن ؛ 

۔۔بردن ے --بردارى 

دادن (مص) إصدارالاٹر ؛ إغطاء 
الح اش الدستور؛ دستور دادن 

٣"‏ الحَاكمء الآمرء الالي الم 
وَالی البلد 

سكل الحاكم العام 

سم نظامی الحاكم التشكري» حَاكِم 
الُرفِ المَنگري 

فرماندارى الإماق الحُدِيريّة» القائم 
مَقامٌة 

فرماندہ الآيرء الأميرء القَائْد الحاكم؛ 


سردار 
سء كل قوا القائدالأعلى لِلقَوَاتِ ' 
العا 26 1 


سء لشكر قائذالخیش» آمژالتیشی ,أ 
قاثدالمٌسگر 

فرماندهی القيادة» الإمّارة» الحکومة .| 
الصّلطة 1 

فرمانروا الحاكمء الأميرءالشلطان, :ا 
الزعيم؛ امير؛ حكمران 

فرمانروایی الحُكُومة» ات تولي 
إدارة شژون البلایه حاكميت ۱ 

فرمانفرما الحاكمالعام, الشْتَصَرّف؛ 
مُحَافظ اللواء» الأمير 

فرمايش بيان‌العالې كلا ءٌالشلوك» 
دَسْتور العْلَماءِ والأمَرَاءء الأثر 

فرمايشى ساب الأِيرأ رالكبير 
لياص به ماب بالأمر 
السَادرین الم الیل ی الم شون 
النشوب الى (فرمایش)" 

فرم‌بندی تَنْضِيدًالحُروف الَطِيّة و 
جمغ ببنضها الى بغض لیف 
الكلمات 

فرمند الطّاهِرالطَّيْبء الثییر: ذُوالقًان 

فرمودن (مص) تالک الجيَان» 





القؤل 

فرموده (مف) المَقَالء مَاقَالَةَ العَالِم 
أُوَالحْمْتَدَى» الأئڑ الصَادِر مِنَالحهَاتِ 
السمِتّة في‌الباده ما بط الطاع من 
ال 


فرمول القَاعِدَة» لوب الطَّرِيّة 
امه التركيبٌ الكيماوي» الإشارات 
ال الخاضّة لفهم الحقائق» طريقة 
ڪل فى المسائلِ الڑیاضیة أوالمَياسِيّة 

فسرناس الغافل» الجامل» لاعس 
النَعْسَانَء النّائم 

فرنجك الگاٹوس؛ مابَحْصَلُ لِلاونسان 
في نويه یرجه و كال یه 

فرند الفرند. شیف جوهرامیف؛ 
اه لین 

فرنك الرنج سان أوڑیاء بلا 
الافزنج؛ فرنگستان 

فرنگستان -> فرنگ ۱ 

فرنگی الفَرنجيء اي الأوروئي» 
ا 

سہساز المَضنُوع في‌بلاد الاءفرنج 

شدن (مص) اشفرلجه امرس 
الق بأغلاق ال یبن وانتحال 


عاذاتهم 


سمآب المْتَحَلّقَ بسالغلاق والأداب ۳ 
الأورئة 
فرنی (ط) طعام رقیق يُحَضَّرْ ین الحلیب ۱ 
ژالشکر و دقيق الأرز» العَصِئِدّة 
فرو لفْظ يأتى قبل الإشم أواليثل و يُفيد 
المَعَانِي الَالَة: شحت» الأشتل بل ۱ 
علی؛ التواضع» الخدمة ارول 1 
لوط الدخول 
۔ آمدن (مص) الُزُول: لوط أ 


الؤصول 

س آوردن (مص) الإنزال» الاهباط 
التّحب» الجر 

آويختن (مص) الشش الإژخاء 
اذل 


افتادن (مص) الشُقُوط إلى الأشمّل» 
الوقوع الى تحت لاه 
۔-افکندن (مص) الاشقاط الى الأمْثَل 


الا قاع الاطَاحَة 
سار َاجية فی المَر ضَفطهاقل ین 
أطرافِها 


باريدن (مسص) ٹول ان 
با المع على الأرض 
-بردن (مص) الاذخال» الل 


الائّاع التعْطِيس؛ دادن 


فروتن 


۔-بستن (مص) المّدٌ الق المُمْض» 
ايض 

باشى (مص) الاي الإنجلال؛ 
ره لقن سياشيدن 

۔ہپاشیدن ے ۔ہپاشی 

سقو الأسفلء نی الأَخْمَضء الأنرّل 

فروتن المُتُوافِِع» الخَاضِعء الخاشع» 
(ض) المتكثر؛ افتاده؛ خاشع؛ 
خاكسار؛ شكسته نفس 

فروتنی (مص) اشواض. الخُتُوعء 
الخُضوع» (ض) اكير افستادکی؛ 
تواضع؛ خشوع؛ شکسته نفسی 

فروختن (مص) الیم عرص الشَّيء 

فروختنى بل یمه العتژوض للبيع 

اروف العا ایوہ مايخ 

فرود تحت ؛الاَشقُلء (ض) فوق 

فرودادن > فروبردن 

فرودآ مدن (مص) الّرُولء الط 
(ض) الصَّعُود؛ پایین آمدن 

فرودآوردن (مص) الإنرّال الإهباط 
(ض) الإضعاد 

فرودست الاب (مجا) لیر 

فرودگاہ المهط التطاں المِئِنَاءالجَزّيِ 


۵4۴ 


فروردين الشّهرالأول نا اي ۱ 
ره و عَدَدُ امه (۳۱) بوا 
فرورفتگی الحُثْرَة اشْرةه الوَهْدَة 
الهوّة ۳ 
فرورفتن (مص) الإِنْغِمَاسء المُرق» 
الغؤصء الغروب؛ فروشدن 
فروزان الغٍی۔الئیں الشيخ الّان: | 
المتنوّر 
ہشدن (مسص) اتور افش ۱ 


الإشْتعَال؛ فروزش 
فر الشیر؛ الشرشد الیل الوایسح؛ 
زفیع القدر 


كردن (مسص) انویر لاشماع 
الإنارَة؛ الاشعال 

فروزش ے فروزان‌شدن 

فروزنده الشضیء المُئير» المُنَوّر 
لیم المشرق 

فروشدن > فرورفتن .ر 

فروشكاه عفرض امه تخل جار 
الحَاوت» ال گان 

فروشندکی الع السرا حِزفَهُ البائع» 
طَريقةٌ الگشب 

فروشنده البائع» (ج) باعة: لیم 
الع 





۵۹۵ 


فروشى العتژوض لبي کل ماغرض 
رت 

فروغ الضیاء» اور الشعاع؛ الضوءء 
اللئعة 

فروفرستادن (مص) الإنزالء الشنزيل» 
<"فرو فرستادن وَحی از سوی خدا 
به بيامبر": إِنَرّال ال خي یله 
الى الوَّسُو ل > الإيحاء ۱ 

فروكردن (ص) الإدخال بالصّغْطء 
ار في اي ؛ خلاندن 

فسروکش خالهالشکون وله دُو» 
فی الشَّىء؛ الراحة 

کسودن (سص) الکن الو 
اف الشكين 

فروگذار الشهّمل. الغافل الاهی» 
تا رک العَمّل 

فروگذاری (مسص) الإهمالء العف 
الهو زک العَتل؛ فروگذاری‌کردن 

فروگذاری كردن ے فروگذاری 

فروگرفتن (مسص) لیماف ان 
تناو الشّىء القابط اف 

فروماندكى (سص) العَجْن الشف 
الإختياج» الاضطرار؛ فروماندن 

فروماندن ے فروماندگی 





فسرومایگی (مص) الحَفّارۃءاللّة " 
الهَوَانء الّناءة» الرّذالة» الوقاحة؛ .| 
الخش» بل الحَيَاءء الالجتراء : 
عَلَى القبائح ؛ دنائت؛ رذیلت 

فرومایه الحَقیر الوضیع؛ الذني الشاقط» 
الیل الُیسیس: الوقح «الوّقيح, .| 
القلیل الحباء الرّذیل؛ رذل؛ يست 

فروند واحَدَالعَدٌ فِىالسّمُن والقُواَات 
وَالطائرات وَ الّوَارِبخ 

فرونشاندن (مص) الاطْنَاء التشْكين» 
الا خماد» الإِهْمّاد ۱ 

فرونشستن (مسص) الشُموط.الانهیان 
الانسهدام» الإنْطِمَاء الشُككون. 


ایض ام 
فرونهادن (مسص) الا خفاء العژل 
لُک القَضل 


فروهر التلاک الجّڑھر ملاک فی 
المذهب الزَّردُوشْتِي 

فروهشتن (مص) ادلی السَدّل» 
الشديل» الیق 

فروهنده التلاک» الجمیل» الف 

فروهيده لاور البارز المقبول» 
المعروف» ذُوالقّان و الحلال 

قره الَأ الجلالء الشّرفه المَظَمَة؛ 





۵۹۶ 





فرهت 
فره الک الواند» خسن الشلوکت 
وَالأخلاق 


فرهت ے قرہ 

فرهمند الجلیل» القَوِيّءالكَايل» العَاقِل» 
ال ىء القريب 

فرهنكك لالب الققل؛ الذكاء 
کاب اللَّمَة المعْجّمء؛ القاموس؛ 
لغت‌نامه. نامه 

فرهنكستان بس م الوم وال داب 
ای لاس سمل 
الا کاد یو کادمی 

ارمکرات مجمعٌ العلم ولأذب مدرسّة 
العلوم وال داب 

فرهنكنامه معجم م اللخ لغت‌نامه؛ 
فرھن 

فرهنګ نویس مؤلّ الشْجَم فى ال 
لنوت 

فرهنك نویسی تألیت‌الشفحم تدو 


الل 


في ال وَالآدَاب 

فرهنگی اقافي مهدب مان 
فر ھی الجلال» الجَمال العَظَمَةءالنَّرَفْ 
فرهيختكى (مص) ایب اريت 


اميف اله 
رد سم يوس 
الٹترٹی؛ باادب 
فرياد الصوتٌ العالى»الصّياح؛ جیغ؛ ےت 
رس (فا) الشفیث؛ الّاصر؛الشعین؛ 


المسّاعد. المُنقذ 
ب-رسی (مص) الإغاثّة» اضر الا عانةه 1 
المُسَاعَدَة الانقاذ 


سزدن (مص) الصّياح» السراخ» .| 
الإمسيعَاثة) القتافء الضجيح 
مه کٹیدن؟ سم كردن 

كردن ے ۔ہزدن 

سب کشیدن ے ہہ زدن؛ دادکشیدن 

قريب المگر المَكيدة» الحُدعّة الحِيِلةَ 
الجدّاع؛ چاچول 

فريبا الجميلء الفَاِن؛ التشِيق, المَكّار 
الجَمِيلّة؛ فریندہ 

فريبخوردن (سص) الاشخداع؛ 
الإغترار ؛ امسن الال 

فریب‌خورده (مف) المخدوع؛ الفیّن 
الصال» المفتون الْمَعْدُور 

فسریبدادن (مسص) الرحسییال» 
المْحَادَعَة المُكايَدّة» الإغمّال؛ مکر 

فریبرز طویل القائد حَسَن له جَهِبلُ 


2۹۷ 


الهندام 

فريبكار (فا) المكار الحَداع» الفَداں 
الشختالء الصْمَّعْو ذ؛ چساچول‌باز؛ 
شارلاتان؛ قالتاق 

فریبکاری (سص): المکس الحُذْعَة 
الّْوَة» التشحر؛ نيرنكك بازى 

فريبندكى الّجذیب بالجمال وَالقنج 


وَالڈُنّال 

فریبندہ > فریبا 

فريد المُريدء المْلْمّرد» الؤجيد» من 
لَانظيرَلَة پلایٹال 


فریزر المتلْحَة» جھاژ کہڑنائي لِحنْظ 
الوا الما فى دَرَجَابٍ خَرارئة 

فريضه المريضّة» الؤاجبء الأخكام 
سر الوَاجبَة؛ بايا 

فریفتگی الافیتان: لت الذهُول» 

فریور (ص) القادل »لماح المُتْقَى» 
الحاکم بالعذل» (ن) تطلق على نيت 
طَيَبَة الرائحة 

فا شخ) نز جم بالاسم تاتی بمعنى 
الكثْرَة 


فزاينده (فا) المُكُير المُریدء الخوض 





فساد 


(مخ) افزاينده ) 
فزع (مسص) الفَرٌعء الغ الحخوفء ١‏ 
الإغاتة؛ ترس 
فزودن (مص) الاکثار الک اژیید. .| 


(مخ) افزودن 
فزوده (مف) الشكش الشزادالشوض | 
(مخ) افزوده 


فزون (مخ) أفزونء الکین الوفین | 
العدٍ ید الغَفِير؛ بسیار؛ زياد 

فزونی (مص) الكثرة الَارة الزبادۃ 
اللْمُوٌ (مخ) افزونی 

۔-یافتن (مص) اكاش الرَائِدء التوَاكْر 
الإناع» (مخ) افزونی يافتن 

فساد (مص) ماد الفشود (ض) 


ملاح 
۔ اخسلاقی ال فده الاح لاف 
الا ءنجطاط الأخلاقن 


ب‌انداز ے انكيز 

انكيز العفید» اقائم على الفّسَاد 
المبتمدعن الصّلاح؛ انداز 

۔-انگیزی الإفشاد التفیید. لبم 


على اقساد 
كردن القيام بالمَقًايد» المَفْسَدَة 
اِبَاحَة المُحَدّمات 





فسانه 





ب موادغذابی تن المَوادَالعَذَائِيْة 
مالسا الع 

د (مخ) افسانه. القِصّةء الجكّاية» 
الاسطورة 

فستيوال الإحتفال العَظِيم» المِهْرّجان؛ 
جشنواره 

فسخ (مص) مشخ الإبطالء لن 
تقض الحكم؛ اقاله؛ کو 

كردن ے فسخ 

فسرده (مخ) افسرده: الذابل» المَهْمُوم 
المَفْمُوم» لس القَِقَ؛ افسرده 

فسق (مص) الفشق» الثُجُور؛الحُڑوج 
عن طريق الق الاب 

فسون (مخ) آسون: الح التََعْوَدة 
الخُذْعَة الوقيّة 

فسسونگر (مخ)افسونكر: الشاجره 
َو الحَدّاع؛ الحُدَعَة 

فُسيل الحَت ار سالجا ین 
الحَيّوان “واقانات مرچ ال بمة 
المكْشُوئّة تحت با الأرضٍ و 
باه مِنَ العُصُورالعَايرَة؛ سنگواره 

فشار الصّغْطء الضّعْطّة القضرء الگٹِس؛ 
الصيق 

آوردن (مص) اش الَضْبين» 


۵۹۸ 


الإكراه» الشَّدَّة الرّحمَة؛ زورزدن 

۔ہ افكار عمومى صَعْطٌ اي العا ' 
تحت الصّغْط العَامٌ ۱ 

سہ برق فط او الكهربائية 

ى خون شَفط الم الصَغْط الم 

دادن (مص) الکیس, الضَّغْطء العَضر؛ | 
لد ۱ 

سم روانی الاضطراب الفكري» لفط 
الڑوجی؛ الاختلال العاطفی ۱ 

مح ميزان الهَوَاءء البِشُغّاط 
الفط مقياش الصّغط؛ بارومتر 

نہ سياسى التَضبِيقٌ المَجَاعَة الجُوع و 
القّحط» ال 

هوا الضَغْطُ الحَوّي» ضَغط الحو 

فشاندن (مسص) نَعْرالنىء الرّني 
المْتَمَدّقَء ار فشانیدن 1 

فشانیدن ے فشاندن 

فشردن ے افشردن 

فشرده (مف) المَضغُوط التخیوس 
العصیر؛ افشرده 

فشنګ الإْصّاصّةء طلم رة 

فصاحت (مص) الفَصَاحَةءالبيّان و 
خلوض الگلام ین اليد 

فصح الیشح عَندَالَصّاری؛ عيد تذکار 


۵۹۹ 
قِيَامَة اليد التسیح 


e‏ يهود فِصح الیهُود» عیڈ ذكرّى روج 
يي إفرائل بني 

قصد (مص) المَضد٬‏ الاد شق‌المزق 
لِخُرُوج الأُم؛ زگدزدن 

فصل النَصْلء (ج) فصولء المانع» 
الحَاجزءالمَويمء الفزع 

بهار فصل الرّبيع و يبدأ فى ڈو النة 
الشمسيّة الابرانية (اول فروردين) 
السوافق (۲۱ مارت) من ال 
الميلادية» فى ثلاثة اشهر (فروردين» 
اردیبهشت. خرداد) 

ب پیز تم خریت و را 
اثلائة (مهر» آبان؛ آذر) منالَنَة 
اي الأبراتية 

بر تسابستان فصل الصيف و يُعاول 
هر الّلائة (تيره شرداده شهریور) 
من امه الشّمسيّة الايرانّة 

ج زمسستان فتاه و یعادل 
الأشهرالثلاثة (دَى» بهمن؛ اسفند) من 
السنةالشمسية الإيرانية 

9 ترك القطع» الخ لهشترک 
ال بين سَطْحَين آوجشتین 
مُجَاوِرین 


فضای بار 


سنامه تات أو رمَالةٌ فى.عِدَّةٍ فصول 

فصلى الب إلى الفَضل ین اش 

فصول سال فْصولالگتة و هي‌الزبیم» ۱ 
الصّيف» الحْرین وَالسَّتاء 

فصیح المصِئِح؛ (ج) سح و فصَحَاء دو 


المَصَاحَةء البلیغ 
فضا شاه (ج) أَنْضِيّة: الشاعة | 
المکان الوابيع» الج یط ئة 
پیما متفه تام مركبة مُجَهَرّة .| 


بطق بها رَجُل أو آکٹرین رِجَالٍ 
لیران حول الأرض و بحیلها 
مََدَارَهَا صَارُوخ” ضحم ؛ سفينه 


فضابى 
فضاحت اللََاعَة المُضُوحء الضُم 
كت الممَاوی؟ رسوایی 


فضانورد رَجْل النَصَاءء راید المَضَاء 
راکب فى سَفِيئةالَضّاء 

فضانوردى (مص) الرّخْل إلى المضَاء 
الطّرّاف في الفضاءء ترحالل فضائي 

فضاى آزاد قفا لبر (كنا) الصسخْراءء 
سار لا الأرْض الوَامَعَة سا 
الحر؛ سم باز 

فضاى اجتماعی الیل الإجْتِماعِيّة 

فضاى باز ے فضاى آزاد 





نضای سياسى 


فضاى سياسى اج لیا 


فضاى مسموم الجُؤَّالمْحتَيقَ بيئة غير 


صالحة لِلْحَيَاة 

فضايل القصائل» جمعٌ ضیف 
الجا الرَفِيعَة؛ (ض) ادَذَائْل 
فضائل 

فضائل > فضايل 

فضایی المَضَائِىء المنشوب إلى القَضَاءِ 
<"دانش فضابى ": املع المَصَابى > 

فضل (مص) اففل لیا الريادة» ر8 
أفضّال: مایجعل الشخض لا 
باون (ج) تُشُول: ال 

فضلا المُضَلاءءجَيْمُ المَّاضِلء أَضحًا 
المَضْلٍ و ام اون 

فضل فروش تن بُظَهِرَالفَضْلَ آوالیلم 
علی الأخَرين دُونَ جَدوى 

فضله ان اوه 

فضول المُضُول جم المضل» مافضل ین 
الشّىءء البقايا 

فضولات التُمُوكات, التفَالات 
الُفَاوَاتء اشمّایات 


١‏ فسضولى المَصُولِيء الذي يَتَعَرَض 


مَاَايِمنِيه الحفري 
فضيحت القُضيحة؛ (ج) فضائح: 





إنكشاف المَسَاوىء. العیّب 

فضيلت الب (ج) فضائل: الدَّرَجَة ' 
او يقة نيال ' 
سره <"بافضيلت” الفاضل» 
ذُوالفضيئٌة >» < بافضيلت تر":الأفضل > 

فطر (مص) الفطر: فِطَوُالضائم لا کل أ 
اوالٹُرٹ بعد انقضاء سوم <عيد | 
فطر عبد لبط عیڈالٹسلمین بعد 
ضوم رَمَضَان > ۱ 

فطرت الفطرة» (ج) فطر: مِفَةالإنسان 
الطَبيويٌة: الطيعَة 

فطرى الفسطري» بيعي الجہلّي؛ 
مايص باطریة 

فطر یه کاٌ لش ما ید لمشلهون 
مِنَالمال إلى المُقّراء في صبَاح 
عد الفطر 

فطنت الیْطَنَة (ج) فطن: الحَذق» الم 
الاذراک» <"م‌وشیار"الموِن» 
القَاطِنْالمَطِين» (ج) فطن > 

فطير کل ما أغجل عَنْإذْراكه؛ <"نان 
قطیر": الخْبز قبل أن يَحْتَمِرَ یه > 
<"عيد فطير”: ابر ن عمد 
اهود > 








فعال الفَّال التاجع» امشیط اشافذ» 
المؤثر 

فعالانه فى حَالْدَائَمَاط والاء‌شتهداد 

فعال مایشاء امه الیید» المتّصَلب 

فعاليت المَمَائَة النَنَاطء کون النّىء 
ال الگفي فی‌العَتل ۱ 

فعل الفِغلء (ج) فِعَال و أفَْال: العمل 

فعلا خالاء فِي الوقتِ الحاضر 

فعل وانفعال الفِغْل ورذاليْثل؛ < کیش 
روا کیش < 

فعله ال ال مِنْ فَعَلّء (مجا) العايل» 
ال البناءِ 

فعلی الیشبهالی الفغل» فِي 
الحاضر الحَالِىء الْعلِیَ 

فغان الصّياحء البكاءالشديد الانین؛ 
زارى 

فغفور ین العنبود ولمم لقث كان 
لوک این سَابقا؛ بغپور 

فقاع ماءٌالشّييرءالجعةءالشّراب 
الكُخذينَ التّعير؛ آبجو 

فقاهت (مص) القَمَامَة: للم والَیْنه 
المُجْتَبعَان فى یه 


ي اوقت 


فقد ‏ فقدان 


فقدان (مص) اللَنّد الفّدان الشُقُود 
لدم الفیاب عن الشَّىِء؛ فقد 

فقر الق (ج) ور نڈالیتی؛ لش :| 
المُفْر؛ فاقه؛ تتگدستی 

فقرا الفُقرآء؛ الڈراویش جمع الدّرويش» .| 
.المَسَاكيْن! بينوايان 1 

فقرات الیقّرات: الیئراتء جمع المَقَرَة» 
خرّزاث الظهر ۱ 

فقرزدایی العكافْحة ضدالمفر 

فقط کین ره مِنَ الفاءوقط و ممناها 
(اعیر) 

فقهالهلم بالأخكام رین 

آرلیهااتنص تقد 

فتها ایا جمخ افيه في الل 

فقهاللغة فِنْهُ ال دِرَاسَةُ عة في ال 
قا ا 

فقيد المَمِئِد العفود موی الرّاجل» 
المّت؛ شادروان 

فقير المقیر» (ج) قُقراء: الشختاج» 
المشکین؛ کو تاه‌دست؛ 

فقيرانه فى حالة المَلکَتَة 

فقيه یه (ج) فهاءلعالم ال 

فقيهه ای (ج) فتاه مُونث لته 


فى 


العامة باه 
وک (مسص) الک الإبائةءالحَل 

الإطلاق» الم < "بازکردن گره 
فک الشْهْدَة تن <“ 
<"آزادكردن امير از بند":فككٌ 
الأسير>؛ <"بازكردن دست فك 
یتح الیل >» <<" آزادکردن رهن 
با گروگان ”: قافن > 

فک کت (ج) ُكُرك: ای و 
مَعَائْکُانِ أعلى وَأَسْنّل؛ آرواره ۱ 

فک (ح) حيوانٌ بحري بیش في المِيّاه 
الباردة» من البخار 

فکاهی المکایی التسْبّة إلى المُكاحة ين 
خدیث أو هَل أو مُدَاعَبَه 

فكر (مص) الفِكر إعمال الحاطر في 
الأمرء الال فِيالأشره (ج) أفكار: 
َرَدّدالخَاطِر ال و ال ما تخطر 
لب ین الْمَعَانِيء الَقية» القَضْد 
الیم الیلهاج؛ الط يمه 

فكرت الیکُرۃء (ج) فگر: إعمال الحّاطِر 
فى الاش مابَقَعٌ في الحَاطِر المَشِيئّة 

فکسرکردن (مص) الْفكير اشذبير 
في الأأمر در 

فکروخیال (مجا) اکر والاءضطراب 


۶۰۲ 


فكرى الفِكْريّ» الترثوط بالفکر؛ (مجا) " 
المَضَطرب؛ الحیران ۰ 
فکندن (مص) (مخ) افكندن: الإيقاع» .. 
الإنرّال» الإلقاء الط 
فکی الب الی الک الکن 
فكار الختالم التهثوم» العَغْثوم» ۱ 


الب 1 
فلات المَلَاةء (ج) فلوات» قلا: الصَّحْراءٌ 
الوَاسعَة ۱ 


۔- قاره سم من الأراضي الاجة 
الوَاقِعَةٍ تحت الیباء الإقليميّة 

قلاح الا اون اشحَاة» صلاخ 
الحال؛ رستکاری 

فلاح الاح الرارع الحَاث: الزّرع؛ 
(ج) زَارِغُون و ژزاع؛ کشاورز 

فلاحت الفلاحةء الحرائة» الزّرَاعَة 
الزّرع؛ <"زمسین كشساورزى 
لزَدْمَة المَوضِمٌ الذى يُرْرَعٌ فيه 
المَزرَعَةَ >؛ كشاورزى 

فلاخن البقلاع» آلڈٹسرّی 
بھاالججازۃ؛الیژجَام؛ قلا ب سن 

جم القَيِلَمُوف 

فلاسك بڑاڈالتاءء ار وعاءٌ ذو 
جدارين لِحِمُظ الماء أوالشائل فی 


فلاسفه 











۶۰۳ 





ارو ابه 

فلاش بطباح تیاور والاشغاع ۹1 
النُصَاوير بِصُورَةٍ سريعة 

فلافل (ط) نوع من العام ضوع ین 
للخم المشوي والحُضروات والاءدام 

فلاکت الدُلّ امزس» العَذله امش 
مق موم الحَظ 

فلاكت بار ایس العنگوب. المُزعِج 

فلان (کنا) السََّخْص آوالشی,ء الذى 
لاراڈ ذكر إشمہ التهول ` 

فلانى (كنا) شخص معلوم دون أن يُذكر 
اسمّه» المعلوم 

فج (طب) الج الفْلحَة 
الإصَابَةٌبالمَالِج» ال 

اطفال فالخ الأطْمَال <"إفليج 
الأفلج افلج > 

فلز (مما ابا الف ال التفین» 
المحم 

فلزى (مم) ار المَعْلونى» الحضُْوع 
من الفِِرٌ 

فلس امس (ج) اس و فلوش 

فلسفه (فد) الم الحِكْمَة عِلمٌ الأَشْياءِ 
تببادئها و لها الأولى 

-بافی الاءشتذلال بعباراتٍ أو لمات 


مهملة فِي الگلام تاتفیذالسفهوم " 

التي 1 1 

فلسفى ال الب الى المَلمَمّة 

فلفل (ن) ال شَجَرَةٌ مھڈھا الأضلي .| 
الهند. نمزها أو جُها شَدِيدٌالجرّاقة 
في‌انواع مت نتفمل مشخوقا في .| 
تطیب الطعَام» الیل 1 

سنمکی اون الماِیءبَيَاض مُحخَالِط 
السّواد ۱ 

فلفلی النّسبَة الى الفلؤل؛ ما بُجعل فيه 
الفلفل من ت ام ونحوه 

فلق ال لج( فلان: اس فِي الجَبل» 
الصّبْح» اض الصّبح 

فلك الک (ج) أفلاك: داژاجُوم 
الدّنْيا المَْحَرّكة» (مجا)السَمَاء 

كردن نوعٌ من انبيه این قديماً و 
ذلك بضرب الشُود أوالسّوط علی 
الأقدام العشد ودة بالكل 

سزده (کاا) المفلس» المحتاج» 
سَالحَظً؛ بدبخت 

فلكه التیدان» الشّاحَة المَدّوَّرَة حول بناء 
آوارض دائريّة للهاب والاءياب 

فلكى اللكى» الَنْشوب الى الشلکك: 
العالم بوم الک 
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فلوت (مو) المزمارء (ج) مَزَامِيره آ 


لمیر 

سہزدن امیر 

دزن (مو) المْرَثر 

فن ان (مص)ء (ج) فون: القَاعِدَة 
الملْعَة؛ شر <”مُسترهاى 
زيبا”:المُنُون الجَمئلة >» <<"هنرهای 
دستى الفسون اليِدَويَة>. 
<”مُترسخترانى ف الخطابة >ه 
<"هُنرهای شعرى "فْنُون التُعر؛ 
أنواع الشّعر>ه 

فنا القّناء» (مص): الهّاک» خلاف الْبَقَاءِ 

يدير القَانِيء الم القابل لقنا 
الزائل 

۔۔ناپذیر القابتء اباقی» الخالد» خی 
لايل للفناء 

فناوری افج الأسلوب العدیث فی 
العلوم والفنون والأداب والحرّف 
والتشاغل؛ تكنيك؛ تکنولوژی 

فنجان الْجان, (ج) فناجين: إناءٌ صَغِير 

مِنَ ارف آو الور شرب الشاي 

والقهوة و نحو هما 

فندق (ن) اندق شَجَرَةادُق: (مجا): 
شَفَةٌّ التغشوق 


فندك القاخة الزناد لسوت القَذّاح 

فنی اي المَنُسُوب الى المّن» ذوالمُنٌ 

فسنیقی الفنيقى» (ج) فنیقیون: قوم | 
حكموا في‌الشرق الأذنى في‌اشاریخ :| 
الغاپر 

فواره الُوارۃء الَافُورَة» مايفور مله الما .أ 
صاعداً 1 

سزدن (مص) فَرَرانْ الما أوالشَائل 
تُخوالاعلی بالضّغْط |[ 

فوايت القَوَائْد جَمعٌ المَائدة: المَنَافع» 
الأرتاح» الرّيادة فی الیلم أوالمال 

قوت (مص): القُوت؛ المَوّات: ذَهَاث 
وَقتِ الم 

فوت الف المع الهُواء اا عَن القّم 
بالط لیر الزّمسرة؛ قياش 
لول امد 

فوتبال كُرَةالقَدَم لِعْبَةكَرِةَالقَدَم 
<"فوتبالیست: ایب کرادم > 

فوت‌شدن (سصن): المَوّات. المَوت» 
القَنَاء الوَفَاةء المّوت ؛ فوت‌کردن 

فوتکردن > فوت شدن 

فوتکردن (مص) افخ ام التفِبخْ» 
إِخْراجٌ الهَواءٌ ين الم 

فوتو > فتو 


۶۰۵ 


فو توفن المَهَارَةٌ والحَدَّائَة في القَّنونٍ 
وَالشَتّاعات 

فو توكبى د فتوکپی 

فوته المُوطّة المِنْشَفَهَ الازار؛ نى 

فوج اج الحّسّاعة) الطائقّة» الفِرقة» 


القِطْعّة ين اليش 
فوراً َال عَلَى الور شریعأء بلاتؤقف؛ 
بلاد رنگ 


فوران (سص) القَوّرانء انبم 
الْمَاءِينَ الأر ض و جزیه 

فوری الششتفخل, عَلَی الشور‌الشریع» 
المُمَخّل 

فوريت الإسْتِعْجَال» الإ جرآءالشريع 

فوريه الشھرالٹانی مِنَ التَةالييلادية 
یط 

فوز (مص) الوژ الَف الوزبالأمر 
القُوز من المكرؤه 

فوق فوق» الأغلى؛ (ض) تحت الرّیادة» 
ظرف العگان و الزّمان؛ زبر 

فوقانی البق الأغلى 

فوق‌الذکر الحذ كو راغلاة؛ المَكْتُوب 
موق 

فوق‌الصاده فو الِمَادَۃ غيدثمألوف» 
خار ف العَادَة 


فهماندنی 


فوق برنامه برنائج (ضافی عَلى المناهج ٠١‏ 
الم رد 

فوق لیسانس الماجشییر 

فولاد الفولان (ج) فوّالسیذ: 
الحَدِيڈالط٘لب؛ پولاد؛ چدن 

فولادی القُولَاذِيٌء الصو ع ین المُولاذ؛ 
فولادین 

فولادین ے فولادی 

فهرست الفهرس. (ج) قهَارس: ؤكرٌ .| 
الأبواب و شی ل 
ادم رت تجمع فيه اءانب 

أوالأعلام من الإجال وَالعُلَمَاء 

<”فهرسدابن ندیم ": كتابٌ 
الفهرست لديم (الخؤلف مَنة ۳۷۷ 
هجرية > 

-- كردن تنظیم الفهرست للكتاب حول 
مواضيعه و مُحتوياته) فهرست نویسی 

۔-نویسی ے فھرستکردن 

فهم الیم (مص) َو الى ءوادراکگ 
الیل المغرة فف الإدراك 

فهماندن (مص) الََنْهیم: اغيم 
الإْهَام؛ حال ىكردن 

فهماندنی ما هو جدير اليم افم 





فهميدن 


فسهمیدن (سص) الََْنقُمٍ اع 
الاذراک؛ حالی‌شدن؛ دركككردن 

انی الجَديرٌ يالمّهم الا ءذراک 

فهميده (فا) المَاهِمء لعل المدرک» 
اطع 

فهيم المّهِيم؛ (ج) فهَماء: القّهم» صَاحِبٌ 
مهم وَالإدراكك 

فى (مجا) النمن» الّعْرء القيمّة 

فياض المَيّاضِء الکٹیڑ الماء؛ الکٹیژ 
المَمْدذوف. الوَّمَّابء الجّواد 

فى المثل على ضرب العكّل لا 

فيروز الظافر» اس المَنضوره المنتَصَرء 
الُطَمر؛ پیروز 

۔-مند الموفّق» صاحب ار وال 

فیروزه (مع) الییژوزج» حجر کرم بکثر 
وُجوڈہ في ایران, 

سای اللو نٌالفيروزجئء الأزرق 
مار الفيروزجي 

سبء دروا (کنا) الما مَتاڈالیر 

فيروزى سے پیروزی 

فى زدن تُعيين النن؛ تيت التبعر 

فيزيك (ف) الفزیا»علع يبحت فی 
خواش لاسام الطَيويّة و ماكاتها . 





سم أتمى (ف) ییاوه الفيزياء أ 
ال ند هسته‌ای 

نہ هسته‌ای > - اتمی 

دان (ف) العالم بالفیزیاء؛ الفيزيائى .| 

فيز يكى (ف) التشبَةإلى لفیا الْوط 
بالفیزیاء ۱ 

فیزیو تراپسی.(طب) مَعَالْجَةٌُالمريض | 
بالح کات الّبافِكَ لیف شوه 

فیزیولوژی عم وظائف الأغضاي 
یسیو لو جیا: الملّحّة 

فیزیولوژیست الام بالفیسیولوجیاه 
المُشلجي 

فيس الأو اتکی الأناية ابا 
تکبر 

دار المَغُْور الكش الانانی» 

وافاده الفَنْحُ وَالكبرياء» الال 
واثِنر 

فيش البطاقة. الوَرَقَة الجُذَادٌه الوَضْل 

سم برداشتن کتابة الموضوع أوالاءسم 
على البطاقة 

ہ حسقوق جدولٌ الراتب الشهری» 
ورقةالمعاش الشهرى 





۶۰۱۱۷ 


فيشيه صندُوق الجّْےاذات, له 
البطّاقات؛ وس 
"۲ سب 


حسم الٹزاعء فطع 

صَمَة» القَضَاءُ بین ود وَالبَاطِل 

ڈو (مص) إِنقِضَاءالْمْخَاصَمَة 
إنقطاع الْژاع؛ حل الاخجلاف 

فيض (سص) ایض (ج) فُيُوض 
وأْيَاض: الكثير 

ب-بردن (مص) الإنتفاع» الاءشيزادة» 
الاستفاضة؛ سودبردن 

رسای النّاضء الوّمَّابء الحُفيد 

۔-رساندن (سص) ماع الافادق 

فيكور حالة الجشم في 
عند الرّياضّة أوالرّقص 

فيل (ح) الفيلء (ج) فِيّلة و أفْيّالء 
<"پیل پایی (طب): الیل < 
<"بيل با":المُصَابٌ بداء الیل > 

سافكن (كنا) الشّجاعء صَاحِتٌالفيل» 


الال 
بان حارس الفيل» صَاحِبٌ الفیل؛ 
یال 


فیلسوف اللَيْلَثوف الخکیم العام 


فیلسوفانه (ص) كالمَلاسِمَة في الرّأي ٠أ‏ 
ور 
فيلكوش (ن) الما نسبائمن أ 
فصیلالفلقَاِیّات: لوف ۱ 
فسیلم اللہ (ج) أفلام: شربط ین 
الشليأوز يُستغمل للتصوير الشينمائي 1 
والفوتو غرافي ْ 
۔بسردار ؤال اي[ 
أوالشینمائی 
سبرداری تصویالأفلام شرا 
ولا ) 
سفامه رواب اوقصة بات توضوع 
فيل وفنجان(مجا) تطلق على موضوّعین 
ما رضین في‌القیاس وَالهَنْدام عَدَمْ 
0 (كنا) الضِدَانُ تیان 
م حاص بلاعظم ی انم 
أوالبثّر 
فیلی تون رمیات 
فين مخاط الأنن 
فینال الٹّھائی الحَتامِى» اخر مرحلةٍ 
مِنَالصّبَاقٍ الژیاضي ۱ 
فین‌کردن (مص) الط التَمْخِيط 
فينه الطربُوش» لاس الرأس قَدِيماً فی 





فيوز 





تركيا و بَعضٍ البلا دٍالعربيّة 
فيوز زر أ وَسِئِلّة فى الأَجْهرَّةَالكُهربائية 
للوقائة عن ارات فِى الدَبِذَبَةٍ 








6: 


ق الحرف الخايس وَالیشرون من الألفباء | قاب عينك غلاف المِنْظة 
فا و قد بَلْفِظَهُ الإيرانيون بالقین | قابكردن (مص) النفليف» جَْلُ السّي 
أخيّانا دون الكتائة دَاخِل الغلا اوالاطار؛ قا بكرن ۱ 
قاآن لقب كان لموک الصّين والَُول | قابكرفتن -> فابكردن 
سابقا قابل القَابلء الجدین اللائق الحتَهيّئ 
قاب وعاء كير لام کیره | .لول الیل ۱ 
الغلافء الغطاء؛ الاطار سم اجرا القایل لیذ قابل للأجراء 
-بازى الْلعب پالکتاب؛ قاپ‌بازی ‏ | - استفاده قابل لیات الشفید, 
سمدستمال کات المشسحة لیس <"غیرقابل استفاده": غير مُفيد» 
الصّحُون بَعْدَالمَشل الخضر > 
۔-ساز صان الإطّار ال الإطار ۔ اصلاح قابل للإضلاح, المْتَهيّىء 
سم ساعت إِطَارٌ الشّاعَة بو الإضلاح 
قابض القًابض» الثتہض سم اعستماد القَابِلُ للإتما. صالخ 
قاب عكس إِطَارالصُورَة للإتكال عَليه 


قابلكى 


ہہ اغماض قابل لغماضء جَدِیژ بو 
وَالمَعْدوف 

ب انعطاف الكهقىء گول 
والاثیطات» ال الترن 

س بحث الا شب واجدل»الجییر 


بالتبحث 
بودن القایل بالشّىء الجَدیڑ 
بالاء قدام 


۔- تحمل القابل بلج الشتحیل 
التقانب عَدِيمْ| شخ 

س سکونت ال بای وت 
محل صَالِحٌ لشکن 

۔ہ قبول ما ینکن ۶ 
بل ول 

قابلکی جزفَهُ النَابلة التى ناخد ال ند 
اِلَادَةہ القبُولء القبَالة؛ مامایی 

قابلمه ود كبيرة مَضنوعَة ین اشحاس 
أو الفكر لاس اجه 

قسابله القابلة؛ الشْوَلَدَة: المَرأۃ التى 
أخذ لول عندالو لادة؛ ماما 

قابليت الاب اہو لول 


“elo‏ اھ 


والائفعال ات اي 
قابوس (ص) الحمیل» الوَجُلُ الحمیل 
قاب عَظمْ الكنب» (ج) كعاب العَظُم 


قوش المَمْبُول» 





۶۰۰ 


ار فوق الم 
سبازی ے قاب‌بازی 
سزدن (مص) الخَطفء الاخیطاف؛ ۱ 
القَطْف؛ ربودن 
قاپو اباب مدل الد اباب الكبير» 
الباث القالی» <" عالی قاپو بلق .أ 
على قَضر وک فِى مَدِيَةٍ اصفهان 
ام ال لوب في يران < 
جى البو آب» حارش الاب 
قابوق مدان البق سَاحَةالإغدام 
قاپیدن (مص) اف لت تَنَاوّلُ 
اشر 
قاتق ما شاف إلى الخبزإنطيب الأكل» 


الادام 
قاتل (فا) الشاتل» (ج) فاتلون قله و 
قال؛ کشنده 


قاتى المَخُلُوط؛ الحنزوج؛ الْتلّط؛ 
فاطی 


شدن 2 الإنختلاط الإمتراج» 
لول في الجَمْع مِنَ الاس 

كردن (مسص) الخلطء المَرح» 
الا ال الاضطراب الفكر ی 








۶۱ 


الّشیان؛ الإختلال 

قاچ الم الط الجرَّة 

قاچاق کل شىء ینم بی و شراژه أو 
تولیڈۂ قانواء ریب 

بودن کون الشَّيء مهو 

سجى الجهّب. مهت الأَمياء التو عة 
من مَكَانٍ الى آخر 

۔-شدن (کنا) الاب عَن الْعَتل بلا 
رُخْصّةٍ و الاءجازه تک غير مجاز 
فی سَاعَاتَ العمل 

كردن (مص) الهريب را شهربب 
المَوادِالمحَدَرةٍ أوالسثوءَة ین بل 
الى آخر 

قاچاقی اشهری؛ اهر شور 

قاچ خربوزه الجزّة ين البطيخ 

قاچ خو ردن (مص) الإنشقاق» الانفطار 
امحرّز 

قاچ‌زدن (مص) الحَرٌ فص الشَّىء الى 
ع و شقوق؛ سم کردن 


قاچ زین الثرتیع ین الگزج» جنوالگرج» 


الفزٹوس 
قاچقاچ هط وم عَدِیدة ربا 
إرباً 





قاجكردن .> قاجزدن 
قادر (فا) القادرء القَاهِر الحُعَتَدِرء القدیر ' 
شدن (مص الّقَويِء الَنْذُد صلب 
فى الأمور ۱ 
قارج (ن) المُطرء الگمء» جنش فطر 


یش تحت الأرض ۱ 

قارقار صَوتُ الشُراب؛ تعیب الشرابء | 
ميق القراب 1 

قاره القَارّة» طعة عَظيمّة من الأرض» و .| 
تطلق على لسن القازات الشبْع 
التوجُودة على طح كُرَةٍ الأرض و 
هي: أروباء اُشترالیاء آسيّاء أفريقاء 
أييركاالجنوريّة و السركزية» أمیرکا 

قاری (فا) القاری» (ج) قآ و قارئون و 
قَرَأَةه (مجا) قاری الشرآن؛ قرآن 
خوان 

قاشق المبلْعَقّة (ج) ملاعق: 1 اول 
بها اللّعام و غيره 

قاصد القاصد. الرَسُولء المَمُعوث» 
الرید؛ پیک 

قاصدک (ن) نبات دام الخَضْرَةٍ 
في‌آزهار صَفْراء؛ کاسنی زرد 

قاصر (فا) القَاصِرء العاجز عن الّصَوفات 





۶۰۲٦ 





قاضى (فا) القاضیء(ج) تضاةء الحاکم» 
حاكم لثم داور 

قاطبه القَاطبّةء الجَمِيع) العّمُوم؛ همه 

قاطر (ح) ال (ج) بعال و آبال: 
الحَوانْ الول من الجمار وَالْفَرَس 
أو بالعكس!؛ استر 

قاطع (فا) القَاطِء الحَاسِمء آلَةَالقَطْمء 
< تا ریا > 

قاطی > قاتی 

قاعدکی العَادَةٌ اهرب في الساء في 
فترة أربعةٍ أسَابِيع من كل 8 
الخیض؛ حیض؛ عادت ماهانه 

قاعده النَاعِدّة (ج) قواعد» الأتاس» 
تور القانونء الأضفضلء 
المَؤأةالحائنض 

قاف القَافء الحَرْفُ الحَّایش والیشرؤن 
مِنَ الألقباء مار <”کوو قاف": 
جَبَلُ القاف فى القفقاز» جبل وَهْمِيَ 
فِيالأسَاطيرالقَدِيمةٍ ریق 

قافله القافلة, (ج) قَوافل: لالج 
من الم أوالبتدأةٌ به؛ كاروان 

قافيه القافية» (ج) قَوَاِء النّهابَة» آجڑ 
کل َيءَ آخِرُ کلت في اميت ین 


لش تساوي‌الخرف اشر بین ۳ 
گیمتین عَلی شّرط أن تکون حَرگة ما ' 
قيلهما وأجدة ۱ 

بهتنك آمدن الؤقوع فِىالنّدّة ۱ 
العَجْرُ عن الام 

سباختن فواتٌ المُرْصَةٍ اِنُوَالإشْچّاہ .| 
الحَسَارة» اضر 

سہدار ای 

قاق (ح) القساق؛ الغراب» طائر سای .| 
طویل الق 

قاقا ماع الأطفالٍ گال رالحلویّات و 
بَعْض الوا که؛ قاقالی لی 

قاقاله (ن) امز الفح ای ابس, 
القَيرالنَاضِ؛ س‌خشکه 

خشكه ےه قاقاله 

قاقالی‌لی ے قاقا 

قاقم (ح) القَاقُم» حَيَوان جَميلُ الو جهن 
یله اشئوریات على شِكْلٍ إبنِ 
عڙس» تُصَنَعْ من جلوده فراء جَيدةٌ 
عَالِيَهُ الأنمَانٍ؛ خز 

قال القَالء ما يَقُو له الناسء القِيلٌ والقال؛ 
الصاح َالقُچیج 

قالب القالب» القَالْب» ما يتف 
ارات و نحرّها لِيِكُونَ مِثَالاً 





۶۰۳ 


لِمَابضَاع أوثبصع منهاء سا یجعل 
في‌الضف أوالحِذدَاء ليشتقيم 
قَامَه الإنسان 

سہ بودن المُطابق ِلشَّيء 

سہ تھ یکر دن (مص) الموت. الفنّاء 

سزدن التُطبيق» ضَربُ القالب 

كردن (مص)) (مجا) اع بالاء‌حتیال 

قالتاق الشختال الحْدّاع» التگار؛ 
فریبکار 

قال راخوابانیدن (مص) ایقاف التّزاع» 
تسین هباج والصّراخ 

قال‌راکندن (مص) قطمٌ القّال رالقيل» 
حسم الَْرَاع؛ ھا ٹر 

قالى الكجّادء الطْْتْمَة (ج): طتافس: 
البساط الششوج بالا ين لوف 
الاب فى توش تصاویر و 

سباف تاج الگجاد» صانم لطس 

وت اج م السحّادء صنع م الط 

تعمل اج 

قالیچه اد َة صَغِيرَة, 

قالی‌شویی عَشل الشّجَّاد محل غنل 
اا 

قالى مساشینی الاد المطنوع فِي 
المَعَامِلٍ ال المِيكَانِيكة 





قامت القَامَةُ بن الإنشانء القَدَه طُولُ أ 
الجسم 

سمبستن الاءشتعداد للعمل 

قاموس المّاموس؛ المُغجمء كناب لن :أ 
البخرالوسيع» ر طق علی كتاب 
القاموس فى اللعة العَرَيّة .| 
للفیرو زآبادی؛ لغت نامه 

قانع (فا) المَانِع» املع 

۔-شدن (مص) القَنَاعَة؛ القَنْع» الرَضًا بما .| 
یم 

كردن (مص) الإقناع» التمنيع» 
الإزضاء؛ اقناع 

قانون القَائُونء ١‏ (ج) قوانين» الفَاعدّۃة 
الكُسْتُور قياش الشَّىء ۲ (مو) آلة 
من آلات ارب ات أوتار 

سم آسمانی الشريعةٌ التَمَاوِيّة اون 
لین أوالشرع 

سم اساسی القانُونٌ الأَمَاسِيَء القَانُونُ 
تور 

س بقا قانونْ البقاء و بَمَاءالأسب 
والأفضل ١‏ 

سم بين الملل القَأنُون الذّولِيء فان 
العْنَامَبّاتِ الد وة 

سم تجارت القَانُون اللَجِارِي؛ الأطمة 





قانونى 


"اع 





الإقتصاديّة 

ب جسزا القَانُونُ الجَرَائِيَ» قانونُ 
العُقُوبات؛قانون کیفری ۱ 

س‌شکین ناقض‌القوانین؛ المُنتّهكُ 
نون انا او 

نہ كليسا ال ان مَجْمُوعَةٌ من 

سگذار وضع القَانُونء تن القَانُون» 
الشّارع» ارم 

كذارى وَضغ القُوانين» سن القَاُون» 
تریغ القوانین ۱ 

سم مدنی القَانونٌ المَدَنِئْء لح ای 

ہمد التابع للقانون 

سمندی اَبَوبّة فى بسط القانون و 
اجرائه 

قانونی القَانُونيَ» النَّرْعِيَ» اوأجل 
المي بل لاون رسی 

قاهر القاجر؛ الغالب» المُسَيْطِر؛ جيره 

قائد القائد؛ ریم الآیر؛ فرمانده 

قایق الزورق» الب القّارب المزكب» 
سَفِبئَةٌ صَغِيرٌة؛ بلم؛ کرجی 

سران تُجَدَّفُ القارب» الملاح» لئان 

سرانی اجيف تَجِدِيفٌ القارب؛ 
الياحة ارب 


ہ ماهیگیری قارب الصّيد 

سم موتوری قارب مُجَهّز بالمْحَزكَ الأيّة 1 

سم نجات قارب النّجَاة ِلْعْرٍيق» قارك : 
الإنقاذ ۱ 

قائل القاثئل؛ الَّاطِقَ» اكلم 

بودن (مص) الاءعتقاد 

قائم القَائم الوَاقِْء الثابت 

قایمشدن (مص) الحَمَّاء» الحُفْيّة 

قاي مكردن (مص) الاخْنًاء: ار الق .| 
شیر بنهانكردن 

قايم مقام القائم مَقام» الائب» المُعَاون 

قبا الا (ج) أفيية: وٹ بابش قفون 
اباب 

قباحت (مص) القَبَاحةء اقلح القمُوحَة 

سداشتن مائو جب القبح 

قباد ١‏ سم عم ِأَحَدٍالُلوك في ابران 
امد یمق ۲) نوع من الشتک 

قبال الال الإرّاء المقّاپل الأمام 

قباله القَبالّة» الششتند الونبقة السَنّد؛ 
سند 

سء ازدواج وَثیقة روا نله روا 
الا ژوواج 

سء خانه وثيقةٌ الک سد الک 

قبايح انم جَممٌ الَبیحت الأَعْمَالٌ 








۶۰۵ 





القَِيحَة؛ كارهاى زشت 

قبح الب (مص): لخن في القول 
أوالفغل أوالصّورة 

قبر الب (ج) فور مَذْفْنٌالإنسان» 
المَقبرَة؛ گور 

قبراق (مص) الط الخنتيد الایل؛ 
چالاکك 

قبرستان الاب (ج) لمیر مَوضِمٌ 
اور گورستان 

قبرکن الخمان حقارلون حَافرالقئِر 

قبرکندن (مص) الحفره عم القبر 

قبض (مص) الاشتاکد المَمْفوض ین 
المال» الوَصْلء القَنِض 

سم روح المّوت: المَنَاء 

قبضه ایض تَلء الک من الشیءه 
المقیض وّاحد اعد 

كردن (مجا) اصرف الاشییلاء: 
اتلد الإشتئلاك 

قبط الط کانْ یصر 3 نيلها اون 

قبطي الّشبَة الى القِبْطء الواجد من 
اقبط الط لان لبط 

قبل یل تقیض بعد <"قبل از هر 
چیزی": قبل کل شَيْ > 

ُبْل الیل (ض) ال الام الُقايل» 


یل من لش 
قبله الیل الطرف: الجهةء الكَعْبَةٌ پی ' 


مد 


سمء حاجات حَنال التشّاكل 

كاه تخل الق إِنجَاهُ لته (مجا): 
مَقَامُ السحَاطب الشخترم 

۔ہنما ائموصْلة؛ الک 

قبلی الشبة إلى قبلء »البق 

قبول (مص) القَُولء التُضدِيق» الڑضا و .| 
تطلق على ريح السب 

۔-شدن (مص) اجاح في‌الاشتحان 
الدراسي» للح الفؤز 

ن كسردن (سص) الحُواققّة؛ (ض) 
الحَالة الإذْعَانء الققول 

قبولى الناجح» الَقبُول في‌الامتحانات 
الذّراسِيّة 


ےھ 70۰ 


2 


وَالجَئِشء الفيّة؛ چه 

سمء بی (كنا) السماء 

دار الب العتْبُوب: ذُوالگة 

سہء زرین (كنا) كُرَة الشَّمْس» الگوکُٹ 
ای المئزوف 





قبيح القَيمْء (ج) اح ذُوالمبح؛ زشت 

قبيل اثوع الیل ره و تطلق على 
الجَمَاعَة من الال مُصَاعِداً؛ گونه 

قبيله امه (ج) تال بوب وَاجِد 
العَشيْرَة؟ ايل 

قبان الگان؛ آلة توزن بها الأَشْياء ال 
بارسنج؛ باسکول 

دار القَبِانى» الذی ین بایان 

قپدے قبه / 

قبى الكذب» الأكذوبة 

قتال (مص) الحَذِبء المَهْرَكّة» اللحقائلة, 
<"جسبهة جنگ" سَاحَةٌ الالء 
سَاحَةٌ الحَرب < 

قتال الثّال, العقاّل القَاتل» (ج): لَه و 
قال 

قتل (مص) الإمَائةء القتل» (مجا) 
ارب الشّديد 

عام قَتَلُ الوم عََائّه فَتلْ الاس 
پشوزۃ جَموية " 

ہہ عمد الل العَمدء الف العفشود 
ال عئداً 

سم غیر عمد لش الخطأء فقتل غير 

س گاہ الَتل» (ج) مَقّابلء مَوضِح اَل 


سم نفس تنل الس الالتحّار 
قحبه الماجرق ال اعرّة المَاحسّة الزَارتِةَو ' 


روسپی 

قحط القخط فاد شود الشوت» ۱ 
الجَذّْب؛ ناياب 

قحطی القَحْطء <"سال قحطی": العام .| 
الذي تبس فيه الط و اَجْذَتَ > 

قد القَّدْء القامة قَامَةُاكَجْلء الطٌُول 
القّد المقُدار 

قد (ص) الگ المغُرور الأَنانن» 

قداره خربة تَقِيلةُ گالشيف إلا أنّها 
أَعْرَض منه 

قداست القَدَامَة» الطَهَارَة» الملّة الَراحة 

قدح اد (ج) أقداح: طَاسَةٌ كبيرة 
فارغة 

۔ہ لاجوردى (كنا) المُمَاءالژٌرقاء 

قدّر ادن (ج) أقدار: ما بر له ین 
القَضَاء و کم به 

قدر القّذن الحْرمّة الوّقان امن 
اش القدرة المسیژان امن 
<اشب قدر" له القدْرء احدی 
اللبالی الآجرۃ مِنْ شهر رمضان > 
اه قدر توانایی": قَذْر المشتطای 


۶۰۲۷ 





حَتَث الامکان > 

0 7 ۰ 
المَقدّرةء او الاقتدار 
"۳ 2 20 3 کت 
قدرت القدرۃ العقدرة» القوق 


الاءفتدار 
بط لب طّالك اَدر: و الفط 
الإنهازِي 


سمند القوي المفتّدن ذوالدره 
العتیطر 

-نمايى اظهارالمذرَة 

قدر توانابی قَدْرٌ المُنتطاع, على قدر 
الشتطا » خست الامکان 

قدرتهاى بزرك التُّلْطاتٌ العَالَميّة 
۳ العُظمى القَوِبّة 

قدردان المَارِف بالجّييل» شاک 
العثبي عَلَى المَفُروف؛ قدرشناس 

قدردانستن (مص) ار على 
العفرژف» الّقدیں َفرة القَدْر علی 
الإنجّاد؛ قدردانی؛ قدرشناسی 

قدردانی ے قدردانستن 

قدرشناس ے قدردان 

قدرشناسی ے قدردانستن 

قدّر قدرت نمی يُطلق على القَاوِر 
وَالقَّدِير ال القّدرة» المَلِكك 

قدر مسلم الحقبقت» الواقعی 


قدرنشناس ناکژالتغرژف عير شاکر " 
عَلَى المَعْدُوف ژالحمیل؛ ناسپاس 

قدرنشناسى کر العتروف, کرو 
الجميل» الا الكُنُژ بالغمة؛ ۱ 
ناسپاسی 

قدروقيمت البقدار وان 

قذری القَدَرِي» ِد الجَبرؿ؛ الملتيى | 
الى تخب درد ١‏ 

قدس س هی اس الا .| 
انف ح'بيت یت اتقو س" : دس 

0 یٹ الشقّیس > 

قدسی یی المَنشوبٌ إلى امس 
ابید عَنٍ لو پو َالْمَعَاصِي 

قدسیان (کنا) الیو التلائگة 

قدغن الأ المَنْع اي الدّسْنُوں 
المَثُوع؛ كردن 

كردن > قدغن 

قدكشيدن (مص) الأشد فِيالأجسامء 
النمو هوض خیرم 

قدم ام (ج) فد آم و دام ال 
وده قِياييّة تساوی: ۳۰۴/۸ 
ملییترات» لدب الشابقة فى ۳ ۰ 
الشجاعء <"پیشقدم": من یم علی 
عَمَلٍ قبل الآ زین > 


e. 





قدم الشابقة فِىالأئر فِدالحُدُوثف 
۳9 

قدما القُدّمآء؛ جممٌ لیم الشابقون» 
الأَقْدَمُونء اليَقَدُمون 

قدمبرداشتن (سص) المي الج 
الاخیتام بالأثر ۱ 

قدمبەقدم عغطوَۃ نطو ٹر 
۹ امد على تل تدرب يجا 

قدمت القُدْمَة الاب ال اَم 

قدم‌درنهادن (مص) ال حول في الْعَمل» 
الإقدامء لام بالأثر ۱ 

قدم‌رو فعل أمر بمعنى إذهّب» امش 

قسدم‌زدن (مص) المشيء الس 
الجوْلهُ ی الطَِّيق؛ راه‌رفتن 

قدمكاه اش مَكَانُ شع اشدّم» 
مَوضِعٌ القدُم عَلى بارس 

قدمگذاشتن (مص) اد حول الژرود 
الإقدام باأثر 

قدم‌نهادن (سص) َو الط یق) 
الگیژالشُو ال العشي 

قڈوس الٹڈوس؛ الب الطاف من 
اشائ تعالی 

قدوم (مص) العَودّة ِن اس القُدُومء 
الإتيان» العجیء؛ آمدن؛ برگشتن 


۶۱۸ 


قدومه (ن) نبات عشي د مه على یه 
اليب و لِحُبُوبھا خواص سل 1 
والصَّغِير ۱ 

قدی ما بطابق القَامَةَ والقندام. 

قسدی اه وون الك الحُنْسوئة .| 
نیا لا 

قدير القديرء ذُوالشُدْرَةء ین أشعایه 
تعالی 

قڈیس الئژین ای الطّاصِر اریہ 

قديسه الد يسة» مو 

قديفه مُحَرّتُ (القَطِيفة) لیم 
المُوطّة 

قديم یی (ج) قُدّماء و قدامى: 
خلا الحدیث» شاب من اسمائہ 
تعالى» و عند الفَّلاسِفَة يُطلق على 
وجو غير مشبوقي پالژمان 

ج ذاتی وُجُودٌ ليس من غيره؛ ذاتُ 
الق < از قدیم و ندیم" ند 
مدیم < قديماً 

قدیمی اتب الى اشدیم: انیم 
المالف» العَتیق؛ <"روزگار پیشین 
َدیم لاب سالف الذّهر>؛ ديرين 


نث القِدّيس 











۶۹ 


قذى دی (ج) دی و أَْداء: راب 
الجُدّفق» الب 

قذيف افيف ابید اب مَائِفْدَفُ 
بالمّد آفع؛ بمب 

قر ار فرح هرّالخضر والوّرک 
في خالة ارفص 

سر (طب) الما بترض الفَمْق» 
المفتُوق؛ و طلق على الوَقبَة أوِاشَرَۃ 
فيالشّي ده ح'ظرف قر 
الاءناء امور الط الكُدّة > 

قرا القَدَاء (ج) اون الحمن القراءة؛ 
خوشخوان 

قُرا اشرآء جم القَارِئ» اشاسکك 
الحِتّّد قاری القرآن 

قسرابت شراب المرب في ‌الأجم؛ 
خويشاوندى 

قرابه الحَابيّة» جَرّة ضخمة القَارُورَة: 
الماطية 

قرار القرارء النّبّات اي الخکم؛ 
العَهْدء الميئّاق» ا#احة الشّكُون» 
الإمنتقرار الموعد. الوَعْدء الشّرط 

س اخذ كفيل السکم بأطلاق سراح 
الهم بالكمًالة 

۔- اخذ وجهالضّمان الخکم باطلاق 


قرارومدار 

سراح الهم عضن مالي 

۔۔بستن (مص) الم اليياق» امود 

قرارداد العَهْد (ج) هد اسان - 
الأمان؛ المیناق» الاتفاق 

بسسيقن (مسص) عَمَدٌالجْعَاهَدَة) 
عقدالمیناق الحْقَاوَلََ الجُعَاهَدَة 

قراردادن (مص) الضع؛ المَوضعه | 
التوضوع إثباتُ الم في‌التکان؛ 
یت الاشگان؛ السجين» العهد .| 
اسرط؛ فرانهادن 

قرارداشتن (مص) الاشیقرار: بات 
التيت. ان 

قرارگاه المستقن الق المَشکن» 
المَؤكن اة 

قراركذاشتن (مص) الائماق» القرار 
الوّعْدء الاإتحَاد 

قراركرفتن (سص) الإستقرارء اللّبات» 
الرّاحة» السکون 

قرار منع تعقیب رَدَالدغوى. لحم 
تال الم و إطلاق یزاجم 

قرارنامه تا القهد. الاق الکتوب؛ 
العَهْدٌ وَالشّرط 

قرارومدار ائوافن عَلَى آنب اَعَد 
بالل الشتر که الئاق 





قراضه 
قراضه انیت مایا الفلات کالخدید 
و لحاس اد ین الأشياءء الاو 
قسراقسوروت (ط) الخُثَارةٌ الينابَةٌ 
الشّودآء؛ طعا حا ور وه 
ضبن علي ۳ الژوب ثم تیه 
و يُسْتَفادٌ مله فى تخمیض اس 
فره‌قوروت 
قران ۱ وَاجِدٌ اد الایرانن سَايقاء و 
با ربالاً واحداً فیلآن؛ (فكك) ۲ 
تقاژب جرمين فَلكيّين أو أكثر في رج 
وَاجِدٍ يِن الڑّمانء القران» اگما ب 
الجئع؛ الإنُصَال 
57 ج شعدين (فک) إِفَيزَانُ السَعْدَّيْن و هو 
ب الكْرئينٍ ن السمَاولّتین (السشتري 
57 ني دَرَجَةٍ وَاحَدَّة ین 
بْطفة یروج فى زسن واجی؛ و 
يدل به على الخير والشّعَادة 
سم تحسین (فکٹ) إقِْرانُ الْنَحْمِينَ» و هو 
قارب الجزمين المُحَاوِین اتّحْمّین 
(زحل و یڑیخ) فی برج واحدٍ من 
مان و بشتدل به على اللخ وَالقّڑ 
وم 
قراول الحارس» المراقب» المحافظ 
القّوجء اندي المراقب» اي ین 


۶۲۶۰ 


الجيشء (ج): طلائعم: المفدمة» 
<"پیش قراول فِوالطّلِيئة ے؛ أ 
جلودار ١‏ 
سم خانه تُكئة عَشكربة خارج البلد ۱ 
لِلمراقبة و الْحَرَامّة 2 المَرّقب؛ پاسگاه 
قراين ے قرائن 
قرآن القرآن الكريم» الفرقان» الكتاب» | 
اتنزیل» اش الٴصحف؛ و ٹیل 
على ۱۱۴ شورة مها 47 مگة و ۳۲ أ 
دة فى (1700) آية رم 
قرائت لقراءة» (سص)؛ (ج): قراءات؛ 
كيفية القراءة 
قرب (مص) زب الد لاف اعد 
قربان لربانء کل ما ف رب به إلى الله 
تَعَالى مِنْ ذَبِيِحَةٍ آوشیرهه الصَّدّقة 
<"عید قربان": انس 
في الو العاشر من شهر ذِيالججّة < 
سے گاہ الم مان لدب المشلخ 
قربانی لیم دح ما يُذْبَحٌ تب 
إلى الل الیو 
ت۳" ضا الام اش تقد 
ية فرب إلى له تعالی 
و 
أوالمْزلة» مالتمَرتُ به إلى الله تَعَالَى؟ 








قربوس القَربُوس» (ج) قَرَابِيس» 
حِنْوَالشّرج؛ قریوس؛ تاج زین 

قربوس ے قربوس 

قرتی قلیل الوقار وال 

بازى القباغ بأغمالٍ وَقيحّة 

قردادن تحریکگ الهندام في الژّقص 

قرزدن الشُدعّة والاءختيال 

قرشمال الوّقیح قليل الحياء 

قرص افرص رج( فراص و قراص 
الح المشتدین الشابت» القَوِي؛ 
خب 

ب خورشيد فرص الشّمس 

سم ماه کر الم 

سوقايم الشخگم وَالشْلتَحْکم 

قرض القَرْضِ؛ القرض» (ج) فُرُوضء 
تشلیف الال بشرط الإِعَادَةٍ بعد أَجَلٍ 
مَعْلُوم وام؛ قرف 

الحسنه القَرضُ الحَشن؛ قرض بلا 
یدز أوربح 

۔ہدادن (مص) الاقزراض إعْطَاءالقٍّض 

كردن (مص) الإشتقراض» الإشتدالة» 
أَحْذَالڈین؛ قرض گرضن 

سگرفتن ے قرض‌دادن 


س وقوله القَرْض وَالاءستدانة 


قرضه > قرض 1 
سہء ملى الإقتراض بن اسب لِمُسَاعَدَةٍ ` 
الحكُومّة عَن طَريقٍ شرآءالأشهم :| 
أوالأوراقي النّقَديَة 
قر طاس القوطاس» القُرطّاس» القؤْطاس» .أ 
(ج) فراطیس: الصَّجِلْفَةالنى بْب 


فيهاء الوّرّق؛ کاغد 
۔۔بازی (مجا) الب بالأوراق با عن .| 
الأعمال؛ کاغذبازی 


قرعه القّرعَةء الهم اللَصِيِبِ» ارم 
العنوآن؛ شمارہ: نام و نشان 

سافتادن وقوع القْرعَةٍ ہاشم الشخص 
الرابح 

كشى (مص) الاقیراع اليَاتَصِيب» 
سد سحت الفَرعَة؛ سہ کشیدن 

کشیدن ے ل کشی 

قرق محل بت شم الُخول فیه» حَظْرٌ 
اللَجَوّل 

قرقاول (ح) ایک اي ادر 
اثذرج؛ تذرو» خروس صحرایی 

قرقر صوث الشفترض َيِه 

قرقره الیِگزۃہ (ج) بگر و بكرات» یکره 
الخیَاطة 


تُرقیکردن 


قر قكردن (مسص) ۳ نع الؤژودِ 
لول فی مَحَلَاتِ أو آماکن 

قرقی (ح) البق الباشِقء (ج): براق 
طَيرٌ ين أَضْعُالحَوارح؛ باشه 

قرمز الأخمر» الحثراء» اللون الأخص 
صب احمر؛ سرخ 

سمدانه (ح) القسرهزيّة» حَشَّرَة صَغِيرَة 
خستراءً ون من دثبَة نِطْفّات 
الْأَجْنِحّة و قَصِيلة القریزبات» كانت 
سستعمل فسي‌المَسبَاغ و سى 
دُوَدٌالصَتَاعين 

سمرنكك اللون ال حم ال حمر اللون 

س‌شدن (مص) الاخمزاره الا خمیزّار 

و تل 

تر الم ون القزمز 

قرمزی الحُئرَة» اب الى (قرمزاه اللُونُ 
القرمزى 

۔-سبزی (ط) یر يُحَضَّرُ ین اللحم 
والخضروات المطبوخة 

قرن شون (ج) قُدون: اهل زمان 
واجد» الوقث من الزَّمانِ و مُعَاوِلُ مائه 
نف <"فرژن آوئیسه": العُصُورُ 





۶۲ 


العَايرَة الأَزينَة القِّيَة که <”قرون "أ 
وُسْلّى": ترلة من اَارِیخ نت من .| 
سنه ۳۹۵ إلى ۱۴۵۳ ميلادِية فى - 
وا > 

قسرنطینه السحجر ای 00 
الشضَاہین بالثراض الوبائية ۱ 
لإنتشار الوّبَاء فی البلاد 

قرنفل (ن) نُلء لول تُجِرَة ين 
فَصِيلَةٍ الأييّات» خرئها تُجَقُْف و ۱ 
تعمل کی ف الأكل كما کل 
فِيصَناعَةٍ الشطُور أو في تركيب 
مع مَمْحُونِ لسن 

قرنيز الإشريز 9 آقاریزه اف 
اسف السَقِيفّة 3 مك فوق التاب» 
إفريزالحسائط؛ ما شرف خَارِجاً 
عندّالیناء 

قرنيه غشاءٌ شُمّاف فوق حدقة العین 
الخارِجّة 

قروفر ال اثر 

قرەقورت > قراقوروت 

قره‌نی (مو) القَصَتْ الأشود المِرْمَان 
(ج) مزاييرء الآلّة ای بُرکڑ فيهاء 
ايراع اليرَاعَة» القَضَبُ ألذي نع نیہ فیه 

قری (طب) داءٌالمئْق» مرش الق 





۶۲۲۳ 


حالةالنق 

قريب القَرِيبُء خلاف ابمید (ج): 
أقرباء» ذُوالقَرابَة؛ خویشاوند 

الوقوع حَاوتٌ في ریب الأتِي ین 
الزَّمَان 

قريحه القَرِيحّة» (ج) رانح؛ الطب 
لد وق الإذراك» مَلَكَة بر بها عَلَى 
الاجادة فی نم الشَّغْر أوالكنابة 

قرين القرین؛ (ج) رنه العفرژن بآ 
الثضاجب او الس 

قرینه القَرِنََ (ج) قَرَائْن: مونث القّرِين» 
روج العَلَامَة ای _ 

بلط سخن گنای ما بصاحته 
01 على الخراويه 

قريه القزية» (ج) فرّی: الصَيْعة» جم 
اللاس» الآيف؟؛ روستا 

قزاق إ ۱ سم کان بطق علی الحُندِيٌ 
الدُوسِيَ؛ و كان بطق على الحُنْدِيٌ 
الإيرني فِي أواخر لول القَاجاريّة 

قزغان قدژ كبيرةٌ من التُحاس 

قز لآلا (ح) تفع من نَّ امک صَغيرٌ 
الم و َذیذالطم : 
الأنهار 

قزلباش كان يُطلّق على آفراد الجيش 


بیش في میاہِ 





فِهالعَشرالقّفْوِيٌ في ايرانء لِأنَّ '' 
تلابس رأسهم كانت لاش حَجواء ‏ أ 

قزن قفلى الإتزيم» الإيرام؛ (ج) أبازيم: . 
عروة فى احد طرفيها سان يَدخُلٌ :| 
في الطّرفِ الآخر البكلة 

قساوت القَسَاوَة الصَّلائَة؛ الَسوةه 
الغلظّة؛ سنگدلی 1 

قسر صِمَّة تن لايربح ولا يخر فِي القِمَار 

سد ررفتن (مجا) الخروج الكَالم من .| 
الكأزق 

قسط التشط (ج) آفتاط: العذلء 
الميرّان» الجمّة الْلَصِيِبء المقّاره 
الجُزء مِنَ این الط 

۔ہبندی (مص) E:‏ الدين الى أجزاء 
مَعلوتة ندعم في آجالٍ مُمَببَة؛ تقسيط 

قسطى القرض بصورة اقساط وفق 


شرو تة کے 
قسم اعم (ج) امین بالله تعالى 
آوغیره؛ سوگند 


قسم القشم (ج) أَفتام: الجزء ین لسن 
المَفُسُومء النصيب ين الحًیرا گونه 

قسمت القشمة (ج) قشم مبب 
الب الجزء 

س‌شدن ما يَنْتَمِلُ على ایب وَالقَشْمّة 








۶۴ 





نہ كردن (مص) اليم 
قسمم و آ ب به (مسحا) الاءشتدلال باشتم 


وال یات 

قشر القش (ج) قشور نَا الي 
ظاجرالشی دون ن البّاطن؛ بوست 

قشری العشری» الشطیی» الظاجری» 
(ج) قشریون 


قشقرق الصّياح وَالقُجیج 

قشلاق الم ۰ج) مات بمَوضِعٌ 
لام وضع الإقَامَةِ في الشّناء 

سرفتن (مص) الأمَاب إلى العشتی 
فی الشّتاء 

قشنك الجميل» الْبهِيَ الُھیج؛ الحَسَنْ 
الوَجْه ۱ 

قشنگی الحَمال الْبْهَاء البَهْحَةَء الحشن 

قشو المَحسّة: آله حَسّ اواب 

قشون الجّیش الحُندء العَشكر؛ لشکر 

سم کشی تل الجُنُود إلى سَاحَةٍ 7 
حَثلة عَسْكَرِيّة إلقتال؛ لشکرکشی 

قصاب الاب الجرّان بَائمُ لحم 

س‌خانه الَذیح» مكانُ لب العشلخ؟ 


کشتارگاه 
قصایی القِصَابَة» جره القَضَّاب» الجرّارَة 
قصار القصار»؛ < جمغ لیر > ”'کلمات 


قصار الكلماث القصّاريه 7 
ال خادیث القَصّار 1 
قصاص القصاص. الجَراء عَلَى الأب ٠‏ 
قصاید (ج) قصیده " 
قصه الشَمَبّت (ح) قصبات: القَرية. .| 
المَدِيئة؛ البلدّة؛ شهرك 
قصد (مسص) المد العَرْم اتمه 
الطّريق» ال وَالْعَوَضء العَمد؛ اراده؛ .أ 


غرض؛ اراده 
قەر القسمّس )ج( فشو ال 
اتید العالی؛ کاخ 


۔-نشسین الاکن القَضْرء الحُقِيم 
فی الفَضر؛ صاحبٌ القَضر» <"قصر 
شزین* مدینة فى محافظة کرمانشاہ 
فِي ایران قرب الحدودالعِرايّة > 

قصور (مص) اور عَنٍ الأمر 

كردن الثصوں اكَقصير 

قصه القِصَّة؛ الجكاية» الحَدِيثء الووَايَةَ 
الأشطورة 

س پرداز القَاضٌء الاوي» الحطیب» مَنْ 

سيردازى رواب ةٌالقِصّصء اللَحَدَّثْ 
بالققصص وَالأُسَاطير 





۶۲۵ 





۔-خوان من بُحَدَّتُ الاس بالقصص 
وَالجكايات؛ كو 

بكو > ۔۔خوان 

سگویی انْحْدُٹْ والاءخبار بالققص 
والجكايات 

۔-نسویس الكاتب الژٌوائٔي؛ كاب 
القصصء ملف النصصء َعَم 

قصيده میدق (ج) قَصَائد: الم من : 


ثلائة أَيَاتِ ضاعداً و قي صَاجَاوَرَ 
عة أو ا 


۲ القَضَاءء 8 أَقْضِيّة الحکم» 
الأداء» الحوت» ادير 


قطا"القَضَاءء (ج( فْضِيةء الحم 
ولا و في‌الاءضطلاح: عِبارَةٌ عن 
لمکم الكل الاءلهی في أغيانِ 
الو جُوداتِ علی ما مِيعَليه ین 
الأخوال الجَارِبة يار إلى الأبد و 
في إضطلاح اه التَضَاءُ على العَبرِ 
رم م أمر لم گن ازما له والقَضاءُ 
في الخُصُومَة هو لها ما هو ات 

قضات الْضاة جمع الاضي: لكام 
شرع ۳ ۰ 

قضاوبلا القّضَاء وَالتقدير وَالحُكم 

قضاوت الحُكمء المضاء 


قضاوقدر القضاء والقَدّر 
قضايى القَصَائِيَ» لوب الى القَضَاء ‏ ' 


ژالخکم <"قُوَهْ قضاتئه": الشلْطّة - 
القَضَايّةَ > 

قضيه القَضِيّة (سص) (ج) قضَاياء 
الم الأئر الحَادئّة: الحکٌایت أ 
سرح الحالء التوضوع ول يصح أن | 
قال لاله ایق فيه وکاب 

قطاب القطاْن» نوع ین الحلوى بٛحَضٌر .| 
مِنَ الذَّقِيقٍ والَمًا و صقارالبيض 
وَالمُن والمستق والٹُگُڑ و ماءالورد 

قطار القبطاره مجموعة مُتَراضِفَة ين 
الجمال أوالڈواب تلى بَعْضُها بعضاً 
على تسق تي وَاجِارٍ 

س وا آهنن تطاژ ية الشديف 
القِطَارالحَدِيديَ 

س شدن (مص) الَرصیف كالقطار واحدٌ 
عدا[ خر 

قطاع القطاعء (ج) قطاعات: جُزءٌ من 
كلء القّرع؛ الحَفْل وَالْمَجَال قِطاعٌ 
الذّائرة 

قطب القطبء (ج) آفطاب: حَدِيدَة 
الإحىء ملاک الشَّىء و مداد 
وم لزید 


قطبى 


فلك وَسَط الشّماء 

نما امو صُلَة؛ الگ 

قطبى القطبن؛ العنشوب إلى الشطْب» 
التزبوط اب 

قطبيدن إنعكاء ش ال أواشُعاع علق 
قطب ايء 

قطیده ال ثرالخاص الذی تس تخل 
قُطبه فى النَّىء 

قطر الط 5 قطان الإقليم الَّاحیَّ 
الجَانِب» (هن) خط شتفبع يمرن 
الم گز فِى الذّائْرة و ينتهي إلى 77 

قطران القَطِرَانه ال دهني ند من 
بَعْضٍ الأنُجار كالصّتُوبر والعزغر 

قطره الط (ج) قَطَرَات, الله 

سجكان القَطَارة» فَطَارَةٌ الذُواء 

قطع القَطْع؛ (سص) وَاحِدُ اطع 
الاءبانّة» المُضْلء الجزم فِى القَولٍ 

قطعا عشماهبدون ترديد ٠‏ 

قطع اميد قَطمٌ الالء الحَية؛ ناامیدی 

قطع رابطه قَطْمْ الق رک الاءزیباط 
وَالصَّلَة الجُقَاطمة 

قطع‌شدن (مص) الاءنقطاعء لطم 
الاءتفصال؛ انسقطاع؛ جداشدن» 


۶۲۶۰۶ 





بریدەشدن 

قطعكردن (سص) اطع الشقطيع» 
اطع الفَصْل؛ بریدن, جداکردن؛ 
بگسلاندن 

قطعنامه لقراژالتکتوب. الان الرَسْمِيَ) 
اغاق العْدَرّن 

سء سازمان ملل فَراژ هی ة الاقم 1 
الجتّحدّة 

سہء شورای امنیت قراژ مجلس الأمن .أ 
الدُولي ۱ 

قطعه القَطْعَة (ج) قَطم: الجضّة من 

11 ىء الحزء مِنّ المَحْمُوعَة؛ العَدّده 
6 ة لیات من الشّغْر في ور واحد 
و اة وَاحِدَّة لاتتجاوز عَشْرَة یات 
نوطه موسيّقيّة» قطمّةالدائرة 

قطعى القاطع. الٹژگد الیرم حَتَمِيَ» 
اليَقين» الحؤكد 

قطعيت القَطّْهِيّة الَأ کید الحَنْميّة 
وضو ال حتمى بودن 

قطور الط دو قطر غَلِيظء الیم 
العَظِيم الجزم؛ کلفت 

قطيفه القُوطّةء الم مِنسّمَةالحَمّام؛ 
حوله» و تطلق على نوعٌ مِنَ النّباتِ 
دولون آرواني 2 للڑینه 








۶۲ 


قعر القَغْر (مص)ء (ج) مُمُور لته 
الشئق. نھايڈالأْملٍ بن کل شَيء؛ 
ژرفنا 

قفا الَمَاء المَفَاءء (ج) أقفّة 
و الق ؛ بشت گر دن 

قفس القَمَصء (ج) أققّاص: مخبش الط 


قمّة و أَفْمًاء: 


و نحوو 
قفسه الصرَّان» (ج) أضوئة: الحْرَانَة 
الي ۰< نل 


دی نصبٍ ث اسان أواليحْمَظّة في 
محل خاش 


3 


قفل انل (ج) أفقّال و آقفل و ول 
ال الحَدِيدُ الذِي يعلق به ابا 
البق 

سہ بودن كونٌ الشّيء أوالِاب مُفقولاً ین 
ټل 

سزدن (مص) الاءقسمّال العَفِئْل 


القَمْلء العَلّقَ س كردن 
س‌شدن (مص) الاءْقِفال: الاءنغِلاق» 


تل اباب 

۔ہکردن ے ب-زدن 

فقنس ے ققنوس 

ققنوس طایر آتاطيري يُقال ان يعيش 
الف سَنَّة ثم ب بحترق ی ينه فقنوش 





جدید؛ فقنوس 

قلاب الصّثّارة» الگلاب: الکلاب 

سدوزی خَیاطة نوع ین الشطريزفي . 
خبوط قَطنية آووفة للزَّينة 

سرسنک الیسفلاع» آله ثرمى بها 
الحجَارة؛ فلاخن _+ماهيكيرى 
اط الصّيد 

قلابى عير حَقٍیتٍی: المُرّوّر المْرَبّفٹ 

قلاده القلادة (ج) قلائد و قلّاد:ما جيل ۱ 
في الق م من الخلي؛ گردنبند 

قلاويز آلة جديديّة صِنَاعِيّةَ على هيئة 
قضیب ین الفولاذ في طرفه دة 
في اربعة اجزاء و فى طرفه الآخر مرب 
فى اربعة زوایا 

كردن (مص) صَناعة القلاويز 

قلبالقلبء (ج) قلوب: شم 
أغضاء الحَركَة اَمَو ةه القُؤاد و بأتی 
بمَعْنى العَقْلٍ و الك لوط 
"فقوت قلب دادن": اشسجیع» 
انط اجرین > <"قوتِ قلب 
یافتن ۳ الحُرأة؛ الحراء: 
التشاط يه ۱ 

نہ الأسد (مجا) وقط الصّئِفء أَيَامُ شهر 


موز شسهر مرداد فی‌المّسئه 








قلب 


۶۸ 





سیلبا 

سم العقرب فلب الَفرب» (فك) مَنزِلُ 
من مَنَازِل المَمَر؛ برج عقرب» آبان ماه 
از سال شمسى ايرانى 

كردن (مص) الْفَلب؛ اقب 
لب العکس؛ دگرگون كردن 

سر کلمه فلب الكَلِمةٍ إلى معان أرَى» 
تغییژ الكََِة في‌تفهوم آخر؛ والقلب 
عند الصَّؤْقِئِين 
ره مها من بغض» و ند أَهلٍ 
المَعَانِي جل آخر اجزاء اكلام مكانّ 
الآخر و عند اَهَل الْبَدِيع إختلاف 
في‌ترنیب الحُرُوف 

سہ لشكر قلت الجیش؛ وَسَطُ القشکر 

7 الجزعة» ا 23 ت2 2 العا 


ن ندال خروفب ام 


وو ور 
ا 7 


قلّت ال (ج) قِللء (ض) الكثْرَة؛ کمی 
قلجماق الق بل العیید 
و اوران على النّفْس 
قل‌دادن (مص) ال حْرّجَة الب 
واّدویره غلتاندن 
قلدر العُشتبد؛ زورگو 


قلدری الاءستبداد؛ زورگو یی 

قل‌زدن تفویژالماء و نحوه. 

قلزم موف كان عَلى ساجل البخر الأخمر - 
قب مت تھرِائیل في مَضْر بندر :1 
قلزم» و کان بط بحرالقُلُژم علی 
البحر الأحمر سابقاً 1 

قلع ١‏ (مص) الملعء لیا تحویل | 
الشَّيْو بن موضیه العَزْل؛ ۲ (مع) 
معدن تست إليه ال#صاش اليد .أ 
الرّصَّاصء القصدير؛ كندن, ربشه کن 
ساختن؛ سرنگونی؛ عزل‌کردن» 
اخراج؛ شرب 

وقمع‌کردن (سص) ام ولفنم, 
العَزْلُ و الطرده اشَهُروالاء‌ذنال؛ 
سرکوبکردن 

لالم (ع) بلا رقم یش 
الحهّار امرج؛ دز 

نہ پیکی حراس القع حارش القَلْعَةَ 
محافظ المَلعَةَ 

سدار مُحَاؤظ المع حارش القَلعَةء 


حاكِم المع 
سداری حراسّة املع حُكُومَة املع 
محافظةٌ القلعة 





۶۲۹ 


قلقلك الدَّغْدَعَة لنش في مَوَاضِعَ ین 
الجشم ببب الاءزتعاش مضحوباً 

قلقلی الحُدّرّر ا الدائری 

قلكك وِعَاء من الحَرّف أوالفِزٌ ور فيه 
اود صَندوقٌ لوف یمود 

قلم للم (ج) أفلام: ايراع اليراعة 

قلماس (ن) الزَنْبْقَه (ج) زنابق. البق 
الأضفر 

قلمبه البارزء الثاتىء» الورّم المتراکم» 
الخشن 

سکو الوه ببارآتٍ و لمات یر 
مُسْتَعْمَلَة» المَزْهْوٌ الحَشِنُ الكُلام 

سكويى الوه بكلماتٍ مُهعَلَة ارو 
في الكُلّام الحُْولة فى التق 

قلم پا مَصَبَةُ الإجلء عَظُمْ وج 
المُشمَّدٍير والمُشتّطِيل الأجُوف 

قلمتراش آلدَالبِزِيء المثرأة» اماب 
یکی صفبرة ليزي الم لین 

قلم خودنویس قلم الجر ۱ 

قلم‌خوردکی كَلِمَهُ أَوعِبَارَةٌ موب 
المَحْدّوش مِنّ العِبَارّة؛ خط خوردكى 

قلمداد المخشوب. المَعْدُودء العَدّد 


قلمکار 





كردن (مص) العَدَّء الاءحصاءء 
الخشب 

قلمدان المقلعت عَحْمَظَةالقَلَم موم ۱ 
الأقلام 

قلم دوات الم والیخبرة الم 
والدواة ۱ 

قلمدوش التخثول بن الأَنْخَاصٍ عَلى | 
کن الآ خر و یکون عادّة في ال طفال 

سم کردن حمل الشّخّص على الكُتتف 

قسلمراندن الكِتَابَة» جژفڈالکاب 

قلمرو القْلطة منْطَمّة الحکومة الخطت 
مدی‌الحکم 

سر کشور سَعَةٌالاءقليم تسام السلاد و 
مَدی الحكم فيها 

قلمزدن (مص) الرَسْمء امش الكتابةء 
الخط؛ نوشتن 

قلمزن الرَّسَام التّقاش» الکاتب؛ نويسنده 

قلمزنی افش حِرفْةالءنّام و الماش 
الكتَابَة؟ نویسندگی 

قلمستان الیل مکانْ زرع فيه بذ 
جر لیقام بعد التّبت.و ژرع فى مکان 





قلمکاری 


۶۳۰ء۶ 





2 الط آوالخریر وین بالصّوَرٍ 
قوش الخلوئة 

قلمكارى اّسم؛ النَفْشء الک 

قلمكردن (مص) الق القَصء المَضْل 

قل مكشيدن (مص) الطب عَلَى العبّارةه 
أرِالْكلتة #طال الکِعة عن العبارة؛ 
خط کشیدن ۱ 

قلم مو فرشاةال من فِرشاةالطَلبى بِمَادٍَ 
نف یمه المُصَرّر 

قلمه (ن) القشل» (ح) فُشول و أفْسَال: 


و هو 


۶ ۰ و کے 
غصنُ أُوجْرْءٌ بن عضن يُفصّل عَنِ 


ای الشّثْل 

سزدن (مص) الشئل؛ الاءفیتال» 
الاءفسال؛ کاشتن قلمه 

قلمی اللَّشبّة إلى للم ما يُكتّب و برسم 
للم (ک) رایع , 

كردن (مص) الكتائق الْتَحرِير الخَط 
لَه شید 

قلنبه > قلمبه 

ندر اویش الق الت غير 
بال اور الاءلجتماعتّة 

قلندرى الدَّروّشةء الفقرء العبادة 

قلوہ ال (ج) کلی و كُلوآت: الک 


وَاحد؛ٌ الكليتين؛ كلبه 

سدسنك الحَصَى» حجّرة صغيرة كُرَوِيّة 

قله ال (ج) فل و تلال: أغلی ١‏ بل : 
رأش الجَیّل ال 

قلي ايء اراح اند ای قياب 

قلیاب ‏ قلیا 

قلیان آله لِتَدْعِين اشک یمه | 
التارجيلّة» الفَْقَةَ؛ غليان 

-كشيدن (مص) شرب الفَرْشَة 
الد خین بالنَّارجئِكة 

قلیابی اة إلى اللو ای 

قليل القَليل؛ (ج) كَلِينُون و أقلّاء: (ض) 
الكثير 

قليه (ط) نوع بن الطّعام باللحم المفروم 
وَالحُقٍالتحبوب ۱ 

قمار الحا کل لغب بُشتَوط فيه أَنْ 

باز العام الب في‌القمار 

سہبازی (مص) القَجْر المُقَامَرَة القَمارء 
لت القَمْارِهِ كردن 

كردن > -بازى 

قماش القّحَاشء (ج) أَكْبِنّة: الات من 
التُيء؛ الَِّیج؛ الأثاث» لماع 

قمپز الَبَخْثر َالَف 


۶۳۱ 


قمر الم (ج) أقمار. كوكث يشود 
وره مِنَ الشَّمْى؛ ماه 

۔ہ مصنوعی النَمَر الاءضطنَاعی؛ ماه 
مصنوعى؛ ماهواره : 
القَمَرِيء اهر 0 
قمری": الحروف القَمَربّة أَرْتِعَةَ عَمّر 
حَرْفاً ين حرف الهجّاء نهر مَعَها 
لاغ (آل) یالط بها و هي أ؛ ب » 
ج + جخ + غ» ضه قە کده مه 
و. ي > 
(ج تق الشتام جن 
الكُوت؛ (مو) ٣‏ لَحْنْ غنائي» (ن) ۴ 
رنب اليه الگرلب 

قمصور التتیوب؛ المَخْژوب؛ الراب 
خراب 

قمقمه الم ام زیت الرس 

قمه اح ذژخڈین أَضْعْدُ من اليف 

سزدن التُطبير 

قميش المْحَتَر المُهَان فی عَلْجه و ده 
(ن) القَضبء المفْصبة . 

قنات الما (ج) ون و قِنَاء و قنوات: ما 
حفر فِي الأَرضٍ ليجري فيه الما 





مَجرّی الماء تحت الأرض 
قناد الحَلْوَانِيَء صَایْع الحَلوآء بائ .| 
الحلواء؟ شيرينى پز؛ شیرینی فروش . 
قنادى مَعْرَض الحُلوتّات» مَضنم :| 
لیات مَحَلْ بع الحَلَاوِي 
قناری (ح) الكئاري: طائر صَفِيدٌ حَمَنْ .| 
الصُوتِ يُنسَبُ الى جزائر كَنَارى 1 
قناس ا ُعَوع یم الاب الیو ج» 
عم الاءشتقامة ۱ 
قناسى الَعَوّجء اي الى ناس 
قناعت الفََاعَةَ (مص) رضاء الاءنسَان 
بما س ل الا شا قانع بودن» 
< "قناعت گنجی است زوال ناپذیر 
كردن .> قناعت 
قناويز قماش من الہَریرالشاؤج 
الأحْجزاللون 
قسنبرک كَيِيّة فى الجُلوس حيبت 
ُوخڈالڑکبتان في‌الجضن و يوضع 
الاکن علیهما 
قنبرہ (ح) ار (ج) قنابر امه 
چکاوک 


قنبيط (ن) یط لنبط؛ گ لکلم 
قند المَنْدء (ج( قنود: : سل قصب المگر 





۶۲۲ 





إا جمد َو جاید الْکُراشالین 
التشتخرج ين قصب الشكسر 
آو در 

سكب محلُولُ الهَنْدِ أوالشككر 
فی‌الماءالبارد 

قسنداغ حول لقن أو الشكر 
فی المَاء المَغْلى 

قُنداق الِتاط (ج) فط مِلْحَفَة صَغِيرَة 
لت على اّمل إذاشدٌ فی‌المهد؛ 
قنداقہ ۱ 

قنداق تفنگ صَفِبِحَةٌالعَقِب من الينْدقة 

سکودن لَب لوماط على الل 

قنداقه ے قنداق 

قندان کیت وغاءلشکر البفئد 

قندپهلو شاي بلاشگر فی حَبةٍ من القند 
ومع داعل لق 

قندجى باع القّلد؛ قندفروش 

قندی الحُلو الُلواني 

قنديل النديل؛ (ج) آکادیل: اليشباح؛ 
لاه الیشکاةه (كنا) شمش ور 

قنسول ے کنسول 

قسولگری ے کنسولگری 

قنوت الدّعاء فى الصّلادٍ بعد قراءة الحَمدٍ 


والمؤزة 
قو(ح) الاءوَزّة (ج) إِوَز: از 
قوا ری (ج) القُّة ۱ 
قواره القوّارة» مار و فطع من لوب و :ا 
نحو الشّكْلء الكل <"خوش 
قواره": الحسسن الشکل > .| 
<” بدقواره": القبيح؛ خی تايب > | 
قوام العَذلء الاءمتدال» اما الات 
ما یکی الاءنسان من اموت ۱ 
قوام القوام» الظاب العماد» لاس 
للظم الاءنتظام 
قوت الشُوث: (ج) أَفوات ما يأكُلَهُ 
الاءنْسَانُ ریات بهء الرّزق» الطعام 
قوت الو (ج) قُوَات و کی و قوی« 
الطاقّةء القُدّرة 
يخشيدن (مص) الوب 
دادن (مص) امه (ض) النَضْهِيفْ 
سم گرفتن (مص) اللَقَوىه (ض) العف 
قوت لايموت (كنا) قوت قلیل؛ غذاء 
غیرکاف للإنسان 


و 2 7 


قوچ (ح) الكش لول اسان الحیلی؛ 
راک ۱ 
قور المُعَدّات الحَزيّة الاح الحربی» 

الحّة 


۶۴۳ 


قورباغه (ح( فرع (ج) فتّاوع 


الضفدِعة 

قورت الِْعَة الجُرعَة» الحَرِعَة 

دادن (مص) الع الاءئتطاع» إِنْرَالُ 
تام و نحوو ین الحُلَقُوم إلى 
الجؤف 1 

قسورخسانه تَذْحَرَالینّاد وَالسَلاح 
فِي الجَیٔش: دَاژالمّلاح؛ اسلحه‌خانه. 

فوزق مغ ینلع ال ول فيهء تذل 
وم الژژوده المنْطََةُالمخييّة 

قسوری إبريق النّاي ین الخَرَفٍ 
أُوالمَعْن 

قوز الحَذبَة شوج اهر و ول 
البطنٍ والشذر وضع الب ین 
الظهر 

نہ بالاقوز (كنا) حَدَبَة نوق حَدَبَة 
وب بعد صعُوبةٍ آشری» الاق 
پجانب الاق 

در وردن (مص) الحَدّب» الدب 

قوز با نع امه ال 

قسسوزی الدب (ج) لخدب 
<"مريقوزدار"د الأخدب <“ 
<"زن قوزدار": الکٌڈباء ے؛ 


پشتگوڑ؛گوژہشت 


فول 


قوس القوس» (ج): آفواس: کل ماکان ۰آ 
حا على هَيئة القَوْس؛ کمان؛ و .| 
يُطلّق على البرج الناسع ِن الشَنَةَّ | 
السَّمِْيّة الاءيرانية؛ آذرماه 

سم ابرو قوش الحاجب 

سم پنبه‌زنی قوش نف 

سم پیروزی قوش الْنّصر؛ طاق نصرت 

سم تیراندازی قوس بل 

۔ہ دایره قوس الدائرة 

سہ قزح قوش قُرّح؛ رفكي نكفان؛ طيف 
قوش (ح) اباشق اباشق (ج) 
بواشق» طاو ین قصل البازی الما 
امه باشه» مقر 

قوطى المُابةء (ج) لاب و لب 
مُندوقٌ صَفیژ ین الضَنّب أوِالمقَؤٌى 
أوالفلا ١‏ 

نہ سيكار عة لاف مه لشیکارةه 
وعَاءٌالشخایر 

سم کبریت مه الکتریت؛ هشاب 
و عَاءالعَاب 

قول القَؤْلء (ج) أقوال» (جج) أقاوئل: 
اكلام و نطلق علی: اي الإغقّادء 
العَهْدء الوَعد الييثاق» <”به قول 
خود وفاکردن": لوف بالعَهْد > 





قوم 


دادن (مص) العَهْدء الميثاق» الوّعْدء 
اعد الاءلیزام 

سم قطعی اقول الجَازمء الما ده الات 
يِن القوْل 

سکرفتن (مص) آخذالعهد بالقول» 
أحْذالثواتْقةِ الفُنَاهَِة؛ تعه دگرفتن 

سنامه سَنَدَالجْفَاوَلة وَبْيعَالسْفَاوَلَةَ 
تعاهدٌالطرفین عَلى الأئر 

نامه كردن تحريرالجُقَاوَلَة وَالَعَقّد 

س:وقسيرار العََهْدُ وَالْرار سول 
والاءلتزام الاءیسجَاب لول 
< "زیر قول خود زدن": تفص العهُد» 
عَدَم الوقَاء لول وَالْمَهْد > 

قوم الم (ج) أق و آم و آقاوم: الجَعَاعة 
من اشاس» أَفرباء ااشخص الذینِ 
تجتمعُون مَعَهُ في جَد واج 

۔ پرستی الیو 

سم ستمکار الوم الجَهَلّةَ أُوالجُهّال؛ 
الظالمون 

وخويش الأفرباء ین أفرادِ العائلة 

قوميت القَوميّة 

قونسول ال 

قوه الو (ج) کات و قوی و قوئ 
الطاقة القدرّة 





۶۳۳۴ 


سء قضائيه الشَلْطَةٌالقَضَاتيَةء يلاك "أ 
القفُضَاةء اه الي يمون إلى .| 
القَضَاءء اعد ۱ ۱ 

بع مجريه الشُلطّة الَْیْيذبة الشلطة :! 
الاءجزاؿِة الحكومة 

سء مقننه الشَلطَذُاتَنْ ریف التزلمان» .أ 

قوى ال (ج) أفوياء» ذُوالمُرٌة 

سمبنيه الصَالم اليم الشالم ین الأفات 

ہ ينجه ذواليّد موی الشّجاع 

دل الجَريْ» الجّشور الم لقلب 

هيكل الخسیم السّمِين؛ السطل 
الرّياضِي 

قهر (مص) القَهْرِ الق الَعْذِيب) 
الاءنْتِقَام» القَضصَّبء ترک المَعَاشْرَةٍ 
وَالصّحْبَةٍ 

سس آمیز المَشُوبُ بِالقَهْر وَالَتبِ 

بودن حَالةٌ القهر لام 

كردن (مص) الذَعَلء الاءشییّاء» 
الملل القیْظ 

قهرمان البَطلء القَِي» الشّجَاء القَائد؛ 
لرسلان؛ حماسى 

قهرمانانه على هَيَة بطل 

قهرمانى (مص) اطولت الشَّجَاعَة 





۶۳۵ 


القيادة 
قهرناك العَضُوب» العَضِبء الغضنان؛ 


مشب 

قهری الْسبَة الى قهر 

قهقرا ای اوح إلى ال را 

قسهقهه اسهم اسیداذالشحکد. 
الکو کرة 

سہزدن (مسص) سک الک 
بصو عالٍ 

قھوہ (ن) اود این 

س‌جوش ابریق هوق الرَكْوَة 

۔ہچی صاحث المَقْهَى» سَاقِى القَهْوَة 

سخانه المَقْهَى» مَوضِمٌ 56 القَهْوَةء 
(مجا) مَوضِعٌ شرب الشّاي؛ چای‌خانه 

خورى فنحانْ القَهْوّة إِنَاءَالقَهْوَة ما 
شرب فيه اوه 

قهوه‌یی (ص) اي ان َون المَهُوة 

قى القن ام عََِانْ اننس الهُوَاع» 
الهواعة؛ استفراغ 

قيادت الا بِْئَةُلقائد» تح القَائِد 

قياس (مسص) القِيّاسء الحُقَايسَة 
الیقیاس 

سبه نفس المَقَابَمَة بالّفس 

سہ كردن (مص) القِياسء المُقَايَمَة 





قیاسی الاي ما يكون بحت القاس "أ 
أوبمقتضاه المَنْسُوب الى القياس» .| 
(ض): الماع : 

قيافه نحل کل الصّورَةء الو جه 

۔-شناس القَائْفَء (ج) فَائَة الَارِفٔ 
پالائاں الذی یرف اَم باه 

س‌شناسی (مص) القِراسّة عِلمْ الْرامَة | 

المَهَارَةُ فيإذراک الباطِن ین نظر 

لیر ۱ ۱ 

سكرفتن (مص) الَعَصّب» اکر 

قيام (سص) القِيّام ال وف 
لاءنیضاب اللقُوض: الوَلِة النّهضّة 

قيامت القِيَامَة؛ الاءنِعَاتُ من الوت 
<"روزقيامت" :یوم القِيامة» یوم 
البعث > 

قيام كردن القيام 

قی آور میسیب الّییء وَالاءستفراغ 

قيجى البقض. (ج) نقاض: لد 
المراض 

كردن (سص) الق قط ال + 
پالیقش 

قيد القّيده (ج) يود و آفیاد الیل 
لش اشضییق» الشرط؛ العَهُد» 
المیثاقء التُشجيل؛ ار ف. الوثاق» 





۳۴۴۶ء۶ 





سزدن <" قید چیزی را زدن": 
الاءنْصِرَافُ عن الشّيء < 

سہوبند المّحن وَالحَیٔس 

۔-وشرط العَھُدُ وَالِيئاق 

قير القير» الا القت مادة شوداء 
ُطلّى بها الشّمْن و غیرجا؛ زفت 

قيراط القِيرّاط» (ج) قراريط: جُزءٌ ین 
َو و عشرین ین أجزاء الشّيء 
فی الوَزْنْء وزن يعادل جزءاً ين واحلٍ 
و عشرين سین اليثقال؛ وزن يعادل 
۲ ضرامآء و فيالمسَاحةٍ يُعَاوِلُ 
عَرْض الاءضیع ۱ 

قیراندود الط لفت 

قيركون ون الأفت, مود 

قیسی (ن) نوع ین اليشيش اللو لیذ 
0 2 يبو 

قيصر لقث کان لیعض لوک روم سَابقاً 

قيصران (مو) لْحنٌ موسيقي ايراني کدیماً 

قيصريه موق صَغِيرة» سم ين الشُوقَء 


الخّان» مَحمُوعَةٌ منْ الحوانيت 
قيطان القيطانء (ج) قَيَاطِين: یط 


قيف القنم؛ القمع؛ (ج) آفتاع آله | 

وضع على فم الاءناء تسف فيه 
الشوائل 

قيقاج (ص) المُنْحَيِىء الملكيره الحائل 

قىكردن (سص) الاءستفراغ» ام 
کل ان 

قيلوقالكردن (سص) المْبَاحنت 
لماح الضّجيج؛ کال 

قیلوله القَيْلولَةَ وم فيهیرة 

قیم القَيِمْ على لاش الشتوي 
زي قيمة 

قيماق (ط) القَسْطّة؛ سرشير, خامه 

قيمت القِيمة» (ج) فِم: امن المَغر؛ بها 

قيمتى الم اللّمِين ذُوْانَّمن؛ بهادار 

قيمومت الوِصَابَةالشَّرِْيّة الوضاية 


القانوية 


ك الکاف. الحرف السَادِس والعشژون 
من الألفباءالقّار بيّة 
کابارہ المَلْهَى 
کابل الحبل؛ حَبلٌ القَارب اوالشَفِيئةه 
و کa‏ ۳1 0106 
الک شب ۰ الاشلاٹ الضلرئد 
الخَاصّة بسالکهرباء والشلغراف 
والتلیفون ونحوها 
نہ برق 5 پلک الکهرباء: طالکهرباء 
سم قلفن الشلک التليفونى» الخَطّ 
التلیفونی 
24 : ٤ء‏ 
سہ كشى مَذَالاشلاك و نها فی الاما کن 
و المَسَلّاتِ الخَاصّة بها 
كابوس الكَابُوسء ماخصل لِناءِنْسانٍ في 
31 وه و وو ہو و ۱ 
الوم یرجه و کانه يُخيفة؛ شبح 


كابين المَهْْءالمداقء مَهُژ المدوس؛ 
مهريه؛ صداق 

کابینت الڈُرج؛ الدولاب» مخدع الأب 

کایین تلفن شاك ااسلیفون: شک 
اليفون 

كابين كشتى فَْرَةٌ الکزگب» مَقْصُورة 
الشَفِيئَة» مَخْدعٌ الوبّان 

كابينه عجلش الوزراء؛ هَيئة وزارِيّة 
مکتب الأعمال الوزارية؛ وزارت 

كابين هواپیماتنشور: السار أو 
الشتافرفي الطائرة 

کاپ الگاسء ازس زاي قصير 

ب قسهرمانی کاس القطولة للفائز 


كابشن 


۶۶۳۸, 





فِىالمَسَائقات الرياضِيّة 

کاپشن سترة فصيرة ذات کین و لباس 
الس تیش فی النّتاء عَادة 

کاپوت الوت المَعْطنء الغِلّاف» 
غلاف المُحَرّكات فی السَيّارات و 
تركو وي ` 

کاپیتال رأ سالمالء الشروةه اروة 
الجْعَدَّة الاءستشمار؛ سرمایه 

کاپیتالیست اَأَسْمَالَى» صاحث رأس 
المال» المشتثير؛ مادا 

کاپیتالیسم الاك نظام اقتصا 
تکون فيه وسائل الانتاج ملكا ا ی 
رَظَنُو الأثوال؛ سرمایه‌داری 

كابيتان القِِطّان» الژنانں القائد 

كسابيتولاسيون معاهدة الصٌّلح 
الحيادبين الدول المُسَحَاربة» حق 
القَضَاء الفُنضْلِىَ لِدُولة فى مُحاكمة 
أتباعها في بلاو غبر بلاوعا لك 

كات (ک) الاج بل يُسْتَعْمَل في‌السّباغ 

كاتالوكك الفهرس؛ فہرشت ابضانع 
المَضِنُوعَة بائمانها 

كاتب الكاتب» (ج) کناب المُحَرّر 

كات کبود.(ک) الڑاج الأَزرَق 

كاتوره الحَثران» المیهوّت 


كاتوزى العابد. الزّاجدء الاک 

كاتوليك الکائولیک. اشابع لِلْمَذَهَبٍ .| 
الکائولیکیی المَسِيِحِيٌ 

کساتولیکی القتوب الى مذهب :| 
الكاثوليكك 

كاج (ن) الصّنوبر» انوب؛ صنوبر 

کاجستان (ن) مَزرعَة الشّنوبريات» ارض 1 
تكثر فيها آشجار الصّتوبر 

کاچی حلواء رقيق بحر مِنَالذَّفِيق .| 
التحثوس بِالزَنِتِ َالشُگر وَالَعْقَران؛ 


آرد هاله 

كاخ القضرء بناية عالّة ذات شرف 
عَدِيدٌة؛ ارک 

س‌نشین سان القَصْرء الثقیم في ام 
ذوالئروّة و الهْنّاء 


کادر الاطار المْحَوطة المَنف. الهَبئّة 

آموزشى هينه اغيم ِي وزارة 
التریة و الیم 

ہہ اداری اون اابعؤن لِدَائِرة 
واحدة» الملاك 

سم سیاسی الک الدّبلوماسی؛ مَيِل 
سیامئة 


e 


کادو اه اقّحْنّة؛ ارمغان 


سہ كردن تغليف الهَدِيّة بأوراق مزرکمّه 








۶۹ 





قد یمھا الى الٹھدی إليه 

کار الع ؛ اشغل الوظيفة الحوفة: 
الب نے ال الخدمة سو 
المَنْعَةء لاحقة ودي د قعلی اسم 
القَاعِل ؛ بيشه 

كارا ال اقبط في القتل 

کاراته نوع من الجُلاكَمّة في الألقاب 
الؤِياضِيّة؛ الكرتّه 

کا رآزمودگی الجذق في العَعل» المَهّارة 

کارآزموده العْجَرّب» الماهرفى العمل 
الحاذق 

کارآفرین خالق العَمل» ن سفاته تعالی 

كارا گاه الشخس الشطم» الشْتَحَرّي» 
شرطِی ىِريْ؛ إطلاعاتى 

کارآمد الجَدِيربالممل» اللائق لِلعمَل» 
اميد فِي العملء ذُوالْقُدْرَةِوَالجدارَة 

کسبارآمسوز الشتَعلم» الشَتَدرّب؛ 
لیذ کارورز 

کارآموزی ی اتَدَدْبء امن في 
العمل 

کارانسه حَنَّالمَمَل أجْرةالقتل» 
لیس 

کار تنعل 

کاربر القاطع في الْعَتل الحجدٌ 


ذوالقدرة فی إنهاء العمل 
كاربرد كَبْفيةالمَمّل؛ الاشتعمال, .| 

طریة الا نیتال ۱ ۱ 
کارئری ها عتل» إثمام الم 
کسارببتن (سص) الإجرآء لیذ 


الإشنتغمال 
کسساربن (کد) الک زیون المسحیم؛ 
ور الکوبون 


كار يراتور اليِفْحَم» ؛ وخ إمتزاج 
المَحَدُوقات بالهَواء و فى في الصحَرٌ 


کارپرداز رشن المُباشر فی اعداد 
الملزومات اوالحاجیّات فى الڈواتر و 
المُوَّسّساتَ 1 

کسارپردازی داشرۃإشداواللوازِم و 
الحاجیّات في‌الوژازت أوالحُوَّسَّسَاتَ 

کارپیداکردن الحُصُول عَل العَمَلٍ أو 
الشّغل 

كارت البطاقة»(ج)بطاقات» ور لیب 

سہ اعتباری بطاقة الاوعتمادات فى 


الین وف و العصارف 
پستال e‏ 
نہ تبريكك بطاقة نه تن هة بطاقَةُ المعَايدة 
ا موه ور و 


كارتل 


42 





-زدن تشجیل ساعَة الحضور بالعداد 
الكهربائى في ال واْرو ال سسات.. 

ب تساي بطاقَة لهُوئّ تذكرةٌ 
اللّمُوس؛ برك شناسایی 

۔- عضویت بطاقّة عضو فی تقروع 
أومؤسَسة أوجِئْميّة و نحوها 

كارتل إنُحاد مجموعَةٍ مِنَ المَضَانِع 
َالشّركاتٍ للاو مراف على الوا 
لتجاريّة 

کار تن الكّزتون. المُمَؤّى؛ کارتون 

کار نک (ح)العلْكُبوّت» نسیجالفلگبوت 

كار تون تصاوير مُتحرّكة قَصَصِيّةاكارقن 

كارت ويزيت بطاقهٌبارةالمکتوب 
عليهاإسمٌ الشّخْص و عنواثة 

كارجاقكن (مجا) الوّسيط في العَمّل» 


الدّلأل 
كارخانه المَغل» الْمَصَئّع» (ج)مَعَایل» 
مَصَانْع 


سمدار صاحب المَمْمّلء مالك المَضنع 
كارخوابيدن (مجا) الكّسَاد الكُشود 
4 5 وا 5 
كارد الشكين» الشفرة» آله الذبح المُذية؛ 
جاقوى بزرگ 
كاردادن (مجا) او ظيف» الاءستخدام 
كاردار القائم بأغمالِالشَغارَلَدی 


دول أخرى 

کارداشتن (مجا) الاءستمرار و الاءدامة + 
على الكل ۱ 

كاردان الحّبيرء الحاذق؛ الام :| 
العارف. العالم؛ الم الکذ دب 

سم فنى الحَبِيد اي الحائز على شهادة .| 
عالية في المَنّ؛ تکنیسین 1 

کاردانسی الخبرة لاملا ال قوف 
بالأمر الحَدّاقة» لباق 1 

كاردرمانى (طب) الطب اسان 
مُعَالّجَة هن طريق الوْيَاضَهِ و 
الحَرَكاتٍ الجشيئّة ۱ 

کاردستی الععَا لیذ صَنَاعَة وی 
العضُوع بالأِي 

کساردینال الخَلِيمّة» المطران رئيس 
الكَهنة و هو فوق الأشثُف و دون 
البطريركك فِي المَسِيجِيّةالكَرْد ينال 

کارزارالحَزب؛ ال 

کسارزدن (سص) الاشیعمال» اک 
بالشي یه اصرف فيالسيء 

کارساز :لشّجد ند المَخل؛ حال 


الما کل 
ی ود هر 
كارسازى الإنجاد» حَل المشاکل؛ إنجاز 





۶۶۱ 


کاروان 





کارشکن المانع يدم العَمّل. المُعَرْقِل 
ال مور 

كار شكنى الحياولة في دم اون 
لوق في العَتل 

کارشناس الحّير» المَاهرء الاختصّایی. 
لخایزعلی رات علقة 0 

کارفرما صاحب العملء مدیژ المَشْرُوع» 
مدير المَصْنّع 

کسارکرد الإنستاج» حهیله لمعل» 
المَحصُول 

كاركردن (مص) المَمَلء الخِدّمّة 
الاشیمّال» الجَهْدٌ في الأمر؛ اشتغال 

کارکرده المُشتعْملء الْدَرّب الحُحَدّب» 
ذو الَْخْربَة 

کارکن ۱ العَابلء الشَّاغِلء الشعّال» ۲ 
(طب) الُشهل 

کارکنان هة این و الشتال في 
مديريّة أو موس 

کارگاہ المَعْمّل المَصْسّع؛ معمل صغير 
کارگذاشتن (سص) الاءقدام بالق 
أو الأمر 

کسارگر العاملء القانم» الشوشن 
الأجير؛ بيشهور 


المُجْرِيء المُخرج المشلي في روَاية ' 
أوقِصَّةِ سينمائثة 1 

كاركرفتن (مص) تُخبيل الشّخص أو . 
الشَّىء بالعمل أو الأمر ۱ 

کارگر فنى َال المَنَىه العامل الماهر 

كاركرى العمالة» الشالة 

کارگزار الوَسبط:الدَّلّالء الّائب» الوکیل» | 
عَمِيل تجاريّ؛ عامل 

کارکزین من الإسْتخدام؛ الملنخام 

کارگزینی دائرة الاوشتخدام دائرة 
التُوظيف 

کارگشا الشیین؛ المُسَاعِدء حَثَالُ العشا كل 

کبارگشانی الاعائة المْسَاعَدَة) ۳ 
3 : 

کارمزد العُمُولةحَنّ العمل» اجره لَمل 
السَحْسَرَة؛ 3 دست‌مزد 

كارمند الخو ظّف» الام امام 

كارنامه شرح الحال» جل الأمال» 
سيره ُ الإجَالء جَذول الأغمال 

كارناوال المهرجّانء الإحتفال بالمید 
الأفراح في ید ميلاد الد اليح 

كاروان القَافِلّة» قافلة الصَمَّره السَمّر بصورة 
حَیعئّة؛ قافله 

کے سالار مد يرٌالقَافِله لاف 


کاروانک 


۶۶۲ 





۔-سرا مزل القَافِلّة فی ای مخفا 
الژحل لْمتافرین» الخان» الل 

کارواتک (ح)الکُرَوّان» طائرمائی 

كاروبار القمَل وَالمَكْمَبُ اليؤيي» 


لو الجُعَامَلَاتَ 
کارورز ے كارا موز 
کاروکاسبی العمل و التب 
كاروكسب ے کاروبار 
كارى الجُؤثرالمَّال اللافذء الحجدّ» 
النّشِيط في العَمَ 
كاريابى طب العمل أو الشُغلء مؤتكة 
خَاصّة لبحث عن الأمْغال للطالبين 
کار یز القناۃءمُجری الماء تحت الأرض 
كاريكاتور الرّسْمٌ السَاخِرء تصاویر 


۶7 رو 


مُضحکة نقوش َمزِيّة ة سِيَاسِيّة 
کازینو المَلهَى» فندق ذو عُرَقٍ واسقةفنه 
وسائل اللعب و لو والتفریح 
کاسب (فا)الکاسب. الطّالك العال؛ 
الرابح» الام وَالشَّارِي 
کاسبرگك (ن) کش البَّهْرَةالمتضراء 
كاسبكار الکاسب. الببّاعء الشاري 
كاسبى (مص) الكشبء البيع وَالشّراء 
كاستن (مص) الیل الَنّقیص؛ اللّقص» 
انف 


کاسنی (ن)الهندباءءنبات عََفِيَ ورئة ۳ 
ازرقٌ” و الم یلید خْل فی‌التوابل» ۱ 
و طخ ایض ۱ 

کاسه الكأس» الإناء»القدح» القَضْعَه :| 
الظرف 

سہ بشقابى باع الکأس وَالصَحُون 

کساسەپشت (ح) الشلَحناۃ الميلم؟ | 


لاکپشست 
ل چشم حَدَقَةٌ القين» الک نُقْرَة .أ 
العین؛ حدقه جسم 


سم زافو الم کب (ج) ذكب و ذُكبَات 
الموصل مابين القَخْدَّين رالاق 

سم زيرني مکاسه الحُدِعَة» الجثلّة 

سم سر الجُمْجُّمةءالقخْنء قحف الرس 

نہ کوزه (مجا)ادوات العمل؛ وسائل 
البيت» اثاث اج 

ليس (مجا) لسن له »لیر 

سدليسى (مجااطل» ان الشّحادّة 

سم مينا (کنا) لاء 

سفبات الشُكّر الجّاید الصنوع على 
هيئة الصَّحْن أو الكأس 

كاش یر جاء اي + كاشكى 

کاشانه الٍیت: بيت صَغيرالششء العأوی 

كاشت الزّرعء الزراعَة» لح الفٌرس» 





م۶۲۴۳ 


البذر؛ كاشتن؟ کشت 

كاشتن ے (مص) کاشت 

كاشتنى ما یضرع أو الفُرس 

کاشته (مف) المَزْروعء المنغروس» 
العّريس» العَزس 

كاشف (فا)المْكََیْف: الكاشيف 

كاشكول الَلْفِيءَةءالئَّال الذى بل 
خول ال 

کاشکی ے کاش 

كاشه (طب) الرشان» الرشائة» قرش 
جوف عة لد واء 

كاشى الكاشىء القَاشَانَى القرمید» 
رده الخَرّف المطبوخ 

يز عایل الكاشِي» صان الكاشى؛ 
سس ساز 

س‌ساز ے مہ پز 

۔-سازی مَصْتَمٌ لَمد»معمل الکاشی 

سکار عايل تُرصِيف الکاشی و نطو 
فىالمَحَلّات الخاصّةبه 

كاشيكر صانمٌ الكاشى» ال القرميد 

کاغد الکاغذ. الكاغِذء الوّرَقء القَؤٍطاس؛ 
قرطاسِِ ٦‏ 

۔ہ باطله اللفايّة من الأوراق» نفاوات 
الورق» الأوراق المْهْمَلَ 





کافه 


2 ار 
ہہ بی خط ورق غير مُخطط 
سم پاره قصاصات الورقء المهتلات من 1 


الأوراق 
سم پستی رِسالةبريديّة»اوراق الرَسَائلُ :| 
البُريديّة 


سہ پل ىكبى ور الط و ار 

سم خوید القَابُورة»القائمة»قائمةالشّراء 

۔ خشكتكن ورقَنُماف الشَّافة 

-ديوارى وَرَقَةُ الق بالجدار 

سم کادو ورف ُزرکشة تلت بها اة 

سكير شیک الوَرَقء بط ورن 

س‌نویس الکاتب: المُحرّر 

كاغذى ١‏ الوَرَقِيء باع الوَرّقء الوّرّاقَ؛ 
۲ (مجا) الضعیت. بلاثبات 

كاف الكاف» الحرف التّادش والعشرون 
من فلا 

کافر الکافر الد بلادین؛ الجاجد 
ِنَم ریه؛ ناسپاس 

كافور (ن) الکافور: شجرة مَهدها 
ال جنوب الصين لها مادة عِطَريّة 

کافه المَقهى» التطعم؛ رستوران 

۔-قریا مَطعمٌ خاص لِشُّرب الشاي أو 
مه و تناو المُرَطّباتء المَنّھی 





۶۴۴ 





ب‌چی مد یژالتقھی؛ صاحب الم 

سرستوران موضع م الأل وَالشُّوْبِء 
المَطْعم 

۔-قنادی مَطْعَمُ الحََوِبّات والشّكريات 
ہما فیھامن الشاي والَهوة و البوظة 

كافى الکافی؛ يكي و بی 

کاٹ (ط):الكَعکٹ: نوع من الخبز 
الشگري 

کاکا الاي لاع الاک الام برادر 

کاکائو (ط) الكاكاوء المادَّةٌ الأسَابِيّة في 

صنع الشكولاته 

كاكل حُصلةُ ین ال في أعلى الجّبین؛ 
اس من ن القَعر في وسط آس 

سمزرى دمن ال ال الُون 

کاکلی (ح) طَائْدْ أضغر ین الحَتام ین 
فصیل لیات دائم اید مر 

كاكو الخالء أَحُو 3 

كاكل > كاهكل 

کال (ن)الفِج مِنَ المٌواكه؛ رة غیژ 
نَاضِحَةء الِمُوۃ 

کالا التتاع السضاعة» المَلْعَة العال 
التّجَارِيٌء أثاث البيت 

سى اساسى الم الصَّرُورٍ يدَلِلْحَياة 


كالمتاع و اللباس و نحوهما 

ی بازرگانی كالاى تجارتی 

۔-ی تجارى بضاعة تجارئة 

ی تجملى الكمالئات» سی الكمَاقة ۱ 

سدى قاچاق بضاعة مه 

کالباس (ط) التشطرماء 5 الق ید 

کالبد ماب الجسم؛ جسم الإنسان أو | 
الحَسیّوان؛ قامّة الانسسان: الهَتِكُلُ 
التي اقفن الم 
استخوان‌بندی 

-شكسافى تشريح جسم الإنسان أو 
الجَيّوان» تشریح جَمّدِ المَیّت؛ له 
اشریح؛ کابدگشایی 

۔-شناسی عِلم اتَمْرِي معرفة الجَهّاز 
العَظْيِي ین الغضاء فى التُشْريح 

س كشابى ے -شکاقی 

کالج الك مَدرسَةٌ عاليّة» الاعدَاديّة 

کالری السَّعْرَة وَخْذَۃ في قاس کات 
الحَرّارَة 

كالسكه ای عبط بالشتارلها 
أربَعَة دواليب 

سم بچه عَرََةُ الأطفال 

سمران قاد الْعَرَتَة 

كالكث او نوع ین الورق» الفح 





۶۴۵ 


کالیبر عیاژ لد جباژ المذفع» القالب 

كام ١‏ سَقْتُ الحَلْقء دَاخِلُ الم ۲ (مجا) 
الثراد: المَمْمُود؛ الأتل كامه 

سہ بخش الشمید)الششید) لول لیر 

س بخشى الشَعَادةء السوفیق» الالتذاذ» 
از یذ 

بخشيدن (مص) الاشقاد» اشویق؛ 
ذذ العتساعد: بئیل الأمل؛ 
سمیرآوردن 

سبرآوردن ے --بخشیدن 

کامپیوتر الکمپیوتر ال الإلكترونيئ؛ 
را بانه 

كام جو الرَاغِب بالعطلوب الطَالبُ 
البغيّة الڑاغب إلى الراد 

221 (مص) منوج فی ال 

تحقیق الوَغْبَة» اجه الطلب 

كامران الد الشتَتَقُم؛ الشمید» 
المتناعم الناجح؛ المَنْصوٌر؛ کامیار 

ک‌امرانی (سص) الإلتذاف انعم 
فى العيش» گر 3 

کامروا هید في آماله و زغبانه 

كامكار.ذوالسَظٌ ال ال فیط 

کامگرفتن (مص) الوصُول إلى الشراد؛ 


کائد بدا 


الخشول على غيت ام بيب | 
القیش [ 

كامل الکایل؛ الام بلائقص 

كاملاً تماما بصُورةٍ کاب ۱ 

كام لکردن (مص) الاءکمال: التكميل؛ 
اکمال ۱ 

كامليا (ن) شجزة مُزیرۃ دائِكة الحضَرة 
تزرع لِلرِيين» الکاویلیا _ 

کاموا کال َة الحيوط اليف ین .أ 
الحْیط العتْتُول 

كاموابى نام كُببٍ ال 

کامه > كام 

کامیاب الشعید. الشاجح» الَوَقُنَ 
المَنْصٌورء الحظیظ المتنَعّم 

کامیار > کامران 

کامیون شَاجِئَة كبيرة» مَیارة شخ 
للحمل واثفل 

کامیونت شاحِنّة صَغِيرَة 

كان المَغْلين) الم 

کانا الأب الأختق؛ کودن 

کاناپه الشریره ریت الكْرْسِيَ 

کانال لاق الترعَة القتّال تل المّاء 

سم کشی حفر القّناة و مها تحت الأرض 

كانديدا الجْرَسّم لِعَمَلٍ أو وی 








کانون 


۶۶ء۶ 





رش الاب للبرلمان 

كانون المَعْهّد الموقد ال زگز الاي 
الجَمويةء الخشطلى؛ و تطلق على کل 
من الشَِّرَين بين تشرين الثانى و شباط 
مِنّ ال الميلادية و هما کانون الاوّل 
وكاثون الثاني 

سم پرورش فكرى معهّاويرٍ لفِكْرِي 

سم خانواده حيط ابیت و الأشرّة» 
المحیط العَاللیْ 

س زبان هل لانشن 

۔ہ وکلای دادکستری نب المْحَامِئْنَ؛ 
اتحاد بة وکلا 

کانی الْمَعْدِنِي 

کاو لت لاجِقَةٌ بالْكلمة بمعنی الباحث 
والفاحص أو العْمتّش 

کاواکث الفارغ؛ الأَجْوّفء اجان 

كاوش (مسص) ابحث. الفحص» 
الاکتشاف الكشفء اجشس. 
لحري كاويدن 

کاوشگر الباحث» الفاحص؛ الكاشف» 
الجَاسُوسء المَْحَرٌی 

كاوه شاف نَافِجَةٌ البشک: الحَدَادٌ 
الذي از على الاستبداد فى عصر 
الكيانين فى ايران ٠‏ 


كاويان المنْشوب الى (كاوه)ء <"العَلع "أ 
الإيرانِي القديم الضقژوف .| 
ہایم(کاوہ) > 

کاویدن (مص) > کاوش 

كاه (ن) الب ما قطع من تال الؤرع 

كاهدان الب مخزن ابن 

کاهش اشمّص. اشْصان التَّقِيصَة 


الیو ط؛ افت 

دادن (مص)النُقيصء الیل .| 
خی الانقاص» ال خباط 

برع انخفاض الأتار هبو 
الأشعَار 

-ہ نيروى بدن ضعب الجسم ضَعْتُ 
الو ىَ الجشميّة 


سديافتن (مص) الإنجِمًاض» لوط 
افص شمان ال کاهیدن 

کاه‌فروش الَبّان تناع این 

کاەفروشی حانوت الان» مَعْرَضُ این 
لبم 

کاهگل الخیططِینْ و تَبنْمَخلوطای؛ 
کاگل 

كاهل الگشول: الشتکاسل الكشلان» 
المتّوانى فی الأثر ؟ تنبل 

کاهلی سل اوانی» القضُور 








۶۶۷ 





الفْصِير التَكَاسْل؛ تنبلى 

كاهن الكاهن» الشّاحرء الخُرقِي الى 
دَرّجة الكهنوت نال و في 
البھود يُطلّق على الى دابا و 
القرابين 

کاهنده تن الشھبط المنقص» 
المُخفض 

کساھو (ن) الخُشء نبات من فَصِيلَةِ 
الغرکتات 1 ؤكل ريا 

كاهى الَشُوع ین این »اون 
الأضثر ابي 

كاهيدن ے كاهش یافتن 

كاهيده العف امحیل» الٌَاقص 
الناجل 

كائن الموجود الحَادِث: الكائن» (ج) 
کائنات 

کسائنات الكائنات» المَوجُوات فی 
الأرْضٍ و الشماء ۱ 

كائوجو کائو تشو الط الکاو تشوک 

کائوچویی الضنوع مِن الکائوتشوه 
المطاطی 

كباب (ط) اباب اللْحْم العشو 
پالگُوده لحم المَشوئٌ عَلَی الثار أو 
في البّلاة 


ديز عایل الكباب» الشرّاء» المشواة ۱ 
لطّاجی ۱ 

كبابى صانع الکباب؛ طاهي الکباب: ٠‏ 
الكبابي 

كباده وسيلة حديدية كالقوس فی 
الألعاب ایض القِيَةٍ في ابران - 

كبار الکبار(ج) یر ةوسا الوم 1 
الک رآء 

کبد الكبد.(ج)أكبادٌ و كود 

كبر الب ثم في ان 

كيرا الكُبرَى» (ج) کرات فده ازیة 
فِي المَنْطِقٍ القياسي» حَيّة كبيرة سَامّة 
يكثر وجودها في الهند؛ کبری 

کبری ے کبرا 

كبريا الكبرياء»العَظَمَة 

کبریت (كك) الكبريت» مادة معديية 
شديدة الاتقاد الشَحْطَّة عُوڈ الاب 
الذهب الحالإص؛ الاه لاس 
الياقوثٌ الأخمر 

سزدن (مص) إشعال الثار بائّقاب أو 
عوذ الکبریت 

کبک (ح) الحَجَلء الحَجَلة 

كبكيه الكَتْكبَة الحماعة الحْفَائَة من 
اماس اوالخَّيْل اوالشَيّارات حول 





كبوتر 


۶۶۸ 





یراو كبيرءالضّجيح و لاف 

كبو تر (ح) الحَتام الحَمَامَة؛ (ج) حَمَائمٌ 
و حَمّامات طائر معروف 

سباز لیب بالختائم شُرتّي‌الحمام» 
مد جُن الحَمَام 

بازى تسطبيد الحعامات؛ تدجين 
الحا 

س‌خان ع الحَمَام» برج الحَمَام 

سم خسانگی (ح) الحَمَام الاجن» 
الحَمَامَة الدّاجنَة 

سم دشتی (ح)لْيِمَام الحا المي 
یمامت اليم 

سم نامه‌بر (ح) الحَمَامٌ الراجل» الحَمَام 
الّجّال 

كبود اللو ن ار لاتم الِتْتْمَجي 
اللازُورَدِيَ رن المٌسارِب إلى 
حُمْرَقْو حُفُرَوٌا کبودی 

كبودى > كبود 

كبير الگی البالغ» رید 

كبيسه الكبِيسَةءالعامٌ الى يُضَافُ على 

آخرشهره يوم واجذبعد أربع مَنّوات 

کپ اه دال ال حارج المَمْ 


مب أو تحَر؛ چپر 
نشین الشاكن في‌الکوخ» (مجا) الفقير .| 
کپسول (طب) البرشامء ایرشان اقراص . 
ا الأذوية 
مہ آ تش‌نشانی وسِيلة بَدَوِيّة لاوطفاء 
الحخریق» الطفّاية 
۔ہ گاز ألبوبةالغاز 1 
كيك العفن» فطوژ مُجِرِيِةتٌَموعلی 
العُضْوَيَة ها ۱ 
سہزده العَفِن» الحْعَمّن» ما أَصَابَه الْمَمْن 
کپل > كفل 
کپور (ح) لبط سَمَككُ هري 
٤‏ 
کپه‌شدن تراکم الاشیاء على بَعضها 
کی (ح) القردءالسّعْدان 
کپی نسحَة ثانیة» صُورةٌ طبق الأضلء 
که 


س‌برداشتن (مص) أَحَدُ الور عَنٍ 
ام و الشُور 

کپیدن (مص) اوم حَالَهُ الوم و 
تعمل هذه الكَینة لِتَحْقِيرِ أو 
وین بالّائم 

كب یکر دن > كبى برداشتن 





۶۴۹ 


كبيه ے کپی 

كت الكت الكئفء (ج)أكتاف؛ و 
يُطلق على الشرير و اعد ايضاً 

کت الشثرةه:المعطف 

کستاب الكتاب» المَکْتوب» المُؤّْلّنء 
المْضحف القُرآن؛ الکّاث الثنّڈُس 

کقابت الكتابة» تخیر ماکیب؛ نوشتن 

کتابچه الب القرطاس» الكراسة 
الحزء 

کتابخانه المَكتبة» (ج) مگاتب» موضِعٌ 
الكتب» دارالگٹب 

سہء دانشكده مک الك 

سء دانشگاه مَكْتَيَة الجامعّة 

سء عمومى المَكْتيَة العَامّة 

سء مسلّی المَْتبة الک المككبة 
الو طب 

كتابخوان قارى؛ الب مُطَالِعُ الگنب 

كتابدار موف المكتية یی المكتبة 

كتابدارى فرع دِرَاسِيٌ جَابِعِيَ؛ أمائة 
المكتبة 

كتابدوست صديق الكِتّاب» ألِيفٌ 
الكتّاب 

کتاب شناس الضیرو العَارف بالكتب و 


موضوعاتها و مؤَّلفِيها 





کتک 


كستاب شناسى الم بمعرفةالکتب ۱ 
وموضوعاتها و مه فرع دراسِيٌ .| 
جامعی 7 

کتابفروش باع الکتب لکش حافظ :| 
الکتب 

کتابفروشی المكتبّة»مغرض بيع الكتب 

كتابنامه فهرست الكتب بالمؤلفين و | 
لاب فهرست المراجع و المتصادرء 
الفهرست الموضویی فن الككية 

كتابى النّسبّة الى الكتاب» الكنائ 
کتان (ن) الكتّانء نبات تُمنع من اليافه 
له الكثانيه 

كستانى المسصنوع مِوالياف الكتّان؛ 
الکتاني 

كترى بژاد الشّايء ابرق نحای ذوفِشة 
تخضیر الشَّاي و نحوه 

کت‌شلوار اذل الشَدْرَة و اون 

حف اگين حم ریش لت 
التكب 

كتك الضَّرْبُ اي 

سخوردن (مص) الوُقُوع في مَغْرَضٍ 
الصرْب و اللكم 

سزدن (مص) الب بائید أو الْمَضَا أو 
الط 





کتل 

۔ کاری (مص) التَصَاربِءٍ المشاربت 
الصَّرَاب 

كتل الوَضَبَةء اء العلّم 

کستلت (ط)طعام يُحَضَرين اللجم و 
البطاطس و الدهن» الكباب 

کتمان (مص) الکتمان» الإخفاء 

كت وکلفت الجَسِيمْ القَطور» اسيم 

كته ار المطبوخ پلاتمن 

كتيبه الوح الحَجَريّ» ما يِكَتَدْعَلَى 
الاجر و الصَّخْرَة 5 الفِلرّو يُنصب فی 
آعلی البناہ نقوش ثري في أعالى 
المَساجد و المَعَابد و شور 

كتيرا (ن) مادة صمفيّة ترشح من بعض 
سبقان الاشجار الشوكّة و لها فوائد 

کثافت ارت الوَسَخْء القَذارة 

کثرت الكثْرةء (ض) القِل لور 
الازدیاد؛ فراوانی 

س گرایی نظرية أَصَالة الكثْرة التى تعتقد 
ان لشب المجتیع باختلاف قومياته 
و أديانه و ماه بمکثه مد لسري 
ني‌خقل ادن و اشستافت؛ 
جم عكرابى 

كثير الکثی (ض) القَلِيل 


۵۰ء۶ 





كج الموج المنْحَنِي» المائل» ارس 
اللوي الشلخرف؛ اريب؛ خم؛كز .| 
كجا ان ی إلى این ۱ 
العريشة 
كجافتادن (مض) الشُکُُوط بالانحناء .| 
الينادء الا الُقائدة ‏ - 
كجبيل المجرّفء المحرَفة: آلة الحرف 
کچ بین الأول الخول» الشمائم غيد .أ 


راض بمَصِيره 
كج تاكردن (مجا) سوءٌ المْعَامَلَةَ شوه 
المُعَاشِرّة) کج رقارى 


كجخلق سَيّْءْ الخُلقَء صب الحلق» 
المُوسء رَدِيء الطبع 
كجدارومريز (مجا) الاغتدال» الداراة 


الاختياط 
كسجدست دو اليد المُعْوَّجَّة؛ (مجا) 
الشارق 


كجراه السحرف. الاد الا 

کج‌رفتاری ے کج تا کردن 

کج‌رفتن (مص) الزَّيع؛ الیل عَنِ الحَق» 
الصّلال» الانحراف؛ کجروی 

كجروى ے كجرفتن 

کج سليقه سء لوق غير طبییی؛ 








۶۵۱ 


ارف عَن العَادَةٍ و التألوف: 

کسج‌شدن زس اللانحناء الیل 
الاغوجاج العرج یی ؛ انحراف؛ 
خمیدکی ۱ 

كجفهم سء القّهمء الیل مهم غير 
ذ کی» الجاهل؛ نادان 

کج فهمی له الفهم و الذّكاءء الجَهْلء 
شُوءُ الفهم ۱ 

كجكردن (مص) الغو يج» اني الإمالّة» 
الإدارة» الزبيغ» ای 

كسجكلاه (مجا) الشتگٹر الشتَبختره 
المَحْبُوب, المَلِكك 

گجکی بصورة معوَجة في هيو خير ثابئّة 

کج وکوله إمتدادٌ غير تیم کی 
معوَّجٌ الور طريقٌ وَعْر؛ کج و معوج 

کج ومعوج > كجوكوله 

كجى الإنحناءء الّل؛ النعَوُجء الي 
لإ جاج؛ خمی؛کڑی 

کچل الأفرع» من سَقَطَ شَعْرُ رأیه ین 
عِلةِ؛ کل 

كجلى لوط شر الرأين من عل 

کچول >كجولو 

كجولو اسف القصيرء التافه» القَليل؛ 
كجون 





كخ الرّدٍيٍ» ایح الشّىّء 

كد الْمَحَلء المَحَلّة القَريةء الحی» البيت 

كد الجدّء السَعْى» الاجتهاد ۱ ۱ 

كد اف الَلائة الاشازق الایمای :| 
الأرقام في ارات ۳ الإرتباطات 

كدبانو سَيّدَةُ البيت» رة الڈار كبيرة .| 
المنرّل» مُديئرة البیت 1 

کدخدا مُعْتَمَدُ الحَى» مُختار السحل؛ 
خْتاژ السحةه کبیڑ ال دهباشی؛ .| 
دهبان 

۔-منشی سِمّة من يَوَكُنُ ین اشاس؛ 
إصلاح ذات الْبيْن 

كدر الگیر اون لین (ض) الصافي» 
القاتم» عم ۱ 

كدو (ن) لقع اليقْطِين» الكُوسَا 

تنبل (ن) القرعٌ الأصفر 

کدورت (مص) الکدُورة الکذرت 
افص في الیش ال 

کدہ لاجنَُ بالا تانيی بمعنی المكان 
أو الَْحَل <"دانشكده 0 الككة > 

کدیور الزارع؛ المُزارع» الذهقان 

کر الأصَم (ج) شم الأطرش, تَقِيل 
الشّمْع» المُنْسَدٌ الاذن 

سی (مص) المحم الم » اسر 





گر 

فطل الأذن 

کر جُوقَهُ الْعنی معا جُوَةُ اشرتیل؛ 
همسرایی؛ گروه همسرا 

کر الگُڑہ ابش یکیال ین الساء يُعَادِل 
۸ کیلو غراماً فى ازع اللاي 

کرات الكرات» المَرّات» الدّفعات؛ بارها 

کرات (ج) ے گُرہ 

كرام (ج) ے كريم 

کرامت (مص) الكرَامة» الخاء الکرم؛ 
الہُود 

كران ے کرانه 

كرانه الشّاحل» الاطيء» ساحل البح 
الطّرف» الحَذّه الا كران؛ ساحل 

کراوات الژباطر باطٔالشق 

كراهت الكرَاعّة؛الگزہ؛ القٔحء الكَراهيّة 

سمداشتن المَكْرَمَة الكرامّة 

كرايه الکرای شرت الكِرِوّة» بدل 
الا یجار 

بء‌دادن (سص) الایجان المکاراة» 

س کردن (مص) الاشتیجاره ال کتراء 

سہ نشین لاجر 5 الششتخر ی الذار 

كرباس الفُماش المَنْسُوج بالیده الخیش» 





كربنات (ک) الگرئونات؛ مسحوق 
يض مركب ين الحايض الفحمی 
كرب الأطلسء ماش یت ین الحرير ٠‏ 
كرجى القَارِب الرّورق» المنشوب إلى ٠إ‏ 
ماينة کوج قرب طهران؛ قايق 
كرجك (ن) الجِرْوّع؛ نبات في زیت .| 
دورو وة هة 


كرخ ے کرخت 

کسرخت عُضْوٌ مُحَدَّرٌ مِنَ الجشم 
بلاجش؛ ری الیش و سم رت 

کرختی (طب) منت الاب في 
الجشم أو توها عن الحَرَكَة ضعف 
النَعَاة ال 


كرد الگُردہ طائفة كبيرَة ین الأضل الآري 
يعيشون فِي المناطق الغربيّة من ايران 
کردار الْعَمّل؛ السّيّرة» الط یق الماعده؛ 


کنش 

کردکار الخالقء الجُوجدء الفَعّال من 
اسمائه تعالی 

كردن (مص) الیل اَل الصّنع» فعل 
تساعد للإجراء و انفیذ 

کسرده (سف) التقعول» المعمول؛ 
ور 


كردى الَّبَة الى (گُرد)ء الكُردِيٌ» ا 





۶۵۳ 


الْكُردِيّة 

كرديت الاغتبارء الاعتماد المَضر في 

كرست اسر لین حَبالة الذي 
جام عَريض» كُورييّة 

كرسى الگریچ:الگریر؛ التفقد» لیب 

۳ اتاد بضطّة الأستاف متام 
شتا کدی ع الأنتاذ 

سم سخنرانی منبرٌ الخطاتة؛ مِنَصّة 
الخطايّة» المئضَّة 

سم مجلس المَقَعَدُ الَيابِي َة البَْمَان 

ارکٹ (مص) اس اش انسداد 
الان 

كرشمه القنجء الدّلال التبَخثر 

كرفس (ن) الگُرفس؛ بَقْلّة ین فصِيلةٍ 
الحَیْمبات 

كرك یلسوت أوالڑیش انعم 

كركره ستار ٹنصّب على الشَّبابيكثٍ و 
الأبواب يدور حول نفیه و يتبيط 

كركف (ن) نوع ین الأشجار الجبيّة ذات 
أوراق خضراء على مَيئَةٍ الف 

رم الكَرّم؛ الجُودء المُخاء الا ختان 

کرٍم اللّون لین ایض المائل ای 
ارت ره ال القشطّة» مادة 
دسمَة ة اعمة يفاد منها فی نیم 


كرنا 


له او الجلد عادّة 
گرم الہُژوم؛ شع ۾ سیط لَايمٌ شب ۱ 
يُسْتَعْمَل في طلي بعض المَعَادِن 
گرم (ح) الوب 0 دیدان الدودّة 
سہ ابریشم (ح) دود القن دودّة الحرير 
ہہ خاکی (ح) خَنَرَة را اللون .| 
أورّرقاء تلق الأذض و کلم اراب | 
ثم رز من جد يد 
~ شُتاب (ح) حم حشرة صَغيرة ضفراء .أ 
اون کالڈتاب فى ذنبها شعماع 
ک‌التراج الخباجب؛ آتشکد؛ 
شبتاب 
کرمک (ح) دودة صغيرة بیضاءاللون 
نمو في التهدّة و على الأحض فى 
مَعدۃ الاطفال 
کرم كدو (ح) دودة رفيعة طَوِیلة تَنْمُو 
في الأمعاء و ست العف و الصَّفا 
و ينها أل چم قر أو الیینژیر 
التوبوء عير النّاضِجء الدّودَة الوَجِيدَة 
کرمکی (طب) الثصاب بالڈود (مجا) 
الغايز بالعين او الحَمُن آوالخاجب 
لتحريكث الآخرين 
کرمو المَّاسِدُء العَفِن» الحتَعَفّنَ» الحِدّرّد 
كرفا (مو) اوق البوريء الزّمَارَة» ار 





کزند 


خرنای 

کفد (ح) حصان أَسْفَّر أو اسمر اون 

كرفر (ريا) ار رَاوِيَة اللّمب في كُرَة 
لدم 

کسرنش (مص) الواشع؛ اوه 
الحُشُوع؛ فروتنی 

کسرور (ع) العسدد خسشمالة ألف 
(۵۰۰/۰۰۰) 

کروشه عَلامة بشکل خطین عَمُودٹین فی 
وی تنقوقة إلى الداخل [ ] 

کروکی خريطة إتغيين المَحَل أو التوضع 
للثیت أو لماع زسم تُخطيطئ 

کرون الگرون؛ واحدٌ الَقدفي الشويد و 
الرویج والدا نمرك فِي أوربًا 

کروی الكُرَوِيء اة الى الگرۃ (مجا) 

كره (ط) الزندة رَعُوۃ الین 

كره (ھن) الک جسم نتوین کُوۃ 
اللعب 

كُرّه (ح) الشهر؛ ولد الحِصّان أو الجمار 
العَخش 

کر آسمانی (فک) کرد هة تفرش 
جوم عليها و مركزها هط كانت 
ين الأزض 


"مع 


کرۂ جغرافیایی تصوير كُرة الأرض "!أ 
الجغراقّة فى مَيئةِ كُرَوِيّة بن الفلرٌ أو .| 
ابلاستيكك ۱ 

كرةٌ جنوبى (جغ) كوريا الجُُوييّة في :| 
اسر الأقضَّى ۱ 

كرة چشم الحَدّقة 

کرۂ زمين (جغ) كُرَةٌ الأزض؛ الكرَة | 
الأرضِيّة 

كرة شمالى (جغ) كوريا الشمايّة في .| 

كرى (ح) المع الطّْشء داب المع 

كريدر الدَّمْلِي مابين الاب وَالذّار 
دالان 

کریستال ایو ون نوع ین اجاج 
اللگاع؛ بلور 

کریسمس عيدٌ ببلاد اد التییح فى 
(۲۵ کاُون الأوّل) من ال الميلاديّة 

کریم (ص) الگريم» المُِي؛ الشخيين» 
الحوّاد 

كريه القبيح» الكريه؛ زشت 

كز (ص) الك الشْقٍٍض؛ لیبس 

كزاز (طب) الگزاز مَرَض الكزاز 

كزكردن (مص) الا ونقباض, ایض 

كز الأغوج» المْنْحَنِيء ال ي» كج 





۶۵ 


سمدم (ح) الب ذُوَيْبَة ما 
العَمَرَبيّات؛ جرارہ 

کڑی الإعوجاج» الإنجناء لوس 
کجی ۲ 

كس الشّخصء الانْسَان» الذات» واحدٌ 
عد الأفزاد و الأشُخاص؛ شخص 

کس المُزج؛ عضو الاش في الأنثى؛ 
فرج ۱ 

كساد الکساد ال کود فِي البيْع والشرامه 
الگاید 

کسالت (مص) الکسالف البطالّة» الیل 
المَرّضء القُعف 

كسب (مص) الكشبء الطب الشُغل» 
الكشبّة 

۔ہ دانش طلب اليم ی اذ 

۔ہ مال طلبُ المال؛ جممٌ المّال 

كسبه الكََبَة جمع الكاسب 

کسر (ع) الگشر؛ (ج) گور جُزۂ ین 
الواحد كالثلث و الرُبْع» غلامة الجر 
(الگُشرَۃ ة) فِي الاغراب» تفژن ال 

فِي العظم في لاخ ام القصان و 

الله 

کسرا کشرزی» (ج) کایرت لقت مُلوک 
إيران مِنْ آل ساسان قبل الاشلام 


وگہ۔ 
مه من رب 


کشاکش 


کسرآمدن (مص) اشقص ذ فی الوزن ۳ 
وط النمَن» اقول فى الأشعاں 


اشقصان ۱ 
کسرآوردن (مص) الحّسَارة» الافلاس 1 
فى التّجارة 


کسروی الشبة إلى کسری. الكُشرَوِي 

كسل الگشول: الِطّال؛ العَليل» التریض؛ | 
اهوم العف حال ندار ١‏ 

شدن (مص) اتَكَامْل اشحّن .أ 
حدر الَأَذِيَّ؛ حال نداشتن 

كردن (مص) الْنَضْمِيق» اشحزین؛ 
ای الگدیر؛ حالكر فتن 

کسوت الکِشوّة» لاس الْهِينَة؛ پوشش 

کسوف الکشوف إختجاب امس في 
اشهار لِحُلُولٍ الفَحَر بینها و بَيْنَ 
الأر؛ خورشیدکرفتگی 

كس وكار ۳ العَائلّة» ال 

كش کل ما فيه خاصِيّة الجر و الشَحب 
كَالمَطلّاط لاد ال 

کشاف الكُنّاف» الشظهر ؛ الکاشف و 
طق على کاب لاف تخشري 
في تفسیر القرآن 

کشاکش الشخب و الجر ین کل هة 
(مجا) حَوَادِتُ الم تخل القذاب 





كشاله 


كشاله اکن الزّاوَِة»الإمتداد 

سم ران الورک مافوق اللفْخْذ إمتداد 
الفَخْدْ نحو الأغلى» (مجا) الغرابان 

کش آمدن (مض) الإمتدان الإطالة» 


الانبساط الم 
کشان. حالة الجر وَالَحُبء التنمدوده 
الامتداد 


کشاندن. (مص) الجّرّء السَحَبء الاطالة 
الحسلب. الْمَدَّء التسط؛ کش دادن؛ 
کشایدن 

کشاننده التاحبء الا الحاذب؛ 
الجَالب 

كشافيدن ےه کشاندن 

کش‌اورز الزارع» اشنا السزارع؛ 


ال هتان؛ زارع؛ فلاح 
کشاورزی الژَراعَةء الفلاعف المْزارَعَة؛ 
زراعت 


کشباف حائک ثیاب لها قابليةُ اجب و 
الاثبخاب حائك ماع 

کشت ے کاشت ۱ 

کشتار لیخ الجمّائلّة» الإماتة» بح 
الحيوانات» المَجُزرَة 

سم جمعى ال العام القَبْلُ الا 
ال بصوزة جثوئة 





۶۵۶ 


۔-گاہ المَشلخ» مَوضِعُ الیل تکان ٠‏ 
الذبح؛ المَذبح» المخزر؛ سلاخخانه؛ ' 
قصابخانه؛ مسلخ 

کشستبان حارش 
المَرْرْعَة» الَاطور 

کشتزار مَرْرَعَةُ كبِيرَة» مزرعةٌ الحبوب و .أ 
الفّلّات: مَرْرَعَةٌ اقول 

کشتکار الباذن الزٌارعء المُزارع 

كشتكارى (مص) ادر الأرع .أ 
الزّارعَة؛ الحَرْتء المْلح؛ کشتن 

کشتکردن الفلاخة الزّراعّة 

کشتن > کشت‌کاری 

كشتن (مص) القتلء الاباذة» الإغدام 
لدب (مجا) اطفاء اشار أو اثور؛ 
اعدام 

کشت وکار جژقّة الرّارع أو الٹزارع 

کشت وکشتار المفتلةء المَذَْبَحَة إراقّة 
الڈماء 

كُشقه (مف) الحقثُولء المَذّبوح. الیل 

کشستی الم زکب. الشَفِئِئَة» البَاخرة 
ار جق الأشطول؛ سفينه 

'ُشتی (مص) المْصَارَعَةٌ اضراع 

۔- آزاد المُصَارَعَة الحرّة 

كشتى بادبانی اراد سفينة شراعِي 


المَرْرّعَة مُحافظ 1 





۶۷ 


مركبٌ شراعي 

كشتى باری شاجِتّة بخريّة) سَفِبئّة 
الشحن» باه شَاحِنَة 

كشتيبان الملاح؛ تع قائد السفِيئّة» 
حارش السَفِيئَة لحار كشتيران 

كشتى بخارى البَاجِرّة» سَفِيئّة ُخَارِيّة 

كشتى تف ريحى الیخت. موه َه فيها 
جميع اباب الوّاحَة 

كشتى جنكى ابّارجة» سَفِيئَة حربيّة 
كبيرّة» الأُمْطُول ابخري؛ رزمناو 

كشتيران > كشتيبان 

كشتيرانى الملاخة قِيَادَة السفِيئّة» 
حراسّة السَّفِيئّة 

كشتى سازى السّفانّة مم مَضْنَعٌ سفن 

كشتى شكسته ١‏ السّفِينة الحِحَطّمَة ۲ 
(مجا) المشرف عَلَى الق العِیق 

کشستی غم (مجا) انیا البق 

كشتى فضابى التَفِيئة المَضَابيّة لمُقَاومَة 
الأخوالٍ الک سین يَقُودها رَجْل 
أو أكثر مِنْ رجال المَضَاء 

کشت یکرفتن (مسص) الشضَارعَة 
اهاز مبارزة بين شخهین 


پلاسلاح؛ کشتی‌گیری 


كشتى كير الشضارع؛ من پیمارس !أ 
المُصَارَعَة 1 

كشت ىكيرى > کشت ىكرفتن 

كشتى ماهيكيرى قارب الصَّيْده مركب 
الصّيد 

کشتی مسافربری سَفِينَة ال کاب مركث ,أ 
السّفر 1 

كشتى نفتكش الصَّهْريج» حاملة الَفْظ 
اة لول ۱ 

کشتی هواپیمابر عابلة الطّائرات 

کش دادن (مجا) تُضبِيمُ یم الوقت» خر 
کشاندن 

کشدار ذو السّحب و الح المْمتدٌ» قول 
غير صریح 

كش رفتن (مجا) ال ختلاس, شرت 
الا ستلاب 

کشسان القابل یشخب و الجر القابل 
لد الط 

کشش الجَذب. الشَحْبء الح اد 
یل الحَتلء ار <"نیروی 
کشش ": فو الجَدّب >» الجَاذِية؛ 
امتداد؛ جدب 

ل مغناطیسی الجَذتُ 
الجَاؤبيةُ التغناطيييّة 


المِفْنَاطِيسِيَ) 





۶۵۸ 





كشف (مص) لکش الإكْيِنَاف 
الإختراع» الإشتياط 

کشف (ح) الفَیْلم: المُلَحفَاة (نک) 
اثر الراب اي (سرطان) 

کشف‌الایات الْنجّم المْنَھُرس لیات 
اتآ الشّريفة 

کشف حجاب القْنُور كَنْفُ الوَجْه 

کشف حقيقت إكتشاف الحَقِيقة» 
اقَوَصُل الى مَغْرفة ماکان تخُو 
کشت لزع 

کشفب رمز حل انز لوف عَلَى ال 

کشف‌شدن (مص) الظهُوره الانکشاف 

كشي عورت رفع الشَتْرعَنٍ الوزنه 
زیڈ عا نتيا نة زع باس عَن 
الجشم 

کش فبکردن (مص) لکشت الا کتشاف؛ 
الاختراع» لعن رُعَلَى اي ء؛ اکتشاف 

کشفی (مف) الْکَتّف» ؛ الشختررع 

کشنیات لنکتتفات. کل ما اكتف 

كشك ١‏ ال اشاشف بعد الفَلٰی ۲ 
(مجا) الٹھتل: جلاف الوَاقِع ٠‏ 

كشكاب (ط) ختاء الم تشریٹ 
الشّعِير 

كشك بادنجان (ط) طعام يُحَضَّر من 


لاد نجان بالشمن و لحم المَمْروُم و ۱ 
لن النّاشِف 1 

كشك سا بيدن تفریک الب الَاشِف في ۱ 
وعَاء بالماء لتحضيره في الطّعام ۱ 

كشكك عَظْمْ ار الضف الوَضْمَّة 

كشكول ١‏ الكَشْكُولء وِعَاءٌ الدّرويش» .أ 
كيش الققِير» ۲ (مجا) الموسُوعَّة من [ 
القصص و الأحاديث 

کشکی (مجا) خلا الحَقِيعًة الأكدوية .أ 
بلافائدة 

كشمش (ن) ایب الب المُجَتّف 

كشمكش الشخب و الحَرٌ الجدال» 
ارام الصّرَاع» البحث و الجدّال» 
الشْشَاجَرَة 

کشند لد و الجَزْر في البحار و الاأنهار 

کشنده (فا) الجَاؤب» الجا السَاحب؛ 
الوّازن الوَرّان 

کشنده (فا) القاتل» الذابح» الول 

كشو الڈُرج؛ الحَارُور 

کشور البلاد المَثلگة الفط الإفليم» 
الوّطن؛ بلاد 

سہداری إدارّة البلا دیرب الک 
قباد الط 

كشا لماح فاح البلاد 


۶۵۹ 





بگشایی المتح» فح البلاد و الأقاليم؛ 
مه گشودن 

مه گشودن > رگا 

كش وقوس الفِعل و رد البغل» سح 
وَالجَن (مجا) اَم و الاضطراب 

كشيدن (مص) الشَحُبء الجر الاطالة» 
الكت امشسط. الخذب» الوزن» 
التوزین؛ شم الُزسیم اقفکیل» 
الل الحثلء الح اشطریل» 
الجَذب 

كشيده (سف) العشخوب. الشجژور: 
العسخذوب الشطوّل» المورُون» 
الممتد» و تُطلق على اللطم» اد 
على الوَّجْهء الصَّفْعَة؛ سيلى 

سدشدن (مص) الالیخَاب: الإنبسَاط» 
الانجران اند ۱ 

كشيش الق لیس الكاهن؛ مَنْ كان 

بين اش و الشّكّاس 

كشيك الثراقب» الشحَاؤط الحَارِس؛ 
الخفیر 

دادن (مص) المُراقة قبة» الشحافطة 
الحَرَامَة الخمّارة» الحفر 

کعب الكَعْبء عَظْمْ الگتب في الڑجل؛ 
الجذر الشالث فِى العَدّدء العَظمْ 


لوق القدم؛ حاصل ضرب ناد | 
آعداد مُسَاوِيَة 

كعبه الب الیت الحرام عة صد | 
الحرام في نگ 

کف الرّغوة» زغوة الصّابونء الرّغوة ین 
لین لقع القاع» السٌطحء القاعِدّةء .| 
رَاحَةُ اليد بان القَدُم 

كفار الكقار + جمع الکافر 

گفاره الکنّاره» ما يُكفْربه أ أي ی به 1 
الائم الذية 

سمدادن إغطاءٌ الفذة 

كفاش الحَدّاء» صانع لخد بائع 
الأخذية. الاشک اف السَتّاف؛ 
کفش دوز 

کفاشی منم الا ی مَعمَلُ الأخذية» 
التكافة:؛ جسإوئة الككآف؛ 
كفش فروشی 

كفاف الكمّاف» ما تی من الاس و 

دادن (مص) الا ءکتفاء الكفاية 

فال (ح) نوع ین الاستاک ذو طعم 
یذ یکثر وجوڈہ فى بحر خزر فى 
شمال ايران 

كفالت (مص) الكَفًالة» شمان العَيُد 








کفابت‌کردن 


کفایتکردن الكِمَايَة ما يَكِْي و بُعْنِى 
عَنْ غیرو 

کفایی عَمَلٌ كفائي» و في‌الاسلام بُطلق 
على الواجب العَامٌ فاذا باشر أَحَدٌ 
الآخرين ١‏ 

کف بین العَرّاف» الکاون؛ علم قراءَةٍ 
طط الكف و اکن بها 

کف پا پا آختش لدم بَاطِنُ امد 

كف يوش قاعة البناء الفطاة ما بط 
على أزض النّاء 

كفتار (ح) القّبٔع؛ (ج) ضبّاع نوع ین 
الشباع 

کفتر (ح) الحمّام» طیر الحَمّام 
الحْمْنَة 

کف دريا رید ام الژّد اند 
مایعلو الماء و تَحْوَّهُ من الدَعْوَة 

کف دست رَاحَة اليّد باطنْ اليد 

کفر اکن خلاث الإبتان 

سم آميز المشوب بالكُفر 

کفران الكُفران» الشْنّد» جحد اللَعْمَة 
رباع 


۶۶۰ 


کفرستیز الثبار زبالکُنْر و الا 


كف زدن (مص) الصفیق الصَّرْبِ بباطن .| 
الزاحة على بان الأخرى ْ 

کفش الجذاء» اقل .مت الكداس» :1 
البابوج؛ أَرُسى؛ پاپوش ار 

سمدار خازن الِأخْذِبَة مراقب الا خدٍ 
فی‌الاما کن المقدّسّة 

دوز سه كفاش 

يدن تخل خاص لزع الأخذِية في .| 
ايوت و الأماكن الحقدّمَة 

۔ہفروش ے کفاشی 

كفكردن (مص) الغو ار 

كفكير البِطْنَحَة البِژعَاۃء المغرّفة 

كفل الكَمَلء الوٗرک؛ مافوق الفَحْد 
العَکُر؛ كيل 

کقّه الکمّه» کم الميرّان و ہما کتان 

کفی محل الشّحن حَلف الشّيّارة الشاجئة 
من المَصَائم و غيرها 

کفیل الكَفِيل» الضّاينء الم 

کک (ح) الزغوث, (ج) بَرَاعیث» حشر 
لذغتها سَائّة؛ کیک 

که (مع) نوع ين لحم الحَجَرِي 

كك مک اللّف. امش تخش الجلد 





۶۶۱ 


كل (ح) اليس ؛ کچل 
كل الجميع؛ العَامٌ» العائة» کل 
كلات الع الَريةء َي َلَى الججبل 
کلاز لا ول الحول؛ الحَولاء 
کلاس القت الصّنفء اليف الق 
الدّرَجَة العَرِيَة 
سہ آمادگی امّت التمهيدى 
سم تقویتی ص الاءنماء اراس 
سم خصوصی الت الحَاص یم 
سمداری مديريّة الم ادارة الضف 
نہ درس غرئة الُرس ات 
سہ روزانه لس اهاري 
سہ شبانه اس العتاثی 
بد ستکور صف ات الڈراسی 
للاشیرااک في امتحان البكالوريا 
سم موسیقی الم الشُویِیقِی؛ تعليم 
الموییقی 
کلاسه رقم اللف؛ رٹ الاضبارة 
ریم ۱ 
کلاسیک التذرسی الدرسی؛ ما یی 
اون و ال داب فى القُصُور التنالقّة 
کلاسیکی مذهث الأدب المدرینیالذی 
مه حبار آدباولازین ڈاھرتان 
القُدَمَاء الأذبُ الکلاییکی 


كلاله 


كلاغ (ح) العُراب» (ج) أَغْوْبٍ و غربان و "أ 
أغربة طائراشود اه ون به ...| 

سہ پیسه (ح) العَنْعَقَء القَعْق 

۔ہزاغمی (ح) العُرابُ اي 

سہسیاہ (ح) مراب إلأشود الراب 
القع » راغ 1 

سم مزرعه (ح) غراث الررع القَصِير | 
انب مت في العتاطق المُقَدِلة 

کلاغی اللون الغراِبي؛ کي ین الحریر 

كلاف که ال که الو ط الاه من 
الحٌیط أو الصُوف 

۔-سردرگم عُمَدَةُ خط لاتحَلُ بشهولق 
(کنا) مشكلة صَمِبَةٌ الحَل؛ گره 
خوردگی 

كلافه الگ ِنَ الیو ط أو العَزْلء (مجا) 
الهائج» المُضطرب؛ الضحر 

سشدن (مص) الملل الصَّجَر العامة 
الاَابة حالس 

كردن (مسص) الازْعَاج الاقلاق؛ 
الااجته اتضجیر ۱ ١‏ 

كلاك آرض غير مَزْروعة» آرض غير 
صَالِحَةٍ للزّدْع» الصّحراء 

كلاكموش (ح) العف الصّخْراء 

كلاله (ن) السّمَة الحرء الأغلى هن که 





۶۶۲ 





ار النّؤْرة 

كلام الكلام» القول» -البيان» عِلع زعي 
في قاون الإشْلّام ١‏ 

کلان الكبيرء القُخم؛ العظيم» العالي» 
المزتیم؛ بزرگ 

كلائتر الأكُبر» الشختار في ال أو 
یه رئيس العشِيرة» مدير الط 

كلانترى مَخْمَرُ الشُرطة» مركز البوليس» 
ناحية الشرطة 

کلانسال المْینّ؛ المع الگبیڑ الشّنّ 

كلاه او لباش ا2ّأسء المرنيطة, 
المبّعَة» الطّربوش» المَئرَة 

لہ آهسنی الحُودة الْبِيِضَةء بَیضة 
الخرب؛ كلاهخود 

سبالااند اختن (مجا) الغبطة» الشّدُور 


لرَح» الا تبتاط 

سبالا گرفتن (مجا) ال خترام التجيّة مِنْ 

سبردار اماب الشختال الداع 
الما کر؛ شباد 

سپرداری الاحتیال: الخُدْعة» الک 
الخذاع ۱ 


خود ے آهنی؛ خود 
س شاپو امرنیطه الفََعَة 


س‌شاهی الاج الإكليل 

س شرع مله مَرْعيّة 

۔-فرنگی البرتتِطة؛ شاپو 

سفینه طرش لباش ین لوف :| 
ال ختر له َرّابة عى به الرأس 

کلاهک اعرکْ الطاکٌة 

کلاه نمدی الادَة 1 

كلاهى شب إلى (گُلاہ)ء صان لباس 
لس لاہش العَمْرّة» ذو العَمْرة 

كلبه الو بت روي اشرت 
الحَاثُوت؛ حَانُوتٌ الحْگار 

سم اجزان بی الأخزان» دارالتأتم» بیت 
الفقیر 

کلبی الکلیی» العنتّمی الى مكتب الفَلْسَمّة 
الكلبيّة اليونانتة التى دعا اليها (ابیقور) 
في القرن الرابع قبل الميلاد 

کلت الشعدّس سلاخ یا 

کلر (کد) الكُلُورء غارٌ یذ سل في صلع 
المَوَادٌ المطهّرَة و المعَفَمَة و 
المخلو لات الكزيلة لان 

كلروفزم (ك) الکلروفرم» ماه مائِقة 
لاون و لهاطعم لوا تنل 
رت بح سُرِيعاً ُشتفاد منها 

للتخلد برفي یات الجراحِيّة 


۶۶۳ 


كلرومايسين (ک) الكلوروميسيتين» 
دواء لمعاِْحَة الحُگی الشيفؤئيدية و 
مايتمرٌع ينها 

کلسترول (ك) الکولیشتبرول 

كلسيم (ك) الکلسیو» ج 
تركيب الِظّام والاشنان 

كلف الكل تیه ار بلون كر أو 
حُمرَةٍ كدرة» و منها كلف النّٹس 


جسم يَدّحُل في 


خدمتکار زن 

کلفت خیم امک التخين» العلیظ 
الگبیر؛ ضخيم؛ قطور 7 

کلفتی المخامّة» الشمک. الخن» 
الغِلظّة» الكبر؛ ضخامت 

كلك الجیلة الجِدّاعء المَكره و تطلق 
على مركب نهر لح ول 

کلک للم یراع القَصَبء لم قصب؛ 
قلم الكِتَابَة 

تلكئباز المُحُتال» الماكر» الحَدّاع؛ 
کلک‌زن 

کلکك‌زدن (مص) الاختیال, الحْدُعَةق 
المُخَادَعَة 

كلكسيون الَشْكِيلَةَ مجموعة ایام من 


کلفت الجّاريّة؛ الحْادمّة الوصِيفَّة؛ 


كلوخ 


نوع وراج 

لکل اليكثار في الگلام» لفژیج في .| 
لول أو بیان التؤثار 

كلم (ن) الكزنب» الكرنب» الملفوف 

سپیچ (ن) الملفوفء الط بیط 

۔-قمری (ن) الكُرنك ال نوع من .| 
الملفوف بغلظ جذرةٌ و علفه 

كلمن اليدّاد» الیژادة 

کلمه الكَلِمَة اللفظء ال 

۔-سازی تريب الكَلِمَةٍ ين الحُرُوف 

كلنجار المُشاجَرّة الزاعء الجدال بين 
شخصين أو أكثر 

کلنک المغوّل المنقره أَدَاةٌ لجفر 
الأرض» الساقوره (ح) الباشق ین 
الور 

كلنكى (مجا) دار یم مُستهْلكَة 

کلنل الڑّعیم في الجیش أرٍ اشوطة» 


سرهنگ 
کلوب الّادِي؛ عجلش الوم ماداموا 
مُحْتَمِعِينَ فيه 


کلوچه نوع من مِنّ الخبز اي المات 
المَطْبُوخ يِن الدّقيت و ان والشكّر 

كلوخ لسن الثاب» الججّارة» اس 
الطن امک 





كلون 


كلون ان یلق الق الرلاج» 
سَقَاطّة اب 

كله اس لته الجُمِجُمَة مفرق 
امس (مجا) العمل 


كله الک الامو تة 
کله پاچه (ط) حَمَاء الكُرَاع و و 2 س من 


اعنم أو مر 
کله پز طاهی الكراع والژژوس من 
المَوَاشى 
کلەفروش ال 
المَوّاشِي 
كله پزی عم الگراع 
کل پوکك القبلیل ال 
غير مدبر» کم عقل 
كله خر المَنِالجاجل؛ الي نفهم 
کله خشک المَجنُون؛ الجاجل؛ الاح 
کله‌دار العاقِل» الذي الغدبر المُدير؟ 
خردمند 


0 
7 


ما الع 9 
اس بائع الوس من 


ء الحَعثوہ 


کله‌شق حاٌالطبع» الجُعَاندء اتید 


سريع الإنقعال 
كله گنده کییڑالؤاُس؛ (مجا)الگیں 
دُوَالقُدُرَة 


كلى الک ما یب کل أو بطلق 


۶۴ء۶ 


َليهء اعطق 

كليات الكّات» جمغ ال العَرْضُ 
العام مجموعة من الم أو اثر 
لب واج hO‏ 

كليد اليفتاح» المِفْتّح؛ (ج) مفاتیح؛ 
اقليد 

سم برق زر الگهرتاء» يفتاح الكهراء ‏ | 

دار أمين الصٌّندُوقء سادِنٌ الأماكن 
والعتّبات المْقَدَمَة؛ متولى 

سہشدن (مص) الانسداد؛ الإنغلاق» 
لانقفال. (مجا) تقلّش الأَسْئان؛ بسته 


شدن 
كردن (مص) الشََدّالقلق الیل 
کلیدی عایلْ الممَاتِبح 


كليسا الكُيْيسة» الذڈیر مَعْبَدُ اليُقُود معبدٌ 
النَصَارى 

كليشه الثهر؛ الخاتم» ما يُكتب أو يُصَوّر 
أو نت على لوح أو الا لطع 

كردن طَبِمُ الشوّر في شكال تصويربة 

كليمى الشبة إلى گليم التيهودٍي 

كلينيك المْسَتو ضف المَطبٌء الهیادة 

كليه الکلیّت الكُلوَةء وَاحِدَةٌ الكُليتين و 
مُا عُدتان عندالخاصرتین لإفراز 
الول من الذُم؛ قلوه 





۶۶۵ 





کله الک مفرد الكُلْيات 

كم الیل الصَّيْيل» رید سیر 
الُخس؛ اندك؛ جزنی 

سسآب قليلٌ الماء؛ ذو ماء قليل 

كمابيش بين القليل و الكثير» على وجه 
التقريب» تقريباًء في خدود؛ کم و 


بیش 

كماكان كما كان مُثلماكان 

كمال الگتال: اوغ الكايل» اشام» 
الام 

سم مطلوب الِلُوغ على اَم ما کون 

كمان موس المْنْحَنِيء قوش الحَلّاج 

نہ ابرو قَوسِيٌ الحاجب» (مجا) الجميل 

افكن الرّامِىء الرَامِى بالقوس؛ 
تبرانداز ۱ 1 

ديشت الأَخْدّبء االمحذب كوؤيشت 

س چه (مو) الكَتلْجَة آلة مُوسِيقيّة عَازفة 

دار صاحث القوس» القَوَّاسء الماهر 
في رمي التبل؛ کمانگیر 

كمانه وی الذكلء المْنْحَنِي» لس 
کر : 

كردن إنطلاقٌ. الشَّيِءٍ اثر الصّدْم 
پالتوضع 

کمانی ے كمانه 


كم خرج 

تناو الطعام ) 

كم بخت قلیل الحَظّء سح الحَظ : 

کمبود الَقَصان» الیش القلة اه من :1 

الشَّىء 

کم يهار اليد ال خیص القليل امن 

كم تجربه غير مُجَوب؛ قليل اشَجْربة 

کمپانی ارت ال کته ثجتیغ تجارق .| 
أو إقِتِصَادِيٌ 

كميشت (ص) حالة الشّعر الذى لا ينمو 
إل یا (ض) رپشت 

كميلت امام ؛ الگایل: الجميع» كُلّ؛ 
تمامى 

کمپوت فاكهة مَطْبُوحَة بالشكر مب 

كمتر الأقل» الأُضْكَرء الأَزْهَد 

كمجة بنایی اليِمجّة المالح 

کیم حرف قلیل الكلَام» الا کت العّایت 

کم حرفی يِل لكلام؛ الکوت: ات 

کم‌حرکت قلیل الحَرّكّة؛ الكثلان» 
الضعیعت 

كم حوصله قليل الم ليل الق غیژ 
صابر 

کم خرج التخيلء الشفش السشقتصِدء 








كم خرد 
اليك 

كمخرد الجَاهل» قَليلُ العقْلء غيرفاهم 

کم خواب الأرق» ليل اوم الأأاهب 
عنه الوم في الليل 

کم‌خوایی الأَرَنَ» رم 

كمخوراك قيلُ الأكل» غیژ شَهِيَ فى 
الا کل» (مجا) الرَّاهِد 

كم خون الصّعيفء المُصَاب مقر الم 

کم‌خونی (طب) فقر الم العف 
آئیفی 

كمد الڈُولاب: دُولاب العلابسء خرن 
الملاس؛ الطُوان؛ اشكاف 

کمدی الكُوييدياء رِوَابة رق تمثييّة 

کمر ال الصَضْر الوَسَطء الکشح؛ 
الحقو الحزام؛ بشت 

باريك الصا الفَُسٹر؛ الخخّصّص 
لقن الكُصر اللطیف الجسم 

سبستن (مص) الَحَرُم (مجا) الهو 
ْمَل الاشتعداد؛ آمادەشدن 

سدبسته اسهد قل أو الحذمة 

سينك الجزام» المِمَّدّء النّطاق» الجزائف 
الحَمّب؛ ازاربند 


٤ 5‏ 
سبند آمنیتی جزام الأئنء تدابير ین 





مأنها أن تومن الشَلامَة الا فی 
١ ۰‏ 

سبند ايمنى جزام الوقائة عند ركوب ٠‏ 
اعبار أو الطّائرة مد النّجاة ۱ 

خ كردن (مص) الواضع» الإحترام؛ 
اذل اشخاشع 1 

درد وَجَمٌ اهنآ الخُشر 1 

راس تکردن (مص) اوفیق» القوزء 
الانتصار؛ پیروز شدن ۱ 

سشکمتن (مص)» (مجا) الإضعاف» 
القضاء على الأمرء الانهاء؛ ناتوان 
کردن 

۔-شکن (مجا) الصّعْبء الأمر الشٍید؛ 
الحمل الیل السا 

كش الوسط وط الطَّرِيق؛ وط 
الجبل و نحوه 

کم‌رنگ فاتح اللُون؛ شاجٹٹ للُون؛ 
الباهت؛ رتك باخته 

مرو الخجول الخیی» ذو الحیّاء» 
الخجل» الحَجّلان 8 

کمرو بی الحَجَلء الحیّا» الاضطراب ین 
الحیاء؛ خجالتی 

كَمَرى الْبَة الى الخَضْرء ما یمد على 
الخَصَّر 





۶۶ ۶۷ 


کموزیاد 





كم سابقه َلِيلُ اللظیر: قلیل السابقةء القادر 

كم سن الصَّغِيرء الصّغِير في الشن 

کم‌سواد (مجا) القليل الم بالقراءة و 
الكتّائة 

کم‌شانس لالح ضعِیف الاقبال 

کسم‌شدن (مص) اللقصء اش 
اء التُضاؤل» القصان 

کم‌ضرر قلبل الصّرَره قليل الخَسَارَة 

كم طاقت الصّعينء قبل الب میت 
الأناة 

کسم‌ظرفیت قبل ری ضعيتُ 
القَابيّة» عديم احمل 

گے ۰ 

کم‌عقل الجاهل» الال ضيف العقل» 
الأحْمق؛ سخیف؛ كله بوك 

كم عقلى الجمَالَةءالتَحَافة صف العقل» 
الحمّاقة 

كمغذابى فلب اة المطلوّة للجسم 

كمفروش العف فِي اليكيال عند 
ایم البائ نم المْخْتلس فی‌المبیع 

کمک المْسَاعَدَة الشَعَاؤَنَة ند 
التّعاون» الاشداد؛ الإسعاف؛ س كردن 

كسار المُسَاعِد المُعَاون؛ الشنجد؛ 
كمكى 

سمواننده صانع السّائق . 


كردن > (مص) کمک 

كمكم قَليلاً ليله میا ی 

ک مکمک تدريجاً 

کمکهای اولیه الاشعافات لد 
کمکی ےه کمککار 

کمکر فتن (مص) الایحتّاف احير 


۹ القلیل 1 

كم مايه (مجا) قلیل اللبات؛ قلیل الظرفية» 
قلیل العلم» الضعیف فى رأ المال .| 

كم محلى عَدّمٌ الإعتناءء انح اضر 

aS‏ قايل الصّرفء قليل 

لاوستعمال 

٠‏ القلیل الع 3 الأثر د 

كمند شَبَكّة الشّید الأخثول» الحَبل» 
لسن 

۔-انداختن إلقاء الأحثو ل علی الانسان 
أو الحَيوان ِلْقضٍِ علي اوق 

كمنور قليلُ الثور ال شور فَلیل 
الضياء 

کموپیش على وجو الشَفْرِيب» تريب 
حدودا بین الله و الكثْرة؛ كماييش؛ 
كم وزياد 

كموزن الحَيف» (ض) ال 

كموزياد > كموبيش 





كمونيست 


كمونيست الُيوعي» العَنْمُوب الى 

كمونيسم ال لك اي 

کم‌هوش الیل الهم صَمِيِتُ 
الط قلي الاذراكك 

کمی الله لحم ادرت اثفمان: 
المَّثَالة؛ قلت 

كى الّمبَة إلى ال المّدان العَدَد 
اندازه 

کمیاب الثادر؛ صعب الحُصُولء مال 
وود اللُذر؛ نادر 

كميابى الّدْرة؛ قلّد جرد القَحْط) 
غاد جود النَّىء 

كميت الک اليقّدان اعدد 

كميته لت ال 

۔- انقلاب لَحة لور هَيئَهُ النّوْرَة 

سبرقراری صلح لَجْنَة |فرار اكلام 

سد حقوق بشر للع عن وق 
الإنسَان فى ورن انجده 

کمیسیون لح : اجرائیة» لته نادي 
الأفكار ی السترلمان آوالّواثر 
الخگ ریت الهكالة التى يَأَحُدُها 
السار على ما يبِيعُهُ؛ حق العمل 

كميسيونر الدَّلّال المشتار 


۶۶۸ 


كمين الگیین؛ الک الم العش ٠"‏ 
المكمن. الحَذْا 3 
كردن الکن للحصول عَلی الشّيء 
سمگاه المَكْمَنء الم المَوضِمٌ الذِي ۱ 
كمينه الأفلء الأخقر الشذالاذنی؛ .| 
الخاضعء اه 1 
كنار الحَنْب؛:الحّایب؛ الطَرّف» الجافة 
الشَّاجِلء الحَامِيّة» الجشن الصيف .| 
الحُجرء الكَنّف 
كنار (ن) الگڈں شَحَوَالبقَ» الشذره. 
کنارآمدن (سص) المجاراة» النلح» 
التُصَالم العمَایرة 
کنارافتادن(سص) الابتعاد» الانفراد 
(ض) الإقتراب ٠‏ 
كناررفتن (مص) الانْغِزال» الانفصال؛ 
الہُڑوج الاروۂ ١‏ 
کنارزدن نصا الاقصاء الاخراج» 
الإإعاد الإفصال» قوفف ` 
كناركشيدن (مص) الانجیازالی جانب» 
الحُدُول عن الأمرءالخُروج عَنِ 
العف كة 
کنارگداشتن (مص) الابعَاد الإأخاں 
الفسضلء الإفران الحّوز خی 








۶۶۰۹ 


العزل» الازاخةه اوفي الإذّخار؛ 
حذفکردن ١‏ 
کنارگذر جانب الطریق, الصيف 

E‏ ا 

الشّكل؛ حاشیه 
ګیری الي عن معام أو مَنْمَب؛ 
الإأنؤزال» الإ غيزال» فش 
الإیخاب 

كنام العرين» العريئة؛ الأجمَة 

كفايه الكنايةء لف تذلولہ غير تناه و 
في الإضطِلاح هي أن يُعتبر عَنْ شَّيْء 
تین لفط غبر صربح في الله عله 
ری ِن الأغْراض کالاهام علّی 
الشامعین 

كنت الگونت. لبیل جْلْ الشریف 

کنترات الكشراتو»معاهدة إقتصايبّة» 

تماق تجارِيّ تین ّین فا كثر بشُژوط 


ری 


۔۔بستن (مص) عقدُ عمل إِقْتِصَادِي بِينَ 
فریقین 

كردن عََذ الحصول على مشروع 
اقتصادٍ ی 

متتترل القخصء امیش 
لشرایت اب 


27 


گندرو 


كنتس الأميرة»من أُلقاب الشَّرف فىالشساء ۱۳ 

كنتورالعدٌّادالِيزايّةالشَاعَة:الهيار 1 

ل آب عاد الماء» مقیاش الک ۱ 
الحُشْتَمْلكة مِنَ الماء؛ آب سنج 

سم برق عَدَادُ الکھرباء تاش القُوَّةٍ 
الكهربائئة المستَهلكة في رم مُعيّن .| 

كنج اکن ارب المَلوه 
مكانٌالإختلاء 

5 خلوت الم الاغیزال» اعد عن .| 
الاس ۱ 

سہ ویرانه ای البيتٍ الشحش ذكنٌ مِنْ 

کنجد (ن) خیم بات الط 

كنجكاو الفاحص؛ الشخزي: لته 
لحم الجاسوس 

کنجکاوی (مص) الشحص. اَحَرّي 
الیش الختیق اله 

کند البطي »» الا الیل يد سريع» 
کین عير عاژة 

سذهن غي فطن» عديمٌ الق ضیف 
العقل» العَبَِ ) الجاهل؛ --ذهم 

”5 لغ الصّسمَمْ 
الّان» الكُنْدّر؛ 

کندرو اطی؛ ای ء الحركة) 





كندررومى 


ماع 





(ض) تندرو 

کسندررومی اليك الضُطکی: 
المَضطگی: العلکث الڑوبی 

موق نی زین 

کندن (مص) الحَتْر؛الفَضّل ازع 
اللخ الإنسيزاع» القلع؛ الحلع» 
الإختلاع» اشخییر اشنقیره النّبش؛ 
قلع ۱ 

كندو خَيّة الّخْل؛ مَوضِمٌ ترية احل» 
المَشّار 

سداری ترية التحل و توليد القتسل؛ 
زنبورداری 

كسندوكاو الخض انيب اگقب؛ 
ال کیاف 

گنده المَمُصّولء المَنْرُوع» السنْحوت» 
المَقُصُوص ۲ 

كنده جذع الَخْل أو الشّجر التقطوع 
الجذل, الوضّم 

کند ه کاری تخت تخت الور و 
اقوش على الحَشَّب او ار أو 
الحَجّر 

یکندی (مص) ابطق الحؤْلء الاخ 

“ التوانی 


كنس التخيل» الشّحِيح؛ (ض) الکریم؛ 


کنسرسیوم شركة كبيرة متحدة بشركات : 

اقتصادية ماقة 
کنسرو (ط) طعام مُعَْبِ» عَدَاء ملف في .| 
۳ مِنَ اشْلّف 1 


واماد 

کنسول ال متم دَزآز في دق .| 
أخرى؛ قنسول 

سکری الشْنْصْييّة مَقَامُ الفُنصلء داز 
الفُنصل أو مَمَةُ أَمَاله؛ قنسولكرى 

كنسولى السبة إلى القُنصلء اي 

کنش الفِغلء العمل» اسب لمات 
<واک یش رد الفغل» کش 
الْعَمَل >؛ کردار 

كنشت بیت الا مَعْبَدٌّ الثاره الكَنِيسَة 
الذي البيّة؛معبداليُود 

كنف الظّل؛ الجَانِبء الناجِيّة (ن) 
لب تبات الب 

كنف الدّابل الؤضيع» الخقیر القَذِر 
الخَحّلان؟ کنشت 

کنفت ے كنف 

كنفدواسيون مؤسّمة متحدة بعدة 








مؤْسَّسَات 
کنفر انس او تم 
المحَاضرَۃ 
دادن (مص) إلقاءً المُحَاصَرَة 
نم سران کشورها مو مُوتَمَز القحّة لد 
سم کشورهای اروپایی شؤنمژ الول 
الاورة 
00 
نہ کشورهای اسلامی مُؤتمرٌ الدول 
الإشلامية 
4 2 5 و 0 
غيرٌ المنحازة 
۔ہ مطبوعاقی مُوْ تمر صَحَئِي 
كنكاش العَورة المَشُورَة: اللْصِيحَة 
الد بیر؛ الْنَهَامُسء التوافق 
كنكور المْسَابَقَة الامتحان» الإختیاں 
مُسَابقة عامّة للد حول فی الجَامِعَات 
کنکوری الطالب المْثْرف على امتحان 


3 الژحعظ الخطاب»ء 


البكالوريا 
0 
کنگرہ الشزفة من السنّاء» المجلس» 
التَجْمّع» الگونفرس 


کنگره‌ای المَنْشوب إلى الكُونفرس. 
کننده المالی الحافر ازع الالح 
کننده القَاعِل العامل 

کنوانسیون المَعَامَدَة الييثاق» الافاّة 


کوین 


کنون الآن؛ في اوقت الحایر 

کنوفی الب الى الوقت الخاضس الخالی 

نه (ح) ان الحلمة مرو 

نه الممتي الگ الأساسء اه :أ 

كنياكث الكُونياك. شکڑ بح باتفطیر .أ 
ين الک 

كنيز الحَارِيَة الامّة الحَادِمَة 

كنيسه الكنيسة» مَعبدٌ اللصَارى» مَغبد .| 
الیهود 

كنيه الكنيّة ! 2 سم العم ضیف الأب 
أو الإبن أو انت في للم 2 العَرَيئّة 

کو ان 

كوبنده (فا)الطارق» القاطع الأقَاق 
القارع القوي 

كوبه المِدّقء المطرّق. المطرّقة 

کوییدن (مص) الّرق» الق التطريق» 
الطّسرقّة» لزع القَْم؛ كوفتن؛ 
كوفتكى ۱ 

کوبیدہ (مف) المَطرّوق» المَذقوق» 
المَقژوع المَشحُوقء العَْژوم؛ كوفته 

كوبال العَحُود الحَدِيدِيٌ) هَرَاوَة من 
الحَدِيد 0 





كويه 


ایم وَالشّرآء؛ كالابركك 
كويه مَفْصُورةالقطار» عَرَبَة خَاصّة 
لِلْمَسَافِر في القطّار 


کوتاه المَصِيره الصَّغِير الوّجيزء الم جزه 
المُختصر 

س آمدن (مص) القَصون (مجا) 
الَقَاصر غَنِ الأمر» الإنصراف عَنٍ 
البحث و الجدال 

بين قمیراشش (مجا) غير مدر 
بالأموره غير شفک بقواقب الأثرء 
الخسيس» سمنظ كوته نر كوت بين 

دست القصيرٌ الید. (مجا) العاجزه 
ی الصمِيف» فقير 

۔۔سخن خلاصَةٌ القول» خُلاصّة الکلام» 


مو ًُ جَرْ البيان 
۔ہشدن (مص) القَضْرء القِصّرء القَصَارَة 
(ض) الطول 


سرفکر الجاهل» میت الفكر» غير 
من کوته فکر 

سقد القَصِيرء المَصِير القَامّ» (ج) قصار 
و قُصَراءء (ض) الیل 

كردن (مسص) الَْقْمِیر الاینجازه 
الخیص الإخْتِصَاره (ض) التَطويل؛ 


اختصار؛ ساده کردن 





۶۲ 


مدت تیه الأجل» فصر ال عو | 
طَوِيلٍ ال 

بطر سديين : 

كوتاهى الور وني لير تر .أ 
المَمّل» الإهمال» خن سم كردن 

نہ كردن (مص) نه کو تاهی 

کوتوله المَرْم المَّغِيدُ الجّنّة الشصین 
الفْرَمَة 

کوته‌بین > کوتاەبین 

کوته فکر > کوتاه‌فکر 

كو تەنظر سه كو تاه‌بین 

كوج الرحِيل» الإرتحالء ال الانتقال» 
الهجرة ارحل الّحْلَة؛ س کردن؛ 
کوچیدن 

کو چاندن (مص) الاءرحالء الرحیل 

کوچ‌دادن الیل اَهُجیر الالاء 


الإخراج 
كوجك الصَّغِير التافة» الْحَقِير هیده 
الطّفِيف 


0 


کوج کردن ے کوج: رحیل 

كوجنشين الهاج الیم فى 
المخّمات 

كوجولو الأضفْرء الالء فل صَغِير 

کوچه لفات الشكّق الطریق ان 





۶۳۲۳ 


سم‌باغ الطريق هي بالبتاتين 
نہ بن بست زقاق مَشدُود الطرف طَرِيقٌ 


سد 

سود الاطل» اليَطَّالء الشْنَوّدءالْعَاططل 
عَنِ الْعَمَل؛ ولكرد 

كوجيدن (مص) > كوج 

كوخ الكوخ» البیث ین قصب أو تج 
الخضش 

نشين ساکِن الکوخ؛ الشقیم في 
الگوخ؛ (مجا) الفقير» السُختاج 

كود الشمادء ما تُصلَح به الأَرْضُ لِلرَرَاعَة 

كودتا الو رہ العَْكَرِيّة إتقلاب عشگري 
شیر نظام الحكم 

كود شیمیایی السَّمَادُ الكيماويٌ 

کودک الطّفل» الطّلّة؛ المولود اسف 
الوليد 

کودکانه الک حالة ال صِمَة 
الطّثْل فی الأخلاق و العّادات 

کودکستان رَوضة الاَطْفال» اف ان 
دار الحَضاة 

کودکی الطَمُولة» الولُوديّةء ریت 
البو الیو القَّغر؛ خمردی؛ 

کودکیار الحاضة رة الأطفال 





کورک 


کودن العْبَِ» الكشلان» الگُیل؛ الجَال» ۱ 
ال ال ؛كانا : 

كور الأغمى. الصريں الکنیف: ذُوَالعَمَى - 

سم باطن بلا اف اض لب عديمٌ ۱ 
العَاطِفَة الماسی؛ دل 

کورتاژ (مص) الإجهَاضء إِشْقَاط الئل .أ 
عَنِ الحَنین؛ سم كردن 

سم کردن ے كورتاز 

کورخواندن (مص) الاشتباه الضطا .| 
الط عَذم القَهُم ۱ 

کوردل > کورباطن 

کوررنگی (طب) مرض يُصِيبُ القین فى 
عدم تشخيص الالوان الحسمراء 
الخضراء و غيرها 

كورس وَحْدَةٌ قباييّة في مساق مد 
مباراة ارات و الذُرّاجات ف مشار 
واحد» مسافة مُت ِلعَدوٍ والشباراۃ 

کورسو دو الضياء القبيل جدَاً 

كورسى وَسِيلةٌ الشباق و العدو كالشيّارة 
و الدَوَاجَة و الیل و نحوها 

کورشدن (مص) العَمَىء ذَهَابُ امسر 
اتی 

کورک (طب) الأمل؛ الخُراج؛ دمل؛ 


آبسه 








كوركردن 


كوركردن (مص) الَعْميَة الاغتاء ما 
یب القتی ۱ 

کوره الُرن» الکو کوژالحَدّاد الموقد» 
اوه الحَمَرة؛ دمگاه؛ لخن 

سہ آهنگری کور الحدّاد» كير الحدّاده 
المِنْمَاخ؛ باددم 

- بسرقی الگور الکُهرّائي المُرْنْ 
الگهربائي ۱ 

یو ان لطاب صَانِعُ الوب 
والآجر 

یس عمل الطابوق» مَصِْعْ 
الطوب؛ معمل الجَص أوالاشيينت 

سہ پزی صَناعَذالاجر أوالطّابوق» جرْئة 
لطاب 

سواه زقاق ضَيّق صَعِبُ العیُوره طريقٌ 
ذو تعاریج كثيرة» طَرِبقٌ وَغْر 

س‌سواد (مجا) عفرفة بل من القراءةٍ و 
الكتابةء سواد کم 

كورى العَمّی؛ ذهابٌ الْبِصَرء الضرارة 

كوزه الكوزء الجَرة؛ كو ژالماء المِشرَيَة؛ 
خمره. 

۔-فروش بائع الكُوز» بائ الجزّان 
الکُواز 

۔-فروشی معرض الجرار للم هة 


؟لاع 


الگڑاز 

كر صاع الگوزه لحار عامل ' 
الجرار 

سهگوی مصنم الأکواز مَعْمَلُ اسان :ا 
صَنَاعَة الجرار 

کوڑ الأحدّب» المُنْحَنِي» الشخلاّب؛ .أ 
قوس 1 

ديشت قالخ 
لدب (ج) خذب حَذباء؛ قوزی .| 

۔۔پشت‌شدن (مص) الحَدّبء الحَدَيّة 
الا خر یداب 

كوس الطّبلء ل كبيرء اوس 

بستن البو لوب و القّفز على 
الشَّيء التّهُوض و ال على النَّيِء 
لام نج ,ٍ 

سزدن صرب الطئل (مجا) الاستعداد 
للحرب ۱ 

كوسن وسَادَة صَغِيرة» الِحَدَّة 

كوسه الكُوسّجء الْأَجْرّد (ح) سک 
ذوشر طوم کالینشای: الزش 

کوش لَاِفَةٌباْكلِمة تَأتِي يتعنى القَاعِلء 
فعل الأثر من (کوشیدن) اي 

کوشا الشَاعَىء المحد المختهد» یط 
کوشندہ؛ جذی؛ با پشتکار؛ ساعی 





۶۵ 


كوشش (مص) الشغي» الجد الاختهاد» 
الگ الجهدالکذح؛ اجتهاد, 
كوشيدن. س کردن؛ بذل مساعی؛ 
تكابو؛ جدیت؛ جد؛ سعی 

۔ہ کردن ه کوشش 

كوشك القَضْرء اثرج بنايّة عَالية سط 
المزرّعة 

كوشيده > کوشا 

كوشيدن (مص) ے كوشق 

كوفت (طب) مَرَضُ الشغس؛ الأذىء 
الصَّدْمَة اسر عَلى عَلى الجشم» اللَكْمَة 

ہکردن تعبير لیر فی تَناولٍ الطعام 

کوفتگی (مص) > كوبيدن 
کوفتەریزہ (ط) که صَفِيرة من الحم 
المَفْروم بالمَرّق 

كوفى الكُوفي» المنشوبٍ إلى اوقت 
> "نوشتة کوفی" : الخ الكُوفِي > 

كوك المْلَةء له الخياطة» اشعال» 
المنظّمء الغاضب. العَضُوب 

كوكا (ن) الکوگة شَّجَرَةُ يُستَخَرَجٍ ينها 
الكوكائين 

كوكائين (ن) الکوکائین؛ مادة تشتخرج 
بن مُجَرةالکوگ تشتفتل في الط 


كدر توضین 


کولاک 


کوکب (فک) الكوكبء اَم كل كرو | 
سَمَاوِيّةِ مُزيرة کالئمس وَالقَمَر .| 
وجوم (ن) نود الرُوضة رهْرَة | 
كوكب الذائمة الخْضْرَة؛ كل کوکب 1 

کوک بودن ڪاله اشظم في لأر أو 
الشَّيء اَم لكين ۱ 

کوکت‌زدن (مص )ملو بء خباطة [ 
أوَليّة إغداديّة في الاب 1 

كوكدشدن (سص) المَئِظء القَضَبء .أ 
القياج 

كوكشكردن (مص) النْظيم» الكَؤتيب» 
ربط الكَاعَة و إِدَارَتهاء (مجا) 
الإِغْضَابء الاهاجة (مو) حم 
الأوتار اس وید بے رم 
بقَاعٌالمُوسيقَى 

كوكنار (ن) :نباٹ الحْشحاش؛ جوزة 
الحَشخاش 

كوكو (ط)لعٌُجّة» (ح) نوع ین الحَمَام 
الڑی؛ الفَاجِنَة 

کول ال الکیف. الیْۂٌالأَعْلی من 


الظھر 
كو لاب المَسْبَح» الحوض, العَدِيرءالمَوجٌ 
المائي 


كولاءك الطوفان» العاصِمَة» موخ البحر» 





كولبار 


PNP 





الموج الهائل 

كولبار الجمل» الحَقِيبة» ما يُخْمَلُ على 
الكتيف؛ کول بار كوله پشتی 

کولر المُبَدّدَة جهاز تخْبیف الهّواء 
مكيف ون ميرّدة الْهَوّاء 
ىہ آیی مُبَدّدَة الهواء بالماء 

کو لكردن (مص) اذل على اهر أو 
الكتيف؛ کول گرفتن 

کول گرفتن »كو لكردن 

كولهبار > کولبار 

کولەپشتی ے کولبار 

کولی 9 ا لی اب كرابن 
هنود الأقدمين الین رَحلوام و 
الى ايران فى عهد (بهرام گور) الملک 
الشَاسَانِيَ ثم انتشروافي العالم نون 
الصْحَارِي و البَوَادِي وَ ری و هم 
لايزالون في عيشَة بدائيّةِ و جرفتهم 
الوص و الفناء و افاؤل و نحوها 

كولى ما حمل على الكت 

دادن (مسص) حمل الشّخص أو 
لش على الظّهر 

سم گرفتن (مص) التحمیل على الظّهر 

كومه الكومّةء الكُومَة (ج) أكْوَام 
الژکام الكثلة 


كردن (مص) انريم تَکُویم اكرات "ا 
و غیره ين یوخ 
تون لا وه گوخ و 
مکسان": المسالم بمافيه بن :| 
المَوجُودات > 
ون الڈیس العقعة الشاولة من أ 
اسخص الاشت 1 
كوه الجبل» (ج) جال و ایل ما ارک 
سن الد |ذاعظم وَطَال؛ که ۱ 
تش فشان الثركان بل ار 
0 الگنام» حَدَبَة في ظفر یبر أو 
البقر 
كوهباره يَطْعة ین اج لول عَنِ 
اتال 
کوهپایه أَشقّل الجَبَلء الشفح؛ سح 
الجبل» اَل الجبل» العُرض 
کوه‌پیکر اش لیم الجزم» العظیم 
يي الّخامٍ 
بيما الق عَلَى الْجَبّل» الماد 
0 
د پیمایی الع عَلّى الجبال؛ الشعود 
00 القِمَم؛ کوهنوردی 
كوهسار > كوهستان 
كوهستان أرض کیرد الجبال» الفَضْبَةَ 








لالاع 


له جَيَيّة فهشتان؛ کوهسار؛ 
کهسار+ کهستان 

كوه گرفتگی (طب) مرض يُسَيِّتُ الصيق 
في الس عند صعود الشخص إلى 
عم الجبال العَاية؛ کوەزدگی 

کوهنورد > کوه‌پیما 

کوهنوردی ے کوه‌پیمایی 

كوهه ال الحَدَّبَة؛ التّسنام» المُرْتمع» 
فوع له 

كوهى المَنْسُوب إلى الجَبّل» الجَبَلِىَ» 
الشاكن الجبال 1 

كوه يخ جَبل الجَلِدہ الجَلید سای على 
00 ِ 

كوى الحّئ؛ المحَل. المَحَلَةَ؛ برزن؛ 
محله ` 

نہ دانشگاه الح الجامعى» المَدِيتة 

كوير الأو القَاجلةء أ مَتْحَّد 
الصّحُراء 

که أداة استفهام بمعنى (من) الشرطبة؟ و 
تأتى لِسغلیل بمعنى (ك) و تأتى 
بمعنی الموصول (الْذِى)؛ و تُلفظ بلا 
هاء (کي) 

كه سه کوه 


کهنه 

کهاد تلا توضوم جاییی فرش 
باشبة إلى الا ضلي (يهاد) 

كهان الصّغَارالوعَاتَا 

كهتر الم الالء (ض)يؤتر 

کهربا بای الط الكهدبايّة 

کهربایی اب إلى الكهرباء؛ اهربا 
(مجا) اللُون لو لفات ۱ 

كهسار -> كوهستان (مخ) كوهسار 

كهستان فهستان؛ (مخ) كوهستان 

کھکشان المَجَرّة» نهر المَجَرّة» درب 
الََائَة؛ِ آسمان دره؛ راہ شيرى 

كهن العْییق القدیم» سالِفٌ الم 
المُعّمّر» الكبير 

دير الڈُلیاء العَالّم» الک داژالتاء؛ 

ہہ جهان 

نہ دير سال القیسن؛ الحُعَكّرء الشّيخ» 
الطَاعِنْ في اسن العجوزء الهَرِم 

۔-سالی الشَّئْحُوحَة الم الط فى 
الشنّ 

کھنگی الکِبّر؛ القدم. العِنْقءالعَنَاقَة 
الرّثاثة 


| کهنه العتیق» القديم» اشالی» الوت 


المُنْدّرسء الحلق» المُهمل 
برست الوَجْعِيَءالمْتأخّر فی الحَيّاة» 





كهولت 


۶۷۸۹ 





المْلِيدِيء الشحافظ على الشنن 


القَدِيمَة 
سپرستی اوت ارف الحيات 
(ض) الَقَدُم 
شدن (مص) الخَلّق ء الق الرّثانّة 
البلاءء اد م» الاندراس 


فروش بائع الشَقَط مِنْمتاع ابیت 
با الأناث و الا الحشتَهْلكّة 

كار المُحَرّب فی الا عمال؛ المْدَرّب» 
المَاهِر 

مرابى الاءنحیاز الى الآداب و 
التقاليد الق يمة؛ ارتجاع 

كهولت الكُهُولَةء حالة الگهل بين 
الاين و الحَّمْسين سَنة ین الشکر 
تقریباً 

كهير (طب) بُثور حمراء هر على سطح 
الجشم إئر الحَکة راید اطم 

ہزدن (طب) الاءصابة بالطمّح الجلدی 

کی مَنَى ؟ في أن وقت؟ تعبير استفهايي 

عن الزّمان 

کی مَنْ؟ تعبير استفهايي؛ إسمٌ لوصول 

کیا المَلكك» الجاع ۰ ابطل. الگہیں 
الماك؛ الحاكم 

كيابيا الجّلال» الوقان العميدء العَظِيم» 


صاحب الكبرياء 

كياست (مص) الكيامّة» تُشکِین اس ` 
بإشتنباط مسا مو 85 امن 
هوشمندى 

كيان الو خوده الطَبيعَة» مره حکمت 
فی ايران قبل الا شلام 

كيانى ات ب الى کیان الكياني 1 

کیانیان الأشْرَةالكياتيةالتى حکمت ابران 
بعد ار (پیشدادیان) على رواية .| 
الفردوسي 

كيب الق ما اومن كان بالقُرب 
مِنَالشخْصٍ أوالشَّىءء المكلوء 
9 ي 

کید لکد المكر الحْیث» الإ خییال 

كير الد کی العُضْرٌ ال في ال کور 

کیست (طب) كيس ذو جدار غشائی 
یحتوی على مادة مائْعَةٍ أو جامدة 
داخل الأَنْسِجّة قد تیب مرضاً داخل 
الجسم 

کیمه الکیس؛ الجيبه كيس عل فيه 
ال را هم أُوَالحُيُوب و نحوها 

سم حمام كيس الڈُلک فِي الحَّتام كيس 
ین بقدر الكن یُدلَکُ به الجدع 
عند الإ شتحتام 











۶۷۹ 





ب‌خواب كيس كبير یلتحف به عند 
المنام 

سصفرا كيس الصَّفْراء و فيه اف (ج) 
زار 

كش الاک عامل الک و لک 
و َمل في الام 

کشیدن (سص) الڈُلک تذلیکک 
الجشم في الحَتام عادة 

مب الطريقة ۲لفظ 
على جََيرة إبرانِيّة في‌الضلیج 
الفَارِسیٔ؛ دين 

كردن (مص) الاءبعاد و ار في 
ايور 

كيف الشُژوں المزاح و فرح 

كسيف الجَنْطّة المَحْفَظّة» الكيْس» 
لحم الجزدان؛ چنته 

بول مَْمَظَةُ القود» کیش الذَّرَاضِم 
الجزدان 

س دزد امْنال ساق المَحْفَظة 

سم دستی حَقِيبّة يد مَحْفْظة يَدَوِي 

نہ دييلوماسي الحَمَِيبَةٌ لماک 
الجُعْفاة من الیش الكُمركي 

حزن الالء اطت لکیس 


س مدرسه حقيبة رت الط 


کسیفر الجَرّاء الجَرِيمَة» القِصَّاصء .| 
الق الیقاب؛ جزا؛ عقاب : 

خواست فراژالانهام الشادر عن :| 
المدّعِي العام؛ ادعانامة دادستان 

کیفری الجزائي؛ العُقُوِي 

كيفيت الكيفِيّة» لط ریق سم الحالت | 
الؤضع 

کیک کک 

کیک (ط) الكغْكّة, حبر من الذّقیق و 
الحليب و الک 

كيل الكثل» ال يُكال بها 

کسیلوس الگیْلوس؛ عَھیڑ لاح 
المَهُضُومَة الال فِيالدّم 

كيلوكرم الکیلو غرام» وزن يعادل ألف 
غرام 7 

كيلومتر الکیلومتره قياش للطول يُعَادِلُ 
الف متر: ‏ كيلومتر شمار": تاه 
الشّرعَة > 

کیموس الكَيمُوسء الهَضمْ الاي للغذاء 
فى المَعدة 

کیمیا (كك) الكسيمياء» الاکسیره ملم 
يبحت عن طبائع ججميع الأخسام 
بواسطّة الحَل و التركيب 


كيميابى 


س گر الكيماوي» العام بالكيمياء 

کیمیایی الَّْبَة إلى الكيمياء» الكيماوي» 
الكيتري 

كين العَدَاوَة» افض, الحقّد» السغن» 
لد وان کنه 

خواستن (مص) الاءنتقام» القصاص؛ 
سم خواهى 

۔ہ۔خواھی ے خواستن؛ انتقام 

۔ہستان المُنْتَقِم» اقب 

كينه ے کین؛ بغض 

سم قوز المُنْتَقِم» الحَريص على الإنْتِقَام 
الجُعَاقِبء الحاقد الحَتُود سحو 

جو ے -توز 

-ورزى العَدَاوَةء ایفض. الجقد 
لاسام الَضَاعْنء الشَتِاعَقة 
الشْاخَنَةء الحُضَاغَئّة 


۶۸۰ 


كيوان (فک) رُحَلء سَبّارَةُ خل من , 
المَجْمُوعَةٍ الَّمِْيّة؛ زحل ۱ 

کیو سک الكُنّك, الاک الد کة 

سم قلفن شاک التليفون, کشک الهَاتت 

۔ہ م طبوعاتى کشک الجَرّائِد 
وَالمَجَلّات | 

۔- تكهبانى مَرْقبْ الخارس مَخْمّرُ | 
الحافِظ أو الخراقفب 

كيهان العَالَم اليا الَضَاءٌ الشجبط |٠‏ 
بالأَرْضٍ 

۔-شناسی العلمٌ بمَعرَِةٍ العَالّم 

نورد رل القَّضَاءء رائد المَضَاءء 

۔-نسوردی الإنطلاق حول الأزض 
لِمُواجَيَة الأخو ال الحويّة 

كيهانى العَالَمِيَ لین 





ك الحرف الشابع والیشرون من الألفباء 
الفارِييّة و لاؤجود له في العَرَئة؛ 


كاف 
کات ليلم المَنْظُوم من أناشيد 
(زردشت) 


كار اه بالكَلمَةٍ في مَعْنَى اسم الایعل» 
<" آفسریدگار الخالق >» 
<" آموزگار": المعلّم < 

“مارارٌ العزاب. موقب الشَيَّارات؛ 
توقفكاه 

دار صاحث المرب 

كارانتى التضیین» الضمان 

گارد الحَورّسء السُرَاقب: المُحَافظ 


الحَارش الم 
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سج احترام خرش الف 

نم ساحلی الحَرّش الشاجلی؛ حرش 
البیاہ الاءقلييئّة 

۔ہ سلطنتی الحَرَش الملکي 

۔۔گرفتن حالة الدّفاع و الاوشتعداد 
للخرب 

سم مسرزی حرش الخدود؛ حرش 
خدودالبلاد 

گاری العَرََة عَرَبَالَفْل عَرَبَة ذَاتُ 
دولاتين أو أَربَعَةٌ دوالیب؟ اب 

۔-چی سایق العرَبَة 

ہہ دسستى عرب يد ذات دولاب 
اودولابين لتقل 


گازانبر 





الم ااب 

سر اشکث آور العا اليل لمع 

گازانبر کات الکلّابت الكلبتان» أداة 
ِنْ خدید كالياقط 

كتازانيرق (مسحا) الشحَاصَرَ 
مُحَاصْرَة المِقّص 

گازخفه کنندہ الغاز الْحْیقء الغازالخائق 

گازدار ذوالموّران» ذوالغاز» المَوّارء 
لا 

كازر القَصَّار مُحَوّر الاب و مضه 
َال العلاس؛ رختشو 

كازرى تفھیڑ اشوب و تب جزفة 
امَعّاره رختشویی 

كاؤزدن (مص) اوق (دخال القن 
فى الشَّىء أو الطْمَام 

كاز زغال (ک) عَازالفَحم 

كاذ سمّی (ک) الغَازٌ الا غاژ ذو ٹم 

گازسوز جهاز أو وسِيلة غازِيّة جين 
او الاءنارة أو دو 

عاو طبيعن انا زان اش من 
باط لئ 0 

گازکرفتگی (طب؛ الاءصابة بالڈُوار اثر 
کی الغاز 

گسازگرفتن (صسص) العَص؛ التشکك 


امع 


بالا شنان؛ دندا نكر فتن 

گاز مایع (ك) الغازالگائل 

گازولین (ك) الغازولينء إثبرالفط ‏ . 

گازوئیل (ك) السترول الخام اف :| 
الأسُود زیت الغاز 

گازه الْأوجرعة» التژجُوحة مهد بئان أ 
ینام فيه الطّقل 

كازى الَّْبَة إلى الغاز الا 

كاف > اٹ 

کال (طب)الجرّب مَرَضُ الجرّب؛ 
خارشك 

مسالری المَرْسَمء مُخْتَرَتُ اشان» 


الاءشتوذبو 
كالش الجُرموق, جِدَاءٌ مِنَ المطاط أو 
ابلائییک؛ الكالوش 


کالن الغالون» کیال لِكُوائل؛ قياش 
تال أربعة لیثرات تقریبً؛ گالون 

كالوانسومتر وحدة قيابيّة 
للطقالکهربایت عَذَّاد الكهرباء 

کالوانیزه حَاصِيّة ار ی بر آخر 
ختی لا يتأكسّد 

کالون ے کالن 

گام ۱ الم الضُطرّة القَاصِكة بين 
ین ۲ (مو) سم في‌السوییقی 





المع 





الايراييّة 

سبرداشتن ١‏ (مص) الخطوء امد 
على مَهْلء ۲ (مجا) الْمَسَاعَدَة إنجانٌ 
العمل 

گامبو این البح القخُمء العَظِيم 
هکل 

کامبهکام خطرة فِحطوة الحَطر 
تڈریجا (مجا) اِحرازالٌقڈم 

سزدن (مص) المَشّىء الّمفٌی 

کانگستر الگارق الشلم لشغیربالشلاح 
والاءرهاب على الو والعحَلات 
التّجارية 

كانه ال الجنيّة في الأفرادالمالغين 
ود و الکاثرہ اجه اءقَادَةٍ اة 
فی الأشْماء» <"بجهكانه": الخاص 
بالأطفال > لاه وه بلعده 
< "یگانه": المردي > <"دوگانه": 
اشائ > <اسه كانه": الَلاثی > 

زا التبيض» العُدّة الجنييّة الشضو 

گاو(ج) این انور و بلق على اد گر 
وَالأنشى 

ب آبى (ح) بَقَرالمَاء حوتٌ بحري یب 
البقر؛ گاو دريابى 


آهن المحراث؛ آَلَدُالحَزْث 

اهلی ۳ 

باز مُصَارعایران 

سبازی مُصَارَعَةُ الثيران 

بندى (مسجا) التوطئة» الدَّسِيْسَة 
الُوافق على آثر غير شرع 

سم بی‌شاخ‌ودم (مجا) الب السَمِينُ ! 
الق 

يرست عابذالیّی عابدالّور 

سپرستی عبادةٌاثیران و هي ممروة 

سپلنک (ح) لا 

سم پیشانی سفيد السعروف باشو 
الخشتهژ بالعیب و الفْمّاد 

۔-چران راعِي ابقر مُحَافِظٌ ابقر البقّار 

س‌چشم لاب العَيئّين؛ الحمیل العين» 

دار صاحث الق مالک ابقر 
مرتي‌الیران 

سہ دریایی (ح) بقرالماء+ گاو آبی 

سزبان (ن) لا اشور» نبات لأوراق 
آزهاره فوائدٌُ طِگّت الجنجم» 
الکخلاء؛ گل گاوزیان 

۔-صندوق صندوق من الفُولاذ تُحمّظ 





گاه 


فيه النقود و الأسْناد و نحوها 

سم ماده (ح) ار (ج) بَقَرَات 

ميش (ح) الجَامُوس» (ج) جواییس؛ 
ضربٌ من كبارالبَقر؛ گاومیی 

سے فو (ح) القور؛ (ج) ثيران 

گاہ القت الرّمان» الوضغ المَحَل» 
المكان؛ و تأي لَاحِقَة بالاءشم بتعنی 
مان آوالعگان؛ <”شامگاہ": 
عِددَالسسَاء > <" دانشگاه": 
الجَامِعَة < + که 

یه گاه ے ۔۔گاہ 

۔-شمار المْوّقتء الشراٹ الأوقات و 
الأَمِلّقَ النَفْويم 

۔-شماری (مص) الُوقت: مُرَاقَبَة 
الأَوقَاتِ الم 

۔-شسناسی مَعرفة الوقت وَالزَّمان» 
ایق في افاریخ؛ الْحَڑي 
فِىالمَسَائْل التاريحيّة 

سگاه جين بد حين» وقت بعد وقت» 
آَنْ بعد آن؛ ین جين لجین؛ بغض 
الأوقات؛ أحياناً؛ گاہ؛ گهگاه 

نامه التقويم؛ ناب الُقويم؛ مُفکرة 

نما الشَاعَة: آللة بْعرّف بها الوقت 


"مع 


بحب الشاعات؛ ساعت 

گاهواره المَهْدء (ج) مُهُود؛ گهواره 1 

گاەوبیگاہ حينٌ ین القت؛ بن آن لأخر . 

كاهى فش الأوقاتء أَحْيّانا القلیل من ! 
الوقت؛ گهی 

گاییدن (مص) الجتاع الحُجَامَعة» .| 
الوّطأ 

كبر المَجُوسيء الرْردشتَي؛ الشبُوس 

كبرى چیه الڈین اي 

کپ کا كيه ف اد عادةه 
المُطاتية يلام بين ضویتین؛ كب 
زدن 

۔ہزدن > گپ 

کچ الجَّص» الكلسء الجر الشورَق» 
الجش 

ری ال جصیص: طلاء الجُدران 
بالخض اش 

زى الجَصَامّة تفت الجش 

۔-فروش الجَّصّاصء صَاحث الحص؛ 
بايغ الجّقص 

۔۔-فسروشی مَفعل الجش؛ معرض 
الجَصء بیع الجض 

كار عَامِلُ الجَسّ. ماع اش 

کاری التَخْصِيص» لیس 





۶۸۵ 


هط الباء بعش 

كجى المضنوع ین الجَص» الشطلّی 
بالحخض؛ الجَصّاص 

كدا الق الشَّحَّا العْتَمَوّل؛ الشختاجء 
الحییس. المُعْوّزٌ؛ دريوزه 

۔۔بازی الخكةء القتر؛ ان الََظَامُر 
افر 

س خانه بيت القُقَراءه داژالعَحَرّة» مَأوّى 
لین داژالمفوژین 

گداختن (مص) امه الاءذَابَةة 
الَذوٍیب؛ ذو بكردن 

كداخسته (مف) الجِدَّابء المَطهُوں 
المُنصّهرء المُحّل؛ آب‌شده 

۔-شدن (مص) الاءنصهار الاءنحلال» 
الذوتَان؛ آپشےدن؛ ذوب؛ 
ذوبشدن 

كُدار ارض مرئَفعة وَمَطٔ اھر ميسيل 
الماء الثاضِبء مَفْطَمٌ الّهر؛ پایاب 

داز اليب المُؤلمء المْدُوٌب: 
الصَّهُور؛ گدازنده 

كدازاده وَضِيعٌ الأضلء الحسيش الذَّنىء 

گدازنده > داز؛ آب کننده 

گداصفت الدَّنْسىءء الشافط اللییم» 


اس 


گذراندن 


كدامّنش الشتظامر بالق اليس 
الیل اون الحّقیر 

گدایی الشَّحَادَةء اللَسَؤُلء الاءمتغطاء 
كدي ات ده گدایی‌کردن؛ 
تکڈڈی؛ دریوزگی 

-کردن ے گدایی 

گذار الیو الق الطّريق» لاه تأيي | 
بمعنی الفاعل» << "نیا نگذار”:الثُؤمّس > 

گداردن > گذاشتن ۱ 

گدارده ے گذاشته 

گذارندہ (فا) الواضع» الثثبت» الولف 

گذاشتن (مص) الوضع؛ الاءثبّات 
القَوَاره ات الاءقرار؛گداردن 

گسسداشستہ التوضوع؛ الشئیت» 
مداژالخدٍیث أوالكتابة آواتالیت؛ 
گذارده 

گدر المغبر الطّرِيق» الإقاق» الك 
اور المُژور 

گُذرا لوت انمض المَؤقوت» 


العابرء الحُحُتاز 
“تذران حالة الاءنقضاءء القت ۱ 
المَعّاش» الععیشت الُقَضِي 


گذراندن (سص) الى الاءتهاءة 
الاءنُحان الاءتسمام» الاءکمال» 





گذرائندہ 


یذ گذرانیدن 

گذرانندہ (فا) المُنْهي؛ المنجز المتحّم» 
الگٹل؛ المع 

گذرائیدن ے گذراندن 

كدربان حارش الطّريق» ثراقث الط 

گذرکردن (مسص) العْبّون الحُرُور» 

الاءختیّاز 

گذرگاه المسِيرء الَغْر؛ الج الط 
الککرا معبر 


البمَابُورط» تَذّكرّة الشّفر؛ پاسپورت؛ 
جواز ۱ 
گذرندہ العابره الما الجاری» الُوقت 
گدشت النش, عَضٌ ال الاءتتضای 
العفو الاءنصرافء الماح الصفح؛ 
و تأتي للاي بِمَعْنَى مَضىء إِنْقَضَى؛ 
و 

۔۔داشتن ے گدشت 

كردن (مص) الصَّمْح العَفُو الصّبره 
الشکوت. سامح المُسَامحّة 

گدشتگان الشلف» دمن السّابقون» 
الأواثل» المّوتی 

کس‌دشتن (مص) الشیُوں.الشڑوں 
الاءججياز» الاءنتھاء الاءشصراف» 


۶۸۶ 


افو الجولة؛ الشضی, الاءنْقِضَاء 
الفُوت ۱ 

گذشته الاب المَاضِىء المُنْصَرِم؛ : 
الشابق» المُنْقَضِى؛ سلف 

گر ١‏ (مخ) اگر (إذا)؛ إِنْء لو ٢‏ (طب) 
الحرب. المُصاب بداء الجَرّب» و " .| 
تی لا بالاءشم بمعنى الضاعل؛ 1 
<"كاركر": العَايل >؛ <"زرگر 
الصا > 

گر الشّْلَ اللَهَبء اللهیب؛ شعله 

راز (ح) الخنزيرايٌي» الخنزيرالوخْشِي 

ج دریایی (ج) جنزیر الإبحر. حوبت 
أشتر ون لین 

گرافیک الفرافبکک» اَخطبط ارم 
البيني» ان ای 

گرام لفسراسافون» صندون الوت 
الحاکی؛ گرامافون 

گرامافون > كرام 

كرامر وال درالم 

گرامسی المْحْتْرَم؛ السَحبُوب» العزیزه 
اريف 

۔ہداشت ے گرامی‌داشتن؛ اجلال 

۔۔داشتن (مص) الاءخیرام؛ اريم 
خيب اشغزیز؛ بمشمردن» 





لامع 





سداشت 

شمردن ے ۔۔داشتن 

كران الفَالٰی؛ الین القِیلء الصَعْبِء 

۔ آمدن (مص) اشْمّل» الاءشتداده 
الَقَاقلء الاءغضاب 

گرانبار لجنل یل ذو جنل گہیں 
(ن) شّجَرَةُ کر :شش و تُطلَقَ على 
الى الحامل» ای 

گرانبھا الہین؛ الفیس» القَالٰی؛ ذُوقحَة 
باِة؛ كران قمت؛ ثمين؛ ارزشمند 

گرانجان صِنَّةَ الشخص الذى يُوجبُ 
العلال فى مصاحتته 

كراندهتل ادن الگبیر 

كرانش قُوَّةٌ الجذبء الجاذِيّة جَازِبَة 
الأجرام السَّمَاوِيّة 

كران شدن (مص) الغَلّاء إرتفاع سره 
الزيادة ف فى اللّتن؛ گرانی 

كران فر وش العتّلاعب بالأشقان الُغالى 
في‌الشغر؛ رافغ اَن ۱ 

گسرانشروشی التلاعب بالاشعاں 
ةاعر ترفيع الشمن 

كران قدر عالی الشّأنء عَالِي التقام» عَظیم 
امد یع المنزلة» الخَّطير 


كران قيمت ے گرانبها؛ ذيقيمت 

كرانمايه النفيس» الغالي العَزیز؛ المُحترم .| 

گرانی > كران شدن؛ افزايش نرخها . , 

گرافیت الخام المُحَنّبء خحرّالغرانیت؛ :| 
سنكك خارا؛ خارا 

كراور الصُورَةء الَضويرء النّقشء العتَقّيش .| 
على الفِلرْ للطبع 

۔-سازی اگضوین الشم: الَف على 

گرایش الاءنعطات. الاءَْجِیّاز المَیْل؛ 
ارغُبة» الفَضدء الَرَعَة؛ گرویدن؛ 
كرايدن؛ گرایش داشتن ؛ تمايل؛ 
رغبت 

۔ہداشتن (مص) -ه گرایش 

گرایندہ الراغب: الشنحاز القاصده 
المائل 

گراییدن > كرايش 

گراییدہ المنعَیلف المتحازء المتمایل؛ 
كرويده 

كربه (ح) الط الهن الور 

2 خانگی (ح) الط الأهلى؛ البش» 
الیش 

سرقصانی ال غذالک اب المْسَاوَقْة 
المماطلّت ال 








كرته بردارى 


FAR 





رو (مجا) بلاخیاء الؤقيح 
-سان ۱(محا) انال 


لشو ريات 
.شور ناقِصٌ العّشل و العسیل الذى لا 
۔-صفت (مجا) الا کژالخهیل؛ الحاحد 
بالاءخشان 


بے مشت (ح) 7 لیا ستُوژالزباد 

س وحشی (ح) ۳ الصرّي» او 
لمع س؛ سياه گوش 

گر قهبردارى تقلید اسم و الكتابة و 
التصاوير عَن افخ الأضليّة 

كرجه ولوأن» ع أن و لو گان 

كرد العُبارء الغبرةه ارات الماعم 
المَشحُوق؛ العَحَاج» الذ قاق؛ پودر 

گرد الذَّائِرَة المْدَوّن الک الحَلْقَة 
التحیط 

گرد البطّل» الشبارزن القَوِيْ 
> کرد : رئيش اڑل في‌الیش > 

گردا دوم من ن لاب الصَّبيان 

گرداب ۱دوّارة المّاء ف في ارآ ایض 
مدو الماء أممَق تخل فی‌البْخر» ۲ 
(مجا) الوَضُعٌ الحٌطر 


گرداگرد الأطراف» الحول؛ الشجيط "أ 
الحوانب 1 
گرد آلود الم ارب الب ۱ 
گرد مدن (مص) اثَجَْ» الاءجتماع :| 
الاءخیشاد الا ء ختنال اک 
گردان الدَّوْان له الڈُورانء لاحمّة .أ 
.بسمعنى الساعل» <"سرگردان": 


الَحْر > 
ردان فصيل ین الجیش أو الشّرطة في .| 
ثلاث فرق 


گرداندن (مص) اقّدویں اشخی 
اتسحريكئ» الاءدارق السطويق؛ 
گردانیدن ۱ 

گرداننده (فا) الشدُور الشخرک» 
المدِير المُسَيّر 

گردانیدن > گرداندن 

گردانیده (مف)الُدَوّن المَعْيّرء المُسيّره 
الحُطوّق 

كرد آوردن (مسص) الجمع, الخَرّْن» 
الحُصُولء التُوفِير اللحْصيلء الّألیف؛ 


اندوختن؛ گردآوری 

گردآوری »کرد آوردن 

گسردباد الرٌوتَعَة المَاصِفَة العَحَةء 
الاءغصار الهوحاء 





۶۸۹ 


رد پیری (مجا) الِب إلِيضَاضٌ ار 

گردسوز یراج لفط مضبامٌ ذوفييلةٍ 
رب لامپا 

کردش الحَولة ار الحر کت الذَّؤْرَة» 
الجَوان» المَدْح؛ ددر؛ برفتن! 
ہہ كردن 

--به چپ الاءنعطاف نحو امار 

بهراست الاءْعطاف نحو الیّمین. 

خون الدَو رِهالدُتٍَكِة دران الدُم 

گردشدن (مص) الَدُور الاءلتیدارق 
الُحَلُقه الَطَوق 

گردش رفتن > گردش ۱ ۱ 

گردش زمانه حوادث الذهرء تطاول 
لیام وَالمُصُول ژالشیین نی 
الزمان 

گردش زمين حرکالأزض حول نفیها 

کردش علمی رخلة عِلْيّة لِلمُطالْمَةٍ 
تین 

گرد شکردن » گردش 

کردشگاه لته مان نزِيه» موضمٌ 
الكتَرُه؛ تفزجگاه 

ب عمومی المُسَرَهالِعَامٌ» الحَدِيمَةالعَامّة 

گردشگر الجَوّالء الحْتَمَرّحء المُتحَدك» 
الحُسَافِدالمْتَجَوّل 


كردنكشى 


گردکان > گردو 

گردکردن (مص) التدوير 

گردگیری (مص) التفضء التنفيض 

كردن المْنّقء اليد الق 

س باریکتر از مسو الصف الشطیّم» 
الجتقاد ۱ 

كردنبند العقد. لد الطّوق ین اللي | 
والسجورات قا سینه ریز؛ 
طوق؛ گلوبند ۱ 

گسردن‌خاریدن الذر الاءمتذاں 
لعل طَلبُ کول الغذر 

گردن خمكردن(مص) > كسردنكج 
كردن 

گردن‌زدن (مص) الخ الام ضر 
الشّْق؛ سربریدن 

گردن‌فراز المُتَكبّرء المُتَفَوّقَء مار 
المَغرؤف 

كسردنكجكردن (مص) الاءظهار 
بالعجُزه الاءشتمداد: اشواضع؛ سم 
خم‌کردان 

گردنکش العاصي؛ المُتَمَرّد المغترض» 


الطاغی 
گردنکشی العضیان» E‏ الطغيان» 


التكثر 








كرد نكشيدن 


۶۹۰ 





كرد نکشیدن رف الق متام ة اي 
من بعيد» الاومتناع عَنِ الأمر 

كرد نكلفت القَويّء المَهُوب» الال 
الک اعت 

گرد نکلفتی الاءهائة» اشنم لَك 

گرد نگرفتن (مص) الَعَهّد الاءلتزام» 
قبول المَسْؤيّة؛ بذیرشن ؛ تعهدکردن 

كردنه العَمّبَة» الب طريق متعزج 
في الیل 

گردو (ن) الجّوز تَر 
گردکان 

س‌بازی العلاعية بالجوز بين شخصین أو 
أكثر 

س‌فروش بائع الجّوزِ بباع الجوز 

کسردون اشک. الدُوا الشکاء 
لوب کرة محر کة 

گردونه الذُولاب عَرَبة. ذاث دوّایین؛ 
عَرَبَهُ ة نمل حَفِيمّة 

گرده لماك ني‌لقاح اللّباتات» 
ا مُسْوَدٌَةالرّسَّام وَاثّقاش 

گرده القُرصء الدائرَة المُدَوّر 

گردیدن (مص) الدّوّران» الطّواف» 


اللَحَوّلء التَحَوّل 


الجوز؛ جوز؛ 


گُرز ایوس عَصاً ِن خشب أو خدید ' 
فى رأس كُروِيَ» الهراوّة؛ ذبوس 

گرزدن (مص) الاءشتعال الاءلتهاب 2 ` 

گرزن الاج» الاج الجرّمّع بِالْمُجَوهَرَات :| 
الشميئة الذى كان ملق على 
سریراللک فوق رأسه و قد اختصٌ .| 
اليك القَاسَانِي (أنوثروان)» (ن) | 
نبات مُزھِر؛ السّنَمَة 

گوزه (ح) حه ذات اس گہیر؛ كرزين 

با المَحْقُوفُ القَدَم الشعُوَج 
المُشتَدِیرالقدم 

گُرزین سه کرزه 

كرستكى الجوع؛ المَجَِاعَة المَغَتَةَ 
الشَّعَاب؛ گرسته شدن 

دادن (مص) الَْجْوِيع مغ الام عن 
اسخص آولاًشخاص 

سکشسیدن (مص) نحل الجوع؛ 

جس سس ی 9 

بچشم البخيلء المَقّير» الحريص» 
المُحّتاج؛ نيازمند ۱ 

--شدن ے> گرسنگی 

كرفت اکر الاءغتراض» المْواحَذة 
الغَرَامَةَه الخُشوفء الکُشوف: فعل 





۶۹۱ 


ماض بمعنی آغذه قبض» الأَخْذء 
ایض الاءشتلام التأثر؛ گرفتن 

گرفتار التشغول: الشنهّمک» اسر 
الشّجين» المُتَلَى ) للع ب؛ دچار 

ب‌شدن (مص) الاءنهماکد الاءئتلاء» 
روط الوقُوع في‌الساکل الَعَذب؛ 
گرفاری 

كردن (سص) الشوريط الاءبلاءی 
یب الاءيقاع» اليل 

كرفتارى ے گرفتارشدن 

گرفتگی (مص) الاءنسدادء اتْفَایقء 
اک الهم الم الحُرن» الصيق؛ 
انقباض 

بينى بس لاء تهاب غِشاء 
الکنخرین اسداد الأذف» الژکام 

جهره العُبْوسَة الکلوح الکلاح» 
تَقَطِيبُ الوَجْه 

۔-صدا لح البحّة الط في وت 

فس یق امس راتس 

گرفتن > گرفت 

۔- خورشيد كُسُوفٌ الئُمس؛ الگُشوف 

۔ہ عکس (مص) اشوین أَخْدَالصُورَة 

- ماه مش وف الم الكُشوف؛ 
خسوف 


۳ 





سہ فاخن (مص) تَقْلِيم الأطافر 

۔- هوا (مص) اكيم الم تكد .| 
السَّمَاء ۲ 

كرفته المَأخُوذ الممّوض» الختضايق» :| 
المَهْمُوم؛ ستانده 

گرگ (ح) الب الگرحان الڑبال 

گرگان (جغ) جرجان مَدِيئَة فی مُحَافظة | 
(گلستان) فی شمالي ايران 

كرك باران‌دنده (کنا) الشجرّب» .| 
الما وم الساب الصّابر 


گرگ پیر (مجا) العَخوزالما کر العَجوژ 


الک الشختال 

كرك شیرضوردہ (مجا) لوب 
الحَائب» الخَاسِرء المْفْتَاظء القضب 

كرك دهن آلوده (کنا) البريء» 
بلادّبه الب البريء فيروّايَة 
وسف ا ۱ 

گُرگرفتن (مص) الاءشْتِعالء الاءلتهاب» 
الاءضَابَةٌ بالحرّ 

گرگ‌صفت (مجا) الشرس» النباطش» 
الحَائن» المُنافِق» القَاتكك 

كُركمبدهوا بن آلقاب الط بشورؤ 


“كامست (کنا) الفُکران الهاج 








گرگ وميش 


۶۹۲ 





المَْشُوق الال نتمگر 

كرك وميش (سجا) الجَوَالمْتَض 
صَحُوْالمُماء و غیمها: الضدّان. 

كركى اب إلى الب كل وان 
ذُوصفْهة الب 

گرکینه نوع ین ال رآء ال القَْوَةَ 

گرم الا الشاخن» الاضی» (ض) 
البارد؛ داغ ۱ 

گرم الغرامء واحذالوَزنِ المَرَنِِىَ خمش 
: 

گرما الحَر الحَمَارۃ الب فصل الحَی 
(ض) البْژد؛ سرما؛ حرارت؛ دما 

كرمابه الحتام؛ موضعٌالإتحمام؛ حمام 

دار ضاجث الحَيّام؛ مالک الحتام؛ 
حمامی 

كرماد رمانى (طب) معالْجَة طِيّةً دة 
الكهربائية في أعضاءالجشم 

گرمازا ولد الحَرّارة» مود الطّافة 
الحَرَارِيّة 

گرمازدگی ضَرْبَة الحرّه باس 

كرمازده (طب) الحُصَاب بِصَرْبَةٍ اس 
لوب بالحَرٌ 

كرماسنج ميزان الحرارة» ویر 

گرماگرم البو حةء في حَالَةِ جين أو 


الحرارة 

كرمايش (مص) ادف 

كرمايى الحَرَارِيٍ مَنْ لابطوق بلح . 
اة إلى الحَرٌ ۱ 

گرمخانه ال وک بناء من زجاج لِجمظ 
نات ای نحل ابنرد؛ کلخانه 

گرمسیر الاءقليم الا العصیت. منطقة | 
حَادّة 

كرمسيرى اش إلى المّاطِق الحَارّة 

کرم‌شدن امن این َء 
الشُخنء السّحُويّة 

رمکه (ن) شم نوع ین السطيخ 
الاٹر 

گرم‌گردن ادف الاءذفای اشخين 

گرمکن جھازالشخین المِذْكَأَة الدفاء 
ين اياب والتلاس 

کسرم‌کرفتن (مص) إِظهاالمَكة 
الصّداقةء الاءشتباق 

کرموسرد الزطث و اہی؛ الخاد و 
التارد» (مجا) ال والژحَاء لح و 
ام 

ج روزکار مَصَاعِتُ الْحَيَاة و راحائها 

گسرمی ١‏ الحَرّارۃ: الشخوئنة الحَدّ 
الشّحْنّة, الذَّْءء ۲ (مجا) المَكّة 








۶4۹۳ 


-بازار اواج في الأَسْوَاقٍ الا ءقتصادية 

گرو اّهنء الشَّرطء الوثيقّة الممان» 
الرَّهِينّة الشّرط 

۔۔بستن (مص) الاءشتراط فی الؤّصن 
الثراَت عَقڈالابین لین" 

- كشى > گرفتن 

گروگان الزّهِينء الرهيتةء الشڑھون؛ 
یی الرتهن؛ رهين 

سگیری الشَتِطَرَة على الرهِينة؛ (مجا) 
الخقطفء الاءشتلاب: الس 
ِأَغْراضٍ مالّة أو سِيَاِيّة 


گروگدار لزان الثرئهن» لوغ رفن 
تیا ین 

گروگذاری ے گروگداشتن 

گروگذ اشتن (مص) الاءرهان الؤمُن 


بین لین سگذاری 

گروگرفتن (مص) الاءرتهان؛ أَحْدُ 
ارب الجبّازة عَلَى الزَهْن؛ سم کشی؛ 
گروگیری 

گروگیر الثرتهن» لول ان 

گروگیری ے گروگرفتن 

گر ونده الراغب. المايل؛ المُنْحَاز إلى 
اي ء؛ الیل الزین؛کووی 

گروه الفرقة» الهيأة» القوم؛ الجَماعة 


گروه خون 


الحَمّْف الاءجتماع» الجزب: الڑّهْط ۱ 
اد القربه العُضبةء القبيلةء .| 
الصَّنْف؛ ایلخی؛ جرگه؛ دسته ۱ 

سم آموزشی الفرعٌ الّرایی فی اللات :| 
أوالعذارس العَاليّة 

سم امداد مُنَظّمَة الإعَائّة الاءشقاف» .| 
ره جدة يزيز القَّؤْات الشحاربة 

مِنّ الإجال والعتاد 

كروهان الكَيية يِن الجَئيش» و يَتَراوَخ 
عددها بين ۱۷۰-۱۴۰ جُندِيًا تحت 
إمْرّة قائدٍ واج فصِيلَة عَشكرة 

كروهبان العريف» (ج) عُرفاء ره قاد 
عَشْرة جُنُود 

۔ہ دوم عريف ان 

۔ہ سوم عريف الث؛ سرجوخه 

كروهبانى رُنبّة عَسْكَرِيّة في ثلاث 
َال لیف 

كروهبان يكم عريف اُوّل 

گروه‌بندی تفییم اراد أوالأَنیّاء الى 

كروه تسولیدی قم الاءنتاج 
في‌المَحاصیل الاء قنصاديّة 

كروه خون برع لدم و ژبه وفق 
الکوازین الطَّييِة فى الأنسجة الحسمّة 


رت و آضتاب و ونب 





و 


في الاءنسان و ہم مو اک 

گروهک جرب او َيه 
عادة 

کسروه کرایسی الاءنجياز.إلى فرقة 
للاءلیخاق بها والڈفاع عنها 

گروهی النّشْيّة إلى الضرقة: الجَنْعِئ؛ 
جمسی 

گروی ے ګرونده 

كرويدن > كرايش 

گرویدہ ے كرا بيده 

گرہ الہ الأ بالط يفياش بلول 
اول !ل 2 غ الذّراع» وخدة شرعة 
تَعَادِلُ ۸۵۸ ثرا فی الشّاعَة 

بازکردن (مص) المقد:ه مَك 
اڑل (مجا) حل المذكلة 

برابروانداختن (مص) العْيْظ 
القَصّب» العبوس؛ خشم 

۔۔پیشانی (مجا) العَبُوسء الََضُوب؛ 
الط الوّجه ؛ خشمكين 

خوردن (مص) اعم شاک 
(مجا) َضعب الأئرہ تام الأمر 

خورده (سف) الشممّد» النیکد» 
الشتشابک. الشنَصَقٌب؛ دُوالعُقّد؛ 


يه صَفِيرة سِيَايكٌة 


بمدار؛ بيج خو رده 





۶۹۴ 


دار > -خورده 

سدرکارافتادن (مجا) اد في الم .| 
خُڈُوث الحَشاکیل ؛ پیچیدەشدن ۱ 

۔-زدن (مص) تَعقِيدُالحَبْط أوالحَثل» :| 
(مجا) الاءدّخارء جمم المال 

۔-سازی صناعَذالؤّخَارِفء فنّ الّقش .| 
على الأشياء كاليرآة و الخشب و | 
غيرها 

جم الكَنّء جَمْمُ الأصَابع و 

کشا ڪال المشاکل» مُسَهّل الأشور, 
کاشف المَّمّه من صفاتہ تعالی؛ 
مشكلكشا 

كشابى حل المشكلة. ره له 
وَالقَمَه یل الضّعاب؛ مشک لگشایی 

رى (طب) داءالجَرّب. داماشُغلب» 
الجِكة؛ جرب 

كريان (فا) الا کی؛ المتّباكيء البكاءء 
حالة الکاء البْکی؛ گربنده 

گریاندن (مص) الاءبکاہ ایک 
گریەانداختن 

گریانندہ (فا) المُتكى» الٹگی 

كريبان کوب و باس حك 
القميصء الياقة؛ بقه؛ بخه 





۶۹۵ 


كر يبانكير (مجا) المَنْجُوعء ای 

شدن (مص) الاءبتلاء» الو قوع في 
ال 

گریپ (طب) الزكام الّزْلَةَء الله 
الصَّدْرِيّة؛ زكام؛ سرماخوردگی 

گسریختن (مسص) الفرار» الهرُوب» 
الاءنهزام» الب اسرد التقُور؛ رم؛ 
فرار ۱ 

گريخته الهّارب الفره المْنْهَزِم» الما 
الشَّرُود؛ فراری 

گریز > فرار 

گریزان القزّاره ای القرار ار 
في‌حالةالفرار؛ فراری؛ گریزنده 

گریزاندن (مص) الاءهراب» الْلَهزِيم» 
التشريد, التهریب؛ رماندن 

گریزپا القْرَرَة» السريع الفرار الشّرود 

گریززدن (مص) الاءشتطراد» الاءنتقان 
من کلام إلى قول آخر في مو 
وَچيڙةء مان بقي لِدَعِْهِ في شّيء 
آخر المُّداوّرَة في موضوع فَجَأة و 
بز تیب 

كاه المَهْرّبء مَوضِعٌ الفرار» الْمَوضِمٌ 
الذي ٹھڑٹ إِلَيهء الق جاى فرار 

كر يزنده ے كريزان 


گریہ 


كريس الخ لحم الخامد للمیّارات ۱ 
و المح کات 1 

گسریستن اليكاء. الُكّى؛ زارزدن؛ 
كر يه كردن ۱ 

كريسكار المُتَحُم مُشَكمْ المُحَرّكات و 
العَجّلات 

كر يسكارى التشحيم؛ تشحيم الوّسَّائل في | 
اجهزة یرت و لح کات و 
3ھ 1 

كرينده > كريان 

کریه التكاءء یلا المع إترالاكم 
والخزن 

سم آور المیکی» شٹیژالٹکاءی التي 

۔۔افتادن میا البكاء؛ مَیّلان الدع 
7 الألم أوالحزن 

انداختن ے گریاندن 

دار باعثٌ ایکا الحْؤْسفء ما ثبعت 
الَف واٹِکاء 

سہسردادن (مص) الاءجْهاش باليكاء» 
إِجْهاس النفس پالٹگاء؛ القریل 

كردن (مص) البكاء. سمخ الذّمْع» 
إِنْصِبَابُ المع سَیّلان,الاُمع؛ زار 
گریستن 

سكنان في حَالَةٍ اڑکاء باكياً 





كر 

سوزاری الگا والتویل؛ البكاء 
وَالَّحیب اقب وَالصّياح؛ شيون 

گز ١‏ پاس لول يُعَاذِل ذراعاً واحداً 
أو ١١‏ مُنْدَة ۲ (ن) الطَّرفاء ال 
نوع ین الحَلوى المصنوع ین عُصَارَةٍ 
الطّسرقَاء بالق والجّوز و اللُوز 
والمشق و نحوها وهو يحبص بِمَديئَةٍ 
سنهان في ايران» ۳ لاحم 00 

بمَعْىَ الفایعل» < "غریب گز": حشر 

عَاقّة >> ”خیابان گسز e‏ 
التطال > 

گزار لَاحِقَةٌ بالاءشم تأي بمعنی الُوّدّي» 
<" خدمتگزار": الحَادم > 

< نمازگزار": الثمَلّی < 

گزاردن (مص) الؤضع» الأداء اي 

گزارش اير الشرح؛ یی البيّان» 
الاءخبار اف الخبّرا تسوضیح؛ 

كردن 

دادن (مص) ےه گزارش 

بح رسمی بیان رَسینی» تقریر خکويي» 
قریر داري لا شین 


راپرت؛ نہ دادن» مه 


سب سالانه تقریر سنوي شرح الشقریر 
۳ 


سم شفاهی تقربر موی تقریر حُضُورِيٌ 


۶۹۶ 


ے كتبى تقریر کشِي» شرح مکتوب, 7 


الاء خباركة 
كردن > كزارش 
هواشناسى د َشْرَة الأسخوال الحَو یه 


كزارشكر الشخبره كاب اللَفْرِينِ رَجُلُ 
ا 
دهنده 

گزارہ الح جُمْلّة خر 2 
أم تفْلوطَة العشند؛ »۳ ل 

گزاف الجُزاف» الگثیر؛ پلاجساب. ال 
العّت. الفالاة؛ كزافه 


مضه کائٹ 


گزافه > گزاف 
داكو الصبالغ فی‌الکنام» رثا 
المُجَازف فِى المكالمة 


۔-گوبی الخبالغة فى الكَلام: اشرترت 
الحجّازئة ِيالبئان» ال ني‌القول 

گزانگبین العَسَل» عُصَارَة له پوت 
ين نبات الطّرْفاء بَيِضَاءًاللُون 
کالجلیب و ميالمادة بو فى صنع 
(گز) الحَلوَى المَعْرُوة في ايران 

گزر (ن) الجَرّر» نبات الجَرّر من قَصِيلةٍ 
الحَميّات؛ هویج 

گزش العَص» العَصّةء اذغ اللشمة؛ 
گزیدن 





۶۹۷ 


زك الرصضة» إعطاءٌالمَجَال» اوبة 
في ایا فرصت 

گزگز (طب) وج شديد بصب المریض 
كأنه بح أن الاءبرَ وَالمِسَلآت تلييع 
نی و رجلیه 

كز ليك یکین صَفِيرَة ذات ميض توضع 
على المَائدة 

گزمه الخارس» الاطو ره العسّسء الحْفیر؛ 
شبکرد 

تمسرّن الاءزميل» مَفْرَةُ الحدَّام 
شَفْرَةالاءسْكافِي 

رند الضَررء الخسارة» الألم؛ آسيب 

گزندہ ١‏ (فا) الکَشاض: العَشُوض» 
ره عَاصّف ٢‏ (مجا) کلام شون 

گزنه (ن) نبات عَلَيِيَ اوراقه و سیقانه 
مشستورة بأشواككٍ عضوضهة تلم 
الجسم ند اش بها 

گزیدگی أ العض فِي الجشم 

كزيدن ےگززش 

گُزیدن (مص) الاءنتخاب؛ الام خنتبار» 
الاءنتقاء. الاءختیاں الاءضطفاء؛ 
كز ينش 

گزیده (مف) المَعْصُوضء املع 


۳ 


گستاخ 


التلشوع» لیم 

گسزیده (مف) الحُبْتَكب» الٹختاں .| 
المَتَبُول؛ الحضطفىء البُبِدَة 

زير الهلاج» امد الم العئاص» :| 
<"ناكزير” لہج >؛ جاره 

زين لَاحِقَةٌ بالاء‌نم بمَعتى المَاعِل .| 
<" کارگزینی": نايب العمل | 
أُوالشّفل للأفراد و تأي بمعنی فعلٍ 
ار ِنْ (گزیدن): إِنَحِبٍ > ۱ 

گُزینش (سص) الاءنیخاب. ابو 
الاء تیان الاءنيفاء؛ انستخاب؛ 
گزیدن ۔ 

گسونیننده (فا) الشْْتُجب؛ الشختاره 
المُنْتقِى» القابل 

گزینه (مف) الشتّخبء الشتتقى» امول 

گڑاڑ الحَؤْصّلء الحوصلَة» الفَاصَة بلظیر 

گس الجْرّ ذوالفوصّة القفص 

كسار لاه بالاءسم .تأي بمعنى. الفاعل 
فى َو واثحئل وَالتَصبر 

گساردن (مص) الَْجَرُعء الأ کل الشرب» 
امَحَمل 

کسارنده لجع الشَّاربء العتحَیّل» 
الوَاضِع 

گستاخ الجَسُورء الوّقِح المْتَهَوّر الق 





گستاخانه 


القَبيح» التاحن؟ جسور 
كستاخانه گالوقح» فى حالة اشهوّ 
الو قاخة الحتارة 


کستاخ‌شدن (مص) الجُرأة اور 
اشسجاش امال اجستراء؛ 
جسورشدن 

گستاخی الوَفَاحَةء الحَسَارّة الهَرّر 
لنَطاوّل؛ جسارت؛ پررویی 

كستر لاجقة بالاءشم بتعیی المَاعِل: 
الباسط. الناشر» الفارش, الحُمَهّد 

گستراندن (مص) امش اش ار 
اشوسیع اآشرویج؛ گسترانیدن: 
گستردن+ گسترش دادن؛ گسترش 
روابط 

کسترانیدن ے گستراندن 

کستردگی الوشعة البسط التَرش؛ اقشر» 
النُوِمَة؛ گسترش 

کستردن ے گستراندن 

گستردہ (مف) الَٹُروش: المَبشوط: 
المُْتَشِرء المْْشور 

گسترش ے گستردگی 

گسترش‌دادن (مص) > گنتراندن؛ 

توسعه 


سم روابسط تسوسیم الژوابط؛ توثيق 





۶۹۸ 

العَنّاقات» نشر السّلات؛ تحکیم ۱ 

الو ابط ؛ گستراندن 1 

گستره المَیدان؛ العَرصّة؛ المَاحة؛ مكان : 
وسیع 

سكن الا«نفصالء انگ 
الاءتشقاق» الاءنقطاع؛ گیختگیِ 

گُستن (مص) لت الَف ان 1 
ا تحرو 0 گسیختن 

گسسته (سف) الشتفّت. المَشْنتُوق: .أ 
السفطوع المَنْصُولء الشلنَصل؛ 

كُسَل لاجقة بالاء‌نم بمعنی الفاعل» 
الناقض الناكت » القاطع 

گُمَلاندن (مص) القطعء ای المَزْق» 
التَمزيق 

گسلنده القاطع؛ الفاصلء الناقض» 
الاکت 

گسیختگی ے كستكى 

گسیختن ےگستن 

گسیخته ے كسسته 

گسسیل الاءرسال: الاءیماد» اِعث؛ 
الوّفد» الاءذهاب؛ س كردن 

كردن (مص) ےه كسيل؛ فرستادن 

كشا لَاحِمَة بالاءسم بمعنى الفاعل» الفاتح؛ 





۶۱۹ 





اشنا ایح المُمَرّح» الحَلال» 
<"دلكنا": مرح الب >. 
<" گرہگشا": حََال المْمّد» خلال 
المذْكلة > 

گشساد الویسیم الفَریض؛ الكنبسط» 
المتْمّرجء (ض) تنكك: الصّيّق 

۔۔بازی الاءشراف: الْتََمِذِير الاءفراط» 
عدم الاءختیاط 

سشدن (مص) الاءلبتاط الاءنفراج» 
الُوشع؛ الاءنساع الشّعَة 

کسردن (مص) اشوییم؛ بط 
الاءيشاعء (ض) اضبیق 

گشادگی ١‏ المُشحةء الفاصِلة, الّاوِيَةَ» ٢‏ 
(مجا) البشاشّة 

گشادن (مص) الاءفتتاح» الحَلء القن 
الک التفكيك؛ گشودن 

كشاده (مف) المفثوح» المنتسط» 
المنّفتح, المفلوك, المْمنّدٌ؛ گشوده 

دستى (مص) الشَخاء الگرّم 
السَخَاوَة الجُود الصّفْح 

رو الشوش» اّییم» الشافر» الكاشيف 
ال جه 

سرويى البشاشّة» الور کف الوجه؛ 
طافَة لو جه 


سشدن (سص) الاءنفتاح اكش ۲ 
العلهُو ره الثرُوزء الْعَقُل 

كشادى الاءتشاعء الشعت الاءنفراج ` 
الاءمتداد 

كشايش الاءفتتاح» الَوسم» الاءنفراج» 
(مجا) الحرّيّة 

كشاينده الشفتی المَاتَم؛ الشحژں آ 
المْسَهُل 

گُشت الجولة؛ الطٌواف: الطٌوف, أ 
الحَرَاسة اللي امه كشت زدن 

سزدن هم كشت 

گشتن (مص) الجّولّة؛ الي الَفَرُج؛ 
امس 

كشت وكذار الٌیاعق سَفْرَة فرييية» 
الجولة و الَرْهَة 

كشتى الخارس المتّجِؤّلء شُرطِي سيار 
الدّوريّة ۱ 

م2 پلیس شُرطة دَورِيّة: شرطي مُنَجَؤّل 

ىۂٗ نظامى وة قشكرية» حارس 

كشن ١‏ (ح) ال الذّكر مِنّ الحيوان» 
الحََوانُ البالغ لتوليد المثل» ۲ (ن) 
نبات قابل للقاح 

کشنگی الجوعء الجّوعء المَجَاعَة؛ 


گشنگیری 


سين 

گُشنگیری ال تلقبح النبات» تلقيح 
ال کر بالأنشى من الحیوان؛ لقاح 

گشنه ے كرسنه 

کُشنی لقاح الخل» الْلقِبح فى لمات 

كشنيز (ن) الجُلْجُلانء کر الكُشثرة 

كشودكى الاونفتاحء الاءفتاح 

گشودن > كشادن 

كشوده ے كشاده 

گفتار الم المَقال» الخطاب. الجِطَّابَة» 
الحَدِيث) البحث؛ جستار؛ سخ نكفتن 

سہ درمانی.معالْجَة ديه بالبيان و القول 
الحُشتمر 

گفتاری النسبة الى البيان و القول؛ البياني 

گفتگو العكالحة» المْحَادَئّة» الغذّاگرة 
المُبَاحَثة المْفَاوَضة؛ ككفت و گو؛ 
مذاكره 

كفتمان التقول» متوضوع الان 

كفتن (مص) القول» البتانء َكَل 
التطّق, ادف 

گفتنی الجَدِیژ بالمُول؛ مائو صف بایان 

گسفتوشنود الشوال والجوّاب» 
الحْبَاحَنَةَء الشْنَاجَرَۃ؛ صخبت 

كفت وگو له كفتكو 


۷۰۰ 


گفته (مف) التقول» المنظوم؛ الط 

كل المحیط. الأطراف» الحوانب 

كل الطّين» لو خل» تراب أو رمل و كلش . 
مَجْيُولٌ بالماء 1 

گل ١‏ الوَرْدء الوَدْدَة؛ اهر نوژالشض 
۲ (مجا) اار» اون الأخصن ۳و .أ 
تطلق على العتی فی ةالقدم | 

گلاب ماءالوّرد الط ماءٌالزّهن 
الجْلّاب الجُلاب؛ آببكل ۱ 

گلایپاش يِرَنَّةُ الجْناب ما رش به ماء 
الؤژدہ من بش الجلاب وَشاشة ماء 
الوزد 

7 ۶٤ م‎ 0 

گُلابتون نقوش كالأزهار تخاطٌ فوق 
یاب والعنادیل 

کسلابدان قفتة ماءالورد رُجَاجَةٌ 
الجلاب أوالجلاب 

كلابكير عایل تخصیر مامالؤرد صانم 
الجخلاب 

کسلابگیری تقطیر ماء‌الورده معمل 
الجْلاب؛ ععرض نیم الجلاب 

کلابه ال ل؛ مخلوط لین بالماء 

گلابی اة إلى ماءالوّرد؛ الخلابى» (ن) 
الكُكَثْرَى» الاءخّاص؛ امزود 

کل آذین نظام الاءزْهِرَاره إجتماع 








الأزهار عَلَى الب الأَزْمَارالحْتَجَمَعَة 
على ساق الزهرة 

گل آرا نّم الأزهار و الأوراد ِتجيِيل 
الَدائق؛ مُصَنف الژهُور فى الِشتانء 
"۳ 

گل آرابی تزيين الحدائق وَالِسَاتِين 
قوش عَلی النباتات لتحمیل هه 
الما وَالودُود 

كل آلود الج الم باعل 

کل آویز الشعلق؛ الک بالآخر 
صرب آواگُدید 

کلایول (ن) الیو سَئِتُ الاب 

گسلایە التَّكُوَّىء الشَّكَايَة» المتاب» 
العلامة. الجُمَائبَة؛ كله 

كردن (مص) کي ۱ 
لوم التَلْويم؛ كله كردن 

گل افشان نا الأَزْمَار والژود على 
العسروسین أوالقٍَّف أوالشتسافر 
سحيب والتَفْريح؛ گلاران 

گل افشانی نز الأَزْهارٍ و باقاتٍ الود في 
الأفراح و المْنَاسّبات؟ گلاران كردن؟ 
گاریزان 

گل انداختن إحمراژ الوَّجْهِ إثر الحَرَارَۃِ 


َم 
3 


او المَرض 

گلباد قرش البوضلة؛ الط البياني .| 
لِحَرَكَةِ الژیاح في مَنْطَمَةٍ مُعيّنَة مه 

گلباران ےگل افشان 

۔. کزدن ے گل افشانی 


کُلبانگ ١‏ الوت الشرئيع» صوتٌ .| 
جَهوري» الأذان» ۲ صوث الكل ۳ 
(مو) لحن موسیقی قدیم 

مسلماني الاذان 

کلبرگك (ن) وَرَق ورد وَرَقَةالزّهْرَة 

كُلبن (ن) لب بت الوزد اوالزّهرَة 

خلبول الكْرَئّةء (ج) کُوبات: إسغ بطق 
على خَلايالدّم واه گلوبول؛ 
گویچه 

ج سرخ لیات الحثراء في الدّم؛ 


گویچڈ سرخ 
نے سفید الكُرَبَات النئضاء في‌الدم؛ 
كويجة سفيد 


كل بھی اللَونُ خر الات 

گلپر (ن) الخُژشُوف؛ أرضي شوكي' و 
يُنتفاد من مَحُوق أوراقِه ستاب 
في الطّعام 

كليوش (ن) كأش الزهْرَة القِسِمْ 
الخارجي ین كُمْ الڑھر ال حون 











گسل چای (ن) الوَژذالا خسالوزدة 
الحثراء 

كلجهره الجميلٌ كَالْوَردء الم ال 
و تلق على الّشاء عادة؛ گلرخ+ گرو 

كلجين ١‏ قاطِبُ الوَرْدٍ و ارم ۲ (مجا) 
الشتَحّب و المُخْتار من کل سي 

- کردن ے گلچینی 

كلجينى ١‏ قطف الأَزْمَار جَنْيْالورُود 
۲ (مجا) یخاب الششتختن ین 
الشّيء؛ گلچین كردن؛ سم كردن 

۔ہ کردن (مص) > كلجينى 

كلخانه ال بناء ین ژُجاج تبث 
فيه القّبَاتات التی لانتحئل البرد؛ 


كرمخانه 
گلخن الأتّون» موقڈ ار الحَتّام؛ كوره؛ 
تون؛ دمگاه 


تاب الأَتُونِيء عاي الأبون لام 

کل خیری (ن) اون زَمْرَۃ المنثور 
الذّككة الزّائْحَة 

گل دادن (مص) الاءڑھاں الاءزمراں 
الاء زهِيرار» طلوع اهر في ‌البات؛ 
گلکردن 

كلدار الجُزهرء الرّاهر من الات قماش 
أو صُورَّة ذات تصاوير من الأز و 


الألوان 


گلدان المَرهَربةء إناءٌ ین اجاج او 
حرف وضع فه الأزخار لیس 

كلدسته باق‌الزد: ماضعٌ من الور :| 
الصّار الصّارّة؛ ما نار 

گلدوزی این وشن ارب النُوشيّة 
تطريز الاب وش دلوم 

گلر حارش المُرْمَى في كُرَةٍ القدم؛ 
دروازهبان فوتبال 

كلرخ ے كلجهره؛ گلعذار 

گل رز (ن) ود الوَرْدَةٌ الحثراء 

4 اللو لو دی ری (مجا) 

مر اون 

گلژو ے کلچهره؛ كلعذار 

گلریزان ے گل افشان 

كلزار الحَدیقّة الرَوْضَة ثشتان الأزهار 

گل زدن (مص) إِصَابَة الَدّف فى کُرة 

لدم ۱ 

كل زن الاي في کُر ام و نحوها 

گلسار حَدِیفّة کییرةالأ زار 

گسلساز صاع الؤژود والأزهار 
الاء ضْطِناعِيّة» صَانِعٌ الأزهارالمصطَنمَة 

گلستان حَدِيقَة الأزهار» رَوْضَةَ كثيرة 
الأزهارء ج"كتاب گلستان": كتاب 


۷۳ 


الجلستان العفژوف في لدب 
الفَارِسي لإسعدِي) الشيرازى اوت 
القرن الشابع الهخريٌ فی‌ایران؛ گلشن 

گل سرسبد ۱ (ن) الرردٌالشتشب» ۲ 
(سجا) العَزِيز المَحْبُوبء البارز؛ 
بركز يده 

الس (ن) بَهَقْ الحَجّر؛ الحَذَّار نبات 
يَُْو الضّخور و هو أبيضٌ اضر 

كل شمعدانی (ن) القرنوفِي؛ نبات يزرع 
للتزیین في الوت وَالحَدائْق في ألوان 
تراه رتا 


كلشن ے گلستان 
عدار (ص) الوَرْدِئُ الوَجْهء جمیل 
الحّد؛ گلرخ؛ گلرو 


كلف الجُولف» اللّعب بِکُوَةِ صَغِيرةٍ 
موجن باءدخال الكُرةٍ فيلب 
اي ۱ 

كلفام ے گلگون 

كل فروش 3 الوَرْدء تاع الوژد 

گل فروشی فرش الأزهار لیم تخل 
بیع الؤژود و الأزهار مهه 4 بتاع الوزد 

عُسلکار ضارش ارس زار لد 
امشتانی 

گلکاری البائ جرفَةالطان 


سس د 
گلگیر 





كل کاغذی (ن) زهرة جسلة زین "أ 
وضع في مزهريّات كبيرة لنییتهاه و .ز 
تطلق على الأزهار المَصْنُوعَة بن ۔ 
لور في ألوانٍ شرع زَهَرَةٌ :| 

گلکردن (مص) الاءزهار» الاءزهرار» .| 
الاءزهیرار 1 

گلکلم (ن) زَمْرَةَالكُرَنْبء القَربیط 
القتّبيط؛ قنبيط أ 

کل كوكب (ن) تو الژوضَّة؛ الكوكب من 

النبات» الأضالياء ال کوکب 

كل گاوزبان (ن) وود مان او و له 

خاسِية ی کاوزبان 

گلگشت الجولة و اج فِيالحَدائق 
وَالمْسَاتِين» اله 

كلكفتن المكالمة بالظریف و لسن 
ین الكلام 

كلكون اي اللَونَء الأخمرء اون 
لو زدٍی؛ گلنام 

کلکونه خنرة الخد و الوَجْهء مَنحُوق 
أخْمر لِنّساء فِي الزَّبنَة؛ِ سرخاب 

كلكير هرف ار جانب الكيّارة وی 
لو لاب 


سم جلوی ارف الما 





گل محمدی 


سم عقبی ارف الْخَلفِيَ 

گل محمدی (ن) لد امتح و 

گل مریم (ن) نبت من الوّيَاجِين من 
یل اشرجییّات. یشک الوم زَخْرَةُ 


مریم 
گل مزه (طب) الشَّكَّاذ الجُلَجُلء بثرّة 
ترج في‌الجفن 


كل مصنوعی رَرْدَةٌ إصطِناءِيّة ين الوَرَقِ 
أو الشتاش آوالبلانتیک زَهْرَّة 

گل منكلى ازماژ مُدَوّرَة تخاط الا 
و الخیوط ر تتدلی على ثیاب الأطفال 
و النمَاءِ عادةٌ 

گل ميخ مسماژ ذورأين عرب کار 


الخاُور 

گل ميخك (ن) ال الَرَنْقُول» 
رل 

کل میمون (ن) نف العخل 


كلنار (ن) انا زَمْرۃالژگان 

گلنگدن آلة فلرّبة معقوقّه داج | الندذية 
تسحب الآصَامّة و تطلقها الى 
الخارج» المِغْلّاق 

گلنوش (مو) لحن موییقن إيراني 


بی 


كلو الحَلَق القِسم الَمَامِي م من الس ۱ 
مَخْرَجٌ لسوت يالا ءلْتسان .| 
والحیوان؛ ال الِلوم؛ مَجْرَى ( 
العام في‌الحلق؛ اش الختّاق؛ 
حلق؛ حلقوم؛ خرخره 

كلوازه کلت طيبة كَالوَوْد لفظ جميل؛ .| 
هه حَسَنَة 

گلوبند العقّدء القِلَادّة؛ گردنبند 

كلوبوته (مجا) افش و الؤشم شع | 
الأزمار واشباتات على الق 
أوالشُطوح 

گلوبول > كلبول 

كلوياره كردن (مص))ء (محا) الصياح» 
الداع دید الیل 

كلوتازه كردن (منص). (مجا) ال کل 
ارب 

کلوترکردن (مص)ء (مجا) ارب 
تاو لموّاکه و الْمَرطّبات 

کلودرد (طب) وَجَمٌ الورّتين» ِا 
ورین 

كلوئز سکژالیتب. اد 

كلوكاه الحُلقُوم مجزی العام 
في الحَلقء الحَلق 

كل وكُشاد الوّسيع بن کل شّيء كَالَْلابس 





۷۰۵ 


والأَخْذِية و نحوهاء العريض. 

.شدن (مص)ء (مجا) الِشُقء الحِْ» 
ارام 

گلوله الزصاحة ال لیف الطابق 
که المل» ك القجين 

سانداختن إطلان الصّاصء الڑّئي 


بالَذ آئف 
۔۔باران وَفوعٌ لطاب اَّارِبَة على 


مُشتمرّة 


وضع أوشِيء بصورة 
بارا ن كردن رمي ي لفات ااربة على 


مَواضع العدو مستمر 

۔۔خوردن الا ءشابۃ بالطّلقات 

س-زدن إطسلاق الرصَسامّة اوّمی 
ِالمُسدّس أرِاِنْدُؤّۃ ۱ 


ہشدن لوي السّيء و الت 
كُرَوِيّة 

ےً نورانى قَذِيمّة مُبيرة في ألوان متَتوّعَة 

له ای ای ین امه الؤعيل ین 
الخَسيل» (مجا) القُوج» الجَمَاعَة؛ 
احشام؛ رمه 

كله ے کلایه 

گله‌دار صاحب الرَعِة» مالك الطیع» 


بصورة 


گمارنده 


راعي القطِيع 

گله‌داری الرّعيء الرَعَاية» حَوَامَة المَاشِيّة .+ 

گله‌داشتن (سص) العِتّاب» الفُگوی؛ : 
اللوم ۔ہ كردن (مص) كي 
الععاتّي العلَامَة؛ گله گذاری 

كذارى ے گله كردن 

گله‌مند المُعَاتب» اي 

ی الكو نا 
المَضْنُوع ِنَ الطين؛ کل 

لى الوَردِيّء اون الؤرِيء اب إلى 
الورد 

کلیسیرن الغلیسیرین» الفلیسیژول ماد 

كليم بساط ین الط أوالكُوف 

كلين >كلى ِ 

کم المَمْقُود الصَائْعء القَائْبء العشتوره 
ائه 

گماردن (مص) النوظِيف» امین 
القضب» الَّويّة الَنُویض؛ انتصاب؛ 
گماشتن 

گماردہ الشُوَظّن» المع المَنصَوب؛ 
الق ض المُسْنَخْدِم؛ کارمند 

گمارنده الثوظف الشغیّن» الشاصب. 


ین الین أ 





المُمَوّض 

گماشتن (مص) ے گماردن 

كماشته المأمور المُستخدم؛ الجندِي 
ارف 

گمان الحّيال» ال لحم الحدس» 
الفّوْض» الاءحتمال» الثک؛ حدس 

س بردن (مص) الاءحتمال» اوم 
ال اتصَوٌر؛ كمان كردن 

کردن (مص) ے كمان بردن؟ تخيل؛ 
تصورکردن ۱ 

سم واهی ال لباطل؛ لرعم انك 

گمانەزنی حمر الأرض لِلتّحقيق في 
موجوداتها الباطِنيّة كالماء و الغازو و 


المَعلین و غیرها؛ الگبر 
گمراہ الالء الشخرف عَن الراب 
ائه 


شدن (مص) الشلال» اسلا 
الاءنحراف عَنِ الحَی؛ گمراهی 

كردن (مص) الاءضلالء اشضلیل» 
الاءغواء التَحْرِيف؛ اغوا 

كمراهى > گمراه‌شدن؛ راہ گمکردن 

كمرك الجُئرک؛ المكس المُكُوس 

كمركى ما بلق بالکمرکی و المُكُوس 


گم‌شدن (مص) الاءنعدام الاعنفقاد» 


الفقّدان» الصياع؛ لدم 

كمشده (مف) المَعْدوم المَنْنُود .| 
الضائع» الاک ۱ 

گسمکردن (مص) امد المَدم :| 
الاءضاعة الْتَضبِيع 

گمنام المَحْھُول؛ الخامل الذکر؛ غير .| 
معروف: الشَنَگر 

گمنامی الخُمُول» عدم الشهرةه انکر 

كموكور المَفقودٌ المَجهُول 

گناہ الدَّنْبء العصّيانء المَعْصِيَة الاءثم» 
الخناح؛ الشرمء الجُنحَة» الجنّاية» 
الخَطِيئة؟ گنه؛ بزه؛ تقصیر 

۔۔داشتن کون الشّخْصٍ مذنبا 

كار الذیْب: العَاصِيء المُجرم» الأیٔم؛ 
گنهکار؛ بزهکار؛ تقصیرکار 

-- کردن > گنه كردن 

گنبد الف المرج» الشَقْتُ الشحلّب» 
الیو 

ب کبود الشماء» الک المُكَةَالرّرقاء 
اجه بالأؤض؛ ہہ لاجوردی 


۔ے لاجوردی ه ‏ کنود 
كنج الدَِّئَةَ الكل الخزانة» الحَزیئة 
مو ضع المال؛ دفينه 


گنج الاءتّساعء لسع الَابلةء الحَجْم» 





۷۰۷ 





اظرّة 

گُنجا ے کنجایش 

گنجاندن (مسص) الادخالء الاقرار» 
الد خیلء التعبعة الادراج» کنجانیدن 

گسنحاننده (فا) الشت في‌التگان» 
لبت في‌المو ضع» الم خل» الحُدْرِجٌ 
الشيء.في اي ء 

گنجانیدن ے گنجاندن 

گنجایش ذوالشَعَةء المُتّسِع» ایح 
المْمنّد؛ گنجا 

گنج باد آورده تر مُقَبلة بلائعب و 
مق فِي الحَيّاة (مو) لحن موسيقي 
مِنْ الحان (باربد) فى اران 

سي زوزمین المال افش توف 
تحت الراب فى ‌الأرض؛ (مجا) شطلق 
على النقط والغاز الجُدّخر تحت 
آراضی البلاد 

ہہ ش‌ایکان نالک پیراشیین» 
الكَنْرالمَمْلُوء بالمالٍ واروة 

گنجشک (ح) المُصفُوں (ج) عَصَافِير 
طائر بُطْلق على مادونَ الحمام قَامِبَة 

گنج قارون کر قارون الأشطوريٌ» 
(مجا) ثروة لَانْعَدٌ و لاُحصى 

کنجنامه دلي الكنزء قائِمّة تُدَوّنَ فيها 


موجودات الگنز أوعناوينها 
نجه الدولاب الصَغِير» المٌّندوق» ٠.‏ 


گنج ياب كاشف الكنز متشت التروات :| 
الأرضيّة 


گنجیدن (مص) الاءستقرار» الات .أ 
تخل الشَّيء؛ ال ول كَليلاً یلا 

كنجينه ری گنز وضع مجموعَةٍ ین 
الأشياء ارب النِّيسَة 

ند الدَائِحَةٌ الحَبئّة» عَفِن الرائحَة» اتن 

كنداندن (مص) الُوییخ؛ الََعْفِين) 
گندانیدن 

کندانیدن ے گنداندن 

گندزدا الشعتّم مادةالَْغییم صد 
الميكروبات» مُسبيدالحَشَّراتِ و 
الجراثیم؛ يلش تبر 

كندزدابى التعقيم ضد الجَرائيم» القضاء 
على الروائح ال بالموادالكيماوية؛ 
ہ كردن؛ پلشت بری 

كردن > گندزدابی 

گندله (مجا) السمين القُصیر 

گندم (ن) المنْح؛ الب الجنطة 

سبا (ط) الهريتةء طَعَام يعمل ين المح 
المَدّقوق باللّحم؛ حليم 











ب سياه (ن) الط ود ۶ و تستغمل 
غداء لْلحَيّوان عادة 

بفروش الحَناطِيء بائع الجنطة 

برگون الجنْطیٌ اللون؛ (محا) لش 
شم اللون 

گندمی الحَنْاطِئَء صاحثٍ انح بائ 
القمح؛ (مجا) الأمْٹر 

گنده الکّین الَُجمء الم 

سبكك (مجا) رل الأمْوَج 

سدماغ ای المَغْرور» الجتكثر 

سي کوزی الشغالاة فِي‌الگلام إِذّعاءٌ 
للم بما ليس فِيهء الحُشُوئّة ِي 
الکلام؛ -ہ گویی 

سگویی ے -گوزی 

گندیدکی ے کندیدن؛ تعفن 

کندیدن (سص) ابن انش 
اف المَسَاد 

کسندیده (مص) الشْتَعَتنْء الفاید 
الجيفة العَیْن؛ آب راکد؛ آب گند 

نك ارس الأبكم الأَصَءَه (مجا) 
کلام غير مَفُهوم؛ لال 

۔-شدن (مص) الخُرْس» التكمء ال 
انعقاداللمان عَنِ الگلام؛ گنگی 

گنکی ے مُنكنشدن 


گنه ے گناہ 
كار ے كناهكار 


كردن (سص) الاوذناب الاجرام» ر 
إرتكابٌ المَعْصِيّة؛ گناہ كردن 

گنه گنه (ن) الکیناه جر تُشتَحوَجٍ ین 
لحاثها مَادَّةٌالكنين التى تُشتَتل دواءً .| 
للہُگی ها خواض طِيّة أخرى ۱ 

گو الطابة» الكْرَة لَاحِمَةٌ بالكلمة تأي 
بعت القَاعل» < شخنگو": اکن 
الحطیب > 

گواتر (طب) تودُمٌ فِيالعُدَةٍ الذّرقِيّ؛ 
4 : 

كوار لاحِمّة بالكلمة تأي بمعنى اللذيذ 
أوالرّويء» <"خوشكوار": لذيذ 
الم > < "ناگوار": الشؤیف أو 
الرّدِيء > 

كوارا لیذ الَنِيء؛ القذب» التطبوع» 
الطب 

گوارایی لد الهتاءء الهّناءة 

گوارش الهَضْمء عم لضم في المَعدة 

گوارندہ الهَاضم اليَضُوم؛ المَساعِدٌ على 
هَضم الغذاء 

گواہ امد الیل اه اشرهان» 
العشّاهد؛ شاهد 


۷۰۹ 


آوردن (مص) الاءشهاد 
۔۔گرفتن (مص) الاءشتشهّاد 
گواهی النَّمَادَة اف أداءالشَهَادَة 


المْشَامَدَة؛ تصدیق 
- امضا التُضْديق على التوقيع؛ تصدیق 
امضا 


سہ پزشکی شهاده مت 

ب‌خسواستن (مسص) الاءشجشهاده 
الاء سْتعَانَة فى أمرالقُهَادَة؛ سم گرض 

دادن تم الاءشهاد؛ الشُهُود 
إقرارالشَّهَادَة 

كردن (مسص) الابيد عسلى 
الاءشتشهاد. الَضدِيق على الاء مضاء؛ 
صحه گذاشتن 

كر فتن ے ۔۔خواستن؛ استشهاد 

كواهينامه الشَّهَادَة وَرفة ة نُعْطِيها مة 
للتلبيذ الناجح فی الاءمتحانات؛ 
شهاد تنامه ۱ 

تحصيلى شهادة إنهاءالذّرَامَة 

+ دکترا شھادڈالڈ ورا درعه 
أرقُمَ شَّهَادَةٍ في عم عال 

ےُ رانندگی شَهَادَةَالشیاقَة 

كار اجازة العَمَل» وثيقة الحِزفَة 
او سمل 


جک من ال 


گور 


د ايسسانس تاو اللیعائی "أ 
البكالو ريوس 

فوق ليسانس الماچٹیںه شهادة . 
اللُخَصْص 

گوجه (ن) البرقوق» البرقون 

گوجەای البرقوقی» ما هو علی شکل .| 
البُرقرق 

کوجه‌فرنگی (ن) الطَّمَاطِم البنَادُورَة 

گودال الحُفرّة» ما مر مِنَ الأرض» .| 
التّقَب؛ حفره؛ جاله 

كود العميق» ذُوالمُْ» الکنخیر 

-افتادن (مص) الَْن» القور الَو 
الاءنحدار من الأض 

سبرداری َه تشطیح الحُفْرَة و مَلئِها 
بالتراب 

۔-شدن (مص) اش ء تَحَذّدْ الأرض 

كردن (مص) الَْعْمِي» اقب 
احفر 

نشين الشاکِن في الضواجى 
والشتخفضات فى اطرف المُدّن» 
الفقیر 

گودی العٌمقء المَعْر الاءنجدای المْمَرّج 
ین الجبال 

گور الق المَوقد. العذفن» السريح» 





گورخر 


ال٠١‎ 





الباديّة؛ الصَّحْرَاءءْ آرامكاه 

گورخر (ح) جماژالؤخش؛ حِمَارَالرٌرد؛ 
خر وحشى 

گورستان المَقَابر المرّاقد المَدَافِن 

كوركن الحتّار: ات 

گور گیاه (ن) العُثْبٌّالخاص بحمار 
الو خش» الاءذخر 

گوریل (ح) الغوریلا» قرد بلادب كبير 
الجسم ذوشعر كثيف و له يدان 
طویلتان و يمشى على رِجْلَيْة مُنْحَبياً 
مادا ضَابمّه على الأرض و هو شَّمِيةٌ 
بالاءنسان 

وز الصرطة؛ شاه امه إخراج 
البح من الأُثر مع الصّوت؛ تسيز؛ س 
دادن 

دادن ے گوزیدن, تيزدادن 

گوزن (ح) الور اَي 

كوزيدن (مص) الضراط؛ الصرط؛ گوز 
دادن 

کوژپشت الأخدّب (ج) غذب؛ يشت 
کوژ کمان يشت 

كوساله (ح) الصخل» (ج) عغجول؛ 
وَلَداائَقَوَة 


كوسيند ے كوسفند 


گو سفند الغ ما الشّأن الجَمّل؛ 
لوف الط کوسپند 
دار لام صاحب انم الکیرالّم 


كوش ۹۹ (ج) آذان عضو الما 6 :1 


۳۹ سمع 
ايسستادن (سص) (شیراق المع .| 
الاءشتماع مُشْتَسْفِياً 


بر الشسختّال؛ الشختلش بأساليب 
إِْنباليّة» المتزوّر ۱ 

۔-بری الاءحستيال؛ الشُذْعَة إلشرقة 
والاءختلاس؛ سم پریدان 

سبویدن ے ری 

به زنك الملتظر الشترب» في حَالَةٍ 
الاءنتظار ۱ 

به فرمان المطيع» الطائع؛ الطّاع 

به‌فرمان‌بودن (مص) الاءطاعة 
الاءثقياد» الطّاعة 

پاک کن مود في زأس قطن كالخلال 
لنظیف داخل الأذن ۱ 

گوشت ارجا لحم لُحتان یبن 
جسم الحیوان 

کوش تاكوش ین جِهَةٍ الى آخری؛ ین 
طرف الى طَرَفِ آخر 

گوشتالو الج الیم الشّمين 





۷11 





گوشت تلخ اف القاسى الكلام و 
المْعَاسّرَة 

كوشتخوار اللجم؛ ثطیغ الم الأكل 
الحم (ح) القاري» الحیوان 
ترس 

کوشتخواران (ح) الصّوإِي» الحبوانات 
الحُفتَرسَة 

گوشت فروش القَضَابء الا الما 
بايغ لخم 

گوشت فروشی القِصَاتة» الجزارة 

گوشتکوب دَقَاة اللَهْم التطبِوخ 

كوش تكوبيده لح الوم 

گوشت لخم لحم الاس ین الم 
شخ 

گوشت يخزده الحم اوح المحم 
لیرد بالج 

كوش خراش الم المْرْعِج الصّجِيح 

كوش خواباندن (مص) اربص لاء جُراء 
اه آوالقضد. المبْر؛ كوش خوابائيدن 

كوش خوابانيدن ے كوش خواباندن 

كوش دادن (مص)الاءسْتِمَاع»الاءطاعّة» 
قبول الأمرء المٌُنع؛ الاءضغاء؛ 
گوش‌کردن؛ كوش نهادن 

كوش دريا > گوش‌ماهی 


.گوشه 


گوشزد الاءخظار الاءنذان الشحذين " 
یه التذكِير؛ سم كردن 

كردن > گوشزد 

كوش شنوا أَذْنَصَاغِيَتَ الصَّفْو اه :| 
سَجَاعَةء أذْنْ سَامعَة 

كوش فيل (ط) نوع من الحلوى .| 
المضنوع على هَيئة أذنٍ اليل 

كوشكردن (مص) > گوش‌دادن 

کوشمالی الب الكأدِيب» اشوین .| 
لنمزیر؛ گوشمالی دادن 

كوش ماهى المّدف عاف السدّف؛ 
كوش دریا 

كوش نهادن > گوش‌دادن 

كوشوار >كوشوارة ...۰ 

گسوشوارہ القرطء حَلقَةااذن عُرفَة 
صَغِيرة؛ آویزہ؛گوشوار 

كوشه الطَرّفء الراوِیَة الکن 

سد ابرو طَرَفُ الحاجب: تھی الحَاجب 

سے چشم رَاوِیَة العين» جانٹ الین 

دار ذوالرًاوڳة» (مجا) ال ناکلام 

س-زدن (مص) القَدْح في‌الگلام» ال 
في‌الَول 

027 المْنرّوی؛ الشغتّزل الزامد 
اکان الواحب؛ منزوى؛ گرشه نشين 








گوشی 


۔. گسیری الا ءنسزواء» الاءغيزال 
الود الاءنراد؛ الَهْبَنَة؛ (شیزال؛ 
گوشه‌نینی؛ انزوا 

نشین ے ۔-کیر؛ خلوت نشین 

۔ہنشینی ے ۔۔گیری؛ خلوتگزیدن 

۔۔وکنار الأطرافء الوا الجّوانب 

وکنایه الاءستهزاء المَشخرّة لمكم 

كوشى الشمّاعَة آله تزید قوّةالشمع» 
اة إلى الان (مو) لحن مُو سيقى 
نو و 

۔ہ بزشك سَكَاعَةٌ الطبیب 

س تلفن سَمَاعَُ الّلینون 

--دست کسی بودن (مجا) الحُرّاقبة 
المُوَاظبّة ابص الحَدّر 

۔ہ دست كسسى دادن (مجا) إعلام 
الشّخْص بِالأْمرِالمَكْتُوم إفسَاءالشَرٌ 
احذیر 

گوگرد (ک) الكبر بت» ماده مغديّة 
ضفراء ديد الاءتقاد 

گول الأحْمق؛ (مز) حَمْقّاءء (ج) تق و 
خمق و خماقی القَاسِد الدَأَي؛ احمق؛ 
نادان 

خوردن (مص) النحَكَُ؛ الاءنخداع 
الاءنفشاش 





۷۲ 


-زدن (مص) الا ءخداع بت ۱ 
الشنخص على الحُْحَادَعَة الفش» ٠.‏ 
الفش» الخیانف الاءختیال» الختل» : 
الختلان الحذعه؛ اغفال؛ پا خوردن ٢‏ 

سزفكك (فا) الحَائْن» لاش الحَذّاع» 


المُخَادع. الحتّال 
مُولى (مص) الق فَلڈامئل 1 
ادلی الحَتَاقَة 


ون انوع اللون» الطَوزه ال بق .| 
لب لَاقّة الک تعيلي معنی 
المثل والشییه, <"نیلگون" 
کاثیل > 

گوناگون الع أنواع مه أَقْسَامٌ 
شُتَنَوْعَةَ الوان مُحتَلفة؛ گونه گون؛ 
جورواجور؛ مختلف 

كوناكونى (سص) التتَوُع في الا شیاه 
أوالألوان» اناوت بینلآشیاء ین 
حيث الكل لكي اثع؛ تنوع؛ 
گونه گونی 

گونه الحَدّ العارض. العذارء الوجْنة» 
الوَجَنَةَ ما ارتقع مِنَالحَدّين» و تُطلقُ 
على الّوع؛ کل الّونء الأشأوب؛ 
قسم؛ کونه 

گونەگون > كوناكونى 


i:‏ زرقٌ 





الا 


كونه گونی ے كو ناكون 

گونی الیڈل ِن صو ب أُوشَّْر الجُوالق» 
الغِرَارَة» الکیش المنْشُوج من الألياف 

كونيا (من) الگُوس؛ الزَّاوِيَة أداة ذات 
زَاوِيَةٍ فامَة و لین مُشتقبتين 

بودن في حالةٍ عَمووِئِة بلب 
طف ال خر 

سوه وسيل صَلَبَةَ من الحّْب أو 
الحدید ذات طرف رَفيع لت القُطر أو 
ال من الصّخر أو الحَنّب 

كوهر (مم) اجره (ج) جوایس کل 
حَجّر ثمين گالماس والفیرڈزج و 
نحوهماء و تطلق على الأصل اسب 
ال العُنضّر؛ گهر 

آلات الشخجوهرات. الخواهره 
الأحجارالكريمة 

- قراش ال الحَجَرِالبین؛ سمل 

۔-شناس الخَبير بالجَهرات القارف 
بالأخجارالكُرِيمة و أتمانها 

۔۔فروش الجُوهري» الجَوّاجِرىء بائع 
الجُجّواهرات 

گوهرین اششبة الى الجَوَاجِرء بانع 
الشجَومَرات؛ صاحث الجَوَامِس 
الجْوَاهِرِيٌ 





گھی 


وی الكُرَة جسم كروي فُواصِل ناه 
الشَطْحِيّة الى مركزه تَاویَة ۱ 

گویا المتَكلُم اثاطن. الخطیب. القَائل» ۱ 
َيه بطق علی الم والاءخمال |٠‏ 

گویابی هکل اعطق المُذرَّة على 
الکلام الم ۱ 

كويجه > بول 

ے٠‏ سرخ ےکُلبُول سرخ 

٠‏ سفید هلول سفيد 

كويش اش باللهجات المختيفة ين لع 
واحِدّة؛ تلفظ 

گویندہ القائل» الَّاطِق؛ صحب تكننده 

سم خبر الشخیر المُذِيع» ناشْرٌالبرَامج و 
الأخبار في الٌاِیو و اللفيزيون 

که له گاہ 1 

و" البراز؛ مدفوع 

هر >كوهر | 

بار دوالخواجر وال خجارالکریمق 
(مجا) الكُلَام أُوالحَدِيثْ العنتخشن» 
الط فة 

-پارہ الجؤهَرَة» وه حجر كُريمّة 

گهگاه (مخ) > تاهكاه ۱ 

گهواره ے گاهواره 

گهی ے گاهی 








گی لَاجفَة بالاءشم ودي تعنی حاصِلٍ 
الشدر في اللعة ال اریهّة» 
<" ۳ الخسوع ۳ 
<" تشنگی": المَّش > 

گیا ے كياه 

یاه اثبات والعُنْبٍ اجره گا 

۔۔خوار ۱ الاءْسان ال کل النباتات مه 
۲ (ح) الحَيّوَان الاک العشب 

س-خواری صفة الاءنسان الذى يعتمد 
على اَعْذية بالنباتات و مَنتُوجاتھا و 
کذلک فی الحيوان الأكل الب 

دارویی (ن) لعفا (ج) عقافیر ما 
يُتَداوَى به مِنَ ابات 

-شناس الخبیر باثّباتات و آنْوَاعِها 

ب‌شناسی علم الات 

كياهى اباي المنشوب إلى البائات 

گیتار (سو) المیتار (ج) قباتیر: آل 
مُوبِيقِيّة عازفة ذات َة أوتاں 
القیثارق القيتارة 

کسیتی القالم الكائنات» الأَْض» 
المّوجودات؛ دنيا 

-آفسرین خسالق العالم خسالِقٌ 
المّوجودات الباري» من تاه 


تعالی 


.نورد الائ الجَدّال؛ الجَوّالة أ 
لاف (ج) کته جهانگرد 

--نوردى الَیَاحة الجّولة, للع . 
ار یم؛ جھانگردی ۱ 

گسیج الحَیرانء المَعْتُوه الخضطرب» 
الشكرانء امتح الحزتبكك ۱ 

سدشدن (مص) احير الاءضطراب» 1 
الشكْرء الاءرتباک» الذّوخ؛ گیجی 

كردن (مص) الاءذهّاش؛ الاءشکار .| 
التَدُوِيخْ تخیر 

گیحگاه الُذغ و شا صُدْعْان؛ شقيقه 

كيجي ے كيج شدن 

كير المَانع» الصّعُوبَة: الشفكلة؛ العَثْرَة 
العائق» الحاجز 

كيرا الجصاذب: الحدّاب الفاتن» 
المَعْنْطِيسِيَ؛ جذاب 

گیراندن (مص) الاءشعال» إشعال ارو 
با 

گیرآوردن (مص) الحُصُولء الكشب» 
الاءاجء التَخْصِيل 

کسیرایسی الجَذْبء الجَاذية, الک 
الحَمال 

گیرافتادن (مسص) الؤقُوع في‌اشن 
الاءئقلاء» الوؤفوع فِي التأزق؛ گیرکردن 


۷۱۵ 


انداختن (مص) الاءيقاع فی اشر 
وَالبلاءء ايقاع الشحص في اليِحّةِ 
والحَثّنّة المُحَاصرّة» م مَنع الشّخْصٍِ 


عن الاءمداده الحُصر 
كيردادن الحَضر؛ ابقاع الشخص في 
الَأزىِ 


گیرداشتن (مص) وجودالمانع فيا ۳ 
اوالشي» العثرة» الرلة» الط 

گیرکردن (مص) ے گیرافتادن 

گیرندہ نتم القابضء الأخذء الّاقط 
<”دستگاہ گیرنده" الجهاز اللَاقط 
آلة تُشْتَحْدم بِأَخْذٍ الاشارات البرية 
في الرَادِيو ليون و نحوهما 

كيرودار المُوضىء الاءختلال؛ اَل 
(مجا) الحرب. القتال 

گسیرہ الينُبَك. المقبَض» المِلْرَّمَق 
ایوس بِشْيِككُ الاب 

كليس ے تن 

يسو الصفِيرة ادف النَاصِيَة شَعْرْ 
دم الّأس؛ كيس 

كيشه الاک مقصورة صغيرة لِقٌطع 
امذا کر یت سم ١‏ 

گیلاس ۱ مشربة من الرّجاح أوالفزه نا 
شرب الما الکاش یرب فيهاء ۲ (ن) 


نبات الگرز من فصیلَة الوَوْدِيَاتٍِ مَهْدهُ .| 
ال ايران ۱ 
گیلان (جنا الجيلان» مُحَافْظة كَبيرَة في 
شمالٍ ايران مُطِلّة على بحر خزر 
(قزوين) و مرکزها مديئة (رشت) ۱ 
كيلانى الجيلاني؛ الوب إلى كيلان» | 
للع لح الكبلايّة؛ گیدگی 
كيلكى ے كيلانى 
كين لاجقّة بالاءسم ردي مَغنى لس 
<"خشمگين القضوب>» 
< "غمگین": التغموم؛ المَهْحُوم > 
كيو تين المِفْصَلة» آلة إلامغدام قواشها 
شفط على رة الششرم فط 


غ 


گیومه عَلَامَة بِهَذه الضّورة و » يستفاد 
منها في الكتابَة لوضع كيمة أو ویر 
أو اصطلاح في داخلها لتوضيح الأ 
وهي قوسان مردوجان متقابلان 
ف الطْزفين لین وَالأيسر 

گیوه نوع ين الجذاء الحَفِيف بصت 
بِالخُيُوط والألياف الحَرِيريّة؛ و هو من 
الصُنَائع اليدب القَدِيحَة فى ايران 





ل اللّام الحرف الاين وَالعِشْرُون ین 
الألفباء الفاريئة 
2 ۱ الاجلء الحوف» نی الط 


القّمْنء ۲ (مو) اللُوطََالسادِسَّة ین . 


اارات‌الموسیقی 

لاابالنى الٹھسل؛ النامْبااة» ای عَدیغ 
اللظم 

لاابالیگری الاءعمال؛ عَدَم لظم 

لااقل علی الأكل 

لابد لب لاجر لَامَحَالَةء لَامَئّاصء لَامَفَرْ 

لاإبراتور الشختبرا وضع 
التَحْليلاتالكيماويّة؛.1زمايشكاه 

لابلاى بیْن» خلال فيمابين» في جِلّال: 
المي على ال ۱ 


لابه الحْضوع» البكاء» المَجْز املق 
الإلحاح» ال مه كردن 

كردن ه لابه 

لاپس‌وشانی ا عم الاءفشاء؛ 
سہ کردن 

كردن ے لاپوشانی 

لابه العمو ڈالحَتٍيٍ اقول يِن الط 

لات تس البطال» الششتاج: إسم نم 
کان للعرب في الجَاهِليّة 

لانساری البانصيب. إخجازالحة؛ 
بخت آزمایی 

لات بازى (مجا) معامَلة غي َة شوه 
اللو كي النسَادُ والشٌرامّة؛ لاتی 

لاتويات ال التلشور 


۷۷ 


لاتی ے لات‌بازی 

لاتین الّاتين» العَْشوب إلى (لاتینوم) 
اخدی مُمَاطعَات ابطالية 

لاتینی الَْاتبني» الط اللَاتينيُ ال 
اللائيييّة 

لاجرم لابدٌّ» بدون ترديدء فی النْهَابَة 

لاجورد (مع) لاد من في جبال 
آرمینیا و ايران» لون ازرق ضارث‌الی 

خنرة و حُضْرَة تمد للی وله ماع 

فِي الت 

لاجسوردی اللسازوردي» اون 
ازور الحضنوع من لازورد 

لاجون الضویف؛ (مجا) العّاجز 

اع َاحة تذل على مَكان ن اليه يورو 

مرت تکتهاانشتفعل في اَعَد 

نے إلافي سلائِ وافسع: 
<اشٹگلاخ آزض کیره 
الصجارة > <"دیولاخ: "آرض 
تَكْثْر فیهالعمّارت وال وش > 
<ژودلاخ: آرض نکر فيها الأنهار > 

ادن (ن) اللاذن» نات عَلَفِى ذوارهار 
جميلة طب الزائحة في‌آلوان ضفرآء 

أو خثرآء هت نوع ین العَقاقير 

اة المَسْحُومّة 


لاغر 


لاروبى الحئأء تزع م الحَماة و الول عَن '' 
قاع الأنهار والمجاري والْحَخَازن 1 
المِباجيّة؛ لایروی 

لازم الازم» الّاجب: الصَّدُورِي الّابت 

۔ہالاءجرا لازم اند 

بودن الوم الوجوب 

لازمه اللّازم؛ اسروري 1 

لاس حریژغیر مرغوب؛ أنثى الحَیّوان؛ 
المْفَازلة الجلاعئّة ۱ 

لاستیک المطاط» الكاوتشوك 

لاس زدن (مجا) الشداعَبّة المْفَارلَةَ 
الملاطَنَة؛ لاسيدن 

لاسیدن ے لاس زدن 

لاش ے لاشه 

لاشخور (ح) الحيوانُ ال کل الجیّف و 
يكثر في بَعض الیو رالجارحة 

لاشه الح جَسَدَالحَيُوان المبّت: المَئِتّة؛ 
لاش 

لاعلاج بلاعلاج» بدون فائدة 

.بودن کون الشَّيء أو الأمر غيرقابل 
للعلاج 

لاغر الصمِيف» اللّحِيلء اجیف» الهَزِيل» 
الزفیع؛ سم اندام؛ بار یک 4اندام 

۔ہاندام ے لاغر 





لاغری 


-بودن ے لاغری 

لاغسری الهزالء اسف احافت 
حول لاغربودن 

لاغیر لاغر یش ال فقط 

لاف الكِذّب» مڈغائٹسی الا خییال؛ 
لح الکاذب 


سزدن (مص) لذب مذح ئن 
الكازب» مُمَاخَرَة كاذِبةء لافزنى» 
لافدن 

سسزن الستفاجژالکاذب الشبالغ في 
تسه الكَذُوبُ الجر 

سہزنی ے لاف‌زدن 

لافیدن ے لاف‌زدن 

لاک اشنم الأخس نحالم غلات 

ین العَظّم یعلوظهر بغض الحو انات 

كَالسُلْحْفَاة ماد ة حمراء لون تشاد 
منها في تزيين الأظْمَارٍ و تلوينها في 
النماءء الک صبمُ أحمرٌبؤْتى به ین 
الهند دُولونِ ثابت 
۔- الكل سائل ا یض اللو ن بِالكُحُول 
پستفاد ينه فیاشسخاءالکلمات 
ال طة ۱ 
بشت (ح) اس َحفاةه القسيلم؛ 
کاسه پشت! سنكك بشت 


۷۸ 


لاکتوز (ک) شك الحلاب؟ لاٹر 

لاكى لو الأختزالناتي المَضنُوع من .| 
لک أ شمع الحّتم ۱ 

لال (ص) اللَُکم: الأخرّسء الألكن, ٠‏ 
اليل لا و يُطلَق على حَجّر ثمين 
بُدعی (أثل). أ 

لالا الشادم المَبْد اوم (ن)كباتٌ ! 
ينمواطراف مَكّة له خَامِكٌة مد 

كردن (مصن) الوم و تطلق على نوم ۱ 
الأطفال اه 

لالابى ما رم به بن الششعز أوَالقِضَّةٍ 
نويم الطّفل» دن 

لال بازی انْصَاعٌ ءَ عَنِ الحَدِيث» ااه 
اشنم 

لاله بسمیاح ڈو کأس ژجاچة بضاء 
بالشمع (ن) نبات عشب 

مرخ الجميل الأَحمدا 

سزار آرش ۳۹ واتژساجین؛ 
حدیقة تر فيهااز هار الشُقائق 
والحوذان و القُقَازالاشٹر 

سعباسی (ن) نب الیل نبات جمیل 
تیم ازھاژۂ قییل التفیب و مُعيده 

رم گوش حرق الان الخارجی 

لالی الیم الحُزس 





۷۹ 





لام سرت اشابنوالیلسوون یس 
مار َه 

لاما زعي المذهب اللاي فى بلاد كِتٍ 
وَالصّين؛ (ح) جمل پلاتنام 

لامایی المَذهب اللَامِى من الكذاهب 
البُوذبّة یر الأقصئ 

لامب المِصْبَاحٌ الكهرتائي الشراج 

لامبا الشراج» اليضباح 01 ینن؛ كردسوز 

لامسه حَامَّةُاللنس؛ بساوایی 

لامع (ص) الایم» ایّاق» الشنیره 
المُضيىء؟ فروزان 

لالہ بيت خی »از ره مش 
ال خوش بيت للخل 

لاوكك کاش کبيرة من الفخّار أوِالحُشب؛ 
تغار 

لاهوت اللاهو ته العَالمٌ الأغلى» الأو هة 

لاهوتى متا ین 

لاى الحّئأة» الطين» ال خل و تطلق على 
الم بین 

لايحه اللائِحة» القانونُ الفتزح مِنَ 
الحُكُومَة إلى اسرلمان ابيد 
واتضویب 

لایرویی ے لارویی 

لابق اللائق الحدین الخلیق؛ شايسته 


لابه الق للق الط البطاتةت بَاطِنٌ ۱ 
الشىء 

بندى الَمائرالمَائئَي بين طَبَقاتٍ ٠‏ 

جتعع وَشافسنها فىالقروة :| 

والاءشبار وله 

لابی بطائّة وب الحاجز الحَنّى 
الحُشْوّة ما خشٌی به ي النّيء 

لب الشََّقَ الطَّرَف» الحَاقّق الحاشيّة 
الساحل؛ الجانب» الحَدّ 

لب الخالص المح الققلء الشنتَكب» 
او اةءالهبر 

لب آب التاجل؛ جانب اشهن طَرَفُ 
البخر < "لب جوی":طرف القَنَاة 
E‏ اشَاقة > 

لماده القَبَاءُ من لد اللبادة 

لباس اللباس» الوب البَذْلَةالقَبَاء 
الفُشتان, الکساء؛ پو شاک 

۔ہ پلوخوری (مجا) ملابش الضّيافة 

۔ہ پو شاندن (مص) ایس اراس 

سپےوشیدن یھ یش وب 
الاءرتداء» الإستناريالُوب 

۔- پسیشاهنگی بَذْلَةُ الكشّافة» لساش 

سد خواب قیبص الوم یه الوم 











سم رسمى البذْلَهالرَسْويّة 

سر زیر ثوب دَاخِلِيِء ملابس تحتارية 

سم عروسی یاب العزس 

سي عزا ياب الجداد‌اللاش شود آء 
۔-فروش بائع الملابس» تباع المّلابس 
و الأزباء 

سم نظامی الله العَشَكَرِيّة الكلابش 

لبالب التنلو» المُخْتّلىء؛ الملآن» 
الطافح؛ ِریز 

لب با زکردن (مص) الابتداء بالكلام» 
E: 7‏ 37 
الشروع بالنطقي وَالبيان؛ لب تركردن 

سبرچیدن (مص) الإنقباض واثحّش 
ایدم بالیگاء 

-برنهادن (مص) تطبیق امین لِلدَلالة 
على الشَّبع وَعو» بوش ات 

میسن (سص) الشّكوت» الُوت» 
ارقف عَنِ الکلام ۱ 

بوسیدن (مص) تلانمٌ الطرّفين بشفتي 
ال خره تفیل امین 

لب پر ےه لب پریده 

لب بريده (مجا) صَحنُ رفن مَکشو 
الْحَانَة؛ لب پر 

لب تخت (مجا) ال الط 


لب ترکردن ۱ (مص) ارب لوب .| 
۲ (مجا) لب باز كردن 

لب تشنه المَطشان» العطش,» ذوالتطش: :| 
(مؤ) العطشى 

لبخند لاسام یشم الصَّحْككُ القليل .| 
مِنْ غیرصوت اللبَشُم؛ سمزدن 

سہزدن ے لبخند؛ اتبسام 

دادن (مص) اعطاء امه للخرید .أ 
الاح بِالْتَِيل؛ بوسه 0 

ہدوختن (مص) الاثیناع عَنِ الکلام» 
الشّكُوتء الصّمُوت؛ سکوت كردن 

لبریزے لبالب 

لب‌زدن (مسص) ادون بالطفام 
آواُاب. الأكل القّرب؛ چشیدن 

۔-سوز مایخرق ال اثر الشُحُونَةٍ و 
الْحَرَارَةء (مجا) الفِسَدَاءالتَاخِنٌ 
الشخرق 

شكرى الأفلم, (ج) قلح (مُؤ) فُلحَاء 
السَمْقُوق الم 

سغنچه كردن (مص) اک ال 
الاج القنج» ال 

لبكزه > لبگزیدن 

لب‌گزیدن (مص) عَضٌ الشَبالشنان 


۷۱ 


في ألم والحشرّة أوالندامة؛ ليبكزه 
ليلاب (ن) لباب نبتّعلى الشحر 
ورف کُوَرَقِ ال و ره صَفْراء؛ 
لب‌نزدن (مص) (محا) الإمتناع عن 
الأكلٍ شرب اسوم 
لیات الألبان» لو جات اله 
لبنیاتی عامل‌الّْ» بانع ۳۳ یل بیع 
انان 


لبسو (ن) سود رال طبوخ» امد 


التشلوق؛ لبلبو 
لب ولوجه اش اقم الأْمَل من 
ليه الطٌرف؛ الجانب» الحَالّة الحَڈ 
الحاشِيّة» حَدَالتّفْرَة 
سمدار ذوالحَافٰة ذُوَالشّفْوَة 
سمدوزی تطريز حاشِيّة الملابس وَاللیاب 
لب الخد الوَجْنَةَ العقارض 
ليّسه (ن) الیسلّی» حمص مجروش: 
لت قطعة ین مضوّعة المَمْطُوع» 
التكشور 
وبار قِطْعَة قِطْمَة 


5 2 
۔-شدن (مص) الَمَرّق» ام الق 


لحاف 


كردن (مص) اشمزیق» اطي 
التّفريق؛ لدوياره كردن 

لتوباره كردن ےلت وپارکردن 

لته لوٹ العتيق» ماش المُندّرس 

لثه الد (ج) لاٹ 

لج الج الاح اللْجَاجَة التمادي ۱ 
فی العناد» نود لجاحت؛ لجكردن؛ | 
لجبازى 

لجاجت > لج 

لجباز لاج العَنُود المُتَمَادي فِي الهناد» 
الثعاندء لجوج ؛ لجوج 

لجبازی ے لج 

لچکردن ے لج 

لجن الوَحَلء ال الگیر الماءالعقن» 
الماء الوخ؛ خلاب 

سزار الأَوْضٌ الم لة» موم لول 

لجوج ے لجباز ۷۳ 

لجك الق ما تُقْطَى المَرْأةٌ رأسهابه» 
و هی ذّات ثلاة أطراف کات 

لحاظ اللْحَاظ اق لكأي لَمْحَةالبِضَر 

لحاف اللَحَافء الملخت. الدّثان 

۔جھ المِلْحَفّة» اب 

دوز الاد المد اف حياط 





لحد 


۷۲۲ 





افرش وَالوَسَائِد 
c42 0‏ 0 
دوزى اللَحَادَةَ حژفه‌اتخاد التدافة» 
انجيد 


تحد اللّمْد (ج) لخود: لیر 

لحظہ اللَحْظَة» (ج) لَحَظات: المدّة مِنْ 

لحظه‌ای لَحْظه وَاجدة 

لحظه‌به لحظه لَحْظَُ بند لَحْظة لَحَظَاتُ 

لحن لخن (ج) ألحَان» التغم» الغناء» 
الٹوسیقی؛ اللَهْجّة؛ آهنگ 

سہ کلام لخن فی الكَلام؛ الخَطَّأ فی 
الإعراب والناء لخن الکلام ۱ 

لحيم ما يُلْحَمٌ به المَعَادِن وَالفِلرات» 
اللُحَام ما الام ر به ه الدع 

۳ ى لاہ اې إملاح الشَّيء 
بالْخام؛ مه كردن 

كردن ے لحي مكارقى 

لخت الجزء» الحمّة» اطع النَّىّ و 

تطلق علی: اليَزیل؛ الصَّعِيف» الوخوء 
لنش الین 

لخت العاري» عَارِي الئاس العُريان» 
العلص+ للخت و عور 

س‌شدن (مص) القْریَة الشُزي؛ حَلمٌ 


یاب 


کسردن (مص) الا شرآ را 
اشخص ین ارب اأجريد لي ۱ 
۔- مسادرزاد العَارِي لد الیو 1 
لشریان؛ (مجا) المُقِير 
وعور-ه لخت 
لختى ١‏ اليزي‌ین الب الشجرّدعن ‏ 
یاب ۲ (مجا) لمیر ۱ 


1 تختی مده تصیرۃ لَحْظّة قلیل 
01 


لخم الهبرء للجم الخالص ین الحم 
وفع 

لدت ال ڈراک الْلائم والئشتقی 

بخش اليذه الط اس لذیذ 

--بردن (مص) الالتذاذ ادن ام 

كرايسى الم التى تَذْعُو إلى 
ال الإمنتلذاذ والإستمتاع في 
الحيّاة 

لذیذ ے لذت‌بخش 


لسر شوخ آرِييقطنون في القسم 


الجَنُوبِى الغَزبِي من ايران فى محافْظة 
(لرستان) 

ارت الال الدَغْوَة زواست المائعات» 
افل؛ رد 

لرد > لرت 








۷۳ 


رز الف الؤغْشّة الفشغریرةه 
رغقه‌الشتی» ال ۱ 

لرزان الشرنجف: الشرئیش. الشهت 
التضطرب. المج 

لرزافدن (مسص) الإرعاش» اجه 
التُحريك, الرعيش» اهر لرزايدن 

لرزانکك (ط) الجسپلاتین» الهلا 
ماءَةغَرَوِيّةه طعام بحص من 
الجیلاتین وَالشّكْر؛ ژله 

لرزاننده (فا) الشرچٹف: الشُْمَرٌّك. 
الئرِش میج 

لرزانيدن ے لرزاندن 

لرزش ے ارتعاش 

لرزكردن الاءرتجافء القشعريرة 

لرزه ->لرزش 

س‌نگاری رَسوالخط البياني لمدى 


اح الرَلَازِل فى ضعفها و شِدَّتها؛ 
زلزلەنگاری 
لرزیدن ے لرزش 


لرستان مُحافظه لرشتان في‌الجنوب 
الريِي من إيران مرکزها مدينة (خرّم 
آباد) 

لرى اللَمَةَاللْرِيّة و هي لَعَدَمَحَليّة من 
اللغات الأريّة 





زج الْزج» الَّق» الق لازِق 
بودن اللزوجَة کون الشَّىء لجا 
لزوم اللزوم» الوّجُوب؛ الحاجة 


لش الساطل عن العتلء الضعيف» 
الكشول» ال 


۔-بازی ند أعمَال وَقِحَة الو یه 

لشکر العشکر» الجّیش؛ المیْلق» کیت 
الجُند؛ لشكر؛ قشون؛ ارتش 

شكن اَل الفَاڈالشتس 
الجا منز 

كشي سوق الجيش إلى الحرب» 
إدخال الجيش فی ساحة الحرب؛ 
سہ کشیدن ۱ 

۔۔کشیدن ے ۔۔کشی 

لشکری المَلگريء الجْْدِي 

لشكر ے لشکر ۱ 

لطافت اللطافت التّعُومَةَ الطراوّة 
القَضاضة الحمال؛ نرمی و زیبایی 

لطف اللَطْنء الحتان؛ الحُبٌء الم 


الاءخشان کر 
لطيف اللطین» الشُنُون؛ الشخین؛ 
الكريم» ین آسمائه ۾ تعالی 


لطيفه ١‏ اللُطيفة نک ظرِيفَة ال 
المُزاحة» و ۲ تطلق على نوع مِنْ 





لعاب 


يتقف 





الحَلوی؛ جوك 

لعاب لاب :ما یل عَنِ الم الؤيق» 
ماده الجلاتین فیلات 

لعبت الله المَمْشُوكَة المكتوية» 
الفاتئة» الجَمِيلّة 

لعل اللّْلء الياقوت الاح حجر كريم 
من فصيل العَقِيق الأخمر 

دقام آحمر اللون؛ الحمیل 

لعنت من لس الت العذاب 

لعين ال التُون؛ المطژود 

لغت ان لان الكلمَة 

۔-شناسی لماع مَرفة ة اللغات, فة 
ال 

نامه معجمْ ال القَامُوس» کتاك 
اللْقَ؛ فرهنك؛ فر هنكنامه؛ قاموس 

تز الم من الكلامء المُعَمَى ین القول» 

فى اشّطْن؛ چستان 

لعز الحاجي» لاجی» الملالة العَذل؛ 


ما حَفِي مناه 3 


عیبجوبی 

لغزان الشََرَخْلق؛ الشَتْرَلقَء حاله 
الاءنز لاق؛ در حال لغزيدن 

لغزاندن .(مص): الاءزلاق» الاءيقاع» 
الرليق؛ لنزایدن 

لغزانيدن ے لغزاندن 


أعُزخوان التیاب الهراء الگا ٠‏ 
الال الاثم 1 

لغزخواندن (مص) الشخر السَُجْرَة 
الهُرْءء الاءشتهزای العَذأل 

لغزش (مص) لحم الق ارف 
اة الهو الَمْصِير؛ اشتباه أ 

لغسزنده المُرَحْلّق» المُنرّلق» الشتؤلم» | 

لغزيدن (سص) الاعنزلاق؛ مرح .| 
لی ثرا فرخوردن 

لغو ای بل الک امل 

۔-شدن (مص) ال فیس ۹ 
الاءنفساخ 

كردن (مسص) الاءبطال المُشخ» 
النّقضء الاءلغاء 


لفظ اللفظء الكَلِمَة» الگلامء مابٛلظ بهن 


الكلمات 
لفظى الَمظي» اب إلى الط 


لق القلع» الضطرب. مالایِث في 
محل الماید» < "نخم‌مرغ لق”: 
ایض المّاسد > 

لقا اللَقَاء العواجَهة اماب اللْقَاءَقَ 
اللفيان 

لقب التب الشّهْرَة العنُوان الكنية 





۷۳۵ 





لقزبان الایّي‌الشی الْذِي لابَكُنْم 
الأشرار 

سشدن (مص) اقلم لوغم 
الاءضطراب. امد 

س كردن (مسص) اشقلیم» الرعْرّعه. 
الاءفساد 

لقلقه الق 1-7 صوت فيه خر كة 
واضطراب 

لقمه ال مبلق فی مَرو ژاجدةه 
الأخلة ۱ 

لقوه (طب) اللَقْرَن داء صیث الوَجْة 
يعو ج ينه الشّدْق إلى احد جَايبِي الق 

لك الَطْحَة على الشَّىءء اشّمْطّةَ على 
القَاكهّة و نحوهاء لد بائة آلف 

لكاته المَرَأةٌ الوَقِحَةء القَلِيلّة الحَيّاء» 
الصَليِطَة؛ زن ہی حیا 

لككافتادن (مص) الط البقم في 
المَاكيّة 

لکازدن‌دل (مسص) تغل القلب 
بالشّيءء السوق» الاءشتياق 

لكك لكك (ح) َء أب خذیج 

لكنت ال الشُجْة فِىاللَسَانَء المي 
لا في الكّلام ۱ 1 

لکنته البالي» الرّسّء العیق؛ لكنتى 


لكنتى ے لكنته 

لككوبيس البق بَياضُ فِيالجسد این .| 
برص ۱ 

لکسوموتیو القَاطِرَة آلة لحَارئة :| 
أوكهرباة تَحُوالتِطارَ على الک 

لكه ات ال لح الوّسَاحَة 1 
لكلف اليب 

دار نسم الخِنَمّط الا لف 
ذُوَالمُْوئَة سبح 4 الشُمعَة الماد 

ہہ گیری القصارة؛ جژفة المشّار 

سم ء سياه الْقعَة الشوداء على الى 
الخِزْيء العَار الب ۱ 

سم ء فنكك الهَوّان الل » العارء العَئِب» 
اص الفساد 

لكام للم النان» ارمام 

دادن (مص) (مجا) إِفْسَاحٌ المجّال» 
الاءنّجاه نَخَوَالمٌی ء؛ الحَئلة 

۔-گرفتن (مص) (مجا) الاءيقّاف» 
الوقوف» ال الب 

نہ گسیختن (مص) الیضیان الَمَرّد 
القَسَاد 

نہ گسيخته (مجا) العاصيىء الحُتَّمرّد 
الفاییدء الفاجر» انهو لاد 


لگد 


لگد ا كلء ال کل التَفْسَة» الدمَة 
بالآجل 

۔زدن (مص) الكل الصّربَة بر بل 
احذة؛ تیپازدن 1 

سكوب التشخوق بالكل وَالأقُدام 
الشاقط تحت ضرب الأقدام» المُداس؛ 
ه‌شدن؛ امال 

سہشدن ے کوب 

كردن (مص) الوَّطْءٌ بالتّجل» 
الدَّوُسء الدَّياسَة» اذ ليل؛ سم كوبى 

۔ کویی ے كردن 

سمال > ہ کوب 

لگن الست (ج) طْمْوت» الّن» شبةُ 
طست ين تحاس أطفرء القَضْربّة 

ل خساصره حوض الحَاصِرَة فی 
الاءنسانء الحَثُو 1 

لکنچه طلست صَفِيرء القَضصْرِيّة للأطفال 
التزضى» الحصوض الكايوي 
في الجسم 

لکوری المزأة ماد القَبيحَة الصُورة» 
الشلیطه 

يى خذمة الأَطَفال فی التيت» الحضائة» 
یالط الامضاع 

لله خادم الأطفال في‌ابیت. الحادمةه 


۷۳۶ 


موی ال طفال» الجرئية 

نے حاله الاءضطجاع الأاحة .| 
الاءشتراخت امد 

یم القن الجيلة» الَهّارة» طَرِيقّة العمل 

لمباندن (مص) الشَّرَهُ إلى الطّعَام» الكل 
السَّرِي في‌الطمّام» البلع؛ لباندن 

آمبر الحَرَكة الھَزًةَ التوج 1 

لمیر الكَنّلء(ج) کال المُجْر الؤرک 
مافوق القَخْذْ ۱ 

آمبرزدن (سص) الحؤکك شوج 
الاءفتزاز؛ تکان‌خوردن 

لمحه اللّمْحَةَء النُظرَة» یف العة مِنْ 
نظر؛ یک نگاه 

لم‌دادن (مص) الا ءسیرَاحةه امد 
الاءضطجاع الاءبساط؛ میدن 

لمس اللّمْس؛ ٍحدّی الحواش الس 
المسَاب بالمًالج» ضعیف الحرکة 

ہہ كردن (مص) الس العش» 
المْلَامَمَةَ المشم؛ بساويدن 

لمیدن > لمدادن 

لميده المشتريح؛ لد الششطجع؛ 
الختبسط 

لنباندن ے لمباندن 


لبه الرين القَصِيرء الکثیرالشحم؛ لس 





۷۳۷ 





لنت ترمز بسطانهًالمرایل فى عَجَلة 
الشيارَة 

لغج الزورق» مركب ماني صَغِير 

لند الکلامٌ الحَفِي؛ مهد العَضُوب 

۳ 

لندولند َنهمة الغضوب المُشَْورٌة 

لندهور العَظِيم الجْنة» الطويل السطال» 
المارِد؛ الگُشول السّمين 

لنز چشم العَدَسةء عَدمَّة من البلاستيكك 
أوالرّجُاح تنصب فی العین تحت 
الجَفن ید عَن المنظار أُوالبِنْظَرَة 

كنف انف کر الم ياء ار 

لنكث الأغْرجء الأغوج» العَاطِلء العنَمَطل 
عَنِ العمل 

لنګ الإجلء. الوقتء الوّسطء الحَدء 
المَخْذ 

تنگ الاءزار» الشتر» ؛ الفسوطة» 
<"لنگانداختن ال لیم 
الاءنقباد >؛ فوته 

لنگان العَرَجَان؛ مَشْيّة الأغْرَج» حالة 
اتقوج 

لنككدراز الطویل الإجلء ذورجلین 

لنكر المِدّسَاة انح الأنْجَرّة 


سانداختن (مص) إِرْسَاءاكَ تق " 
وقوف التَفِيتَة فی‌المرشاة: (مجا) .) 
لیف فن العضیف لا تفر" 

۔ گاہ لوف الت اتسیو 0 1 
قوف امن 

لنكه المّْدة من الزّوجء المثيل» الشّبِيه» ۱ 
نصف الجمل الموضوع على ال 

لنگی العَرّجء الموج الموج العرّجان 

لنگیدن (مص) الموج في‌العشي» 1 
فطل عَنٍ العَمّل» خر القتل 

لوازم لُْوازِم المَلْرُومات» الأدوات» 
الحّاجياتء الوَمَائل 

ل قحرير ادوات الکتَابّة» وسَائل 
التحريرء القراطيس 

۔ہ زندكى الحاجياتٌ البِيكّة أَنَاتُ 
یت اللُوازمٌ الصَّدُورِيّة 


سم یدکی ماشين قَطّمّ الفیار ارات 
لواش (ط) الق الق الحُبرالشتبسط 


الزقیق 

لوايح الأوائح جمعٌ الَابْحَة 

لوبيا (ن) اللوبياء» بل زرَاعِيِة مِنْ مُصيلة 
القرنيات» القَاصُوليّة 

لوت الطعام؛ المِرّقء الشریان, رَد 
الفلاةالواسعة 


لوتى 


۷۸ 





لوتی الفتی. الطل الخوه الخشاعده 
لوطی 

نوج الأَحْوَلء (ثؤ) الحولّاء» الحول» من 
به حَوّل؛ چپ چشم 

لوچه اس انب ال الى 

لوح لو (ج) ألواح» صَفْحَة بن 
الحَنّب أوالفلز و غيره يُكتّب علیها؛ 
لوحه 

لوحه > لوح 

لودادن (سص) اہی انبم 
نالسر الوشَاية 

لودكى المُزاح» الهَزّلء الشداعمّة 
الشحُون؛ الخَلاعَة» المَشْحَرّة 

لوده القرّاح؛ الَرّال» الشداععب؛ 
الخُضَحّكك. الحّلیعء الشّخرة 

لورفتن (مص) الاءفتضاح» الاءشْیّھاں 
انکشاف الْمَسَاوىء 

لوزه اللُوزة لَحْمةٌ في جایب الق و 
همالوزتان؛ بادامك 

لوزی اللّوزِيء ماکان على مب و 

لوزینه (ط) للورینج؛ قَطِيفّة مَحْسْوٌة 
بالوز شک و ماءالوّزد 

لوس لین کیرات الششتن, 


نی بچه‌ننه؛ 


سمبازی املق ال لعج فیس 
لاناک لوس شدن 

لوسر قندیل ذوتقّاییح بل بالقف ' 
اه اب چلچراغ ۱ 

لوس شدن > لوس بازى 

لو سكردن (مص) اذيل الال أ 

لوطی > لوتيٍ 

لول الشكران, الثيلء عديم الحّياء 

لولا لوب الممَصَّلة» البرغي 

سير اللولبي» صانع الوک صانع 
الحْمَصَّلَة 

۔-کوی نع لوب مغ اللات 
اي 

لول لول الکییرالشکُس من أذ نيه 
الشراب 

لولو اع الئریثٹ الخيالي في الأَطَفال؛ 
مس خورخوره 

خورخوره ے لولو 

لوله الأنسبوب. الأنبوية الحَوفَاء 
المّمْتَدِيرة» المَاسّورَة 

-باکن گاح المجارِي العشدُودة فى 
الأنابيب» جهارٌ لح القَنَاة 

شدن (مص) الاءنطو ا الا٭نکتاش 





۷۹ 





مه کردن (مص) ال الى 

كشى مد شک الأنابيب لِْمَاء آوالمازه 
سم کشیدن 

سہ كشيدن ے ۔۔کشی 

لولهنكك الاءبريق» إبریق حرفي 

لولی لیف اللّرِيف» الشكران» 
الثطرب؛ لت 

لوليدن (مص) 5 هي شب 
على اراش احرج 

وا 

لوند المَرْأةٌ اسان الحَييلة» الم 


لے المَذقوق» العشخوق» اللاعم» 
المُتلاشى» المَوطوء؛ هیده 

شدن (مص) الإنسحاق, الاءندقاق» 
التلاشی؛ لهيدن 

كردن (مص) الشحْقء الق الَنْمِیم 
الوس 

هجه اللهْجَة لکش اقُطْقء الع 


هله امش الشّديد نالسرأ الغعأش 

سمزدن (مص) انس العمیق الشدید» 
لت لاٹ 

لهو له الب الم بالشّيء 


لیزی 


لهيب اسف اميت حرارة اشار ۱ 
المُخرقة ۱ 1 

لهیدن > له‌شدن 

لهیده ‏ له 

لباقت الباق الجدّارة» الكَفَاءة 
السّلاحیّة» لح اهليت؛ جربزه 

لیتر الس یکیال فی حجم دیسیمتر | 
مكب من الماء اللْيتر 

بيج ال الرَطب؟ لیز 

ليجار الشھین؛ المُوذِیي؛ الحُؤلم من 
الکلام 

لان الكلام الجارع 

كو الشھین في‌الکلام؛ الجارح 
في الق 

ليجافتادن (سص) ازج روي 
الّمَطّط زج 

ليز الج الق الأر الرطبةٍ 

آب المائع الج الما الق الا 
ماب لیزابه 

مايه ے لیزاب 

سخوردن (مص) الاءنزلاق» ارق 
الشُقُوط بالق 

لیزی لوج الآلق» الق خر 

مَلْسَاء 





بسن 





ليس اللّمْسء اللّْقَء اللحْمَة 

ليسانس شهادّة الليسانس» الاءجازة 

ليسانسيه البک‌الوریوس» التأذون» 
الئجاز 

لیست الفائِتة ور الجساب» فھرست 
الکتب صورةٌالْأْسَامِى 

ب حقوق جدول الراتب» دل 
الرواتب 

لیس زدن (مص) الحش» ات 
ان اَم تناول الشَّىء باللسان؛ 

ليسيدن ۱ 

لیسندہ اللاجس» اللاعق 

لیسیدن ے لیس زدن 


۷۳۰ 


ليسيده العلحُوش: الثْلٰحَی 

یف لت ہد و بن 
الکتان آرائخل 1 

سہ حمام لِمَة الحَمام له الاءستحمام 

ليفه مر ةالبنطال أوالشّروال للْجزام 

ليفى التضنوع ين اليف ال 

لیمو (ن) الیو 

سقرش (ن) شون الحایض 

۔-شیرین (ن) شون الحُلو 

لیمویی اليموني» اون لضف الفاح 

ليوان الكُوبء الکاس: زنرب ین 
ارجاج آوابلور عَادَة؛ آبخوری ؛ 
گیلاس 


م الحرف الشایع الیشڑون بسن 
الألفباءالقّارسكةء الییم 
ف و 0 1 T7‏ 
م ضميرٌ متصل لِلمُفَردٍ المُتكلم يَلحق 


بالاءشم أوالفعلء› <" پدرم": أبى > 
۶ 


<"مادرم” شش > < "ردم" ' 


7 7 


ضربث > <"نوشتم”: تب > و 
يأتنى إِشَارَةٌ إلى الكَنَةٍ الميلادِئة» 
٦ٹ‏ و يلحق بالعد الأضلي 
ِتَكُوين العَدّد ارتيبي» <"چهارم": 
الژایع >؛ <" دهم ”: العاشر عه 

م بأتى قبل فعلِ الأثر و بُؤدى صَغنى 


اهي بدلا عن (نَ)» <"زوء مرو" : 


إذهّب. لاتذهب > 


<”ما. دانش آموزیم": نحن تلابیذ >؛ 
<" کتاب ما”:كتابناً >؛ <"استادما": 
اشتاذنا > 

مابعدالطبیعه تسم مِنَ فَلْسَمَة أرطي 
علم ماوراء الطَّبيعَة» عِلغ | مَعْقُو لات 

مابين مابین الو سط؛ خلال ؛ ميان 

مات الحَيْرَان» المَبْهُوت» العذهوش» 
الشضطرب: الکین اون الكَدْر 
الگذر لأر 

ماتركك رکه الییراث: الک الاءژث 

ماتریالیست المَادّيّ» ری 

ماتریالیسم الحَادَّيّة اهلد 
مات‌شدن احبر الاءضطراب 


ما ضَمِيدٌ للجمع المد »نحنء (نا): : ماتكردن اللُكدير» الاءدهاش 


ماتم 

ماقم الْعرّاء التأتم» الصّبِر عَلَى الَائَةِ 
رال رت 

082-2 عالة دم لا 2 


عَنِ اس 


ماتمزدہ الكْعرزٌی صاحب العا الصّابر 


على الحُصيبة 

ماتم‌سرا مجلس العسزاء» ت الأخزان» 
يحل ام بین؛ ماتمکده 

ماتمکده > ماتمسرا 

ماتمگرفتن (مص) الجداد الوم حل 
ین 

ماتيك احير ماه قلم حُمرَة» مادة 
دة جائة لتزيين الشّفاه في‌اشساء 

ماجرا الحادئّة» ال 

مجو الباحث عَن الفِمّن وَالحَوّادتُ» 
الششساغب؛ الشستچؤں المستّان؛ 


حادلەجو 
۔-جوبی إثارةالفتن» المُشاغيّة» الھَور؛ 


ماج ال لح البومَة 


كردن (مص) التقبيل» الوس» الثم 
مساجه الأنثى مِنّ الحَیّوان کَالحِحَارَۃ 


والكليّة الأتان 
ماحصل التحصول: الّتبجَة 


ماحضر الحاضرء الجاهز مِنّ الطعام 


ضف 


مساخولیا (طب) الجُُونء الساليخولياء ١‏ 
الگرسام 1 

ماد قُومٌ آري حگٹوا فی الیشم القمالي + 
الغربي ین ايران قبل حَسْسَةٍ وَعَشرین :ا 

قرناً 

مادام مادام حَنَىء إلى أن 

الور فی طول لس دائماً 

مادر الأ (ج) یات أَسْل السّيء» 
الوَاِلَِة 

مادراندر روجَةالاب 

مادرانه الأَمُومَةَ نون كالم 

مسادربزرک الججدَّة ین الأب او 


جده 
چاه التالأضّة الشی تفرع ينها 
المَحَاريی والقَنّوات 


سمخرج (مجا) متولي الَقَاتِ فی سَفْرةٍ 
جَمهِيّة لقبض اشْقودالعَضروة بعد 
تقسيمها مُتَسَاويَة من المُشاركين فى 
نْهايَة اليُوم أوالشمرَة 

مادرخوانده الم باي الستى ٥‏ تر 
طفل غيرها 

مادر رضاعی پیر المُؤْضِعة 

مادرزادی الحِلقِي» الطبيعِي؛ الفطري 

مادرزن 1 الزّوجّة حَمَاة وجل 





۷۳۳ 


- 


مادرسالارى نظامٌ اجتماعی يدعو الى 
ادة الم و مُديرئّتها فِيالجَايعَة» نظام 
۳ مه 

مادرشدن الأثوئة (کنا) المَرأةٌ بعد 
الل والرلادة 

مادرشوهر َم اڑوج خحماةالتزأة 

مادری وت اقب الی 2 

مادگی رو از فِيالقّياب» الأنوئّة. 
(ض) الذّكُورة 

مادون ات الأَسْفَلء الأَكلّء الذنی 

ماده ی ین الاءنسان آوالخیوان» 
الُؤنث» (ض) اعد ر؛ مادینه 

ماده الا (ج) مواد سکب ينه 
الشّيء و یقوم به في‌محالات واسعة 

سء غذایی المَادَةٌالعَدَائِيْ الشیء 
اللازم للْمَعِيشة ۱ 

سء قانونی المادًةالقانوية» القانون 
اللفريسي , 

گرا الحَادي» الطبيعي؛ القائل بأن 
لامو جود إِلالمادة؛ مادی 

گرايى المَادَيّةَ المَذْهبُ المَادّيّ؛ 
مادیگری 

مادی ‏ ماده گرا 

ماديات المَنانع المَادّيّة جمع المَاد 





مار كوهى 
مسادیان (ح) الحنخره فَرَسّة این 
الحضان؛ ماده ؛ اسب 


مادیگری > ماده‌گرایی 


مادینه > ماده 
مار (ح) ال الأفعى, التبان» لاتم 
الرّقشَّاء 


آبی (ح( عبان الماءء الجرّيت» ۱ 
الخنگلیس؛ ہماهی 

۔۔افسسای الحاويء مُرَئی الحَیّات | 
والأفاعى» (مُوْ) الحَاويَة؛ سكير 

نہ پیسه (ح) الأزقم مِنَ العیات أَخْيث 
الحَيّات و هو ما کان فيه سواد و 
بياض» (مؤ) الرًقشاء 

مارتينى المارتينى» نوع مِنَ المشروبات 
الكُحوليّة 

مار زنگی (ح) الكّة ذاثٌ الأجْراس؛ و 
هي سائّة صَفْرا اللون 

مار عينكى (ح) الجنّفْش» الجنفیش؛ 
أفعى عَظيمة ضُمخعالاس 

مار كبرا (ح) الصّل» حَيّة حَبِيئّة جذاً من 
أماميات الأخاديد ان خضراء 
أوصفراء ۱ 

مار کوهی (ح) حَيّهُالجيل» الخشاش 





کی 


۷۳۴ 





مارگیر > مارافسای 

مارماهی ے مار آیی 

مسارمولك 4 الحردّونء الوَزَغْقَ 
رام اس 

مارچوبه (ن) الهیُرن. نبات ممُکٹر 
فصیلة الزنقیّات 

مارس الهرالت ین ان الِیلاویّه 
مارت؛ آذار 

مارستان > بیمارستان 

مسارش (مو) الوییفی 
امشيدالمنگري 

مارشال الششی آغلی ضابط فی اتّرائب 

بار المَلائة الك الماركة» 
واحدالقد فی ألمانيا و عض الول 


قى القشكربة» 


الأوركة 

ماركارين (ط) البْئِدَة الصَنَاعِيّة 
المُشتَخرجَة 2 ن ال بت اشباتي 
آوالحلیب 


مارگریت (ن) نوع من الوّزدالحمیل 
مارگزیدہ الملدُوغ» اللديغ 
مارمالاد نوع من الحلوی. مُرَبّى لوا که 


ای 
مازاد مايزيد عَلَى الحاحَة اة من 


1 

مازو (ن) عفص او وء گنشق 1 
مان شَجَرةٍ الوط 

اساژ ال لک» الفرک: الأُغُک: الكتِس 

دادن (مص) التُذلیک: انرک ˆ 


جره 


التکیس 

ماسبق مایرییط ار التاضي 

ماست لن الاش قوب الرائب» | 
لب اموب 

س بند الا صَانِمٌ الرّوبء عایل الرّوب 

بندى ترویب الذنْ٠‏ مَصنَمْ الژوب 

۔-مالی (مجا) عمل صُورِي غير وَاقِعِي) 
شام الکاذب باعل دم م إحكام 


1 
3 
لشيء 


الأثر 

ماستی ی بائع لت 

ماسك اقاب (ج) نع مایشتربه 
اجه 

ماسوره الس‌اشورة الوَّشيعَة الق 
المكوك؛ أنبوبة صغيرة بَكْرَةُ 
ماكَِةالخیاطة كل انبوب اجوف 
مُشتدير و منه ماشورة آل الخياطّة” 

ماسه الزّمْل» تراب ناعم 

ماسيدن (مسص) الفِلظةء الاءنجماد» 


محر 


۷۳۵ 


ماسیده (سف) الشخگد؛ الشْنحمد» 
الحْبَحَحّر 

ماش (ن) الماش حت أَحْضَز كَالْعَدَس 
إا + ضر یله ڑل تطُٰوخاً 

ماشه الناد نابض اس ار 

ماشى المَاشِيء ون الماشيء ابه إلى 


التاش 
ماشين الما کت ال لح کت الجّھازل 
المْعَارة 


۔ہ آتش نشانی سَكَارَةٌ الاء‌طفای 
الاءطفا گت الما 

سہ آلات الما کینات. الوَسَائْل الا 

سمابزار وسائل الممل والأشغال الأَلِیَةَ 
و الفیّار 

سم بافندگی آلة المْزْلء جھازالحیاکة؛ 
المِنْسَج 

سیا حارش الشَبّارات في‌الترائب 
وَالشاحات 1 

س قحرير الآلة الكاتّة» المکتاب 

سم جاب جهاز الم اطع 

م حساب الله الحَاسِبَة 

ل دوخت الدَّئامَة 

سرو طريقٌ السَتّارات 

۔-سازی مَصْنمٌ ارات والمُحَرٌّكات 





سمشويى عفتل الیّارات 

سم لب اسقویی الال اليغسكة |٠‏ 
الکھرباچّة 

۔-نویس الکاتب على الآلة الطابعة 
أوالكاتبة 

ماشينى اليبكانيكِيء اي 

ماضى القاضيء لت الماضی» 1 
المنْصرم» المنقضِي 

مافوق ماوق الالء الأكثر 

ماقبل مال الأشبق» ق» الأقد (ض): 
ماتعد 

ماکارونی (ط) الَعْگڑوني؛ اسرب 
المَعْكدوة ۱ ١‏ 

ماكت المُوذْجء (ج) نماذج» مِثَالُ 
الشَّيء 

ماکزیمم الخد الأغلى؛ الحْدالأ كت 

ماكيان (ح) الدَّجَاجء الأُجَاجَة؛ مرغ 

ماگنولیا (ن) لول نبات ذوازهار 
كبيرة جَبِیلَة و مُعَطّرَة في ألوانٍ بیضاء 
و حمراء و صفراء أو ارغوايّة تُررَع 

مال الحال؛ ارو مايَخلِكُةُ الاءنسَانُ و 


ضرف به 
مال الَِجَت العَاقبة 








مالاريا 


مالاريا (طب) التلاربا؛ مکی 
المْشتَلْقْعَات أوالملارياء 

مالامال المثلوء» الحكتلىء. الطّفْحَان» 
مايئفيض من جوایبه 

مسالاندن (مص) الڈُلک؛ الضشغط 
الكَبِسء (مجا) ارب الیقاب؛ 
مالك دادن 

مال اندوزی جممٌ المال وَالَروَة 

مآل اندیش الحازم المختاط؛ الدقيق 
فِيالأمور 

مال التسجاره الَا اقّجارِيٌ رأش 
الال النَّجِارِئء وال اجار 

مال الا ءجارہ بَدَلُ الاءیجار كرو ٌالدّار 
أوِالِمَحَلء قيمة الاءیجار؛ اجار بها 

مال اندوختن (مص) الخ اشذخی 
َِحَاراوَةِ وَالمَال؛ مال اندوزی 

مال اندوز الذًاخڑالمال: الشَةٌخِزالَروَة 
وق الحاجة 

مسال‌دار الغبِي؛ ری دُوالمال» 
ذواكروَةه توانگر 

مال داشتن العناء» ار الاءکُیفاء» 
الیارء ال٤‏ توانكرى 

مال دوست محتٌٍ المال» الحَريص في 
جمع رود 





۷۳۶ 


مسالش الّلک: اشوک الس "أ 
الاءضطکاک 1 

دادن ے مالاندن : 

مالک (فا) المالک الماک الشاحب “| 
الکِلک 

مالکانه ال الط بالمال 

مالکیت الملکّة ائنلک الاءنبلاک, 1 
الحیاز:؛ تملك 

مال منقول المَتقول من الغال. .| 
السال‌النمّول» السال غیژاشٌابت 
كالمتاع وَانَسقدء (ض) السال 
غیژالتثثُول کالیقار 

مألوف العألوف؛ المعتاده العَادِيٌ 

مسال ومنال الال والشنال؛ ارو 


۳ 


المجتسَة 

ماله الالح الِسَجّة؛ المالق مَالم 
الطیّان» المشيّعة 

مالی مَالِيْء اسب إلى التال 

مالیات الصَّرْيبَة (ج) ضرائب: الضرائب 
الحُكُوميّة على اختلاف أنواعها؛ 
خراج 

۔۔ برحقوق ور والواتب 

برد رامد ضَريبَة الدّخْل 

۔۔بستن (مص) تقدير ال على 








۷۳۷ 


الشّخْصء تعيين الضَرِيبة و مقدارها: 

هدادن (مص) اعطاءالضرییت دَفْمٌ 
الصريبة 

بم دهنده داع الصّرريئة» مُعطِى الضَريبّة 

سکرفتن (مص) جباية اشراب 

سگیرنده الجابي» جايمٌ الاب 
المُحَصّل 

مالیخولیا (طب) المَلَنْخُولياء الود آ 
الجْون: حل في‌العقل؛ ماخوليا 

مالیدن (مص) لس المش» الدّلک» 
الم کك؛ المَشح 

مالیده (سف) العَلٹوس: العذلرک: 
الروك المنشوح 

مام ال الوَالِدّة 

ماما بل دی الأم؛ قابله ‏ , 

مامان المَحْبُوبء الجمیل: الجَمِئلّة» الأمُ 
العَرِيرة؛ مامانی 


مامانى -> مامان 
مأمن التائن؛ مَوَضِمٌ الأمْن» الجشن 
مأمور المَأمُورء المُوّظلّف 


- انتظامی الشرطی» البوليس 
بودن حالةالمأمورء کون الشخص 
رظن 


سم يست مأمورالمَخْمَّر 


مانور 


مأموريت المأمُوريّة» الهم الشعّّة) 


اأوَایر؛ التعليمات 1 
مانتو الَعطف: الجلباب؛ ردام يليش : 
فوق اقياب 


ماندكار الّابت» الباق » الذَّائْم؛ ماندنی 

ماندگی حالة ابات وال 

ماندن (مص) اقات البِنًّاء الوا | 
اقامت 

ماندنی ے ماندگار 

مساندہ (مغ) الشعب: المَنْهُوئ» 
ايندل الحتبشّى» الباقی 

مانع (فا) الَانع» العائق» الحَائل» 
الحَاجز: القَاطِع؛ سد 

مانكن عَارضّة الأزْيّاء 

مافند اليثْل» العییل» اللْظِير الشّبِيه 
المْشّابه» نحو؛ بسامد؛ بسان 

مانور المُنَاوَرَة» (ج) مُناورات: وُسِيلة 
تعمل لو صول إلى عَايَةٍ مقصودة 

۔دادن القيام بالمّتاوررة 

۔ہ دیپلماسی مُنَاوَ رة دِبلُوماسِيّة» مُنَاوَرَة 

۔- نظامی مُنَاوَرَة عَشكريّة کے ت 
اليش عَلَى استعمال الام بخ 
المُختلئَة 


۴ 





۷۳۸ 





مانوی السَتايِي؛ الوب الى مانی؛ 
المتدميء إلى مذهب (مانی) الذی 
ظھر فی‌المرن الثالث الميلادِيٌ 

ن۔ہ۔گری الکانو یه المنايّة 

مانيكور سب الأظَافِين سب أختر 
ار لاك ناخن 

سہزدن تُصْبِيعْ الا تدریم مار 

مساورا مساوَراء؛ في‌الجانب الأخره 
فی الخلف» فی‌الورّاء 

سدق بنفش فوق البتفْسجئ» أيْكَهُ مابفد 

سم ی دریاها ماوراءالبکاره في‌الجانب 
الآخر يِنَ البخار ۱ 

ہہ ی طبيعت مابعد الطّمِيعَة» ماوَرَاءً 
ال مافوق الطَبيعَة 

ماوقم ماخدّث الطّارىء 

ماه اهر الهال» الشَّْره (مجا) الجَميل 

ماهان ماهان منطقة فی‌مُحَافظة كرمان 
الاء برانية ۱ 

ماهافه الاك التَّهْرِي» الأ خرهاش هرک 
ماهر سَهْرياً؛ ماحياته ۱ 

ساہبرکوھان لحن مُویِيقِي إيراني 
من ألحان (باربد) المُوسِيقِيَ المتغروف 
فی العَصْرِالسَاسَانِي ۱ 


ماهپاره > مهپاره 


ماه پیشانی ے مه جبين 

ماهتاب ے مهتاب 1 

ماه تمام البذرء القَمَر فى لَيْلََ تَمَامِهِ و أ 
0 ِ 

ماهر الما الحاذق» اط البيق؛ ۱ 
چابک دست 

ماهرانه كالماهر: مییل اجب 

ماهرخ الجميلء الجمیلة الخزير کار .| 
ماهرو؟ مهرو؟ مهلها 

ماەرو > ماهرخ 

ماهسيما الجميل العارض: الحَسَنْ 
الشكل, المُعْتّدِلة الهندام 

ماه عسل رال الشهرٌالأَوٌلُ ين 
اواج عَادةٌ 

ماہگرفتگی الحُشوف» موف الق 
مہ گرفن 

ما هكرفتن ے ماهگرفتگی 

ماهنامه مَجَلّة شَهْرِيّق منشوژ شهري؛ 
پک 

ماه نخشب قَمَرْالمْمَئْع الذى كنان قد 
صَنَعَهُ في ايام المَهِدِيّ العَبّاسى فى 
مَِينَة نخشب بين نهر جَيحون و 
سَمرقنده و کان الجْمَنّمُ بخرجه من البثر 


۷۳۹ 


في‌کل لَيَْةٍ يراه الاس من بعید و 
قدادعی ارت بین أصحابه اب 
جَمَاعَةٌ إلى أنْ هَلكوا 

ماهواره القَمَدالاءضطناعى؛ و 
فدمشتّخدمٌ كُمَحَطّةٍ رض دَائَة؛ قمر 
مصنوعى 

ماهوت الجُوخ؛ نيج سيك ین 
المّوف 

پا كن فرشّة التلابس 

ماهور ١‏ الأرض المْرَتمِعَة ذَّاثُ الال ۲ 
(مو) لح مسقي إبراني 

ماهوى طیقة الشيء و 

ماهه لاجفَة اعد ین ال <"سه 
ماهه": هه لادج ` 

ماهی ١‏ النشبّة إلى الشّهرء الشَّهْرِيء 
۲ (ح) السك الحوت؛ حوت 

۔- آزاد (ح) مک تجريٌ طويل 
الجسم لذيذ الطم؛ المَلْمُون الموجود 
فی‌البحار الحُرَّة؛ آزادماھی 

ماهيانه ے ماهانه 

ماهيت المَاجيّة؛ الطبيعة» أَضْلُ الشَّىء 

ماهيتابه الیفّی؛ المِقَلَاة» وعاءٌ بُقْلّى فه 
2 


مايل 


ماهيجه العَصَلَةَ مر الاءنسان اوالحيوان؛ ' 
عضله 1 

ماهى خاويار (ح) سک الکافیار ‏ ز 

ماهی‌خوار (ح) طائر يقتات بالأشمّاك “أ 
و يعيش على خِمَافٍ الأنهار. مالک 
الخرين ۱ 

ماهى دودى (ح) تک تن 1 
ان ۱ 

ماھی سرا خوش الک التضئوع ین | 
الرجَاج 

ماهی سفید (ح) امک الأبيض 
الموجود فى بحر خزر (قزوین) و هو 
أَجْودٌ انواع امک 

ماهی شوریده (ح) امک المَالح 
المَسوجود في الخلیج الفاريي: 
الشَمَكُ المطلوح 

ماهى فروش السّمّاك. بان التمكك 

ماه ىكير صَبَّاد السَمَك؛ صائد السّمَكك 

ماهىكيرى صَيدٌالتَمَك من‌البخار 
أوالأنهار 

مايحتاج مايلرّم» الضّرْررِيٍ من لوازم 
الحَيّاة 

مایع المائع» المّائلء (ض) الجّاید 

مايل المائل: الشْحَنی؛: الرّاغب» المشتاق 





مایملک 


مایملک الکو جود دی الشحْص من 
المال وار فِي خیاته؛ سرمايه 

مایو لباش التباحَة في التاء 

مايه ١‏ المقدار» رأش المال» الأتاس» 
او ٢‏ فلت ۳ المأخذء المنبع» 
اللقاحء الخَمِيرَة ۴ (طب) مسادة 
نَم ضِذالعزَض: العشل 

سدار القَنِىء الثري» ذوالمال» العُليظء 
كليرالخميرة ` 

سرفتن (مسمن) الغيبّة؛ الاءغتياب» 
المْمْاءَ هه اللو 

کاری بیع برس 
آوفائدة 

کوب التْطْعِيمُ وَالَلتِيمُ دالأشراض 


والأوبسكة» تلقيح اسبات؛ 


المال دون ربح 


وا کسیناسیون؛ تلقیح 

گذداشتن صرف الما فی‌العشاریع 
الا ءقتصاد یه ۱ 

مأنوس المَأنُوس» التألوف 


۔-شدن الاس للف 

مأوا التأوى. المَحَل: المشكن, المكانٌ 
ای يُؤْوى إِلَيه؛ خانه 

كردن (مص) الک فی الدّار 

مایوس التأيوس» الِائی؛ ذوايأس» 


Vf» 


وس القَنُوط 
مأيوسانه فى حَالة اليأس؛ حالةالشوط؛ .| 
نااميد 
مباح الا اجان التکوح يه 
مسباحثه (مسص) المْبَاحَنَةَ الشخث» 
الدَّرْسء القت الفستاظر؛ .| 


جروبحت 


مبادا كَلِمَةٌ َف لمي عَنِ اش لایگن 
eg‏ مس ا المْتَادَرَف له بی تیه إلى ) 


ا (مسص) المبَادّلة اباڈل» 


المْعَاوَضَة العوض 
مبادی آداب ذوالادّب الاءختمایعی؛ 
الجّدیر 


مبارز الشبارز الشٌباري؛ الشزاجم؛ 
المْتاضل 

مبارزه المُبَارَرَة الخباراة» الشحَارتق 
التُضال 

۔ہء انتخاباتی الحَمْرَكَة اه الترماريّة 

مبارك الْشْتّارزکٹ: المَيْمُونء الشويده 
البخيت؛ خجسته 

باد ریک اة إظھاژالضرح 
المَسَدّة؛ خحسته‌باد 

مباشر الحُبَاشِر, مديرٌالممل» بلاوّاسِطة 





۷۲۱ 


ساشرت لماش ة؛ الاءشراف» الجمّاع 


المُحَامَعَة 
مبال اليِبوّلة: موضِمٌ ال فیه الُشتراح؛ 
آبریزگاہ 


مبالات الشبالات: الاءحْيِمَام فی العَمَلء 
الاءكتراث ۱ 

مبالغه (مص) ایلع الاءفراط 
الاءطناب» الجغالاة؛ سم كردن 

كردن ے مبالغه 

مبانى المتاني جمع المَبْنَىء البنّايَات» 
<"حسروف کات : الروت 
الهجّائّة > 

مسباهات (مص) الْبَامَاة الما خره 
سہ کردن 

كردن ے E‏ 

مبایعه‌نامه وی الاو 

مباینت 5 الخُبايئة» الشخالفّةَ 
الحفارقة 

مبتدا الجُبتدَأ لول المْشنَدالہ 

مبتدل المُبتَذْل الکٹیرالاءیغمال: 
الَنّافِه العألوف 

مبتكر الشبتدع؛ الكخدث, المُجَدّ 
الكَلاق» المخترع 

مبتلا ای المفجُوع 


مستنی الشبتتی علی الشيء» الشابت» 


ذوالأساس 
مسحث الَبحت» الدرس» التحقيق» 
ا کی 


مبداً المئدأء الأضل؛ لکشت 

مبدل الیل المُعوّض 

کردن (مص) البدیلء ایض 

مبذول المَٹْذول: العطَاء؛ السوهوب» 
ا 

مبرا اتري» (ج) أثرياء» المُغْقَى» (ض) 
الحُذّنب؛ بىكناه 

ميرات الحَسَئاتء الخيرات» العطاياء 
المَبرّات جَمع المَبَرّة؛ نيكىها 

ميرد اسرد ما بت اليد 

مبرز الٹڑز: اثبارزء ال الق 

مبرم الیرم المُحْكم, القَاطِع 

مبرهن التبرهن: لت الُوضّح 

مبسوط المنسوط؛ المَشژوح: الم 

مبشر الب بل لْيُشْرى؛ مژده‌دهنده 

مبصر الم الْرَاقب؛ الْلاحظ 

مبعث یوم البغث» عل عْت» < "عي 
عمد : بوم ينك اقرع شلد (ص) 
لود > 

مبعوث المَبِعُوث, الرسُولء المُزسّل» 





۷۴۲ 





المُوقد 

مبل الشوبيلياء رین مریح و مر 
ِلْجُلُوس 

سہساز صانع المؤبيليات 

سہسازی مَصَنَمٌ الموبیلیات 

میلغ ١‏ ۳ ی کک من نَ التُقُود خدالشيء 
و يَهَابته 

مبلغ المُبَلْ الرَسُولء الشذْر 

مبلمان أثاث الیّت لوازم البيت 

مبله ابیت اوالَحَلُ المجَيّر ز بالأثاثِ 
والمویلیا والراش 

سم كردن تجهيرٌ البيت بالأثاث و 
الموبيلئات الحل يثة 

مجنا الى البناء ماس الصضّرح 

مبهم الم امس الغایض 

مبھوت المنهُوت. المْتَحَيِر المذهرش؛ 
المُضُطرب!؟ سرگردان 

مبيّن الثظهر الین الثوضٍح 

مبين الظّاجِر الوّاضحء البارز؛ آشکار 

مستابعت (مص) اجب الاءتٌباع؛ 
لقاع المُوَائقَة؛ پیروی 

مستا رکه (مص) الختاركة» ارک 
الاءیتعاده ارکان؛ ل كردن 

سمء جنك الهُذنَة وَقَفُ الحَرّب إلى 


جين ِأَجْلٍ وضع شروط اش 
کردن 5 متاركه 1 
متاع الع البضاعة وسائل الحَِيفَةِ ما : 
عداالذهّب اة ما يلبسة ا 
الاءنسان أوؿِشطہ 
متافیزیکه ملع ساوراءالطبیعة» غلم ۱ 
الك-غقُولات: مساوراءالمساق | 
بالط 
مستانت البتائة ات اشرق |٠‏ 
الاءشتحكام» الوقار 
متأثر (فا) الا ی اليل 
سہشدن (مص) الا ره الاءتفعال 
متأخر (فا) الم خلت ای 
متأسف (فا) الشف اقم ال 


كَلِمَة إغتذار 
٤‏ و و 
متأسفانه مع الأسنء باللاَف: بل 
اف 


متأسف‌شدن (مص) الَّأتٌتف: الَدَامَةَ 
الهم مع اد 

متألم (فا) الشتالم» الكُوَجٌم 

متأهل الال الج 

متبحر سبح فی اللم؛ العامة 

متبرٹ لمیر ک» ذوالحیر وَالبَرَّکة 

متسم ذو الاءيتسام البسيم 


رل 


۷۳ 


مترنم 





متبلور ایو ال اي 

متبوع (مف) المَتوع. المع 

متجانس (فا) المُتَجَانِسء السَجم؛ ما 
تكون أَجْرَاؤُةُ مِنْ جنس.واجدٍ 

متجاوز (نا) المُتجَّاوز المْعْتّدِي» 
الط 

متجدد (فا) الحْتَحَدّد العَضْرِيٍ 

متحد (فا) المُتّجد الم المُعَاهِد 
الحلیت 

۔-شدن (مص) الاءنحاد» الاءتّفاق» 
الو قاق؛ حالف 

متحرکك (فا) امتح که ذوالحرگةء 
المْهِتَرٌ 

متحصن (فا) المْتَحَصّن» الُلتجىء 

متحمل (فا) المْتَحَمّلء الصَابر الصّبُور 

متحول المحَوّلء الک ال 

متحير (فا) الستَحَیْر؛ الحثران» المْصطرب 

متخاصم المستخاصم الشتنازع 
المتحادل 

متخصص المْتَخَصّصء الخَبير؛ الماهر» 
الم نم بفرع حاص ین العُلُومٍ 
أوالمنُون 

ند ال ادف الق ره الم تروه 


سوب ؛ روش 
متداول الشتداوّل, الا 


ئج الّارج ‏ 
الڑائج ین فده الاري 

متدین الحْتَدَيّنء الٹژین 

متر الیستر؛ قياش في مسَاحَةٍ الول 
في سا و قدرة ذراغٌ و نصف تقرييآ .| 

مترادف المْترادف المرادف 

متراژ المْقَايَسة بالمتر 

مترا کم المُتراكم» المْتَجَمْم» المُجْتَمِمٌ 
بكر وازوعام 

مترتب المْترَنّب» ذؤالّظم اتیب 

بودن اقظم اجه التطلوية» ارب 

مترجم الشترجم» َو الكلام یل الى 
أخرى ؛ دیلماج. 

مترجمی ارجعَة» تفل الکلام من إا 
الى ان آخر 

مترسک المَرّاعَة» ما يُنصبٌ في المَرْرَعَة 

مترصد المُْتَرَصّدء الشتتّش الشراقب؛ 
لوقب 

مترقى المَُرَفَىء ای الحْتَجَدّد 
90 

مسترنم ارم الشعَتّي؛ الشنشد؛ 
آوازخوان 


نیع 


مترو 


مترو قطاڑ حيدي تحت الأَرْضٍ لتقل 
لكأب دال اد بالكهرباء عادة " 
مترور المَسَّاح؛ مهنس الیِسَاحَة 
متروك المُروٹ: المَهْجُورء الميراث 
متروكه الاءرث: الميراث 
متزلزل المترّازل» الخضطربء الكرتعش» 
ر 7 
متساوى المْتّسَاوِيء المتاوي» المُعَادِل 
متشابه المتشابه» المُتَمَائل» الشَّيه 
مستشخص الشستَنَخٌص الشتعیّن. 
متشرع الشَقوع؛ لین الشّرِعِيٌ 
متشكر الک الاک الشّكور 
متشكل الشَنَکُل؛ الم المتشاكل 
متشنج الثم | تنم الثتض 
متصدی المصَدّي؛ لول الا 
متصرف المْتْصَرّف. الحُمْوّ ضء المُحَافِظ) 
الخا کم 
الصمّة 
متصل المُتّصِل الشلتجن. الشنضع» 
متصوفه المْتَصَوؤّقَة: الصُوكّة الشستّكون 
إلى مذهب اصرف 


۷۴ 


متضاد الختضاد المضاد المخالت 

متضرر العتَفَرّر الحَاسِرء الحشران 

متضمن المْتَضَّمّنء الشختوي؛ الثّايل ‏ ر 

متظاهر المّطاین الشرائي الحداعء ٠ا‏ 
الشهر على غير ما و 

متظلم الَْظلَم؛ الشّاكيء المُشْتَكِي 

متعادل المتعادلء المُعْتَدِل» المُتَسَاوِي» 1 
الشاي 

متعارف المُتعارفء المعمول المألوف» ا 
الْمْعتاد الحُتداوّل 

متعاقب المُتعاقب» المُسابع» المُتوالي 

متعالى المتعالي» الزتیم» ذوالعلو 

متعجب المتَعَجّب» المتَحَيْر ذُوالتَعَكْب 

متعدد المتعَدّدء لت ع اليد الكثير 

مستعدی المْتَعَذّيء الشتَجَاوز: الفعل 
المتَعَدّي 

متعرض المْتَعرضء الْترض» المُزاجم 

متعصب المْتَعَضّبء ذو الّعَّبِ 

متعفن المْتَعفّن العَفين» الم این 

متعلق الجتعلّقَ» المرتبط الشُحِبٌ 

متعلقه الع الرُوجَة الجيال 

متعلم الثَعَلّم: امه الطّالب 

متعه الع لاه اف إسمٌ لاتيم 
الرُو اج القت 








VFO 


متعهد امد الم الكفيلء این 

مستغیر ال الشتَحوّل: الیل 

متفاوت الشنارِت: المْتَبَاعِد المْحتلف 

تفر تن لی )بت 

متفق الجّفْق» المتّحدء المُوافق؛ الحلیف 

متفكر الشَنگر الحتَأمل» الگ العَالم 

متقابل الشتقابل» الشقایل» الشتعادل» 
المُواجه 

متقارن المتقارن» المتصاجب؛ این 

متقاضى المْتَقَاضِى» الطالب؛ الداعِي» 
الشْتطالب ۱ 

متقاعد المُتَمَاعِد الحُوَظّتُ الْتقَاعد 
اي جیل إلى امد 

متقال ماش ین ايج ایض 

متقبل الیل الم المتعَهّد 

متقدم الم لابق (ض) لا خر 

متقلب العتتلب. الحْتَحَؤّل» الم 
المحتال 

متقن الجِّمّن» الگ الخشتخكم 

متقى الَّتِىء الم دُوالّٹوی 

متکا المِخَدّة الوادت الوساد 

مستکبر الک الشفتض المََخُوره 
ذوالكبرياء 





متمرد 
متکفل الغ که ؛ الشأترم» الشاین؛ ۰ 
متکلم الجِتَكلم المِتَحَدَّتث, اشاطق» : 
ا 1 
متكي اکن العشتّد المُعْتَمَد 
متل الأشطورةت الخُراقة» القِصَّة؛ الكل 
متل اللندُق المُطل عَلَى اجل البحر | 
متلاشى المتَلاشِى» افخ المضحجل | 
متلاطم المتلاطم» الائ الط رب 
متلكك الیزاح؛ الْكْتَة انیت الشّحرِيّة 
الاءشتهزآء 
س‌پراندن (مص) اگتازح: اش 
متلون المتَلونء الشَکِڑ اليك والعقیدة 
من لَايَثت عَلَى خلق واج 
متمادى التتمادي: لڈیم اليد 
متمايز الكتمايز» ذوالاءئتیاز ذوالمُضِيلّة 
متمايل المُتّمايل» الشائل؛ الشحت» 
ذواقمَائْل 
متمتع | کسی المنتفع» الخشتمیم» 


۳ 
e 


المُتلدذذ 
متمدن الجِتَّمَدَّن» المَدَنِيٌ؛ الحَضَرِيٌ 
متمرد المُتَمَرّد القاصِىء المْتّجاورٌ 
الحده العاند 





متمركز 


۷۶ 





مستمرکز الشتترکز: الشابت» الشقیم .| متنفر ال الشتباعد الثافره المشعیز 


في‌الم رکز 

مستمسسعکد التَشک. الشعتصم 
المْتَسَبّت؛ پناهنده 

متمکن المتَمَكُنء الماد الا الم 

متملق الجَمَلنء العلق» الكَثِيراك ملق 
المّدامِن ؛ چاپلوس 

متمم الشّئم؛ المگٹلء العْلْحّق 

مستمنی الحْنَعتی؛ الإزاجىء الطالب» 
الگائل ۱ 

متمول الشكَموّل» ذُوالَالء الميْيْ؛ 
توانگر ۱ 

متن المنء الحوف» الوّسَطء الظاجں 
(ض) الشرح وَالْحَاشِيَة 

متناسب المتناسب» المتوافِق» المتّطابق» 
المْاسب 

متناقض الشتَتّاقض: المْتَضَادٌ المخالف» 
المُضَادٌ 

متناوب الشتنارب. نُوبَه بَعْدَ َوبَة 

متناهى المتناجيء المُنْتهي» البَاِع الهاي 

متليه الله المُشتيقظ» اليَقَظ 

متنعم الحْتَنَعُمء العَنِنْء المْتّمَوّل» الط 
3 . 

متنضد المِتتقّد القَوِير القوي الشلطان 


0 
0 


متنوع الشتنوّع الشختلف الأنواع؛ 1 
گوناگون 

متواتر المْتواتر المُتتابع؛ پیاپی 

متوارى المُتواري» المُحْتَفِي » العٌشتتر» 
الهَارِب ؛ گریزان ۱ 

متوازن المّوازن؛ الشّعادِل: المْتّسَاوٍي 

متوازى المْتوازي المْتَحَاذِيء المتقابل 

متواضع المتواضع» الحْتَحَاشِم» اذل 

متوالى المُتوالي» المُتتابع 

مستوجه الشتوَجّه الشته» الشلّهت؛ 
الثقبل 


| متوحش المْتَوَخّشء الخائف. المَذغُور 


متورم الیرم المشكقخ المَلْلُوخ 
ذوالورم 

متوسط الشْتوَُط؛ الوّسطء الشعتدل؛ 
ميانه 

متوسل الیل اللاجی» الثنْحَصّن؛ 
المتَذّرّع؛ بناهجو 

متوفی الحُتَوَفَىء الميّتء الحُوَّدَتْ؛ مرده 

متوقع المُتوَقُ امقر 

متو قف المُتّوَكَن, الحّكيِثء الم 

متوكل الث وگل الو كل عَلَى الله 

متولد اتلد النَاشِئء الولود؛ زاده‌شده 











يضف 


مجازات 





متولى الشَتَولّي: ام الحَلیفةۂ 
کلیددار 

مسته البسريحة» الیستقب؛ الي قاب 
آلةاشقب» <”متة برقی": يثقاب 
کهربائی >> 

متهم الكهب القظنون بالشي»» 
المشكوك فِىالصّدق» الھیم 

متهور او الجًاززف الجريء 

متهورانه بِتَهَرّ في حَالَةِ اهر 
۷ 

متین اليتين» الصّلبء الشَّدِيد القَوِيّء 
المُحْكُمء الؤاسخ : 

مثابه العابة المثيل» الشَّبِيه القياس 

مثال المثال» السّبه» المقدار ال 

مثانه الانة. مُشتَقرًالبولِ و توف من 
الاء‌نسان أوالحيوان؛ آبدانه 

مثبت المتبت» المُوجبء الّابت 

مثقال اليتقالء اناف مقباش لوزن 
یعادل ۲۴ خيْصَة 

مثل المتّل» الحَدِيثء القولُ الشائر 

مثلث (ها: ال سَطْحٌ بُحيط بد ثلانّة 

خطوط 

مثلثات الات في‌الجتابات» فرع ین 
العلُوم الرياغِیّة 





ملله (سص) الشغلة؛ المثل؛ النكيل؛ ' 
سم کردن 1 

کردن > مثله 7 

مثنوی اللوی» المي ین لیس 5 1 
فار في کلام ورون ی بحر 1 
وا ین اشع کل متام تو ۱ 
مصراعین مُتساويين في الَافّة و | 
يُطلق يِصَورَةٍ خاصّة علی ديوانٍ | 
التولیٰ (جلالالدّين محمد البلخي) | 
المعروف بِالْمئِي لت 

مجاب الجّاب: الم الٹذیِن 

شدن (مص) قَول الام الاءذعان» 
الاءقوار 

كردن (مص) الاءقناع الاءفخام 
الاءؤضاء 

مجادله (مص) المُجَادَلَة الجدّال؛ 
سم كردن 

كردن ه محادله 

محاز المحازه الطربق» التشلك. لَفْظ 
منقول من مَعناہ إلى تعن بُلایشۂ 

مجاز الحجَازء المَأذون» الجباح, الجائزه 
الثژحٌص 

مجازات الشجازاۃ العُقُوبَة الجّزاءء 
الحكَاقأة 


۔مجازی 


۷۴۸ 


۔ہ اقتصادی الحرم الاءتتصادی ۱ +لحوار) همسایگی 


سم بدنى العُقُويَة الجشييّة القصاص 

سم کسیفری الجزاءالقالوني؛ العُقوية 
.الجزائية ۱ 

س نقدی الجزاء قدي غَرَامَةٌ مايّة 

مسجازى المَجَازِيٌ؛ غير خقبقی» 
الاءسْتِعَارِي 

مجال التجّال الَحَلء المَدّى؛ الحَفْل» 
التيدان» القُوْصّةء اوقت 

سہدادن (مص) شح المَجال» إفتساح 
المَكّانء إعطاةٌ الفرصّة 

مجالست (مص) المْحَالَعَةء المُصَاحّة 

مجالگرفتن (سص) تَضیی المجال» 
عَدَمُ الماح بِالمْرْصّة 

مسجاليافتن (مص) الحُصُولُ عَلّی 
المُرْصّةء التوفيق في مَیدانِ العمل 

مجامع التجایع: جَممٌ التتع: توا 
الحَنع أو الاءجتماع 

مجامعت (مص) المُجَامَعَة؛ الحماع 

مجانى المَجّان» بلاعزض, بلائمن؛ 
بدُون مُقَابل أوبَدّل؛ رایگان 

مجاور المُجَاور؛ المُجَار» (ج) حیّران و 
أخوار؛ همسايه 

محاورت (مص) المْجَاوَرَة الاءقَامَةٌ في 





مجاهد الشجاید. الثبارز: الثقاتل ‏ . .| 

محاهدت (مص) المْحَاحَدَة الخهاد؛ ر 
مجاهده 

محاهده > محاهدت 

مجبور التجبوره الم لزغ 

شدن (مص) الاءلیزام اقَعَبد | 

کردن (مص) الاءلزام الاءجباره | 
الجثر 

مسجتمع المشجتمم» الخلتقى؛ مكانُ 
الاءجتماع» الحَمَاعَة 

مجتهد المجتهد. العالم» الَّقِيه 
ذوالاءجتهاد 

مجد العخد الم الشَّرَف» الشبادة 
الكَفعَة؟ بزرگواری 

مُجد المجد. الشاعِىء المُجّتھد دُوالجڈ 

مجدانه کالگاعی» گالششتهد 

مجدد المحدّد الٹگژر الشعاد 

مجذوب العجذوب. (مجا) العاشق» 
العُشتمیل 

مجذور حاصل ضرب كييّة دی فى 

مجذوم (طب) الکخدُوم؛ الاب 





۷۴۹ 


ادا 

مجرا المَجْری: مَحَل جَڑي الا القَتَاقَ 
وت الکو 

مجرب المْجرّب. المْدَرّب» دُوالتجربته 
الخّہیں الماهر؛ آزموده 

مجرد المْجَرّد الب زب امريد 
لو جید؛ تنها ۱ 

مجرم الششرم الثذیب ای الجَانِي 

مجرميت (مص) الاءخرام الاءذناب؛ 
المَعْصِيّة» المُجْرِييّة؛ بزهكارى 

مجروح (مف) التخروح الشصاب 
بالجرح ؛ زخمى 

مجرى مُندُوق صَغِيره وِعَاءٌالمَطار 

مجرى الحُجْرِيء الثقَّذء مُجرى النّحْقِيق 

مجر به الشّلطّة الاء جراعة» ام هلک 

مجزا المُجَرّأ الم إلى أجزاء 

مجسم الحُجَسّمء ماله طول و عرض و 


1 


عمق 

كردن (مص) اتجییم 

مجسمه الّمنال الهَينَّه اشحائة» اليكل 
الحُجّسَّمَة؛ تندیس 

۔-ساز النّحاتء نْحّاةالصُورة؛ نحا 
الججّارة لِسُنع الال 





مجمل 


۔-سازی احت» نحث اتمَائيل حوقّه ‏ 
السات 1 

مجعول (مف) المَجْعُولء. الصضنوع. :ا 
الق الشزيف؛ جعلی 

مجلد المُجَلّد الاب 

مسجلس التجس. الؤلمان» الشلطة | 

س آرا ناظِمُ التخلس. ملظ الجْلعة مَن .| 
بش به الجییع 

سم شسورا عجلش الشُورَى» عجش 
الشَّمْبء الترلمان 

محلل الفجثل» الرائع» الحكتّانء العَظِيم 

مجله المَجَلّة جَريدَة على شكل گُڑاسء 
صَحِيفَةٌ أدواريه 

سء ماهانه المع اهر 

مجمره المَجْمَرّة ما یوضع فيه الیکئر 

محم ا (ع) مان جوع 
الحَد آوالاءجیماع 

سم علمی المجمم العلمي؛ الأكادبيئّة 

مجمعه الصّييّةء طبق كبير وضع فيه 
الصَّحُون الغذاّة 

مجمل الئختل المختصّ الخلخُص 





مجموع 


مجموع ا (ج) مجامیع: مات 
جعت فِيهِ أشيَاءٌ متفژقة الجمع» 
جنل تلم 

محموعه المَجْمُوعَة ال ِنَ الشّىء» 
جمغ آثیاء جازم ال 

مجنون التخنون» المَعتوه» تن زال عَقلهُ 

مجوز الشجوّز: الشبيح؛ المُسوّغ؛ 
اجازه‌نامه 

مجوسی الجويبي» الرُردشتي 

مجوف ال جرف ذُوالجَوفِ القَارغ 

مجهز المحَهّن الْهْیّ المْعَذٌ؛ آماده 

مجهول المَجْهُول» (ض) المعلوم 

مج الژشغء رم الیفصّل ما بين الگاجدر 
رَالكُن آواشاق وَالْقَدَم 

مچاله ای المَعْصّور بالید 

مجانداختن (مجا) افش الّوَى بين 
حریفین فیطل 

مج بند مان الغ ين اد وال 

مجبيج لماع الشاق أوالاعد و يكر 
اطلاقها على رسغ الم 

مچكرفتن (مص) الاءفقَاءء (مجا) 
کشث الحَفِيَ حينَ الاءقدام و العمل 

مجل المَشْخَرّة؛ من بسحرب الناس. 

كردن (مص) الخ الشخورة 





۷۵۰ 


الاءستهزاء» الھُزّء الھُرُوء 

مچول الصَّغِي الظریف الجميل الطّفْل 1 
المَحبُوب 1 

مجى الوغْصَّمِيء الرّسفِيء <"ساعت :| 
مجى”: شاغة وک < 

محابا الخوف» لد ترس 

مسحارب (فا) الشخارب. الشقایل» | 
الُجادِل؛ جنگجو 

محاربه الحرب. القتال ؛ جنگ 

محسب الشخایب. اللکْلّن 
بالحشابات 

محاسبه (مص) الشحَامَبَة المَضْلَحَة 
الم بالجتابات 

محاسن الصفات الحَسَئّة» (مجا) الَحْيّة 

محاصره (مص) المْحَاصَرَۃ الاءحاطّة» 
التَطْوِيقَء الحَشر؛ سہ كردن 

سہ كردن ےه محاصره 

محافظ (فا) المحَافظ. الحَارِس؛ نگھبان 

محافظت (مص) المحافظة الجرّاسة» 
الحِمَايَة؛ ‏ كردن 

كردن > محافظت 

سحافظه کار المتّأ خر فِىالحَضارة» 
لجيه ميد الوَضع الزاین؛ بنیادگرا 

محافظه کار ی ات الَحَتّظ بالوضع 





۷۵۱ 


الڑان؛ بنیادگرایی 

محافل المَحَافِلء الحّالیء الأؤسَاطء 
الأخزاب 

مسحاق الشحاق» آخر لَبْلَةِ بسن 
الشَّهِرِالقَمَرِيٌ» و قیل ثلاث لَيَالِ من 
آخِر الشّهرالقمری 

محاكمه (مص) الحْحَاكَمَة؛ الخخاصمَة» 
الدَّعْوَى الط و حة فىالمَحكمّة 

كردن المْحَاكَتةَ ذاورق كردن 

محال الشحال؛ غیرالشفکن: العَبَثْ» 
المُشتجيل 

محاوره (مص) الشحَاوَرَۃ المْكَالَْةَ 
المُجِاؤَبَة الجوار 

محب المُجب: الوڈُود العاشق؛ دوست 


محبت الحَكة رَد ميل الیم إلى. 


الشَّى ءالّذ؛ دوستى 

آمیز الحَدُوبُ المح مهرآميز 

مسحس المَحيس» مَكسان الحَئِس» 
المَحْبسَة؛ زندان 

محبوب المَحَيُوب» التعشوقء الحبیب؛ 
سوكلى 

محبويبت المَحُبُويّة» صِمَّةالحَحْبُوب؟؛ 
سو كيه 

محبوس المَحَبُوسء المُچین المشجون 


محدود 


محتاج المختاج» اف المعوّرٌ لزق ۲ 

محتاط المُحْتاط» الحَازم» الحُدَبّر 1 

محترقه المُحتَِفَة دُوالاء ختراق ۱ 

محترم الشخترم؛ ذوالاءحترام» المكُدّم, أ 
الشّريف 

محترمانه بالاء خترام وَالدّكْرِيم 

محتضر المختش مَنْ عَضَرئهُ الوفاة | 

محتکر الشختکر من بجممٌ النَّىء 
إنتظارا لاء يبه بالكثير ۱ 

محتلم المُحْتلِم» الحالم فِي المنام 

محتوا المختَوّی» المَفْمُونء المحْوّى» 
السُمْتملء ما یل عَليهالقٌيء 

محتوم التظرم الین 

محتوی المختوی؛ الشامل» ما يشتمل 
على اي 

محجوب المَحْجُوب» التشتوره 
الما خوذ بِالحَیّاء 

محجور المَحْجُورء المَخرّوم؛ السَئنوع 
ين اصرف بماله 

محدب الشحَدّب. لدب (ض) 
الجُمَعّر 

محدث الشحدّث العتکا ؛ الزاوي» 
راوی الحلیث 

محدود المَخدودء الحَخْصررء المد 





محدودہ 


-المَحْرُوم 
محدوده المَحْدُودة:؛ الَّطاق: الاءطارء 
التيدان» الحَقّل 
محدوديت المَح وديّة صِمَّة المَحدود 
محراب الیخراب: مَقَامٌ الاءمام للصّلَاة 
فی المشجد أُوَالمَعْيَدٍ 1 
محرر الئخوں الكایب؛ نو يسنده 
محرز الشخرزء الثین: کل ما خر 
محرك الفح کته الشثير» (ض) الک 
محرم المحْرم صَاحث الششیي 
خُرمةالوَجُل مِنَ الال والأقارب 
مسحرم الشخرم الحرم في الحج 
الْسَالِم 
مسحرم الشحَوم؛ اول شُھر من‌الكسة 
محرمانه الشّدِي العف في حا ار 
وَالحَفاء؛ سری ۹ 
محروم التخروم» المأيوس 
بودن المخروبيّة؛ محرومیت 
محروميت المَحْزویيّة المَمُْوعيّة 
الجژمان؛ محروم‌بودن 
نہ زد ايى المُبَارَرّة خِدالجرمانِ 
محزون المَخْرُونء الحَزِين؛ اندومگین 
مسحسوس المَخشوس؛ مائد رک 


VAY 





بالْحَوّاس 
محشر ۱ لمَحْمَّرء مكانُ تَجِمّع الوم يوم 1 


محشور المَخشور الجلیس 

محصل المُحَصَّلء الطالب» طَالتُ العلم 

محصور المَحْصُورء اللْحَصر الق |٠‏ 
الجتکد 

محصول التتشول: التتوج: المایل: 7 
القَلَةَ ار 

محض الحالص الصَرِيْح 

محضر مَحَل الحُضور» (مجا) دفترال شناد 
الإسييه 

دار صاحث المحشر 

محظور التخظو الحَثُوع المْحَزم 

محفظه الکیس. الحَنطة 

محفل لتحيل العجیس, ال 

محق الشجق» من هو علی صَنوّاب» 

والحَن 

محقر الصَّغِير المْهُمَ 

سحقق الشحقّق» الا کید الوَاضٍِسح> 
الصّدقء الم كد 

محقق الشجِتّن؛ الساحث» المشتنطق» 
الماضی. المتَحَرّى 

محک حَجَزالاه ختبار» المحکك» ححة 





Var 


بختیر به الم وا الفِمَّة عادةً 

سہزدن کت الاءختبار بالمخکگ: 
(مجا) اشجربة والاءمتحان 

يحم اود العتین» الثابت؛ الحتقّن» 
الب الڑایخ 

۔- كارى (مص) لت الاءحکام 

محكمه المَحْگَتة مجلش مجلش الخکم؛ 

دادكاه 

محكوم الوم الشادڑ له الم 

محكوميت المَحْکويّةء الاءدالة 

محل المَحَلء المگان: الحائوت: 
التوضع» لام المَحَلّة 

۔ہ اقامت مَحَل الاءقامّة» مكانُ الاءقامّة 

سم تولد محل الولادّة؛ مکان الولادة 

داشستن (مسص) وخودالکخَل 
والاءمتبار 

محلل المح ء محلل ال واج المُجَدّد 
الُواج لِلمَرِأَةٍ الم مع زوجها 
الشابق 

محلول التخُول؛ :توح 

محله المَحَلّة الحَی؛ کوی؛ برزن 

محلی الحَلّی؛ شوب إلى المَحَل؛ 
التزبوط بالحَي 

محمل الهردج التخیل؛ کجاوہ 


محنت المِحة؛ الّلاء المصیيّة؛ الحزن» ۱ 
الألم 1 

بار ذوالمحن وَالحَصَائب: المُتَحَمّل ١‏ 
الأَنَى والألم 1 

سزده المحرُونء المُصَابء المُتَأذي؛ 
دكش 

ب كش ه ۔ہزدہ 

محو (مص) العخو ذهاث الأثر و رل 

لات ۱ 

مسحور الیسخور الط الأَصْلِى 
ففِىالجهّات أوالحَرّكات» الط 
المستفيم الشوصل بين هي ارہ ما 
یدوز عَليه الشّيء 

سم زمين يحو رّالأأزض» خط مستقيم 
تدوزالارض حَولَهُ 

محوشدن > محو 

محوکردن (مص) الاءمحاء إزالَةٌالأثر 

محورى البِحُوَّرِيٌ» الأَسَابِيَى 

محوطه الشحَوَطةء الشاحة؛ أَرْضُ 
مخصورة 

محول العَذ حون المُحَوّل 

محيط الشحيط؛ البيئة الط الذى يحيط 
بالڈاِزۃ لیس الأو قياقوس 

بودن (مص) الاءحاطة 








۷۵۴ 





مخ المُخ, نع العظم. الدّماغ؛ مغز 

مخابرات الشخَابرات جم المُحابرة» 
داثرة‌التلیفون. الاو ضات الهاتية 

مخابره المُخَابرَة الاءنّصَالٌ اشلیفونی 
أوالتلغرافی ۱ 

مخارج التصّاریف؛ المخارج» تکالیف 
المَعينّة» صرف اللّفّقات 

مسسخالف الشخالف: الُناهمض» 
الجُعَارض؟؛ ناسازگار؛ ضدیت 

مخالفت (مص) الشحالفة الحُعَارضَة» 
الاءغتراض. المُعَائْدَة؛ اعتراض 

مخبر (فا) المُخْير الناطِق بالحَبر» الب 

مختار الشختار الحْنتقى» الح الحُعْتمّد 

مخترع المخترع» الشیتیم الكاشن» 
الشوجد 

مختص الشختش» التشژول» 
ذُوَالصَلاحة؛ ويزه 

مختصر المْخْتَصَر المُوجَرْ؛ كوتاه شده 

مختل الشحتل» من اختل عَقل 
المْضطربٍ الفکر؛ پریشان فکر 

مختلط المُختلط» الخالط المَخلوط 

مختلف المخْتلف الحتتوّع, الشتباین؛ 
کوناگون 

مختوم المَحْتُوم العنهون العتهي 


مخدر المخد ما تحت الخد و "أ 

مخدوش العخذوش, المترُوق» آثر | 
الخدش 

مخدوم المَحْدُوم المالک. الشیّد» 
التولی 

مخده المِحَدَّة؛ بالش 

مخرب المْحَرّب. المْهَدَّم الهَادِم 

مسخروبه الک توربة الْرب (ض) | 
المَعْمُورَة 1 

مخروط التخروط یْکل منلييي 
(مجا) القليل اه (ن) وب 

مخزن المَخْرّنء موضِعٌ الحّزْن الكنر 

مخصوص المَحْصُوص: الشخّص؛ 
الخّاض؟.ريزه 

مخفى المَخْفِى» التشتور الحَفِيَ» 
وف ب 

كاه التبا محل الاءختفاء» المت 

مخل المْخَل؛ الشخالف: الحُحَب 

مخلص الشخلص: الاق الوَفِيَ؛ 
بی ریا 

مخلوط التخلوط للمخط الط 

سکن الِخْلّطء ما خلط به الأَشْياء 

مخلوع المخلوع» المَعْزُول» المؤدود 








۵ 


مخلوق التُلوق التشنوع ان 

مسخلوقات المخْلوقات الکائنات 
المّوجودات 

مخمر المح مائو جب الْتُخمير 

مخمصه الشَّذَّة والمَضَائب 

مخمل المُخمّل» نيبج جزّيري 

مخملك (طب) الحْمّى القِرمِزِئّة» ختی 
شَّدِيدّة في بُنور خمراء تظهّر على 
تم 

مخمور التخئور؛ مَنْ أَکرة الخَئرة» 
الشَكران 

مخوف المَخُوف. ما بُخاف منه 

مخير الشحیّ لقصل 

مخيلة ایا التى تُخَيّل و تُمثلُ 
الأَشْياء 

مد المد مدای علامة الد (-- ) 

مد الزِيالجدِيد الطسرازالخدریث» 
الأخلاق والعادات الحديدة 

مداح العداح الحُثيِى 

مداخله (مص) الِمداحَلةء الدَّحَالَة في 
ور الأخرين 

مداد القلّ» 2 الڑژضصاص 

سپاك كن المَحّاية» المِتحَاۃ 

تراش الَدَايَةء المبراة 


مداين 


س رتكى قلم ثلؤنہ قلم این 

مدادى الشبة إلى قلم ال[صاصء ما .| 
يُكتب أوئرسم بقلم الَصاص؛ 

مدار التدار مایڈور حول شی ءٍ آخره :ا 
ٍَیژ الاءزتباط بين نقطتين 

مسدارا (سص) الشدازاق الشْحَارَاة؛ ۱ 
مه كردن 

كردن > مدارا 

مدارک المدارك؛ جمع المذرئ» ا 
الحُجَّة, الدّليلء المرهان» الوَثِيقة؛ 
اسناد 

مدافع الثدایع؛ الصُحَامِيء اثاصر 

مدافعه (مص) الدافَعَة الفا 
المُحاماة؛ يشتيبان 

مدال الوسام؛ یشان الي بُعطی لکن 
إمتاز يِعَالِهِ 

مدام الدّائم؛ على الدَّوامء دیا 

مداوا (مص) الحُدَاوَاةء المْعَالحَة العلاح 

مداوم المداوم» الثواظب» الابت 

مداومت (مص) المداوّمّة؛ الڈوام 
الاءدائة الحُلارّعَة 

مداين العدائن جمع المَدِيئّة» و كانت 
طلق على عَدَّةٍ مدن عغثورة في‌ایران 
یام کسری (انوشروان) و كان أَمَمِّها 








مدير 


۷۵۶ 





ن) التى كانت عاصِة لِلدُولِ 
السَاسَانية و مي‌الیوم قریيّة من تغداد 
عاصِمَةٍالهراق و تُسيّى ب (طاق 
كسرى) أو (ايوان كسرى) 

مدبر امّبر الحُتفَكره ناب الیکر 
لد کی 

مدت ال الآمان» الوّقت»ء الحین 

مدح (مص) المَذح» انا (ض): الد 
ستایش 

مدخل المَدْخَلء الاب لدم وضع 
الخُول؛ العولج 

مدد المدّد المُسَاعَدَةء المُعَاوَنَة العّون؛ 
الغوث 

س کار المُسَاعِدء المَعّاون» لسن اّاصر 

كارى (مص) المْسَاعَدَةء المُعَاوَنّة 
الاءرْشّادء اَعَاوّن؛ نہ كردن 

كردن > نہ کاری 

مدرس الحُدّرّسء المْعَلم الأشتاذ 

مدرسه المَذَرَمَة مَوضِمٌ اغيم 

مدرك المذ کل الدَّلِيلء اند الوَثْقة» 
اللَّهَادَة الششتند؛ سند 

نہ تنحصيلى وَثِيقّة دِرَاسِيَّة نَهَادَة 
مَدْرَسِيّة» الشهادّة الدّرايِيّة 


كراب الي للخشُول على شّهادةٍ 





دِرَاسِيّة اک و نون العلْمئة '' 
وَالَهَاراتٍ 1 

مسدرن الجّديد الحَدیث: المُجَهّز | 
ِأخدثِ الوَسَائْل الْعَضربَة 

مسد روز زِىٍالكسویم آواششل 
فی‌التلاس الجَدِیدّة والكثاليات و | 
نحوها 

مدساز طَرَاحُ الأزياءالحَدِيئّة 

مسدعا المْدُعَی؛ الطلب؛ المطلوب» 
مورڈالاءدعاء 

مدعو المَدْعُوٌ اسف الذٍي طَُلِتِ 
ماع أولدغوةٍ 

مدعی اي الشاکي: الخطالب 

مدل المُوذج, المتال» الأشلوب» 
ایک الطريقة 

مدلول العذلول» المَعْنى؛ الْمَفْهُوم 
المُمَادٌ 

مد نظر میداد اليِصَرء (مجا) المُراقبة 

مدنى المَدَنِيَ» الَمَڈُن؛ ساکن الحَدِیئَف 
السب إلى القانون الم 

مدنيت المَدّيّة؛ ادن 

مدون المُدَوّنء المكتُوب» المجّل 

مدهش المّدهشء المُحَيّر الشخیف 

مدهوش التذھوش: لح اش 








VAY 


الْحَيْرَان ؛ سرگشته 

مديحه المريحة المذح یا 

۔-سرا المدّاح الاوح المُحْسِن اشنا 
ب00 

مسديد التدید؛ الطويل؛ بحر بن 
بحو رالشّغر 

مدير اير الس التَّاظِر 

عامل الحدية الحُمَوّض 

سم کل الحُد يرالعَامٌ 

مديريت الحُديريّة 

مديون الحذیون: الدّائن» الکدین 

مذاب الگذاب. الذائب» اهر 

مذاق العذاق طَنْمٌ الَّيء لاه 

مذاكره (مص) الشذاكرة الک الم 
الکفاوّضة. الشحَادَئة؛ گسفتگو؛ 
سے كردن 

كردن ے مذاكره 

مذكر ال گر (ض) المْؤلّٹ؛ نر 

مذكور المَذْ كور الشاژالیہ 

مدلت المَذَلة الا الهوان 

مذمت (مص) المَدَّمّة الأُم الْقَجُو 
الهجاء؛ الشّ)؛ ۔ كردن 

كردن > مذمت 

مسذموم العذموم؛ القيبح» الُتتَقّد؛ 


مراعات 


ناپسند 

مذهب المَذهُب» الطربقةء الثنّد 
مذهب الْذگب الثطلّی لب : 
مدهبی الَدَئِنء الشژین. الشبة إلى ٠أ‏ 


العذهب 

مراتب التراتب» التراجل» (ج) المؤخلة | 

مراقع الَراقع جمع جمع المرتع: : ومع | 
ترتع 

مراجع المراجم» جمع المَرْجَّع؛ المَصَادِر 

مراجعت (مص) الشراجَعة. الوجُوع» 
العَودَۃ؛ سم كردن ؛ برگشتن 


مراجع تقلید لالم 
مراجعت‌کردن > مراجعت 
مراجع قضایی الُقّھاء حکام اش 2 


القضاة 

مراحل (ج) > مرحله 

مراحم الراجم» جَمع المَرحَمّة) 
الآحمة 

مراد الگراد: المَقصُودهء التنظُور القَضْدء 
املوب 


مرادف المرادت. المترادت المُمَائل 

مراسم المسراييم» الكراييم» جمع 
المَؤسوم: ماد الأوامر 

مراعات (مص) المُراعاة. الرَّعَايّة 





۷۵۸ 





الاءعسیبار؛ الاء‌کسرام» الاءحسترام؛؟ 
سہ كردن 

كردن > مراعات 

مرافعه (مص) الشرافَعَة الشّكايّة» 
الجنازعة؛ الاء غیلاف؛ سم كردن 

كردن ےه مرافعه 

مراقب الشراقب؛ الناظِرء الحّارس» 
الٌاصد 

مراقبت (مص) الحُراقَبّة اللظارة» 
الحَرَاِمّة الژقابة الاءشراف؛ سم كردن 

كردن > مراقیت 

مراكز المراكزء جمع الکرکز؛ الأوسَاطء 


مواضِعٌ الاءستقرار 
سم آموزشی المراءكزالتعليميّة 


نم بهداشستى المراکز الصحیّة 
السهّحات. المُسْستّوصفات» 


3 


المشتشفيات 
ل صنعتی الموؤسسات المٌسناءِيّة 
المَصَانْع» المَعَايل 


مرام المَرام؛ العٌقيدة» المئدأء العَذّحب 
المقصود. ادف 

مراوده.(مص) الحُراوٌدّة» الم وافْمّة» 
الاءغرآء؛ لت الحنكر الاءسْتَهْوَاء 

مربا الشٹاء حلواء مُعَقّدَة بالفاكهّةٍ 


مربع (ه:): المُرَئِع؛ شكل ذواربعة .| 
أضلاع متاوية 

مربوط الیو الزیٌطء المُتّصِل» 
عفن الٰمَخْصُوص؛ مرتبط؛ 
مر بو طه ۱ 

مربوطه > مربوط 

مربى المرَبيْء الحُدَرْبء ارو ض 

مرتب الضرتب» القت المُنْتظِم» 
ذوالّظم 

مرتبط ذوالاءرتباط؛ مر بوط 


مر تبه الب اه ال حه ة» الْمَنْزِلة 


المَقّام 

مرتحم الرجْييء اللزتجم» (ض) 
الحتجدّد 

مرتد الٹْرنگ الٹرتڈ عن الدين» الگاؤں 
الجّاجد 


مرتع الحَزنّم؛ المَزْعٌی؛ مَوضِعٌالرّتع 

مرتعش الئرتیش؛ المْزنَجٹ؛ الثضطرٍِب 

مرتفع المرتفع» الرّفيع» ذوالاءرتفاع 

مرتکب الثرتکب: المُقئّرف» لفحم 
الفاعل 

مرثيه المرثية» المَرثاة 

مرجان التزجان» صِغاراللؤْلُق من 





/68 


مود 





حمر ت عن ابخرکاضاع لت 

مرجانى اة ای العزجان؛ اون 
0 خمرالقاتح» المَرْجَانِيٌ 

مرجع المَرَجَع؛ المَضذر موض 

مرحبا مَرْحَباً؛ خوش آمدی 

مرحله المرِحَلَء ام الور الڈور؛ 
الزّمان 

مرحمت المَرْحَمَة؛ الؤحمَة 
مود الاء حْسَان 

كردن المَرْحَمّة» الا ءکرام 

مرحوم العرشوم؛ المَفْفُور (كنا) 
وی شادروان 

سه‌شدن المَوتٌء الوفاة 

مرخص الرَص» الشجازء المَاأذون 

مرخصی الاءجَازة» المَأذُویِ ال خمَة 

مرد الرَّجُل؛ (ج) رجال 

مرداب المُشتنقم» ماءالششتتمَعات؛ 
تالاب 

مرداد الشَّهْدالخايس من الكَنّةَالاء يرانيّة 
الشَّحْييّة و عدد ايامه (۳۱) یوما 

مردار المَئّة» المَئِت» الجيمّة؛ جيفه 

خوار (ح) الحَيّوانٌ الْذِى يَقْتَاتُ على 
الجُدْثْ الميّتة 

مردآزما اجرب الک ذُوالتَجربّة 


ضع الرجوع 


خمة. العطاء 


مردافكن الشّجاع» الق الجبارز 
مردانه الإجاليء كارَجُلٍ الجاع | 
مرد جنك رَجُل الحرب» الغازي؛ | 

الجاع 1 
مرد خدا الحُؤمِنء الحتَّقَىء الزّاهِدء العابد 
مسردد الحائ الخيران؛ الش اد .| 


+ ٠ 


المُضطرب 1 
مردك این القزم رال 
الحَقیر؛ مردكه 
مرد كار رَجُلٌ العَمَل» الماجژالفگال 
مردكه > مردکف 


مردم ااس» البشرء الرّجال» الأناس 

سم آزار الذي الظَالمء الفض 
المُعْتَِي 

س آزاری (مص) الاءیذاء الاءغمتداء 
اش 

سم آميز الحَلِيق» المْتواضع» الحّديرء يِس 
الَریگة كريمٌ 272 

دار المخامل» حَسَنٌ م لاله خسن 
الشّلُوك والأخلاق 

سدارى المجاملة حُسْنٌ العامة مَع 
الناس» خشن الأخلاق 

دوست صسدیق اشاس؛ مگ 
الاءنسان 





مردمک 


سدوستی الصداكة تع اماس المَحيّة 
بالأخرين 

سالارى الڈٌیمو قراطِيّه» النظَامٌ 
ال موقراطي» النَظامٌ ال 

شسناس الخَبير بسمعرئة اللوم 
الاءنساییف عم إنسَاني 

س‌شناسی علم معرفة الأقوام الیل و 
اخسلاقها و روابطها الاء.جتمايئة 
الاتروب ولو جيا 

قريب المُحتال؛ حيله گر 

مر دمک الوب إنسان العينء العَدَسِيّة 

مردمكريز اضر عَنِ الاس 

مردمى الاءلساية اسرب الوٗفاء 
المروءة ۱ 

مرد میدان قَائِدٌ المغركة, رَجُل الحَؤب 

مسردن السوت. القَّنَاءء الاک 
الاءنْهِدَام؛ ار تحال 

مردنى الثشرف عَلَى العوت» الصَّعِيِثُ 
الھزیل؛ المَائت» المْحْتضر 

مدق الْمَردُود» الرایب في الاء تحان» 
غير مقبول» المَطْرُود. المَرْفُوض ؛ 
رفوزه 

مرده ١‏ الميّت» المَعْدُوم؛ الصُنْطفى» 
لهالک: ۲ (مجا): العاشق؛ راحل ٠‏ 





۷۶۰ 


سپرست با ااثرت لاخ واشٌاء ' 
بالأموات 

مردى الجولت امطولّت الأجوليّة 

موز الحَك الحدود د البلاده الوطن؛ ٠أ‏ 
الحَدَّالفاصل؛ سرحد 

بان حارش الخدود؛ مراقب الحُدُود | 
شُرطةالحدود؛ سدار 

مرزبان نامه کتابِ معروفٌ في اسلوب | 
3ی تاریخی بل الفاريئة أل .| 
مرزبان بن رستم من أولاد لوک 
طبرستان في آواجرالقرن الرابع 


مرزباتى شرطة الشدود تافو 
حَراسَة الحُدُود؛ مرزداری 

مسرزبندی تعيينُ الحدود. وضع 
الخُڈود تثبيثٌ الخدود بين الذَّوَلِ 
المُحاورَّة 

مرزدار ے مرزبان 

مرزدارى + مرزبانى 

مرزنشين الشاكن فی آرض الحُدُود 
الثقیم فِي اد ود؛ سرحدنشين 

مسرزنشينى الاءقاءَۃُ فی القُرّى 
لد وی الشُكُوئّة على خدودالبلاد 


مسسرزنگوش (ن) الک ژنجوش؛ 





علا 


التزدقوش؛ نبات ين فصیلة لیات 
له فوائد طِبيّة 
مرزوبوم البلاد؛الوطن» حوذالبلاد 
مرزه (ن) الس اذغ نبات َب 
الرائحة کالشناع لاذ لطعم 
مرزی البَة الى الخدُود الحَذّي 
مرسوله البضاعة المْزمَلَة ين مَحَل الى 


آ خر 
مسرسوم العْزشوم؛ العادة الكألوف» 
المْتّداوٌ ل» الڑائج 


مرشد الغزید. الذّليل القائد الْنّاصِح 

مرصع المُرَصّعء این بالشجوهرات 

مرض (طب) المَرّض المٍلةء الدّاء» 
العاحةء الأفة؛ بيمارى 

مرطوب المزطوب, الرَطْبء المي 
الیل 

مرعوب العزغوب: الخَائفء المفرُوع 

مرغ التڑج؛ المزئع» الأَرْضُ الحٌفزاء 
ال ؛ مرغزار 

مرغ (ح) الجا الدَّجَاجَة الطائر» 


الطير 
ايران فيها نهر ِهَذاالاءسم 


مرغایی (ح) الما اط الوزق 


مرغ سلیمان 


الاءر رت دَجَاجٌ الماء؛ اردک 
مرغ آتشخوار 3 السَمَنْدّر 
مرغ الهی (مجا) 9 النفش الناطقة 
مرغ باران (ح) طاثر بعيش على سَوّاچل ‏ 
الميّاة تقل بن مَحّل الى آخر ۱ 
مرغ باغ (ح) العَندليب, الل 
مرغ بهشتى (فك) صورةٌ فُلكِيّة | 
فی الكٌماء واقعة فی الْلَصِبٍ الجَتُوبي "| 


من كُرَةٍ الأرض 
مرغ توفان (ح) الط الذي يعرم 
فىالماء 


مرغ خانكى (ح ) اج الدّجَاجَة 

مرغ دارى تربية لبون وت انماء 
الدواجن 2 ع العام وَالطيور 

مرغ دانى قمص الطیر؛ تحہش الطائر 

مرغ دل (مجا) القلب» العقل 

مرغزار > مرغ 

س زرین پر (ح) طابر 2 صقر الژیش 

یه الڈُڑاج َالطاوس: الط 

مرغ سحر(مح) الذّيكك» الیل 
العَنْدَلِيب 

مرغ سقا (ح) البِجم؛ بليكان 

مرغ سليمان (ح) الهُذهذ 





مرغ عشق 


۷۶۲ 





مرغ عشق (ح) طاثر صغير جمیل فى 
آلوان مُختلقة من فصيل البَبَعَاوات؛ 
التتغاء 

مرغكك طائر صغير 

مرغ کرک (ح) الفزقة 

مرغ ماهيخوار (ح) مالك الحَزین 

مرغوب المُرغوب. الجَيّد 

مرفق اليرفق» الموصل بين الشَّاعِدٍ 
وَالعَضْد؛ آرنج 

مرفه الحْرَق الرفهان, انعم ناعم 
المیش؛ آسوده 

مرقد المزقد» المضْجّعء البر؛ آرامگاه 

مسرکب الترکب. ما رکب عليه 
واحدذالمراکب البِخْريّة أوالبِرْيّة؛ 
ركوب | 

مركب الم کب» الجبرء اليداد 

مركبات الم بات التوالح الحَْضِيَّات 
من القَواكه کالرتفال والليمون 

مركز التركزء الوَسَطء اللقطّة, الم 
العامة المَحَطّة 

مركزى المَرَكزِي الب إلى التركز 

مرکزیت المركرِيّة خشڑ إدارَةالشّؤُون 
العَائة في الط الم رید 

مركوب ے مركب 


مركور الزثبْنَ؛ سيماب 

مرك الکوت: المَّنَاءء الوّفاة» الحَحّ»ء ۰ 
المَبيّة؛ دركذ شت 

مركبار ذوالوّباءالِعَامٌء المَوَنان 

مسرمت (مص) المَرَمّة» الاءشلاح 
یی اليناء ۱ 

مرمر الأخام» حَجَڑالژُحَام؛ رخام 

مرموز ذوآسرار و ژموزه من لم ُعرّف | 

مروارید ی > جوا در 

مروت الحْزوَّۃ اه 

مروج المُرَرّحء الشحَشن» الٌداول 

مسرور ۱ (مسص) الشژور الذَّهَابء 
الشراجََعَةف ۲ (مجا) المْطَلََة؛ 
سہ كردن 

س زمان إِنْقِضاءٌالوقت. نهايةالجدّة 


كردن ے مرور 
مرهم (طب) اسم ۰ ارف البلسمء 
الماد ما لی به الجرح 


مرهون المَرمُون؛ الْرلھّن؛ الین 

مریخ (فک) كُرَةالمرّيخ» التَمّارَةالرايعَة 
مريد الشريدء اجب الاديق الب 
مسريض المسريض. العَلِيل» المَغْلُول» 


۷۶۳ 


الَّقیم؛ المُصَاب؟ بيمار 
خافه المُشتشفىء المَشتَوصّفء المَصَحّ 
دارى اللسمريض» حرفة المُمَرّض 
وَالخصجّضْة 
مریم (ن) زهرة بيضاء لاح 
جَمِيْلة المنظر» إسمْ عم | شا 
مرئی المزئی» لس الظاجر؛ پدیدار 
مزاج الیزاج؛ الطْبیمَت طَبيعدالجشم 


الخلقّة 
مزاح (مص) المَزاح» الهزل» المْداعَبَة 


كردن ے مزاح 
مزاحم(فا) الشزاجم المُنافس» 


المُشّایق. المزعج 

مزاحمت (مص) الغزاحَعة. الشنافشت 
الضایِمّت الا ءزعاج 

مزار التزاں مَوضِعٌ الزیار الضریح» 
ابر 


مزارع (ج) ے مزرعه 

مزاوجت (مص) المْزاؤَجّةء الزّوَاجٍ 

مزايا (ج) > مزیت 

مزايده (مص) الحَْايَدَه الیم بالتزادِ 
العَلَنِيء (ض) المْتَاقصَّة؛ حرا جکردن 


مزبله التزبكة» (ج) عزايل» توفیخ ال 





مزدور 


وضع ری فه لاله زبالەدان 
مزبور المَزبورء المذکوں المُشارَإلله ‏ .| 
مسزخسرف المُرّخرف. الأباطيل» | 

الأكاذّيب» الأراجيف 1 
مزد الاج رت الكؤوة, الشخولةَ 


الراب الیومیَ؛ احرت 
مزد) الخَالق» العَاقِلء مَنْ اشریکت له ین | 
صِفَاتِهِ تعالی 


مزدبگیر العايل» الأجير» التاجوں |٠‏ 
المُشتخلم باه اجير 

مزدك مَزد که الذي ای امو 
في‌القرن الشادس من الییلاد؛ و 
دعاالناش إلى الاءشتراكية فى‌الأموال 
واشتاء والاءباجئة» فَقَضَى التلگ 
السَاسَانِيَ (آنوشروان) عليه و على 


مزدكى المنسوب أو المنتمي إلى دين 
مزدکك ۱ 

مزدوج المزدوج» الشؤلف ین شین 

مزدور العميل» الأجی الجَاسُوس» 
المَجَمس 


۔- بيكانه عَمِيلُ الأَجِْيْء الجاشوش 
الأجير» عَمِيلُ الاءستغمار 





مزدیسن 


مسزدیسن الشوّخد. العَاید المُعْتقد 
بو خدائّة الله 

مزد يسنان الو دون عبادالله 

مزديسنى التوحيد. العبادة الین 
الرردُشتي 

مزرعه الحَرْرَعَة (ج) مرّارغ 

مزقان (مو) المزژمان الزَّمَارَة» لّاي» 
القَصَب 

مزمزه (مص) الّذَوقء دوق بِالطّمَام؛ 
سہ كردن 

كردن ے مزمره 

مزمن المُزينء القٍیم» اليبق 

مزور المرّوّره الشختال» لماش 

مزورانه صفة المختال» كالشحتال 

مزون عَغرّض الخِياطّة و تطلق على 
خياطة الأزْيَاء عَادَةِ 

مزه الطمم الذّوق» التذاق؛ طعم 

۔-انداختن (مجا) النَّحَدُثْ بالطالف 
و ّرف من الکلام 

سداشتن (مجا) اَلَدّذ والاءلترذاذ 
في‌الشی + 

ريت المَرِيّة الاعنییان اَضیلّت 
هه برترى 

مزيد المزيد» اليادة» الكثْرة 


۷۶۴ 


مزین الزژِن؛ الشحلّی» القرئب» الم 

مژدگانی ابِفَارة الحائزق ما بعطی .۱ 
لبشیر من المال 

مژدہ البثارة الحبرالمُفرح اشری؛ ‏ 
بشارت 

سدادن (نص) اش اریم تبلیغ ۱ 
التشرى 1 

مڑگان ال داب جمع الهذب شعڑ 
آشفارالعیتین 

مزه الهُذبء الهُدّبِء (ج) أَدّاب 

مس (مع) النُحاسء التّحاسء الصّفْر 

مسابقه (مسص) المُسَابَقة» المسّاراة 
السباق» (ج) مُسَابقَات؛ سدلان 

دادن ه مسابقه 

مساحت اليساحة» قياش الكطح 
۳ 

مساعد التاعد. الَْاون» امّاصر 

مساعدت (مص) المْمَاعَدَۃ؛ الحُعَاوَنَة 
تشر يارى؛ مساعده 

مساعده (مجا) مُسَاعَدَةٌ مايه عطی 
رف قل نهاية هر مساعدت 

مساعی.(ج) ے> سعی 

مسافت لاف اغد (ض) ارب 

مسافر السار سمل بين بلد الى آخر 





۷۶۵ 


سبری مؤسّمة وَالَفَرہ الات 

مسافرت (مص) المُسَائّرة: الم العَفْرَة 

مسافرخانه الق الحّان موضِمٌ نزول 
اش والمُسافرين والمضطافین 

مسافرکشی (مجا) إختراف الشّخْصٍ في 
قافر أواژاکب بشئارته من 
جهّة الى أخرى 

مسالمت (مسص) الحْسَالَعَة الشلْح 
السّلام 

س آمیز التَعَائْشُ الشّلمِيء الحالةالسَلميّة 

جو المُمالم؛ المُصالح 

مسامحه (مص) المْسَاتَحَة الشداراق 
اما اماهُل 

مساوات (سص) الشتاوّاة المْعَادَل 
النَسَاوِي؛ برابری 

مساوى المُسَاوِيء المُعَادِلء المُتَسَاوى؛ 
برابر 

مسب المْتَِّب البّاعث: الشوجد 
المخث 

مست اران اللگ۔یر: شور 
الحُمر 

مستأجر المُشتأجر الشَاكِنٌ اميت 
أوالمَكّل يأجرَة؛ اجارەنشین 


مستأصل (مجا) الحبران؛ المتأَذي 


سب 








مسترد 


فشن العشتبده المْتَعَسّفء الد کتاتور 
لالم ؛ خو ذكامه 1 
مستتر المشتتر المخفی؛ المُضْمّر 2 
مستثنی الششتنتی اللْتخب الجمتاز 

مستجاب (مف) المُشتحاب, المقبول 

مستحب (مف) المْشْتَحَب؛ النشتخسن 

مستحضر الششتخضر الخبیره الیم 1 
خبردار 

مستحق المُسْتَحقٌ» الحدیر؛ اللائق 

مستحکم الشْشتحگم الٹحگم بت 
الراسخ؛ استوار 

مستحیل المُشتجيل» المحال, المتَعَدّر 

مستخدم العُشتخدم الخادم المُوّظف 

مستدام الشلدام الشداوم اابت؛ 
پایدار 

مستدعی المشتذعی الدّاعی؛ الطّالب» 
الرّاجی؛ خواہشمند 

مستدل الثْشَتَدُل؛ الشابت بالدّليل 
وائرھان: الحشيئد 

مستراح المُشتواح: اليزحاض» بت 
الخلاء؛ المثرز؛ كبر يزكاه» خلا 

مسترد المُشَتَرَدَ المُشسترجّع؛ الشقاد؛ 

بازگرداندہ 





ممیت ر 


مستشار المشتشار» ذُوَالمَسْوَرَة 

سم نظامى الخَبيرالعَشْكَرِي؛ العْلْحَق 
العلىكري فِي الشفَارَۃ 

مستشر ق الهشتشرز ق؛ العالم بالات 
ران الشَّرَقّة 

مستضعف الشتَضعّف. م 

الخشتفر 

مستطیع الششستّطیم العِْن» القوي 
ذوالاءسْتِطاعَة ۱ 

مستطيل ذوالاشتيطالة» (هن) الُشتطِيل 
من الأشكال الهَنْدَسِيّة 

مستعار مايُشتعار بشي ۽ آخر المُشتعار» 


تن بُعد ضَعِيفا 


مستعجل الا جل الحِْحٌ؛ اور 
حالاًء مورا فورى 

مستعد المشتَمد» لاهن الجاهز 

مستعفی ای الق 

0 ما تمتلکهة دول في 
ہلاو غير بلادها 

مستعمل المُسْتَعْمَل» ما عُمِلٌ به 

مستغلات الشعلّات: الشْشنَقّلات مِنَ 
الأَراضِى والأئلاك والمزروّعَات 

مستغنى المتْي؛ المُشتَطيع؛ بی نیاز 

مستفاد الكشتفاد» الوم 





۷۶۶ 





مستفيد الم تید طالك القائدة " 
يهرهمند 1 
مستقبل المُستفبل» الزن 
الأتى بَعْدٍ الحّال؛ آینده 
مستقر | شمه امه النّابت ؛ بايدار 
مستقل الحُسْتَقَل» ذوالاء شتقلال؛ الخُرّ 
مستقيم الحُشتقيم» الثابت الجُغتوِل 
مستلزم الم الم لته 
مستمر المُسْتَمِرَ الذائم» المْتَدَاول 
تب الاب اهر 


م القَادم» الزّمان 1 


سےتمری الات 
المَعَاش 
مستمسك العُشتمسک» رثيقة غير 


= موه 


ہت 


مستمند القَقِير الشختاج السشُغوزٌّ 
البائس» الیشکین؛ بینوا؛ آس وباس 

مسستو حب الششتحقی المُشتو جب؛ 
سزاوار 

مستور التشتوره الحُخْتَفِى؛ بوشيده 

مستوفی الشتوفي؛ المَشتلم 

مستهجن المُسْتَهْجَنء القبيح» القٌاجش؛ 
تاپسند 

مستى اش ڪاله الک (محا) رح 
النُشاطء الجَهْل 

آور امک ؛ الشكر کل مسايشكر؛ 





۷۶۷ 





مسکر؛ مست‌کننده 


مسجد التشجد. مَوضِعٌ الشُجُود والعّادة 

۔- جسامع التشجدالجایم» موف 
صَلة الحمعَة 

مسجل الشتل. الات الرَسالة» 
الجسَخّلة 

مسح التشح: إمرار اليا عَلى الشّيء 

ل كشيدن اشح بالماء» انبح 
بش 

مسخ التشخ: تحويل الصّورة الى صُورَةٍ 
امع منهاء الوح 

مسخر الب لعفتوح اشير 

مسخره التشحَرّة کل مایخ ینه؛ 
ده نکجی 

كردن (مص) الشخ الشخوة 
المَسْخْرّة؛ ريشخندكردن 

مسدود المَشدُود الجُغلّق؟ بسته 

مسرت المَسَرَّة المَرَحء الاءبتهاج» 
الاءنبساط؛ شادى 

مسرور المَسْرُور القرح» المُرحان» 
المبتهج؟ شاد 

مسرى الگاري» المُعْدِي؛ واگیردار 

مسطوره انُٹوذج؛ نمُوذج من المَالٍ 
أوالمتاع أوالبضاعّة» المشطرة؟ نمونه 


مسوم 


مس فروش بائ شخاس؛ لار ١‏ 
لحاس 

مسکر ے مستى آور ۱ 

مسكن المشكن. المأوّى. ایت | 
المنْزل, الڈار + خانه 

مسن الشْتکن؛ الشخدن مادّة تزيل .| 
الاءخاس بالوّجّع؛ آرامبخش ۱ 

مسکونی مایْسکنْ فيه الارالمشکُوئَة 

مسكين الَقِيره الحُعْسِر؛ بينوا 

مسکر اقحٌاس الصَّفَار صَانْعٌ اشّحَاس 

الأصمّر 

مسلح المُسلّم الحايل الشّلاح 

مسلحانه في حَالَةِ حَمْلٍ القلاح 

مسلخ المَشْلّخ؛ سلاخ خانه؛ کشتارگاه 

مسلسل الحُمَلسَلء المُتّصِلء بُندقّة 
رات الشَّامّة 

مسلط الْمَلّطء الشلطان 

مسلك المَشلک: الترام 

مسلفان الم المْتَدَيّن بالاءسلام 

مسلمانی الین الاءسلامي؛ الاءسلام 

مسلول (طب) التَشلُول: المَضْدُوں 
الخْصَابُ پداءالشُل 

مسموع (مف) المَشموع؛ ما تشه 





ال 


مسموم (طب) المشمرم الصاب بالسِّمْ 

مسموميت المَسْمُومِيّة حالة المَشمُوم. 
ال 

مسن الحْینّ؛ المُعَسّر الكَبیڑالسَنٌ؛ سالمند 

مسند المد مائشتند إلَئْه الَقّام 
المرئبة» الشّريرء المِحَدّة 

مسند الحُشنّدء الحَسبّر؛ المَخُثول؛ 
المَفُعُول المْشنّد ین الحَدِيث 

مسنداليه اند [لیه: الشْنَدَا 

مسواك اليشوّاك. العُودالَذِي تفه 
الأشنان قُرشّة اسان 

ب-زدن (مص) تسنظيف ال نان 
بالمشواك و معجون الأشنان 

مسهل .الُشهلء الخليّن 

يت مر من ان 
ال عاءاشحايي النّحَاسء الشمّاره 
میں 8 ے‫ 

مسیر التییره الطريقء لمیر في الئل 

مسيل العسیل؛ (ج) مَسَايل؛ مَوضِعٌ الم 

مسئلت الشأكةء (ج) مسَائل: الحاجة» 
المَطلّبء الم ال الڑجاء 

۔۔داشتن (مص) الشوال وّالاءمتفسار 

مسئله التشألة» (ج) تشائِل؛ پرسش 

دار صاحث الشوّال» المُشتفسر 


۷۶۸ 


مسین > سی 

مسئول المَشوول» البَاعِتء القایل 2 .| 

مسئولیت المَشؤُويّة» ما يکو به ١‏ 
الاءنسّان مَسْؤُولاً 1 

مش ماده مركب ین عناصر كيماويّة إصبغ 
الشّعْرء الهش 

مشابه الششابه الشتائل اللبيه الجثيل» | 
الّْظِير؛ِ همسان» همانند 

مشایهت (سص) الحشابهّة: الخجائلة؛ .| 
همانندی 

مشاجره (مص) المشَاحَرّة» المُشاحئة) 
المُخَاصَمَة المْنَازَعَة 

مشاراليه المَسارْاليِه الثومَاإليه 

مشاركت (مص) الما کة؛ المُسَاهَمَة؛ 
الشركة الشركة 

مشاع المُشاعء المُشتّرَك غيرالمقشوم» 
ملك غير عفرژز 

مشاعرہ (مص) المْشاعَرَة, الحسابقة 
في الغ القوافي ٍ 

مشام توفیع الشّم الأنف؛ بینی 

مشاور المُشاور. المنتشار 

مشاوره (مص) المْنَاوَرَة العشورة 
التَشَّاوُّر الاءنتشّارة 

مشاهده (مص) المُشَاهدة المْعَائئةَ 





۷۶۹ 


اللَاحظة؛ كردن 

كردن > مشاهده 

مشایی ->. مشانی 

مشالی مكتب أرَشطو فی الفَلَفَةَ 
الشتمي إلى فة أَرسْطُ؛ مشایی 

مشيك اشک ذُوالقيِگة علی خَبِاِ 
الشّبكة 

سكارى صَناعَة الشّبكات» ایک 

مشت القُبِضَّةء ال مَل الک مِنَ 
الشّىء 

مشستاق المُشسئّاق» لو الشّائق» 
الححبٌء الوّدُود 

مشت بازى > مشت‌زنی 

مشتمه المْشْتبَهُ الاءشتباه» الخَطأ 

ب-‌شدن (مص) الوقوع في‌الاءشتباه 
والخطا 

مشترك الْشتّرک المُشاعء الشتجد 
ریک 

مشتری المْنْتريء الرّبون (ج) زبائن؛ 
ژوپیتر؛ برجیس 

مشت‌زدن (مص) الصّرب بجمع ال 
للم اللكز 

مشت‌زن الملاكم» اليلكّم 


مشت زفى المْلاکمة؛ مشت بازی؛ بكس 


مشروطيت 





مشستق الششتق» (ج) تفای من ۲ 
الكلحات» التأخوذ من كَلِمَةٍ أخْرَى 

مشتلق البشارّة» امشارة 

مشته المئدف. المحلح؛ َد الحَلاج 
أوالحَداء؛ القِصّة ین کل شیء 

مشخص المُشّخصء الظاهره البّارز 1 

مشخصات المَسلامات الأمسارات» 
الوا الحُواصفات ۱ 

مشرب التشرب محل الشرب (مجا) 
الط الْهَوّىء الیل 

مشرف الششرفء الثراقب» المْطل 

مشرق المشرق» الرق؛ البلاڈالشَركة 
قارّة ۳ 

سزمين بلا ٌالشّرق» الشرق الأدنى؛ 
خاورزمين 

مشروب مايشربٌ ِن الماء الشوائل 

سہشدن (مص) الترّي 

مشروح العشژرح المْطوّل» الکشهب 

مشروط المَشرؤٌط؛ الحُشْتَرَطء الحقيّد 

مشروطه الّخامٌ اشانونی» اشظام 
لور الحُكُومَةالقَانويّة 

سخواه المُنحاز الى نظام القانون 

مشروطیت النّظام الذیمقراطِؾ 





مشروع 

مشروع المشروع؛ رین مايُطابق 
شرع الاح 

مشعل التۂ 
الاءشعال 

۔ہدار صاحث التشعل» حايلٌ العشغل 

مشغله المَْغلة؛ العمل الشّغل 

مشغول العش‌فول,» العشغول بالععل؛ 
المَنْقَيكك فی القخل ۱ 

مشفق المْشیق: الحَنُون؛ العطوف» 
افو 

مشق التمرين» المْمَارَمّة الريب 

مشقت المَشمّة» العذاب» امب المِحْئة» 
سس 

سبار البِعَذَّبء الشّاقَ» الطنمب 


مشقكردن تمرين الط و کته بشرعّة 

مشك الَریّف السَقَّاء» الو طب الق 

مشک المسكث؛ طِيب مِنْ دم ده ثدعى 
(عرال اليشكد) ٠‏ 

س بار الكیڑالزاِحَة الط 

سبو ذُورائْحَةٍ گالیشک» الثتطر 

سہدان وعاڈالیشکٹ: فة الیشکف 

۔-فام الَسْوَدُالجَيِيل کون المشکت 

مش‌کسردن (مص) صبغ شُغر ارس 
پالیش فِي لونين أُوعِدَةٍ لوان مُختلقّة 


۷۷۰ 


الثْضّلء اعد 1 
يسند الاك الوادِر مِنَ الأشياء ٠‏ 
الأمور. 
دكشا خَلالُ التشاكل؛كره کشا 
مشكوكك العشکوک: التشبوه الهم 
مشكى اون الأشودء الأشرّد؛ التشوب | 
بالیشکث 
مشمایی المَضْنُوع بن‌المشّع المْنَسََِّ "| 
همالع وا اس 
مشمول المشمول» جُندِي مكلف 
الشحاط» الفَلّف 
مشورت (مص) التشورة» الحُقَاوَرَة 
الاءستشازة؛ اگُشاژر؛ سم کردن؛ شور 
كردن > مشورت؛ سورکردن؛ 
رایزنی 
مشسهد التهّد التخض َو 
الشّهَادَة المزاره و تُطلق على مَدِيئة 
مَشهد مركز محافظة خراسان في ايران 
مشهدى انب إلى مشهد زائرالشهد» 
الاکن في المَشْهد 
مشهود التشهود؛ البارزء الظّاھر؛ الحرئى 
مشهور المشهور, المَعْرُوف» المَغلوم» 
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الشھیر؛ شھرہ 





۷۷۱1 


مشى (مجا) الط الأشلوب اشوک 

مشیت المشيّة الاءرادق الرعبّة 

مشنوم التشؤُوم» ما الۇم 

مصاحب المصاحب. الجليس. المْمَاشر 

مصاحيت المَسَاحَّة الجُعَائَرَة 
الخحالسة المْقابلة العذاکرة 

مصاحبه المْصَاحَبَة» الب 

مصادر المَصَادٍ جمع المَصْدّر 

مصادره المِصَادَرَةء الحَجن الاءشتيلاء 

مصادف المصادت. الموافق؛ برابر 

مصالح المَصَالِح جمعٌ الحضْلَحَة 

سم ساختمانی مُعَدَات البناء» لوازّمٌ البناء 

سم کشور مَصَالِحٌ البلاد 

مصالحه المصالحَة اوق بين ال فراد 

مصب مَحَل إنصباب الماء من الٹھر في 
البحر أواليُحیّرۃ ۱ 

مسجم | نصحم الذي بضَحْمْ الأغلاط 
المكتويّة؛ ویراستار 

مصحف المصحت. الکتاب. الق رن 

الگریم 

مسصداق الیشداق: الشامد. الدلیل؛ 
البرهان 

مصدر المَصٌدّن (ج) مَسادں الأضل» 
ماس 5 الصّدُور 





مم 


مصدوم المَصْدُومء المَضْروّبء الحُصاب 

مصرانه بالاءصرار بالا کید 1 

مصرف المَصْرّفء الخرج المَضرُوف ‏ ر 

سدكرايى مکنث الاءنجياز الى كثرة ا 
المَضروّف لِلْحُصُول على الأرباح 1 
الكثيرة 

مصطكى الف گی المضطكاء. | 
اليك الرُومني 

مصطلح الششطلح» (ج) مضطلحات» :| 
کلعة مُوضُوعَة في غیر مَعْنَاهاالاضيكة 

مصلا المُصَلّى» وف الصّلاة 

مصلح المُضْلِحء المُوَقُق بين الاس 

مصلحت المَسطْلحَة (ج) مَصَالح: ما 
یت على السلاح ابر 

انديش التدی ال عَلَى المَيْن 

۔-انسدیشی (مص) الْتَدْبيره اللالة 
على الخير» التفْكيرالصّالح 

-يبنى دراگ ال فى ایب 
لش اكير فى الأمرۂ سدیدن 

سديدن > یی 

مصلحتى وقفاً للمضلحّة 

مصمم المُصَمّم العازم» الحَاسم» بت 
فِيالأمر 





مصنف ' الثشَتّف الكتاث الولف 

مصنف' الثْمَتّف الحُؤّلّف» مُدَوّنُ 
الاب 

مسصنوع المَضنُوع؛ الفضطع» 
الا ءصطناعی؛ ساخته شده 

مصنوعات العَضوعات؛ جَممٌ المحضتوع 

مصنوعی المَصَنوعي الاءصطناعي؛ 
اليلد المزف ۱ ۱ 

مصوبه الّأي الصّادر الم عليه 

مصور' الشمَوّن الَثتوش؛ الرّين 
يالصُور 

مصور' امن الَقَاش» السام 

مصون المَصُونء المَحْمُوظ الحَصِين 

مصونيت المَصُومّة الصّيائّة الحَصَائةَ 
الماع 

مسصيبت المےیتّة اب الرَْنَق 
الفاجعة الكَارِئّة 

بار الأليم» المؤلم» الخرِن؛ الاج 
المُفجم 

ديده الحُصّاب» المَحُزون» المفجوع؛ 
سم كشيده 

نہ کشیدہ > د يده 

مضاربه المُضَارَيَة الْتَجَارَةٌ برأس سال 


آخَر حول عَلَى الأبح 
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مضارع المضارع الحال أوالاءشيقبال, ۱ 
بحر من بحور الشّعر 1 
مضاعف المضاعت. الشضاعف من : 
الأغداد 
مضاف الحُضَافء الاءشغ الصاف لك 
على ا آخر 
اليه الشضاف المیه» اس بای | 
بَعْدَ الخُضَاف عادة 
مضايقه (مص) الشضایقه»الاءزعاج :| 


اِخلء اّقتِير؛ ‏ كردن 


س كردن > مضابقه 
01 
مضحكه المَشْهّرّة الأضخوكة من 
بَضْحَکُ عليه الّاس؛ مسخرہ 


مضر الشضِرّ دُوالشرر 

مضراب (مو) الیشراب؛ رِیشَةالِعَوّاد 
التى يضرب بها الور حَدٍيدةالجَرّس؛ 
زخمه 

مضرب جال رو علد فى علا ۱ جر 

مضرت المضّدّة ار الحَمارۃ الأَذِيّة 

مضروب (مذ) العددالعضروب في عد 


۹ 


آخر 
مضطرب الحُضطرب الهائج» غير مُرتاح 
مضمون المَضمون. النقضوده الصَعْنّى» 
التطلب» المَحْوَى 





۷۷۳ 


مضيقه المضيقة, الم العَجْز المّقر 

مطابق المُطابق, الممائل المُسَاوِي 

مطابقت (مص) المُطَابَقّة» اوافْق؛ فن 
بن ون الگ 

مطاليه (مص) المُطالبة الطلب 

مسطالعه (مسص) الحُطالْعَة القَراءَة 
التُحقيق, الَحَڑّي 

مطب المطت. العيادّة 

مطبخ لیخ مكان الطّبخ؛ آشپزخانه 

مطبعه السَطبئَذ موضِمٌ طبع الكُتُْب؛ 
جابخانه 

مطبوع المطبوع» (ج) مَطْيوعَات» 
الموافِق؛ اللذيذء المقبول 

مطران الیطرّان: رَئيس الكْهَنَة و هو فوق 
الأس قف و دُونَ البطريركك 

مطرب الخطرب» الشغنی؛ العَازف» 
الاقص ۱ ۱ 

مسطرح المطْرّح؛ مابطرح ین اشول 
اوالبِيَانٍ 

مطرود المّطرود. المَنفی 

مطلا ای بماءالذَّهَبء الب 

مطلع المَطُلّم؛ موضع طُوع الگوکب» 

وَل بي ین القَصِيدة اسر 





مظنه 


مطلع المُطّلم العالم بالشّيء» الخبير 

مص) الاءطّلاع» اعرف 1 
اطع لاءذراک؛ آگاه‌شدن : 

كردن (مص) الاءطلاع الاءغلام :ا 
الاءخبار؛ آ گاه كردن 

مطلق الكطلق؛ الشجرّد غبرالشتیّد | 
الصّرفء الكايل 1 

مطلقاً مُطلقاء بوجه عام بلااستثناءی على 
الاءطلاق ۱ 

مطلق‌العنان الال بما بشاء فعَالِ 

مطلقه الط الطّالق» الطَالمّة 

مطلوب المطلوبء الثرادہ ما يُطلب ین 
حق و غیره ۱ 

مطمئن الشطعین اشنا كد الشوقن؛ 
الوَاثّق 

مطيع المُطِنِع؛ اقا الُوافق الذعن 

مظان موضع اک الط 

مظفر الظئّر؛ المَنْضُورء اماب الختصر 

مظلوم التظُوم الم 

مظنون المَظَنُونء التشکوک؛ العنبوه 
۳7 

مظنه ال (مجا) الشّعرء الم 

كردن (مص) النسعِير یبن 


س‌شدن ( 





مظهر 


مظهر الحَظْيّر القيئة» العلامة» الزن 

معاد المَعَادء المَرجّع المَصِيرء عالَعٌ 
الأخِرّة 

معادل الجُعادل. المُمَاوِيء الحْمَائْل 

معادله المْعَادَلََ التاواة المْوازَنَة 

معادن (ج) > معدن 

معارض المُعَارض» المُخالف» المُضادٌ 
المُعتٌرض 

معارضه (مص) الحُعَاورّضّة» المُقابلة» 
الْجُخَالْفَة الاءغتراض)؛ سم كردن 

كردن > معارضه 

معارف (ج) ے معرفت 

معاش المَعَاش؛ الکیش» الحّياة» الزّزق 

معاشر الشعَائٍں الشحالس» الجليس» 
الصّديق؛ همنشين 

معاشرت (مص) الشْعَاعَرةَ الشحالة 
الم الصّداقة؛ سم كردن 

کودن سے معاشرت 

معاشقه (مص) الحْعَامَّقَة المْعَارلَةَ 
الَعَارُل؛ عشقبازى 

معاصر المُعَاصِرء مَن أو ما هو في‌العَضر 
الحَاضِر؛ امروزی 

معاصى (ج) ے معصيت 





۷۷۴ 


معاف الثعافء الثثنٌی؛ الشفزض عن ' 
الأب ۱ 1 

معافى وَرَقَةالاءعغفاء وَبْيقَةالْعَفو؛ : 
معافیت ؛ بخشودگی 

سم از نظام وظیفه وَرََهٌ الاءعُمّاء عن 

معافیت ے معافی 

معالج القعالج» سیب 

معالجه (مص) الفْعَالْجَة الطب اس .| 
العِلّاج؛ درمان 

معامله (مص) الجْعَامَلّة, عامل ام 
وَالشَّراءء الحبادَلّة؛ ‏ كردن 

۔-بەمثل الْعاملة بالمئل 

۔ كردن > معامله 

معاند المْعَاید انود المْعَارض 

معانی ے (ج) المعنی 

معاوضه (مص) المْعَاوَضة الحُقَايَصَّة) 
الشادَلہ؛ الّباڈُل 

معاون المُعَاونء الشائب, المُسَاعِد) 
الو كيل 

معاونت (مص) المْعَاوَلة الثيابة» 
المْمَاعَدَة؛ الو کال 

معاهده (مص) المُعاهَدّة» المیثاق» 
العَهْدء الاءتفاق؛ پیمان 





۷۵ 


معروض 





معاينه (مص) المُعَاينّةء المشاحَدَة الّؤْيَة 

معبد لمعب مَوضِعٌ العبادة 

مسعبر المَعْبره الطريق مَحَلٌ العُبور؛ 
گذرگاہ 

معبود المَعْبُود الخالق؛ الاءله 

معتاد الجُغْتاد. المَألوف: الحُد من 

معتبر الحُعْتَبَر المد ذوالاء‌تبار؛ 
بااهميت 

معتدل الیل اميد عن کل افراط 

معترض امرض المُعَارضء الحانع 

معترف المُغترف, المُقِر المذیِن 

معتزله مكتب فَلْسَفِيَ كلابي ظهر بین 
المُسلِمين فى القَرنٍ الشاني الهجري» 
سٹیڈ فى الاءتكاء بالققل و بقول أنّ 
کیان مخلوق و تارفن اعسباله 
كما أن القُرآن مخلوق ايضآء الشركة 

معتقد المُعْتقِدء المُژمن ۱ 

معتمد الجغتمد؛ الجتّكلء الشّکی 

معجزه الفجزة» أمر خارق اما 

معجون (مذ) ما عُجن بالدقیق أوغيره بِنَ 
کر واه التغجون 

معدل المُعَدَّلء المْتَوَسّط؛ میانگین 

معدن المَعْلِنء (ج) مَعَاوِنء المَنْجَم 

معدنجى عايلٌ المنجّم؛ الشَاغِل 


فى المَعْلن 

معدود المفدد عَدد قلیل قليل العَدّد 

معدوم المَعْڈُوم خلاف المَوجود 

معده المَعِدَة المِعْدَّة موفغ عم 1 
الام قبل إنحدارو إلى الأَمعَاء 

معدرت المَغذِرة» الٹذر الیذرَۃ؛ پوزش .| 

ب‌خواستن (مص) الاءغتذار» إبدا؛ | 
العُذّر تَقْدِيمُ الأعذار سخواهى 

ب‌خواهی > ۔-خواستن 

معذور المَعغذورء المُعْتَذِر ذوالذر 

معراج الیغراج؛ المعْرَجء الیضعّد» الم 

مسعرض الغرض» مَوضِعٌ عرض 
المَصْنُوعَات و المْحتَرَعَات؛ نمایشگاه 

معرفت المغرة» دراك الشَّىء على ما 
ہو عليه اليلم» ار 

معرفه المَغرفة» (ض) الَکرَۃ 

معرفی یف الاءغلام الّقدیم 

سہشدن (مص) العف العاژت 

س-فامه وثيقة مَكْتُويّة شري 

معرق الحَسَّبُ المنّحوت, الكاث شي المعرّق 

نہ کساری تنجیت الخَسبٍ وَالحَجّر 
بالصّوّر اقوش 

معركه المٹرٹ؛ المَغْركة: (ج) مَعَارك 

معروض المَعْرُوضء العَريضّة» ما يُعْرَض 





معروف 


علالا 


5 ہہ 


معروف المَتژوف: العشهون الشهی 
المَْنُوم» (ض) الِمَجْهُول 

معروفيت ارو اسر الضّيت 

معزول المغرُول» المخْلُوع؛ الطرُود 

معشوق المغشوقء المَحْبُوب: الصّبيب» 
الخلیل 

معشوقه (مؤ) المعشوق 

معصوم العنشوم. ال اليه البريء 

معصیت المَعْصِيّة؛ العْصيَانء الدب 

معطر ات ین الرائحَة» العطر 

معطل المُعَطّلء الشتتظر اش 
الحیران؛ الواقف عَنِ الحَرَكة 

معظم ال الكبيره ذوالتظتۃ 

معقول المَثثُول؛ السواب. العوژون» 
الجدیر مابَطليةُ العفل 

معلق الع المتَوَقّف عَلَى الشی» 
المُعلّق بالشَّيء ۱ 

سزدن (مص) الخ في‌المضا 

گذاشتن (مص) (مجا) تعطبل العمل 
أوالأمر بصَورة وه تفیق الأمر على 

ےہ أوبالشّيء 
معلم لقع الٹڈڑس الٹڈرب: الأشتاذ 
معلول المعْثُول؛ العليل» العريض 








مسعلوم التسظُوم (ض) المَجْهُول» , 
ارف الظاهر 1 

معلومات المَعْلومات» ما تعره الاءنسان ١‏ 
من الثلُوم والاداب 1 

معما الحُعَتَى» الأ جت ان ما عى 


مَعْناه و خفی 

معمار المعمار الحُهَنْدس 

معماری تخطیطٌ البّاء و عَمَِيّةُ إحداث | 
المَسَاكن 


معمول المَعْمُول) الشاري» الشاند» 
الزائ العَادِيٌ» المعألوف 

معنوى اة إلى التغتى, ات 

معنويت المَعْنويّة» (ج) المَعْتَوئّات 

معنى المَعْنَى» الفهُوم» المَذلول؛ معنا 

دار ذوالمعنى الممقصود فِي الكلام 

مسعوّق الشعرق الشوش الغتأ ئى 


معيار الیغیار؛ العيار» الیفیاس القَاعِدَة 

معيشت المَعِئِنّة العَيْش» مَاتكون به 
الحيَاةٌ کال كل والشرب 

مغين (مذ) الٹگنء اللوم التشدؤد 

معين المُعين» المتاعد» النَّاصِر 








يفف 


معيوب المَعْئُو ب المَعِئِب» ذو الب 
: وت جل این الزّردُمْتِي في 
E‏ من الْمُوّد رج معان 1 

٥ 3‏ الان الحَانُوت» المَخْرّن 
المَحَل: التكتب؛ دکان 

مغاك الحُفْرَة خْنَرَۃ عَمِيقَة 

مغاير المُغَاير المُخالف» المخْتْلف 

مغايرت (مص) المَْايْرٰة المخالمَة 

مغبون الشتتون؛ المخُدُوع نيع 
أوالشراء 

مغتنم الم ال 

مغدی اللَْدّي بِنَ السام 

مغرب التفرب مکان غروب الشّمْسء 
لاد مراکش! باختر 

سزمين بُلدان العغرب. البلادالغریّة» 
اورا و امیرکا؛ باخترزمین 

مغرض المْغْرض» دوالعْرّض» الذی له 
عرش سياسي أونحوه 

مسغرور التسغروں المََْکبِر المْمْتيٍ 
الخْدزع المُطْمَع بالبّاطل 

مغز اللت» الم ال مغ الققل النُخاع؛ 
مخ 

نہ استخوان نخاعٍ العظم» يَقَیالعَظم 

نہ بادام (ن) ك اللوز 


هقاد 


سہ پسته (ن) لَب الق 

سم پسته‌ای اون الأ خضد الماح 

ت حرم اثحاع» امسا ع الشّوكِي 

دار ذُواللتِء (مجا) العَاقِل 

عردو (ن) لَب الجؤز 

مغشوش المَغشُوش» غیژالحًاِٰلص 

مغضوب (مف) المَعْضُوبء المَعْضوب | 

مغفرت (مص) المَغفرّة العُفْرانء التمتره "| 
العَفُو؛ آمرزش 

مغفور (مت) المَغْفُور المَرْحُوم 

مغلوب (مت) المَغلُوب» الَهُور 

س كردن (مص) الب العَلبََ» اهر 

مغناطيس المغناطيسء لطس ؛ 
آهنربا 

مغناطيسى العتاطييي؛ لتفتبيي 

مغول الثغل» (ج) مُغُولء جيل يِن النّاس 
مَوطِنُهُم الوا في آیبالسطی 

مغولستان المَنْعُوِياء بلاڈ المُغُول 

مغیلان (ن) الطَلح» شَّجَرَةٌ سَخرج ين 
تزتها الغ 

مفاتيح (ج) سه مفتاح؛ كليد 

مفاخر المَمَاخْر - جمعٌ المَفْخَرَة الماثر 

مفاد الَا العضئون التغنى» 








مفاسد 


الفَحوّى» المَمْهُوم 
مفاسد المَمَاسِدء جمع المَفْسَدَّةَ النَمَاد 
مفاصاحساب تَصفِيّةالحسابات» 
E‏ 
مفاهيم المَمَاهِيم؛ ےۂالحَفْهُوم 
المَعَانِى» المَذلولات 
مفت الَجانء اتن يلابدّل؛ رايكان 
مفتاح الیفتاح؛ اليِفْتّح؛ كليد 
مفتخر العف القَخُور ذُوالاء فتخار 
مفتخور اي مَنْ بیش على أرزاق 
الأخرين 
مفتش المْمَئّشء المْتَصَمّح؛ بازرس 
مفتضح المْفتصحء المَمُضُوحء المَضِيح 
مفتول (مذ) خبط نام ين ال للف 
مفتی المفتى» المّاضی. الفقِيه 
مغرط المُفرط المتَحَا و زالحَد 
مفرغ المَارغ الخَالِيء المُفرّغ 
مفسد المُفْسِدء ذُوالنَادء (ض): المُصْلِح 
مفسده المَفْسَدَّة::(ج) مَمَاسِد مَصْدَرٌ 
المسَاد سَبَبُ المَشَاد 
مفسر الم الشّارِحء المصّحء المبيّن 


۷۷۸ 


مفصل المفصِلء (ج) تقایل كل ی 
مفصل سمل المشْروّح, المتشوط ‏ ز 
مفعول المَمُعُول التعثول» <واسم ٠أ‏ 
مفعول»: إسمٌ الَعُول >» ما وق عليه 
نعل القَاعِل ۱ 
مفقود المنْقُود المَعْڈُوم؛ الاب 
مفلس الشفلش المخکوم يالاء فلاس 
مفهوم المَفْهُوم؛ المذلول؛ العفتى, | 
الفَحْوّى 
مفيد المُفِيدء المُثمر؟ سودمند 
مقابله الحُقالة» المُصَاحَبّة, الَقَائْل 
مقاربت (سص) الحُقاربة؛ المُراوّدة» 
المُجَامَعةء الجماع 
مقارن الحُقَارِنَء الْقتّرن؛ القَريب 
مقاصد المَقَاصِدء جم المَقصّدء الات 
مقاطعه کار الثقاوِلء الشْعَامد المُلَْرِم 
بالعمل 


۳9 


مقاطعه کاری الشقاولق المْقاطعت 


۷۹ 1 ۳ 2 
الكنتراتو» معاهدة على عمل بشروط 
مه 
مقاله المقالة» مقال مَختوب فى نَشْرَةٍ 
آ و جريدة 


مقام المَقَام» المَحلس» اسر المَؤْيّية 





۷۷۹ 





السْصّب. الذَّرْجّة 
مقاوله (مص) الحُقَاوَلة, اعّاهد. القَوَار 
مقاوم (فا) الثقّاوم الاب لات 
مقاومت (مص) المْمَاوّمّة القبات» 
مخ الاءضرار ابر سم كردن 
؛ پایداری 


كردن ے مقاومت 

مقايسه (مص) الشْتَابَمَة: القياس» 
الحقارةء ار 

مقبول (مذ) التثبول؛ مورالقبول» 
(مجا) الجميل 

مقتدا المُقَتَدّى» اد الزّعِيم 

مقتدر او این القَادر در 

مقتضا الشْتَْضٌی؛ الحَاجَة اهر 
الوب 

مقتضى الواجب: الام الشوجب» 
الَْتَضی 

مقتول المثنُول: الیل لته 

مقدار الیقدار الک القَدْر الم 

مقدم المَقْدم وق دوم دوم 
الرّجُوع 

مقدم لدم (ض) الم خره الشابق» 
الشَفَڈُم؛ پیشگفتار 

مقدمه امد مت فصل يعمد فی أوّلِ 


الکتاب 
مقدور الحَمْدُور الال الخستطاع .| 
الا ءشکان 
مقدورات المقدورات الاءمكانات 
مقر المَقَر التكان» مَوضِمٌ الاء شتقرار 
مقر المُغتّرفء المُقَر المُذعن 
سہ آمدن (مص) الاءقراں الاءعتراف | 
مقرر الم اشران الأَنْدالصَاون 
الكت الْتعیّن | 
مقررات الثنَژرات: القرارات؛ الأَنْظِمَة 
القَوَانينَ؛ ضابطه 
مقرری الأَجْرَة الآاتب؛ حقوق 
مقرون المَمرُونء القرین الطَمّارب 
مقصد المَنْصّدء مَكَانُ القضْدء الهَدّف» 
العَرَضء اليه 
مقصود المَقْصُودء المَطُلُوبء امد 
الثراد المَطلب 
الاءنقطاعء المَضل 
مقطوع المقطّوع, المَنْضول 
مقعد المَمْعَد (ج) مَنَاعد: الكُرْسى» 
تكان الإُغُود الاب الاءشت؛ 
مقعر الم العميق» (ض) المُحَدَّب 





مقنعه الثْنَعَة القِنّاع؛ روسری 

مقنى الْقلي حاؤژالئرء حافرالَاة 

مقوا المُمَوّىء الكَرَتُون 

مقوله (مذ) المَقُولء المَقولة, مائقال 
أويِحَه فيه 

مقوى المُقَوّيء (ض) المضعف 

مقهور المَمُهُر العفلوب. الهزم 

مقياس المقياس» المقدار: ما قاس به 
البعیار الكيْل؛ اندازه 

مسقیم المُقِيم؛ الشّاكن.. الشفتكف» 
لوط 

مكاتبه (مسص) الحُكَائيّة؛ الشراسَلة: 
اكاب اقّراشل 

مكار المکان الاك الشختال» 
الشخادع» الکثیرالعکر 

مكسارم المَكارم؛ (ج) التک مق 
المَحَاسِنء الما الخَيربّة 

مكاره اوق المَوسميّة؛ شوق مُشتركة 
یایاده 

مكاشفه (مسص) الکشت. الحُكاسَّفّة 


الا ءکتشاف 
مکافات العک‌افاة الحزاء مُقابَلة 
الا ءخسان بمثله 


مکالمه المْكَالَمَة الحْبَاحتّة؛ الحْحَادَنّة 


YA: 


مكان المکان» التوضع؛ المَحلّ 

مكانيزه ای الأوتوماتكي 1 

مکانیکٹ الأوتوماتيك» فرع من علم | 
الفیزیاء» عِلم الحیّل؛ ميكانيك 

مكانيكى الأوتوماتكئة, بلقت الجیلی؛ 
مکایکی 

مکتب المكتب, موم الیم موف | 
الكَابَة الطريقة وَالْمَذْهَب فِي‌اشَنٌ 
والادّب م 

خانه الکتّاب جمع كُتَاتِيب» موضع 
العليم ال كَالقراةة والكِسابة 
وَالقرآنِ و اصول الدّين و نحوها 

سدار عم الکّاب» صاجث المكتب. 

مکتبی المَكتّبي» ای الب 

مكتشف الحكُْتشِن» المُخترع» 9 

مكث (مص) العکث» وف رك 

اميل 

مكدر المكدّرء الكدر» المَهُحُوم؛ 
الوم 

شدن (بص) الكُدُورَة الکذرت 
اکڈر 

مكسر (مص) المَگر> الخُدعَة 
فریب‌دادن 


مكرر الٹگڑّں إعادة الفٌیء مراراً كير ة 





۷۸۱ 





مکرم المگرم» الفعطم المبَجّل 

مکرمه شَبَكَةٌ من الألياف الضَحيمَة من 
الحریراً و الجلد 

سمدوزق خياطةٌ الَكُرية آوصناعتها 

مکروه المَکُژوہ؛ الکریه اسر (ض) 
الَحیُو ب ۱ 
الا ءمتصاص؛ مکیدان 

مكشوف النکْتُوف: الاب البارن 

و ھا الشكَقٌب؛ الجسم الذى له 
3 ة مُطوح مُرَجّعَة عة متساویّة حاصل 
ضرب ال في مره 

مستطيل (ه)) مکعّب ذوقاعد‌تین 
مُرَبُعَتين و أَزْئعَة شطوح 
مشْطبلة المْتّوَازِي المشتطیلات 

مكلف الْكنّنء الذي شري عیهآخکام 
شرع والقانون» البالخ 

مكمل المكمّلء الم 

مكنت الحِكُنة» القذرة 

مكنده المْستَدَّرّق» الضیم الاضِع» 
التاضص 

مكسيدن (مص) الَّذوّقء الشش 
الاءثتصاص الرضع» الرّضَاعَة ؛ 

مكر کلمة لِاءشیتناء بتغنى (إه) . 


سماينكه إلا إذا 

سنه لش ألم 

مگس (ح) الذباب. الدبابة 

افكبين (ح) اللحل؛ زنبور عسل 

يران (مجا) الکایڈ: البطال لیر 

س‌پراندن (مجا) كسادٌالشُوق» الکُشود 

سير (ح) المتكبوت؛ خاطِصٌ لباب 

ملات البلاط؛ ال المْحَصر لليناء؛ كل 
ساختمان 72 

ملاع التاقوخ» راغ بين عظام جَمْجَمَة 
الطّفل في مقدّمتها و و أَعْلاها 

ملاح الملا التُوتي» البخار؛ ملوان 

ملاحت الملاخة» الجمال؛ زيبايى 

ملاحظه الشْلَاحَللة (ج) مُلاحظات: 
الجُرَاقَبَة العشاهَدة انبيه 

سمداشتن (نص) الاءختیاط الزعاية 

مه کار المختاط المُحَافِظء الحُراقب 

س هکاری الاء حتياط المْحَافظة الراقبة 

مه كردن (سص) الحُشاهَدّة؛ العَايّة 
اوج گر 

ملازم الشلازم؛ الصاحب. المرافق؛ 
الموافق؛ همراه 

ملازمت (مص) الكلازمة» المَْصَاحَتّة 
الثراتَقّةَ المُسَاعَدة؛ همراهی 





VAY 





ملاطفت (مص) الشلاطفة الک 
الحو القطفء السَمَمَةَ٤‏ سہ كردن 

س ہکردن ے ملاطفت 

ملافه ایح الیلخن» كل ما 
به 

ملاقات (مص) الشلاقاة اللَقَّاءم 
روبروشدن 

ملاقه البلعَلَّذ المِمْرَفّة مِلعقَةُ كبيرة 

ملا کت الماک الکٹیژالٹلک 

ملاک الیلاکت» القوام؛ الأّسَاس 

ملال الملال؛ الصحَ الشآمّة 

ملالت‌بار ذوالتلالء الكثيرالملال 

ملامت لو اليتاب» المُعَائبّة» لیخ 

ملامین (ک) جسم ایض بر مُقاوم 
لِلْحَرارَةٍ الور بشتفاد منه فى صَناعَة 
الأوانسي والبلاستيك و غيرهاء 
البيلايين ‏ 

ملایم الشلائم؛ المُوَافِقَ الشاب 
الحَطبُوع الین 

ملت الشعب؛ القوم الك 

ملتزم ری المْتَعَهّدء التابع 

ملتهب اهب الششتّیل 

ملخ (e)‏ الخراد: الحرادة: ق الخنذب» 
لوط 


سم آبسی (ح) المرَئوس» الاءرييان» 
الڑوپیان؛ میگو_ 1 

ملزم الحلرّم الموَظف : 

ملس سم الغذاء بين الحموضة ا 
وَالحَلاوَةء (مجا) الأطيف 

ملک الکلک: اللاک؛ فرشته 

ملک الکِلٹ: السُلطّان؛ پادشاه 

ملك الشلک. البلاد العِقَّار الكالء 
اة 1 

ملكوت العکوت. امد العَظَمَة» الع 
وَالصُلطانء العالّمُ التَمَاوِيٍ 

ملکه لگ روج التبك 

ملکی الملکی. اليقاري 

ملكيت الکن الک مایئلکه 

الا و يتتضّآف به 

ملمع اف التلؤن و في علو لدع 
دل على بيتٍ ین الشّعر أَحَد مضراعيّة 
بل القاريكة ة وَالمِضْراعٌ الأخر 
بِالَرَیّة اوغیرها من اللقات 

ململ العلتل قماش بِنّ امن أبِيِضُ 
ناخ و لیف 

ملنكك النَرَحَان؛ الگکران» المریان 

ملوان الصَناح؛ اشوتی؛ ایا دلیل 
سفن التَجَارِيّة؛ دريانورد 





VAY 





ملودى الّعْمَة المُوسِيقِيّة 

ملوس الجَميل» اللطيفء الرشِيقء عم 

ملول المَلُول, المَهْحُومء المَمْمُوم؛ 
العتضایق 

ملوکاطوایفی بل في آقالیم وَلوبةٍ 
مُختلقة فى کل بواء حاکم أوأبِيرٌ 

ملی الط اي 

ملبارد (ع) الملیارد» عددٌ أْضْلِى بُعَادِلُ 


ألف مقون 
7 ۰ 7 
ملیاردر ار اسمالی» ذوالملیار من مود 


ٹر 
مليت المّو بئّذ المْْصَرِبََ 

مل ىكردن (سص) الأییم» َل 
الأئلاك الخاصّة َالئرگات و سَائْرِ 
وَسَائلٍ الاءنتاج ملكا ات 

سم نفت تأمیم صَناعَةٍ البتؤول فى البلاد 

مسلیگرا الشنخاز إلى بدا الصَوبيّة 
القویی» ری 

ملیکرایی الاءنجیاز الى تدأ القَوميّة 
الق العو يِه 

ملین (طب) الکن من الأ 
القابضی 


ے‫ 


ملیون الیلِون؛ عَددٌ ترتيبي يُعاوِل اَل 


ویَّة (ض) 


الألف من الْعَدّد 
مليون القوميونء ال ییون التّييُون 
مليونر التلْيوني صاجث الملايين من | 
امود 1 
ممارست (مص) المُمَارَسَةء المراس؛ 
مه كردن ۱ 


کردن .> ممارست 

ممتاز انتا الشتخب. الهْمْشٌل 
الخیّار 

ممتد امد الکندود؛ المتسوط» 
العنتشر 

ممر الك الطّريق» لیر 

مملو العتلوی 1 تختلی المَلآن, المَحْنُزُ 

ممنوع المَثُوع یر مُجاز المَحْمُور 

سالخروج الممنوع عَنِ الخروج ین 
البلاد 

۔-شدن (مص) الاءیناع الحَرَام 

كردن (مص) اني السنْم؛ الحرم 

ممه كي ند ئالتزأة 

ممهور الَنْهُورء التختوم 

مميز الشمیّ المْحَكّن» مد الحشابات 

سم مالياقى مُحَيّن الصرائب 

من یکیال لوزن یعادل ثلاثة كيلو 
غرامات 


منابع 


منابع (ج) > منیع 

مناجات (مص) السْنَاجَاة: اللجَاء؛ 
مه كردن 

كردن ے مناجات 

منادا الحُتَادَى؛ الاءشم الظاهِر المَطلوبُ 
له 

منادی المُنادِي. اسان الشنذرء المْعْلن 

منار الَنارة المَأدَنة 

منازعات المُنازعَات جمعٌ م المُْتَارَّعَة 
الشجادات 

نہ سسیاسی الشْنَاعَنَاتُ الشَسيَاسكّة» 
المناقشات الجزيّة 

منازعه (مص) الشْنَازَعَة (ج) مُتَازَّععات؛ 
سم كردن 

کردن ے منازعه 

مناسب الشنایب. اللائق: الجّدیں 
الجوافق» العَائل؛ الشالح 

مناسبات (ج) > مناسبت 

مناسبت (مسص) الشنَامَبّةَ المُشاركة 
فی الب الما کلة» الجرابطة 

مناسكك التّاییک. -العبادات» الخُضوع 
وَالطاعَة له تال 

بم حسج مَنَاسِككُ ال المبّادات 
الحِْتَوَصَةٌ في‌تویم اج 





VAf 


مناظره (مص) الْتَاظرة الشخاووق '' 
العباحَتّةء الجُكالمَة؛ سم كردن 1 

سہ كردن > مناظره 

منافات (مص) المُنَافَاة» الجْبَابئَةَ 
الْحَالَة عَدَمْ اناس 

منافع (ج) ے منفعت 

۔ہ خصوصی المَنافِمٌ الخّاضصّة 
رب المرافق الخُصُوصِيّة 

سہ عمومی المَصَالِح الم الصَرَافِىَ 
العَامّة مرافق البلاد 

منافق المُنافق» المرائِي؛ مَنْ من سَتَرَالْكَفْرَ 
بقلبه و أَظَهَرَ الاءيمانٌ پلَانه 

منافى المْنَافِى المخالف. المد 

مهفت الشنافي له ما بنا في الهم 
رالالاق ٠‏ ۱ 

مناقب التنافب جم هلال 
الحَميْدَّة» الأخلاق الحَسَئّة. 

مناقشه (مص) الشنَاققَة الشباحئة» 
المْجَادَلّة التاظّرة؟ سسکردن 

لہ كردن ه مناقشه 

مناقصه (مص) المُنافصَة في مرف 
اني (ض) المَرَایَدة 

مسنبت التنقوش والطٔمم بالقاج 

والمجوهرات 


3 المَنّافم ! 





۷۸۵ 





سکاری افش اواثعطعیم عَلَى الب 
بالعاج أُوَالحُجَوهَرَات 

منبر اليج كُرِسِيٌ الحطابة ال 

منبع الم ا المَصْدّرء مَخْرَحٍ 
الماء؛ المَرّجع (ج) منابع 

منت المنة؛ (ج) منن 

منتخب المُنتحّب, المختار؛ بركزيده 

منتداشتن (مص) الاءمتنان 

منتر الشحَادع؛ المخدُوع؛ الیُون» 
المَشْخُرّة 

۔۔کسردن (مص) الشخر؛ الشخَْرة 
الاءشتهزاء» الهزء 

منتسب لمعب المْنْتَمِيء المبوب 

منتشر الممنتشر» الشنشوں الخنتسط» 
الداع 

منتظر المنتطِر» الب المترئّص 

منتفع المُنتَفِع» الراب المُسْتَفِيد 

منتفى المُنْتَفِيء المَطرُودء الم 

منتقد الحتّقدء الثافذء النّقَاد 

منّتگذاشتن (مص) الم یی 

منتها هی 

منتهى الحُنتَهَىء المَابّة النّهَايَة الَْتيِجَة؛ 
منتھا 


منجر المُنْجَرء الشْْمَاقء المُنتّهى 

منجلاب ماءالخوض العَفِن الزاكده .| 
الِياهٌ المتَعمئَة فى الحُمّر والأهوار 

مت رات از کی اتُجام؛ 1 
ستارەشناس ۱ 

مسنجمد العُلْجَيد الجليدء الجند | 
المَاءٌالجامد. الشُنْحَمّد؛ یخ‌بسته 

منجنیق المنجنيق» آلة حَرئّة ترمی بها | 
القذائف 

منجوق مُجَمَلهُ صَفِيرة لتاب کار فی 
الوان مُختلفة بَواقَة من الوا 
الأجاجيّة وَالسعَابيِة تخاط على 
المَلابس؛ منحوق 

دوزى خياطة الشنجوقات 

مسنجی المُنجيء اشاجي. المُنقِذ 
المُخَلص 

منحرف اللحرف: ذُوالاءنجراف 

منحصر المُنحَصِرء الحْصُور 

منحط الشْْحَطء الا الیل 

منحل المَْْحَل: المُتَلَاشِى» الشلمفک 
المَمَرّق 

سمشدن (مص) الاءنجلال» املاشي؛ 
انحلال 

منحنی المْنْحَنِى» توا تام الك 








منحوس 


الٹتحَنی 

صنحوس التلخوس؛ اشخس؛ (ض) 
المسفود 

مند لَاحِمّة بالگیة تأي بمعنی التالک 
والصاحب» <"عبالمند": المُعيل > 
<(" خسسردمند": الاسص۸4اقل <“ 
دردمند ": الحْتَوَجع < 

مندرج المْندّزج الَْوّن» الشَْجّل 

مندرس النذڈرس العَتِيقء البالي؛ کهنه 

منديل ١‏ لیندیل نسِيجٌ يُلْقَى على الرّأس 
لات تر دستمال؛ روسرى 


منزجر المُتْرّجر» الشضطرب» العم 


0 و 

منزل العزل» العشکن, المأوئ. الّت» 
الذّاره خانه 

منزلت _العرلّن الجا العمّام اتب 
المرّف؛ جایگاه 


منزلکردن (مسص) النکن, الشّكْنَى 
فی الڈار 

منزلگاہ الملدق» مَحَلّ الاءقامة مَة في الگفر 

منزله (مجا) اليل اشظیر الحثيل» 
المَنَابَة 

منزوى الشْرَوِي؛ الشقٍٔض المغتكف 
الثفتَزِل؛ گوشه كير 


۷۸۶ 


منزه الشترّه» الَفیف: الشتباد عن ٠‏ 
النگر الَربْہ 1 
منسوب المنشوب الحَربوط القریب» | 
التب 1 1 
منسوج المنشوج» اسيج الَح؛ بافته 
منسوخ العنشوخ. ای المَزدُود 
منش الطَبيعة» الحلقء الطب الفطو | 
گرم #9 
منشآت المَائلء الکتابات الجْؤَّلمَات» |١‏ 
الأثارالخطّوطة» المَکتوبات 
منشأ الا المنشأء الأصلء الأّسَاس 
منشعب المُشّعِب» القزع» المتمصل» 


۱ و 


منشور الاءغلان» الاءغلام الَْنْرَة 
المذاع» (هذ) التوشور 
منشى الکاتب. الشخرّر الحُدّوّن» 
الحْنْشَىء؟ نویسنده 
منصب المَنْصّبء العفام الوتبَّة 
دج الوَظِيمّة 
منصرفشدن (مص) الاءنصراف» 
لول الڑجوع: الكو ص؛ إنصراف 
۔-شدن > منصرف 
كردن (مص) الصّؤفء الَنْحِيَة ال 


3 


ص 





۷۷ 





م‌نصف الخنصفء العادل» العَدْل» 
ذو الاءنصاف 

منصوب المَنْضُوبء الثن؛ ارف 

منصور المَنصور» المُظَمّر؛ پیروز 

منضم المُنضّعء ال المْنَیْقء 
المْلحَق: المضاف 

منطبق البق الشطبق» الطابق 

منطقه المنطّقَّة الطاق» الاءقليم» 
الاح الحَئْ» القُطر 

منطقی ال المَنْطِقَي» صاحث عِلم 
المنطِق» القياسي» الق 

منظره المَنْظرة الشّورَة العشهد» 
ضري لطي ما بط 

مسنظم لش الشرئبء الشتتظم» 
المّسق؛ باانضاط 

سہشدن (سص) الاءنتظام ارتب 
الاء ساق ام 

بر كردن (مص) اتْلظِیم 5 تیب» 
اظم» التّشق؛ ایق 

منظور القّصْدء الغرض؛ اليه القِدّف» 
ِي بُرجّی یه 

منظوم الوم اسف (ض) المنثور 


ٴ۶ 
مجموعة من الكواكب واللجوم 
سء شمسي ال جْبوعَهُ اش له .| 


2 


المَنْظومَةٌ الشَْيِية وهي: عَطادد | 
ژھزق الأرضء زیخ مشتري» رُخل, :| 
اورانوس؛ نبتون؛ بلوتو 

منع (مص) المنع؛ هي 

ب عسبورومرور منم اہؤںء عظر | 
الول 

منعقد المُنْمَقِدء ما انعَقَدَ من الوفاق ۱ 
والاءتفاق 

كردن (مص) العَمَدَء الاءتحاد 

مسنعكردن (مسص) التم؛ اهي 
اریم الحظر 

منعکس المنعكس. المْمَجُل 

منفجر المُنفجرء المُنْشَّقّ؛ تركيده 

سہشدن (مص) الاءنمجارء الاءنشقاق 

منفذ المَنْمّ انقب اقَنْب 

منفرد المْثْمَرد المُرد الحُجَدّد الوّجيدء 
ہیدہ 

منفصل نَا تنقَطم؛ المَمَضُو ص» 
المغزول 

منفعت المع ایح القَائْدّة القع 

منفعل الشنفمل» الِحَجُلان: الحجل» 
المُضطّرب من الحيّاء 


م 


منفک الک المَنْصُول» الممطوع 

منفور الصنمورء المكروه؛ المتغوض» 
المثوذ 

منفى المَنْفِىء المُخالف» الشَالِب» 
الود اي 

منقار الينقاره ینژالطُئر ْج الطائر 

منقاش الینقاش؛ الینقش» ما فش به 

منقبت المْبّ (ج) تناقب: المْفْخَرَة» 
ابعل الگريم» موب الأفصية 
ادح 8 

منقبض المُنقّبضء العَملص» ابش 
المتكمش. (ض) المتبسط 

منقرض ار الشتشوي ابا 
الهايك. الڑائل 

منقسم الشنمّیم الَمٌشوم المُقَسّمء 
الجحرأ 

منقضی المُنقَضِىء التاضى» الحنتهى 

منقطع الجبْقَطِم المُنمّصل» المَفُضُول 

منقل الموقدء العنقل» کانون الا 
تونِع الثار 

منقلب المقلب» الشْعيْر المتحَوّل 

منقل برقى المَوقِدٌالكهربائي 

منقول المَثقولء المتَحَوّل ين توضع الى 
آخر السْفُول ین الگلام عَنْ الله 





۷۸۸ 


لشترجم ین لک إلى فة أخمرى؛ . 

<"ماي منقول الال غيرالقابت .1 

كالمتاع ومد > <”مال | 
غیرمنقول الال ضیڑالست٠تُول‏ 1 
کالعتار > 

منکر الثنگرہ قول وغل لیس فيه رضی ‏ 
الله تَعَالَى (ض): المَحْژوف 

منكر المُنكر الجَاجد» الکاذب 

سشدن (مص) الاءنکاں الجَحين 

منك یل العَفْل» الأشجق» الشصاب 
بالذّوَار 

منگنه الكابسة» مکش الوَرّق» المكباس» 
الاب 

منگوله الشَرَابَة» (ج) شراریب» مجموعة 
من خیوط سَوداء عَادّة يُعَلقَ طرَفها 
الواحد بالط ٹوش وَبَتَدلی ال خر 

منگی وله العَفْلء الحَمَافَة الاءضابة 
يالدّوَار 

منوال البٹوال؛ الطَّربقّة الأشلوب» 
اَْمَق 

منور المتوّره ُوران» البح 

مسنوط المَنُوطء الشعلق» المشروط» 
لوط التوکُول 

منویات الّواياء المَقّاصِدء الأمْداف 








۷۸۹ 


منها الطرح. التريق؛ علامة الطرح ( -) ۱ العتاب؛ سم كردن 


منهج المَنهَج, نام المنهاح 

منهدم المُنْهَدم الشندین المُنْهان 
3 

منى المَنِيٌ) ماءالْطفَة فی الذگر البالغ 

منيت الک حت الذَّات 

منير المُنير» المُضيىء؛ المُنوّر 

منيزى (طب) سابل بيص اللون 
يُسْتَعْمَل گدواء مُشهلٍ 

منیزیوم (كد) التزيزيوم» معدن خفيف 
ابیض فضي یحتری بلب سای وا 

مو (ن) الكَرْم الصتّب؛ شحرهالمب؛ 
تاکد؛ انكور؛ رز 

مو ال لسع 

موات الکوّات مالاو فيه الأََاضِي 
اليابسة غَيْر الصّالِحَة برع 

مواج المَوّاجء الگٹیڑالوج 

مواجب السواجٹ: الرّواتب» رَوَاِتكُ 
الْوَظَفِين وَالْمُسْتَخْد مين 

مواجه المُواجہ: المُقابل؛ اللاقي 

۔شدن الحْواجَهّة العمل الثلاكاة 

مواجهه (سص) المُواجَهة» اماب 
الملاقاة 

مؤاخذه (سص) الْواحَدَۃ: المَلَامَة 





سمکردن > مواخذه 

مواد (ج) ے مادہ 7 

س اوليه ولوق هي ی يحصل ] 
ام مها باه 

سہ غلا يى العو لته ای لازنة 


39 


سم ممخدر الشخُذرات: الموادٌ الى | 
سم منفجرہ المَواةٌالمِتمّخَرَة» الشنَجّرات 
موازات (مص) الْقَابلة» الثواجَوَة 
موازنه (سص) الحُوارَّئَة المک‌افأة 
القابلةء حالة نقدیرالواردات 
وائمْقات الحَاصًة بال وة ود 
موازى المُوازى» الشحازِیء المُعاوِل» 
المماوی 
موازین التوازین جمعٌ الميزان» المقادیر 
مواظب المُواظب. المراقب؛ الحخارس؛ 


الملاحظ 
مواظبت (مص) الخواظّيّة) الشراقبّة 
الشلاحظة الحَرَامَة 


موافق الشوافق. الشَفْق» الحُوّئِب 
الرَاضِيء الشّجد الثلائم 
موافقت (سص) الصوافقّةه الاءتفاق» 











موانع 


ای الٌضاء الاءتحاد الثلائمة 

نامه الاءتَّمَاّة العقد اعا 
الاءتُفاق 

موانع (ج) ے مان 

موید عاِم الذّين الزردشتی» الموبّد 

نہ موبدان رئيس الیوبذین فى الديائة 
الردشجّة 

مو بر داشتن (طب) الفِطارالعظم و 
نحوه على هَيأةٍ الشّغْر 

موبهموكفتن بيان العوضوع داق 
نقریژالحَادثِ تع رياه لا 

موتور المُحَرّك. المْحَرّكة الماكئة» 
المَكنة 

خانه تحط المح كة أوالماكّة 

۔ہسیکلت دَرَاجَة بُخارّه دَراحَة ناريّة 

موتورى النشْبّة الى المْحَركَة الأَلِىَ» آله 
ذات مُحَدّكة 

موثق الم الُشتمد 

موج الکوج؛ ما ارتفع مِنّ الساء على 
سَطْحِء الموجّة ايار 

موجب الشوجب» (ج) مُسوجبات: 
ایب العلة» الْبَاعِتْء الوّاجب 

موج خیز البخرء شم الماءء الحضَمٌ 

موجد الموجد. الحَالِق؛ الشارع 


۷۹۰ 


موج‌دار المائج» الما ذوالتوج 

موجر الشوچر الشؤجر؛ المُؤَّجْر 1 
الفكاري 

موجز الموخزء الشْختصَر الخُلخُص 

موجزدن (مص) الوح 1 

موج‌سواری (مص) الڑکوب على موج :| 
البحر فى السّباحَة 

موج شكن الحِسڑالِمائم؛ حَامِيّة الجسر 

موج نيروى برق الیار الکھڑبائی 

موجود المَوجُودء الکائن الحَی 

موجودیت الجُود؛ (ض) العَدّم 

موجه الخدین اللائق» دُوالجاه وَالتقام 

موجول الطّفل الجَبیل؛ و تطلق على 
ات الصَّغِيرَةِ عَادَةٌ 

موجين الیلفاش: الینتاش» المِنْمَش» 
المئتاف 

موحد المُوَحّدء المومن الله تَعَالى 

موحش المُوجش» المخیف» الظرع 

مؤخر ال خر (ض) الم 

مودار ذوالشغرء ال ۳ 
یراع (مؤ) شعراء 

مؤدب الب الْهُذْب» والأدب 

مودت المَوَدَّة العشق المَحَّة الودّاد 

موذى المؤذِيء انمض الصَارٌ 





۷۹۱ 


مور (ح) انل 

مورچال تقب اثثل» تيت انل تحت 
الأزض؛ نت مر تحت الأذض 
هجو على العَدُرْ أو لمح لمع 

مورچه (ح) امن نَْلّة صَغِيرَة 

سسخوار (ح) آل امنل حيوان اي 
من غ الذيقات عديم الأسنان يَتَعَذَى 
أنواع ال يَصْطَادُها پلسانه 

سكير (ح) حكر كله ال فز 
العتّا کب» لب 

مورخ وخ کاتب الَاربخ 

مورد التورد؛ الوّضْعء الحال 

مورد (ن) نبات ذُو أؤراق خضراء مُعَطَرَة 

مسسورمور اة القشعریرةه 
حَالهالاء ضطراب 

موروثى التوروئي» الاءرثئي؛ ژنتیکی 


مسوريانه ع الأرَضَةء شمه من 


رمیات تقرض ش الاب 

موز (ن) الکوز التوزة» شُجَژ من فصبلة 
الور یات نَمَو سجر الکوز 

موزاییک الِلاطف ات الحجَارَة التى 
قش بهاء البلاطة 

موزدن فش ال الحَلْقَء الجلاقة؛ 
زدودن مو 





موسیقیدان 


موزون العوزون؛ دُوالوُزن 
موزه المتحف» دا مط فيها 1 
الأثارالّّة» الشْحَف: و كانت تُطلق : 
عَلّى الجذاء قديماً 1 
سمء باستان دارالأثار ليم 
موزیسین (مو) الغوییقی؛ العازف على .| 
ري 
موزيك (سو) المُوسِيقَى فَنُ الفناء | 
رازیب 1 
موزيكال (مو) المَنسُوب الى الحُوسيقى» 
<"ن‌مایش مسوزیکال حَفلة 
مُوسِيقِيّة > 
موستان بُستانٌ الینب؛ مزرعةٌ الیب؛ 
تاكستان؛ رزستان؛ باغ انگور 


مؤسس المُؤسّسء الباني 

مؤسسه المَؤَمَمَة الحَئيّة؛ المَعْیّد 
الشركة 

موسم الموسم؛ القصل» الرّمان؛ الوقت 

موسوم الموسُوم, الشتگی 

موسير (ن) المنشل» البصل الي بَمَل 
الم 


موسیقی (مو) المُوسِيقَى, كَنَالمَرْف و 
الريب 


موسيقيدان السالم بالئوییقی و 





= 


موش 


موش (ح( المأ الخرذه الجرذون» 
مار 

نہ خرما (ج) اب عرس؛ حیوان يَشْبَهُ 
ره نها اد حجماینها 

سم دشتی (ح) کَأرالخراء الیو ع 
ینب 

موشک الصَارُوخ» القَدِبنة الصَارو خيّة 

موشكاف (مجا) الدّقِيق فی الأغحال 
الذاهية ۱ 

موشكافى (مص) الذَّكَة في‌الععل» 
الدَّهَاء دة اک 0270 

كردن > موشكافى 

موشكانداز فَاوِقَهالكُواریخ 

موشك قےارہپیما العّساروخٌ 
العابژالشازات؛ الضاروخ الْمَخْترِقُ 
المَضاهُ بين الکوا کب 

مسوش کور (ح) الجُلذ الْمُنْد 
ال عتی؛ خلد 

موشكير (ح) طائڑ مِنَ الجوارح 
تضطادالفیران الحَدَأۃ الحدایة» 

موش‌مردگی (مجا) إظهارٌ الحْضوع 

العجز في باون كاذب اشماق؛ 


اون 








۷۹ 


موصوف (مف) الموصّوف. السْعُوت 

موصول (مسف) إلصوٰول: اس .| 
المَؤْصُول 

موضع (مص) الموضع» (ج) 
التوضّعء التوضوع التحل ١‏ 

ل كسرفتن (مسص) تعین الموضع. | 
العوقف, عَفَيدَةُ صوضُوعة | 
أَخْدُ التوضع؛ سم گیری 

كيرى ے گرفتن 

موضعی اشرب إلى ار سل 
بحل ین المحدود بنقْطَةٍ مك 

موضوع الموضوع» البحث» المَبُحث 
الجشألة؛ مَادَّةٌ البحث أوالدّرس 

موضوعی الموضوعِيء المرّتب على 
أسَاسٍ التوضوع ۱ 

موطن الموطن. الوّطنء مَحل الولادة 
تل الاءقامة ۱ 

موظف المُوَظّن» الشكلف» الٹلزم 

بودن القّراز في وضع کلف 
والاءلتزام 

موعد التوعد» زمان الؤغب مَكانٌ 
الوَعْدء العهْد 

۔ہ پرداخت تاريخ الدّفع فِي المَضَارف 
أو اموک زمان الاءشتحقاق 


مَواضع؛ ا 





۷۹۳ 


سم پرداخت تاريخ الدّفع في‌البصّارف 
أواٹٹوٹ: زمان الاءشتحقاق 

مسوعظه (مسص) الصوعِظّة» الوظه 
الْنّصِيِحَة الاءرشاد؛ س كردن 

كردن > موعظه 

موعود (مف) الموعود. الوَعْدٌ الشعین 
له الیو م التوعود» يوم القِياَة 

موفق المُوَهْقء اقا جح» المُؤيّدء المَائز 

موفقيت اوفيق موی لشجاح» 
المُوز 

سبه‌دست آوردن (مجا) الحُصُول على 
مر الؤْصُولُ إلى درجات عالية 

موقت اوقت ما يجري بانتظارِ ال 
أُومَرِحَلَةٍ آخری» < "دولت موقت": 
کون ظط < 

موقتا لدو مُوَ 5 

موقتی بِصُورَةٍ نو ارت 

موقر الق اجرب العَاقل» ذوالوقار 

موقع التوقع؛ مَوضِمٌ الوّمُوع؛ امن 
الثَّایث لِلْعَتل 

بان ین وم الاءنْتِهازِي من 
رف حسب ث لوف 

موقعيت (مجا) التَرضَدُالشَايِيّق اَم 
الشنايب 


مولوى 


موقوف الموقوفه الرفف»الغركّف 

موقوفات العوقرفات؛ ما يوضع ین .أ 
المال والأئلاك تحت إشراف مدير : 
الأوقاف 

موكب الموکب: الجمَاعَةٌ ركان أُومُشاةً 

موكت الموکیت: بساطاً صَخِع مَضْنُوع ۱ 
من الألياف 

موکد الٹؤگد اثابت ار المْخکُم 

موکل الم کل 

مسوکول الصوكُول؛ المَنُوط؛ الق 
بالشیء 

مولا ال السالك» الوَلِئ؛ الاب 
امد العند 

مولامول تأخِير بَعدَ تأخِير 

مؤلف الف مُنشى #الكتاب؛ صَاجث 
اف 

مولد الَوِد مَوَضِعٌ 
الوِلَادَة 

مولد (فا) الثولد الو جد الصّانْع 

مولود التولود؛ الّلید. الوَلِيدَة الولد 
الصَّغِير 

مولودى حَفْلة الوِلَادّة» الاءحتفال 
بالمولود 

مولوى المَوْلُوِيء النْشبّة إلى المولى؛ 


م الوسادّة» مكمانٌ 








موم 


راید العارف: مب الشّاعرالقارف 
(جلال الدّين محمد البَلْحَى المولوی) 
المعروف بالرُويِي صاحثٍ كتاب 
انوي التغتوي 

موم الثم نع تنغ العمل 

مؤمن المژین الْصَدّق» (ض) الکافر؛ 
باایمان 

مومى الثربي ال بالثوم أوالشُنع؛ 
مومین 

مومیا الشوبیاء مادّةٌ سَوَّدَاء کالقاں 
لهارائحّة کاللٌفط ما نط من الأجسام 

نہ كردن ے سم گری 

س ګری (سص) احنيط بالمومياء؛ 
تم کردن 

مومیایی الْشبَة إلى المؤمياء؛ المُومِيائي 

مومين -» مومى 

مسونتاژ عَمَيهُ تركيب الطعات من 
الک ضنوعات الألسئّة ۔والشخڑژکات 
بصورتها الأَضْليّة وكذلك فی تركيب 
الأفلام الصُويّة وَالَصويرئةٍ بلعزض 
ومیل المونتاج 

سكار عامل الثونتاج 

مؤنث الٹؤنث؛ (ض) الٹڈگر 


۷۹۴ 





مسونس الشونس؛ این القشِيق» ' 
الجليس؛ انیس 1 

موهبت (مص) المَوهَبةء المَطّاءء العطّة: + 
لش لتومُوب ۱ 

مسوهن (نا) الشوین: الصيف 
المشتَجِتٌ ا 

موهوم (مف) المَومُوم» اون 

مسوهومات المَوهُومات» الأؤما» 1 
الخُرافات 

موی الشّثْر 

مويان الباكي, الٹاجب 

موی انبوه لیف 

موی دماغ (مجا) تخل الیش و الژاعَة 

مويرك الشْیرة لول 

مسویز (ن) سیب الك الأشُوّدُ 

مويه اٹکاء؛ اجيب الأَْنْ 

مویی الت إلى اّما وین 

مويين > موبی 

موییدن البكاء؛ الرّثاء» رَفِمٌ الشوتِ 
بائِکاء 

مه (ثخ) ماه: قح الهلال» در 

مه الكيير» (ض) كه الضَُسغیں و نطلق 
عَلَى اباب کار 





۷۹۵ 





مهابت الاب له العَظّمَة 

مهاجر المُهَاجرء الخارج يِن بده الى بل 
آخره الإاحل 

مهاجرت (مص) الحُهَاجَرَة الاءنتقال 
ین بلب إلى آخرء الاءرتحال؛ 
مه كردن 

كردن ه مهاجرت 

مهاجرنشين المَهْجَرء مَوضِمٌ إقامَةٍ 
الاجر 

مهاجم (فا) الخهاچم» الشغیر 

مهاد. واحد الدرس یی نہ في 
الجامِعّات» اي الک عم 
المَرْش» البسَاطء المَهْد 

مهار العئّان الزّمام المِقّوّدء الرّسَن؛ زمام 

مهارت المَهَارَة: الجذن في اليم 
اليَرَاعَة؛ خبرگی ٦‏ 

مهاركردن (مص) مس الاءیقاف 

عَنِ الحَرَكَةٍ لیر وَاتّقدم؛ افسار 

مه آلود الهَواءٌالحُعيّم) الك التّوِيد 

مهام المهام؛ (ج) الهم الأمڑ دید 

مهبط المَهُتَطء مَوضِمٌ الوط 

مهباره قِطْعَةٌ ین المع (مجا) الجميل 
کالم ال الجَمِيل» المأ ةالجَميلة 

مه‌پیکر (مجا) جمیل العنظر حَشنْ 


پر 9 5 
معتّدل القامّة 


الهندا» 

مهتاب ضوءالقَمر د 
ماه الم ماهتاب 

مهتایی القیر القَِرَة» < "شب مهتابی" 
یه مقر > القْراءء و تطلق على 
کر رنه نوع من التستايم | 
الکھربائّۃة 

مهتر الا کی القَائد زَعیع القَوم؛ خارش ٴ 
الاءضطیل» رابص الدَّوَابِ ۱ 

مه‌جبین الحَسَنٌ الوَجْه جيل المْحیّ 
الجَمِيلة» و تطلق على الْمَاءَ وتات 
الجُبیلات عادةً؛ ماه يشانى 

مهجور المهجور المتژوک. المُنطلق» 
البعيد 

مهد المَهْدء الک وضع الأمّاس 

نہ فرهنگ و تمدن مَهْدٌ الحضّارة» 
أمَاش ادن أصَلٌ الخضادة 
لت 

س کودکه رَؤْضَة الأ ال دَاالحَضَانَة 

هر المَهْرء المٌسداقء مهرَالعَأة؛ مهربه 

ههر الِمَحَبّة» الٍشق الشّمسء اهراب 
ِنَ اة الي الاءسراننية» اسر 
الاو ين قَضْلٍ الخريف؛ مهرماه 

مهر الم الات الخاتام ما تم به 


ضیاءٌالقمره ورالقمره 1 


۷۹ 





ال 

مسهرآم یز دوالحو والاءتعطاف 
الوب بالخنین؛ الشْخوب 
بالاءشْتِياقَ؛ محبت آهیز 

مسهربان الشحت القشفق. الودُود 
الحنُونء افو ق؛ رئوف؛ رحیم 

مسهربانی المَكَة لح الحَوَدٌق 
العَطْف؛ الطاف؛ رأفت؛ رجم؛ 
عطوفت 

مھرپرستی عِبادَةٌ الشَّمْسء و کانت من 
الأديان المَدِيحة؛ میترائیسم 

مهرزدن (سص) الم عَلَى الي»» 
.وضع الخائم على اللَّىِءء اشخييم؛ 
ميركردن ٠‏ 

مهركردن > مهرزدن 

مهرگان النهرجان» الاءختمال العظيم؛ 
ید ايراني بيدأ مِنَ اليوم الشاوس عشر 
حى الحَادِي وّالعشرین مِنْ شهر مهر» 
و هو اکیر عيد بعد (نوروز) 

مهرگانی لحن موسق ابراني ین ألحان 
(باربد) المُوسِِقِي في العَضر الشَّاسَانِي 

مهرماه ے مهر 

مهرو ے ماهرخ 

مهر وموم الم شیع الکتم؛ لاک ر 


مهر 

مهره الحَرّزة, الحَرز الممرة» الفْقَرٰة 1 

ہہ يشت فِقَرَةٌالظّهر خَرَرَةالطّهن ١‏ 
فقاژالظهر 1 

دار (ح) الحَيّوان الحَرَزيَ ۳ 

ہہ شطرفج عَررلكطرَنج 

مهرى التنشوب الن يهر العاطِفِي؛ | 
الكثون 

مهريه > مهر؛ صداق؛ كابين 

مهلت (مص) المَهْلء له ال پرفق 
دُون اثُفجیل ۱ 

برخسواستن (منص) الاءستمهال» 
الاءشیجال؛ سم كرظن 

دادن (مص) الاءمهالء الأجيل؛ 
امهال 

مه كرفتن ے ۔۔خواستن 

مەلقا > ماھرخ 

مهلك الٹھلک: الال 

مهم الطهع»(ج) مهام اتید 

مهمات المُهمّات» (ج) الھک الُهئات 
ین اور 

نہ جنگی المهکّات العشگربة» لد ار 
والمُعَدّات الحَزبيّة ٤‏ 


۷۹۱۷ 


مهمان امین (ج) أَضْيَاف و شُيُوف: 
التَزِيل؛ مهمان 

س خانه المَضيف» بقل الضّياقٌة 

دار الثضیف: (مؤ) الحُضِيمّة 

دار هوابيما الضف الخضيفة 
الَا التى ترافق الطائرات في‌اسفارها 
و تعتيي بڑگابھا 

نہ دوست المضیاف. الكثِيرالمَئو ف 

۔-سوا ند ق؛ العضیف» داژالقَياقّة 

س نواز الكیرالقّيُوف: الفشتقبل الصيف 

مهمانى المَأذْبَةء الصَيَافة» الوّلیعةه 
العَزِيمَة» الذَّعْوَة لیام میهمانی 

مهمل المُهُحلء جلاف العمل 

۔۔بافی الترئر رَه في الگلام 

مهميز المِهْمَاز ما یره حَدِیدۃ فی 
مور حص الزائض 

مهنامه > ماهنامه 

مهناوى الجُندِيٌ العلاح؛ المریف 
اي الملاح 

مهندس المُهَنوٍس؛ صَاحِبُ علم الَنْمَة 

مهوش الجَمِيلة ات الأَشِيقَة مِنْ 
أغلام النّساء عَادَة 

مهيا ای المُعَدْ الحَاضِر 

مهيب المَهيبء المهوب» المُخِيف 





مهيج المْهَبٔج؛ المهیاج 

e‏ إلى الق إشم علم اء 
عادة 

مهين الكبير» لیر 

می ١‏ الحُشر الشَّرَابِ» ۲ و تطلق على 
شهر (ما يو) الشهر الخامش من اسََّةَ 
الميلادية 

مى١‏ علامة للأستمرار تأي قبل المَاضِى 
لتَكوين الفِغل العاضي الاءشتمرارى, "| 
<"می رفت": کان يَذْهَبْ>؛ < 
”می نوشت" : كان یب > 

مى" (مو) الثُوطة الال نِيالحُوسِيقَى 

ميادين اليّاوين» جم التيدان 

ميان الوط المَؤكز الحَضر وَسَط 
الاءنشان فوق الررک» بين» خلال 
الجوف 

لآمدن (مص) الهو الُڑونں 
الدّخغول في‌الجنم أوِالمغْركة 

سبالا المْعْتَدلٌ القَامَةء الحِتَوَسَطٌ الم 
والھُلدام؛ ميانه بالا 

نہر (مجا) أَفْصَرُ ريق بين نقطتین 
ری 

-بستن (مص) اميق احص 
الاءنتغدادء مغ للأثر 





مولا 





دبسته المْشتَیک الخاض المُتمرّغ 
لاس الثراقب 

سہ یبند الجزام» الم النّطاقء ما قد به 
الوسط 

سديايه عَحُودٌ يُلْصَتُ تحت الجشر من 
الوّسَط لِلاءسْتِقَامَةِ والاء‌شزان» شكة 


الجشر 

سم پرده ثشييّة مَرَِيّة تُعرّض بین 
شین من رف سینماي أومشرّجِي 

س تهى الفارغ؛ الْخَالِي الأجوف 

كردن (مص) القُرُوغ الوت 

مسیانجی الوسیط, الواسطة. الشَّفِيع» 
السَّفِير؛ شفيع 

سہشدن 98 الوَسَاطّة اللَفَاعَة عَمَل 
الرّسیط؛ سم گری 

كرى > بشدن 

مسیاندار المُرْشِدُ الأياضِيء المُدَرّبُ 
بای الذي بقث في وسط الحلة 

میاندورہَ رس الدَّوْرَة (ضجا): شطلق 
على انتخاب اواب الجُدّد فی الڈُورَۃ 
الْتشْرِيعِيّة الجديدة فی البرلمانٍ أو 
تجیش الشُورَى 

میانسال الكَهْلء له تن كانت یو 
عمرو بین اللاثين والکشیین تقريباً؛ 


میانەسال 

مسیانگیر الط بين الشتَصَارِعَین؛ .| 
الگرشد : 

مسیانگین الشغدّل الْتَوسط ال ا 
الَْوَمٌط 

ميانه الوّسَطء المركزه نُقطَةٌالَّمءْ كن 
المُتوَنّطء المنتصف؛ اواسط 

سدبالا ے ميانبالا 

حال الشَّعِيفء ذوالتَِيمَة الكوعطة .| 
بين الق وَالغناء 

رو الشفّصد. المحافِظ» المفّیل 

سروی الاءفتصادء الاء‌عتدال لاإفراط 
و لا تفریط؛ اعتدال 

۔ہسال ه میان‌سال 

میانی الوَسَطِيَء المتَوَسّط؛ مان 

ميانين ے میانی 

می برست الحريص على شب الحش 
الحَمار» الشکین المُذمِن على الخَّمر 

ميترا الاک الحَارِس على العشتي 
والحُت؛ الملاک الحَاؤظ على اعد 
والميثاق» الشَّمْسء شُعَاعٌ امس 

ميترائيسم عبادۃالشٹس؛ مذهث بمبادّة 
سس في اف ال هر؛ مھرپرستی 

میتولوژی ایبول جیا؛ آساطیر وین 


۷۹۹ 





و زواياتهم في الَلِعَةِ والأبطال 

میتینگ المُظاهرّة» المسيرة 

میاق الییثاق؛ العَهُد الاءتفاق؟ پیمان 

ميخ الیشتار الوَنّد مِنَ الحَدِيد 

ميخانه الحّتارۃ مَل تعايلي الم 
أويئعها؛ یکده 0 

ميخجه مشتار ضغیر لول عم في 
أصَابع القدم ۱ 

میخ‌زدن انشش الم مدّاشی. 
پالیشکار: تبیت النَّيء الیشمار _ 

ميخ شدن (مص) اسم لوف عذل؟ 
کالیشمار 

ميخ طویله مشتار غَلِيظ مَعْقُوف الّأس» 
و تسد طسویل ربط الحيوان 
فی‌الاءضطیّل؛ اخیه 

ميخك (ن) الفَرَنمُلء ار زَهْرَة 
رل لول 

میخکش الكتامّة ادا تشه اليلقط 
لعشکی المَسَامِير و غیرها 

میخکوب ابت ال في‌تکانه بلا 
8 

ميخوار ے ميخواره 

میخوارگی شرب الحَمْر الاءدمان عَلى 
الحُمر 


ميخواره شارب الکئر المذین عَلى ۱ 
الجَمْر؛ ميخوار 1 

ميخى المشماري؛ التصنوع مس 1 
المَسامير» ”خط ميخى الخط ١‏ 
المشتاري ار و برجم تاريحة یخه إلى 
ما قبل أربعّة آلاف مِنَ الین > . 

مسيدان الشاحة» الشحَة المَحَال؛ 1 
الحقل المیدان ۱ 

دادن (مص) إِفْماخ المَجّالء إِعْطَاءٌ ٠١‏ 
مره 

دار حارش السّاحَة 
الْمُرشِد 

دكار مَجالٌ القتل؛ قُرصّة الاءشتغال» 
حَفل الَشاط 

سم گاہ سا حه کیره فی وَسط ۹ 
وَالقُوارع 

۔-یسافتن الحُصّول عَلَى الفُرْضَة 
الحُصُول عَلَى تجالِ ام 

مير الأہیں اليد الزّعِيم 

ميرا المُغرفٌ على القَنَاء 

میراب ارش المّاء» المراقب العام على 
مُضحَة إِسَالَةِ التاء 

ميراث الییراٹ:؛ تركةٌالمَيّت» الاءرث 


الثّراث ؛ارقه 


عف تَحافظ المدان» 


ê, 


ميراخور 


سب‌خوار الوارث؛ (ج) وَرَنَةَ و ورات 

ہہ فرهنگی ارات اف 

میراخور حارش الاءضطبل» مدير 
الاءضطیل 

میراندن (مص) الاءشلاکت: الاءمائة» 
الاءفنای الاءطفاء 

میراننده الشهلکد. الشمیت. الشفتی: 

ميرزا الكاتب, الم لب كان يحض 
بأبناء الوك والأشراف سابقاً فی 
۷ 

-بنويس الکاتب؛ الشحرّره مراقب 
الدَّفاتِر و الحشابات فی‌المحلّات 
التجاريّة ۱ 

ميرشب حارش اليل القتس 

ميرشكار كبيرٌ المَسیّادین؛ ريش 
الصّيّادِين» أییرالصید 

ميرغضب الجَلّاد تقد كم الاءغدام 

ميره الروج» رب البيت» السَيّد الخختار 

ميز الْضدة الطّاولة 

ميزان الميزان» (ج) موازین؛ ترازو 

میزانپلی تجبیل الشَّعْرِ و تجمیده 
بأسالیب حَديثة و تشکله فى حال 
ابته و یکون فک فيالنّساء عادةً؛ 





میزبان المضَیّف. المضیاف؛ التضیت. 
صاجث الا 

ميز تحرير العکتب. مضه الکابة 

ميز توالت خوان اتجییل اين - 

میزراه مجری خروج البول عَنٍ امه | 
إلى الخارج ؛ پیشابراه 

میز غذداخوری َابذَہُ العام خوان ‏ 
العَذاء؛ میز ناھارخوری 

می زکار ينْضَدَةٌ المَتل؛ كُريِيٌ ال 

مسيز كرد ينصّدةٌ شتديرة» الخوان 
الخشتییر 

ميزناى قناتان. يجري فيهما البول. نازلاً 
من اکن الى ال الحَالِبّان ؛ ميزه 
نای 

ميز نھارخوری > ميز غذاخورى 

ميزه البول؛ شاش» بيشاب 

ميزه ناى ے میزنای 

ميسر الحُيّسّر الحُجَّ الثْعَد الما 

پھ الین هة دييّة تنشيريّة؛ وَفدٌ 

قد سحي المٹر 

ميش (ح) ان السات و نطلق على 


2 
ل 


ای من العَنّم 








۸۰۸۱ 


ميشن جلد العم التڈبوغ 
مشنوم التشؤوم» ماب َجُالُوم 
ميشى اللُونْ لا شمرالقاتح الماثل الى 

الشفار 

ميعاد الييعاد» موضع الود زمان 
ال عد؛ الجُواعَدَة؛ سم گاہ 

نہ گاہ > میعاد 

مسقات الوّقت. الصوعد مَويِع 
الاءخرآم لِلحُجّاج في تویم الحَج 

ميكانيكك ے مکانیکك 

میکانیکی ے مکانیکی 

ميكده ے میخانه 

ميكرب ے ميكروب 

ميكروب (طب) الییکرژب؛ اروت 
ابحُیریة الیگژوب؛ ميكرب؛ 
جر ثومه 

شناسى (طب) علم معرئة الجراثم» 
ری وجیا؛ کرو یولوژی 

میکروبیولوژی ے میکرب‌شناسی 

میکروسکوپ المُجهر» اليكو سكوب 

میکروفون المیکروفون: مُکَرالصٌُوتء 
اليذياع 

ميكرون الیبکرون؛ مقياش إِطُول الذّدّة 
یعادل : 1 : من المليمتر 





مي لكردن 


ميكرن (طب) وَجمٌ اس الداع ٠‏ 
ید 1 

میکسار الخکّار» شارب الحُشر المدین + 
على الحَمر 

ميكسارى شرب الكّمرء الاءدمان على 
لخر 1 

ميكو (ح) جراڈالبحر القُريسء الؤبتّان؛ 
روبيان 

ميكون احمر بلون الخش أُحْمڑاللون 

ممیل (مص) المیل. الَعْبَةء القَوّى» 
الحُتِء ای الشَّهْوَة؛ سمداشتن 

ميل الیل (ج) ایال و مول» ما بُجعل 
به الكُحْل فی القین؛ آلة للْجَرّاح ٹر 
بهاالجَزح؛ بقياس للطول پمال أربعة 
آلاف ذراع 

ميلاد الییلاد الولادة وق الولادة 

میلادی المِيلادِي» افَسبة إلى الیلاد: 
<"سال میلادی": السَنَةالمیلادِگِۃ 
لش نشبّة إلى ميلاد لد التییح 
رع 

ميلداشتن > ميل 

ميل زدن عَمَلِيّة فتح المجاري فی ادن 
۰ : 

میلکردن اشتاژّل: الأخذ» الَعاطي: 





ميل لنگ 


الأكل» الاغب؛ سمنمودن 

ميل لنګ محور من الفِكرٌ 

ميل نمودن ے مي لكردن 

ميله حديدة طويلة طولها اكثر ین قطرها 
جدآء الشارية» عمود رفيع 

ميليارد (ع) المليارد» و یعادل الف 
مليون مِنّ العَدّد؛ بلیون 

میلیاردر الملیاردیر: ار أسمالي الكبير 
في‌ابلاد: اسنوق العنگري على 
رجال التيامَة 

مسلشا مه ش٤اط‏ الاءختیاط 


فی‌الحیش» الیش ای 

ميليكرم (ع) الميليغرام» ات 
جُزء من العام الواحد 

ميليمتر (ع) المیلییتر جُزء ين الف 
جُزء من المترالو احد 

ميليون المليون» و یعادل الت الت من 


العَدد؛ بليون 
ميليونر الرأشتالی» صاحث الملایین مِنّ 


ور 


اللقود 

میم الییم: الحرفٌ الام وَالِعِْرُون ین 
الألفباء المَارِسِيّه 

ميمنت المَبِصّة؛ ابر الكَعَادَةء (ض): 


المَعْسَرَة 

ميمون ١‏ المیِگون: الجُتاركء اعد ۲ |١‏ 
(ح) القؤده (ن) زَهْرَةٌ عُشيئّة جَمِيلة؛ | 
بوزینه 1 

مين الم (ج) ألغام 1 

مينا ۱ ماد صُلْبَة زُجَاجيّة بطلی بهَاء 
اون اليرآة ال الرْجاج الويناء | 
۲ (ن) نبات زرع للزيتة فيازهار 1 
بيضاء و حمراء تُدعى؛ < كل نا > 
)0( طا ثر أسْموٌ اون في رأس 
شود و مِنقاژ اصفر بقل لأصوات و 
يدعى < مرغ مينا > 

سم کار صان الميناء عايلٌ امین 

نہ کاری صح م المینا» لي اليا على 
الاجر والأواني وَالأَدَوَاتَ الحَرَهۃ و 
غيرها 

مين بردارى رفع الألغام المَدُسوسّة عَنِ 
الأرض» جممعٌ الألغام 

مين روب كابسَةٌ الما اسحة الألغا» 
کانسة لالم 

مي نكذار واضع تانب عارش للم 

مينكذارى وضع الألعّام» عرش الألغام 
تحت اشراب أو في‌البخار لغایات 


موجہ 


حَرییّة 








مينو الجَنّة الوضة؛ الفردوس: الكماءء 
لالم اي 

مسینوت امس وَدة من المَگاتیب 
وال سائل الد کرة 

مینوت‌گرفتن (مص) الَحْطِيطٌالبدائى» 
مسا تب اوبطبع إبتداءً بقضد 
المُراجَعَة و يقابلها (التبييض) 

مین ياب كاشِمّة الألغام؛ وَسَائْل اف 
والشور على لام 

مين بابى کشت للم المَدُْسُوسّة تحت 
اراب أو فِي المَبّاه 

مينياتور المَْیَْة المُتكتم 

مينياتورى الَمتَمَ 

مصينياتوريست السْنَۂ 
صََاعَة اللْعَْمَةَ 

مینی‌بوس اللباصء سيا ة الباص» 

سيار ةال كاب أَضْعَرُ ین الأو توبوس, 

مينى زوب فستان نسائي قٍَبرالطُول 
حى الفَجْذ 


+ من يَتَعَاطَى 


ميو صَوتٌ الط الثرآء؛ صدای گربه 
میوه الا که ار 

جات المّواکه» الأثمار 

دادن (مص) انم ؛ الاءثمار 
دار الٹشیر الشَّجَوالطَلِمُ تمه 
فروش الما کهی بائ الا که 
فروشى بيع الفواكه؛ بیع الأثمار 
ميهمان > مهمان 

۔ہنواز المضیاف. الکثیرالضیّوف 
سنوازی الترحيب بالشّین» الحَفَاوَۃ 


میھمانی ے مهمانی؛ ضیافت 

میهن الوّطْن» ل الاءقامة 2 َو 
محل الولادّة؛ التوطن 

سم‌پرست المْحبٍ وطنه 

۔ برستى الوطْییّف الق بالوطن 
َالَعْبَهُ في حدمت 

دوست مُحبٔ الوَطن 

میهنی الط کل ما یت بلطن 








ن الجرف اللاثون يِن الألفباءالمَارِسيّة مَحضور > 
نَ' حرف اغى و يأتى قبلالفعل | نا" الطوبة ال اور (مجا)رائحة 
رح وت < "نرّفت”: ما کریهة؛ <"بوی نا" رَائْحَة خبيثة > 
ذهب > دا 'ويرود” "لابه > ناآرام عدٍیم الزاحة» القَلق» المُتْرّعِج) 
نو يْتي بل سل الم رل علی المضطرب 
اشهی؛ < " رود" لا یدح >» ناآزموده عدم الَْخْرِبَف غَيدُ مُجرّب» 
< نر" اذهب > غیرد ژب» الجاهِلٌ الذّى ندال 
نا" عَلامَةانّفِي ی قبلالأشتاء فاآشنا غیژمعروف؛ غیرتشهوره عديم 
<ناخوش ": المريض > <"نادان”: المَهّارة 


الجاهل > ناآگاہ الجاهلء الغَافِل» عديم الجيرّة» 
۳ القؤّق ادرف الطاقّة < "نادار الحَهُول 


الق > <"ناتدار": الضَّعِين < ناامن ریم الأمان» الحُخطر» الخضطرب» 
نا" لَاحِقّة بالإشم ببستي ظربِ المختل النُظام؛ نالیم 
المكّان» < تنگتا: : محل م ضیّق ی مكانٌ ناامنی عدمالأمان»الاضطراب؛ 


6م 


ناپاکی 


سس 


المفوضی. الاختلال فِي النّظام 

نااميد البائس اْوْوس ذوایأس» 
لقنوطء القّيط؛ نوميد 

نم بودن في حالة الاس 

ناامیدی اليأس» الم وطء القَنَطءالقّناطّة 

فااهل عَديماللّیا غیرجدین عدیم 
الجدارة فاقك الأهلة 

ناايمن ےناامن 

ناب الخضالص: الضَافِىء اقظین» 
بسلاغش» و تسطلق على القن 
خلف الرباعِيّة 

ناباب غير سناسب؛ غير مَعسُول» 


المُحَرّف» غیرموافق 
نابالغ غير بالغ» غيرالخذرك. غُلام 
غیربَالِغ 


ناباور غیِرثغّیّد غیرمقبول» عدم ال 
ناباوری عدءالإعتماد» عدم التققء عدم 


الإعتقاد 

نابجا كلام فى غير مَحَله؛ عمّل في غير 
ويه 

نابخرد بلاعقل» الَفتوه.الجاهل» الأبله» 
غیرعاقل 

نابخشودنی عمل لا بش لَائُکِن 


الصمح عَنْه 





فابرابر عد يم المُسَاواةء غير المْتَسَاوي 

فابرابری عدم المْسَاواةعَدَمَالتّسَاوِي 

تابرادرى الأخ من أب واحد اوامٌ ٠‏ 
واحدة 

نابسامان غیرمنظم»بلاترتیب» یمرب 
پلانظم 

نابغه ابر اللابفةالا کی | 
لسن ١‏ 

نابكار الفاسد اون 

تابود المَعْدُوم الشباد.المانی الحُزال 

ب‌شدن (مص) الرُوال» الفا الحو 
اف الموت» نابودى 

كردن (مص) الازالة؛ الافناء الابادّة 
الاغدام لاف ۳ 

نابودی ےنابودشدن 

فابهنجار ارف عَن الوضع السائد غير 
طبیعی» بلانظم ولاترتیب " 

نايهنكام غیرالمتظر خارِجٌ عَنِ الوَفتٍ 
اوالتوقم؛ ما يَظهر قبل أوانه 

فابينا ای این التَكقُوف 

نابینایی العَمَى» ذهاث لیس کت لیر 

فاپاک القَذِرء الوّیخء اجس الفاسد؛ 
الفاق 

فاياكى القذارة» وخ اَجاسّةء الما 








الفيشق 
نابالم الَّشْلَةالحَارِفَة رواد 
مُتَمَجّرة ؛ بمب نايالم 
نابايدار عدیم ابات الزائل؛ الفاني»ء 


غیرثابت؛ زودكذر؛ فانى 

ناپایداری عدمالقبات الزّوال» الفَناء 
بلادوام؛ عَدمُ البقاء 

نايخته ١‏ غير ناضج» غير مَطبُوخ؛ 
(مجا) ۲ عديم الْنْحِربَةء غیرمجرّب 

1 8 سک 2 

ناپدری الژہیبء زوعالام لهاژلاین 
غيره 

ن4اپدید المَفُقُودالمَشْفِيْءالحَفِنَ» 
المشتُور الغائب» غيرالظاهر ناپیدا 

ناپرهیزی عَدَمٌالحِجْيَةِ عَمَا يَضُدٌالسَخْص 
من الما کولات والعشووبات» دم 
رِعَايَة الحنْيّة 

ناپز غير ماب للطبخ» عَديم اللَضْجِ 

ناپسری الرییب» إِبنُامْرأةَالرّجُلٍ ین عَيْرہ 

نسساپسند ضیژمطلوب؛ المَشَهُحن» 
النگُروہ؛ غیرثلائم؛ غیژمْتَحْن؛ 
ناسندیدہ 

ناپسندیده ےه ناپسند 

ناپیدا ےه ناید ید 

ناتمام الناقص» غي ركامل» غیرتام؛ 


مع 

فاقنى الاءبن أوالنت من أب واحلٍ أوامٌ .| 
واحدة بِاتسْبَةِ الي سائر الأولاد 1 
لين 

ناتوان العاجز القعیف: المَّقِير الیل 
امحیل؛ امحیف؛ عاجز ۱ 

ناتوانی العَجْز الَف اش الملّة 1 
الهزال الحَافة 

ناجنس یر اصیل؛ السُوْذِي؛ بد جنس 

ناجنسی عَدَمٌ الاءمالّف الایذاء؛ 
بد جنسی 

ناجوانمردی عدم الشهامة اللَيَامّة» 
المتباين» غي د مُنايبء مره 

ناجور المخالت. المْغارض؛ المُتباين» 
غیرْمّاسب. غيرمُلائم 

نساجی التاجىء الشنجی؛ المُحرّر؛ 
آزارکننده 7 

ناچار لب امناص» لاتهرب» لاجَرّم؛ 
َامحالة؛ ناكزير 

فاچاری العَجْرْء الاضطران الجَثرء القهر 

ناجيز الیل اا الٌجید.الطنین» 
الحَقيرالصّغير 

ناجيزى ال الََاحَة الحَتَازة الصَّغَر 
الرّهادة الفقر 


۸۷ 


احساب غيرتتي لاف الجساب 
خلا ف المنطق» جلاف الأخاق 

ناحق بسن دون‌الخق» خلَافْ‌الحَنْ» 
الباطل» الکذب. اٹھتان 

ناحيه الناحيّة؛الجانب» الجهّة الطَّرَفْ 
ال المركز 

ناخالص غيرٌالضَافِيء الک عديم 
الصَّمَاءء الویخ الحليط» لوب 

نساخجسته الَنْؤوم ماتخرالشۈم 
لام (ض) المن وار گة؛ نابارك 

ناخرسند الناقمء الكاره السشاخجط 
العاضِبء غیرراضٍں؛ ناخشنود 

ناخرسندی الشخط؛ القخّطء (ض) 
الإّضىء اللّقْمَة» القَضَب؛ ناخشنودى 

ناخشنود ے ناخرسند 

ناخشنودی > ناخرسندی 

تاخلف غیرأییل؛ الماسد 

ناخن ال الظّفر 

كر فتن نی الأظافير 

سكير یقلام الأظافر الملام؛ المفُراض» 


يقُراض الأظافير 
ناخواسته غیژ مطلوب» بدون دَعُوّة 
بلاقضد» بلارَادة 


ناخوانده اي ع 


غيدمَذْعَوٌ 


تاد بده 





ری ات مین قَبْلي؛ ۾ من الَقر " 
حيثٌ لابشش مر اف العَفلّة 

ناخوش التريض» العَلِيل؛ الشقیم» 
المغلول؛ بيمار 

ناخوشی المرضء اللّ الشقم» إلجراف 
الضَّحّة؛ بیماری ۱ 

نادار ان ار الطوبة والبل؛ دارای | 
نا 


نادان الجاهلء الغبی» ال المخبف» ۱ 
العتوه» الثتثّل؛ نفهم ۱ 

نادانی الحَهَالَة المُبَاوَة لیف 
الخافةء الشذاجة» العَفْلة؛ نفهمى 

نادخترى الربيبة» پنٹ الرَوجَة جه 

نادر اادرء النّجِين» مال وجوده؛ 
كمياب 

نسادرست غیرصَجیح؛ غیرتضبوط» 
المغْلُوط؛ الكغيوب» المگسوں 
ااقص؛ خطا 

نادرستی سُوءٌالمَمَلء الخَطأ العَئِب» 
النّقْصء الفِشَء الخيائة 

نادم اام الآيضء المْتَحَسّر؛ پشیمان 

ناديده غیرترئی» الغائب؛ غير ظاهره 
الخافي؛ الكیِ؛ نامرئی 

كرفتن (مص) الاءغماض» الصفْحء 





نار 


الَّْاضٍی العفو 
فار (ن) الژمانء شجرةٌ الُگان؛ (مخ) انار 
ناراحتی (مص) الا نزعاج» القَلّق» الَأ 


الإضطراب» الهياج» القهر 

نارس غسيرناضجء غيربالغ » افج من 
القُوا که غیرلاحق» الناقص 

فارسا المصیر الناقص» العّاجزه السَعیف» 
عديم الشركة 

نارسابی اون الَقَص» العف عَدَمْ 
اسر 

فارضایتی اد عدمالڑضاء الكَرَامَة 
الگزہ؛ الشُخْط؛ نارضایی 

نارضایی ے نارضایتی 

نارفیق عَدیم‌المّداقة» دیق کاذب» 
صدیق غير مُخلص 


ناركيل (ن) الثارجیل» جوزالهند 

نارفج (ن) الڑارِنج؛ الکبِاد اثارنج 

نارنجک الأثّانة» فة صغيرة كَالكُرَة 
ترقی على او في‌الحرب 

سے دستی موی على 
مواضع اعد 

نارنجی اللون الأ حمرالفاتح ماهو يلون 
الڑارنج 


نارنگی (ن) الشارنجى الزارنجي من 


۸۰۰۸ 


فصيلة الق کنات لذیذ الم رشن“ 
افتدی 
فارو الإختيال» الْذْعَة التگر الجيائة ‏ | 
ناروا الخرّام الحرّم» غير مشووع أ 
غیرتطلوب. ال الف 
ناروزدن الاءخداع الجيكة 
نارون (ن) شُحره‌اشارون ولهاخشب | 
ناز ال العَنْجء الدّلال اللطيف» (ن) ۰ 
زهرة جَییلة بألوان مختلفة 
نازا العقیم العاقر المَرأةٌ التی لائر 
نازبالش المِحَدَّة» وسادة صغيرة ناعمه 
نازپروردہ لمتكم في‌الحَيَاة الحَسَنْ 
الحال» ال 
ناز الظريفء اللُطيف» الدقیق اللّقيق» 
الژفع 
۔ہاندام الرشيق» اللطيف الجسم» خسن 
الهندام» الوَشِيقَة الحَسَنّة القد 
۔-اندیش دَقيق الفكر, دقین الوأي» 
صائب اش الم الذَّاكِرَة 
۔-اندیشی دقیق الهکر دقبق الڑّأي 
نازک‌بالان ۵ الفشائیات» غِنَاؿِاتُ 
ی جهن الْحَشَّراتَ لهااريعة 
أجتجة و ین فعانلهااشخیات 








والژُُوربات والنئليات وّسواها 

نازك بين دقينٌ النَظَرء الذّقیق فى لو 
اقب ام اول البصيرة؛ خردهيين 

نازک‌بینی ده ایصیرت الفظة 
الفطائة 

نازکردن الاشينطان» تحمل الدّلَال؛ 
نازیدن ۱ 

نازکشیدن افج اذلیل 

نازنازی ذُوالمَئْجٍ الالء اللُطِيف» 
الجَذَّابء الجَميل 

ناز نوروز (مو) لحنُْمو سِقَئْإبراني 

نازوكر شمه نج والدّلال» ال بالعين 
أوالجّفن أَوالحَاجب» اللبَخْثر 

نازونعمت الا الكَفاهيّة» سقةٌالیش 

نازونوازش اذيل الط والخنین» 
الإمیمالة وَالإِسْتِعطّاف ۱ 

نازی الَّشبَّة إلى (ناز)ء القٌنج؛ اللطيف» 
الحَثُون؛ اي 

نازیدن > نازکردن 

نازیست الازي النازيّة؛ الشنتمی الى 
اه اد ۱ 

ناسازگار الشخالف» غیزتوزون؛ غیژ 
مُوافق» الا قض» لیم الانسجام 

ناسازگاری (مص) المْحَالقَة المُناقضّة» 


دم الإئزان» عدملَجَانس» الاين 

ناسپاس غیرثترف بالجهیل الکافر» 1 
الجاحد. تا کرالمَفرّوف؛ قدرنشناس؛ ١‏ 
0 / 

نساسپاسی وص سا بالحميل» 1 
الكسفران» كران الجهميل» 
تکران‌الصغژوف؛ قدرنشناسى؛ | 
ناشکری 

ناسره غير خالص» المْرَلف)؛التغخشوش 

ناسزا الھحوء الشحش المسَحّة» الشَّمتم» 

مج ۰ 4 

ناسفته غير مَلمو س» غير قوب 

ناسوت طَبِيعةُالإنسانء الّامُوت 

نساشاد الكثيب» الحزین المَهُموم» 
المَعْمُوم 

ناشایست غسيرلائق» غیژجدبر عدیم 
اسب القبيح؛ ناشایسته 

ناشایسته ے ناشایست 

ناشتا الرّيّقَء مَنْ هو على الرّیق» مَنلمْ 
يأكل الصّبُوح بعد 

نساشتایی القُطور الصَبُوحء طعام 
المّباح؛ صبحانه 

نساشدنی غسي رالشئكن» المشتحيل» 
المُحال؛ ناممكن؟ نامیسر 





ناشر لایر من يطبعٌالكتابويْشره 
مؤسّئة ئة الطبم ار 

ناشكرى ے ناسياسى 

ناشكيبا عديالصّب؛ غير صابر» 
قليل سره الجَرُوع الق 

ناشگفته غیرمزدھر غیرمفتوح؛ التشتور» 
الما خر 

ناشناخته بلامعرفة؛ من دون علم» 
بلاتَعدّف» الحتدكر 

نساشناس المَجُهول» القريب» غير 


مَعروف» غير مَسْهُور 1 

7 ۰ 3 

ناشنوا لاصَم الاطزّش: العشدّودالاذن» 
من ذْمَبَ سَحْعُه 


فاشنوايى الم اس اثسداه الأن 
ذهابٌ السّمع؛ الطرّش 

ناشنیدہ عر و ۾ م بتع ن 

ناشى الائ المبمَدِئ» بلا تجربة» غير 
مزب 

بودن عديم محر الخَھُل 

س رى عَدمْ المَهَارَة؛ بلاتجربة 

ناصح النّاصمء الواعظ؛ العزشد 

ناصر الناصرء المُساعد» المُعَاون» المُسَانْد 

ناطق الناطق الخَطِيب» اكلم 

ناظر الناظر, الثراقب: المُبِْصِر المُشَاجِد 


ناظم الاظم» ای الب الف 

ناعلاج بلاعلاج؛ بلامٌعالجَة؛ العَاجِرٌ عن 
الیلاج لاو 0 

نساعلاجي ارو ره الامسطران ٠أ‏ 
العجْرعَن الهلاج وَالَدَاوِي 

ناغافل یی َطْاق دون إخطار أ وإنذار 

ناف الم سُرّةالإنسَان» امجرة المَأئّف. | 
الوّسَط 

بريدن قطع بل الشّرّة 

۔ہبند حل الشّدّة 

نافرجام بلانتیجه سَيّ العاقَة» الناقص» 

نافرمانى ارد العضیان؛ المفی؛ 
المَعْصِيّة الطّفيان؛ تمرد؛ سرپیچی 

نافع النافع, الشیید ین اسمائه تعالى 

نافله اللَاِلَة السّبِحَة, الصَّلاةٌالتَافِلة 
الذّعَاء عِبادةٌ مد 

فاقابل بلائمنء الرِّيدء غير قابل لول 

نساقص الاقص؛ غير كامل» یا 
المَعيوب 

ناقض الناقضء المْحَالِت؛ الگبطل 

اقل الناقل» الرّاوي» الحرم 

فاقلا لد کی الُقاوم» لد یت الشختال 


اقوس الّقوس» جرس بُضرب لأُوقات 


الم 


نام خانوادگی 





العبادة في الكنائس 

ناك لاحقة وَصفيّة بالگلمة 
< ”دردناک": ال وجع <“ 
< "ترسناک": المخیف > 

ناكام المَحْروم, المَمُلوك» الخائب؛ 
الاس المَاشِل 

ناكامى الجرمان: المَحُرُومِيّة؛ الخيبئة» 
الحُسَارة» المَشَّل 

ناكس الّقح الم الضیم؛ الحَقين 
الشَاقِط 

ناكاه فجْاق بغتة.على جين 
غرّة بلا طّلاع ؛ فاكهاتى؛ ناكه؛ ناگهان 

ناکزیر ے ناجار 

ناگوار ضیژمطبوع: غيرفقبُول:؛ 
سَيَ ءالطغم» الشَّدِيده لیف 

فاكه سه (مخ) ناگاه 

ناگھان ے ناگاه؛ بفتتاً 

ناگھانی غیژمنّظر الشفاجَأۃ بِلاخَبر 
بدون إطلاع تلي؛ اتفاقی؛ ناگاه؛ 


سرزده 
الان حالةالأنین المتألم لوجم 
الغتأڏّي؛ نالده 


نالنده ے نالان 
ناله الأنین الخیین اکا الأو 


اوج المُگوی 
كردن (مص) الو جع ای النكاء ٠١‏ 
والأنين؛ نالیدن 


نالیدن ے ناله كردن 

نام الاشم ام 1 

نسامادری رَوجّةالأب. نجل 
دُونَامٌ الوَلّد 1 

نام آور المعروف» المَشْہور الذائع | 
الصٌیت؛ نامور 

نام آوری ارف اسر الصيِتٌ 
لختن: ال کالجویل 

نسامانوس خیرتانوس؛ ضیژتالوف: 
غيرالجُعتاد 

نامبارک ےناخجسته 

نام يردن (مص) الذّكرء ال ذکان اويه 
بالإشم؛ رل كر 

ناميرده المذكورءالمُشارإليه 

نامتناسب عديمٌ الّتَاسبء الشُتَخَالِفَ 
الحُتضَادٌ غیرمتناسب 

باجو طاكِالشّهرَة,ذائمٌ الصّيت» 
الشجاع المَغروف 

نامحدود بلاحَڈولاخشر غيدتحدود. 
بلانایة 

نام خانوادگی اقب اهر نم 


نام دادن 


1م 





العائلة» سم العَائلة؛ نام فامیلی 

نامدادن (مص) اي تعيين الإسم 
للطفل أوالشخص ؛ سم گذاردن 

نامدار الْمَعْرُوفء التشهور دوالجاو 
والتقّام» اهبر 

نامر بوط_بئلاارتباط» غیرفّایب» 
غیرمطلوب؛ بدون رابطة» كلام ارغ 

نامرتب ے نامنظم 

نامرد الحَبّان: عدیم‌الفیرة» عديم 
الأْجُويّة المُحنّت, بلامروءة 

نامردى الخبن» عَدمّالغیرة» الحَئّث» 
لحن عَدءٌالمُرُو و وَالخْوَة 

نامردمی الحُبث؛ شوه لین شوه 
الأخلاق» الذَّناءَة» لو خشکة 

نامرنی > ناد يده 

نامزد الثرَُم ِلاءنتخابات أولمنهب 
ین المَنّاصِب» الخطيب» الخطیبی» 
الخطب 

ب انتخاباتِ مجلس انح للياية في 
الانْتِحَابَاتِ البرلّمائته ١‏ 

سمبازى مُصَاحَبة الخِطيب وَالحِِطَّيبَة و 
معَاشرتهما قبل‌الزواج 

~ ریاست جمھوری شر 


شم الإئامة 


للاء‌تتخابات ˆ 


سشدن (مص) فرتم 
أولغیرها 
ب كسردن (منص) د ترشيح م الشخْص 


للاءتتخابات أو لغيرهاء تر يح امس 1 
للاءنتخابات و نحوها 

نامزدی الخطب الخطيّة الخطیی 
<َغُوَۃَالقتاإلی اوح 

نامساوی غیرمتای غیزممادل 
غيرٌمُمائل» عديمالمُّسَاواة ا 

نامسلمان غیرمُشلم» الگاؤر 

نامشروع الحَرَامء المحرّم) غيرضْرُوع» 
لاف ازع 

نسامطبوع یج غیرتطلوب». 
التگڑو الشّغْوتَذ للم 

نامطلوب غیرتطلوب غيرمّرغُوب» 
العکروه؛ عديمالرّضَاء 

نامعقول خلا لتقل غیرتَغثُول: 
مالايغقل» بلاصواب. المُخَالِف 
لواب 

نامعلوم الشٹھم الَكِرَة غيژمغلوم» 
المَجَهُول 

نام فامیلی ے نام خانوداکی 

نامفهوم غیژمنهوم بلاعکتی؛ بلامذلول» 
ذون‌المغلوم الهم 





۸۸۳ 


نام كوجك الإشم الشَّخْصِئَ 

نامكذارى الَّْييَة تعبينالإشم للقّيء 
أوالشخصء نام نهادن» نامیدن 

نامگذاردن > نامدادن 

نامگرفتن (مص) اي الانتساب‌الی 
ارم 

ناملايم غیزالشلائم» غیرمطلوب» 
الصّعُوبة؛ المَشَّقَة؛ المحة 

نساملايمات الصٌّعُوبات» المسخن؛ 
الشات الشّدائد الأو آل 

نام مستعاز الاشم الششتعار إِسم عير 
الإسم الحقيقي 

ناممکن ے ناشدنی 

نامنامه مُعَجم الأشاءء ىحم الأعلام 

نامنظم عدیم‌اشظم عديمالتّرتيب» 
خرف عیرالمُتَظم؛ نامرتب 

تام نویسی کناب الاسم» تخبیل الوم 

نام‌نهادن ے نامگذاری 

ناموافق غیژموافقء الشخالف الصَّدٌ 
القضاد 

ناموجود التندوم الزَّائْلء الفاني 
غير مو جود 

نساموجه بلاتوجيه» غيڑثوَجٌ 
غرالمشتدل 


نامه نو بسی 


نامور ے نام آور 

ناموس اائوس» الم ضتة» | 
اليفةءاليرْض» التَّرَّفء المؤأة ز 
المخصة. الطّهَارة» الكَرَامَة الاو ا 
الْقَاعِدَة الست الغیرة 

سم يرستى الفَيْرَةء الغا الأئّة من‌المار 

نامه الژمَالَة الكتّاب» الکتابت المكتوب | 
العرقومة 1 

بر الؤشولء حنایل الرّسَائل و الؤزم | 
لس رید 

نامهربان غيرحَنُونء غيرمُشتاق» عدیم 
العَاطِقّة الم والإنعطاف 

نامھربانی عدم الخنان؛ بلاشوق ولا 
إشتياق» عَدَّمٌ الشَّمَفَدِ والعٌاطِمّة 

نامەرسان سَاعِي البريد» مأمُور البريد» 
ول التکاتیب والڑزم إلى أُصَحايها 

نامەرسانی البريد. الیثِوسٌطة؛ إيصال 
الشكاتيب وَالڑرٌم الى أضحایها 

نامۀ رسمی كتابٌ رشیی» تحریڑ 
ځکومي 

نامۂ محرمانه الكتاث التي 

نامەنگاری تحرير اللإسالة» الصحَافة 
كتابة الحرائد؛ سد نويسى 

نامهنويسى نامه نگاری 





نامیدہ 


ناميده المَعْنُوم الحُيّنء الٹشگی 

ناميسر ے ناشدنی 

فان (ط) الحُبزء ریت العیش» الخُرّة 

سم آور الیل كَفِيلُ العائلةفى المعّاش» 
اف ۱ 

سم برشته (ط) سنوی 

سم برنجی (ط) نوع ین ریات بقع 
من د قبي رمک 

سم بيات (ط) الحُبَرالبَائت 

سم بیسکویت (ط) اليشگوتي؛ نوع ین 
الخبز مصنوع ین الطْجین والجليب 
والشگولات 

يختن (مص) الحَبزء الجبازة؛ خی 
الخُبز 

سم جو (ط) خْبْرالقُمیر؛ الخُبز المطببوخ 

سمخور العَائْلة؛ الثرترق؛ الحّادم 

-درآوردن (مص) (مجا) الکشب؛ 
شب لإمرار المَعَاشُ في الحَيّاة 

به شيرينى (ط) تطاق على نواعم 
الحلو یات الم المَعْمُودۃ بالشكرأً 
والعسل 

ل "مم 

قيق والحليب والگر 





۸۸۴ 


سہ کسی رابریدن (سص) تطع رزقٍ __ 
اس عَزْلُ الوط عن التاش 1 

سہ كماج (ط) الکسماج؛ بر ستدیر | 

كور عديم لح خیها شغترف 
اليل ۱ 

۔ہ گندم (ط) الحْبرّ المَمْشُول من دقيق [ 
ف ٤‏ 

نہ لواش (ط) الرّقاق. الوقاقة» الحْبژ |١‏ 
المُنبسِط الرّقِبقَ 

فانو! الحَباز» عایل الخْبر؛ خباز 

فان و آبدار (مجا) الحْثْمِرِ ذُوفائدةٍ ماقة 

نانوايى الخبازة الکخزه الصِخْيَرّة؛ 
خبازی 

ناو مركب بحريء سَفِينَة كبيرة» الباخرة 

استوار عريف بحري» رة عَشْكّريّة 


رع مه 


بحریہ 
سہ بازرگانی مركب تجاريٌ؛ باخرة 
سبان ضابط بط ه حارش ی 
یر قائد الشَفِيئَة» رُيَانُالسَفِيّة 
ری قاد ةٌالسَفِيئَة»إجراءٌالكفِينة 
۔ہ جنگی البارجّة سَفَْئِئَة حَرْييّة کییزة 


مجه الزورق؛زورق صَغِيرحربيٌ 





16م 





رى فِبَادَالشَفِيئّة:إجْراءٌالسّفِينة 

سم جنگی البارجَةسَفِئِئَة حَرييّة کبیوة 

جه الزّورق»زورق صغیرحربی 

۔-سروان الب البحريء ولبة ضابط 
بحري 

سشکن مرکب سریعلترلشهاجعة جَمَه 
العَدُوٌ بالورٍیل أوالطُوربید 

۔ہ كيهانى سفيئة القَضَاءٍ الصَفِيَةُ 

ناوكان اطول (ج) أساطيل» 
محموعَة مِنّ سفن أو الطّائرات 

بسسازركانى الأشطول الٌجاری؛ 
مجموعة ین لشُفن النّجاريّة 

س چنگی الأشطولُ الحربي؛ مجموعة 
ِنَ امن أو مِنَ الطّائرات الحريية 

سے دریایی الأشطول البّخري» مجموعة 

من الشّمن ار ۱ 

دهوابى سول وی ؛ مجموعة 
بسن الطائراتٍالحربيّة» سرب من 
الطائرات 

او هواپیمابر جابلةالطّائْرآت؛ سَفِيئَة 
حربّةكُبيرة على ظهرهاطائرات تُطلق 
عند الحاجة 


ناهار العّدای ماظن (ض) العشاء؛ " 
نهار 1 

خوردن (مص) لد اول العٌداء . 

خورى مابَعلّ ستونيع لام 1 
> "اطاق ناهارخورى ": غرقفَة 


العام < 
< "میزنهارخوری": منْضدَةالاكل > 1 
مائْدَہُ الطْعام 


دادن (ط) ای الاءطعام ۱ 
في‌الظهر 
ناهمساز المُخالف» غیرالشتانس» 


غیرٹّلائم 
ناهموار الوَّعَرء الحَشِنء المْعْوّج. 
غير مُستو 


0 


ناهنجار غیرالتطلوب؛ عديمالتناسب» 
غيرمُطابٍ بالاون؛ الموج 

ناهيد (فک) گُرۃالآھرۃ من السجموعَة 
یی الگسوکب: إلهةاليشق؛ 
۲ ناهیتا؛ زهره 

ناى الاي القَصَبء الحُلقومء الحَلْجَرَةَ 
المزمار 

ناياب غیڑتو جود الاد اللّمِينَ؛ سال 
دُجْودُه؛ قحط 

نایب الٹائب المُّعَاوِنء المسَاعِدء الو كيل 





نایچه 

نايجه قصب صَغیر وة رفيقة 

نايل الثائلء البالِعمَمْضُودَهءالظافِر 

نايلن اون مادّة غرائيّة تصتّع منها 
یاب و نحوها؛ نایلون 

نايلنى اي 

نايلون > ایلن_ 

نبات الات الم كد الجامد القليظ 

نباتات الباتات» جمۂالّبّات: ماه 
الأض ین جرا و عشب 

نباتی اشباني ماب تین اشبانات» 
<"روغن نباتی ": ارت اقباتی > 

نبرد الحرب القتال» الجهاد» الشقائكة 

ج قن بهقن الحْبارَرٌة» البرازه الجُقائلة 

سم خسونین الحَرث الذَّابيّة» القِتالُ 
الذَامِيَ مَعْرَ کہ دَامِيّة 

س سسنگین الحَرب العَنيقة» القتال 
العنیف؛ خر شديدة 

كردن العفَاللة الشحَازبة التقائل» 
2 

نیش الجانب» زاوية خارجِيّة تحدث 
عند تلاقی المُطحَین 

كردن (مص) تبش الشّى والتشتور ین 
می < بش قبر": کشف افو 


ملگ 


نبشى السبة إلى ابش الواقع على جانب ‏ 
الشَّىء أُوالناء 1 

بض ایض حَرَكَةَالقَبٍ والمزوق في ١‏ 
الانسان والحیّوان 1 

نبوت اوق المَاله الجُوءَة 

نبود عَدَملُوُُود الفُقْدانء (ض) .| 
الؤّجُود (بود) 

نبوغ (مص) البوغء الإجادة في‌لصلم | 
والشعر و غيرهاء الإستعداد الداع ١‏ 

نبوى التَبويّء الْبّةالی ای 

نبی ان الرّشُول» اشیء؛ پیامیر 

5 ما ۰ 

نبيره وّلدالحفید ابنْ ین ان 

نيتون (فک) نبتون: الكَيّارَة اللّابنَة من 
المَجْمُوعَةٍ الشُمسِيّة بين اورانوس و 
بلوتون 

نيخته غیزنطوخ اح غیراشاضج» 


22 ے2 


يمرب 
نت ١‏ العلامة» الخد كر التَمْلِيقَةَ» ۲ (مو) 
ُوطة موسيية» الشويقى» المكتوبة 
عَلَامَةٌ خَاصَّة له على مدى الصّوتِ 
المويبقي 
نتراشیده الخشن» غیژالمحوت» عديم 
الظّرافة 


نسترس المْتَھُور الشَجَاع» الجشورء 








الیل 

نتوانستن عَدَّءٌلقُدرَة,العجزء اسف 
عدم الإشتطاعّة 

نتيجه الستِجَة الفسائدة الحَاصِل» 
المَحخصّول» السَتوج؛ وَلَدُالحفِيد 

س بخش المنتج» المُفيد» المثمز 

ب ګرفتن (مص) الإستنتاج» الإشتفادة» 
الاستحصال؛ سم گیری؛ استنتاج 

س كيرى > بهگرفتن 

نثر ااثٹر (ض) الْنْظم من الکلام 

ہے ادیی ار نی فيالکنابة وامحریره 
الثرالأدبي 

نسجابت اشرّف اشیل» ارم 

نجات الّحاة الخّلاص اللَّجاء الحُدّيّة 

سہبخش المحن اّاجی؛ الشحی 

س دادن (مسص) الإنقاذء الانسجاء» 
النَخریر اضر 

غريق التَبّاح الراقب لاءنقاذٍ الغريق 
في البخر 

بافتن (مسص) الحَلاص: الْتَحَرّر 
حلص للَّحَاء 

نجاری الّجارَة» جر مَّةالنَخَّار؛ِ درودگری 


نجوا التُجوى. اسر الهس 

نجوم (نک) اشُجُوم (ج) النّجم؛ ستاره .| 

ننجيب النجیب: الگريم الأصيل» | 
السریف العفیف ۱ 

نحس اتّخرء الم (ض) القغد ‏ > 

نسحسى الخُومَة الَحَامَة (ض) ٠‏ 
السَّعَادَة؛ نحو ست 1 

نحو الحو الطٍِٔيقَةہ البٹال؛ عنم الحو . 
في العَرَبيّة 

نحوست ے نحسی 

نحوه الط ره انیت الأشوب» ام 

فحوی شوه (ج) نحولنه امام 
ار 

تحيف اجيف ذُوَالنّحَاقَة؛ لاغر 

نخ الخّيطء خبط رفيع» الک 

نخاع اُخاعء الخ نقی القظم 

س شوکی الّخاع كي مركز عَصَبِيَ 
فی القّناة الفقاربّة من السَلسلة الفقريّة 

نخاله الال مائخل وصفِی: (مجا) 
الّاٍی؛ الوقيح» الحْتَمرّد ۱ 

نخبه الُّخة (ج) تخب و لات 
المَتَخَبُون من النّاسء الشختارین 
كُلَمَيء؛ برگزیدہ 

نخجير الصَّيْد مايُصاد؛ شكار 





16م 





گان (مو) لحن مِنْألحان (باريد) 
المُوسِيقِيّة فِيايران 

س گاہ التصيدة» موضِعالصَّيد؛ شكاركاه 

نخست الأول الما 

نخست وزير رئيس الوزراء رئيس 
الوزارة؛ صدراعظم 

نخستين الأَوّلىء الأتاسى» الأضلى» 
الَقَدُم؛ اولين؛ بدوی ١‏ ۱ 

بار أولِ مر لِلمزوَااللی؛ اولین‌بار 

نخل (ن) اشخل» محر انر 

نخلستان (ن) مَرْرعَةٌ النَخِيل» آرض تكثر 
فيهاالَخْدِات 

نخود (ن) الحمّصء الحعّص. الحمّصَّة 

جى (ن) الجکّضص المُْحَدّ 

۔-فرنگی (ن) الجگش الأخضر بقل 
زراعي بوک یه ذيئا أومطبوخاً 

نخودى الجگیی اللونُ الأصْفرالفَاتِح 

نخى المَنْسُوج بن الحُيُوطٍ الط 
الح اي 

ندا اد آء؛ العاء الدَّعْوَة 

دادن (مص) المناداق التذكي التنبيه 

ندار الققیر الشحتاج الغسر 

ندامت الّدامَة الاح النّدم 

سا الحَبٔس؛ الجن دادیب 


ندانمکاری الط والاءشتباء ی 
َي رٍالشجَوّب ۱ 

ندرت هلو جُود؛ كميابى 

ندیدیدید (مجا) الحشود الحَريص» أ 
ام 

نسدیم اشدیم الشوافق الجليسء |١‏ 
الصٌاجب 

نذر التّذر مدمه الانسان له تعالی» | 
القهد الط ۱ 

فر الم كر ال کُرن الانسان أوالحَیّوان؛ 
ذكرامذكر ` 

فرخ الشَفر؛الّتن؛ القِبمة؛ تعرفه 

سم آزاد سعرالشوق» الشّعْرالكٌ؛ 

ج ارز سغر المُثلَة الصَّعْبَة سفر العُكْلّة 

نہ بهره سغرالریح؛ سِعْرٌالقائدة 

نہ رس مى قالخ ویی؛ 
شین 

س‌شکستن ترخیص الشّعر 

مذارىي السعيرة» تسعیرالشلم؛ 


نرد ار لاد الاو 
نردبان اس الڈُرج؛ اليرقاةالكزقى» 
المصعّد 





۸۹ 


سم ترقی (مجا) مدارج دم و الڑقي 
فی الحَيّاة 

نرده الا الحفّاظء المُحَجّر 

۔ہء آهنی پیاج حَدِيدِيٌ؛ حفاظ من 
الحلٍ ید 

نرس المْمَرّض المُمَرّضَة؛ پرستار 

نركس (ن) اللسرجسء زَهْرَةُ اشرجس 
العَطِرَة» (مجا) فَُالمَْشُوق 

نركسى (ط) طعا يُحَصّر ین ايض 
و هن و و 

نرم ااعم» ان انلس الهش 
العشحوق»الرقیق 

نرمال سيم المعتّدل 

نسسرم‌افسسزار (مجا) البرامسج 
والأشنادالتروطة بالکمبیوتر 

نرم تن (ح) الحيوان ال خوّالحشم 

فرم‌قنان (ح) شُعبة حيوانيّة من رُنبَةٍ 
الحیوانات الوَّخْوَة البْخرِيّة أوالمائية؛ 
الرّحْوَيَات 

نرم خو نْالعريكة سبش الخُلْقُ» لین 
الطبع؛ الشميح 

نرمش اللو نةء المْدَارَاۃ؛ انعطاف 

نرم‌شدن (مص) لین ان اللَينَةَ 
العلوسّة المَلَامَة 





كردن (مص) اشلیین» اشنم 
انیس اذيك 1 

نرم نرمك مَهْلاً مها بالإكق وَاقُوَدَة: | 
ژویداً وید ۱ 

فرمه الین ین کل شّيء» الثرادة 

سمء بینی ر الأنق» مالان یناف 

سء ساق پا شاق: بط 


سم گوش مُحتة تَحْمةالأذن 1 

فرمی الیو الف اوقت لفق | 
ای (ض) الحُسُوئّة 

نرو الجامح» الٌشتفصي» عدیم الاغیناء 
خر لام 0 

نره 21 منّالانسان آوالخیوان آلة 
لو رَه 

نوه ال گر لو من الانسان أوالحَيّوان» 
17 0 

نرى حَالةٌالذَّكُووَة» ال کی آلةالڈ کوزة 

مان ال شا اقرخ 

نريان (ح) الحِصّانء ال گر ین الحیل؛ 
(ض) مادیان؛ الحخر 

نرينه (ح) الا كو ين الحيوان» الفَخْل 

نزار قجبف الشميف» التريض» الیل 

فزاع ازاع» المُخاصَمّةءالجدالء القتال» 
الجتَارّعَة 





نزاکت 


فزاکت اقَراكَةء لدب الشّخصِيّة 

نزد عند الجلب. القرب» لدی؛ ححضور 

نزديك القٍیب؛: ارب الحول» الجاره 
الفَردمِنٌُ العائلة 

بين حایرالبصر؛ من لایّری بوضوج 
یاء ءَ القريبة 

نہ بینی حَشْرَالْبِضصَر 

سہشدن (مسص) القرب» اب 
لابه ال التقاؤب» ززدیکی 

كردن (مسص) الَّفْرِيبء اَذيية 
الإقراب ۱ 

نزديكى ے نزديك شدن؛ اقتراب؛ 
تقارب؛ دمدما؛ قربت 

كردن (مص) الارتباط الحقارية؛ 
الجمّاع؛ العامة 

نزله (طب) لارام التّرلةالصَّدْرِيّة 

نزول ایو الانجدار الط الربح» 
الڑبا 

س خوار الثرابيء من بُعْطِي ماله بالژباء 

نزهت الُرمة مق اه الجَول لح 

نؤاد الأضل؛ اسب المژق؛ الط 
الشلاةء اّما 


سہپرست الموم» الشُنْصُري؛ المنحاز 


إلى مبدأالقوية 








م 


۔-پرستی القوميّة العُنْصَريّة به تَفَضِيلُ 1 
لت على سواها نَالأفوام رال 
۔-شناسی عام الاب وَالشُلالاتِ 5 
سرب تا الاب سہنگاری 
تكارى ے ب‌شناسی 
فژند المُشتاءء الخاسر؛ بافنده 
نساج السَاج الحّائكك 
نساجى (مص) اللْسَاجّة الحياكة؛ 1 
3 ۱ 
كردن ے نساجی ؛ بافندگی 
نسبت الب القَرَابَة الرّابطّة الاءرتباط 
نسب شناسى عِلهُالأنساب» عل الإجال 
نسبى الَہي؛التزثوط والشتعلّقَ باشب 
نسبى 0 ع“القيايبي» مین بانسب 
نسبيت اش مذهث فَْسَفِنَ يَقُول 
ی فک ۱ 
نسترن (ن) بت زهْريّة عطِرة في ألوان 
حمراء أوبيضاء تُرَرعٌ للزّينة 
نستعليق مِنَالخُطوط الفارِيِيّة خط 
کب الائِْجّة اليوم فى ایران؛ نف 
القَرنِ اشایع الهجري و تداوّلٌ 
حتی‌البوم» والگلمة مر كبة من (نسیخ) 
و (لْعْین) 
نستوری ے نسطوری 
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نستوہ المقّاوم» المبطل» ثابت‌الجَأش 
سخ اخ الإبطال» و تطلق على الط 
المتداول في الشُحبِ و المحلات» 
الخلطاشراني وقد اخسترعَةٌ 
عمادالین یاقوت الشْعتصِمي تا 
الکتابة ة لین العَرَييّة وَالمَارِسِيَّة في 
عصرناالحاضر 
نسخه لح دا نسخ: : الكتابة» کتابة 
تقو عَنْ آخری» ره لیب 
سبرداری الاشینساخ» الاءکیتاب؛ 
استنساخ 
استحضاڑالڈُواءِ وفقاً لوَصْمَة 
الطَبيب؛ سييجيدن 
پیچیدن > -پیچی 
E‏ المَطْبوعة م مِنَ الكتاب 
۔ہء خطى اشحَة الحَطَيّة المَحْطوطة» 
اه المَخْطُوطّة المَلْثُولَة عن 
کتاب آخر 
۔ہنوشتن اة امه الک ْلْمَييض 
من ول الطیب؟ الوَصْفَة 
نسر ۱ (ح) طائر حاٌایش ین 
الیو و أرقيها طيراناً و أقواها 
جناحا ۲ (فكث) كوكبان في الشّماء و 


نسیم 


هما الشرالطًائر و اشر الوَاقع 
تسرين (ن) وَردُ أسيض ع طريّ قوی .| 
الرائحة» الْنّسرِين : 
نسسطورى اللَسَطُورِيء الحْتم ي إلى :ا 
کے اد ليد 
الْمَسِ می؛ نستوری ۱ 
نسق ۳ لطم اتَرتیب 
نسکث ١‏ اک العسبادة, الذبيحة 
والربان لِوَجْهِهِ تعالى» ۲ و تطلق على :| 
فصل ین كتاب (زند) رشت في 
واحدٍ و عشرین فلا 
نسل ال الولد. الگ اللالةء 
الجيل؛ سلاله ؛ نژاد؛ دودمان 
ہے آينده الجيل القادمء القَادمُون 
امروزى الجيل الحاضر أهل الزّمانٍ 
الحَاضِر 
نسناس (ح) خََوان وَحِمِئٌّ یزعَمُون أله 
یب الونسان؛ العفریت 
E‏ مادّةٍ غبرقَابلَةٍ للاءختراق» 
ضِدّالحريق» مايقَاوِمٌ الحَرَارَة 
نسيان (مص) ايان الّشى» (ض) 
الجفظ؛ فراموشى 0 
نسيم الْنّسيمء ایح الطب 
سم آزادی نسِيمٌالحرّيّة مَطْلمُ الحررّيّة 
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بامدادى سیم الصّباح» ن نسِيع الشَّحَرء 
باد صبحكاهى 

سم بهاری نیم یمه ایح اَل في 
فصل الربيع 

نسيه الع وَالشّراء بالدّفع المؤّجّل 

نشا (ن) نة حدیدة» سل الشتلة 

نشأت اگنأی او الظيُور 

نشادر (ك) اناد مادّةٌ لو ذات 
عم حا يفاد ينها في الطب 
وَالصّناعَة 

نشازدن (مص) ال تَشْتِيلٌالسّتلء 
رش ال في مَکانِ آخر؛ تشاكارى 

نشاسته اء الَّشاءء مشحوق مُحَضُرین 
دقیق الجِئْطّة أواقطاطس 

نشاط 7 ساط طیث الّنس لِلْعَتل 
و غیره؛ الم والسّرعَة 1 

آور مسبت شب رح وَالنّشاطء ما يلف 
اهاط 

-انگیز البایثٌاقتاط» طبث‌اشنس 
للعَمَلٍ َغیرہ الم والشرعة 

دان الفنشط الخُتَقّطء الخنعش» 
الخو 

نشاكارى > نشازدن 

نشان الَلائة الأثرء القَدَف ءالوسامء 


سار النَّّان؛ اثر؛ آرم؛ نشانه 

ب افتخار وسامٌ جَوقَةَالٹُرف 

دادن (سص) الإظهارء الابرازه ' 
الإراءئة» العرض؛ ارائه ۱ ۱ 

سمدار دُوايشان» حسایل‌لوشام 
ذوالعلامة 

نشاندن (مص) الاءجلاس: الاءفعاد؛ 
نشانیدن j‏ 

نشا نکردن (مص) اریخ لِعَمَلٍ اولاش 1 
الهف لِعْرْضٍِ أو غَايَةٍ 

نشانكر الهادف» واضعٌ العَلامَةِ أوالأئر 

نشسانگرفتن (مسص) أخدالوشام» 
الحُصُول عَلَى الوّسَام 

نشاننده (فا) المجلس.ء المُقعد 

نشانيدن > نشاندن 

نشانه > نشان؛ اثر؛ رد 

سم كرفتن (مص) مراقبة اليَدَيِ لِلرّمي» 
الانجاه نحوالهدف» تصويبالهَدَف؛ 
سمگیری 

كيرى ے كر فتن ۱ 

نشانى المُنوانء (ج) عناوین: الالیل» 
مَحَل الاقامة 

عسي وان ایسریدی» وا 
الٹرٍلء آوالگرتل إليه بالبريد 
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نشت ار اسب الیل نفو ذالماءِ 
أو الثار إلىالسّيء ؛ تراوش 

نشتر الیبضم؛ المِشْرَطء المَفْصَد 

نشخوار (مص) الا جترار» الجر 

لہ کسنندہ الحَيوانُ الشجْتَڑ كَالبفَرةٍ 
وَالجَمَل 

نشر (مص) اش الاءنتشار» طبع الگنب 
وَالمَجّلّات و نشرها 

نشرية ان (ج) تَفرات: ما کُب و 
بش بين الاس كالصٌّحُف وَالمَجَلَات 

نشست الجَلْسَةءالمَجْلِس» الإجتماع؛ 


اجلاس؛ جلسه 
نشسستن الخلوس, القرار» الشّكون» 
الات 


نشست وبرخاست الجُلُوس وَالقِيَام 

نشسته الحالس» (ض) القائم 

نشكن امقام نِڈالگٹر 

نشكون القَرْص: الَقَاٴص 

نشو النشوءءالدّأة» التو الريَة 

نشيب الانحدار المُتحَوِر المُنْحَفِض» 
الانخاض؛ سرازیری 

۔-وفراز الوط والعُلُوٌ الانخیاض و 
ور إرتفاع» الصِحَّة وَالْقَم 


نشيد اللَّیْید ما 24 ونم به من ارو الم 


نشيمن مَوضِءٌالجُلُوسء مَحل الإقاققه ' 
المشكن. المَقْعَدّة الاست؛ نشیمنگاه 

نشيمنكاه ے نشیمن؛ در مقعد 

شين اج بالإسم أي بتع این 
أوالمقيم أوالجالس؛ < جادرنشين 
الشاكن فی المُحَيّم >. <" کوه‌نشین 
الشساكنٌالحبل > <"اميرنشين 
الإمارة > 

نص الْنّصء المتن» اكلا المَنْصُو ص 

نصاب الّصاب: الحَدّ الأضل» المَرْجّع 

نسصارا اشصازی. جممٌ اشضراني: 
المَسِيِحِيُون؛ نرسایان 

نصب (مص) اققب» الؤطع؛ الس 
علامّة الشصب فى الكلماتٍالعَرَبيّة؛ 
سہ كردن ؛ تعیین 

كردن > نصب 

نصرت (مص) اتّصْرَةالنَمْرِ المَعُوئّة. 
و والمساعدة 

نصف اضف اللّصٍیف؛ نصفه ؛ نیمه 


1 


سہ شب وس ال من 5 مُنتصف اللیل 


ل روز عايل ی غير مَتَفَد غ» 


صف الیوم 
نہ کارہ غي رٌكامل» غيرٌتام» النّاقٍص 








نصوح 


نصوح اللّصُوح ااصح < "توبة نصوح 
توب ضوح < 

تصیب اشصیب. الحَظٌ الحصّة من 
الشَّىء 

نصيحت (مص) الَّصِبِحَة' الشظ 
الاژشاد؛ سم کردن 

يديو الشتهی» تول اشميحت 
الیل التُضْح ۱ 

كردن > نصيحت 

نطفه اشُطْنّ الخَلِيّة الحَيّة فی جسم 
الانشان أوالحَيّوان» الثْضمَة ۱ 

نطق التُطق» الخطاب اكلم الْلّمْظ؛ 
گویش 

نظارت الّظّارة؛ الاشراف» الثراقة 

نظافت الظَافَتَ الطار الط 

سدچی المظّف» الگناس؛ ژفتگر 

كردن (مص) انطيف انيت 
اتطهیر 

نظام النُظَام الط اترتیب؛ النسيق» 
الّظم؛ رژیم 

ج اجتماعی الترتيب نی في 
الُجتمع» النظام الا جيماعي ۱ 

سر اشستراکسی الإشتراكيّة؛ الَظامٌ 


۳۴ 


ب اقتصادی الأَمَالِيب وانظياف '' 
الإقتصاديّة الشائدة فی‌البلاد 1 

ے دموكراسى الّظام الڈیمو قراطيء . 
لظام الشۓٹٹک بحبادىء | 
الديموقراطيّة 

سنامه القوانين» الأنظمة الشْدَوَنَة .| 
اللوائح القانوتئه ۱ 

وظسيفه العَشكريّة؛ الحُندِيّة) 
خدمڈالعلم؛ خدمت زیر برجم ا 

نظامى الجندِي؛ العشكري 

نظر اشش ابص الیکی الْعَقِیدة 
الجَال كي 

س آزمایی الإقتراح» أحذاه‌آي عرض 
الأمرللبحث » الّضویت؛ س سنجى 

۔-بسازی الّلاعب راك باتش 
لح بائظر 

س بلند الگریم الحواد» دُوالهمّة ۳ 
النشاط 

ب‌تسنگ البخیل ال الحسیس؛ 
الحشُود 

خسواستن (سص) التشورةه 
الائیثارة» الاشیطلاع طلبٍالراي؛ 
هو نزن 

سرخواهی ے -خواستن 
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دادن (مص) إبدا٤ءالڑای؛‏ إظھاژ 
العقيدة 

سقربافى خرزة تعلق على رَفَتَةالطغل 
لمحافظته عن الأنظارء المويدّة 

كردن (مسص) ا ظرالی الشيء» 
الحُشاهَدَّة» الوّؤية 

نظری اللَظَرِيٌ» اليِلمالُظری؛ الفرع 
ری فِی‌الڈروس؛ (ض) العَمَلِي 

نظريه اک ا2أىء الفِكُرّة, المَقِيدة» 
قَضِيّة عِلیئّة تَحْتاج الى البرھان؛ 
نگرش _ 

سمپرداز مُنَطَ اَطربةء مدع ار 

نظم ' الکلاغالتوژون مِنَالنّظم و اش 
النظام 

نظم؟ اشظم الع كلام موزون» 
اٹرتیب 

دادن (مص) السرتیب» النْظِيم 
لنيز 

1 
1 

إسيقامة الامڑ 

نظمیه ای الط دائرةالأمن ؛ 
شهربانی 

نظير النظِيره المثيل» الشَِّيه؛ مانند 


نفاس 


نظيف الَظيف» الطاهرء الب اي 

نعرہ اشَعرّة؛ الصّراخ» الزئیر القَّوبٌ .أ 
الخارج عَنٍِالحیشوم ۱ 

سدزدن (مسص) الصَُسیاحء القجيع؛ ا 
سم كشيدن 

مه کشیدن + -زدن 

نعش اَغْش» الّابوت» سريرالميّت 

نعل التعلء الجذاء» الین تغل الذّابة 

نعمت اشْعْعَة» الاخسان. الڑزْق؛ آلتال» ۱ 

نعنا (ن) نع النعتَع؛ نعناع 

مداغ العناع المْجَمّف المخئُوس 
پالژیت 

نعناع ے نعنا 

نغز اللطبف» التطبوعء البدیعء الجمبل 

نغمه الَغْمَة» الفناء» اللْن» الوسيقى 

سسا الشفَتّی؛ الشطرب؛ العازف» 
7 يي ار 

۔-سراسی الفناء» الَْغْرِيد الطّرب» 
النشيد 

نفاخ النافخ» اثماخ» ما بُسیّب إنتفاخ 
ان من العّداء 

نفاس (مص) وِلَادَةٌ السَرأة دم يَعْقِبْ 


الولادة الُنمَاء 





نفاق 


نفاق (مص) اماق الْنافقّه» عَمَلُ 


الحُنافق 

س‌انداختن (مسص) تُعکِیڑالعلاقات 

نفت (ك) الط البترول الم 

نقتالین (ک) اااي یه ابض 

نفت 9 7 البترول الحّام 

نفت خیز (مجا) الأرض المَييّة بمعادن 
النفط 

نفت سوز الفانوس» ما يِضَاءُ بالتّمْط 
النفطئة 


نفت فروش بائع الط عايلٌ الفط 
نف تكش مّارة حاملة النّفطء سَفِيئة ال 


الفط 
نفتى نة إلى الفط بائع اللّفطء الشَّىءٌ 
لوط پاگفط 


نفحه اَم العَطاء؛ رائحَة یه 

نفخ افخ اک الانتِمّاخ فی البطن 

نفر اَمَرهِ (ج) أنفار» التنژود جماعة 
من الإجال بين تَلَائَةٍ أوَعَشرّة 

بر رل الجُتُودء نَاقلهُالجُتُود 

بر زرهى الدَرَعَة الَكارة ال رعة 

نفرت الگره الم الاءعراض عَنِ 


۸۸۲۶ 


الشّىء؛ بيزارى 

آور ے انیز 

انكيز ما مت الگرہ وائَغر؛ میب 
الَّمْرْ؛ ہاور 

نفرین (سص) امن الطرد السب 
الإبعاد» الأّعْوَقِالقُو سم كردن ۱ 

كردن ے نفرین 

نفس النّفسء الشَّهِيق والزّفيره اسيم 

نفس النّفْسء الرّوح, الشّخصء الجَسد 

نفسانی المُيُولٍ الَمِْيّة: الهَوّى» مايتعلق 
بالات الشّهُواتَة 

نفس يرستى اّهم» الَریص فِي الأكل» 

الشَّهُوانِى 

نفس تنكى (طب) البق في اتن 
المَرّض الصَّدْرِي 

نف سکش المُوجُود الحَيْ» المبارز 

نف سکشیدن (مسص) امس إذخال 
اَم إلى الونّة وإخراجه بله؛ تنفس! 
دم‌زدن 

نفع (مص) انم الأبحء المَائدۃء المتْمّعَة 

سسرسان المفِیدء الثایٔم؛ سودرسان 

۔-طلب المُرابح» طالب البح والعنفعة 

نفقه الَّعَقَةَ ما * شرف من امود القؤل» 

فوت العّال 
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نفله السلّف» الضائع» الحراب 

كردن (مص) الاتلات» الافناء 
التُخْرِيب ۱ ۱ 

نفوذ اون الگ الدأثير 

نفوس افوس» جمعالنّفسء اشاس» 

7 

الأفراد 

سمپدزدن (مص) شام فال بد زدن 

نفهم الجاهل» العَبِيّ؛ عدیم‌لشَهم؛ 
کله خر 

نفی التفی» الحَخد الطّؤدء الانکار 

في ایر بو ان ایح 

نفيس ایس ین الزعُوب النّادر 

نقاب الثّقاب» القناع 

a‏ بالف 

لجلد یُضرّب علیها 

سخانه وضع الَمّارة وَالضَرب علیها 

نقاش لاش المُصَوّر ارام 

نقاشى (مص) ارسيم» التّقش» القصویر؛ 
سہ كردن 

كردن ه نقاشى 

نقال الّقَال» النْصٌاص 

نقاله (من) ال اقب تَمّقَ تحت 
الأرض 

نقد اعد الانتقاد نڈڈالگلام 


إعطاءالَتن مُعَجّلاً 

نقدى امال بصورة اة الإبتياع .| 
مود ْ 

نقدینگی الُنُودالثشتو دَعَة فی‌التضرف :| 
أو تی کته ماد 

نقدينه العُملة دة المَوجُودّة 

نقرس (طب) دا ید فالخل في | 
دم شلات في مَفاصِلٍ القدم ٠‏ 
نهایها ۱ 

نقره (مع) لش احَین؛ سیم 

نقره‌ای الق ماهو يلون 7 

نقره کار عامل الفِضَّةء صانم الحُلَى 

نقره کاری صياغَةالفِفَّة صلع درا 

نقش افش ما هش على اللَّيءِ مِنْصُوَرٍ 
وَألوان؛ (مجا) الور 

سبرآب الفِغلٌالعيثء عَعَل لافائدۃ فيه 

ونار اقوش والشون اقوش و 
ال ارف 

نقشه الحْربطة الخارطة الشمَوّر 
الم" 

-بردار التشاح» الذي يَمْسَحٌالأض 

س بردارى (هذ) المِسَاحَة؛ قياس المٌطح 


نقص 
المخضوره التخطیط 

س کش اما المضَوّ ره الط 

كشى ھ:) عَندَمَذُالنّاءء الَحطِئِط 
سہ كشيدن 

كشيدن ے کشی 

نقص (مض) التقصء العیب» اللْفضان 

نقض (مص) افص الاب طال؛ لو 
سم كردن 

كردن > نقض 

نقطه ام القَطرة»الشركن الا 

سء آغاز المدأء اد اه الافتتاح 

س بازی نوع مالوب بائقیط على 
الورق 

ء ضعف الّقْصِء الم الانیقاده 
المَغْمَر ضُعْفُ فِىالعَفْل أوالعثل 

۔۔گسداری (مسص) التقِيطء فیط 
الحَوّف» جَغْلُ قط للْكَلِمَة 

بہء مقابل الحُخَالف» الشدالشتشاده 
اض 

ل نظر وة اشظ القَدّف: مڑتی 
اک مَدََالبِصَرِ؛ْ ديدكاه 

نقل (مص) التُقلء الحَوّل ین مَكانٍ الى 
آخرء الوايّة» النّسخ التّرجَمَة 


AYA 


نقل المکس» حلواء مِنَ الشُكرالجايد 
على خی الحٌص أو امدق 1 
نقليه اه كل من وَسَائْل اقل و | 
المَوَاصَلاتء السّّارة و نحوها 
نقيصه الَّتَيَةء المَنقّصَةء العَیْب؛ الخضلّة 
ان ۱ 
نقيض اققیض» الد المتضادٌه | 
المخالف 
نكات النّکات: جمع سرت ۱ 
جبلةُ لََِةٍ في الگلام أوالبيان 
نکاح مکاح الو اج الإزدواج 
نكيت اة الک الخصيبة. 
نكته اک (ج) نگت و زکات» مش 
ققق ۳ سر 
سنج دقيق اش لیف الخبیر 
باگت؛ الات 
سسنجی دق النُظرفى الأمورء الظّرافة» 
خد خشژالڈُوق 
كرفتن اق الإنيقاد اللمَدعَلى 
الام أوالقول ١‏ 
سمو ده الطّريف في الثيان لیب 
۳4 ۱ 
فكره اللگرۃ الَمَخرف: الحَشِنء (ض) 
المعرفة 1 





۸۳۹ 





نكو (مخ) ے نیکو 

نکویی ے نیکویی؛ احسان 

نکونام طَ الشَمْعَة 
حَسَنٌ السّمْمَة؛ جح 

نکسول (مص) اثُکُول: التُكُوص» 
نحص الاشجام عَن الأمر 

تكوهش (مص) الوم الملّائة» الهِتّاب» 
التوييح؛ مه كردن انکوهیدن 

كردن ے تكوهش 

نكوهيدن ے نکوهش 

نكوهيده الشقائب. المُوَبّخ المَلُوم 
لد موم 

نکھت اه رل 

نكاتيو ای اف صُورَة غير واضحة 

نگار ۱ اس و التَغشوق» المسنم» 
افش ۲ لاجمّة بِالْكَلِمَة تأتی بمعنی 
القامن <"چهره نگار" المي ريده 
<"خبرنگار شخبر صَحَفِىَ > 
<"پیکرکار نگار اقحات <“ 
<"روزنامه‌نگار": کاتب صَحَفِيٌ > 

س خانه البیث شین بالشُْوَرِ والُتُوش؛ 
الَضرٴسم م محختوف ان تيل 
امحت؛ سمستان 

دستان ےه خانه 


خسن اسر 


نکارش الدَسْمء اش الكتابة 

تكاركر الرّسّام التْقّاش المْصَوّر 

نگاره التّقشء الصّورة الرخْدقة : 

تكاشتن (مسص) الکابته اشضویر ا 

نکساہ اقَظَر الق لاخظه الوه | 
الشاهده الدَّوْيَةَ 

سبان الحارس, الشراقب» الشحافظ | 
اما الحُفیر؛ نگهان ۱ 

تہ بسافى (مص) الحَرامّة الشراقَيّةف 
المحافظة الحَمَارَة؟ نگهانی 

دار الأمين» الشخافظ الشحَافَلةَ 
لحَمَارَة؛ نگهدار 

سداری (مسص) الأََائَة الشْحَائَلك 
الاشتمان؛ الاخیَماظ؛ نگهداشتن 
نگهداری؛ e‏ 

ہداشتن > دارى 

كردن (مسص) الدُوْيَة المُلِاحَظة 
النَظَر الحُشَاهَدَة 

نر لا بالاسم بمعنى الببصيرو 
الشتائلء <"آینده نگر": البِصِيرُ 
والشتَمگر > <"ذورنگر":ثاقب 
الوأي < 

تكران الحّسائِٹ: القَلق» المَضطرب» 





نگرانی 


نكراني (مص) الحٌوف: الق 
الاضطراب؛ الازتباک؛ اضطراب؛ 
تشویش؛ دلشوره 

نگره لني المّؤْضِيّة الرّأى» العقيدة 

نگ ریستن (مسص) ۹ فی اط 
اقش علاط" 

نكون التَاقطء المُنْهدِم» الحُتْقلب» 
المتلَاشى» المَعْدُوم» اة 

ميخت عدیم الح ال سء 
الطالع 

س‌سار التشتجل؛ الَلائِي» (ن) نب 
یه تزع لزّينة؛ میکلمه 

نگھبان > نگاهبان؛ حافظ؛ بيا؛ 
سرايدار 

نگهبانی > نگاهبانی؛ حراست 

نگھدار > نگاهدار 

نگھداری > نگاهداری؛ حفاظت؛ 
ضبط 

نگھداشتن >نكاهدارى 

نگین الفِضّء (ج) تُصُوص؛ حَجَرٌ ثمين 

نم الوطوبةء ای ال الط 

نما لاله الم ال 





AY. 


ين اي لاق بالإسم تي بتغتى . 
القاعل» <"راهنما": الدّلِيلء .| 
المُرشد > <”قطب نما":الدَّلِيلُ 1 
سے ۱ 
نماد الاه العامة امک الَطیّن 


و ا و 
ذو أهَمَيّةِ اة 


نمادگرا المّان الّتافیء ذوالأثر ای 

نمادى المُتعلق بالعرض القافي؛ 58 

نمادين > نمادى 

نماز الوبادةء الصّكَاة» لهال 

سخانه التشجدء مَوضِعٌالصّلاة اعد 
المصَلى 

سخوان ال الثقیم لس الم 
بالمّلاة 

خواندن الصَّلَاة إقامةٌ الصّلاة 

سر گزار مُقِيم القلاة السّکّد: العصلّی 

نمایان الظاهرء الواضح البارز این 
الجَلِيٍ؛ پدیدار 

نمایاندان ے نمایان‌کردن 

نمایان‌شدن (مص)الظهور؛ الوُضُوحء 
اٹژون الین الإُصناح؛ سرزدن 

نمایان‌کردن (مص) الا ظهار؛ الایضاح؛ 
الإبران اییین؛ نمایاندن 

نماى ساختمان راجهة البناء» 





۸۳۸۷۱ 


مَظالبناء 

نمايش العَزض: الَّمثكّة: التَشرَحۃ حِيّة؛ 

خانه المشْرّح» الرسح» E‏ مع 
عرض وَالتَمثيل 

سہدادن (مسص) التسمثيل؛ العَرّض» 
الإحْتمَالء الظاثر 

ند داستان امه المشرّحيّة» رِوَایَة 
ّل على المشرّح 

نمایشگاه المَعرض. مُوضِعٌ عَرْضِ اي 
و إظهارة 

ہ يبن المللى الفرض الذُولی: مكانٌ 
عرض المَسصنوعات والمخترعات 
قد المْنافتة و المباراة 

سم كتاب معرض الكُتُبء مكان عرض 
اکب المُتنوّعة والحَدیئَة 

سكل وگیاہ معرض الورود والأزهار 

نمايشنامه رواية مَكُنُوبَة عرض 
والمثيل» المَشرّجيّة 

۔-نویس كاتب الزّوايَة» کاب مَشرجي» 

نما يندكى التَيابَة» ال کال الحُمدّيٌة 

نماينده اماب الوكيل» المْمَنّل 

۔ہء سازمان ملل تبعو ثالأمم المتّحِدَّة 

ہء مجلس النائب» عضو مجلس 


الشّورَى 

نمد اليد الط بساط منالصّوبٍ .| 
ابر 

نم دادن اٌَرطِیب؛ التبليل» الندِية 

نمدار المَرْطُوبء الطب ايء 
ای ۱ 

نمدپوش الثرتٍي‌بالد. اللابش لد | 
لوي 

نمد زین بردعَهُ امرس ۱ 

نمرہ اللَّرَةَ اکم العَدّدء الدَّرَجَة 

نمط اللّمَطء یقت انوع الأشلو الأشلوب 

نمك اليلح» يل العام ۱ 

سب ه حرام ناکرالخپیل» عدیم الس 
افو نایر المَعْذرف 

ياش رسالل ةالول 

باشيدن (سص) رَشالمِلْح علی 
الشّىء 

س برورده العم فِي الحياة انز معروف 
غيره 

سدار لماح ذُوالمَلَاحَة 

س‌داشستن (سص) (مجا) المْلُوحَة 
الحمال» القُنج 

دان المخلّحّة) > ژجاجةالیلح» (محا) 
قم المغشوق 





نم كشيدن 


سریختن (مص) (مجا)القَتْج والدّلال 
عُذوبة القَولِ وَالكلام 

زار المَثْلحة ال العالحت مَعْدِن 
الملح 

سزدن (مص) الیم ؛ طرح اليح عَلَى 
اسّيء أو الام 

سزده الف ملح» (مجا) التعشوق؛ 
الخیوب المليح 

سود اتلم العتلوح 

نمکشیدن (مص) ارط الإبيلالء 
اک اندي 

نمکت‌گیر المُغترف بالجهیل الشَاكِرُ 


الْمَمْژوف 

نمكميوه (طب) يلخ الأشمار 

نمك نشناس جاحذالتغوف الگاوژ 
بالنّعْمَة ایرالخییل 

نمكى اله » الكليخ لَذِیڈاطنم 
التخلوح» (مجا) المَحثوب» الحَمیل؛ 

نمكين > نمکی 

نسمناک الآطبء المَرْطُوبء ادى 
الیل لول 


نمناکی الرُطُوبَتَ ادى اداوق 


۸۳۲ 


الاتتلال 
نمو ار الأشد الرّبادة الكثرة 
نمود الظهؤر» الٹڑونں المَظهّر الْهِيئّة 2 
نمودار المظهر امامت الیل 1 
الماخص. الا الاي 
س شسدن افو و 
اروز 1 
كردن (مسص) الاشهان اہین 1 
نمودن (مص) الاراءة» الإنجاز» العَكل» 
الفِغل» الإقدام 
نمونه ادج اليثل» البتّال «الشَّبِيه 
المَثيل» ا اسوہ؛ الكو 


E‏ اد د اشئوذج م بن الشيء 
للإختبار وَالشَخْص 

كار نسموذجٌ العَمَلء مِثالالعَمَل؛ 
سرمشق 


سء كالا المَشْطرّة؛ التشطورة جرْءمنَ 


و و 0 
المَتاعأوالِضاعة توف به صفته 


فنر ال التلق» الشََلف, الممحٹ 


تیه دونَالحَيِقَة؛ لوس 
ننک العار العَئِبء الَبْح» الحَجّلء 
الهَوّان» المَضِيحَة؛ عار 


اور الشقیح» الفُسبيح» الخخزی؛ 





۸۳۳ 


الٹخجل المفُضح 

سسبار الكثيرالمبح» الافتضاح؛ الَّوب» 
المُضِيحء المَعَابَة»؟ ننگین 

نو میتی ! ينام فد الط الترجر حَة 

ننه الأ لفط في لاد 

نو الجّدِيدء الحَدِيث» الْعَصْرِيٌ؛ جدید 

نوا اللْخْن: الصَّوتء العم الفتّای 
ارو رای <"بانوا”: الغَنِيٌ >> 
"نوا" ار 

نواخت اللّحنء الفناء» العف الب 

نواختن (مص) العزفء اي الصّرْب 
على ایل 

فواخته (مف) المَغرُوفء المَشَروب 

نوادر اواو مار الكثيرةٌالنّمن 

ہہ سخن توادژالگلام؛ ماکان فصِيحاً 
مشتحادا 

نوار الشّرِيطء تر سطاشجيل» الجزام؛ 
یط معيرني الم 

یع تی الشّرِئِط على الشّىء 
أُوَالعْضُوٍ المجروح؛ بانداق ٠‏ 

جسب اوق شریط بش على 
رشاو یه سزخم 

نزخم ے لجسب 


ہہ ضبط شري الشجيل نيمود 


نواموزى 


أوالأثلام المينماگة و غیرها 

٭ہ مرزى الخدود عُدُودالبلاد» خط .1 
الحُدُودء امتداد الخدود 

نواز لاح فَاعِيّة تَأْتَىبِمَمْتَى القازف أ 
آوالشلاطف؛ <"نىنواز": اشافخ 
فی اللَّايٍ؛ العسازف بالقَصَب >» .| 
<"مهمان نواز": الییاف > 

نوازش الشلاطِنَة: المَحّة الحتان؛ 
الَف الم الاشتیاق؛ سم كردن ۱ 

كردن (مص) ے نوازش 

نوازشکر العازف الشطرب. الحُعْنّى» 
لاب باْععازف العرّاف 

نوازندگی العف العَزِئْف» اشَفني 
کن : 

نواساز الثلَحّن؛ ساره صاع لحا 
الاناشِيد و الاغاني 

نواسازى (مص) اثلجین؛ نم اَلحَانِ 
لاد وَالأَغَانَى 

نواقص الوایتص (ج) افص 

نوامسبر الشهزالحاديعرین الشّنَهِ 
یلاب رین انی؛ تشرین دوم 

نو آموز الشستتلی الود 
ال الإيتدائي 

نو آموزی (سص) الم ۶ 


آلخا 


تلم الیل 





نوامیس 


ATF 





وا الإكتيسَاب 

نواميس اواییس (ج) اشاموس: 
العزض؛ ارف العمّة 

نسوانسخانه الگجن؛ بيت الفُقراء» 
ذَارْالعَحرَّة 

نوآورى (مص) لداع الإہیکاں 
ا ضرع الیداع؛ نہ كردن 

كردن > نوآورى 

نو آ بين القانونُ الجدیدء الْتزيينُ الحَدِيث 

نوباوه المَّبِيْء الجدید؛ النَاشِيء؛ 
یت اة رة ۱ 

نوبت الٌَوبَة اور مت الْرِمَة 

نویر (ن) الباكورةٌ من الموّاکه: فاكهة 
ناضجة قبل أَوَاتِها 

كردن (مص) تناو الفاكهّة الباكورة 

نويهار ١‏ أل فضل البيع» ۲ اسم معد 


ار كان في مدیئة (بلخ ) 
نوبھاری المَنْسوب إلى أل الرّبيع» (مو) 
لحن ميقي ایا 


نويا الطّفْل عند ما يَقِتُ على كَدَمَيْه 
ويس لول مره 

نوبرداز ال حدث» المجدع. 
لدع في تظمه الحديث 


نوترون الذّدَّة الموجُودّة فی ي اة 


بلاط كهرْباتية 
نوجوان الشاب الناشىء» اوَلَدُ فی أ 
رَيَعَانِ لاب القّتى 1 
نوجه الجتعلم لين الم الشَتٌی 
لياشي مطل 1 
نوچی الج وج 
نوحه او َة ایح 
نوخاسته الشِيدء اشامض, اللَاشِىءٌ .أ 
الجدید الاب البالغ 
نود عون تشع عَشْرٌ 
نور اون ایلع الضوء 
سافکن مصباح قَوِيٌٍالإشْعَاع؛ مضباخ 
ذونور بییدالتای؛ پروژکتور 
-انداختن (مص) الاشماع إشْعَاع ذو 
تأثیر فیزیائی‌أو فيزيولو جي 
نورجشمى قدَّة العَين» الوّلد العریزه 
المَحئُوب 
نوردادن (منص) الإضَاءَة نوی 
الاشعاع 
نوردیدن (مص) ات ايء الط 
الحركة ین ْطة إلى أُخْرَى 
نوردیدن (مص) ژزیاشون مُسشاهَدَة 
الصّيَاءء الؤُوع تحت تأ یر الأَشِمّة 3 








۸۳۵ 


نوشیروان 





نورس (ن) التّابی من الَّبات: النابت» 
الباکورۃہ الاب البالغ حدٍبناً 

نورسته (ن) ابات النَامِى حدِیثاء مَجَرَة 
حدیَه لو الب نو شكنته 

نورسیده ال المولؤد وکا القَادِم 
جدیداً ِن الشَمّر 

نورگیر الَّاذَذ الاک 

نوروز اليوم الجدیده لیوملوّل من 
لعن ال يراييّة» ول قصل الڑیع 

نوزاد الطفل التولود الوَلئِد 

نوزده يَشْعَةعَشَرِ شع عَشْرَة 

نوزدهم التايع عَشَّر 

نوسان الحَرَكة, الَحَرُک: ال تخیر 
تاو فِيالشَّيءِ دون الاشتقرار 

نسوسازی (سص) اشرمیم؛ اشغییر 
الإصلاح» تحسین البئاء أو الد 

نوش ١‏ العَذْبء الحُلو» العَسَّلء ۲ لاجقّة 
اون می سر <"باده 
نوش ": شارب الييذ >؛ 
<"مهرنوش ": ذائقالمَحّة >؛ شام 

نوشابه المَْرُوب مایْشرّب. المَاءالعَذب 

سء الکلی موب کحولي؛ الُٹر 

نوشان فى حالةالُرب» تارب 

نوشاندن (مص) الاشقاء. الاژو آء: 


اتثریب؛ نوشانیدن؛ آشامانیدن 
نوشاننده (فا) الگاقی المُروي؛ اما 


نوشانیدن (مص) ے نوشاندن 

نوشت النْخریرہ اتب فعل‌ماض بِمَغْنى ٠ا‏ 
(كنت) 

نوشتار المكتوب المقال المُدَّوّنء |٠‏ 
مايكتث به 1 

نسوشت‌افزار لوازمالشخرير» وسال | 
الكَِابة ۱ 

نوشتنی الجدیر بالکتاب ما يَستَجقٌ 
التحریر 

نوشته (مف) المکتوب. الرمَالَة الشحور! 
رقيمه 

نوش جان هنیا مره بالهناءوَالعَافِية 

نوش خند مارح الفَرحة المسرّة 

نوش‌دارو (ك) ارياق .داش 
الذَّوَاءُ السَّافِى 

نوشکفته > نورسته 

نوشنده (فا) السّارب؛ آشامنده 

نوشیدن (مص) ارب شرب الماءو 
نحوه؛ آشامیدن 

نوشیروان (مخ) نوشین روان النّفِيس» 
قفش الحُلوّة» آنسوشیروان؛ 


نوشينروان 





نوشين 


۳۶ 





نوشین اليذه او العذب 

روان (مخ) ے نوشیروان 

نوظهور الجدید الحديث؛ الجديعء 
النَابِى؛ پدیدہ 

نوع الو الصَنْفء الجنْسء القشم؛ 
اليل 

نہ رور الانسانٌالحُسَاعِد الحُرشِد 

دیروری از مع الئاس» الإرشاد» 
الاسائة 

دوست الشدین الشحبِ الأليف 
مع النّاس ۲ 

دوستى الصداقَة الکَحّة الالمَة 
وَالحْعَاسّوَة 

نوغان تفه لیر 

نوک الیثقار اش الحَاڈین ال 
الس الخرتفع ین الجتل ۱ 

نوکار عايلٌ جیریده یبلقت 

نوک تيز الحادٌ اس مِنّ القٌيء 5 

ثڑ ذُومنفًار اد 

نوكر الحَادِم» المْلتَخْدَم؛ چاکر 

سر بسیگانه العِيل» عَمِيلُالأَجَانبٍ؛ 
مزدور 

نہ دولت (مجا) الوّظنه موطف 
الحُكُومَة؛ کارمند 


نوکیسه ایت القهد افو امو" 
الم شمالی الجّدِيد 1 
تومید > فاامید؛ دلسرد 
۔-شدن (مص) اليأسء ادم فقدان :ا 
ال وَالَجَاء؛ سرخوردن؛ نویدی 
نومیدی > نومیدشدن؛ سرخوردن 
نون الُونء الحزف الّلانُون من الألفباء | 
الفَارِِة 1 
نو نوار الثم لاہش اياب الجَدِيدّة | 
المْتَحَسّن فى الحياة 
نونهال الطّفلء الق (ن) اه الفُرس 


الجَديد 
نوہ الحفید. وَلَدّالوَلد 


نويد البشّارَة» اٹِفری الحَبَرالمُفْرح 

۔ بخش عامل ائیشری؛ ما ُوجث البشّارة 

دادن (مسص) ابی الإخسبار 
باجشرزی 

نویس نَاحِمَةُ بالگحة تأتى بمعنى الالء 
<”خوش نويس”:الكاتِبٌالمَاهِر >؛ 
الكاتبٌ المُجيد؛ و تأتَى بمعنى فعل 
الأ < "نویس بنويس ": اکب < 

نویساندن (مص) الاءملاء الَكْتِيب» 
إلزام الشّخص بالكتائة؛ نوسانیدن 

نويسانيدن ے نویساندن 





۸۳۷ 


نویسندگی الكتابة» فِرٌالكِتَابَةَ جرفة 
الگاټب؛ كن نوشتن 

نويسنده الكاتب, الشخڑں الأديب 
البارع؛ راقم؛ رقمزن؛ صاحب قلم. 

نوين الجّدِيدء الحَدِيثء العَصْرِى 

نه حرف ای بععنی: لاء لم لاه ليس و 
تأتشى ےش اگسهی ابسضاه 
< "نویس "اكب > < "رن 
اتضرب > 

له تشعت الہ 

نهاد لت الب الأساس» ال 
المُؤْسَّسَة؛ ارگانیز 

نهادن (مص )لوَضعء إنجاثالشّيء في 
محل الإخْفَاء 

نهاده التوضوع. الکخئول, الثبت» 
المَخفی 

نهار > ناهار 

نهال (ن) اشبتة. ابا اشامی حدیناه 
شّجِرةٌ جَدِیدۃالفُزُس ۱ 

سزدن (مص) الفُزس؛ تیعبات 
الزّرْع؛ سم کاشتن 

سکاشتن ے سہزدن 

نهان المَحْفِي التشئو الشْختفي» 
الغائب ١ ٠‏ 








نی 


سداشتن (مص) الاخناء اگشییر ' 
الَعْطِيةء السشترء سم کردن» هنن . .| 

س شدن الاشتفاء الس الق 

كردن سہداشتن 

۔ہگاہ محل الإختفاء» وضع الإختقاء 

نهانی سِرّىء حالة الا ختفاء؛ اي 

نهايت الثهاية الخکام ایح الأنتهاء Î‏ 

نهابى الهائي الأجيري الخنتهي» 
الختاین ۱ | 

نهر ار المَاءُ الجَارِي المع 

نهصد العَدّد تشعمائة 

نهضت الَهْصّةء الحرَكّة» لام النُورَة 

نهفتن ے نهان‌داشتن ۱ 

نسهفته الہ یی الفشتیر الشغطی؛ 
المَشتّور 

نهم التایع 

نهنك (ح) امتاح؛ تمساح 

سازمنکر اهي عَنِ الٹلگر (ض) الأثر 
بالمَعرّرف 

نهيب الصٌّياحء الاءحَافة اشرعیب» 
احزین» اویش 

نی حرف‌اشٌفي ل الشصب. الم 
اي المزمار الحلقوم 








نيا 


نيا الجَدّء أب الب بو الأ ال الأغلى 

نيابت الاب الخلاقة» الوكالة 

نیاز الحَاجّة؛ التیل؛ الاشتیاج؛ اشذره 
المشق؛ حاجت؛ ضروری؛ نازمندی 

۔-مند الشختاج؛ المَّقِيره المشکین؛ 
المشتاق 

۔-مندی > نیاز؛ احتیاج؛ ضرورت 

نياكان الأجُداد؛الأَقد ون اف الأبا 
ارون 

نيام الفلاف غلاف الرَهْرَةء الفئده 
لاف الكتاب 

نيايش العبّادة الصّلاة الدّعاء؛ المذح؛ 
سے کردن 

كردن > نيايش 

نیت الّة امد العزم التَضْمِيم 

نیتروژن الینروجین» غارٌالنيترجين؛ 


ازت 

نیرنگ الخُدعَة, العکر الحلة» الح 
الَو يذة؛ حیله؛ خدعه 

باز الشخاوع الماک المُختالء 
الاجر 


۔-بازی المَكر وَالجداعء القيام بالأغتال 
الشَخْرئّة: الشَّعْوَدَة 
نيرو القُدرة الطافة المَقَدَرَةَ 





ATA 


الإسْتِطاعَة؛ توان؛ انرژی؛ زور 

شخ مقياش امه ميزان الصا 

سمگاہ موم و تحطّة الطَائَة ۱ 

نیرومند المَوِيّء الجِمْتَدن ذوالقَرّة :1 
العتین البطل؛ بازور؛ توانا؛ زورمند 

۔ہبودن > نبرومندی؛ توانایی 

نیرومندی ال الاقتدار المستّائّق | 
ام القُجَاعَة؛ توانابی 

نيروى امداد الّجْدَّة الو الامداديّة 

نیروی انتظامی اسر لشن 

نيروى انسانی الطَاقَة شري الععارف 
الإنسايّة 

نيروى جاذبه د قُوَوَالِجٌَذب؛ الاه 

نيروى دریابی رح الأنطول 
الحَرْبِيَ 

نیروی زمينى الجَیش: اور 

نيروى نظامى الشّوى الخزية؛ أركان 
الحؤبء القََالِق الدّفاعيّة 

نيروى هوابى المُرَّدَالجَوَّبََ الاح 

نيز آیضاه عبط وَالعَطْف 

فیزار الَقَصَبَة» مَرْرَعَةالقَصَب! ہستان 

نی زدن (مو) زمر النفخ مسب 





۸۳۹ 


نی‌زن (مو) ار لاخ في القََصَبء 
الزّمار 

نیزہ السئان» (ج) یله الال » المح 

نيسان الشھرالزابع من السَئَوَالمِئِلَاديّة؛ 
آوریل 

نيست غیژموجود المَعْدُوم؛ الفاني 

نیستان > نیزار ۱ 

نیستی ۱ عدمٌ الوجود. الیِنّاء؛التوت؛ ۲ 
(مجا) المّمر 

نيش ااب و مين خلف ارات 
العَقّة لدع اللْشْعة 

نیشتر الحادّالرَّأس من السَّىءء ذواگّاب 

نيش خند انامه مشب الاشچهزآء: 

نيشدار الحادًّائرأس بن‌الشی» 
ذوالاب ۱ 

نيش زدن (مص) الم اللدغ, الم 

نيش زن العضوض. ددم والشع؛ 
لماع ۱ 

قی‌شکر (ن) فصب القّگر 

نيشكون القرصء القَرْمَة؛ ويشكون 

سكرفقن القَرصٌ واللُوي بالإصبع على 
الجشم 


نيك الحیّد» الحَسَنء الجَدِير؛ الحَمِيل» 


لالح 

آيين حَسَنٌ الأداب» جَيّدٌ العَادَةِ .| 
لس ۱" 

ساختر حَسَنٌّ الطالع؛ الحظیظ ذُوالخظ ا 
والاقبال 

سانجام خشرالختام» حَسئالماوة .| 
رج و و 

ساندیش ذوالّأي اقب اث الیگر ٠‏ 

۔-بخت اعد ذُوالمَعَادَۃ؛ سعادتمند 

عي الیل الٔیلء اريف 

خو حَسَنٌ الأخلاق. جدالشغاشرة؛ 
سہسرشت؟ اسم تھاد 

سخواه الات الي لفق الحتُون 

ول َيب الب خسن الشریرة؛ 
سم رفس 

۔ہسرشت ے لاخو 

سسيرت حَسَنْلميرَةٍ ژالشلوک؛ 
ذو الأخلاق سمش 

فرجام > انجام 

۔ہمنش ے ۔ہسیرت 

۔۔نام ے تكونام 

۔ہنقس ے ۔ہدل 

سنهاد > -خو 

تيكو الجَيّدء الحَسَنء الجميل؛ السالح» 





الشَّرِيف؛ نكو 

نیکو تین اللیگوتین؛ ما ماده سَائة موجود 
في ور ي ایغ 

نیکوکار صَالِحٌ المَمَّله الأمين» المع 
ثوابكار؛ خير 

نسیکوکاری (مص) المَمّل الصَالح» 
الأمانَة» القِيّام بالمَعْدُوف 

نیکویی (مص) الإخسشان: الإکرام؛ 
الإضلاح الجودّة؛ پکی؛ نکوبی 

یکی - تيكو 

نیل الثيل» مايتال 

فيل (ن) ال اج تباث يُصبَغ به 

فی لبك القَصَبُ الم بماژ صَغِير 

نيلفام آزرن الُون» ان انَيلِيَالقَاتم؛ 
یدگون 

نیلگون ے نيلفام 

نیلی الأزرق؛ الزّرقاء الَيلجی 

ٹیم النَضْنء نص تٌالشّيء؛ نیمه 

نيم پرده فَاصِلّة مو ية فِي الحَمّْلَات 
سم الأؤل من غَ الَزضِ امین 

سپز طعام غیرناضج» طَعَامٌقِيل الطّبخ 

تنه الصف الأعلى من الجشم 

نيمجه القصٍیرالناقص بن اللیاب 


ونه 


Af» 


نيمخيز حالةالوُيُوب» وضّین الجُلوس , 
وا کاراب 

نيمدار المُسْتَعْمَل من التلابس ونیا 

نيمدانه الجريش من الحُبُوبٍ كالن ا 

فيمدايره موس بت اه 

نیمخ نصف‌الوجه. نشف الصورة | 
صورةٌ جانييّة له ۱ 

نسیمرو (ط) ایض المَفْلِيَبالشَمْن» | 
النمبرشت 

نیمروز ١‏ الب الصَهبرَة رس اگهان 
۲ (مو) لحن موييقي 

نيم ساعت نصت المَاعَة ثلاثون دَقِيقة 

نسیم‌سال نسصف العَام» صف السَنَةٍ 
الذّراسِيّة 

نیم‌سوز نوع من الَحْم؛ فحم غير 
مُستوللاء حتراق 

فی مكاسه وعاء صَغيرء کأش صَفِيرة 

نسیمکت الإخلة؛ رخلة الستّفی 
التدارس ١‏ 

نسیمکره نص فالكرة؛ نِْصِفٌالكُرَةٍ 
الأَرضيّة المَفْصُول بحَطالأنيواء 

نسیمگرد ۱ نصف ارف نوع 


مر الطّابوق» ۲ (مو) نوطة موستتة 


سس 








۸ 


فيموجبى (مجا) طفل صَغیں الضّغير | نیو ابِطَّل الُجَاع؛ دلاور 


3 


3 

نیمه النصف»ء نشف الشَّىء؛ نیم 

‌تمام ے ناتمام ۱ 

مجان ارمق حالةالشّخصٍ فِي آخچر 
رمق ین الحَيّاة 


¬ 


سرسمى یبن 

۔-ساز بناءٌ ناقص» بنايَةٌ غير كَاملّة 

سم شب زصف الیل تان 

سم کاره الناقص؛ غی ژکامل؛ غير تامّ 

سوقت الغيرالمتمرٌّع لقتل سل في 
سَاعَاتٍ معو َالو م؛ پاره وقت 

فی نواز ار یالب 

فى نى الط بت نان تین 


نيوش الاضْمّاء؛ الحَذر استراق الشمغ؛ ١‏ 
نيوشه 

نیوشا الشامع» الم ۵ 2 الشصفی» : 
الَحَدّ ره مو شنده 

نيوشنده ے نبوشا 

نیوشه > نیوش 

نیوشیدن (مص) الإضغاء, اللمَخّْصء ! 
الإنتباه» السّمْعٌ 

نيهيليسم الإباحِيّة 

نبی الخضنوع من القَصَبء القَصَبِئْ؛ مین 





و اور الخزف نید تون ين 
نبا الفارِیيّف حرف القطف» 
حرف الرّبط 

و میربب نالک مةد عم 

وابستكى اة العَلاقة» الراسطت 
الایتاب 

وابسته الوب المَربوط اشابع» 
الثحَق 

سء بسازرکانی الملْحّق الَجارِيٍ 
ساره - 

سء فرھنگی الملحَقَالْقَانِى 

سء مطبوعاتى للحن لح 

سء نظامى الق نکر 

واپس الخَلّفء الظَّهْر الوراءء العَقِبِء 


العودّة 
۔-رفستن (مص) الراجُعء امهس 
الاثیحاب 
سزدن (مص) اشخلّف؛ الخلاف؛ 
الأجوع ۱ 
۔-مساندن (مص) البْماءفی الخلف» 
ال کود لوف عَنِ الأئر 1 
۔-نشستن (مص) الجُلس في الوا 
التَريْت فی الأثر ١‏ 
ی لمیر اشهاني؛ <”روز 
وابسن "مات بازپسین 
وات مقیاس إتغيين الطاقةالکهرباگة 
واترپروف ا دا طو 5 
واترپولو مِنَالْألعَابالريانِيّة فى التشبح 


۸۲۳۳ 


يري ای 

واثق الوائق» الشحْگمء الثابت» الحُطْمَئِنٌ 

واج الگهت. اح مر الب 

واجب الواجب الم المرّض ایض 

واجبی الو رََلإِزاَةَالقَعر عن الجشم 

واجد الواجد: الحَائز؛ الجدير 

واُسستن (سص)القخص» اليخث» 
الَمَخّْصء الّحَڑی 

واچیدن (مص) اش الالتقاط 

واحد الواجد: الفُود؛ الأآعد النُرد 

واحه الوّاحة الأَرْضُ الخَصِيية فی 
صَحرآءِ رة ۱ 

واخ تعبي للأسنء الأنينء الَْبَ 

واخواست الدَّغْوَّى» الإغتراض بعدم 
فع الأیسن في‌مویدهشاریخن: 
المُطالبّة؛ واخواهی 

واخواهى ے واخواست 

واخوردن (مص) الإندِهاش, اشح 
الارتبا کث» ال الكيّة 

واخورده الفاشل» المُتَحَيّر الشرتبکك» 
الژدود المْْفُصٍل عن الجِدتَة 

وادار الو ربالمَتل؛ العْلرّم بالقول 

كردن (مص) الإجسباربالقتل؛ 
الإرغام» اتَْحْریض؛ واداشتن 





وارونه 


واداشتن ے وادار كردن 
وادی الواديء الب الأرض .| 
وار لاجقة بالكلِمَة بمعنی الشنّایه | 
السّبيه» المثيل» الیل 
وارث الوارث (ج) وَرنف راث 
وارد الوارد ال ال الحًیں الاجر 
واردات الواردات: ماشو رده البلاد ین 
منتوجات صاعِيّة أو زراعِيّة ۱ 
وارداتی البّةالی الواردات؛ مایق 


پالواردات 
وارستگی الحْرَبة الراحةء احور 
الإنطلاق 


وارسته لح الثرتاحءالعَفِیف: المْتّحرّر 

وارسى الیش القخص» ابيز 

وارسیدن الؤّصُولء او غ» الژژود 

وارفستگی الإضيخلال» الإنْفِصَال 
اتلایيالانجلال؛ وارفن 

وارفتن ے وارفتگی 

وارفته الشْحَل؛ التضعحمل, الشتحش 
الُتلاشي 

وارو الکقلوب. اقب المعلق» 
المُنْهَدِم؛ وارونه 

وارونه > وارو 





وارہ 


AFF 





واره لَاحِمَةبالكلِمَة بمغنى اليثل» ارم 
الاتتسباطه الط المُنَاسَبَة 
تن ارہ الحَ شل 
إقامةالكرايم >> <"بادواره 
ال کری التارِ يحيّة > 

وارهاندن (سص) اشحرین الإطلاق» 
الإنقَاذ الإخرآج؛ وارهاندن 

وارهانيدن > وارهاندن 

وارهيدن (مص) اشحرّ اجات 
الإنطلاق» الخلاص 

اه (مف) المْتَحَور؛ اللاجى» 
المُنطّلق» الحو 

واريته المَهْرّجانء الحَفْلة» روايات 
تمثيليّة بالغناء والحُوسِيقَى 

واريز (مسص) الگكب» الب 
سسییڈالستساب في‌السنکد» 
تشويةالجساب؛ كردن ٠‏ 

كردن ے واریز 

واريس (طب) داءالییل رم يَحدّثْ 
فِىالشّاق وَالقدم 

وازدن (مص) 5۱ الررفض» الإمتناع» 
الإشقاط» الطرد 

وازده (سف) المَردُودء المَرفوض» 
الحْمْتَيم, التطرود الملیُود 


وازلين (طب) الوازِلین: دمن ٹمستخزج ١‏ 
مِنَ التّفظء الفازلين 

واژگان الكلمّات» جمع الكلمَة» لمات ۱ 

واژگون المنقلب. المنهدم: الشعلق» | 
الکفکوس, التقلوب؛ بسازگون؛ ۾ 
سرنگون ۱ 

سہشدن .(مص) الا نتلاب» الانهدام 1 


اثلاشي» وال ١‏ 
كردن (مسص) القلب» الهذم» 
الاتلات؛ الحَل» الاشقاط 


واژه اللعت. اللَنْظء الع 
۔-سازی ترکیب الحروف الي الكلِمَة 
شناسی مُعرقةاللغات لالم 


2 
ei Dos 


فقه للع 
نامه القاموش الشفجم. کاب الم 
واسطه الوَسِئْط الواسطتة. الشضلح» 


الدَّلال 
واشدن الإنْفِتَاح» الانحلال» الابتاط 
واشر الملرّة 


واصل الال ال شتهي الاج 
الوارد 

واضح الوَاضِحء الظَاِرء الارز المُجَلِي 

واعظ الوَاعِظء اشاصح لزید الهاي 


| وافر الوَافر الكثيرء بحرم نْبحُو رالڈئر 








۸۴۵ 


واقع الواقم. الثابت المّارض الحاوث؛ 

بين الشتَلگُر درک الحَقِيقّة 
البصيرفي الأُور 

يي کت » إدراكك الخقائق» 
شر فی الأئر 

۔ہشدن الوقوع» الخدوث 

كرايسى عقيدة ثريي الى الضوح 
بالطبيعة وَالَّوجّهِ الى عقائن الحَياة؛ 
أصالَةٌ الْحَقِيقّة 

واقعه الواقِعَة الحَقِيقّة) الحَادِئّة 

واقعى الواقجي» الحَقِبقِي 

واقف الوَاقنء الخَبيرء الط الحابس 
یلگ على ملک الله تعالى وَيِتَصَدَّنُ 

واكردن (مص) الإفيتاح» الم 

واكس اليم صباغٌ الأخذية 

واکسن الضلء الا التضل‌الواقی 

و 3 

واكسى صَبَّاغْ الأخذية» مساح الجذاء 

واکسسیناسیون اتَلقِيح اللَسطْهِيم؛ 
مايه کویی 

واكنش رَدَالفِعْل: عكش المَتمل» 
المْقَاوّمَة» المْمَاكَمَة؛! عكس العمل 

سر الممّاوِم» الشثابرء ماتتبعث اير في 





وال 


المواد رالات الگیماوةٌ 

واگذار قَرَارُ لسوضوع تحت يار .| 
الشّخْص 

كردن (مص) العلح؛ اقویض ‏ 
الإعطاء؛ وّضم‌المال أوالجلك تحت 
نموف الآخَر؛ واگذاری 

واگذاری ے وا گذارکردن 1 

واگراسی الّباعُد. الابتعاد إنفصال 
لشي ءعَن مجمو عَته | 

واكسرفتن (مص) الأخذ اسي 
الشرايةء الإسترجاع 

واگشت اُجَوّل تغییرالڑیاح مَسِيرمًا 
خلافأ ِعَقََةَالشَاعَة 

واكسسفتن (مص) إِعادهالكَلام 
تکراژالققول؛ واگویی 

واگن عَرَبَةالقِطار؛ واگون 

واگون ے واگن 

واگوبی ے واگفتن 

واگیر (طب) الاري» المَرّض‌الارى» 
المُعدِى؟ دار 

دار ے واگیر؛ مسرى 

واكيرى (مص) السّرايَةء العَذوّى. 

وال نوع مَِالقَمَاشاقَاعِم (ح) 
الحوت» لماح 





والا 


والا العالی» الرّفیع» ذوالعمّام الْمَنِيع» 
الشامخ ۱ 

والد الوالد الاب:الحَڈ؛ پسدر؛ 
پدریزرگا , 

والده الوالدة الأم؛ مادر 

والدین الأبوان» الوالدان؛ يدر و مادر 

والريان (طب) سنل الطیب؛ وله خامعة 


والس نوعّین ارفص ای بالشوییقی 
الحَامَّة به 


واله الولهانء التضطرب. العَاشِقَ 
والی الولسی الحاکسم. الشحافظ 
0 

الشصَرف الآمير 

واليبال (ريا) رال 

واليكرى (مص) الولاية» الححافظة» 
الامازة الحكُومة 

وام القرض؛ الفرض الشُؤجّل؛ این 
قرض 

واماندگی ے واماندن 

واماندن (مص) الا خی امب التَعْلِيل 
اک واماندكى. 

وامانده العلیل» الجْتَأخَر التب مان 
الحَزُدُود 

بش توا افع بان الفسمْن» 





۸۴۶ 


الژشوب 
كردن ال غعیف: الاتعاب: الک 
وام کی اقزشیالتشرفی؛ لين أ 
العشتلم مرانک 
واموخواه المُسْتَفْض» الشنستوين: | 


برض 
وامدادن (مص) القَرض» الإقراض؛ 
إغطاءالقرض ۱ 


وامدار المَدْيُونء المقدوض 
وام سستان التسدین, الششتوین 
الٹثش يم ض الث الال إلى 


أجل مسمّى ا وامكبر 
وامكرفتن (مص) الإكتراض» الاستدانّة؛ 
وام‌گیری 


وام‌گیر > وام‌ستان 

وامكيرى ے وامكرفتن 

وان المفطس» حوض الاشتحمام 

وانت سَبّارة للْحَثل رَاققل دَاخِلَ الجُدّن 

وانگاه نع عَلارَةعلى دک بعد ذَلكك» 
ثضافاعلی هذا؛ وانگھی 

وانگهی ے وانگاه 

وانمود التَظاهْرء الڑیاء؛ سکردن 

كردن ->وانمود 





۸۷ 


وانهادن (مص)الشيت الشرییخ 


الإحكام 

وانبل (ن) نبا تحرج من سیقانه ماک 
عطرئة 

واو الاو 


ہے عطف واوالعطت؛ حرف الط 


س معدوله لاله التی تقع بين. 


وراه ا ہی“ 


الكّاء ولاف و لا تلفظ مُطلقا فكلمة 
(خواب)» (خواهر) ثلئظ (خاب) و 


(خاهر) 

واويلا واويلاه» تعبير ملق ني الْحْرْنٍ 
أوالأسن 

واه اسف الود شمئزا؛ اندم 

واهمه الخوت» کش الخّيال» الڑُعب: 
الظَنّ 

واهى الواجي؛ الضّعِيف ءالبالي 

وای العف گنه الوه فی 
المُصيبة؛ هاي 1 


وبا (طب) الا الگُولیرا: کل رن عام 

وبال الوبالء العذاب» الشَّدَّةَ الوَحَامَة» 
سوءالعاقِة 

وتسر (همب) اور ات الشقابل 
ل او يَدَالقَائِمَة خط مُشتقيم بين 


4 


ین من الُنحنى 





وتو الفیتی الشحاللّة الرّدْ الامتناع» 
< "حل ویو ودراکير | 
في تجلی اي لو > 

وفوق الوثوقء الاغیماده الاطیثنان 

وثيقه لویقه, میدب الإحكام في 
الامور 

وجاهت الوجَاهة؛ الجَمال 

وجب ال الفاصلةالشتةبین طَرََى 


الإبهام وَالخنصِر 
سبه‌وجب یرشب قَاصِلَة بعد 
می و رر ء 
الفاصلة» شيئافشيئا 


س-کردن ار القیاس بل 

وجد الوجدء القَوق؛ الیش الب 
فص 

وجدان الوّجدان؛ یاس الَاطِنة 

وجنات الوّجَنات جم ال جن» ماارتفع 
ِنَ دين 

وجوب الوجوب: الوم الضّرورَة 

وجود الوجود الموخود؛ الجسم الحی؛ 
(ض)العَدم؛ سداشتن ‏ 

وجه الوَّجْهء الصُورَة الطريقّة» الحهة» 
القَضِدء الكّةءالشوعء القشم اتود 

المال 


سر احسن با خن صُورَة أُحْسَنُطريقه 








ورجهه 


نے تنمیه لانیف دلبل سره 

سم تشبيه هلب مَبثاليہ 

سم دستی الّقَودُالجْعْطَاةئَفْدأَ مابغطی 

ج ضمان وَج السّمان 3ضیین المرذا و 
الشَّىء تجاه المّحاكم والدوائرالوسْميّة 


ی شک الم مات 6[ ت كة بين. 


شَخْصَين أو عِدَّةِ أشخاص 

نہ مصالحه وَجْهُ المَصَالَحَة المَائْلُ 
اللي لاءقرار الشّلام بين اسر 

وجسهه شرت الإغجبارء الجهةء 
المَعْرُوّة 

وجين تطهير الأراضي الرراعِية عن 
الأغشاب الفِرًة ات 

وجيه الوّجيه؛ سَيدالقَوْم الكخثوب» 
الحَميل 

وحدانى الوخدانی المرد 


وحدانبت ال خدانی الاشحاد» (ض) 


وحدت ار ده الامتّحاد 

۔.۔ وجود مذهبٌ بربي‌الی تساوتي 
الققائد الدّبيئّة في التو يد الاء له 

وحش (ح) الوّخشء حَيوانْاابز 

وحشث الوخشة اضر الأرش 


AFA 


الشلتوحَمّةء الم الكَم؛ دهشت 

۔ آور مسائنٹٹ الوخشتة. الشوجش .| 
۔-انگیز الٹو جش» المُخیف؛ الرعب | 
؛ وحشتناک 1 

كردن (مص) الاخساس بالو خشة 
الاستیحاش 

وحشتناکه ے وحشت‌انگیز 

وحشی ال یی المْتزجش, الهَمَحی؛ | 
رن 1 

وحشیانه ال لو خی کال خش 

وحشیکری الوَحْشِيّة: الُستَمحیّة. 
الشّرَامَة؛ بربریت؛ توحش 

وحوش الو وش جمم ال خش 

وحسی الوخني الابخای الاشازةه 

يُوحى إلى الشّخص 

وحيد الوّجِيد امريد المنفرد 

وخ تعبير يُلفظ في الإ شلذاذمنَ المّحَاسِن 
واللدائذ 

وخامت الوَخائة اد والمَاچة 

ب وضع خطورةالتوف. الحَالة 
الحرجَة 

وخيم انیم شید ای 
العَاقبَة 

وداد الودادء الحَتْء السصٔداقق المودّة 








ام 


وداع الوداع التوديع؛ پدرود 

ودكا مَسْرُوبُ کحولیبلالون يُضْنّع من 
كُحُولٍ المح 

وديعه الوَدِيعة» الب الوم الأمائة 

ورا ١‏ الجانبء الجّلب الجهّة اسف 
۲ و تَأتِىلَاحِمَةبالكلِمةبمعنى القَاعِل) 
<"سسشهور”: العسایل > < 
"مُنرور”: الفتّان > 

ور و تَأتىقبل الكلمةبمغنى (تر)» 
<"ورآمدن ": ات الإرتفاع که 
<" وراقادن ": الشقوطه ایا > 

ور ار كَتْرۃالکلام 

ورا الجانب الوٌراء الخَلفء الحایٹِ 
خر 

ورائت الورّائة» الارث» المیراث 

وراج رثا المؤذار الکٹیڑالكلام 

وراجی الثرثرة القسذرء كَثْرةالكلام» 
ورزدن ۲ 

ورآمدن (مص) الظھور لَحق العمجين 
71 اشخبيز؛ بر 

ورافستادن (مص) الشُکُوط الزوال 
الاءنهیار 

ورانداختن (مص) الاءشقاط الاءزَالَةَ 


الذّفم؛ برانداختن 


ورز 


وراندازی ال لَص الخلاحظة, " 
الششےاعَدَۃ: الَحَدَى الْمَتُم؛ 1 
كردن 
-+كردن (مص) سے وراندازی 
وريريدن (مص) الفقدان. الاءفیاده 
الموت ۱ 
ورپریده مود المَقِيده المیّت ۱ 
ورجاوند المُقّدّسء العالی» الشخترم» 
الشريف ۱ 
وَرجهؤرجه الح 35 وَالقَْزهِ نوع ین 
الحَر کات في الألعاب الرياضِيّة 
ورجيدن (سمی) الإءنجكال؛ القُطْل 

الیل الاءلتقاط؛ برچیدن 
ورجيده الْحَلء المعطّل» الط 
ورد الد الدّعاء العوية 

س زبان کلام عاد ویر على ال دم 

وردست المُمَاعِدء المُعَاونء الْتَعَلّم 

وردنه اسطوانة دائريّة تشطیح الخییر فى 
صُنع الخ او التُخبيز 

وررفتن (مص) الْفتِيشء الَْنظِيم) 
اككرى. الاب الخلاعية» 
الحُداعَبَة اکن اتک بالعشق 

ورز ١‏ ال رین الكشب» 1 
بِالكَلِمَة بمعنى الفاعل» <" کشاورز": 








ورزدن 





الام الزارع >» <”کارورز": 
العامل > 

ورزدن ے وراجى 

ورزش الربافّة: الررياضّة الهِدَية؛ 


اسپرت؛ تربیت بدنى 

كار الزياضي؛ شتارِش الألَعَابِ 
الرياييّة 

كردن (مص) الريامّة. المرین 
اياي ای یی 

ګاه الم الگیاضی» سَاحَةالرّياضة» 
<"باشگاه ورزشسی": نادي 
الرَباضة >؛ استاديوم؛ زمين ورزش 

ورزشى الْباضِيَء مایت بالإياضة و 
الاب الياضية 

ورزکار الزارع» الاح العَايل 

ورزنده الرّياضِى. المد رّب» المْحَرّب 

ورزیدگی الگفي؛ اثرویض, الذریب 
العمل الشداوم؛ العهارة؛ ورزیدن 

ورزيدن -> ورزيدكى 

ورزیدہ المجَرّبء المُدّرّبء المتمرّن» 
الخبیر؟ حاذق 

ورشکست الجُعسر, المعْلس» الخشران» 
الاسر فی اَجَارَة؛ ورشکسته 

شدن (مص) الاءغتار» الاء‌فلاس» 


۸۵۰ 


الحْسارةٌ فی الکشب والجارة؛ ' 
ورشکستگی 1 

ورشکسستگی > ورشکست‌شدن؛ 
افلاس 

ورشكسته > ورشكست 

ورشو (مم) فار مرک من اشحاس .| 
وَالألمينيوم وَالّيكل 

ورق الوَرَق؛ ورن الكتاب» ورن البق , 
ورق الشّجَر 

باز الب بالورق» المُقایر 

سبازی لب بال زق: القتار؛ سس كردن 

سبازی‌کردن ے بازی 

سبرکشتن (مجا) تغييژالضع» تب 
الأخوال 

-- بركشته سب سَيٍءالحَال السَفْلوک» عدم 
الاءقبال 

-پاره القَصَاصَة من الوَرّق 


۳ 


ور اما 

۔-خوردن (مص) الَوَرّق فى صَمْحا 
الکتاب أوالكِتَائة 

ب-زدن (مسص) شخ في آوراق 
الکتاب مُطَالْعَة غير دَقِيِقّة 

میاه کردن (مجا) فا سا 
پذون فائدّة 

ور قلمبیدن (مص) اش الاءنتیفاخ 





۸۵۱ 


اون اروز 
ورقه الوَرَقَةٌ من الکتاب أوالکتابه وَرَكَة 
الشّجّرة 
وركشيدن (مص) رفع الشتار عن الشّىء؛ 
رَفمٌ الوب الى الأغلى ١‏ 
ورم الورم» الَودُم؛ ‏ كردن ؛ آماس؛ 
پف 


کردن ے ورم؛ برآمدگی 
ورمالیدن (مص) الهُرُوبء الفرار عَنِ 


الأمر 
ورنی مادّة لعَابيّة بژاقة تُطلّى بها الأَدْوَات 
والأشیاء 


وروجک الطٌنل المَّغِير امتح کده 
اَل الشّيطان الكنيةالحرَكة 
ورود الدخول» الورّود» درم 
۶ 5 7 ۲۳ 
ورودی اجَرة الاخول في‌الاماکن 
والےعَلاتِ الصَائَّة < "درب 
ورودی": المَدْخَل >؛ ورودیه 
ورودبه > ورودى 


وريد الورید بل الوّرید في‌الجسم؛ 


سیاهرک 
وز اتشویش فِوالجسم والحال: 


0 


ررقف ة. را ہو 
تحعدالشغر في الرس 
وزارت الوزارة» الحُكُومَة؛ كابينه 


وزیر 


سخانه محل الوزَارَة» موفیغ الوزّاَة 

وزارتی المَنْسوب الى الوزارة» ما من 1 
بالوزارة 

وزان اسيم لح که اليح القَائة, ا 
الهَواءً المُتمَوّجٍ 

وزاندن (مص) تحریک الهّواءالشاكن .| 
تال الحَدیئة گالتراوح» الَْهوية | 
بمكيفاتِ الهَوَاءِ فىالأمساكن 
والمحلات 1 ج- 

وزر الذنب المَعْصِيّة؛ الجُناح؛ گناہ 

وزش یوب الرّیاح» یاج الإيح: تح رک 
الهواء أوالنّسِيم؛ وزیدن 

وزغ (ح) لدع الصمدَعَة 

وزن الزن اقل 

كردن (مص) الوزین؛ توزين 

وزنه الجئل جنل تُقِيل؛ الوژن الم 
رن الأثقال فِيالرّياضّة اه 


۔-بسردار رافع الأثقال فِىالألعاب 


ابا 
بردارى رفع الأثقال فِىالمُبَارَيات 
الرياضِيّة 


وزیدن > وزش 

وزير الوزيرء (ج) ؤزرآء مَنْ يَتَوَلى 
قھ ۔ 8ق ۴۔ ۰ ۰ 
شؤون الدولة برآیہ و ديرو 





وساطت 


۔آمسوزش وپرورش وزیڑ الَريَّة 
لیم وزير الععارف 

سم خارجه وزیڑ الخارجيّة 

۔۔ دادگستری وزیرالعَدة؛ وزیرالکڈل 

۔ہ کشور و زيرالدٌ اخيّة 

-مختار الوَزيرٌالحُْمَوْض الحُقِيم في 
عَاصِمَةٍ دولةٍ أخرى 

سہ مشاور وزیرالَ لت المشتّشار 


وساطت الومَاطة 

وسائط الوَمَائطء الوَمَائل. 

۔۔ فقليه الوَمَائطُ اف الوَمَابل الَفة؛ 
وسایل نقليه 


وسايل الوسَائل جمع الوَيِیلة 

۔۔فقليه ے وسائط نتلله 

وسط الوّسَطء ال رکز الحْتَوّسّط 

سافتادن (مص) الو سيط فيالِقُوم 

وسطى الرُسْطَىء و ین الأْصَابع ما بين 
البنصر والسّبّايَة 

وسع الوّسْعء الاءمکان, القُدرَةء الطاقة 

وسعت المَسَاحة؛ الشعة. العَرژض: 


اد 
مھ رد ۳ 1 
وسمه (ن) الوْشْمَ» ورق اليل آونبات 
بُحتضبٍ بوَرّقه 


وسواس الوّسواس. الشبْطان» رض 


۸۵۲ 


الوّسواس 

وسواسى الوَسْواسِيء الثصّاب برض 
الوّسواس 

وسوسه الوَسُوَمَة وَسْوَّسَةَالتّيطان 

۔-شدن (مص) انوس 

وسيع الزییی» الراسع» الفُسبحء الریض 

وش ۱ (ن) زَغْرةٌالمُطن در القّطِن» ۲ + 
َاجقة بِالْكَلِمَة بمعنی اه وَالمغل [٠‏ 
راشف < ”هوش مثل الق 
كَالقَص > 

وصف الوّضنء الم المت 

كردن (مص) الْنُوصِئِف» الوَضف؛ 
توصيف 

وصل الوَضل؛ الاءتصال» الؤّصُول 

وصلت الوّضَْة الاءتٌصال: الزّواج: 
المٌّحْبَة اف 

كردن (مص) الزُواجء الاءزْدِواج 

وصله الیْطْعَة ین الشی» الخرقة ِن 
وب 

سزدن ۱ (مسص) خيبط الوَضْلَة 
بالشي» ۲ (مجا) الاءثھام 

وصول لوصول اِِلُوغء الاءنیلام 

كردن (سص) الاءشتلام» امَبض» 








۸۵۳ 


الاءشتیفاءی 

وصي الوَصِيء الثوصّی به؛ مَنْ یی 
شون القَاصِر 

وصیت الوَمِيّة العوعظت اثُوصیّ. ما 
بُوصِي یہ نخس قبل التوت 

سدفامه ال وه شرع 

وضع الضم اشّران الهَبئةء التّكل؛ 
الحَالةء الظرف؛ وضعيت 

حمل الولّادة التولد 

وضعيت ے وضع ۱ 

وضو الؤضٔسوء: الماءالذي يُتَوَصَأْبه؛ 
آبدست 

وضوح الوضوح: الكَشْفْء الواضح 

وخوخاه موم الوصو المْتَوَصّأء 

2 وا فيه 

وضوكرفتن (مص) شوم لا 
آبدستگرفتن؛ دست نماز 

وطن الوَطَنء التوطن؛ محل الاءقامة 

برست الوَطَنِيَ؛ مُحث الوّطن؛ 
دن 

--برسقى الط حب الوّطّن» 

العا يالوّطن ؛س- دوستى 

دوست ے پرست 


مدوستی ے - پرستی 





وعده 


وطنى 4 المنشوب الى الوطن؛ , 
لسن یہ 

وطی 7023 موف فع لد مه الجمّاع 

وظايف (ج) > وظيفه 

وظسيفه الوَظِيفَّة الحُهمّق الخَِدمَة 
الجُنْدِيّة: العتل المِكلّف به الواجب .| 

سء اخلاقی الواجث الأخلاقى 1 

سم يكير الوارث الذى يقب راتت " 
الط بعد موه وفقا للقُوانين 

سء دینی ایض الواجث اد 

-‌شناسی مُعرفَةٌالفْرَائْض والواجباث 
الأخلاّة والمَديّة 

وعده الوَعْدّةء الذَّْرَة الموعدء القرار» 
الول 

دادن (مص) قبول ال غود 
المُعَاهَدَة الواعُد 


؛ العهد» 


سمء سر خرمن (مجا) الوَعدٌالكاذب 

سءشکن ناقض العَهْد شخالف الو مد 

كاه الموعد» الحلتَقَى؛ محل اللّقاء 

۔۔گسرفتن (مص) او الحلت: 
لیام الأمر بالحُشُور 

۔-ووعسید الود والوّصيد الدَّعْوَة 


وَالتهُدِيد 





وعظ 


وعظ الوَعْظهء الْنْصِيحَة» الاءزشاد 

وفسا الوّفاء اجراء العَهْد وَالبيناق؛ 
وفاداری 

وفات الوّفاة» الوت 

وفادار الوَفِئْء السحافظ على العا 
والعَهد 

وفادارى ے وفا 

وفاكردن (مص) إنجازالوَد: الوَفَاءُ 
الد 

وفق الحُوافق» الحُطابق؛ برابر 

دادن التوفيق بين شبلّین» الخطائقة» 

وفور لور جمغ ال الکٹیژالوایع ین 
السیء؛ بسیار 

وقاحت الاح نالا الاء‌جتراء 
ی القبائح؛ بی شرمی 

وقار الوّقارء الررَالة الحخلال العظعت 
< "باوقار": ذُوالوقار > 

وقایع‌نگاری تحريرالوَقَايم وَالْحَوٌاوِثِ 
التاريحّة 

وقت الوفت» الزّمان اِلفُرصَةَء الاعَة 

سم آزاد القرَاغء الفُرصَةء الط 

سب شرعی الوقث الرعِ في‌الیبّادات 
کالمّلاة والضّوم ۱ 





60م 


كردن الحُصُول عَلى الفُرصّة 
--گذشتن فواتٌالفُرصّة؛ فواث الوا 
وقع القع امد مره الاءهتمام؛ 
سمنهادن 
-نهادن ے وقع 1 
وقف الوفف» (ج) آوقاف السوقوف |٠‏ 
تَخْصِيص الحَالٍ و خيريّة 1 
وقغه الوم الؤقُوف الَأُل: النَّك» 


الريب 
وقفى الَبَة الى الوفت» الوَقَفِيَ ین 
المالٍ والعقّار 


وقور الوَقُورء دُوالو قار؛ باوقار 

وقوع (مص) الوقوع الشُقُوطء الٹرُول 
القرار؛ --یافتن 

۔-یافتن -> وقوع 

وقوف (مص) الؤقوف» الشكُون» 
الاءطلاع» ای 

وقيح ال قح قلي الحَيّاء؛ پُررو 

وکالت الوكالةء الشخاماة الََنُویض؛ 


النيابَة 
دادن (مص) التّوكيل» جَعْلٌ الشّخْص 
ولا 


کردن (مص) المُحاماة» ف المحايي 
گوفتن (مص) انّخاذالو کیل الحُضُول 





۵)۵ 


على الوكالة من الآ خر 

سفامه سَندالوکالّف يقال وگل مک 
الوكالة ۱ 

وکیل ال کیل (ج) وکلاء اللَائْب» 
الشخایی 

سم دادگستری المحَامی؛ لداع آماع 
المَحًاكم في الدّعاوِي اي بر کل بها 

۔- مجلس اشاب» (ج) نوّاب الذی 
سب المَّعْبُ لِمَنٌّ القوانین فی 

۔ مدافع المحابي الداؤع ن الفُردِ 
اوالأفراد في‌المحا کم 

ول الطليق, الُڑ الصنّدوك» الشائب» 
اه 

ولادت الولادت الییلاد؛ تولّد 

و لایت الونّايّة؛ الققرابے الاءمارّة» 
القُلطان: البلاد 

ولخرج الحْبَذّر الششرف. الشثرف؛ 
خزاج ١‏ 

ولخرجی (مص) الَبذیره الاءشراف؛ 
الف ؛ خاصه خرجی 

ولرم الدافی» الا المعتیل الحَرَارَة 

ولع الوَلّعء النّوقء العشق» الجَشّع 

في الحُبٌ 


2 


ونوس 


و لکردن الاءطلاق: ارک العا رگ 

ولكرد الِطّال؛ الّابد؛ النَّخَّان الشنّود .| 
العاطل؛ كو جه كرد؛ هرزه گرد 

ولكشتن البطالة» الَو 

ولنگار وضو الطَّلِيق» اللاثالاة» 
بلاعیاء 1 

ولو ون عثی إذا 

ولو المتَمَدَقَء امنور الطلق 

ولوله الوسولة» القباح» اليل :| 
الضُوضاء 

ولی الوَلِي؛ الم المُتّحِدِء المُولَى؛ 
سرپرست 

وليعهد وَلِيْ العّهد في الحَثلگة 

وليمه (ط) الوليحة» (ج) وَلّائم؛ مهمانی 
عروسى يا تولّد 

ولينعمت وَلِٔ الْعْمَة (مجا) الأب 

ون (ن) نبات مِنّ فصيل الزیتونیات؛ 
زيا نكنجشكك 

وندا الطب الغْبَة 

ونديداد فصل مِنَ المُصُولٍ الحَمْمة ين 
كتاب (آوستا) 

ون صوث بكاء الطّفل 

-زدن بكاء ٌالطّفل» الأنين 

ونوس إلهّة المشق والجمال سَيّارَة 








وول 


(زهرّة) من المح عة الک 

وول الحر کف اوي اني 

وہ لنابٹل في حَالة اتی 
وَاتَّحِْين؛ که 

وهله الوَغْله السَرَعَة المَدَّة التّوبَق» 
الذَّفْعَةَه المَرْحَلَة المَزئّة؛ بار 

وهم الوم یال اكل الظرْ؛ 
بندار 

وى ہُو ضير لِلْمفْردالغائب» چی؛ او 

ویار ال خام الامسم ین خي حَمَتِ الحبلى 

سدار المزأة آي رت أو قلت شَهْوتها 
لین الوَحْمَى 

وبارانه (ط) ما ُفتهیه الحبلَى ی الم 

ويتامين الفیتامین 

ويد كتابٌ ین الهنْديَرْعَمُو 
القليل؛ النادر 

ويدا اّاین الواضح لین البارز 

ویدیو الویدیی جهاز مغناطییی لِضَبْطٍِ 
الصَاوير وَالأضْوات و نشرهاعَلى 
الشاشّة 

وير الط هم لا الشْوسَة 

ويرا المتعلّم؛ ال ِي؛ الفھیم 

ویراژ حر که 2 غير منظّمّة 

دادن حسركة منعطفة نحواكمين 


ن أنه سما ی 


20-7 


AQF 


وَالیٔسار بصورة غير مُنَظْمَة فی الشّباقة ۱ 

ویراستار المح الشحور ای .| 
يصح الأغلاط الکتائة 1 

ویراستن (سص) اشجیح الُخریں ا 
الَّظیم؛ ویرایش ۱ 

ويراسته المُصَحَّح الْحوّر ال 

ويران المنْهَدِم؛ آزض خَرَة» أرض غير | 
مَزْروعَة؛ الحْرّاب المْتَحَرّب 1 

شدن (سص) الانهدام الب :ا 
الوب لدم ؛ دیرانی 

كردن (سص) لدم اَی 
الّخرٍیب؛ الٌدییر؛ تخریب 

سر (فا) اهادم الشخَرّبء المْذتی 
الْهدّم 

ويرانه الحَرة» الحَرّابء موضِعٌ الخَرَاب؛ 
خرابه 

ویرانی ے ویران‌شدن؛ انهدام 

ویرایش ے ویراستن 

ویسروس (ح) العمدو.ی» الجُرثومة» 
الييكرؤب 

ويزا الجوّان جَرَاژالگض يِحةالڈُغُول 
فی‌البلاده سِمَةالعودَّة؛ رواديد 

ویسزیت الإّيارة المْلاقاة الحعاينة؛ 
سم كردن 





۷ 





۔-کردن ے ويزيت» <”حق ويزيت 
نکی ی الاد 

ويزكان الأضحَاب» الا او 
الوا 

ویسوگی الم الكَينِيّة الوضم؛ 
الا خسیصاص, الملامَةالخَاضَّة؛ 
اختصاص؛ خصلت 

ویژه الخّاصء الخالس. المَخْصُوص» 
الشےتاز! الشنتخب» شصوصی؛ 
اخستصاصی؛ خساص؛ خساصہ؛ 
مختص! 


ویولن 


ویسکی الوسكي, تشژوب كُحُولِي 

ويشكون ے نيشكون 

ويلا بيت صيفي مُعتَدِلٌ الا دار فی | 
حَدِيمَةٍ مُطِلَةعلى سَاجِلٍ البخر 

ويلان المَمَدّد الحيران: الشضطرب: ۲ 
بلامَأوَى؟ بی يناه 

ويلن (مو) الكَحَنحة آلة موسيفة از 1 
پالمضراب؛ ویولن 1 

وی لنیست العَازف على الکمان 
آرالویولون 


ویولن ے وين 





ھ الحرف الثانى وَاللّلاثون مِنَ الألفباء 

ها الهَاء حرق جواب بمعنى (نَعم)» 
عَلامة الجمع في آخرالأشتاء الَارِسيّة 
عَادة 

هاپ‌هاپ (سم صوتٍ؛ بلق على عُواء 
الكلب 

هاتف الهَاتف» الشادِي 

هاج وواج المُضُطرب» الخیران؛ الهائج» 
المح الْمْنَعمَخب 

هادى الهادِي» الیل المُرشِد؛ راهنما 

هار الكَلِبء الشصّاب بداءالکلب» 
الکلیب 


همارت‌وپورت (سحا) الاءزعغاب 


هدید 

هاری (طب) الكلّبء داءلکلب 

هاس (مخ) هراس: الحّوف. الب 

هاشور اة كن اتضویر في صَفْحَةٍ 
مِنْ کتاب مَخْطُوطِء الم اگ 

هاضمه الاد َو القَاضِمَة؛ 
گوارندہ 

ھاکردن إخراجٌ ابخار عن الم 
بالط الم فی النّىء 

هاگ (ن) عَايل الاءنبات [تولید الئل فی 
بعض التّباتات ۱ 

هال الفَاعَذ الهو الصََالُونء الال 
اما الشّكُونء الصّبر؛ سرسرا 

هالو الشازج: لح 


A۸۵۹ 





هاله ال الدَارَة» <"مالڈ ماه": 
هالةالقَمَر>» <"مالا خورشید": 
درالم > 

هسامون الخراء الأَوْضُ ایح 
الشهل» الوادي 

هان سم صَوتٍ لِتَّداء وَالطب 

هاورکرافت طابر برمایّة؛ مركب يسير 
في الو خر و بط في المَضَاء ايضاً 

هاون المهرّاس, الهَاوّن؛ هونكك 

های > وای 

هاى سم صَوتٍ لب صَوتٌ 
البكّاء الشّديد 

هبه الهبّة» الشيالسومُوب» تخل 
ّي ء بلاعوض؛ مہ كردن 

کردن ے هينه 

هپروت لَنوَۃ الشکر آوالاء‌تون الم 
الخيال» حالة الثم 

هتاک الهَاتَكك؛ الخارق ار 

هستاکی (مص) المَتّكئ. الخرق؛ 
الاءنتهااك. القُقٌ؛ حتكك حرمت 

هتک حرمت ے ھتاکی 

هتل المُندّقَ؛ مزل ایا والمُسَافِرين 

سہداری إدارةٌ الق یر المندق» 


۲ 
مر ہر ھ2 


ملک الفندق 


هجا البجاء؛ تقطیغ ال و تعويل آ 
خُرُوفِها مع حركاتهاء اي 1 
هحده العدد ثاییّة عشر (۱۸) 7 
هجدهم الاين عَشرء المرحَكّة الايئة | 
عَشرَة؛ هجد همین 
هجدهمين > هجدهم 
هسجران الهسجران الجر ارک | 
الاءغراض.» الاءغتّزال» الاءفتراق 
هجرت الهجرة انم ین اهاج | 
المُهَاجَرَة» الاب من مَديئَةٍ الى 
أخرى وَالوَطّن فیها؛ سہ كردن 
كردن > هجرت 
هجرى اللّسبَة إلى الهجرّة» اشن الهجريّة 


2 


ی ا سپ کے 7 
أُوَالمَمَرِيّه و تبدڑھا أول مُحَزم في 


هجو الجر الهَجَاء ال الطعن؛ نم 
الٹھجاء؛ هجا كردن 

كردن > هجو 

هجوم (مص) الهُجومء الغَارَة الهَحْتَة 

آوردن (مص) الهُجومء الاءغَارة» 
الْتَهَاجم المُهَاجَمَة؛ سم كردن 

۔-کردن ے.۔ہ آوردن 

هجونامه قصيدةٌ شِعربّة فی الهَحَاء 

هجى تلم الحُروف فياللغات 





ھجیر 


كردن (مص) اي الَهجية 

هجير الھجیں شه الح صف اهار 

هجل العشکلت ارض صَعِبَهُ الشٹور 

هدايت الهِدَابَةء الاءرشاد ال 
الو چیه؛ راهنمایی 

هدر (مسص) لد الدذن الطلان؟ 
لیا ع؟ سمرفتن؛ هرزرفتن 

دادن (مص) الاءشار الاءبطال 
الاءباحة؛ كردن 

۔ہرفتن ے هدر 

كردن ے دادن 

هدف ادف (ج) أهداف: المّوَض» 
القَابَهُ؛ المَقْصَد 

سکرفتن (مص) الهَدفء الهَدْفُ إلى 
لش اي إلى الهف 

هدفمند ادف ذُوالهَدَفء ذواّضد 

هدهد (-) الهُدْمُد دهد ة 

هديه ال (ج) دایا: اثمة له 
المتحَة؛ ارمغان 

دادن (مص) الاطداء الاءتحاف؛ 
ال العَطاء؛ دہ كردن 

كردن ه دادن 

هذيان الهَدّيانء الهذوء الهَذْر 


NP 


هر کل جميع 

سآن 5 کل وقت 

آنچه کل شي کل اع 1 

سآن‌کس گنل من کل الي ل :ا 
آنکه+ نم کس؛ ہہ که 

ب‌آنکه ے آنكشس 

سم آنه بلاشکٹ: بلاریب إذاء ادن لايد | 

هراس الحَوفْ الشَّدِيد الأعبء الهؤل» '| 
ان ؛ هرامیندن ؛ ترسیدن 1 

هراسان الشائف؛ الموغرب. القلق» 
هراسیده ؛ ترسان 

هراس آور ے هراس انكيز 

هراس انگسیز اليف الشؤزعب» 
الرهِيب؛ هراس آور 


هراسيدن ے هراس 

هراننیده ۰ هراسان 

ھربار گل ترق کل نوبه» في کلف 

هرجا کل مکان» في کل پت 

هرجایی الفشگد. ابطال, الشاسد» 
الفاحشة 

هرج ومرج الهزج و الزج الفِمّة» 
القَوضَىء الاءختلال فی النْظم 

سدطلب الفُوضوي» الشخل 





۸۶۱ 


سسچه کلم ماه مهما <"هر چه 
دابا يكن ما يكون < 

-جيز کل شي 2 سء 

دوم کل آن» کل للظلة 

دو كلاهماء تاه 

سروز کل يوم بویت 

هرز الماسد» غير مُفید» العتث» بلافائدة 

سم آب المَاءالفاید. اریز 


-رفتن > هدر 

هرزگی المسادء البطالة» الفشق» الو 
المْحّاء؛ هرزه 

هرزه ے هرزگی 

کرد التفسد الائه الخْنَزّد: المَاسِدٌ 
المُتَحَوّل؛ ولگرد 

كو و قح الكلام» العَيّاب» الیکٹاں 


سخيث القول» الاب 

هرس (مص) شذث الشَّجَره النَشّذِيب» 
تقلیم ال فصن 3 
و کے 

هرسال کل صن کل عام» فى کل عام 
سوه حرساله 

۔-سالھ > هرسال 

هرسكردن > هرس 

هرسو کل مرن کل چھَة في کل 


الزَائِدَة من الأشجا 


ومز 





+ حرطرت 

هرشب کل ل فى کل یلته لا 
هرطرف ے هرسو 

هرطور کينماء في کل حالة؛ حر 
هرقدر كُلمَاء اي مقداره ا 
هرکدام کل اجه اجا 
ھرکن > هرآ نکس 
هرکجا یناه این أي مکان 

هرکه ے هرآ نكس 

هرگاه عندماء کل وَقتء اذا؛ چنانچه 
هركز لن لاه ادا کناه ملا 


هركونه ے هرطور 

هرم (هذ) الهم (ج) أطرآم: جسم تحه 
شلات و یکون ثلاث و دُباعِيًاً و 
خماسياً 

هرم خزازۃ اهيب من اقَّار حرارة 
الئُمسس: حَرَارَةٌالنَارء الهَواءٌالحَارٌ 

هرماه کل مھ في كل شر شهب 

هرمز ١‏ الاءله إسم َو ټوم ين اهر 
انمي ۰ سارة ری من 
المَجْحُوعَةٍ ال ۳ جزیزة هرمز 
في‌الحلیج الفَارِسِيَ» ۴ راوع لدی 
الژردشتیین ۵ مَضِيق هرهز فِي الخليج 
القَارِسِيَ؛ حرمن 


قدر 


0 eR 





هرمزد 





هرمزد > هرمز 

هرنج فوهةالبئر د 
مَنها الماء 

هروئین > هيروئين 

هرّه (سجا) طاق على حالّةِ النَّىء 
ور ١‏ 

هرهر صوت المخكي الشّدِيد العَالي 

كردن (مص) الْهَزْهَرَة 

هرهری لیلد من لَايَمْتَقد بالدّين 


َم العين الي بر 


هرهفته کل اٹوم في کل اشبوع» 
ألبوييا 

سیک کل واحلر أو وَاحِدَةٍ 

هزار (ع) العَدّد آلف (۱,۰۰۰) 

هزار (ح) العَندّليب» (ج) عَنادِل؛ بلبلٍ 

هزارپا (ح) الحريش من الحّشرات» ام 
أربع و أرعين 

هزارييشه مُندوقَة ين الب توضع 
فيها الملزومات و الأدوات الخّاصّة 
بالنساء 

سدستان (ح) لیب + بلبل 

سبرنگ ذوالاًلوانِ العِيدة ین اور و 
وش (مجا) المتلون 

سلا المِعدَةٌ الالة فی‌الحَیّوانات 
لح اللافيف من الأمعَاء 





هزارم مد الْعَدّد آلف؟ هزارمین 
هزارمیلیون الیلیار ألف عون 


هزارمين > هزارم 00 

هزاره انيه إلى الألف؛ و تطلق على کل :ا 
ألف سَنَة ذ كرى الک الحَنْلة الأَلفيّة 
ری مُرور أل من على حاوئة .أ 

هزاری ذوالب عَدَدِ ین اي 1 

هزل (مص) الهزل الهُزل» المُرّال» "| 
الصَعّْف» الداعبّة 

سم گفتن (مص) المرّاح؛ الذي في لول 
آوالکلام 

سكو المرّاح» الَیرالمرح 

رورش ارم اليب امير 

هزيمت الهَزِيمَة» التراجم» الاءنسحاب» 
عم الاءنتضار 

هسزينه الحَرْجء المَضْرّفء الثم 
المَصَرُوف؛ خرج؛ دررفت 

ساء زندگی تكاليف المَعيشة؛ تكاليف 
الحَيّاة» نما المعيسّة 

هیر القوي سل القلب» (ح): 
الأمّد الهزّبر 

هژیر القَطِنء ال کی الجَيّدء الذَاهِية 
0 : 


۸۶۳ 


هؤيرى الط الجَودّة» الذّكاء 

الڈھاء الاء خسان 
ضف وت الگائن؛ الباقي؛ الحَي 

سوئیست كل تن بء الال» ال وال ما 
بلک الشخص) حست ونستى ؛ 
بودونبود 

هسسته ا وا الق مركز الق 
اهر اتم 

هسته‌ای الڏري» اوي 

هستى الوْجُود البَقَاءء الحَيَاة» المال» 
الکیان؛ بقا 

۔-شناس العالم بِمَعِقٍَ مَاجِيَّة الوجود 

شناسى الحكمة الاولی؛ علم مَعرفَة 
ماهيّة الوجود؛ بود شناسى 

۔ہونیستی > هست ونيست 

هش (مخ) مُوشء الذّكاءء العفْلء الم 
الشّثُور 

هشت (ع) العَدّد تمانی» تَحانّة (۸) 

هشتاد (ع) العَدّد (۸۰) ثمانون 

هشتادم النّحَانونَ» مرحلةٌ الَحَانين؛ 
ہشتادمین 

هشتادمین > هشتادم 

هشتپا (ح) الأخبوط» عیوان بحري لا 
تماني أرجْل في رأسه» لوط 





هفت‌افلیم 

هشتصد العَدّد تُمانكائة (۸۰۰) 

ضلعى (هد) شل مَدِیي ذوئمایة .| 
اضلاع 

هشتم الثاین؛ امن 

هشتن (مص) القَرَار الوَضْمء الاءطلاق» 
اگٹر ۱ 

هشته الطّالق» الٹڈژو: الخششر 

هشتی رَدْمَة ابیت مَدْخَل الدّار فاعة 
الا ءستقبال ۱ 

هشت يكك (ع) امن جزء م 
أجزاء (-ل)» بكث هشتم 

هشدار (مسص) الاءخطاں الاءنذاں 
اي النَّحْذیر؛ دادن ؛ اخطار 

دادن > هشدار 

هشيار الا کی العاقل» الوّاعی» امن 

هشيارى (مص) الذّكاء؛ العفّل» الوّعى؛ 
المَطّانه؛ الفِطّة؛ تنته ۱ 

هضم (مص) الهَضم» إحالة الام إلى 
صُورَةٍ صَالِحَةٍ للغذاء؛ سہ كردن 

كردن > هضم؛ گوارش 

هفت (ع) العَدّد مَبكة (۷) 

هفتاد 0 سبعون (۷۰) 

هفتادم المَبْعُون 

هفت‌اقلیم لیم العئعة» (کنا) ادن 


من تمانيّة 


ام 





هفت‌امامی الا ءشناعیلی» الشتّمِی۔إلی 
ذهب اشفا 

هفتاورنگ (فک) الّماواث السب 
الب الا کب بات اش فی‌التاء 

هفت‌برادران: (فک) بناتٌ لعش 
الكُبرى» ال الأَْبر؛ بنات النعش 

هفت تير المُسدّس» له ِرَئي الؤصَاص؛ 
پارابلم؛ رولوں_ ۱ ۱ 

بند خایل الشتاس؛ الشتساح 
بالشڈس 

س کش الرّامي بالشمڈُس 

هفت‌جوش المغْدِنُ الب (مجا) 
لج الئقاوم الصَّبُور 

هفت خط الأَقَالیم التَبِعَة» الڈُنیاء الژجْل 
الحتَلوّن الَمَلب 

هفت‌خوان زستم روايّة مَأخوذة عن 
الفردویسی الشَّاعِرٍ المَغرُوف في كتابه 
الشَاهْنامة و هي .حكاية سَفَرٍ (ستم) 
اللبطل إلى مازندران لاءنسقاذ 
(کیکاؤس) عن الجن حيث قد 
تختل فى سَفْرته تبقة أخوال ضفبة 
صادثۂ في الطّريق گجا ينها و ول 
إلى وه وه هذا مثل مب لکن 
با في الاو ثم و 


AFF 

هفت شيع القُرآنُ الگریم في سَبْعةٍ 
أجزاء؛ (كنا) قراءة القرآن بکامله فى .| 
سَلْعَةَ یام 

هف ت سين مائدة تفرّش في رَأس الشَنَةِ ا 
الاءيرايّة فى أفراح (عيد نوروز) و 
توضغ علبها سبع مواڈ غذاقة کا کل | 
واجدّة لها بحرف (المین) 

هفت صد )(ع) العَدّد سبْعمائة 

هفت‌گانه الشُبَاعَي» المُسَبّع 

هفتكى الأشبوععي» الأسبوعة 

هفتم الشابع؛ 2 

هفته الأشببوع 

۔-پیجار (ط) نوع ین المخلّل الٹحتوی 
على الكوّاوخ لتطیب الطمّام 

نامه محل أشبوِيّة» جريدة امو عة 

هفده المع و (۱۷) 

هفدهم الشابع عَقَرَ هفدهمی 

هفدهمی > هفدهم 

هفهفو (سجا) الب اي يوي 

هق‌هق سم صوت لِٹکاء 

هکتار (هذ) مقیاش لِلشَطْح اول عفرة 
آلا متراً مرب 

هل (ن) الالء لاله نبا له رَاِحَة 





۸۵ 


عطريّة و حْبويّه طَيبَة الڑاِحَة 

هل المع لسع 52 إلى:الأمام 

هلاک (مص) الهلاک» الفتاءء انلف 
المّوت؛ سه‌شدن 

شدن ے هلاک 

كردن( مص) الاءثلاف» الاءملاکك» 
الاءفناء الاءمَائة 

هلال الهلال؛ عُوٌۃ القکر؛ ماه شب اوّل 

س احمر الهلال الام و يُطلّق على 
جَمعِيّة الھلالِ الأ حمر 

هلالى الهلایی النّسْبّة إلى الهلال 

هلاهل (ن) الهلایل تا شبن ذوشع 
فدانى (مجا) الشجن. الكخبس؛ 
زندان 

هلو (ن) الذَّدَاقء الدَّرَاقَة مره الوا 
الدرَاقِن 

هل وكل (مجا) الطب وَالجَعَال 

هلهله الزَعْرَدَة رغْرَدَةَالنّساء 

) أَطعِمَةٌ مُختلقة غير 

ھلیکوپتر ات الهليكو بتر 

هليله (ن) الاءفلیلج» تمر على اصناف 
بنه الأَضَمّر أوالأسود 





۷ 


هما 


سم ءکابلی (ن) الا٭خلبلُج الکاثلی» ری" 
جود آنواع الاء ء ليلج 1 

هليم (ط) الهريسة طَعَام يمْمل ین الحَتٌ + 
التثوق وَاللّحم يُؤكلٌ صباحاً عادة؛ “أ 
حليمر 00 : 

هلیم (ک) الهلوم؛ مسر غَازِئٌ مُفردُ .| 
الذَّدة خس یف الوزن غيرقابل | 
للاءلهاب ۱ 

هليوترابى (طب) الحُعَالْجَةٌ تحت أَيْکَة 
سس 

هلیوسکوپ الهو سکوب» منظارٌ ذو 
3 شود لِرَضْدٍ الئُمس 

هليون (ن) الهليون» نبات مُعَگر مِنْ 
2 ییات 

ہم' لفظ أي سابقاً على الكلِمَة أو 
لاجقا بها فى :که كلاء کلت 
معاء متفه خی ايضاًء الشَّسِيه 
ریک الوَضْعء <ابا هم معا 
ما کی < "ما هم نحن ایضا>. 
<"او هم آمد": هوجاء ايضاً > 

هم" سَابقَةٌ على الگلِتة <<"همنشین 
الخلیش >» <"همانئئد": المثل» 
الشتائل > 

هُما (ح) طابر حُرافِي بتََاءلُ یہ و ی 





هماتورى 

ان ظله سبح پبعث الخیر وَالبَركة 
على مَنْ بَِقَمْ عَیه» التِلّح» (ج): بلحان؛ 
همای 

هماتوری (طب) كَشْتُ ال فيالبول 
عند القَخْصٍ الطب 

همار داثماً» على الڈوام في كُلّ وقت؛ 
الحُشتيرٌ 

هماره (مخ) > همواره 

هم آغوش المعانق» اراو د المُغَازل 

هم آغوشی (مص) امعم الثرارَدة» 
الجُغارّلة الاء ختضان 

همافر الفَلکریٔ اللي في لو الجَوبّة 
اس اي 

همافری تم الطيران کر دَرَجَة 
عَشكريّة في الطّيران الجَوّي 

هم آمدن (مص) الاءليئام؛ الاءنیداده 
الاءلتيحام 

همان الصُثّار إليه للبعیدء ذلک؛ تلكث 


7 


همانا نظ يَأتِي لِتَّحْقِيق وَالتأكيد وه 
نما 

هماندم حبذ حِيئدّاك. إدُداک؛ فی 
لک الوفت؛ فى تلك اللّحْظَة؛ 
حمانكه؛ همانگاه" 

همانطور یلما کماهوه فِي تلک 


۸۶۶ 


الحَالة؛ همانگونه 
همانگاه > هماندم 
همانگه ‏ هماندم 
همانگونه -» همانطور 
همانند المثيل؛ الینْلء الشّبيه اش 
الفرین؛ هسان ۱ 
همانندی الیئل: الشباحة» الّجانسء | 
الحُشَابَهّة؛ الَْنَاہہ؛ برابری؛ مشابهت 
همانی الاءتحاد. الاءتفاق» العتايرة 
هم آواز لت رک في‌الغناء مَحَ ال 
(مجا) الد ال الُوافق 
هم آوردن (سص) الق لوق 
الضّمْ (مجا) الصلح» الالح 
هماهنگ السْتجم؛ اسيق الشوّافق؛ 
اترک فِي اثَعنَي؛ دمساز 
هماهنگی (مص) الاءنسجام» الوافق» 
اشنبیق» التجاسء الاءشیراک 
فلأي الاءنحاده الاءنْمّاق» 
المُسَايَرَة النَنَاسُّقَ؛ توافق؛ تناسب؛ 
تعد يل 
هماى ے هما 
همایش الاءجتماع؛ الاءتحادالحنهي» 
مهرد 
همایون ۱ العید. العارک. الفرحان؛ 





۸۶۷ 





؟ (مو) لحن موقي ایرانی _ 

همايونى العَظِيمء الیل العم لب 
الخلوك والملاطین عادۃً 

هماتاق جلیش القرقّة مع الآخر؛ ريل 
الححرة 

هم‌ارز ما العُْلَةٍ الحارِسيّة بالُنود 
الوَطَييّة 

هماسم سمي إشم الأخر إسمٌ تطبر إسم 
الآخر؛ همنام 

ھماکنون الأن؛ فِىالوَقتِ الحَاضِر 

هماندازه انايب عم الشَّىء) 
الاوي مح الآخر 

هم بازى الثلاعب؛ المُداعِبء المُتَّارك 
في اغب و الهو 

همبستر الشزاوِج الزّوجء الزَّوجَة 
ارجا المْضِطّجِعَانِء المُقارن 

۔-شدن (مص) المُرْاوّجَةء الُصَاجَعَة 
المخالطة الحُقارئة 

هم بستكى (مص) الاءتحاد؛ الاءرتباط» 
از الاءتفاق 

هسمبسته الشتّجد الشتآزن البق 
السّصل. الشرئبط 

هم‌بند المربوط؛ المَحْبُوس في رَذْهَةٍ 
وَاحدة مع السجین ۱ 


ھمپا تضاحب. رن اکن شلاب 
المُعاشر 1 

هسمپالکی الشنسٹرک فوالقبائح | 
وَالمَعَاصِي مَع الآخرین: المُتسَاوي :ا 
فِي العَمل مَعٌّ الآخر ١‏ 

همپایه القرن؛ الكُنْوء اللظير في الملم .| 
وَالْعَعَل المتاوي في ال والمَقّام | 

هميشت الظهيرء الشاصر الششاعد 
الظهيران ۱ 

هميشتى المْسَاعَدَة اضر المُسَاندة» 
اون 

هم بياله اثدیم الیل على ا لشوب 
الشاقي 

همپيشه الیل في الحِرْقَةٍ راهن 
الق ين فِي العمل مع الآخر 

هم بيمان الشتّحد المْتَيْق؛ الشعامد 
الجلف؛ هم عهد 

هم بيمانى (مص) الاءتحاد. الاءثفاق» 
حالف التَعَامُد 

همت (مص) الهكة الغىي الج 
تقاط العَزْم القَضْد؛ کوشش 

همتا الیل اليه المُعَادِل» المُسَاوي» 
الالء الحشابه 

همتراز المْتَسَاوِي فِي الوزن مع الشيء: 


همترارى 


الختماٍل المُتوازن 

همترازى (سص) الشَعَادُل النّوازن» 
شاوی امال 

همحنس الشتجانس» الشرتبط بوحدة 
کبری» الرتّبط بشُُورِ مشترک 

همجوار الجاں الُجّاوں المْقیم قرب 
منکن الخار؛ همسایه 

ی الشحَاورة الاءقامة قرب 
تشگن الجار؛ همسایگی 

7 الڑقابت المُنافسَة» المتَاظرّة 
الشاراۃ؛ رقابت 

همجنين مَكذاء بٹل هذاه هله الصُورَة 

همچو > همچون 

همچون الرثلء المثيل» الحنّابه؛ الشَِّيه؛ 
حمجو 

هوخانكى الشرافقة فى المُکن؛ 
المُشارَكّة فى الاءقامّة بالمشكن 

همخانه الموافق فِي‌المُکن؛ القَائِمُ مح 
الأخر فى دار وَاجِدَّة 

همخواب الحَبيل» الزَوْج روج 
حب‌خوانه 

همخوابكى مَنامٌ الحَليل وَالحَلِيلَة على 
فراش وَاحِدء الجماع المُقاريَة 


APA 


همخوابه > همخواب 
همخوانی الّداِي لحاس تجائش .| 
الدَجْلين آوالشتین؛ اف 
همخون (مجا) القريب في الب ا 
العَائليء الشتجانی فنع ان 
فِي الَخْلِيل الذَّمَوِي ۱ 
ھسمخونی (سص 
اتجاش الذّمَوِيٍ 
همداستان الموافق المُعَاجِدء ال تلف» ۱ 
الق ارف 
هسمدرد (مسجا) الشواسی, الشْعَزٌيٍ؛ 
الثماً ي» المُشاركك في‌لقواطلف 
همدردى (مص) الشواسّاةه الي 
اقسلیة. اشتّارک فى العواطِف؛ 
همدست المُسَاعد» المُعغاون» الشّريكك» 
السّحد. العف ۱ 
همدستی (مص) المَْاعَدَة الشْعَاوَنة 
الاءتّحاد الاءثفاق 
همدل الشحت. الصَّدِيق» الشتّحد» 
الو آفق الراغب: الْتمایل بالا خر 
همدلى (مص) المَحيّة؛ العَاطفة 
الضداقَة المواتَقَّة الدَعْبَةء المائل 
هسمدم اتدیم ابیت انیس 


مسص) القرابة السب سیف 





وعم 


الخُصَاحب» الجِيس» الزّوجَّة؛ وھ 
همدمی (مص) الأس» المصاحتة 
الم الصّدائة المحَالعَة 

همدوش اتف الشتاند؛ الشوافق 
المُسَاوي فی الذّرَجَة مع زمله 

همديكر كلامُماء كلتاهماء الطرفان؛ 
الكیْمان؛ يكد يكر 

همدين امد فی الڈیبن؛ الششترک 
فی الدّين ااجد؛ حمكيش 

همراز صاجث ال الأبِين؛ الششتيد 
حافظ الأشرار 

همراه الشثصاجب: الموافق؛ رَفِيقٌ الف 
الماعد. المُسَاند؛ ملازم؛ همسفر 

شدن الحُراققة» المٌسَائَدَة» الَْاعَدة 

همراهى (مص) المْضَاحَبّذف الشرافَفّةَ 
المُسائدّة؛ المُسَاعَدَّة؛ سم کسردن؛ 
ملازمت 

كردن > همراهى 

همرأى العف في الرّأي. مع مصاجبه 
دُوُو عقيدة وَاحدة 


می 


الدرَجة 


هم‌ردیف الحْتّسَاوِي فِي الژلَذ و 


مع غیره؛ زمیلان في رتو و < حدة 
همر زم المشترک فِي الحرب مع صاجبه 
او أضحابه ضذالعدو» الخشترک 





همسان 


في‌الجهاد 

همرتك الشتشابه ِي اون العتیل» .| 
0 : 

همرو وَجْهُ وج المتقابلان 

هسمريخت المُسَشَابه الشتمائل؛ 
المُتشاكلان ۱ 

همريش العَدِيل» العديلانء ایرد اليل | 

همزاد کل ین المولودين في زَمن | 
واجد الوء‌مان؛ ارب من ولد مع "| 
ال خر 

هسمزبان الٹشٹرک فِیلة َاجدۃ 
السّجدان فیالقول. ۱ 

همزمان فی آن وَاحِدِء فی نفس الوّقت» 
المُعَاصِر ۱ 

همزه الهَحْرَّة لت لح كَةَء الحرف 
الثاني من الألفباءالفارِييّة 

همزیستی العايش ١‏ نمی الشمايشة 
العامة ۱ 

همساز الموافق, المُلائم» المْتَناسب» 
الشَْجم 

همسال المولودان فی تاريخ واج م 
العام» المُتساويان فِىالعئر 

همسان اليثل» الشّبيه الشماوي» الي 
المُتَشّايه؛ تشابه ؟ همانند 





همسايكى 


همسایکی > همجوارى 

همسايه ے همجوار 

ھممسخن الزّمِبلانٍ المحادثان 
والمکالمان معا 

همسر الرّوجء الرّوجّة الحَلیل» الحليلة 

هسرايان المنشدان وَالشْغَتیان 
أوالحُمْنُون معاً فى لحن واحدٍ 

هم سطح الط المتعائل» الجتّسَاويان 
فِيالمَقّام أوالوية؛ هم طقه 

همسفر > همراه 

همسفره ال کل مع الأخر 

همسنك کل ين اسسا بين في‌الوزن 

هم‌سنگر المُحَارِبُ الق في جَمَة 
الحَزب ۱ 

همسو الشتفقان فى جَهِةٍ وَاجِدَة 

هم شاكردى الرّمالة المَدْرَسِيّة الزّمالة 

همشكل ١‏ مَئِيل» الشّبِيه الشتشايهان 
في الصّورة 

همشهرى وان إبن البلّد؛ هم ولايتى 

همشيره الأخت. (ج) أخوات ۱ 

هم صدا الجتّفِقون فِى الأضوات والأراء 
معا حول خص أو شيء مین 

هم صنف الیل فيال ول 





AY: 


سس 


هم طبقه > هم سطح 

همعرض التق فی الأي وَالفِكر مع .| 
الآخرء اج في‌التقام أوالوّتة 

هم عصر المُعَاصِر» العَصري 

همعقيده ذوعّقِيدة واجدّة في الّأي. 
أُوالمَذُهْب أوَالفِكْرٍ مع انرین؛ ۱ 
همفكر 

همعهد > هم پیمان 1 

همغذا رفيق الطّعَام ریک الشفر؛ | 
هم‌کاسه 

هم فكر > هم عقيده 

هم قد المُتسَاويان فى القَامَةٍ والهندام 

هم قسم الشتحالف» الشخالف, الحَلیف 

همکار الیل (ج) زُملاء» الشحترفان 
قعل وا الحريف 

هم ‌کاسه > همغذ) 

همکف الطايق» الطَََّةُ الأْضيّة ين البناء 

همكلاس زَمِيل الصف فِيالمذرّمة» 
شمان في صَفٌ۔ واحدٍ من الرس 

همكيش > همدين 
المُسَاير 


همكان عانّة الشَّعْبء جميع الئاس العَامٌ! 


همگی؛ حمگنان؛ عموم 





۸۷۱ 





همعرا الشتقارب؛ الشتّدانی» (ض): 
المتباعد 

همگنان ے همكان 

همكى > همكان؛ تمامى 

هم‌مرز الشّاكن على الحدود تع الأَحَرٍین 

هم معنا مراد الکلمّت المترادف» 
(ض) الختضاد 

همميهن الشواطِنء الوَطَنِيٌ» الشقیم 
فِيالوَطَن؛ هموطن 

همنام > هم اسم 

هم نزاد الٌشترک فِي الأصل» الخشترکك 
یره 

هم نشين الجّس؛ الُصَاحِبء الأفيق؛ 
دمخور 

هم نشينى (مص) المُجالسة» المُصَاحَبّة 
المُراققّة 

هم‌نفس ے همدم ۱ 

هم نمك العتَمَالح» المتمالحان» الأليف 

همنوا الیل فِي لح لغناء وید 
مع زمیله 

همنورد المُصَاحِب في الشفو؛ رفیق 
2 : 

همنوع العتّحانس ما تکون أجُزاؤۃ من 
جنس واجد 


هموار الم المساوی الشفادل؛ ۱ 
المُوافِقء العْناسب 1 

ہشدن (مسص) ام الَمَاوِيء 1 
ال الاءشیواء» اناش؛ ١‏ 
همواری 

كردن (مسص) الیم الشويةه ۱ 
ابيبط الیل 

همواره دام کل جین؛ في كل وَقت» 
9 آن؛ هماره ۱ ۱ 

هموارى > هموارشدن 

هموزن المُتوازن» الشتاوي في‌الوزن 
َم الأخَر ۱ 

هموطن ے همميهن 

هموكلوبين الهیئوغلبین» الما الحَئراۂ 
المتوجودةٌ يلم 

همولايتى ے همشهرى 

همه الجَییع؛ المَجْمُوع, العُمُومء العَام 
كُلُّ؛ تمام؛ قاطبه 

باهم الجَمْمٌ الكّیق؛ الجمیغ معا 

نہ پسرسى الاءفيرَاعء الاءشيفتاءء 
الاءشتفتاء الشّعْبِى؟ رفراندم 

جانبه مه الجهّات» مُختلتُ 
اتجوانت: جَمِيعٌ الجوانب 

سچیز کل شّيءء جميع الأشياء 





۳ 


همهمه 


سروزه کل توم جوع الأيام 

ساله ل ال سَئة جَییغ 
الشّئتوات 

سفن حریف امارت بجع الْمُمُونء 
الجازم يلو الاه الدَّاهِيَة 

كساره العارف بجییع الأمْعَال 
ذوالحرف العَدِيدّة 

سیر اتشر فَِكُلٌ مكانء الفَاشِى» 
المُشري» 5 الوَبّاء ۱ 

سگیری الاءنتشاں الَّمَوب؛ الوبایی؛ 
ارات ۱ 

سماهه کل شهر ِي کل شَهرء في 
۳0 ر المتكالية 

همهمه المَجْهَمَة القُجیج: الأضوات 

همى سابع الكلِمة ودي مَغْنى 
الاءشتمرار دائماًء عَگذا 

هميان الھسٹیان: کیش اشقود کیش 
تخعل فيه امه و مد على الوسط؛ 


انبان 
هميشكى الڈُوام؛ بات الخلود؛ 
رف الاءشتمرار؛ ابدى؛ ازلی 
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هميشه داش کل قت کل حین؛ کل 
آن؛ اید؛ ازل؛ همواره 





AYY 


یهار (ن) نبات دائم الحخضرة ذو ازهار : 
جميلةٍ صفراء تزرع للرّينة؛ گل .| 
آذركون 

همین هَذَاء هی تفه 

اجا مَذاالشخل: مَدّالتكان» 
هَذّالموضِع ۱ 

طور مگذا بِهَذِهِ المُورة؛ فى | 
هَذالو ضع 

كه عندماء لمّاء حیتما» حالما 

ور ریق القَاعِدَةء الشیرة» 
لوب 

هندبال کُر ليده ِن لاب انب 

هندسه (ها الهَنْدَّسَة عِلم الهَنْاَمَة 

هسندسى الم موب إلى الهِنْدّسَة 
الهَنْدّسِي 


هي لهم عم خا 
هندوانه (ن) ارف بخ اخ 
الحَیّحَب 
ء ابوجهل (ن) الحَنْظّل؛ حنظل 
هندوستانی الهِنْدِيء المنشوب إلى بلادٍ 
2 4 1 
هنر امن المع عَعَل انان 
آفرين الفنان» مدع ان خَلاق الس 





AYY 





آموز ملم امن تلميذالفنون 

سپرور مُمَوّق فان على كَنَّهَه حل 
مان عَلَى الو فى كن 

- بيشكى الیل اي كن اليل 


ا ال ی 9۳ 5 
سہ پیشه الفئان» صاجب فن. من إلفلون 


الحَمیلة؛ آر تیست؛ بازیکر 

جو طالك اَن الطَّاِكَ و في كل 

المُنُون 

..-سسستان مغھڈالقتُون؛ داژِالشُنُون 
الجَمِيلّة؟ هنرسرا 

سرا » هنرستان 

س کمدہ المَعْهَدٌالعَالى لفون کک امون 

۔-مند الان التاهر فی فر من المُنّون؛ 
باھنر 

سنمایی (مص) المي عرض اف 
وع في غرض ان 

سور ے نمید 

سهاى زيبا اون الجَِيلّة» كالحُوسِيقَى 
وَالتَصُوير والُمْرِوَالبَلاعَة 

هنرى اث لی ال لني 

هنك المذرة لمر الذّكاء الوقان 
الوّزنء القوم» ال من‌الجّیش 

هنكام الزمَان؛ اوقت النَصْلء التوقع 

هنكامه المثرکة الفُچیج: المّسياح» 


هواپیما 
الوقت. المفجب» الشبهج؛ الجميل 
هتعفت الكسزير ایر ابساوظه .| 
الكثيرالحمْرط 
هنوز یرال تغد عتی الأنء لح لآن لع :| 
یل إِلَى الأن 
هن وهن الأنَهالمْْتَمِرَة موت الأنين 
كردن الأنين» الا اللات 1 
هوا الهَوَاءء ۰( أَهْرِية: الجَوّ الشگال / 


الذي تمه کے ڈھ 
هوا" لكوع العشق» المئل» الختٍ» 
الرَعَبَة؛ هوس 


برست العَْصَرْفُ على هرام 
لوق الاش 

سپس بودن (مجا) وضع غير شنّایب؛ 
حَالهُ حَطِرَة 

هواپیما الطَّائرَة الطّكّارة المَرْكيّة 
الهَوَائيّة 

رها خاطِفٌ الطّائرة؛ عَاملُ الاءژهاب 
فی الطائرة لتغیبر عییرها 

تئ اكتشافى طائرة إ إِسْتِطلاعيّة طَابْرَة 

سی باربری طَائِرَةالشَّحْنء طائرةٌ كُبيرَة 
تشحن بالبشَائع و یه 

سم ی ہمب‌افکن القَاذِفَةَه نوع من 





هواییمایی 


ارات بُشتخدم لسرجم العَدُوَ 
بالقذائف 

۔ہ ی جنگی طائرة حَِييّة» طائرة ما 

نہ ی شکاری طائرّة قَنَاصَة القَنَّاصَةَ 
الصَّائِدَة 

هواپیمایی الطْبرَان؛ الَنْبّة إلى الطائرة 

هواخواه الصديق» الحُمْتاق» الخامی 

هواخواهی الصداقَة الاءشياق» 
الجمَايّة؛ الشَّوقَ 

هواخورى (مص) امس في الهواء 
اليب الّقِ التُفريح» الجَؤْلّة ار 

هوادار (محا) الشحايي؛ الحَامِيء 
النّاصِرء الصَّدِينَ؛ جانبدار 

هصوادارى (مص) الحایّت اش 
الصداقة» الولاء؛ جانيدارى 

هوار السّیاح» التُجیج؛ العَربّدة» صَوْتُ 
إنهدام البنّاء کاللمت والحدران 


الحَساقطة 
سزدن (مص) ایام الصرَاخ» 
لاف القَُحیج؛سہ كشيدن 


هوارفتن (مص) الشّْخُود الاءرتفاع 
هواركشيدن > هوارزدن 

هواسنج ميزان الھُو آء» الحضفط 
ھواشناس العَالِم بالأرصاد الجَوَّبّة 


AVF 





الازصادی 
هواشناسى الأَرْصَا الوب مَغْرقَة َال 1 

الطّفْسء عِلمٌ الأخوال لبود" 
هواكردن (مص) الاءصعادء الاءطارة 


هواکش تم ُشجبة لها سَحَابَة لاهن 
اور و این 

هوانورد ار رائذالمشاء 1 

هوانوردى الطّسيّران فى أعالِي الجَوٌء 
رِخلة فَقَائّة ۱ 

هوانيروز فرقة ءَ 

هواى آزاد الهَرَاائَتَىء الم الح 
(مجا) الحو الثلائم فى الحَیاۃ 

هواى آفتابی ام الخشيس»› 
الهَواءالصّافِي عَنِ لیم والغیان (مجا) 
انش الطَامِرَة في الوم 

هواىابرى اسَسمَاءٌالحُمَيّمَة 
الق واءّا لش وب بالفیم» نهار غير 
نیس یسوم مُعْيّم, لمجا) 
الجَوٌالحْحْتّيق 

هواى بارانی يم مَطِرء الهَواءَالمَاطِرِ) 
(سجا) السَحَابٌ الشخٌطر فضَاءٌ 
ذُوالتطر 

هواى خفه هواءٌ غير ر صالح للتئمس لش 


یہ ے وج خج 





۸۷۵ 


هوسران 





الیل الهواءالخخيق 
هواى سرد الطّقش البارده <"هواى 
سرد زمستان”: صَبَادَة الم > 
هسوای طوفانى العاصفة اليح 
القّیدۃ (مجا) َو اف 
هواى گسرم الهواء الحَارٌ القَيِظ 


هوابى اة ای الجر اعلق باهواء» 
الهسواشي؛ <"نيروى هوايى 
وضو >» (مجا) العاشق» 
المَهْوِيٌ؛ الٹختلُ الققلء عَديم ادف 

هوتره (ح) الحُبَارّى» طائرٌ عيش 
في الصّخْراء؛ اكبر حَجْما یال جاج» 
لحم لیذ الم 

هوتن الجَییل, الرشِيقء الحَسَن الق 

هوچی الشنّاغب: الشفیده مُثيرالفِئن» 
اماب الب 

نہ گرى (مص) المْلَاعَبَةء ائازة‌الفتن» 
اسب اج الاءنّارَة 

هود اسم علم ی من بَنِي (سرائیل؛ 
<قوم هود: اصحاث ود > 

هودج الهَودج؛ التشیل, مَابُحْمَلُ فيه 

هوده البح المَنلَعة الأ اللِّجَة؛ 


بازده‌هور ا ب » الِڑالاظم (مخ) ْ 
خُورۂ هورخش 1 

هوا الهْساف» شتاف الحْسِين : 
والاء‌شتختان 1 

نہ کشسیدن الستاف بمّوت عال» 
الیل اح وَالاء ۱ 

هورخش ‏ هور 

هورشید ے خوزخف شا الشّس , 

هورمزد الحالق الاءلة» الخَالِقٌ الشرد؛ 
اهورامردا؟ أورمزد 

هورمون ماه کب بن ترسح الحّات 
الحيّة بالعُدَدٍ الدَاخقّة في‌الجشم و 
تَدْخُلُ الدُم 

هوس ے هوا ۱ 

هوسانه کالمیال نحو الشيء 

هوس انگسیز مُثرالَهَوَى» الشغری 
وس الوس 

هوسباز اس دوس من 
بھی میا بین جين و آخر العاشّق؛ 
هوسران 

هوس بازى الله والب ارس 
الاءنهماک فِياللذّات وَالشَّهْوَات؛ 
هوسرافی 

هوسران -» هوس‌باز 


.هوسبزانى 


هوسرانى > هوس بازى 

هوسكردن (مص) النقَؤوُس؛ طك 
اننس ہما تَشْتَهيُه المیل وَالأغْبَة إلى 

هون ناك مُوجِدٌالهوَىء باس الموَسء 
العَاشِقٌالوَلهَانَ» لوقع في الوس 
والاءضطراب 

هوش العثْل؛ الذّكاء؛ القّهمء الط 
الامذراك» العو ارو ح» الشنفس» 
الحَياة الذاكرّةء الحافظة» < "از 
هوش رفتن": الغِيَابُ عَن الؤشد 
الاءغماء» "بيهوش شدن" <"به 
هوش آمدن": عَودَةٌالّفي إلى الحَيّاة 
بَعْدَ الاءغماء > 

نہ خدادادى الذَّكاءالفِطري» العَقلُ 
الکامل ۱ 

س‌داشتن الجیّازة على الّهم و 
الاءذرَاك 

هوشمند العال» ال لیم القن 
الکیش؛ هوثيار؛ دل آگاہ؛ د کی 

هو شمندانه العقل روالد گاءء مح الذَّرَاية 
اقم 


هوشمندى الشهم الذّكاء الفطائة؛ 


AVF 


تيز هوشى ؛ کیاست 

هوشیار نه هوشمند 

هول ال الگرف+الخڈں لب 

اتكيز القائل) الممجثئفء الشرعب» ‏ 
المَرّاعَة؛ هو للاك 

ہشدن (مسص) اََحَوف لقع ۱ 
الا ءمیعجال؛ هول‌کردن+ هو شاك 

كردن > هول‌شدن 

هولناك > هول انگیز؛ هول‌شدن 

هونک > هاون 

هوو مَسرَّةالمَؤأة» إثر ةزوج و 
هُمَاضَءٌ تان 

هويت الُوِيّة سح الذّات 
ال مود یی (مُو) 

هویج (ن) الجرن بَفْلَهُ ی فصِيلَة 
الحْیمیّات؛ گزو؛ زردك 

هسویدا الواضح الظاهره البسارزء 
المكثُوف؛ آشکار؛ لوت 

شسدن (مص) الور اروز 


ال ضوح 
كردن (بص) الاءظھاں الاءبرازه 
الاءیضاح 


ھی إِسم فِعْل فی اَی اشخذین 
الّھدیدء الاءستمرار» الّوالی» اککراں 








اتَّخُویف 

هياهو الصّياح وَالاءغمتراض؛ الغُوعَاء» 
الوصا وَالعَضَب 

هيبت (مص) اه المَخَافة 

هيبنوتيزم لیم المَعتَاطِسِي» الُم 
الْمَضْنُوعِيَ؛ هپنویسم 

هسيبى المْسْتَهْير الحُْسَمٌ الْهَوّى من 
الشّبابء اللَامَالَاة 

هيجان الهَيَجَان الاءضطراب» الهسياج» 
العَصضَّبء الخوف 

س آور المسهيّج» الشثير؛ الشخیضف؛ 
سہ انکر 

انيز > ہ آور 

هيجده (ع) ثمانيّة شر 

هيجدهم الان عَثَّر؛ حيجدهمين 

هيجدهمين ے هيجدهم 

هيج لَاسَىءً؛ الصف القليلء اف 
ي 

-جيز اشیء؛ مُطلقاً؛ هیچجی 

کار لَاعَمَل» لافمل» لاجر اة 

-كاره بلاعملء العَاطِلء التطّال» 

ل كس دون ی شُخصٍں؛ لَاشَخْصَ ملا 

سس گاہ بدا قطعآء ملق ظرف زمان 


ِا کید؛ دوقت 
گرا الفُوضَوِيْء التشايع لِلْمُوصَويه | 
الاءبَاجي 
كرايى المّوضَوِيّة الاءباجيّة» تظام .| 
بای و إجتماعي با فيه الشرد 
حورا من كل شلطة أوقانون ۱ 
أوعَسقِيدَةٍ دون الَبَادِي الألحلاقية 


والاؤنسايّة 
وجه بلاصُورَةٍ أوطريقة ملق 
سوقت ے كاه 


هيجى > هیچ جيز 

هيج نک لا وَاجد نشی دون اح أو 
شخص؛ دون ی قرو 

هیدروژن (ک) الهميّدروٌ جين» غازلاً 
ون له ولا رَائْحَة قابل بلاءلیهّاب 
َذخُل م الأكبيجين فِي تركيب المّاء 

هيربد الساِم الِیني یت 
لدم القَاضِي الزَرْدْشْتى 

هيربدان الَلْظةالقَضَائة ڳة فی ار بع 
دنك و كانت تُعَدُ في ال ام 
من المْحْتَمَع اساسا ني قبل الاءسلام ير 

هیروگلیف الحَط الهیروغو فی 3 
تار يخئ مرن الور وَاشُنُوش فِي 
آثار مصرالقّديمَة 

هبز الشخنث: القاسده عدیم الحَيّاءی 





عیزم 
الّهُوانِي 

هيزم الحطبء الأخشاب وَالأَعْشَابٌ 
اليَابسَة یاءشعالِ الّار؛ حيمه 

سشكن قاط الحَطّب عَنِ الاجا 
الحَطّاب 

سکشی حمل الحَطّب عَنْ تایه 
جم ال حطاب وَالأَحْتََابِ 

هيزى (مص) الخَنَثْء الفَمّاد الفشق» 

المُجُور 

هيس اسم فِعلٍ بععنی (أشكُت)» 
الشکوت. بِلاكلام 

هيسترى (طب) عرض روج عَصَبِنٌ 
مَبْدَؤُهُ الضیال وَالوَهُْمء الحَوفُ 
یجان 

هی‌کردن و السَائِة و ها عَلَى 
السّير 

هیکل ١‏ ب » الجسمء البدن» النمثال» 
البسسناءالشرلفم» مكل القربانٍ 
في الگنائسء مق الأضنام». <" خوش 
هيكل الجَبيل الجسم >» <”بد 
هیکل ": القَبيح الجشم > <”قوی 
کل ان الجسم > 

دار امین ظیم اج القَُجم 

هیمنه العَظّمَة الکبریاء 

هیمه > هیزم 


AVA 





هين هَذَاء هَذِو (سم صَوتٍ لِشبر الاب 
والتواشي» تعبیر ِا کید وَالمَجَلَة 

هيولا المِيُولَى» السادةٌ لول اصل 
الما (ح) القُول 

هیولایی اه إلى الهیولی: الهَيُولي؛ 
هیولی 

هیولی ے هیولایی 

هيهات اسم فِغْل بتعئی بَعُدَ الأشف» 
الحَشرة؛ دريغا 

هيئت ال الجَْیّ الشّكْل» اوضع 
الظاءريٍ (فكك) فرع ین علْم 
النجيم مرب جوم لمعرئة آخوال 
العالم 

سم اعزامی الو ده البغثة 

سم امنا الله الرئِيسِيّة فی‌المومُسات 
والشٌرکات. والشتظماتِ لِلاءثرانِ 
عََيِها 

ے تحريريه فلم اشحریر فِيالجَرَائِد 
وَالمَحّلات والَّشریات 

ہے دولت هیا زرا الشلطة الَْيِْذِمَ 

سم سیاسی هة یا بع بو مايريّة 

سم مد یرہ الهَئئة الاء دارِبّة 

فِىالجُؤَّسّسات وَالشّركاتٍِ و نحوها 

سم نمایندگی حَبِنّة نی البِغيّة» لد 





ى الياء» الحرف النالث واقُلاثون ین 
الألفباء الفَارِيِيّة 

یا حرف اليّاءء حرف اشداء؛ اي؛ أيا؛ 
الآياء و تاتی بمعنی: آوه 2 ما 

ياب اج بالْكلَِةٍ أتي بتعین (یابندہ) 
في نوم الفاعل 

بسابنده (فا) المكتشف» الشوجده 
الباجث. الخاصل» المُحَصّل 

باتاقان الان سيه آية فى محر کة 
التّكارات؛ یاطاقان 1 

ياخته ال لح في جسم الاءنتان 
أوالحيوان؛ سلول ٠‏ 

ياد الحَاطِر الذهن» اليِقْظَةَء الخافظت 
لد کرت الَخَيل؛ٍ ذاكرة؛ خاطره 


س آمدن (سص) حطر بالهن» 
اذ کی المُطور ال کر 

س آور (فا) اد کی الشتّه الخذكر؛ 
خاطرنشان 

نہ آورى (مص) اّذیں الاءذكار؛ 
تذكار؛ تذکر 

بود انار الذَّكْرَىء الهَدِيّة 

دادن (مص) السغليم اللَوجِيه 
التفهيم؛ تعلیم؛ آموزش ۱ 

داشت ال کُرّة التصريحء کرت 
الا خظه 

داش تكسردن (مص) اتشجیل؛ 
اتی اسر الكتابة 

سداشتن (سص) الل ادك 


یادگار 


اح الاء ختَماظ بالذاكرَة 
كردن (مص) الَّذَكَان اويه رفح 
ال کره العذح وَاتَعْظِيم 
یادگار الأ ارگ اتّحْمَة ما قي ین 
رَسم الى ۱ 
يادكارى اش الى (يادكار)» ال 


اَذ كاري 
يادكرفتن (مص) لاثم ؛ تعلّم؛ 
یادگیری 


يادكيرى ے یادگرفتن 

يادمان الد کڑی: اذ کار 

يادنامه رم الخال ال ری 
ال ريات كتاب الگيرة 

يار المّسدیق الرفیق؛ الماد 
المصاجبء اشاص المُعاشر» 
الكخبوب» الکفشوق» المأوس» 
الجليسء الحَّیل؛ الزّمِيل؛ باور 

يارا او الجأ الاءیطاعت الاق 
القَدْرَة؛ بارایی 

يارانه (مجا) المُسَاعَدّة» ابرم إلاءعَائة 

يارابى ے پارا 

يارد اليد قباس انكليزِيّ رل يُسَاوى 
ذراعاً و لاه و يعادل اة أقدام 

يارو (مخ) یا الصّدِيق؛ (کنا): من 





AN: 


یذ گر إشئة 

يارى الساعَدَة الشْعَاوَنة الَُضْرَة ٠١‏ 
الاءئد آد؛ مساعدت؛ ياوري 

دادن (سص) الاءمد آد الاءعائق ا 
الشُسَاعَدَّة؛ الاء‌عائة؛ سرسانی 
سہ كردن 

س-رسان (فا) المّعين» المُسَاعِدء الحُغِيث» أ 
الشجد 

رسانی ے دادن 

كردن ه دادن ؛ امداد 

پساریگر المُسَاعِدء الشعین» اشام 
اسيق 

يازذه (ع) العَدَّد أَحَدّ عَشْر اشدّی 
عَشْرَهُ(01) 

يازدهم (ع) الحادي عَسَّر؛ بازدهمین 

يازدهمين ے يازدهم 

يازيدن (مص) الجر الخب: القضدء 
العرم» الحَرَكّة» الگير 

ياس (ن) زهرةالياس» (مخ) ياسمن ين 
فصیلة اليِاسَمِيِئات؛ باسمن 

یاسمن ےه یاس یاسمین 

ياسمين اليَاسَمِينء الْتَاسَمُون زهرة 
ذَكِيَهلدَائِحَةٍ بِيضاءٌ أوصفراء ین 
ییات پاسمن 





۸۸۱ 


البو سس 





ساغی الفقاصی. سای التمرّد 
المدتكبر؛ سرکش 

یاغیگری (مص) المضيّانء زک الطاعَةَ 
امد الطفیان 

سافت (مسص) الخدوت» ال خود» 
وُجُودٌالمطلوبء الحُصُول 

يافتن (مص) ايل العُثُور» الاءطّلاع» 


الاءذراك 
إيافته (من) المحخصول: المَعثُور» المَنال» 
الغذزک 


و 


ياقوت (مم) لاتوت حَجَرٌ ثمين في 
آلوان خمراء و صَفرآء و بِيضَاء و 
خضرآء 

سج خام (کنا) شم التفشُوق 

سہ ژمانی اليَاقوت الأ حم رك الآئان و 
هو اجرد آلواع لیا قوت 

ياقوتى اللون الأ راهان (ن): نوع 
ِنَ الِب الأ حمر الأون 

ياكريم (ح) طایر كالقئرِيّ ِن فصیلِ 
الحَکام 

يال الق أَسْمَّلُ امن في‌لاءنشان 
وَالحَيَوّان» َو مر الرقَبَة بة في الاس 
لس ده اليد ٠‏ 

دار للد التَّكّد مِنَ الشّغْر 


یالقوز الأَعرّبء المْجَودہ الب 
يال وکو پال (كنا) الجشم الي الصّحمء .| 

رَد 
باور ے يار 


یاوری -ه يارى 1 
ياوه المؤُمل» غيرمَفهُوم» بلامغنئ» غير |٠‏ 


سہ سرا الهَاذِيء الْبِطّال» الزار الیگٹاں 
اي المهزي: الفحاش؛ كو ۱ 
7 بی (مسص) القذيان؛ ارت 
لاءمْسمّال؛ الاءبطال» عم م انم 
ات سم گوپی 
سو سه ۔-سرا 
سہ كوبى ے ۔-سرابی 


یائسکی حَالَذُالمَژأۃ بعد انقضاء مَرَاحجِل 


الولید عادَةٌ لاس 


يائسه المَرأةٌ الغير مُوَلَدَة بعد فواتٍ مان 


الكبل» العقيم» (ج) ام 

يبس (مص) ایس لیبس الحَمّاف؛ 
الجُقُوف 

شدن (مص) إِْقِباضُ البطن» إِمْسَاكٌ 
البِطن 

یبوست اليو سة» ضدّالطربة: الجَنَافِ 


2 


النشف 


تیم 


یقیم تیم من فد آباۂ و لم يبلغ مع 
الوّجَال 

بتیمچه (ط) طَعَامٌ بح يُحَضِرٌ من الباذنحان 
المطبوخ باب الوب 

بتيمخانه داز الأيتام العیتم» لا 


e 


لِلأْطْمَالٍ ای 

يتيمى الت ام حال یم 

يخ ال الخلید: المَاءٌالمُنْحَيِد 

سبستن (مص) ام الامنجماده 
جخودالتاء» جَحْدَّالمَاء؛ سزدن 
بسته المْتَحَمّدء الخمد؛ المَاءالجامد» 
السحد؛ حزده 

دبندان نلم الييّاه فى السشَُتًاء 
ْزائردالقییدہ انجماد الهیاه على 
ہی 

يخجال الَّلأَجَةء جهارٌ بط فيه ال 

اة 

يخدان سُندؤق الج لََاجَة صَغِيرة» و 
مَجازاً تطلق على صُندوق العلابس 
في الت 

يخدريهشت (ط) نوع يس الحَلوى 
بصن الحَلِيبٍ والگر وَالنَمَاء 

يخزدىى امد بائژودَۃ التّدِيدَة 


دزدن ے بسن 


برقان (طب) 





۸۸۲ 


سزده ے بدبسته 

sy. 6 ۶ 7‏ ع چم 

بخساز الثلاج» صایع 2 عايل 3 1 

یخسازی المتلحة. مغل مه ممل ام مَضتم مصنم | 
اج 1 

يخنى (ط) مر ین الم اوخ 


یخه ‏ بقه 
يدك (مجا) رَسِيِلَةٌ احتباطّة: وة | 


کش وله ويل تع ری 
يدكى ابدیلة من الوَسَائل للع 
الاءحتیاطی؛ قطع الیّار 


يراق تُطلق على الأليناف التاعمة من 


الأسلاك الفِلَرية الرفيعة 
سدوزی اقطرین خیاطة الأشلائك 
الفِرّبة على البذلات الرَسِْيّة 
مَرَض اليَرّقان» الیْرقان: داءٌ 
یب (ضفرازالجلد؛ زردى 


يرقانى المُصَاب بالیرقان 


يزدان الخالق» الاءله. الباري تُعَالِى 
برست المُوّخَّدء المُعتّقد ب 

الله تَعَالَىة (ض) المُشرك 
۔-شناخت العُلوم وَالْمَعَارفُ الامليئة 


بوَحْدَانتّة 


هم 


سنا فصل من کتاب (آوّسنا) الشْفَّڈُس 


فِوالمَذْهبٍ الردْنْتِي؛ الكذح» 





۸۸۳ 


العبَادّةء الصّلاة» السَفْلّة 

یسوعی کت الجزويت» فرقة 

یفک بأل موی 

اد و إطاعَة البابا 

شت فصل ين کتاب (أوستا) فی الأذْعِيَة 
وَالعبَادات ۱ 

يشن العبادة ارهد النفْدِيس) عبادت 

يشم (مع) اليم الْتْب؛ حجرٌ كريمٌ 
كالرَبؤجَد ذواللونٍ الأَحْضَر لاتم 

یشمی الو ن اضر القاتم 

یغما الغارة» الب الَهْبء مَدِبئة 
عرو فة فِي تركستان 

سر (فا) الشغیر الّالب؛ اماب 

يقر الخ العَظیم الجسم الجَيسيم» 
م الم 

يقه ایا (ج) يَاقات» الطَّوقَ؛ يخه؛ 

گریبان 

یقین این الیم اطع الحَنّء 
الا کید 

سداشتن (مص) الاءطيئنان» ايقن 
اللہ مد 

كردن (مص) الاءعتقاد» احق 
النُضدِيقء ای 

بيك (ع) الواحد الواجدة اقم 





الوّاحدء الفرد 
بکان الأحاد من العَدّد (۹-۱) من 1 
النّسعَة؛ یگان 
يكايك الوَاحِدٌ بعدالآخره فرداً فردآء :ا 
وَانجداً واجداً) یک بەیکك؛ تک تکد؛ 
فردآفرد ۱ 
یک‌اندازه فی شكل واحد, على نمّط | 
واحد» الشستتاوي ضی‌الوّژن 
أوالمساحة ۱ ۱ 


الواجد ختی 


يكبار مره وَاجِدَة دَفْعَة وَاجِدَّة 
یکبارگی الشحائیع» الجمیع؛ العام 


يك بهيكك > یکایک 

بکپارچگی الاءنحاد» الاءتّفَاق» اد 
نيال رآم» اشَضیيم المُشیر کب على 
الأمر) بکیار چه‌شدن 

یکسپارچه بِصُورَةٍ مُوَكَدَة اشمام 
الگایل؛ يكضرب 

س‌شدن > يكبارجكى 

یکتا رید الّجيد رده ده ين 
آسماثه تَعَالى 

سپرست الوخد الثؤين بال شعالی» 





یک تنه 


۸۴ 





الحتیف: (ض) الثشرک 
سہرستی (مص) النُوجِيدء يمبَادَةالاءلَهِ 
الاجد (ض): الإءشراكك! توحيد ٠‏ 
یک تنه ال جید لاساد بِلامُعَاؤَنَة 
یکجا (مجا) الَمُوم» الجَمِيع؛ بصُورَةٍ 
عَامّة» في مَكَانٍ واج 
یکجانبه بالاءلیزاد من طرف اح من 
جهة واحدة؛ بکطرفه 
ت الغو (مُؤ): عغورآء؛ 
ذُوالعَوّر 


یک چند مده قُصِيرَة الَوقوت» » وت 
در 
1 َعَةِ أجزاء 


یک‌دست (مجا) ان تجئوعة ین 
الأَْسيَاء وه شا ما فينوع وال 
الجتَمَائل 

يك دستى ذُوالئَدِ الواحذة (مجا) كَنِفِئّة 
العمل بِيَادٍ وَاحِدَة 

تعوذنت التكر الاءجییال» الدع 
الجيلة 

كرفتن (مص) عم الاءتناء ال 
الاءسْتخفاف: الاءشتهائة 

یکدفعه بِصُورَةٍ مُفاجلّة» علی غِرَّة عرّة 


و احدة؛ الخُلُوصء ال الشقابل 
يكدل الموافق» الشّجدء الق 1 
يكدلي (مص) الاءنحاد الاءتماق» ` 

الصَّفاء الخُلُوصء الحُتٌ الشتقابل 
يكدندكى (مجا) الاد الامشتیداد 

اللْجَاجَة حَة المُعَائْدٌة ۱ 


يكدنده (مجا) العَنُود المائل عن ١‏ 


القَضْدء لو المْمَاید : 
یکدیگر الواجدٌ تغ الأخرء ارفا في 1 
أمر واحد؛ همد يكر 


ہے قو مد 2 ده ی > 
يكراست مُتقیما في مشتو واج 


۶ مي 5 2 
طول بِلاتَعَرّجٍ و اإنجناء 


يكرنك المتَحَائل فی اللّون» ون واج 


(مجا) الصَّدِيقُ المُخِلِصٌ الوَفِي 


یکرنگی (محا) الوقساء القَناف 


الاء حلاص فى الصدافَةً 


يکرو (مجا) الوَفِيٍ؛ الشخيصء ١‏ 


(ض) دورو: الجتلوّن 


بکرویی الوّقآءء الاءخلاص الصّداقة 


المْخِمّة (ض) اون الَّناق 


یکریز المتوالي» بلاانقطاع» العشتَمن 


المتتابع 


يكزبان الحتّفِق في الرَأي تع غیرہ؛ المتّفّق 


في الکنام» الثشارک فِي الخ والفناء 


AAA 


كان 





یکسان پاگوله المتصاري» له 
المْتَعَادِل: الحُسَاواة. 

بیکسرہ دَوَام ایت بصّورة داشمت 
بلاتغطيل» بِدُون وم 

يكسو جاب واحد؛ طرفٌ واجد 

يكشبه فی ليو رَاحِدَةء (كنا): إنجازٌ 
ا ار 

یکشنبه لخد و یوم اد 

یکضرب د لاف ؟ یکپارچه 


یکطرفه ے> یکجانبه 


و 


یکه لا تابوش بلابطائة» ماش لَطِيتُ 
ام المُلمّس 

یک لاقا الاج الفقیر؛ المشکین 

يكم الالء الأولّى؛ یکین 

يكمين > يكم 

يكنواخت المْتئايق, بِحَالَةٍ وَاجِدَّة فی 
ون واج على ویو واه 

يك و جبی (مجا) الصّغِير جداء المَصِير 

یکدوری المْعْوَعٌء الیل المُنْحَنِي» 
اليج 

سشدن (سص) الاءغوجاج» المَيْل» 
المَيّلانء الاءنحناء 

سہکردن (مص) الاءمالة انبیل 


یه ريد الوؤجید الَزْده بلاقيل . 

سہبزن الٌجاعء لو المُمَاوم ال : 

سم قاز الفارش المهاجم الكيّال» الِطّل» :ا 
الگژارِ فی الحَزب» المغوّار 

ورن( الغفاجاًة بأشر غير ۱ 
تترَقب؛ الاءرتباكك» الاءشطراب 

۔-سوار المَارسٌ الَجیڈ في‌الشباق | 
نشقریفی و ف 
المشرع إلى لام 

سموتنها امريد الؤجید (مجا): مَنْ 
انار لَهُ و لَامعين 

یکی وَاجِدء آخد. شّخْصء عَدَدُ وَاجد 
امد 

-بودوكردن (مسص) امش اجره 
الغش احنة. اشزاع المشتازعته 


سپس ازدیگری وَاجِدٌ بَعْدَ الآخر 
الول ت الَانِي؛.يكى.بكى 

سم يكدانه عَدَدٌ واجدء المَود» الوحید» 
الفُریدء بلامتيل» بلانظير 

سہیکی > -پس ازدیگریر 

يان فَصِيلُ ين الجیش في فطع مُجَهَرَةٍ 
بالافراد والتّاد؛ يكان 


یگانگی 


یگانگی الاءتحادہ الاءَقّاق» الصّداقَة 
التکّة. الألنَة؛ باهمی 

يانه امد المَرِيْدء الوَحِئِدء بلائظيرء 

یل الشّجَاع» ال الشُبارز الشقاتل» 
القَوِيّ؛ پھلوان 

يلخى الطريد» الصطرود بلائريّة؛ 
غیرثؤذب 

يلدا اطول ليك ی له اله الأولى من 
َضْلٍ الشء و توف َوَن َة ِن شهر 
(وی) ین ال شيب لاءيرانيّة و 
فیها يَحْتَفلٌ الشَّعْتُ الایران 

يسلك قمیش شاي لوب تہ 
النَسَاءالقَرَوِيّات اد 
الک عير شاکر 

يله ال اثّاجی» لین المتخور 

سہدادن البطالة» حر الف 

يُمن الیش الكَيرء البرک السَعَادَة 

فد شتن المَضْحُوبٍ بالحین الحيَاهٌ 
على السَّعَادَةِ وار كة 

يمين البيين» (ض) اليمارء طَرَفُ اليمين 

ين وَاجڈ بان الل اليابايّة 

ين لَامِمّة بالاء‌نم لبو سم 





AAS 


"زر الذحب» رین الذّهَبِى 2 

۳۸ 1 
<< "مس: اللسسحاس» مسسین": ۰ 
ا ہی >؛ <" آهن: الخدید؛ 1 


آهنین؛ الحد بدٍی < 


ينكه مرا ال وسَة لل زفافها 


سہدنیا (مجا) أميركاء البلاد الاميركة 

دنيايى (مجا) الأئریکِی؛ الشاكن فی | 
أميركا 3 

يواش بالهُدُوءء بالشکون؛ على مه ۱ 
لفق ال دة 

آمدن (مص) المجئ بصَورة َة 
الحُضوڑ في مرل عَن اللاس, ورود 

سرفتن (مص) الذَّهَاب بَطِيئاء یڑ على 

كردن (مص) امهل فی اَتلء ال 
بالرَفقٍ دُونَ اُفجیل. اف العمل 


يواشكى الما في‌الخماء المي 


في المل» ال على هل بنهانى 
يواش يواش هلا لا رید روید 
يورش (مص) الحَئلة» الهُجُوم المَجْمة 
رخف الغَارَة؟ سمبردن 
يردن ے یورش 
یوز > یوزپلنکت 





۸۷ 


س يلنكك (ح) المد نوع من الماع بِينَ 
الكَلْب وائس المَهْدَة؛ چیتا؛ جگوار؛ 
بوذ 

يوغ التي (ج) ايار الخْتَبَةُ لمعترضة 
في عنقي ورین بأداتها 

۳ استعمار (مجا) العمُوديّة نیر 
الاءشتغمان الاءتارق الاءنتد آب 

يوكا مذهث قلسي مِنْدِيٌ يعمد أن حرَية 
اوح وَالذّهِن َة زک الحَرکاتِ 
الجشميّة وَالاءراديّة» (ریا) حرّكاتٌ 
رِياضِيّة ِعلَامَةِ لوح وَالجَسد 

3 ۶ م 
يونجه (ن) البزييم» العف ال 
شبدر 


پیلاق 


سزار المغلفء الژئ: مَرْرَعَةالمَلَفٍ | 
وار ۲ 1 

يونسكو الأونسكوء مُئظمة دوک للتريية ,| 
الوم ' 

يونيسف مؤمّسَة في جنودلانم | 
الحتّحِدَّة َدَفها المُسَاعَدَة فى صِحَةَ 
لها والأطفال 1 

يويو نوعٌ ين آلعاب الأطْمَّال بالخّيط 1 
والئثرضع 

يهود البهوده بو إشرائيل 

بهودی اليْهُودِيء العِبرِيء وَاجذالیهُود 

بیلاق المضيفء المكانُ الذي یام فيه 
صَيفاً (ض) قشلاق 
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